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" پطلب من مکتبة اقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبرل - ت رکیز 
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| 
من اراد ان یعیع هذه الرسالة وحدها او پترجمها الی لخة اخری فله من الله اسر اخزیل و متا 


) الشکر انممیل و کذلك جمیع کننا کل مسلم مأذون بطنمها بشرط جوده الزرق و اتصحیح 
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۰ 00 99 513 (0-212) :۲۵۱ ,۸.5 ودن۵ا۲۵ عقزطا :و8 


لرضوع ۱ فهر 3 ۱ رقم الصفحة 
تیاب او جر کی یه توت مد هب کقیح و نات آن شرق متفه 3 
اعتقاد کلیه باطنیه .. ی ی 
اما اثنا عشریه ۳ ون ی شا 
سلاطین حیدریه که خود را بصفو یه ملقب کردند ی اه هد رشن 1۳۱ 
باب دوم در مکاید شیعه و طرق اضلال ی ی ده ۲ 
پاپ سیوم در ذ کر احوال اسلاف شیعه ۱ 
7 زک غلما و کتابهاه هر فرقه 1 ی ۳9 را 
وتا یرصان یه وه و( ی 
۱ فرقه اسماعیلیه از امامیه و فرقه باظنیه از اسماعیلیه و ذ ک رکتابهاء امامیه ۰.۰.۰ ۲۲۰-۲۲۵ 
باب چهارم در اقسام اخبار شیمه و احوال رجال اسانید ایشان ....... ۳ 
7 ۷ 1 و 


باب پنجم در الهیات عقیدهای شیعه در ذات وصفات اللّه تعالی ۱ 


باب هفتم عقیدهای شیعه.در امامت و و وه هه مور ۱۳6/۵ 
خلافة الصدیق رضی اللّه عنه 9 تا ۳۹۱ 
باب هشتم عقیدهای شیعه در معاد و کی مه هک و ۵ ۳ ۳ 
پاب نهم در ابحکام فقهیه شیعه "۳ 2 ی 3 
باب دهم در مطاعن صحابه رضی اللّه تعالی عنهم 1 ۰۳۹ 
مطاعن ابو بکر رضی اللّه تعالی عنه .. ی هن وب 9۳ 


مطاعن عمر رضی اللّه تعالی عنه ه و 8 هه هک اه و یا 9۷ 


" مطاعن ام المومنین عائشه صدیقه رضی الّه تعالی عنها ..... ان 1 
مطاعن اصحاب کرام رضی اللّه تعالی عنهم ی مه 9 
معاو یه رضی ال تعالی عنه و اهل الشام و ۱۱۹ 
اب یازدهم در خواص مذهب شیعه بت و ی 1 


باب دواژدهم در معنی تولاً وتبری ..... نمی جنر هن 
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حفه اثنا عشریه . . مر 
3 و 
۱ ۱ 0 2 بل 2 0 
۳ هه ی ۳ شد ی ی | 
و ماس 
صاحب قاب قوسین او ادنی بدر الاجی شمس الضحی نور الهدی محمد المجتبی و علی 
آله و اصحابه ذوی الدرحات العلی اما بعد میگو ید بندةٌ درگاه قادر قوی حافظ (عد 
العزیز) غلام حلیم بن شیخ قطب الدین احمد بن شیخ ابو الفیض (عبد الرحیم المعروف 
بشاه ولی اللّه) الدهلوی (الهندی) [۱] غفر اللّه لهم اجمعین و حشرهم فی زمرة عباده 
الصالحین که اين رساله ایست در کشف حال شیمه و بیان اصول و مآخذ مذهب ایشان ۱ 
طریق دعوت ایشان دیگرانرا بمذهب خود و بیان اسلاف ایشان و رواة اخبار و 
احادیث ایشان و بیان نبذی از عقاید ایشان در باب الوهیت و نبوت ژ امامت و معاد و" 
نقل بعضی از مسائل فقهیه ایشان که مآخذ آنها از اصول ملت حنیفیه مخفی و پوشیده ۱ 
است و ذکر پارف از اقوال و انعال ایشان در حق صحابه و ازواج مطهرات و اهل بیت" 
نبوی رحمه الله علیهم اجمعین و اين رساله را تحفه انا عشریه نام نهاده شد زیرا که بعد 
از انقضاء قرن ثانی عشر از هجرت خیر البشر علیه انتحية و السلام صورت تأیف پذیرفته 

و حلوةً ظهور گرفته و آنجه درین فرون ماضیه از گفتگوی شیعه علی الخصوص 
(امامیه انا عشریه) با آهل ستت و جماعت بوقوعآمده که سیبش درین رساله مندرج 


(۱) عبد العزیز غلام حلیم دهلوی در سال ۱۲۳۹ هجری در دهلی وفات یافت. 


۹ 

گردیده و آنچه متروک مانده حقیقت حالش نیز از آنچه مذ کور شد بوضوح. انجامیده و 
این رساله را (نصيحة المژینین وفضيحة الشیاطین) لقب کرده شد غرض از تسو ید این 

رساله و تحریر اي مقاله آنست که درین بلاد که ما ساکن آئیم و درین زمان که مادر 
آنیم رواج مذهب ائنا عشریه وشیوع آن بحدی اتفق افتده که کم خانه باشد که یک 


دوکس. ز آنخانه بآن مذهب متمذهب نباشند و راغب باین عقیده نشوند لیکن اکثری از 
حليه علم تاریخ و احپار حود عاطل و از احوال اصول و اسلاف خود یخبر و غافل 
ميباشند و هرگاه در محافل و مجالس با اهل سنت و جماعت گفتگو می‌نمایند کج مج 
مینگوپند و شترگربهمی آزندحباً له تعالی بتحریر ان رسالهپرداخته شد تا در وقت 
مساظره از جادة خود پیرون نروند و اصول خود را منکر نشوند و در بعضی از امور واقمی 
شک وتردد را ره ندهند ودرین رسالهاتزام کرده شد که در نقل مذهب شیمه وییان 
اصول ایشان و الزاماتي که عاید بایشان میشود غیر از کنب معتبرهایشان منقول عنه 
نباشند و الاماتی که عاید باهل سنت میشود میباید که موافق روایات اهل مشت باشد و 
الا هر یک را از طرفین تهمت تعصب و عناد لاحق است و بایکدیگر اعتماد و وثوق غیر 
واقع و آنچه از تواریخ یخ و قصص و حکایات گذشته درین رساله مندرج است ازان جنس 
است که هردوفقه بران نقاق درند و تفر قرآن مجید نیز از فریین یکسان مرو یست 
مَم مد پیشتر یشتر از تفاسیر شیمه آورده شد تا کسی را دظنه تهمت نماند (- وت تففی ال 
اه ترفن وه اه رد :۸۸ 


التماس از ناظران این رساله و سامعان این مقاله آنکه چند چیز را در حين 
مطالی» آن ملحوظ دارند اول آنکه آنچه درین رساله از باب مطاعن اهل بیت عظام و 
اصحاب کرام و ازواج مطهرات خیر الانام بلکه از جنس نقائص ملانکه و انبیا علیهم 
ِِِِ و السلام مذکور شود لازم آید که راقم اینحروف را آزان بری امه شناسند و . 
فارغ ز العهده انگارند بهزار ز بان ازان امر شنیم تبرّا می نماید و بضد دل ازان سوه ادب 
بیزاری میدارد لیکن حون بناء کلام بر اصول گروهی نهاده است ناجار زمام اختیار 
ی داده هر جاکه کشیده برند میرود و بهر رنگ که رنگین کنند میشود. 


9 


دوم آ ایک شه هر حا کلام را مطلق ساخته بمذهب شیعه پرداخته و هرگاه مقید 
سمذاق ال ۳ شموده را وشن ۳ بندم یشان پسنوده حنال برشم نکنند که کلام 


سیوم آنکه ین رساله را کسی مطا وف مراب که بمذشب یه واهل ستّت 
ی ۳ ّ 6 ۱ 
اصولا و فروعاً ماهر و آشنا باشد و هر که یک مذهب را می شناسد و مذهب دیگر را 
کمایسیفی نمیداند قابل مطالعه این رساله نیست و اگر عبور بر کتب شیعه بوجه آتم 
اور میسر آمذة است وبا مذ هب اهل مسب حند. ان آشنائی ند زد فیزر این رساله منتفع 
تخواهد شد و اگر بعکس این مذهب شییعه را" کما ینبفی نمید.اند و مذهب اهل سنت را 
باستیفاء فرا گرفته است اصلا آزین رساله بهره نخواهد بر داشت زیرا که اصل کلام 
درین رساله عبنی بر اصول شیعه و روایات ایشان است. 


چهارم آنکه درین رساله آنچه از کتب معتبرة شیمه منقول است احتمال افترا و 
ات زمره گاید تاه رید ی ری 
معتبرات ایشان اند باید که بیدماغی ید وقل را با اصل مطایفت کهد وازان 
نترسد که اگر صحت نقل ظاهر شود تقبّل آن لازم گردد. 


پشجم آنکه احتمال تأو پل را ره ندهد و نگوید که هر چند این همه در کب 
معتبر؛ٌ شیمه موجود است ام تأو یلی داشته باشد که ذهن ما بآن نمیرسد زیراکه این 
احشمال دروقت مناظره دلیل عجز و بٍ بیچارگی است ی ی و باوجود 
این احتمال باب گفت و شنید مسدود میشود. 


و این رساله را متا وکا نفد وا یا عشر علیهم السلام بر دوازده پاب 
مرتب کرده شد: ۱ ۱ ۱ 


باب اول :در کیفیت حدوث مذهب تشیم و انشعاب آن بفرق مختلفه, صفخه ۷ 


ناب دوم در مکاید شیعه و طرق اضلال یت 3 


ج -- 
باب سیوم در ذکر اسلاف شیمه ز علماء و کتب ایشان, صفحه ۱۹۹ 
باب چهارم در احوال ابا یه وذکر رواة اینها . صفحه ۱۳۱ 
باب پنجم در الهیات. صفحه ۷۹ 
باب شنشم در نبوات. صفحه : ۳۱ 
اب هفتم ۳0 


پاپ هشتم در ماد صفخه 1۷۳ 


۱ اب نهم در مسایل هه , ضفحه 1٩۳‏ ۹ 


اب دهم در نان فا وان ودگر ما سا صفحه ۰۲٩‏ ۱ 


باب اول 
در کیفیت حدوث مذهب تشیع و انشعاب آن بفرق مختلفه 


باید دانست که مذهب شیعه از ابتدای حدوث ظهورات رنگارنگ نموده و 
کسونها گونا گون پرشیده و در هر وقت برنگ دیگر ظاهر شده تا آنکه سلاطین صفو یه 
در عراق و خراسان در ترو یج این مذهب و ضبط اصول و حفظ قوانین او کوشیدند و 
علماء وقت سعی وآفر بتقدیم رسانیده تمهید اصول و تفریع فروع بجا آورده در کتب و 
رسایل مدون ساخته اند ازان بازتبدل و تحول این مذهب موقوف شد و بریک روش قرار 
گرفت و این تلون و تبدل خحاصهةٌ همین مذهب است و بس بخلاف مذاهب دیگ رکه با 
وضف اختلاف اهل آن مذاهب در فروغ مذهب اصول را هٍ هیچگاه تبدیل نکرده اند و 
> نقا ل و تحویل در ارکان مذهبٌ خود جایز نداشته اند و باتیان میا نی مذهب تشیع فناسب 

هر وقبت مذهبی تراشیده اند و بریک اسلوب قرار نه گرنه وتبدیل دتویل 
کات سار دی مب وق شد. 4 1 ۳ 


و اسرونهب در دم ی آفتاد و ال ذلی ِ ورن 


2 ی رد ت زنان دو شیزة آنها فراش ی ادانی اهل اسلام شدند و اطفال آنها 


کتیزگ و غلام اجلاف عرب گردیدند و احذ جزیه بکمال هوان و مذلت از بت آنها ۱ 
مرسوم و معمول گشت در عهد خلیفتین اّلین بجهت غلبةٌ حمیت و شدت عصیه دست 
و پا زدند و بقتال و جدال برحاستند چون نصرت الهی پی در پی مدد گا طایفةٌ اسلام 
بود غیر از خيبة و خسران و کبت و خذلان بدست نیاوردند ناجار در عهد خلیفه ثالث 
حیله دیگر انگیختند و بحبل متین مکر آویختند پس جماعه کثیر از آنها بکلمه اسلا 
گویا شده خودرا در شمار مسلمین داخل کردند و در پی اطفاء نور اسلام و ایقاع فتنه و 
فساد و بخض وعناد در فرقه مسلمین شدند و تدبیر و حیله برای اینکار جستند ناگاه 


ِ 0 
بعقدیر ر پانی چون انقضاء ایام حلافت نزدیک شد جماعه از مردم مصر بر خلیفه ثالث 
بغی ورزیدند و خلعت خروج پوشیدند آنجماعه از همه پیثتر و بیشتر در افروختن اين 
آر تش ساع ی گشتند وان فرصت را غنیمت شمردند و از اطراف و جوانب خصوصاً کوفه و 
نواحی عراق خود را بمدین؛ منوره علی افضل ساکنیها التحية و السلام رسانیدند و تقریر 
آفعنه انگیز که از سالها مهیا کرده بودند و بجهت نرس از صولت اهل اسلام برز بان 
۱ نمی آوردند بر ملا آغازنهادند و هرگاه شهادت آن خلیفة برحق و خلافت حقذ خاتم 
[ الشلفاء آمی المنین رضی الّه عنه[۱]صور تگرفت خود را در عداد. محبین و مخلصین 
1 آنجتاب وا نمودند و خوشتن را بشیمة علی ملقب ساختند و باین در آمد کمال فرحت و 
شبادی نصیب ایشان شد و خوستند که مکننات ضمایر نحیث ذخا ودرا بی دغدغه 
در یایه اظهار و ابرا از آرند و این فتنه را که قریب الاطفاء و الانتفاء بود دراز و پهنا در 

نمایند. . 


و 


۱ کلانتر این گروه (عبد الله بن سباً بهودی یمنی صنعانی ) بود که سالها در 
3 یهودیت عَلّم تلبیس و اضلال افراخته و نرد دغا و دغل باخته سرد و گرم فتنه انگیزی 
,خشیده و نشیب و فراز اين صحرا نوردیده تخیلی پرکار بر آمده بود ه رکسی را از اهل فتنه 
, بطوری فریب دادن آغاز نهاد و فرانحور استعداد هریک تخم ضلالت کاشتن بنیاد کرد 
ولا اها ر کسمال محبت و اخلاص بخاندان نبوی و دودمان مصطفوی و تحریض بر 
آنجیت اهل پیت و استحکام درین ام شروع کرد و الزام جانب خلیفه رحق و ایثر او 
پر دیگران ومیل نه کزدن بمخالفان اوبیان ند این معنی مقبول خاص واعام و 
مرشوب کافة اهل اسلام گردید و باعث اعتقاد برنصیحت و یر خواهی او گشت و 


.. چون جماعه را باین دام گرفتار کرد اولاالقا نمود که جناب مرتضوی بعد از پیغمیر 


افضل مردم و افرب ایشان است بسوی پیغمبر و وصی او و برادر او و داماد اوست و 
آینات وارده در فضایل آنجناب و احادیث مرو یه در مناقب آن عالی قباب باضم 
موضوصات و مخترعات خود منتشر ساخت # دی د که تلامذه او بتفضیل جناب 
اضحاب قائل شدند و این معنی در اذهان ایشان رسوخ و استحکا 
() عي ری رف هس تس ۳ 


1 


ی 


پلیرفنت جما مه را ان سا اخوان و ب رگزیدة یاران حود سر دیگر تعلیم کرد که جناب 
مرتضوی وی پیغمبر بود و پیغمبر اور بنص صریح خلیفه ساخته و خلاقت او در قرآن 
یز ز آية رانا کم له سوه ...8 الایة. المائدة :8۵) مستنبط می شود لیکن 
صحابه بغلبه و مکر وصیت پیغمبر را ضایم ساختند و اطاعت خدا و رسول نه کردند و 
حق مرتضی را تلف نمودند و هر همه برای طمع دنیا از دین بر گشتند و مناقشه که فیما 
ده النساء و خلیفة اول در باب فد ک رفته بود و آخرها بصلح و صفا انجامیده 
دست آو یز و متمسک ساخت و هریک را بکتمان این سر وصیت بالفه نمود و گفت 
اگر با مردم شما را آزین جنس مقاوله و محاوره در میان آید نام من نگیرید و از من تبرا 
وبیزاری اظهار نمائید که مرا غرض ازین وصیت و نصیحت محض بیان حق و اظهار 
واقع است نه نام ونشان ونه صیت و جاه بجهت این وسوسه او گفت و شنود این 
مقدمات وست و طعن خلفا در لشکریان حضرت امیر جاری شد و مناظرات و 
محادلات شدن گرفت تا آنکه حضرت مق الله عنه پر سر منبر پر ما" خطبه ها 
فرمود و آزین جماعه بیزاری وتبرا ظاهر نمود و برغی را بوعید و ضرب حد تهدید کرد 
ین سا چون دید که اين ترا هم بر هدف نشست و فتته و فساد در عقیدةاهل اسلام 
مداخلت کرد باهم بگفت و گو می آویزند و آبروی یکدیگر میریزند جماعه را از اخص 
الخواص شا گردان خو بر چیده در خلوت خالی از اغیار مد از رتنعهد ومیئاق و 
پیمان و قسم سر دیگربار یکتر و نا زکتر در میان نهاد که از جناب مرتضوی چیزها 
صادر میشونند که مقدور بشر نیست از خوارق عادات و قلب اعیان و اخبا راز غیب و 
احیاء اموات و بیان حقایق الهیّه و کوّه و محاسبات دقیقه و جوابات حاضره و بلافت 
عبارت و فصاحت الفاظ و زهد و تقوی و شجاعت مفرطه وقوتی که چشم و گوش 
جهان و جهانیان مانندآن ندیده و نشنیده هیچ میدانید که اين همه از کجاست وسراین 
امر چیست همه تن بعجز در دادند و زمام تسلیم و انقیاد بدست اونهادند بعد از تشریق 
بسیار و تا کید پیشمار در حفظ اسرار وا نمود که اين همه خوا ص الوهیت است که ظهور 
می نمایند و در کسوت ناسوت لاهوت جلوه می فرماید فاعلموا نع هوالالم ولا ال 
لا هووبعض کلمات مرتضویرا که در حالت سکر و غلیهحال که الا لها مد 


1۱ 


مشل انا حی لایموت انا باعتٌ من فی القبور انا مقیم القيامة از آنجناب سربرزده بود 
مو ید مقاله و شاهد دلالت خود گزدانید و رفته رفته بحکم. ِ 
1 

کل سرّ جاوز الا ئنین شاع 
این مقاله قبیحه فاش شد و بجناب مرتضوی رسید و آنجناب آنجماعه را مم ابن سب 
تهدید بانحراق نار فرمود و توبه داد بعد ازان اجلا فرمود بمداین چون در مداين رفت باز 
" همان مقاله قبیحه خود را اظهار کرد و تلامذه خود را بآذر بیجان و عراق منتشر ساخحت و 
جتاب مرتضصوی بسبب اشتغال بحرب بغاة شام و مهمات حلافت بحال اوو انباع او 
نپرداخنت تا آنکه مذهب او رواج گرفت و شیوع پیدا کزد پس لشکزریان رت آمیر 
پنتینب رد ی ۲ 


دوم: : (فرقه شیعه تفضیلیه و ‏ ع حدر 
میدادند و این فرقه از ادنای تلامذه آن لعین شدند و شمه از وسوسه او قبول کردند و 
اس« ح9«ِ_ 


سیوم: یش ارات نا 
ظالم وغاضصب بلک کافر و منافق میدانستند و این گروه از اوسط تلامذه آن خبیث 


- ۱٩ 


گشتند و مشاجرات ام الممنین و طلحه وزبیر مژید مذهب ایشان و مرک دنه 
ایشان شد و چون این همه مشاجرات بنا بر خون خلیفه ثالث بود ناچاراینها در حق 
حلیفه ثالث نیز ز بان طعن » و لعن کشادند و چون خلافت خليفة ثالث شبتنی بز خعلافت 
شیخین بود و بانی مبانی آن عبد الرحمن بن عوف و امثال او بودند هر همه را هدف 
سهام طعن خود ساختند و هرگاه مقالات شنیعه اين گروه بسمع مبارک مرتضوی 
بواسطه مخلصین میرسید خطبها میفرمود و نکوهشها می نمود و براعت خود ازین مردم 
ظاهر میکرد. 


چهارم: (فرفه شیعه غلاة) که ارشد تلامذه و احص الخواص یاران آن خبیث 
بودند قائل بالوهیت آنشتاتن شدند و چون مخلصین آنها را الزامبات شنیعه دادند که در . 
جناپ مرتضوی آثار منافیه الوهیت و مقتضیات بشریت موحود است بعضی از آنها از 
صریح الوهیت بر گشته قائل بحلول روح لاهوتی در بدن ناسوتی مرتضوی گشتند وآنجه 
3 نصاری بعد ازتوجهمذهب خود ورحق حضرت مسی علی یا وعلیه اصلة و سا 


مات و 


بشبها 1 فنفخا یه ین روج .۰ لیام اتوزیم: ۲ قواز میدهنر و تقریر میکنند 


ند و بانی مبانی و هرسه میقم همان یگ بهودی خییث الباطن تفاق پیشه بوذ که 
۹ ریک را بونگ و و 
آدست که مد زر تلا موی که رک عقیده مه دش باب 
رسیدند اوه آنکه حرب جَمَل با ام المژننین و طلحه وزبیر تفاق فتاد و این همه از 
متتسبان خلیفه اوّل ام از کريرا اف 
و عناد با هردو خلیفه مذ کور پیدا شد و شیعیّت مرتضی را در بذ بخض آنها متخصر سانجتند 
وافوال مرتضوی را که در مدح وثنای آن هر دو صادر ميشد و تهدیدات وتشدیدات 


اجتاب را که درحق بد وان مروت مگرفت حم بر راما مصلحت 


۲۰ 
تالیف قلوب وظاهر داری که سرداران دنیا طلب را ور فا می نمودند و جون در 
حق خالیفة اول بخض بهم رسید ناچار منجر ببغض خلیفه ثانی شد که خلافت خخلیفة 

ثانی فرع خلافت اول بود و هر دو یک روش و یک امنلوب داشتند بحدیکه اقتدا و 
اتباع در سيرة وطریقه درمیان آنها از متزمات بود و خیفه ثانی در عهد خلیفه ال 
حکم وزیر و مشیرداشت شت و در متع فدک از سيدة النساء و دیگر مشاجرات رفیق و 
شریک او بود و بناء علیه اینجهات انتسابی که خلیفة ثانی را با جناب مرتضوی بود از 
دامادی وخویشی و کشرت مشاورة و مراجعت در امور مهمةٌ دين و خلافت همه را 
محمول برتقیه و ناتوانی آنی جناب مرتضوی و بیچارگی ایشان ساختند و اکثر مهاجرین و 
۱ انصار را که در اتباع هر دو خلیفه بروش اتباغ جناب آن سرور مزگرمی داشتند و 
معاونت و معاضدت و تمشیت تمشیت اوامر و نواهی آنها را لازم و فرض می شمردند نیز مورد . 
طعن و لعن نمودند دوم آنک جناب مرتضو را و بعد ازان جناب حسنین را و ذریات . 
ایشان مثل زیاشهید و دیگر سادات حسنیه را هميشه با نواصب شام که مروانیه بودند و 
نواصب عراق که عباسیه بودند مناقشات و محار بات و کینه داریها در میات ماند و 
بح ازنواصب در اقصای نراتب ضلالت متمکن شده روی در سیاه مکردند و در 
جناب اين حضرات اظهار بی ادیها می نمودند و شیخین و حضرت عشمان راب نیکی 
پاد میکردند بلکه مروانیه خود جانب داری حضرت عثمان را تقریب اين شرارت و 
وسیله این ضلالت ساخته ودند یه نیز در مقابل نواصب مذکورین با اسلاف آنها در 
افتادند و داد بیحیاشی از طرفین دادند سیوم آنکه جناب مرتضوی و سایر امه اطهار در 
حق نواصب اشقیا بملاحظه شرارت وید ذاتی و خبائت لت وبد طینتی آنها و نظر بغلبه 
ظاهری آنها کرده کلمات لعن آمیز در ضمن اوصاف عامه مثل غصب و ظلم و بنض 
اهل بیت و تخیر سنت رسول و احداث بدعات و اختراع احکام مخالفه شریمت داش . 
این صفات میفرمودند و واقفان حقيقت کار می فهمیدند این گروه بی اندیشه عجلت 
پیشه آن همه کلمات را در حق صحابه کرام و از واج مطهّرات خیر الانام فرود آوردند و 
آن اوصاف را مطابق عقیدهفسده خود منطبق نها فد وعذر آنکه چرا بتصریح 


ام آن گرد نسی گید مصلحت وقت وتقه ار داد هه ددم ات 
ق ۱ ۲ 


۳ 


شان آن کلسات ات 
زّ ی ی مس ین اسباب و مانند آنها شیعه سبیّه از همه فرق بیشتر و 
قویتر گشتند زیرا که ممدات عقیده آنها پی در پی میرسید و غلا و تفضیلیه کمترو 
ذلیل تر ماندند اما نغلاة پس بجهت ظهور بطلان معتقد ایشان و شناعت کلمات وحشت 
انگیز ایشان هذیانات آنها را کسی گوش نمیکرد و اگر احیانا بمزخرفات ایشان کسی 
فریفته می شد زود بمراجمت عقل خود یا به نصیحت اقارب و عشایر ومعاریف خود باز 
۱ میگشت واما تفضیلیه پس بآنجهت که از هر دو طرف رانده در وسط مانده بودند سته و 
تبرانیه ایشان را از خود نمی شمردند و در عداد شیعه علی نمی آوردئد که داد محبت 
اهل پیت که بزعم شان منحصر درس وتبراء صحابه و ازواج است نمی دهند و 
جماعه مخلصین آنها را برغیر روش جناب مرتضوی دانسته و مورد وعید آنحناب 
انگاشته تحقیر وتذلیل میکردند لا فی المیر ولا فی الفیر در حق ایشان راست آمد و 
عجب آنست که تا حال نزد شیعه سبّیه فرقه نواصب از فرقه اهل سدت که شیعه نحاص 
سناب مرنضوی و بدل و جال فدای خاندان نبوی اند و همیشه با نواصب شام و مغرب و 
عراق مجاهدات سیفی وستانی و مناظرات علمی و لسانی نموده اند و نصرت شعاثر 
شریعت و ازاله بدعات مروانیه کرده آمده اند و نواصب را بد ترین کلمه ۶ و یات ز همه 
ی 
ایشان که ود را خیلی باخبا سلف و مقالات اهل علم دانا می انگارند نی لفط 
نواصب را بر شیعه اولی اطلاق میکنند و لنعم ما قیل: تم 


5 داء دواء بستطت به » الا الحماقة ات م. دا 
یستطب ب ماقة اغیّت من یداو ٍ 


بلکه عند العفتیش چنان ظاهر میشود که لفظ نواصب در عرف شیعه قاطبة مستعمل 
برای کسی است که مخالف عقیده ایشان باشد پس غلاة سبیّه را نواصب دانند و سبته 
تنضلیه را و تیه شمه اولی را وخوشا حالشیمهاولی که نورد طمن و ملامت 
جمیع فرق ضاله از شیعه و نواصب گردیده اند وبا هر همه آنها مخالفت گزیده گویا 
یشان با اشت جشاب مرتضوی مجاهده کبری وغربت عظی نصیب شده وق 


-16- 


ایدین چا فرب ومد غراً فطبیلفرباه) مصداق حال اشان و کشف مال یشان 
۱ آمده والحمد لله و انشاء الله تعالی درین رساله مکشوف خواهد شد که. ‏ 


شیعه اولی عبارت اند از جمیع مُهاجرین و انصار که کف آنها در رکات 
سمادت مآب چناب مرتضوی بحروب باةقیام و رزیده اند وبرتو بل ترآن جنگ 
کرده اند جنانچه همراه رسول صلی اللهعلیه وسلم و خلفای ثلثه بر تزیل قرآن جنگ 
کرده بودند وبرخی از آنها بجهت کمال تورع و احتیاط از قتال اهل کلمه و شرکای 
0 و عذرها بیان نمودند و همه آن اعذار مقبول جناب مرتضوی گردید و 
ین تقاعد در نشر فضایل مرتضوی وبسثْ مناقب علوی و تحریض مردم بر محبت 
آنجتاب وحمتيم ای اب هامریت ات مان 
الضْعفاءه ول علی الرْضلی ولا علی لین لا یَجدوْ ما نون رخ اذا نصَخوا نصخوا له و زشُولم 
ما غلی الْمُخینینْ « ین یل الایة. التوبة: ۱) آمدند و نیز معلوم خواهد شد که از 
حاضران بعة ارضوان جماعه کثیرقریب هشتصد کس در قابلهصفین داد جان نثاری 
دادند و موازی سه صد کس بدرجه شهادت رسیدند و از دیگر صحابه و تابعین ایشان 
باحسان چه گوید و چه نویسد که چها کردند اما چون ایام خلافت منقضی شده بو د 
عمرخانم الخلفاء باخر رسیده این همه سعی ایشان کارگر نشد غیر از ثواب آخرت و 
درحات عالیات جنت که احدی آلخشین است بهره بدست نیاوردند بعد از حدوث 
تشیم در زمان امیر المومنین و افتراق شیعه بجبار فرقه که یک فرقه از آنها ملقب باهل 
ی و یرت اند و هم الشیمة الاولی و المخلصون من الصحابة و التابمین لهم 
باحسان تشیع را حدوئها دیگرهم هست و سیب افتراق فرق شیمه همین است که در هر 
انقلاب 7 نشیم برنگ دیگر ظهور میکرد و مذهبی دیگر بوجود می آمد و اکثر این 

انقلابات نزد شهادت ائمه واقع شده اند, 
تفصیل این اجمال آنکه چون اشقیای شام وعراق بگفته یی پلید و بتحریضص 


1۲ 

ئیس اهل عناد ابن زیاد امام همام را در کربلا شهید ساختند کیسان نام شخصی_ک 
(۱) مین سار توتیس2 5 هه . ۳ 2.] فی الشام 
(۲) عبید اه بن زیاد بن ابی سفیان مات سنة ٩۷‏ ه. ۰ م.] . 


با ۵ 
از چیله‌های سبط اکبر حسل مجتبی بود وبعد از وفات آنجناب صحبت برادر ايشان 
محسد بن علی که مشهور بمحمد بن الحنفد است اختبار نموده و غرالب علوم ازان 
بزرگ حاصل کرده به کین خواهی امام شهید برخاست و مردم را برین مهم ترغیب داد 
جماعه از شیعه اولی مثل سلیمان بن صرد خزاعی و رفاعه و برخحی از شیعه سپیّه متابست 
و مطاوعت او نموده یک دو باربا اب ریاد و عمال او در آویختند کوشش ایشان بحز 
شهادت مره نه بخشید نا جار شخصی را از شیعه سبّیّه که نامش (مختار ابن ابی غبیده 
تقفی) بود و فن ریاست و حکومت و صنعت جنگ و جدال و حرب وقتال را پیک 
ورزیده بریاست بر پا کردند و (ابراهیم بن مالک اشتر) را امیر الامراء او قرار دادند پس 
مختار در جنگ های بسیار ابن زیاد نگونسار را,شکست داده آخر بجهنم رسانید و 
متمذهب هت کیان شد و این کیسان در اوایل منکر امامت حسنین بود و محمد 
بن آلحنفیه را بلا واسطه بعد از امیر الموژمنین امام اعتقاد میکرد بجهت صلحنی که امام 
تیا معاو یه و اهمل شام کرده بود نزد کیسان از لیاقت امامت بر افتاده بود و امام 
اصغر را نیز بجهت متابعت و مطاوعت امام اکبر درین صلح اگر چه بکراهت بود از 
لیاقت آماست دور میدانست ناچار محمد بن علی را خازن سر مرتضوی و حامل لواء 
امامت قرار داده بود و خوارق عجیبه و علوم غریبه بورائت مظهر العجائب و الفرائب ازو 
روایت میکرد مختار چون در مذهب او در آمد و نفس او خواهان ریاست و سلطنت 
گشت برای استسالت جماهیر شیمه کوفه که نسبت بجناب امامین کمال انقیاد و 
اطاعت داشتند مناسب ندید که انکار امامت امامین نماید و گفت که بعد از امام شهید 
خاتم آل العباامر امامت تعلق بمحمد بن علی دارد و او مارا تحریص برقتال نواصب و 
کین خواهی امام شهید نموده خطوط و سجلات مخترعه بمهر محمد بن علی نزد مردم 
اظهنار نسود و بودن کیسان را موافق خود شاهد این دعوی ساحت و باین تدبیر و حیله 
مردم بسیاریرا در ر بقه اطاعت خود داخل کرد و بر بلاد عراق و دیار بکر و اهواز و 
اریز بان مستولی شد تا آنکه مصعب بن ال بیر برادر عد له پن لژ بیر که داماد 
حضرت اسام شهید بود و حضرت سکینه دختر امام شهید در حباله نکاج وق شوت 
قبایحی که از مختار بظهور آمد بر سراو فوج کشید و اورا بدارالیوار فرستاد و این مختار 


(۱) الامام حسن ین الامام علي توفی مسمو ماسنة 4٩‏ ه. [1۱۹ م.] فی الدينة النورة 
(۲) محمد بن اطنفية توفی سنة ۱ ه. ۱٩۰‏ 2.] فی الدينة النورة 


- ۰ 


طایه هم مذهب خود ره (مختاریه) متب کرد سایق آها را (کیایه) مگفند ‏ 
چون شنايع مختار بان زد عالم گشت و اور از هرجانب نفرین ونکوهش شد طایفه او 
این لقب را گذاشته باز بلقب قدیم حود که کیسانیه بود رجوع نمودند و فی ی اواج بختاز 
مذکور در آمور ادیان بغایت خبیث العاید برد آخرها دعوی نبوت میکره و میگفت که 


ت جبرثیل پیش من می آید و مر بر اخوال لشکریان خود و آمرا و صوبه داران مطلع می 


کند و محمد پن الحنفیه در مدینهمنوره بند هزار ز بان اظهار ترا از عقاید خبيثه مختار 
و اوضاع قبیحه او میفرمود و اول کسی که در اسلام رسم ماتم عاشورا و نوحه وشیون بر 
آوزده مختار است و این همه محض برای اغرای شیعه کوفه بر قتال نواصب شام تا باین 
تشریب ملک و سلطنت بدست آرد می نمو و الا اورا با امام حسین چه کار مانده بو 
چون حود خیال پیشمبری داشت و اتباع او بر ملا سب و تبزاء اصحاب می نمودند , . 
هرگاه محمد بن الحنفیه وفات یافت کیسانیه را در تعین امام و انتقال امامت احتلاف 
افعاد و ابو گریب که از رسای آن گروه بود گفت که محمدابن علی حاتم لاثم 
است و بجهت خوف اعدا چند روز مختفی شده است و بعد از مدتی ظهور خواهد کرد 
غرضش آنکه مردم بدیگری گرویده نود وبامنباسلوب مایق در ام اطاعت و 
انقیاد باشند و اسحاق که رئیس دیگر ازان ۴ گروه بود برسل و رسایل ر بط خود رابابو: 
هاشم بن محسد بن الحفیه اظهر مد و گنت که حالا اما اوست ومرا الب و 
گردانیده است و بعد از ابو هاشم اسخاقیه قایل بامامت اولاد او شدند و آبن حرب 
کیدی کیک از ززسای اسحاقیه بود برای خود ادعای امامت نمود و جمعی از چیله‌ها 
و چیله زادهای عبد اله بن جعفر که شریک اسحاقیه بودند بعد از ابوهاشم امامترا ید 
له پنمعو یه پن عد له بن جعفرتملق دادن وجمعی کثیر از شیم کوفیه ابا شان 
" نمودند و یکجماعه از کیسانیه بآن رفتند که بعد از ابوهاشم امامت از اولاد ابو طالب 
انعقال کرد و بولاد عباس تعلق گرفت وعلی بن عبد الهبن عباس را امم دانسندباز 

در اولاد او سلسله امامت جاری ساختند تا نوبت بمنصور دوانقی عباسی رسید و آن 
سورع شد رخا صوی گرنت وطره نک این هه اشخاس که بزس ود نی 


را ائمه قرار میدادند و بنام آنها دعوت میکردند تبراء تام آازین دعوی می نمودند و خود را 
(۱)مختار نآ عیدة غیت سنة 1۷ ه- ۰[ م۰] 3 
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آزین امر دور میکشیدند و این گروه آن همه اتکار و تحاشی را محمول برتقیه و خوف 
اعدا می ساختند که هنوز مدینه در دست مروانیه بود و (اصل نقیه) در مذهب تشیع از 
همین جاشیوع يافته و درین زمان تشیع منحصر در کیسانیت, و مختاریت شده بود و 
جماهیر شییعه کوفه متمذهب بان مذهب بودند و غلاة و تفضیلیه بسیار ذلیل و قلیل 
گشته بودند آری اين کیسانیه را باهم افتراق و اختلاف فاحش بود و گروهها شده پودند 
(انقلاب ثالث در تشیع) آن شد که چون حضرت امام زین العابدین آزين عالم فانی 
بسالم جاودانی خرامیدند زید بن علی بن الحسین که ملقب بزید شهید است بر هشام 
بن عبد الملک بن مروان که پادشاه وقت بود خروج فرمود و چون در نواح کوفه و عراق 
رسید جماعه از شیعه مخلصین با او همراهی کردند زیر که اولاد مروان بجهت ظلم 
عمّال ایشان قابل ریاست ظاهر هم نمانده بودند و دوازده هزار کس یا سی هزار کس از 


شیم؛ سبَیّه که اکثر آنها کیسانیه و مختاریه بودند وبرنحی قایل بامامت حضرت زین 


!! یا 


العراقین بود متوجه شدند حضرت زید شهید چون سب و تبرا آزینها شنيدند بارها زحر و 


توبیخ فرمود و رئیسان آنها را تقید شدید نمود که اتباع خود را ازین امر شنیع ممانعت ‏ 


نماینه چون قسال نزدیک شد و نوبت از سب وتبرا گذشته بسیف وسنان انجامید و 


وفت امتحان تشیع و محبت اهل بیت رسید به بهانه آنکه مارا چرا ازست و تبراء " 
صحایبه فت میفرماید بترک رفاقت او راضی شده واورا در دست دشمنان خونخوار او 


سپرده بدستور قصه حضرت امام حسین بخانه های خود خزیدند تا آنکه او شهید شد و 
درین ماجرا طرفه انقلابی در تشیع راه یافت جماعه که بازید شهید.ماندند خود را بشیمه 
خالص ملقب کردند و قایل شدند که امام بر حق بعد از حضرت امام حسین زید شهید 
است و شهادت که میراث آباء اوست نصیب او شد و جان خود را در راه امامت بات 


و امام را همین می باید که از کسی بجز خدا نترسد و بشمشیر براید و پزوای رفاقت و 


ترک رفاقت کسی نکند و جماعنه زا که از صحبت او جدا شده بکوقه بر گشتند ۱ 


(روافض) لقب نهادند بلکه خود زید شهید درحق آن بیوفایان دروغ زن فرمود که 
رفضونا فهم الروافض واين جماعه را نیز بعد از رجوع بخانه های خود کنکاش تمین امام 


"س‌بنین نیز ها راه آو شدند و برای قتال یوسف بن عمر ثقفی که از طرف هشام امیر 1 


|۳۳ 
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پرای خود ات افتاد و خود را (یامامیه) ملقب کردند پس برحی قایل شدند بامامت 


حسن مثنی که فرزند حسن مجتبی بودعلیهم اسلا و اکثری قایل شدندپامامت امام 
محمد باقرعلیهالسلام که افضل اهل بیت دران زمان و اعلم و و و آغید ایشا بود و 


_ جمیم شیعه: کیسانیه و مختاریه را باین مذهب دعوت آغماز نهادند و دْعاة این مذه ب که 


رژساء این گروه اند هشام بن الحکم احول و هشام بن سالم جوالیقی و شیطان الطاف و 
ینمی و زراره ؛ بن آغین کوفی است بعد از وفات حضرت باقر علیه السلام این جماعه با 
بازاختلاف پیداشد بعضی گفتند اوح لایموت است وجمعی بموت او قیل شدند 


و انکه انام بعد ازوی پسروی ذکر یاست و اورا حی لایموت اعتقاد کردند و برنعی 
1 


امامت حضرت جفلسادق عیه لام قیلشدند واين ره بسارشد و جمعی 
" کفیر اتباع ایشان نمودند و لقب امامیه را برای خود خاص کردند و اتباع زید شهید را 


بدبه نامیدند "از (امامیه ر پیسیب تعدد روسات د احتلافات در مذهب 
زی خود بهم 


رسید وهریکی ازرژساء مذ کورین موافق خواهش خزد مذهبی برای اتباع خود تراشید و 


حزب علیحده قرار داد هشاهیه و سالمیه و شیطانیه و میشمیه و زراریه فرق ایشان بود و 
بمد از وفات حضرت صادق انقلابی بس عظیم رو داد و اختلافی هایل در پیش آمد و 
این (انقلاب رابع است درتشیع) از انقلابات عظمی پس برحی قایل شدند که حضرت 
صادق حی لا یموت است و اورا انعتفاء واقع شده مراجعت خواهد فرمود و طایفه بموت 
آنجناب قایل شدند وبعد از وی پسروی حضرت کاظم موسی بن جعفر را امم دانستند 
وجساعه اسماعیل پن جعفررا با سماعیله ا باهماختلاف افتدبضی گفتند که 
انناعیل خاتم الائمه است لا امام بعده و او حی لا یموت است.و بعضی بموت آو و 
پامامت پسر او که محمد بن اسماعیل بود قایل شدند باز اين فرقه هم باهم مختلف شد و 
زیت اعلا فت ایغان آنست که چون اسماعیل بن جعفر بحضور حضرت جعفر وفات 

یافت ۹ که اورا محمد میگفتند و او همراه حضرت صادق که جد او 
میشدند بب‌فداد آمد و وفات , یافت و در مقابر قریش مدفون گشت و اورا غلامی بود 
مبارک نام مشهور بخوش نویسی و نقش ونگار و دست کاری عبد الهبن میم قداج 


اهوازی با او ملاقات کرد بعد از وفات خصرت صادق یقبام له هه 
7 جمفر الصادق توفنی سنة ۱1۸ ه. . ۷۵7 .] فی آلدينة الشورة 


٩ 


محمدم که مولای تو بود و بعد از ملازمت و مصاحبت بسیار در خلوت با او گفت که نزد 
من بعضی اسرار مکتومه است از جانب مولای تو که ه رگز بر دیگری ظاهر نفرموده پس 
بیان مقطعات فرآنی موافق کلام فلاسفه آغاز نهاد و بعضی از فنون شعبذه و سحر و 
طلسمات نیز اورا تلقین کرد چنانچه محمد بن زکریا رازی در کتاب (المخاریق) 
نبذی از آن ذ کر کرده و اين عبد الله بن میمون قداح شخصی بود ملحد و زندیق و دشمن 
دین اسلام میخواست بنهجی درین دین فساد نماید قاپونمی یافت و این وقت اورا نان 
در روغن افشاد بدستور عبد الله بن سبأً که اصل ومنشا تشیع است خلص الکلام آنکه 
بعد از طول صحبت و ملازمت این هردو باهم عهد و میثاق نموده جدا شدند مبارک 

بکوفه رسید و شیعه کوفه را (بمذهب اسماعیلیه) دعوت آغاز نهاد و فرقه خود را به 
(مبارکیه) و (قرمطیه) ملقب ساخت زیرا که قرمط لقب مبارک بود و عبد الله بن میمون 
بکوهستان عراق رفت و کوهیان وحوش سیرت را بزور طلسمات و نیر نجات در دام خود 
کشید و هریکی را از اتباع خود وصیت کرد که مذهب خود را از دیگری پنهان دارد که 
(استّر ذهبك و ذهايك و مذهبك) و گروه خودرا بمیمونیه ملقب کرد چون از کوهستانیان 
خاطر خود جمع کرد و زور بازو حاصل نمود شخصی را خلف نام نایب خود ساخت و 
۱ بخراسان و قم و کاشان رخصت نمود و امر بدعوت کرد و خود ببصره متوجه شد و در پی 
اضلال و اغوای آنها گردید و حلف اول بطبرستان رفت و شیعه انجا را بمذهب میمونیه 
دعوت نمود و گفت که مذهب اهل بیت همین است و (اهل البیت ادری بما فیه) و 
جماهیر فرق مسلمین از خود مذهبها تراشيده در ضیق تکلیفات و تشریعات گرفتار شده 
اند و از لذائذ و طیبات محروم مانده باز بسمت نیشاپور متوجه شد وافیم آنخا را در 
همین خارستان کشید و در بمض دیهات نیشاپور اقامت گزید چون این خبر برژسای 
اهل سنت رسید در پی تبیه او شدند خود را پنهان بر آورده بسمت ری متوجه شد و مردم 
آنجا را اغوا شروع کرد وتا بود کار او همین بود و چون نایبان ملک الموت کار اورا 
تمام کردند بعد از و احمد نام پسر او قایم مقام پدر شد و شخصی را که غیاث نام 
داشت نایب خود کرد و بملک عراق فرستاد و این نغیاث مردی بود ادیب و شاعر و مکار 
و غذار و اول مصنفین باطنیه اوست اورا کتابی است مسمی به بیان دراصول مذهب 


۰-۲٩ هب‎ 


باطنیه) و آن کتاب را مرصع کرده است بامثال عرب و اشعار دلکش ایشان و در ضمن 
استدلال اخبار و آیات بسیار می آرد و معنی وضوء و صلوة و صوم و حج و زکوة و دیگر 
احکام بر طریق باطنیه بیان کرده بشواهد نعت آنرا باثبات رسانیده میگو ید که مراد 
شارع همین است و آنچه عوام فهمیده اند محض خطا و غلط است و در زمان غیاث 
مذ کور مذهب باطنیه را رونقی عظیم پیدا شد و مردم را روش جدید سهل که کمال 
بیباکی واباحت دران یافتند بغایت پسند تحاطر و دلچسب افتاد هزاران هزار نجاهل و 
فاسق در ربقه اطاعت او در آمدند و از بلاد دور دست بسمت او دو یدند و اين حادثه 
در سنه دو صد و دو اتفاق که در حدیث صحیح ظهور الایات بعد المائتین اشاره بآن 
فرموده بودند و اینجا تشیع با الحاد و فلسفیه انضمام یافته و بول با براز و حون حیضص 
ام یه ط رف موی بهم رسید که دجال هم بصد دل رشک آن میبرد در همین انا که 
غیاث باوج ضلالت رسیده در اغوا سحرکاریها می نمود شخصی نزد او آمد و گفت که 
هی درچه خیالی روسای اهل سنت و جماعت میخواهند ترا بکشند خبردار شوو راه 
خود ببگیر غیاث بمجرد استماع این خبر وحشت اثر افتان و خیزان و سراسیمه و حیران 
بمروشاه جهان گریخت و مدتی باختفا گذرانید لیکن در عين اختفا کار خود میکرد و 
ه رکه با او در میخورد اورا از راه می پرد بعد از مدتی باز فصد رَیْ کرد باز اورا وا همه 
از طرف اهل سنت پیدا شد باز گریخت در ثنای راه جان بقابض الارواح سپرد و عبد 
الله ببن میمون قداح بشنیدن خبر فوت او خیلی درتب و تاب شد و آخر بکمال اندوه 
جان داد و در بصره مدفون شد و پسر خود را که نیز احمد نام داشت خلیفه خود ساخحت 
آن پسر زیاده بر پدر داد شرارت و اضلال دادی اول از بصره بشام رفت و در آنجا بجهت 
بقایای نواصب مروانیه و تعصب ایشان کاری پیش نبرد بعد ازان بمغرب زمین روی 
نهاد و در آنجا جمعی را از راه برد باز بشام آمد و از آنجا ببصره مراجمت نمود و به پدر 
ملحق شد بعد ازو پسر او محمد نام بمقام پدر نشست اولاً بمغرب زمین رو آورد در آنجا 
جاه و عزت و قدر او فزود و دعوی کرد که من مهدی موعودم مردم بسیار باین فریب او از 
جا رفته متابعت او گزیدند و بر افریقیه و دیگر بلاد مغرب مسلط گردید و اتباع خود را 


مهو یه ملقب کرد باز مهدو یه را باهم بعد مدتی اختلاف و افتراق.افتاد دو فرقه شدند 


۲۱ ۰ 


سیبش آنکه مستنصر که از اولاد محمد مهدی مذ کور سلطان مصر و مغرب بود اولا بر 
امامت برادر خود که نزار نام داشت بعد از خود نص نمود و ثانیا بر امامت پسر خود که 
منتعلی بود نیز نص دیگر نمود و جمعی بمقتضای نص اول رفتند و نزار را امام دانستند 
و گفتند که نص ثانی لغوشد زیرا که نص اول کار خود کرده بود و جمعی دیگر نص" 
ثانی را ناسخ نص اول قرار دادند و مستعلی را امام بحق اعتقاد کردند باز از فرقه 
اسماعیلیه شخصی که محمد بن علی برقمی گفته میشد در اهواز حروج کرد در سنه 
دوصد و پنحاه و پنج و خود را بعلو یه منسوب ساخته دعوی امامت آغاز نهاد و حالانکه 
وی از علویان نبود مگر آنکه بعضی از علو یان مادر اورانکاح کرده بود و او همراه مادر 
در خانه آن علوی پرورش شده بود خود را بان علوی منسوب کرد و بر خوزستان بصره و 
آهواز مستولی شد و خلقی بسیاررا گمراه کرد و فرقه خود را به برقعیه ملقب ساخت ‏ 
ممتضد عباسی لشکری بر سر او فرستاد اورا شکست داد باز شورش کرد باز شکست 
خحورد در همین زد و خورد پانزده سال نان ار قره دوصد و هفتاد لشکری گران 
بر سر او آمد و او و اتباع اوبمد از جد تمام در قتال و جدال هزیمت فاحش یافتند و 
برقمی اسیر شده به بغداد رفت معتضد اورا بکشت و بر دار کشید باز در سنه دو صد و 
هفتاد و هشت یکی دیگر از اسمعیلیهپیا شد نام او حکم بن هاشم که ار بمتع 
لقب کرده بودند مردی فیلسوف و ماهر در هر صنعت خصوصا در فن بلاغت و علم 
شمبده و حیل و طلسمات و سحر و یر نجات و اکثر علوم فلاسفه را نیک میدانست و 
نغرایب بسیاز از و ظاهر ميشد تا آنکه جاهی در شهر نسف ساخته بود و ازان جاه وقت 
مرب ماهی می بر آمد که بشماع اوتا پیج فرسنگ روشن میشد و قبل از طلوع فجر 
ایب میگشت و او خود را چهارم آلهه اربمه میگفت و شیعه او تصدیقش می نمودند و 
جمعیت او بسیار شد بحدیکه ملوک ماوراءالثهر از دست او عاجز آمدند آخر خلیفه بغداد . 
و امرای جراسان و ملوک ماوراء النهر لشکرهای گران بزس راو فرستادند و او پای ثبات _ 
افشرده داد مقاتله داد جون هزیمت از هر طرف پرو احاطه کرد با یاران از لشکر شود در 
نلمه حصینه که برای ان روزسیا بر کوهی ساخته وپرداختهبودمتحشن شد ‏ 
مسلمین اورا درا قلعه محاصره کردند و علف ودانه مسدود ساختد ال ابا خود را 


مین مسا 


۰ 0 در عین و وقنت موت برای ی نز دهد متضد 


ی پلاد بهزین دسج رو برقب پالقیه > خواندن ی و ونان خود ی 


۳۲۰ 


مد که آنش عظیم بر فرشتد از همه نها را شراب هریز خوند لاک کرد 


حّه آنها را درا آتش سوخت و خاکسترها را در هباءپرانید بعد زان ود در خمی که 


دران تیزاب فار وق ساخته بود و حاصیتش آن بود که هرچه دز و اندازند آب شود در آمد 
وفانی شد و هنوز مردم حصار را گمان آنکه او در قلعه قایم است زنی نوجوانی .در گوشة 
از گوشهاء قلعه مزیض و بیهوش افتده برد بعد ذو رو زکه بهوش آمد قلعه را خالی از یار 
و اششیار می بیند بجهت وحشت تنهائی بر دروازه قلعه آنده فریاد میکند که در قلعه جز 


7 من کسی نیست مردم بالای برج و باره می برآیند می بینند. که قلعه خالی محض است 
دروازه را کشادند و مردم فوج در آمدند هر چند نفخ کردته اثری از جثه محصوران 
1 آنیافشند بعضی آزاتباع آو که در او هزیمت متفزق شده دز ذیهات محتفی شده بودند 
۱ این واقمه را هد صادق بر اوهیت او دانسته کمال فرحت وشادی نمودند که آول 

۱ شبه له بود بایاران شود بر آسمان رفت ای کاش ما نیز همراه او میرفتیم و باین ترقی ۱ 
فایزمی گشتیم آخرها از زبان آن زن مریشیه که 
1 احوال درونیان بصدا و آواز مطلع میشد قصه واقعی اهر گشت و حیله سازی آن خبیث 


4 مرض بیهوش بود و گاه گاه بر 


بجنابیه ملقب ساعت و أیٍ ین اين گروه مه آلن سکهان گر برد مماش و مکسب 
ایشان غارت کردن دیهات وحی کردن مواشی مردم و تاختن قوافل و قتل مسلمین بود 


: آخرها یکی از خدمتکاران او ازرا در حمام کشت و این واقعه اب 


واقع شد پس از وی پسروی که ابر طاه بود فایم مقام او شد وقوت و مکنت بسیار پید 


ی ۱۳۵۱ 


داد چون صولت اوفی الجسله بمداففت ملوک و خلفا شکسته شد شخصی دیگر از 


< "قرامنظه بر آند که نآمش حمدان بود بامامت محمد بن اسماعیل مذ کور الصدر مردم ر 


داعی گشت و گفت که اه ح لم یس ولا یموت و اوست مهدی موعود که دیا ا + 


۳۳ - 


از عدل و داد خواهد ساعت و خواهد بر آمد و اتباع خود را بقرامطه ملقب کرد و این 
لقب بر آثباع او بحدی غالب آمد که بعد از وی کسی مبارکیه را قرامطه نمی گفت 
محض اتباع اورا باین آقب یاد میکردند و الا در اصل قرامطه لقب سایر مبارکیه است: 
چنانچه در محل خود مذ کور شود انشاء الله تعالی و بعد از حمدان ان ابی الشمط 
برخاست و مخالفت حمدان نمود و گفت بعد از اسماعیل امامت به برادر او که محمد 
بود رسید و بعد ازو به برادر او که موسی الکاظم است و بعد ازو به برادر او که عبد الله 
افنطح پسر جعفر صادق است و بعد ازو به برادر او که اسحاق بن جعفر است و انکار 
امامت محمد بن اسماعیل هم بالکلیه نمی نمود بلکه منکر حیات و رجعت او بود و 
یاراد خبود را بشمعیه ملقب کرد پس فرقه میمونیه و خلفیه و برقعیه و مقنعیه و جتابیه و 
قرمطیته همه شاشهای باطنیه اند و در اصول عقاید باهم خلافی ندارند د مگ دریعض 
فروع. 


وال رتفا کل اطع تست که لبون تین قرفن اتب 
: بظواهر آن و لهذا ملمّب بباطنیه شده اند مگر آنکه از جملة آنها مقتعیه لاف کلی ۳ 
کرده ند که قیلبالوهیت مقتع شده ند و هل تاريخ چنین گویند که در مین برقعی و . 
آمقنم وقربطی رسل و رسایل پنهان میشد و باهم مرافق بودند در غرضن و مقصد ژیرا که 


مقصد همه ایشان قتل مسلمین وبر هم زدن شرایع و انتیصال اهل اسلام و پر 


گردانیدن مردم از زوش دین بود بهررنگی که ممکن شود و بهردعوی که میسر آمد اّل 
۱ کسی که احداث مذهب باطنیه نمود قداح اهوازیست و اول. کسی که ثقیه را ترک 

کرده مجاهرة بر ملا اظهار اين مذهب نمود برقعی است بعد ازان مقنع و جنای باز 
حسن ازنزاریه و اولاد او و مهدو یه که ابتداء تکون آنها سابق مذ کور شد هر چند در 
اصل عقیده از اسماعیلیه بودند لیکن ولایت مصر و مغرب که در دست ایشان افتاد بتابر 
تالین قلرب مردم آن دیار که در ظواهر شریعت تقید بسیار دارند در احراء احکام : 
شریمت مبالفه تام مینمودن وشیمه حلص شود را دلوت بطریق باطنیه نی دلالت 


۲4 


۲ ان ی 


۱ ول آنکه باعث حدوث تشیم در ابتدا نفاق ودشمنی اسلام بود که عبد الله بن 
سبا و احوان اورا حمیّت جاهلیت و لحوق مذلت و عار بران آورد انیا طلب ملک و 
ریاست که مختار و کیسان را در پیش آمد وثالثا مخالفت با اما زاده زید شهید که 3 
هشامین و اقران آنها را اتفاق افتاد ورابعا الحاد ۱ 
الله بن میمون قداح اندیشید, 


۱ دوم آنکه اصول مذاهب تشیم از پنج بیش تیستند: شیعه اولی؛ و غلاة و . 
کیسانیه و زیدیه و امامیه شیعةٌ اولی را دو فرقه اعتبار میکنند فرقه ال مخلصین که اهل ‏ : 
ستت و جنماعت اند از صحابه وتاپمین که ملازم صحبت حضرت مرتضی و ناصران . 
حلافت او بودند از اخیار مهاجران و انصاز و غیرهم مذهب ایشان آنکه حضرت مرتضی . 
اسام حق است بعد از شهادت حضرت عثمان و طاعت اوبر کافه انام فرض است و او 
افضل زمان خود بود و هر که باو خلاف نمود در امر حلافت مخطی و باغی بود و ه رکه 
اور لایق خلافت ندانست مبطل وضال و ام المژمنین و طلحه و ژپیر با او در امر 
خلافت مناقشه نکرده اند در تقدیم قصاص قعله عشمان و تایر آن نزاع داشتند و قریب 
بود که بصلح انجامد همین عبد الله بن سباً و امثال او بیمرنیی رژسای طرفینْ جنگ و 
قمتال: آغاز کردند و شد آنچه شد و لهذا همه بزرگواران عدم لیاقت مرتضی مر خلافت را 
اصلا معتقد نبودند بلکه بهترین اهل عصر خود می دانستند و مه یی و - قب آنجناب را 
بر ملاً رواینت می نمودند و مذهب این فرقه آنست که کلما. طر ات مرتضی را 
مسخمول بر ظواهر آن باید دا - نه بر تقیه و خلاف نمائی .بنان » ک<م الله و کلام 
الرسول را نییز بر ظاه رآن حمل باید کرد چه امام بحق نایب پیامبر ا مت و نصوصر. 
پیغمبر همه محمول بر ظاهر است پس آنچه مرتضی از تفضیل بعض اص حاب بر خود ز 
مدایح و مناقب ساثراصحاب معا ی و وت سس ۶ 
یشک یقی باید کرد وأعذ اساد وصل - .نت مصطفویه را که بروایت میم 


۵ 


صحابه ثابت شده است باید دانست که مرتضی هر همه را تصویب فرمده و جمیم 
صحابه کرام پایهپایه ستوده کما سیجی تفصیله انشاء اللهتعالي و لهذا آنفرقه ملقب 
باهل سنت و جماعت شد و لهذا اینطایفه در حق صحابه موافق ظواهر کلمات مرتضی 
میروند و هر همه را مرتبه بمرتبه معتقد اند, 

(فرقه دوم) تذ یلیه هر چند این فرقه داخل شیعذ اولی نیست لیکن چون در 
جمیم م از رای پا اثررسنت و چماعت اند وماخذ اعتقاد وعمل ایشان نیز سنت 
مرو یه ار جماعه صحابه است مگر مستلتفضیل فقط اینها را نیز داخل شیم اور ی 
ذساند ادا لااکثار و صطاً للانتشار مذهپ ایشان اپنست که سناب ‏ ری و اولاد 
او احق با خلافة اند نا وقتیکه ایشان بدیگران تفو بخی نمانا. چنانجه شیخین و ذی 
الشوریین را اتفاق افتاد حه فت ایشان درست باشد و هر داه خود متصدی این کار شوند 
دیگریرا دایرسد که درن کار مداخلت ن ابد و مرتضی افضل الناس بعد الرسول است 
و صحا: کرام را بخیر یا د میکنند و نسبت ام وغصب وضلال نمی نمایند و در هیچ 
مسئله مذالف فرقه اوا,: ی شوند مگر + رضیل فقط و اسماعییه را هر چند مذهب 
دیگر دا: ند در امامیه داحل کرده اند بجهت :نلیل انتشار, 


+ یز باید دن نو از که فره سنه وتفضیلیه اند دزمان تابق 
بشیعه بلق ب بودند و جوا ُلاة و رواففی و زیدیان و اسماعیلیه بان لقب خود را ملقب 
کرد و مصدر قبایم و ۰-رور اعتقادی و علی گردیدند خوفاً ن_التبااس الحق بالباطل 
فرق؟* سیه نفخ نیه این لقب را در خود نه پسندیدند وخود رابب (اهل سنت و 
ج ات ملقب ک: وه "ثه آنچه در کتب تاریخ قدیمه واقع میشود که 
۶ ان سن لش یم» او یر شيعة شیمة ملي -و < الان که او از رسای اهل سنت و جماعت است 
راست ات وفی ( .یخ الاقدی) , + (ا۷ستیماب) شی کثیر من هذا الجدس فلیتله له 
و نیز معایم ش. ک ی 
کی‌سانیه و اسماءرنیه اما زیدیه و.وافض که خود را امامیه می گویند در تکفیر آنها 
اختلاف است و الح !غصبلي و. دجم" انشاه له تعالي وغلاة و کبسابء وزیدیه و 


(۱) محمد الواتدی توفی مه ۰ ه. 7۸۰۷ 


ی 


روافنض یعنی امامیه نیز متفرق اند بفرق بسیار که تعداد اسامی ۱ در (ملل و 
تحل) ودیگر کتب مبسوطه یافته ميشود و خالی از فضول نیست زیرا که معرفت حال ‏ 
اصضول مفنی است از ممرفت حال فروع و فساد اصل مستلزم فساد فرع است ام بجهت ۱ 
تنشیط اذهان و انبساط سامعان بطریق اجمال نبذی از تفصیل سر کنم و منصف را 
خالی از فانده نیست.. ۱ 


اما با( پس بیست وچها رت ند 


ود آنیا ربانب ار 


۱ راجت لین ال دی 


3 میگویند که آنختاب دز ابر مختفی می ماند و آواز زعد آواز آوست و برق : چابک اوست ت 
۱ و فرگاه وا رعدمی شید درجواب میگ ین او و لس عليك پا مر المونین و :. ۱ 
میگویند که آنجناپ بمد مدتی نزول خواهند فرمود و دشمتان خود را آزیر و زبر خواهد 


کرد و دری کلمات ایشان تناقض صریح وتهافت ظاهز است زیر که بآواز سور 
ِ_ ای برق عالمي را 7 درحق اعدا چا صرفه میفر ید وچه انار یکفد:. 


0 7 فرقد دوم ازغلاة (نفضاينع اند امتحاب مفل صیافی ی ینیب 
پر مذهب ستائیه طوردیگرگرفتد و گشند که نسبت جناب مرتضوی باحق تملی . ۱ 
۱ نسبت مسیح است با اوتمالی موافق قول نصاری باین معنی که لاهوت با ناسوت متحد ۱ 
گشته ییک چیزشد ومذهب ایشان آنست که نبوة ورسالت منقطع نمی شود هر کرا 
اتحاد با لاهوت حاصل شد نبی است و اگر ارشاد عالم و هدایت ضالین پيشه گرفت. 
رسول أ است ولهذا در میان ایشان مدعیان نبوة و رسالت بسیار گذشته اند. 


. فرقه سیوم از غلا (سریفیه) اند اصحاب ریغ بفتخ سین و کرواه مدا 
رو و ان نل مهب مقشلیه است مگرآنکه وله لاهوت در 


ناسویت در حق پنج شخص اعتقاد میکنند بتعین پیفمیر و عباس و علی و جعفر و عقیل. 


۷ 


فرقه چهارم از غلاة بزیغیه اند اصحاب بزیغ بن یونس که بالوهیت جعفر 
صادق فائل اند و میگویند که در حقيقت جعفر صادق بنظر نمی آمد و بصورتی که 
مردم اورا حعفر صادق میگفتند متشبح شده بود و گفته اند که ائمه دیگر الوهیت ندارند 


لیکن وحی بسوی ایشان می شود و معراج و صعود بملکوت جمیع امه را حاصل بود. 


فرقه پنجم از غلاة کاهلیه اند اصحاب کامل میگویند که ارواح متناسخ می 
شوند یعنی انتقال میکنند از بدنی ببدنی و روح الهی اول در بدن آدم پس ازان در شیث 
۱ ری میتی 
تناسخ میکنند و اين گروه جمیع صحابه را تکفیر میکنند بترکي تبعیت علی و علی زا نیز 
۱ تکقیر میکندترک طلب:ت» زین سم شد که سلول رو اهی دریدن شنلمی و 
امامت او مشروط ۱ ایشان و الا وی ی 


امکان داشت 


فرقه دم مفیریه اند أصحاب مفیره بن سعید عجلی میگوبند که 
حق تمالی بر صورت مردی است نورانی و بر سر او تاجی است از نور و دل او چشمه 

فرقه هفتم از فلا جناحة اک بدا رح قال ند ور الی ار 
بدن آدم و شیثٍ و جمیع انبیا منتقل میدانند وبعد از پیغمبر آخر زمان آن روح را در بدن 
مرتضی و حسنین و محمد بن الحنفیه و بعد ازان در بدن عبد الله بن معاو یه بن عبد الله 
بن جعفر حالٌ می انگارند و امامت را نیز بهمین ترتیب اعتقاد میکنند بلکه معنی نبوت 
و اسامت نزد ایشان حلول ( جرج 7 
محرمات را حلال میدانند.. 


فرقه هشتم از غلاة بیانیه اند اصحاب بیان بن سمعان بهذی خدای تعالی را 


بصورت و شکل موصوف میدانند و قاثل اند بحلول حق تعالی در بدن محمد باز در بدن 


- ۲۸۰ 


یبا درییت شین نزمه ماش و یی یه با ره 
بیان بن سمعان و گویند که لاهوت متحد شد بناسوت او بوضعی که دررگ و پوست. : 


او در آمد چون آتش در انگشت و چون لاب در گل. 


فرقه نهم از غلاة منصوریه اند اصحاب ابو منصور عجلی گویند که رسالت 
: و دوزخ هیچ نیست و بعد از امام محمد باقر قائل بامامت ابر منصور شوند. 


فرقه دهم ازغلاة نماهیه اند و اینهارا ربیعه نیز گویند اعتقاد دارند که 
پروردگار عالم در موسم بهار در پرده ابر بسوی زمین نزول میفرماید و در دنیا طواف 
میکند و باز صعود می نمی مان واثربهر از شکونه و گل و ریحان ومیر وغله و 
سیره ازان است. ۱ 


. فرقه بازدهم موه اند گویند که مرتضی شریک پیشمبر بود در نبوت و 

فرقه دوازدهم از غلاة تفویضیه اند گریند حق تعالیبعد از ید پیدایش دنیا 

"امور دنا را تفویض فرهود به پیغمیر و هرچه در دنیاست برای او مباح ساخت و مایق 
| آزیشان قاثل اند که بمرنضی تفو یض فرمود و بعضی بهر دو, 


فرقه سیزدهم از ملاة خابیه اند اضحاب ابو الخطاب محمد بن ربیب 
#اخدع الاسدی گویند که جمیع امامان پسران خدا اند و مرتضی اله است و جعفر 
صادق نیز اله است مرتضی را اه اکبر جعفر صادق را اه اصضر دانند و ابو الخطاب را 
سیضمیر انگارند و گویند که جمیغ انبیاء ماضین نبوت خود را تفویض باب و الخطاب 
موده اند و طاعت اور ب رکاقه انام فرض نموده و اين ایو الخطاب پاران خودرا وصیت 
ی نمود که رای مافق مذهب شود شهادة دروغ مداد اشدلهذا در کیب فقه می. 
ریستد که لا یج شهادة الم . 
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شرقه چهاردهم از غلاة معمریه اند منسوب بمعمر قائل اند به نبوت امام جعفر 
صادق بعد ازان ابو الخطاب را نمی دانند بعد زان معمر را و احکام شرع را مفوض به 
معمر دانند و گویند که معمر که آخر انبیا بود احکام را ساقط کرد و رفع تکلیفات نمود 
و اینها گروهی از خطابیه اند. 

فرقه پانزدهم غرابیه اند گویند که جبرائیل را حق تعالی بوحی برای علی 
فرستاده بود در تبلیغ آن غلطی کرد و بمحمد رسانید گویند که علی را در صورت پا 
. محمد مشابهت تمام از غراب بغراب هم زیاده تر مشتبه بودند جبرائیل را امتیاز ممکزد 
نشد شاعر ایشان بعربی گوید 
یت ۰ 


غلط الامین فجازها عن حیدره ه تا الّه ما کان الامین أمینا 


و بفارسی گوید 


له 


جبرائیل که آمد ز بِ ال بیچون ه در پیش محمد شد و مقصود علی بود 


و این قدر کلام مصنفان ايشان است و جاهلان خود صریح لعنت جبرائیل نما.:د بایر 
لفظ که لعنة اللّه علی صاحب الویش. 


فرفه شانزدهم ذبابیه اد و ایشان محمد را نبی انگارند و علی را اله گویند , 
نیز گویند که در میان هردو خدا و نبی مشابهت تمام بود و کان محمد اشبه بعلی مز 
الذباب بالذباب و اینها طاینه از غرابیه اندکه از عقیده سابقه باین عقیده رجوع نموده اند 


فرقة هفدهم ذّه اند گویند که علیاله است و محمد را رای دعوت مرد. 
بسوی خود فرستاده بود پس محمد مردم را بسوی خود دعوت نمود نه بعلی و باینحهت 
محمد را مذمت کنند و لهذا بذمیه ملقب شده اند. 


۳۹ 


. وفرقه هژدهم ی اند گو یند محمد و علی هر دو اه اند و باهم دو گروه 
شده اند بعضی خدائی محمد را تقدیم و ترجیح دهند وفرقه خداثی علی را غالب و قوی 
دانند و اینها طایفه از ذمیه اند که از مذمت محمد رجوع کرده بشرکت محند و علی در 


آلوهیت قائل شده اند. 


: فرفه نوزدهم خمسیه اند همه پنج تن را اله گوبند و ازالحاق تاء تانیث در 
لفظ فاطمه احترازکنند و گویند که اين پنج تن در حقیقت شخص واحد اند که یک 
روح در ایشان حلول کرده ویکی را بر دیگری ترجیح ندهند. 


فرفه بیستم تضبره اند بحلول الّه در حضرت علی و اولاد ایشان قاثل اند اما 
ات بکند بائعه و گاهی لفظ له نیز یر حضرت علی اطلاق کنند مج بطریق 
اطلاق اسم حال بر محلّ. 0 


فرقه بیست ویکم اسحاقیه اند گویند زمین گاهی خالی از پیغمبر نمی ماند 
و بحلول باری تعالی در حضرت علی و امه قائل اند و باهم درین اختلاف ذارند که 
بعد از حضرت علی در کدام کس حلول نمود. »۳ 


" فرقه بیست ودوم غلبائیه اند اصحاب غلباء بن اروع اسدی و قیل اوّسی 
مذهب ایشان الوهیت حضرت علی است و گویند علی افضل است از محمد و محمد ب 


او بیعت کرده و متابعت اولازم گرفته. 


فرقه بیست وسیوم زرامیه اند نها سلسلا امامت را از علی مرتضی بمحمد 
بن الحنفیه و بعد آزو بابوهاشم پسر او و بعد ازو بعلی بن عبد اللّه بن عباس بوصیت 
ابو هاشم برای او بخد ازو بمحمد بن علی بن عبد الله بن عباس و هلم جرا تا منصور 
دوانقی رسانند و در ابومسلم مروزی که صاحب دعوت عباسیه بود حلول باری تعالی را 
اععقاد کنند و لهذا در غلاة معدود شدند و اینها ترک فرایض کنند و استحلال محزمات . 


نمایند._ ۱ 
(۱) آبن نصیر توفی صنة ۲۰۹ ه. ۸۷۳ 0-] 


۳۱ 


فرقه بیست و چهارم مقنعیه اند بعد از امام حسین مقنم را له دانند و گو یند 
الالهة اربعة و ذ کر حال مقدع سابق گذشت و او در اصل اسماعیلی بود چون دعوی 
الوهیت کرد در غلاة معدود شذ و بر لبیب پوشیده نیست که در حقیقت مذهب غلاة 
مبتنی بر اعتقاد الوهیت یا حلول اله است در نبی و امام و درتعین امام همان مذاهب 
ثلشه یمنی کیسانیه و زیدیه و امامیه مد نظر اند پس بعضی غلاة کیسانیه اند و برحی 
غلاة امامیه و غلاة زیدیه تا حال شنیده نشدند لهذا درین فرقه های بیست و جهار فرقه 
مذ کور نیست که قایل بحلول یا الوهیت زید شهید و اولاد او شده باشد, 


ما (فرق کیسانیه) پس اول باید دانست که در تحقیق کیسان اختلاف بسیار 
اکن صحاح اللفة یعنی جوهری گفته است که کیسان نام مختار است و اکتر: 
لغویان مشل صاحب قاموس و غیره به تبعیت جوهری بهمین رفته اند لیکن نزد ثقاة و 
معتمدان ارباب تاریخ صحیح آنست که او چیله حضرت حسن مجتبی بود و تلمیذ 
محمد بن الحنفیه ازوی علوم غریبه اخذ کرده بود و مجموع کیسانیه شش فرقه اند: 
ریْبیه اصحاب ابر کریب ضریر بعد از حضرت مرتضی بامامت محمد پن الحنفیه که 
ابو القاسم کنیت اوست قایل اند و تمسک کنند که حضرت مرتضی نشان لشکر در 
بصره بدو تفر یض نمود و این را نش بر امامت دانند و گویند که محمد بن الحنفیه حیَ 
لایموت است و در دزهُ از درهای کوه رضوی مختفی است و صاحت الزمان اوست با 
چهل کس ازیاران نود دران کوه آمده و مقیم شده و نزد او دو چشمه از قدرت الهی 
جوشیده که شهد و آب از آنها میچکد یر عزه که شاعر مشهور است نیز ازین فرقهبود 
جنانجه این ابیات او دلالت برین دارد. 
شرد ‏ ۱ 
و سبط لا یذوق الموت حتی ه یقود الخیل یقدمها اللواء 
یغیب فلا یری فیهم زمان » برضوی عنده عسل و ماء 


و این ابو کریب اول کسی است از شیعه که قائل باختفاء صاحب الزمان شده و گفته 


عم ور 


یت خی نت توا تاش هک وی ره رن 
این تسلی حاطر خود را در یاب امام مفقود از همین ابو کریب آموخته اند جابجا قاثل 
باختنا شده اند اضحاقية اصحاب اسحاق بن عمر ایشان امامت را از محمد بن الحنفیه 
ببوهاشم منتقل میدانند و محمد بن الحنفیه را میت اعتقاد کنند و بعد از آبوهاشم باولاد 
او میرسانند بوصیّت الباء للابناء حربیّه و اينها را کندیه نیز گو یند اصحاب عبد الله بن 
حرب کندی بعد از اب هاشم عبد الله بن حرب را:امام دانند بوضیت ابزهاشم عباسیه 
علی بن عبد الله بن عباس را بوصیت ابو هاشم امام دانند و بعد از علی انتقال امامت در 
اولاد اوتا مسصور عباسی اعتقاد کنند طیاربه گویند که بعد از ابو هاشم عبد الله بن 
معاو یه بن عبد الله بن جعفر بن ابی طالب بوصیت او امام شد مختاریه اینها با کیسانیه 
در امامت خسنین خلاف دارند و گویند که بعد از مرتضی حسنین امامت یافتند و بعد 
زان محمد بنالحنفه وسیب اين خلاف و اختلاف سابق مذ کور شد. 


اما (زیدیه) پس نود را بزید بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب 
رضی الله تعالی عنهم نسبت کنند و باهم افتراق نموده نه فرقه شدند. اول زیدیه صرف 
که اصحاب زید بن علی بودند و باوی بیمت کردند در خروج بر اولاد عبد الملک بن 
.. مرواث و اصول مذهب ازوی اموعتند بلکه بعضی از فروع نیز از وی روایت کنند و بر 
از صحابه کبار جایز ندارند و نصوص متواتره از زید برین مدعا نقل نمایند و همه را به 
نیکیی باد کنند و گریند که امامت حق مرتضی بود و او خود برای شیخین و ذی 
یا ی و بل وی 
" بود و معصوم ب بخطا و باطل راضی نه شود و مذهب ایشان موافق مذهب اهل سنت بود در 
جمیم مسائل اماست الا در همین قدر که ایشان فاطمی بودن امام را شرط دانند و 
بتفویض او دیگریرا امامقرار دهند و گویا اصل زیدیه فرقه ثانیه است از شیعذ اولی 
لیکن متاخرین ایشان بسیب احتلاط با معتزله و شیمه دیگر تحریف مذهب خود کردند " 
وتات دور افتادند گو بند که امام اعظم ابوحنیفه کوفی رحمة الله علیه نیز بصحت 


امامت زید بن علی قایل بود و اورا درین خروج تصو یب می نمود و مردم را برفاقت او 


۳۳ 


تحریض میکرد و لهذا اکثر زیدیه در فروع موافق مذهب حنفیه اند و در اصول مطابق 
اعسفاد معتزله دوم جار ودیه یاران ابو الجارود زیاد بن ابوزیاد گویند که امام بعد از 
پیخمیبر مرتضی بود بنض وصفی نه بتعین نام و صحانه را تکفیر کنند بترک اقتداء 
مرتضی و بعد از مرنضی حسنین را نیز بترتیب امام دانند و بعد الحسنین امامت را شوری 
در ذرّية حسننین اعتقاد کنند پس ه رکه ازایشان بشمشیر خروج کند و عالم و شجاع 
باشد امام زمان ود است پس زید بن علی را امام دانند و یحیی بن زید را نیز امام 
دانند و در منتظر اختلاف دارند بعضی گو یند محمد بن عبد الله , بن الحسن بن الحسن 
است که در ایام منصور مدعی امامت شده مقتول گشت گویند که او زنده است مقتول 
خشده وبعضی گویند که محمد بن القاسم بن الحسن صاحب طالقانست که درایام " 
معتصم بعد از خروج و فتال اسیر شده در حبس ماند و هم در حبس گذشت موت اورا 
انکار کنند و جماعه ازینها گویند که یحیی بن عمراست از احفاد زید بن علی بن 
حسیین و اورا صاحب الکوفه گو ند در ایام مستعین خروج کرد و بقتل رسید قتل 1 
انکار کنند سیوم جريرية و انها را سلیمانیه نیز گوینداتباع سلیمان بن جریر گویند 
امامت شوری است فیما , بین الخلق و انعقاد امامت برضامندی دو کس میشود از صلحاء 
مسلمین و ابوپکر وعمر را امام دانند و مردم را دربیمت با آنها با وجود مرتضی تخطلیه 
کنند و عثمان و طلحه و ز بیرو عايشه را تکفیر کنند چهارم تبرية و تومّه نیز لقب آنها 
۱ است یاران مفیره بن سعد. که ملقب باتبر بود گویند بیعت ابوبکر و عمریر خطانبود 
زیرا که مرتضی بران سکوت کرد و ما سکت علیه المعصوم فهو حق و در عثمان توقف 
اند زر که رضا ‏ سکوت رتشیتخاطر و یشان بر ات نشده و مرش از 
وفت بیعت امام دانند پنجم پاران نعیم بن,الیمان مذهب ایشان مثل مذهب تبریه است. ۰ 
مگر آنکه عشمان را تکفیر کنند کنند و از وی تبری نمایند و دیگر صحابه را بخیریاد کنند 
شسشم که بان فضل بن کین مذهب ایشان مانند مذهب جارودیه است مگ رآزکه 
طلحه وزبیر و عایشه را تکفیر کنند وبقیه صحابه را بخیریاد کنند هفتم خشبیه 
اسحاب خلف پن عبد الصمد گویند امامت شوری است در اولاد فاطمه علیها السلام 
اگرچامه خلافت را دیگری ندتقعت بر وی وب ام و این را خشبیه ازان 


-۳6 + 


گویند که بر سلطان وقت بی امنباب خروج کردند و سلاحی نداشتند مگر چوب و 
عصنا و خشب در لفت عرب چوب را گو ند هشتم یمقوبیه یاران یمقوب برجمت قایل 
اند و امامت بوبکر ‏ عمررا نکار کندپلکه بعضی ازیشان ترا نید نهم صالحیه 
اتتاب ینب ضالخ امامت را شوری در اولاد فاطمه علیها السلام اعتقاد کنند 
ه رکه از فاطمیین بصفت علم و شجاعت و سخاوت متصف باشد و خروج نماید امام 
است و تعدد ائمه ۹ زمان پلکه دریک ملک نیز نزد اکثر زیدیه جایز است. 


واما(اماهیه) پس مدار مذهب ایشان و قدر مشترک در عقاید جمیع فرق ایشان 
آیست که زمان تکلیف خالی نمی باشد از امام فاطمی و مجموع ايتهاسي وه فرقه اند 
اول حسنة امامت اعد زمرتضی بحسن مچبی ملق داد وید زان بحسن ی 
بوصیت پدر برای او و اورارضا من آل محمد گو یند بعد ازان پسر اورا که عید الل بود 
ام دانند و ماه مام جمفر صادق با ور وتدلی که یم پنهما وقعشد در کتب 
اثدا عشریه نیز موجود است و بتقریبی ملا محمد رفیع واعظ ايشان در ابواب الجنا ذ ‏ 
کین تقل نموده وپعدازوپسراورا محمد که ملقب پنفس زک است یمد ازو راد 
اورا که ابراهیم بن عبد الله بود و این هر دو برادر در ایام منصور دوانقی خروج گردند و 
3 مدم را پسوی خو عوت کردند و خلایق بسا گرد یشان جع شدندوبعد از جنگ و 
قعال.از دست امراء منصور شر بت شهادت جشیدند دوم نفسیه و اينها طایفه از حسنیه 
اند گریندنفس زکیه کشت نشدهبلکه میب و مختفی است وبعد چندی ظاهر خواهد 
شد سیوم حکمیه اند و ایشان را هشامیه نیز گویند اصحاب هشام بن بن الحکم گویند که 
بعد از مام حسن امامت تعلق بامام حسین واولاد ایشان گرفت وتا ماع جعفر صادق بر . 
ترتیب نمتقد امامت اند لیکن در حق باری تعالی قیل بعجتم صریح میشوند گوبند و 
مود ايشان بصورت جسمی است طویل و عریض ر عمیق و ابعدثثه اوباهم شاوی 
اند و صورتی از صور متعارفه اجسام ُدارد چهارم سالمیه اند و اینها را جوالقیه نیز گویند : 
اصحاب هشام ببن سالم بالیقی در امامت وتجسیم موفق با حکمیه اند مگ رآنکه ۱ 
مود خود را بصورت انسان اعتقاد کنند پنجم شیطانیه ان وایشان را نعمانیه نیز گویند - 

۳ 


(۱) نفس زکیه محمد بن عبد له بن حسن مثنی قتل ستة 5 ۱4 هد. .۷۲ فی الدينة النورة 


۳۵ 


اصحاب محمد بن نعمان صیرفی که ملقب بشیطان الطاق است امامت تا بامام موسی 
کاظم اعتقاد نمایند و خدای تعالی را جسم انگارند و اورا اعضا ثابت کنند ششم 
ررارتهاتواض ات ره بن اعین کوفی تا امام جعفر صادق امامت را معتقد اند و 
گو ند که صفات الهی حادث اند و باری تعالی در ازل نه حیات داشت نه علم نه 
قدرت نه سمع نه بصر هفتم یونسیه اند اصحاب یونس بن عبد الرحمن قمی گویند که 
باری تعالی بر عرش است و اورا ملاکه بر میدارند هشتم بدائیه بدارا برخدا تجو یز 
نمایند و گویند که باری تعالیپییض اشیارا اراده میکند و نادم میشود که خلاف 
مصلحت بود و خلافت خلفاء ثلثه و آیات مدح و منقبت ایشان را بر همین حمل می 
نمایند نهم مفوضه گویند باری تعالی خلقت دنیا را بمحمد تفویض نمود پس دنیا بما 
فیها پیدا کرده محمد است و طایفه ازینها گویند که بعلی تفویض نمود و طایفه گو بند 
بهر دو و آين هفت فرقه که مذ کم. شد غلاة امامیه اند و همه اینها باتفاق کفار اند و قدر 
مشترک در مذاهب ایشان اتفاف است بر امامت ائمه سته دهم باقریه گو یند امام باقر 
نمرده است و هوحی لایموت و هو المنتظریازدهم حاصریه گویند بعد از باقر پساو 
زکریا امام شد و او مختفی است در کوه حاصرتا وقتیکه اذن خروج از جانب غیب باو 
برسد دوازدهم ناوسیه اصحاب عبد الله بن ناّس بصری اند گویند که امام جعفر 
" صادق زنده است و اورا غیبت حاصل شده و هو المهدی الموعود و القائم المنتظر و 
طایفه آزینها منکر غیبت کلیه اند که اولیاء او در بعضی اوقاث در حلوات اورا می 
بینند سیزدهم عماریه اند اصحاب عمار گویند که جعفر صادق مرد و بعد ازو پسر او 
محمد امام است ‏ .۰ 


وهشت فرقه اممیه اند که آنهارا (اسماعیله) گویند قدر مشترک فیما بینهم آنست 
که بعد از جعفر صادق کلانترین فرزندان او اسماعیل امام است بموجب نص امام جعفر 9 
که آن هذا الامرفی الا کبر مالم یکن به عاهة و نیز او انجب اولاد جعفر است زیرا که 
مادر او فاطمه بنت الحسن پن الحسن بی علی است فرقه اولی مبارکیه اند اصحاب 
" هبارک که شمه از حال او سابق مذ کور شد بعد از اسماعیل محمد بن اسماعیل را امام 


1۳ 

: دانتد و اورا خاتم الاشمه انگارند وگو یند هو القائه المنتظر و المهدی الموعود دوم 

باطنیه اند که بعد از اسماعیل دز اولاد اوبنص سابق برلاحق امامت را جاری دارند و " 
" گویند که عمل به باطن کتاب واجب است نه بظاهر آن سیوم قرمطیه و در تحقیق این 
نسبت اهل لشت را اختلاف است بعضی گویندقمط نم مبارک است چنانکه 
گذشت و بعضی گویند ام مردی دیگر است از سواد کوفه که بانی این مذهب شد و 

بعضی گویند نام او حمدان بن قرمط است و بعضی گویند قرمط نام دیهی است از 
دیهات واضط که حمدان ساکن آن دیه بود پس او قرمطی است و اتباع او قرامطه علی 
ای حال مذذهب ایشان آنست. که اسماعیل بن جعفر خاتم الائمه است و اوحی لایموت 
است قایل اند باباحة محر مات چهارم شمه اصحاب یحیی بن ابی الشمط گویند 


بعد از جعفر صادق امامت بهر پنج پسراو رسید باین ترتیب اسماعیل و محمد و موسی 


.. کاظم و عبد الله اف و اسحاق بنجم میمونیه اصحاب عبد الله بن میمون قداح اهوازی 
ی ۱ پنجم فیحونیه اصبحاب عبد الله بن میمون دج "هو 


گویند که عمل بظواهر کتاب وسنت حراع است و انکار معاد نمایند ششم خلفیه 
گویند آنچه در کتاب و احادیث وارد شده است از صلوة و ضوم و زکوة و حج و امثال 
۱ آن همه محمول بر معانی لغزی است معنی دیگر ندارد وقيامت و بهشت ودوزخ را انکار 
کننند هفتم برقعیه اند اصحاب محمد بن علی برقمی معاد و احکام شرایع را انکار کنند 
و تصوص رااتاو یل نمایند و نبوت بعض افبیا را منکر شوند و لعن ایشان واجب دانند ‏ 
هشتم جتابیه اتباع ای اهر عتاین ایشان را درین مذهب غلوزاید ات منکر معاد و 
احکام اند و ه رکه عمل باحکام نماید قتل آورا واجب دانند و لهذا حاجیان را قتل 
کردند و حجر اسود را بر کننده بردند تا مردم بد اعتقاد شوند و دیگر قصد این خانه و . 
طواف آن نه نمایند واين پنج فرقهیمنی شمطیه و میمونیه و خلفیه وبرقعیه وجنابیه در . 
عذاد قرامطه داحل اند و ذر ایشان شمرده میشوند و باین حساب فرقه های اسماعیلیه را : 
هشت گفته اند والا زیاده میشوند فرقه نهم از اصول از تا له هه اند کر ند که انبیاء 
ناطقیین بشرایع که رسل اند.هفت اند آدم و نوح و ابراهیم و موسی وعیسی و محمد و 
مهدی و ما بین دورسول هفت کس دیگرمی باشند که شریعت سابق را تا حدوث 


۷ 


لاحق قایم دارند و اسماعیل بن جعفر از جمثه این هشت بود که فیما بين محمد و مهدی 
امامت شریست نمودند و نیز گویند در هر عصرلابد است از هفت کس که قابل اقعدا 
و ماخ اهتد! توانند بود و فرقه دهم از اصول اسماعیله مهدو یه است که طول و عرض 
بسیار پیدا کرد و ار باب تصانیف و توالیف دران فرقه بهم رسیده اند و ملرک و سلاطین 
مفرب زمین کات فرقه گذشته اند و غلبه و تسلط واقعی نصیب ایشان شد ایشان 
اسامت را بعد از اسماعیل بمحمد وصی پسر او و بعد ازان با حمدونی که پسر اوست و 
بعد آزان بمحمد تقی که پسر اوست بعد ازان بهعبید ال رضی که پسر اوست بند ان 
پاپو القاسم عبد الله که پسر اوست بعد ازان بمحمد پسراو که خود را محمد مهدی لقب 
کرد بعد ازان به پسر او احمد قایم بامر له باز باسماعیل بن احمد منصور بقوةالله پعد 
ازان به معد بن اسماعیل معز لدین الله بعد آزان به آبی منصور نزار بن معَدّ عزیز بالّه بعد 
آزان باب علی منصور بن نزار حا کم بامر الله باز بابوالحسن علی بن منصور ظاهر لدین 
آلله باز بمعة بن علی منصور مستنصر بالله پنص آباء بر ابناء ژابت میکتند و چون نوبت 
پامامت مهدی رسید امر خود را در مغرب زمین رواج داد و طلب پادشاهی کرد و خلایق 
بسیار باوی جمع شدند پس اول بر بلاد افریقیه مستولی شد و آهسته آهسته بر بلاد مصر 
نمزدست یافت ودردست اولاد او ملک مصر و مغرب ماندبلکه بعضی از اولاد اوبر 
دیار شام نیز متصرف شدند و اهل یمن نیز تلبیه دعوت ایشان نمودند و بمذهب یشان" 
متمذهب شدند بعد از مستنصر اینها را در تعین امام اختلاف است وسپیش آنکه 
مستنصر اول بر امامت نزار برادر خود نص کرد و ثانیا بر امامت پسر خود اپوالقاسم احمد 
مت باه پس بضی تص اول اه نص ثانی مضوخدانستد و یمامت تقایل ِ 
شدند و اینها را مستعلویه گویند و بعد از مستعلی پسر او منصوز بن احمد آمر باحکام 
له را و بعد ازو برادر دیگرش را که عبد الحمید ابومیمون بن احمد حافظ لدین الله بود 

وبعد آزو پسرش را که ابومنصوز محمد بن عبد الحمید ظافر بامر الله بود و بعد ازو 

پسرش را که ابو القاسم علی بل محمد فائز بنصر الله بود و بعد آزو پسرش را که محمد _. ۱ 


-۳۸ ۰ 


شام بر وی خحروج کردند و اورا گرفته حبس نمودند و در سجن در گذشت و از اولاد 
کی زماند که دعوت امامت میکرد و طایفه دیگر نزار را امام دانستند و نص 
ثانی را الا و اسقاط نمودند که بعد از نص اول صدور یافته بود و بعد از نزار پسر اورا 
که هادی بود و بعد ازو پسر اورا که حسن نام داشت امام دانند لیکن اينهمه اکاذیب 
ایشان است مورخین خلاف این نوشته اند و تحقیق نموده اند که احمد مستعلی چون 
پادشاه شد نزار را با دو پسر صغیر او در محبس انداخت 9 کس در محبس جان 
دادند نسلي ازوباقی نماند و نزاریه را صیّاحیه و نجمیریه نیز گویند وعن قریب وجه 
این تسمیه معلوم شود و نیز نزاریه رآ مقطیه و سقطیه نیز گویند زیرا که مذهب ایشان 
آنست که امام مکلف بفروع نیست و اورا میرسد که بعض تکالیف يا جمیع تکالیف را 
از مردم ساقط کند و از خرافات ایشان آنست که حسن بن صبّاح حمیری در مص رآمد و 
تاپشفتی از زنان نزار که در دست برادر زاده خود محبوس بود ملاقی شد و یک طفل 
صغیر را از نزد آن زن بدست آورد و گفت که این طفل پسر نزار است اورا گرفته بشهر ۰ 
ری رسانید و اورا هادی نام کردند و بنام او دعوت آغاز نهاد و مردم گرد او فراهم آمدند و 
انبوه بسیار شد و بر قلعه آلوت و دیگر قلاع طبرستان مستولی شد و اهل و عیال و اموال 
خحود را در قلمه الموت همراه هادی نگاه میداشت تا آنکه مرگ اورا در رسید و هنوز 
هادی طفل بود کیا نام شخصی را خلیفه خود ساخت و اورا بتربیت هادی و اکرام د. ۱ 
توقیر او وصیت بالغه مود چون کیا را دم واپسین شد پسرخود را که محمد بن کیا نام 
داشت نایب خود ساخت و اورا بدستور حسن صباح بخدمت وتوقیر هادی اهتمام تمام 
کرد روژی این هادی را شبق و نموظ غلبه کرده بود زوجه ابن کیا را طلبیده وطی کرد. 
زیرا که بزعم آنها جمیع محرمات برای امام حلال اند و اورا میرسد که هر جه خواهد 
بکند تلع بقل ...» الاة, الانبیء : ۲۳ ) شان اوست اتفاقا زوجه ابن کیا آزان 
وطی بار دار شد و پسری آورد که اورا حسن نام کردند و هادی درین اثنا در گذشته بود 
این همه اظهار زوجه ابن کیاسنت اکثر انباع هادی این را قبول داشتند و طایفه شک 
وتا وه مور هافی فا رگرب ون امن کذا زمفارن لین ال 


۳۹ 


شوهر خود بار دار شده بود اتقاق ولادت هردو زن در یک ساعت شد زوحه ابن کیا پسر 
آن زن را که نطفه هادی بود به پسر خود بدل کرد و اورا حسن نام نهاد وعلی ای حال 
بعد از مردن ابن کیا حنسن خود را از اولاد نزار وانمود و پسر هادی قرار داد و دعوی 
امامت آضاز نهاد و خیلی مرد عاقل و بلیغ و حاضر جواب و خوش محاوره بود دلب 
بسیار میگفت و دران خطب همین مضمون را بتا کید وتقریر بیان میکرد که امام را 
میرسد که هر چه خواهد بکند و اسقاط تکالیف شرعیه نماید و مرا امر هی چنین از 
غیب میرسد که از شما جمیم تکالیف شرعیه ساقط کنم و جمیع محرمات را مباح سازم 
هر چه خواهیید کرده باشید بشرطیکه باهم تقاتل و تنازع نکنید و از اطاعت امام خود 
بیرون نرو ید بعد آروی پسر او محمد بن حسن و بعد ازو نبیرهُ او علاء الاین محمد بن 
7 حلال الدین حسن محمد بن الحسن بر همین روش بودند اما حلال الدین حسن که 
2 
اسلام او در تواریخ مشهور و معروف است تا آنکه کتابخان؛ آباء خود که مملو و مشحون 
بود با کاذیب و زندقه و الحاد احراق نمود و در طعن اسلاف خود مبالفه می نمود و 
اساس مذهیب باطنیه را بر کند و اتباع و رعایای خود را امر‌بمعروف و نهی از منکر 
شروع کرد و مساجد عالیه در قلاع و حصون خود آبادان ساخحت و خلیفه و اهل بغداد را 
بر حسن اسلام خود اگاه کرد و مادر خود را برای حج خانه کمبه باتحف و هدایا روان 
فرمود اما علاء آلدین پسر او بر خلاف روش پدرش موافق اسلاف خود ملحد شد و پسر 
علاء الاین که رکن الدین لقب داشت نیز بر روش ملاحده بود و در وقت او ترکان تتار 
یمنی چنگیزیه مملکت اورا خراب و قدر اورا بی آب ساختند چندی در قلعه الموت 
تحصن گزید و آحرحلقه اطاعت ایشان در گوش کشید و همراه ايشان شد اورا همراه 
گرفته باوطان خود رجوع کردند در اثناء راه مرد و بعد مردن او پسر او که در قلعه الموت 
مانده بود خروج کرد و خود را جدید الدولة ملقب ساخت جون روساء تتار از حال او 
۳ خبردار شدند لشکرها بر سر او فرستادند و اور تباه کردند و جمعیت او متفرق گشت و 
در ری طبرستان بحال اختفا مرد و بعد بد ازوی کسی مدعی امامت نماند از فرق 


سم 

اسماعتلية باطلیه و ترامطه ِِِ با ملاحده اند و مهدو یه بظاهر احکام 
شریعت معتقد بوده اند و اکفر اینها جِیریّه اند و ازین تفصیل معلوم شد که اسماعیلیه 
ده فرقه اند و سیزده فرقه از امامیه وراء اسماعیلیه سابق شمرده شد بیست و سه فرقه از :. 
اسامیه مذ کور شدند فرقه بیست و چهارم افطحیه اند که آنها زا عمائیه نیز گویند زیرا ۰ 
که اصحاب عبد الله بن عماء اند قاثل بامامت عبد الله بن جعفر صادق اند که ملقب 
بافطح بود لانه کان افطح الرجیّن و برادر حقیقی اسماعیل بن جعفر بود و معتقد موتِ و 
رجعت او یند زیراکة او خلفی نه گذاشت ت تا سلسله امامت در نسل او جاری ميشد فرفه 
ِ بیست وپشجم اسحاقیه اند بمامت اسحاق پن جمفر اغتقاددارند و اسحاق بن جعفر 

فی الواقع در علم وتقوی و ویع وزهد شبیهبهپدربزرگوارعالی مقدار خودبود سفیان بن 
یمه و جممی دیگر از ثقات محدئین اهل سنت از وی روایات دارند فرقه بیست و _. 
شسشم قطمیه اند اصحاب مفضل بن عمرو و لهذاانها را مفضلیّه نیز گویندقایل ۱ 
بامامت موه س یکاظم اند و قطم میکنند بموت او و فرقه بیست و هفتم موسو یه اند. که در 
..موت وحیات امام موسی کاظم تردد دارند و باین سیب توقف کنند بر امامت موسی 
کاظم ر بعد ازوی ساسله امامت را جاری ننمایند فرقه بیست و هشتم ممطو یه اند 
"قایل بحیات موسی کاظم و گویند اوح لایموت است و اوست مهدی موعود منتظر و 
تمسک کنند بحدیث مرتضوی که(سابعهم قائمهم سمی صاحت التوریة) و اینها را 
ممطوریّه ازان گو یند که نوبتی با قطعیه مناظره کردند رئیس قطعیه یونس بن عبد 
الرحمن اینها را گفت که انتم اون عندنا من الکلاب الممطوة و ازان باز این لب بر 
ایشان ماند. فرقهبیست ونهم رجمیه ان ال اند بموت موسی کاظم لیکن رجمت اور 
متتظر اند و این هر سه فرقه واقفیه نیز گویند زیراکه امامت را بر موسی کاظم موقوف 
میدارند فرقه سی‌ام احمدیه اند قایل بامامت احمد بن موسی الکاظم بعد از موت موسی 
۱ کاظم فرقه سی ویکم از امامیه که گویا فرد کامل آنها است و عند الاطلاق از لفظ 
امامیه متببادرمیشوند راثا عشریه آند قایل اند بامامت علی بن موسی الرضا بعد ازو 


امامت پسراو محمدتقی مروف بچود وید ازوپاات پسراوعلینقی مروت 


خر 8 


- 1 


. بهادی بعد ازو بامامت پسر او حسن عسکری بعد ازو بامامت پسر او محمد مهدی و اورا 
فایم منتظر میذانند و متوقع حروج او باشند و باهم در وقت غْیّبت او وس وسال او 
اختلاف کرده جند فرقه شده اند بلکه بعضی بموت و رجعت او یز قایل آند باین 
حساب عدد فرقهاء ء آمامیه تا سی ونه میرسد فرقه سی و دوم جعفریه اند بعد از حسن 
عسکری بامامت جعفر بن علی که برادر او بود قایل اند گویند که حسن عسکری اولاد 
نگذاشت و منکر تولد مهدی اند, 


فائده چند درتتمیم وتذییل این باب واجب التحریر اند گوش را متوجه ان 
نواید ضروریه ید داشت فانده او کسی که بشیعه ملقب شد جماعه از مهاجرین و 
انصار و تابمین ایشان باحسان اند که مشایعت و متابمت حضرت مرتضی نمودند و در 
وقتیکه جناب + ایشان خلیفه شدند و ملازمت صحبت ایشان اختیار کردند و با محار بین 
۱ یشان جنگ نمودد و مطیعاامرو وهی یشان ماندند واه را شیم مخلهین گوین 
وابتداء اين لقب درسنه سی و هفت بود از هجرت باز بعد از دو سه سال شیعه تفضایه 
ظاهر شدند و از جمله آنها ابوالاسود دثلی است واضع نحو و یو تلمیذ امیر الممنین بود 
وبامر و تملیم او اشتفال بتالیف قواعد نحونمود و از جمله آنها ابرسعید یحیی بن یعمر 


عدوانی است و اوتابعی بود وبا عبد الله بن سوید عدوی ملاقات داشت شت و عالم بود " 


بقراءعت و تفسیر و نحوو لفت عرب یکی از قراء بصره است و در نحوشاگرد ابو الاسود 


۱ مور است قاضی شمس آلدین امین لا در (ویات الایان) گید ما 5 
یحیی بن یعمر شیعیا من الشيعة الاولی القائلین بتفضیل اهلل البیت من غیر تتقیص لذی ‏ 


فضل من غپرهم و از جمله آنها سالم بن ابی حنصه است که راوی حدیث است از 


سا محمد باقر و اسام جفرصادق علیهما لام و از چیه آنها عبدلزاق است 


صاحب مصنف که محدث مشهور است در اهل سنت وجماعت ز از جمله آنها ابو 
یوسف یعقوب ابن اسحاق است معروف بابن سکیت صاحب کتاب (اصلاح المنطق) 
بعد ازان اهر شد شیم سبته که اعاظم صحابه وامهات المنین را ست وطمن 


کیان بطق شدن رق ره چاه گذشت وان تیب نب طورمذهب ۱ 


۳ 1 


- ۲؟ء- 


است و الا حدوث اینها همه در عهد امیر الموّمنین بود باغواء عبد الله بن سبا و کیسائیه 
در سنه شصت و چهاز (76) ظاهر شدند و مختاریه در سنه شصت و شش (15) و 
همشامیه در سنه یکصد وله (۱۰۹) و زیدیه در سنه یکصد و دوازده (۱۱۲) و جوالیقیه و 
شیطانیه در سنه ایکصد و سیزده (۱۱۳) و زراریه و مفوضه و بدائیه و ناژسیه و عمائیه در 
سنه یکصد و چهل و پنج (۱89) واسماعیلیه در سنه یکصد و پنجاه و پنج (۱۵۵) و 
مبارکیه ازینها در سنه یکصد و پنجاه و نه (۱۵۹) و واقفیه از امامیه در سنه یکصد و 
هشتاد و سه (۱۸۳) و حسنیه در سنه یکصد و نود و پنج (۱۹۵) و انا عشریه از امامیه 
در سنه دوصد و شجاه و پنج (۲۵۵) و مهدو یه از فرق اسماعیلیه که قایل اند بامامت 
محمد بن عبد الله بن عبید الله که ملقب است نزد ایشان بمهدی در سنه دوصد و نود و 
(۲۹۹) و این مهدی خو را از اولاد اسماعیل بن جعفر میگرفت و دعوی امامت می 
نمود در سنه م ذکور در نواجی مغرب خروح کرد و بر افریقیه در سنه سه صد مستولی شد 
و ننسب خود را باین طریق میرسانید که هومحمد بن عبد الله بن عبید الله بن قاسم بن 
احمد بن محمد پن اسماعیل پن جفروعلمء نسب اورادرین دعوی تکذیب نمودند و 
گفتند که اسماعیل ی جعفر قیل از پذر خود وفات یافت و سوای محمد اولاد نگذاشت 
۱ و این محمد دربنداد بلا ولد مردچنانچه سابق گذشت و سیر شیم یز نکر نسب 
او یند و علماء نسب را در حقيقت کاروی اختلاف است نسابه مغرب گویند که از 
اولاد عبد الله بن سالم بصری است و پدر او در بضره نانوا بود و نسابه عراق گویند 
1 که او از نسل عبد الله بن میمون قداح اهوازی است چنانچه سابق م ذکور شد بهر حال 
اعتقاد مهدو یه آن بود که محمد بن عبد الله م ذکور مهدی موعود است و از حدیث 
پینسر روایت کندد که (علی راس ثلثمائة تلع الشمس من مغربها) و مراد انشمس 
مهدی دازند وا سفرب ملک سغرب و اصل حدیث هم از فتریات ايشان است و 
تاو یل مذکور از مخترعات ايشان و اگرنیک تامل کنیم اصل عقیده اسماعیلیه انکار 
شرایع وبرهم زدث دن اس وحاک کی از سلاطین وم مد هد دصر 
ذ حکم کرده بود که هرگاه نام او در محلسنی م ذکور شود مردم سجده نمایند و دعوی میکرد 
را ماهر ملوک الب قل ستة 4۱۱ هه 0۱۰۲۰0 


6۲ 


که حق تعالی با من کلام می کند و مرا علم غیب حاصل است و آفاعیل منکره اورا در 
تواریخ باید دید و قدماء مهدو یه در باطن الحاد و زندقه داشتند و بظاهر مبالغه در زهد و 
کرت طاعت واجراء احکام شریعت می نمودند که قلوب مردم را استمالت نمایند و 
تکثیر سواد جیوش خود کنند و بهمین ا-ملوب حمیریه یز بعمل می آوردند اظهار زندقه و 
الحاد اول قرامطه احداث نمودند و بر مقتدر عباسی خروج کردند و بعضی دیهات و 
بلدان را متصرف شدند و در موسم حج بمکه معظمه بانبوه بسیار آمدند و از حاجیان خانه 
خدا سه هزار کس را به تیغ بیدریغ شهید ساختند و اين واقعه در سنه سه صد و نوزده 
(۳۱۹) بود و رئیس ایشان ابو سعید جنابی قرمطی بود و بعد ازو پسر او ابو طاهر قرمطی 
نیز بدستور پدر در موسم حح بمکه معظمه با خلایق پسیار آمد و در مسچد الحرام بر اسپ 
:سوار داخل شد و پیاله شراب در دست داشت و می آشامید و در قتل حاحیان مبالغه 
تمام میکرد اسب خود را صغیر کرد تا در عین مسجد شاشید و لشکریان خود را فرمود تا 
حجر اسود را از مقام خود ب رکندند و اورا در کوفه بر کناسه و مز بله انداختند با بر داشته 
نزد خود داشت تا بیست سال نزد آن لعین بود تا آنکه در سنه سه صد و سی وه (۳۳۹) 
خلیفه عباسی مطیعٌ لامر الله ابو القاسم فضل بن المقتدر بسی هزار دیناز از ایشان خرید 
و ابوطاهرابن ابوسعید حجررا گرفته در مسجد کوفه در آمد و اورا در ستونی از 
:ستونهای مسجد آو يخت و اعیان شهر را حاضر کرد و بحضور آنها حجر را بوکیل خلیفه 
سپرد دران منحمت این حکیم محدث حاضر بود حدیئی روایت کرد که بعضی از 
علامات حجر دران مذ کور است و هوقوله پُحشر هذا الحجریوم القيامة و له عینان یبصر 
بهما و لسان یتکلم به يشهد لمن استلمه بحق و ائه حجرّیطفو علی الماء ولا بحترق 
بالنار ابو طاهر چون این مضمون شنید بطریق استهزا خنده کرد و آتش طلیید و اورا در. 
آتش اندات بیع فا تک راز آنت تقلید و در آت انداخت در آب بنشست و بر روی 
1 ماند بعد از امتحان متحیر شد و بزبان گفت که حالا دین اسلام نزد من ثابت شد و ۱ 
معلوم کردم که انهدام اساس این دین ممکن نیست لیکن مذهب شود نگذاشت و ظهور 
حمیریه از مهدو یه که اينها را الموتیه نیز گویند و سابق تفصیل حال ایشان مرقوم شد 


ده 


درسنه چهار صد و هشتاد و سه (1۸۳) بود و مسقطیه ازینها هم پس ثر ظاهر شده اند . 


بعد از شروع فتنه تتار پس مسقطیه انحر رفضه اند از روی ظهور. 


فاشده دوم باید دانست که بعد از افتراق شیمه در هر شهر و در هر اقلیم عاة 
ایشان میگشتند و برای طلب ملک و ریاست و تکثرتابعین سعیها و کنکاشها میکردند 
و در هیچ مذهب و هیچ فرقه این قدر کوشش درترو یج مذهب و دعوت مردم بسوی خود 
واقع نه شده که اینها میکردند سببش آنکه اصل مذهب ایشان میتنی می شد بر امامت 
بعضی اشخاص و امامت چون صیفه ریاست است بلکه ریاست اعلی است نا چار 


"ترو یج حال آن امام و مردم را معتقد او ساختن و بسوی او راغب کردن ضزور می افتاد ۱ 


تا صورت ریاستی بهم رسد بخلاف مذاهب دیگر که اصل مذهب شان چیزیکه متعلق 
پبریاست باشد نیست پس بعضی را ازین فرقه ها تقدیر موافق تدبیر افتاد و ثروتی و 
جاهی حاصل کردند و بعضی خحایب و خاسر جان دادند باز بعد از حصول ثروت و جاه 
بمضی را استمرار دولت در دو سه بث پشت مقدر شد و بعضی را چندی باطل جلوه داد باز 
" مضمحل گشت باینجهت امتداد ایام هرفرقه مختلف افتاد اهل تاریخ گویند که 
ناژوسیه در بغداد پکثرت تمام بودند خصوصاً در سنه خمسماة و اکثر فرق شیعه در مصر 
.و شام و عراقین و اذربیجان و فارس و خراسان منتشر بودند تا آنکه فتنه تتار بوقوع آمد و 
آاینها از بلاد خود فرار کرده باطراف و حوانب و در دست افتادند و در بلدان دیگر این 
له شایع شد و مردم باغوای اینها از جا رفتند لیکن در فتده تتار اکثر فرق شیعه مفقود 


و ایب ی و ی و اکثری . 


اما غلاة پس اعظم ایشان سبائیه اند که قائل بالوهیت جناب علوی اند و در . 
آزدبیل و دیگر شهرهاء آذر بیجان فی الجمله موجود اند و هیچ عبادت ندارند مگر آنکه ‏ 


«ر سالی سه روز روزه میگیرند و میگویند که در شهر بغرا از بلاد ترک نیز آنجماعه 


مستندوپاشا آنچا دعریمیکنند که ازنل یی پن زیدین علی ین الجستن ۶ب . 


۳ 


از غرایب آنکه مردم آن شهر همه امرد و کوسه نقش می باشند و هیچ کس ریش نمی 
برارد مگر پادشاه ایشان که ریش دراز دارد و در بعص دیهات ز ابلستان نیز پاره 
ازینجماعه را نشان میدهند و دیگر فرقه از غلاة که قائل بحلول باری تعالی در بدن 
علوی اند مفضلیه و نصیریه اند (مفضلیه) را امتداد زمانی بسیار شد تا این وقت در بلاد 
کنجه موحود آند و (صیریه) را نیز عمر طویل شد در کوهستان خراسان هستند و جسته 
. سسته در شهرهاء خراسان نیزیافته میشوند و بعضی آزانها در هندوستان نیز در عهد " 
سلطنت محمد شاه پادشاه دهلی آمده بودند و در ناقه امیر خان فروکش کرده چند 
کس از مردم معتبر با او ملاقات نمودند او خبر داد که در کوهستان خراسان یجان نام 
دیهی است که سکنه آنجا همه غلاة و نصیریه اند و دران دیه امامی است که خود را از 
علویان میگیرد و در هرشهر از شهرهاء خراسان نایبی می فریسد و واقعه نویسی معین 
میکند و در اصطلاح آنها لفظ اله بر امام و لفظ رسول بر نایب او و لفظ را بر واقعه 
نویس اطلاق میکنند اصله با شریعت کار ندارند و هیچ عبادت ندانند مگر ادای 
مس بسوی امام مذکور میکنند و دیهات دیگر در قرب و جوار آیُحیان نیز بهمین 
مذهب متمذهب اند و از خرافات ایشان آنست ک گاهی اله از بود و باش ژمین بستوه 
می آید پس حکم میکند ابر را که پسان زینه پایه گردد و بالای او می بر آید و سیر 
آسمان میفرماید و بازبزمین نزول میکند و از عقاید ایشان آنست که محمد فرستاده علی 
است و مدکر معاد اند وقایل بتناسخ ارواح در ابدان اند و گویند که ازواح همیشه از 
بدنی به بدنی انتقال می نمایند و جنت عبارت از بدن انسانی است که صاحب ثروت 
و نمست باشد و دوزخ کنایت ازبدن انسانی که صاحب فقر و مسکنت باشد و زیدیه 
۱ در بلاد عرب منتشر بودند تا آنکه بعضی از شرفاء حسنیه که در مذهب زیدی بود بر بلاد 
یمن تسلط یافت پس اک زیده را دریمن جم نمود وتا حال درا بلادزییه جمم 
اند نصف ملک یمن که نجد یمن است یمنی جانب بلند و کوهستان است زیدی 
مذهب و نصف دیگر که جانب نشیب است و بر حواحل دریاست شافعی مذهب است 
و باطنیه از اسماعیلیه نیز در بعض بلاد خراسان و کوهستان بدخشان و بر سواحل دریای: 


۰ 


۰ 


شور و در گجرات هشد موجود اند و در اصطلاح اهل خراسان آنها را مَیْمن گویند و 
جَیّچک میمنان که اسپ خوب از آنجا آرند شهر معمور ایشان است ومهدو یه از 
اشماعیله مدت ایشان خیلی دراز شد و مکنت و قوت ایشان یکمال رسید چنانجه سابق 
در احوال محمد ین عبد اله که خود را مهدی لقب کرده بود وبربلاد مغرب در سنه 
دوصد و ننود زامن خروج کرده با امراء مقتدر عباسی که صوبه دا رآن نواحی بودند 
جنگ نموده الب آمده افریقیه را متصرف شد گذشت و مصر و مغرب در دست اولاد 
او تا مدتها ماند و رفته رفته مذهب آنها را اهل یمن نیز قبول کردند وتا هذت دو صد و 
شصت ننال از ابتداء سلطدت آنها تا انقراض دوره آنها گذشت و بریک طریقه بودند نا 
آنکه حسن صباح حمیری بومیلهنسبت پسرنزار که اقا نعو از کوهستان طبرستان و 
جبل خروج کرد و در حصن الموت قرار گرفت و این قصه در حدود سننه چهار صد و 
هشتاد و سه وقوعآمد بعد از تسلط بیرون حصن الموت صومعه ساخت ودرا برباضات 
شاقه مشفول شد و کمال زهد و ورع بمردم وا نمود تا اکثر مردم قزو ین و طبریه و 
کوهستان فریب خورده معتقد او شدند بعد زان مذهب نزاریه آشکارا ساخت و درپی 
انداهمتلت آفل سیت و جماعت افتاد واعظم مکر او این بود که از اتباع خود فتاکان 
را پشهرهاء اسلام میفرستاد وآنها را میگفت که علما و امرا واعیان اهل سنت را بحی . 
و مکر ب هکشند پس بعضی از ایشان بصورت طلبه علم نزد عالمی متلمذ میشدند و در 
حلوت و جلوت باوی مصاحب بوده انتهاز فرصت کرده اورا بقتل میرسانیدند و بعضی 
درشکل خدمتکاران نزد امیری نوکر می شدند و وقت قاپو کار خود میکردند و باین 
حیله جماعت کثیره را از علماء و امراه و صلخاء اهل سنت را قت لکنانید و چون قٍت 
بسیار بهم رسانید با پادشاهان و امر محاربات کرد و غالب آمد وسابق گذشت که 
«چون حسن صباح زا اجل در رسید برین کار کیا را یقه شود سا ده ۱ 
مرگ شود پسر خود را که محمد ين کیا ود ایب گذاشت و او پسر شود را که حسن با 
و اقعاء نسب حودبه هادی بن نزارمیکرد خلیفه کرد وان حسن ذر نهایت مرتیه الحاد 


۰۰ ۷ ۰ ۷ ۰ ۰ ۰1 5 ‌ و 
و زندیقیت بود و آنچه اسلاف او می پوشیدند برملا اظهار میکرد و پادشاهت اين گروه 
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یکصد و هفتاد ویک سال درازی کشید و در فتنه تتار قسمی هلاک شدند که نام و 
نشانی از آنها نماند گویا فتنه تتار برای استیصال اینها مقدر شده بود اما مستعلو یه پس 
پادشاهست ایشان قریب بپانصد و شصت سال ماند وحالا آزین فرق هیچ یک نمانده 
مگر از مهدو یه مستملوبه طایفه قنیه را در اقاضی یمن و کناره دریای سند نشان 
میدهند و الله اعلم. 


و نیز بایددنست که در ملک هند جماعه دیراد که خد را (مهدو یه نام 
کرده اند و شعار ایشان اینست که مهدی آمد و گذیشت ودربلاددکهن وراجپانه 
بسیار اند این مهدو یه را با آن مهدو به مشتبه مشتبه نسازی که اینها فرقه جدا اند در بحث 
امامت دخلی ندارند و دربعض مسائل دیگر ی مب باعل رن رین 
در دعا و نقسیم میراث و غیره و اينها تباع مد مجدد جوتوری اند که خود را مهدی 
موعود خیال کرده بود و ملا علی القاری در رد این خیال او رساله ملتقط از احادیث 
: صحیحه نوشته است و علامات مهدی موعود را بتفصیل بیان نموده. 


و اما انا عشریه) پس در ابنداء جماعات متفرقهبودند در نواح عراق و اکثر خود را 
درعداد اهل سنت می شمردند و درتقیّه و اختفا دور دور میرفتند تا آنکه دیالغه آل . 
بویه [۱] مستولی شدند بر بلاد عراق و اول آنها عماد الدوله بود که بر پادشاه ضلعه خخود 
۱ غلبه کرد و نزع ملک اونمود و در خلافت مقتدر عباسی فحار بات عظیمه با ملرک 1 
نواحی نموده غالب آمد و در اصل او و پدر و برادران او از فرقه صیادان بودند که جانوران 
پرنده و ماهی و غیره شکار میکردند و میفروختند و قوت میساختند در همین خال از 
کوهستان دیلم بعراق عجم متوجه شدند و در شهری از شهرهای انجا جامهای شته در 
بر کرده ترتیب لباس درست ساخته نزد امیری رفتند اورا قوت اجسام و حلاوت کلام 
اینها فریفت نزد پادشاه وقت برد و در لشکریان نوکر شدند رفته رفته به ترددات نماپان 
" ترقی منصب حاصل کردند تا یمرتبه امارت عظمی رسیدند و بعد از فوت پادشاه عماد 


(۱) نام او علی بن بو به است. 
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۷ 


دا که از روی عقل ویر سرام خنه خود پد شاه شد و ادشاهت یشان در با ۱ 


۰ ۰ و عراق "ز عجم و دیلم استقرار و استحکام پذیرفت و کان ذلك ستة احدی و 
۱ عشرین و ثلشماة (۳۲۱) و پادشاهت ایشان تا یکصه و بیست و هفت (۱۲۷) سال 
1 امتداد یافت و این خاندان همه از عُلاة اثا عشریهبودد بهمین سیب درین بلاد که 


1 مذ کور شد انا عشریه فراهم آمدند و آذر بیجان و خراسان و جرجان و مازندران و چیلان 


و جبال دیلم که آخرها در قلمرو دیلمه آمدهبودغلبه این مذهب شد و علماء اين مذهب ۱ 
7 بستیار شدند و تصائیف و توألی فکثیره پرداختند لیکن با وصف این قدرت و غلبه تقیه را 


از دست نمی دادنند و اکشر این فرقه دزی معتزله مسر می بودند حتی و زیر اعظم 


ِِ دیالمه که صاحب بن عباد بود خود را معتزلی وا می نمود پا آنکه در باطن رافضی شدید 


۱ العناد بود چون دولت دینالمه از پا افتاد ونیست و نا بود شدند اکثر اثنا عشریه رو به 
.. تسیر و انحشفا نهادند و خود را در معتزله و اهل سنت بشدت تمام انتفا کردند تا آنکه 


افتنة تتار برخاست و ترو حشکه را بسوتعت علقمی وزیر خلیفه عباسی که ازین فرقه بود 


خحفية 2 باتتار ساجتگی داشت اولا جلوه نمود و آخراً تباه شد لیکن از دلهای ایشان خوف 
اهل سنت زایل گشت و ضعف اسلا موجب توت ایقه شد درین با ظهر مذهب 
شحوذ آغازنهادند تا آنکنه سلطان غازان بن ارغون بن ابغا بن هلا کو بن تولیخان بن ۱ 
چنگیزخان بشرف اسلام مشرف شد و این واقمه عجیبه درسته ششصد ونود و چهار 
(۱6) اتفاق افتاد و بدعوت او هزاران هزار از اهل و اتباع و جنود او بشرف اسلام 
مشرف شذند و او خود را سلظان محمود نام نهاد و وب روش اهل سنت یکمال خوبی 

گذرانید و بعد از وی برادر او سلعلان الجایتو خدابنده قایم مقام او شد و در امر عمارت و 
تسماشا مصروف و بلعب واملاهی مشفوف بود ناگاه باوی شخصی از رفضه انا عشریه 
ملاقات کرد که اورا تاج الدین می گفتند و سلطان را درین مذهب ترغیب نمود و 
ساطان باغوای او دیل خوو را درباخت وتاج الدین مذکور در دعوت باین مذهب مبالث 
تسمام داشت شت و علماء ایتفرقه را نزد سلطان جمع آورد د حصوصاًابن مطهرحّی را کمال 
زونق داد وآهسته آهسته نزد سلطاث ثابت کرد که در فرق اسلام فرقه ناخیه غیر از ائنا 


ْ (۲) آ الّه حسن الشیعی ابن مطهر حلی مات سنة ۲ شه. [۱۳۲۵ 86.] ۱ 


هگ 


عشریه نیست چون سلطان نو مسلم بود و از حقیقت دین آگاه نه و بتواریخ اسلام اطلاع 
نداشت حیلذ او پپیش رفت و سلطان راب جع اه و نع او درین مذهب آورد و 
تصانیف ابن مطهر حلّی که (نهج الحق) و (منهج الکرامة) و امثال آنها است برای 
دعوت سلطان مذ کور و امرا و اتباع اوست و درین زمان غلو اثنا عشریه از حد زیاده شد و 
ان مطهر الفین و شرح تجر ید و استبصار و نهاية و علاصه و مبادی در اصول برای این 
فرفه ها و اروت وی مد ها وا 
و و و 
گشت و سائر علماء ایشان رو باختفا آوردند تا آنکه دولت ترا کمه که در اصل از فرقه 
انا عشریه بودند در دیار بکر و کرد و پیش و ی 
شمان مائة (۸۶۰) باز علما و مکاران این فرقه دران دیار فراهم آمدند قریب پنجاه سال 
ذردولت ترا که داد غلو سب و تیا ددند زان دولت ترا که انح پذیرفت و 
رواج این مذهب کمی گرفت تا آنکه سلاطین حیدریه که خود را (بصَوتّ) [۱] 
ملقب کردند پسیب قرابت و مصاهرت ترا کمه بر ملک دست یافتند و ذلك فی سنة عشر 
وتسممانهة (؛ ۱) و بر عراق عجم و کرمان و مازندران و اذر بیجان و خراسان و تبریز 
بل ازع متخلب شدند و علماءانفرقه بکمال ظهور و غبه مجتمع گشتند یکی از علماء 
این گروه بعضی از پادشاهان اینفرقه را نایب صاحب الزمان قرار داد و رسم سجده بجا 
ب۰ح ص۳0 
(۱) اولهم شاه اسماعیل_بن بن ایغ حدرین اشیغ جندبن الشخابراهیم ی سطان شبخ خواجهعلی بن لیخ 
صدرالدین موسی بن الشیخ صفی الدین اسحاق الاردبیلی و اليه پنسب "اولاده فیقال لهم الصنویون و کان الشیخ 
صفی الدین صاحب رواية فی اردییل و له سلسلة فی المشایخ اخذ عن الشیخ زاهد الگیلانی و بنتهی بوسابط 
الی اشیخ احمد الغزالی ای الامام حجة الاسلام و توفی الشیخ صفی الدین فی سنة مس وثلائین و 
سیممانة و هواول من ظهرمنهم بطریق المشيخة و التصوف و اول من اختار سکنی اردبیل و بعد موته جلس 
مکانه ولده الشیخ صدر الدين موسی و کانت السلاطین یزوره و یمنقدون یه و ممن پزوره و اللسس ب کته ار 
تیمور لما عاد من الروم و حج ولده السلطان خواجه علی و زار راب سلی له یه سم ترجه ای زیر پیت 


المقدس و توفی هنال . 
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آورد باین شوشامد کمال تقرب یافت و پادشاه را ترغیب کرد که مردم را برین مذهب 


اکراه نماید و هر که سر باز تابد اورا بقتل آرد و مردم را از جمعه و جماعت منع نماید و 
تبله را بسمت چپ مشحرف سازد و خطبا را امر نماید که بر سرمتابر سب عایشه و 
حفصه و گبراء صحابه و در کوچه و بازار شایم نمایند و در وجوب لعن و تبرا رسایل 


نوشت و پادشاه بهمه اقوال او فرمان پذیر شد و جماعه کثیر از علماء سنت بقتل آمدند و 


مساجد خراب شدند و قبور جمعی کثیر از صالخین منبوش گردید و استخوانهای آنها را 
سوختند مثل عین القضاة همدان" و قاضی ناصرالدین بیضاولو غیرهما وجمعی کثیر 
از مقبورین اهل سدت محض بحمایت ایزدی ازین فتنه محفوظ ماندند مثل شیخ الاسلام 
آعیات تا ملرّ و شیخ ابو الحسن خرقانی و ابو یزید بسطامی و شیخ الاسلام عبد الله 
انصاری پلکه سایر مشايخ هرات و در امتداد اين فتنه ملجاً وملاذ اهل سنت غیر از بلاد 
ماوراء الشهر نبود هر که ازدست شان رهائی می یافت به توران زمین خود را میزد و 
اینمعنی نزد ملوک ماوراء اللهر پیدر پی معروض می شد تا آنکه بمضی از ملا زاده 
های هرات بهمین بلا گرفتار شده و اذیّت بسیار کشیده نزد حاقان اعظم عبید الله خان 
رفحند و عرق حمیت اورا بجوش آوردند او فی الفور متوجه خراسان شد و انتقام واجبی 


گرفت و بلاد خراسان را متصرف شد و بعد از فوت عبید الله خان باز سلاطین حیدریه 


یمنی صفویه بر خراسان دست یافتند لیکن ملوک بخارا و بلخ با ایشان منازعت ها 


داشتند و هرسال أذسکان و ترکان غزوات پیدر پی نمودند و ملوک و آمراء خوارزم نیز 
بهمین و تیره مشفول جهاد و غزای این فرقه شدند و در اسر و بند و قتل و نهب اینها فرو 
گذاشت نه کردند و قیاصره روم نیز ار طرف تبریز و اردبیل میخ کوبی در؛دبار اینها 
میکردند تا آنکه بعد از دو صد سال که زمان پادشاهی اینها بود لیکن بخرابی و بی 
ی بدست اقل رعایا و اذل برایا یعنی افاغنه قندهار پایمال شدند و در اصفهان پادشاه 
وقت را محصور کردند و بعد از مشقت حصار و طول جوع انقیاد و تسلیم نمود رئیس 
افاغنه در شهر داخل شد و پادشاه و اهل اورا در بند اندانحت و خود بر مملکت متصرف 
(۱) عین القضاة عبد اللهالهمدانی توفی شهید( سنة ٩۳۲‏ ۱۱۳۸[.2 .] 


(۲) تاضی عبد الله البیضاوی ترفی سنة 1۸۵ ه. [۱۲۸۲م.] فی تبریز 
(۳) احمد نامقی جامی توفی سنة ۵۳۹ ه. [4۲ ۱۱ ع-] ۱ 
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گشت در آنوقت فوج فوج از مردم آن دیار که متمذهب باین مذهب بودند ملجأً و مفر 
خود نواح هند و سند را يافته هجوم آوردند و بهر وسیله خود را نزد آمرا و ملوک و تجار 
سرخحرو کردند و رفته رفته مذهب آیشان در هند و سند رواج تمام پیدا کرد و آخر ها 
وزارت و امارت و صوبه داری های هند و هندوستان تکوم شید وت ریاست 
ایشان مداهنت ملوک تیموریه در اکثر بلاد هند وسند رسوخ ایشان در رنگ عراق و 
خراسان رو داد. 

فانده سیوم هر فرقه را از فرق شیعه داعیان بوده اند که بمذهب آن فرقه مردم 
را دعوت میکردند و آنها در اصطلاحشان دعاة گویند و طریق دعوت نزد ایشان یا علم 
است یا مال یا زبان یا سیف اها علم پس ترو یج شبهات و تقریر آن بنهجی که خاطر 
نشیین خواص و عوام تواند شد و سخن را موافق استعداد و الف و عادة مدعو گفتن و 
برهمزدن دلایل اهل سنت و مدح مذهب خود و ذم مذهب غیر و اما مال پس دادن 
عطایا و انعامات کسی را که درین مذهب درآید و جدید الایمان را تعظیم وافر نمودن و 
اورا بمزید اکرام و انعام نواختن و حدمات و مناصب را باهل مذهب دادن و مخالفان 
مذهب را معزول و مُهان و محقر ساختن و درحکم و فیصل خصومات جانب داری هم 
مذهب نمودن و مخالف را شکست دادن و اما زبالا پس مواعید حسنه نمودن بشرط 
دخول در مذهب و الفاظ شفقت آمیز و کلمات مهر انگیز گفتن بااکسی که میلان به 
مذهب خود دارد و عنف وخشونت نمودن با کسی که مخالف مذهب خود است و اما 
سیف پس فتل و اتلاف مخالفان مذهب و اکراه نمودن مردم را بر قبول مذهب خود و 
قتال و جدال نمودن با روساء مخالفین تا شوکت آنها مضمحل گردد بس طایفه از دعاة 
باشند که هر چهار امر را جامم باشند و او اکمل دعاة است بسیار نادر الوجود و برخی بر 
دو وجه دعوت کنند وبرخی برسه وجه و باعث بر دعوت نیز چند. چیز می باشد اول 
تضلیل اهل ملتی و تفریق کلم ایشان و ايقاع خلاف درمیان آنها از نکابت آنها خود و 
اهل مذهب خود محفوظ مانند چنانچه عبد الله بن سبا و اخوان اورا بود دوم تکثیر سواد 
لشکر خود تا بتوفیر جمعیت کاری از پیش پرند چنانچه کیسان را پود سیوم حب جاه و 
ریاست و بدست آوردن ملک ومال چنانچه مختار را بود و جمعی کثیر زین فرقه برای 
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حب جاه و مال مدعی سفارت شده اند میان ائمه و امامیه حصوصاً در زمان غیبت 
صاحب اللزمان و در زمان عباسیه که اکثر ائمه نظر بند بودند در مرن رآی و بخداد و 
سکاتبات خثلی و رقعات مزوره ظاهر میساختند و امامیه را نشان میدادند وتسلی خاطر 
آن ها میکردند و روایات دروغ ازانمه می آوردند تا جمیم شیعه آنها را قدو خود 
انگارند و خمس اموال خود بدست آنها سپارند و امهات اولاد خود را و جواری ابکار 
خود را برای ایشها حلال سازند و ضیافتها و نذور بتقدیم رسانند و اینجماعه را وگلا و 
شفرا خوانند و اکثر فروع شیمه خراب کرده آنهاست چهارم خوشامد صاحب ثروتی یا 
مالک دولتی که دوستدار این مذهب و اهل این مذهب باشد پنجم توفع داشتن ثوابی از 
خدا وکم کسی ازینطایفه باین باعث دعوت نموده است ششم موافق نمودن اقارب و 
دوستان خود با خود در مذهب تا صحبت درست ماند و اختلاف در خانه پیدا نشود مثل 
زوج و زوجه و اولاد و عشایر و اخوان و بنی اعمام هفتم حلاص دادن برادراذ نوعی 
خود از دوزخ بعضی ساده گان و صاف لوحان ازینطایفه باین نیت هم دعوت کرده اند 
نقل کنند که خواجه از اهل مشهد در اصفهان در صحن سرای خود باغی عجیب ترئیب 
کرده بود و در ایام بهاربار عام دادی تا نحاص و عام نظاره آن باغ نمایند و ازمیوه او به 
چینند و هرگاه کسی از اهل سنت درآن باغ می در آمد آن خواجه های های 
فتکرست مردم پرسیدند گفت باعث گریه من شفقت است بربنی نوع خود که در 
دوزخ خواهند سوخت هشتم القاء عداوت و بغض در میان اهل سنت و تحریک سلسله 
گفتگوو طعن و لمن فیما بین اهل یکخانه از حانه آنها تا معاش آنها خراب و زند گی 
آنها تلخ شود. ۱ 
1 و از تحریر سابق معلوم شد که اول دعاة هر فرقه مبتدع مذهب آن فرقه است و 
اول دعاة علی الاطلاق عبد الله بن سبا است و حامل بر دعوت مر اور ایقاع رخنه در 
اسلام و القاء نحلاف فیما بین المسلمین بود چنانچه قص دعوة او بتمامها در (ترجمة 
تاریخ طبری) که مترجم آن شیمی است مرقوم است می گوید پس سال می و پنجم 
از هحرت در امد و درین سال مذهب رحمت پدید آمد و فتنها حاست بر عثمان عبد الله 


ئّ 


و هت 2 2 سس اط السیم تارب ۹ 
(۱) مبحمد این جریر طبری شافعی توفی سته ۰ ۲ ٩۲۳7.‏ م.] فی بفداد علي شسمشاطی اللسیعی تاریخ ویرا 
احتصار کرد و در سنة ۳۸۰ ه. مرد . : 
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بن سبا اوّل مذهب رجعت آورد و او مردی بود جهود از زمین یمن وکتابهای پیشین بسیار 
خوانده بودبیامد و گفت من پردست عشمان مسلمان شوم و چنان طمم داشت که چون 
مسلمان شود عثمان آورا نیکودارد و جون مسلمان شد عثمان اورا هررگز التفات نکرد 
او هر کجا بنشستی عیب عثمان گفتی و خبر بعشمان شد و گفت این جهود باری 
ی یا بر وی جمع شدند 
که داشتند از هر علم چون دانست که سخن او میشنودند این مذهب نهاد و 
گفت ترسایان همی گویند که عیسی با این جهان آید مسلمانان استقر اند که گو یند 
تحند [ملی لله علیه و سلم] باز آید چنانکه حدای تعالی فرماید ا الّذی ری علیلیٌ 
الْقرانْ راد زلی معا ...۷ الابة. القصص: : ۸0) از مردمان گروهی این پذیرفتدد و حون 
این محکم شد گفت خدایرا بر زمین صد وبیست و چهار هزار پیغبر بوذ وهر 
پغمبر پرا ودیری بود و وژیر پیغمبرما علی بود و حق خلافت آوراست و عشمان این بجور و 
ستم گرفحه است که جون عسر کار بشوری افکند همه باتفاق کردند بر علی عبد 
الرحمن بن عوف دست علی گرفت که باوی بیمت کند که عمرو این الماص اورا 
بفریفت تا بیعت عثمان کردانید و عثمان این کار بناحق گرفت و برین حلقی اورا 
متابع شدند پس چون اين دو کار در دل مردمان شیرین کرد آنگاه گفت آمررمعروف 
کردن فریضه است همچون نماز و روزه و خدای تعالی بقرآن اندر یاد کرده استته: 
گفته (کنشم خرائة 2 آخرجت لاس نمرون بالمفژوف وَتنهون عن العنگر و و و ال 
...9 الابة, آل عمران: 2 
کار داران وی نه کنم وجور ایشان از خو یشتن باز داریم و اين عبد لله بی سب ازبیان 
ین و آن خواست که مردمانر برعشمان دلیر ردان و مردمان را اين مذدهب خوش آمد و 
برجمت پیغمبر مقر آمدند وعثمان را کافر خواندند و این مقالت پنهان همی داشعد و 
ال 

یکی دیگریرا بخلافت بنشانند و وعده بنهادند که فلان روز بمدینه گرد آ یم و خبر 
مان شد که ردان پشهرها گرد آنده اند و هم دک تلع کند ی خر 
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ال بالجمله کاراین سب واصحاب اودرین حیص یآ بد که مره مق ۱ 
باصلاح می آمد بکلمات وجشت جشت انگیز و احتمالات خبائت آمیز کرده رانا کرده 
میساخنت تا ۳ 
خلیفه را شهید ساختند و جون بیمت مرتضی واقع شد بترسید که باز کار اسلام بر قرار 
شود و جهاد نافذ گردد خود را در زمرة شیم مرنضی ون را ری ای 
داد ابلیسی داد و شیطنت را از سر نو بنیاد نهاد. 


وشعد ازافاداعن این فرقه (کیسان) و (مختار) اند و قصه دعوت ایشان آنست ۱ 
که چون حضرت امام حسین سید الشهدا از دست اشقیاء شام و عراق متصب شهادت 
یانت کیسان که سابق حال او م ذکور شد ادعا نمود که در اصل بعد از مرتضی امام 
محمد ببن الحنفیه است وحسنین امامنبودند زیرا که با معاو یه و اهل شام مداهنة و 
" زمانه سازی کردند و مردم را بسوی محمد بن الحتفیه دعوت نمود و مختار از جمله اتباع " 
او شد و جون مختار را ولایت کوفه و نواح آن دست داد مردم را بسوی مذهب خود خواند : 
و برای تالیف جساهیر شیمه کوفهقایل بافامت سبطین شده وبعد سبطین محمد بن - 
الحنفیه را امام گفت باینجهت تبام شمه کر متایمت او نمودند و اظهار نمود که.مرا 
محمد پین الحتفیه خلیفه کرده است برای گرفتن کین از ز قاتلان امام حسین و نواصب 
واه و امارت بلاد مفتوحه بمن داده است و برژساء شیعه نامه سر بمهر حواله نمود که 
آنرا علی روژس الاشهاد بخوانند دروی مرقوم بود از محمد بن علی بشیعه کوفه و رژساء 
آنها فلان بن فلان و فلان بن فلان اعلام باد که من مختار بن عبیده ثقفی را خلیفه خود 
. کرده ام پس اطاعت امر او بجا آرند و در رکاب وی حهاد اعدا نمایند بمال وجان و 
تابعان و پیروان خود را بر مقاتله اعدا و اطاعت مختار مذ کور تقید نمایند و چوث این نامه 
خواندند همه در ر بقه اطاعت او در آمدند اول در کوفه قاتلان امام را تفحص نموده بقتل 
آوردند و امیر کوفه گریخته رفت و بجای او مختار امیر شد بعد ازان ابراهیم بن مالک 
اشتر را برای حهاد کسانی که در عراق بودند از ز اتباع مروانیه و ناصرین آنها نامزد کرد 
پین آب هه از زونه کرچ کرد هر کرا از آنها یافت کشت وبلاد وت 
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تصرف آورد و دیار بکر و اذر بیحان را نیز بخود متعلق ساخت باز قصد شام و دمشق 
سوق و انیس نید اک بر وان رش یت امین ریاد را مه هار سرا 
رخصت نمود و ابراهییم بن مالک اشتر با دو‌ازده هزار سوار بمقابله او شتافت مقاتله 
سخت در پش آمد و برکت نام امام حسین رضی الله عنه ابراهیم غلبه یافت و ابن زیاد 
لین فقو خن زآیشسهت قدر مختار در ذفن شییان خی بلط شد و زیان پستایتن و 
ثداء او کشادند حتی که شیعه مخلصین که اهل سنت و حماعت بودند نیز بر آنهزام 
جیوش مروانیه و مقتول شدن ابن زیاد لعين حمد الهی بجا آوردند و فعل مختار را کو به 
نیت طلب ملک و ریاست کرده بود پسندیدند و از هر حانب شیعه متوحه بمختار شدند و 
اقبال اورا دیده جوق چوق در مذهب او در آمدند و قریب ده سال دولت مختار امتداد 
کشید لیکن در همین نشیب و فراز چون مختار از مخالفین خاطر شود را جمم ساخت 
ابتداع و اختراع در امور دين شروع کرد اول کرسی حضرت امیر الممنین را بصورت 
بت پرستیدن آغاز نهاد و اورا تابوت السکینه نام کرد و حال آنکه آن کرسی. طفیل . 
. بن جعده از دوکان روغن فروشی بر داشته آورده بود و کرسی أمیر المژمنین نبود جنانجه 
در تواریخ مرقوم است بعد ازان دعاوی بلند مثل آمدن جبرئیل نزد خود و حصول علم 
فیب خود را برملا گفتن گرفت تا آنکه اکثر شیمه کوفه از وی متنفر شدند و باهم 
مشاجرات و مناظرات واقع شدن گرفت نا چار بعبد الله بن الز بیر التجا آوردند و همه 
این ماجرا بیان سمودند عبد الله بن الز بیر مصعب بن الز بیر که زوج سکینه بدت 
الحسین و داماد امام شهید بود برای دفم مختارنامزد کرد تا شیمه کوفه اورا احق 
بریاست دانسته جانب مختار را اهمال نمایند مصعب ین الز بیر اول در بصره رفت و 
مردم آنجا را با خود گرو یده ساحت و شیعه کوفه را را و رسائل از مختار شکسته 
و باجود پیوسته نمود و ابراهيم بن مالک اشتر را که شمشیر بان مختار بود بولایت 
موصل و دیار بکر تطمیع کرده با مختار قتال فرمود و اورا قتل نمود و اتباع اورا متفرق 
ساخت و شیعة مخلصین را که اهل سنت بودند بجای مختاریه و کیسانیه سرفراز فرمود 


واکر کیسانیه از مذهب آو رجوع نمودند و برعی که ماندن. «ختفی و حایف بودند و 


(۱) خليفة اطنامس للمویین عبد امللث بن مروان توفی ستة ۸٩‏ ه. [0۷۰۵-] 


- ۵*٩ 


کلمه ایشان درتعین امام مختلف افتاد چنانچه سابق نوشته شد تا آنکه هشام احول و 
هشام بن سالم و شیطان الطاق بر خاستند و عاة فرقه امامیه شدند و خود را منسوب 
بامام زین العابدین و اولاد او کردند و از محمد بن الحنفیه و اولاد او تبرا آغاز نهادند و 
جممی از تنضلیه و بقایای مختاریه در مذهب ایشان در آمدند آزینجا صورت مذهب 
امامیه بهم رسید و همین جماعه اند دعاة مذهب امامیه و اسلاف و پیشوایان ایشان و 
راو یان اخبار ایشان که دین و ایمان خود را ازیشان فرا گرفته اند و بر فول و فعل اینها 
اعتماد کلی دارند و عنقریب حال ایشان درین رساله مبین خواهد شد که ایشان 
مجشمه مصرحه اند که معبود موهوم خود را در ذهن تراشيده هزاران قبایح بدامن او می 
بندند و ائمه که خود را بانها نسبت میکنند آزینها تبرا و بیزاری می نمودند و لعن می 
فرمودند و حکم بضلالت و شقاوت ایشان میکردند. : 


و هم درین اثنا مذهب زیدیه حادث شد و دعاة آن مذهب پر روی کار آمدند و 
سببش آنکه زید بن علی بن حسین بر مروانیه خروج فرمود و شیعه مخلصین و تفضلیه و 
سا راهل کونه را دعوت بخود نمود و جمعی کثیر باوی رفیق شدند از شیعه مخلصین 
(امام ابو شنیفه کوفی) رحمة الله علیه نیز تصویب رای زید می نمود و مردم کوفه را 
تحریض بر اییت زید میکرد و میگفت اگر نزد من ودایع و امانات مردم نمی بود که . 
هنوز بمالکان نرسانیده ام و بر دیگری از اخلاف خود اعتماد ندارم که بتحقیق حق هر 
یکی باو رساند البته همراه زید جهاد اعدا می نمودم. القصه زید را با فوج مروانیه 
مقایله رو دس ان کی از شب کر کات وفرای اضساب: کار کزنددر 
ید آنهازا زجر و توبیخ میفرمود به بهانه عدم موافقت زید در مذهب اورا دردست 
نواصب گذاشته گریخته بکوفه در آمدند و زید شهادت یافت بقایای زیدیه که همراه آن 
اسام زاده ماندند خود را بآن امام زاده منسوب کرده مذهبی حدا بر پا کردند و از عمدة 
دعا: ایبشان یحیی بن زید بن علی بن الحسین است ویحیی بن الحسین بن هاشم 
حسنی است که ازنسل حسن بن حسن بن علی بود.و شود را ملقب بهادی ک کرده در سنه 
ی سا ۳ ٩‏ یافت و در قعه 
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رجنته دشاسش.یاد کار گزاخته ارت خر نام او (احکام) است و پسر او مرتضی نیر از 
دعاة اینها ست و نییره های او حسن بن احمد بن یحبی ویحیی نن آحمد بر يحیی نیز 
از دعاة زیدیه صرفه آند و بعضی از زیدیه مذهب زیدیه را تحریف کرده چیزهای دیگر از 
امامیه و اسماعیلیه گرفته دران مذهب افزوده خود.را در دعاة زیدیه داخل نموده صاحب 
فرقه شدند چنانچه ابو الجارود و سلیمان بل جریر و تبترتومی و حسین بن صالح و نعیم 
اين الیسمان و یعقوب و حالا همه آنها در زیدیه شمرده میشوند کما تقدم و دعاة امامیه در 
اصل هشامین و شیطان الطاق و اقران اینها اند و کید ایشان در دعوت و آغوای مخحل 
ابلیس و محیر دجال است باینجهت فرقه آمامیه بیشتر از ساثر فرق شیعه اند و چون 
امامیه را باهم افتراق شد هر فرقه را دعاة جدا بهم رسید و بعد از فوت هر امام افتراق می 
تمودند و پاره بحیات او قایل ميشدند و جمعی بعد از فوت او پسریرا از پسران اونامزد 
امامت میکردند و جمعی پسر دیگر را و جمعی برادر اورا به همین اسلوب تا آخر ائمه 
اختلاف بر اختلاف فد و مصداق آبت ( این رف یه و اقا آست یلم 
فی ی ء ...۵ الابة, الانعام: ۱۵۹) در ایشان چهره میگشود تا آنکه نوبت بامام عسکری 
رت ما روز ایشان مختلف شدند جمعی گفتند که او خلفی نگذاشت و امام 
بعد از جعفر بن علی برادر اوست و برحی گفتدد او ولدی گذاشت که محمد مهدی 
موعود است و خانم الالمه است و لیکن مختفی شد بخوف اعداء و آراء ایشان متفق 
شد بر انحصار ائمه دوازده و لهذا ملقب بائنا عشریه شدند و درین وقت باب عاة مفتوخ 
شد دهر کل و کوزمدعی شد که من سفارت میکنم دزمان امامغایب و اممیه وکا" 
ذلك فی متة تسش و ستین ومالتین وبعد از موت خلیفه میساخت و عهده سفارت را پا" 
تفویض میکرد تا آنکه نوبت سفارت در سنه سیصد و شانزده بعلی بن محمد رسید و او 
رب وف وی مت یتیس ور و 
ازان بسد از طرف اسام سفیری نبامد وغیبت کبری حاصل گشت وبعضی ادعاة 
ایشان اصحاب کتابت اند چنانچه سابقین اصحاب سفارت بودند دعوای مکانبه با اما 
نمایند و نزد شیعه رقعات مزوره بیارند که اینها بخط امام اند که در جواب عرایضی ما 
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نوشته است و از دعاة ایشان علما ایشان اند که بتصنیف کتب در مذهب پرداخته ان + 
برای تعلیم فقه و کلام متصدر شده اند و حأل ایشان بتفصیل هر چه ثمامتر درین رساله 
نوشته خواهد شد انهراء الله سعالی و از دعاة ایشان راو یان اخبار اند از ائمه و از اصحاب 
اکمه بواحنطه و بفیر واسطه در اصول و فروع و فضایل اعمال و حال ایشان نیز بقلم آید 
انشاء الله تعالی و از دعاة ايشان پادشاهان ایشانند که مردم را بخوف سیف و سنان و 
یه داتفا اسان ادونق مذهب آورده اند و علم تاریخ بیبان احوال ایشان کافل 
است وناژسیه و اسماعيلیه که منکر امامت امام موسي کاظم اند و باهم مختلف اند 
نباوسیه گویند که امام جعفر مختفی شد و نه مرد و اور رحمت است بعد چندی ظاهر 


خواهد شد داعی ایشان عبد ال بن ناوس است. 


رو اسماعیلیه) گو یند که امام جمفر مرد و امام بعد ازو اسماعیل بن جعفر است 
حالانکه باجماع مورخین و اهل احبار اسماعیل بحضور امام حعفر در مدینه وفات یافت و 
دربقیع الفرقد مدفون شد باز اسماعیل را طایفه زنده انگارند و اورا منتظر و موعود شمارند 
داعی ایشان مبارک است باز خلفاء او درین منصب قایم مقام او شدند و جمهور 
اسماعیلیه بعد از امام جعفر محمد بن اسماعیل بن جعفر را امام دانند و نص امام صادق 
در خق او روابت کنند و داعی ایشان حنمدان لین قرمط است و بعضی گویند که 
اسماعیل بعد آمام حمفر وفات یافت و امامت دروی و اولاد وی است بنص سابق علی 
اللاحبق و داعی ایشان عبد الله بن میمون قداح اهوازی است و (مهدو به) که حال 
ایشان سابق مفصل مذکور شد امامت را تا محمد بن عبد ال بنعبید الله که ملق 
بمهدی است کشیده می آرند و درمغرب زمین او و اولاد او تسلط یافتند و دعاة خود را 
بمصر و شام و دیگر بلاد اسلام منتشر ساختند و اکثر دعاة شان امراء ذی شوکت بودند 
تا آنکه مصر در دست ایشان آمد و علماء سوء بطمع مال مصاحبت ایشان اختیار نمودند 
وبمذهب ایشان مایل شدند ازان باز ذعاة علما در خاندان ایشان نیز بهم رسیدند منهم 
نما بن محمد بن منصور و علی بن نعمان و محمد بن نعمان و عبد العزیز و محمد بن 
سکیم وال مین المسیب العصیلی و ابو الفتوح رجوان ومک یت طبار الکتاتی 
مه ۱ و 
(1) حمدان بن قرمط توفی سنة ۲۷۷ ه.. ۸٩۰[‏ 10 ۱ 
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الملقب بامین الدین و غیرهم و چون نوبت ریاست مصر و مفرب بمستنطارسید از _ 
مهدویه عامر بن عبد الله رواحی از اعاظیم دعاة ایشان شد و علی بن محمد علی 
اصلیحی که پدر او قاضی بود دریمن وستی المذهب وعالم و صالح و متدین بطمع مال 
نزد مستنصر رسید و خود را در مذهب ایشان داخل کرد و خلیفه عاعر رواحی شد در 
ذغونت گویند که عامر خود سوار شده بخانه قاضی زاده میرفت و آورا باحسان و انعام و 
اکرام و توقیر مستمال میکرد و بعضی از ار باب تاریخ نوشته اند که عامر کتاب الصور 
نزد خود داشت و دروی حلیه علی صلیحی دیده بود علی صلیحی را خفیه آن حلیه نمود 
و از حال و ترقی مال او خبر داد و باخود گرفت وقت مرگ اورا بر کتب و علوم خود 
علیفه ساخت و این کتاب الصور از ذخا عظیمه برد زد مهدو ه وعلی صلید صلیحی را 
: مذهب عامر در دل رسوخ گرفت و مرد ذکی بود در اند ک مدت تحسیل علوم أدبیه و 
کلاهیه و حکمیه و فقهیه بوحه احسه بن نمود و در دولت عبیذیه م سرامد فقها شد و تا مدتی 
برین وضع مان گیند که تا اه سال مد اج می کننی ر امارت قافله حج بر . 
ذب خود گرفت و احسان و انعام بخواص و عوامآغازنهاد ناگاه درسنه چهار صد و 
بیست و هشت برقله کوهی از جبال یمن برآمد و باشصت کس بیعت بر موت گرفت و 
عهد و پیمان موئوق کرد که سردم را بسوی, مذهب مهدو یه دعوت نمایند وبیعت ‏ 
مستتصر مییدی آزمردم گید مدم پسیار گر و جمع شدند درا کزه قلعه حصینه بنا . 
نهاد و بظاهر با رئیس تهامه که نجاح نام داشت ساختگی و مدارا میکرد و در باطن 
باستنصر مکاتبات داشت و در قتل رئیس تهامه که مخل مطلب بود حیله می انگیخت 
تا آنکه یک کنيزک خوش‌رو مودّت بآداب ملوک و خوش محاوره و خوش گو بظریق 
هدیه نزد رئیس تهامه فرستاد و اوبا آن کنيزک مشفوف و مالوف شد و در سنه چهار 
صد و پنجاه و دو بوسیله آن کنیزک رئیس تهامه را زهر داد و کشت و در جهار صد و 
۳ پنجاه وسه بمستنصر نوشت که اگر اجازت باشد حالا آهنگ دعوت را پلند کنم و بر 
ملاً گویم که مخلی دز میان نماند مستنصر اذن داد پس دربلاد یمن تصرف آغاز کرد 
و قلاع بسیار بدست آورد و در عرصه وی او سم ی ار 
(۱) التصر بالهالفة امن الفاطمی توفی سنة 4۸۷ هد. [۱۰۹4.] ۱ 
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ساخت و اکشر اهل یمن به مذهب مهدو یه متمذهب شدند و درسنه چهار صد و 
هفتاد وسه قصاد حج نسود وبا دو هزارسوار که یکصد و شصت سور را معط ال 
اقارب و اهل او بودند روان شد چون به دیهی رسید که اور : ثر ام معید گویند پسر ان 
نجاح صاحب تهامه که اورا بزهر کشته بود سعید نام و برادرش در شهر ژبید مختفی 
بودند ناگاه برسر وقت او رسیدند و او بیخبر بود مردم قلیل آنوقت نزد او بودند و اکثر فوج 
او متفرق شده بحوایج خود رفته,بودند درین حال اورا کشتند و سر اورا بریده بردند و 
برادر اورا بقیه صلیحین را نیز همراه او کشتند و فتنه او بالکلیه منقلع شد و از اعاظم 
دُعاة مهدو یه صالح بن زریک ارمنی است که وزیر فائز بن ظافر عبیدی بود هزاران را 
بزور مال و طمع مناصب در مذهب تئیّع داخل نمود و از جمله دعاة ایشان فقیه عماره 
یمنی بود صاحب تاریخ یمن و شاعر مشهور خو شگو است و در اصل شافعی مذهب 
بود و بطمع مال مذهب ایشان را قبول کرده داعی یو یرصب اجوط مود 73 
۱ باطن شافعی بد و عجب آنست که اينفقیه عماره دروقسی که سلطان شلاح الاین 
ایوب دولت عبیدیه را برهم زد و بر مصر متصرف شد وقلع و قمع بقایای ایشان می نمود 
پنابر احسان که از وزراء و خلفای دولت عبیدیه یافتهبود و نمک پرورد آنها بود با آنکه 
در باطنیت از مذهب ایشان بیزاری داشت بتعصب برخاست و سعی ها و تلاش ها نود 
کهبادات میده زرم وچ رو هت کی گرا اعیان آن دولت 
متفق الکلمه شده به فرنگیان سواحل مکاتبات و مراسلات نمودند و جهازهای ایشان را 
0 ۱ ۱ 
برین حال اطلاع یافت و هر همه را بردار کشید ازان باژ مذهب مهدو یه بالکلیه منهدم 
و مدقتطع شد و از امل آن مذهب هیچ کس در مصرو آن نوح نماند زیا که سلاطین 
ایوبیه در قلع و قمع آنها افتادند ونام و نشان از آنها رانگذاشتند مگ آنکه جمعی از 
ایشان در سفن و مراکب نشمته باقاصی بلاد هند ویمن و جزایرفتادند و چون از احوال 
دعاة قرامطیه و نزاریه در کلام سابق بتفصیل فارغ شده یم درینجا اعدهآث زا رایگان ۰ 
داشته موقوف تنسودیم وآنچه درین باب گذشته است اگرچه بظاهر افسانه محض و 
سس 


(۱) السلطان ضلاخ الدین الیوبی توفی سنة ۵۸4 هه [۱۱۹۲ 6 
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نصه خوانی صرف مینماید لیکن عاقل را باید که آن را لاطایل نشمارد و هرهمه را در 
حافظله شود نگاه دارد که در هر لفظ او نکته ایست بکار و در هر قصه او حکمتي است 
آشکار که در ابواب آینده بران تنبیه کرده خواهد شد. 


ه 1۲ 
باب انی 


در مکاید شیعه و طرق اضلال وحیله ها وتلبیس واغوا ومردم را بمذهب 
خود مایل کردن و این علمی است که اصل او از ابلیس است و فروع مار دارد ۳ 
ما را لابد است که اول از اصول و کلیات اين فن آ گاه نمائیم بعد ازان در مکاید جز یه 
ایشان کلام کنیم لا جرم این باب بر دو فصل مرتب شد. 


فصل اول در قواعد کلیه اضلال و تلبیس:باید دانست که نزد ایشان از هفت 
۰ قسم مردم در بنای مذهب لدبّدی است: اول امام که از جانب غیب باو علم پرسد 
بیواسطه و او نهایت سلسله اخذ علم است دوم خجت که علم امام را موافق مذاق 
مخاطبین یرها و خطابت تقریر نید سیوم و مشه که از حجت علم را مض کند و 
بمکد وم در لفت مکیدن شیر است از پستان چهارم ابواب که انها را دعاة خوانند 
اینها را مراتب اند اکبر دعاة آنست که رفع کند درجات ممنین را و ترقی بخشد آنها را 
نزد اسام و حجت و او چهارم هفت است پنجم داعی ماذون است که عهود و مان از 
مردم ب‌گیرد وباین وسیله در مذهب داخحل کند و درعلم و معرفت بر روی اینها بکشاید 
شسشم مکلب است که مرد مرتفع الدرجة است لیکن اورا اذن دعوت نیست کار او 
بحث و احتجاج است بر مردم و اورا می باید که ترغیب کند مردم را به صحبت داعی 
اور تشبیه دهند بسگ شکاری که شکار را رنده و از هر طرف برو تنگ کرده ند 
مرد شکاری بیارد و همچنین اين مکلب مذهب شخص را بشبهات بشکند و هر احتمال 
اورا جواب دهد و چون متحیر گردد و طلب حق در دل او نشیند و راغب شود بدریافت 
آن بر داعی ماذون دلالت نماید و آن داعی ماذون بعد احذ عهود و فیثاق بذو مصه حواله 
کند و اگر استعداد او از مقدار علم ذو مصه بلند تر افتاد ذو مصه اثرا بحجة رساند و علی 
هذا القیاس حجت بامام اگر مفقود نباشد هفتم مومن متبع که بسمی مکلب و داعی 
تصدیق بامام آرد و در دل خود عزم انباع امام مصمم کند. 


۱۳ 


ونیز گفته اند مراتب دعوت نیز هفت است: اوّل زرق است یعنی بفراست 
و عقل دریافتن حال مدعو که ایا قابل دعوت هست یانه و دعوت در و موثر خواهد شد یا 
نه و از کلمات ایشان است که تخم را در شوره زمین نباید افگند یمنی کسی که قابل 
دعوفت: تا شند اور دعوت نباید کرد و نیز گفته اند در خانه که چراغ باشد دم نباید زد 
یمنی در جانیکه متکلم و اصولی اهل سنت باشد سخن نباید گفت دوم تانیس است 
ی[ دادن و استماله نمودن ه رکس را موافق مقتضای طبع او اگر شخصی است 
که راغب بزهد و طاعت است نزد او خود را نیز زاهد و مطیم نمودن و از ائمه کرام 
احوال زهد و طاعت ایشان بغلوتمام روایت کردن و ثواب زهد و طاعت را بسیار بسیار " 
بیان کردن و اگر شخصی است که بجواهر و زیور آلات راغب است نزد او فضایل 
عقیق ویاقوت و فیروزج از ائمه روایت نمودن و ثواب عظیم بر استعمال انها موعود 
کردن و علی هذا القیاس در جمیع امور حصوصاً در اطعمه و اولاد و زنان و بساتین و 
اسپان و غیر ذلک موافق طبع مخاطب سخن کردن سیوم تشکیک است در عقاید و 
اعمال مخالفین مثلا مذ کور قصه فدک نمودن و حدیث قرطاس را در میان آوردن و عدم 
تعین تاریخ رحلت آنسرور صلی الله علیه وسلم و عدم تعین سک آنسرور که حج بود یا" 
تراد یا تمتع و اختلاف رولیات اهل سنت از رفع ین و عدم آن و جهر بسم الله و عدم 
آن و ذ کر مقطعات قرآنی و اختلاف وجوه تفاسیر آیات متشابهات و امثال این امور که 
"موجب شک و نردد سامع تراند بود باربار گفتن و تعجب نمودن تا دلهای سامعان 
مشتاق تحقیق حق درین مور گردد و از طرف اهل سنت مأیوس شده بمذهب دیگر 
مایل کردند چهارم ربط یعنی عهد و پیمان گرفتن و از هریکی بحسب اعتقاد وی قول 
و قرار استوار کردن تا افشای اسرار نکند و بر ملاً اظهار نتماید و برخی ازین طایفه بعد 
از تشکیک در مرتبه چهارم حواله نمایند و حواله در اصطلاح ایشان اینست که هر جه از 
امور منقح نشود ور زد امم بایدطلید وپاید گفت که امام برای همین روزسیاه در 
کار است که بیواسطه از غیب علوم را میگیرد و بامت میرساند و اختلاف را زایل میکند 
گر ال نت عم شود زا مگرند دین کج مج نی ده وچ وراست 


ردند پنحم ۳ است و آن ۲ اکابر دین است در مذهب باخود که 
باح ء مخالف و موافق از اجلة علماء یا از یر ویءباشند لا گفتن که نان 
فارسی وابو ذر غفاری و مقداد کندی و عمار پاسر بر مذهب شیعه بودند و بعضی بعضی الفاظ 
ایشنان را دلیل برین مدعا آوردن و حسان بن ثابت و عبد الله بن عباس و اویس قرنی و 
احسن بصری از تابعین و امام غزاللاً که ملقب بحجة الاسلام است نیز از طایفه یمه بود 
و کتاب سرالعالمین را که افترای محض است بران بز رگ شاهد این مدعا ساختن و 
حکیم سنائی و مولانای روم و شمس تبریز و خواجه حافظ شیراز نیز در پنهان زین 
طایفه بودند و بعضی از ابیات را که منسوب بایشان است يا ملحق بمثنو یات و دواو ین 
ایشان گواه گرفتن تا میل سامع بب بیشتر شود که آنچه این قسم اکابر اختیار نموده اند و 
تشون داشته اند البته خالی از سرّی نیست ششم تاسیس است یمنی قواعد خود را 
آهسته آهسته در ذهن سامع انداحتن و اصول و مبادی آنرا که بمنزله اساس است در 
خعاطر او جا دادن بنهجی که چون نتایج را برو القا کنند قبول نماید و جای انکارش 
نماند مشلا گویند که قران شریف دین و ایمان جمیع اهل اسلام است هیچ کس را 
ازو سرتبابی نیست پس آنچه دروی خداي تعالی حکم فرستاده است واجب القبول 
است بعد ازان گو یند که آية (. رن 9 نکن عب آجزا ال فی ال .۵ الابة, 
الشوری :۲۳) جه معنی دارد و( .7 لَعتَة ال علی الظالمین» هود: ۸) جه 
میفرمایند و موای قراءة متواتره (. .آزجلکم. .9 الایة, المائدة: )٩‏ بالحر جه میشود و قراءة 
شادة .فا ام بم منهنّْ...ه الاية النساء: ۲۶) (. ی نجل مَُمی ...۵ الابة. هود: 
چه مضسول داردهفتم خلع است ین پرده از رو فکندن وبیپرده نسبت ظلم و 
غصب بصحابه نمودن و مذهب خود را اصولا و فروعاً و اشکاف گفتن و چون حال مدع 
تا بایتجا رسید که اينهمه را متحقل شد مدعا حاصل گردید و بعضی ازینفرقه منبه دیگر 
مد از لزید ار سلخ تمد نی مدعورا از جمیع مقدات ساب وبا داد و 
از آباء و احدادش که بران مذهب بودند بیزار ساختن و از اولاد اقارب خود بی علاقه 
کردن وخالب اینست که اینمعنی بعد از قبول مرتبه هفتم وا بخود حاصل میشود 
بحاعت بدعونت داعی نیست. 


(1) الأمام محمد آلغزالی توفی سنة ۵ ۰ و ه. [۱۱۱۱م.] فی طوس 
رم ری ۳ ۲ مه. [۱۲۷۳ م.] فی قونية 
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فصل دوم درمکاید جزئیه روافض علی التفصیل: باید دانست که مکاید 
جزئیه ایشان از سه قسم بیرون نیست یا افتراء محض است که بر اهل سنت میکنند یا 
مسخ و تبدیل تقریر است که امر واقعی را بنهجی تعبیر کنند که نزد عوام موحش افتد با 
فی الواقع مذهب اهل سنت است بی تخیر و تبدیل اما عند التحقیق موجب طعن و لعن 
نمیشود و اینها اورا موجب طعن قرار داده اند وما درین رساله بسیب عجلت و قلت 
فرصت چندی از مکاید جزئیه ایشان را عد نمائیم و اقسام ثلثه را مخلوط باهم ایراد 
کنیم و تمیز اقسام ثثه را فیما بینها و قیاس مکاید متر وکه را بر مکاید مذ کوره حواله بر 
فهم سامع ذکی نمائیم که (مالا یُذرك کله لایترلك کله) و نیز باید دانست که اشد فرق 
شیعه از روی متکاید و مطاعن فرقه امامیه اند و ایشان را در دعوت بمذهب خود مبالغه 
تمام است حال آنکه دعوت غیر بمذهب خود نزد ایشان حرام و منهی عنه است پس 
درین کار موافق اعتقاد خود نیز آثم و بزه کار میشوند کلینی از امام ابو عبد الله جعفر 
صنادق رضتی الله عنه روایت میکند که فرمود کوا عن الناس و لا تدعوا احداً الی 
امرکم یعنی باز مانید از مردم و هیچکس را مخوانید بسوی مذهب خود وقتی که امام 
معصوم از دعوت منم فرموده باشد دعوت حرام خواهد بود و ارتکاب حرام بلکه آثرا 
عبادت دانستن صریح مخالفت معصوم است معاذ الله من ذلك, 


کید اوّل آنکه میگو یند نزد اهل سنت باری تعالی چیزیرا که بر ذمه او واجب 
است اخحلال و اهمال میفرماید و آنچه لایق مرتبه الوهیت است ترک میکند و این طعن 
افتراء محض است که نه صریح اهل سنت بأن قایل اند و نه از اصول و قواعد ایشان 
لازم می آید زیرا که قاعده اهل سنت آنست که هیچ چیز برباری تعالی واجب نیست و . 
معنی وجوب نسبت بذات پاک او متصور و معقول نمی شود و چون چنین باشد اخلال 
بواجب و اهمال آن جه معنی دارد آری از اصول شیعه لازم می آید که باری تعالی لایق 
مرتبه الوهیت را ترک کند و آنچه بر ذمه از واجب و فرض است ادا نتماید پس ملام و 
مطعون شود تغالی الله عما یقول الظالمون علوّا کبیراً, 


1 


شرح این اجمال آنکه: باری تعالی ابلیش را پیدا کرد و باز اورا تا وقت 
مقلوم مهلت داد و قدرت اغوا و گمراه کردن بوی بخشيد و بر ذمه باری تعالی واجب بود . 
که اورا بعد از قصد اضلال و اغوا فرصت یک لمحه ندهد و جان اورا بستاند تا بندگان * 
مکلفین او فارغ البال بعبادات و طاعات مشغول میشدند و اگر مهلت میداد بایستی که 
اورا قدرت گمراه کنردن نمی بخشید و قاعده شیعه اینست که هر چه اصلح است در 
احق بندگان باعتباری و بر ذمه باری تعالی واجب و فرض است بجا آوردن آن پس ‏ 
پاری تعالی این فرض را ترک کرده و اهل سنت از اصل وجوب را منکرند و گو یند (ا 
بِشئل ما فقل هم یتلود لانبیاء :۲۳) اگر جیزی بر ذمه او واجب و فرض باشد او 
هم مشل مجلوقات زیر حکم و فرمان کسی باشد و او قاهر بر کل ما سوای خود واه 
عقل و خواه صاحب عقل نباشد و نیز شیعه میگویند که باری تعالی محمد بن الحسن 
المهدی را که صناحب الزمان است حکم فرمود که از مردم پنهان شود و اختفا پزیرد و 
این حکم در کتابی که مختوم بخواتیم ذهب است نوشته فرستاده پس عافه بندگان را 
از لطف امام و فیض و ارشاد او محروم ساخت واگر گویند که این همه بسبب خوفت 
از اعداء او در حق اوست گوئیم اول اعدا چرا بایستی آفرید و اگر آفریده شدند آنها را 
قوت ایصال مکروه بامام جرا دادند و اگر دادند چرا امام را قوت مدافعه آنها ندادند 
الغرض این گروه عيوب خود را بر دیگران می بندند و تحقیق اين مقام آنست که اهل- 
سنست از اول مشکر وجوب بر باری تعالی شدند تا درین قسم شبهات دست و پا گم 
نکننند و فرق دیگر مثل شیعه و معتزله اول قایل بوجوب اضلح و لطف گشتند و جون در 
واقع خلاف آن دیدند بتکلفات بارده که تشفی ده خاطر سایل نمی تواند شد دفع این 
شبهات قصد کردند جون مقصد حاصل نشد بعد از خحجالت بر اهل سنت طعن نمودند 
۶ که ایشان چیزی را که ما واجب می دانیم وعقل مأوف ما حکم بوجوب آن بر باری 
"تعالی بقیاس غایب بر شاهد می نماید از باری تعالی واجب الصدور نمی دانند و ترک 
آنرا جایز میگویند و اين مفلطه ایست در اکثر مسایل تنزیه در پیش آمده و جوابش پر 


" ظاهراست که آنچه شما اورا واجب برو میدانید در حقیقت واجب نیست پس ترک او 


- ۷ 


ترک واجب نباشد و اين قصه بدان ماند که مُغلی جاهل پیش مفتی آمد و پرسید که 
مادر زن زن میشود مفتی گفت نه گفت من کردم جه قسم شد و با وصف اینهمه در دفع 
شبهات ملاحده دست و پا گم میکنند و بعد از عجز و حجالت حکمت و مصلحت این 
افعال را بعلم او تعالی حواله می نمایند و در حق ايشان و اهل سنت مثل مشهور صادق 
می آید که 
بیت: 


کید دوم نیز ازین قبیل است گویند که اهل سنت صدور قبایح از باری 
تسالی تجویزمی نمایند یمنی زنا و سرقه را بخلق و ارادة او میدانند و بشیطان و انسان 
حواله نمی کنند و درین تجو یز کمال سوه ادب است نسبت بجناب کبریای او تعالی 
ونمی فهمند که مذهب اهل سنت آنست که لا قبیح منه تعالی یعنی امور که نسیت 
بانسان و شیطان قبیح است و بران مواحذه ميشود نسبت به باری تعالی قبحی ندارد و پر 
ظاهر است که حسن وقبح امری اضافیین اند مختلف میشوند باختلاف منسوب الیه 
اصل قباحت اینست که از باری تعالی بعض اشیا را قبیح و بعض را حسن دانیم و در 
ورط؛ اشکال افتیم زیرا که بر اصول شیعه هرگاه حسن و قبح در افعال باری تعالی 
جاری شد هر چند نسبت خلق قبایح باو تعالی ننمایند لیکن قدرت و تمکین از فعل 
قبایح به بشده بخشیدن کار اوست نزد ایشان هم ازان گزیر نیست پس صدور قبایح 
بواسطه لازم آمد و تمکین و قدرت بخشیدن برقبیح نیزقبح است اگر شخصی را بیقین 
دانیم که هرگاه کارد خواهد یافت شکم خود را چاک خواهد کرد و اورا کارد دادیم 
البته نزد عقلا مذموم خواهیم بود و کشنده او مارا خواهند گفت کوبدست خود شکمش 
چاک نکنیم و کارد نرانیم درین هر دو شکل فرقی نیست پس این طعن هم منمکس بر 
ایشان است و اهل سنت.قلع اصول این مطاعن نموده بآسود گی تمام تنزیه او تعالی را 
از صدور قبایح با وصف اعتقاد توحید فعلی بلا اشتراک بوجه من الوجوه معتقد اند و 
ذلك من فضل الله علیهم و نیز باری تعالی باجماع گوشت حیوانات را برای انسان 
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حلال کرده و انسان بر حیوانات مسلط ساخته پس میگیرند و ذبح و سلخ میکنند و در " 
افراد انسان کثری عصاة اند و در افراد حیوانات همه مطیع و منقاد ومُسبُح پس عاصی 
را بر مطیع باین مرتبه مسلط کردن و بقتل و سلخ او اذن دادن ا گر قبیح نباشد چه خواهد 
بود و اگر گویند که اينهمه آلام که بحیوانات میرسد در مقابله آن اعواض کثیره در 
آخرت خواهند یافت چنانچه مذهب شیمه و معتزله است و المی که موجب عوض کیر 
باشد رایگان نیست گوئیم که رنانیدن الم باز عوض دادن چه ترجیح دارد بر آنکه از 
ابشدا الم هم ندهند و عوض هم ندهند بلکه نزد اکثر عقلا شق ثانی ارجح است و این 
بمشابه آنست که پدر شخصی را بکشند و اورا دية دهند و گو یند که منظورما دفع 
افلاس این شخص برد باين مبلغ که اورا رسید وزن اینحرکت را نزدعقل باید سنجید و 
نیز باری تعالی رزق وافر با کثر بندگان گنهکار خود می بخشد حال آنکه و فور رزق در 
حق آن بند گان مضر تر از سم مهلک می باشد که بنسیب آن در زمین فساد و تباه کاری 
و فسق و فجور وتکبر و بغی می ورزند در خونریزی و زنا ولواطه و شرب خمر بعمل می 
آرند بلکه بعضی ازیشان دعوی الوهیت میکنند مثل نمرود و فرعون و مقتع و مثال اینها 
و بعضی قتل آنبیا و پیغمبر زادها می نمایند مثل یزید و اخوان او و این امور در غایت 
قبح اند که هر عاقل بقبح آن قایل است و قدرت دادن برین افعال قبیحتر ازان افعال 
است و اگر شیعه گویند مصیبت قتل و اسر و ذلت که بربعضی از پیغمبران و پیغمبر 
زادها واقع شد چون مستلزم ثواب جزیل است در عقبی سراسر حسن و صلاح دارد نه 
قبح و فساد گوئیم پیفمبران و پیغمبر زادهای دیگر که باين مصایب گرفتار نشده اند 
ازین ثواب جزیل بدون چشیدن این آلام یافتند یا نه اگریافتند در حق حضرت یحیی و 
حضرت امام حسین ترک اصلح و فعل قبیح واقم شد و اگرنیافتند درحق آنها ترک 

اصلح و فعل قبیح واقع شد زیرا که ازین ثواب عظیم محروم ماندند. 
و تحقیق حق درین هر دومسئله آنست که وجوب سه قسم است: طبعی و 


شرعی و عقلی و علی هذا القیاس حسن و قبح زا باید فهمید و باجماع ثابت است که 
وجوب طبعی و شرعی درخق باری تعالی ثابت نیست زیر که اول مستلزم بی اختیاری 


ما 


و ناچارگی است و ثانی مستلزم محکوم و مکلف بودن. آمدیم پر وحوب عقلی زیرا که 
اگر معنی وجوب عقلی اینست که آنچه عقل عقلا آورا در هر واقعه بالخصوص تقاضا 
کند باری تعالی را ازان خلاف کردن جایز نباشد پس این خود منافی معنی آلوهیت 
است وبحث هم در همین معنی است و شیعه و معتزله همین معنی را در دین با در دین. 
" ودنیا جمیماً ثاپت میکنند و جناب باری تبالي را در اذهان حود مثل ارسطو و افلاطوث یا 
سکندر و او رزنگ زیب فرار میدهند و پر ظاهر است که چون عقلا و عقول عقلا همه 
حادث و مخلوق و مقهور او باشند اورا زیر فرمان مخلوقات و حوادث خود گردانیدن ی . 
بیعقلی است و اگر معنی وجوب عقلی اینست که آنچه حکمت او تعالی نظر بمصالح 
کلیه عالم تقاضا میکند بر طبق آن ازو صادر میشود پ پس این معنی نزد امل ۳ 
مسلم الثبوت است یراعی الحکمة فیما - و ار هی اند عفر وف کشت کدی 
ایشان واقع است لیکن چون حکمت الهیه که نظر بمصالح کلیه عالم است احاطه بران 
غیر او تصالی را که علام الغیوب است ممکن نیست در هر فردی بالخصوص و در هر 
واقعه جزئیه حکم باصلح و وجوب او بر او تعالی نمودن کمال پی ادبی وبی صرفگی 
است و مع هذا امکان هم ندارد و لهذا اهل سنت و جماعت این قاعده نهادند که هر 
چه از باری تعالی صادر شود اجمالاً اعتقاد باید کرد که موافق حکمت است و آنجه 
ازو تعالی صادر نشود اجمالاً اعتقاد باید کرد که موافق حکمت نبود پس افعال باری 
تصالبی را دلیل بر حکمت اوباید ساخت ثه آنکه حکمت قاصر جزثیه را که جمفی از 
عقلا در اذهان خود تراشیده و قرار داده اند پر جناب او تعالی حاکم پاید نمود و لهذا 
ال سنت لفظ وجوب را درینجا هم استعمال نکنند تحاشیاً عن ایهام خلاف المقصود 
بالجمله شیعه و امثال ایشان را از شبهات مذ کوره هیچ جواب ممکن نیست الا که رجوغ 
بمذهب اهل سنت نمایند و گویند (لا بُشتلَ ما یل ...۵ الایة. الانبیاه: ۲۳). 


کید سیوم آنکه گریند اهل سنت تجویز ظلم کنند برباری تعالی زیرا که 
اعتقاد دارند که اگرنجق تعالی بیگناه را بلکه موّمن مطیع را بدوزخ اندازد و اورا عذاب 
: ابدی نسایند جایز است و جواب این کید ساب موم شد که از بری بالي نزد.اهل ‏ 
و6 اي دار له ار 9 [۱۳۹۶ 0 فی شرا 
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ینت له من یات تراک همه مخلوقات خلق و ملک او یند هر چه خواهد کند و 
مم ذلك تجویز تعذیب چیزی دیگر است و وقوع آن چیزی دیگر بلکه در حقیقت امر 
بالیکس است که نزد شیعه ظلم هم متصور است از باری تعالی و هم واقع. روی ابن 
بابو یه و غیره من الائمه ان اولاد الکفار فی الناریعنی اولاد کافران همه در دوزخ اند و 
ظاهر است که اطفال بیگناه را بگناه پدر و مادر گرفتن و در عذاب ابدی معذب 
داشتن خلاف عدل است ونیز دردنیا سباع و درده را آفزده و قوت آنها گوشت 
حیوانات ضعیقه ساخته و آنها یعنی حیوانات ضعیفه هیچ گناه ندارند قوی را بر ضعیف : 
بیگناه مسلط کردن ظلمی است که بالا تر ازان ظلمی نباشد و دیگر آنکه انسان را پیدا 
کرد و درانسان شهوت آفرید و نفس شهوانی را غالب ساخت و تلذذات و ملائمات 
دنیوی را در نظر او آورد و تکلیف داد بچیزهای که شاق بر نفس و حلاف مقتضای طبع 
است و از تلذذات و ملائمات منم فرمود و دشمن پنهانی را که اورا ثمی بیند بروی 
- مسلط ساخت که وسوسه نماید و اورا قدرت وسوسه داد و برردل متصرفت نمود که بی 
اختیار تابع او شود و اورا قدرت دفع او نه دارد و امام را که فی الجمله دفع شر ازو 
مشصور بود مخفی فرمود و اينهمه ظلم ضریح است در رنگ آنکه فقیریرا چند روز 
گرسنه وتشنه درمکانی محبوس سازیم و چون بکمال گرسنگی و تشنگی بی طاقت 
" شود رنگارزنگ اطعمه لذیذه و اشر به لطیفه در برابر او نهاده و مصاحبی برابر او مقرر 
نمائیم که بار بار اورا بخوردن و آشامیدن آن لذایذ امر کند و در خاطر او مزین نماید و 
آن مصاحب اورا بگو ید که مالک این اطعمه و اشر به جواد کریم و مهر بانتر از پدرو 
سس مادر تست و عفوو در گذر جبلت. اوست حالا که بگرسنگی و تشنگی جان میدهی چه 
حاصل بخور و امید عفو ازو بدار وبا وصف این همه آن مسکین فقیر را گویند هلا 
خبر دار اگر باین اطعمه و اشربه دست رسانیدی يا بر آنها نظر افکندی ترا چنین و چنان 
عذاب خواهیم کرد و پرظاهراست که این ظلوم صریح است در حق آن مسکین و با 
قطم نظر ازین همه چیزی که مذهب اهل بیت و منقول ازآنها در کتب شیمه باشد قبول 
۰ کردنی است هر جه بادا باد و انشاء الله تعالی در بحث الهیات از حضرت سجاد زین 


- ۷۱ 


العمابدین روایات صریحه از کتب شیعه روایت کنیم که پیگناه را ایلام کردن بی 5 
عوضی بران ایلام جایز است کما سیحی انشاء الله تعالی . 


کید چهارم آنست که میگویند که اهل سنت در اعتقاد انبیا عصمت انبی 
قصور میکنند و صدور گناه از انبیا تجو یز می نمایند و شیعه درحق انبیا اعتقاد کمال 
نزاهت و طهارت دارند نه صفیره و نه کبیره نه قبل از نبوة نهبمد ازان نه سهوا نه عمداً از 
ایشان تجو یز میکنند پس مذهب شیعه آقرب بادب است از مذهب اهل سنت و نیز چون 
صدور گناه از انبیا جایز باشد اعتماد بر اقوال و افعال ایشان نماند و غرض بعشت باطل 
شود و این همه افترا وبهتان وتحریف ومسخ است زیرا که اهل سدت کباثر عمدا و 
سهواً بعد اللبوة تجو یزنمی کنند و صفایر را سهواً تجو یز میکنند بشرطیکه اصرار بران 
نشود و کذب را اصلا لا عمدا ولا سهواً لا قبل النبوة ولا بعدها تجویزنمی کنند پس 
اعتماد جرا از اقوال و افعال ایشان مرتفع شود و در اینحا دقیقه باید دانست که شیعه در 
اکشر مسائل غلومیکنند و اعلی درجات هر چیز را مذهب خود میگیرند و نظر بواقع و 
نفس الامر نمی نمایند پس مذهب ایشان موهوم غیر واقع ميشود و بخلاف اهل سنت ‏ 
کنه دید؛ و سنجیده قدم می نهند و واقع و نفس الامرمکذب ایشان نمی شود و همین 
غایله ایشان را درا کثر مسایل اغتقادیه رو داده و آخر در تطبیق آن عقیده موهوم خود با 
واقع و نفس الامر دست پاچه میشوند و حیران میمانند و کلمات بارده و تسمحه از ایشان 
سربر میزند و اين عقیده هم از جمله آن مسایل است زیرا که آیات و احادیث بیشمار 
ناطق و مصیٌّح اند بصدور زلات از انیا وعتاب الهی ایشان را وتوبه یشان و بکاء و 
نداست و اظهار ذلت خود اگر در عصمت ایشان غلونموده آید و صدور گناه مطلق 
ازیشان جایز نگوئیم در تاو یل و توجیه این نصوص غیر از کلمات بارده سمحه بدست ما 
نخواهد ماند پس از ابتدا معنی عصمت را بنوعی باید فهمید که درین ورطه حیران 
نشویم و اعجب العجاب آنست که شیعه با وصف این اعتقاد دور و دراز در کتب خود 
از ائمه معصومین روایت میکنند اخباری که دلالت بر صدور گناهان کپیره از انبیا می 
کند بعد از نبوة روی الکلین باسناد صحیح عن ابی یعفور عن ابی"عبد الله علیه السلام 
()محد گلبی لرازی‌الشیمی توفی ستة ۳۲۹ ه. ۹4۰1 م]فیپقفه٩‏ 
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اه یونس علیه السلام قد انی ذنباً کان الموت علیه هلا کاً و مرتضی که از مجتهدین و 
معتبرین ایشان است صدور گناه از انبیا قبل البلوغ تجویز کرده و معامله برادران پوسف 
را با یوسف بر صفرسن آنها حمل نموده و تعتف این کلام پوشیده نیست کارهای که 
ازیشان شد چه امکان است که صبیان صفیر الس توانند کرد. . 


کید پنجم آنکه میگویند اهل سنت بر پیفمیر سهوتجویز کرده اند و در کب 
اپشان مرویست که پیفمبر صلی الله علیه وسلم در نماز چهارگانی سهو کرد و دو 
رکمت گزارد و سلام داده هیچ و جه طعن درین ل آمر معلوم نمی شود زیرا که سهو در 
افمال از خواص بشریه است و انیا در اور بشریه شریک ساثرناس اند مرض و شداع 
و زخم و قتل بر بر ایشات هم جاری میشود مار وکزدم ایشان را هم میگزد و درد و وجم ایشان 
را هم بهم میرسد و نوم و غفلت و نسیان ایشان را هم طاری مشود مرتبه سهو ازین امور 
بالا تر نیست که در لحوق عاری و نقصانی باشد سهو در امور تبلیغیه جایز نیست که 
بجای آمررنهی نمایند و بجای نهی امر و بمض محققین اهل سنت نوشته اند که سهو 
انیا از راه کمال استفراق در حضور و مشاهده می باشد و سنهوعوام امت بسبب تشتت 
خاطر بامور دنیوی پس صورت سهو مشترک است و تفاوت درلِمَیّت اوست و لهذا 
گفته اند 


۱ »۳ 
کار پاکان را قیاس از خود مگیر ه گر چه ماند در نوشتن شیر و سیر 


و شیخ حلی ایشان از جمله عمده مطاعن افل نت موه انرتتووایت یه ژو )زود 
را ودر بیان واقع و روایت امرحق هیچ طعنی نیست و معهذا دروغگورا حافظه نمی 
باشد شیخ ایشان را یاد نماند کلینی و ابوجعفر طوسی در تهذیب باسانید صحیحه قصه 
ذو الیدین را روایت کرده اند چنانچه درین کتب موجود است پس چیزی که بآن اهل ‏ 
سنت مطعون اند شیعه زیاده تر بان مطعون خواهند شد زیرا که اهل.سنت سهورا نقصان 


1 نمی 9 ودوات دنوشیم تقصان میدن و روایت میکنند. 
)از عفر مج لطونی قی ست ۰ وه ۰۷ م]: 


۰ ۷۳ 


کید ششم آنکه گویند اهل سنت کلمات کفر را بر پینمبر تجو یز کرده اند 
و اززبان پیغمبرمدح لات و عزی روایت میکنند و اين طعن هم از باب تحریف و 
مسخ است زیرا که در کتب تفسیر اهل سنت بروایات ضعیفه آمده که در اثناء خواندن. 
سوره روالتخم) شیطات رجیم صوت خود را مشابه صوت پیغمبر نمود چندی از کلمات 
که دلالت بر مدح عُرانیق لا که لفظ محتمل است ملائکه و اصنام را میکرد بلند 
خواند بوضمی که کفار آن را شنیده بر مدح بتان حمل نمودند و راضی شدند و موسی بن 
عقب روایت نموده که مسلمین آن کلمات را اصلا نشنیدند بعد از ان جبرئیل آمد و 
پیغامبر را برین حادثه اطلاع ساحت پیغمبر را کمال حزن واندوه لاحق شد برای تسلی 
آن جناب ین یت فرود آمد (ا تن قبلت ین تور و ی لا نی الفی 
المَِانْ فی از یم قینتخ له هیامن نم بخکم ال ایا وله یم عکیم» 
من ما بمی لین لین فی فلربیخ ترش واأقایت ین الاية , الحج 
:۰ حالا بنظر انصاف در سیاق این آية تامل نماید کرد که با این قم » حد تدر 
چسبان است گویا معنی دیگرندارد و بازدرین قصه نظرباید کرد که کدام شناعت 
درینواقعه روی داد و از کجا کلمات کفر برز بان پیذمبر جاری شد تلبیسات شیطانی 
و حکایت او اصوات و نفمات را جه بعید است اگربمدی هست درین است که 
کلمات شیطانی با کلمات فرقانی نزد کفره هم چرا ملتبس شود که این باعجاز موصوف 
است و آن از اعجاز خالی: لیکن بعد امعان نظر در کیفیت واقعه واضح میگردد که دران 
عحلت کفار را هم مجال تامل در وجوه اعجاز و امر بلاغت میسر نشد و چون مطلب را 
موافق اعتقاد خود فهمیدند بی صرفه و تامل حمل بران کردند که این همه کلمات ۱ 
فرقانی است چنانچه جماهیر شیعه حدیث ضعیف المه را که موافق فرقه خود و مخالف 
امل سنت باشد علی الرأس و البین خود نهاده معمول به می سازند و احادیث صخیحه 
با پس پشت می اندزندحالانکه کلام الم هم با کلام غیر یشان ۰* وم 
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پرده تعحصب و حمیت بر دیده عقل می تن و فرصت تمیز حق از باطل نمی دهد و اگر 
اهل سنت برین فدر مطمون شوند امامیه که در کتب صحیحه شود کفریات اثبیا و رسل 
را روایت کرده اند جنانجه انشاء الله تعالی در بیان عقاید ایشان بیاید ملعون خواهند شد 
و فرقي است در میان مطعون و ملمون. 


کید هفتم آنکه گویند که صحابه قاطبه غیر از پنج شش کس دشمن اهل 
آبیت و مُبخض ایشان بودند و این افترائیست که صریح البطلان است ابو هریره را که 
رفیسق اهل شام و رئیس المتعصبین اهل بیت میدانند رضای امام حسین مقدم بر رضای 
مماو یه و یزید و صحابه دیگر افتاد که در خطبه ام خالد که زنی بود مشهور بحسن و 
زار شا ده وراد یداهن یوب لین رود ال 
ی بد گت که با سبط رو و قرع مه ابتول کسی را رای 
نمیدانیم ای زن ناقص العقل اموال دنیا را در نظرمیار و مصاهرت رسول را غنیمت 
یگ شمار چنانچه آن زن به گفته ابوهریره اموال و امتعه یزید را رد کرد و خود را در حباله 
نکاح امام حسین رضی اللهعنه در آورد و باین شرف مشرف شد در کتاب الموافقه قه آبن 
السمان قصص محبت و مصافاة صحابه را با اهل البیت باید دید. 


کید هشتم آنکه یقت هل ینت مخالقت امک دوش وتان شتا 

پا غسبل میکنند و نص قرانی صریح دلالت بر مسح میکند و این مظمن ایشان راه 

پسیاری از جاهلان زده است که قدری از نحوو عربیه آموخته در تحقیق احکام الهی 

قیدم بی نهند و خود را عالم می پندارند و از قواعد اصول و اجتهاد و تطبیق مختلفات 
بهره ندارند. . ۲ 

شرح این اجمال آنکه: در قران مجید درآیت وضوباجماع فریقین هردو 


قراء: متواتر و صحیح و درست آمده نصب (ارْجْلکُم) و حرآن و قاعده اصولیه فریقین 


۷۵ 


است که دو قراءة متواتره جون اف متعارض شوند حکم دو آية دارند پس اولا مهما 
امکن در تطبیق باید کوشید بعد ازان در ترجیح نظر باید کرد بعد ازان هر دو را اسقاط 
کرده بدلایل دیگر که دون مرتبه ان متعارضین باشند رجوع باید آورد مثلا اگر آیات 
متعارض شوند بحدیث رجوع باید کرد زیر که بسبب تعارض چون عمل بانها ممکن نشد 
حکم عدم پیدا کردند و اگر احادیث متعارض شوند باقوال صحابه و اهل بیت رجوع 
باید کرد یا عند القائلین بالقیاس بقیاس مجتهدین عمل باید کرد پس چون در حکم این 
دو قراءة تامل کردیم نزد اهل سنت تطبیق در میان هردو بدو وجه یافتیم یکی آنکه 
مسح را بر غسل حمل کنند چنانچه ابوزید انصاری و دیگر لغویان تصریح کرده اند که 
السسح فی کلام العرب یکون غسلایقال للرجل اذاتوضاً سح و یقال مسح ال ما يك 
ای ازال عنك المرض ویقال مسح الارض المطر و درین وجه اگرچه شیعه قدح کندد 
که در (برژسگم) مسح بمعنی حقیقی است و در (آربُلگم) مسح بمعنی سل و اجتماع 
حقیقیة و مجاز محذور و مستنع گولیم لفظ رافسحوا) مقدر میکنیم قیل .از (ا زجیکم) و هر 
گاه لفظ متعدد شد تعدد معنی مضایقه ندارد و شارح ز بدة الاصول از امامیه نقل کرده 
است از ماهران عربية که این قسم جمع جایز است که در مسطوف عله همان لفظ 
بمعتی حقیقی باشد و در معطوف بمعنی مجازی چنانچه در ایة (. له تفر بوا الصلوة و 
آنشم سکازی علی نوا ما تفولون ولا بل غابری شببل ‏ .9 الابة. النساء: 4۳) گفته 
اند که صلوة در معطوف علیه بمعنی حقیقی شرعی است یمنی ارکان مخصوصه و در . 
معطوف بمعنی مجازی یعنی مسجد که محل نماز است شارح زبده گویذ که این نوعی 
است از استخدام و بهمین تفسیر کرده اند آیة را جمعی از مفسرین امامیه و فقهاء ایشان 
پس درما نحن فیه نیز ازین قبیل باشد که مسحی که متعلق برژس است بمعنی حقیقی 
اف وت کل ناریا ات بسسی معازی مش ال باقلدر دبع از 
فرش وضو و تعلیم آن بواسطه جبرائیل که در ابتداء بشت بود بسالها بسیار نازل شده 
پس ايین قسم ابهام را درینجا استفال کون مایق تاره زوا که این کشت 


ترتیب وضورا می شناختند بلکه در هر روز و شب پنج وقت استعمال میکردند معرفت 


۷ 


ایشان وضو را موقوف بر استنباط ازین آية نبود بلکه سوق آية ظاهرا برای ابدال تیمم 
است از وضو وغسل و ذکر وضواینجا تمهید و تقریب است و آنچه بتمهید و تقریب 
مذ کور شود حاجت به بیان مُشبم ندارد دوم آنکه جر ارجل در قراعة جر بجهت جوار 
مجرور باشد که رس است و معنی بر نصب باشد و جر جوار را سیبو یه و افش و ابو" 
البقا و جمیع معتبرینی از نحاة جایز داشته اند هم در نعت و هم در عطف و در قرآن 
مجید نیز واقع شده اما جر نعت فقوله (. اپ یمه الزخرف: 3۵) بجر (الیم) که 
صفتِ (عذاب) است و بجوار (یوم) مجرور شده. و اما در عطف فقوله (و ور عینْ* 
گانال لو کون الوقمة: ۳۲ - ۲۳) بر قراءة حمزه و کسائی و روایت مفصل از 
عاصم که مجرور است بجواز (اکواب واباریق) و معطوف است بر( ولا مُحْلدون » 
الواقعة: ۷) اذ لا معنی لعطفه علی (اکواب و اباریق) و در نثر و نظم شعر اعرب عر با 
نیز بسیار وافم شده من ذلك قول النایغة : 

بت 


لم ییق الا اسیر غیر منفلت ه و موق فی عقال الاسر مکبول . 


بجر موق و مکبول که وی قصیده مجرور است حالانکه معطوفست بر اسیر و با وجود 
حرف عطف بجوار منفلت مجرور شده و اگر زجاج انکار کرده باشد جر جوار را با وجود 
خرف عطف اعتبار را نشاید که ماهران عربیت و ائمه ایشان تجویز کرده اند و در قرآن 
مجید و کلام بلغا وقیع یافته پس شهادت زجاج مبنی بر قصور تتیع است و مع هذا 
شهادت برنفی است و شهادت بر نفی غیر مقبول و درینجا بعض اهل سنت وجهی 
دیگر از تطبیق نیز ذکر کنند که قراءة جر را بر حالت تخفف یعنی لبس شُف حمل 
کشند و قراعة تعیب رآ بر حالت عوارجل از شنت راومه اضتباری را عوهت که دور 
از طبع است ونزد شیعه نیز تطبیق درین دو قراءة بدو وجه یافته شد فرق همین قدر است ‏ 
که اهل سنت قراءة نصب را که ظاهر در غسل است اصل قرار داده اند و قراءة و 
بآن راجم ساخته اند و شیعه بالمکنتن, وله انکه فا تمیت عطت امست بر محل 


مرک پي عکم رس وال هرد فیخ بش زرا که ا گر تصوب:ف کنيم:. 


۷۷ 


در میان مسطوف و معطوف علیه فصل بجمله اجنبیه لازم آید دوم آنکه واو بمعنی مع 
است از قبیل استوی الماء والخشبة و درین هردو وجه اهل سنت بحث ها دارند اول 
آنکه عطف بر محل خلاف ظاهر است باجماع الفريقین و ظاهر آنست که عطف بر 
مفسولات است و عدول از ظاهر بنیر ظاهر بی دلیلی جایز نیست و اگر قراعة جر را دلیل 
آرند حالت آن سابق معلوم ش که موافق قراءة نصب میتواند شد و فصل بجمله اجنبیّه وقتی 

لازم می آید که ( افسخوا برژسکم) متعلق بجمله مفولات نباشد و اگر معنی چنین باشد 
واسسحوا الایدی بع الفسل بروسکم پس فصل بالاجنبی چرا باشد و مذهب اکثر اهل 
سنت همین است که به بقیه غسل مسح توان کرد و مع هذا امتناع فصل در جملتین 
متعاطفتین و یا در معطوف و معطوف علیه هیچ کس از اهل عربیت بان نرفته بلکه امه 
اینها تصریح بجواز آن کرده اند بلکه ابوالبقاء نحوی اجماع نحاة بر جواز آن نقل کرده آری 
در کلام بلغا توسیط اجنبی را نکته می باید افاده ترنیب دراینجا نکته ایست پس عمده 
دوم آنکه اگر رو ارجلکم) معطوت بر محل (بروسکم) باشد مارا می زسد که فهم معنی 
غسل نمائیم زیرا که از قواعد مقرره عر بیه ست که اذا اجتمع فعلان متقار بان فی 
المعنی و لکل منهما متعلق جاز حذف احدهما و عطف متعلق المحذوف علی المذ کور 
کائه متعلقه و منه قول لبید بن ر بيعة العامری 


۳ . فعلی فروع لاهن وطقّلت » بالجباتین ظباژها ونعامها 


ای باضت نعامها فان التعام لا تلد و انما تبیض و منه قول ال"خر 
تراه کان مولاه یج آنفه ‏ و عینیه ان مولاه کان له و فر 


ای یفقی عینیه و قول الآخر 
لیت : 


اذا ما الغانیات برزن یوما » و زججن الحواجب والعیونا 
ای کحلن العیون و قول الاعرابی * 


علفتها تبنا و ماء باردا 


۷۸۰ 


ای سقیتها سیوم آنکه واو را بمعنی مع حمل کردن بدون قرینه جایز نیست و 
اینجا قرینه مفقود است بلکه قرینه خلاف او ظاهر است و بالجمله چون از هر دو جانب 
وجوه تطبیق پیدا گردید و کلام در ترجیع افتاد لاجرم محققین اهل سنت از برای 
ترجیح رجوع باحادیث خير الوری که مبین معانی قرآنست آوردند واینواقمه ایست که 
جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فر روز وشب پنج بار بعمل می آوردند و برای تعلیم 
ک آموختگان شرایع اسلام علی رژس الاشهاد تشهیر می فرمودند و هر مسلمان که 
بشرف اسلام مشرف می شد اولا نماز را و از شرایط او اولا وضو را تلقین می یافت و 
هیچ کس به هیچ طریق مسح رجلین را از آنجناب روایت نکرده و غیر از سل حکایت 
ننموده چنانچه شیعه نیژ باین معترفند که از جناب پیغمبر غیر از غسل مروی نشده 
منتهی سخن ایشان ایشست که مارا روایات صحیحه از ائمه آمده است که مسح 
میکردند و آنجه اهل سنت از امه روایت میکنند که سل میکردند محمول بر تقیه 
است حال ال شنت میگ یی که دز کتب مخ آمانیه فیز و وایات فاطقه بفسل: 
رجلین از ائمه اطهار در محلی که گنجایش تقیه ندارد ثابت شده پس معلوم شد که . 
روایت سل مّفق علیه است و روایت مسح مختلف فیه که یعضی رجال شیعه آثرا 
روایت میکنند و بمضی نمیکنند و فعل رسول ائله صلی الله علیه وسلم بالاجماع سالم 
است از مصارض درینجا کسی مسح روایت نکرده و ظاهر است که فهم معانی قران 
بهتر از رسول صلی الله علیه وسلم کسی را میسرنیست پس معلوم شد که آنچه ما 
فهمیده ایم از قران مجید مطابق فهم رسول است ازینجا طعن منعکس شد و مخالفت 
قرآن بموجب فهم رسول بر شیعه لازم آمد من حفر بثراً لاخیه وقع فیه و اعجب عجایب 
آنست که اجه علماء ایشان روایات غنل رجلین را در کتب خود روایت میکنند و هیچ 
جواب ازان نمی نویسند و عذر راو یان خود نیز بیان نمیکنند که چرا این روایات را 
آورده اند عذر بهتر از طرف ایشان همین است که گوئیم دروغگورا حافظه نمی باشد و 
الدسیان عذر شرعی بالاجمأع فمن ذلك ما روی العیاشی عن علی ابن ابی حمزة قال 
اسالت ابا ابراهیم [کنية الکاظم ] عن القدمین فقال تفسلان غسلا. و روی محمد بن 


-۷٩ - 


النعمان عن ابی بصیرعن ابی عبد الله [حعفر صادق] علیه السلام قال ادا نسیت مسح 
رأسك حتی تفسل رسليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك و اين حدیث را کلینی و ابو 
حعفر طوسی نیز باسانید صحیحه روایت کرده اند امکان تضعیف و حمل بر تقیه نیست 
زیرا که مخاطب شیعی مخلص بود. و روی محمد بن الحسن الصغار عن زید بن علی 
عن ابیه عن جده عن امیر المّمنین قال جلست اتوضأً فاقبل رسول الله صلی الله علیه و 
سلم فلما غسلث دی قال (با علی خلل بين الاصابع) الی غیر ذلك من الاخبار 
الموجودة فی کتبهم الصحيحة پس ازینجا دو فایده معلوم شد اول آنکه شیعه را باید 
. موافق قاعده اصول غسل و مسح هر دو را جایز شمارند نه آنکه بر مسح اکتفا کنند دوم 
آنکه اگر اهل سنت عمل باحتیاط نموده غسل را که سندش متفق علیه فریقین است 
بگیرند و مسح را که سندش مختلف است طرح ,کنند البته مورد طعن و تشنیع نخواهند 
بود علی الخصوص که درنهج البلاغة شریف رضلاً از امیر المومنین نقل و حکایت 
وضوء رسول صلی الله علیه وسلم آورده و در آنجا سل رجلین ذکر کرده و جمیع صحابه 
در کیفیت وضوء آنجناب غیر از غسل نقل نکرده اند و آنچه از عباد بن تمیم عن عمه در 
بعضی روایات ضعیفه وارد شده که توضَاٌ وم علی قدمیه پس معلول است بتفرد 
راوی و مخالفت حمهور رواة و احتمال اشتباه قدمین بخفین از ورود احتمال مجاز و 
آنچه از امیر المومنین مرو یست که مسح وجهه و یدیه و مسح علی راسه و رجلیه و شرب 
فضل طهوره قائماً و قال ان الناس یزعمون آن الشرب قاثمً لایجوز و قد رأیت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم صنع مثل ما صنعت و هذا وضوء من لم یُحدٍث پس متمسک شیعه 
نمی تواند شد زیراکه کلام در وضوء محدث است و مجرد تنظیف اطراف بمسح هم 
حاصل تواند شد اول دلیل برین آنکه مسح وجه و یدین نیز درین روایت وارد است و 
شیعه نیز قائل بمسح وجه ویدین نیستند و بعضی ازین فرقه ادَعا کنند که مسح آمذهب 
جمعی بود از صحابه مثل عبد الله بن عباس و عبد الله پن مسغود و ابو ذرو انس بن 
مالک و این همه افتراست از هیچ کس مروی نشده بطریق صحیح که مسح را تجو یز 


کرده باشد مگر ابن عباس که بطریق شبهه و تعبب میگفت لا نجد في کتاب الله الا 
(۱) محمد ین حسین رضی توفی مه 4۰5 ه. [۱۰۱۵ م.] فی بغداد 2 


۰/۱ ۰ 


المسح و لکنهم ابوا الا الفسل یعنی بر قراءة که قراءة این بو ظاهر کتاب ایجاب 
مسح می نماید لیکن پیغمبر و اصحاب هرگز بعمل نیاورده اند و غیر از غسل نه کرده 
اند پس قول ابن عباس دلیل صریح است بر آنکه قراعة جر مژقل ومتروک الظاهر است 
به عمل رسول و صحابه و آنچه از ابو العالیه و عکرمه و شعبی روایت کنند که مسح را 
جاییز داشته اند نیز افترا و بهتان است و همجنین نسبت بحسن بصری میکنند که قایل 
بودبجن بين القتل و السیح کما هومذهب الناصرمن ن الزيدية نیز افترا و بهتان است و 
همچنین گویند که محمد بن جریر طبری قاثل است یتخبر بین المسح و الفسل و این 
نیز دروغ است رواة اخبار شیعه این اکاذیب را بر پسته منتشر ساخته اند و بعض اهل 
سنت که تمیز نمی کنند در صحیح اخبار و سقیم ان بی تحقیق روایت کرده اند و بی 
سند آورده طحاو لا که اعلم اهل سنت است باثار صحابه و تابعین روایت میکنند عن 
عبد الملك ببن سلیمان انه قال قلت لعطاء ابلغك عن احد من الصحابة انه مسح علی 
القدمین قال لا و محمد بن جریر طبری دوکس اند خبردار باید بود یکی محمد بن جریر 
ابن رستم آملی شیمی است صاحب کتاب (الایضاح و المسترشد) در امامت دوم 
محمد بن جریربن غالب طبری ابو جعفر است صاحب تفسیر و تاریخ کبیر و او از 
اهل صنت است و در تفسیر خود غیر از غسل ذکر نکرده بالجمله توجیه اعرابی قران را 
مخالفت فرآن گفتن از کسی که بهره از عقل دارد راست نمی آید آری مخالفت قرآن , 
آنست که الفاظ و کلمات اورا انکار کنند چنانچه شیمه گویند که الی المرافق لفظ 
قران نیست من المرافق است و همچنین انکار حکم قران نمودن و ب بی دلیل حکم اورا 
حاص کردن مخالفت قران است چنانچه شیمه میگو ند که پسر کلانرا از میراث پدر 
۰ تخصیص میکنند و بشمشیر و مصحف و خاتم و پوشاک بدنی او اگر سوای اینها مالی 
گذاشته باشد این چیزهارا پسر کلان مفت بگیرد و زوجه را وارث زوج نمی دانند و در 
زمیین و عقار و خانه و جانوران و سلاح و باغات و حالانکه قران مجید صریح ناصی 
است پر ئوارث بی تخصیص جنانچه ابن مطهر خلی بان اعتراف نموده و همچنین آیات 
ای نس بت ی ای تا وت 


(1) آبوجعفر آحمد ۲ 2 می توفی سنه ۳۲۱ه-. ٩۳۳[‏ ع.] فی مصر 
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کید نهم آنست که گویند در مذهب اهل سنت مخالفت حدیث است زیرا که 
که متعه را حرام میدانند بگفته عمر ین الخطاب و صلوة ضحی را حرام می دانند بگفته 
عایشه که سا صلیها رسول الله صلی الله علیه وسنم حالانکه متعه مباح بود در زمان 
پیغمبر صلی الله علیه وسلم و صلوة الضحی را انحتاب میخواندند حنانحه از ائمه منقول 
ات جواب ازین طعن آنست که اهل سنت اباحت اورا در ابتداء اسلام و هم بعد از 
تحریم اول در بمض غزوات بنابر ضرورت انکار نمی کنند لیکن بقا و اباعت را 
انکار می کنند ونهی ازان تحریم م ید آن نزد ایشان بطریق صحیح ثابت شده و عمر 
ابن الخطاب را مروج تحریم و مکد آن میدانند و همچنین صلوة ضحی را مسنون 
میدانند درمسند امام احملطریق صحیح و در کتاب الدعاء طبران از ان عباس 
روایت صحیح شده که آنجناب فرمود رأمرت بصلوة الضحی) و در صحیح مسلم و مسند 
احمد و سنن ابن ماجه از معاذه عدو یه روایت است که (سَألَتْ عانشة کم کان النبی 
صلی اله علیه وسلم یضلی صلوة الضحی فقالت اریع ویزید ما یشاء) پس ملوم شد که 
انکار صلوة الضحی را نسبت باهل سنت نمودن محض افترا و بهتان است و روایت 
نفی از عايشه نزد ایشان محمول بر نفی مواظبت یا نفی اجتماع برای صلوة الضحی در 
مساجد که در زمان انکار عایشه صدیقه رایج شده بود یعنی این هیشت و اجتماع 
انجناب نمی خواندند و تحتیق حال متعه انشاء الله تعالی در مقام خود خواهد آمد " 
بالجمله ترجیح روایات بعض بر بعض را مخالفت قرار دادن از عقل دور و با تعصب 
نزدیک است آری مخالفت حدیث آنست که شیمه درثراک جمعه و جماعت و طهارت 
ودی و سذی و عدم اننتقااض وضو از خروج آن و طهارت بول بعد از افشاندن قضیب سه 
بار و جواز نماز با وجود خروج آن بلکه سیدان آن ارتکاب میکنند چنانچه نبذی ازین 
مسایل در باب فروع بیان کرده خواهد شد انشاء الله تمالی . 

کید دهم آنست که گویند اهل سنت خود را شرع میدنند و دروی چیزیر 
که خدا اذن نداده است به عقل تخود مشروع می. سازند یعنی فیاس را هم دایل حکم 
شرعی میدانند و بدان اثبات احکا میکنند و این مطعن, ایشان در 


(۱) الامام احمد اين حنبل توفی سنةّ ۰۱ ه. [ ۸۸۰ م.] فی بغداد 
(۲) سلیمان الطبرانی ترفی سنة ۰ ه. ٩۷۱[‏ م.] فی الشام 


حقیقت بائمه اهل 
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پیت راجعمیشود زرا یده هل سنت قاطة قاس را از اهل پیت رولیت میکنند 
بلکه طریق قیاس را از جناب ایشان آموخته اند و بجهة صحة روایات قیاس از اهل بیت 
ابونملا 
او نیز بهمین رفته اند و جمهور اثنا عشریه در مقام طعن اور و اتباع اورا ثلاثه عشریه 
گویند بلکه عجب آنست که روایات قیاس در کتب صحیحه اثنا عشریه نیز بطریق 
صحیحه موجود است من دلك مااروی ابو حعفر الطوسی"فی التهذیب عن ابی جعقر 
محید پن ملی البق نه ال جَمَم عمربن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم 
فقال ما تقولون فی الرجل یاتی اهله و لا یلك فقالت الانصازالماء من الماء و قال 
: المهاجرون اذا التقی الختانان وَحَ الْنسل فقال غمر لعلی ما تقول يا ابا الحسن فقال 
ِ ائوجبون علیه الجلة و لا توجبون علیه صاعا من ماء درینجا صریح قیاس غسل است بر 
۱ حد و دانشمندان شیمه ازینقیاس جواب میندهند که این قیاس نیست امتهلال بو 
است که آثرا در عرف حنفیه دلالت النص گویند مثل دلالت (- .لا تقل ُما آفی. 
الّية, الاسراء: ۲۳) بر حرمة ضرب و در فهم آن مجتهد و غیر مجتهد برابر است و حاصل 
تشریر شیمه آنست که چون مجامعت بلا انزال را تثیرثابت شد در اقوی المشقتین که 
حداست در اضعف مشقتین که غسل است بطریق اولی تاثیر خواهد کرد و درین تقریر 
: خبط ظاهر است. زیرا که اسحاق موجب تعزیر است نزد اهل سنت و موحب حداست نزد 
امامیه وموجب سل نیست بالاجماع و لواطت اگربطریق ایقاب [۲] باشد نزد بمض 
اهل سنت و امامیه موجب حد است و نزد غیر ایشان موجب تعزیر است و بر وی سل 
واحب نیست نزد امامیه و مباشرت فاحشه مع الاجنبیه موجب تعزیر است و موجب 
۱ غسل نیست بالتفاق و شارح (مبادی الاصول) حّی با وصف فرط تشیع اعتراف نموده 
که در مان صحابه قیاس جاری.بود و اجازت باقر و صادق و زید شهید ابو حنیفه را 
بتباس انشاء الله تعالی منقول خواهد شد و دلایل تجویزقیاس و ابطال اقوال منکرین 


او در کتب اصول اهل منت باید دید , 
(۱) ابو نصر هبة اْله البغدادی توفی سنة ه. ۹ 6۱۰۰.] 
(۲)ایقاب: : الایتاب الادخال من الوقرب و هو الدحول فی الظلمة. 


هبة الله بن احمد بن محمد که از امامیه است بحجیّت قیاس قایل شده و اتبلع . 


۳ 


کید بازدهم آنکه گوبند مذهب اثنا عشریه حق است و مذهب اهل سنت 
بل یا که انا عشریه درا کر اوقات و اکثر بدا قلل و ذیلمانده ان و اهل سنت 
کلیر و عزیز و خدای تعالی در حق اهل حق فرماید (- وقلیل ما هم .9 الایةء ص:۲4) و 
نیز می فرماید (.. قلبل من عبادی السَکُوره سا :)و درین تقریر تحریف کلام اللّه 
اش وتخلیط مدلول آن را که حق تعالی درحق اصحاب الیمین این امت فرمرد 
است «للَه ین الاولین» وله ین الاخرین» الوقعد: :۰ و حائیکه بقلت وصف 
کرده است شکر گذاران را وصف کرده است کما قال ز ولا تجد اكترهم م شا کرین» 
الاعراف: 0 7 
اجه است مرتبه اییست عزیز الوجود درینجا بیان حقیقت و بطلان مذاهب نیست بیان 
فلت شاکرین وکثرت غیرآنهاست و همچنین د رهق )بان آنست که عامل 
بجمیم اعمال صالحه کمیاب است (. لین اثا و عیلوا الایعات وقلیك تا 
شم..* # الابة. ص!: : ) درین آية هم ذ کر عقاید حقه وغیر حقه نیست و اگرقلت و 
- ذلت موجب حقیه شود باید که نواصب و خوارج و زیدیه و آفطحیه و ناوسیه احق و اولی 
و ال و موز 
لعبادنا المرسَلین» انم لهم المنصورون ورن جُنْدنا هم الْفاُون* الصافات: ۱۷۱ 
۰ و جای دیگر فد کت فی رن ند الط زر ّ برنها عبادی 
الصٌالخونه الانبیاء: ۰۵ ۰ وجای دیگر (عة الْلَ اثا مت و عی اشايی 
تفت ی ری کت لت ینز نز یم نیز 
لهم و لیْبَدلَهم ین ن غٍ خزفهم آم. .۰ الاية, النور: ۵0) الی غیر ذلك من الپات و در 
احادیث جابجا باتباع سواد اعظم از است و موافقت باجماعه تا کید فرموده اند و 
مجاهدین را در قران و احادیث سنتوده اند و گفته اند (ل" یزال من امتی امة قائمة بامر الّه 
ابضرهم معا واجماعاهل تاريخ است برآنکه از شیمه هیچکس بجهاد کمرنه 
بسته و هیچ ملک و ناحیه را از کفار بدست نه آورده و دار الاسلام نه ساخته پلکه اگز 


#۸ ‌ 


گاهی ایشان را رباست ناحیه مثل مصر و شام بدست آمده با کفار فرنگ مداهنت نموده 
و دین را بدنیا فروخته و دار الاسلام را دار الکفر ساخته اند و لهذا در بلادی که اين 
مذهب شنیع رواج ندارد هميشه مردم آن بلاد غالب و ذی شوکت و بعزت مانده اند 
چنانچه توران و ترکستان و روم و هندوستان قبل از انختلاط شیمه بکمال شوکت و عزت 
سللاطیناینجا گذرانده اند وهرگاه در ملکی تشیع رایج شد فنه وفساد و نکبت و ذل 


5 و نفاق فیما بین که خمیر مایا زوال دولت است از آسمان فوج فوج باریده و هرگز 
اصلاح پذیر نه گشته حالت ایران و د کهن و هندوستان باید دید و حالت ملک عرب و 


شام و روم و توران وت رکستان را پاوی بای سنجید نیز به تجربه رسیده که هر گا 
تسلط شیم در قطری اتفاق افتا غبه کفار در عقب آن از مقزرات است گویا تسلط 
ایشان منذر می شود بتسلط کفره و اینها کوچک ابدال کفره اند در بنکاله و د کهن و 
پورب و در دهلی و نواح آن و در لاهور و پنجاب بشوم این سیهکاران روسیاه کافران را 
مسلط ساختند و سایق موجب فتته تا ول تماماهل اسلا غبه رمطه و اسماعیی 
بده است و انتشار نرق رفضه در رین و بدد وه و رخ وبحکم او 9 


۱ مین لین طلفرا نکم عاضَةٌ ..ه الابة. الانفال: ۲۵) نیک وبد همراه ایشان بتلف 


میروند نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. 


کید دوازدهم آنست که علماء ایشان کتابها و رساله ها پرداخته اند محضص 


۱ برای معطاعن اهل سنت و مثالب اسلاف ایشان از صحابه کرام وتابمین عظام و دران 


کعب و رسایل داد افتزا و بهتان و کذب و دروغ داده اند و روح مسیلمة کذاب را شاد 
ساخته اند از حمله ايشان مرتضل و ابن مطهر حلی و پسر او که بمحقق شهرت دارد و 
مجمد بن الحسن طوسی و نواسة او که بابن طاوس مشهور و ابن شهر [۲] اشوب 
سردی مازندرانی است و از همه پیش قدم ابن مطهر حلی است پس هرکه از حال 
اسلاف اهل سنة کما ینبغیاطلاع ندارد افتراءات و بهتانات ایشان را شنیده از جا می, 
رود و بد اعتقاد میشود و به بطلان مذهب ایشان میل مي نماید. 


اه ه. [۰4 ۰ في بغداد 
(۲) محمد. بن علي ین شهر اشوب 


۳ 


کید سیزدهم آنست که ی عثمان بن عفان بلکه ابوبکر و عمر نیز قرآن را 
تحریف. کردند و آیات و سور بسیاررا که در احکام و فضایل اهل بیت نزول یافته بود 
اسقاط ن‌سودند زیراکه دران سور و آیات امر بود باثباع اهل بیت ونهی بود از مخالفت 
ینها و ایجاب محبت ایشان و اسماء دشمنان و مخالفان ایشان و طعن و لعن اينها و 
معنی بشیخین و عثمان شاق و گران آمد و در بعض فضایل عرق حسد ایشان بجوش آمد 
موقوف کردند ازانجمله (و جهلنا لا صهركك ) که در خلال آیات (لَ تفع «) بود و 
تخصیص جناب مرتضی بصهرية می نمودند عشمان و ازانجمله سوره الولاية که سوره 
طویله بود و محض فضایل اهل بیت و ائمه که ازینها پیدا شوند و مدائح و مناقب ائمه 
دران مذ کنور بود و جواب این مطمن را حق تعالی خود متکفل شده جائیکه فرموده (ّ 
نخن نزّلتا اللرکرولنا له تحافشونه الحجر: )٩‏ هر چه در حمایت و کلایت الهی باشد 
بشر را چه امکان که دران نقص و کمی را راه دهد و اگر شیعه اقتدار عثمان و شیخین 
را زیاده از اقتدار الهی معتقد شوند و ایشان را شریک غالب کارخان؛ الوهیت قرار دهند 
مذهب خود را که تحقیر شیخین و علمان است کحا خواهند انداشت. 


کید چهاردهم آنکه عوام را فریب داده اند بروایت احادره خی که دلالة دارند بر 
کفایت محبت جناب امیر المومنین و ذرية ایشان در نجات از عذاب آخرت بی آنکه 
بجا آوردن طاعت و اجتناب از معاصی را دخلی باشد من ذلك ما روی المعروف 
عندهم بالصدوق [۱] اعنی باب یه عن ابن عباس و غیره انه علیه السلام قال (لا پعذب 
له بالنار من والی علّ) و چون نفوس عم و ار باب شهرات مشفوف آست باطلاق و 
. اباحة و داد تعیش و ترفه دادن و ارتکاپ معاصي و محرمات نمودن و از عبادات دل ‏ 
دزدیدن وتکاسل و اهمال دران کردن اين مشارت عاجله در ذهن ایشان کمال رسوخ 
پیدا میکند و باین مذهب میگرایند حالانکه در کتب صحیحه اینها مروی و منقول 
است که حناب پیغمبر و امیر المومنین هر همه را از اولاد و ذریه خود بار بار میفرمایند 
شما قکمه برنسب ما نه کند وبهپندگی وطاعات شاوند خود قیام نمانید چون 
۷ لت زد با بمب سوق ِِ ۱ ۷ 


حال اهل بیت در خوف و هراس چدین باشد دیگرانرابرمحبت اینها تکیه کردن و 
ارتکاب معاصی و محرمات نمودن چه قسم روا باشد وتحقیق آنست که محبت حقیقی 
با اهل بیت بدون اختیار روش ایشان در طاعات و بند گی و زهد و تقوی ممکن نیست 
که حاصل شود و چون محبت حقیقی آن اطهار حاصل شد همه کمالات در ضمن آن 
حاصل آمد پس این کلمه (لایمدّب اللّه بالتار من والی علیّا) صادق است باین معنی که 
مولاة علی در حقیقت متضمن جمیع کمالات دینی است نه بل معنی که فقط بز بان 
حرف محبت جاری نمایند و در افعال و اقوال اصلا بآنجناب مناسبتی پیدا نه کنند و 
اقارب و اصحاب ایشان را ند گویند ودر هر باب مخالفت نصوس ص ایشان نمایند و 
مصداق مضمون این قطعه شوند. 
شعر: ۱ ۱ 
تعصی الاله و انت تظهر حبّه ه هذا لعمری فی القیاس بدیع 
لو کان حبك صادقا لاطعته ه ان المحت لمن یحب مطیع ۱ 


کید بانزدهم آنکه از توراة نقل کنن دکه باری تعالی دران میفرماید که مادماد را 
۱1 دوازده وضصی میقرر کرده ام که خحلفاء او باشند بعد اززو اول ایشان ایلیاست دوم 
قیراز سیوم ری چهرم شرب پنجم هو ششم مسموط هتم ذمرا مارا 
نهیم تیمور دهم نسطور یازدهم ور دوازدهم قدیمونیا حالانکه نسخ توراة همگی جهار . 
است یک نسخه نزد قرابیین و یک نسخه نزد ر بائیین و یک نسخه نزد نصاری است که 
از عبرانی به لخت خود ترجمه کرده اند ویک نسخه نزد سامریین است و نسخ 
سامریان نسية به نسخه هاء دیگر زیادت دارد در هیچ بسخه نشانی ازین افتراء ایشان 
یافعه نمی شود و طرفه ترآنکه عالمی از علماء ایشان کتابی نوشته است و دران قصه 
دروغ بر بسته که ما شوق تحقیق اي نص تواتی دنر طرش ده مب با 
مطارحات بسیار نمودم هیچ نشان ندادند آخر نزد بعضی از علماء این شراغ این یافتم 
ونامآنکس نوش و شرع ویسط بسا ده اوه یت این شیمیمحل تهمت دیگر 


(1) نام عبات پیغیر ما صلی ال علیه و سلم. 


- ۷ 


عالم اهل ی ن که سراسر بعض و عداوت اهل اسلام شیوه ایشان است وتفریق 
کلمه مسلمین و القای بفض و عناد فیما بین طوایف اهل اسلام مراد و آرزوی شان جرا 
این ساده لوح را گمراه نه کند که قرآن و حدیث دین شود را گذاشته بنصوص کتب 
محرنه منسوخه التجا برده حیران تیه ضلالت شده در ابتدا مذهب تشیم بطفیل اغوا و 
تلبیس اهل کتاب یعنی عبداللهپن سبا بهودی صنعانی بوجودآمده اگر دیگری هم از 
ایشان نهال نشانده بزرگان خود را آب دهد و تازه سازد حه بدی کرده باشد, 


این سخن را چون تومبدا بود؛ُ ه گر بیفزاید تو ا* ش افزوده 


وبر تقدیر تسلیم اين نص غیر از عدد دوازده با مطلب شیعه هیچ موافق نمی آفتد تمین 


آن اث 


شخاص و آنکه از اهل بیت باشند و دیگز لوازم امامت درین نص کجا مذ کور است 
وین اسماء عبرانیه مجهولة اللفظ و المعنی را بهر چه خواهند ترجمه کنند نواصب را" 
اگر این نص بدست افتد این امنما را بریزید و مروان و حجّاج و ولید منطبق خواهند 
ساخعت و عجب از علماء يشان است که باین خیالات خود را خرسند میسازند و بجوز و 


ای 
4 


مویز شیطانی در رنگ گود گان فریفته مشود و از اوثق دلایل حقیه مذهب نخود می 
شمارند (...وَمَن تضلل له یناد هالرعد: ۳۳). 


کید شانزدهم آنک جماعه از علماء ایشان خود را از محدئین اهل سنت 
وانموده و بعلم حدیث مشغول شدند و از ثقات محدئین اهل سنت سماع حدیث حاصل - 
کردند و اسانید صحیحه آنها را یاد گرفتند و بظاهر بحلیه تقوی و ورع متحلی گشتند تا 
طالبان را اعتقاد صادق در حق آنها بهمرسید و اخذ علم حدیث ازآنها شروع ندودند و 
احادیبث صخاح و حسان روایت کردند و در اثنای روایت بهمان انانید صحیحه 
موضوعات زا که مطابق مذهب خود ساختند نز در جمله مرو یات خود درج نودند 
درین کید ایشان راه بسیاری از خوا ص اهل سنت زده است چه جای عوام زیرا که تمیز 
درمیان احادیث موضوعه و صحیحه برجال سند است و چون رجال سبب این دغل و 


۰۸۸ ۰ 


تلبیس متحد شدند تمیز مشکل افتاد و ما به الامتیاز مفقود گشت اما جون عنایت الهی 
شامل علوم اهل سنت بوده ائمه این فن بعد از تحقیق و تفتیش این دغل را در یافتند و 
مه شدند و بعد از انکشاف حلیه حال طایفه ازایشان بوضع اقرار نمودند و طایفه صریح 
اقرار نه ننودند لیکن امارات اقرار در آنها قایم شد وتا حال آن احادیث در معاجم و 
مصنفات و احزاء دایر و سایر است و اکثر تفضلیه و متشیعین بدان احادیث تمسک 
کنند اول کسی که این دغل را موجد شد جابر مغفل است که بعد از تحقق حال او 
بخاری و مسلم بنابر احتیاط مطلق مرو پات اورا از درجه اعتبار ساقط و مطروح ساختند 
و ترمذی و ابو داود و نسائی با متابعمات و شواهد قبول کنند و آنچه او بدان متفرد است 
رد نساید وب اقاسم مد بل له یی خلف اشعری قمی نی درن باب سا 
پرکار است اکثر ناواققان اهل سنت بجهت تلبیس اسانید او گمان برند که از رحال 
و نجاشی ضغب قذارخا هه اب و 
فقیه طایفه و وجه طایفه قرار داده. 
کید هفدهم آنکه از اهل بیت کر دلالت دارد بر 
مذمت صحابه و تظلم اظهار شکایت از دست تعدی ایشان و بعضی آثار ارند که دلالت 
کند بر ارنداد ایشان از دین و آنکه اینها غاصب حقوق اهل بیت اند و آنکه غاصب حق 
امل بیت اشد الناس عذابا روز قیامت خواهد بود و محبان ایشان همراه ایشان در دوزخ 


شواهشدسوشت ومحیان ال پیت وشید یشان درهشت ناهد درم وی ارم 


یاعت حال مبنضان ایشان و حلّ این کید آنست که بلاریب بر ذرية طاهره پیغمبر 

وستت ها دق تابین وی تابن که نواصب برد ظلم وتحقیر و اهنت گذخته 
است وانمه اهل بیت در بعض اوقات نکوهش آن گروه در ضمن ۰ اوصاف عامه شان 
نیا و علماء وارئین ایشان است بیان میفرمودند و این جماعه که سنیه هاء مملو از بنض 
و عناد صحابه داشتند همه آن کلمات را درحق صحابه فرود آوردند و شواهد این حل 


انشاء الله تمالی در آخر باب مطاعن از کتب شیعه نقل نموده خواهد شد.. 
(1) حابر جعقی آلکرفی الشیمی توفی سنة ۱۲۷ ه. [ ۷۸ 7.] 
(۱) سمد بن عبد اه الشیمی القمی توفی سنة ۱ ۰ صب. 1 


- ۸٩ 


کید هزدهم آنک احادیث مرفوعه بر رسول علیه السلام وضع نمایند موافق 
مذهب خود و انرا ترو یج کنند و اکثر موضوعات ایشان دیده شد که از باب محاکات و 
مجازات است بعضی صیفه ها در احادیث صحیحه دیده اند و بر طوران آنچه مود 
مذهب خود می باشد ادا می نمایند و در بعضی جاها صیغ مخترعه آرند که مثل آن در 
احادیث صحیحه وارد نشده مثل آن که انبیاء اولو العزم همه آرزو داشتند که در شیعه 
علی محشور شوند و امغال ذلك. 


کید نوزدهم آنکه در اسما و القاب رجال معتبرین اهل سنت نظر کنند و هر 
که را از رجال خود شریک نام و لقب اویابند حدیث اورا و روایت اورا بآن ستی 
نسبت دهند و بجهت اتحاد نام و لقب امتیاز در میان هر دو حاصل نشود پس ستیان 
ناواثف اورا امامی از ائمه خود اعتقاد کنند و روایت اورا در محل اعتبار شمارند مثل 
ستی که:دوکشن اد غلی کیر وسای صقر کیر آزممتیرین و فان آهل ستث است 
وسفر آزوشاهین و کین است ورانضی غالي است ول ان قیه که یز دو کس 
اند ابراهیم بن قتبه رافضی غالی است و عبد الله بن مسا بن قتیبه که در اهل سنت 
معدود میشود و کتاب المعارف در اصل از تصانیف همین اخیر است اما آن رافضی نیز 
کتاب خود را معارف نام کرده تا اشتباه حاصل شود. 


کید بیستم آنکه کلمات قرآّی را مافق خواهش خود بی بی دلالت لغوی و عرفی 
تفسیر نمایند و آن تفسیر را نسبت پاهل بیت کنند برای مزید اعتبار مثل تفسیر رب بعلی 
در هرجا که لفظ رب مضاف بضمیر خطاب پیغمبر است و تفسیر موم و مژمنین بشیعه 
علی هر جا که واقع شود و تفسیر کافر و کافرین باهل سنت و تفسیر منافق و منافقین به 
کبار صحابه. نب 

کید بیست ویکم آنکه کتابی را نسبت کنند بیکی از رکبراء اهل سنت و 
دران مسطاعن صحابه و بطلان مذهب اهل سنت درج نمایند و در ال آن کتاب خحطبه 
نویسند که دروی ومبت باشدپکتمان سر حف امانت وآنکه آنچه درین کناب 


(۷) اسماعیل السدی توفی سنة ۱۲۷ ه. [۷4۸ م.] فی کوفة 
( یله مسلمالکوفی توفیستة ۲۷ هن [۸۸۹ ] 


۹۱ 


مذکور شود عقیده پنهانی ما است و آنچه در کتب دیگر نوشته ایم فحشن پرفهگاری و 


زمانه سازی است مثل کتاب (سر العالمین) که آنرا بامام محمد غزالی نسبت کنند و 
علی هذا القیاس کتب بسیار تصنیف کرده ند و به هریک از معتبرین اهل سنت 


نسبت نموده و کسی که با کلام آن بزرگ آشنا باشد و مداق سخن اورا از مذاق سخن 


" غیر او امتیاز و تفرقه نماید کمیاب می باشد ناچار عوام طلبه درین مکر غوطه خورند و . 


خیلی سراسیمه و حیران شوند. 


کید بیست ودوم آنکه مطاعن صحابه و مبطلات مذهب اهل سنت از کتب 
نادر الوجود کمیاب ایشان نقل نمایند و حالانکه دران کتب اثری ازان نباشد و بسبب 


| آنکه آن کتب پیش هر کس و در هر وقت و هر مکان موجود نمی شود و اکثر ناظران 


در شبهه وشک افتند و بخاطر شان رسد که اگر این نقل صحیح باشد تطبیق در میان و 
دیگر روایات اهل سنت چه قسم خواهد نود حالانکه این بیچاره ها عبث درد سر 
میکشند ونمی فهمند که اگربالفرض نقل صحیح هم باشد محتاج به تطبیق وقتی 


خحواهیم شد که هر دو روایت دریک درجه باشند اشهرت و صحت ماخذ و صراحة و 


دلالبة و کمية در رواة و چون اين امور دران نقل مخفی مستور مفقود است مقابل روایات 


را و ۱ 


اش ول ی رجات ینآ کنب الم صحت جمی ال , نه کرد اد 


بلکه بطریق پیاض رطب ویابس دران جمع نموده محتاج نظر ثانی گذاشته اند اردبیلی 
صاحب (کشف الغمة) وحلی صاحب الفین [منهاج] از همین قبیل کتب دفتر دفتر نقل 
کنند و" :. خود گوی از میدان مناظره برند و ابن طاوس نیز در مولفات ِ از همین 
حنس خردارها ده و باعتماد خود اهل سنت را الزام داده. 


کید بیست وسیوم آنکه شخصی زا از علماء زیدیه وببضی فزق شیحه غیر 
امامیه انا عشریه نام برند و اول در حال او مبالفه نمایند که وی از«تعضبان اهل سنت 


3 
بود بلکه بعضی از ایشان گویند که او از اشد نواصب بود بعد ازان ازوی نقلی کنند که 
دلالت بر بطلان مذهب سنیان و تأیید مذهب امامیه اثنا عشریه نماید تا ناظر بفلط افتد 
و گمان برد که این سنی متعصب که با وصف شدة تعصب بدون صحت نقل این 
روایات را چرا می آورد و بران سکوت چرا میکرد مثل زمخشری صاحب کشاف که 
تفضیلی ومعتزلی است و اخطب خوارزم که زیدی غالی است و ابن قتیبه صاحب 
(المعارف) که رافضی مقرریست و ابن ابی الا شارح (نهج البلاغه) که تشیم را با 
اعتزال جمع نموده و شام کوفی مفسر که رافضی غالی است و مسعودی صاحب 
(مروج الذهب) و ابو الفرج اصفهانی صاحب (کتاب الاغانی) و علی هذا القیاس 
مثال ینها را این فرقه در عداد اهل سنت داخل کنند و بمقولات و منقولات ایشان الزام 
اهل سنت خواهند, ّ 
کید بیست و چهارم آنکه گویند اهل سنت دشین اهل بیت اند و آزبعضی 
سفیهان حکایاتی که مزید این نسبت باشد حكاية کنند پس جاهل بمجرد سماع این 
کلمه موحشه از جارود و از مذهب اهل سنت بیزار شود و اين افتراء صریح و بهتان 
ظاهر است زیرا که اهل سنت اجماع دارند ان که محبت اهل بیت کلهم برهر مسلم. 
و مسلمه فرض ولازم و داخل در ارکنان ایمان است و در فضایل اهل بیت جمعا و 
فرادی تصانیف پرداخته اند و مناقب ایشان را روایت نموده و عمرها با نواصب مروانیه 
و عباسیه درین مقدمه پرخاش کرده طایفه ازیشان مثل سعد بن مبیر و نسائی شهید 
شدند و طایفه اذیت و رنج بسیار کشیدند دران اوقات شیعه خود را بتقیه در زمره نواصب 
داخل میکردند و بطمع مال و مناصب کلمه نواصب می خواندند. اهل سنت اند که 
همیشه ناصر اهل بیت بوده آند و درهر نماز پرایشان ذرود میفزستند و باهر یک ازیشان 
سلیم القلب می باشند بر خلاف شیعه که بعد از موت هر امام برادران و خو یشاوندان 
اورا تکفیر کرده اند و بعضی فرزندان اورا بامامت ب رگزیده بر دیگران ز بان لعن و طعن 
دراز نموده اند جمیع اهل بیت را غیر از اهل سنت محب و ناصرنیست و اشاره حدیث 
نبوی که (انی تارك فیکم اللقلین کتاب الله وعترنی اهل بیتی) بیان میفرماید که همجنان 


(۱) عبد احمید این ای احدید الشیعی توفی متة ۰ ه. ۱۲۰۷ م.] فی بقداد 
(۲) اين الکلبی هشام الکوفی توفی سنة ۲۰4 ه. [۸۱۹ م.] 


-٩۲ - 


که ایمان به بعض قرآن و کفر به بعض آن فایده نمیکند همچنان اعتقاد و محبت بعفی 
اهمل بیت با لمن و طعن بعض دیگر در آخرت ثمره نخواهد داد چنانکه با تمام قرآن 
ایمان باید آورد تمام اهل بیت را نیز دوست باید داشت و این معنی بفضل اللهتعالی 


. هیچکس را غیر از اهل سنت نصیب نشده زیراکه نواصب به دشمنی جناب امير و ذریا 


طاهره او مایة شقاوت برای شود اندوختند و شیعه قاطبه بعداوت امهات المومنین, عايشه 
صدیقه و حفصه معظمه و حضرت زبیربن العوام که ابن عمة رسول صلی اله علیه وسلم 
بود قبای لمنت برای خود دوختند بعد ازان کیسانیه بانکار امامت حسنین و مختاریه 
بانکار امامت امام زین العابدین و امامیه بخذلان زید شهید و اسماعیلیه بانکار امام 
موسی کاظم وعلی هذا القیاس کما مر مشروحا و سیجی مفصلاً انشاء الله تعالی . 


کید بیست وپنجم آنکه گویند عمربن الخطاب رضی الله عنه خانه سيدة 
النساء را که دران حنستین و امیر و سادات بنی هاشم جمع بودند سوخت و ابوبکر و 
سایر صحابه بدان راضی شدند و هیچ انکار نکردند و بقبضه شمشیر خود بر پهلوی جناب 
زهرا ضرب و صدغه رسانید که موجب»اسقاط حمل گردید و اين همه از مفتریات و 
۳ اج 
بهره محض باشد از عقل و مناقض است بروایات شیمه چنانجه در باب مطاعن و در 


میحث تقیه بتفصیل بیاید انشاء الله تعالی . 


کید بیست وش آنک گرد مب شه امن لا ات اد 
ایشان تابع ال بیت انند که حق تعالی در شان شان فرعوده است (- .ما پر ال 
بیذمت عنکم الزجن آل الب هکم نظهیراه الاحزاب: ۴ وتمسک میکنند 
باقوال و افعال این پاکان و غیر ازشیمه همه فقهها تابع غیر اهلبیت اند وتخلف 
بکنند از اقال و افعال اهل بیت پس شیمه می باید که ناجی بيقین باشند و دیگران در 
حوف و حطر و ا ین مضمون را تأیید نمیند بحدیث سفینه یعنی (مثل اهل بیتی فیکم هثل 
نينة نوج من رکه نجا و تلف عنها غرق) و درین نقرر یشان زج حق بباطل 


۳ 


است اتباع اهل بیت البته موجب نجاة است لیکن باید دید که اتباع اهل بیت کدام فرقه 
اند و اتباع مفویان و ابالسه که نجود را بنابر اغراض فاسده بر دامن اهل بیت می بستند 
و ازرسم و آئین ایشان بعد المشرقین دور افتاده بودند کدام فرقه اگربحث است درین 
است و اثبات اینکه شیعه تابع اهل بیت اند بهیچ وجه صورت نمی بندد گفتن جیز 
گر است و رن چیز دیگر شین مکه شود رباع مت اههد و 
مسلمین را مخالن آن ما قرار داده صابی و صباة لقب داده بودند و بهود و نصاری خود 
را از اتباع موسی و عیسی علیهما السلام گفته عبد الله بن سلام و نجاشی و اضراب 
ایشان را مخالف میدانستند نام کسی بردن و خلاف طریق او سپردن رسوائی و بیحیائی 
است بیقیدان و ملاحده نیز خود را فادریه و سهروردیه و چشتبه می نامند و فرقه برهنه 
سران موداران خود را مداریه میگویند اینها را باین نسبت و انتساب چه میکشاید بلکه 
فضیحت و رسوائی زاید برای خود کسب می کنند کاش نام این بزرگواران نمی گرفتند 
تا کسی رسوم و طرایق این بز رگواران نیز ازیشان در خواست نمیکرد بلکه احق باتیاغ 
مذهب اهل سنت است که جناب امیر و دیگر ائمه اطهار بران مذهب بودند در ظاهر و 
باطن و مخالف اینفرقه را از مجالس و لشکر خود می بر آوردند و اجلا می فرمودند و به 
ابو حتیفه و مالک ملاطفات داشتند و اجازت درس و فتوی بخشیدند و رسای اهل 
سنت تلمذ بائمه اهل بیت نموده اند و ازیشان اصول مذهب اخذ نموده جون دیگران را 
هم موافق فق آنها دانسند وایشان هم تصویب طریقهدیگراننمودد از هر همه مقدمات 
دین را تحقیق نمودند و بالجمله اگرمجرد انتساب باهل بیت کافی در حقية مذهب 
باشد غلاة و کیسانیه و مختاریه و اسماعیلیه و زیدیه و امامیه و حمیریه و قرامطه و دیگر 
فرق شیعه همه برحق باشند و هیچ کس را علی التعیین و التشخیص تفاخروابتهاج" 
نرسد حالانکه با همدیگر تکفیر و تضلیل می نمایند, 

کید بیست وهفتم آنکه اشاعة حکایت دروغ نموده اند که کنیزی سیاه در 
مجلس هارون رشید رسید و بحث مذاهب در میان آورد و فضایح و قبایح هر مذهب بر 
شمرد و مذهب شیعه را سنود و بدلایل قاطعه حقية اورا ثابت نمود ومجلس هازون رشید 


۹6 - 


مملو بود از علماء اهل سنت و آن کنیز پروای هیچ کس نه کرد ونه کسی از اهل 
مجلس از مهده جواب آن بر آمد و ممکن نشد که اين همه علماء عمامه بند و شمله دار 
ابطال یک دلیلی از دلایل او توانند نمود پس هارون رشید چون عجز و سکوت حاضرین 
مشاهده نمود فحول علماء شهر را صلا در داد و همه را حاضر نمود منجمله آنها قاضی 
ابویوسفلاآشا گرد اسام اعظم و امثال او نیز جمع آمدند و متصدی مناظره آن کنیز 

سیاه گشتند پس هر همه را بار دیگر الزام داد وساکت کرد غرض از وضع این حکایت 


"آنکه مذهب اهل سنت شما پمرتبه ضعیف و واهن و سشُست است که کنیزان سیاه که 


انقص مخلوقاتند در عقل و فهم و اشهر ناس اند بلادة و حماقة آنرا باطل میکنند و 
فحول علماء ء ایشان از عهده جواب آنها نمی توانند بر آمد اما درین حکایت نقصانی 
عظیم بحال اجله علماء شیعه عاید میشود که سالها و عمر ها مشق سخن سازی و نقریر 
پردازی کرده اند و بعشر عشیر آن کنیز سیاه ثرسیده اند زیرا که درین مدت دراز کسی 
ازغانتای انشان در مجلسی از مجالس اهل سنت را الزام نداده بلکه خود الزام خورده 
کاش روش آن کنین سیاه را می آموختند و ازین حجالت مستمره رهائی می یافتند و 
الحق مذهب این سیاه درو نان تیه باطن که مستحدث حمقا و سفهاء چند است لایق 
همین است که متکلم و مناظر مجتهد آن کنیز سیاه باشد و اگر فحول علماء اهل سنت 
از جواب هذیانات او عاجز شوند بعید نباشد زیراکه جواب را فهم خطاب شرط است 
ومدح تعالی ده الصا تاودا خاظَبهم الجاملون قالوا سا ما بهالفرقان: ۳ 


مصی؛ چواب جاهلان باشد خموشی . 


کبد بیست و هشتم آنکه بمضی از علماء ایشان کتابی تصنیف کنند در 
اثبات مذهب رنضه و ابطال مذهب سنیان و مضامین آن کتاب را نسبت دهند بد, 
کنیزی پا زنی کم عقلی وشایع کنند که علماء نان این کتاب را مطالمه کردند و 
قادر بر دفع آن نشدند ازانجمله کتاب الحسنیه تالیف شریف مرتضی است که آنرا 
نسبت کرده است به کنیزی از کنیزان اهل بیت نبوی علیه و علیهم السلام. 
یط ات ی و 


(۱) لامام ابویوسف قاضی پغداد ترفی سنة ۱۸۲ ه.. [۷۹۸ 2.] فی بخداد 


۹4 


کید بیست ونهم آنکه کتابی ظاهر کنند در اثبات مذهب خود و ابطال 
مذهب سنیان و آن کتاب را نسبت کنند بیکی از ذتیان و درمفتح آن کتاب از ز بان 
آند ذمی موهوم بیا بان نمایند که چون بسن بلوغ رسیدم در طلب دین حق رنج بسیار کشیدم 
و سرد و گرم بیشمار چشیدم نا آنکه قاید توفیق ق هی دست کش شد و بدار الاسلام 
ی اسلام بحجج قاطعه حق دانستم و بجان و دل قبول کردم بعد ازانکه در 
اسلام داخل شدم اختلاف بسیار دیدم و اقاو یل مختلفه شنیدم هوش از سر من پرید و 
سراسیمه گشتم بعد ازان پنور دلایل قاطعه دریافتم که از جمله مذاهب اسلام مذهب 
شیعه حق وواقعی است و مذاهب دیگر مرج و محرف و بآن دلایل فحول علماء اهل 
سنت را الزام دادم و هیچ کس را قدرت بر ابطال آن ندیدم اعتقاد من بمذهب شیعه 
بیشتر شد آن دلایل را خواستم که بقید کتابت مقید سازم تا دیگرانرا هم باه هدایت 
آورد باشم وازین قبیل است کتاب پوحن بن اسرایل فتی که در لفات شریف 
مرتضی است و آثرا نسبت به ذمی موهوم مجهول نموده و در ابتداء آن ذکر کرده که ال 
در طلب حق س رگرم بودم و کتب هر فرقه را بنظر انصاف دیدم و مشکلات هر مذهب را 
از علماء معتبرین آن مذهب تحقیق نمودم غیز از مذهب شیعه بر من حقية دیگری ثابت 
نشد. و باین تقریب حکایتی آورده که در فلان تاریخ در مدرسه نظامیه بغداد رسیدم و 
دران مدرسه محفلی دیدم بس عظیم و فخیم وفحول علماء بغداد دران مجتمم بودند 
فلانی و فلانی و فلانی در خدمت ايشان عرض نمودم که من مردی ام نصرانی که بنور 
توفیق الهی راه بخقية اسلامیافته ام و بدل و جان راغب این ملة گشته لیکن در اهل 
اسلام اختلات بسیاردیدم و کلمتات متناقضه شنیدم و از سالها آرزومند بودم که 
در حانی هر همه پیشوایان مذاهب اسلامیه را مجمع یابم این وقت مرا سعادت رهنمون 
شد و درین محفل عظیم متبرک داخل شدم حالا برمن عنایت فرمایند و بدلایل مذهب 
حق را بر من القا نمایند پس هر فرقه از فرق ار بعه اهل سنت حقیت را بخود کشیدند و 
علماء ء هر فرقه براي اثبات مذهب خود و ابطال مذهب دیگر برخاستند ومطاعنة و 
ملاعنة و ست وشتم از هر جانب بسیارشد تا آنکه نوبت بهشت و مشت رسید پس من . 


۹1 


جح پر نخحاستم ‏ وگفتم که ای نا انصافان کحراه مذهب حق ورای این هر چهار مذهب شماست 
که آورا رفض نموده اید و نسبت برفض کرده اید و اورا حقیر و اهل اورا ذلیل میدارید 


پس براهین این مذهب را تقریر آغاز کردم و هیچکس از علماء مذاهب ار بعه دم نزد و 
سرنگون شدند خواستم عم که آن براهین را در کتاب ضبط نمائیم بامید واب روز حساب 
و هداية گمراهان براه صواب تحریر این کتاب نمودم و عجب. است از شریف مرتضی 
که درین حکایت کثرت اختلاف را نسبت باهل سنت کرده حالانکه اهل سنت را در 
اصول عقابد و اعمال اختلافی نیست ار اختلافی هست در فروع است و آنهم منجر 
بتکفیر و تضلیل همدیگر نمیشود مع هذا اتفاق از اختلاف بسیار کمتر است بعد از 


تفحص و استقراء مجموع مسائل مختلف فیها در مذاهب آربعه سیصد وچند مسئله قروعی 


۱ یافته اند که دران نص صریح موجود نیست بر خلاف شیعه که در اصول اختلاف 


فاخش دارند و هر فرقه غیر خود را تکفیر و تضلیل میکند و اماهیه را اگر تفحص کنیم 
اثنا عشریه فقط در هزار مسئله فروعی باهم مختلف شده اند با وجود نص امام بران مثل 
طهارت خمر و نجاست آن و مانند این مسایل وبر کسی که بر کتب قدیمه و جدیده 
ينها اطلاع دارد این امر پوشیده نیست بر شریف مرتضی که ملقب بعلم الهدی و مجتهد 
مذهب و بانی مبانی آنست چرا پوشیده خواهد بود لیکن پرده تعصب غشاوة عناد بصر 
بصیرت اورا پوشیده است و دلایل و براهینی را که نسبت بآن ذمی کرده و علق نفیس 
گمان برده همان مضامین مبتذله و خر حی ضکهنه که لته از مزال مندرسه است که 
بار بار می شو ید و خلمت‌های فاخره برای شیعه ازان میدوزد و نزد اهل سدت أَقنْ من 
نسیج العنکبوت و اسخف من ورق التوت است که اطفال مکتب شان پایمالنموده و 
بناخن انگشت فرسوده اند. 


۱ و 


کتابی دیده شد ل یکی از علماء اين فرقه نوشته است و خود؛را دران کتاب شافعی 
قرار داده و رد و قدح دلایل مذاهب ثلثه بنیاد نهاد و حون باثبات مذهب شافعی, وسیده 


- ۹۷ - 


درانجا بدلایل ضغیفه و قیاسات مردوده تمسک جسته و تأو یلات بعیده اختیار نموده 
که دیگران آن دلایل و قیاسات را مسلمندرند ثل قیاس طرد و قباس شبه وقیاس 
مناسب که عند الحنفیه مثلا معتبر نیستند باز حدیئی مي آرد مخالف آن قیاس وجواب 
می دهد که این حدیث مخالف قیاس است و هر حدیث که مخالف قیاس باشد 
متروک الظاهراست گویا تصنیف این کتاب محض برای همین است که سنیان 
فیاس را بر حدیث تقدیم کنند وبرای آنکه ابطال مذاهب ثلثه بدلایل شافعیه نماید و 
مذهب شافمی را بدلایلی ثابت کنند که هر سامع و ناظربشستی و ضعف و وهن آنها 
بی برد و پس در نظر او همه مذاهب اهبل سنت برهم شوند و این کید ایشان بسیار 
مخفی است علماء سنیان دغا حورند و حیران و سراسیمه شوند. ۱ 

کید سی ویکم آنکه بعضی ازعلماء ین فرقه کتابی تصنیش کنند در فقه و 
دروی آنچه موجب قدح و طعن اهل سنت باشد درج نمایند و آن کتاب را بیکی از 
شمه اهمل سنت نمبت کنند مثل مختصر که اورا شیعی تصنیف کرده وبامام مالک 
نسبت نموده و دران کتاب درج ساخته که مالک را بمملوک خود لواطه حایز است 
لعسوم فوله تعالی «. وقا لکث آپمانگن...ه لایة. لنساء: )۳٩‏ و شخصی از معتبران 
قل کرد که من همین قسم کتایی در اصفهان دیده ام که نسیت پامام بو تفه کند و 
مسایل قبیحهدرن ندرج است وغالا این کید ايشن باين صورت پیش ی رود که 
در مغرب زمین که مالکیان می مانند کتابی نسبت کنند به امام ابی حنیفه و در هندوستان 
و توران زمین کتابی نسبت کنند بامام مالک زیراکه اهل مذهب را روایات آمام خحود 
بوجه احسن معلوم است و روایات غیر آن امام را چندان بتفتیح و تفتیش نمی کنند و 
احمال صدق در دل شا می نشیند درین کید هم اعاظم علماء اهل سنت گرفتار شده 
هنشت هدایه که حل متمه را پامام مانک نسبت کرده حالانکه امام مالک بر 
منعه حد واجب می داند به نحلان امام اعظم. ۱ ۱ 


کید سی ودوم آنکه جمعی کثیرازعماءايشان سمی بلیغ نمده اند ودر 
تب اهل سنت خحصوصا تفاسیر و سیر که پیشتر دستمال علما» و طلا نمی باشند و 


د ۹۸ - 


بعضی از ز کشب احادیث که شهرت ندارند و نسخ آن کتب متعدد بدست نمی آید 
اکاذیب موضوعه که مژید ملهب شیمه ومبطل مذهب سلیان پاشد احاق نماد 
چنانچه قصه هبه ندک در بعض ثفاسیر داخل نموده اند سیاق آن حبیث چنین رولیت 
نمنوده که لما نزلت «واتِ دا ای حَقه ...6 الابة, الاسراء: )۲۹٩‏ دعا رسول اللّه صلی 
الله علیه وسلم فاطمة و اعطاها فدک اما بحکم آنکه دروغگو را حافظه نمی باشد بیاد 
شان نماند که این آیت مکی .است و در مکه فدک کجا بود و نیز بایستی که برای 
مساکین و ابن ی السبیل نیز جیزی وقف میکرد تا عمل بر تمام یت میسر ميشد و نیز 
اعطاها فدک دلالت صریح بر هبه و تملیک نمیکند پس لفظ وهبها بایستی وضع کرد 
و علی هذا القیاس در تفاسیر و سیر جسته جسته الحاقات ایشان یافته میشود و ددین . 
دهم اکثر مُمَملان از علماء اهل سنت خبط میکنند و تشو دوشن تن و در شور : 
دهد ی در عهد پادشاه محمد شاه دوکس بودند از امراء اين فرقه که کتب اهل سنت ر 
۰ ستة) و (مشکاة) و بعضی تفاسیر بخط خوش می نو یسانیدند و دراه 
ید. مطلب خود از کتب امامیه بر آورده داخل می نمودند و آن نسخ را مجدول ‏ و مطلا 
و مذهب نموده به قیمت سهل در گذری می فروختند و در اصفهان آغا ابراهیم بن علی ‏ 
شاه که یکی از امراء کبار سلاطین صفویه بود بهمین اسلوب عمل کرده لیکن باین 
کید ایشان حاصلی نشد زیراکه کتب مشهوره اهل سنت ۳ و کثرة 
نسخ قابل تحریف نیستند و کتب غیر مشهوره را اعباری نه و لهذا محققین محققین اهل سنت . 
از یر کتب مشهوره نقل را جایز نداشته اند مگر در ترغیب و ترهیب و درحکم صحایف 
انبیاء پشین می شمارند که هیچ عقید و عمل را ان اخذ نوا کرد بجهت احتمال 


گید سنی و سیومآنکه ینت درتثل بکارمی برد و از سب مشهورهاهل 
و و 


بی‌تعمق دران نقل نظر میکنند و اصل حدیث یا روایت را درکتاب منقول عنه دیده آند و 


۹٩ - 


بیاد ایشان است ازان لفظ زاید بیخبر شده در ورطه تحیر مینز افتتد رو همست و بان 
زنند علی بن اردیتن در کتاب ( کشف الغمة) ازین باب حنس بسیار دارد و 
آنچه ابن مطهر حلی در (الفین) و (منهج الکرامة) و (نهج الحق) نقل میکند نیز ازین 
قبیل است خبر دار باید بود. 
کید سین و چهارم آنکه کتابی در فضایل خلفاء ار بعه تألیف نمایند و دروی 

احادیث صحیحه اهل سنت از ُنن و مسانید و اجزاء و معاجم ایشان ایراد کنند و جون . 
نوبت بذکر فضایل امیر المژمنین رسد در ضمن آن چیزیکه در حق خلفاء ثلثه موحب ‏ 
فدح باشد وضع نموده یا از کتب امامیه آورده داخل نمایند و بعضی نصوص صریحه در 
احقیت آنجناب بخلافت و آنکه با وجود -جناب ایشان هر که خلافت کند چنین و 
جنان است درج نمایند تا سامع و ناظر بغلط آفتد و سبب آیراد فضایل خلفاء ثلثه یقین 
کند که مصنف این کتاب ستی پاک عقیده است و گوید که در تصانیف اهل سدت 
نیز احادیث قادحه در خلفاء ثلثه موحود است پس یقین آو برهم خورد و دين او رخنه 
پذیرد و کتابی کلانی باین صفت دیده شد و دران کتاب اول هر حدیث نام راوی و 
مخرج آن نیز مرقوم بود و بعضی از اجه علماء حدیث را تمیز میسر نشده و در ورطه 
تخلیط اند اند باین تلبیس ابلیسی پی نبرده اند صاحب (ریاض النضرة فی مناقب 
المشرة) نیز ازین قبیل احادیث در کتاب خود از مموعات فضایل خلفاء ار بعه آورده 
و دفا خورده لیکن کسی را که درفن حدیث امعانی دارد اين دغل ملتبس نمی شود 
بجهت رکاکت الفاظ آن موضوعات و سخافت معانی آن مخترعات و صاحب سلیقه را 
دربادی نظر دریافت میشود که این همه ساخته و پرداخته شیخ نجدیست [۳ ]. 

کید سی وپنجم آنکه سابق اهل سنت شیمه را بهبعضی مسایل قبیحه طعن مي 
کردند جمعی از علماء مذهب یشان تدبیر دفع آن طمن بان صورت کرده آند که از 
کسب سود آن مسایل را محونمودند و کتب قدیمه را مخفی ساختند و آن مسایل را 
(۱) علي بن عیسی آلاردبیلی توفي سنة 14۲ هم. [۱۲۹۲ ۲.2 


(۲) ملف ریاض النضرة ابر جعفر احمد الطبری توفی سنة ۶ ه. [۱۲۹۸م.] 
(۳) کنایت از شیطان است. _ِ 


: ۱ 
فرید عطارو شیخ اوحدی وشمس تبریزی و حکیم سنائی و مولاناء روم و حافظ شیرازی 


سِِ 


نسبت کردند بائمه اهل سنت مثل لواطه با مملوک که نسبت بامام مالک کنند و با 
مادر و خواهر مسئله لف حریر را نسبت بامام ابو حنیفه نمایند و ازین جنس مسایل 
افتراء سید مرتضی و ابن مطهر حلی و ابن طاس و پسر ابن مطهر حلتی بسیار آورده اند و 
فرش ینماان عون عم ار ۱۹ ۱ ۱ 
طمن از خود مهم افتد و دنبال شیعه بگذارند. 

کید سی و شسشم آنکه یک دو پیت در اشعار کبراء بات الحاق نمایند 
بمضمونی که صریح در تشیع باشد و مخالف مذهب اهل سنت و بهمان وزن و قافیه و 
لخت مصنوع و منحوت سازند و گو بند اهل سنت بتابرخفت و خجالت خود اين بات 
ءرا حذف و اسقاط نموده اند و اين ما جرا اکثر نسبت بمقبولان اهل صدت مثل شیخ 
0 


حضرت خواجه قطب الدین دهلوی و امثال ایشان رو داده و باشعار امام شافعی نیز 


قدمای ایشان سه پیت الحاق کرده اند اشعار امام شافعی اینست. 


شعر ؛ 
یا راکبا قف بالمحصب من متی ه و اهتف بساکن خیفها و الناهض 
مسا یآ ی سا مسسی 
ال کان رفضا + عت آل محمد هفلیشهد الثقلان انی رافضی 


و فوض اما شین یات مقابله وب است که پسیب حب اه پیت مد 
نسبت برفض میکردند و حالا دربمض کتب شیعه این سه بیت دیگر که صریح در تشیع . 
اند نیز با آنها ملحق ساخته نقل کرده اند و بدان بر تشیع امام شافعی تمسک جسته. 


۰ 3 


فان 2 قف ثم ناد بائنی لمحمد ه و وصیّه و بنیه لست بباغض 


اخبرهم ای من النفر الذی » لولاء اهل البیت لیس بناقض 


وقل ابن ادریس بتقدیم الذی همه علي علی ما رضی 
(۱) فحمد قرید الدین العطار استشسهد سنة ۱۲۷ ه. .۰1 ۰ م.] فی نیشاپور 
ره ۳ ۱ ه. [۱۳۸۹ .] فی شیراز ‏ 


هت 


و فرگ در لغت این ابیات و ابیات امام شافعی نزد ماهران عر بية اظهر من الشمس ا 

و این کید ایشان بغایت پوچ است زیرا که بنای کار این بزرگواران و شریعت و طربقت 
این نامداران از سرتا قدم پر مذهب اهل سنت است بکید و شعر کذائی ایشان؛ را شیعی 
گمان کردن از اطفال مکتب هم نمی آید نف اسان هی ۱ 
بتمامه نسبت بیکی از کبراء اهل سنت نمایند بدون الحاق مثل آنجه در کتب ایشان 
دیده شد که امام شافعی گفته است. 


گر » 
شفیمی و البتول و حیدر ه و سبطاه و السجاد و الباقر المحدی 
و حعفر و الثاوی ببغداد و الرضا » و فلذته و العسکربان و المهدی 


و برهان الهی اینست که کذب این اشمار از روی تاریخ پرظاهر است زیرا که تولد امام 
تفه دو صد و چهارده است وتولد امام حسن عسکری بسیار متأخر ازان و 
وفات امام شافعی در سنه دو صد وچهار است در عهد و و وفات امام محمد 
تقی درسنه دو صد وبیست است و در کرخ مدفون شده اند امام شافعی کجا حاضر 
واقعه بان شد و امام حسن عسکری در سرمن رای که پنای معتصم است ساکن بو و 

الآن آن شهررا ساشرا گود یند و امام شافعی زمان معتصم را ادراک ننموده آری امام 
شافمی فضایل کسانی را که از اهل بیت دریافته اند ذ کر کرده اند و این مخصوص 
بامام شافعی نیست جمیع اهل سنت باین عبادت قیام ش نمایند و روایت حدیث از 
انمه امل بست در کتب اهل سنت بسیار است و سلسل بای اهل بیت را پسلسلة 


: الذهب نامیده آند. 


کید سی وهفتم آنکه در کتب سیر و تواریخ دیده اند که بعضی از کَهنة 
عرب و عقلای ایشان بسماع از اهل کتاب یا باستعانة علم کهانت که هنوز فی الجمله 
صحتی داشت و شیاطین از استراق سمع ممنوع نشده بودند بت پرستی گذاشته انتظار 
نبی موعود می کشیدند و اخبار بوجود باجود آن حضرت می نمودند و مردم را بر ادزاکگ 
(۱) مامرن ین هارون اخخليفة الذامن من العیاسیین توفی سنة ۲۱۸ ه. [۸۳۳ :]1 


ر 


۰1*۲ 


سمادت متابعت او تحریض و تاکید می کردند در ضمن آن قصص حرفی چند افزودند 
کته دلالت بر حقية مذهب رفض نماید و آنرا نیز بر آن مرد جاهلی بر بستند و در بسضص 
حاهبا تأیید و تصدیق مقال او که از پیغمبر روایت کنند نیز ضمیمه آن سازند و باین 
روایات و حکایات بفایت ابتهاج و تفاخر کنند ازانجمله قصه جارود عبدی است که 
در کتب اینها شایم وذایع است و در مصنفات اخباریه ایشان خیلی بعمطراق و زیب و 
" زیننت مذکور است حاصلش آنکه حارود بن منذر عبدی نصرانی بود که در سال حدیبیه 


بناسلام مشرف شد و درحق پیغمبر شعری چند انشاد نمود که ازان جمله اين شعر هم 


انبأناالاولون باسمك فینا ه و باسم اوصيائك الکرام 


پی آنحضرت صلی له له وم فمد که آیهست درشما کسی که گس بن ساعده 
را بشناسد جارود گفت که یا رسول هریکی از زما اورا می شناسد مگر آنکه من از . 
جنمله ایشان کما ینبفی بر اخبار و اسرا را مطع ام سلمان فارسی حاضربود گفت ای ۱ 
جارود خبر ده ما را از حال او و بخوان بر ما بعضی از مقال او پیغمبر فرمود آری 
بگوگفت یا رسول الله ای هت فُتاً وقد خرج من نادی من ندیته ایاد الی صحصح 

ذی قتاد و شمر و عتاد و هومشتمل بنجاد فوقف فی اضحیان لیل کالشمس اف الی 
السماء وجهه و اصبعه فدنوت منه فسمعته یقول اللهم رب السموات الارفثه و الارضین 
اد ۱3۹۹/۱ ۱۹ 1۳/۳ 
و حعشر و موسی التبعة سمّی الکلیم الضرعة اولنك التقباء ء الشفعة و الطرق المهیّعة 
درسة الاناحیل و نفاة الاباطیل و الصادقوا القیل عدد النقباء من بنی اسرائیل فهم اول 
البداية و علیهم تقوم الساعة و بهم تنال الشفاعة و لهم من الله فرض الطاعة استدا غتً 
مغیتً ثم قاللیتتی ادرکهم و لوبعد لای عمری و محیای ثم انا یقول اقسم فش قسما 
لیس به مکتما لوعاد ش الفی سنة لم یکن منهم سا سأما حتی یلاقی محمدا و النجباء 
الحکماء هم | اوصیاء احمد افضل من تحت السماء یعمی الانام عنهم و هم ضیاء للعمی 


ه ۳ 


لستّ بناسی ذکرهم حتی احلٌ الرضاء قال الجارود قلت با رسول الله انبثنا بخیر هذه 
الاسماء التی لم نشهدها و اشهدنا فسٌ ذکرها فقال رسول الله صلی اثله علیه وسلم با 
جارود ليلة أسری بی الی السماء اوحی الله تعالی ال ان سل من ارسلنا قبللك؛ من 
رسلنا علی مایا قلت علی ما بعئوا قال بعثتهم علی نبوتك و ولاية علی بن اپی طالب 
و الائمة مسکما ثم عرفنی الله تعالی باسمائهم ثم ذ کر رسول الله صلی الله علیه وسلم 
اسماء‌هم واحدا بعد واحد الی المهدی ثم قال قال اللّه تعالی هولاء اولیائی و هذا 
المنتقم من اعدائی یعنی المهدی و آثار وضع و افترا برین روایت ظاهر و هویداست 
حصوصا رکا کت الفاظ حدیثی که در آخران است بر ماهر عربیه پوشیده نیست و اصلا 
با کلام رسول مناسبت ندارد و نیز پسر این جارود که منذر نام داشت و عامل حضرت 
امیر المومنین بود در خلافت آنجناب خراج تمام معموله خود را در قبض و تصرف خود 
آورده گریخته باعدای آنجناب ملحق شد و آنجناب برای او نامه های سرزنش بقلم 
آورد و او اصلا متنبه نشد پس اگر پدر اورا حقيقت حال حضرت امیر المومنین و ذرية 
طاه او چنین ظاهر ميشد چه امکان داشت که پسر خود را خبر دار نکند و آن پسر 
اینقدر بیجائی نماید و نیزنبیره او جارود بن المنذر الجارود شا گرد انس بن مالک واز 
عمده مصاحبان اوست اگر ای حدیث را در خاندان ایشان اصلی می بود جرا تحضیل 
علم از امه اطهار نمی. نمود و بر انس بن مالک قناعت می کرد و آنچه در کتب 
صحیحه از حال جارود است همین قدر است که او گفت و الذی بعثك بالحق لقد 
وجدنا وصفك فی الانجیل و لقد بر بك ابن البتول و از حال قت بن ساعدة الایادی 
اینقدر که ابن عباس روایت نموده است قال ان وفد بکر بن وائل قدموا علی رسول الله 
صلی الله علیه وسلم فلما فرغوا من حواثجهم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (هل 
فیکم احد یعرف قس بن ساعدة الایادی) قالوا کلنا نعرفه قال (ما فعل) قالوا هلك فتال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم (کانّی به علی جمل احمر بُعکاظ قائماً یقول ایها الناس 
اجتمعوا ز اسمعوا وعوا فکْلَّ من عاش مات و کل من مات فات و کل ما هوآت آت ان فی 
السماغ لخبرا وان فی الارض لمبرا عماد موضوع و سقف مرفوع وبحارتموروتجارة آن تبور - 


۰86 


لیل دج وسعا ذات ابا واسم شقن کان فی الامررضی لین بعده سخط و 
ان لله عزت قدرنه دینا هواحب الیه من دینکم الذی انتم علیه ما لی اری الناس پذهبون 
فلا برجمون ‏ رضوا فافاموا ام ترکوا فناموا) ثم انشد ابوبکر شعراً له کان یحفظه. 


۱ فی الذاهبین الاولین من القرون لنا بصاثر ه لما رأیت موارد! للموت لیس لها مصادر 


ورأیت قومی نحوها یسعی الاصاغر والا کابر ‏ لا یرجع الماضی ای ولا من الباقین غابر 
ایقدت انی لامحالة حیث صار القوم صائر 


و در میان این عبارت و عبارت سابق که بسوی فس نسبت کرده اند فرق آسمان و زمین 
است بجمم لفاة عربیة. وحشيّة بلاغت حاصل نمی شود و قس از ابلغ بلفاء عرب بود 
عبارت سابقه بوئی از بلاغت ندارد غیر از انکه لغات قاموسیه دران جمع نمودند چنانچه 
بر داناء فن بلاغت پوشیده نخواهد بود و اقل دلایل بر کذب این قصه آنست که اگر 
«ولایست حضرت امیر و امامت ائمه از ذرية ایشان در شب معراج قرار می یافت البته 


۱ 4 
پینمبر خود تواتر را از مردم خبر میداد و متواتر می شد چنانچه فرضیت صلوات و دیگر 


وقایم آنجا را همین قسم تبلیغ فرموده و بتواتر منقول شدند ولا اقل حضرت امیرو . 
خاندان ایشان البته برین ماجرا اطلاغ میداشتند و باهم دیگر بابت دعوای امامت تدازع" 


و تجاذب نمیکردند و اگر در کتب سابقه می بود البته یهود و نصاری خبر میدادند و از 
عرب هم اهل جاهلیت اولی بران مطلع می بودند و خبر میدادند و سایر فرق شیعه آنرا 
روایت میکردند و کیسانیه و اسماعیلیه و واقفیه و زیدیه موافق مذهب اثنا عشریه می 
شدند دیگر آنکه در کلام منسوب بقس ائمه را وصف نموده است بآنکه نفاة الاباطیل 


اند و این وصف خلاف واقع است زیر که حضرت ائمه را هیچگاه قدرت نفی باطل ۱ 


میسر نشد همیشه به ژعم شیعهة انا عشریه در تقیه و خوف اعدا گذرانیدند و در زمان 


ایشان اباطیل مروانیه و عباسیه رایج و مرسوم ماند و علی هذا القیاس نزد شیعه صادقوا 


القیل یز نبودند که بجهت تقیّه عمرها ايشان را صدق میسرنمی شد و دراست انجیل از " 


هیچ یکی ار ائمه منقول نشده. 


۱ ۵ 


کید سی وهشتم آنکه حدیث موضوعه را نسیت کنند بجناب پینمبر صلی 
له علیه وسلم که فرمود شیعهٌ علی را سوال نخواهد بود از هیچ گناه صفیره و کبیره بلکه 
سیئات ایشان مبدل بحسنات شوند و آنکه جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از 
حضرت باری تعالی روایت فرموده که (لا اعذب ادا والی علیّا و ان عصنانی) و این 
مفتریات راه بسیاری از شهوت پرستان آباحت دوست زده است و بدست آویز این" 
موصوعات داد بیحیائی و ارتکاب فواحش میدهند و اصله حسابی بر نمیدارند اینقدر 
نمی فهمند که هرگاه بوسیله محبت ایشان هیچ گناه ضرر نکند و سینات مبدل 
بخشتانت شوتداو دوات عالیات ایشان جرا تکلیفات طاعت بایستی کشید و دایما در 
خوف و هراس بایستی گذرانید و اقارب و عشاثر و اتباع و خدام را تحریض و تاکید بر 
طاعت و تهدید و تشدید از ارتکاب معاصی و محرمات بایستی کرد و چرا از اول دعوت 
نماز و روزه وجهاد وحج و دیگر مشقت‌ها مردم را می نمودند و بترک مالوفات و 
عادات باعث می شدند بلکه راه اسهل و آقرب که محبت بود نشان میدادند و همین امر 
را مدار نجات وما الیه الدعوة مقرر میکردند تا سلوک طریق صعب با وجود طریق 
اسهل لازم نمی آمد و درحق مکلفین لطف و اصلح برهم نمی شد و در قرآن مجید با 
وصف کمال رافت و رحمت الهی ازین طریق چرا نشان ندادند و باعمال و طاعات و" 
تقری و طهازت چرا دعوت را منحصر ساختند بالجمله مقصود ايشان آزین مفتریات پر 
همزدن احکام شریمت و ترغیب مردم باباحت و زندقه است. - ۰ 


کید سی ونهم آنکه گریند فضایل اهل بیت و آنچه در امامت امیر انمزمتین 
و فضایل ایشان بالخصوص وارد شده از آیات و احادیث متفق علیه: است بین الفریقین و 
فضایل دیگران یعنی خلفاء ثلثه و اعوان ایشان و آنچه در خلافت شان وارد شده مختلض 
فیه است و کار عقلا آنست که متفق علیه را بگیرند و مختلف فیه را طرح نمایند تا از 
مقام شک و تردد دور مانده باشند و بمقتضای (دع مايرييك الی مالا برييك ) عمل کرده 
باشند و این شبهه ایشان در رنگ شبهه بهود و نصاری است که گویند نبوت موسی و 
عیسی علیهما السلام متفق علیه و فضایل و مناقب ایشان مجم علیه ملل ثلثه است و 
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لبوت پیش مبرآعرزمان و فضایل و اقب اوصلی له عیه وسلم مختلف فیه و کار 


عقله آنست که متفق علیه را بگیرند و مختلف فیه را طیح تشد اهر یی تیه 
حوارج که گر یند خلافت شیخیین ومناقب ایشان دزمان ایشا متفق علیه بو 
میجکس از صحابه با یشان ره مخالفت و بنی نرفته و بطمن و قبح یاد نکرده و اگر 
فرقه بعد مرور دهور و بُعد زمان و رواج دروغ تهمت بر ایشان بسته باشند اعتبار ندارد که 
آن زمان را ندیدند و بمفتریات شنیده بد اعتقاد شدند خلافت ختَنین در زمان ایشان 
مکدر بکدورات مخالفات و مشاجرات و منازعات ماند و اقران و امثال ایشان بلکه 
اقارب و عشایر ایشان ملکر خلافت ام تفرگن ایشان شدند و کار عقلا آنست 
که متفق لها گرد و مخلف فیه را طرع نایند جوا اي همه شبهات یک سخن 
است که اخذ : بمتفق علیه و ترک مختلف فیه وقتی مقتضای عقل است که دران هر دو 
دلیلی دیگر سوای اتفاق و اختلاف یافته نشود و اگر دلایل قویه دیگر مرجح یک جانب 
افتادند با اتفاق و اختلاف کار نباید داشت و اتباع دلیل لازم باید شمرد که (الحق حق 
و ان قل ناصروه و الباطل باطل و ان کثر ناقلوه) و کاش فرق شیعه برین قاعده استواری ‏ 
ماندند و ازمتفق علیه بمختلف فیه عدول نمی کردند لیکن بحکم ‏ وت ما لا 
بَْعلْن» الشعراء: ۲۲۹) از قواعد مقرره فقهیه ایشان است که هرگاه دو روایت از ائمه 
وارد شود یکنی مخالف عامه و دیگر موافق ن آنها بمخالف تمسک باید کرد و موافق را 
ترک باید نمود زیر! که مدا حقة بر مخالفت عامه است این قاعده را این نقریر 
مذ کور بای+ ستجید و عقل ودائگن اين بزرگانرا باید فهمید و انشاء الله تعالی در 
پاپ امامت ودرباب ماعن واضح خراهد شد که فضایل ومنقب شلفاء بیع 
صضنحابه در روایات شیعه و ستّی هر دو باتفاق وارد اند و مطاعن و فبایح این بز رگواران 
خاض در بمض روایات شیعه و کار عقلا معلوم است که چه باید کرد. 


کید چهلم که استدلال می کنند پر حقية مذهب شیم وان مذهب اهل 
۱ سینت بباین روش که شیمه جزم میکنند.یدخول خود در بهشت و نجاة خود از دوخ د 


۱ اهل مبدت.جزم نه میکنند به چیزی ازین هردو امر و جازم احق است باتباع ازشاک دز 


۱ ۷ 


آمر شود و این استدلال صریح البطلان است زیرا که اهل سنت شک و تردد ندارند در 
آنکه هر که بر ایمان صحیح و اعمال صالحه بمیرد داخل بهشت شود و از دوزخ نجات 
یابد لیکن چود عاقبت کار مستور است جزم بدخول بهشت و نحات از دوزخ درحق هر 
فردی بالخصوص بیمعنی است بلکه درین صورت جزم کردن و خایف نبودن امن است 
از مکر الهی (.. 0 یمن له لا الم ارو * الاعراف: )٩۹‏ و در تفضیری که 
منسوب میکنند پامام حسن عسکری صریح می فرماید که هر که از عاقبت خود نترسد 
ایمان ندارد و در ادعیه صحیفه کامله که نزد شیعه از حضرت امام سجاد بتواتر 
مرو یست جابجا خوف و هراس از عاقبت کار بیان می‌فرماید معهذا این استدلال 
منقوص است بجزم یهود و نصاری و غلاة و فرامطه و حمیریه و اسماعیلیه که بنحاة خود 
یقین دارند و طایفه ازین ها خود را ابناءالله و احباء ال می گویند و طایفه بحلول و 
اتحاد باری تعالی در خود و با خود قایل شوند و طایفه رفع تکالیف از خود اعتقاد کنند . 
پس باید که اتباع آنها اولی و الیق باشد و هوباطل بالاتفاق. 


کید چهل ویکم آنکه طمن کنند بر امل سنت که ايشان در دین خود اقا ۱ 
میکنند بغیر معصومین و غیر معصوم چون بخود باليقین مهتدی نیست پس غیر را چه قسم 
مدایت که قال الله تعالی (..آفتن بهدی الاح نع آّن لا نهدی الا آن 
یدای فا لک کیف تخکودّه بونس: ۳۰) پس مثال اهل سنت مثال کوری است که 
اورا دست کش نب‌اشد و می خواهد که بخانه خوذ پرسد و در راه خبط کند و در اثناء 
تحیر وتردد شخصی پیدا شود که از حانه او آگاه نییست دست خود را در دست او سپارد , 
و افتداء او لازم شمارد و این شخص نا واقف را کشیده به بیابان خار دار مهلکه که 
سباع و حشرات موذیه دران بیابان جمع اند رسانیده دست اورا وا گذارد که بمطلب 
رسیدی. و جواب ايين طمن آنست که اهل سنت را قند بکسی نیست جزبخاتم 
آلنبین و سید المرسلین صلی اللّه علیه وسلم و فرآن مجید و فرقان حمید که حبل الله 
من است لیکن ذرنقل احادیث رسول صلی اله له وسلم و فهم معنی قرآن محتاج 
می شوند بروایت از سحابه کرام و اهل بیت عظام که رسول صلی الله علیه وسلم در 


۰-۱۸۰ 


حق ایشان شهادت بصدق و صلاح و نجاة و فلاح داده اند و اینها درحق تلامذه اخیار و 
مصاحبان ابرار خود همین قسم شهادت داده اند و هکذا قرتْا فقرتا بخلاف شیعه که در 
" میان خود و درمیان امه واسطه می سازند دروغ گویان و مفتریان و دنیا طالبان را و 
عجب آنست که در کشب صحیحه ایشان مروی و مذ کور است که اثمه عظام آزان 
گروه شقاوت پژوه بهزارز بان بی زاری.و تبری فرموده اند و لعنت نموده اند و اکثر این 
مجشمه و مشبهه و اباحیه و حلولیه گذشته اند پس مثال اهل سنت مثال شخصی است 
که اراده ملازمت پادشاه در دل کرد اول خود را بیکی از منتسبان س رکار او رسانید و آن 
منتسب اورا بیکی از امرا و آن امیر اورا پیکی از وزراء ترقی داد و آن وزیر و امیر و 
متسب همه مشهور بتقرب پادشاه و توسل او باشند و الطاف پادشاه و عنایات او در حق 
آنها زبان زد خواص و عوام آن ملک است و مثال شیعه ماندد کسی است که میخواهد 
غایبانه از پادشاه بی اطلاع او سند اقطاع یا جاگیری حاصل کند و باجعلیان و لباسیان 
و مهرکنان دغا باز ساخته همه آنها از پادشاه مخفی و ترسان و پادشاه هر روزمنادی 
مبدهد بدست پریدن و بینی بُریدن آنها ...یلك ال ربا لاس للم کرو 
چ الحثر: ۲۱). ۸ 


کید چهل و دوم آنکه افترا کنند بر صحابه بتحریف قرآن و اسقاط آیاتی که 
در فضایل امیر المژمنین و اهل بیت نازل شذه بود و تحریص میکرد بر اعانت اهل بیت 
و اتباع ایشان و ایجاب ب طاعت ايشان بر کافه انام و آنکه جمیع صحابهاتفاق کردند بر 
ببذ وصیت رسول صلی اله علیه وسلم و غصب جق اهل بیت و ظلم و جور بر یشان و 
جواب این طعن در قرآن مجید موجود است قوه تالی ناروآ 
حافظون* الحجر: )٩‏ و قوله تعالی روعّد ال این اعئوا نکم و یلوا السالحَاتِ ۱ 
متفر فی الازص کم استخلف این ین قبلهم وف نی تنم یم ری ای 
هم و ین بن هی نیمآ ویک بی شب من گفزبند ذیث ارت 
القایشوه النور: ۵0) و قوله تعالی رون لین ون ثم یو ون له علی 
۴ تقدیره ین روا ین تمغ بث زا نز ری ال لدع ال 


۹۰ 


اطع یشم مت ضویغ زیع رات وعاجد ذگرنعا ۱ شم لو کنیا و 
شرت الله من بَنْضره ال له لقوی غزیزه لین مهم فی اض 1 اقامُوا الصلوة و 

ان ارو و وضو نزن المنکر ولوعاقی ارم الحج: ۳۹ ِِ 

تمالی (شحتة شوه الم این معا علی کف وعتاه یم رهم رکُعا سجد 


مه ۰ 


نود فضلا ین الله ورضوانا یمام فی ژجوههغ ین آثر السجو الابة , الفتح: ۹ 


کید چهل و سیوم آنکه افترا کنند بر اولو العزم از رسل ایشان صباحا و مساء و 
غدوا و رواحا در ادعیه و اذ کار خود از خدا میخواسته اند که ایشان را در شیمه علی 
داخل فرماید و نمی فهمند که درین افترا نقصان عظیم بحال انبیاء ولو العزم راه می 
یابد که باری تعالی | 
اطلاع داد که هنوز دور شیعه علی نرسیده شما چرا تکلیف خواهش بی وقت و بی محل 
ی و تا 
9 
بر شود و امشال خود اعای محض است بلکه شیمه حقیقی مرتضی علی اهل سنت + 
جماعت اند که بر روش آنجتاب می روند و با کسی بد نیستند وهریک را به نیکی 
یاد میکنند و در عقاید و اعمال اتباع قرآن و حدیث و سیرت آنجناب ء ی نمایند و سابق . 
گذست که در اصل اين لقب خاص بشیمه اولی بود که پیشولان اهل سنت و جماعت 
آند و رفته رفته بسیب انتحال منتحلین و دخول مطلبین این لقب ازیشان متروک شد و 
باهل رفض و اباحة و زندقه اختصاص یافت و از اسماء غالیه اینفرقه هاء خسیس شد 
چنانچه لفظ مومن بجولاهه و مصلی بتصدق خورو سیدی بحبشی و حلال خور 
بنجاست کش ر حالا اگر اهل سنت آزین لقب احتراز کنند باکی ندارد که موهم 
خساست و نخاست است, 


کید چهل و چهارم آنکه جناب امیر را تفضیل دهند بر ساثر انییا و رسل غیر 
از جناب پسیفمبر آخرین و بانجناب مساوی و همسر دانند و بر جمیم ملائکه و حملة 


۰ 


المرش و خزنة الکرسی تفضیل دهند و غلو عظیم درین باب نمایند و این همه بنابر 
آنست که هرگاه سامع این فدر بزرگی ایشانرا معتقد شود بیقین داند که با وجود ایشان 
اسر خلافت متعین برای ایشان بود و دیگریرا دران دخل کردن نمی رسید و نمی فهمند 
که امر خلافت موقوف بر افضلیت نیست با وجود جبرائیل و میکائیل طالوت دبّاغ را از 
غیب خلیفه مقرر کردند بلکه با وجود شمز یل پیغمبر اورا بمنصب خلافت نواختند (... 
و ده بَشطة في الم و الجشم .. الّبة. البقرة: ۲4۷) در حق او ارشاد فرمودند 
سرانجام مهمات کشور کشائی و حل و عقد امور مملکت و ابرام و نقض سوانح سلطنت 
چیزی دیگر است و اشرفیت نسب و دقت علم و رسائی ذهن امری دیگر. 


کید چهل وپنجم آنکه در میان ایشان شایع و زایع و در کتب ایشان مسطور و 

محرر است که ست خلفاء راشدین و ازواج مطهرات سید المرسلین که عائش؛ صدیقه و 

جفصد معظمه اند افضل العبادات و اکمل القر بات است و سب عمر افضل است من 

ذکر الله الا کبر و سفهاء و حمقاء ايشان باین عقیده خود فریب خورده بسیاری از 

عبادات مفروضه را ترک دهند و برین افضل العبادات مداومت نمایند نمی فهمند که 

ه رکه از بشر گمراه شد و بدکاری نموده باغواء ابلیس شده پس گمراهی و بد کاری او 

پمرنبه اعلی است که رسیدن بآن مرتبه مقدور هیچ فرد بشری نیست و لعن ابلیس را در 

هیچ شریمتی و ملتی قر بت نه گفته اند و از عبادات نه شمرده چه جای آنانکه ساللبا 

حق صحبت خیر البشر دارند و علاقه های نازک از مصاهرة و قرابت با آنجناب ایشانرا 

مستحکم است و جممی کثیر ازمسلمین که اهل سنت و جماعت اند بلکه غیر ایشان 

از فرق اسلامیه نیز معتزله و کرامیه و نجاریه همیشه تعظیم و توقیر اين بز رگواران نموده 

اند و حال اهل سنت معلوم است که ایشان همیشه اکثر فرق اسلامیه بوده اند و در زمرة 

آیشان حماعه گذشته اند نماد از احوال زحال و مجاهرین بمدح ممدوح و قدح مقدوح و 

محتاط درنقل احادیث نبو یه و اذهان اقبه و افهام سلیمه ایشان ضرب المثل است 
" چنانچه شاهد آن خوض ایشانست در فلسفیات و مسایل ریاضیات و طبیمیا نز الهیات 
بوجهی که اگر واضعین این علوم مو شگافیهای ایشانرا میدیدند منتها بر خود میکشیدند 


۰-1۱۷ 


و علوم بسیاری مثل علم اصول و فنون ادییه همه مخترع و مستخرج ایشانست این قسم 
جماعه که درمدح اشخاص چند و تعظیم و توقیر آنها اجماع نمایند لا آقل شبهه در طمن 
و قدح ایشان پیدا میشود جرأت بر امر ذی جمتین کار عاقل نیست و بروایت پیشوایان 
خود که حال ایشان عنقریب معلوم خواسد شد اینقدر فریب خوردن و مفرور بودن دور از 
حزم و احتیاط در فکر آخرت است. 


کید چهل و ششم آنکه در کتب احادیث خود موضوعات چند روایت کنند 
باین مضمون که باری تعالی هميشه وحی میفرستاد بسوی پیغمبر علیه الساام که سوال 
کن از من تا ترا هدایت کنم بحب علی بن ابی طالب و متأخرین ایشان این اخبار را 
ترو یج وتشهیر کنند نمی فهمند که درین وضم و افترا قصنوری عظیم بجناب پیغمبر 
۳ او بو به نوی از نک مجیت هی که قرف ابا ز 
رک لسن اشیت آورا حاصل نبود دوم آنکه ِِ اين امر ضروزی قصور و تغافل و 
اهمال داشت که بار بار تأکید این معنی از حضور اقدس می رسید سیوم انکه بان 
تعالی اورا درین امر ضروری محتاج بسوال داشت و خود بخود بی طلب او نداد 
حالانکه جمی انبیارا ضروریات ایمانی از ابتداء خلقت حاصل می باشد غرض که 
ان گروه در وضع رولیات همان مثل می کنند که عاقلی در حق غافلی گفته است : 
نی قضرا و دم یضرا. 


کنیند جهل وهفتم آنکه طاثفه از علماء ايشان بظاهر در مذهبی از مذاهب 
ار بعه اهل سنت داخل شاند و خودرا دران مذهب آنقدر راسخ و استوار ساختند که 
مردم آنمذهب ظاهرّا و باطا پامتحانات و تجارب ایشانرا مقتدای مذهب خود گمان 
بردند و متولی تدریس مدارس آن مذهب شدند و افتای آن مذهب بدیشان مفوض گشت 
جون نزدیک بمرگ رسيدند و آمد آمد ملک الموت شنیدند اظهار کردند که مارا مذهب 
شیعه حق نمودار شد و وضیت کردند که متولی غسل و تجهیز و تکفین ما این فرقه باشند 
ومارا در مدافن و مقابر ایشان دفن نمایند و مقبرر کنند تا تلامذه و معتقدین و احا و 


-۱۱۳ ۰ 


اصدقاء شان را شک و شبپه عارض شود و بدانند که این قسم مرد ثقه در دم آخرین و 
نفس باز پسین اگر این مذهب را زاست و درست نمی دید چرا راغب می شد و مذاهب 
اهل سنت را اگر باطل نمی فهمید چرا عدول می کرد قال ابن المطهر الحلی فی 
کتاب (منهج الکرامة) کان اکثر مدرسی الشافعية فی زماننا حیث توفی اوصی بان 
یتولی امره فی غسله" و تجهیزه بعض بعض المژمنین و ان یدفن فی مشهد الکاظم علیه السلام. 

کید چهل و هشتم آنکه بعضی از مشاهیز علماء ایشان کتابی تصنیف کرده 
اند و دروی نوشه اند که اکبر مشایخ اهل سنت و علماء یشان بر مذهب امامیهبودند و 
بظاهر پرده داری می کردند ازین قببل است کتأب (وفیات الاعیان) شیعه که تألیف 


یکی از علماء عراق است و در وی بایزید بسطامی و معروف کرخی و شقیق بلخی و 


سهل بن عبد اللّه تستری و غیر ایشانر از مشایخ مشهورین اهل سنت در امامیه شمرده و 
از اقوال و کلمات هریک بافترا و بهتان جیزی نقل کرده که دلالت صریح میکند بر 
بودن ایشان ازین فرقه و مناقب و محأسن و خوارق ایشانرا باستیعاب نوشته و ازین جنس 

در کتاب مجالس المژمنین تألیف قاضی نو الله شوشتری! حردارها و انبارها موجود 
است شخصی از علماء ء هراة که هم مذهب او بود با وی بطریق نصیحت گفت که ِ 
آنجه درین کتاب از روایات و حکایات و نقول و اخبار مندرج شده است مخالف وافع 


و نزدشقات شیعه و اهل سنت هردو باطل و بی اصل است و در کتب تاریخ و اخبار 


۱ اصلا اثری ازان موحود نیست قاضی در جواب فرمود که من هم ایترا میدانم لیکن غرض 


من آنست که هر که درین کتاب این روایات و حکایات را خواهد دید یا از مخبری 
که درین کاب دیده خواهند شنید البته پیش مردم نقل خواهد کرد و بجهت غرابة و 

ندرة شایع خواهند شد و رفته رفته درمرو یات داخل خواهند گشت و شهرة خواهند 
گرفت و تکشیر سواد فرقه شیمه حاصل خواهد شد و شبهه در ازهان اهل سنت خواهد 
افعاد و اگر محققین اهل سنت بگوش قبول اصفا نخواهند فرمود لا اقل عوام م ایشان بر 


احسللاف روایات خود محمول خواهند ساخعت و متأخرین علماء شیعه از ز اهل عراق و 
کح 
(۱) سهل بن عبد اه اشستری توفی سنة ۲۷۲ ه.. . ۷ 0۸۸] فی بصرة 


ی ۱ ۰ ه. [ ۰ م:] 


۰۱۳ 


خراسان اجماع دارند بر آنکه آنچه در مجالس المومنین است همه از مخترعات قاضی 


است . 


کید چهل ونهم آنکه بعضی رواة ایشان بهتانی عظیم بر ائمه عظام بر 
۱ اب بویت تب مات ی ۱ 
علیه وسلم مشرف شدند و آنجناب شاعریرا از شعراء شیعه ستایش میفرمود و دعای خیر 
در حق وی مینمود بجهت قصیده که درتولای اهل بیت و تبراء خلفاء ثلا ثه و دیگر 
صحابه گفته است و آن فصیده را جناب رسالت بار بار میخوانند و التذاذ بر میدارند 
آزین جنس است آنچه سهل بن دینار روایت میکند که روزی در خدمت امام رضا 
پیش از همه شیعه مشرف شدم اما در خلوت بود و کسی جززمن حاضرنه فرمود مرحبا 
با این دینار خوش آمدی همین ساعت می خواستم که بطلب توکسی فریسم ترا نز 
خود خوانم و درینحالت امام انگشت خود را بزمین نهاده متفکر طور مینمود پس عرض 
کردم که یا ابن رسول اله مرا برای چه غرض یاد فرموده بودی فرمود خوابی دیده ام که 
مرا بقلق آورده و بی خواب داشته گفتم حیر باشد چیست فرمود می بینم که گویا برای 
من زینه نهاده اند که صد پایه دارد و من بالای آن پر آمده ام گفتم مبارک باشد ترا 
طنول عمر صد سال خواهی زیست فرمود می بینم که من به برجی سبز رنگ رسیده ام 
که ظاهر آن از باطن و باطن آن از ظاهر نمودار می شود و رسول خدا را صلی الله علیه 
وسللم دران قبه نشسته دیدم و نیز دیدم که جانب راست آنجثاب دو نو جوان اند خوش 
چهره یکی ازانها بزانوی پیری تکیه زده و آن پیر بحدی منحنی و کبیر اس است که 
موی بروی او بر چشم رسیده است پین مرا رسول خدا صلی الله عليه وسلم میفرماید: که 
سلا) کین بر هردوچد خود که حسن و حنین اند پس سلام بر هر دو جناب کرذم باز 
فرمود که سلام کن بر شاعر [۱] ما و ندیم ما ویار ما در دنیا واخرت اسماعیل بن محمد 
حمیری پس بروی نیز سلام کردم بعد آزین گفت و شنید رسول صلی له علیه و سلم 


(۱ کاذ شامآ مب کر ات ی در هر شم ان یلص شم ۱ 


۲ هه رن ۳ ی 


بان سرا مره که ما بدان مشترل: بودیم پیر شاعر آغزانشد ‏ نمود .و 


فصیده دراز بر خواند جون باين ِ_ِ_ِ رسید ست: 


بسوی رکه غ ۵ مزع جرب 9 پ سیپرتسوي < بج برست. 0 ۳۳ 
پاز بین د وکا مان وید ام گ و شم مارا پفرما. که 
۳ بر که ان ده را درد من برای او ضامن با 


رضا میفرماید بکه > من ول الله یه ال 9 با 5 س رن تما اب 


فا لب 3 حست ۹ 
3 


ِ 


۱ عَافه 


مره 
4( مر 
ن ید ی 7 


یب اییات موم پاید جرد اد دا داشت تِ 


۳ 1 پر 


رانعها اکرم بیکف الذی.ه یرذ 


۱۵ 

کان بنالنساز الما شفتیی هن حب اروی کدی تلم 
عجیت من قفوم انوا احمدا » بسخاطة لیس لها موضع 
قالوا له لو ششت اعلمتنا » الی هن الف‌اية و المفزع 
نا 
- عا » کنتم عسیتم فیه آن تصنعوا 
صنتم اهل العجل 1 0 ‌ هفنارون فالعرلد اویع 

وفي الق قال بان لسن » * کان دا یمقا اویسمم 
تسم لته بهنده عسزمبة » مسن ربه لیس لها مدفم. 
ی ری سس ۱ 
فعکتدها قام السّی الی » کاذ ما یامره بصع 
یخطتب مأمسورا وقنی که ه هم کت علی ظاهزیلیم" 
بج و الکفب الذی یزفم:.: 


ی 


دا ت قوم خاظهیم, فعلبه و کآنمبا انافهم ِِ 
۲ 5 ۱ ۱ ۳۹ ب اذا واردا اف #9 و ایصرفا دج دفنه 4 نیوا 


۲ ِ حوض ا 1 دمن صتماء ۳ ال ب ۳ 0 ِِ 


7 ۱ ۲ بنضصّب بم لیهدی .* و الحوض من ماع له رن 


-۱۱1- 


و دونکم فالتمسوا منهلا » یرو یکم او مطعما پشبع 
هذا لمن والي ؛ بنی احمد » و لسم یکن غیرهم یتبع 
فالف‌وز للشارپ من حوضه » و الویل و الویل لمن یمنع 
و الشاس یوم الحثرراياتهم » خمس فمنها هالك اربع 
فرابة المجل و فسرمونها ه لسساسری لامة المشیع 
و رايبة یقسدمها جسبتر ه لا یسرد و له له م ِ 
ورايسة یقیدص هیا تستل ه کلب ن کلب فنله مفطم. 
وزاب یقدس پا ایکم * عیند لهیم لکم الک 
وراه یقشدمها خپدر ه کانه البدر اذا یطلیع 
امسام صسدق و لسه شیمة ‏ روواعن الحوض ولم نما 
لك السوحی هن ریدا ه پا شیمةالحق فلا تجزمو . 


بای داینث که دزینن قیصه افراء بر دو بزرگوارثابت میشود ول بر جناپ : " 
پاک رسالت عآب صلی الله علیه و سلم دوم بر حضرت امام علیرضا زیرا که رژیای ‏ 


آنحضرت ضلی الله علیه و سلم حق و صذق است و خواب امام معصوم نیز نفسانی و 


شیطانی نمی باشد پنن چون درین خواب کفریات و انکار ضروریات دين مندرج شد 
لاببد این نقد وغل وپل قلب از کیسه اين مرد هل که ان دیثار بل عبد الدرهم و 
الدینار ات بر آمذه و دلایل افتراء این واقعهة عاقل را از هر لفظ و هر مصراع او ظاهر 
میشود لیکن:منا درینخا- برکا نماد اکته تا عشر دوازده وجه بیان نمائیم که مخالفت 
عقل و مخالفت قرآن و مخالفت دین و مخالنت واقغ دران قصه ثابت شود اقل بسم ال 


غلط ایدست. که تعبیراین شیعی صد پایه را بصد سال عمر راست نشد زیرا که عمر ‏ 


حضرت امام زضا باینخد نرسیده باجماع مورخین فزیقین و حطای تعبیر هر چند مستلزم 


ضرفی کردم زاحام دکوت کد نکیت نسخ خر نت یه برش جیزنیست 
لابد دلالت ب زکذت فظّه تمود دی آنکه درین خواب جناب رسالت ماب ما معصوه 
(۱) آلامام علي رضا بن موبنی کاظم الذامن من ائمة الزئنی عشرية توفی سنة ۲۰۳ ه. ۸۱۸ م.] فی طزس [مشسهد] 


۱۷ 


مفترض الطاعة را امر فرمود که شاء مذ کور را سلا م کند و از روی تواریخ حال این 
شاعر معلوم است که مرد فاجر فاسق شارب الخمر بود پس پس در حقی امام معصوم تحفیر و 
درحق حضرت رسالت مآب خلاف مشروع و قلب موضوع لازم آمد سیوم درین قصه 
تفکر امام بسب این رو یا و قلق و بیخوابی بیان نموده پس معلوم شد که امام را جواز 
اسب و تبراء خلفاء ثلاثه از ساب معلوم نبود بلکه حرام و کبیره میدانستند که درین 
حواب دیده و شنیده باین جد متردد و مشوش شدند و امام را علم بوجوب واحبات و 
حرمةً محرمات و جواز جاترات از ضروریات است و در صورت فقدان اين علم از لیاقت 
امامت می افتد پس اگر این قصه صحیح باشد حضرت امام رضا مسلوب الامامت گردد 
بلکه در کافی کلینی بابی عقد نموده است برای اثبات آنکه امام را علم ما کان و ما 
یکون می باید که حاصل باشد پس چون بود که امام را بر حال این شاعر و بحال قصید؛ 
مقبوله اوعلم حاصل نبود و بمثل این چیز که بیکباز خواندن آن ضمان بهشت حاصل ‏ 
شود و از کمال مقر بات خداوندی باشد امام تا اين زمان حاهل بود حالانکه بعث امام ‏ 
محض برای بیان مقر بات و مبعدات است و برین اشکال در ائمه ساب نیز ورد میشود 
که ایشان پیخبر ازین امر عظیم ازجهان رفتند و اگرایشانرامعلم ود پس چر تبیغ 
بامام علی بضا ننمودند چهارم آنکه درین قصیده دروغ صریح واقع استِ زیراکه هیچ . 
بک از مویضین و اهل سیر طرفیننگفته ونشته که هیچگاه صحابهبهیة مجموعی ۱ 
نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده باشند و درخواست تعین امام ازان جناب نموده 
باشند و پسند کردن اینقسم دروغ و ضمان بهشت برتکرار آن دادن منافی نبوت و _ 
رسالت است که (لانیه مصومون عن الکذب) پنجم آنکه دروغ صریح درین قصه ۱ 
نسبت بجناب رسالت نموده جاي که از ز بان آن جناب نقل نموده د در.حق شاعرهذ کور 
که شاعرنا و صاحبنا و ندیمنافی الدنیا و الخرة زیراکه این شاعر حمیری نه صحبت ۱ 
آنحضرت را دریافته است ونه ندیم آنجناب بوده است در دیا بلداهة و دروغ گفتن ۱ 
منافی نبوت است ششم آنکه درین قصیده کفر ضریح است زیراکه جهل و سفاهت و 
مت یی نیت بجاب بر ال کر میتی 


7 


ت۱۸ ۰ 


۳ ۹ 


ی وشاری ی ۱ 


کر ده وی 


هد موز ان نم 


و بتات در هیچ یک 


مار 


پیتمبار چه: ان زا و نا بر داد 


دا کرت طل بش یز ایا 


4 ۲ : 1 ۱ شمش # 
ی 


زیذه ویر نا مق ی دی سوت هش شم لو 


فد 


۲ ۳3 


مس ده 3 ۳ 
تسم 0 


4 یه معص. ۳ 5 ۵ 


۱۱٩ ۰ 


ل..» الابة. ینسّ: 34) و اهل سیر از طرفین اتفاق دارند بر آنکه حناب پاک پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم یک شمررا هم بوزن و قافیه آن درست نمی توانست شواند .چه 
اسکنانست که تمام قصیده را یاد گیرد و بار باربامام رضا تعلیم دهد یازدهم آنکه حال 
این شاعر حمیری در تواریخ باید دید که در چه مرتبه خبیث و فاستی و شارب الخمر بود 
جه امکان که اینجنین کش را در عالم قدس رسائی بآنجناب باشد دوازدهم آنکه 
خحدای تعالی میفرماید (والشرء تیم مهم الا ون 0 ترا فی ک وا َهفوذ» وم 
ولو قا 9 بَفعلرته ال لین اقا و عیلوا الَایحات ود کرو له کی . الاية, 
الشمرآء: ۲۲ ۲۲۷) وان حمیری باجماع مورشین از اهل صلاح و ذکرنبود پس 
انباع اینکس یل گمراهی بش و امربانیاع او از حناپ رسول صلی له عیه و سلم 
مجات نت ۲ ۱ 

9 گید پنجاه آنک بضی مکارا ایشا در صخیت بضن نات این 
داعل می شونبد و ملازمست انشان اخیتیارمیکنند و ازمذهب خود بیزاری ظاهر مین: 
نمایند و اسلات آن مذهب را بدمیگویند و مفاسد ومطاعن آن مذهب را بر ما ذکر 


2 و اظهار تقوی و توبه و دیانت و خسن میرت می ان وهراخذ حدیث از ثقات 
شدتت 2 غبت تمودار کته آنکة طلبه و غلماء اهل من منت ت آنها را نورق و سل 


میتلافنط- 1 براصدق وعقاف ایقان اطنینات تام تحاصل مشود دا در مرو یات لفات 


عفن ی مویدء مذهب تخود مُتوین میکننذ یا ضَ کلمات را تغریف رده 
روایتت مین ایند تا مردع بلط افنناة این کید هم اعظم کیود ایشان است جح تم 

زینها ال این کید قیم نود نک تین مک آوئق ماع 1 

ستنت آشنت ۰ ِِِ وت‌این ار اور" وق وبرخقیقت ِِِ اطلاغ لبانک . 


*۳- 
کید پنجاه ویگم که جمعی از یشان مخادعه میکنن با مورخان ام مشخ 
پس کتابی درتاریخ تالیف می کنند وا ز اخبار و قصص چیزی موهم آنکه مولف این 
کتاب خارج از اهل سنت است درج نمي نمایند و لیکن در سیر خلفا و احوال صحابه 


و مجار بات ایشان جیزی قلیلی از مذهب خود داخل میکنند و بمضي مورخین اهل 
شوت ازان کتاب بگمان آکدنوی آن از امل صدت است نقل نمایند و بغلط افتند و 


سور را 
عالمی را از مصنفین تواریخ در ورطه غلط انداخته اند و ناظران آن تواریخ را در ر بقه 

ضلالت کشیده نعتی سید جمال دی محدث صاحب (روضة الاحباب) نیز در بعض ۱ 
خاهاآزین قببل تواریخ نقل آورده حصوضا در قصه بیمت ابوبکر صدیق رضی الله هو 
توقف حضرت امیر کرم الله وجهه و در قصه قتل حضرت عثمان رضی الله عنه و علامت 
اپینقسم نقول در کتاب او آنست که میگرید دربعض رولیات چنین آمده اما محققین 2 
امن » منتبت از نظر در تواریخ مصنفه مجاهیل احتراز تمام واجت دانسته آند. 


۱ کید پیجاه ودیم آنک مناد مرکند با خن ال بت تهج دیگر ‏ 
متلا د کتابي در تابیخ نو یسند و دران کتاب .از تواریخ معتبره اهل سنت نقل نمایند و 
آصاد خیانت در نقلفکند آیکن چون نوبت بذک ماه و ماجرب آنها رسدیهی ۱ 
" قدحیات ایشان از کتاب محمد ین جریرطبری شیمی که درمثالب صحابه تصیف " 
کرده پا از کتاب او که در امامت نوشته و (یضاح ال سترشد) نام او نهاده نقل نمایند و ۱ 
نام آث, ساپ صبریح نبگویند پس درینج ناظرین را غلط فد که شید ماد کتاب 


محبمد بن چریر طبری شافعی است که بتاریخ کبیر مشهور است و اصح التوریخ است 
۱ پس مورخبان نقل در نقل نمایند و موجب تحیر می شود و متبعین آن نقل در ورطه 
۱ ضلالت گرفتار شوند و این کتاب یعنی تاریخ کییر بسیار عزیز الوجود است کم کسی 
5 را نسخه او میسر آمده آنچه نزد مردم مشهور است مختصر اوست که از محرفات ۱ 
شمشاطی الشیعی است و سیجیء حاله انشا له تعالی و مترجمین آن مختصر: نیز اکثر 


"شنعه گدفته اند و تحریقی در تتحزیین دزان راه بانده. ۱ 
۰ . (۱) جمال الدین عطاء اه الیشاپوری توفی سنة ٩۲‏ ه. [۱۵۲۰ع.] 1 


1۲۷ ۰ 


کید بنجاه و سیوم آنکه بمضی مورخین ایشان کتابی نو یسند در تاریخ و دران 
کتاب اکاذیب صریحه و قوادح موحشه صحابه بی نقل از کسی و بی سند ذکر نمایند 
تا بعضی بی تمیز آن ازوی نقل بر گیرند و در تصانیف خود و محاورات خود بکار برند 
ورفته رفته شهرت یابد و مردم را اختلاف روایات موجب تشکیک شود و اول این کار 
را ازیشان ابو مخنف لوط بن یحیی ازدی شیمی کرده است [۱] و اکثر قصص حروف 
صحابه که در کتاب او مندرج است از موضوعات و مخترعات اوست 


کید بنجاه و چهارم آنکه جمعی از علماء ایشان در کتب کلامیه باب مطاعن 
صحابه را جدا نویسند و از احادیث صحاح و حسان و ضماف اهل سنت در اثبات آن 
مطاعن تمسک جویند بادنی تحریف در لفظ یا درمعنی حالانکه دران احادیث اگر 
نیک تأما ل کرده شود چیزی که موافق مدعاء ایشان باشد موجود نیست بلکه خلان آن 
اهر مشود ایهمه تحریف ایشانست مثالش آنکه لیف ثنی روزی برس منبر در باب 
گران کردن مهرها مردم را ند میداد و میفرمود که مهرها را گران میدید که اگرگرانی 
مهر موجب فخر ميشد در دنیا یا در آخرة بایستی که پیغمبر باين فخر احق و اولی می 
ود و شما ینید که زان پیغمیرو دخترن واه بر پانصد دم مهرنداشه اند نی 
دران مجلس حاضر بود گفت که دای تعالی مهر گرانر تجو یز فرموده است در قرآن 
مجید قوله تعالی (. . واتیتم اخدیهن قنطا] .۰ الایة النساء: ۲۰) پس تو چرا منم می 
کمی خایفه ثانی از ره تأدب یکلامالهی وتواضع فزمود که کل آتاس اه من عمر 


حتی المخدرات فین وی اورا حمل بر عجز اژ جواب آن رن کرده 


اند و درباب مطاعه < نرده کما شیخوء ان شاء الله تعال ‏ 


کید پنجاه وپشجیم که اعظم کیود است آنست که نسبت کنند کلامی را 


بامیر المومنین که موافق مذهب شود باشد حالانکه جناب پاک امیر الژدنین ازان 
بری است وین صنمت ایشان عد از استقراء وتعبچندطری یافته شد اول آنکه. 


(۱) لوط بن یحیی بن سعید کوفی شیفی المتوقیسة ۱۷۵ ۳ کتابهای پسیارتالیف کره است, 


۳ 


3 


۲۲ 


س«چآثحث«ثح«ث«_«ِ 


د | 


با <<« 
ری ور 12۳ « ٍِِ 0 ِِ آوزده تا در 


0۳ یجباین,مجید ین بر من ور مه 


ی 32 كِِ ۹ 3 ۹ , 
اور تون جع 


3 ۱ 
۰ ِ و و یت كِِ ِِ و 


+۱۲۳۰ 


کید پنجاه وهشتم آنکه شعری چند انشا کنند و مدح امیر المومنین و 
افیت آویهه متیر نکن انایت رخف ماه رنه درا اش ان نت تفر 
اورا به بعضی اهل ذمه از یهود و نصاری نسبت دهند تا جاهلان اهل سنت بفلط افتند و 
گمان برند. که آنجه اين ذمی در اشعار خود گفته است لابد مقتبس از توزات یا انجیل 
و بر انبیاء سابقین صلوة الله و سلامه علیهم اجمعین خواهد 
1( 3 ‌ 


علی آمیر الموعنین غزيمة ‏ وما لسواه فی الخلافة 9 
ی رد یت 


حب یی او نا با رب 
موادت وی یداه تن قی ی مقر 


وان جنس بسار رکب ان ام میشود. 0 


وه و ره مک ینمی 


بٍِِ 1 


۳ ونهم آنکه نسبت کنند بامیر المژمنین که فرموده سمعت زسول 
7 وی 


ای نگویز تا 
ِِ مه یش ره خه 


کي 8 


. 2۱۲۶ 


"۳ هذا مقال رسول الله جاء به ه اهل الرواية فی عال من الخبر ‏ 
ی بحبهم ارجو انجاة بهم هو الفزفی زمره ی 


و 0 ور گنه اصلا وجه صحت ندارد بر مدعاء ایشان دلالت و زیراکد 
شیمه علی در جقیقت اهل سنت و جماعت اند که در زمان سابق بشیعه .اولی ملقب بوده 
اند چون رواقض این لقبب را خود قبرار داده اند اهل سنت ازین لقب احتراز لازم 
شمردند چنانجه جند بار گذشت و دار قطنی از ام الموّمین ام سلمه روایت کند که قال 
شون له صلی ال علیه و سیلم لعلی ۱ مق ۱2 
اقوام بصخرون الاسلام بلفظونه بقروژن القرآن لا بجاو تراقبهم.لهم نب بقال لهم الرافضة 
فجاهدهم فانهم مش رکون) قال علی پا رسول 1 ما العلامة فیهم قال (لاابشهدون جمعةٌ و 
لا جنماعةٌ ویطعنون علی السلف) و ازموسی این علی بن الحسین اب علي بن ابی ‏ 
طالب که از افاضل اهل بیت بود روایت آمده است عن آبیه عن جده آنه کان یقول نما 
وه و 


کید شعتم آنکه زنب رولیت ند و روا رش مراد که 
شیعه علی را روژ قيامت حساب نیست و دربه؛ خر باه در تتواهه امد ارل لین ۱ 
رفوایت موضوع و مفترا است دوم مراد از شیعه علی سیعه ۰ آولی و اتباع ایشان اند نه 


۱ روافض. ۰ 


نید شصت وی که حدیی ربتک باه که میدن 


2 ان مه 


موده اند باین لفظ (المتحابون فی جلالی لهم منابر من نو یفبطهم النبیوث والشهداء) و 
زین لفظ صریح مستفاد میشود که شیعه علی کسانی هستند که جناب علی را محض ‏ 


یگ و فی له و ترآ وصول فیض ارشاد بوساطت ایشان دوست دارند و این مبنی حز 
سس سک سس تیه سس سب تشرط نت 
۱) دارفطتی علی, بن غمر تزفی منة ۳۸۵ ه. ٩۹(‏ .۲ 


۱۲۵ 


اولیاء امل سسنت وحماعت رْ حاصل نیست بخلاف روافض که اوایل یشان بحهب 
اغراض فاسده دنیوی از حصول ملک و ریاست و جاه و حشمت و بر هم زدن دولتها و 
سلطنتها خود را منسوب با نجناب ساختند و اواخر ایشان مصداق این آية کریمه آمده 
رهم الا باه هم ضالین» هم علی ارم هر عون * الصافات: ۹٩‏ -۷۰). 


کید شصت ودوم آنکه در تسریف و توصیف شیمه زیاده از حد مبالفه و 
اطراء نمایند و در تفاسیر خود نقل کنند که انبیاء اولوا العزم آرزوی این امر میکردند 
که کاش در شیعه علی محشور شویم و حضرت خلیل را وقتیکه در شب معراج شیعه 
علی نمودار شدند و چهرهاء ایشانرا نورانی مثل ماه شب چهاردهم دید بکمال تمنا از 
جناب الهی در خواست کرد که اورا نیز در شیعه علی داخل فرماید و دعاء او مستجاب 
شد (وَافُ ین شیعیه شبعیه لابتراهیم ه الصافات: ۳ اشارت بهمین قصه است و قبح و شناعت. 
این افترا پرشیده نیست زیرا که مستلزم افضلیت شیعه بر انبیاء اولوا العزم و بر حضرت 
خلیل است و نیز مستلزم نقصان درجه نیا از امتيان و نیز (وَل من شیعیمآرناهیع) را 
برین معنی حمل نمودن بغایت رکیک است زیرا که تحریف ظاهر و بتر نظم و اضمار 
بل ال کر و ابهام خلاف مقصود که در کلام سوقیان معیوب است لازم می آید در کلام 
معجز نظام حضرت باری تعالی معاذ لله من ذلك. . 


کید هیک زومآ اعتقاد کنند. که حضرت مرتضی علی را بر خبرائیل 
هم خقی بود و جبرائیل از ابتداء وجود تا آخر دم مرهون احسان و ممنون انعاغ ایشان 
است و این غلوٌ یست عظیم که اقبح وجوه کفر است و درینباب روایات بسیار دز کتب 
اینفرقه غالیه موجودند ازانجمله این روایت امنت که کفر اخباریین عمد: :ان آثر 
آورده اند که روزی جرا اثیل و نشسته بود نا گاه امیر الموتین دز آهد جبرائیل 
بر حواست و کمال تعظیم بجا: آورد پیخمبر ازین حال پرنید خبرائیل گفت که اورا یز . 
من حقیست که تا زنده ام از عهده شکر آن بدر نمی توانم آمد پیغمبر فرمود چگونه بوده 
اسّت جرائیل گنت که چون مرا حق تعلی ید قدرت خودبیافرید از من پرسید. که من 


3 
ود جع 


۱۳۹ 


و وکیناع یل نام تو چینست "من در جواب نید یر فا وا من کم تاگاة ِ 
ی ی 1 ی 


0 يار مي ابر ده 
۳ ره ها هلو 7 5 هد 4 یحو 

ال با بدا ۱ + ابرجد نت ۱ : 2 
ی زجبرایل ه پیشمبر و از پیفمر به متقي علي 


0 ی 


آن تست عظیمه اینقدر را ی نمي ی باشد مانند آنکه 


و ۱ ۰ و . یل 
وآقع ‏ اتید نمیواند شد در برایر 


ه یه جتا 1 


بدا ۳ 1 ۳۹ فش خقنه 7 1 
دادت آ دز ارتیم تن که شا و شده چه مرنبه دآرد و 
ِ و ۳ ۳ و چاه یه ِ 3 3 ۳ 
داتس دس مت زا ۳ 


۳ 


عقیاب. و تیوت حقوق قاس سا رات نگ اس مات " 
کی قیوم انهیا. .دای پا کب 3 تمالی. میت همه متیوپه پانتختابب: اند و افعا! ۳۹ :که دراب 


نمض و .مورد. ِ :و ۳ .9 ملدا راد توب 


9 صتادر پیت 


- ۱۳۷ 


غلوو مزخرفات ای ین 9۶ من جیمت امت وورا که بیج و علینن علانگه فلز 
وجود آدم بشص قرآنی:ثابت است قوله تعالی (. وحن لیخ مك وْقَدَس لك وا 
الابة. البقرة: ۳۰ و وحود شهادی آمیر المومنین که مصدر افعال اعتیاریه اسشت متأعر 


است از وحود آدم علیه السلام پزمان بسیار. 


کید شصت وپنجم آلکه درحق امر لین کلمات غو یز روایت کنند 
از آنجه درحق پیغمبر ازمب‌الغات مشهوره بر السنه * عوام داثر و ساثر است و عند 
المخدئین هیچ اصل ندارد و مش (للا لما خلقت الفلا) در حق امیر المژمنین مانند 
آنرا صحیح و قطمي دانند من ذلك ما رواء ان بای روا لوا علیلما لاله 
البیین و الملانگة. . 


7( 
دوزخ و عون ملک 
الموت و ملانک؛ عباب خلاصی مي بخشد و شریت سرد خوشگوار باو مي نوشاند و 
دوزخ را حکم : می کنند که تعرضی بشیعه او نرساند و فاجررا که بزعم ایشان مخالف 


مذهب ایشانست حکم بتعذیب و ایذا میفرماید وملالکه ثاب و عذاب همه تایع و ین 


معاینه جناب امیرالممنین رو میدهد پس شیمه شود را از عذاب د 


وین اعتفاه: ایشان مشنانه باعتقاد. تضاری:اننت که ازواح؛ وس 2 روح 
المع پننعتی" عتبنسی: ِِِِ_ و متحاضبه نو عتخازاتو تظدیب :و چم وبخشیدن از 
نی یی زا حنضریت جوب ین ۷ نله هی وین تینوی غهل مات 
اودرابزام منهمامته میباشد وبجای ود سعظ مي‌کرد و مجزامیگیرد بیخلاف :زو زافشن که 
امتییز المومنی: زا اوضنی:رسول لیر تیم زٍصلی له علیه .و سم ؛میدافده: و و ترا 


4 


۳ 


بشنلده + فیر‌عمتاهه او اعغفاد.تی کنیل هیچ هنفلوع: یت که .از خجه زا 


الحلومت ثایت می مایت :ویعضی-ازیشاب آنیاتن.را سینت کنوها ی نطر : 
مخاطبه جاور اعور همدانی فرموده است و برین مرتبه ميکند وحارث آعور یکی از 


-۱۲۸۰- 
. کذابان مشهور عالم است اگر چند بیت زاد طبع خود را نسبت بانجناب کرده سبب 
ضللالت عنالمی: شده باشد. چه عجب و در اول آن ابیات ترخیم منادی مضاف واقع 
است: که با خماع اه هر بیت: غلط ای مرو سر 
چظرت امیر نیست:و آث ابیات اینست _ : ۱ ۱ 
شعر: 
۱ یا جارهمدان من یبت بنی » من مین او مافق تلا 
۱ یمرفتی لحظهٌ واعرفه ه بنعته و اسمه و ما فعلا ۱ 
ت ۱ اقول للنار حین تعرض للعب ه د ذریه لا تقر بی الرجلا ِ 
7 7 7 ذریه لا تقرییه آن له حبه لابحبل الوصی متصلا ‏ 
: استیهضن باود غلن ما ه قخال ق خاجوه لا 
و پا ۱ 


انم لت زا تیگ چم ید ری بش نف مت 
جمامت است ت این 2 عبر و ماه ی ِ کار تیه جر الجزاه وایسته باختیار 


تن 


ی کید ه شمیت هتم نک طمن کند بر هل یت که اب ۱ کنند 
از این باس ان النبی صبلی الله علیه و سلم.قال لعلی (ان اللّه قد زوجك فاطمة و جعل 
الارض صداقها).و چون حبال اینچنین باشد پس خلیفه اول چرا منم .فد ک نمود و 
پفاطمه نداد و اهل سنت فعل اورا تصویب میکنند پس این تناقض صریح است در 
منذهیب: ایشا جواب این طعنآنکه این روایت اصلا در کتب اهل سنت موجود نیست 
نبه پطریق صجیح و نه بطریق ضعیف آری در جهال بنگاله شهرت یافته است که ملک 
پینگیاله .که سفالة الهند است در جهیز حضرت فاطمه رضی الله عنها است و وجه این 
شهنزت هیسچ معلوم نیست وجهّال را ازین جنس مشهورات بسیار است. که بی اصل : 


۱۲٩ ۰- 


تاخص هش باشه باز هم قصه فد ک که در ملک بنگاله واقع نیست بحال خود است و 
اگر عقل را کار فرمائيم اختراع و افترا بودن این روایت بداهة معلوم می شود زیرا که در 
کب شیسه و شتّي یا دعوی ارث فد ک منقولست یا دعوی هبه آن و درین صورت 
حاحت ادعاء ارث و هبه خاص نیود بلکه تمام زمین را از ملک خود میفرمود و نیز هیچ 
کس را از شیعه و سنی و غیرهماتلقی ملک هیچ قطعه از زمین بدون آنکه از 
حضرت زهرا و اولاد ایشان بگیرند روا نمی شد و نیز لازم می آید که تصرفات حتاب 
رسالت مآب در خیبر و دیگر اراضی مغنومه بعد از تزو پچ حضرت فاطمه باقطاع و انعام 
ونقسیم در غانمین همه باطل و ظلم باشد که اتلاف حق زهراء و اولاد او می نمود 
بالجمله مفاسد این خیال فاسد زیاده ازانست که باحصا در آید و این روایت باطل را 
نسبت باهل سنت کردن طرفه افترائیست. 


کید شصت وهشتم آنکه طمن کنند بر اهل سنت که ايشان در روایت 
احادیث تمیز نمی‌کنند در منافقین و مخلصین زیرا که بعد از وفات آن حضرت صلی 
له علیه و سلم منافق از مخلصین متمیز نمی شد بجهت انقطاع وحی و ایشان از هر 
صحابی روایت دارند بخلاف شیعه که ایشان از غیر اهل بیت روایت نمی کنند و 
پاکی و طهارت اهل بیت و ذهاب رجس ازیشان قطعی و در قرآن منصوص است 
جواب این طعن آنکه شیمه از ائمه بیواسطه هیچ نشنيده اند و واسطه روایت ایشان همه 
دروغگو یات و مفتریان و کذابان بودند که ائمه آنها را لعن میفرمودند و تکذیب میکردند 
واکثرآنها مشل هشامیٌن و زاره بن اعين بد اعتقاد و مجسم و زندیق گذشته اند " 
چنانچه در باب سیوم و چهارم از کتب شیعه نقل کرده خواهد شد پس شیعه روایت 
مبکند از کسانی که نفاق آنها بشهادت ائمه معصومین بالقطع به ثبوت پیوسته بخلات 
اهل سنت که مسجشهدین ایشان بلا واسطه علم خود را از ائمه کرام اخذ نموده اند و 
بشهادت ایشان و باجازت ایشان فتوی داده و اجتهاد کرده مثل امام ابی حنیفه و امام 
مالک که شا گردان حضرت امام جعفر صادق اند و حضرت امام صادق در حق این" 
هردو بشارتها فرموده اند چنانچه در مقام خود مذ کور شود دیگر آنکه روایت منافق وبی 


-.۳۹ 


دین وقتی مضر می شود که تنها بآن روایت متفرد باشد و چون اهل پیت و کبراء سح 

که علو درجه ایشان در ایمان بنصوص قرآنی ثابت است روایتی را ادا نمایند و مود آن 
از دیگران که هنوز نفاق ايشان هم به ثبوت نرسیده مروی شود اخذ بآن روایت چه بدی 
دارد علی الخضوص قرن صحابه و تابعین که بشهادت امام الائمه حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و سلم در حدیث (خبر القرون قرنی ثم الذین بلونهم) صدق و صلاح آنها ابت 
گشته و امیر المژنین وائمه اطبار نیز از ابویکر صدیق و دیگر خلفا و جابر ین عبد ال 
انصاری روایبات نموده اند و در روایات تصدیق کرده دیگر آنکه در آخر حیات 
آنحضرت صلی اه علیه وسلم مین از منفق ممیزشدبود ود از وفات آتحضرت 
صلی الله علیه و سلم هیچکس از ز منافقان زنده نمانده بود جنانچه آية رما گاث ال لیر 
المْمنین قلی منم له علی بمیز الخیت ین القلّب. . الابة, آل عمران: ۱۷۹) و 
سدیت زل ان الدية تفی الناس کم نفیالکیر خبث الحدید)ازان خبرمیدهد و اگر 
. کسی از منافتان بطریق ندرت درانزمان خواهد بود بسبب شوکت صحابه کرام و صولت 
امر بمعروف ونهی عن المنکر شان و مژاخذه ایشان برتساهل در روایات خاثف و 
هراسان شده جه امکان داشت که مخالف دین و یا خلاف وافع روایت کنند جنانجه 
مشب سرخ این من امس وا من امس است. 

یت 


ور نه بیند بروز شیپره چشم ه جشمه آفتاب را جه گناه 
و اهل سنت در اصول خحود قاعده قرار داده اند که بسبب آن ازین غائله بفضل الهی 
ایمن اند بمقتضاء ء (انبعوا السواد الاعظم) روایتی مها لش ورن یاس تک هید 
بخلاف شیمه که ایشان لعبه اين منافقین شده اند و دین و ایمان خودرا مبنی بر مخالف 
حمهور نهاده روایات شاذه و نادره را تحسس کنند و بدان عمل نمایند پس دخل 


منافقین در روایات ایشان بیشتر بلکه منحصر خواهد بود چنانچه واقع است. 


کید شصت ونهم آنکه گر یند آنچه از اهوال قيامت و وزن اعمال و بر آوردن 


: نامهاه اعمال ویر اعمالبد چا دادن مروی و منقول است همه غرشیمه را خواهد بو 


+ ۱۳۷ ۰ 


و شیعه از همه این شدائد محفوظ و مصود آند و این بهتان را نسبت بائمه عظام می 
نمایند و این عقیده ایشان مشابه عقیده بهود است که شودرا بالجزم ناجی میدانستند و 
میگفتند (. .. نی لا ء الله اتود ٩...‏ الابة, المائدة: ۱۸) و( آن نت الا یا 
مغذودات ۰ الاية, آل عمران: ۶ مخالف است نصوص قطعیه را که و ... مَْ یَعْمَلْ 
وءایتخز به ...* الابة. النساء: ۳) (وَمن یَعْمَل مثقال ره شرا ره الزلزال: ۸) الی 
غیر ذلك من الایات و الاحادیث المتفق علیها بین الفریقین. 


کید تدم آنک فتا ند هل که اشان میگویند که شخصی سنی 
نمی شود تا آنکه در دل او بقدر بیضه کبک با ما کیان رن بغض امیر المومنین جا گیرد و 
اصل این فا اینست که بضی علماءايشان ان لفظ را از علی این اجهم بنبدر بن 
آلجهم القرشی روایت کرده اند و او از اشرار نواصب بود که بنابر مصلحت تسننّ ظاهر 
میکرد وتستر می نمود و مقصد اوتا بو تحریف مردم از امیر المژمنین بود اگر گفته 
باشد دور نیست ومتأخرین ايشان که خیلی بی تمیز و بی تحقیق اند این روایت اور 
تلقی بالقبول نموده در حق اهل سنت هذیان سرائی میکنند لاسیّما صاحب مجالس 
المومنین [۱] در کتاب مذ کور خجزم کرده است با آنکه بفض امیر المومنین بلا شبهه و 
بلا شک در دل اهل سنت می باشد مگر آنکه بعضی فضایل آن جناب را بخوف 
مخالفین خود مذ کور کنند و عجب است ازین مرد که خودرا عاقل میداند و ادعاء علم 
قلوب که خاصه خد است می نماید و بحکم المرء پقیس علی نفسه خوف و تقیه را بر 
هل هت بای ور وی سرام ی ی ی 
سفاک و ظلمه بی باک نواصب مثل حجاج و ولید مجاهره بانکار نموده اند و جان 
خودرا نثار خاندان نبی کرده تن به کشتن داده اند نساثی که از عمده محدئین اهل سنت . 
است بجهة تحریر رساله مناقب امیر المژمنین از دست اهل شام شربت شهادت چشیده 
دس بن جبیر که حسنین رذريةبسول میگفت و حجاج را درین مسثله الم داد و از 


(۱) نور له نید ششتری شب ای سای هد وی فضاء هو وی ۱۲ ۰ من تصائیفه 
مجالس المژتین. 


- ۱۳۲ - 


آیة روت محجتا تاه ابراهیم قلی قومه ...6 الایة. الانعام: ۸۳) استنباط اینمعنی نمود 


بگکلگونه شهادث ۱ نادیده و شنیده ر 
نرق مخت رفن مت ین ذکر فضایل امیر الممنین می نمایند 
چرا بخوف مخالفین مطاعن وثالب ابوبکر و عمر را بیان نمی کنند که مخالفین ایشان 
بذ کر فضایل امیر قناعت ندارند تا این ضمیمه ذمیمه همراه او نباشد. 


کید هفتاد ویکم آنکه گویند باری تعالی روز قيامت اعمال و طاعات اهل 
سنت زا (هباء منشورا) خواهد ساحت و جواب این کید نصض قرآنی بس است قوله تعالی 
و وی بو ۳ : ۳۰) و قوله تعالی (فمَنْ عم بثقال در 
یه الزلزال: : ۷) و نیز گویند که اگر از غیر روافنض کسی تمام عمر پلکه هزار 
1 
نحاأت نبخشد حالانکه حق تعالی در قرآن مجید در مخاطیه مشرکین عرب که همین 
اعشقاد داشته اند میفرماید ریس بات کم و آمانن آغِ الکتاب تنیمل شوه یه و 
5یجد له 4 ین دون له لا نمیزاه تنعل ین لاحاب ین ذگرآز ژآنی وَْو . 
موس یت نون له و9 ون نفیزام و النساء: ۱۲6۰-۱۲۳ و اگر شیعه گو یند ۱ 
که حون اهل سنت انکار امامت جناب امیر المومنین نمودند ایمان ایشان برهم شد 
زیرا که اعتقاد امامت مثل اعتقاد نبوت از ضروریات ایمانست گوئیم حاشا و کلا که 
اهل سنت استحقاق امامت جناب امیر یا کسی از ائمه طاهرین را انکار نمایند نهایت 
آنکه اهل سنت ابوبکر و عمر را نیز مستحق امامت میدانند و میگویند که چون اجماع 
برتمین یک کس از جماعه مستحقین امامت منعقد شود اما بلفمل اوست و لهذا در 
وقت انمقاد بیمت اهل حل و عقد با جناب امیر اوا نز امم بلفعل میدانند ُلص کلام 
آنکه استحقاق امامت نزد اهل سنت اگرپنص ثابت شود ثرا خلافت راشده گویند و 
اگر بعقل و قراین . ظبیه ثابت شود آنرا حلافت عادله نامند و اگر بدون استحقاق شخی 
مخغلب گرده آنرا خلافت جائره وملک عضوض دانند و خلافت خلفاء اربعه نزد ایشان 
لافت رشده است پس استحقاق مامت هریکی ایا تص اب است واگ 


- ۱۳۳ ۰ 


اعتتاد اسامت بالفعل هر امام در هر وت از ضروریات ایمان باشد لازم آید که ایمان 
شیعه نیز بر هم شود زیرا که در حين حیات حضرت امیر معتقد امامت حسنین نیستند و 
علی هذا القیاس در حیات حضرت اما حسن معتتد امامت حضرت امام حسین نیستند 
بلکه امامت هر امام را در زمان امام سابق و امام لاحق او معتقد نیستند پس درین 
صورت. شیعه نیز منکر امامت جمیع امه باشند زیرا که حضرت امیر نیز در حیات 
پسیغمبر صلی الله علیه و سلم امام بالفعل نبود نزد ایشان و شیعه چه می توانند گنت در 
حق محسد بن الحنفیه و زید شهید که ایشان و امثال ایشان از امام زاده ها صریح انکار 
امامت و استحفقاق امامت امام رین العابدین و امام محمد باقر نموده اند و این هر دو 
بزرگ را آن دو بزرگ هیسچگاه امام ندانسته پس اگر ایمان محمد بن الحنفیه و زید 
شهید صحیح باشُد ایمان اهل سنت بالاولی صحیح خواهد بود که ایشان استحقاق 
امامت جناب امیر را در حال معتقد اند و امام بالفعل نیز در وقت خود می دانند و طرفه 
آنتنته کته‌ادر کعت اه رفب وشیت کمال نض و عداوتی که با اهلی سنت دارند 
روایات صحیحه از ائمه موحود است که دلالت بر نجات اهل سنت می نماید جنانجه 
انشاء الله تعالی در باب معاد نقل کرده خواهد شد و اين همه غل و تعصب ایشان از پی 
تمیزی ناشی شده که در میان نواصب و اهل سنت فرق نمیکنند و عقائد نواصب را با 
اهل سنت نسبت می دهند اوایل ایشان نا دانسته و اوا" خر ایشان دیده و دانستة این بی 
تمیزی را بر خودلازم گرفه اند و ازین جنس است آنچه در کتب ایشان مرو یست که 
اگرروانض سالهای بیشمار در عصیان الهی بگذرانند و ارتکاب محرمات قبیحه نمایند 
اصلا ازیشان مژاغذهنخواهندشد و بغیر حساب به پهشت خواهند رفت بلکهبعضی از 
شیعه را در مقابله هرگناه حسنات خواهند داد و نیز در کتب ایشان مرو یست که بعض 
اعمال شیعه خصوصا لعن سلف موازی اعمال بسیاری از انبیاست و نیزدر کتب ایشان 
مذکور است که گناه شیمی افضل است از عبادت ستی زیرا که گناه شیعی روز 
تبامت به نيكي مبدل خواهد شذ و جزای شیر پرن شواهد بات وعبادت سنی حبط 
واه ماو خیاود کصب: ۱ 


۰-۱۳6 2 


کید هفتاد و دوم آنکه طمن میکنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود 
رواینت کرده اند که پیغمبر را سهو در نماز رو داد و بجای جهار رکعت دو رکعت ادا 
فرمود حالانکه همین خدیث در صحاح شیعه و کلینی و تهذیب ابو جعفر 
طوضی باسانید صحیحه مرو بست و سابتی گا شت که سهو در افعال بشریه قصوری 
ندارد که انبیارا ازان فوو دازند آری سهو در تبلیغ حکمی از احکام الهی بر انبیا روا 


انیست و واقع هم نشده. 


کید هفتاد وسیوم آنکه گویند اهل سنت در احادیث خهد نقل کنند که 
آتحضرت صلی الله علیه و سلم را لبلة التعریس نماز صبح قضا شد و دران وادی 
شیطانی مسلط مسلط بود که بر مردم غفلت انداخحت پس شیطانرا بر آنجناب نیز تسلطی ثابت ۱ 
میکنند و این طمن ايشان پیش کسی سرسبز مي شود که بر کتب اینها اطلاعی نداشته ۱ 
پشد کلینی در کافی وابوچمف ذرتهذیب قصه یل العریس را اسان متوعه و ری 


9 یت متمدده روایت کرده اند. 


۱ کید هفتاد زجبازه افر کنند رال نخان رخ زو( هب 
توتیق وتیل می نماید وازنها دز کنب احادیث خود روایت کنند پکه گویند که 

" بیخاری در صحیح. تخود از ابن ملجم روایت آورده و این طمن خود افتزاء بحت وبهتان . " 
ِ صنرف است احتیاج جواب ندارد زیراکه کتب اهل سنت بفضله تعلی مثل آفتاب 

آروشن اند هزاران نسخه هر کتاب دردست مردم از شرق تا غرب موجود است روایت 
۱ ان ملجم و شوارج دیگرکجا دران کنب یاه می شود ند اهلسنت غض اهل 
بیت و امیر المژمنین از قوادح صحت روایت است کوصاحب آن صادق القول و صالح 
السل باشد و بنابران کسی را که حریز بن عثمانر تولیق کرده است تخطیه نموده اند و 
گنت اند که او بظاهر حال و صدق مقال او فریب خورده و بر عقیده باطتی او اطلاع 
نداشته که از مبغضان امیر المژمنین بود و در کتب اهل سنت لقب ابن ملجم اشفي 
رین ست بحکمحدث وی که لا لین را اشقی رین وتا 


۱۳۵ 


صالح را اشقی الاولین فرموده و وقتی که ابن ملجم امیر الممنین را شهید کرد و خود 
بعد ازان کنده دوزخ گردید بعضی از حروریه در مدح او ابیات و قصائد انشا کردند و 
اورا برینکار ستایش و آفرین نمودند شعراء اهل .نت در مقابله آنها قصائد پرداختند و 
حواب دندان شکن داده همه آن ابیات و قصائد در استیعاب موحود است آری در 
بخاری روایت از مروان آمده است با وجودیکه او نیز از جمله نواصب بلکه رئیس آن 
گروه شقاوت پزوه بود لیکن مدار روایت بخاری بر امام زین العابدین است و سند او 
منتهی بایشان اگر ایشان از مروان روایت کنند بخاری را ازان احتراز کردن چه لایق و 
نیز بخاری تنها از مروان هیچ جا روایت نه کرده مسور پن محزمه یا دیگریرا همراه او 
آورده و سابق گذشت شت که اگرمنافقی یا مبتدعی شریک اهل حق در نقل بعضی اخبار 
شود ازوی گرفتن مضایقه ندارد د علی الخصوص مرو یات مروان در بخاری باین صفت 
هم بیش اردوجا نیست یکی قصه حدیبیه و دوم قصه سبی طاثف وبنی ثقبف و ظاهر 
است که این هر دوجا بعقیده و عملی تعلق ندارند و در صحاح دیگرنیز همین قدرو 
بهمین صفت روایت مروان وارد است و عکرمه که چیله خاص ابن عباس و شا گرد 
رشید آیشانست روایت بسیار در کتب اهل سنت دارد وبعضی نا واقفان تهست نصب وا 

خروج بروی کرده اند لیکن از انصاف بسیار پعید است زیر که وی از موالی خاص و 

آخانه پرورد ابن عباس و شاگرد رشید این و ملازم صحبت ایشان بود و ابن عباس 
بالاجماع از شمه اولی و از محبان و ناصران امیر المومنین است چنانچه قاضی نور الله 
۱ شوشتری نیز اورا ازشنیمه شمرده پس چه امکان درد که این قسم مولی او که هم 
ی وی مشرب او باشد از عقیده او اين قدر دور افتد و ابن عباس با وصف در 
یافت حال که درین قسم صحبتها پوشیده ماند پس از محالات عادیه است اورا از حود 


دور نه کند و از صحبت خود نراند. 


کید هفتاد وپنجم آنکه گویند اهل سنت در نماز خود بر مهره نحاک سجده 
نه کنند پس ایشان مشابهت به شیطان دارند که از سجده خاک تکبر ورزید و ملمون 


- ۱۳۲۰ 


9( یر و ره دا 
گردید قوله تعالی ... خلقتبی ین ارو خلقتة بن طین* الاعراف: ۰۱۲ صض: ۷۱) و 
بمضی شمراء ایشان این مضمونرا بنظم آورده و گفته. 
ِ* ۱ : 
آنکس که دل از بفض علی پاک نکرد ه بی شک تصدیق شه لولا ک نه کرد 
بر مهر نماز کی گزارد سّی ه شیطان ز ازل سجود بر خاک نه کرد . 


جواب اين طعن آنکه اهل سنت از سحده کردن برخاک احتراز ندارند اما بر چیزهاء 
دیگر مثل جامه و پوست حیوانات نیز سجده جائز شمارند و در اخبار مشهوره واقم است 
که شیطان قبل از ملعون شدن هیچ جا از زمین و آسمان نگذاشته بود که:بران سحده 
نکرده بود و آن همه سجده های او نا مقبول افتاد جون از یک سجده که بسوی آدم 
خاکی که صویت پوست و گوشت داشت بجا نیأورد پس موم شد که پر خاک صرف 
سجده کردن و از سجده پوست و مانند آن که از خاک پیدا شود و صورت دیگر بهم 
رساند احتراز کردن اين انجام دارد و آنچه در کتب شیعه از تحقیر آدم و بنض و حسد او 
با اهل بیت نبوی و انکار نبوت او مروی و منقول است انشاء اللهتعالی در باب نبوت 
ذکر کرده خواهد شد پس شخصی که ترک تعظیم او شیطانرا باینمرتبه رسانید تحقیر و 
ی او اینفرقه شیعه را چه خواهد کرد حالا انصاف باید داد که مشابهت شیطان 
چیست و مشابه شیطان کیست و شعری که مذ کور شد بیت اولش عین عقیده اهل 
ستت ات و بیت دویمش ناقص المضمون افتاده زیراکه شیطان از سجود بر خاک . 
هیچ گاه احتراز نه کرده بلکه از سجود بای آدم نحاکی تکبر ورزیده و ظاهر است که 
شینه وسنی هردوبرای خاک سجده نمی کنند و انصاف اینست که سجده بر خلاک 
بسابر ضرورت جائژ است و الا چه مناسب است که نشستگاه ود را برای راحت مقعد 
ناپااک که اخحسّ اعضاء و 
و قالین ها گلگون بیارایند و چون نوبت به حضور ومناجات حضرت پروردگار رسد خحاکی 
بیارند و بهترین اعضاء خود را که سر و چهره است و بمقتضاء حدیث (ا له خلق آدم 


علی صوتم مظهر صفات وجوییه است ازعلم وقدرت و سمع وبصرو کلام برن نهد 


- ۱۳۷ 


و در حشیشت اینقول شیعه مشابه است بفعل مشرکین حاهلیت که خود را مانند 
حبوانات برهنه ساخحته طواف خانه کعبه می نمودند و اين قدر نمی فهمیدند که از انسان 
عبادت و تعظیم مقصود است لیکن بوصف انسانیت نه آنکه مانند حیوانات بر خاک 
تب سکیف و با برهنه شوند و لهذ! ستر عورت را واحب کرده اند و حامه را از شرابط نماز 
گردانیده قال الله تعالی (. . خذوا زیتکُم ند کل مسجد .. الابة, الاعراف: ۳۱) و در 
نهادن بمهر خاک در مقام سجده اوهام بسیار راه می یابد اول آنکه فه تزا ون خاصه 
کفار و منافقین است دوم آنکه سر بر خاک نهادن فال بداست مشعر بحبط عمل سیوم 
آنکه مشابه است به بت پرستان که چیزی را در وقت عبادت پیش رو دارند و علی هذا 
قباس چنانچه شعراء اهل سنت این مضامین را بنظم آورده اند شخصی گفته است 
رباعی: 

ار بخض و حسد مدام دل پاک به است » وین شیشهُ صاف از ه افلااک به است 

۱9۳ 


7 2 ۳3 5 
ودیگری کته شعر؛ ۱ 
چون کار منافق بحضور انجامد » تلبیس و تصنعش بزور انحامد 
مهر دل شیعی است که در وقت نماز ه از پرده اخما بظهور انحامد 


ودیگری گنه رباعی: 
طاعت و زهد با دل پرغل ه همه هیچست و پوچ ولا طایل 
رافضی را چوبتگری بسچود » خاک پر سربودازو حاصل 


ار 
هر کوازاوث بغض نا پاک بود » سفلی است اگر چه پر ه افلاک بو 
ی و وم و و 


۳۸ 


ای وای بر کسی که ز شوم نفاق و بقض ه کردار نیک را همه صد پاره چاک کرد . 


دانی که سجده کردن شیعی بمهر چیست یعنی نماز خو یش برابر بخاک کرد 


ودیگری گفته رباعی: ۱ 
ستی دل را بیاد حق رسته کند ه ه کافرز ین آتش و خور خسته کند 
یی که خی تربید وف ناه دیع حاک وابسته کند 


ودیگری گفته رباعي: 
شیمی که هميشه تخم لعنت کارد ‏ وقتی بغلط روی بطاعت آرد 


خاکی که بشکل مهر در سچده نهد »بر حیط عمل طرقه لت دار 


نگ که بای 
ع ص شاه مارم 


۱ ۱ گیگ یمی: 


گفتا موش رت مر له ور 


کید هفتاد وششم آنکه ۲ ۳ "۳ تب 

حقیت مذهب خحود و بطلان مذهب اهل سنت باشند و آنکه هر که مذهب امامیه را 
انکار نموده و یشان مباهلت کرده فی الغور هلاک شده شایع و مشهور کنند ازانجمله ‏ 
نجاشلاآذکر کرده است که محمد بن احمد بن عبد له بن قضاعة بن مهران حمال 
ابوعبد الله شیخ خ الطائفه مناظره کرد با قاضی موصل در مقدمه امامت رو بروی ابن 


حمدان که اسیرآن دیار بوذ رفت س ساسم ۳ انجامید که قاضی گفت اگربا من 


- ۱۳۹۰ 


مباهله کنی پس موعد من فردا است جون فردا شد طرفین حاضر شدند و مباهله نمودند و 
فاصی دست خود را در دست این مهران داد بعد ازان هردو بر خاسته از محلس رفتند. 
معمول قاضی بود که در دولتخانه امیر هر روز حاضر می شد جون دو روز گذشت و 
فاضی ی مک ی ان حوو تیف ال وج فرستاد معلوم 
شد که ازان هنگام که از مجلس مباهله بر نماست اورا تپ گرفت و دستی که در وقت 
مباهله دراز کرده بود آماسید و سیاه شد و روز دو یمش مرد و مثل اینحکایت حکایات 
بسیار است نزد ایشان و همه افترا است و اهل سنت این قصه را هم مسلم نه دارند بلکه 
حکایت کنند که این محموم هالک مهرانی حمال بود واللّه اعلم بحقيقة الحال اين قد. 
از روی تواریخ معلوم است که اين مهرانی حمّال مردی بود دنیا طلب دروغ زن که اصا 
پروای کذب و افترا نداشت اگر این قصه را وضع کرده نزد شیعه خود روایت نموده 
۱ باشد دور ازونیست و شاید قاضی موصل مطلقا امامت حضرت امیر را منکر شده باشد 
که مخالف مذهب اهل سنت وحماعت است. و با شیعه در اثبات اصل امامت حضرت 

میر متفق اند مبحث درتقدیم و تأخیر است.پس درین صورت هلاک شدن آن قاضی 
یچ شتا رم لس هس اهل 
از یل بمذهب نواصنب شده بودند پس این احتنال دور نیست. 


کید هناد هام آنکه روت متذرپات انم ام شیر ماد هن 
را آتش دوزخ نمی رسد و درتصحیح این روایات مبالفه نمایند و گویند که راوی در 
وقت موت روایت کرده و گفته که این وقت دروغ گنت نیست من ذلك ما روا 
النجاشی عن الحسن بن علی بن زیاد الوشاتة البجلی الکوفی و کان عینا من عیون 
الطائْفة و وجها من وجوههم و هوابن بنت الیاس الصیرفی الخراز من اصحاب الرض: 
علیه السلام انه روی عن جده الیاس قال لما حضرته الوفاة قال لنا اشهدوا علی و لیست 
ساعة الکذب هذه الساعة سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول والله لایموت عب یحب 
الله و رسوله و یتولی الائمة فتمسه النارثم عاد الثانية ثم الثلثة و بر تقدیر صحت اي 
" روایت مراد از تولی اثمه اتباع ایشانست در روش و طریقت جدانجه عظماء اولیاء اه 


۰-10 


ِِ راست ومع هذا نص در مدعا نیست زیراکه مراد از ائمه جمیع پیشوایان دین اند 
بس خلفاء ثلثه هم دران ّ اند. ۱ 


هه وه یش ویو اتکی یت کر 
ذهب خود و دران اصول و فروع بیان نمایند و آن کتاب را نسبت کنند بحضرت 
سادق و بعضي رسایل خود را نسبت کنند باصحاب باقر و باصحاب صادق تا جاهلان 
ثور دارند و اینمذهب را قبول نمایند حالانکه بالقطم از تاریخ معلوم است که هیچکس 
1 ز المه بتألیف و تصنیف نپرداخته و شکوه امامت هم همین را میخواهد و الا مثل دیگر 
۰ بصنفان هدف سهام"لم ولا نسلم دانشمندان روزگارمی شدند که من صثف فقد 


کید هفتاد ونهم آنکه گویند ابراع چیه سرکار نوی که ازمهاجرین 
سابقین بود و در مشاهد و غزوات در رکاب آنجناب حضور داشت ت و اکثر داروغه پنگاه 
آمسرور ميشد از امامیه بود و بیعت بامیر المومنین نموده و در .بمیع حروب حاضر بوده و 
ر کوفه داروفگی بیت المال داشت کتاد که احیه باعل التخاشین صاحب (نتد 
.جال الشیعه) و غیره من علمائهم و اين افترائیست بغایت فضیحت کننده زیراکه موت 
ورافع باجماع مورخین قبل از قتل حضرت عثمان است بمدت قلیل آری اینقدر صحبح 
ست که هردو پسر اببورافم عبید له وعلی همرکاب امیر المومنین بودند و عبید الله 
: 2 شت وروایت او از حتاب امیر در کب اهل سنت بسیاز 
وحود است و از احوال برادرش علی هیچ معلوم نیست و نجاشی در حق هر سه پدر و 
سر طرفه افتراها نسوده علی بن ابی رافع را از کبارتلامذه امیر المژمنین قرار داده و 
کتابی را در فنون فقه که موافق بمذهب قوم است نسبت باو نموده و ابو رافع را از آمامیه ۱ 
سمرده و کتابی را درستن و احکام و قضایا که موافق مذهب امامیه است باونسیت 
رده حالانکه تاریخ دانان تمام عالم اجماع دارند. یانکه تا صد سال از هجرت هیچ 
سیفی در لام واقع نشد زج تارخ دانی اجه علاء یشان تون فهمید. 


۱6۱ 


کید هشتادم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از تاریخ علی بن محمد 
عدوی ابو الحسن [۱] شمشاطی شیعی که تاریخ طبری را مختصر نموده و در ور 
۳ ِ ۳2 ۳ ۳2 
چیزیها افزوده و بسبب سهولت عبارت مشهور و رایج کُشته نقل نمایند و گویند که ار 
روایات درتاریخ طبری است حالانکه در اصل تاریخ ازان روایات نام و نشانی پید. 
نیست و این مختصر که حالش مذ کور شد راه بسیاری از مورخین اهل منت هم زد. 
أست زیرا که ایشان هر جه دران مختصر بینند نسبت باصل نمایند. 


کید هشتاد ویکم آنکه بعضی روایات موافق مذهب خود از کتاب مردی نقأ 
نمایند که در خیال مردم از اهل سنت متتما یال آ زد الواقع چنین نیست چنانه, 
ابن عقده که جارودی رافضی بود و ابن قتیبه که شیعی غلیظ بود و اخطب خوارزم " 
زیدی غالی بود و بعضی روایات از مردی آرند که اکثر اهل سنت اورا از خود میدانند 
حال آنکه او از امامیه است مثل هشام کل که اکثر اهل سنت اورا در خود شمارند 
حال آنکه نجاشی اورا در رجال خود ذکر کرده و فی الواقع هم چنین است. 


ید ود 


1 هشتاد ودوم آنکه بر بعضی از علماء اهل ۵ نمایند ّه ایشا 
اراده الزام دادن بعضی ائمه عظام اهل بیت نموده بودند اما پیش نرفت و خود حفیف 
ملزم شدند تا مردم را ازان عالم بلکه از جمیم علماء اهل سنت تنفر حاصل شود و اتب 
و تلم ایشانرا عاردانند ازین جنس است آنچه عیّاشی آورده است باسناد خود که : 
حنیفه ابوعبد الّه را گفت که کیف تفقد سلیمان الهدهد من بین الطیر ابوعبد ال 
گفت لان الهدهد یری ما فی بطن الارض کما یری احدکم الدهن فی القارورة فنظر ۰ : 
حنیفة الی اصحابه فضحك فقال ابوعبد الله ما یضحکك قال ظفرت بك قال الذی پر: " 
. ما فی بطن الارض کیف لا بری ال فی التراب حتی یاحذ بعنقه قال ابوغبد ال 
نعمان اما علمت انه اذا نزل القدر عمی البصرو این افترائیست صریح و بهانیست قبیه 
(۱) علي بن محمد عدوی شمشاطی شیمی توفی سنة ۳۸۰ ه. [۹۹۰ ۰0] 
(۲) هشام بن محمد این الکلبی توفی سنة ۲۰ ه. [۸۱۹ 0.] 
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که در وی هیچ شک و شبهه نیست زیرا که ابوحنیفه نزد شیعه هم عالم بود جاهل نبود و 
از اهل تمکین و وقار بود سفله وضع وسبک گفتار نبود و این جشمک ها زدن و بر کبرا 
و بزرگان گرفت و گیر کردن ممکن نیست که از اهل تمکین بوقوع آید و هر عاقلی 
میداند که دیدن چیز مستلزم علم باحوال و غایات او نمی شود اگر هدهد دام را بر زمین 
به بیند و از غرض صیاد خبردار نباشد جه دور است دانه هائیکه در دام است و دانه 
هائیکه در منتحل و غربال است نزد هدهد یکسان است قصور نظر نیست علت غائیه 
غر بال و دام را جدا جدا دانستن لازم نظر بازی نیست بلکه دیدن چیز مستازم ادراک 
حقیقت اونمی شود چه جای غایات و منافع او و ابوحنیفه همیشه بصحبت و خدمت 
حضرت صادق افتخار می نمود و کلمه لولا السنتان لهلك النعمان ازوی مشهور است 
پس چه امکان دارد که اینقسم داعیه نسبت بجناب ایشان بخاطر ابوحنیفه خطور کند 
یا این کلام از ز بان او براید و باجماع مورخین طرفین ثابت است که چون زید بن علی 
سر مروانینان خروج فرمود ابو حنیفه اورا به دوازده هزار دینار سرخ مدد نمود و در کوفه 
.بیان مناقب و مدایح اهل بیت و آنکه نصرت دادن زید ابن علی درین زمانه موجب ‏ 
#صرت دین و اسلام است شروع کرد و در حقیقت باعث قید کردن ابوحنیفه که در عهد 
نمی عبات واقع شد و گویند که منصور ایشانرا بزهر کشت همین بود که ایشانرا 
پباهل بیت رسول رسوخ و محبت بسیار بود و چون اولاد زید در نواح خراسان و سیستاد 
ار مشصور حروج کردند ایشان مردم را تحریض بر متابمت و مبایمت آنها می نمودند و 
یسرگاه از ابوحنیفه منصور سوال کرد ممن أحَذْتَ العلم یا ُعمان ابوحنیفه همین گفت 
من اصحاب علی عن علی و من اصحاب عبد الله بن عباس عن ابن عباس و قصص 
وحنیفه در مناظره خوارج و نواصب و هدایت یافتن بعضی ازیشان بتقریرات ابوحنیفه 
شهور و مسروف و در آلسنه و افواه مذ کور و موصوف است آزانجمله است این روایات 
پآسحیحه که ایشانرا همسایه بود حروری مذهب که خیلی غلو داشت و جناب آمیر 
زمژمنیین را کافر می انگاشت هر چند ابوحنیفه با وی در مقام ارشاد و نصیحت شده . 
را آزین اعتقاد خبیث مانم شدند پذیرا نکرد چندی با وی ترک ملاقات نمود و بعد 


ابر جمفر منصور بن محمد بن علي بن عبد له ان عباس اليفة الثنی من لعباسیین توفی سنة ۱5۸ ه. ۷۷ م۱ 


- ۱4۳ - 
چندی نرد وی رت و خلوت طلبید چون خلوت شد آن همسایه خبیث گفت که چون 
آسدی و چه کار داری اپوحنیفه گفت که من برایآن آمدم که شخصی مرا به پیغام 
نسبت دختر تو فرستاده است گفت آن شخص چون است و چه حال دارد ایشان دولت 
و حشمت و اخلاق و نسب وحسب وی بیان کردند و در آخر گفتند که با این همه 
خوبیهایک عیب دارد که بهودی است آن همسایه رو ترش کرد و خیلی تفت شد و 
کته که تب شروی ای بود که مرد مسلمانرا تکلیف دختر دادن به بهودی می 
دضی و اینقدر هبوش نداری که دختر مسلمان به بهودی چه قسم پرسد ابوحنیفه آهسته 
گفت که ای خواجه چندان تفت مشو توکه امرالممنین علی را کافر گفتی من ی 
بردم که چون دخترنبی صلی الله علیه و سلم به کافر پرسد اگر دختر حروری به بهودی 
پرسد چه مضایقه داشته باشد آن حروری سر نگون افکند و بعد دیری پای ابوحنیفه بوسید 
و از مذهب خود توبه کرد و از محبان و مخلصان امیر المژمنین شد بحمد له تعالی و 
دریین رواییت که عیاشی آورده غلط در غلط افتاده سایل نجدة حروری بود و مسوّل عنه 
این عباس و دروی همین قدر است که قال نجدة الحروی لابن عباس انك تقول ان 
الهدهد اذا ابصر الارض عرف مساحة ما پینه و بین بین الماء و هو لاییصر شعرة ال فقال 
این غناسن ادا خاه الققاء ء غشی البصر و نیز از همین قبیل است آنچه طبری در احتجاج 
آورده انه دخل ابوحنيفة المدينة و معه عبد له پن مسلمة فقال له یا اباحنيفة ان ههنا 
جعفر بن محمد من علماء آل محمد فاذهب بنا نقتبس منه علما فلما اتیا اذا هما بجماعة 
من شیمته ینتظرون خروجه فبینماهم کذلك اذ خرج غلام حدٌ فقام الناس هيبة له فقال 
۱ بوحنيفة لابن مسلمة من هذا الفلام فقال هذا بنه موسی فقال لاجیبنه بین ایدی شیمته 
قال مه لا تقدرعلی لك فقال وله اننه ثم الفت الی موسی فقال با غلا این یضع 
الرجل جاجته فی مدینتکم هذه قال ل یتواری خلف الجدار و یتوقی عین الجار و شطوط 
الانهار و مسباقط الثمار و لا یستقبل القبلة و لا پستدبرها فحینئذ پضع حیث شاء و این 
روایت هم از زا کاذیب متعصبان روانض است و صحبح آنقدر است که دیگر علماء 
شیعه در کتب خود روایت. کرده و اهل سنت نیز آورده اند که لما دح ابوحنيفة المدينة 
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زار قبفر البی صلی الله علیه و سلم ثم اتی دار الصادق فجلس ینتظر خروجه فخرج ابنه 
ضوسی:و هو صفیر فقام و وف ثم قال این یضع الفریب حاجته فی بلدکم فاجاب بما 
ذکر سابقا" فقال ابوْحنيفة (. . له آغلع حیِث حَیّث یَجْعَل ر رسالن. ..» الابة. الانعام: ۱۲۶) ازین 

روایت صحیحه معلوم شد که ابوحنیفه بطریق استعجاب از فهم و ذکاء اطفال اهل بیت 
رسالت این سوال نمود چنانچه اطفال ذی هوش و تیز فهم را حاصه چون از خاندان 
عالی باشد درین زمان هم امتحان بسوال می نمایند و در حقیقت منظور سایل در امثال 

این مقام یا تأ کید اعتقاد بزرگی آن خاندان برای خود یا اثبات علو درجه آن خاندان نزد 
غیر خود می باشد نه قصد افحام و الزام معاذ الله من لك, 


۱ کید هشتاد وسیوم آنکه گویند خلیفه اول که اهل سنت بحقیت خلافت او 
0 فائلند در صحت امامت خود شک و تردد داشت بخلاف امیر المژمین که در امامت ۱ 
خود اصلا تبردد نداشت و بریقین و بصیرت بود از حال خود و اتباع يقین بهتر است از 
اثباع شک و برای اثبات شک خلیفه اول روایتی وضع نموده اند که در دم واپسین خود. 
باین لفظ میگفت لیتتی کنت سالت رسول اه صلی ال عله و سلم هل للاتصار فی ۱ 
هذا الامر شی و شیخ خ این مطهر حلی بعد از روایت این کلام موضوع حیلی ز بان درازی 
و بلندآهنگی شروع کرده و بحساب خود گوی از میدان مناظره برده اهل سنت گو یند 
که ولیل اقا ون زیت یت آنست که اگر خلیفه اول را در مقدّمه انصار ترددی بود 
نص امامت بعد از خود بمهاجزی که عمر بن الخطاب است چرا میکرد ولا افل انصار 
را در وزارت و آمور فیگ تشر یک و تسهیم می نمود و اگر این روایت از خلیفه اول 
صحیح می شد می گفتم که مدعاء او آنست که کاش بحضور انصار از آنجناب سژال 
می نمودم تا ایشان نیز حواب باصواب آنجناب را می شنیدند و با من کدورت خاطر 
نمی داشتند و بالفرض اگر این کلام از خلیفه اول صدور یافته باشد بالاتر از تحکیم. 
حکیمین که از جشاب امیر المومنین بوقوع آمد نخواهد بود و به همین سبب خوارج و 
حروریه خروج کردند و از اعتقاد برگشتند و گفته اند که اگر این مرد را بکار خود بقین 
می بوذ تحکیم چرا می کرد معلوم شد که بی نص و استحقاق مدعی این امر خطیر شده 
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بود جون دید که پیش نمی رود بصلح راضی گشت پنجایت نمود و معلوم است که 
صدور این قول از خلیفه اول تا حال کسی غیر از بعضی کذابان روافض نقل نکرده و 
صدور تحکیم از امیر المومنین چیزیست که نتوان پوشيد و نیز برین قول خلیفه اول 
مفسدة متحقق نشد زیرا که انصار باین تمسک باز دعوای خلافت نکردند و بر صدور 
تحکیم مفاسد بی شمار مترتب. گشت ازانحمله آن که خلافت و امامت از خاندان اهل 
بیت نبوی بر آمده رفت و هیچ کس من بعد اين امر را پرای ایشان نگذاشت به همین 
سند که اگر ایشانرا درین کار حقی می بود جناب امیر الممنین چرا بتحکیم و پنجایت 
راضی می شد و ازانجمله است خروج حروریه و ازانحمله است تسلط نواصب و 
مروانیان بر بلاد اسلام و تن دادن مردم بحکومت ایشان الی غیر ذلك, 


کید هشتاد وچهارم آنکه گویند بزرگی امیر الممنین باين مرتبه رسیده 

است که مردم قایل بالوهیت آنجناب شدند و این غلو اعتقاد در حق هیچ یکی از خلفاء 
له واقع نشده پس جناب امير افضل و البق بخلافت و امامت باشد ازیشان و نیز کثرت 
ظهور خوارق عادات و معجزات از امیر المومنین نه خلفای ثلثه دلالت میکند که خلافت 

۱ و امامت حق ايشان بود و این تقریر مشابه تقریر نصاری است که گو یند غلواعتقاد 
مرد) در حق حضرت مسیح معلوم است و در حق پیغمبر آخر زمان آنقدر غلو مردم ر 
حاصل نشده و نیز خوارق عظیمه از احیاء موتي و ابراء اکمه و ابرص از حضرت مسیح ‏ 
باستمرار صدور می یافت و از پیغمبر آخر زمان اين قسم چیزها صادر نشده و اگر یک 
دوبار واقع شده شهرت و تواترنیفته پس دین حضرت مسیح احق و اولی بل تباعباشد 
و عاقل را از شنیدن این تقریرات طرفه حیرتی به هم می رمند که بسیب اعتقاد الوهیت ! 
که مردم زا خلاف واقع در حق حضرت مسیح یا درحق حضرت امیر به هم رسیده چه 
زر کین و فضیلت حاصل شد زیراکه اجلاف عرب در حق عزی و لات ومناة نیز 
همین اعتقاد داشتند و الفاظ الوهیت اطلاق میکردند اگر همان جاهلان بی فهم یا 
اجلاف و امشال آنها باغواء عبد له بن سبا در حق امیر المژمنین هم آن اعتقاد پیدا 
کنند وآن الفاظ استعمال نمایند چرا موجب بزرگی شود و اگر مدار کار بزرگی ۳ 


رلک 


امتقاد عوام کالانعام گذاشته آید بای که شیخ سلّد و زینخان و امثال آنها از جمیم : 
بزرگان ماسبق که ذکر اسماء آنها درین مقام کمال بی ادبی است افضل و احق 
باشند معاذ الّه من ذلك و عجب است از علماء شیمه که این قسم اعتقاد فاسد را دلبل ‏ 

این قسم مطالب اصوله میسازند چنانچه یکی از آنها درین باب شعری گفته است 

ودران شعر افترا بر شافعی نموده. ۰ 
0 ۱ ۱ 

ِِِ_ِ کفی فی فضل مولینا علن « وقوغ الشك فیه انه له 

و مات الشافعی و لیس پدری ه علی ربه ام رب الله - 

وتشسین کترات صدور معجزات را دلیل بر افضلیت ساختن نزد شیعه راست نمی آید 

زیرا که صدور معجزات از حضرت مهدی آنقدر شدنی است از اجداد بز رگوارش نشده - 

این معنی موجب تفضیل او بر اجداد او نمی تواند شد و الا لازع آیدکه او افضل 

باشد از حضرت امیر المومنین و اين باطل است باجماع شیعه و ستی و اعجب "عجایب 
آنست که شیمعه اثنی عشرية با وجود کمال تحاشی از اعتقاد غلاة بحسب ظاهر میلان 

ایشان یی ور از و اقا سلون ؟ 


است و 


حاطر باين تقریرات و امثال آن دارند و بعضی از 
صراحة نکرده و موحش دانسته جذاب امیر المژمنین را سر خفی نامیده اند و گویند هر 
که این سر خفی را ظاهر نماید حون او هدر است چنانچه بعضی از شعراء ایشان این 


مضمون را پنظم آورده می گوید. 
۱ لا تحسبونی هویت الطهر حيدرٍ ه لعلمه و علاء من ذوی النسبی 
ولا شجاعته فی کل مغ ركة ‏ و لا التلذذ فی الجنات من آزای 
و لا التبری من نار الجحیم ولا ه رجوته من عذاب النار یشفع بی 
لکن عرفت هوالبر الضفی فان ه اذعته حللو قتلی و عزدبی 
یصدهم عنه واء لا دواء له » کالماء برض عنه صاحب الکلب 


و بیضی علمءایشان درم یدات یمه ورد کنند که جناب پیشمرشانه ودرا ید . 
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قدم حضرت امیر داشت و اين قصه را چنین روایت کنند که جناب پیغمبر صلی ال 
علیه و سلم چون روز فتح مکه داخل کمبه شد دید که بتان بسیار دران خانه نهادند پس 
همه را شکست و انداخت مگر یک صنم که اورا بر طاق بلند نهاده بودند دست 
مبارکش بان نرسید پس امیر المومنین علی را فرمود که بر شانه من قدم گذاشته بالا بر 
آمده آن بت را بشکن امیر المومنین از راه ادب گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 
ترا بباید که بالای شانه من قدم نهی و بر آمده بت را بشکنی پیغمبر صلی اللّه علیه و 
سلم فرمود که ترا طاقت بر داشتن بار نبوت نخواهد بود و ازینجا معلوم شد که وجه بالا بر 
آمدن امیر المژمنین بر شانه آن جناب چه بود و کدام سر خفی درین واقع در کار است و 
نیز در حدیث همجرت وارد شده که خلیفه اول ابوبکر صدیق رضی الله عنه در شب 
هجرت چند کروه جناب پیغمبر را بر پشت خود بر داشته و بر انگشتان پای خود راه 
رفته و برای احتراز از پیدا شدن نقش پا کف پارا بزمین نرسانیده پس کمال قوت 
ابوبکر و تحمل او بارنبوت را ازینجا بثبوت می رسد . قصه بر آمدن امیر المژمنین را بر 
شانه آنجناب نبوی که روایت کرده اند هر جند ز بان زد عوام است لیکن در احادیث 
صحیحه اهل سنت یافته نمی شود تا قابل الزام دادن ایشان باشد آنچه در صحاح ایشان 
موجود است همین قدر است که انه صلی اللّه علیه و سلم دخل الکعبة یوم الفتح و حول 
البیت ثلا ثم‌ائة و سنون نصبا فجعل یطمنها بعود فی یده و بقول (.. جَاء ال وزهی 
البَاطل ان لبط گانْ زهوفا+ الاسراء: ۸۱) فکانت تسقط باشارة یده و ازین روایت 
مملوم می شود که بمجرد اشارة اش از بتان می افتادند و حاحت بالا بر آمدن 
نبود شاید اینقصه بتان گردا گرد کعبه باشد و بتان درون کعبه را در صحبت دیگر 
بسوعی که روایت کرده اند شکُسته باشند لیکن در کتب اهل سنت همین قدرم ذکور 
است که تصاو بریکه بر دیوارهاء کمبه کرده بودند بآب شبتند و اسامه بن زید که 
متبنازاده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود آب از زمزم می آورد و پیمبر صلی 
اللّه علیه و سلم خود بدست مبارک می شست و چون نوبت به تصاویر مجسمه که 
آنهارا بتان گو یند رسید حکم فرمود که از خانه کعبه بیرون برند چنانجه صورت حضرت 
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اسماعیل و حضرت ابراهیم را نیز بر آوردند و در دست آنها قرعه های فا بود پس 
شا صلی الله علیه و سلم فرمود که لعنت خدا باد برین کافران می دانند که اين هر 
دو بزرگ گاهی این کار نکرده اند وبدروغ در دست اینها این قرعه ها داده ائد. 


کید هشتاد وپنجم آنکه طعن کنند بر اهل سنت و جماعت که ایشان مذهب 
ابوحنيفة وشافمی ومالک واحمد اختبار میکنند ومذهب اثمه را اختیار نمیکنند حالانکه 
ائمه احق اند باتباع بجند وجه اول آنکه اینها رها رسول اند و در خائه رسول 
پرورش بافته و آیین و رسوم شریعت را از طفلی یاد گرفت و مثل مشهور است که اهل 
البیت ادری بما فیه دوم آنکه در حدیث صحیح که نزد اهل سنت نیز معتبر است امر 
بانباع ایشان وارد شده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم (انی تارك فیکم الثقلین ما ان 
تمتکتم بهما آن تضلوا بعدی کتاب اللّه وعترتی اهل بیتی) وقال رسول اللّه صلی اللّه علیه. 
و سلم (مشل ال بیتی فیکم مثل سفينة نوح من رکیها نجا ومن تخلف عنها غرف) سیو) 
آنکه بزرگی ائمه و علم و تقوی و عبادت و زهد ابشان متفق علیه است ستی و شیعه 
هردو قایل اند بخلاف دیگران و ه رکه بالا تفاق باين بزرگیها موصوف باشد اولی و البق . 
باتباع اشست از کی که ابقر کی او اختلاف باشد جواب این کید آنکه امام ناثب 
نبی است ونالب نبی صاحب شریمت است نه صاحب مذهب زیراکه مذهب نام 
راهی است که بعضی امتیان را در فهم شریعت کشاده شود و بعقل خود چند قاعده قرار 
دهند که موافق آن قواعد استنباط مسایل شرعیه از مواحذ آن نماید و لهذا محتمل صواب 
و خطامی باشد و جون امام معصوم از حطاست و حکم نبی دارد نسبت مذهب باو 
نمودن هیسچ معقول نمي شود و لهذا مذهب را بسوی خدا و جبرئیل و دیگر ملائکه و 
انبیا نسبت کردن کمال بی خردیست بلکه فقهاء صحابه را که نزد اهل سنت به یقین 
افضل اند از ابوحننیفه و شافعی صاحب مذهب نمی دانند بلکه افعال و اقوال آنهارا 
مواخذ فقه و دلایل احنکام می شمارند و آنها را وسایط. وصول علوم شرعی از جانب 
غیب مي انگارند ونیز ابا فقهاء مذ کورین اتباعائمه است که ایشان فقه و مذهب و 
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قواعد استنباط را از حضرت ائمه فرا گرفته اند و سلسله تلمذ خود را بأین بزرگواران 
رسانیده پس رنبه انمه نزد اهل سنت رتبه پیغمبر و صحابه کبار است که اتباع آنها 
مقصود دارند لیکن نسبت مذاهب بآنها نمی نمایند و اگر از حال شیعه نیک بشکافیم 
ایشان هم اتباع کسانی میکنند که خودرا بائمه منسوب می سازند اخذ علم ازیشان می 
کنند نه اتباع ائمه بلا واسطه اینقدر تفاوت است که متبوعان اهل سنت در اصول عقاید 
مخالف ائمه نبوده اند و ائمه در حق آنها بشارتها داده اند بخلاف متبوعان شیعه مفل 
هشامین و احول طاق و ابن اعين و امثال اینها که صریح درعقاید اصلیه مخالس اثمه 
گذشته اند و بجسمیت باریتعالی و بدا و غیر ذلك قایلئد و حضرت ائمه از ایشان تبری 
نموده اند و شهادت بر بطلان عقاید ایشان داده و بدروغگوئی و افترا نسبت کرده 
چنانچه همه اين مطالب درباب سیوم و چهارم از روی روایات معتبره شیعه نقل کرده " 
خواهد شد و حقیقت الامر اینست که منصب امام اصلاح عالم است و ازاله فساد پس 
در هر فن که قصوریابد آنرا تکمیل فرماید و آنجه بر روش صواب باشد بر حال خود 
بگذارد تا تحصیل حاصل و احمال ضروریات لازم نياید پس حضرات ائمه در زمان خود 
اهم مهمات مقدمه سلوک و طریقت را ساخته اند و مقدمه شریعت را بر ذمه یاران رشید 
" ومصاحبان حمید خود حواله فرموده اند و خود متوجه بعبادت و ریاضت و تربیت باطن 
وتعین اذ کار و اوراد و تعلیم ادعیه و صلوة و تهذیب اخلاق و القای فوأئد سلوک بر 
طالبین و ارشاد بر طریق گرفتن حقایق و معارف از کلام الّه و کلام الرسول مشفول 


بوده اند وبسیب ایشار عزلت و حب خلوت که لازم این شغل شریف اضت السفاتی ." 


باستنباط و اجتهاد نداشته اند و لهذا دقایق علم طریقت و غوامض حقیقت و معرفت از 
آیشان بسیار منقول شده و اهل سنت سلاسل ولایت را منحصر در ذوات عالیات ایشان 
دارند و حدیث ثقلین نیز بهمین طریق اشاره می فرماید زیراکه کتاب الله برای تعلیم 
ظاهر شریمت کافی اضبت و علم لفت و اصول که تعلتی بوضع و عقل دارد در امداد فهم 


شریعت بسنده است حاجت بارشاد امامی نیست و آنچه محتاج بتعليم امام است دفایق . . 


سلوک ریت است که صراحة از کتاپ له مفهوم نمی شود وحضرات اثمه نیز این 


ت 


نی 


الما از جهن تقد و بعش 


مت کی از ائمه تألیف و تضیف کتابی و تأصیل اصول و تفریم فروع هیچ عملی 


نکرده تا بیکتاب او و فن مدون او استغنا واقع شود پلکه روایات مسائل و احکام در 
بارانه ]ینغ منتشر بوده اند و قواعند استنباط در جزئیات مخفی و*مستور مانده لابد 


شخصی می پایدکه آ همه ریات را چیعسازد ددع نج شب ۲ 1 
آلین و رسم اجثهاد ابید نهد پس معلوم شد که چنانچه نسبت مذهبی بای ی 


نه دارد همجنان اتباع امام بلا واسطه نیز غیر مجتهد. را امکان ندارد و لهذا مقلدرا در 


انباع شریمت پیغمبر از تویط مجهد نازیر بر است و شیمه هر چند در اول امر اتباع. 


تمه را ادا می نماد لیکن در مسایل غیر متصوصه الم علماه مجتهدین ودرا ثل 


اببن.عقیل و عضایری و سید مرتضی و شیخ شهید متبوع می سازند و بر اقوال آنها که 
اه مخالف روایات صحیحه انجباریین از مه باشد فتوی دهند چنانچه درباب فریع 


بطریق نم انشا ال تالی 


قبام ائمه ات 0 رام رن وشافی چگ لام آمک یگ 
ازین نیست ت. که بمضی اقوال ایشان مخالف بعضی از روایات ائمه اند و فی الواقع اين 
مخالفت با وصف اتفاق در اصول و قواعد ضرری نمی کند و از حیز اتباع : نمی بر آرد 


چنانکه محمد بن الحسن شیبانی و قاضی ابو یوسف شاگردان ابرحنیفه و تابعان 


ار یند و جاها مخالف او اختیار کرده ند و علی‌هذا لقیاس س در جمیع مذاهب و ابن 


۱ قاری شخب جامع الاصول که حضرت امام علن بن موسی الرضی را محتد 


مذهب امامیه در قرن ثالث گفته است پس مرادش آنست که امامیه مذهب مدوث خودرا 
باو میرسانند و دران وقت ماخذ مذهب خحود اور دانند چنانچه گویند که علقمه در 
تابمین و عبد الله بن مسعود در صحاپه بانی مبانی مذهب حنفی بوده اند یا گویند که 
نان هی در رن تین وعد له بن عم درقرن محابه بای مذمب له بوده 


(۱) ان یر مبارك بن محسد البزری الشافعی توفی سنة ۰۲ 0۱۲۰۹] 
ی سا ۹۰( 


ح 


۰ 


اند و این هم که ابن الا ثیر نو يشته بنابر زعم امامیه و معتقد ایشان نوشته جنانجه 
مجددان هر مذهب را بنا بر اعتقاد و زعم اصحاب یس و 
حنین ود. 


کید هشتاد و ششم آنکه علماء ايشان در مولفات خود از کتب اهل سنت و 
جماعت روایاتی که موهم طعن در صحابه است نقل کنند و بآن استدلال نمایند بر عدم 
لاقت ایشان حلافت را و اي کید ايشان بزعم خود اعظم مکاید است و نی الواق باين 
حیله بسیاری را از جاده حق بلفزانند و تفصیل آن اخبار و روایات انشاء ائله تعالی در 
باب مطاعن بیاید و در آنجا معلوم شود که آن اخبار و روایات اصلا با مدعای ایشان 
مساس ندارد و غرض ایشان ازان حاصل نمی شود و جواب اجمالی که مقتضاء این 
تام است ازان روایات و اخبار آنست که اک ار الزام اهل سنت می خواهند پس لابد 
۱ تب مرویات صحیحه ایشانرا اعتبار کنند و و آنچه از مناقب و مدایح صنحابه و حلفا نزد 
ایشا بتواتر منقولست نیز پیش نظر دارن. ر عند تعارض القسمین بوجوه ترجیح که در 
علم اصول مقر است دفع آن نمایند و اکثررا ب بر اقل و اظهر را بر احفی و موافق عمل و : 
اعتقاد راویرا بر مخالف آن حاکم سازند بعد از جمع و تلفیق و ترجیح و تصویب چه : 
مستنتج شود و آن عين مذهب اهل سنت خواهد بود نه آنکه فقط روایات قادحه را که 
اکثر آنها موضوعات و ضعاف اند و برحی اخبار احاد مخالف روایات جمهور و مع هذا 
آمادل و محمول بر محامل صحیحه منظور نمایند و از متواترات و قطعیات اغماض نظر 
کنند جنانجه معمول ین فرقه است و این صنع یشان بدان ماند که شخص زلاًت انیرا 
علیهم الصلوة و السلام از فرآن مجید التقاط نمایبد مثل (.. و عضی ام زب فقوی» طا: 
۱) و سوال حضرت نوح در حق پسر خود و کوا کب را پرورد گار خود گفتن و بدروغ : 
شکست بتان را نسبت به صنم بزرگ کردن و خود را خلاف واقعبیمار وا نمودن که از 
حضرت ابراهیم صدور یافته و قتل قبطی از حضرت موسی و کشیدن ریش حضرت: ۱ 
۱ هارون که برادر کلان و پیغمبر بودند بی تامل و تحقیق که از حضرت موسی نیز بوقوع 
آمده و گناه حضرت دود درمقدمه زن اوریا وعلی هذا قباس و گوید که درترآن 1 


2-۱4۲ + 


مجنید مطاعن و مقالب انبیا بتواتر و قطعیت ثابت شده پس اینها منتحق نبوت نبودند و 
ایشان را نیک دانستن خلاف قرآن کردن است این شخص بی تمیز اینقدر نه فهمید یا 
فهمید و پرده شقاوت بردیده عقل او تنید که نصوص قطعیه متواتره بیشمار از قران در 
مدایح و بیان خوبیهای خال لد بز رگواران اهنا فا اینها واقع است فد 
قصه یا حکمی عتاب بر ايشان برای عبرت دیگران کرده باشند و ایشانرا تادیب و ارشاد 
نموده بشاند معارض و مناقض آن قطعیات کیره نمی تواند شد. و لابد آنرا محملی است 
, نیک که دور از مرتبه ايشان که بالقطم ثابت است نباشد بلکه اگر کسی خواهد آیات 
متشابهات که دال بر جسمیت و لوازم جسمیت باری تعالی باشند و از وجه تا ساق 
البات اعضا و اجزا برای او تعالی نمایند از قرآن شریف بیارذ و در حق او تعالی جمیع 
نقصانات ابت نماید و گوید که موصوف باین صفات لایق الوهیت و شایان خدائی 
نیست جواب این شبهات همان یک حرف است که به تحریر آمد حفظت شبن و غابت 
۰ عنك اشیاء و این کید شیعه چه مه نات رد کارت ملجدی که در مقام انکار نماز 
باین کلمه تمسک می کرد (ا نها لین الوا ۷ تفر بو لو ...» لاية. النساء:  )4۳‏ 
چون اورا گفتند که سیاق و سباق این آیت را بخوان و آیاث دیگررا مثل (قیوا ال 

* البة. البفرة: 4۳) و .. لَم نك ین الْْضَلَینَ+ المدثر: 4۳) نیز ملاحظه کن در 
جرب گفت که ابا بر رکه صل کودهست؟ ۳ 
نائیم غتیمت است. 


ند هشتاد وهفتم آنکه علماء ایشان با وجود ادعاء تاریخ دانی حکایات 
موضوعهمفتراة که صریح مافقعلم تاریخ کذب وبهتن ند در کتب متمدهخودثبت 
نمایند و اثبات بعض امهات مسایل اعتقادیه خود بدان حکایت کذائی کنند و اکذب 
این حکایات حکایتی است که.اهل اخبار و سیر ایشان وضم نموده اند و علماء ایشان . 
بسیب حسن نی که در حق اخپاریین خود دارند آنرا تلقی بالقبول نموده و تصحیح آن 
کرده و بات افضلیت امیر المژهنین بر ساثرانیاءاولواالعزم و غیرهم .که از امهات 
امسایل نبوات است و مخالف ال ثله بهود و نصاری و مسلمین بداننموده و آن 


- ۱۵۳ 


حکایت حلیمه بنت ابی دُو یب عبد الله بن الحراث سعدیه است که مرضعه جناب 
پینمبر صلی الله علیه و سلم بود گویند که در عراق بر حجاج بن یوسفلثقفی وفود 
فرمود و حجاج اورا گفت که ای حلیمه خدا ترا نزد من آورد و من می خواستم که ترا 
تکلیف حضور دهم و از توانتقام بگیرم حلیمه گفت باعث این شورش و موجب این 
خشونت چیست گفت شنیده ام که توعلی را بر ابوبکر و عمر تفضیل می دهی حلیمه 
ساعتی سر فرو افکند و بعد دیری سربر داشت و گفت که ای نحجاج بخدا قسم که من 
امام خود را تنها بر ابوبکر و عمر ترجیح نمی دهم و ابوبکر و عمررا چه لیاقت آنست 
که با جناب او دریک میزان سنجیده شوند من آنجناب را بر آدم و نوح و ابراهیم و 
سلیمان و موسی و عیسی تفضیل می دهم حجاج بر آشفت وگفت که من از تودل 
ناخوش داشتم که تواین مرد را بر دوکس از صحابه رسولب ترجیح می دهی حالا که بر 
انبیاء اولوا العزم اورا تفضیل دادی دود از نهاد من برخاسته است اگر از عهده اثبات 
این دعوا بر آمدی فیها و الا ترا پاره پاره کنم و عبرت دیگران سازم حلیمه گفت اراده تو 
چیست اگربا من جفا منظور ری و میخواهی که از ره طلم وتعدی مرا بکشی اینک 
سروطشت و اگر از من دلیل بر این دعوی میخواهی گوش خود را متونجه کن و بشنو 
حجاج گفت که باری بگو که علی را بر آدم بکدام دلیل تفضیل میدهی حالانکه آدم را 


حق تعالی بدست خود جمیر ساخت و تا جهل صباح بروی رحمت نارل فرمود بعد اژان , 


روج خاص خود در کالبد او دمید و در بهشت خود ساکن فرمود و ملایکه را بسجود او 
میأمورساخت حلیمه گفت باین دلیل که در حق او فرمود (. .زغم دم ره ی ه 
ظه: ۱) و علی ی و بند گیها وصف نمود و در آية ریم 
ولبَکُم ال و زسولة * الابة. المائدة: ۵ نیز اورابادای صلوة و زكوة ستود و از جهد 
متا ین دم کسی نگشته که دمن با شتری خود را بفقیر صدقه دهد حجاج 

گفت راست گفتی باز گفت که باری بگو علی را برنوح به چه دلیل بر گزیدی و 
ترجیح دا‌گفت که زوچه علیفاطمهزهرا سید ناه العالمین بود که تکاج او زیر 


دزخت صدرة المنتهی بشهادت. و گواهی ملایکه و سنارت جرایل امین ان انعتّاد 2 و 
(۱) حجاج ین پرسف توفی منة ۹۵ ه. [2۷۱۳.] ۱ ۱ 


۱96 - 


زوجه + نی کافره وف دنچ رم تن شیف مذ کر است بس حجا از ۱ 
سرعت جواب حلیمه خیلی متعجب شد و بروی صد آفرین کرد و باز پرسید که علی را 
ره بهچه یل تفیل ددی گفت راهم درجنب پار تمی عرض کرد که 
۳ . زب آرن یف تخیی موی - قال بلی لک تین قلبی. .و الاية, البقرة: ۲۱۰) و 
ملی پر سرمتبرمیفبد که لکشف التطاه ا زد ینابز لیه گفت که من 
شبیدم از پیغنبر خدا که روزی نشسته بود و گردا گرد او جماعت مژمنین و منافقین 
بودند پس فرمود که ای گروه مومنان شب معراج برای من منبری نصب کردند پس 
بروی نشستم و پدررمن ابراهیم آمد و بالای منبر بر آمد و فروتر من بیک پایه بران منیر 
نشست و جوق جوق پیغمبران می آمذند وبرمن سلام می کردند تا آنکه ابن عم مر ۱ 
که علی بنن ابی طالب است آوردند بر ماده شتری از ماده شتران جنت سوار بود و 
بندست او لواء الحمد و گرداگرد او قومی بوده اند که چهره های نورانی ایشان مثل ماه 
۱ شب چهاردهم می درخشید پس ابرهیمپرسید که اين جوان کدام پیمبر است گفتم 
پیغمبرنیست ابن عم فن علی بن ایی طالب است پس گنت این قوم گردا گرد او 
وه وی را وا ماو 
. علی گردان فذلك قوله تعالی من سورة الصافات (وآن ین شیعم یه رایمه اد بجع رب 
۱ بقئی یمه الصَافات: ۸۹-۸۳) حجاج گفت راست گفتی حالا وجه تفضیل او بر 
سلیمان بیان کن حلیمه گفت که سلیمان پادشاهی دنیا و جاه از خدا در خواست کرد که . 
فاد رب اف لی وب لی مک و ی لاب ین بشدی نك نت الْفَابُ ه ص:۳۵) و 
اعیر المژنین دنیا را به سه طلاق مطلقه ساخعت وگفت (اليك عنی یا دنیا طلقك ثلا الا 
رجعة بعدها حبلك جلی غاربك ری غیری لا حاجة لی فيك) حجاج گفت راست گفتی 
پس بر موسی بچه یل تفضیاش می دهی گفت موسی و وقتی که از مصربمدین شتافت 
خایف و هراسان بودقلهتالی فرح ال . ...۵ البة, القصص: ۲۱) و . 
آمیرالموژمئین شب هجرت بر بستر رسول الله صلی للهعلیه وسلم بفراغ دل تواب می 
کرد گر وا اندک خوفی وترسی درل می ید خیش نمی اج گز ۱ 


۵۵ 


زاشتت کی شارت سید که بر عیسی بر جه دلیل تفضیلش دادی گفت بدلیل آنکه 
عیسی را در موقف حساب استاده کنند و از وی باز پرس نمایند که آیا نصاری ترا 
بفرموده مرو اف کرد و راز را بر این داشتی و عیی مه ارو وود شود 
کماقال الله تعالی (.. آنت نت یلاس انْجذونی وی هن ین 5و ال ...۵ الایة. 

المائدة: ۱۱۷۰۱۱۱ الی آخر الایتبن. ۰ جون سبائیه خحدا خواندند بر 
آشفت و آنهارا اجلا فرمود و سیاست نمود که در مشرق و مغرب شهرت یافت و براعت 
ذمت او ظاهر شد حجاج گفت راست گفتی و اورا بهزار دینار حوشنود ساخت و در 
هر سال برای او رسومی معین کرد باز حلیمه گفت که ای حجاج نکته دیگر ,شنو مریم 
بنت عمران را چون درد زه گرفت در مان بیت المقدس بود اورا حکم الهی رسید که 
زود بیرون شو و بصحرا رو و زیر تنه درحت خحشک خرما بار خود بنه تابیت المقدس از 
لوث نضاس تو ناپاک نشود و مادر علی را که فاطمه بنت اسد بود چون درد زه گرفت 
وحی الهی باو آمد که هان در کعبه داغل شو و خانه مرا بتولد اين مولود مشرف کن 
پس انصاف بده که کدام یک ازین دو مولود افضل و اشرف است حجاج در حق حلیمه 
دعاء خیر کرد و اورا معزز و محترم وداع نمود باید دانست که این حکایت از سر تا پا 
موضوع و مفترا و کذب صریح و بهتان ظاهر است زیراکه حلیمه باجماع مورخین تا 
زمان خلفا نه زیسته و اگر تا زمان حجاج زنده بودی لا اقل عمر او قریب یک صد چهل 
سال بایستی بود بلکه علماء تاریخ را احتلاف در آنست که حلیمه وقت بعثت را هم در 
بانت کرده است یا نه و ایمان هم آورده است یا نه دیگ رآنکه حجاج شهره عالم اضت : 
آدرشفک دماء و قشل ناحق و خون ریختن علی الخصوص شرفا و سادات و متوسلان 
خاندان اهل پیت را و از بدترین واصب بود و عداوت او در حق امیر المژمنین و ذرية او 
زبان زد خواص و عوام است چنانچه جماعتی را آزاهل سنت بهمین علت شهید کرد و 
در مجلس او کسی بی استحضار اونمی در آمد و هرکه از ندما و نوکران او رو بروی او 
می رفت. بر جان و آبروی خود ترسان و لرزان می بود و انس بن مالک را که خادم 
خاص رسول صلی الله علیه وسم بود و دیگر صحابیان عمده را اهانت و تذلیل میکرد و 


- ۱6٩۰ 


درزپی کش خن بصرولر دیگر بزرگان آن عصز چه تلاشهای که نه کرد چه امکان 
است که حلیمه نزد آن خبیث آمده باشد با او این گفتگونموده باشذ و وجه آمدن حلیمه 
نزد حجاج هیچ معلوم نمی شود زیرااکه حجاج از اسخیا و کرما نبود که حلیمه از مسکن 
قوم خود یعنی بنی سعد که در حجاز در حوالی طایف بود بامید عطا و نوال او قصد عراق 
میکرد و از حجاج چه قسم تصور نتوان کرد که حلیمه را برین تقریز هزار دینار بدهد و 
برای او سالیانه مقرر نماید زیرااکه آن خبیث از بدترین نواصب بود و از نواصب قیام دولت 
و سلطنت خود در همین میدانستند که در جناب امیر المومنین روی خود را سیاه کنند و 
مع هذا باجماع مورخین شیمه وستی هرگز منقول نشده که حجاج در وقتی از اوقات 
خیات خود درین عقیبغ فاسده سستی و مداهنت کرده باشد با رجوع و توبه نموده باشد 
و بالا تفاق تا آخر عمر خود بر عداوت امیر المومنین و ذرية طاهرة او سادات کشی مُصر 
. .بود آمدیم بر اجتجایمات حلیمه و استدلالات او خیلی بآب و تاب بیان کرده اند و در 
جقییقت مقزی ندارند پزجوه بسیار که نمداد آنها طولی میخواهذ و ما درییجا تبرکا بعدد 
انمه انا عشر علیهم السلام دوازده وجه یاد کنیم اوف آنکه خلاف عقیده مقرره اهل 
اسلام است بلکه بهود و نصاری نیز که هیچ ولی بمرتبه نبی نرسد دوم آنکه حلاف ‏ 
نصوص فرآنیه که انبیا را جابجا تفضیل بر جمیم مخلوقات داده و با صلحا و برگزیدن و 
اختیار فرمودن یاد فرموده سیوم آنکه.درین احتجاجات زلات انبیا را شمرده و با مناقب 
امیر المزمنین مقایسه نموده و از مجاهدات و معاملات حقانیه انبیا سکوت و رزیده اگر 
متاقب و بزرگیهاء انبیا را با بزرگیهاء مناقب امیر المژمنین می سنجید و یکی را بر 
دیگری ترجیح میداد قابل آن بود که مسموع و و الا اینطزیق احتجاج در هرجا جاری 
میشود نیز میتوان گفت که پیشمبر آخر زمان را حق تعالی در (عبس وتولّی) و در اخحذ 
فداء اساری پدر و درترک استغتا و درنماز جنازه منافق و در رخصت دادن منافقین در 
وهی کل وتو انب دای یه ارات اه که با هو ده دزدی خرخشه 
داشتند عتاب فرمود و امیز المفنین را بلکه اب ذر و عقار و سلمان و مقداد را در فلان 
فلان آية ستود پس اینها افضل باشند از پی پیخمی رازبا معاذ نس سم 
(۱) بسن آلیصری توقی سنا ۰ ه. [۷۲۸ م.] 7 ۱ 


۱5۷ ۰- 


حضرت آدم ابو البشر و اصل نوع انسانی است هر چه از نیکی و خوبی در اولاد و نسل 
او ظاهر میشود بحکم ابّت در جریده اعمال او نوشته میشود جنانجه مقرر است که 
اعمال خیر اولاد بر جریده اعمال والدین بشرط ایمان ثبت میشوند پس بزرگیم حضرت 
امیبر المزمنین و نزول سوره (هل انی) در حق شان و صدقه دادن انگشتری خود بفقیر در 
ئاء نماز یک نکته ایست از بزرگی حضرت آدم و اگراعمال خیر جمیعاباء و اولیا ۱ 
و انمه و اوصیارا بر شماریم هر همه را در صحیفة اعمال حضرت آدم مندرج و در نفس 
تمیس آو مندمج يابيم که در اصل رسم طاعت و بند گی و توبه و سر انگندگی آوردة 
اوست زومن سن فی الاسلام سلة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الی یوم القيامت) پنجم 
آنکه در مقام مفاضله حضرت نوح و امیر المّمنین تمسک بحال زوجهاء ایشان نموده و 
پرظاهراست که تفضیل زوجه شخصی بر زوجه شخص دیگر مستلزم تفضیل آن شخصر 
هی کر شود زیرا که زوجه فرعون افضل بود از زوجه حضرت نوح و 
حصرت لوط بالاجماع و زوجه امیر المژه‌نین بالقطع افضل بود از زوجات پیغمبر نزد 
شیعه ششم آنکه حدیث (لوکشف الفطاء ما ازددت یقیدا) حبریست موضوع در هیچ 
کتاب از کتب شیمه و سنیان بسند مذ کور نیست و بر تقدیر تسليم مفید تفضیل نمیی شود 
زیرا که امیر المومنین نفی زیادت یقین نموده است و حضرت ابراهيم طلب اطمیدان 
فرموده و اطمینان از جنس یقین نیست تا از حصول او زیادت یقین لازم آیدبلکه حالنی 
هست شبیه بعیان و قاعده معقول مقرره است که ( الزائد لابة ان یکون من جنس المزید 
علیه). هفتم آنچه از حاضر شدن جناب امیر المومنین در شب معراج روایت کرده نزد 
شیب منقح نیست بلکه مختلف فیه است ابن بابو یه قمی در کتاب المعراج [۱] در 
ضمن حدیث طویل از ابوذر روایت میکند که ملائکه پر آمنمان به پیغمبر میگفتند که 
(اذا رجعت الی الارض فاقرً لا متا السلام) ونیزابن بابو یه در همین کتاب ذک رکرده که 
صحیح آنست که امر المزمنین در شب معراج همراه آتحضرت صلی الله علیه و سلم 
نمیا و در زین مانده بود لیکن پرده و حجاب از پیش نظراو بر داشه بودند و آنچه 


۱ (۱)محمد ین احمد ین علی ان اه بوجفرقمی شیمی موف 2 ۲۸:۳ وب تالیفها بسیاراست ۱ 


۰۱۵۸۰ 


آنحضرت از ملکوت آسمانها دید حناب امیر در زمین مشاهده کرد و صاحب (نوادر :. 


الحکمة) از عمار بن یاسر و قطب راوندی از بریده مرفوعا روایت کرده اند که ان علیّ . 
کان مع النیی صلی الله علیه و سلم ثيلة الاسراء و انه رای کلما را لت مق ال 
علیه و سلم و هردو روایت نزد ایشان صحیح اند و با هم متناقض و متهافبت هشتم آنکه 
سایق در حدیك جارود عبدی مذ کور شد که همه آنبیا بولایت علی مبعوث شده اند و 
معتی تشیم در ثر قول بولایت علی امری دیگر نیست چنانچه قاضی نور له شوشتری . 
بآن تصریح نموده پس حضرت ابراهیم را این معنی از ابتداء نبوت خود حاصل بود پس 
در شب معراج تحصیل حاضل نمودن و در خواست آنچه نزد خود موجود است از جناب 


۱ پاری تعالی معنی ندارد نهم آنچه در خوف حضرت موسی و فارغ دلی حضرت امیر 


ذکر کرده نیز مخالطه بیش نیست زیرا که حضرت امیر را معلوم بود که من مرد صفیر 
السن و تابع پیغمبرام با من بالاستقلال عداوتی ندارند مرا جرا خواهند کشت پس وجه 
خوف در حق ایشان اصلا نبود و نیز جناب پیغمبر ایشان را تسکین فرموده بودند و ارشاد. 
نموده که انهم (. ٍ تضرودٌ ) ...۷ الاية, المائدة: 4۲) پس ایمان بقول پیغمبر 
یشان را برآن داشت که فارغ دل ماندند و هنوز اسباب عداوت که کشا کشی و قتل و 
قتال است فیما بین مستحقق نبود و اسباب محبت که قرابتهاء قریبه و پاس داری 
ریاست ابو طالب است نیز بجال خود بر قرار و خوف انتقام کشیدن از حمزه و عباس و 
دیگر اعمام و اخوان ایشان سوه تا با شرت مین کایفان رعا رورت 
ازین بابعها هیسچ حاصل نبود بلکه ظن غالب داشتند که در بدل قبطی مرا خواهند 


ز کشت و مشورهای روساء قبط در تدبیرو حیله اين کار بروایت معتبران بسمع ایشان 


رسنیده و وعده حمایت الهی ایشان را از شر فرعونیان هنوز واقع نشده چنانچه بعد از آنکه 


۵ مه ظ 


بوعده الهی مطمن الخاطر شدند و حق تعالی فرمود (. . نی مَعکما مغ وآری * طه: 


۰۰ ونیزفرمود (... نما ومن ن ایکا الا * القصص: ۵ بمقابله فرعون که 


لشکرهاء او و سطوات او معلوم است و کفاز قريش را باو نسبت گاه و کوه تن تنها با 


: یک برادر قیام نمودند و تا چهل سال با همجوپادشاه مخالف دریک شهر سکونت 


۰ ۱۵٩ - 


کردند بخلاف امیر المّمنین که ايشان را نزد شیمه در هنگام غصب خلافت از ایشان از 
ابوبکر که نزد ایشان مرد ضعیف جبان بود قسمی ترس و خوف در دل نشست که کار 
امامت را از دست دادند حالانکه امامت ایشان مثل نبوت حضرت موسی از حانب خدا 
مقرر بود و بجهت خوف و تقیه مفرط بسیاری از فرایض و واجبات دین را ترک نمودند وبه 
تحریف قرآن و تبدیل احکام شریعت راضی شدند و نیز در عهد عمربن الخطاب چون دختر 
ایشان را غخصب نمود بسبب کمال هراس باین عار شنیع تن در دادند با وصف آنکه این 
همه خوف و هراس بمجرد توهم ضرری بود نه خطره جان زیرا که نزد شیعه از مقررات و 
مسلمات است که هر امام را وقت موت خود معلوم می باشد و باختیار خود می میرد و 
نزد اهل سنت نیز ثابت و صحیح است که جناب حضرت امیر چون در قصبه ینع بیمار 
شد که صحابه برای عیادت ایشان درانجا رفتند و ء عرض کردند .که درین قصبه غیر از 
دهافین و مزارعان کسی نیست صلاح آنست که در مدینه منوره تشریف فرمایند تا اگر 
۱ نیع دیگر واقع ‏ ود امر تکفین و تجهیز بواجبی صورت گیرد و ایشان در جواب فرمودند 
۱ که مرا پی‌فمبر خدا صلی اللّه علیه و سلم از حقيقت حال قتل من آگاه کرده است تا 
وفتیکه آن هنگام نرسد من نه خواهم مرد و علی هذا القیاس بارها از ایشان صوربت 
شهادت خود بتفصیل بلکه تعين قائل نیز مروی و منقول شده است پس با وجود این 
مخلومات ایشان را چرا خوف و هراس باشد دهم آنچه درذ کر حضرت سلیمان بیان 
کرده پس حاشا که ايشان طالب جاه و حشمت باشند که ان معنی در اصل نبوت قدح 
میکنند و انکار نبوت حضرت سلیمان را غالب که شیعه هم گوارا نخواهند کرد پس لابد 
ایشان را درین دعا و طلب غرض صحیح خواهد بود حالا در (تنزیه الانبیاء و الائمه) ۱ 
که کتاب معتبر شیعه و تصنیف سید مرتضی است [۱] باید دید و توجیهات اورا باید . 
یت سر اب صی تم روت یی > است اول آنکه ایشان طلب ملک 
الشیمی ولد ۰ و توفی 4۳٩‏ اور تألیفهابسیار است. ۱[ 
تأیف کردذ ایند کید پیت وهشتو.. 
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کتذائی گردند تا معجزه باشند بر نبوت ایشان و شرط معجزه آدست که دیگری بران قادر 
نشود دوم آنکه ضرض ایشان از طلب ملک اقامنت عدل و انصاف و ارشاد و هدایت 
خحلق اللّه بود که این مدعا در صورت اقتدار پادشاهی باسهل وجوه میسرمی آید و هر 
در اقتدار زاید باشد مُمد این مطلب است سیوم آنکه از کلمه (لا احد من بعدی) مراد 
ابت اوست خاص و در خواست این مطلب برای امتیاز نبی از امت است و درین 
توجیه نخدشه ظاهر است زیرا که احادیث صحیحه شاهد عموم اند و لفظ هم نض استِ 
در أستغراق و نیز این توجیه در طلب ملک موصوف باین صفت بکار می آید نه در طلب 
اصل ملک چه پر ظاهر است که امتیازنبی از امت بچیزهاء بسیارمی تواند شد طلب 
پادشاهت چه ضرور بود چهارم آنکه حق تمالی ایشان را آ گاه کرده باشد که در 
صورت حصول ملک کذائی ایشان را اصلح در دین حاصل خواهد شد و استکثار 
طاعات و مبرات و خیرات خواهند نمود و دیگری را اگر این قسم ملک حاصل خواهد 
شد درحق او اصلح نخواهد بود بلکه مانع از توجه بحق و اشتفال به طاعات و خیرات 
خواهد گردید و از همین قماش سخنان دیگر هم دران کتاب مذ کور اند و بهر حال اين 
امر موجب مفضولیت حضرت سلیمان و افضلیت حضرت امیر نمی تواند شد زیرا که 
حضرت امیر نیز با وجود طلاق دادن دنیا طلب خلافت فرمود و کوشش و سعی بسیار 
نمود تا آتکه قشل و قتال مسلمین واقع شد پس معلوم کردیم که بعضی اشخاص را 
تطلیق دنیا منافی طلب ملک نمی افتد زیراکه در طلب این امور ایشان را حب مال و 
جاه مقصود نمی باشد بلکه قدرت بر خهاد اعداء الله و استیصال کفار و ترو یج احکام 
شریمت غرا و حفظ بیت المال و صرف آن بمستحقان منظور می شود و حضرت سلیمان 
و حضرت امیر در طلب ملک و خلافت باین نیت نیک شریک اند اینقدر فرق است که 
حضرت سلیمان اینمعنی را از خدا خواست تا بی اسباب ظاهر اورا تسخیر مخلوقات 
فرناید جنبانجه برقع امد قوله تعالی (فسَحرفا آ الریخ ...9 الب . ص: ۳٩‏ و قوله (رَ 
انشاطین کب و غاص * ص: : ۳۷) و حضرت امیر در پرده اسباب اهر از جمع 
رجال و جنگ و قتال طلب فرمود اما میسم نشد تأ در نظر ایشان اسباب ظاهر را قدری و 


۱۱ 


وقعی نماند و همین است سلوک خداوندی با خاصان خود که ایشان را در هر دقیقه از 
دقایق معاملات تأدیب و ارشاد میفرماید و انصاف آنست که ترک دنیا مطلقا در دین 
میم لنوت ومقصود نیست و اگربترک دنیا تفضیل حاصل شود لازم آید که 
جوگیان هند و ریشیان کشمیر و رقابین نصاری و لابنه هاء چین که دنیا را طلاق بان 
داده اند زهد و خشک معاشی را شعار خود ساخته افضل باشند از حضرت سلیمان و 
حضرت بوسف معاذ الله ء ن *4۱۷ پازدهم آنجه در تفضیل حضرت امیر بر حضرت 
عیسی آورده ملخص اش دو جر اب .ی آنکه حضرت امیر غالیان محبت خود را احلا و. 
تعزیر فرمود و حضرت عبسی نفرمو: دوم آنکه حضرت عیسی را باز پرس خواهد شد و 
ایشان محتاج بیان عذر خود خواهند گردید و حضرت امیر را نه باز پرس است و نه 


اکه ! این هردو جیز موحب تفضیل امیر 


حاحت عذر و در ر هردو جسیز سخن است زیرا 
حضرت عیسی نمی شوند اما تعزیر و عدم تعزیر پس بنابر آنکه شمیت یر 
تتفترر ا ساب ای کلمت اهنا تارت شایع ومشهور ساحته بودند و غالیان محبت 
حضرت عیسی بعد از رفتن ایشان از زمین باسمان پس حضرت عیسی را تعزیر آنها 
ممکن نبود و حضرت امیر را ممکن بود بلکه اگر حضرت امیر قتل می فرمود نیز قدرت 
آن داشت و در صورت قتل غائله آنها بکلی منتفی می شد و چون مقدر نبود بسبب اجلا 
باز همان کلمات خبیثه و هنیانات قبیحه خود را در مداین و عراق وتبریز رایج 
کردند و اما آنکه باز پرس از حضرت عیسی واقع شود پس در قرآن مجید ذ کر آن فرمود 
باز پرس حضرت امیر هیچ معلوم نیست و ندانستن چیزیست و نبودن چیز دیگر آری 
اگربعد از حضرت امیر پیغمبری مبعوث میشد و قرآنی نازل میگردید و دران صریحا 
نفی باز پرس حضرت امیر نزول میبافت البته تفرقه ثابت ميشد و درین قرآن خود عموم 
بعض آیات دلالت میکند که از حضرت امیر نیز باز پرس بت شود قوله تعالی 281 
ده ای رن دوز ال قرع و دی ی فا ارهز و اه 


دونك من آولیاء سای ار 


- ۴ ۰ 


«رین ۹1 ۳ منو تو بخ و و تبیه پرستند گان ایثغان است تا بطلان مذهب. آنها. از 
زیبان میجود آنهنا ثابت شود بدلیل آنکه از ملانکه یزاین قسم بازپرس «اقع شدنی 
ايضت قوله تمالی (ریو یش جمیا ‏ و ول لملیکر امک کم کانوا یعون * سبا: 
64و سلانکه ببالاجماع مجصوم و غیر مکلف اند قابل عداب ومواخنه نیستند و اگر 
حضیرت امیر باز پرس نشود و از حضرت عیسی شود جای آن دارد زیرا که حضرت 
یی پیغمبر بود و گفته پیغمبر حجت قاطع است که بسبب تمسک بآن حجت عند 
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الب عبذوي بهم میرسد پخلاف حضرت امیر که ایشان سید الاولیاء بودند نه پیفمبر و 
گفته ..ولی حجبت قاطعه نیست و نیز شهادت پیغمبر در حق امت به نیکی و بدی 
ضیرور است قوله تمالی (َی ی ..* الا الفحل: ۸4) ...ین گن اه بشهیٍ جلن 
۱ بك عملی هغْاء شهیداه الساء: ۱) الی غیر ذلك من الیات و شهادت امام و ولی بر 
‌ِ یم امت ضزور نیست پس از آنجا معلوم شد که وقوع سوال از حضرت عیسی و عدم 


س آن از حضرت امیر دلیل صریح است بر افضلیت حضرت عیسی از حضرت امیر 
دوازدهم آنکه آنچه در فصه ولادت حضرت عیسی ذکر کرده واهی محض و مخالف 
تواریخ است زیراکه در تولد حضرت عیسی اختلافت بسیار است مشهور آنست که تولد 
ایشان دربیت اللحم است.و بعضي گویند بفلسظین و بعضی گویند بمصر و بعضی 
گویند پدمشق ق و کسی از مژرخین این نگفته که حضرت مریم را درد زه در مسجد بیت 
المقدس لاجق شده بود و اگر بفرض اینهم بوده بشید پس ازین کجا که ایشان را از 
مسبجد بیرون کردند بلکه نص فرآنی دلالت صریح میکند که ایشان ن را اضطرار درد برآن 
آورد که بر چیزی تکیه نمایند و بسیب آنکه علوق حضرت عیسی بی پدر شده بود از 
اظهاراین امر در مردم عار داشتند لاچار پصحرا زدند و و یرانه جستند و تنه درخت را 
که گاه. ناختند و چون درین حالت بصحرا رنتن وبی استعانت به کسی وضع حمل 
نیجوون خييبلي :دشواز آمد تون اختیا را آرزوی موتِ نمودند قوله تعالی (فاجاءها المخاض 
له ال تن مت قبن هذا و کنث تیالیاه مربم: ۳) و آنجه گفته ‏ 


ات که فاطه پنت اد را وید که دخهکهپود و وضع حمل دید درفی 


- ۱۱۳ - 


است پر بیمزه زیرا که کسی از فرق اسلامیه و غیر اسلامیه قایل به نبوت فاطمه بنت اسد 
نشده حجاج چه قسم اين را مسلم میداشت و روایت مشهور چنین است که معمول اهل 
جاهلیت بود که روز پانزدهم رجب در کمبه را می گشادند و برای زیارت درون آنخانة 
مبارک می در آمدند و تولد حضرت عیسی نیز در همان تاریخ واقع شده و لهذا آنروز را 
یوم الاستفتاح گویند و مریم روزه نیز خوانند و مشایخ برای آنروز اورا دو اذ کار مقرر 
کرده اند و معمول بود که قبل ازان بیک دو روز زنان زیارنت می کردند اتفاقا روز 
زیارت زنان فاطمه بنت اسد نیز با وحود آنکه مدت حمل تمام کرده بود برای زیارت 
قصد نمود و چون این روز در تمام سال یکباز اتفاق می افتاد با وصف دشواری حرکت 
خودرا بکمال رنج و مشقت تا در کعبه رسانید و دروازه کعبه در آن زمان بمقداریک قد 
آدم بلند بود چنانچه حالا هم همین قسم است لیکن دران زمان زینه پایه نداشت و زنان 
را مردان آنها بحرکت عنیف می بر آور؛ند ز حالا زینه پایه از جوب بصورت کردانک 
اطفال درست کرده گذاشته اند و در وقت حاجت آنرا کشیده متصل در کمبه می نهند 
درین حرکت عنیف اورا درد زه پیدا شد پنداشت که بعد صاعتی این درد تسکین خواهد ‏ 
پذیرفت از زیارت چرا محروم شود همین که در کعبه در آمد طلق بر طلق درد پی درد 
آندن گرفت و تولد حضرت امیر واقم شد و در روایات شیعه بطور دیگر دیده شده که ابو 
طالب بجهت شدت درد امتداد زمان و عدم تولد مایوس شده برای استشفا درون کعبه 
داخل کرد اللهتعلی فضل شود فرمرد که زود تلد شد در کتب شیم این روایت را از 
حضرت امام زین الماپد؟ آورده اند که فرمود اخبرتنی زبدة بنت عجلان الباعدية عن 
1 عمارة بست عباد الساعدية انها قالت کنت ذات یرم فی نساء من العرب اذا اقبل 
ابوطالب کئیبا فقلت له ما شانك قال ان فاطمة بنت اسد فی تم ری ۳ 
اضع تج اند اخذ بیدها و جاء بها الی الکعبة فدخل بها و قال اجلسی علی اصم 
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در خانه کعبه موجب تفضیل حضرت آمیز بر حضرت عیسی باشد بر پیغمبر خود صلی 
لله علیه وسلم نیز خواهد بود و هیچ کس ازستی و شیمه باین قایل نیست و ایض در 


۱ (۱) زین العابدین علي بن حسین لام رایع من امة نی عشرية توقی مسموماسنة ۶ ه.[۷۱۲م.] ی الدینةاْنورة 


- ۱16 
تواریخ صحیحه ثابت است که حکیم پن زامن خورل,که رد زده ام امین 
حضرت خدیجاٌ کبری بود در کمبه متولد شده پس باید که حکیم بن حزام نیز افضل 


باشد از حضرت عیسی بلکه از جمیع پیفمبران و شناعت این لازم پوشیده نیست. 


کید هشتاد و هشتم آنکه از توریت معظمه نقل کنند که رایع همگی شش 


انند و هرنبی صاحب شریمت را دوازده وصی بودند پس شریمت اولی شریعت آدم . 


است و دوم شریعت حضرت نوح و سیوم شریعت حضرت ابراهیم و چهارم شریعت 
حضرت موسی و پنجم شریمت حضرت عیسی و ششم شریعت حضرت مصطفی صلی 
الله علیه وسلم و ملا حیدر آملی در محیط اعظم اسامی اوصیاء هر یک بتفصیل بر 
شمرده که مجهول اللفظ و المعنی غیر مضبوط الاعراب اند و اين نقل کذب محض و 
اقغ رابت است در کیت معظبه انری ازان پیدا تیست ودایل عقلی برین افرا ان 
است که انبیا سابقین بر جمیع اهل زمین مبعوث نبودند پس انحصار شرایم را وجهی 


2 ث‌ 
نیست دیگر آنکه هنوز کارخانه نبوت منقطم نشده بود بعد از حضرت ادم پسر او حضرت 


شیث و بعد ازو حضرت آدریس و بعد از حضرت اپراهیم حضرت اسحاق باز حضرت 


یعقوب باز حضرت یوسف و بعد از حضرت موسی حضرت یوشم نبی بودند پس قیام آمر 


دین بوجود انبیا حاصل می شد حاجت بنصب اوصیا چه بود و اگر مراد از اوصیا انبی 


شاوی رت وجود انبیا چه قسم متصور تواند شد و علی تقدیر التنزل عن ذلك 
کله حاصل ازين نقل غیر از عدد دوازده بدست ما نمی آید یحتمل که خلفاء ثلثه هم 
در اوصیا داخحل باشند بلکه ایشان الیق بوصایت اند که جهاد و فتح بلدان و ازاله کفر و 


بداء مساجد ونصب منابر و ترو یج شریعت با کمل وجوه از دست شان سرانجام یافت 


بخلاف حضرات ائمه که اکثر ایشان تمام مراد عتمول و لت و علوت: گترانیدید. 


کید هشتاد ونهم آنکه گویند اهل سنت منکربدهیات او ولیه می شوند و 
بصحت رو یت باری تعالی قایل اند حال آنکه رو یت او تعالی بدیهی الاستحالة است 
زیراکه. دیندن را .جند شرط است که بدون آن شروط محال است و با آن شروط واجب 
(۱) یج نت رد ناد ند ایب تصی زوجة رسول لهچ تفت سة ۳ قلالهجرة نی مک اکرمة 
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اول آنکه مرئی مقابل رائی باشد یا در حکم مقابل حنانجه در آئینه دوم آنکه پرنزدیک 
نباشد سیوم آنکه بسیار دور هم نباشد جهارم آنکه حجابی و حایلی درمیان نباشد پنجم 
آنکه درحائی باشد که شعاع باو برسد نه در تاریکی و ظلمت ششم آنکه در غایت 
لطافت هم نب‌اشد فی الجمله کثافتی داشته باشد و لهذا هوارا نتوان دید هفتم آنکه 
بینائی بیننده سالم باشد از کوری و شب کوری و دیگر امراض بصر هشتم آنکه بیننده 
تصد دریافت هم بکند و ظاهر است که مجموع این شروط در حق باری تعالی 
بالاجماع مفقود اند جواب از طرف اهل سنت آنست که اين امور فی الوافع شروط 
رو بت اند لیکن در عادت بآن معنی که دیدن چیزی بدون اين شروط عادی و مستمر 
نیست اما بطریق خرق عادت بدون این شروط هم چیزیها را توان دید و کدام دلیل قایم 
شده است بر آنکه اين شروط عقلیه اند و بدون آنها دیدن را عقل تجو یز نمیکند پس 
معلوم شد که بر شیعه عادیات با اولیات مشتبه شده اند و تفرقه نمی کنند و این امر کار 
حاهلان است نه عالمان و محققان اکثری از اهل هندوستان را دیدم که باریدن برف را 
انکار کنند که خلاف عادت است و استحالات بیان می نمایند و گویند که جیز 
منجمد مشل سنگ که زیاده بر مساحت کوهستانی باشد چه قسنم در میان آسمان و 
زمین معلق استاده ماند و ریزه ریزه ازان فرود آید و زراعت برنج را در ربیع انکار کنند 
حالانکه در ولایت سرد سیر رایج و متعارف است آنکه در خط. استوا هشت فصل می ‏ : 
بباشد نیر نزد ایشان از محالات است و همچنین حدوث میوه ها در حلااف موسم معتاد 

" ملک خود نزد اکثر جاهلان هرملک از همین قبیل است و اگر فرض کنم شخصی را 

چنین عادت باشد که قبل از طلوع آفتاب بخواب رود و بعد از غروب آن بیدار شود . 
هرگز دیدن اشیارا تجو یز نخواهد کرد مگر آن قدر که زیر مشعل و چراغ و شمع یا.در نو 
قمر ادراک کرده است زیرا که از حقيقت روز وکیفیت شماغ آفتاب آشنا نیست و 

ندانسته است که شماع آفتاب را باین اشعه معلومه او هیچ نسبت نیست بشماع آفتاب چیزی 
را که ازیک کروه توان دید بشماع مشعل و چراغ همان چیز را از یک تیر انداز نتوان. 

دید ودیگیر دقایق مرثبات ومسام ابدان که درشماع نتب دیده مشود در اشمه دیگر 


۰-111۰ 


دیدن آن ممتنم است و چون اختلاف روز وشب دنیا و اقلیم و بلدان یک نشاء باینحد. 
رسیده باشد اتلاف دو نشاء را که عالمی دیگر است و زمانی دیگر و مکانی دیگر چه 
قسم از نظر باید انداخت روزی که شماع ...رت الض بو ها ..* الاية. الزم: 
)٩‏ عالم آتحرت را که بالذات نورانی و مصداق (وٌ ی السراثره الطارق: )٩‏ و یوم 
الفصل است منور سازد روزهای این عالم در جنب آن روز شبستانی معلوم شود و حیات ۰ 
این عالیم. در برابر حپات آن عالم حکم خواب ببیداری پیدا کند و ملانکه و ارواح و 
چیزهای نادیدنی اینجا مثل اخلاق کامنه و اعمال مخفیه مرثی و مبصر شوند و روح 
حیوانی بسبب تبدل نشاء انبساطی پیدا کند که جمیع حواس او از آنجه بودند بهزاران _ 
مراتب قویتر و حساستر کردند قوله تعالی (. .. وال الا الاخر: آهی الْحََنْ لز او 
َعْلْمُون» العنکبوت: ٩‏ و قوله تعالی (آشیع بو وانیز یز نوا .. الاية. مریم: 6۳۸ 
و قرله تعالی (.. فکَمَفا عنک غطاءله فبص دا فبصرل فبصَردٌ ال خدید + ق: ۴۲) و اول دلیل بر آنکه 
اينن امور شروط عقلیه رو یت نیستند آن است که نصوص قرآنی بیش از هزارجا ناطق 
انید بآنکه حق تعالی شنوا و بیناست می شنود و می بیند و شیعه نیز خدارا سمیع و بصیر 
وشنوا و بینا میگویند و ظاهراست که مجموع اين امور در بینائی او تعالی مفقود اند و 
تطباع ضورت مر ثی در حدقه رای و خروج شعاع هرگز در آنجناب متضور و متخیل 
نیست و ی فلاسفه که گرفتار عادات و پای بند عقلیات اند نیز این امور را شروط ‏ 
رو یت ندانسته اند جائیکه دیدن روحانیات و مشاهده و مخاطبه با آنها تجویژ کرده 
ثابت بن قزه حرانی گوید که روح زحال را با من اتصالی و الفتی بود و مرا بر دشمنان 
من اعانت و مدد میکرد روزی سانحه شد که بعضن حاضدان من نزد خلیفه وقت موفق 
بالل» شکایت من کردند که پسر ترا که معتضد است اغوا میکند و بر فعلی شنیم باعث 
می شود خلیفه برمن بر آشفت و اراده قتل م کرد و من دررآن وقت بیخبر بر بستر نحود 
خیوابیده بودم که بیک ناگاه روحانیت من آمد و فرا بیدار کرد و بصورت واقعه خبردار 
کنرد: و نگریختن آمر فرمود من از خانه خود هراسان بر آمدم و در خانه ببض دوستان در 
آمدم بعد:ازین خبر موفق جماعة را برسم چوکی بخانه من فرستاد و مرا جستند و نیافتند 


- ۱۱۷ 


و بر همسایه های تشدد کردند هیچ سراغ پیدا نشد و پسرمن که سنان بود در خانه مانده 
بود و همراه من نه بر آمده اورا هم جستند و نیافتند حالانکه او همراه ایشان میگشت و 
ایشان اورا نمیدیدند روز دیگر آنروحانیت نزد من آمد مرا آزین ماجرا خبر داد من 
گفتم که مرا نیز همچوپسرمن چرا نکردی که مرا هم نمیدیدند تا در نحانه خود می 
ماندم و پارمنت دوستان نمی کشیدم گفت هیلاج تو در مقابله مریخ بود پس بر تو حاطر 
ما جمع نبود و هیلاج پسرتوسالم از نحوس بود بر وی اطمینان خاطر داشتم و نیز ثابت 
بن قبه گفته است که بعضی از قدماء فلاسفه کحلی مرکب کرده اند که نهایت مقوی 
بصر است بحدیکه روزانه ستارها می نمایند و چیزهای دور دست جدان بنظرمی آیند 
که گو با پیش رو نهاده اند و من آن کحل را برای تجربه در چشم شخصی از اهل 
بابل کشیدم آن شخص نقل کرد که مرا جمیع ستارها از وابت و سیارات در مکانات 
خود معلوم میشوند و نور چشم من در اجسام کثیفه نفوذ میکند و ماوراء آنها را می بینم 
پس من و قسطا بن لوقا بعلبکی بطریق امتحان در خانه داخل شدیم و آن شخص بابلی 
: را بیرون خانه گذاشتیم و اندرون خانه نوشتن کتابی شروع کردیم و آن شخص از 
بیرون خانه آن کتاب را بر ما میخواند لفظ بلفظ و نشان میداد که سطر اولش اینست و 
سطر دومش این و نیزما کاغذ ذ میگرفتیم و چیزی مینوشتیم و او بیرون خانه نیز کاغذی 
گرفت» نقل نوشته ما میکرد باز هردو را مقابله میکردیم مطابق می شد و آن شخص را 
باری قسطا از حال برادر خود که در بعلبک بود سوال کرد او نظری افکند و گفت که 
" مریض است و اورا اینوقت پسری بوجود آمده که طالعش درجه سیوم از ور است بعد از 5 
تفحص و تحقیق همچنان بر آمد بالجمله هرکه اختلاف احکام دنیا و آخرت را میداند و 
عموم قدرت الهی را اعتقاد میکند هیچ امر از اموری که در بهشت و دوزخ وعده کرده 
اند اورا بنمیدا نمی" نماید و این:قدز خود مجمع.علیه جمیع اهل اسلام پلکه هر سه ملت 
است که در آخرت مومن و کافر را فرشتگان و حور و ولدان مرئی خواهند شد و آنحر 
ملکن و حشم خود را بهشتی چنان خواهد دید که اولش را می بیند با وضف بعد 
متافعی. که مابین واقع خواهد بود و نیز سابق از روایت ابن بابو یه قمی در کتاب 
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را ی و آمیر در زمین میدید آنچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر 
آضمان میدید و نیز این بابویه در کتاب (زوضه) بطریق متعدده و اسانيذ معتبره و ابو 
تجعفر طو سب در (امالی) روایت کرده اند که هر مومن محتضر جناب پیغمبر و امیر و 
بت را می بیند و نیز قطب راوندی روایت کرده که چون حضرت خدیجه را مدت 
حمل تمام شد و وقت ولادت حضرت فاطمه نزدیک رسید و درد زه پیدا شد حق‌تعالی 
حضرت خوا و حضرت ساره و حضرت مریم و آسیه زن فرعون را نزد ايشان فرستاد تا 
خحدمت تیان متفه مانند آنکه زنان زنده مر زنان زنده را خدمت میکنند پس 
حضرت خدیجه آنها را میدید و هم کلام می شد و نیز صفار در کتاب (البصائر) آورده 
که جناب پیغمبر بر چشم ابو بکر دست مبارک خود مالید و ابوبکر جعفر طیار و پاران 
۱ آورا در سفینه که از نزد نجاشی در دریای حبشه می آمدند یگان یگان ملاحظه نمود و 
شیخ الظایفه محمد بن التعمان در کتاب (المقالات) اعا نموده که آثار مذ کوره و 
ار ی نزد شیعه ط خواتز رسیزه ند و این گفت و شنید در صورتیست که اهل 
سنت رویت مخلوقات ورو یت خالق را ازیک جنس شمارند ز متحد الماهیت 
انگارند لیکن در کلام محققان ابشان مذکور است که رو یت خالق نوعیست جدا که 
در دنیا غیر ازیک دو بار و آنهم خانم الانبیا را حاصل نشده و رو یت مخلوقات 
نوعیست علی حده پس درین صورت اشکال بالکلیه زایل شد زیرا که اگریک نوع 
مشروط باشد بشروطی لازم نمی آید که نوع دیگر نیز مشروط بان شروط باشد و هو 
بدیهی - حذاً, ۱ ۱ 


کید نودم ۱ های 
. اسلام است و امامیه را در عالم قبر غیر از نیم و لذت چیز دیگر پیش نمی آید اگر 
چه عصاة و فساق باشند و اين اعتقاد ایشان باطل محض است بدلیل روایات صحیحه 
و آثاز صریحه که در کتب معتبره شیعه مروی و ثابت اند و عام اند در حق هر عاصی از 

مسسالمانات و بالخصوص درحق شیمه ابن بابویه قمی از عمران بن زید روایت کند که ۱ 
4 ما نتم طییی ار اس اس اس در انب بر کات 
(۱) ابر جعفر مخمد بن حسن لطوسی توفی سغ ۰ هب كت ۰+« ۱ 


۱۷٩ - 


منهم قال صدفتك و ائله کلهم فی الجنة قال قلت حملت فداله ان الذنوب کثيرة صغار 
کار فقل اما فی لیام فکلکم فی لجنةبشفاعة ای صلی ال له و سلم المطام 
اواوضین الشیی. و لکنی و له اتخوف علیکم فی البرزخ قلت وم البرزخ قال القبر من 
حين موته الی یوم القيامة, 


کید نود وبکم آنکه گویند اهل سنت دشمنان اهل پیت را دوست دار 
شم که دوست دشمن باشد دشمن است زیراکه حکما گفته اند که دشمن سه قسم ی 
باشد امن شود و دشمن دوست خود و دوست دشمن خود و دوست هم سه قسم می 
باشد دوست خود و دوست دوست خود و دشمن دشمن خود پس اهل سنت نیز دشمن 
اهمل بیت باشند و این بنابر قاعده ایست که نزد اهل عقل و اهبل شرع مقرر است که 
السحب الشیء سح لمحبه و محیوبه و مبفض لمبنضه و منوضه و مبنض الشی ء 
محب مضه و مفوضه و مینض لمحبه و محبوبه پس زان وم شد که دوست عام 
است از دوست دارنده و دوست داشته شده و دشمن نیز عام است از دشمن دارنده و 
دشمن داشته شده و جواب این طعن:اول بطریق حدل آنست که اهل سنت دشمن 
خوارج و نواصب اند و خوارج. و نواصب دشمن اهل بیت پس اهل سنت دشمن دشمن 
ال بت ند دشمن دمن دوست است پس هل ست دوست هل بت باشد وی 
شیعه دشمن خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دوست پیغمبر اند پس شیعه 
۱ دشمن دوست پیغمبرباشند و دشمن دوست دشمن است پس شیمه دشمن پیغمبر باشند. 
دبر همین قماش سخنان بسیار تون گفت دوم آنکه دوستی و دشمنی وقتیکه بالاصالت 
و بالذات باشد در مقابله آن دوستی و دشمتی بالواسطه و بالعرض معتبر نیست چنانچه 
در جمیم علاقها و نسبتها آنچه بالذات است معتبر می باشد و آنچه بالمرض است در 
جنب آن اعتبار ندارد مثلا شخصی برادر حقیقی شخصی است و همزلف دشمن او پس 
این برادر حقیقی را دشمن آن شخص نتوان گفت و همچنین اگرنوکر شخصی برد 
نوکر دشمن او باشد اورا نوکر دشمن او نتوان گفت و علی هذا القباس پس اهل سنت 
جون بالذات دوست اهل , ۱ ۱ ِ 


۰-1۷۰ 


دوستتی دشنمتان ایشان لازم می آند بالواسطه و بالعرض است در جنب آن اعتباری 
ندارد و حاصل آنست که اوصاف ثابته المر را وقتی اعتبار می توان کرد که 
پنالذات مشحقق نبود و چون وصفی بالذات متحقق باشد بالعرض را اعتبار کردن یر 
معقول است که ما بالذات افوی و اولی من ما بالمرض سیوم آنکه و هو التحقیق دوستی ۱ 
و دشمنی ذوات من حیث هی هی غیر معقول است پس منشاء دوستی و دشمنی نمی 
باشد بگر صفات و حیثیات پس اگر شخصی را بوصفی و حیثیتی دوست داشت لازم 
نمی آید که بجمیع حیئیات اورا دوست دارد و انتقال دوستی و دشمنی 
بالواسطه وقتی میشود که بهمان حیثیت اورا دوست و دشمن دارد پس اهل سنت که 
دضمنان اهل بیت را دوست دارند دشمنی اهل بیت دوست ندارند تا محذوری 
لازم آید چهارم آنکه و آن نیز تحقیق است که اهل سنت جماعتی را دوست میدارند 
حنه آنهاراً دشمن اهل بیت نمیدانند بلکه دوست و موافق اعتقاد می کنند و در روایات 
ایشان بتواتر شابت شده که آنجماغه همیشه مذاح وثنا خوان اهل بیت و ناصرو ممه 
ین و شریمت اشانبوده ند و در صلوات خمس و خطبها و دیگر ادعیه بریشان دود 
نیفرستادند آری شیعه بزعم خود آنها را دشمن و مخالف قرار داده اند و از اعتقاد شیعه 
دشتندی ایشان فی الواقع لازم نمی آید واهل سنت چه قسم دشمنان اهل پیت با 
ذوشت دارند حال آزکه در کتابهاء ایشان روایات صریحه باين مضمون موجود اند که 
من مات و هومبنض لال محمد دخل النار و ان صلّی و صام و اين روایت را طبراني و 
خاکم آورده اند و نیز نیز در طبرانی است که من ابفضنا اهل الببت فهومنافق و نیز در 
طبرانی است که لا یضنا اهلالیت اح3 ولا یحسدنا اح3 الا زد وم القیمة من 
قوش بسیاط من نار رحکیم ترمذی [۱] در(نوادر الاصول فی اخبار الرسول) از مقداد بن 
اسود روایت دارد که فرمود د معرقة آل محمد. پراة من انار و حت آل محمد جوز علي 
الصراط و الولاية ال محمد امان من الاب وفاضل کاشی که از فضلاء نامدار شیمه 
اب نت هل ست را درسیت مسا سور ات وحکم جات ال 
منت جناب الْهی ساخته و 


۰ لک این را بر محبت صحابه کب متوقع ثواب ‏ 
7۱3 محتد کم آترمذی توفی شهیدا سنة ۲۵۵ ه. [۸۱۹ 0-] 


- ۱۷۱ 
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بدلایل و روایات حضرت امه اين مطالب را باثبات رسانیده درانجا حاصل کل اورا 
نقل کنیم تا این کید بالکلیه بشهادت فضلاء عمده شیعه زایل کرد و گفته است لمحية 

و المبنضة اذا کانتا له یژحر صاحبهما و ان کان المحبوب من اهل النار و المبغو ی من 
اهل الجنء لاعتقاد الخیر فی الاول و الشرفی الثانی و ان اخطاً فی اعتقاده ٍ .ل علی 
ذلك ما رواه فی الکافی باسناده عن ابی جعفر علیه السلام قال لوان رجلا اب رجلا 
له لا ثبه اه علی حبه ایه و ان کان المحبوب فی علم ال من اهل النار و لو آن رحلا 
ابخض رجلا له اثابه له علی بغضه ایاه و ان کان المبفوض فی علم له من اهل الجنة 
ولا یخفی اد هذا الحت و البغض یرجع الی محبّة المقام و الحقيقة دوذ الشخص 
۱ و المبفض محبوبه و مباوضه و انما 
سمع بصناته و اخلاقه و من ههنا نحکم بنجاة کثیر من المخالفین المست شعفین میّما 
الواقعین فی عصر خحفاء الامام الحق المحبین لاثمتنا صلواة الله علیه, و ان لم یخرفوا 
قدرهم و امامتهم کما یدل علیه ما رواه فی الکافی پاسناده الصحیح عن زررة عن ابی 
عبد الله علیه السلام قال قلت اصلحك الّه ارایت من صلی و صام و و اجندب المجارم و 
حسن ورعه ممن لا ینصب ولایعرف فقال آن الله یدخل اولئك الجنة بر«مته و فی 
(احتجاج) الطبرد سل عن الحسن بن علی علیه السلام انه قال فی کلام له فسن اخذ با 
علیه اهل القبلة ای لیس فیه اختلاف و رد علم ما اختلفوافیه الی الله سلم و نجا به 
من النار و دخل الجنة و من وفقه له تعالی و من علیه و احتجخْ علیه بان نورفلب بمعرقة 
ولاة الامر من ائمتهم و معدن الملم ای هوفهو عند الله سمید و لله ولن ثم قال سعد کلام 
انما الشاس تلا ثة مزمن یعرف نا ویسلم لا ویأئم نا قذلك ناج محب له ۰ له و 
ناصب لا العداوة یتبراً منا و یلعتننا و یستحل دماءنا و یجحد حقنا ویدین اللهتغالی 
بالبراة منا فهو کافر مشرلة فاسق و نما کفر و اشركك من حیث لا یعلم کما پسب ال 
عدوا بر علم و کذلك شرا یشرل بفیر علم و رجل اخذ بمالا بختلف فیه و رد غلم ما اشکل 
عل لی له عالیمع لیا ول ینم نا ولا مادنا ولا یمرف خقتا فتحن رو 


ان بنفر الله له و یدحل الجة نیذا 
(۱) آبوعلي ف بن حسین سی توفي مد ۸ ه. [6۳ ٩‏ ۳3 


(۷) ابر منصور احمد بن علي الطبرسی توفی منة ۲۳ ه. [۱۲۲۰م.] 


-.1/۳۰ 


چند در بادی نظر خیلی نیس وپرمزمی نمی لکن دز اما وتسق درا 
قتصوری یافته میشود و اصلاحی می خواهد اما تصورش پس بجهت آنکه مطابق ارشاد 
حضرات ائمه نینست زیراکه ايشان نواصب را حکم بدوزخ و کفر و فسق فرموده اند 
چنانچه خودش از کافی نقل کرده است حالانکه نواصب نیز بفض اهل بیت را له ادع 
مینکردند بدلیل قول امام که یدین ال بالبراعة منا و هر گاه بفض له اگر چه مخالف 
واقع باشد موجب نجات بلکه و ثواب باشد حکم بکفر و فسق نواصب از چه راه صحیح 
: نواند شد و نیز در کلام حضرت امام حسن علیه السلام فرق فرموده اند در کسی که 
منعبت قلیل و ضعیف دار نسبت بخاندان نبوت و قدز واقعی ایشانرا نمی شناسد و 
گس که عداوت میکند و اصلا بوئی از محبت ندارد پس اول را ناجی و ثانی را هانک ۱ 
قرار دده اند ازینجا موم شد که عداوت محبربان خدا به هیچ وچه عذرپذیر نت 
آری مراتب محبت و تعظیم همه مقبول اند و از ادنی تا اعلی ناجی و معذور فصور از 
درجه اعلای محبت چیزیست و عداوت یز دیگر اگر از قصور در گذرند و صاحب اورا 
معذور دارند جای آن هست بخلاف عداوت و اما اصلاح این کلام پس انشاء الله 
تمالی در باب دوازدهم که درتولا و تبرا است باشباع تمام مذ کور خواهد شد و درینجا 
بقدری که انتظارسامع را تسکین بخشد اکتا می رود بغورباید نید اصلش اینست 
که در میان محبوبان و مبفوضان فرق باید نمود و استحقاق محبوبیت و مینوضیت را دو 
نسم باید فهمید یکی آنکه از صاحب شریمت بقطع و تواترثابت شده باشد مثل فرضیت 
ماز و روزه و درین قسماعتقاد خلاف وقع را که محبوب شرعی را بنوض و بالکس ۱ 
سازد معفونباید دانست وتأو یل باطل وشبهه فاسده اورا مسموع نباید داشت شت و الا ه رکه 
"نبیا را بجهة زلتی که از ايشان صادر شده له مبنوض دارد و یا ابلیس و فراعنه و و ائمة 
الکفر زا پجهت آنکه بنده های جحدا و مخلوقات او یند و مظاهر صفات او محبوب سازد 
بمذور بلکه مأجور باشد معاذ الّه من ذلك دوم آنکه از صاحب شریمت باين نوع بثبوت 
برسیده باشد و برین قسم کلام حضرت ابوجفر را محمول بای نعود و اطلاقی در کلام 
شاد مان اس تست که و دا و ی ی 


- ۱۷۳ ۰ 


خلاف ضروریات دین مقارن نخواهد بود و اگر تأمل کرده شود از کلام ایشان تقیید این 
اطلاق هم ظاهر می گردد حائیکه فرموده اند و ان کان فی علم له لاف اعتقاده 
زیراکه حواله بر علم مکنون الهی همانجا راست می آید ی 
اس ده باه ال شنم آول زوین ن اهل پیت نبوی اند قوله تعالی (. 
استلکم علیه اج الم فی ای ...۵ الایة. الشوری: ۲۳) و قوله تعالی .. ۱ 
رید له دیب عنکم الرجن ی أَهُل ابیت ...6 الایة. الاحزاب: ۳ 
بیعت الرضوان نمودند و هجرت و نصرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم بجا آوردند و بعد 
از رحلت پیغمبر بقتال مرتدین قیام و رزیدند قوله تعالی .. هم وَْحب..* ال, 
الماند: 4) و قوله تعالی ...بو تن عاجرا .8۰ الا الحشر: )٩‏ و قوله تعالی _ 
(.. ی له هم و ضوع ...* الابة, المجاد لة: :)و قوله تعالی (سوّلا نجل فو 
فلوبت غل لین ...»ال رز <۱) از منوین بیس لین وجمی کنر 
مماندین قوله تعالی قطان نکم رَد غدوا ... الیة, فاطر: ۲ و قوله تعالی 
( بنج امن الکافرین ی ین ذون امین تنل ذیِك لس ین ال * فی 
شش .9 الابة لا عمران: :۰ )و قوله تمالی (ل تج فا زر فا 
بژادون من اد لد و سول ...* الابة, المجادلة؛ ۲ پس نواصب در عداوت اهل بیت 

و روافض در عداوت صحابه خصوصا مهاجرین اولین و انصار سابقین و اهل بیعت 
روا و قاتلین مرتدان البته معذور نباشند آری محبوبان این قسم را اگر فرقه از حد و 
مقدار رشان کمتر دانندیا بمضی از مناصب و مراتب ایشانرا از راه جهل و نادانی یا از 
شاه و تاو یل انکار نمایند با وصف اصل محبت البته معذور خواهند بود مثل شیمه 
تفضیلیه یا کسانی که منکر امامت حضرات اثمه گذشته اند از محبان و دوستان ايشان 
مانند محمد بن الحنفیه و زید بن علی بن الحسین و در کلام حضرث امام حس همین 
قسم مردم را معذور فرموده اند مثال قسم انی آز محبوبین جماهیر صلحاء مین علی 
الخصوص عامه صحابه و عرب و قریش و از مبخوضین فساق و عضاة و ظالمین و کاذبین 
الی غیر ذلك که محبت و بغض اینها از شریعت به اوصاف عامه معلوم شده است ودر 
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ضنن مفهومات کلیه بثبوت رسده وله تسالی (. ال یب امین » البقرة: 
0 فوله.تعالی (. .لح الشابین « آل عمان: 6۱۸٩‏ و قله عالی رل له 


۳ ۰ 


بُجبْ ال ییون فی سبیه صفاً ان مزع صُوصّ * الصف: ۶) و قوله تعالی (...ز 


۳ 
با ار 


الله: یب المْقَهَرنَ « السوبة: ۸ ۰) و قوله تعالی (۰ له بت لین ویب 
التظهرین « القرة: ۲۲۲) و قوله تعلی (. . له لاب الخانین * الانفال: 99۸ 
قوله غلية السلام (احبوا العرب تثلا ئة انی.عربی و القرآن عربی و لسان اهل الجنة عر بی) 
و وله علیهالسلام (من اهان قربشااهانه له ومن عادی فرشا اه ال و قوله تعلی (- 
ال بُجب امین ه آل عمران: 5۷) و قوله تعالی (. . لا لعته الله علی الظالمین * 
هود : ۱۸). و قوله تعالی (- .بل ی له ال لیاوا مه ...۵ الایة, التحریم: 
۸) و قوله علیه السلام (الّْه له فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم 
فبحبی احبهم 5 از افراد ایشان 
بالقطم ثابت نشده بدو وخه اول تحقق ق آن مفاهیم در ذوات جزئیه ایشان بالقطع ثابت 

له 
مرتفع نباشند و ارتفاغ موانع جب از نفاق و حبث باطنی و نیات فاسده و همچنین موأنع 
بفض از صحت اسان صفای باطن و صلاح نیت چیزیست که بعد از ختم نبوت و 
انقطاع وحی تحصیل ادراک آن بالقطع از محالات است و لهذا در اخادیث صحیحه از 
لعن و بد گفتن صحاپی که نعیمان نام داشت و بر شرب خمر اصرار می کرد زجر واقع 
شده و ارشناد فرموده اند که (انه یحب اللّه و رسوله) و در حق مالک ین الاخیش که با 
بىافقان نشست و بر خاست نمودی و خیر آنها خواستی و بعضی مردم نظر بظاهر حالش 
ورا نیز متافق گفتند شهادت صحت ایمان غنایت شد و در حق دیگری که مزاح بسیار 
کردی و فحش گفتی ارشاد ش دکه (انه خبیث اللسان و طیب القلب) وعلی هذا القیاس 
برجانب نحب نیز روایات و آثار بیشمار ورود یافته که بمجرد قراین ین ظنیه اکتفا نتمایند 
ربا حنقیقست حالش بواجنسی منکشفت نشود و شهادت بنجات و درحات او ندهند: 


,خلافت قنم اول "که چون محبوبیت و مبفوضیت ذوات جزئیه آنها ازروی نص قطمن 
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متواتر بثبوت رسد وجود مقتضی و ارتفاع موانم همه بالقطم معلوم شد بدستور حال انبیا 
صلوات الّه و سلامه علیهم اجمعین. ّ 


کید نود ودوم آنکه گر یند اهل سنت مان را بر شجاع در مقدمة خلافت و 
امامت که بناء کار آن بر شجاعت و دلیری است و جنگ و قتال با کفار و تجهیز جیوش 
لازمه آن منشصب است ترجیح دهند ایضاح این میهم آنکه شجاعت حضرت امیر 
چیزیست که در تمام عالم ضرب المثل و در جمیم آفاق شهرة و علم است و ابوبکر 
صدیق جبان بود بدلیل قول خدای تعالی که .. لِذ بو لضاجبه لا نحرنْ ..» الایة, 
التوبة: ۰) معلوم شد که ابوبکر در غار محزون بود و حزن درین قسم معارک امتحانیه 
دلیل جبن است جواب این طمن بچند وجه داده اند اول آنکه نهی کردن از حزن دلیل ‏ 
جبن نیست زیراکه شجاع را هم حزن لاحق می شود چه معنی حزن افسوس بر فوت 
شدن محبوب یا وصول مکروء است و این معنی منافی شجاعت نیست رستم را بر قتل 
سهراب حزنی که لاحق شد و جامه خود را سیاه کرد و ماتم گرفت و گریبان چاک 
نمود مشهور و معروف است اگر از حوف نهی واقع می شد البته جای گفتگوبود دوم 
آنکه اگر نهی از حزن دلیل جبن باشد لازم آید که حضرت موسی و حضرت لوط جبان 
باشنه زیراکه این هر دورانهی از حزن بلکه از حوف نیز واقع شده قوله تالی .. َْ 
لا نخف ولا خرن انا ُنجوك واهلك له افرانك کانث یت لغاپرین * العنکبوت: ۳۳و 
فوله تعالی ...یا موسی ل نف نی 9 بَخاف لد سود » النمل: ۱۰) و قوله تعالی " 
(.. 9 تخد ال آنت الاغلی * : ۱۸) بلکه نص قرآنی صریح دلالت میکند بر لحوق 


خوف حضرت موسی را قوله تعالی (جَسَ فی تیه ی فولی « طا: ۷ج) سیوم " 
آنکه آنچه از ابوبکر در اعانت و امداد آن حضرت در وقتی که کافرن مکه چادر در 
گلری مبارک اش انداخته خفه کردند تا آنکه چشمان مبارک سرخ شدند و رنج بسیار 
رسید و در آنوقت هیچ کس ازیاران و دوستان و اقارب انجناب بسیب وف آن 
ملاعین نزدیک پان انب نمی بت وافع شده در تواریخ مشیور و مسطور است و در وقتی 
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که این الدغنه بم ابویکر را از حمایت دست کشید وا غلبه کفارقریش ترسانید و ابوبکر 


۱ بکمال دلیری بیرون در وازه خحود مسحدی بناکرده‌باواز زبلند خواندن قرآن شروع نمود و 


در وقت قجال مرندین و خوف جمیم صحابه از اعراب بعد از رحلت آن سرور آنجه ازو 
بظهق آنده حبرت افزای جمیم دلیران عالم است "چهارم آنکه حضرت امیر را آن 

حضرث صلی الله علیه و سلم بعد از شب معراج خبر داده بودند که حق تعالی ترا وصی 
وتو من و خلیفة من بعد از من ساخته است چنانچه شیخ الشيعة ابوجعفر طوسی 
در (امالی) روایت کرده است با آنکه حضرت امیر در شب معراج همراه آن حضرت 
صلی له علیه و سلم بود و لوح محفوظ را مطالعه نمود جنانچه صاحب (نوادر الحکمة) 


از شیمه روایت کرده است از عمار یاسر و قطب راوندی از بریده اسلمی و بيقین می 


دانست که حیات من مجتد است تا بعد از وفات پیفمبر صلی الله علیه و سلم بقدر سی 


موی معا تم ۳۵۱ ۶ 


ی مره شرف سیر وا دشن مقل مش وت وا ابا 


اشسمبی فرمود و بدون اختیار او موت او محال بود بخلاف ابوبکر صدیق که بالاجماع این 


۰ درحه نداشت و این علم اورا حاصل نبود و پرظاهر است که شخصی که از جان شود 


در نعطرباشد البته از در آمد جنگ و معرکه پس و پیش می کند و شخصی که بحیات 


خود بقین دارد اورا پروای نمی باشد پس با وصف این خوف و خطر آنجه از ابوبکر در 


۱ جان نشاری و جان بازی و نصرت دین و قتال مرندین واقع شد بسیار عجیب اس" و 


دلالت بر کمال دلیری وثبات تلب او میکند ششم آنکه هرگاه حضرت ام بای اب 
بکر شهادت شجاعت و دلیری داده باشد دیگر احتمال جبن او بخاطر آوردن گواهی 

حضرت امیر رانا مقبول کردن است روی محمد بن عقیل بن ابی طالب خطینا ی 
فقال با ایها الناس : من اشجم الناس فقلت انت یا امیر الممنین فقال ذاك ابویکر 
انصدیق انه لما کان یوم بدر وضعنا لرسول اله صلی اللهعلیه و سلم العریش فقلنا من 
یوم عنده کی لا ید له اد من المش رکین فم ام یه الا اویکروانه لك شافر 


۱۷ ۱ 


السیف علی رأسه فکلما دنی الیه احد اهوی الیه ابوبکر بالسیف هفتم بعد زان که از 
شخصی معاملات شجاعان و دلیران و اصلاح مقدمات خلافت و امامت مثل آفتاب 
روشن و ظاهر شده باشد باز احتمال حبن در حق او وآن که اين مرد قابل ریاست نبود پر 
برچ وبی معنی است ماننذ آنکه شخصی در عین آفتاب بنشیند و به شعاع او چیزها 
ببیند باز احتمال آنکه جرم نتب ظلمانی است و این شعاع و نوری که می بینم 
امریست اتفاقی مقارن طلوع آفتاب وافم شده آفتاب را درو دحلی نیست پیدا کند و 
ه رکه از سیر و غزوات و فتوحات عراق و شام اطلاع دارد بیقین می دائد که در کمال 
عم و ثبات قلب در وقت انقلاب عظیم بی جانشدن و بر عزم خود ثابت ماندن مثل ابو 
بکر صدیق دیگری نبود چنانچه قاضی فاضل در رسایل خود در مدح پادشاه وقت خود 
که تمام مك شام را در عرصهقلیل از دست فرنگیان حلاص کرده بود و معرکها آزاسته 
و قلعها شکسته این عبارت نوشته است آلعزمات الصديقية و الفتوحات العمرية و 
الحجیوش العثمانية و الهحاة الحيدرية اری از حضرت امير.زياده بر اصل شحاعت قوت 
بارو و شمشیر زنی و نیزه بازی و پهلوانان را بر زمین انداجتن و بدست خود فتل و جرح 
نمودن و در غولهیاء دشمنان در آمدن آنقدر منقولست که از سوم کس منقول نیست و 
چود این معانی متعلق بهیز سلاح و سوارکاري و نیزه بازی و ممارست حروب و تجر به 

سارک و ميادین است با اصل شجاعت که صفت قلبیه است تملقی ندارد و در رياست. 
کبری ضرور همم نییست زیراکه حضرت امام سجاد من بعده من الائمة گاهی باین . 
جیزها آشنا نشده اند حالانکه بالاجماع مستحق امامت کیرا پوده باند.و پنسا پادشاهان 
شجاع دل و شیرشکا ر گذشته اند مثل سکندر و اورنگ زیب که گاهی درمیدان 
عت و وس زناس اقران و مصارعت با پهلوانان از ایشان اتفاق نیفتاده و نه این کاررا. 
ورزیده بودند و معپذا در شجاعت شان شکی نیست و فرق در میان این هردز صفت. 
آنست که شجاعت صفت قلبی است و این امر صفت بدنی و شجاعت خلق جبلی: ۱ 
کی یو 
تجامت را ازین آمر جدا داند.. 


۱۷۸۰ 


کید نود وسیوم آنکه طایفه از علماء شیعه مثل ابن مطهر حلّی و تابعان او بر 


۱ اهل سنت طمن کنند که ایشان مجسمه و مجبره اند و اين طمن محض افترا و صرف 


بهتان است اهل سنت مجسمه و مجبره را تکفیر کرده اند و رسایل و کتب در رد 
مقالات آنها تحریر نموده آری عیون طاثفه شیعه و پیشولیان و راویان اخبار ایشان بلا 
شبهه مجسمه گذشته اند چنانچه بتفصیل بیایدانشاء له تعالی و چم غفیر آزین فره ۱ 
ور حنانجه کلینی در (کافی) روایت کرده و تمسک بگفته شهرستانی 


کردن که آو جسمی را از اهل سنت مجسمه نوشته است درین باب روانیست زیر که 


3 تجنینم آن کروه اگر چه مردود جمپور اهل سنت است اما از حق و واقع چندان دور 


نیست که مرادشان از جسم موجود مستقل است پس خطا در اطلاق لفظ جسم است با 
وصت اعتقاد تنزیه از ابعدلثه و دیگر لوازم جسمیه چنانچه جمپور ایشان اطلاق وجه . 
وید و عین جایز داشته اندابی آنکه اعضا و اجزا و جواریح و تبعض و تجزی را اعتقاد 
کنند و محسمه شیعه جسم را ؛ بمعنی ذو الابعاد الگلثه بر ذات باری تعالی اطلاق نمایند 
0 
هدچین عذمب اهل سنت چیر یبط است که ین سق است کم وی من ابید 


۱ تس اس ی و نی بط ار وته 


کید نود وچهارم آنکه کب هه ی روایت کرده 
انر که کانت عائشة تلعب بلعبة البنات فی بیت النبی صلی اللّه علیه وسلم و نسبت این امر 
بخانه آنحضرت صلی الله علیه و سلم و بزوجه او که صورت محرمه می ساخحت و در آن 
خانه که عبادت‌گاه اینقسم هر باشد و سپبط وحی و ملائکه و روح الامین بود در 


۱ هر وقت میگذاشت بنایت قبیح است حالانکه خود اهل سنت روایت کرده اند که در 


خحانه که صورت یا تمثال باشد نماز جایز نیست و فرشته د رآنخانه نمی در آید ونیز 
روابت کرده اند که آنحضرت چون در خانه کعبه در آمد صورت حضرت ابراهیم و 


حضرت اسماعیل را دید مرباخراج آنهافمید جواب زین طمن آنست که این تشیع 


- ۱۷۹۰ 


وفتی متوجه میشود که اهل سنت لفظ تصو یر یا تمثال یا صورت روایت کرده باشند 
لفظ بنات را چرا بر صورت حمل باید کرد و بر آنجه درینوقت معروف و مروح است 
قیاس باید نمود بناتی که در ۲" نوقت رایج بودند همین قدر بودند که قطعه از جامه را اول 
مشل داثره مقر میکردند و در وسط آن پار چه دیگر مثل بندقه ملفوف کرده می نهادند 
و اطراف آن داثره را از چپ و راست کشیده زیر بندقه برشته مضبوط می کردند که آن" 
بندفه بر مثال سر ایشان ميشد و پائین او بر مثال حسد انسانی بی آنکه صورت دست و 
۳ و دیکر اعضا در آن ظاهر نشود من بعد بروی خماری و کرته می پوشانیدند و اینقسم 
مصنوعات را بنابر تلهی بنات نام میکردند و آنجه درین زمانه خصوصا درین ملک رایج 
است که دقایق تصو یر را درین امر مراعات میکنند و استادکاریها می نمایند هرگز در 
آن زسان رد ودر آن ملک حالا هم نیست نا ی در جمیع ارتفاقات مانند ما کول و 
مشروب وملبوس و مسکن وزیور آلات و فروش ساده‌گی آنزمان و تکلف اینوقت 
تقاورت آسمان و زمین دارد این مصورگری نزد فتهاء آهل سنت ألبته ممنوع است و 
تصویر نا تمام از جناب پیغمبر نیز بنا : بر افاده حکمتی منقول شده حائی که ایشان را 
بخطی تصو یر کرده اند و اجل و امل را بدو خطی حطی دیگر تمثیل فرموده ومدعا از تجویز . 
لعب برای زنان خورد سال بان بنات تمرین ایشانست بر امور خاتداری و آموختن " 
دوختن و قطع کردن و آراستن فرش وزیب زیدت دادن مجلس چنانچه اطفال ذ کور را 
لعب باسپ چوبین و شمشیر چوبین وتیر و کمان و نیزه که ازین جنس باشد نیز پنابر 
حکمتها تجویز کرده اند و ممهذا این طعن وقتی متوجه میشود که این واقعه بعد از 
. تحریم تصویر و نگاه داشتن صورتها و بعد از علم بامتناع دخول ملالکه در خانه که در 
آن تصویر است باشد رآ این قصه متصل بپجرت است و محوتصاویر وبر . 
آوردن ضورتها از کعبه بعد ازان به* بهشت سال واقع شده و بر اموریکه قبل از تحرٍ بم رایج بود 
مثل شراب خوردن شرت ار کر رت ماه شرا تواند شد 

علی الخصوص که عایشه صدیقه نیز در " انوقت نه سال عمر داشت و مکلف نبود و. 
عحب آنست که درینجا حمایت زوجه رسول و خانه مبا رکش را دست اویزه طعن 


۱۸۷۰ 


ساخته اند و خود آنچه در حق عایشه و حنصه از مفتریات روایت کنند و نوبت به کفر 
و ارنداد آنها رسانند فراموشن خاطر این نا انصاف گشته لیکن همان مثل است که مرا 
اد و ترا فرمرش و انشاء اه تعالی درباب مطاعن و در باب هفوات مبلفی کثیر از آن 
جنس کاسد ابشان در معرض اثبات آورده خواهد شد. 


ی ات ی او زا یی وت ین 
وترک نهی منکر و تقریر بر ارتکاب آن به پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت کرده اند 
جائیکه از عايشه رضی الله عنها روایت آورده اند انها قالت رایت رسول الله صلی ال 
علیه وسلم یسترنی بردائه و انا انظر الی الحبشة یلعبون بالدرق و الحراب یوم العید پس 
درین روایت دیدن لسب و تقریر حبشه بران در عين مسجد و نظر زوجه بغیر محارم بر 
رسول صلی الله علیه وسلم ثابت می شود و همه این آمورنعلاف مشروع و منافی شبرت ۱ 
اند حالانکه خود اهل سنت روایت یت کنند که رسول صنی الله علیه وسلم فرمود (اتعجبون 
من فيرة سعد وانا اغیرمنه وال اغیرمنی) حالا ادانی ناس بایشحال راضی 


۱ نسی شوند که زوجات ایشان نظر باجانب نمایند یا تماشای لهوو لعب مردان بینند چه 


جاء پیشمبر جواب زین طمن آنست که اين همه بالاسرائی و بلند آهنگی بتابر جهل 
ملازمان است بتاریخ و حال ابتدای اسلام زیراکه این قصه قبل از نزول آیت حجاب 
است و جمیع نساء مژمنات چه ازواج و چه بنات آنجناب دران وقت پیرون می بر 

آمدند و خدمت مردان خود بحضور اجانب می نمودند جنانجه در روایات متفق علیهما 
ین اش والستیموجود ست که حضرتفاطمه هرا آنحضرت را که در جنگ 
خن رشیاه نود مین اشست و ده میکرد و سهل بن سعد و دیگر صحابیان دیدند ونقل 
کردند پس جیزی که قبل التحریم آن از رسول یا زوجه رسول روایت کنند چرا باعث 
شم نش نک شون شراب تشد ورد نون ریق صحع از حضرت 
حمزه و ابوطلحه انصاری و دیگر اضحاب رسول عند الفریقین مروی و ثابت است و 
آنحضرت صلی الله علیه وسلم هم دیدند و سکوت فرمودند تقریر منکز وقتی لازم می 
آید. که آنچیز داخل منکرات گردد دیگ ر آنکه عائشه دران وقت صبیه غیر مکلف بود 


۱۸۵۱ 


وصبیه غیر مکلف اگر تماشای مردان در حالت لهو و لعب بیند نخاصة چون مستور هم 
باشد و مردان به سوی او نه پینند چه منکر پیش می آید دیگر آنکه لهو و لعب حبشه 
بسپر و نیزه ها بود که برای ممارست حرب کفار و بطریق اعداد آلات الجهاد مشق 
این هنر می کردند پس بصورت لعب و بازی بود و بمعنی سراسر حکمت در رنگ 
دوانیدن اسبان و تیر اندازی و بلاشبهه آنحضر نحضرت صلی الله علیه وسلم درین قسم لعب 
حاضر شده اند بلکه در بعضی اوقات شریک هم شده و فرموده که ملائکه نیز درین 
قسم بازیها حاضر می شوند و آنچه منقولست که عمر بن الخطاب حبشیان را ازین لعب 
زجر کرد پس بنا بران بود که اين حرکات سبک را بالمواجهه حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه وسلم اگر چه در لمب مشروع باشند نومی ازسوء ادب فهمید وسکوت 
آنجناب را حمل بر وسمت اخلاق آن یگانهآفاق نمود چون خطاب دهم یا عمرو ام 
با شین تاه ب کرش اوه ازان انکار باز کشید و خود هم دران ن تماشا شریک 
ردنت فواتت کر چون مرضی میا رک رسول ست بهتر از تمکین و وقر اف ضول 
است مصرع: 
۱ هر عیب که سلطان بچسندد هتر است 


وعحب است زین گروها نصا که این قدر را که قبل از تحريم وا شب ود حمل 
بر بی غیرتی و تقریر منکر می نمایند حالانکه خود از ائمهاطهار که جگر پارهاء رسول 
:. صلی الله علیه وسلم اند و در حکم رسول اند و نزد خود آیشان معضوم و مفترض الطاعة 
چیزها روایت کنند که ز بان محبان صادق از نقل و حکایت آن می لرزد. و از شنیدن . 
آن هر مسلمان با ایمان را مرف من خیزد ازان جمله است آنچه در کتپ ,معتیره 
ایشان بروزیات صحیحه آمده که حضرت ابوعبد له علهالسلام یاران و شیمه خود. را 
فرمود ان خدغة جوارینا لا و فروجهن لکم حلال و بر همین روایت فاد پا کردهعلماء 
ایشان در زمان ی امام که جهاد فاسد بمی شود وخمس جدا انمی شود و بمصارف آن. 


11 نمی رسد و ما بقیه غتینت مختلط شده همه را مشکوک می کنذ بحل جوزی رای 


شیعه فتوی داده آند حالا" آدیده عبرت و باید کرد درین لفط شیع تاقل باید نمود که از 


۰ ۱۸۲ + 


عفر خ کار ات وتات طاشی (کنز العرفان فی اسکام لقرآن) که از احله 
مفسران اینفرقه است در تسیر آية ...ها نکم قاعلین » الحجر: ۷۱) نوشته 
" وتقریر نموده که اراد الا تیان من غیر الطریق المعهود بين الناس و اين امر شنیع را به 
پیغمبری از پیغمبران که حضرت لوط استاعلنه السلواو التلام تسب گزوه و از اذل 
و ازین امور عار و استنکاف تمام دارند چه جای شرفا علی الخصوص پینمبران 
و پیغمبر زاده ها را واگر کسی را بخاطر رسد که اگر چه نظر نسا برجال اجانب حرام 
رانا تاو توق ها زان جبلي اصحاب طبایع سلیمه است پس قبل از ورد 
شرع نیز بایستی که پیغمبر از زان نهی میفرمود و تجویز نمی کرد گوئیم غیر مسلم است 
که قبح این امر در اذهان سلیمه قبل از نهی شرعی مجبول باشد بدلیل آنکه در (مجمع 
البیان) طبرسی و دیگر تفاسیر شیعه در تخت ايهة روافرانة امه فصَحکت فا ها 
بزشحق ...6 الابة, هود: ۷۱) موحود است که حضرت ساره ز وجه حضرت ابراهیم علیه 
الصلوة و التسلیم وقتی که ملانکه بصورت مردان خوش شکل با لباسهاء فاخر د رکسوت 
اضیاف نزد حضرت ابراهیم آمدند و هنوز ملائکه بودن آنها واضح نشده بود نحود آمده 
برای خدمت آنها ایستاد و بشنیدن کلمات ایشان ضحک وتبسم فرمود و حضور زن نزد 
رجال اجانب وضحک وتبسم او ب رکلام آنها حالا چه قدر دور از غیرت است پس 
معلوم شد که لحوق عار ازین امر بعد از رسوخ قح اين امر است در اذهان و اين فیح قبل 
. از ورود شرع نبود پس لحوق عار هم چرا باشد و چه می تواند گفت کسی در رسم بهرد 
و نصاری و مجوس و هنود و عربان جاهلیت و کیان و ساسانیان و اهل خطا و ختن و 
ترکستان و حبشیان و زنگیان و بر بربان و دیگر طوایف آدمیان در اقالیم مخثلفه و بلدان 
متقاربه که تستر زنان از رجال و نظر نکردن آنها بسوی مردان اصلا دران فرق معمول 
فبود و هنوز هم نیست ارباب طبایم سلیمه درانها هم موجود آند و ملوک و سلاطین و 
آفرا و تحار و اغنیاء ایشان زیاده بر مسلمین تکبر و نخوت و آقتدار دارند و خود را در 
مقندمه عرت زامن داری دور دور میکشند علی الخصوص فرقه را حپوت هندوستاد 
بس ایی ۰ . مس زورود شرع منافی غیرت دانستن ِِِ انگاشتن از قبیل 


- ۱۸۳ - 


اشتباه عادیات خاصه است بجبلیات و هومادة الاغالیط و نیز در مسلمین هم عادات 
مختلف اند ملوک و امراء ایشان با وصف کمال اقتداری که دارند و فرط غیرتی که 
ادعا می نمایند زنان خود را در علالی و غرف بنشانند و تماشای صحرا و دریا و فیل 
جنگانی و توب اندازی و دیگر ملاعب مردان, تجو یز کنند نهایت کار آنکه اين کار را 
بوضمی بعمل آرند که نظر مردان برانها نیفتد و نیز تحریم نظر زن بمردان اجنبی که " 
عورتشان مکشوف نباشد هنوز هم در شریعت بالاحماع ثابت نیست اختلاف است 
بعضی گویند که حکم نظر مردان بزنان اجنبی دارد و بعضی گویند که نه و اکثر 
دلایل شرعیه و معاملات فرون سابقه تا زمان خدلفاء عباسیه و تجو یز خروج زنان که 
مستلزم نظر است بمردان اجنبی عادة مو ید همین قول اخیر اند پس آمری که هنوز حل 
وحرمت آن مختلف فیه است و بر تقدیر تسلیم حرمت واقم قبل التحریم شده و منظور 
هم دیدن لب و ح رکات مردان بود نه ذوات و اشخاص آنها و بیننده هم صبیه غیر 
مکلف و لعب هم از جنس لعب محمود چه قسم محل انکار و اسنتبعاد باشد و تحلیل 
فروج مملوکات خود که طوایف انام انرا عار دانند و اشد شنایم و فواحش شمارند چرا 
" محل قبول و تسلیم افتد. ۱ 
کید نود وششم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان در صحاح خود قصه 
آمدن ملک الموت نزد مومی علیه السلام برای قبض روح و طبانجه زدن حضرت موسی 
بروی او و چشم اورا کور کردن روایت کرده اند حالانکه درین قصه محذورات بسیار 
لازم می آید اول آنکه حضرت موسی راضی بقضاء حق نشد دوم آنکه حضرت موسی 
لقاء اللّه را مکروه داشت حالانکه خود اهل سنت روایت کرده اند که من کره لقاء الله 
کره الله لقائه سیوم آنکه ملک الموت باین مرتبه ذلیل و عاجز وز بون شد که طبانچه 
ایشان ِِ_ و چشم او کور شد و از دست او نه بر آمد که روح ایشانرا قبض میکرد 
ناچاربی نیلی مطلب باز گشت و شکایت این امر پیش خالق الموت و الحیات برده 
همه این آمور خلاف امور شریمت اند جواب ازین طعن آنکه ملک الموت را در قبض 
ارواح بنی آدم دو طریقه است اول طریقه که باعوام خلق مسلوک دارد که بی تخیر و 
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یپ زک ری زب امن مک نت ار ما 
باشد بکنم و دیگز طریقه که با پینمران یسمل می آرد که ود را ملک الموت وا می 
انم ید ادا رم نکن دز رفتن و فاندت و ندای (ازجبی الی رَبك الابة, الفخجر: ۲۸) 
شمیزتاله و خون انیا یکمال اشتیاق لقاء الله موت را بر حیات ترحیحخ نی دهند آذن 
آقیش رخ ازشان میخوآهد ومد از حصول اذن کار خود میکند پس در اول وهله ملک 
منوت زد تعضرت وی بر ظریقه اول آمد ندانستند "که او ملک الموت است و برای 
تقبلض روع سل آنده است بلنکه چون اورا دز صورت بنشری دید گمان برد که مد 
ری بناشد و ازادة قتل من دارد و خجتانچه حضرت داود یر ملانکه را که دز ضورت 
۱ امتتخاضتمین از بالای: ادوواز شراب ایشان بر آفده داحل شدند دشمتان پنداشته" نود و 


9 وفزع ننوده و قصه اش "دز قرآن مجید مذکوز است و جناب پیععبرصلین الله"غلیه 


ول نیز جبرئیل زا بضورت آغرابی ی شایل تشن تن با. وحودیکه آنعتاب راابا" سحیرائیل 


خحطیلاطل راید اد ومفت بلود و خظارنی موتی "رای 
دشن واجب است بهر جه ممکن شد اورا دنق رازه وفلک الموت را حون زتبة 
۲ عضرت موسی و نوت و قرب اتسات دوجانت: الهي معلوم بود با وصف. اقتداری که 


ي در داد و دستاپاني نکرد و بحضرت جداوندی. رجوع نمود و این ماچرا ,عرض 


۱ کرد پار دیگر که اور ین دیگر که ممول انیاست فرستادند تخر کرد حضرت ۲ 
۱ مچی تیدرفمورضر مزب ات ست که خوو من مق ینزدیگ ند 


9 ی دیمی اراد ی + میدس ۳ 


ره ری را مج فش که ملگ ات ای تض رح من دک 


سلکت الموت" خر "آن نه آودفع 1 


- ۱۸۵ - 


نود کار آمده نباخشنودی بقضاء الهی و کراهیت لقاء الله از کجا لازم آمد آمدیم بر 
انتق حق تعالی چرا اول ملک الموت را بوضعی نفرستاد که حضرت موسی در یافت 
۳ کردند که برای قبض روح من آمده است بحکم پرورد گار و این حرف و حکایت 
در مان نمی آمد و ضرب و زد وقوع نمی یافت پس اسرار اين معاملات که حق تعالی 
با خاصان خود میفرماید و با هریکی ازیشان برنگ دیگر سلوک میکند بسیار دقیق و 
بار یک اند که ذهن هر کس بآنها نمی رسد و اگر به یک دونکته کسی موافق مذاق 
ومشرب خود از حکمت و کلام و تصوف و فقاهت یا مبنی بر اصول خود از تستن و 
اعتزال و تشیعم پی برده و بر زبان آورده نسبت بواقع و نفس الامر حکم قطره بدریا و ذره 
بعسحرا دارد و لهذا محققین این قسم اسرار را حواله بعلم الهی نمایند و مهر خاموشی بر 
دهان نهند اینقدر بالاجمال عقل می فهّمد که تخصیص بعض معاملات زا با بعض 
بسد گان سیبی هست ناشی از مرتبه قرب آن بنده و سببی هست از درجه مزاج لطایف 
روحیه او و سببی هست از اقتضاء دوره و سببی هست از حهت اسماء وضنفات الهی 
که مر بی این کس اند و علی هذا القیاس همچنان تخصیص بعض بند گان به بمض 
الوان و اشکال و وسعت یا ضیق رزق و طول اجل یا قصر آن اشباب:دارد که بعضی را 
نظر ال طبایع و اطبنا و برختی را غور اهل نجوم و احکام دز یافنت مینکند: و اخحاظه 
کارختانهای خدانی را غیر ازیک ذایتا پاک را همکن نیسث و اگز اسباب این قصه را 
که از علم تأو یل الاحادیث است و آن علمی ات تعارات دقیق میتنی بر اصولن! آبازیگ 
دریته ۳ ود این 3 و مذاق آن و و موجب یل واملال سامع 


فَ ۳ 


نو وهفتم نک من که میدن رن 
: آخدیی روایست کرده اند که دلالت:دارد: بر اسناد.شیک:بسوی: پیختر زمان وّباتوی 
:-حضرت ابراهییم. علیهما السلام و آن خدیث این اسنت که رسول صنلی الله.علیه وضلم .۰ 
افزبود (نحین اجیق بالشك من آبراهیم اذاقال (. . و آرنی کت یی الم بل :۴ الابة. 
1 ابقرق: ۳۹( "جواب این طمن : ور ۱ و او 
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پاحجاج نسبت شک بحضرت ابراهیم روایت کرده اند چنانچه شابق گاشت و ست , . 
شک بیک پیفمبر در طعن و تشنیع کفایت می‌کند. پس طعن مشترک شد اختد ص باهل : 

سنت ندارد ثانیا آنکه معنی حدیث از قبیل قیاس استثنانی است که در و.- قض 
۱ تالی را استشنا کرده اند تا نقیض مقدم را استنتاج کنند وغرض رسول صلی الله یه ۱ 
وسلم ازین تقریر آنست که آنچه در ترآن مجید واقع شده که (. . و لک لین قلی 
...۰ الاية, البقرة: ۲۹۰) نباید فهمید که دلالت بر شک وعدم حصول یقین میکند و حاصل 
تقریرش آنکه اگر ابراهیم را شکی می بود ما را لبته شکی می بود زیرا که ما احقیم 


بشک از ابراهیم و چون مارا شکی نیست ابراهیم را لته شک نخواهد بود پس سوال او 


مجرد برای ترقی بود از علم اليقین ؛ بعین اليقین و اگر کلام را بر ظاهرش حمل نمائیم 
نیز راست می آید زیرا که شک مقابل یقین است و چون يقین را سه مرنبه است علم ‏ 
الیقبین و عین اليقین وحق اليقین شک را نیز مراتب تب ثلثه می باید تا ازاء هر مرتبه از 
یقین مرنبه از شک واقع شود پس مراد از شک اینجا عدم حصول عين الیقین با وجود 
حصول علم اليقین است و عدم حضول عین اليقین نقصانی ندارد و چه ضرور است که . 
انپیا همه مور غییه را بچشم سرمشاهده کنند و هیچ کس از شیمه وستی بوجوب آذ 
قایل نیست و این مطلب صحیح را اصلا از جاده حق تجاوز ندارد محل طعن گردانیده 
اند و آنچه خود این گروه در حق انبیا و رسل روایت میکنند فراموش نموده اند چنانچه 
نیذی ازان در باب نبوات انشاء اه عالی مذ کور شود و کیفیت اعتقاد اینفرقه در حق 
قیا واضح گردد. 


کی و جع رای مر پیت ویک رنه مرت هم 

سه دروغ گفته اشت حالانگه انییا ام او است و الا 
ارتناع امان از تبلیغ ایشان لازم آید و نقض غرض بشت بشت متحقق گردد جواب ازین 
۳ طمن آنکه کذب درین روایت بمعنی تعریض است. که بحسب ظاهر دروغ می نماید و 
در حقیقت صدق است جنانچه در مطایبات پیغمبر زمان نیز منقول است که فرمود . 
1 المجاثز لایدخان الجنة و انی حام لی ولد ناقة وا فی عینی ز وحك بیاضاً و امثال 
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دلك و از حضرت امیر نیز اینقسم تعریضات بسیار مرو یست و کذبات ثلثه حضرت 
ابراهیم نیز از همین قبیل بود زیرا که ایشان زوجه خود را بحهت خوف جباری خواهر 
نوی کفشتز وم و ات اوآ هقی رت و کدورت 
روحانی که بالا تر از مرض حسمانی است اراده فرمودند و (... مه کرهم ۳ 
الانبیاء: )٩۳‏ برای الزام کفار بطریق فرض ذ کر کرده اند ب ای ی رد امور 
محض بنابر مشاکله و مشابهة است اینقدر هم بنابر مصلحت ضروری بود چه اگر دفع 
حباری از مال و جان و ناموس خود منجر بکذب صریح شود آن نیز دران وقت حلال 
نگ رود خم سای تشر رشتانت و همچنین الزام دادن کافران و کناره گرفتن از مشاهده 
عبادت اصنام بالجمله این روایات صحيحٌ المضامین را محل طعن گرفتن و روایات 
حود را که صریح دلالت بر شنایع و فبایح درحق انبیا و رسل می نمایند فراموش کردن 
خیلی دور از حیاست و در باب نبوات معلوم خواهد شد که اینها بعضی انبیا را منکر 
وحی الهی گویند و بعضی بحسد وبفض وعناد وصف کنند و بعضی را بگناهان 
کبیره که موت بران هلاک باشد نسبت نمایند و در عقاید اینفرقه موحود است که اظهار 
کفر بر انبیا تیه واجب است این روایات و عقاید خود را با روایت این تعریضات ثلثه 
موازئه باید کرد و انصاف باید داد. 


و را ی تام خی ی ماه 
الشیطان یر من ظل عمر رضی الله عنه و این کلام دلالت میکند بر تفضیل عمر بر انبیا 
و رسل زیراکه انبیا از شیطان محفوظ نمانده اند بدلیل نصوص قرآنی که در حق 
حضرت آدم فرمود (فَشویش له لبم .9۰ الایة. طه: ۱۲۰) ودرحق حضرت موسی 
(. این عتل نان .۵ الا القصص: ۱۵) و در حق حضرت ایوپ (. .نی قشنین قسنی 
السْبْعَان بلضب و قلاب « ص: : 4۱)ودرحق جمیم نبا ورسلان عون زا 
۱ ین لك ین زشول ول تبی لا( تقلی آلقی الَبال فی انیم ..م لایة. الحج: ۲ه) 
الی غیر ذلك من الایات و الاحادیث و چون شیطان از عمر بلکه از سایه عمر فرار کند و 
از انبیا ورسل حسایی بر ندارد پلکه دردل ایشان تصرف کند و القای وسوسه نم‌ید 
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البته عمر افضل باشد از اثبیا و هوباطل بالاجماع و اين طعن را از اکبر مطاعن اهل 
سنت شمارند و دانشمندان ایشان بعد از تقریر اين شبهه کمال تبجح وتفاخر کنند و 
اهل سنت از این طعن به چند وجه جواب دادند:اول که خیلی دندان شکن اس 
آنست که از شیعه می پرسیم آیا شما بظراهر این آیات و بتسلط شیاطین بر انیا قایل اید 
یا نه اگر قایل شدید پس مذهب خود را که عصمت انبی و ائمه است گذاشتید و اگر 
فایل نشدیذ و ا این آیات و امثال آنهارا تأو یل کردید و عصمت نبیا را از شیطان بر قرار 
داشتید هیچ نقصانی بانیا عاید نگشت نهایت کار این است که عمر هم با انیا درین 
خا شم شیوسکت شاه تفن اولیا در بعضی فضایل شريك انبیا می توانند شد و هیچ 
محذوری لازم نمی آید فرق اینست که تسلط شیطان بر ایا متلع است و مرنهایشانر 
عصمت نامند و بر اولیا ممکن غیر واقع زاين مرتبه را محفوظیت گو یند و نص قرآنی 
صریح دلالت می کند که بضی بندگان خدا از تساط شیطان محفوظ اند بی ! آنکه 
تخصیص بانبیا کرده باشند قوله تعالی رات عبادی یس لك ليم مان ...۷ الابة. 
الحجر: ۲ و قوله تعالی (ل ام امین « الحجر: 8۰) اگر عمر نیز دران 
عباد داخل باشد کدام محذور عقلی و شرعی لازم می آید و اين عبارت که فلانی از 
سایه فلانی می گریزد تمثیل است ضرور نیست که بر معنی حقیقش ۳ 
استبعاد بهم رسد مدعا آنست که شیطان قدرت پر آغواء او ندارد مثالش قوله تعالی رقل 
۱ لنوت ای رو ین ...ای الجمعة: ۸) و قوله تعالی (. .. فا جداراًبرید آل 
...» الیة. الکهف: ۷۷) دوم آنکه فرار شیطان از ظل عمر و نترسیدن او از انبیا و 
ما انیت عبرنمی شود زک دزد وال اسان وفع ریا 
۱ فنوجدار و چوکبداران آنقدر می ترسند که از پادشا وقت نمی ترسند بجهةآنکه این 


> 


منشصوب اند برای مدافعه مفسدان و غیر از مدافعه مفسدان ایشان را شغلی و اهتمامی 
تست پن گاید ومکامن آنهازاقبنی که یشان می شناسند پادگاهوقت را که 
اشنال بنیار دار بامور کیره اهتمام می تماید حاصل نمی شود و چون عمر را منصب : 
احتیاب برد باب منکرات و متاهنی که ابا شیطان اند ازو غیت میترسی ند لک 
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احتساب اورا دریای نیل نیز قبول کرده و بفرمان او جاری شده و کوه و زمین بزدن درد 
او از زلزله باز مانده بالجمله ترسیدن شیطان از شخصی یا چیزی مستلزم تفضیل آن 
شخص یا آن چیز بر آنچه افضلیت او بالقطع ثابت است نمی شود چنانچه اذان و نماز 
که باجماع فریقین مروی و صحیح است که شیطان بشنیدن آواز اذان حدث کنان 
یزد و در نماز حاضرمی شود و وسوسه میکند وبالاجماع ثابت است که نماز 
انضل جمیع عبادات مقصوده است و اذان که وسیله ایست از وسایل نماز و سنت است 
فرض نیست با نماز چسان برابری تواند کرد بر همین قیاس حال عمر و انبیا را باید 
فهمید سیوم آنکه انبیا بوجه کلی مکاید شیطانرا بیان میکنند و مداخل اورا ند 
میفرمایند و عمر درین باب بوجه جزئی نظر میکرد و ریزه کاریها و خورده شناسیها 
بسمل می آورد و وسایل و ذرایع اغوا و اضلال را یکان یکان تفحص و تفتیش می نموه 
و چون مدرك احکام کلیات عقل است ومدرك معانی متنزعه از جزئیات وهم و وه 
سلطان القوی و حاکم وجود انسانی است و در اکثر اشخاص و اکثر اوقات بر عقل 
الب می آید و از خوف و ترس عقلی حسابی بر نمیدارد و بسبب آن خوف و ترس ا: 
انفاذ احکام و و اجراء اوامر و نواهی خود در مملکت اعضا و جوارح باز نمی ایستد : 
وقتی که خود از چیزی خایف و ترسان نشود و شیطان نیز بی‌موافقت و مساعدت و هر 
کاری پیش نمی برد اگر وهم با او رفیق نشود آلت صنعت او مفقود گردد و ما: ید حیز 
بی دف وا ماند لا جرم خوف شیطان از عمر و امثال او بیشتر باشد از خوف انبیا و رسل. 
و این مسنی موجب تفضیل عمر و عمریان نیست بلکه ناشی از عمل و صناعت جزئيه 
ایشانست که مقتبس و مأخوذ از اتوار انبیاست علیهم السلام. چهارم آنکه حضرات 
انبیا مردم را بطاعات دعوت می فرمایند و از معاصی جر می نمایند بترغیب و ترهیب 
مور آخرت از نعیم جنت و شداید دوخ و آن امور ول از نظر غایب اند بلکه از عقل نی 
بمید دوم موعود و اجل اند و کسیکه ایمان قوی دارد و آن امور را کرأی العین می بیند و 
می دانند و بر مواعید انیا وثوق تمام دارد کمیاپ و نادر الوحود است و عمر و امثال او 
مردم را بترغیب و ترهیب دنیوی باعث بر طاعات ومانم از معاصی بوده اند و بضرب دره 
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و سوط می ترسانیدند و اکثر خلق از موجود و عاجل حساب بسیار بر می دارند و خوف 
وطمع در آن می نمایند لا جرم جنود شياطین و اتباع او از صولت و هیبت عمری زیاده از 
انبیا و رسل می ترسیدند و از نام او بر خود می لرزیدند و لهذا حضرت امیر فرموده است 
که السلطان یزع اکثر مما یزع القران و مثل مشهور هندی است که مارکی اکی 
بهوت بهاکی یعنی جنی که پر آسیب زده تصرف می نماید از عزایم و حاضرات آنقدر 
نمی ترسد که از کفش کاری پنجم آنکه این طمن منقوض است بروایت صحیحه که 
در کب شیعه وستی هر دو موجود است از حضرت امیر که ایشانرا از مراتب یاران 
ایشان سوّال کردند و ایشان منقبت و فضیلت هریک را ارشاد نمودند چون نوبت بحال 
عنمار رسید فرمودند که ذْك الذی اجاره الله عن الشیطان علی لسان نبیکم پس محفوظ 


9 بودن عمار نیز از شیطان ثابت شد و تقریری که سابق در طعن مرفوم شد درینجا جاری 


باید کرد و عمار را نیز بر انبیا تفضیل باید داد زیرا که ماده واحد است عمر نشد عمار 

شد فرق همین است که عمار بخود از شیطان محفوظ است و عمر با وجود محفوظ 
۰ 5 0 ‌ ۰ و ۵ 

بودن شیطانرا می ترساند ومی گریزاند لیکن چون انبیا را بزعم طاعن رنبه عمار هم 


. حاصل نیست البته تفضیل 0 


یقت الق رید ام بت رت یت آمده که بلال را 


آنحضرت صلی الله علیه وسلم پیش پیش خود در بهشت دیدند و آواز نعلین او 


شنیدند و درین روایت ت تفضیل غلام ابوبکر بر جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم لازم 


می آید و این نهایت غلو است و درین طمن عجب جوری و تعصبی رفته است زیرا که 

تقدم بلالبرآن حضرت صلی اللهعیه و سلم در بهشت از قبل تقدم او بود در دنیا که 
هنگام رفتن آنجناب پیش پیش می شد وسنگ و خار وخشت را از راه دور می کرد 
و همیشه مسول خادمانست که پیش پیش مخدوان می زود و ازدحام گذرندگان و 
جاننوران را دفع می نمایند و اين را کمال ادب مي دانند بلکه سوء ادب آنست که 
مخدوم را محتاج کنند بآنکه خود بمدافعه مزاحمین و تصفیه راء و اختبار طریق خشک 
و پاک از طریق رطب وناپاک پرداز وجمیع ملوک و امرا واغیا همین مرسومداند و 
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عربان جاهلیت با وصف جفائی که داشتند نیز این ادب را می شناختند و لهذا بطریق 

مشل دریشان مشهور بود که ثلاث یتقدم فیها الاصاغر علی الا کابر اذا ساروا لبلا او 
خاضوا سیلا او صادفوا خیلا و اين تقدم نه دم در دخول جنت است ونه تقدم در 
مراتب و درجات آنجا که موجب تفضیل شود و اگر بالفرض دخول بهشت هم سابق می 
بود پس سابقیت دخول موجب تفضیل و بزرگی وقتی می شود که در ثواب اعمال و 
مجازات باشد و الا فرشتگان قبل از پیخمبران داخل بهشت می شوند و حضرت ادریس 
قبل از پینمیر ما داخل شده اند بلکه ابلیس نیز قبل از خلقت آدم داخل می شد و نیز 

زر کی و فضیلت عظمی در آنست که در بهشت بجسد خود در بقظه داخل شود چنانجه 
جشاب پیغمبر را بود نه آنکه روح او داخل شود در خواب یا در استخراق و اورا خبری 
ازین ماجرا نباشد و چون آنحضرت صلی الله علیه و سلم را مراتب امت خود و مقدار 
ثواب و درجات امتیان می نمودند صور مثالیه ار باب آن درجات را حاضر می‌ساختند و 
نشان می دادند که فلانی از امت تو باین عمل این درجه یافته است تا آنحضرت صلی 
له علیه و سلم مردم را بخواص آن اعمال مطلم فرمایند و بعضی اوقات از صاحب آن 
" عمل می پرسیدند که ترا بان مرتبه دیده ام بوسیلةٌ کدام عمل رسید؛ تا اورا تأکید باشد 
بر مداومت آن عمل و دیگرانرا نیز تحریض و ترغیب شود و آن اشخاص را اصلا خبر 
نمی شد و خود را در بهشت نمی دیدند از همین قبیل است دیدن بلال پیش پیش خود 
که بسیب سوال و و استکشاف حقيقة الحال فضیلت تحية الوضوه واضح گردید و علی 
هذا القیاس اصحاب و صحابیان بسیار را در احادیث متعدده نام برده اند که فلانی را 
در بهشت چنین دیدم و فلانی را چنان و به فلان عمل باين مرتبه رسیده اند ازانجمله 
امتنج رمیصاء زن ابو طلحه انصاری و ازانجمله است حاریة بن اللعمان انصاری که : 
قراشت آورا دربمشت شنیدند و معلوم شد که این مرتبه اورا بسیب خدمت و بر مادر 
حاصل گشته و طبرانی در نتمه حدیث بلال ذ کر فقرا و اولاد ایشان نیز روایت کرده و 
ماده اشکنال را قعلع نموده عن ابی امامة ان الب صلی اللهعلیه و سلم قال (دخلت 
الجنة فسمت حرکة امامی فنظرت فاذا بلال ونظرت الی اعلاها فاذاً فقراء امتی و 
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لادم ونظرت فی اسقلها فا هم الاغم) و در تقریر این شبهه که لفظ غلام ابوبکر 
آورده اند چه بلا تمصب وعناد ازان می تراود انصاف نمی کنند که اگر انتساب به 
پوبکر و علاته و اهل سنت را باعث بر یراد ضایلپلال و اعتقادنیکی او می شد ب 
محنمد بن ابوبکر چرا نمیگردیدند و اورا چرا ستایش نمي کردند که پسر شخص شخص اقرب 
است باو.از غلام بالب‌داهة نمی فهمند که نزد اهل سنت بلال را اين مرتبه به برکت 
حدمت پیغبر و قوت ایمان و صدق اخلاص و مواظبت بر طاعات حاصل شده و لهذا 


این روایت را در تحریض بر تحیهة الوضوء واد کرده ند نه در قضایل ابوبکر. 


کید مد وگ نک گرد کب ست کات کج 


وبعمر خاصة) واین روایت موجب 9 عمر بر پیغمبر می شود ی 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم که اورا در عامه ناس داخحل کرده اند و عمر را خاص قرار 
داده انند و درین طعن جور و جفا و تعصب و عناد از حد گذشته و حمل الکلام علی غیر 
محبله بنهایت رسیده اول درین کلام کدام دلیل است بر آنکه پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم در عامه بود زیرا که مراد بناس حاجیان حاضرین اند و قاعده اصولیه است که : 
متکلم از عموم کلام خود خارج می باشد دوم آنکه فهمید عموم و خصوص موافق 
متعارفت هردم این زنان که گویند فلانی در عامه است و فلانی در حاصه آزین لفظ 
اصلا از روی عر بیت راست نمی آید کسی این را می فهمد که مطلق نا اشنا با کلام 


۹ باشد بلکه معسی اش آننست که حق تعالی دران روز با فرشتگان فضیلت . 


حاجیان ذ کر فرمود علی العموم و فضیلت عمر بیان کرد بتخصیص پس درین حدیث 
فضیلات جمیع حضار حج الوداع است آری عمر را تخصیص فرمود بمباهات برای 
انلهار شرف او نزد ما اعلی که فضیلت آنجناب در ملاً اعلی شهرت یافته بود و معتقد 
ور ین ایشان بودند درین وقت ایشانرا بحال عمر نیز مطلع کردند که یکی از یاران او 
این شخص است که اين مرتبه دارد پس در حقیقت مباهات به بزرگی پیغمبر ات که 
رفیقان او ویاران او اين مرتبه دارند. 


۰-۱٩۳ 


کید صد ودوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان جشت و دنائت و 
حفا را در روایت حود نسبت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرده اند جائی که آوزده 
اند از حذیفه انه صلی الله علیه وسلم آتی سبَاطةّ قوم فبال قائماً جواب این طمن آنکه 
در کسب اهل سنت نیز مروی است از عانشة که (من حدثکم ان اللبین صلی الله علیه 
وسلم کان یبول قائماً فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعداً) پس معلوم شد که عادت 
شریف این نبود و الا آزواج مطهرات وامل بیت مطلع می شدند و چون روایت حذیفه 
نیز صحیح است رجزع کردیم بروایات صحابه دیگر از ابو هریره این حدیث را مفسر 
بافتیم و اشکال مندفع شد اخرج الحا کل و البق اعن ابی هريرة انه قال (انما بال 
قان‌ماً لجرح کان فی نابضه) پس ازینجا وجه قیام معلوم شد و هر عاقل میداند که 
حالت صحت و حالت مرض باهم تفاوت آسمان و زمین دارد حیزی که در صحت عار . 
و حلاف مروت میدانند در حالت مرض تجویز میکنند مثل قضاء حاجت براز بر 
چرکی و طشت بقرب مردم و مثل دراز کرد پا در عين مجلس اکابر و لهذا در نص 
قرآن وارد است (..و علّی الْمریض خرخ ... ۵ الايه. الفتح: ۱۷) و عجب است از 
تعصب این گروه که روایات اهل سنت را با وجود محامل صحیحه که خود اهل سنت 
آن محامل را باوضح بیان و تقریر شافی آوردند طعن کنند و سید مرتضی و دیگر علماء - 
آمامیه در اصول خود قاعده دارند که ان الخبر مت ونجد له محمل صحیح لا رد و خود از 
حضرت صادق و دیگر ائمه روایت کنند که خدمة جوارینا لا و فروجهن لکم و حیا 
نمیکتند و هیچ محمل صحیح که خخارم مروت و منافی غیربت نباشد در میان نمی آرند و 
کذب و دروغ را بر اننبیاء و ائمه تقية تجویزمی نمایند تا اعتماد از اقوال و افعال این 
بزرگان مرتفع شود. ۱ ۱ 

کید صد و سیوم آنکه طعن کنند بر اهل سنت که ایشان بر پوست سگ نماز 
را جائز داشته اند جواب اين طعن آنکه آری نزد حنفیه نماز بر پوست مدبوغ کلب که . 


رطوبت آن باستعمال ادو یه و مصالح بالکلیه رفته باشد جائژ است بنابر حدیث صحیم 
(۱) الا کم محمد توفی سنة 4۰۵ هم [4 ۱۰۱ 2.] فی نیشاپور 
(۲) ابربکر احمد البیهقی توفی سنة 40۸ ه.. [2۱۰11.] فی لیشاپور 


۱۹6۰ 


که متفق علیه فریقین است (دباغ الجلد طهوره) و نیز فرمود (ابّما اهاب دبغ فقد طهر) و 
عقل بر همین دلالت میکند زیرا که از دست رسانیدن پوست جانوران حرام مثل شیر و 
: گرک و گربه در حالت زندگی علی الخصوص چون رطوبت عرق و مانند آن بر پوست 
شان نباشد نجاست نمی شود بلکه از جناب پیغمبر صلی له علیه و سلم و ثم اطهار 
دست رسانیدن باین قسم جانوزان ثابت شده است و سواری خر و استر بتواتر مرو یست 
پس یعد از مردن که حکم بنجاست پوست اینها کرده اند محض بنابر اختلاط رطوبت 
بدنی از خبون و جربی و گوشت بوده است جون پوست را ازین رطر بات بمصالح و 
ادو یه صناف کنرده شنود و شک گردد بهمان حالت اصلی خود عود کند در رنگ 
۱ امه که تروش تنل با عتعاسیت یگ ره ناد وبا قییه خه و ناک کرده آری 
۱ پرست خنزیر ازین عموم خارج است بدلیل آنکه اورا در قرآن مجید بجمیع اجزائه نا 
پاک گفته اند قولهتعالی ‏ . ف رجسل . ...8 الاية, الانعام: ۱4۵) و لهذا موو استخوان 
۱ او نیز نجاست دارد و سگ زا حکم خنزیر دادن به هیچ دلیل شرعی ثابت نشده بلکه در 
قرآن مجید شکار سگ را حلال ساخته اند و شیعه وستی باتفاق می خورند و ظاهر 
است که در حالت شکار دهان او که محل لعاب است بشکار می رسد چه جای 
پوست و دیگر اعضا پس اگر حکم خنزیز می داشت شکار اورا چرا حلال می کردند 
پس معلوم شد که بر اهل سنت برین مسئله طمن کردن خلاف قرآن و حدیث است آری 
نزد امامیه بر گوء شک انسان که بالاجماع نجس العین است و به هیچ تدبیر پاک 
نمی شود اگر جای مفروش باشد و شک گردیده نماز جائژ است حنانجه شیخ حلی 
در (ارشاد) و ابو القاسم در (شرایع) و ابو جعفر طوسی تصریح باین کرده اند و اجماع 
اینهاست خلاف درین مسلئله فیما بینهم ندارند حالا در میان پوست مدبوغ الکلب و که 
۱ آدم مقایسه باید کرد 


گید صد وچهار نک گوید مت لب شرع رادشه اد 
جواب ازین طمن آنکه حنفیه و مالیکه و حنابله قایل بحرمت لعب شطرنج اند و آثار 
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داله بر حرمت آن روایت کنند و شافیل را دو قول است در قول اول مکروه است بچند 
شرط اول آنکه نماز را از وقت مختار خود تأخیر نکند و در ادای آن عجلت و ترک ستن 
و آداپ نه نماید دوم آنکه فمان فرعیان نباشد سیوم آنکه واجبات ذکن نا میب اون 
شغل ترک نکند مثل خدمت ضروری والدین و تفقد اهل و عیال و زبارت اقارب و 
عیادت مرضی و اتباع جنائز چهارم آنکه در عین شغل نزاع و جدال و دروغ و فسم م دروغ 
در میان نیاید پنجم آنکه آلات او عصور بصورت -یوانات نباشد پس اک دی هم 
ازین شروط پنجگانه مفقود شود حرام گردد و باصرار کبیره شود کذا فی (الاحیاء) و 
قول دیگر موافق جمهور است و قد صح عن الشافمی انه رجم الیه نص علیه ابوحامد 
الغزالی و بر تقدیر تسلیم لغب بشطرنج چون در تشحیذ ذهن و دریافت قاپوی جنگ و 
محافظت از مکاید دشمنان دخلی تمام دارد در حکم لعب مباح مثل تأدیب فرس و تير 
اندازی و نیزه بازی داغل شد لمبی که مذموم است آنست که خالی باشد از فواید دینی 
و ازان قبیل هیچ لعب را اهل سنت تجویز نه کنند بخلاف امامیه که ایشان در عین 
حالت نماز که وقت مناحات خالق الارض و السموات و افضل عبادات است و راس 
طاعات است یذ کر و خصیتین بازی را تجو یز کرده اند چنانجه ابوجعفر طوسی و غیر او 
قز (تهایت 6واد نگ کب دعر کرو اند چنانچه نقل ازانجا کرده شود انشاء الله تعالی . 
کید صد وپنجم آنکه طمن کند بر اهل سنت که ایشان سرود وش را تجویز 
کرده اند حالانکه در نکوهش آن احادیث و آثار بی شمار وارد اند و این طعن محض 
افتراست زیرا که غدا فقرون بالات لهو و مزامیر باجماع فقهاء ار بعه حرام است و 
مایخ عظام و کبراء صونیه عناه محرم را نشنیده و بآن رغبت نکرده پلکه سید الطاثفه 
جنید بندادی گوید که با وشیخ مرزوق فاسی گرید که السمام حرام الم 
و آنچه بزرگان اهل سنت شنیده ان آواز خوب وال با مضمون موافق از کسی که نموف 
فتنه آزو نباشد بوده است نه از امرد خوش شکل و نه زن اجنبی که دیدنش باعث 
شهوت شود و اکثر سماع ایشان از جنس ذکر جنت و نار وتشویق به طاعات یا ذ کر 
هجر و وصل که قریب لا نطباق است بر حالات محبین در غلوای محبت بود و اين ة 


(۱) ۱ مام محمد بن ادریس الشافمی توفی سنة 4 ۰ ه. [ ۰ ۵ فی مصر 
(۲) جنید البغدادی توفی منة ۲۹۸ ه. ٩۱۰[‏ ع.] فی بفداد 
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غنا را حرام گفتن مخالف شرع بلکه مخالف مذهب شود ایشان نیز هست شیخ مقتول 
ایشان در کاب (الدروس) ذکر کرده است که عت فی امرس و 


0 
یکزن ابا گذا نی (شی )رجا تأمل بای کرد که سمل از چه قدر در 


قیح زیادت دارد بر سملع از مرد. 


کید صد وشثم آنکه جمی اسلا ایشان فریب می دادند حمقا وسفها ۱ 


"را بکشرت آمد و رفت حود نزد ائمه اطهار و دیگر بزرگان دین و دخول و خروح از خانه 
هاء ایشان تا عوام مردم گمان برند که اینها از تلامذه خاص و اصحاب با اختصاص 


این بت رگانند و مقدمات دین خود را ازیشان 2 تحقیق نمایند و روایات ایشان را از 
رات ممتبرشناضند پس اکاذیب و اباطیل خود را دران روایات مندرج و منتشر 
ساخته دین و ایمان اکثری از عوام را باين حیله بر باد فنا دادند و سررگروه اين مکاران و 
دا بازان در زمان حضرت سیجاد و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام هشام 
بن الحکم و هشام بن سالم و احول طاق و میثمی و زید بن جهم هلالی و زرارة بن 
اعین و حکم بن عنبه وعروة شیمی اند که ادعاءروایت ازین هرسه امامعالیمقام 


دارند و همچنین قرنا بعد قرن ازین گروه جمعات کثیره راه این حیله می پیموده اند و 


غارت دین و ایسان خلایق می نمودند تا آنکه نوبت حضرت امام محمد بن الحسن 
السهدی رسید و ایشان متولد شدند و در حالت طفولیت و صفر سن در گذشتند باب 
تزو پر و مکر بعد از غیبت ایشان مفتوح تر شد و اکاذیب بسیار در اصول و فروع و اخبار 
و مطاعن صحابه وخلقا و امهات المژمنین و مدح شیمه وذم اهل سنت دفتر دفتر روایت 
نمودند و حضرات ائمه در هر وقت ازین گروه براعت و بی زاری اظهار می فرمودند و 
عقاید ایشان را رد می کردند وروایات ایشان را تکذیب و انکار می نمودند و اینها نز 
مردم ظاهر میکردند که این همه بناپرتقیه و احفاست و الا مارا خصوصیتی و قر بی 
بحناب ایشان متحقق است که دیگران را نیست و باين وسیله از مردم عوام حصوصاً 


٩۷ 


کسانی که در بلاد دور از مدینه منوره وآقع شده بودند مثل اهل عراق و اهل فارس و قم 
و کاشان و مانند این شهرها خمس و دیگر وجوه نذر و نیاز بنام حضرات میگرفتند و 
رقعات جملی و مهرهای باسی از جانب حضرات بآنها نشان می دادند و دین خود را 
بشمن قلیل دنیا می فروختند تا آنکه مذهبی بهم رسید و صورنی گرفت و عجب آنست 
که کلینی و در کتب صحیحه خود از ائمه اطهار مذمت این گروه نقل می 
کنند و باز روایات همین اشخاص را قبله و کعبه خود ساخته اند و حضرت زید شهید 
مجاهرة انکار عقاید این گروه فرموده و اينها را زجر و توبیخ واقعی نموده تا آذکه روژی 
هشام احول را گفت که الا تستحیی فیما تقول عن ابی و هو بری عنه البتة قال الاحول 
له بوما انك لست بامام و انما الامام بعد ابيك اخول محمد فقال یا احول الا تستحیی 
فیما تقول ان ابی يعلمك مسائل الدین و لا یعلمنی و انه کان یحبنی خباً شدیداً و کان 
پبرد اللقم فیجعلها فی فی فکیف لا یکفنی عما بدخلنی النار هذا لایکون ابداً رواه 
9 و غیره من الامامية و از دعاة مذهب امامیه که خود را بحضرت موسی کاظم ۱ 
منسوب میکرد و در حقیقت اخبث رنادقه بود در زمان هارون رشید اسحاق بن ابراهیم 
شاعر است که ملقب بود بديك الجن منکر صانع و منکر نبوات و منکر بعث و این 

فبایح او در جمیم تواریخ معروف و مشهور است و مع هذا شیخ الطایفه محمد پن 
ثِ بن النعمان که نزد یشان بشیخ مفید شهرت دارد واستاد سید مرتضی و ابو حعفر طوسی 
وا کرد دبس تایو یدق است در کتاب المثالب و المداقب اورا از فتها و 
پیشوایان خود شمرده و بعضی ازینها نسخهاء ء جملی و کتابهاء مزور پرداخته اند و 
بحضرت باقر و صادق و دیگر ائمه نسبت نموده اند و نقل کرده اند که ایشان این کتب 
را اشفا میکردند و مارا وصی بحفظ و تشهیرآن عند اوقت نموده اند و چون آن کتب نزد 
شیعه رسید همه را بر سر و چشم گذاشته اند و روایات آن جملیات بی محابا آغاز نهادند 
کما زواه الکلینی عن "بی خالد شنبولة و طایفه ازیشان کتابی را به بعضی اقارب قریبه 
انمه نسبت داده اند میل کتاب (قرب الاستاد) امامیه و بعضی از ایشان نصرانی بوده 


اند که دعوی محبت اهل پیت نموده خود را در شیعه داخ , کرده اند و گفتند که ما از 


> سای متا م۳ زا ۳ 13۲ ۳ 1 0«( 


ی ك 


۱۹۸ 


اصحاب فلان امامیم حالانکه در فوم و قبیله خود اسلام ظاهر نکردند و در نماز و روزژه و 
عبادات و اوضاع و رسوم شریک ایشان ماندند و ممتاز : دا نشدند و طول العمر اکل و 
شرب و دیگر معاملات بظور نصرانیان بعمل می آوردند و شیعه این همه را از آنها باور 
داشته روایت دین و ایمان خود ازان جماعه بی محابا میگیرند مثل زکریا بن ابزاهیم . 
نصرانی که ابو جمفر طوسی در (تهذیب) از وی روایت میکند و علی هذا القیاس. ۱ 

کید صد و هفتم آنکه از اعاظم. کیود ایشان و خاتمة الباب است تقیه است 
یعنی احفاء مذهب باطل خود. از عقلا و ارباب لباب و عغرض آن مذهب بر سفها و 
صبیان و نسوان تا اهل عقل بر ضلالت و اکاذیب ایشان مطلع نشوند و بر هم نزنند و هر ۱ 
گناه اینشان را گرفته شود که در فلان کتاب از ائمه چنین روایت وارد است و مخالف 
روایت شما وتکدب له قاست بهتر نی اجوبه ایشان حمل برتقیه است و این تقیه " 
بت اضلی است عظیم از اصول ایشان اگر این ن اصل نمی بود هرگز مذهب ایشان نزد سفها 


* " وحتمقا هم صورت رواج نمی یافت و چون بٍ پیشتر تفاخرو ابتهاج این فرقه بذانست که 


ما منذهب خود را از ائمه اطهار و اهل بیت ابراز فرا گرفته ایم و ما تلامذه خاص 
خانندان رسولیم و بیقین معلوم است که مصنفان ایشان را بلا واسطه ملاقات .حضرات 
ائمه حاصل نشده پس لابد در میان ایشان و حضرأت امه شا و روایت واقم اند و 
پیشولیان دارند که خود را بائمه منسوب می ساختند و ازان نجتاب نقل مذهب میکردند 
حالا مناسب نمود که پارف از احوال اسلاف ایشان درین رساله بقلم آیدتا حقیقت ولوق ‏ 
وقوت مذهب ایشان که مأخوذ از بزرگان کذائی است واضح گردد لهذا برای بیان این 
مطلب مهم بابی علیحده م آورده شد. 


۰ - ۱۹٩ - 


باب سیوم 
در ذ کر احوال اسلاف شیعه 


هر چند این مبحث درباب اول که ابتداء حدوث مذهب تشیم و انشعاب 
فرقه های ایشان دران مبیین شده بالاجمال گذشته است اما درین باب بتفصیل از 
احوال و خوبیها و بز رگیهاء آنها یاد کرده آید و قصداً نظر و بحث متوجه باين مطلب 
کرده شود که نظر قصدی از نظر ضمنی رجحان بسیار دارد و بحث تفصیلی از بحث 
احمالن تفاوت نی شمان : ۱ 


باید دانست که اسلاف شیعه جند طبقه بوده اند: 


طبقه اولی کسانی که اين مذهب را بلا واسطه از رئیس المضلین ابلیس 
لعین استفاده نمودند و این طبقه منافقین اند که در باطن عداوت اهل اسلام مضمر 
داشتند و بظاهر بکلمه اسلام متکلم شدند تا راه در آمد در زمره اهل اسلام و اغوای 
ایشان و ایقاع مخالفت و بغض و عناد فیما بینهم کشاده کرد و مقتدای ایشان عبد الله 
بن سبا یهودی صنعائیست که ابتدای حال او از تاریخ طبری در باب اول منقول شده و 
او ال بتفضیل حضرت امیر و ثانیاً بتکفیر صحابه و خلفا و حکم بارتداد ایشان و الا 
بالوهیت حضرت امیر مردم را دعوت نمود و برحسب استعداد هریک را از انباع خود در 
" حباله اغوا و اضلال در آورد پس او قدوةٌ علی الاطلاق جمیع فرق رفضه است که این 
آنین خبائت آ گین از سین ابلیس لعین در تلوب اهل زمین آورد؛ اوست اگر جه اکثری 
از ایشان کفران نعمت او نمایند و اورا به بدی یاد کنند بنابر آن که بالوهیت حضرت 
امیر قایل شده بود و لهذا اورا مقتداء غلاة دانند و بس لکن در حقیقت هر همه شاگردان 
او مستفیضان شمه از فیض او یند و ازین است که در جمیع فرق ايشان معنی. بهودیت 


۹ 


مشاهد و محسوس است و الا یهودیان مخفی و مدسوس از کذب و افترا و بهتان و 
شیر کات لمن یاران رسول خود و حمل کلام الله و کلام الرسول بر غیز محفل او و 
اضمار عداوت اهل حق در دل و اظهار جاپلوسی و تملق از راه خوف و طمع و نفاق : 
رز گرفتن و تقیه را از ارکان دین شمردن و زقعات مزوره و مکاتبات جعلی. ساختن و 


. انهارابه پیخمبر و ائمه نسبت نمودن و ابطال حق و احقاق باطل برای اغراض فاسده 
1 ها در اس وس 


" خرواری واگ زکسی را اطلاع تفصیلی منظور افتد باید که از سور بقره گرفته تا سور 
انفال بغور و فکر مطالعه نماید و آنجه در ذکر بهودیان از صفات و"النمال و اتعلاق 
. موجود است درذهن خحود محفوظ دارد باز صفات و اعمال و اخلاق اینفرقه را با آن 
محفوظ خود مطابقة دهد یقین است که صدق این قال در دل او در آید و طایق العل 

بالئعل از ز بان او بر آید ۱ 


طبقه دوم جماعتی از ضیف الایمانان و منافقان و قاتلان حضرت عثمان و 

تابعان عبد الله بن سبا که بد گویان صحابه کبار و جون مصدر خبائت عظیمه در اسلام 
شده بودند و روی آن نداشتند که در بلاد اسالام بی توسل به عالی جنابی توانند گذرانید 
چار و ناچار در لشکر حضرت امیر می حزیدند و خود را از شیعه آن جناب می شمردند . 
و مخلصین و صادقین می گویانیدند و برنعی از ایشان بطمع حدمات و مناصب از 
۱ صوبه داریها و فوحداریها و دیگر اعمال و اشغال بیت المال دامن مبارک حضرت اهیر 
را از دست نمی داذند وبا این همه خبائت باطنی آنها عند الوقت از پرده کمون بر 
متصه ظهور جلوه می نمود و نافرمانی جناب امیر می ور زیدند وهرگز کلام ارشاد نظام 
آن جناب را بسمع اصفا گوش نمی کردند و دعوت اورا اجابت نمی نمودند و حلاف: 
اوامر و نواهی امام بحق بعمللبمی آوردند و هر گاه بر خدمات معین و منصوب می شدند 
دست ظلم و خیانت بر بندگان خدا و مال اثله دراز می ساختند و درحق صحابه کبار 
بنرای گرم بازاری خود زبان طعن می کشادند و اين جماعه اند پیشوایان روافض و 
اسلاف ایثان و مسلم الثبوت نزد آنها که بنای دین و ایمان خود در آن ۱ 


۱ ۲ مب 


و منقولات این فساق و منافقین نهاده اند و اکثر روایات اینفرقه از جناب امیر بوساطت 
همین اشخاص است و سبب در آمد این فسا و منافقین درین باب از روی تواریخ 
چناد بوضوح پیوسته که قبل از واقعه تحکیم بسبب کثرت و غلبه شیمه اولی 1 
مهاحرین و انصار در لشکر حضرت امیر ابنها مغلوب و معطل مانده بودند حون واقعه 
رو داد و از انتظام امور حلافت یأس حاصل شد و مدت موعوده خلافت نیز قریب 
بانقضاء رید و دوره ملک عضوض نزدیک آمد شیمه اولی از دومة الجندل که محل 
تحکیم بود آزین بوع نصرت دین مأیوس شده باوطان خود که مدینه منوره و مکه معظمه و 
دیگر فصبات و قری حجاز شریف بود معاودت نمودند و در رنگ دیگر نصرت دین 
شروع نمودند از ترو یج اجکام شریمت و ارشاد آداب طریقت و روایت احادیث یار 
تفر قرآن مجید چنانچه حضرت امیر نیز بکوفه داخل شد و بهمین امور اشتغال فرمود و 
از جهاد اصفر بجهاد اکبر رجوع نمود و درانوقت از شیعه اولی همراه آنجناب در کوفه 
غیر از جماعه قلیل که اکثر آنها در کوفه خانه دار بودند نماند این گروه میدان را خالی 
دیدند و داد نا فرمانیها و تحکمات و بی ادبیها نسبت بجناب امیر و بدگوئیها وطعن و 
تشنیع در حق یاران او از احیاء و اموات دادند و بجهة مفاسدی که مصدر آن شده بودند * 
روی جدانی از حضرت امیر هم نداشتند و هنوز طمع مناصب و خدمات هم فی الجمله 
باقی بود که عراق و خراسان و فارس و دیگر بلدان اینطرف در تصرف حضرت امیر بو " 
و نیز میدانستند که حضرت وخ اعدا و قلت اعوان و انصار ازما دست 
بردار نخواهد شد و تحکمات مارا تحمل خواهد فرمود بالجمله اگر درانوقت حالتی که بر 
جناب امیر بود از صحبت نا جنسان کذائی و حدای یاران وفادار و تسلط اعدا بر شام 
و مصر و دیگر بلاد عرب کسی در تواریخ مطالعه نماید باليقین بمضمون حدیث خاتم 
السرسلیین صلی الله علیه وسلم تصدیق نماید که (اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل . 
فالامشل) و معاملات حضرت امیر با این گروه ومعاغلات این گروه پا آنجناب بمینها 
معاملات پهودیان با حضرت موسی و معاملات منافتین با جتاب رسالت مآب است 


- جوا , بحذو که نه از لشکر جدا می شدند و نه اطاعتّ و انقیاد داشتند بلکه همیشه 


-۰۳ - 


باعث رنج و کدورت خاطر و ملال دل که سوهان روح است می بودند و چون روایات 
اهل سنت را درین باب بسبب تهمت عداوتی که باشیعه دارند اعتبار نیست نا چار . 
بل کلمات حضرت امیر از کتب معتبره شیمه می پردازد و پیشتر مصنفین و ارپاب 
تألیف در زیدیه و امامیه گذشته اند از هر دو نقل می آرد بگوش تامل و انصاف باید 
۱ شنید امام موید بالله یخی بن حمزة زیدی در آخر کتاب خود که (اطواق الحمامة فی 
۱ سباحث الاماق)است روایت نموه من سوید بقل اه بدا 
بکر و عمر فاخبرت علینً و قلت لولا انهم یرون انك تضضمُر ما اعلنوا ما اجتروا علی ذلك 
مهم عبد له پن سب وکا اول ماهر لك فقالعل اعذ ال رحمهما له ثم 
هش و احذ بیدی و ادخلنی المسجد فصعد المنبر ثم قبض علی لحیته و هی بیضاء 
فجعلت دموعه تتحادر علی لحیته و جمل ینظر للبقاع حتی حتی اجتمع الناس ثم خطب فقال 
(ما بال اقوام ی ذکرون احوی رسول الله صلی الله علیه وسلم و وزیریه و صاحبیه و 
سیّدی فریش و ابوی المسلمین و انا بری ۰۰۶ ؛ یذکرون و علیه معاقب صحبا رسول ال 
سلی الله علب» وسلم لح و اوفاء و الجد فی آم له أمران و یهین و یقضیاث و 
بساقبان لا بری رسول الله صلی الله علیه وسلم کرأیهما رآ ولایح بکحّهما حبّا کم ۱ 
َ یری من عزمهما فی آمر الله فقبض و هوعنهما راض و المسلمون راضون فما تجاوزا فی 
آمرهما و سیرتهما ری رسول الله صلی اله علیه وسلم و امره فی حیاته و بعد موته فقیضا 
علی ذلك رحتمهما ال فوالذی فلقالحبة و بر النسمة لایحبهما الا من فاضل ولا ۱ 
"یبفضهما الا شقی مارق و حبهما قربة و بفضهما مروق) الی آخر الحدیث. و فی رواية 
۱ (لمن الله من.اضمر لهما الا الحسن الجمیل) و ستری ذلك انشاء له تعالی ثم انس 
الی و ۳۲ 
ی پکر در مصر بحضرت امیر وسید پسوی عبد له بن عباس که صوبه د پم بط 
از جانب حضرت امیر نامه نویشت و دفتر دفتر شکایت این گروه شقاوت پژوه دران 
درج فرمود و حالا آن نامه کرامت شمامه را بعینها از (کتاب نهج البلاغة) که اصح 
الکنب یمد کتاباله رد شیمه و متوتراست نقل کنم تا خوبی وبزرگی اسلاف این 


۲۰۳ 


وا اسام معصوم اوضح + نی امس و ای لاش دار نا 
اینست (اما بعد فان مصر قد فیح و محمد بن ابی بکر فقد استشهد فعند الله نحبه 
ولدا ناصحاً و عاملا کادحاً وسیفاًقاطعاً ورکناًدافعا و کنت قد حثشت الناس علی 
لحاقه و امرتهم بغیثه قبل الوقعة و دعوتهم سرا و جهراً وعودً وبدء فسنهم الاتی کاره 
و سنهم الممتل کاذبا ومنهم القاعد خاذلاًاسثل اللهتعالی ان یجمل لی منهم فرب 
عاجلا فر الله لولا طممی عند لقاء ء العدو فی الشهادة و توطثة نفسی علی المنية 
لاْبَبْستَ ان لا القی مم هولاء یوماً واحداً ولا التقی بهم ابدً) و نیز وقتیکه خبر رسید 
که سفیان بن عوف که از قبیله بنی غامد و از امراء معاو یه بود سواران او بشهر انبار 
رسیده اند و رعیست آنجا را بقتل رسانیدند حضرت امیر خطبه فرمود و دران خطبه این 
عبارت ارشاد اشارت مندرج است و اللّه یمیت القلب و یجلب الم ما تری من 
یسمل مولاء علی باطلهم و تفرقکم عن حتکم فقبحً لکم وترحاًحين صرتم غرضا 
پرمی یغاز علیکم ولا تغیرون و تفْزون و لا تَنرون و یعصی الله و ترضون فاذا امرتکم 
بالسیر الیهم فی ایام الحر قلتم هذه جمارة القیظ آمهلدا حتی بنسلخ عثّا الحرّو اذا 
سرتکم باس ایهم شتء تلم هنه مب تمهت حتی نسلخ برد و کلهذا 
فراراً من من الحر و القر فاذا کنتم من من الحر و القر تفزون فانتم و الله من السیف افرّ یا اشباه 
الرحال و لا رجال لکم حلوم الاطفال و عول ز بات الححالي لوددت انی لم ارکم و و لم 
اعرفکم سسرفة) [۱] یز در همین خطبه میفرماید(قانلکماله لد لاتم قلبی قیحاً و 
شحنتم صدری غیظا و جزعتمونی تفت التهمام انفاساً فافسدتم علی رأیی بالخذلان ۱ 
و العصیان حتی قالت قریش ان ابن ابی طالب رجل شجاع و لکن لا علم له بالعرب 
لله ابوهم و هل احد اش 3 لها مراسا واقدم فیها مقاما متی حتی لقد حضت فیها و ما 
بلخت المشرین و ها انا ذزفت علی الستین و لکن لا رأی لمن لایطاع) و در خطبه دیگر 
میفرماید (ایها الناس المجتمعة ابدانهی المختلفة اهواء‌هم. کلامکم یوهی السَم ‏ 
۰ ۳ ۱ وروی 


(۱) و الله تما ات 


۲۰۵ 


القعال فانتم حیدی حید, ما عّت دعوة من دعاکم» ول استرحقلب من قاسا کم 
اعالیل بأضالیل وداع ذی الدین المطول) و در خطبه دیگر فرماید (المغرور و الله من 
غزرتموه وم فاز بکم از بالهم الباخس وم رمی بکم فقد رمی‌ما فوق ناضل اصبحت و 
ال لا اصق کم ولا اطمع فی نصرکم ولا اوعد الم بکم) ونیز درخطبه دیگر وقتکه 
۱ استنفار مردم بسوی اهل شام میکرذ فرمود (اف لکم لد سشمت عتابکم .- رضم 
0 بالْحَيوة ة الدْنْیا من الاخرة...» الابة. التوبة: ۸ عوضاء و بالدّل من الم خلتا؟ اذا 
دعوتکم الی جهاد آعدانکم دارّث اعینکم کانکم من الموت فی غمرة و من الزهوق فی 
سکره بر یج علیکم حواری فتعمهون و کانقلوبکم مألوسة فنتم لا تعقلون ما نتم فی 
7 منعة لیستخشن اللیالی و ما انتم برکن پمال بکم و لا ذو وفر و عز یفتقر الیکم ما انتم 1 
کال ضلق ناکما جست من جلباتشت من جاب آخرویشی مرا 
مسعر نار الحرب انتم تکادون و لا تکیدون و تنقص اطرافکم و لا تمتعضون و لا ینام 
۱ عشکم و انسم فی غفلة ساهون) و نیز در خطبه دیگر میفرماید (متبت بمن لا بطیع اذا 
امرت و لا یجیب اذا دعوت لا ابا لکم ما تنتظرون بنصرکم ربکم؟ اما دین یجمعکم و " 
۱ لا خمية تحمیکم اقوم فیکم مستصرخا و انادیکم متا فلا تسمعون لی قولا ولا تطیع ‏ 
:. لي امرا حتی یکشف الامورعن عواقب‌المساءة فمایدرل بکم ثأرو لا یبلغ منکم مرام 
۲ رف الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرة الجمل الاشر و تثاقلتم تثاقل التضو الادبر ثم 
حرج ال منکنم جند متذایب ضعیف (. .. ماما باون الی لوب و هم یرون » 
۱ الانفال: ٩‏ و نیز درذم و طعن باران کذائی فرماید کم اداري کما پداری الیکاء 
المنيدة و اللیاب المتداعية کلما خیطت من جانب تهتکت من جانب آنحر و کلما اظل 
علیکم منسرمن مناسر الشام اغلق کل رجل منکم بایه و انجحر انجحار الضبة فی 
حجرها و الضیم فی وجارها و نیز در خحبطه دیگر فرماید (من رمی بکم فقد رمی بافوق 
و ری ی خطب را پتمامها رضی 
* در (نهج البلاغه) ذکر کرده و سوای او دیگر امامیه نیز در کتب خود روایت کرده اند و 


۱ 
من موس بنطاوي سبط مدب ال موی شخ هه ات که ان 
۱ علي . 0 ۰ 


۲۰۵ - 


امیر اللمومنین کان یدعو الناس علی منبر الكوفة الی قتال البغاة فما احابه الا رجا 
تفس الصمداء و قال ابن یقعان باز اب طاوس میگوید که هولاء خذلوه مم اعتقادهم و 
اظهارهم لفرض طاعة و انه صاحب الحق و ان الذین ینازعونه علی الباطل و کان علیه 
السلام یداریهم و لکن لاتجدیه المداراة نفعا و قد سمع قوما من هلاء ینالون منه فی 
مسجد الکوفة و یستخفون به فاخذ بعضادتی الباب وانشد متمثلا 


۱ نت 


تس 


هنیا مرینا غیر داء مخاهر ه لعزة من اعراضنا ما استحلت ‏ 


فیئس منهم کلهم و دعا علیهم . و از مجموع این خطبه ها و روایت ابن طاوس ثابت شد 
که حضرت امیر در حق اين فرقه که مدعیان شیعیت آنجناب بودند کلمه قاتلکم الله و 
قبحاً لکم و ترحاً ارشاد فرموده و نیز قسم یاد فرموده بر آنکه هر گز گفته ایشان , را تصدیق 
نخواهد فرمود و جابجا بعصیان اوامر خود و نشنیدن کلام خود وصف نمود و از دیدن 
0( 
آنجناب را پر از غصه و غضب کردن بلکه پس پشت در مسحد زه نشسته بد گفتن و 
استخفاف نمودن آنجناب شیوه نداشته اند و نیز معلوم شد که جمیم شیعه آنوقت «رین " 
عمل شریک و درین نکوهش و نفرین داخل بودند سوای دو کس پس چون حال صدر 
اول و قرث افضل که نیر روی نرگس و گل سر سبز انفرقه اند چنین باشد وای بر حال 


دیگرا انه. 


طبقه سیوم از اسلاف شیمه جماعه بردند که سید مجتبی سبط مصطفی نذة 
کبد زهراء امام حسن علیه السلام را بعد از شهادت حضرت امیر علیه السلام باعث 
۱ شدند و چهل هزار کس بر موت بیعت کردند و بر قتال معاو ی ترغیب نموده بیرون کوفه 
بر آوردند و نیت فاسده ایشان تصمیم يافته بود که آنجناب را در ورطه هلاک اندازند 
جنانچه در اثذای راه بابت تنخواه آنجناب را آزرده حاطر ساختند و بقول و فعل با او بی 
ادبیها بعمل آوردند تا آنکه مختار ثقفی که خود را از شیعه خاص قرار میداد مصلی نماز 


۲۰ 


کی و وی لمینی دیگر کلند بر پای مبارکش زد و چون نوبت بمقابل - 
و مقاتل سید بدنیای معاو یه زاغب شده ترک نصرت آن ام بحق فمده خسران دیا و 
آخحرنت برای خود اندوختند حالانکه خود از مخصوصان شیمه آنحناب و شیعه.والد عالی 
مقدارش میگفتند و مذهب تشیع احداث کرده و بنیاد نهاده آنهاست احوال این جماعه 
را سید مرنضی در کتاب (تنزیه الانبیا والائمه) بهمین تفصیل ذکر کرده در مقام عذر از 
ی حضرت امام حسن در مصالحه که با معاو یه نمودندو بخلع خلافت تن در داد و 
نیز در (کتاب الفصول) اسامیه مسطور است که روساء اینها پنهان پنهان با معاو یه 
مکناقبات و مراسلات ذاشتند و اورا بر حزکت بر میغلانیدند و می نوشتند که هان زود 
شوتا امام را بتو سپاریم و روسیاهی دنیا و آحرت بچند خر مهره نا پاک بستانیم بلکه 
بعضی. ازیسنها اراد فتک و دغا با امام نیز در حاظر داشتند و نزد امام اين همه فسادات 
و ارادات ایشان بشبوت رسیده و بحد یقین انجامیده بود بنابران تن بمصالحه در داد و 
ناچار بخلم خلافت راضی شده اینست ترجمه حلص عبارت فصول که از کتب 


هعتبره امامیه است . 


طبقنه چهارم از اسلاف شیعه اکثر کوفیان اند که با حضرت سبط شهید قرة 
عین رسول فلذة کبد البتول حسین مقتول بالحاح تمام عرایض و اخلاص نامها فرستاده 
نرد دغا باختند و اول آنجناب را بجد تمام باعث شدند که از حرم آمن مکه بجانب 
" کوفه حرکت فرماید چون آنجناب نزدیک رسید و نوبت بمقابله و مقاتله اعدا و امتحان 
صدق و اخلاص انجامید هر همه راه خذلان پیمودند و با وجود کثرت عد وغتد از آمداد 
" و نصرت آن مظلوم تقاعد نمودند بلکه برخی ازیشان با دشمنان آنجناب خوفا و طمعا 
رفیق شده باعث شهادت آنجناب و رفقاء او گشتند تا آنکه اطفال شیر خواره اهل بیت 
بضریاد العطش حان دادند و مخدرات و مستورات اهل پیت عریان و برهنه شهره عالم 
شدند و این همه بعلت بیوفاثی و دغا بازی این گروه واقع شد. 

طبقه پنجم از اسلاف شیعه کسانی بوده اند که دروقت تسلط مختار بر عراق 
و دیگر بلاد آن ضلعه از حضرت امام زین العابدین بر گشته بجهت موافقت مختار کلمه 


۲ ۱۷ 


محمد پن الحنفیه می خواندند و اورا امام خود می دانستند حال آنکه او از نسل رسول 
صلی الله علیه وسلم نبود و امامت او وجهی ندارد و احوال این فرقه سابق بتفصیل 
مذکور شد که آخرها از دایره دین خروج کرده به نبوت مختار و آمدن وحی بسوی او 
فایل شده بودند. 


طبقه ششم از اسلاف شیعه کسانی گذشته اند که اول حضرت زید شهید را 
باعث شدند بر خروج و با وی رفاقت کردند چون نوبت بمقاتله رسید انکار امامت او 
نمودند و به بهانه آنکه او از خلفاء ثلثه تبری نمیکند اورا گذاشته بکوفه حزیدند و آن 
آمام زاده مظلوم را در دست دشمنان او گذاشتند تا آنکه شهید شد و واقعه امام حسین از 
سرتازه گشت آری بالفرض اگر او امام نبود امام زاده خود بود و اگر او از حلفاء له تبرا 
نمیکرد حه قصور داشت سابق در کلام فاضل کاشی از ائمه عظام روایات صحیحه 
گذشته است که بد گفتن خلفا در نجات و دخول جنت ضرور نیست و اگر او اقرار 
بامامت امام محمد نداشت نیز از دایره ایمان بیرون نبود چنانچه از همان ر وایات مفهوم 
میشود و با اينهمه آخر مظلوم بود در دست نواصب که اعداء جمیع اهل بیت اند و اعانت 
مظلوم اگر چه کافر باشد خاصه چون در دست کافران گرفتار شود و با وصف قدرت 
فرض قطعی است. 

طبقه هفتم از اسلاف شیعه کسانی بوده اند که صحبت ائمه و تلم ایشان را 
ادعا می نمودند و ائمة آنهارا تکفیر و تکذیب میفرمودند و اگر این جماعه را نام بنام 
پتحریر آریم و فرمودهای ائمه را در حق ایشان از کتب امامیه بر نگاریم دفتری باید 
طویل و کتابی باید دراز یکن بحکم (ما لایدرك کله لایترك کله) بتحریر نبذی از 
فضایل و مناقب این بزرگان و برخی از عقاید ایشان ضرور و واجب دانسته خدمت می 
نماید باید دانست که مدار تشیم خصوصاً مذهب امامیه بر جماعه ایست که حق تم ی 
۱ را جسم ذی الابعاد ثلثه اعتقاد میکردند مثل هشامین و شیطان الطاق و میثمی و این 
عقیده ایشان در (کافی) کلینی مذ کور است هیچ کس را جای انکار نیست و طایفه 


۳ 


مریم سس ای او رطق الخکم و شیطان الق 
و طایفه تا ناف اجوف و کاواک و پائین ناف صمد و کنده اعتقاد می کردند مثل هشام 
بن:سالم و میثمی: و بعضی ازیشان حق تعالی را در ازل جاهل میدانستند مثل و 
۱ اعین وبکیر بل اعن و یمان جعفری و محمد ین مسلم و غیرهم و اکر یشان مکاث و 
" جهت نیز ثابت کنند بیضی:از پیشوایان ایشان دیک الجن شاعر و غیره بی دین محض 
بوده اند که اضلا اعتقادبصانع و انیا و پمث ومعاد نداشه اند و بعضی نصرانی اد 
اند که اصلا تغیر زق و لباس و ترک معاشرت اقوام خود نکردند وبا آنها محشوربودند 
مثبل زکریا بن ابراهیم نصرانی که شیخ الطایفه ابر جعفر طوسی در (تهذیب) ازو 
روانت. دارد و حماعه از اسلاف ایشان گذشته اند که حضرت صادق در حق ایشان 
فرموده که پروی عنا الاکاذیب و یفتری علیا اهل الببت مثل بنان که گنیت اوا بو 
انعند امنت و حماعه گذشته اند که از عقاید ایشان حضرات ائمه مردم را تحذیر فرمودند 
و رواة اخبار و نقله آثار از حضرات نزد آمامیه همین جماعت اند روی الکلینی عن 
ابراهیم بن محمد پن الخزار و محمد بن الحسین قالا دخلتا علی ابی الحسن الرضی 
علیه السلام فقلنا ان هشام بن سالم و المیشمی و صاحب الطاق یقولون ان له تعالی 
اجوف من الرأس ی الی السرة و الباقي صمد فخر لله ساجذا ثم قال سبحانك ما عرفولث و لا 
وخدوك فمن اجل ذلك و صفوك و درحق همین جماعه مذکورین و زرارة بن آعين نیز 
حضرت صادق دعاء بد فرموده است وگفته است اخزاهم الله چنانچه در مقام خود بیاید 
ان شاء الّه تعالی و ایضاً زوی الکلینی عن علی بن حمزة قال قلت لابی عبد ال علیه 
السلام سمعت هشام بن الحکم یروی عنکم ان الله جسم صمدي نوری معرفته ضروری 
یمن بها علی من یشاء من عباده فقال سبحان من لا یعلم احل کیف هو الا هو . علض 
کیثله + و هو السمي البَصبر » الشوری: ۱ ایحا ولا یحس ولا بحیط به شیء و 
لا چنسم ولا صورة ولا تخطیط ولا تحدید و جماعه از اسلاف ایشان ناژسیه اند که 
مشکر موت حضرت جعفر صادق اند و ايشان را مهدی موعود اعتقاد کنند و امامت امه 
باقیه را انکاز نمایند و اکثررواة ایشان واقفیه اند وجابجا در اسماء الرجاك ‏ ایشان دیده 


۲۰٩ - 


میشود که کان فلان من الواقفية و اين هر دو فرقه عدد ائمه و تعين اشخاص آنها را 
منک اند چنانچه در باب اول گذشت و منکر امامت نزد شیعه مثل منکر نبوت است و 
اینها بی محابا ازین هر دو فرقه روایات بسیار در صحاح خود وارد کنند حال آنکه هردو 
فرفه مذهب خود را نیز از حضرات روایت کرده اند پس کذب آنها صریح ثابت شده و 
جماعه از اسلاف ایشان امام وقت را ندانسته اند و تمام عمر در تردد و تحیر گذرانیده در 
وعید (من مات و لم یسرف امام زمانه مات ميتة جاهلية) داخل گردیده مثل حسن بن 
سماعه و بنی فضال و عمر بن سعید و غیرهم من رواة الاخبار و از جارودیه نیز در کتب 
صحیحه ایشان روایات موجود است حال آنکه مذهب جارودیه معلوم است و جماعه از 
اسلاف ایشان اختراع کذب نموده و اصرار بران داشته اند مثل ابی عمیر و این المعره و 
النطیری و بعضی ازیشان را حضرت صادق از مجلس خود رانده و هرگز پروانگی آندن 
نزد خود نداده مثل ابن مکان و بعضی ازیشان بدروغ خود اقرار کرده اند مثل ابوبصیر و 
بسضی ازیشان بدائیه غالیه اند که نزد جمهور شیعه آن نوع بد اباطل است مثل دارم بن 
الحکم ونان ابن الصلت وابن هلال جهمی و زراره و ابن سالم و بعضی رواة ایشان 
بعضی را تکذیب نموده اند در روایات مثل هشامین و صاحب طاق و میشمی که با هم 
تکاذب داشته اند و نیز از رواة اخبار و آثار ایشان ابن عیاش است که اورا در رحال 
خود کذاب می نو یسند و از امه روایت می کنند که اورا تکذیب فرمودند و ابن بابو به 
صاجب رقعه مزوره از متقدمین و شریف مرتضی از متأخرین نیز یادگار مسیلمة کذاب 
اند و این دعاوی که مذ کور شد دلایل آنها در باب آینده از کتب معتبره اینها منقول 
خواهد شد ومع هذا علماء ایشان که بر کتب اسماء الرجال خود و احوال اسلاف خود 
اطلاع دارند ممکن نیست که انکار این دعاوی نمایند و اگر جاهلی یا نا واقفی تردد 
کند ازو شکایت نیست که درباب آپنده تردد او زایل خواهد شد ان شاء اللّه تمالی 
درینجا نکبه ایست بس عمده که آنرا بکمال غور باید شنید.. 


باید دانست که جمیع فرقه های شیعه دعوای اخذ علوم خود از اهل بیت ۳ 
نمایند و هریک ازینها بامامی یا ام زاده خود را نسبت نی کند و از وی اصول و فروع 


۹2 


مذهب خنود را روایت می نمایند و بعضی فرقه ها بمضی دیگر را تکذیب و تضلیل و 
تکفیر می کنند و در اصول عقاید خصوصا در امامت باهم تناقض صریح دارند پس اين 
احسلاف و تناقض ایشان عاقل را دلیل دروفگوئی همه فرقه ها بس است زیرا که از 
یک خانه این همه توطیهاء مختلف و روایتهای متناقض نمی تواند بر آمد و الا ببضی 
اهل آن خانه کذاب و دروفگو و گمراه کننده خلق له باشند وان را نص قرآنی 

باطنل می کند قوله تعالی (. لا ری لت نکم ان ی آهل ابیت وَیطهَركم 
نظهیرا « * الاحزاب: ۳ و نیز احوال بزرگان اهل بیت حصوصاً ائمه از روی تواریخ ۱ 
بالیقین مملوم است که از بهترین بندگان خدا و حق پرست وتابعدین و لین جد خود 
بوده اند دروغ گفتن و برای ریاست خود مردم را فریب دادن از ایشان امکان ندارد پس 
. معلوم شد که اهل بیت ازین همه روایات و حکایات بری و بیخبر اند و اين فرقه هاء 
مختلف روایات مذهب شود بابلا ساخته اند که اصلی ندارندقاء تعالی (- 1۳ 
گ ین ند ال جرا یه اخیلاف کی « * الساء: ۸۲). 


و احتلافی که در اهل سنت است ت اول اختلاف ااحتهادی است که ایشان از 
قرن صحابه گرفته تا وقت فقهاء ار بعه همه را مجتهد دانند و مجتهد برای خود عمل 
میکند و انتلاف آرا جبلی نوع انسان است اخجتلاف روایت نیست که شاهد دروغ و 
افترا تواند شد دوم آنکه اختلاف اهل سنت همه در فروع فقه است نه در اصول عقاید و 
اعتلاف فروعی بنا بر اجشهاد دلیل بطلان مذهب نمی تواند شد مانند اختلاف 
مجتهدین امامیه در مسائل فقهیه مثل پاکی ونا پاکی شراب و تجویز و عدم تجو یز وضو 
بگلاب. ۱ 

حالا مأخذ علوم شیمه از اهل بیت باید شنید هر چند در باب اول اين مبحث 

۱ بطریق اجمال گذشته است اما تفصیل رنگ دیگر دارد غلا که سر گروه همه فرقه ها 
اند همه در اصل شاگردان عبد اللّه بن سبا آند و او خود را تلمیذ خاص و محرم با 

۰ "اختصاص حضرت امير میدانست ومختاریه وكيسانية از حضرت امیر وحستین و محمد 


بان فللی راهم بن تمد ینم مذهب من را دویت کهه وزج از 


- ۷۱ 


امیر و حسنین و امام زين العابدین و زید بن علی بن الحسین و یحیی بن زید وباقریه از 
پنج کس یعنی از حضرت امیر تا امام باقر و ناوسیه از شش کس ازین پنج و حضرت 
امام صادق و مبارکیه از هفت کس این شش و اسماعیل بن جعفر و قرامطه از هشت 
کس این هفت و محمد بن اسماعیل و شمطیه از دووازده کس این هشت و محمد بن 
جعفر و موسی ببن جعفر و عبد الله بن جعفر و اسحق بن جعفر و مهد ویه از بیست و 
دوکس که نام نها در باب اول مذکور شد و ايشان جمیع پادشاهان مصر و مفرب را که 
ازنسل محمد مهدی گذشته اند امام دانند و اعتقاد عصمت و علم محیط در آنها نمایند 
چنانچه ابو محمد نجم الدین عماره بن علی بن زید المذحجی شاعر مشهور در قصیده 
میمیه خود که در مدح فايز بن ظافر و وزیر او که صالح بن ززیک بود میگو ید 


اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا ۰ فوزالنجاة واجر البرفی القسم 


یت : 
وبادشاهان مذ کورین نیز خود را معصوم وعالم بعلم غیب و علوم غریبه از کیمیا و 
سیمیا میگفتند چنانچه تواریخ مصر ومخرب بر آن شاهد اند وفزاریه از هژده کس که 
اول ایشان امیر المومنین و آخر ایشان مستنصر است و امامیه ائنا عشریه از دوازده کس 
که اول ایشان امیبر المومنین و اخر ایشان امام محمد مهدی است پس اگر مثله 
ممتقدات امامیه را اصلی می بود حضرت زید بن علی چرا علی روس الاشهاد باین 
شدت و غضب بر اجوال انکار می نمود و اورا از مجلس خود میراند و علی هذا القیاس 
سمتقدات دیگر فرق را یز ای فهمید و مود دروغایظرقه ها آست که هر چند جمیم 
اینها رای خود کتابها ساخته اند و دفترهاپرداخته و در همه اینها علما و فضلا صاحبان 
تقریر و تحریر گذشته اند اما درین ملک کتابهاء امامیه دیده میشود و کتابهاء دیگران 
کمیاب و نادر الوجود است و حال علماء انها از حال علماء امامیه توان در یافت و حال 
علماء امامیه و رواة احبار ر ایشان سابق مذ کور شد که بعضی از ایشان مرتکب کبیره اند 
مشل کسانیکه حضرت امیر از ایشان حکایت می فرمود و بعضی فاسد المذهب 
والديانة ومحشمه ومشبهه و بعضی مجاهیل و ضعفا و بعضی کذابین و وضاعین و 
بضی نانک ود ایا درجخ وتیل نف اناد رین مرج ند 


۰ ۳۱۳۲ 


ی رااش از خطوط و رقمات که اصلا محل اعتماد نیست زبرا که خط خود را 
۰ متشنابتهنه بخط دیگر کردن نزد ماهران این صنخت سهل کاریست علی الخصوض حط 
امام غایب که‌ا حال آنرا کسی ندیده و نشناخته و بعضی از رواة ایشان مسئله در رقعه 
مبی. نوشت.و شب هنگام در سوراخ درختی میگذاشت و صباح آن رقعه را نزد شیعه می 
آورد. که در اثناء سطور آن رقعه جواب آن منئله مرقوم می بود و می گفت که این حط. 


امام مت و همه .امامیه از وی باور نید اشتند. 


۳ ندیم برذکرعلما وکابهء هرفرقه که درین سل ازاهم مهمات است 
ِ تا در وقت نقل از کتابي يا عالمی سامع را اشتباهنیفند که اين کتاب یا عالم از کدام 
فرقه اسث و نزد شیعه چه رتبه دارد مقوله او یا روایث. او شایان اعتبار هست با نیست. 
اما" غلاق پس عنام اول ایشان عبد له بن سباست بعد ازان ابو کامل و بنان و مفیر 
عجلی و این هر ذو را خضرت صادق نفرین فرموده و تکذیب نموده و گفته انهما 
یغتریان علینا اهل البیت و یرو یان عنا الا کاذیب و نصیر و اسحق و علباء وزرام و 
مفضل صیرفی و سریع و یزیغ و محمد بن یعفور و یرهم و مقالات ایشان همه خرافات 
است قاپیل گفتن و شنیدن نیست واعا کیسانیهپس اعلم عماءایشان کیسان است 
که خود را تلمپذ محمد بن علی میگفت بعد ازان ابو کریب ضریر و اسحق بن عمر 
وعبد الّه بن جرب و غبرهم و اما زیدیه پس اعلم علماء ایشان یحبی بن زید است و 
دیگر یباران زید بن علی .و ایشان را روایات بسیار است از امیر المژمنین و سبطین و " 
سجاه و زید شهید ویکی از ائمه ایشان ناصراست که مذهب او مشهور است که 
ِ لین را غبل و مسح هر دو باید کرد و از اجله علماء ایشان هادی است که بعد سنه 


۱ دو صد و هشتاد ترو یج این مذهب نمود و پسر او مرتضی نیز عالم بزرگ اینها ست و 
این هر دو از سادات جسبنیه بودئد و خودرا زریدیه حالص گو یند و زیدیه غیر حالص . 
جماعه دیگر اند که خود.را زیدیه گویند و در مذهب تفاوت دارند علماء ایشان جارود 
بن, احیمد پین محمد بن سعید سبیعی همدانی است و ابن عقده و سلیمان و بترتومی و 
رین اد ولمم بن بان قوب و زین صالع و الب خوزژ‌ی 


- ۲۱۳ 


صاحب مناقب امیر المومنین نیز از زیدیه است و همچنین صاحب عقاید الاکیاس و 
اکشر زیدیه غیر از زیدیه خالص در اصول تابع معتزله اند مگر در مسائل, معدوده مثل 
امامت و صاحب الکپيرة کافر نعمة فاسق و در فروع تابع ابحنیفه اند و برخی تاپع 
شافعی مگر در بعضی مسایل مثلا انکار مسح مین واما اسماعیلیه پس علماء ايشان 
مبارک و عبد الله بن میمون قداح و غیاث صاحب کتاب البیان و محمد بن علی برقعی 
وسقنم ومهدویه را که شعبه ایست از اسماعیلیه در اول امر عالمان و کتابها نبودند _ 
زیراکه رئیس ایشان را محمد پن عبد الله الملقب بمهدی اکثر اهل عراق و حجاز و 

مصر و شام در دعوی شرافت و سیادت تکذیب میکردند و باوی غیر از اجلاف و 
شورپشتان سپاهی پيشه نمیگرویدند حتی که عزیز که از اولاد او بخلافت رسیده بود 
روز جمعه بر سر منبر بر آمد تا خطبه بخواند در آنجا رقعه یافت که در وی اين ابیات 


مرفوم بود شعر ؛ 
نا سمعنا نبا منکزژا هیتلی علی المتبرفی الجامع 

کت تما ی صادقا » فاذ کر اب بعد الاب الرابع 

وا تحت مق فنسب نان کالا" 

4 دع الانساب مستورة ه وادخل بنا فی البسب الواسع 

فان انساب بنی هاشم ‏ بقصر عنها طیع اطع 


و ذکر طایع له خلیفهعباسی درین ابا برای آنست که این قصه در ایام خلافت او 
بود در بخداد و دیگر بلاد اسلام و نسب او در اشتهار کالشمس فی رابعة النهار استت"و 
در پدر چهارم او که ببحث کنرذه و گنفته فاذ کر اباً بعد" الاب الرابع از آنست که پدر 
چهارم او پدر مهدیسست عبید الله بن عبد الله و بهمین نسبت ایتهازا عبیذیین گویند و 
چون مهدی را دعوی مهدو یه درس گرفت و اين دعوی بی موافقت نام پدر خود بانام پدر 
شریفآتحضرت صلی الله علیه وسلم صورت نمی بست نا چار پدر را چد و جد را پدر 
۱ گردانید وین نسق نسب شود را یا میکرد که هو محمدبن عبد له بنعید له بن 
القاسم بن احمد بن مجمد ين اسماعیل پن جمفر الصادق و بعد ازآنکه تسلط ايشان در - 


۳۳ 


۱ 

دیار مغرب و مصتر مستحکم شد و دیر کشید ومردم بسیار بطمع مال و مناصب در مذهب 

ایشان در آمدند علما و فضلا و ادبا نیز در اینها پیدا شدند از سرامد علماء ایشان ابو 

الحسن علی بن التعمان و ابرعبد الله محمد بن النعمان در ایام معز و عزیز گشته اند و 
بر القاسم عبد العزیز در زمان حا کم و عامر بن عبد الله رواحی و علی بن حمد بن علی 
صلییبحی در زمان مستنصر و از جمله کسانی که بطمع مال و جاه ذر مذهب ایشان در 

آمد فقییه عماره یمنی است که در دولت عبیدیین مثل او پیدا نشد و درغایت علم و 
فضل بود و پسیب در آمدن او درین مذهب جمعی کثیر از ابا وتلامذه او گمراه شدند 

۱ و مثل مشهور صادق آمد که ۱ 


هی 
ان الفقیه اذا غوی و اطاعه ه قوم غوو معه فضاع و ضیما . 
مثل السفينة اذ هوت فی لجة ۵ غرقت ویفرق ما هنالك اجمعا 


" واز اولاد مهدی مدکی تن هی خلا بوده اند متل عزیز بالله که مرد ادیب و فاضل و 
شاعر بود ومع و حاکم بن المعز و اکثراینها ادعاء علم غیب میکردند حصوصاً حا کم 
که میگفت در طور با من مناجاة و مکالمه میشود چنانچه با حضرت موسی شده بود و 
ببار بار بطور میزفت و علم کیمیا را نیز میدانست وتعویذ الحا کم در فن کیمیا مشهور . 
" است و کتاب الهیا کل ند اه کش رات بالحمله اخبار ایشان در همه دانی 
وغیب شناسی بر السنه مورخحین مذ کور و در کتب تواریخ مسطور است نوشته اند که 
روزي عزیز بر سر منبر پ رآمد درینجا کاغذی دید که دروی اين قطعه مرقوم بود 

شعر : ۱ ۱ 
۱ بالظلم و الجور قد رضینا » و لیس بالکفر و الحماقة 
ان کنت اعطیت علم غیب » فقل لنا کاتب البطاقة 


9 از حمله اينها خیلی غلو رفض داشت جند کس را بخفیه فرستاده بود که اجنساد 


شیخین را از جواز سید المرسلین صلی الله علیه و سلم بر آرند پس چون بمدینه منوره 
رسیدند یکی را از علویان که در قرب مسجد و روضه مطهره خانه داشت فریب داده در 


- ۲۱۵ - 


خانه او جا گرفتند شب هنگام بنقب زدن و کافتن مشفول می شدند تا آنکه نقب بقرب 
جسد مبارک رسید نا گاه در مدینه تاریکی عظیم پیدا شد و غباری شدید بر عاست و 
,لمعان بروق خواطف و هبوب ریاح عواصف شروع شد تا آنکه مردم بهلاک خود یقین 
نمودند و از نحات و حلاص مأیوس شدند نا چار آن علوی و عشایر او امیر مدینه را پکار 
پردازی آن مردم اطلاع داد پس امیر آنها را گرفته بقتل رسانید و فی الفور تاریگی و 
صواعق تسکین پذیرفت کذا ذکره القاضی الفاضل ابوعبدالله تس وی 1 
کتاب الاستنصار و اما نزاربه ٍ پس اعلم علماء ایشان حسن بن صبا حمیری بود بعد 
آزان ابو الحسن سلیمان بن محمد که ملقب براشد الدین است صاحب قلاع اسماعیلیه 
و او مرد فاضل ادیب شاعر بود و رسایل بدیمه دارد در فن انشاء ازانجمله است امه او . 
برای سلطان نور الدین محمود بن سلطان علاء الدین شهیذ زنگی پادشاه شام و حلب 
وقتیکه صلاح الدین ابن ایوب از طرف او فتح مصر نمود و از دست مهدو یه انتزلع کرد 
وسلطان نور الدین برای راشد الدین مذکور که خود را از بقایای عبیدیان میگفت نیز 
نامه تهدید آمیز نوشت در جواب نامه سلطان می نو یسد. 
5 یا للرحال لامر هال منقطمة ه ما تر قط علی سمعی توقعه 

یا ذاالذی بقراع السیف هددنا لا قا قاثم جنبی حين تصرعه 

قام الحمام الی البازی یهدده ه و شمرت لقراع الااسد اضبعه 

اضحی پسد فم الافمی باصبعه ه یکفیه ما ذا پلاقی منه اصبعه " 


وقفنا علی تفاصیله و جمله و علمنا ما هددنا به من قوله و فعله فیا له العجب من ذبابة 
تطن بأْذن فیل و بعوضة تعد فی التمائیل و قد قالها قبلك قوم آخرون فدمرناهم وما کان 
- لهم" ناصرون ام للحق تدحضون و للباطل تنصروث (.. ۳ م لین لوا ی لب 
ییون چ الشعراء: ۷ اما ما صدرت بهقك من قطعرامی و تلمك لقلاعی فی 
الحبال الرواسی فتلك امانی"كاذبة و خیالات غیر صائبة نبة فان الحواهر لا تزول بالاعراض 


کما ان الار وا لا تضمحل بالامراضی ین قوی و ضعیف و دنی و شریف و ان 
(۱) حسن بن صباح حمیری موس الدولة الاصماعيلية توفی مه 9۱۸ ه.. ۰ م0 


۲۱۹۰ 


عدنا الی الظراهر و المحسوسات و عدلنا عن البواطن و المعقولات قلنا اسوة برسول الّه 
صلی الله علیه و سلم فی قوله (ما اوذی نبی مثل ما اوذیت) و قد علمتم ما جری فی عترته 
و آهل بیته و شیمته و الحال ما حال و الامرما زال و له الحمد فی الاخرة و الاولی اذ 
نحن ‏ مظلومون لا ظالمون و مغصو بون لا غاصبون رو فن عاء الق و زهق الباطل ان 
الباطل کانْ روف « الاسراء: ۸۱) و قد علمتم ظاهر حالنا و کیف قتال رجالنا و ما 
یتمنون من الفوت و یتقر بون الی خیاض الموت (. . مامت ان کم ضادفین * و 
نیو با با مت آییهغ وال لیم امین « البقرق: : 494 و فی الامثال 
الستائزة. او لبط تهددون بالشط ین لبلاه جاا و ندغ زا ات وا نکن 
کالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مار انفهبکفه و اذا وقنت علی کتابنا فکن من 
امرنا -بالمرصاد و من حیليكٍ علی اقتضاد ثم اقرً اول التحل وآخر الصاد. 
شعر + 

" بنا نلت هذا الملك حتی تأثلّت ها بيوتك فیه و اشمخر عنودها 

را 

اما اس عضنرت الا عفرزه بت لاه تا دز #فرتحدی ندارند و 
مشاهیر قدماء ایشان فیس بن سلیم بن قیش هلالیست و ابا و هشام ابن الحکم و 
هشام ابر ن سالم و صاخب الطاق و ابوالاحوص و غلی بن منصوز و علی بن جعفر و بنان 
بسن سمعان که کنیت او اب احمد است مشهور بجزریست و ابن ابی عمیر و عبد الله بن 
مغیره و نطیری و ابوبصیر و محمد پن الحکم و محمد بن الفرج الرجخی و ابراهیم غزار 
آودبحیمده بن الحسین وسلیمان خعفری و محمد بن قسلم و بکیر ین اعين و زرازة بن 
اعین و پسران این هردو وسماعة این مهران و علیب ین ابی حمزة وعیسی و عشمان و 
علی هر سه بنی فضال و احمد بن محمد بن عبد له بونضره البرنطی و یونس بن عبد 
الله القمی و ایوب بن نج و حسن بن عیاش بن الحَیّش وعلی بن مظاهر واسطی و 
احسه پن اسحاق وجارجیفی ومحمدبن جمهورتمي وحسین پن سید ومد ال 


- ۲۱۷ - 


عبید الله و محمد و عمران و عبد الاعلی کلهم بنوعلی ابن ابی الشیعه و اولاد ایشان و 
جد ایشان ومصنفین انا عشریه صاحب معالم الاصول فخر المحتقین و محمد بن علی 
الطرازی و مجمد ببن علی الجیاعی و ابوالفتح کراجکی و الکفعمی و جلال الدین 
حسن بن احمد شیخ شیخ مقتول و محمد بن الحسن الصفار و ابان بن , بشر البغال و عبید 
بن عبد الرحمن خشعمی و فضل بن شادان قمی و محمد ين یمقوب الکلینی الرازی و 
علی بن بایریه قمی و حسین بن علی بن بابویه قمی و محمد بن علی بن بابریه قمی و 
ی 
(الشفاء فی ثلاث شرطة محجم و شربة عسل وکبة بنار) در کتاب الطب از صحیح خود. 
گفته است و روا القمی عن لیث عن مجاهد زیر که ین باب بهقمی از ال ق رای 
است و لیث از اهل قن نی امن نیست که یت را دیهباشد وا وی روابت کر 
و اگر رواه عن لیث را بر بر ارسال و روایت بالواسطة حمل کنیم حالانکه خلاف متمارف 
بخاری است در امثال اين مقامات نیز درست نمی شود زیرا که وفات بخاری در وسط 
سائة ثالثة است پس ابنبایویه آزوی متأخر است بزمان بسیار بوی چه قسم استشهاد 
نواند کرد و لثعم ما قیل فی میلاد البخاری و وفاته و سنی عمره (ولد فی صدق (۱۹) 
وعاش حمیدا () و مات فی نور (۲۵۶) و درین مقام بعضی از بزرگان متأخر را در فهم 
۱ بارت سممنی لط ناد چنان گمان رده ده ان قمی همان قمیاست که خاری 
۱ بوی استشهاد نموده درینجا نقل عبارت سمعانی کرده شود و منشاء غلط بیان کرده آید 
قال فی المنسوبین الي قم و ابوجعفر محمد بن علی بن الحسین بابویهالقمی نزل بغداد 
و حدث بها عن ابیه و کان من شیوخ الشيمة ومشهور فی الرافضة روی عنه محمد ین 
طلحة العالی و یعقوب بن عبد له بن سعد القمی استشهدبه البخاری فی صجیحه فی 
کتاب الطب فقال فی حدیث (الشفاه فینلة شرطة محجم وشربة عسل وکة بنار) رواه 
"ی من امن مجاهد زاین باب ولا مد هرید پم ین 
مایم اد !اسان سیونب شاه ال آخرما قال هذه عبارة الانساب 
۰ شراخ البخاری بان القمی نی استشهذ هالبخاری هوییقوب بن الب 


۰۲۱۸ ۰ 


سمد القمی لا ابن بابو یه و الضابطة فی کتاب الانساب ان یمطف احد المنسو بین 
بنسبهة واحد علی آخر بواو عطف مکتوبة بالخمرة فلعل ناسخ نسخه ذلك البعض شبها 
فکسب تلك الوا بالسواد حتثی ظن من رواة ابن بابویه و ان ما بعده و هوقوله استشهد 
ْ به البخاری سم یملق بحال ابن بابریه و الواقع لیس کذالك بل تمت ترجمة اب بابو به 
الی قوله روی عنه محمد ن طلحة اللعالی و ابتداًبقله و یمقوب بن عبد اه بن سعد 
القمی استشهد بهالبخاری فی ترجمة اخری و کل هذا نشاء من غلط ناخ دتم 
السناخ اشد تفلیظا من هذا القدر و الله الماصم من کل زلل آمدیم بر اصل سخن 1 
ذیگر علماء اثنا عشزیه ومصنفین ایشان عبید له بن علي حلبی است و علی بن مهریار 
اهوازی و سالار غلی بن ابراهیم قمی وابنبراح وابن زهرة وابن ادریس که ایبات. 
آفتراء او برشافعی رحمة 2 اللّه علیه در باب دوم گذشته و مشارکت کنیت اورا برین 
افترا دلیر ساخته و بزعم خود از کذب صریح اجتناب نموده و نیز از علما و مصنفین 
ایشان حسن کیدری است و معین الدین مصری و ابن جنید و حمزة و و ابوالصلاح و ابن 
المشرعة الواسطی و ابن عقیل و عضایری, و کقی و نجاشی و ملا حید رآملی و برقی و 
منخمد ببن جریر طبری آملی و ابن هشام دیلمی و رجب بن رجب بن محمد البرسی 
الحلی و ابن شهراشوبة سروی مازندرانی و منتخب الدین ابوالحسن علی بن عبد ال 
که به پیج واسیه یه علی ین حسن بن پیب قمی است و طبرسی و محمد ین احمد 
ن یی بنعمران اشعری صاحب نوادرلحکمة وشیخمقتول ایشا محمد بن مکی « 
مد بن عبد الله صاحب (کتاب الرحمة) و محمد بن الحسن بن الولید شیخ ابن بابو یه 
و اخنمد بنن فیهد ومیثم بن میثم البحرانی و عبد الواحد بن صیفی نعمانی و ابو عیسی 
الوزان و این الراوندی و مسیحی و ابوعبد الله محمد بن اللعمان ملقب به شیخ مفید و 
عبد باب ابنن المعلم و سید مرتضی و سید رضی و ابوجفر محمد بن الحسن طوسی 
ملقب بشیخ الطايفة وسبط آوعلی بن موسی این طاژس و احمد بن طاوس و جمال 
الدین ابوعنلی بن حسن ابن یوسف بن مطهر الحلی مشتهر بعلامة حلی و پسر او فخر 


الدین که ملقب بمحقق حلی است و نصیر نصا الدین بن محمد طوسی مشهوربخواجه نصیر 
(۱)تص تص ادن محمد قطوسی تولن سلة 3۷۲ هد: (۱۲۷۳ م.] فی باه 
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و ابو القاسم نجم الدین بن سعید صاحب شرایع ملقب بمحقق وتقی الدین بن داود 
سدید آلدین محمود حمصی و رضی الدین بن طاوس و جمال الاین بن طاوس و پر . 
غیاث الدین و مقداد و علی بن عبد العال و داماد او میر باقر و زین الدین مقتول و تلم. 
او بهاء الدین محمد عاملی و خلیل قزو ینی شارح عدة و نقی مجلسی شارح من 
بحضره الفقیه و پسر او باقر مجلسی صاحب بحار الانوار و او خاتم مژلفین اینفرقه اس 
و معتمد علیه اینطائفه که آنچه از روایات سابقه او بر محک امتحان زده و کامل الم" 
ساخته نزد ایشان حکم وحی منزل من السماء دارد بلکه بالفعل اگر مذهب ایشان 
مذهب باقر مجلسی گفته شود راست تر باشد از آنکه بقدما و سابقین نسبت کرده 7 
وراء این مذ کورین علماء دیگر اند که در علوم دینی چندان تکلم نه کرده اند مثل «. ,. 
الدین شیرازی و اقان حسین خوانساری و حبیب ال مشهدی و ابوالقاسم فندرس . 
استاد ملا محمود چونبوری صاحب شمس بازغه مگر بعضی اژ ایشان در مذهب و کاد 
گفت و شنیدی دارند و نزد عوام اینفرقه اعتباری پیدا کرده اند مثل قاضی نور ا! 
شوشتری و ملا عبد الله مشهدی صاحب اظهار الحق و ملا رفیع واعظ صاحب ابوا 
الجنان. 


چون از تعداد اسامی علماء ایشان فارغ شدیم لازم آمد که کتابهاء معتمده . 
مشهوره ایشان را نیز بر شماریم که علم این علما در همان کتب است ونقل و اخذ ! 
ایشان بدون مراجمت کتب ایشان متصور نیست پس اول کسی که ازین فرقه در احبا 
تصنیف کرده است سلیم بن قیس هلالی است و کتاب او معتمد علیه جمیم طوایز 
شیمه است و اورا علق نفیس دانند و بکمال خواهش بثمن نالی خریداری کنند . 
سبانیه را کتبی نیست مگ رآنچه بمضی از سنهاء ایشا در مدحامر امن وییا 
علامات الوهیت او از خوارق عادات و آنکه او شهید نشده و بر آسمان زنده تغریف برد 
و نزول خواهد فرمود جمع کرذهآند و حلولی نی الجمله تصنیف دارند و حلاصه تقر 
ایشان در تصانیف خود اینست که حق تعالی در آسمان روحی بود پس اول دراد 
آدم حلول کرد (س -ولفخت فبه ین ژوجی * ص:۷۲) را <.: برین معتی نمایند بعد ازار 
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اپ ها اک 
بحضرت امیر و ذرية طاهره او رسد و کیسانیه نیز کتابی ندارند مگر دروغی چند از 
حال محمد ين الحنفیه و خوارق و کرامات او و مجاهدات او با دیوان و پریان و تسخیر 
او جنیان را بطور 2 قصه امیر حمزه که ز بان زد افسانه گو یان و قصه خوانان است جمع . 
کرده اند و درین ضمن نصوص حضرت امیر بر جلافت او و نصوص او بر حلافت 
اولاد او نیز مذ کور کنند و زیدیه را در اول امر کتابی نبود در اصول خوشه چین معتزله 
بودند و در فروع له بر دار حنفیه و روایات سینه بسینه از ائمه خود در چند مسئله می 
آوردند که مخالف این هر دو مذهب بود در اصول و فروع اما بقایت قلیل بعد ازاب 
بعضی از علماء ایشان اجتهاد در مسائل فقهیه شروع نمودند و در مساثل بسیار خلاف 
حنقیه کرده مجتهدات خود را جمع کردند ازانبازتصنیف کتب در ایشان هم رایج شد 
و رفته رفته در اصول و فروع تصانیف بسیار پردانبتند از جمله کتب فروع ایشان کتاب 
الاحکام است که در بلاد یمن و حجاز نزد شرفاء آنجا یافته ميشود و از جمله کتب 
اصول ایشان عقيدة الالیاس است که خیلی مدآل و میب و مفصل نوشته است و شیخ " 
ابراهیم کردی مدنی بروی بطریق جرح شرحی .۰ او نبراس است و 
آ ‏ مو رت : 


و اسماعیله را قبل از دولت ین کنايي ود مگ کتاب. بیان باطنیه که 
در باب اول حال او مذ کور شد و بعد از خروج مهدی و قیام دولت او و تسلط اولاد او بر 
مصر و مغرب کتابهاء بسیار تصنیف شدند و عمده مصنفین آنها نعمان بن محمد بن 
منصور قاضی است ازا انجمله است کتاب اصول المذاهب و کتاب الاخبار فی الفقه و 
کتاب اد علی السخافین که دا بر چهرفقیه رد کرده پر حفه ای ومال و 
ابن شریح و کتاب اختلاف الفقها و درآن کتاب بزعم خود نصرت مذهب اهل بیت 
نموده و کتاب الانتضار فی الفقه دران نیز همین مضمون منظور دارد و کات لاف 
المخالب و کتاب ابتداء الدعوة العبيدية و بعد از آنکه دولت. ایشان منقرض شد و تسلط 
انشان رفت ان همه ه کتابها ضایع, شدند و خالا نقانی. از آنها یافته نمیشود مگر در بلاد 


-.۳۳۱ ۰ 


عدن و بعضی نواحی یمن که اهل اين مذهب در آنجا هستند و علماء اهل سنت بعضی 
مسائل مذهب ایشان را در اصول و فروع از کتب معتبره ایشان در تصانیف خود نقل 
کرده اند برعی ازان مسائل درینجا ثبت کرده می آید تا نمونه باشد که قماش سخن 
. آنها ازان توان در یافت گویند یجب ان یکون الامام معصوماً عن المعاصی عند الولاية 
لا قببلها و قال بعضهم قبلها ایضا و نیز گویند که ان : نص الامام علی شی ء ثم علی 
نقیضه فالثانی ناسخ للاول عند المهدو ية و القدماء و قالت النزارية یعمل بالاول و یلنی 
الثانی و نیز گویند که چون امام حکمی فرماید هر مومن و هر موّمنه را اتباع اولازم شود 
گو خلاف مرضی باشد پس اگر زنی را بمردی به زنی دهد این عقد بر هر دو لازم 
گردد و فسخ نتوانند نمود و علی هذا القیاس جمیم معاملات از بیع و اجاره و یر ذلك 
فقیه عماره یمنی که شاعر مشهور است گفته است که سیّده بدت احمد بن جغفر بن 
احمد صلیحیه بکمال حسن و جمال و قابلیت و آداب و نزااکت و ظرافت مشهور : 
معروف بود بحدیکه اورا اهل, یمن بلقیس الاسلام میگفتند و شوهر او مکرم صلیحی 
پادشاه یمن بود و دار العز درشهرذی له بناء اوست اتفاقا سبا بن احمد بن مظفر 
صلیحی بمد از وفات او بر ملك یمن مسلط شد و خواست تا سیده را بزنی گیرد که 
استقلال پادشاهت او و کمال تسلط او درین بود و او امتناع و ابا میکرد تا آنکه منجر 
بتهیه قنال و جدال گشت و از طرفین اسباب جنگ آماده شد مصاحبان سبا اورا مشور: 


۰ دادند که در جنگ خطر است تدبیر سهل این کا رآنست کذ درین باب عریضه با ۱ 


مستنضر عبیدی که صاحب مصر بود و اهل یمن دران زمان بدعوت او فایم بودند 
۲ بفریسی سبا همچنان کرد و دو کس را از متمدان خود با پیشکش لابق نزد مستنصم 
روانه کرد و تمام قصه را باو باز نمود مستنصریکی از خواجه سرایان معتمد خود ر 
همراه آن دو رسول فرستاد آنخواجه سرا جمیم سرداران و امراء یمن را همراه خخود گرقته 
نرد سیده مذ کوره رفت و هر همه را بر در سرای او استاده کرده و سیده را گفت که امیر 
۱ المومنین مستتصر ترا بزئیداده است بامرالاماء او حمیرسبا ابن احمد بن مظفر بر 
آنچه حاضر آورده اسث و آن صد هزار دینار تقد و بقیمت پنجاه هزار دینار جنس بود از 


۰-۳۳۲ 


پوشاک وزیور آلات وتحنف و هدایا و نیز فرمودهاست که فا گنر1 تم 
«ذ۱ قضتی ال و رو نز آن کون هم الحرة ین آفرمخ وق تفص ال شوه قغذ ضل 
نالا مین * الاحزاب: )۳٩‏ سیده مذ کوره چار و ناچار بنا بر پاس مذهب خود قبول این 
تقد شود یکی ۵ هم موافقت نشد و کدورتها در میان ماند چنانچه در تواریخ مذ کور 
اسنت ونیز گویند که امام را باید که هم کلام شود با جناب باری تعالی مثل حضرت 
بوسی و حاکم عبیدی درین آمر برای خود دعاوی بلند میکرد و اکثر بکوه طور میرفت و 
یز گویند که امام را علم غیب لازم است چنانچه اثنا عشریه گو یند و از مسائل فروع 
يشان اینست که لفظ علی بر آل در صلوة داخل کردن حرام اس روایت کنند که (من 
نصل بینی و بین آلی بعلی لم ینل شفاعتی) و اين روایت سراسر سر افترا و بهتان است و 
سکاح هّده زن مردرا جایز شمارند وتمسک باین آیت نمایند(- .. قانکخوا ما ظاب کم 
بن التاء مْلی و لت و ژباع ... الّبة, النساء: ۳) و گو بند معنی مثنی ائنین ائنین 
ست و معنی لك ثلاثه ثلاثه و معنی رباع ار بعه ار بعه و مجموع این اعداد هزده می 
شوند شخصی از اهل سنت در جواب گفته است که در نکاح یک زن خود شبهه نیست 
ش در کلام تقدیر است و اصل کلام اینست (فانکحوا ما طاب لکم من النساع) آحاد و 
شدی پس می باید که بیست زن باشد نه هژده و انصاف آنست که اين معنی فهمیدن 
رین آیة بی پرده تحریف کلام الله کردن است و کتاب الله را بازیچه طفلان ساختن 
پرا که این معنی هم مخالف عرف و هم مخالف لغت و هم مخالف شرع و هم 
خالف عقل است اما مرف پس ازان جهت که اگر شخصی خدمتکار خود را خوان پر 
نان حواله کند و گوید اين نانهارا بهفقرا بده دوگان دوگان وسه گان سه گان و 
-هارگان چهارگان و این خدمتکار بیرون بر آمده هژده نان بیک فقیر و هزده نان به فقیر 
بگر عطا نمید لته آن شخص بر خدمتکارمذ کور عتاب کند و گوید که خلاف امر ۱ 
ن را کردی و سایر عقلا و اهل فهم آورا درین عتاب تخطیه نکنند بلکه مصیب دانند : 
اما لفت پس آزان جهت که لفظ مشني معدول از لین تین است بدون حرف عطف 


> از اشنین و آئنین با حرف عطف پس بار دوم تکزیر اول است بعینه وغرض از تکریر 


- ۲ ۲۳ + 


درینجا دقع توهم تشریک جمع است درین عدد و حرف عطف که فیما بین (مثنی و 
نلت) واقع است برای تشریک معطوف و معطوف علیه است در حل نکاح پس معنی 
کلام آنست که اين عدد هم حلال است و اين عدد هم حلال است چنانچه در جمیع 
محطونات همین معنی فهمیده میشود نه جمع وتلفیق که آن معنی لفظ مع است نه واو 
و دیگر حروف عاطفه و اگر اینجا معنی مم فهمیده شود اگر چه خلاف قاعده عربیت 
است نیز مدعا حاصل نمی شود زیرا که در صورت تداخل مجموعین اقل از اکثر ساقط 
میگردد چنانچه در ریت بنی هاشم مع قریش مع کُانة مع مضراگر کسی گوید 
جایز است که در ائنین ائنین حرف عطف منظور باشد و در لفظ حذف کرده باشند و 
حذف حروف عطف جایز است چنانجه شاعر انا عشری گفته است. 
شعر : 
ایها السائل عن مذهبی « مذهبی السنة لا کعکعة 
قال فمن بعد مضی النبی » سیدنا بالحجح المقمعة ‏ 
قلت من قرت به عینه ه فی بیته آبنته المرضعة 
قال فما عدة اعلامهم ه هات لی القول لکی اسمعه 
قلت له عدة اعلامهم ه ار بمة ار پعة ار بعة 


را انا عثر فحذف حرف المطف گریم فهم اهل لفت مکاّب این اراده است و 
گفته شاعر اثنا عشری را برای اثبات مذهب اسماعیلیه آوردن صریح خطا چه سگ زرد 
پزاخرشتالن است و مع هذا گفته او اعتبار را نشاید که از شعراء مولدین است و در عربية 
غیر از مقولات جاهلین و مُخضرمین سند نمی شود چنانچه در مقام خود مقرر است و مع 
هذا در ضرورت شعری چیزها را اتکاب کنند که درسعة کلام جایزنیست و نیز اپن 
اشنا عشری درین اشعار بنای کلام بر تقیه گذاشته چنانچه مذهبی السنة و فی بیته ابنته 
بران دلالت صریح دارد پس این کلام را هم بر وجهی آورده که مدلول لغو یش مذهب 
ال مسنت باشد یعنی قول بخلافث خلفاء ار بعه پس تکریر ار بعه برای تأکید است در 
کلام او نیز و اما شرع پس ازان جهت که اگر ان معنی منظورباشد لازم آید که کمتر 


۰-۳۲۲ ۰ 


ازین عدد نکاح جایز نباشد زیراکه لفظ مثنی با معطوفات او حال واقع شده اند و حال 
باجماغ اهل عز بیه قید عامل می شود چنانجه در اضرب زیدا راکباً در حالة غیر رکوب 
زدن او جنایز نیست ز چون واو بمعنی جمع و تلفیق معطوفات باشد نه تشریک آنها دز 
ختکتم سل خنل نکناح مقید باشد بتجمعغ و تلفیق این اعداد و هوباطل بالاجماع و نیز 
میباید که هیچ فرشته کم از هزده پر نداشته باشد لقوله تعالی (... جالٍ العلیکد رت آولی 

آجیخه قشلی و لک و رباع -.ه الایةء فاطر: ۱) و الملائكة جمع محلی باللام است و 
النجنمنم المجلی باللام یفید الاستفراق و اما عقل پس از آنجهت که لفظ ظاهر درین 
عنعشی.آنْ بود که میفرمودند (... انوا قا ظاب لک ین اللسَاء ...ه الاية, النساء: ۳) 
شفائية عشر این لفظ ظاهر مختصر را گذاشتن و غیر ظاهر و دراز را آوردن حرکتی است 
که صبیان مکتب هم بدان استهزا نمایند و شبیه است بانکه اسماعیلی را از بینی او 


پرسیدند که کجاست دست خود را پس پشت برده بمشقت و رنج بسیار از طرف دیگر 
بر آورده بر بیشی نهاد و گفت که اینست و این حرکت شنیعه را نسبت بجناب پاک 
باری تعالی. نمودن که در کلام مُترّل خود که برای هدایت انام نازل فرموده بعمل آورده 
انست در چه مرتبه از حماقت است و اگز در مجلس عوام از شخصی پرسند که عمر تو 
چند است و او هژده ساله باشد و بگوید که دودوسه سه چار چاریقین است که 
که تمام مجلمن خوأهد شذ وبعفتی از اسماعیلیه گو یند که نکاح تا نزن جایز 
است و اینها ینقدر فهمیدند که در مدلول مشنی وثلث و رباع معنی حرف عطف ملحوظ 
7 


یا تضتینت غیاث 9 ال ن سایق مکی شد و یات تاو بل الاخیار ماب 


انشآو یلات منسوب بناضر خسرو و نزازیه را نیز کتابها بسیار است و مصنف آنها ابن 
ضباخ | است و قصر الدین ظوتنی اصااخب تجرید با وجودیکه از اثنا عشریه است بفرموده 
بنتضتی ضلاطین تزازیه کتابی در مدهب ایشان تصنیف کرده است و از بسکه سلطا 
ول الدین ربق آباء خود نبود و خزانة الکتب آباء خود را اخراق فرمود کتب 


- ۲۲۵ 2 


ایشان ضایع شد و در فتنه چنگیزیه اکثر این فرق و کتابباء اینها نیست و نابود گرد.ده 

ینامام که ایشان در سر کار جنگیزیان در آمد حوب ذاشتند ولهذا در دوره نها 

ایشان را نشوو نما حاصل شد و مذهب ایشان رواج گرفت و ضعف اسلام موجب قوت 
7 

اينها گردید. 


آمدیم بر ذٌ کر کتابهای امامیه که در فنون متنوعه از کلام و تفسیر و ححدبث و 
اصول فقه و فروع فقه تصانیف بسیار و کتب بیشمار دارند. اما کتب مذهب و کلام 
ایشان پس ازانجمله است مصنفات هشام بن الحکم و تصائیف او اول کتب کلامیه 
ایشان است و مولفات هشام بن سالم و مولفات مجمد بن اللعسان صیرفی صاحب 
الطاق مصنفات ابن جهم هلالی و مصنفات ابو الاحوص علی بن منصور و مولفات 
حسیین بن سعید و کتابهاء فضل بن شادان قمی و کتاب القایم از جمله کتب او مز ید 
شهرت و اعتبار دارد و کتب ابوعیسی الوزان و کتب ابن راوندی و مسیحی و کتاب 

لباقت و کتب محمد بن الحسن الصقارمانند بصاثر الدرجات وغیره و کتاب علی بن 
مطاهر واسطی و کاب التوحید علی بن بابویه و کتاب التوحید محمد بن علی بن 
بابر یه واعتقادات او که باعتقادات صدق شهرت دارد و کتاب التوحید حسین بن علی 
بین بابو یه و کتاب الشافی للمرتضی فی الامامة و کتاب محمد بن جریر الطبری فی 
الامامة مسمی بایضاح المسترشد و کتاب تجرید العقائد للطوسی و شرحه لابن المطهر 
الحلی و کتاب الالفین له و نهج الحق و منهج الکرامة و الباب الحادی عشر کلها له و" 
شرح الباب الحادی عشر للمقداد و القواعد و نظم البراهین و شرحه و نهج البراهین و 

شرحه و نهج المسترشدین و شرحه و واجب الاعتقاد و شرحه و کتاب میثم بن میثم 
البحرانی و التفویم و غیرها واما تفاسیر پس ازان جمله است تفسیری که منسوب 
میکنند بحضرت امام حسن عسکری علیه السلام رواه عنه ابن بابویه باسناده و رواه عنه 
مره آیتفتا باسناده مع زيادة و نقصان و اهل سنت نیز از حضرت امام موصوف و دیگر 
انمه ذر تفسیر روایات دارند چنانجه در در منثور مبسوط اند و در تفسیر شاهی مجموع و . 
مضبوط اما آنچه شینه از جناب ائمه روایت میکنند هرگ با آن مطابق نمی شود و 


- ۳۲ ۰ 


ازانجننله است تفسیر غلی بن ابراهیم و تفسیر مجمم البیان للطبری و تفسیز البیان 
لمجمد بن الخسن الطوسی و تفسیر النعمان و تفیر العیاشی و المحیط الاعظم فی 
تفسیر القرآن المکرم لحیدر الاملی و تفسیر کنز العرفان فی احکام القرآن للمقداد و 
تفسیر الاحکام لفیره واها کتب اخبار یعنی احادیث پیغمبر و ائمه پس چنین 
نیگو پنذ و المهدة فی الرواية علیهم که چهار صد نسخه بود از چهار صد مصنف که 
آنهارا اصول میگفتند ورفته رفته آن همه نسخه ها ضایم شد وجماعه تلخیص آن نسخه ها 
نموده چند نسخه پرداخته اند پس ازانجمله است کافي لمحمد بن یعقوب الکلینی و 
التهذیب لابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی و الاستبصار فی ما اختلف فیه من 
. الاخبار له ایضا و کاب من لا یحضره الفقیه لمحمد بن علی بن بابویه القمی- 
المعروف عندهم بالصضدوق و المعتبر و السراثر و ارشاد القلوب للدیلمی و قرب الاسناد و 
کتاب المسائل لملی بن جمفر و نوادر للحسین القمی والجامم للبرنطی و کتاب 
المحاسن للبرقی و کتاب المسائل و کتاب العلل لابن بابو یه و دعاء الاسلام و کشفه و 
المقنم والسکارم والملهوف وکتاب العیاشی وفلاخ السائل وکتاب المناقب لابن 
" شهراشوب السردی المازندرانی ومعانی الاخبار والمجالس لابن المعلم و الارشاد له 
وکتاب الروضه وکتاب المجالس لابی علی بن ابی جعفر الطوسی وعدة الداعی لابن 
فهد و کاب الطرف لابن طاوس و کتاب المجالس لابن بابویه و الفقیه و المجالس 
له و الاستنصار لابن المطهر الحلی وکتاب (انا ازناهفی ليلة لقدر) لابن عیاش و کتاب 
الخصال للبرقی و کتاب البصاثر لسعد بن عبد الله و اعلام الدین للدیلمی و مجمع 
البیان و البصاثر للصفّار و الجامع و کتاب النوادر لابن الراوندی و مجمع البیان و منتقی 
الجمان و کتاب الجرائح و الحوائج لابن الراوندی ایضا و کتاب المحاسن لابی جعفر 
الطوسی و معانی الاخبار له و نوادر الحکمة و کتاب الرحمة و واب الاعمال و الخصال 
لابن بابویه و کاب المعراج له و عیون انجبار الرضی له و جامع الاخبار و الخلاف 
الطوسی و المضباح له و اکمال الدین و العیون و عقاب الامال و الامانی و الهدایه و 
علل الشرائم و الاحکام و الاحتجاج و مشارق انوار الیقین فی کشف اسرار امیر المومنین 


۲۲۷ - 


و کتاب اللباب لابن شريفة الواسطی درینجا باید دانست که در اصول حدیث این فرقه 
را کتابی نبود و نه قواعد اين فن را اعمال میکردند و نه روایات را بر محک امتحان 
میزدند و تساهل عظیم درین باب داشتند و متقدمین ایشان آنچه در دفاتر سابقین نوشته 
می یافتند بی تفحص و تفتیش آنرا قبول میکردند و ظن ایشان آن بود که رواة اخبار ما را 
وهم و کذب و خطا و نسیان و اشتباه از محالات است چون متأخرین ایشان بر تناقض 
وتهافت روایات خود مطلم شدند از اهل سنت علم اصول حدیث را گرفته بزيادة و 
نقصان بعضی قواعد که وضم و آئین خود از دست نرود کتابها درین فن برای خود 
پردانحتند ازانجمله است بداية فی علم الدراية و شرح آن و تحفة القاصدین فی معرفة 
اصطلاح المحدئین و همچنین متقدمین ایشان را در جرح و تعدیل هم کتابی نبود اول 
توالیف این فن کتاب کی است و بغایت مختصر است بعد ازان کتاب عضا بری و 
نجاشی و ابو جعفر طوسی و جمال الدین بن طاس و کتاب خلاصه علامه حلّی و 
ایضاح علامه حلّی و کتاب تقی الاین حسن بن داود درین فن مبسوط واقع شده اند و 
مشهور کب اصول الفته معتمد و دة اند و شروح این هر دو و مبادی علامه حلّی و 
شرح آن و قواعد شیخ مقتول و شرح آن از مقداد و زبدة الاصول و شروح آن و افضل 
شروح آن در عراق و خراسان شرح مازندرانی است و در هندوستان شرح مولوی احمد 
له سندیلی که برای توسل و تقرب صفدر جنگ ابو المنصور خان نوشته واها کتب 
فقهیه ایشان پس اول همه فقه الرضا است علیه السلام و دیگر قرب المسائل و مبسوط 
و اسناد و منتهی الطلب و تحریر و تذ كرة الفقهاء کلها لابن المطهر الحلی و مقتعة لابن 
بابویه و مقنعه لاپن المعلم و کتاب الاشراف له و مقنع و معتبر و مکارم الاخلاق و 
کاب العلل لمحمد بن علی بن ابراهیّم و کنز الفوائد للکراجکی و کتاب الافعال و 
مديننة العلم لابن بابو یه و المجلس له و فلاح السائل و جنة الامان الکفعمی و اللمعة و 
آشرحها و الایضاح و الخلاف و التحریر و الارشاد و النافع و شرحه و النهاية و القواعد و 
المصیاح و مختصر ابن جنید و فتاوای محقق و مهذب ابن فهد و ایضاح القواعد و 
المنتهی و شرایع و شروح آن مدارک و مسالک و غیز آن و خلاصه و مختلف و معالم و 


- ۲۲۸۰ 


شتا لس لابن بابویه و دروس و ذکری و بیان للشیخ المقتول و بحار الانوار للباقر 
المجلسی و کتابهاء که ابن بابو یه در حال شیوخ خود و نجاشی در بیان رجال خود ذ کر 
کرده اند ازانها اثری پیدا نیست اما این کتب که اشامی آنها مذ کور شد در بلاد ایران 
رایج و مستعمل اند و اکثر نسخ دراینجا هم یافته شده اند و می شوند فایده باید دانست 
که جمیع فننون ایشان از کلام و عقاید و تفسیر مستمد است از اخبار و مدار ایشان بر 
اخباریین است و بالفعل از فن اخبار باجماع اثنا عشریه اصح الکتب چهار نسخه است 
که آنهارا اصول ار بعه گویند کافی که مشهور بکلینی است و من لایحضره الفقیه و 
هت و اشتبصار و تصریح کرده اند که عمل بآنچه درین چهار کتاب است وابعب 
است و همچنین تصریح کرده اند که عمل بروایت امامی بشرطیکه دون او اصحاب 
الاخبار بتاشند نیز واجب است چنانچه ابو جعفر طوسی و شریف مرتضی و فخر الدین 
ملقب بمحقق حلی برین معنی نص نموده این هردو قاعده را در ذهن خود محفوظ باید 
داشت که بسیار بکار خواهند آمد و در تفضیل کتب ار بعه فیما بینها علماء اثنا عشریه 
مختلف اند بعضی کافی را ضقانت واطا رهز لا یاضر للم را یمین 
متأخریین ایشان که در نقد کلام متقدمین ید ظولی دارند محا کمه کرده گفته اند که 
" احسن ما جمع من الاصول کتاب الکافی للکلینی و التهذیب و الاستبصار و کتاب من 
لا یحضره الفقیه حسن پس بالجمله مدار تمام مذهب ایشان برین چهار کتاب است 
مساییل فقهیه و اصول عقاید و مباحث امامت از همین کتب میگیرند و بهمین کتب . 
رجنوع می" نمنایند حالا در اسناد اخبار این کتب نظر باید کرد بی شبهه درین کتب 
روایت مجسمه مصرحه مثل هشامین و صاحب الطاق و روایت کسانی که حق تعالی 
را در ازل جاهل دانند مثل زرازة بن اعين و بکیر بن اعين و احولین و سلیمان جعفری و 
محنمد بن منم و غیرهم و روایت بعضی رجال فاسد المذهب که معتقد هیچ امام 
نبودند و یا منکر امامت امام وقت خود بوده اند مثل بنی فضال و ابن مهران و ابن بکیر و 
غیرهم و روایت بعضی وضاعین که خود ایشان آنهارا وضاع دانند مثل جعفر فراوی و 
ابن عیاش وبعضی کذابین نزد خود ایشان مثل محمد بن عیسی و بعضی ضنفا و 


- ۲۲۹ - 


مجاهیل مثل اين عمار و ابن مسکان و این سکر و زید یمامی و بعضی مستور الحال مثل . 
تفلسی و قاسم خزار و ابن فرقد و نغیرهم موجود است و آخحر سند ایشان منتهی می شود 
بکسانی که مرتکب کبیره و مخضوب امام وقت خود بودند مثل لشکریان حضرت امیر 
علیه السلام و لشکریان حضرت سبط مجتبی علیه السلام و خاذلان حضرت سبط شهید 
علیه السلام و کتاب کلینی مملو است از روایت ابن عیاش که باجفاع فرقه وضاع و 
کذاب است و ابو جعفر طوسی روایت میکند از کسی که ادعاء صحبت امام و روایت 
ازان عالی مقام دارد و دیگر یاران امام اورا تکذیب کرده اند و گفته اند که هیچگاه با 
امام ملاقات نه کرده مثل اين مسکان که دعوی روایت از حضرت صادق دارد و دیگر 
یاراد حضرت صادق اورا تکذیب میکنند و نیز ابوجعفر طوسی از ابن المعلم روایت 
میکند و او از ابن ببویه صاحب الرقعة المزورة و عجب است از شریف مرتضی که با 
این همه دانش و عقل ادعا کرده است که اخبار فرقه: ما بحد تواتر رسیده حالانکه علماء 
ایشفرقه در جمیم کتب خود تصریح کرده اند که ضوای (من کذب علن متعمدا فلیتوً 
مقخده من النار) خبری متواتر نشده نص علیه الشیخ المقتول فی البداية و اگر کسی 
تصفح کب یشان نماد بروی ظاهر شود که هیچ خبری از اخبار ایشان بحد شهرث 


ِِ نرسیده و از آخاد تجاوز نکرده و اگر اجان خبری از اخبار ایشا بروایت جممی وارد . 


شد بیک لفظ یا الفاظ متقار به نینست اختلاف الفاظ نو اضطراب آن بنهجی می آیدٍ که 
جمم وتطبیق دشوار می افند وتعدد رقاة چون باین رنگ باشد که هریکی در قضه 
وانعد خر روایت کند که مخالف دیگر باشد قادح صحة خبر میشود نه مفید شهرت و 
با اینهمه اختلاف و اضطراب آخر سندهاء مختلف منتهی می شوند برجال معدودین که 
خود ایشان آنهارا بجرح و تهمة کذب طعن کرده اند و عجایب دیگر آنست که جمعی 
از ثقات ایشان خیری روایت کرده اند وحکم بصحت آن نموده و دیگر ثقات که 
همدرجه اولین اند آنرا موضوع و مفتری گفته و همه آن اخبار در صحاح ایشان ثابت 
است مثل آنکه ابن بابویه حکم کرده است بوضع آنچه درتحریف قرآن و اسقاط آیات 
او رولیت کننند حالانکه آن روایات در کافی کلینی باسانید صحیحه بزعم ایشان 


۲۳۰۰ 
موجود است و ابن مطهر حلی نیز حکم کرده است بوضع عبر لیلة التعریس و خبر ذی 
الیدین که در کافی کلینی موجود اند و شریف مرتضی مبالغه می نماید بوضم آنچه 
شیخ شیخ او ابن بابویه و محمد آبن حسن الصفٌار روایت کرده اند از خبر میثاق 
حالانکه اسناد هریکی پزعم ایشان صحیح است و چون نوبت بحال روایات ایشان و 
اخبار ایشان که در حقیقت مدار مذهب و عماد مشرب ایشان همان است و الزاماتی را 
که بایشان عاید می شوند بحواله بر اخباردفع می سازند و ازینست که اعباریین ایشا 
اببعهاج و تفاخر زائد بر علماء دیگرمی نمایند رسید لام آمد که پاب علیحده برای حا" . 
اعبار ایشان و رواة ایشان گردانیده آید که کلام ضمنی و اجمالی درین قسم مقامات 
تسکین خاطر سامع نمیکند تا باستقلال وتفصیل نه انجامد و بالله الاستعانه و منه 


التوفیق. 


- ۲۳۱۰ 


باب چهارم 


در اقسام اخبار شیعه و احوال رجال اسانید ايشان 


اصول اقسام خبر نزد اینها چهار است صحیح و حسن و موق و ضعیف صحیح 
آنست که روایت او متصل شود بمعصوم به وساطة عدل امامی و موافق اين تعریف که 
ود ایشان کرده اند مرسل و منقطع داخل صحیح نیست زیرا که اتصال ندارد حالانکه 
در اطلاقات خود مرسل و منقطم را صحیح خوانند چنانچه گویند روی ابن ابی عمیر 
فین الصحیح کذا وفی صحيحة ابن ابی عمیر گذا و عدالت را نیز در اطلاق صحیح 
اعتبار نمیکنند حالانکه درین تعریف مأخوذ است پس روایت مجهول الحال را صحیح 
میگویند مثل حسین بن الحسن بن ابان که او مجهول الحال است نص علیه الحلی فی 
المنتهی و تقی الدین بن داود و در خلاصه گفته است که طریق الفقیه الی معاو یه بن 
اميسرة و الی عائد الاحمتی و الی خالد بن نجیح و الی عبد الاعلی صحيحة حالانکه 
سه کس اول را کسی بتوئیق و جرح یاد نه کرده و چهارم را خود البته توثیق نکرده آند 
بلکه امامی بودن راوی را نیز در اطلاق صحیح نزد ایشان اعتبار نیست پس جمیم قیود 
تعریف را اغفال و اهمال نموده اند تفصیلش آنکه روایت حسن بن سماعه را صحیح 
گفته اند و او از واقفیه بود و تعصب تمام داشت در وقف و تکذیب امام وقت می نمود 
در دعوی امامت و نیز تصحیح میکنند روایت ابان بن عثمان‌را که قطحی بود منکر امام 
وقت و قائل بامامت غیر او و نیز تصحیح میکنند روایت علی بن فضال و عبد الله بن 
بکیر را حالانکه هردو فاسد المذهب اند و عجب آنست که این امور را علماء ایشان در 
احوال رجال خود می نز یسند و باز روایات اين قسم اشخاص را تولیق و تصحیح هم 
می ندمایند باتفاق ابن مطهر حلی در حلاضة الاقوال گو ید علی بن فضال کان فقیها 
بالکوفة وجنههم وثقتهم وعارفهم بالحدیث و نجاشی گوید لم اعتزله علی ندلة پس 


- ۴۳۲ 


اخبار این جماعه موافق قاعذه ایشان باید که موق باشند نه صحاح زیرا که در صحیح 
امامی بودد راوی شرط است محض عدالت کفایت ت نمیکند و نیز حکم کنند بصحت 
حدیث کسی که معصوم در حق او دعای بد و لعن فرموده یا آخزاه الله و قاتله اللّه و 
امثال این کلمات ارشاد نموده ونعکم بفساد عقیده او و اظهار بیزاری و برابت ازو کرده 
و نیز تصحیح میکنند روایت کی را که بر امام وقت در وغ بسته‌و امام اورا در روایت 
از خود تکذیب نموده بلکه خود هم اعتراف بکذب خود نموده ونیز تصحیح میکنند 
روایات محسمه و مشبهه مصرحه را که اعتقاد جسمیت حق تعالی و اثبات مکان و 
جهة برای او نمایند و اورا ذی شکل و صورة دانند و انکار صفات او تعالی در ازل کنند 
و تجویز بدا بر او می نمایند و اين همه موجب کفر است بالاجماع و روایت کافر 
سسوم وت بت ومسع و و عبت عبیخ اطاق کنذ یره موق باه 

. اند که آنرا ابن بابویه قی اظهار نموده و نیز روایت کنند از حطوطي که آنرا خطوط ‏ 
۱ انمه دانند و اين نوع آروایت را تزجیح دهند بر روایات صحيحة الاسناد خجود در غمل این 

۱ بابویه برین معنی نص نموده چنانچه بای انشاء ال تعالی و نیز صحیح اطلاق کنند بر 
۱ رولیات آنکس که افشاء سر امام ندوده و خیانت ۱ 
وسینجیء جاله انشاء الله تمالی ونیز اطلا 


سماع آن خبر از شخصنی دارد ونسیث میکند اورا: 


درا انت او بکار برده مثل ابي بتصیر 
۱ پر خبر کاذب الاسناذ که زاوی . 
پ پدر او یا جد او و یز اطلاق کنند : 
۱ رتدب کسی که ماع اد برآنکهمجهولالحال است مثل حسن بن ابأن که اين 
مبطهر در منتهی و مختلف و شیخ مقتول در دروس خبر اورا صحیح گفته اند و بر شبر . 
کسی که اورا تضعیف کرده اند مثل مخبر اين سنان که اورا بشدت ضعیف میدانند و 
۱ مع هذا بر بر اخبار او اعتماد میکنند و نیز صحیح میدانند روایت کسی را که فدعی سفارة 
باشد در میان امام و شیمه او بلا شاه ودلیل پلکه هر که دعوی رو یت صاحب الامر 


کند و امامی عدل باشد کو مدعی سفارة نشود خبر اور نیز صحیح دانند مثل ابن 
مهریار و داود جعفری این است حال حدیث صحیح ایشان که اقوای و اعلاء افسام 
" است اما حسن پس اورا تعریف کرده اند که هوما اتصل روایته الي معصوم بامامی 


۲۳۳ - 


مسدو من قیرنص علی عدالته پس درینجا هم می باید که مرسل و منقطع حسر 
نباشد حالانکه بر مرسل و منقطع اطلاق حسن نزد ایشان شایم و ذایم است چنانس 
فمّهاء اینها تصریح کرده اند که روایت زراره در مفسد حج چون قضا کند اورا حسر 
است با آنکه منقطع است و این حادثه در اخبار ایشان پر بی نهایت است و نیز اطلاق 
حسن کنند بر روایات کسانی که بمدح مذ کور نشده اند ابن مطهر گو ید طریق الفقی, 
۱ الی منذر بن جبر حسنْ حالانکه منذربن جبررا کسی ازینفرقه مدح نه کرده و مثله 
7 
الشمی است نیز حسن گویندمثل طریق لفقیهالی سماعة این مهران مع انه وقفی 

اما موق که آنرا قوي نیز گویند پس تعریف او اینست که ما دخل فی طريقه من 
الا صحاب علی توئیقه مع فساد عقیدته مم:سلامة باقی الطریق عن الضعیف و درینیعا 
نیز ایشان را خبط واقع شده پس اطلاق مو کنند بر طریق ضیعف پس خبری که اور 
۳۹ سکونی از ابی عبدالله عن امر المزمنین روایت کرده و عنقریب خواهد مد اور موّق 
گفعه اند الانکه خبق مت یاجناعایشرقهوپرویت ی بن درخ اه پن 
ِ عماره صیداوی و اخمد بن عبد الله بن جعفر حمیزی اطلاق قوی میکنند حالانکه آینها 


ً امامیان اند ام نهممدوح وه موم واها ضعیفت پس تعریف او آنست که ما اششمل 


د طریقه علی مجروح بالفسق و نجوه او مجهول الحال و نیز نزد ایشان عمل بصحیح واخب 0 
: مت من فیر اختلاف حالانکه دریضی جاهابزم شود صحی روایت کنند وبرآن 
" عمل نه کنند و حکم کندد پشذوذ آن حالانکه او مز ید است باخبار دیگر که صحیح اند 

مشل ما رواه سعدٌ ابن‌ابی خلف عن ابی الحسن الکاظم علیه السلام قال سألته عن ابنة 

الا بنة و جر فقال للجد السدس و الباقی لبنات الابنة و این خبر صحیح است نزد ایشان 

و جسماعه کثیر از امامیه بطریق مختلفه روایت کرده اند مزید آنرامنها ما روی علی بن 

لحسن پن اط رف ای ای عد له ال لجدة ها ای مغ ابا وم با 

و منها ما روی زرارة عن ابی چعفر قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اطمم ال 

الشدس ولم یفرض لها له شیا و هذا خبر موق و منها ما" واه اسحاق ابن عتّار عن 


۳۳ 


۲۳۶۰ 


می عبد الله فی ابَویین و جع لام قال لام السذشٌ و للجدة السدس وما بقی و هو 
شلشان للاب و در وجوب عمل بحسن در میان ایشان اختلاف است بعضی عمل بآن 
طلقا واجب کنند مانند صحیح شیخ الطائفه همین مذهب را اختیار نموده و بحضی منع 
کشند مطلق وهم الاکثرون و بعضی تفصیل کنند و گویند اگر مضمون آن خبر مشهور 
اشد بین الاصحاب عمل بآن واجب است و الا نه و مویّق و ضعیف را نیز درین عکم 
احل کنند فخر الدین بن جمال الاين بن مطهر حلی بهمین رفته چنانچه در معتبر ‏ 
خصیص کرده وشیخ مقتول محمد بن مکی که تلمیذ اوست نیز بهمین تصریح نموده 
ست در ذگرای و اکثر علماء ایشان عمل زا بمویّق جایز نداشته اند با وصف آنکه 
_وایبات مثل ابن بکیر و ابن فضال را صحیح دانند و واجب العمل شناسند کما اش و 
خر الدین م ذکور و تلمیذ او عمل را بآن نیز واجب دانند بشرطیکه معتضد بشهرت شده 
اشد وتدو ین و روایت او بلفظ واحد یا الفاظ متقار به رایج و کثیر باشد و فتوی 
مضمون آن نیز در علما رواج یافته باشد پس اکثر احادیث اهل سنت که در کتب 
بشان مدون است و مشهور و مفتی به واجب العمل خواهد بود و متأخرین ایشان عمل 
ضمیف نیز جایز دارند چون معتضد بشهرت شده باشد و شیخ الطاثفه روایت فساق عمل 
جوارح را قابل عمل داند و اعتضاد شهرت را نیز شرط نکند و کلینی روایت بعضی 
کسانی که اورا از اصحاب ائمه می شمارند کر منکر امامت آن امام باشد قابل عمل 
بیداند حالانکه او نزد ایشان کافر است خصوصاً چون اورا امام دعوت نموده باشد و او 
با آورده و قبول نکرده درینجا باید دانست که اکثر علماء شیمه در زمان سابق 
بمرو یات اصحاب خود بدون تحقیق و تفتیش عمل می کردند و تمیز رجال اسناد اصلا. 
در ایشان نبود و کتایی در ذک راحوال رجال و جرح و تعدیل نداشتند و این حاّت ایشان 
مستمرّماند تا آنکه کشی در سته جهاز صد تقریبا کتابی در اسماء الرجال و احوال 
"وا تصنیف کرد و آن کتاب بغایت مختصر بود وغیر از حیرت وتشو یش نمی افزود 
زیراکه اخنبیار متعارضه در جرح و تعدیل وارد نموده و ترجیح یکی بر دیگری اورا میسز میسن 
یامده پس حال رجال موی مد وج آزوی اغضاتری در ضمفا و 


- ۲۳۵ - 


نجاشی و ابو جعفر طوسی در جرح و تعدیل کتابها نوشتند و جمال الدین بن طاوس و 
ابن مطهر و تقی الدین بن داود و نیز درین باب دفاتر سیاه کردند لیکن همه اینها توحیه 
تعارض مدح و قدح را اهمال و اغفال نموده و ترجیح احد الطرفین بدلیل قوی ایشان را 
میسر نیامده لهذا صاحب درایه انصاف داده تقلید اینها را در باب جرح و تعدیل منع 
نموده وگفته که در اکثر مواضع نزد اینها تعدیل حاصل می شود و بچیزیکه اصلا قابل 
تعدیل نیست چنانچه بعد از مطالعه کتب اینها خصوصاً حلاص الاقوال که خلاصه تمام 
دفاتر مب‌سوطه ایشان است در علم رجال ظاهر میشود پس هنوز هم نزد ایشان احوال 
رجال خود منقح نیست و اشتباه مرتفع نشده و عجب آنست که علماء رجال ایشان اکثر 
اسما را تصحیف نمودند و حال خبر باین سبب باشتباه انحامیده مثل ابو نصیر بنون یا بو 
نصیر بباء موحده و مراجم برا و جیم بمزاحم بزا وحا پس مقبول الرواية از غّر مقبول 
الرواية نزد ایشان متمیز نمی شود و ابن المطهر رئیس المصحفین است اسماء بسیار را 
خی ده ره که هیدی آیی مان و عافد ارت ال زا راهان اعد اه کر 
خحلاصة الاقوال ابن مطهر یکجانب بگذارد و ایضاح الاشتباه یکجانب و اختلافی که 
فیما بینهما واقع است به بیند تا عحایب قدرت الهی را تماشا نماید و تقی الدین بن 
داود برین خبط و اشتباه متنبه شده و هر واحد را درجاهاء تخطیه نموده و بزعم خود ‏ . 
اصلاح داده و هنوز هم جای گرفت و گیر در مواضع بسیار باقی است و اصل اینست که 
اخباریین ایشان خیلی مغفل و متساهل بوده ائد. 
ٍِِ« و آن یصلح العطار ما افسد الدهر 
تمین مفترق و متفق در میان ایشان اصلا رواج نداشت بسا که یک راوی را با راوی 
دیگر ش رکت و اتبفاق در اسم خود و اسم پدر خود واقع شده و اخباربین ايشان هذان 
اسماء مشت رکه در روایت بی تمیز بعلامتی که فارق باشد میان هردو ذ کر نمایند پس 
قه باغیر ثقه مشتبه شود و مقبول الرواية : با مردود الرواية در یک کسوت بر آید مثلا 
جنمیم اخباریین ایشان از محمد بن فیس مطلقا روایت میکنند و اين نام مشترک است... 


-.-۳1 ۰ 


در میان چهار کس دو کس از آنها نزد ایشان ثقه اند محمد بن قیس الاسدی المکنی 
بابی نصر و محمد بن قیس البجلی المکنی بابی عبد الله ویک کس ممدوح من غیر 
توئیق و هو محمد بن قیس الاسدی مولا بنی نصر و یک کس ضمیف است حذاً و هو 
۱ اخیر بسیار روایت 

کند و مطلق آرد بی تمیز پس مردم را التباس واقع شود و شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی 
یز فرب اففالن و اهمال شیخ المتفلین است و دیگران نیز بدستور عمل می نمایند و 
پاین اسباب روایات ایشان نزد خود ايشان هم قابل اعتماد نمانده و نیز گاهی خبری 
موثق وارد می شود و بروی عمل نمیکنند بعلت آنکه موق است مثل آنچه سکوتی از 
اببی عبد اللّه علیه السلام روایت کرده قال قال امیر الممنین علیه السلام بعثنی رسول 
له صلی اللّه علیه و سلم فقال (یا علی لا تقاتن احدا حتی تدعوه و ایم اللّه لان بهدی 
له علی بديك رجلا خبر لك ما طلعت علیه الشمس وغربت ولك ولاژه با علی) پس این 
خبر موق است وپران خُمل نمیکنند از آنکه موئق است و برروایت ضعیف عمل 
میکنند حالانکه ضعیف در درجه پائین تر است از مو ُق باجماع اینها مثالش این خبر 
است روی عبید بن زرارة عن ابی عبد الّه علیه السلام آنه سل عن الصبی یزوج الصبية 
هل یخوارنان فقال نعم اذا کان ابواهما زوجاهما و این خبرباجماع فرقه ضعیف است ‏ 
لان فبی طیریقه القاسم ین سلیمان و هومجهولالعدالة وقد عمل بهالاصحاب کلهم و 


۱ ۱ سابق گذشت که شیخ الطاثفه دزین باب توسنعه,بسیار نمود و عمل بهر حدیث ضنفیف 


جایز بلکه واجب شمرده و دلیل آورده که خبر عمرو بن حنظلةً فی المتخاصمین من 
اصحابهم و امرهما بالرجوع الی رجل منهم معمول به است نزد جمیع فرقه و آن خبر 
شدید الضعیف است لان فی طریقه محمد بن عیسی و داود بن الحصین و هما ضعیفان 
جةا و عمروببن حنظلة لم ینس فیه بتعدیل و جرح و مثل این خبر را مقبول المتن نام 
نهاده اند و این قسم اخبار نزد ایشان اکثر است از آنکه باحصا در آید پس با وصف این 
توسنعه ترک عمل بمنولق را چه وجه باشد و عجب ترآنکة در کلینی روایت صریح 
منوجود است از حضرت ابوعبد اللّه در عمل بمراسیل کما سیخیء نقله انشاء الله تعالی " 


- ۲۳۷ ۰ 


وجود ایشان نیز در تعریف صحیح و حسن اتصال سند شرط کرده اند باز بمراسیل ابن 
او تیان وا دانند و ادعاء آنکه ان ابی عمیر ارسال نمی‌کند مگر از ثقات 
دعوی بی دلیل است چنانچه صاحب بشری شرح ذکری درین امر با جمهور ایشان 
متازعت نموده و بمراسیل نظیری و عبد اله پن المفيرة نیز عمل واجب دانند و حال این 
دو کس عن قریب معلوم خواهد شد و نیز شیخ الطائفه و من ثبعه من المتأخرین 
آمتوان ارت را قادح در عمل بخبر نشمارند و هوما اختلف رواته و الراوی الواحد متنا او 
اسنادا فروی مره علی وجه ونر علی وجه آخر مخالف له من غیر ترجیح احدهما علی 
خر حالانکه اضططراب مانع عملاست بالبداهة العقلية زیرا که عمل بطرفین متخالفین 
ممّا ممکن نیست و ترجیح بلا مرجح نیز محال و اکثر اصولیین ایشان نیز اعتراف دارند 
بمانعیه اضطراب و نیز اخباریین ایشان اجماع دارند بر ترجیح چیزی که بخط اثمه 
موجود باشد بر چیزی که باسناد صحیح مروی باشد اگرباهم متعارض شوند نص علیه 
این بابویه و عمل بالخط دون ما رواه الکلینی باسناده الصحیح حالانکه اثبات آنکه 
خحط امام است خحیلی دشوار است احکام شرعیه را که مقدمه دین و ایمان است باین 
فسم شبهات ثابت نمودن دور از عقل و دیانت است و از جمله غلاة جماعه کثیر وضع 
احادیث را جایز داشته اند و اخبار پیشمار برای نصرت مذهب شود وضع نموده مثل آبو 
الخطاب و یونس بن ظبیان ویزید بن الصائغ صرح بذلك صاحب تحفة القاصدین فی 
اصطلاح المحدئین و از جمله غلاة و واضمان حدیث بیان نهدیست که او شیوخ امامیه 
است و مجنهد ایشان زندیق صرف بود و مفيرة بن سعید سبخی کان بالكوفة ساحر 
کذاباً فتلهما خالد بن عبد له القسری و احرقهما بالنار و کانا اذارآیارأیا جعلا له 
حدیشا و از عبد الله بن میمن تام نیز در کتب ایشان زوایت بسیار است اول معالم 
الاصول تب رکا چند حدیث براو یت او آورده احوال او سابق مفصل گذشت که زندیق 
صرف و کذاب بحت بود و در رجال ایشان باطنیه و اسماعیلیه و قرامطه بسیار یافته 
میشوند و کسانی که پیشوایان و مقتدیان ایشان اند اگر بتفصیل حالات ایشان پرداخته 
شود دفتری می باید طویل لیکن درین جا بطریق نمونه چیزی ذکر کرده میشود قاضی ‏ 


- ۲۳۸ ۰ 


نور اللّه شوشتری دراحوال زرارة بن اعين الشیبانی الکوفی از میزان ذهبی می کند و 
بران سکوت می نماید زرارة بن آعین الشیبانی الکوفی اخو حمران یترفض قال العقیلی 
فی الضعفاء حدثنا یحیی ؛ٍ بن اسمعیل قال حدثنا یزید بن خالد الثقفی قال حدثنا عبد 
الله بن خالد الصیدی عن ابی الصبّاح عن زرارة ابن اعين عن محمد بن علی بن عباس 
قال قال النبی صلی الله علیه و سلم (با علی لا پضسلنی احد غیره) حدثنا یحبی قال 
حدئنا بی قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثناابن الشتان قال حججت فلقینی زرارة 
بن اعین بالقادسية فقال ان لی اليك حاجة و عظمها فقلت ما هی فقال اذا لقیت جعفر 
بن محمد فاقرأه منی السلام وسله آن یخبرنی انا من اهل الثار ام من-اهل الجنة 
فانکرت ذلك علیه فقال لی انه یملم ذلك فلما لقیت جعفر بن محمد انخبرته بالذی کان 
منه فقال هومن اهل التار فقلت من این علمت انه من اهل النار فقال من اعتقاده الباطل 
انتهی. وقاضی نور اه ششتری نوشته است که زرارة چهار برادر داشت شت حمران و عبد 
الملک وبکر و عید الرحمن وزرارة دو پسر داشت حسن و حسین و حمران دو پسر 
داشت حمزه و محمد و عبد الملک یک پسر داشت شت حریش و بکیر پنج پسر داشت عبد 
لله و جهم و عبد المجید وعبد الاعلی و عمر و بر قول قاضی کلهم اعتقاد زرارة داشتند 
و نیز قاضی نور اله در حال جابربنیزید الجطی الکوقی از عضاثری نقل کرده است 
که او گفت جابرثقه است فی نفسه اما اکثر آنها که ازو روایت کرده اند ضعیف 
: است و نیز قاضی در احوال او نوشته که او بعد از شهادت حضرت امام محمد باقر بر 
مردم ظاهر کرد که حضرت امام در حین حیات دو کتاب حدیث من داده بود یکی را 
فرموده که تا زمان بنی امّه روایث مکن و اگر در زمان بنی امیه ظاهر ساختی لعنت 
دا بر تو باد وبعد از انتضاء عهد ايشان بمردم روایت او خواهی کرد و در کتاب دیگر 
فرمودند که این را هرگز به کسی روایت مکن و از بسکه اين را مخفی داشتم و تحمل و 
ضبط او نتواستم نمود شکم من پدردآمد دربیابانی رفتم که عبور هیچکس د رآنجا ند 
پس روایت آن کتاب نمودم تا ازان مرض خلاص شدم اکنون آن کتاب دوم را که در 
روایت او اذن دارم بر مردم ظاهر میسازم و نیز قاضی می نویسد که بعد از کشته شدن 


- ۲۳۹ ۰ 


ولید پلید که هنوز زمان بنی امیه باقی بود جابر مذ کور در مسجد رفت و شروع در رواید 
کرد پس حلاف امر امام نموده باشد و مستحق لعنت خدا شده باشد و چون این کل 
منجر شد بذد کر احوال رجال ایشان لازم آمد که از کتب ایشان احوال بعضی از رو 
ایشان نقل کرده آید اول باید دانس که هر فرقه از شیعه دعوی میکنند که آنچه نر 
ماست از روایات اهل بیت صحیح و معتبر است و آنچه نزد غیر ماست باطل و افتراس. 
و اینن تکاذب در میان اینها از ابتدا تا انتها مستمر است پس امان مرتفع شد از جم 
روایات ایشان و زیدیه و اسماعیلیه و امامیه با هم منازعاتی که دارند مشهور و معرووا 
است عجب آنست که قدماء امامیه و مقتدایان ایشان که سلاسل اسانید اخباریین با: 
منتهی می شود مثل هشام بن الحکم و هشام بن سالم الجوالیقی و صاحب الطاق با 
تکاذب و تجاهد شدید داشته اند و روایات یکدیگر را از ائمه ثلثه سجّاد و باقر و صاد 
عم السلام تکذیب می نمدند وباهمدیگر تضلیل ونکفیریکردندچنانچه هشام 

الحکم تصنیفی دارد فی الرّد علی الجوالیقی و صاحب الطاق ذکر ذلك النجاشی ب 

اخبار جمیم ایشان از حیز اعتبار بر آمد و بتعارض تساقط پذیرفت و سابق حال شیعه ا 

المزمنین مفصل گذشت که ایشان کلهم مرتکب کبیره بوده اند و بر نافرمانی امام وة 
اصرار داشتند و جناپ اورا اقسام رنج رسانیده اند و آنجناب هم آنها را کاذپ « 
شمرد و هرگز تصدیق قول آنها نمیفرمود و بعضی از آنها ت رک نصرت سبطین کردند : 

معاو یه ويزید مکاتبات نموده دینفروش دنیا خر گردیدند و هر که با آلمه خود این ق 
باشد اورا مأحذ دیین و پیشوای اسلام ساختن و روایت اورا اعتبار کردن بر چه چ 
خل ترا رف تارت و مان مارا زوایت فراکار اعد بت 
آن سرش پیدا نمی شود چنانچه بمطالعه من لا یحضره الفقیه و استبصار واضح میگر 

و هرگز عاقل درین قسم تخالف و تعارض و اضطراب باحد الطرفین عمل نمی تر" 

کرد و شیخ الطایفه ایشان اعتراف نموده که در اخباری که بآن تمسک میکنند ضعف؛ 
مجاهیل بلکه وضاعین و کذابین موجود اند چون اینقدر ذهن نشین شده حالا بتفص 
گوش باید داشت جعفر بن محمد بن عیسی بن *اپور القواربری المکتی بابی عبد ۱ 


۰۲ ۰ 


یضاع و کذاب روی عنه ثقاتهم قال النجاشی کان ابرعبد اللّه ضعیفا فی الحدیث و 
قال احمد بن الحسین یضع الحدیث و صوّاف یروی عن المجاهیل و سمعت من قال 
ناسد المذاهب وقد روی عنه ابوجعفر الطوسی شیخ الطایفه و اعتمد علی روایته و 
الحسن بن عیاش بن الحریش الرازی روی عن آبی جعفر الثانی ضعیف جدا له کتاب 
چا انزلناه فی لبلة القدر) و هز کتاب روی فیه الحدیث مضطرب الالفاظ و قد روی عنه 
الکلینی مد تة احدیث و کته دهم من امج الصعاح وعلی ان حسان و هروضاع 
تال اللجاشی ضعیف جذا ذکره بعض اصحابنا فی الفلاة فاسد الاعتقاد له کتاب تفسیر 
الباطن تخلیط کله و قد روی عنه الکلینی فی صحیحه و محمد بن عیسی قال نصربن 
سباح هو کذاب روی عنه ابوعمرو الکشی و غیره عبد الرحمن بن الکثیر الهاشمی قال 
الت‌جاشی غَمرٌ اصحابنا علیه بانه بضم الحدیث و قد روی عنه ثقاتهم ابن الحسن کعلی 
" این فنضال وغیره و روی عنهم الکلینی و ابن بابو یه و محمد بن الحسن الطوسی و در 
ال هشامین واقران آنها گذشت که در عقیده تجسیم و صورت. افتراء صریح بر ائمه 
کرد و رت امام علی رضا بان افترا گواهی داده اند و مرجم و مآب اخباریین 
:سمین جماعه اند اما مجاهیل و ضعفا که در اسانید اخبار متمسک بها ایشان در مسائل 
. آمهیه واقع اند پس حصر و نهایتی ندارند بطریق نمونه از هر دو قسم چندی را نام برده 
ود و اما ضعفا فعتهم ابراهیم بن صالح الانماطی ابو اسحاق و حسن بن السهل النوفلی 
الحسن بن راشد الطفاوی و اسماعیل بن عمر بن ابان الکلیتی-واسماعیل بن یسار 
هاشمی و الحسین بن اخمد المتقری و جماعة بن سعید الخشعمی و هومع الضعف 
تسد و قد روی عنه الکلینی و عثمان بن عیسی روی عنه شیخ الطائفه و غیره و عمرو 
بو شمر الذی روی عنه الحماعة کالطوسی و غیره و سهیل بن زیاد روی عنه ابو جعقر 
طوسی ایضا و محمد بن سنان روی عنه ابو جعفر و غیره و اعتمدوا علی روایته مع آنه 
:جمع علی تضمیفه و ابراهیم بن عمرو الیمامی و داود بن پسر الرقی و هومع ضعفه 
؛اسد و قد روی الطوسی فی التهذیب و الاستبصار عنه و غیره و صالح بن جماد و امیه 
مکتی بابی خديجة ومعاو یه بن ميسرة و عائذ الاحمسی و خالد بن نجیح و محمد بن 


- ۲۱ - 


لیس ابو احمد و محمد بن عیسی و داود , بن الحصین و علی بن حمزهٌ و رقية بن مصقلة و 
لحسین بن یزید البرقی و اسماعیل بن زیادن السکونی و وهب بن وهب و الحسین بن 
عبید و دیگر جماعت بیشمار که علماء خبر از ایشان خصوصا اهل جرح و تعدیل مثل 
ناگی و عضانری وحلی در خلاصة ونقی آلدین بن داود اجماع دارند بر تضعیف و 
شوهین اینها و اخباریین در صحاح خود روایات اینها را مشحون کرده اند و فقهاء ابشان 
بهمات روایات احتجاج نمایند و مسایل فقهیه را بلکه اعتقادیه را نیز بقوت همان 
روایات ثابت کننند و اما مجاهیل پس در کثرت حدی ندارند مثل حسن بن ابان که 
شسر اور در صحاح شمرده اند و بر جهالت او ابن مطهر در مختلف و منتهی و شیخ 
مقتول در دروس نض کرده اند و قاسم بن سلیمان و عمرو بن حنظله کلاهما مجهولان 
کما سلف وعمرین ابان و حسین بن العلاء و ابن ابی العلاء مجهول الاسم و المسمی 
و العباس بن بن الممروالفقممی و الفضل بن السکن و علی بن عقبه بن قیس بن سمنعان و 
هاشم این ابی عمار الحسینی و بشیر بن یسار الیسازی و موسی بن جعفر و فضل بن 
سكُرة و زید الیمانی و سعید بن زید و عبد الرحمن بن ابی هاشم و بکار ابن ابی بکر و 
فلیح بن زید و محمد بن سهیل و عبد الله بن یزید وغالب بن علمان وابی حبیب 
الاسدی و اببی سعید الهکاری و رکاز بن فرقد و الحسن التفلیسی و قاسم بن زاو 
صالح السعدی و علی بن دویل و حسن بن علی بن ابراهیم و ابراهيم پن محمد و الحسن 
ابن علی وابن اسحاق التحوی و عشمان بن عبد الملك وعثمان بن عبد الله وعیسی بن. 
عمرو مولی الانصار و ربیع این محبد السلمی وعلی پن سعد السعدی و محمددین 
بوسف آبن ابراهيیم و محمود بن میمون و جعفر ابن سوید ابن حعفر بن کلاب فهژلاء: 
کلهم مجآهیل مع جماعة اخری لا تکاد تحصی وقد روی عنهم شیوشهم کعلی بن: 
ابراهیم و ابنه ابراهیم و محمد بن یعقوب الکلینی و ابن بابزیه و ابی,جعفر الطوسی و 
شیخه ابی عبد الله الملقب بالمفید فی صحاحهم التی اوجب العمل بما فیها 
بجتهدوهم و زعموا انها توجب العلم القطعی نص علی ذلك المرتضی و الطوسی و 
الحلی و عجب آنست که اخبارير ی 


-۲۶۲ + 


ایشان آنها ر تکذیب کرد اند در روایت از روی تواریخ مثل عبد الله ابن مسکان الذی 
۱ آروی عن ابی.عبید الله عة احادیث ورَدُها محمد بن یعقوب فی الکافی و ابن بابو یه 
فی الفقیه و ابر جعفر فی التهذیب و غیرهم قال النجاشی لم یثبت انه روی غن ابی عبد 
۱ له ی فا نامر الشهة مد الاماة منهذ الیل محمد ینعی ای 
۱ یروی عبن مجمد بن مجبوب و غیره قال ابو عمرو الکشی نصر بن صبّاح یقول ان محمد 
این عیسیی اصفر فی السن من.ان یزوی عن محمد بن محبوب و مثل هذا محمد بن 
5 عیسین بن عبید بن بقطین حکی محمد پن بابویه القمی عن ابن الولید انه قال ما تفزد به ۱ 
مجنمد بن عیسی من حدیث نس و کنبه لا یعتمد علبه ومثل هذا محمد بن احمد بن 
یجیی ابن عنمران الاشمّری القمی طمن فیه النجاشی و غیره و قالوا انه پروی عن . 
الضعفاء و لا یبالی عمن الحذ ویعتمد المراسیل و نیز بعضی از رواة معتبرین ایشان 
۱ ارسال کنند در اسناد مثل"ابن ابی عمیر و نظیری و عبد الله بن المغيرة حالانکه ارسال 
کردن نزد ایشان کبیره است و روی محند بن یمقوب الکلینی وغیره من الاخباریین . 
عن ابی عبد الله انه قال ایاکم و الکذب المفترع قیل له و ما.الکذب المفترع قال ان 
یحدئك الرجل بالحدیث فتت رکه و ترو یه عن الذی حدئك عنه و نیز در رواة معتبرین 
ایشان جماعه کثیر اند که بامامت امام وقت قائل نبودند و انکار امامت او میکردند و 
عناد با او می و رزیدند و نزد جماهیر شیعه امامیه اين فساد عقیده آنها صحیح و ثابت 
انیت کالواقفیه منهم الحسن بن محمد بن سماعة ابو محمد الکندی الصیرفی فانه کان 
یماند فی الوقف و یثعصب و الحسن ابن ابی سعید هاشم بن حیّان المکاری ابوعبد الله . 
و الحسین بن مهران اببن محمد ابن ابی نصر السکونی و احمد بن محمد البطاحی 
الجرمی المعروف بالظاطری و صفوان بن یحیی ابی محمد البجلی و عثمان بن عیسی 
اببی حمزة العامری الرقاسی مولی بنی رواس و غیرهم و کالجارودیه و الفطحته مثل .. 
احمد ببن محمد بن سعید السبیمی الهمدانی و الحبن بن علی بن فضال وعبد الله بن . 
بکیر پن اعين الشیبانی و عمرو بن سعید ابی الحسن المدائنی و نغیرهم و از همه اینها 
در صحاح ایشان روایات موجود است و شیخ مقتول در ذکری آورده که حضرت صادق ۱ 


- ۲۳ - 


سبه الله بن مسکان را از آمدن نزد خود منم فرمود و اینها از روایت او دست بر نمیدارند 
ابو جمفر طوسی درعده می نو یسد که الفسق باعمال الجوارح لیس بمانع من قبول 
لروايةً و عجب آنست که از بعصی کافران نصرانی مذهب نیز روایت احادیث میکنند. 
اورا از یاران ائمه می شمارند مثل زکریا بن ابراهیم نصرانی روی عنه العطوسی و غیره 
نیز اخباریین ایشان از کتب شیوخ خود روایت کنند و دران کتب نسبت آن روایت 
ائمه موجود نیست و اینها میگو یند که نسبت این روایات بامام ابو جعفر و امام ابوعبد: 
له ثابت و درست است لیکن شیوخ ما پوشيده داشتند و نام ائمه ننوشتند بجهت شدت 
یه دران وقت و بعد از مردن آن شیوخ این کتابها نزد ما رسیده بقرائن دريافتیم که اين : 
مه احادیث اثمه اند درینجا عقل را کار باید فرمود و وئوق این روایات را در یافت باید 
مود مثاله ما رواه الکلینی عن عدّة من اصحابه عن محمد پن خالد شنبولة و غیره و اکثر 
خبارهم التی فیها العنفة من هذا القبیل و نیز از معترفین بکذب خود روایت کثیره 
ارند بحدیکه نصف اخبار ایشان توان گفت و آنهارا از عیون رجال و ثقاة خود شمارند 
شل ابو بصی رکه ربم کلینی مملواست بروایات او و خود کلینی ازو روایت میکند انه 
ال کنت اسمع الحدیث من الصادق و ارو یه عن ابیه و اسمعه عن ابیه و ارو یه عنه و 
من ابر بصیر همان است که سرٌ حضرت امام را افشا نموده و با وجود منع نمودن امام از 
لهار آن بحدی تشهیر کرده که در کتب شیعه مدون و بر ز بانهاغ نالایق اینها که اصلا 
ابل ذکر آن اسرار نبود شایع و ذایم گشت روی ابن بابو یه عنه قال قلت لابی عبد الله 
عبرنی عن الله عز و جلّ هل براه المومنون یوم القيامة قال نم و قد رواه قبل یوم القيامة 

3 متی قال حین قال (.. آلشت بر یم ...* الابة. الاعراف: ۱۷۲) ثم سکت ساعة ثم 
ال ان المومنین پرونه فی الدنیا قبل یوم القيامة الست تراه فی وقتك هذا قال ابوبصیر 
لت له جعلت فدالك أ فاحدَث بهذا عنك فقال لا و پسراو که محمد ن ابی بضیر است 
نافرمانی ائمه حلف رشید پدر بزرگوار خود است روی الکلینی عنه انه قال دفع ال 

ی و ها وه ۶ ۲ 1 هط 

الحسن مصحفاً وقال لا تنظر فیه ففتحته وقرأت فیه سورة (لَم یکن) فوجدت فیه سبعین 
ل فریش باسمانهم و اسماء آبائهم و نیزر چنانچه سابق گذشت بعد ازتتبع کتب اخبار ۱ 


- ۲66 ۰ 


ایشان معلوم می شود که اکثر اخباراینها آحاد اند متواتر و مشهوریافته نمی شود باز آذ 
آحاد هم اکشر ضعاف ائد که آنهارا صحاح انگارند و برخی موق ووعلی هذا القیاس 
حسان ایشان هم اکثر ضعاف اند بزعم خوذ ایشان پس صحیح و حسن بزعم ایشان هم 
دز "کب ایشان موجود نیست و صحیح و حنن محض مفهومات عقلیه اند که ما صدقش 
در خازج پیذا نمی شود نصْ علی ذلك منهم صاحب البداية با آن ضعاف و موق نیز 
با هم متعارض و متخالف م مضطرب الاسناد و المتن وشیخ ابوجضربوجهی که ود 
و تظبیق داده باز تنجیح نموذه ضخکه اهل تحقیق و ثدفیق اشت بطریق ئمونه یک نکت 
۳ ذکر میکنم قیاس بران باید کرد در زوایات بسیاز وارد شده که وضوء بماء الورد یعنی 
. گثلات درست است و در روایات بسیار وارد شده که درست نیست شیخ ابو جعف 
میگوید که صحیح همین است که درست نیست و درروایتی که درست گفته اند مرا 
از ماء الورد آببی اضت که در وی گلها انداخته باشند نه گلاب مصطلح با لجمله بایز 
اباب که مذ کور شد روایات ایشان بزعم خود ایشان هم قابل تمسک و اعتبار نماند: 
چه جای آنکه در مقابله مخالفین سری بر آرد اینست حال آن روایات که بسند ظاه 
مکشوف از ائمه ظاهرین مکنوفین که وجود ذوات عالیات ابشان غیر مختلف فیه و بی 
شببهه بود و مردم با ایشان ملاقات میکردند و ايشان را می دیدند و کلام ايشان را می 


ین از ارب 


اها روایات ایشان از صاحب الزمان که اول تولد ایشان باتفاق امامیه ثابت 
نپست بعضی از ایشان منکر تولد اند و گویند که حضرت امام حسن عسکری عقی ذ 
گذاشتند و هم (الحعفریة) لانهم یقولون بامامة جعفر بن. علی الهادی بعد وفات الحسر 
ببن علی السکری و طایفه که بوجود آن بز وگوار اعتراف میکنند ا کثری بقاء و حیابت 
اینشاب را انکار کنند و گویند که در حالت صغر سن وفات یافته اند بر را 
ایشان را بحد بلوغ رسائیده اند نیز باهم اختلاف دارند فقیل مات فی الصلوة فجاأة 

قیل قدل و کسانی که ایشان را زنده انگارند در وقت غیبت ایشان اختلاف دارند بعضر 
۱ دو صد ما وشش گفته ند و بعضی دو صد و شصت و پنج یا شش باز در مکا! 


۲ 09 


شان در حالت غیبت نیز اختلاف فاحش است ثقات ایشان مثل محمد بن یعقرب 
کلینی و تبعه جماهیر الشيمة المتقدمین گویند که لا یعلم ذلك الا آحاد الشيمة پس 
. نهایت پریشانی و تباهی است زیراکه مقطع و متنهای سند ایشان جماعه هستند که 
رد را سفراء قرار داده اند در خیبت صغری که مدت آن هفتاد و جهار سال است و اول 
فراء ابو عمرو عثمان بن سعید است باز پسر او ابوجعفر محمد بن عثمان که در سنه 
» صد وبیست و هشت مرده است باز بعد ازوی ابو القاسم الحسین بن روح که در 
بان سنه سه صد و سی و هشت مرد و بعد آزوی علی بن محمد که اورا حاتم السفراء 
گارند و گویند که من بعد غیت کبری رو داد وسلسلهسفارت هم منقطع گشت و 
هر است که هر که مدعی سفارت شده دیگری بر سفارت او گواهی نداده و غیر از 
وی حود شاهدی نیاورده باجماع اهل تشیع و پیداست که حب جاه در نفوس بشرية 
تضی این ن دعوی است و هرگاه دلیلی در کار نباشد مانم هم مرتفع شد و باب دعوی 

خ مر گردیده و نیز در روایت از صاحب الامر بوساطة سفراء قناعت نمرکنندپلکه هر 
مدعی رویست این جناب شود کو منصب سفارت نداشته باشد روایت اورا معتبر 
اسند و واجب القبول انگارند چنانچه از ابو هاشم داود بن ابی القاسم جعفری و 
مد بن علی بن بلال و و احمد بن اسحاق و ابراهیم ین مهریار ومحمد بن ابراهیم و 
ساعة دیگر که ادعاء زو یت صاحب الامر نموده روایات عجیبه و غریبه از آنجثاب 
ند ایشان احتمال دیگر را راه نداده آنهمه روایات را علی الرأس و المین نهادند و 
قصه عبرت 1 اهل دعوی و اصحاب پلند پروازیست در اول امر چقدر اذعاء 
ساط ! وتحصیل امن از خطا و دروغ نموه اند ونصب امام را راي همین آفات بر ذمه 
واجب دانسته و عصمت و افضلیت و نص جلی منوتب امامت او شرط کردند و 
ها باین احتمالات موهومه و مساهلات و اهمالات در مقدمات عمده دين نمسک 

ند وبی تحقیق وبی دلیل بر تمیق نعیق هر غراب و نهیق هر حمار فریفته شدند و مثل 
بر درحق ايشان صادق آمد که فرمن المظر و وقف تحت المیزاب و عجب تر آنکه 

ایت از ضناحب الامر برینقدر هم قناعت نمی کنند پلکه لفات ایشان رواية رفاع 


اه 


نموده ائد برنحي بواسطه سفرا رقاع مسائل فرستادند و جواب آمد و بعضی پیواسظظه کفرا 

چرن هشوز سفارت سفرا بر بال کبوتر است جواب: رقم که بدست آنها بياید چه قه 

محل اعتماد خواهد بود و آنچه بیاسطه سغرا است حال او ازین هم ید تر است : 
آما قاعی که باس شفراجواب آنه" رسیده پس نزد ایساتیسی ار لیر 


مشهاما ده علي ین الخسین, ن رفح من الفرةعلی ید علی بن حعقر 
سود یرل هه الی ضانعب بالامر ارسل هرق زعم ها جواب صا< 


هه مسائل فی اباب ار وال انا احد بن الین وقفث علی هه السانل 


اصلها راترقینات بن اطورذکز نك الا جونة محم ین العسن اللهی فی 5 


ِ الفیية وکاب 0 


سور ۱ 


و و الحسین 7 احمد این هر سه پرادر را ا3عا بو 
تال ایشان وت وا ذکره انجاشی و غیره و و ایرالمباس مکی * 


۱ وس ات ات و اور قرب الاسناد الی تاک الامر نام نهاده. 


ومنها رقاع علی بن سلیمان بن الحسین بن الجهم بن بکیر بن اء 
الحسین الرازی قال النجاشی کان له اتصال بصاحب الامر و خرجت الیه توق 
آنجه پیواسطه کسی فرستاده اند رقاع محمد بن علی بن آلحسین بن موسی بن 
القمی است که بنخط حجت اظهار نموده است:و گفته که من مسئله از مسا 


#۶ 


- ۲۷ 


نوشتم و در سوراخ درختی که بیرون شهر قم است یک شبانروزی گذاشتم درضمن آن 
جواب آن مکتوب می شد روز دیگر می بر آوردم و حکم توقیعات صاحب الامر و دیگر 
انمه ماضیین که در جواب سوّالات شیعه رقم فرموده اند و بخطوط ایشان بزعم اینفرقه 
بافته شده مرجح است بر مرو یات صحيحة الاسانید چناچه سابق هم گذشت قال ابن 
بابویه فی الفقیه بعد ما ذکر توقیعاً من التوقیعات الواردة من الناحية انمقدسة فی باب 
الرجل یوصی الی رجلیین هذا التقیع عندی بخط ابی محمد الحسن بن علي وفی 
کتاب محمد بن یعقوب الکلینی رواية خلاف ذلك التقی عن الصادق علیه السلام و 
ذکر ابیت ثم قال لا ی بها نیت بل یبا دی بنط ینعی 
دریتجا عاقل را غور باید کرد که اثبات آنکه این خط اما امنت چه قسم ممکن شود مع ۱ 
آن الخظ یشبه ال لول وین فرنط بسچ رای انب ک بط بل ما 
جمنلیان خکایت خط شنخصی نمودهبران شخص عرض کزده اند و او تمیز نه کرد و 
حط خحود انگاشته خصوصا در صورت بُعد زمان که حطوط این قسم برزگان گذشته را 
اگر کسی دز عمر خخود بطریق تبرک یک دوپار زیارت کند ازین یک دو بارذیدن 
معرفت آن خحط و امتیاز آن از مخطوط دیگر خه طور حاصل تواند شند حالا هر چا ط 
کوفنی یافته میشود مردم می گو بند که خط امیر المنین است و هیچ وجه امتیاز و 
معرفت حاصل نمی شود ثم بالخصوص خط صاحب الامر که کسی اورا ندیده و 
ممارست و مزاولت انخط که مدار معرفت و شناخت است درینجا بالمرة مفقود است 
بالحمله باین احتمالات بعیده دور از کار احکام دین خود را ثابت نمودن کمال سفاهت 
و بیخردیست و این حرکت بلا شبهه از حرکات جنون و وسواس است پلکه تا ان مدت 
که قریب هزار سال از غیبت امام گذشته معتقد حیات او بودن نیز از همین وادیست 
زیرا که درین زمان طول عمر اشخاص انسانی بان درازی از محالات عادیه است و 
طول عمر حضرت نوح و لقمان بن عادیا و امثال اینها را مقیس علیه این خکم کردن از 
کمال نا دانشمندی اینفرقه است زیرا که اگر غرض ازین قیاس بیان امکان و صحت 
عقلی است پس غیرفیداست چه کی امک ا تکار نکردهونمی گند این 


۱ 
و 


2-۳۸۰ 


معتاد بودن این طول عمر است پس غیر صحیح چه بر خوارق عادات و امور نادره قیاس 


:انتوان کرد خضاصه خون انحتلاف بنیه و زمان و مکان را نیز دخل باشد و اين بدان ماند 


:که ولاینت گرم سیر زا ببر ولایت سرد سیر قیاس کنند یا اشخاص اینوقت بر قوم عاد 


قیباس: کننید. يا موسم زمستان را بر موسم تابستان و پیداست که دران ادوار طول عمر 


. «عادق بود خضرت نوح را بطریق ندرت زیاده ترامتداد واقع شد حالا صد سال و صد و 


۳ بیست.سال حکم عمر حضرت نوح دارد و لقمان بن عادیا را باصتجابت دعای او جرق 
عبادت وقوع یافت ولازم نیست که هر خرق عادت که از پیغمبری یا دیگر مسلمانی 


۱ :آمده باشد از پیغمبر ما یا از ائمه این امت هم بظهور رسد و الا عمر پیغمبر ما نیز 
راز عم حضنرنت نوج و لقمان بن عادیا کم نمی شد و حضرت خضر و حضرت الیاس 


با گر طنول عمرایشان صحیح نباشد نیز ازین امت و آزین دوره حارج اندو مع هذا حکم 
ملاکه گرفته اند وبا ایشان کسی,را سرو کاری نیست احکام دین و اصول شریمت را 
+ .ان ایشان. گرفتن و در وقایع و حوادیث بسوی ایشان رجوع آوردن ضرور و لازم نیست اگر 
.. باتفا بگذرانند چه بااک بخلاف امام وقت که کارو بار امت و حفظ احکام شریمت . 
وتتفید اوامر و نواهی و اقامت حدود و تعزیزات و جمعد و جماعات و تجهیز جیوش و 
عنساکن وقسال و چدال با کفره و معاندین وابسته بتدبیر و ارشاد او باشد و او اصلا در 
.. انیظر کیسی نیاید ونه کسی جای اورا شناد و آوازاورابشنود تا مردم بروی دروغ بر 
:۱ بیدندا ورمکاتبات جملی. و توقیعات: لباسی. ان جانب او افترا نمایند و درضلالت و تباهی 
وافع شوند.بعاذ له بمن سوه الفهم و این اعتقاد فاسد بعینه مانند آنست. که گو یند 
3 فلانی"راپادشاه قناضی شهر گردانیده ات وبا و حکم فرموده: که از نظر مردم مختفی 
باشد و راوی شود را به ک 


نی نسمناید و آواز خود را بگوش کسی.نرساند و از مکان 


:..ستکونیت:جنود. کنسی را آگاه نه کند تا" مردم اورا ندانند و باو نتوانند رسید. غوز باید 
کرد که :این معامله جقدر دور از عقلن و نزدیک: بجهل است و تمسک اینفرقه درین ناب 
آبنانچه ابو معشز بلخی .و ابوریحان بیرونی وما شاء له مصری و ابن شاداد و مسیحی و 
..دیگر اه نجوم گفته اند که اگرمیلادی از موالید نزدیک تحویل فران اکبر واقع شود و 


__ِ 


- ۲۵٩ - 


الم یکی از دوخانه زحل باشد یا مشتری و هیلاج آفتاب باشد در روز و ماهتاب باشد 
در شب و خمسه متحیره قو ية الحال در اوتاد ناظر باشند بهیلاج با کدخدا بنظر تودد 
ممکن است که این مولود بقدر سنوات قّران اکبر زنده ماند و آن ه صد و هشتاد سال 
شمسی است و اگر اسباب فلکیه دلالت بر غیر این کنند ازین مدت زیاده یا کم زنده 
ماند باطل محض و بیفایده است زیر! که اول هذیان سرائی منجمین را در امور اعتقادیه 
شریعت دخل دادن کمال بی دیانتی است دوم این منجمین هم امکان صرف درین 
صورت ثابت کرده اند و زیادتی و کمی را هم نظر باسباب فلکیه دیگر محتمل داشته و 
سابق مذ کور شد که امکان را کسی انکار نمیکند اما هر ممکن را واقع دانستن اصل 
ماده مالیخولیاست سیوم بر تقدیر تسلیم همه اين امور ولادت حضرت امام صاحب الامر 
دون وقت واقع نشده باجماع مورخین و منجمین و بشهادت کتب موالید الائمه مثل 
9 الاعلام الوری و غیره. 


تفضصیل این اخمال آنکه در وقت ولادت امام مهدی اختلاف است دو قول 

شته اند یکی آنکه تولد ایشان درشب برات سنه دو صد و پنجاه و پنج بعد از گذشتن ۱ 
ند د ا اتر هقی وا همست وب 
ود ار سرطان و زحل در دقیقه دوازدهم از درجه هشتم قوس بود و همچنین مشتری در 
جعت بود و مرخ در دقيقه سی و چهارم از درجه عشرون جوزا وشمس در دقیقه بیست 
"هشتم از درجه رابغه اسد و زهزه در دقیقه بیست و پنجم از جوزا و عطارد در دقیقه سی ۱ 
هشتم از درجه رابمه اسد و قمر در دقیقه سیزدهم از درجه سی ام دلوو راس در دقیقه ۱ 
جاه ونهم ازدرچه بیست ونهم حمل وذلب در دقيقه پنجاه ونهم از درجه نت و 
شتم میژان دوم آنگه ولادت ايشتان وقت صبح از بیست و سیوم شعبان در شنه مذ کور 
و ال سی وهفتم یه ازبیست وپنجم دزجه سرطن بد وژحل در دقیقههژدفم 
درجه بیستم عقرب و همچنین مشتری و مریخ در دقیقه سی و چبارم از درجه خشتم 
حل و شمس دردقیقه می و هشتم از درجه پیست ویک اضد و زره دردقیقه هندفم 
1( 1 0 


- ۲۵۰ 


فلکیه بر طول بقاء ایشان دلالت 9 بلکه بر حلاف آن جنانجه بر ماهران احکام 
نجوم ازین هر دو زا زایچه روشن است ونه میلاد ايشان نزدیک تحو یل قران اکبر واقع 
شده وغیر ازین دو قول در میلاد امام صاحب الامرمنقول و مزوی نیست بخلاف 
حضرت نوح که تولد ایشان بالاجماع بین المورخین من المنجنین نزدیک تحو یل قران 
اکیر است و دلایل فلکیهبرطول بقاء ایشان دلالت واضحه میکردند چنانچه منجمین در 
شبرح زایچه دلالت ایشان ذکر کرده اند و نیز دلایل قطعیه عقلیه حصوصاً بر بر اصول شیعه 
قایم اند بر بطلان اعتقاد طول. بقاء ایشان زیر رکه اگرز زنده باشند لازم آیدکه باری تعالی 


4 تارک اوانجپ. باشد ژیراکه ایشان را که ی به زیاشت و تصرف در اور اعت بودناة 


: مقبول اهل دنیا نناخحت و دله را آنقدر از ایشان متنفر کرد که در پی قعل و اذای شاد 
شدند بحدیکه منجر پاختفاء و غیبت کبری شد و ظلمه وکفزه و فجره را با وجود بوده 
0 ایشان بر روی زمین مسلط ساحت پس اصلح را که بر ذمه او واجب بود ترک فرمود 
۱ نیز لازم آمد که حق تعالی فاعل قبیح باشد زیراکه با وجود شخصی کذ قابلیت ریات 
زعامت کبری دأشته شحه باشد دیگریرا که اصلا بوی از قابلیت ندارد ملک و سلطنت 
تصرف دادن بغایت قبیح است و نیز شخصی را امامت دادن و باز اورابغیبت و اختع 
حکم کردن و مردم را تکلیف دادن که ازان غایب و مختفی که اصلا ج نام او نم 
شاسند احکام دین خود تحقیق نمایند و در مهمات دنیوی بوی رجوع آرند وتق 
" ملک وغنایم و تجهیز جیوش و فتح بُلدان و جنگ وصلح همه بصوابدید او کذ 
تکلیف ما لا یطاق است مانند آنکه گویند جبرائیل را امام شما کردیم باید که مسا 
شرعیه را ازو استفسار نمائید و مصالح دثیر یه را بی حکم او نکرده باشند و عاقل هٍ 
فرق درین هردوتکلیف دریافت نمی کند و هردورا تکلیف ما لا یطاق میداند و ط 
تکلیف ما لا یطاق بالاجماع محال است و نیز نصب چنین امام عبث خواهد بود زیر 
۱ فواید امامت اصلا در وجود او حاصل نیست و اگر فرقه خود را عنقائیه لقب کن 
بامامت عنقا قایل شوند بکدام وجه ابطال مذهب شان توان نمود و المبث قبیح بد 
نفیه عن الباری عند الشيعة بالجمله دلایل ابطال اين تیال فاسد ایشان بیش از آد 


-۲۵۱ 


که پنسا ار جون متام تطفلی است ازین میدان عنان کمیت قلم را مصروف داش 
بمطلب باب پردازيم دیگراینست که بعضی از رُواة ایشان چیزی روایت کرده اند ک 
براهیین عقلیه قطعیه بر استحاله آن قایم اند و این قسم راوی را قدح نمی کنند بلک 
روایبات اورا مقبول میدارند مثل ابی بصیر که از حضرت صادق دعوی آلوهیت روا 
میکند و چون از حال اخبار و رجال شیعه بطریق نمونه فارغ شدیم لازم آمد که در بق, 
دلایل ایشان نیز کلامی اجمالی سر کنم تا ناظر را در دلایل ایشان بصیرتی حاصل شر: 
وبوجه کلی فساد جمیع استدلالات ایشان را در یابد وجزئیات دلایل ایشان را بر معیا 
این کلی رن یاب وقالگ الا تنم 


تما الباب در دلایل شیعه باید دانست که اقسام دلیل نزد. د ایشان چهار اس 
کتاب بو خیر و اجتناع وعقل کتاب که قرآن مجید است پزمم یشان قابل استلا! 
نیست زیرا که اعتماد بر قرآنیت او حاصل نمی شود الا وقتي که مأخحوذ باشد پواضط 
آمام معصوم و فرآنی که مأخوذ از ائمه است در دست اپشان موجود نیست و این قرآن , 
ائمه بزعم ایشان معتبر ندانسته اند و قابل استدلال و تمسک نشمرده چنانچه از کلینی, 
غیره کتب معتبره ایشان منقول خواهد شد و اين مطلب بچند وجه ثابت.است اول آنک 
جماعه کثیر از امامیه از ائمه حود روایت کرده اند که قرآن منزل را تحریف کلمات ۸ 
مواضع آن و اسقاط آیات ت بلکه سور نیز بوقوع آمده و ترئیب هم متغیر شده و حالا آنچ 
موحود است مصحف عثمان است که هفت نسخه آنرا نوشته با کناف عالم شهرت د! 
و کسی را که قرآن منزل بر اصل ترئیب و وضم میخواند ضرب و شلاق نمود تا آنگ 
طوعا و کرها همه آفاق برین مصحف اجماع کردند پس این مصحف قابل تمسک 
استدلال نباشد و نظم و الفاظ او وعام و خاص او محل اعتماد نباشد چه جایز است > 
این احکام که درین قرآن موجود شه انتهادنا اک ینم منسوخ باشند یا آپاتی 
سوری که اسقاط کرده اند یا مخصوص باشند بآیات و سوز منقطه وجه دوم آند 
ناقلان این قرآن بلا تنبیه مثل اقلان توریت و انجیل اند که بعضی از ایشان اهل نفا: 
بودند مشل عظماء صحابه و کبراء ايشان و بعضی از اپشان مداهن و دنیا طلب هه 


۰ و2 ۳5 ۱ 


روش مثل عوام صحابه که بطمع مال و مناصب انباع رئیسان خود کردند و از دین مرند 
ندید مگر چهار کس یاشش کس وسنت پیغمیر را جواب دادند و با خاندان او 
شجنبی و عداوت پیش گرفتند و کتاب اورا تحریف و حطاب اورا تغیر کردند مثلا 
بچایمن لمرافق الي المرافق ساختند وبجای ائمة هی ا زکی من ائمتکم امة هی 
آزبي من أمته نوشتند و هذا القیاس چنانچه در دعای صنمی قریش که اورا قنوت امیر 
المزینین و متواتر انگارند مذ کورا است وبعضی آن دعا در باب ثانی گذشت پس 
"چتاننکه بویت وا یل اعشماد نتوان کرد و عقیده و عمل را ازان نتوان گرفت 
باق تیک نباید کرد و همچنانکه احکام آنها منسوخ شده اند 
زبقرآن مجید همچنین ازین قرآن هم چیزی بسیار نسخ شده و ناسخ را از نر امه کُسی 
یی ۰ سّ و اعجاز او بلکه ثبوت نبّوت پیغمبر نیز موقوف است 


تاه زا وشن خن داهن تیه ها تپ که لت ی 
9 و ها آورد.و ق رآ بر او نازل شد وهنه بلغا ِ_ دی 9 ِِ هیچ 


ِ 1( "۳ بوده ود هت ات ی 
نداد ایتان: احعالاف فاننش دازند و اثبات:یک قول از اقوال ایشان نمی شود الا بخبر 
یرگ کشا ازین مذکورات بنهجی که ازاممخالف نماید سا کت است پس اگر 


"وت نز عجیةآنموقوف بزثبوت آن قول بود دور صزیح لازغ آید و نیز حنة بودن 


"بنزبنتبلب آنستنت که قول ممعصنوم است يا بواسطه معصوم از معصوم دیگر رشیده و 


- ۲۵۳ - 


عصمت شخص ممين ثابت نمی تواند شد الا بخبر زیرا که کتاب ساکت است و عقل . 
عاجز و معجزه بر تقدیر صدور نیز موقوف بر خبر زیرا که مشاهده تحدی و معجزه هر کسر 
را اتفاق نمی افتد و اجماع نیز بسیب دخول معصوم دران حجت است و باز در نقل 
ام بغائبین خبر در کار است و عصمت شخض معین را بخبر او یا بخبر معصومی 
دیگر که بواسطه او رسیده ثابت کردن دور صریح است و یز حجية خبر موقوف بر نبوبد: 
نبی و امامت امام است و چون اصل ثابت نشد فرع چگونه ثابت شود بالجمله نزد شیه 
نواتر خود از حیز اعتبار افتاد زیرا که کتمان واقع از عدد تواتر به ظهور آمد و اظهار غم 
واقع در حکم اوست و اخبار آحاد خود بالاجماع درین قسم مطالب معتبر نیستند پس 
استدلال بخبر ممکن نیست و اما اجماع پس بطلان آن اظهر است زیرا که اجماع ب. 
ثبوت نبوت و شرع است و چون نبوت و شرع ثابت نمی تواند شد اجماع چگونه ثاب 
شود و نیز حجة اجماع نزد ایشان بالاصاله نیست بلکه بنابران است که قول معصو :: 
در ضمن آن می باشداو هنوز در بودن معصوم و تعین آنکه کدام کس است و نقل قول 
" بحث وتفتیش میرود و نیز اجماع صدر اول و ثانی یعنی قبل از حدوث اختلاف 
است خود معتبر نیست زیرا که اجنماع کردند بر خلافت ابوبکر و عمر و حرمت متعه و 
تحریف کاب و منع میراث پیغمبر و دفع امام برحق از حق خود و غصب تعلقاه. 
خاندان رسول وبعد از حدوث اختلاف در امت و تفرق ایشان بفرق مختلفه اجماع < 
قسم متصور شود خصوصاً در مسایل خلافیه که احتیاج باستدلال و اثبات بحجة منصه 
در آنهاست و نیز دخول معصوه م در اجماع و موافقت قول او با قول سایر امت ثابت نم 
شود مگر باخبار و .حال اخبار در تعارض و تساقط و ضعف و وهن قسمي که سس 
روشن است و نیزنقل اجماع در هر مه خلافیهبالخصوص امری است که شد؛ 
نیست و علماء شیم را بلکهااعشریه را بالخصوص درین نقل با هم تکاذب ونجا 
وافع است بعضي بعضی ازینها نقل اجماع فرقه خود می کنند و دیگران تکذیب می نمایند 
۱ انکار می کنند و چون اجماع یک فرقه از اممیه که یک فرقه از شیمه اند که یکفرقه ۱ 
است اند بقل خودایشان ثابت نشود اجماع جمیع امت را ثابت کردن چه قسم متم. 


۲9۹۰ 


باشد این را بچد ال روشن کشم صاحب سبل الم ی الم لاسام که از 
عمده علماء ثناعشریه است در شرح حدیث عقل بتقریبی میگوید که کلام الشبخ ابی ۱ 
الفعح الکراجکی فی کنز الفواید بدل علی اجماع الامامية علی البدا و انه من 
خحصانصهم وانکره سار لفق و کلم الملامة الحلی فیاهایة و اتیب و کش 
. اللجق یدل علی الاصرفی الانکار ونیز شیخ شهید ایشان فصل متصل متصل دارد دران که 
شیخ خر اینشان در حاها مدعی اجماغ فرقه شده است حالانکه خود او ذر حاهاء دیگز: 
مخالف تن گفته نقلی ازان فصل می آریم تال فصل قیمابشتمل علی مساثل ادعی 
الشیخ الاجماع فیها معانه نضسه خالف فی حکم ما ادعی الاجما فیه افردناها تیه 
لیا لا تایه وی المع دق سر 
من الفقهاء منیّما من الشیخ و المرتضی مما ادعی فیه الاجماع من کتاب النکاح. دعواه 
فی الثلاف الاجماع علی ان الكتابية اذا اسلمت و انقضت عدتها قبل ان یسلم الزوج 
بنفسخ النکاح و قال فی التهاية وفی کتاب الاخبار لا نضیخ النکاح پینهما انتهی د 
همین قسم در هر باب از ابواب فقه تکذیب شیخ و سید می نماید و این رساله بس دراز 
ی 
شرعیات است یا در غیر شرعیات اما در شرغیات پس نزد اینفرقه اصلا قابل تمسک 
ترا که رام مت قاس اد ار حة اند وا دب ریات پس 
موقوف است بر تجرید آن از شوائب وهم و آلف و عادت و احراز 1 
مسورت اشکال واین سسنی بدون ارشاد امام حاصل نمی تواند شد زیراکه هر فرقه از 
بسوایف آدمیان بعقل حود خبرها زا ثابت کنند و چیزها را منکر شوند و با هم در اصول 
فروغ تخالف نمایند وبمقل ترجیع نمی تث داد و الا همان تخالف وتزحم در 
رجیح هم متحقق خواهد شد پس لابد وراه عقل حاکمی ومرچحی باید که احد 
جانبین را صواب و دیگر را خطا قرار دهد و اين قسم حاکم و مرجح غیر از نبی و امام 
#می تواند شد و چون شبوت نبوت و امامت که موقوف علیه عقل است در حیز توقف 


ات تیگ پل بر ممل ان ۳ 


1 


- ۲۵۵ 


شرع را بعقل صرف ثابت نمیتوان کرد زیراکه عقل از معرفت آنها بالتفصیل عاجز است 
1 ۰ ۳ 5 وت 2 2 ۳ 
بالاجماع اری عقلی که مستمد از شریعت باشد واصل آن حکم را از شارع گرفته باشد 
میتواند قیاس خبر دیگر بران کرد لیکن حون قیاس نزد اين فرقه باطل است پس عقل را 
مطلقا در امور شرعیه دخل نماند خاصه چون در قواعد و کلیات شرع هنوز تردد و 
اضطراب است عقل را در جه جیز بکار خواهند برد ثبت العرش اولاً ثم انفش. 


فانده جلیله: باید دانست که قیام جمیم براهین عقلیه باعتقاد بدیهیات است 
پس اگر جمعی انکار بدیهیات پیش گیرند مثل سوفسطائیه که الواحد نصف الائنین و 
النفی و الا بات لا یجتمعان و لا پرتفعان و الجسم الواحد لا یکون فی آن واحد فی 
مکانین و الغائب عن الحواس لیس له حکم الحاضر و ما یسمی باسم الشی لا یکون عن 
ذلك الشی و امثال این قضایا را انکار کنند اثبات هیچ مطلبی نزد ایشان ببراهین عقلیه 
نتوان نمود و همچنین فیام جمیم دلایل شرعیه و مقدمات دینیه بر اثبات ملت حنیفیه 
است که از زمان حضرت ابراهیم خلیل اللّه تا اینوقت در جمیع ادیان مسلم است و 
اصول آن متفق علیه جمیم ملل مثل ان المعبود واحد و انه پرسل الرسل و بظهر المعحزة 
و ان الملانکة رسل الله الی الخلق معصومون عن الکذب و الخيانة فی التبلیغ و ان له 
تعالی احکاماً تكليفية علی عباده یجازی بها و علیها بوم البعث و النشور بالجنة و النار 
واثبات اصول و قواعد ملت حنیفیه بر طور شیمه ممکن نیست پس اثبات هیچ مطلبی از 
مطالب دینیه بدلایل نزد ایشان ممکن نیست پس این فرقه سوفسطائیه دین اند تفصیل 
این اجمال.و ایضاح این ابهام آنکه ایشان نبوت حضرت خاتم الابا ر که مآخذ این 
اصول و قواعد است نسبت باین امت از امیر المومنین و ائمه اطهار روایت کنند و معلوم 
بالقطم است که ایشان بلا واسطه از امیر الممنین و ائمه اطهار روایت ندارند مگر 
بوسایط و وسابط ایشان را حال معلوم است که خود ایشان آنها را تکذیب مي نمایند 
ومتهم میدازند و فی الواقع هم وسایط ایشان چنانچه نبوت خاتم الانبیا روایت کرده اند 
همچنان جسمیت و صورت حق تعالی را نیز روایت کرده اند و دروغ صریخ بر پسته و 
نیز وسایط در روایت شرایط امامت و تعين ائمه تخالف 0 دارند حدیکهتطبیق 


۹ 


الا فتکن نیست پس کذدب بعفتی ازیشان لا علی التعین متعین شد و تواتر کاذبان و 
دروغ "گوینان را که بجهّة غرض فاسدی تشهیر افترای نموده باشند چنانچه در مقدمه 
خلافت ذرفزن اوّل بعسل آوردند اعتباری نیست و شوای جهار صحابی یا پا شش. 
صحابی نزد ایشان قابل اعتماد نیست وتواثر این روایات ازان جهار کس با * شش کس 
بالقطم معلوم الانتفا است و اگر بالفرض از آنها تواتر هم شده باشد خبر چهار یا شش 


3 کس درین قسم آمور که عقل اکثر عوام استبعاد بلکه در بعضی جاها حکم باستحا 
: هم نیکند چه قسم افدهبقین نمی وسحابه دیگر همه ند یشان ند و خارح از دین و 
۱ صاحب الاغراض الفاسدة و دروغ غ گو ی بان و کذابان : بوده اند و معهذا شیعه ازانها روایت 


ندارند روی سلیس بنقیس الهلالی فی کتاب وفات ی صلی اه له سلم عن 


این عباء عن امیر ا ومنین و غیر واحد عن الصادق آن الصحابة ارتدوا بعد ال 


الله علیه و سلم الا ار بعة انفس وفی رواية عن الصادق الا ستة پس آنچه این گروه 
مرتتش بزعم ایشان از ادعای رسالت و اظهار معجزه علی وفق الدعوی و نزول قرآن و 
عجز بلغا از معارضه آن و احوال جنت و نار و تکلیفات شرعیه و نزول وحی و ملائکه 
بلکه نبوت اتبیاء ماضیین و دعوت ایشان بتوحید فی العبادة و نهی از اشراک دران 
روایت کنند مردود باشد زیراکه خبر جمعی است که اجماع کردند بر حلاف وصیت 
پیقبر که بحضور یک لکهه و بیست و چهار هزار کس بت کیدات تمام فرموده بود علی 
الخصوص که روایت این جماعه هم نزد خود شیمه متونر نشده زد فرق دیگر که 
هرک آن جماعه اد متواتر شده و اگر بمجرد شهرت و شیوع دران قرن و ما بعد آن قرن 
تفا کرده شود پس کمال بی احتیاطی در دین لازم آید زیراکه آن قرن و ما بمده من 


آلفروت همه بر مخالشت اوامر و نواهی شیر کنر پسته اند و فران راافعریف: کردء و 


اسکام بسیار خلاف ما انزل لاه دران قرون بحدی شایع و مشهور گشته که از اصل 
شریعت همه مشهور تر گردیده مثل غمل رجلین در وضوه که حادثه ایست بفایت کثيرة 


آلوقوغ و هرپنج وقت اشخاص لا تمد ولا تحصی دیده اند و همه بر غلط روایت کرده و 


هم چدین مسح علی الحْفین و اين قسم بدعت را که رئیسان آن قرون از طرف خود 


۲ ۵۷ 


احداث کرده رواج داده آند برابر احکام اصلیه شریعت دانسته اند مثل سنت تراو یح و 
حرست متعه و غیر لك پس آزین جماعه بی دین و بی بااک جه بعید است که اتفاق 
نموده بباشند بر آمر نبوت و نزول وحی و ملانکه و ذ کر بهشت و دوزخ برای تخویف 
مردمان و ترغیب ایشان و تواتر وقتی مفید پقین میشود که اهل تواتر را غرضی فاسد در 
هییبان نباشد و اینسا اغراض بیعد و بیشمار موجود اند چه احتمال است که چند کس 
آزینها مدشاً روایت اين دعوی و صدور معجزه برای غرضی شده باشند و ساثر ایشان 
بجهت طمع موافقت و مداهنت کرده از ايشان قبول نموده تشهیر کرده باشند و نیز 
احتمال است که از کاهنان و منجمان پیشین شنیده بودند که شخصی در قریش پیدا" 
شود و بدست او ملک روی زمین و خزاین بیشمار افتد از اولاد عبد مناف نامش فلان و 
نام پدرش فلان پس هر مفلسی را خیال فاقه شکنی بمتابعت او در سر افتاده باشد و هر 
صاحب شبق را تلذ بزنان ایران زمین که سفید پوست و نا زک بدن می باشند در خاطر 
خطور کرده باشد و هر دنیا پرست را سیر بساتین کسری و گلگشت قزوین و شیراز و 
سکونت در قصور قیصر دامنکش طبم افتاده باشد واز یهود نیز جمعی بموحب اخبار و 
کشب قدیمه خود این ماجرا را دانسته نصی از توراة موافق مدعاء او بر آورده و قصص و 
احبار آنا را بعبارت بلیفه برای او درست کرده داده باشد و مع هذا هنوز ثبوت نزول 
تاة و وقغ قصص انیب هم دربردومات و دار وگیراست با موفقت آنها و ناموافقت چه 
ی کنشاید: و چه می رود بالجمله اول جاهلان عرب باین اغراض اتباع نموده باشد باز 
مد قاط بر قالط تاد نا بر مطامع ومستلذات دنیوی ونفسانی پی درپی ابا این 
چم شفیر لازم شمردند و رفته رفته صوربت دیگر مذهبی قرار گرفت چنانچه در اکثر امور 
شرعیه بزعم شیعه همین قسم رو داد واقم است مثلا آنچه در تواتر سل رجلین شیعه می 
گویند همین تشقیقات و احتمالات است که مذکورشد نوا بحذو که درنج ینجا زیاده 

ترو فویتر زیراکه غسل رجلین نسبت بمسح رجلین مشقتی و کلفتی دارد و در قبول 
مشقت و رنج و تشهیر آن بحسب ظاهر فائده دنیوی دریافته نمی شود بخلاف امر نبوت 
که مقدب ریاست عامه است که خیلیداچسب و خاطرنشیناست ومحل طبع و 


۰ ۲۹۸- 
حرص برای این امور هزاران بلکه لکوک جان خود را بر باد میدهند اگر اجتماع بیک 
کلمه و یک روایت نمایند چه عجب باشد و ممد این دروغ ایشان این هم شده باشد که " 
هرگاه کسی با ایشان منازعات نمود و بمحار به بر خحاست نکبت کشید و حراب و تباه 
شند عوام را خصوصا کسانی که در زمان متأحر پیدا شدند اعتقاد حقیت روایت اوائل. 
قوی شند چدانچه شیعه در امر خلافت خلفاءثلله و شهرت آن در مردم آن زمان و قوت ۱ 
اعتقاد محأحرین اهل سنت همین قسم احتمالات دارند و اگرتواتر این قسم اشخاص 
مفید علم قطمی شود باید که تواتر یهود نیز که بالا تر آزین اشخاص مذ کورین در 
تحریف کتاب الله و تکذیب و مخالفت انبیا و نبذ وصایای آنها نبودند در تابید دین 
موسی علیه السلام مفید یقین شود زیراکه بهود نیز نص صریح حضرت موسی بتواتر نقل 
ميکنند که فرمود شریعتی موبدة ما دامت السموات و الارض و تعظیم سبت موّبد ما 
دامت اللسموات و الارض و همچنین تواتر نصازی که نص صریح حضرت عیسی بر 
آنکه او ابن الّه است و ان رسالة ابن البشر قد حتمت قبل مجیثه روایت کنند و قرآن 
محرفی که بدست این جماعه است حکم توراة و انجیل محرف دارد که ازوی ایتهاء 
بسیار و سورهای بیشمار ساقط کرده اند و کلمات اورا تبدیل نموده و ترتیب را تفیر داده 
اگر باین قرآن متواثر کذائی تمسک جایز باشد بانجیل نیز جایز باشد و در انجیل مرقس 
که انجیل ثانی است در صحاح ثانی اين نص ثانی موجود است؛ و اناجیل اربعه نزد 
ایشان متواتر اند قال غرس رجل اشجارا فی ارضه و بنی حوالیها الجدران و حفر فیها بثرً 
و بنی علیها بیواًفلما کملت عمارة البستان اودعه عند الزراع. و سافر الی بلد آنعر و اقام 
بها فلما حان آن ینضج ائشمار ارسل عبداً من عبیده الی الزراع لأخذ الماره فلما حاء و 
اراد ان یأخذ مره بو و ارسلوه خائبا ثم ارسل عبدا خر فاذوه وضر بوه وادموه شجوا 
رأسه شم ارسل آخر فقتلوه فکان پرسل عبیده الیهم تتری فیضر بون بعضهم و یقتلوث 
بعضهم و کان له ابن واحد یحبه و لم یکن له ولد سواه فارسله ایهم فلما ره الکفار قال 
بسضهم لبعض هذا الذی پرث بعده الجنة فهلموانقتله و ترث البستان فوثواعلیهفقتلوه 
" فلا جرم ینضب علیه صاحب الحائط و یرجم البهم و ینزعه من ابدیهم و بردیهم و یضعه 


- ۲ ۵٩ ۰ 


عند آخرین پس ازینسا معلوم شد که اثبات ملت حنیفیه که سبیل آن قول به نبوت خاتم 
از تا ات بدود اتباع اهل سنت در اصول مذهپ نمیتواند شُد زیرا که ایشان اصول 
دین حود را اخا. کرده اند از حماعه صحابه کبار مثل عشره مبشره و عبادله ار بعه و 
مکثرین و دیگر اهل بدرو اهل بیعت اثرضوان و مهاجرین اولین که حق تعالی در 
ات خود بر صدق و صلاح ایشان گواهی داده قله تعالی ... ی هلاقن م 
الحجرات: ۵) و قوله تعالی (مُحَمَد و له لین َعَهُ ...۶ الابة. الفتح: ۲۹) الی 
آحر الية و در آیات بسیار در حق ایشان کلمات خوشنودی و رضامندی ارشاد فرموده 
قوله تمالی َُز ال غن لین لك تخت اجره ...» التة. افتح: 6۱۸ 
الی غیر ذلك من الایات باز اوایل اهل سنت این نصوص را در فرآن واحادیث شنیده از 
حال ایشان تفحص واجبی نمودند معلوم کردند که هر همه ایشان صادق الاعتقاد شدید 
المحبة و الرسوخ بوده اند و در اعلاء اعلام شریعت غرا بهیچ وجه قصور نه کرده اند و 
در حفظ احکام ملت حنیفیه بیضا بنوعی مداهنت روا نداشته اند و کتاب خدا را بهتر 
آزجان خود عزیز می داشتند و دین الهی را در محافظت و حمایت فوق الانفس و المهج 
می انگاشتند و سنن رسول را در عادات فضلاً عن العبادات مهما امکن تقویت می 
کردند و عوام صحابه بجهت خوف سیاست و ببر کت صحبت ایشان نیز همین وتیره 
داشتند و تابعین ایشان باحسان نیز بتأثیر صحبت ایشان و بانمکاس اشعه انوار ایشان 
سلوک همین طریق لازم گرفته ند و هکذا قرً فراً واناع و نقیا این جماعه مر 
پیغمبر را محض بوضوح حق بود نه برای جلب ننعی و دفع ضرری بلکه هر که از 
جماهیر عرب بداغ مولفة القلوب متسم شده بود کو رئیس قوم و صندید عشیره باشد اورا 
تحقیر و افانت می نمودند مثل ابوسفیان و اقرع بن ,حابس که در مجلس خلیفه ثانی با 
وصسف ریاستی که داشته آند خواریها کشیده اند و در صف النعال جا یافته وفقرا و 
مساکین اهل آیمان و غلامان و کم اصلان اینها مثل صهیب و عمار صدر مجلس بودند " 
وعند الاقتدارملک وسلطتت را بخو یشاوندان واقارب خود ندادند و قدم اسلام و 
کثرت صحبت پیغمبر و شدت رفاقت اورا در تقسیم اين مناضب ملاحظه کردند و | کثر 


۹ 


يشان بعد از قتل و تال و جنگ و جدال و کشته شدن بزرگان و اقارب شود و اصرار بر 
کفر و بعد از رو یت معجزات قویه ایمان آورده اند و اگربقول کهنه و منجمین و اهل 
۱ کتاب بطمع مال و مناصب میگردیدند بایستی که در اول وله اظهار ایمان می نمودند 
۰ و زمان دراز در بر همزنی آموز پیغمبر و عداوت او نمیگذرانیدند و چون بنقل و روایت 
ایشان ثابت شد دعوی نبوت و ظهور معجزات و نزول قرآن و عج بلغا از معارضه آن یقین 
حاصل شد که فی لقع چنن بود و یوت صدق و صلاح ایشان بشهادت ترآ و رسول 
پر وخه داثر نیست تا محذوری لازم آید بلکه بر وجه تأکید اعتقاد و مزید يقین است و 

الا تفص حال ایشان کافی است در اعتقاد صحت خبر ایشان و صدق متواترات 
ایشان و اتباع سبل ایشان و لزوم طریقه ایشان پس اگر شیعه به قرآن با خبر رسول یا 
۱ ی ای وت از مذهب اهل 
سنت بر خود لازم گرفته والا این تمسکات ایشان مثل لامم صراب يا نقش بر آب بی 
حقبقت وبی ثبنات خواهد بود پس واضح شد که بنابر اصل شیعیت هیچ دلیلی از 
دلایل ایشان راست نمی شود و حون دست بدامن اهل منت زدند و باين فرآن و اصول 
ماست حنیفیه قایل شدند لابد بجمیع امور متواتره ایشان مثل تفو یض امر نماز به ابوبکر 
صدیق و فضایل و مناقب او و غسل رجلین و مسح خفین که مانند قرآن و اصول بتوأتر 
ثابت ش ده اند قایل باید شد و الا تحکم بی اصل لازم خواهد آمد نان کسی خوردن و 

۱ شکر ذیگز بحا آوردن لطفی ندارد. 


بیت۰ 
وحد و منم باده ای زاهد جه کافر نعمتی است 
ه‌ 9 .#2 ۰ 
«شمن می بودن و همرنگ مستان زیستن 


و این فایده را باید که ازدست ندهی که بسی مفید است ونیز از اباب سابقه معلوم شد 
که بشاء مذهب تشیع بر روایات اصحاب امه است از ائمه و احوال آن اصحاب نیز 
مملوم شد که اکشر آنها دروغ گو بودند و خود ائمه آنهارا تکذیب فرموده اند و هیچ 


- ۲۲۱ 


امامی نه بوده است الا بعضی اصحاب اورا امام لاحق تکذیب نموده بدلیل آنکه آن 
بعض به امامت او قایل نه بودند و معتقد بامامت شخصی دیگر یا قایل بتوقف و انقطاع 


امامت تبودند و مع هذا بسیب حسن ظن که باصحاب ائمه دارند تکذیب امام لاحق ۱ 


بلکه تکذیب خود آن امام را بجوی نمی شمارند و بر روایات همه آنها اعتماد کلی 
3 تک بیاران و اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم که کمتر از امام در تأئیز 
صحبت نه خواهد بود بت کنند و روایات آنها را مقبول نمی سازند غاية ما 
فی الباب آنکه بعفضسی روایات از ائمه مخالف روایات صحابه رضی الّه عنهم 
حصوص در مقدمات متملقه بامامت نرد ایشان رسیده باشد وشبهه در صدق صحابه 
ایشان را پیدا شده باشد لیکن چون این مخالفت در اصحاب هر امام جاری است و این 
شبهه در همه آنها ساری مع هذا مانعقبول روایت نشده پس در حق اصحاب چرا مانع 
قبول روایت شود و ما هذا الا التعصب المحض و العناد البحت و تحقیر جناب الرسول 
صلی اللّه علیه و سلم و الاهانة بتأثیر صحبته لا حول و لاقوة الا بالّه حالانکه خود ائمه 


عذر این مخالفت را بیان فرموده اند واصحاب را بضصدق وصف نموده ودر صحاح. ایشان 


مروی و ثاببت است لیکن غشاوة التعصب چشم ایشان را کور و گوش ایشان را کر 
ساخته است من کتاب الکافی للکلینی فی باب اختلاف الحدیث بحذف الاسناد عن 


منصور بن حازم قال قلت لابی عبد له علیه السلام ما بالی استلك عن المسئلة فتجیبٌبی. 
فیها بالجواب ثم يجيئك غیری فتجیبه فیها بجواب آخر فقال انا نجیب الناس علی 
لزیادة و النتصان قال قلت فاخبرنی عن اصحاب رسول الّه صلی الّه علیه وسلم 
سدقوا علی محمد صلی الّه علیه و سلم ابو قال بل صدقواقال قلت فما بالهم 


اختلفوا فقال اما تعلم ان الرجل کان یأتی علی رسول اللّه صلی ال علیه و سلم فیسئله 


عن المستئلة فیجیبه فیها بالجواب ثم یم یجیبه بعد لك بما ینسخ ذلك فنسخت الاحادیث : 


بمضها بضا اضا بحذف الاسناد عن محمدبن سلمعن بی عبد له یه الم ال 
۱ فلت له ما پال اقوام پروون عن فلا و فلان عن رسول الّه صلی ال علیه و سلم و 
لایتهمون بالکذب فیجیبتی منکم خلافه قال تا فا 


م ۲۲۱۲ + 


فايدة الاخری اجلّ من الاولی و لمّبناها بسعادة الدارین فی شرح حدیث 


الشقلین فمن شاء فلیجهلها مع الابواب الخمة التی بعدها رسالة عليحدة باید دانست 
که باتفاق شیعه و سنی این حدیث ثابت است که پیغمبر صلی الله عایه و سلم فرمود 
" (انی تارلك فیکم الثقلین ما (ن تمَکتم بهها آن تضلوا بمدی احدهما اعظم من الأخر کتاب 
الّه وعترتی اهل بیتی) پس معلوم شد که در مقدمات دینی و احکام شرعی ما را پیفمبر 


حواله باین دو جیز عظیم القدر فرموده است پس مذهبی که مخالف این دو باشد در 


را و خارج ازردین حالا در تنحقیق باید افتاد که ازین دو فرقه یعنی شیعه و سلی " 


کدام یک متمسک باین دو حیل متین است و کدام یک استخفاف این دو چیز 


عالیقدر میکند و اهانت می نماید و از درجه اعتبار ساقط می انگارد و طعن در هر دو 
پیش میگیرد برای خندا این بحث را بنظر تامل و انصاف باید دید که طرفه کاری و 


هجپ ماجزای است و درین بحث غیر از کتب معتبره شیعه منقول عنه نخواهد بود 
جنانچه درتمام رساله از ملتزمات است اما کتاب اللّه پس نزد شیعه از درجه اعتبار 
ساقط شده و مشل توریت و انجل قبل تک نماد زرا که تحریف بسیر درو را 
یافته و احکام بسیار ازو مسوخ شده و آیات و سور بسیار که ناسخ احکام مخصص 

عمومات بودند بدزدی رفته و آنجه باقی است بعضی الفاظ او مبدل و بعضی زاید 
و بعضی ناقص روی الکلینی عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله ان القرآن الذی حاء 
به حبرئیل الی محمد صلی ال علیه وسلم سبعة عشر الف آية وروی محمد بن نصر عنه 


" قال کان فی سور: (لم یکن) اسم سبعین رجلا من قریش باسمائهم واسماء آبائهم وردد 


عن سالم بن سلیمة قال قر رجل علی ابی عبدالّه انا اسمعه حروفا من القرآن لیس ما 
بقراه الناس فقال عبد الّه قه اکفف عن هذه القراء ات و اقراً کمایقرأه اللاس حتی 


یقوم انقائم فاذا قام انم قراً کتاب الله علی حده و روی الکلینی و غیره : عن الحکم 


۱ بن عتبة انه قال قرا علی بن الحسین (وَقآزسلل پن قبِك ین زو شولر ولا نبی - هالاية. 
.الحح: ۲ و لا محدث قال و کان علی این ابی طالب محدثا وروی عن محمد بن 


۰ ۲ ۱۳ 


الجهم الهلالی و غیره عن ابی عبد له .. 1 هن آَژبی ین أّ...* الية,اللحل: 
۲ لیس کلام اه بل محرف عن موضعه و المتزل ائمة هی از کی من ائمتکم و نیز 
نزد ایشان ثابت و مقرر و مشهور است که بعضی سور بتمامها سافط شده مثل سورة 
الولاية و بعضی سور با کثرها مثل سورة الاحزاب فانها کانت مثل سرة الانعام پس ازین 
سشوز اجه ذراضایل اهل تاو اعجام ابامت مت ایشان بود ساقط کردند و لفط و یلك قبل 
. .و فان بضامعسبه لا تَخّن ان المع ...* الایة, التوبة: 4۰) نیز ساقط کردند و لفظط 
من ولا علی بعد آزین ی (قشوش مغ َو ( 
زین آیة (حیرین آلف شَغْرٍ*) وبعلی بن ابی طالب بعد زین لفظ « . و گفی له 
مین تال ...* الایة. الاحزاب: ۲۵) و آل محمد ازین لفظ (. مایق 
۳( آل محمد (آق لب ی الما ۷ هر لفظ علی بعد از ...وک مق 
# الرعد: ۷ ذکر کل ذلك ابن شٌ شهر اشوب المازندارانی فی (کتاب المثالب) له و علی 
هذ! القیاس کلمات بسیار و آیات بیشمار را شمرده اند پس حالا نزد ایشان در میان 
قرآن مجید محفوظ و در میان توریت و انجیل فرقی نمانده تمسک باین هر سه وجهی 
ندارد که محرف و مبدل و منسوخ بناسخ مجهول اند و اما عترت رسول پس باخماع 
اهل لفت عترت شخص اقارب اورا گویند و اینها نسب بعض عترت .را انکار کنند مثل 
حضرت رقیه و حضرت ام کلثوم بنات آن حضرت صلی الّه علیه و سلم و بعضی را 
داخل عترت نمی شمارند مثل حضرت عباس عم رسول صلی الّه علیه و سلم و اولاد او 
ومثل حضرت زبیر اب صفیه عمة رسول الّه صلی اه علیه و سلم و اکثر اولاد حضرت 
رهز وشن له عنها را نیز دشمن دارند وبد گویندمل زیدبن علیابن الحسین که 
خیلی عالم و متقی و متویع بود و از دست مروانیان شهید شد و ! پسر او یحیی ابن زید را 
"نیز دشمن دارند و همچنین ابراهیم ابن موسی کاظم را و همچنین جعفر ابن موسی 
کاظم را و اورا ملقب بکذاب کرده اند حالانکه او از کبار اولیاء له بود و بایزید 
بسطامی ازو احذ طریقت کرده و بفلط شهرت یافته است که بایزید بسطامی مرید 
جعفر صادق است وجتفرین علی را که پردر حضرت امام حسن عسکری بود نیز ملقب 


- ۲۹۶ - 


بکذاب نموده اند .و حسن بن الحسن المثنی را و پسر او عبد الّه محض را و پسز او 
محمد را که ملقب بنفس زکیه است مرتد و کافر شمارند و ابراهیم بن عبد ال را و 
. زکریا بن محمد باقررا و محمد بن عبد الله بن الحسین بن الحسن و محمد بن القاسم 
ببن الحسن ویحیی بن عمررا که از احفاد زید بن علی بن الحسین است نیز کافر و 
شیر خانه و عطاعساهانت ات واه زا که ایا امامت وی کی 
بوده اند ضال و گمراه شناسند حالاًنکه کتب انساب و تواریخ سادات دلالت صریح . 
می کدند بر آنکه اکشر اهل بیت حسییان و حسینیان معتقد امامت زید بن علی 
وفضیلت آن بزرگوار بوده اند و جماهیر اثنا عشریه در حق این بر گواران اعتقاد کفر و 
اربداد و خلود در تار دارند تفت از ای سیاد از کتب ایشان منقول خواهد شد و 
وجهش هم ظاهر است زیراکه متکر امامت یک امام نزد ایشا مثل منکر نبوت یک 
نیی کافر است و الکافر مخلد فی الثار و این همه بز رگواران متکر امامت امام وقت خود " 
بلکه امامت بعضی از ائمه ماضیین نیز بوده اند و طایفه قلیله از انا عشریه بر آن رفته اند ؛ 
که ایشها در اعراف شواهند بد مثل حضرت عباس عم رسول صلی اه علیه وسلم و 
ببضی گویند که بعد از عذاب شدید بشفاعت اجداد خود نجات خواهند یافت و این هز 
7و قول رکیکک و مردود اند و موافق قواعد و اصوٍ ایشان همان قول اول است زیر که ۱ 
شفاعت در حق کفار بالاجماع مقبول نیست و اعزاف دار الخلد نیست ومع هذا بودن ۱ 
ایشان را در اعراف وجهی نیست که اینها منکز امامت بودند و منکران امامت کفار اند 
و با وصف این همه روایت میکنند که محت غْلی لا یدخل النار و در محبت ایشان با 
امیر المومنین هیچ شبهه نیست حالا ناصب اینفرقه را تماشا باید کرد که چه قدر 
بزرگان را که جگر پارهای ائمه و برادران ائمه بودند بچه مرتبه اهانت و استخفاف می 
نسایند ودرحق چند کس ممدود از اهل پیت که اثمه انا عشر و ببض اقارب ایشان 
باشند در پرده محبت هزاران عیوب , وقبایم نسبت کنند وانتغفافت و اهایت زد از 
نمایند بالا تر از خوارج ونواصب آری دشمن دافا به از نادان دوست و بعد از تتبع کتب 
و روایات ایشان تفصیل آن قبایح و عبوب کالشمس فی نصف النهار هو یدا میگردد 
یکن: 


- ۲۲۱۵ 


درینجا چندی از کفریات ایشان بطریق نمونه ا از خرواری ثبت می افتد . 
نانک گریتد انم وقت حا ورین فیس و مان ین 
ویزدل است که از مدت هزار رسال بخوف جماعهٌ قلیله مختفی شده و هرگز با وحو. 
انقلاب دول ویر همشدن عاسهوتسلط چنگیزیه که د ال اسلامخودر محم 
اهل بیت میگفتند و بعضی از ایشان مذهب تشیم اختبار ۶ کرده بودند و بعد از تسلعا 
صفویه بر عراقین و خراسان که معادن شیمه و مردم خیز این گروه است و بعد از روا« 
این مذهب در سلاطین دکهن و بنگاله و پورب و امارت و وزارت اینفرقه در هند و سند 
هرگز بر نمی آید و اورا اطمینان حاصل نمی شود. 


دوم انکه از حضرت صادق در جمیم کتب ایشان روایت است که فرمود : 
ماع العلیننه خدمة جوارینا نا و فروجهن لکم الّه له نفوس خبیثه ايشان چه قسب 
این بهتان عظیم را سهل دانسته وباین جناب پاک نسبت کرده. " ۱ ۱ 


سیوم آنکه بحضرات نسبت میکنند که میفرمودند در حق حضرت ام کللوه 
پنست سيدة النساء علیهما السلام اول فرج غصب منا سبحان الّه چه کلمه ایست که از 
زبان ایشان می بر آید نزدیک است که آسمان فرو افتد و زمین بشگافد اول در حق آن 
سیده پاک بضمة الرسول فلذة کید البتول چه فحش و سوء ادب است و کدام حصلت 
خبیشه را به دامن پاک آن طاهره مطهره می بندند و دیگر در حق حضرت امیر و 
حضرات حسنیین چه قدر بی حفاظی و بی ناموسی ثابت میکنند و در حق حضرت 
سادق که این کلم بر آنجناب تهمت می نمایند چهقدر بی حمیتی وبی غیرتی 
اعتقاد دارند این لفظ را اول بزرگان برز بان نمی آرند علی الخصوص ذکر آین عضو 
مستور الاصم و المسمی از اقارب بلکه بزرگان خود امری است که اراذل و او باش نیز 
ارات اعع راو واخین میدانند بازاریان دهلی را دیدیم که در هنگامه افاغنه قتدهار که 
حودرا بزانان لقب کرده اند وزنن بسیاری را بی نا موسی شد و هرگز من بعد نا 
.این فعل قبیح بر ز بان نیاوردند و عار کردند و احتمال آن که در بضعه ساهر رسول این 


- ۳۷ ۰ 


سم فعل خییث وقع شود و جرا کرهاً کار هچ سمانی نیت لا حول ول و 
" بالله. 


چهارم آنک گویند که حضرات بنات و اخوات خودرا بکفره و فجره بزني . 
یدادند متل حضرت مکینه که در نکاح مصمب بن الز بر بود وعلی هذا لقیاس دیگر 
ریبات خود را در عقده کفره نواصب می در آوردند چنانچه در کتب انساب سادات _ 
تصیل مشروح است. 

پشجم آنکه سبت نسبت کنند بحضرت صادق که قرآن مجید را بر زمین بر تافت و 
مانت نمود وطمنی که بر عشمانثابت احراق مصحف آبن مسعود نموه ان یه پر 
بضرت صادق ثابت کنند روی الکلینی عن زید بن جهم الهلالی عن الصادق علیه 
سلمانه قراًرولا توا گالتی نقضث غزلها ین 3 که تشد و 

یِتَکم آن تکون .. الایة, النحل: )٩۲‏ ائمة هی‌ازکی من ائمَتکم فقلت جعلت فدالك 
نمة قال ای و اللّه قلت انما 2 قرً (اربی)قال وما اربی و او ده فطرحهااهانة. 


ششم آنکه آنچه منافی ایمان و ضد علامات موّمن است بنص حضرت امیر 
سمومتین بسوی ائمة نسبت کنند و میخواهند که بشهادت حضرت امیر رخنه در ایمان 
نمه اندازند که حضرت ائمه بر تقیه اخفاء حق و اظهار باطل در طول حیات ود با 
.صف عدم رف هلاک درحق شان اصْرار داشته اند نص متواتر امیر المژمنین که در 
آنهج البلاغة) موجود است اینست قال علیه السلام علامة الایمان آن توثر الصدق حیث 
ضرله علی الکذب حیث ینفعك کذا فی نهج البلاغة. 


هفشم بضی تفسیر آیات قرآن بایمه نسبت کنند که هر گزبرقواعد عربیت و 
حوراست نمی نشیند پس سامع آن تفاسیر بر قصور حضرات در فنون عر بیت ونا 
اقفیت ایشان بر قواعد نحو استدلال کند و همچنین بعضی تفاسیر که مخل بر بط کلام 
موجب انفکاک نظم و انتشار ضماثر و برهمی سیاق سخن باشد بحضرات منسوب 
ازند تا مردمرا سوه اعتقاد در کمال علم ایشان حاصل شود. 


۱۷ ۲ ب 


هشتم آنکه از ایمه روایت کنند که ایشان از جهاد منم عیفرمودند با وصف آن 
که در قرآن مجید قسمی که درین امر تقید و تأکید فرموده اند بر هر طفل مکتب پوشید.ه 
نیست پس ایقاع مخالز لفت کنند در ثقلین حالانکه تتمه حدیث ثقلین این عبارت هم 
روایت کرده اند که (لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض) دازین عبارت صریح مستفاد می 
شود که پسینمیر معیار معرفت اقوال و مذاهب عترت طاهره بنا برانکه مردم بر ایشان 
دروغ خواهند بست وافترا خواهند کرد بما عنایت فرموده است و آن همین است که 
روایاتی که از ایشان بشنویم بر قرآن عرض کنیم هرچه را قرآن قبول داشت صحیح 
است وهر چه را قرآن تکذیب .کرد افترا است و قرآن محفوظ متواتر لایق تر است بآنکه 
معیار باشد از عترت طاهره چه عترت بحکم بشریت موت و غیبت ‏ کانی و بعد زمانی و 
دیگر لواحق دارند که کلید باب دروغ بندی و افترا سازی است بخلاف قرآن که بسیب 
شهرت و تواتری که دارد پیش هر کس « در هر وقت و هر مکان موجود است و در حفظ 


آلهین مخفوظ ( آبه لالب تن وا من عم یل ین عکیم حبید « فصلت؛ 
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نهم آنکه تجویز جماع مطلقه بجناب ایشان نسبت کنند و این در حقیقت 
تجو یز زناست معاذ اللّه من ذلك . 

دهم آنکه بازی کردن بقضیب و خصیتین درعین نماز بجناب ائمه نسیت 
کتند حاشاهم من ذلك اول نماز که اعظم ارکان دين است جه جای لمب و بازی 


ات دوم این بازی کدام لطافت دارد. 


بازدهم تجو یز نما با وجود آلود گی جامه بنجاسات غلیظه بجناب ائمه نسبت 
کنند تعالی جنابهم عن ذلك . 


دوازدهم خوردت بجه جانور مرده بجناب ایشان نسبت کنند حاشاهم عن ذلك, 


- ۲۲۸ ۰ 


و روایات منقوله از کتب ایشان درین همه مسایل که مذکور شد انشاء اللّه در باب فروع . ۱ 


بیاید . 


چهاردهم آنکه منع مردم از تعلیم واجبات دین مر زناد را روی سیخ الطایفه 
عن ادیم بن خر قال ساألت ابا غیداللّه علیه السلام عن المرأة تری فیما ری النائم 
عنلیها غسل قال نعم لا تجدئوهن فیتخذئه علة ودرین صورت لازم می آید که جناب : 
ائمبه راضی باشند بخواندن نماز در حالت جنابت که آن کفر است بالا تفاق حالانکه 
رضا بالکفر نیژ کفر است بالا تفاق معاذ له من ذلك و نیز راضی باشند بجهل «مکلف ‏ 
بواجبات شریمت وهو مناقض لمنصب الامامة قادح فی استحقاقها خارم للعدالة و المروة 
و ازین صریح تر و قبیح تردرین باب روایت صاحب المحاسن اشت که از کاظم 
علیه السلام آورده انه قال لا تعلموا هذا الخلق اصول دینهم سبحان اللّه این چه روایت 
. قبیح و حکایت شنیع است که نسبت بجناب ائمه کنند چون ایشان از تعلیم اصول دین 
مردم را منع فرمایند دیگران چه قسم تعلیم کنند. . . 
۱ جو کفر از کعبه بر خیزد کجا ماند مسلمانی 
۱ پانزدهم ترک عمل بأوامر له نسبت بجناب ائمه کنند خصوضا بحضرت باقر 
" وحضرت صادق علیهما السلام که ایشاف ترک تقیه میکردند حالانکه از حضرت 
صادق روایت کنند که التقية دین آبائی پس این وی در دین آباء کرام خود چه 
ات ترک دادند. 


شانزدهم ختلای تم ری ما اللّه بجتاب ائمه نسبت کنند تا ایقاع 
مخالفت فیما بین الثقلین نمایند و مردم را در امر دین متحیر سازند گو یند که در زر و 


سیم غیر مسکوک حضرات ایشان ‏ زکوة واجب ندانسته اند و تخود هم نداده اند معاذ ال 


ت۲۹ - 


میخواهند که حضرات را در وعید (... والّذین بَکیژون اهب وَالْفِدّ لفضة ولایتهفونها 
فی یل الله...* الّبة. التوبة: ۳4) داخل نمایند روی اين فرقه سیاه باد.  .‏ 


هفدهم گویند که جامه دریدن و گریبان چاک مردان را و زنان را در موت 
پسر و پدر و دیگر اقارب حضرات ائمه جایز داشته اند معاذ الّه ایشان را در بی صبران و 
جزع کنندگان داخل می نمایند و از بشارات قرآنی که در حق #«ِ وارد است 
خارج سازند و در وعید (لیس متا من شق الجیوب) شامل اعتقاد میکنند. 


ایشان نسبت میکنند. 


نوزدهم حکم باسترقاق ولد ذمی که سلمانی را قتل کرده باشد نسبت 
بحضرات امه نمایند حالانکه خلاف قاعده شرایع است (.. ولا از وژزاخنری 
.9 الابة. الانعام: )٩۳4‏ ولا یجنی و!!. علی ولده و لا مولوٌ علی والده اگر این قسم 
انتقام گرفتن در شرع جایز بود فرق در میان توره چنگیز خانی وشریمت محمدی چه 
خواهد بود و جواز استرقاق ولد خر بی بجهت توقع محار بة است ازان اولاد و برای تقلیل 
سواد آنها اولاد دی قاتل را که نه مستعد حرابت اند و نه داخحل سواد اهل حرب بچه 
وجه استرقای درست باشد که صریح نقض عهد است و مخالف جمیع ادیان و نحل که 
وفا بعهد را واجب دانند و نیز مخالف نص قرآنی که (... اف بالُفن ...9 الایة, 
المائدة: ۵ 4). 


پیستم آنکه از حضرات آئمه نقل کنند که از روز قتل عمر که بزعم ایشان نهم 
ر بیع الاول است تا سه روز هیچ گناه صفیره و کبیره بر کسی نوشته نمی شود پس ‏ 


درین صورت اباحت کفر و جمیع معاصی دران سه روزبجناب ائمه نسبت نمایند. 


بیست ویکم جواز استعمال آبی که باو استنجا کرده باشند در شرب و دیگر 
حوایج و طهارات بجناب آن طیبین و طاهرین نسبت کنند. 2 


۲۷۰ 


بیست ودوم از حضرات ائمه روایت کنند که امة مرحومه را لقب امة ملعونه 


است رواه الصیرفی عن ابی عبداله علیه السلام و در بعضی روایات تشبیه امة 


مصطفو یه بخنازیر از حضرت صادق حکایت کنند کما رواه الکلینی عنه علیه 


السلام حالانکه در نص قرآنی خیر امة ایشان را خطاب داده اند و در حق ایشان فرموده 


رو گذیك جَعلتا کم اس وَسطاٌ..» الیة. البقرة: ۱6۳) بالجمله غرض این طایفه ایقاع 
مخالفت است فیما بین الثقلین تا سر کلاوه دین و شریعت گم شود و تمسک بکتاب 
اللّه بسبب ادعاء تحریف زیاده و نقصان و تغیر و تبدیل بر هم خورد و تمسک بعترة 
بجهت تکفیر و حکم بارتداد بعضی و ر وایت مخالف کتاب اللّه از بعضی متعذر شود-و 
خلایق خدا مثل بهایم و انعام غیر مقید بقیدی هر چه خواسته باشند کرده باشند و چون 
از تقریر این فائده اجل فارغ شدیم ذیل اين فائده را که بس نفیس و عمده است نیژ در 


معرض بیان آریم. 


ذیل الفائدة باید دانست که آنجه پیشوایان این گروه از حضرات ائمه روایت ‏ 
کرده اند و آتراتمسک باقوال العترة الطاهرة و افع لهم قرار داده آنرا فرزندان ائمه و 
پبرادران ایشان و بسی اعمام ایشان رد و تکذیب نموده اند و بر عاقل پوشیده نیست که 
اقوال و افعال شخص بر فرزندان و برادران و اقارب و عشایر او قسمی که مکشوف می 
باشند بر فیگری که گاه گاه بصحبت او رسد جرا خحواهند بود علی الخصوص که 
فرزندان و اقارب هم مشرب و مناسبتدار آئین و طریق هم باشند و اين رد و تکذیب در 
کتب ایشان بروایات ضحیحه موجود است برای نمونه یک دو مسئله ذکر کنیم تأ دلیل 
واضح باشد بر کذب روایات ایشان زید شهید علیه الرحمة که از جمله فرزندان حضرت 
امام سجاد علیه آلسلام بزهد و تقوی و علم و بزرگی معروف و ممتاز است یاران امام 
سحاد را در روایات بسیار تکذیب فرموده و در مسائل بسیار تضلیل نموده مثل مسئله 
تفضیل آلمه بر انبیا علیهم السلام و مسئله سب خلفاء تلثه و تبری از ایشان. 


اما درینجا مسئله آمامت که رأس المسایل اینفرقه است بیان نمائیم زیرا که 
این مسئله نزد ایشان از متواترات و اجماعیات اهل بیت است و می باید که علم این ۱ 


- ۲۷۱ ۰ 


مسلله هر همه را آزین خاندان عالی شان بوحه اتم حاصل باشد روی الکلینی عن اب 
شال اخبرنی الا حول ان زید بن علي بعث آلیه و هو مختف قال فاتیته فقال یا ابا ح 
ما تقول ان طرقك طارق منا أتخرح معه قال فقلت له ان کان هو اباكك او اخا 
عرجت معه فقال لی ارید ان اخر ج فاجاهد هولاء القوم فاخرج معی فقلت لا اذ 
حملت ال فقال ا ترغب بنفسك عن نفسی فقلت انما هی نفس واحدة فان کان 
فی الارض ححجة فالمتخلف عنك و الخارج معك سواء فقال ا ابا جعفر کنت اجلس 
آبی فی الخوان فیلقمنی البضعة السمينة و یبرد لی اللقمة حتی تبرد شفقة علی و 
یشفق علی حر النار اذ اخبرل و لم یخبرنی قال فقلت خاف عليك آن لا تقبل فتد. 
انار خیش فان قلت تشجورت وا اقا تیال ان ادخل النار و این روایت وا 
صریح است بر آنکه حضرت زید شهید احول را در تعین امامت امام محمد باقر تکذ, 
نمود حالا روایت دیگر از حضرت امام جعفر صادق که فرزند قایم مقام امام محمد 
بودند باید شنید و تأمل باید کرد که مطابق کلام زید شهید است با موافن قول !. 
دو بین.قاضی نور له در مجالس المومنین در احوال فضیل بن یسار از امالی شیخ 
بابو یه نقل کرده بروایت فضیل که گفت در محار به زید بن علی با طاغیان لشکر ه. 
با او همراه بودم و چون بعد از شهادت زید بمدینه رفتم و بخدمت حضرت امام ج 
صادق رسیدم انحضرت از من پرسید که ای فضیل با عم من در قتل اهل *بام حذ 
بودی گفتم بلی آنگاه پرسید که چند کس را از ایشان کشتی گفتم شش کنر 
فرمود مبادا ترا شکی در استحلال خون ایشان باشد گفتم اگر شکی دران میداشتم 
ایشان را می کشتم آنگاه شنیدم که آنحضرت فرمودند شر گٌنی ال فی تلك الدما 
له زد عمّی هوو اصحابه شهداء مثل ما مضی علی علی ابن ابی طالب و اصب 
انتهی بلفظه درین تشییه که در کلام امام بحق ناطق جعفر صادق واقع شده غورء 
کاراسنت ظاهر است که حال امام زید باعتقاد حضرت صادق با حال حضرت 
المتزمتی. دریک مرتبه و ازیک باب است پس زید در جمیم معتقدات خود بر 
باشد و در خروج خود بالاصالة نه بنیابت دیگری بر صواب و الا حکم بشهادت وتة 


۲ ۷۲ 


تنل حضترت انیر زاست ناید و آنچه احول در جواب امام زاده هذیان سرائی کرد 

قریب بی وفائی بر آورد سراسر پوچ و بیمعنی است بچند وجه اول آنکه درین صورت ‏ 
عضرت ابراهیم درحق پدر خود ترک اصلح نموده باشد که اورا دعوت بدین اسلام کرد 
: او ایمان نیاورد و عصیان ورزید و دوزخی شد و اگر شیعه در حق پدر حضرت ایراهیم 
که معتقد ایمان او یند اپن را مسلم ندارند گونیم در حق آزر که مربی و بجای پدر او 
ود چننانچه درنص قرآنی جا بجا اورا بپدری یاد کرده اند اينهمه جور و جفا کی روا 
بود وعلی هذا القیاس جمیع انبیا اقارب و عشایر خود را دعوت نمودند و آنها قبول 
بکردند مثل ابولهب و اضراب او پس انبیا در حق آنها حیف و ظلم و فطع رحم کرده 
#شند بلکه پیغمبر ما حاشاه عن ذذلك که سبب حيوة ابدیه است و بر امت خود از مادر و پدر 
ایشان مهربان تر است بلکه رحمة للعالمین است با وصفی که مصلحت در عدم تعین 
ام فهمیده سکوت فرموده بود چنانچه ملا عبد اللّه مشهدی در اظهار الحق نقل نموده 

ن. حذيفة قال قالوا یا رسول الّه لواستخلفت قال ( ان استخلفت علیکم فعصیتموه . 
شم ولکن ما حئکم حذيفة فصدقوه وما اقرأکم عبداللهفاقرژه) خداداند آخرها جه 
د که نص بر امامت حضرت امیر فرمود و هیچکس قبول نداشت تمام یاران خود را 
بق شمقی متا و مار قفا ار زود ندید و ان اسلام آموخته یک قلم در 
لاک ابدی انداعت و همه را دوزحی کرد و به تبعیت اینها تمام امت گمراه شد و در 
له ضلالت افتاد دوم آنکه امامت از اصول واجبات ابت جهل دران چه قسم عذر 
جوا گر ری زا دیور گوارین اطلاع باین اصل اعتقادی نداد اين بی اطلاعی او 
کار کرد آخر دوزخی شد علی الخصوص که زید بر جهل بسیط نماند بلکه منکر 
امت امام باقر ومدعی امامت خود شد واگر اين قسم جهل هم عذر باشد پس کیراء 
عابه بلکه جمیع نواصب نیز ناجی باشند زیراکه ایشان را هم نصوص امامت حضرت 
بر بطریق تواتر و قطم و سالم از معارض نرسیده بود و قد روی الکلینی فی خبر طویل 
مقزن عن ابی عبد ال علیه السلام انه قال لا یدخل الجنة الا من عرفْنا و عرفناه و 
دخل النار الا من انکرنا و انکرناه سیوم آنکه مقوله زید و مذهیش آنست که پدر او 


- ۲۷۳ - 


اورا بر نداد بانکه در عالم امتاشی وهی عان کهاهتاخب زعامنت. کتری امد 3 
ححت الهی در زمین بود نه آنکه تعين امام فقط یا عدد انمه بیان نفرمود و در بیان امر 
اول ود اصلا حوف عدم قبول نبود پس جواب احول جون دیده دو بین او حطا در خعلا 
کرد چرا پدر بز رگوار امارات امام بوجه کلی نشانش نداد تا خود بخود میدانست که 
فلانی اسام است نه من حالانکه نزد نا عشریه امام را خواص و امازات است که در 
دیگرانا یداه قیی, شردامل منوت وستور بدا شون وغرد لاک مه انش ٩‏ 
ازان علامات عاری و خالی بود چهارم آنکه جون امام نایب نبی‌است پس برو فرض 
باشد که هر مکلف را بضروریات دین آ گاه سازد تا لطف تمام شده باشد هر که باشد 
درینجا شفقت پدری و مهر فرزندی بکار نمی آید و فرق در اقارب و اجانب در تبلیغ 
احکام شان نبوت و امامت نیست بلکه اقارب را زیاده از اجانب تخو یف و تهدید باید 
کرد قوله تعالی (و آنذٍز عشیرنك الافرربین* الشعراء: 4 ۲۱) و قوله تعالی ...رام 
السقری ون خولّها ...۰ الابة. الانعام: )٩۲‏ پنجم آنکه نزد شیعه از مقررات است که 
امامت ائمه اثنا عشر بترتیب و تعین نام هریک منصوص حضرت پیغمبر بلکه منزٍل 
از جبانب خداست پس قبول فول پدر را درینجا دخلی نبود می بایستی که نص پیغمبر 
باو می نمود تا بدستور سایر احکام دین بحکم ایمان قبولش میکرد ششم آنکه حاجت 
به تبلیغ پدر چرا بود این نص خود درتمام عالم شهرت داشت زیرا که متواتر بود 
خصوص در اهل بیت البته شایم تر و مشهور تر هر کنيزک خانگی اورا تلاوت میکرد و . 
دیس میگفت مثل اعداد رکمات و اوقات صلوات موقوف بر تعلیم امام مسایل خفیه می 
باشد نه نصوص متواترهجلیه و در تمام ال ملل و نحل شایع و ذایم است که صبیان را 
در اول سین نمیز تلقین امهات مسائل دین میکنند اين مسئله که اهم مسائل بود حضرت 
امام سجاد چه قسم از فرزند دلبند خو یش اخفا میکرد حالانکه حضرت زید باجماع 
شیعه و شتی از فرزندان سعادتمند و ملازم صحبت پدر بز رگوار خود بود و بر روش پدر 
زیست میکرد خوف رد و تکذیب ازان فرزند سعادتمند وجهی نداشت هفتم آنکه 
حضرت اسام سجاد اگر اين مسئله را بزید نگفت چه فایده شد آخر امام وقت اورا 


-۷ 


بامامت خود ی وت از و او رد یا قبول دعو شبن خی اخبار او در 
آنوقت مخض بی فایده شد و حضرات اثمه ازین حرکات لغووبی فایده پاک اند 
پعضی از نا دانشمندان شیعه درین ترک اخبار بزید قاس کنند بر قصه خواب حضرت 
یوضفب و منع کردن حضرت یعقوب ایشان را ازانکه بدیگر برادراد خبر دهند تا عرق 
حسد ایشان بجوش نیایدنو در پی ایذاء حضرت پوسفب. نشوند و این قیاس صریح فاسد 
است. .زیرا که مع الفارق است بیان خواب نه بر حضرت یوسف واجب بود ونه بر 
حضسرت یمقوب ونه از اصول دین بود ونه از مسایل شرعیه محض بشارتی بود در حق 
۱ حضرت یوضف که دلالت بر بزرگی یوسف میکرد و اظهار؛ بشارات بر ذمه انبیا لازم 
نیست پللکه در جاهاءبسیار زان من فرمودند زیراکه موجب عجب میشوند در حق 
صاحب بشارت و محرک حسند میشوند در حق شرگاه و حدیث صحیح است که 
پیغنیر صلی الله علیه و سلم فرمود (لولا ان بط قریش لاخبرتها بما لمحسنها عند الّه) و 
نیز بعد از بشارت بدخول جنت مر کسی را که باعتقاد صحیح کلمه خوانده است معاذ 
بن جبل را فرمود (9 بر لس فیتکلوا) وثبوت نبوت حضرت یوسف موقوف بر تعبیر 
این رویا نبود بخلاف امامت ائمه لاحقین که بر نص امام سابق یا تبلیغ او موقوف 
است و مکلف را بدون آن حصول علم محال بالجمله حالت تمسک اینفرقه بعترة طاهره 
ایننست که واضح شد و کتاب اللّه خود به زعم ایشان قابل تمسک نمانده پس هر دوا 
خی متین را از دست داده خیران تیه ضلالت مانده اند و اگر شیعه گو یند که ما با 
وصف تکفیر و تضلیل بعض عترت و روایت شنایم و قبایح از بعض دیگر باقوال و افعال 
ایشان تسسک می نمائیم بخلاف اهل سنت و معنی تمسک همین است که اقوال و 
افعال شخص را مقتدای خود سازد کو در ضمن تعظیم باشد یا در ضمن اهانت مثلا اگر 
شخصی قرآن را معاذ اللّه در قاذورات اندازد یا مرشد و هادی خود را رسن در پا بسته بر 
خار زار بکشد و از احکام قرآن و افعال مرشد و هادی سر موی تفاوت نکند تمسک 
بهر دوگروه باشد بخلاف آنکه قرآن را بر سر بنهد و بر دیده بمالد و اصلا موافق او عمل 
آنعرکند یا مرشد و هادی را تعظیم فوق الحد بجا آرد و قطعاً موافق گفته او نکند که البته 


۲۷۵ 


متمسک نخواهد بود ناچار در جواب این حرف ایشان پنج خن کر اوزدم شید و دوه 
مسئله از عقاید و فقهیات مخالفت ایشان با لین از روی ر وایات معتبره ایشان بیان 
نموده آید که باز جای سخن نماند و حقیقت تمسک ایشان بثقلین مثل آفتاب نیمروز 


سم 
روشن و هو یدا گردد. 


۷ 


باب پنجم در الهیات 


ات یت ی ام ای ی سرخ 
این وجوب عقلی است یا شرعی اماهیه گویند که وجوب عقلی است یعنی قطم نظر از . 
حکم خداءبحکم عقل بر زمه هر مکلف فرض است که اورا بشناسد و فکر در صفات او. 
نمابد و اهل سنت گویند که وجوب شرعی است بدون فرموده خدا نظر درینمقدمه 
واجب نیست و عقلٍ ل را در هیچ چیز از ز امور دینیه حا کم نباید دائست و بحکم او کار 
نبایید کرد مذهب امامیه درینجا مخالف ثقلین واقع است ام مخالفت کتاب ال پس 
ازان جهت که میفرماید (. .. ان و الحکم الا له ...* الاية, بوسف: ۱۷) (... الا له 
الم ...۵ الی. الانعام: )٩۲‏ ... اقب لخکیه ...* الاية. الرعد: 4۱) .. یَفقل " 
ماتشاءه آد عمران: ۰ و( . یم قا بریده المائدة: ۱ ونیز می فرماید (... وا 
کُا شین خنی لب شوه لاسراء: ۵ اگر بحکم عقل چیزی واجب می شد 
بسرک آن واجب قبل از بعشت رسول عذاب هنم می شد و اما مخالف عترة فلما روی 
الکلینی فی الکافی عن الامام ابی عبد الّه علیه السلام انه قال لیس له علی خلقه ان 
یمرفوه و للخلق علی اللّه ان یعرفهم پس اگر بحکم عقل معرفت واجب بودی قبل از 
تمریف خدا بر حلق معرفت او واجب بودی و هو خلاف قول الصادق عقیده دوم 9 
تعالی موجود است و یگانه است و زنده و شنوا و بینا و دانا و توانا اسث اسماعیلیه 
گویند که الله تعالی لا موجود و لا معدوم و لا حی ولا میّت ولا سمیع و لا بصیر ولا 
اعمی و لا عالم ولا جاهل ولا قادر و لا عاجز ولا واحد ولا متعدد و مخالفت ثقلین 
درین عقبده پر ظاهر است مستفتی از بیان هزار آية از قرآن و چند هزار حدیث از ائمه 
مکذب این عقیده اند عقیده سیوم اللّه تعالی واحد است این عقیده نیز مثل عقیده 


سابقه از ایات فرآنی و احادیث ائمه پر ظاهر است و خطابیه و خمسیه و اثنینیه ومقنعیه 


- ۲۷۷ 


بتسدد خدا قایل اند عقیده چهارم ال نعالي متفرد است بقدم یمنی همیشگی خاصه 
اوسحنت دیگری درین امر با آوشرا کت ندارد و هر جه سوای ذات و صفات اوست 
حادث و نوپیداست کاملیه و عجلیه و زرامیه و قرامطه و نزاریه گو یند آسمان و زمین 
نیز قدیم است و همیشه بود و خواهد بود هزار آیت قرآنی دلالت بر پیدایش آسمان و 
زمیین بترتیب میکند قوله تعالی (وگزالزی خلق السمواتِ زالااض فی سِتهة آیام... .9 
الایة. هود: ۷) و قوله تمالی (.َکُم رون بالذی خلق الازض فی بوتبن...« 
الابة. فصلت: )٩‏ ثم قال نم اشتوی الی السَمَء وهی ذخان...* الّبة. فصلت: ۱۱) 
وقوله تمالی (... الا بَفد ذلكَ هه الیة. النازعات: ۳۰) و در خطبه هاء بسیار 
از امیر المومنین که در نهج البلاغة مذ کور اند تصریح است بآنکه در ازل هیچ نبود و هر 
همه را از عدم محض آفرید و اين فرقهای روافض که مذ کور شدند بایدیت عالم نیز 
قایلند بلکه منصوریه و معمریه نیز درین عقیده شریک ایشان شده اند حالانکه اخبار 
صحیحه متواتره از ٍِ و آیات قرآنی نیز بر 
خلاف این عقیده گواهی میدهند (اذّا الما انشت» الانشقاق: ۱) (اذّا السمَاءٌ 
انفظرّت» الاتفطار: ۱) (وَبَوع تمقّق السَمَاء بالخمام...» الة, الفرفان: ۳۵) (کُل من 
لیا فان الرحمن: )۲٩‏ (. کل ی عایك ره ...9 البة. القصص: ۸۸) عفیده 
پنجم آنکه اللّه تعالی زنده است بحیات و عالم است بعلم و قادر است بقدرت و علی 
هذا القیاس صفات مر اورا ثابت اند چنانچه اسماء بران ذات اطلاق میکنند و جمیع 
امامیه گویند که او تعالی صفات ندارد آری اسماء مشتقه آزین صفات بر ذات او 
تعالی اطلاق توان کرد پس توان گفت او تعالی حی است و عالم است و سمیع است و 
بصیر است و قدیر است و قوی است ونمیتوان گفت که اورا حیات است و علم است و 
فدرت است و سمع و بصر است و با وصف بودن اين عقیده خلاف معقول مخالفت 
ثقلین نیز دارد اما کتاب پس آیات بسیار اي صفات را اثبات کنند قوله تعالی (.. و۱٩‏ 
بحیظون بشی من علیم. .8 الاية, البقرة:۵ ۲۵) و قوله تعالی ( .نله بملیه... الاية. النساء: 
۰۹ و اما عترت پس در نوج پچ البلاغة در نعطب جضرت امیر جابجا مذکور این صفانت. 


۲۷۸۰ - 
است مثل عزّت قدرته و وسم سمعه الاصوات و از ائمه نیز بتواتر اثبات صفات مروی شده 
عقیده شسشم آنکه صفات ذائیه حق تعالی قدیم اند هميشه بان صفات موصوف بود 
پس هیسچگاه جاهل و عاجز نبرد زرارة : بن اعين و بکیر بن آعین و سلیمان جعقری و . 
محمذ بن منسلم که پیشوایان و مقتدایان امامیه اند « ر واة اخبا ر ایشان اند و امامیه 
ایشان را عیون الطایقه و وحوه الطایقه گو یند اعتقاد شان ایسنت که ی تعالی در ازل 
نه عالم بود ونه سمیع و نه بصیر تا آنکه بدستور سایر مخلوقات علمی و سمعی و بصری 
ی ی 


من اه ی است که جاجا ‏ افیا ماما 


عنن.ابی حخفر له ام تال کا ال وم ین شین ره لو زل ابا 
روی الکاتیشی و جمم آخر من الامامية بطریق متعددة عن الائمة علیهم السلام انهم 
کانوا یقولون ان اه سبحانه لم‌یزل عالما سمیعا بصیرا عقیده هفتم آنکه اللّه تعالی قادر 
مختار است هر چه سیکند باراده و احتیار میکند اسماعیلیه گو یند که او تعالی قادر 
ی زیت هر گاه حیزی را دوست داشت بی اختیار او موجود میشود مثل حصول 
شام از شم و این عقیده ابشان مخالف ثقلین است اما الکتاب فقوله تعالی (وَربك 
بح قا بشاء وبَختارٌ.* الابة. القصص: )٩۸.‏ و قوله ...یل ما َاءه آل عمران: 

۰ و قوله «.. قادزعلی آن تن تج ال الانعام: ۳۷ و قوله تعالی (بلی فادرین 
علی آ نوی بنانه القیامة؛4) الی غیر ذلك من الیات التی لا تحصی کنر و اما . 
المترة فلما روت الامامية عن الصادق علیه السلام انه قال ان له تعالی برید ولا 
یجپ کنا سیجی انشاء الّه تعالی و اگر مجرد محبت حق تعالی در وجود مخلوقات 
کافنی می بود بی آنکه اراده و احتیار اورا دخلی باشد لازم می آمد که در هر فرد 7 
افراد میکلفین ایمان و طاعت و احسان و عدل موحود می شد نه اضداد این و 
بالقطم آن اوصاف محبوب او تعالی هی شاد نویه تال رال 


۳ 


مُحب المخیتیزه المائدة :۳ ال له ولی اتذین امئو. الایقر : الیقرة: ۷) (. . وال 
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بح الصابرین* آل عمران: )۱4٩‏ الی غیر ذنك عقیده هشتم آنکه حق تعالی بر هده 
جیز قادر است شیخ ابو جعفر طوسی و شریف مرتضی و جمع یواژ اباب فوای 
فا ویک کر و او تعالی بر عین مقدور بنده قادر نیست (... وال علی 
کل د ی یره البقرة: ۵4) مکذب ایشان بس است غقیده نهم آنکه حق تعالی عالم 
است بهر چیز قبل از وجود آن چیز و همین است معنی تقدیر یمنی هر چیز در علم او 
مقدر است که جنین و جنان باشد و موافق آن بر وقت خود موحود میشود شیطانیه که 
اتباع احول طاق اند گویند که لا یملم الأشیاء قبل کونها وحکمته و طایفه از انا 
عشریه از متقدمین و متأخرین ایشان چنانچه مقداد صاحب کنز العرفان نیز ازانجمله 
است گویند یت آنها نمیداند و این عقیده مخالف تمام قرآن ‏ 
است (. ول شنی عَلیم» النور: ۳۵) (. احاظ بکُل ش شی علماء الطلاق: ۲ 
سم ات ین فمیترفي از زل ی نکم 5 فی چا بقل نم 
البة. الحدید: ۲۲) (ا کل د شی خلفتاه بفدره القمر: 4۹) (جمَل الله الب ابیت 
ارام فیماً ناس اهر ال 2 وهی رالفند یت یتتتیو للم تا فی 
السموات رما فی الازض..* الابة. المائدة: )٩۷‏ یعنی حق تعالی کعبه و شهر حرام و 
هدی و فلاند را ُماثر خود ساخت تا جلب مصالح شما و دفع مضار ازشما نماید و آن 
مصالح و مضار اوراقبل از وقو معلوم بود ( وا لب زا یس ی اب نبزه 
ی ۹ (الم * عبت الروه فی آذنی الَازض هم من ب غد. غلبهم یرنه فی 
بضم ینین. .۷ الاية. الروم: 4-۱) و این خبر از غلبه و برفایس بل ازع اه پر 
روّنادی اصحاب الْجَنءٍ...» الیة. الاعراف: 4 4) (وادٍی َضحابٌ الا ..» الابة, 
الاعراف: ۵۰) و جابجا در قرآن اخبار است از کلام اهل جنت و اهل نار و حالات 
ایشان و نیز مصحف فاطمه مملو و مشحوت است از اخبار پامورآثیه و از پیشنبر و اهل 
پیت بتواتر رسیده که ایشان خبر داده اند از وقایع آینده و فتن آنیه وظاهر اسست که علم " 
ابشان مأخوذ بوحی و الهام است از جانب خدا و آنچه اين گروه از قرآن مجید تمسک 
کنند بایاتی که دلالت پر حدوث علم الهی می نماید عند حدوث الاشیاء مثل (.. 3 


۲۸۰۰ 


یلع الصابرین» آل عمران :4۲ ۱) و امثال ذلك یا دلالت : بر امتحان و اختبار می نداید 
معل (. . یلکشم فی ما اتیکنم. . الیه. الانعام: ۱۱۵ ... رکنم کم احسی 
عسملاٌ...* الاية, الملك : ۲) پس فامید است زیرا که مراد ازین علم کشف حال و تمیز 
در خحارج است نه معنی حقیقی بدلیل آنکه ایجاد شی بدون علم بآن شی از محالات 
عتلیه است قوله تعالی (آل نم قن غلَقَووالطیف الْحبرُه الملك : ۱4) و اما 
" مخالفت عترت فلما روی الفریقان اهل السنة و الشيعة عن امیر المومنین انه قال و اللّه 
لم یجیل و لم یتعلم احاط پالاشیاء علمًفلم یزدد بکونها علماًعلمه بها قبل ان یکونها 
کعللمه بها بعد تکوینها وروی علی بن ابراهیم یم القمی من الا ثنا عشریه عن منصور بن 
حنازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال سألته هل یکون الشی البوم لم یکن فی علم . 
"له بالامس فنال لا من قال هذا فاخزاه اللّه قلت ارایت ما کان و ما هو کائن الی یوم 
القيمة الیس فی علم اللّه بالامس قال بلی قبل ان یخلق الخلق الی غیر ذلك من صحاح 
الاخبار و در این حدیث لفظ اخزاه اللّه را قیاس باید کرد که.جه قدر مخوف و هایل 
است وعلماء معتبرین ایشان آزین دعاء بد معصوم نه ترسیدند و این عقیده خبیه ر 
برای خود پسندیدند باز دعوی تمسک باقوال عترت می نمایند (. .یرت که تخرج 
من بن آفوامهم و ون گذٍباه الکهف: ») عقیده دهم آنکه قرآن مجید کلام الله 
است و در روی تحریف و زيادة و تقصان راه نیافته و نمی یابد ائنا عشریه از امامیه 
گویند که آنچه البوم در دست مسلمین موجود است تمام آن کلام نیست بلکه بعضی 
الفاظ زاید مردم داخل کرده اند و نه تمام قرآن است که بر پیغمبر نازل شده بود و تا 
حین:حیات پیغمبر باقی بود بلکه سور و آیات بسیار ازان ساقط کرده اند روایات 
او ول بل و در که 
مخالفت کتاب اللّه اصرح است ازانکه بیان کرده قوله تعالی (ا نی البَاطل من ب 
یدب ولا ین خلفه تتریل ین عکیم عمید* فصلت: ۲ (ا نخن ترلتا 0 
لخافظون* الحجر: )٩‏ و هر چه را خدا حافظ باشد تغیر وتبدیل آن چه قسم ممکن شود 
ونیز تبیغ رآن موفق نزول ۰ پیغمبر واجب بود با لها الرسو َلغْق نزن لك من 


- ۲۸۱ - 


ری وان لَم تفقل فما بت رسَالْته..* الاية. الماندة: )٩۷‏ و به يقین معلوم است که 
در زمان آنسرور هر کسی که باسلام مشرف میشد اول بتعلم قرآن باز به تعلیم او اشتغال 
می نمود تا آنکه بحضور آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم هزاران کس قرآن را آموخته 
بودند جنانجه در بعضی غزوات هفتاد هفتاد کس از حمله قرّا شهید شدند و بعد ازان 
الی یومنا هذا مسلمین در میم بلاد حتی که سواد دیهات تلاوت این را اعظم قر بات 
دانند و اناء اللیل و اطراف النهار در صلوات و خارج صلوات بخواندن او مشغول شوند و 
هر طفل را در اول سن تمیز که در مکتب نشانند پیش از همه بیاد کردن آن مشغول 
کنند قرآن محید کتاب کنینی وتهذیب نیست که در کنج خحانه در صندوق مقفل از راه 
تقیه گذاشته باشند و در وقت خلوت از اغیار ترسان و لرزان که مبادا تورانی پیدا شود 
یک دو صفحه ازان مطالعه نمایند و چون درین قسم کتب هم الحاق و تفیر پیش مت 
رود و جه جای قرآن و اما مخالفت این عقیده باعترت پس در جمیع روایات امامیه 
موجود است که همه اهل بیت همین قرآن را میخواندند و بعام و حاص و دیگر وجوه 
نظم او تتمسک میکردند و بطریق استشهاد می آوردند و آیات. اورا تفسیر میکردند و 
تفسیرتی که منسوب است بامام حسن عسکری همین قرآن راست لفظا بلفظ و صبیان و 
جواری و خدم و اهل و عیال خود را همین قرآن تعلیم میفرمودند و بخواندن آن در نماز 
امر میکردند و بنا برین امور شیخ ابن بابویه در کتاب الاعتقادات خود آزین عقیده 
کاذبه دست بردارشده وفاغ خطی داده ازین جهت اگر اورا صدوق نامند بحاست 
عقیده یازدهم آنکه اللّه تعالی فاخت اراده است و اراده او قدیم است در ازل هر چیز 
را اراده فرموده و آنرا بوقت خود معین ساخته که پیش و پس را دران گنجایش نیست 
پس هر جسیز در وقت خود موافق آن اراده پیدا میشود و سابق گذشت که اسماعیلیه از 
شیمه منکر محض اند اراده اورا و میگو بند آنجه ازو تعالی صادر میشود لازم ذات 


اوست مد گرمین آتش و روشنی آفتاب و تمام قرآن در رد این عقیده فاسده کفایت ۱ 


" میکند و جمیم امامیه و فرق ثمانیه از زیدیه که القاب آنها در باب اول مذ کور شد اراده 
خدای تعالی را حادث دانشد و نیز گو یند که اراده او عام نیست جمیع کاثثات را 


۲۸۴۲ ۰ 


بسياري از موجودات پی اراده آو تعالی موجود میشوند مثل شر و آفت و کفر و معصیت و 
دورو این عقیه هم هزاران ابت فراتین موعید است ‏ .. وق برد لته فلن تنیِك له 
من الله میا وایك لین م برد له آن بر قلونهم. .. الاية. المائدة: ۱ فلو اراد 
ایمانهم لزم التناقض (. . ون برد آن بضِلّه. .۷ الاية, الانعام: ۱۲۵) (. نا ال ری 
آن بِغُویحمْ...* الایة. هود: ۳6) (. .ما رل الآ هم با فی ان الایة. 
التوبهة: رویذا آزدنا آن ثهید قرب ..ه الابة . الاسراء: ۲۰ و ل(..من زر 3 بر ال 
بضیله الابة. الانعام: ۹ (. . اون له تخول بَیْنْ ۱ مزع و قلبه. ای 
الانفال: 4 الی غیر ذلك من لیات التی لا یمکن احصاژها و همچنین اقوال عترت 
۱ نیز تکذیب این عقیده می نمایند روی الکلینی عن محمد بن ابی بضیر قال قلت لابی- 
الخسن الرضا ان بعض اصحابنا یقول بالجبر و بعضهم یقول بالاستطاعة ِِ اکتب 
سم ال الرحمن ن الرحیم قال علی بن الحسین قال اللّه تعالی (بمشیت ی کنت انت...) الی 
آختر البحدیث وروی ی ان علیه السلام ان 
له تعالی اذا اراد بعبیٍ خیراً نکت فی قلبه نكتة من نور و فتح مسامع قلبه و وک به ملکا 
یستده واذا اراد له ببد سوءاً نت فی قلبه نكتة سوداء وسد مسامع قلبه و وگل به شیطانا 
یضله ثم تلا الاية (قمن برد ال آن هه رخ ضدره للوشلام من برد آن لهج 
دز ضیِفا خر .+ الابة, الانعام: ۱۲۵) وروی الکلینی و صاحب المحاسن عن 
علی ابن ابراهيم الهاشمی قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول لا یکون شیم 
الا ما شاء اللّه و اراد و روی الکلینی من الفتیرین رجه الجرجانی من ابی الجمن نا 
یتص علی ان ارادة المبد لاینلب ارادة اه سواء کانت ارادة عزم او ارادة حتم و ایضا 
روی الکلینی عن ثابت پن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام ما ینص علی ان اللّه 
تعالی پرید ضلالةً بعض عباده آرادة حتم کما سیجی انشاء الّه تعالی و روی عن ثابت 
بن سعید مشل ذلك و اين اصل را فروع بسیار است ازانجمله آنکه امامیه قاطبةٌ و فزق 
شمانیه زیدیه گویند که باری تعالی امر نمی فرماید مگر بآنچه ازاده آن میکند و نهی 
و کت مگر ازانچه اراده آن ندارد و این نیز مخالف ثقلین است اما کتاب اللّه فقوله 


ب ۲۸۳ - 


تعالی (ولزآراذوا لوح لاعوا 4 ده و لکن کرة له الم فبَهمْ وفین افغذوا مم 
القاعدین * التوبة: 4۱) پس اراده خروج اینجماعه نبود زیر که کر اهیت ضد اراد 
است و ببلا شبه بأموربخروج بردند ولا ملامت و عتاب وچهی نداشت شت و قوله تعالی, 
1 . رید الآ یَجْعَن هم حفا فی الاخزق... * الابة, آل عمران: )۱۷٩‏ حالانکه مأمو. 
بایمان بودند و در عدم مشیت ایمان کافران صد آية از قرآن یافته میشوذ مع ذلك مأْم, 
بایمان بودند و اما عترت فقد تواتر عنهم بروایات الشيعة ما بضاد ذلك و یخالفه بحیث لا" 
محال للتتأو یل فیه و لا للانکار فمن ذلك ما روی البرقی فی المحاسن و الکلينیٌ فی 
الکافی عن علی بن ابراهیم الهاشمی و قد سبق نقله و منها ما رواه الکلینی عن الحسر 
بن عبد الرحمن الحمّانی عن ابی الحسن موسی بن حعفر انه قال انما یکون الاشیا. 
بارادته ومشیثه و منها سا رواه الکلینی و غیره عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد الّه ان 
۱ 7 
شاء لسجد ونهی آدم عن اکل الشحرة ة وشاء ان ی کل و لولم یشأ لم يأکل و ازانجمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه گویند که بمض مرادات الهی واقم نمیشوند « 
مرادات شیطان و دیگر کافران واقع می شوند و کیسانیه نیز با اینها درین عقیده شریک 
اند و اهل سنت گویند که لا تتحرك ذرة الا باذن الله و مخالف اراده حق تعالی اراد: 
کسی پیش نمیرود و صورت وقوع نمی پذیرد و ما شاء اللّه کان و ما لم يشأً لم یکن و 
مذهب امامیه و زیدیه درینجا مأْخوذ از زندقه مجوس است که قایل بخالق شرور و خالق 
خیرات اند و اهرمن و یزدان نامند و وقایع عالم را بتوز یم بهر یک استناد نمایند کاقی 
یکی را غالب و دیگری را مخلوب اعتقاد کنند تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا و ازانجمله 
آنست که امامیه و فرق ثمانیه زیدیه گویند که حق تعالی اراده میفرماید چیزیرا ک 
میداند که واقم شدنی نیست و این اعتقاد شنیع مستلزم سفاهت است در حتاب پاک 
حضرت او تسالی عمایقول الظالمون علواً کبیراً و ازانجمله آنست که امامیه و فرة 
تمانیه این کوانل که مها تن اراده میفرماید هدایت بندگان خود را و شیطان 
شعو وان تین آدم اورا اضلال می‌کنند 7 الهی در مقابله اراده آن ملاعین پیش 


/ 


۲۸۹ ۰- 


سصیمرود و صریح کتاب (وْمنْ هد ال فا ین مُضل ...* الایة. الزعر: ۳۷) مکذب 


,. یشان است و از اقوال عترت روایت کلینی عن ثابت بن سعید عن ابی عبد اللّه علیه 
اسلام قال یا ثابت ما لکم و للناس کفوا عن الباس و لا تدعوا احداًالی ام رکم و له و 


اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا علی آن یهدوا عبداً رید اللّه ضلاله ما 


متطاعوا ان یهدوه و لوان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا علی ان یضلوا عبداً 
رید ال هدایته ما استطاعوا ان یضلوه عقیده دوازدهم آنکه باری تعالی جسیم نیست 
. طول و عرض وعمق ندارد و ذی صورت و شکل نیست حکمیه و سالمیّه و شیظانیه و 
یشمیه از امامیه بان رفته اند که باری تعالی جسیم است کما روی الکلینی عن 
براهبیم بن محمد الهمدانی قال کتبت الی الرجل علیه السلام آن من قبلنا من مواليك 


+ اختلفوا فی ۱ او و٩‏ ۱ 


ی التوحید منهم من یقول جسیم و منهم من یقول صورة حالا تفصیل مذاهب واهیه این 


رضایان امامیه باید شنید حکمیه گویند که جسمی است طویل عریض عمیق و ابماد 


لته او باهم متساوی اند و اورا دستی هم هست و هو کالسبيکة البیضاء یتلالا من کل 


بوی الکلینی عن علی بن حمزة ان هشام بن الحکم یقول ان له تعالی جسم صمدی 


عرفته ضروری و روی ایضا عن محمد ابن الحکم و عن یونس بن ظبیان و عن الحسن 
ن حبد الرحمن الحمانی نحوه باسانید مختلفة وسالمیه گویند که جسمی است بر 


۳ ۳4 هم ۳ ِ 
"بورت انسان و چهره و چشم و گوش و دهان وبینی و دست و پا همه ثابت کنند و 
۰ ۱ ۰ ۰ ۳ و ۰ ۱ 
واس خمسه نیز دارد و موی او سیاه تا وبن گوش بیان نمایند روی الکلینی عن محمد 


ان الفرح الزحجی ان هشام بن بن الحکم یقول ان له جسم و ان هشام بن سالم یقول ان 


سوة اجوف الی اسر و الباقی صمد و شیطانیه و میشمیه نیز با سالمیه موافق اند روی ۱ 


۳ عن ابن الحراز وابن الحسین ان المیثمی یقول انه اجوف الی السْرةٌ و البافی 


مد د کما ت الجولیقی و صاحب الطاق و این عقیده کبراء امامیه پا وجونیکه 


- ۲۸۵ 


ضحکه صبیان است مخالفت کلی دارد با قلین اما کتاب فقوله تعالی (. لیس کم 
شیء ...» الأبة. الشوری: ۱۱) و اما عترت فلما روی عن امیر المژمنین فی خطبه ! 
قال لا بوصف بشی من الاجزاء و لا بالجوارح و الاعضاء کذا فی نهج البلاغة و 
روی البکاستتتی) عن ابراهیم بن محمد الحراز و محمد بن الحسین قالا دخلنا علی " 
الحسن الرضا و قلنا ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و المیثمی یقولون انه تعا! 
اجوف الی ال و الباقی صمد فخر للّه ساجداً ثم قال سبحانك کیف طاوعتهم انفسن 
ان شبَهوكُ بغیرك اللهم لا اصفك الا بما وصفت به نفسك ولا اشبّهك بخلقك انت اه 
لکل خیر فلا تجعلنی مع القوم اللالمین و لما رواه الکلینی ایضا عن الحسن بن ۶ 
الرحمن الحمانی قال قلت لابی الحسن الکاظم ان هشام بن الحکم یزعم ان اللّه س. 
قال قاتله ال ما علم ان الجسم محدود معاذ اللّه و ابر الی اللّه من هذا القول و لما ر 

الکلینی ایضا فی کتاب التوحید من الکافی عن محمد بن الفرح الژحجی قال کت. 
الی ابی الحسن اسأله عما قال هشام بن الحکم فی الجسم و هشام بن سالم فی الص 
فکتب دع عنك حيرة الحیران و استعذ باللّه من الشیطان لیس القول ما قال الهشاه 
عقیده سیزدهم آنکه حق تعالی را مکان نیست و اورا جهتی از فوق و تحت مه 
نیست و همین است مذهب اهل سنت وحماعت حکمیه از امامیه و یونسیه گُو یند " 
کات آوغرفن الجت نزو سک بهشماس شش آشبت سل فرش که برجفت دا 
بوجهی که فرجه در میان نیست و او از عرش و عرش ازو زیادت ندارد هر دو بر 
یکدیگر اند و یونسیه گویند که اوتعالی بر عرش متمکن است مثل شخصی کهابالا 
نخت نشسته باشد و انه یقوم ویقعد ویتحرك علیه و اورا ملانکه بر میدارند حالانکه 
فوبتر و بزرگتر از ملائکه است مانند کرکی یعنی کلنک که یحمله رجلاه و هو اعظ 
اتوی منهما وسالمیه و شیطانیه و میثمیه که مکان او در آسمان است و متعین نیس 
انتقال میکند از مکانی بمکانی و از آسمانی بآسمانی و نزول و صعود و قّام و فعود 
حرکت و سکون می نماید و ربیعیه گویند که مسکن او آسمان است لیکن در ایام بو 
برای سیرگلزارها و لاله زارها و شکوفه ها بر زمین فرود می آید باز بالای آسمان میرود 


ی 


"مشل جهانگیر پادشاه هندوستان که مستقر او اکره بود و هر سال برای سیر بهار بکشمیر 
می رفت مخالفت این خرافات با کتاب و عترت هر دو ظاهر است (لیس کمثله شی) و 
شد روی عن امیر المننین فی بعض خطبه لا.فی مکان فیجوز علیه الانتقال و قال.فی 
بطيبة انری لا یقدره الاوهام ببالحدود و الحرکات و ایضاافی خطبة اخر ی له علیه 
السلام لا/یشفله شأن عن شأن ولا بحویه مکان کل ذلك مذ کور فی نهج البلاعة ودر 
مسثله جههة. نیز حکمیه وسالمیه و شیطانیه و ميشمیه از امامیه جهت فوق ثابت کنند 
زیراکنه مکان آنجهت ثابت کرده اند.فان العرش و السموات کلها فی جهة الفوق مگر 
آفکه در وقت نزول باسمان دننا ملایکه سموات فوقانی و حملهالمر شوه الگرمئی 
۱ وسکنان جشت از حور و ولدان بالای او میشوند نزد سالمیه و شیطانیه و میشمیه پس 9 
تسبت بآنها در جهت تحت می افتد اما نبنت بسکان ارض همیشه جهت فوق ِِ 
نبزد ربیعیه و غیزهم جهتی ندارد گاهی فوق و گاهی تحت می گرد و در نهج البلاغة 
که بباجماع شیعه متواتر است از امیر المومنین مرو یست لا یْحد بان و نیز آنچه در نفی 
نکان مذکور شد نفی جهت هم میکند لان الجهات اطراف الامکنة و حدودها و فرقه 
ثنا عشریه بجهت سماع اين خرافات خیلی جبین را پرشکن میکنند و می گویند که 
بن اقوال و مذاهب نزد ما مردود است در مقام الزام ما چرا باید ذ کر این خرافات نمود 
ی الواقم چنین است اما کلام با جمیم فرق شیمه است و اين فرق بلا شبهه از امامیه 
د کوائنا عشریه نباشند و نیز التماس اهل سنت در خدمت اثنا عشرية اینست که 
سحاب این مذاهب را در روایات مطاعن صحابه و مقدمه امامت پیشوا و معتمد علیه 
اخته اند و اعتقاد خود را مبنی بر ثقل و حکایت اینها نموده پس حه باعث اسبت که 
.باب توحید باری تعالی روایات این بز رگواران را بجوی نمی شمارند و در حساب 
می آرند و اصحاب این مذاهب این عقاید را هم از جناب ائمه روایت کرده اند از 
نیسه خود نه بر آورده چنانجه سابق گذشت واگر این اعراض و انحراف بنا برین 
ست که این روایات را حضرات اثمه تکذیب فرموده اند پس مطاعن صحابه و مقدمه 
بامت را نیز تکذیب فرموده اند غاية ما فی الباب آفکه تکذیب حضرات اثمه درین 
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وواتات دیگر شیعیان هم از آن جناب روایت نموده اند و تکذیب حضرات ائمه را در 
مطاعن صحابه و امامت اهل سنت از آنجناب روایت میکنند و این خود عقلی است که 
هر که از بزرگی چیزی روایت کرده است تکذیب آن روایت را خودش روایت نخواهد 
کرد مثلا حکمیه و سالمیه و میشمیه روایات جسم و صورت را از حضرات روایت 
میکنند باز تکذیب آن روایات هرگز روایت نه خواهند کرد و همچنین تمام جماعه 
اسامیه آزین حضرات بنابر اغراض خود یا بنابر غلط فهمی خود که مطاعن صحابه و 
مقدمه امامت روایت کرده باشند از ایشان توقع داشتن که باز تکذیب آنرا روایت کنند 
دور از عقل است 3 و کذب ایشان منظور نظر ار باب عقل باشد باید که 
روایات فرقه دیگررا ملاح له : نمایند یند و عادت مستمره عقلا در معاملاث خود بهمین 
اسلوپ حباری و روایت خلات 
: آنرا در ضواست نمی کنند که اوبنابرسخن پروری خود یا نار تعلق غرض خودبرآن 
اصرار دارد از دیگران که حاضر واقعه بوده اند تحقیق میکنند مقدمه دین سهل تر از 
مقدمه دنیا نباید داشت و مساهلة نباید کرد علاوه برین آنکه جماعه شیمیان نیز جسته 
جسته در باب مطاعن و امامت خلاف معتقدات و مرو پات خود روایت کرده اند 
پنانچه دریباب امامت و مطاعن معروض خواهد شد و قاعده دروغ گویانست که اگر 
اریشان بالقصد و الاصالة خلاف روایت ایشان در خواست کنیم ایا مي‌کنند و انخراف. 
می نمایند و چون بتقریب دیگر همان روایت را ادا کنند چنیزی که مکذب ایشان 
باشد ظاهر میشود و التماس دیگران است که چون حضرات اثمه جماعه را تکذیب 
موه باشنه وان حد نکوهش نبده که اه الّه زا اه ولا تجبیم ام 
الظالمین و استعذ بالله من الشیطان و امثال ذلك در حق شان ارشاد کرده دیگر روایات 
اینها را در کتب دین اسان آوردن و برآن روایات اعتماد نمودن از جه پاب توان 
فهسید واگربخاطر نا عشریهبرسد که روایت اهل سنت از حضرات محمول بر تیه 
است و روایات امامیه محمول بر بیان واقع گویم که اول ثبوت تقیه تقیه از حضرات ائمه 
هنوز در مقام امتحان است زیراکه تقیه ائمه را غیر زین اشخاص روایت نکرده اند پس 
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توجیه روایات ایشان برویات ایشان لطفی دارد چنانچه بردانشمندان ظاهر است دوم 
بکدام وجه ترجیح تون داد که با ایشا قیه بدا باهل سنت اگرترجیح هم پروایت 
همین اشخاص است همان آش د رکاسه است و اگر بدلیلی دیگر است بیان باید کرد 
و جون مقام تقریبی است زیاده برین اطالت کلام مناسب ندیده باصل مقصد می‌پردازد. 
باید دانست که ازین هر دو عقیده مذکوره فروع بسیار می بر آید که اینها دز هر یکی 
زان فروع مخالفت ثقلین می کنند مها اه تالی لیس بم رکب و هم قالوا کب وان 
تبعالی من اجزاء ء متمایزة فی الخارج کالرأس و الید و الرجل و الطول و العرض و العمق 
و قد رو عن امیر المژهنین علیه السلام انه قال لا بوصف بشی من الاجزاء ولا . 
بالجوارح و الاعضاء ولا یعرض بالاعراض ولا بالعرية و الابماض ولا یقال له حد ولا 
نهاية ولا انقطاع و غاية کذا فی نهج البلاغة وروی الکلینی عن محمد بن الحکم قال 
وصف لی ابی ابراهیم قول هشام الجوالیقی انه صورة و حکیت قول هشام ؛ بن الحکم انه 
جسم فقال ان له لا یشبهه شی ای فحش و خناً اعظم من قول من بصف خالق الاشیاء 
بجسم او صورة او بخلقه و تحدید و اعضاء عقیده چهاردهم آنکه حق تعالی در چیزی 
حلول نمی کنند و در بدنی نمی در آید وغلاة شیمه همه قایل اند بحلول او تعالی در 
ببدان امه حتی در بدن اب مسلم مروزی صاحب الدعوة که زرامیه بآن قایل شده اند و 
طرفه این است که شیخ ابن مطهر حلی با وصف اين همه و اينها در کتاب نهج ألحق 
قول بحلول را بصوفیه اهل سنت نسبت کرده حالانکه ایشان حلولیه را تکفیر می کنند و 
این همه از نا فهمی کلام است مسئله وحدت وجود را بسیب دقتی که دارد نفهمیده و 
بر حلول حمل نموده ازینجا دقیقه فهمی علماء ایشان توان در یافت همین قسم مطالب 
غامضه را که در کلام حضرت اثمه واقع شده اند بسبب غلط فهمی مسخ و تبدیل نموده 
باشند و بعضی از فرق غلاة مثل بنانیه و نصیریه و اسحاقیه اتحاد بجای حلول استعمال 
کنند جالانکه اتحاد مطلقا باطل است و بطلان او از اجلای بدیهیات است و شیخ حلی 
بنابر کمال دقیقه فهمی قول باتحاد را نیز بسالکین اهل سنت منسوب کرده حالانکه 
مقصد ایشان ازین اتحاأد یکی از دو معنی است نه اتحاد حقیقی اول انمحاق و 
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اضمحلال انانیه عبد نزدیک ظهور نور تجلّی مثال حالتی که نور چراغ را نزدیک ظهور 
نور آفتاب میشود و عروض این حالت و ظهور نو تجلی از قرآن مجید و اقوال عترت پر ۱ 
ظاهر است قوله تمالی (. کل تجلی وه لب جمله دک و و خرّموسی صمّا ...» 
الّبة. الا عراف: بان فلا جَءها ودی آنْ ُورك فی الناروّقن حولها و 
بان ال رب العالمین »* النمل: ۸ و از اقوال عترة قول حضرت صادق در مخاطبه ابو 
بصیر بروایت کلینی سابق گذشت که آن المومنین یرونه فی الدنیا قبل یوم القيمة 
الست تراه فی وقتك هذا و اين معنی را شیخ آبن فارض مصری علیه الرحمة در تائیه خود 
واضح نموده و گفته 
ِ وجاء حدیث فی اتحادی ثابت ه روایته فی النقل غیر ضعيفةً 
یشیر بح العبد بعد تقرب ه الیه بنفل او اداء فریضة 
و موضع تشبیه الاشارة واضح « بکنت له سمعا کنور الظهيرة 

وه فب چم قدسی اینست (لا بزال عندی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا 
احببته کنت سمعه الذی پسمع بی وبصره الذی ییصربه ویده التی ببطش بها ورجله التی 
پمشی بها) دوم آنکه شود را عرآت حق داند و مظهری از مظاهر او شناسد بوچهی که 

بعضی احکام ظاهر بمظهر منسوب گردد و بالعکس لیکن وصفی که قادح باشد در 
نزاهت ی 
نفرماید و «ینمعنی نیز از قرآن مجید و اقوال عترت پر ظاهر است توله تعالی (من بیع 
الم فقَذ آظاغ له .. ه الأبة, النساء:۸۰) این بت ما و له . ۵ الابة, 
الفتح: ۱۰)و خطیه شقیقه حضرت امیر در کتب امامیه معروف و مشهور است و اگر 
شیخ حلی ازین معانی صحیحه اتحاد تجاهل نماید مضایقه ندارد که دیگر عقلاء شیعه 
اینمعانی را فهمیده و بموازین عقلیه سنجیده اند کلام خواجه نصیر طوسی در شرح ‏ 
مقامات العارفین از کتاب اشارات و کلام صدراء شیرازی در شواهد الر بوبیت و اسفار 
و کنلام ابن اببی جمهور و دیگر متأخرین اینفرقه باید دید و اگراین اشخاص را هم 


-۲ ٩۹۱ 


اعتبار ناد که آینها مخلط اند بین التصوف و الفسلفة و الشريعة پس کلام مقداد را که 
< پیشوای مقرری ایشان در علوم دینیه است و شارح قواعد و صاحب (کنز العرفان فی 
تفسیر احکام القرآن) است نقل کنیم قال المقداد فی شرح الفصول فی علم الاصول فی 
ذکر الاحوال السانحة للسالك المراد من الاتحاد هو ان لا ینظر الا الیه من غیر ان 
یتکلف و یقول ما عداه قائم به فیکون الکل واحداً من حیث انه اذا صار بصیرا پنور تجلیه 
لا یبضر الا ذانه لا الرائی و لا المرئی انسهی کلامه عقیده پانزدهم آنکه حق تعالی 
مسصف باعراض محنوسه نیست پس رنگ و بو و مانند این کیفیات ندارد و حکمیه از 
امامیه طعم و ریح و لون و مجس اورا ثابت کنند و غلاة شیمه که قایل بحلول اوتعالی در 
ابدان انسه اند نیژ همه این کیفیات را بلکه جوع و عطش و نعوظ و احتیاج بول و براز 
یز تسجویز نمایند و قد تقدم عن امیر آلمومنین انه قال ولا یوصف بعرض من الاعراض 
عقیده شانزدهم آنکه ذات پاک باری تعالی و تقدس در چیزی منعکس نشود و سایه 
او ئیفتد جمیع غلاة شیعه گویند که در مرات و آب منعکس شود و سایه او افتد مغفیره" 
7 عجلی که سر کنرده فرقه مثیره است گفته است لما اراد له تعالی ان یخلق الخلق 
۱ تکلم بالاسم الاعظم فطار فوقع تاجا علی راسه وذلك قوله تعالی (سَبْح ام ربا العْلی ‏ 
« الذی خلق فسوی « الاعلی: ۲۰۱) شم کتب علی کفه اعمال العباد فنضب من 
المیساصی فعرق فحصل من عرقه بحران احدهما ملح مظلم و الاخر حلو یر ثم اطلع فی 
البحر الیر فابصر فیه ظلَةَ فانتزع بعض السنا منه فخلق منه الشمش و القمر و افنی باقی 


الظل نفیاً للشريك و قال لا ینبفی ان یکون الآخر ثم خلق الخلق من البحرین فالکفار 


من المظلم و المزمنون من النّر و بطلان این عقیده پر ظاهر است زیرا که انعکاس ن و وقوع 
ظل از اس اچسام کیه است وغلاة بر ان قدر اکتا درد که بجع کیفیات 


ِ_ نفسانیه مشل لت والم و خقد و خسد و غما وحوشی ذات پاک اور موصوف دانند 
یراک اینشان امه را الهیه .گر یند و در اتصاف ئمه باین صفات سخنی نیست بلکه 


۱ ب جهن سابت حیوانیه از اکل و شرب نوم ونعاس وتتاوب و عطاس وبول وغائط و 
و و سوت وججع وتولد اخدات وصف کنند و مشابه و ممائل دجر رات 
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انگارند و مخالفت این عقیده با ثقلین پر ظاهر است قوله تعالی (.. لا ده هو انوم 
...9 الابة. البقرة: ۲۵۵) (. .. مظعم ولا بظمَم ...۷ الاية, الانعام: ۱4) (. .. کانا با گلان 
لام ... الای. المائدة: ۷۵) .. وم تن له ضاحة ..* الایة. الانعام: ۱۰۱) (... ول 
بَعْخْد ود ...« الیة. الفرقان: ۲) وفی نهج البلاغة عن امیر الممنین رضی اللّه عنه انه 
قال لم بنلد فیکون للفیر مشا رکا و لم یولد فیکون موروثا هالکا لا یبصر بعین ولا یحد 
باین و لا بوصف بالازواج ولا یخلق بعلاج و قال ایضا جل عن اتخاذ الابناء و طهر عن 
ملامسة النساء و از حمله اثنا عشریه خواجه نصیر طوسی و صاحب الیاقوت فایل شده 
اند باتصاف او تعالی بلات عقلیه عقلیه و متمسک ایشان قیاس غایب بر شاهد است و هو 
مخالف للکتاب و السرة اما الکتاب فقوله تعالی «.. لیس کمثله شنء « الشوری: ۱۱) 
نی 
السبین لم یلغالمقول تحدیده فیکون مشیها و لمیقع علیه الاوهام فیکون ممثلا و ایضا 
فی نهج البلاغة عنه علیه السلام انه قال ما وخده من کیفه ولا ایاه عنی من مه وفی 
الکلینی عن الرضا علیه السلام سيحانك کیف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بخلقك و 
فیه ایضا عن ابی ابراهیم علیه السلام انه قال ان ال لا یشبهه شیْ عقیده هفدهم آنکه 
حق تعالی را بدا جایز نیست زیراکه حاصل بدا آنست که حق تعالی اراده فرماید 
جیزیرا پس مصلحت در چیز دیگر ظاهر شود که قبلی ازان ظاهر نبود پس اراده اول را 
فسخ میکند و اراد انی میفرمید وین معنی متلزم آنست که حق تعالی نا عاقبت 
اندیش و جاهل بعواقب امور باشد تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا آزراریه و سالمیه و 
بدائیه و دیگر طوایف اسامیه مثل ذلك مالک جهنی و دارم بن الحکم و ریان بن ۱ 
الصلت و غیر ایشان تجویز بدا نمایند و آنا از حضرات اثمه رزایت کنند فی الکلیتی .... 
عن زرارة بن ی اعین عن اخدهما قال ما عبد الّه بمثل البداء وعن هشام ب بن‌سالم ن * . 
ببی عبد اه سا عقلم ال بل البدام وعن الریان بن الصلت قال سمعت الرضا علیه : 


السلام یقول ما بمث ال نیا قط الا بتحریم الخمر و ان یقزله بلبداء و حالت روایت. و 


ِ" و هشام بن‌ الم معلوز است که سیر وصویت را یز از حضرات از اث 


۳۹۲ 
روایت.کرده اند و چون در تحقیق بدا اکثر شیعه اثنا عشریه کلام را بوجهی تقریر کنند 
که رجوع بنسخ نماید و جای طعن و تشنیع نماند نا چار از رساله اعلام الهدی فی 

تحقیق البدا چندی از متعلقات این مقام وارد کرده شود میگو ید که یقال بدا له اذا ظهر . 
۱ له رأی مخالف للرأی الاول و هو الذی حمَقَه الشیخ ابو - جمفر الطوضی فی العدة و ابو 
5 الفعح الکراجکی فی کنز الفواند و الذی حقه المرتضی فی الذزيعة ویشعر به کلام 
الطبرسی هو ان معتی قولا بدا له تعالی انه ظهر له من الام ما لم یکن ظاهرا الی آخر ما 
نقل باز صاحب اعلام الهدی میگو ید و الحاصل ان علمه سبحانه بالحوادث حادث 
علی ما دل علیه بعض الاحادیث و الایة المذ کورة و نظاثرها و صرح به المرتضی و 
الطبرسی و المقداد قدس اللّه ارواحهم باز بعد از تفصیل , انواع بدا میگو ید که من 
جملتها تحویل الانشی ذکرا کما رواه فی الکافی عن الحسن بن جهم عن الرضا علیه 
السلام فی باب هذه خلق الانسان من کتاب العقيقة باز میگو ید و الثانی البذا فی 
الاخبار وصیرح الطبرسی بمنمه وما روی فی الکافی و الامالی الصدوق عن امیر 
الموفنین من قوله لولا آية فی کتاب الّه لاخبرتکم بما بکون الی یوم القيمة برید بالایة 
قوله تعالی (َمحوا لته ویث .9 الابة. الرعد: ۳۹) و ما رواه علی بن ابراهیم 
فی تفسیر قوله تعالی (المه غیت الرومٌ» الروم: ۲-۱) و ما رواه الصدوق فی عیون 
اخبار الرضا انه قال اخبرنی ۳ عن آبائه علیهم السلام ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
سلم قال ان اللّه عز وجل اوحی الی نبی من الانبیاء ال و ما رواه صاحب الکافی فی 
باب (ان الصدقة تدفعالبلاع) من کتاب الزکوة فی قصة البهودی و ما رواه فی الامالی 
فی المجلس الخامس و السبعین من قصة مرور عیسی علیه السلام بقوم محبین و ما رواه 
الراوندی فی قصص الانبیاء فی اخبار بنی اسرائیل عن الصادق علیه السلام ان ورشاناً 
کان یفرخ فی شجرة و کان رحل یاتیه اذا ادرك الفرخان فیاخذ الفرخین فشکی ذلك 
الورشاد الی اللّه تعالی فقال سا کفيك قال فافرخ الورشان و جاء الرجل و معه رغیفان 
مه عد الشجرة و عرض له سائل فاعطاه احد الرغیفین ثم صعد فاخذ الفرخین فسلمه الّه 
لما تصدق به تدل باجمعها علی وقوع البدا فی الاخبار و نیز باید دانست که متأخرین 


- ۲۹۳ 


اسامیه بجهت شناعة قول بالبدا تخصیص کرده اند آنرا بل مخزون الهی و گفته اند که 
اما العلم الذی القاه اللّه الی الملانکة : ثم الی اهل البیت فلا بدا فیه و ما کان اللّه 
شکب وتان سای نع نی کعی معی سپ نو 
آلدین جیلانی درین تخصیص تکذیب ایشان میکند و میگوید لا یخفی عليك اّما 
نقلناه عن امیر المزمنین علیه السلام من قوله لولا آية الخ و ما نقلناه من الکافی فی قصد 
السهودی و عن الامالی فی قصة عیسی علیه السلام و ما رواه ایضا صاحب الکافی فی 
کتیاتت النکاج فی باب اللواط فی تضاعیف حدیث رواه بالاسناد عن ابی جعفر و هذا 
وشی اج منهقاللهم لوط یا رسل ربی فما امرکم ربی فیهمقالا منا ان تأخذهم 
بالسحر قال فلي الیکم حاجه قالوا و ما حاجتك قال تأخذوهم الساعة فانی اخاف ان 
یبدو فیهم لربی الخ و ایضا ما رواه صاحب الکافی فی باب بدء خلق الانسان من 
کاب المقيقة ان الّه تعالی یقول للملکین الخلاقین اکتبا علیه قضائی و قدری ونافذا 
و ی تا ی ی 
تسوا ی الرسل عن الله بشی بشی ثم تأتی بخلافه 
" قال نعم ان شنت حدئتك وان شنت شنت اتيتك به من کتاب اللّه «...ادخْنوا الارّض الْْدّضة 
البی کب الله تکم الایة, الماندة: ۲۱).فما دخلوها و دخل ابتاء انباء‌هم و قال 
عمران ان اه وعدنی ان یهب لی غلاما فی سنتی هذا وشهری هذا ثم غاب و ولدته 
مراته مریم مناف لذلك لان له تعلی قد اکذب فیا ای وعیسی علیه لام و 
شرط علیاللانة ایا الجمله از مجموعرویات شیه واضح شد که دا را سه مش 
است بدا در علم و هوان یظهر له خلاف ما علم و بدا در اراده و هوان بظهر له صواب 
علی خلات ما اراد و بدا در امر و هوان یأمر بشی ثم یأمره بشی و بعده بخلاف ذلك و 
بهر سه مصنی اینفرقه بدارا بر خدا جایز دارند و معنی اخیررا که مشتبه بنسخ است 
نسبت باهل سنت نمایند که ایشان نیز جایز داشته اند و معنی اول را در عرف شیعه بدا 
فی الاخبار گویند و معنی ثانی را بدا فی التکوین ومعنی ثالث را بدا فی التکلیف و 
درینجا دقیقه ایست نهایت باریک وآن آنست که با فی الکلیف زا اکر اغل سمش 


۰-۲۹6 


حبایز ندارند و آن معنی و است و تحقیق مقام آنست که چون شرایط امتناع 
نسخ مجتمم شوند بالاجماع بین الشیعة و السنية نسخ جایز نمی شود و آن شرایط نزد 
اهل سنست جهار است اتحاد الفعل و اتحاد الوجه و اتحاد الوقت و اتحاد المکلف و 
آنجه مجوزین این نسخ تمسک کرده اند بقصه ذیح حضرت اسماعیل علیه السلام و 
تبدیل بکبش مردود است زیرا که درینجا نسخ نبود بلکه اقامة البدل عند العجز عن 
الاصل واقع شد حضرت ابراهیم آنچه مقدور حود بود از اجزاء سگین و تشحیذ آن بعمل 
آوز حون پسیب صلابت خارقه عادت که در جلد حضرت اسماعیل پیدا شده بود از 


وداج و علقوم عاجز گشت حق تعالی عجز اور دیده پدل اسماعیل کپش ر 


۱ فرستاد و اقامت بدل را مقام الاصل نسخ نتوان گفت مثلا تیمم در بدل وضونسخ وضو 
نیست وعلی هذا التیاس نسخ پنجاه نماز درشب معراج که مخاطب بان محض پیفمیر 


هك 1 علیه و سلم بود و امت را هنوز خبر نه پس تکلیف در حق ایشان البته متحقق 
نبود و محققین شیمه شرطی دیگر افزودند و با وصف اجتماع این شروط ار بعه نسخ را 
جایز شمارند و همین است معنی بدا درتکلیف کما قال صاحب علم الهدی و نحن 
نتول البدا نی العکلیف انما بمتنم اذا اجتمع مع الشروط الاربعة الم ذکورة شرط خامس 
وه انا یکین تفتسن الیکلیف و الامر مسیبا عن مصلحة عائدة الی المامور به و اما آذا 
کان سین الامر لمصلحة عائدة الی الامر نفسه فلا یمتنم الیدا فالمراد بالبدا المجوز 
عندنا ما اجتمع فبه الار بعة دون الخاسس و کون اطلاق البدا علیه مجاز الاوقع که بعد 


الشصوص المتواترة عن العترة الطاهرة علیهم السلام و اذا اجتمعت الشرائط الخمسة فلا 


ریب فی امتناع البدا کما نقلناه عن الشهید انتهی پس ازینجا معلوم شد که بدا در 
تکلیف مستلزم بدا در اراده است زیرا که اگر مصلحتی تازه مراد نشده باشد امر را بدا در 
تکلیف جرا خواهد شد و بدا در اراده مستلزم بد! در علم است زیرا که اراده نعلاف معلوم 
محال است پس تا وقعی که در غلم تفر نشود در آراده چه قسم خواهد شد پس اگر 
امامیه دو معنی بدارا که بدا در تکلیف و یدا در اراده است مسلم دارند و معنی اول را 


که ندا دا ات انکار کنند راست : وخ تمیر ود و نز لوم شد ک 
۳ ر‌ ر‌ ۳ یووم ۳ سر مسر 


۳۹۵ 3 


تسسک ایشان در اثبات بدا بنسخ حکم باین نوعغ که تبدیل حکم اول بحکم انی یا 
بدابر مصلحتی است که ظاهر ش. و سابق ظاهر نبود یا نه وعلی الاول مدعا حاصل 
است و علی الثانی زوم عبث پر پوچ است زیرا که در نسخ تبدل مصالح مکلفین است 
بحسب اوقات نه ظهور مصلحت غیر ظاهره بر حضرت حق و تغیر و تبدیل حکم محض 
نسبت بماست که در مطسوره جهل مقید آیم و الا نزد او تعالی هر حکم را میعادی 
و احلی هست که تا آن میماد و اجلی باقی است و مراد از محو و اثبات در آية (یمْحُوا 
ال قا بَسَاء وش ...۵ الایة. الرعد: ۳۹) محو گناهان واثبات توبه است در صحایف 
شم دسر واه یش اه رمک ی رس در علم 
خود بدلیل آنکه در آخر آية فرموده است (وّعنه ام الکتاب) و اثاری که از ائمه درین 
باب روایت میکنند همه موضوع مفتریست و رواة آنها کذابین و وضاعین در مقأبله 
دلایل عقلیه قطعیه و شرعیه متواتره جه قسم توان شنید علی الخصوص که نصوص. 
صریحه متواتره از ائمه نیز دلالت بر ثبوت علم محیط و عدم جهل بچیزی از چیز ما فبل 
الکون و بحد الکون علی السواء میکنند چنانچه سابق گذشت و طرفه آنست که شیخ 
صدوق ایشان در کتاب انتوحید خود بآ .. ریالم ین الوا م یو یَختیبُون « 
الزمر: 4۷) برین مطلب استدلال ازینجا خوش فهمی اجله علماء ایشان توان در یافت 
هر گاه در کتاب اه که مفسر و مخدوم و طوایف ناس است اين قسم غلط فهمی ها 
دارند در کلام انمه خصوصاً آنچه در کیسه و صندوق ایشان مختفی است و کسی را 
نمی نمایند چها خواهند کرد و اگر درین مقام کسی را بخاطر رضد که اینهمه روایات 
شیعه را که از ائمه آورده اند و موافق آن در صحیح بخاری نیز در حدیث اقرع و ابرص و 
اعمی وارد شده که بدا الّه ان یتلیهم اهل سنت بز چه چیز حمل می‌کنند گوئیم بر 
تقدیر محفوظ بودن این لفظ در بخاری و ضحت این روایات نزد اهل سنت محمول پر 
معنی مجازی است زیرا که افعال الهی در عالم دو قسم است قسمی آنکه اسباپ کون 
او از هر طرف اقتضاء آن می نمایند و قسمی آنکه اسباب کون او متحقق نشده اند بلکه 
موانم آن موجود اند پس در قسمی ثانی لفظ بدا استعمال فرموده اند بنابر استعاره و تشبیه 


- ۲۹۰ 


گوبا این حالت شبیه بحالت بدا است و درین یک لفظ این مجاز وارد نشده صد لفظ 
در احادیث و آثار محمول برین قسم مجاز است مثل امتحان وابتلا و ضحک و تردد که 
ممانی حقیقیه آنها بالقطع مراد نیست و جمیم آیات صفات مثل وجه و یدیّن و اصابع و 
یمین و غیر ذلك بر همین معانی محمول اند و در بعضی آثار ائمه بدا استعمال کرده اند . 
ننسبت بفهم بندگان وفی الحقيقة بدا نیست مثل قصه عمران که بنابر نذر زوجه خود 
که ما فی البطن خود را محرز ساخته بود لفظ وعدنی ربي غلاما گفته و همچنین در 
آية رکتب اللّه لکم) مراد از لفظ خحطاب بنی اسرائیل اند نه حاضران فقط و در خطاب 
ملکین و اشترطا البداء به نسبت علم ملکین و همچنین در لفظ سا کفيك وقتی معین . 
نفرموده اند بلکه وعده کفایت بود یکبار دیگر هم آن مرد دستیاب شد مانند آنکه پیغمبر 
را بخواب نمودند که در مسجد الحرام داخل خواهند شد و آنجناب و دیگر صحابه 
فهمیدند که امسال خواهند شد حالانکه مراد نبود اگر در شان هم از لفظ سا كفيك 
بنحبت فهمیده باشد چه عجب پس در علم اوبدا شد نه فی الواقع و نفس الامر و علی 
هذا القیاس در روایات دیگر هم بتامل توان در یافت که مراد چیست عفیده هژدهم 
آنکه حق تعالی راضی بکفر وضلالت کسی از بند ان خود نیست قال اللّه تعالی ... ول 
بَرضی لمباده الکفر ... ۶ الاية.الزمر: ۷ انا عشریه گویند که حق تعالی به ضلالت و 
گمراهی غیر شیمه راضی است و حضرات اثمه نیز به ضلالت غیر شیعه راضی بوده اند 
روی صاحب المحاسن عن الامام موسی الکاظم علیه السلام انه قال لا صحابه لا تعلموا 
هذا الخلق اصول دینهم و ارضوا لهم بما رضی اللّه لهم من الضلال و اگر این روایت 
صحیح باشد اهل سنت را بشارت عظیمه بدست می آید که موافق مرضی خدا زندگانی 
میکنند و الحمد للّه علی ذلك رضوان الهی که نهایت متمنای اهل دین است بشهادت 
حضرات امه ایشان را حاصل است اما علماء شیعه باید که این روایت را تکذیب 
نمایند چنانچه روایت تجسیم و صورت را تکذیب نموده اند زیرااکه مخالف ادله قطعیه 


...و اصول شرعیه ایشان است زیراکه مناقض عرض امامت و منافی وجوب اصلح و لطف 


۱ اسیت هناد اسباس قاعده مقرره اینهاست که ان اللّه تعالی لا پرید الشرور و القبائح و . 


- ۲٩۷ + 


الکفر و المعاصی ار وی معا و با ات 

جنانچه مذهب اهل سنت است و شیعه قاطبة متفق الکلمه اند که حیزهای بسیار بر ذمه 
او تعالی واجب است بحکم عقل پس عقل شریک غالب کار خانه دای است و خدا 
محکوم بحکم عقل تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا این نمی فهمند که پادشاه را محمکوم 
بحکم رعیت خود بودننقصان مرب ادشاهی است همچنان خدا را محکوم پحکم 
مخلوقات خود بودن نقصان مرتبه خدائی است هر گز این امر شایان مرتبه ر بوبیت و 
الوهیت نیست بنده را چه یارا که بر مالک حقیقی خود چیزی واجب داشته باشد هر 
چه دهد فضل اوست و هر چه ندهد عدل او و هو المحمود فی کل افعاله قال فی نهج 
البلاغة و من خطبة له علیه السلام خطبها بصفین اما بعد فقد جعل اه لی علیکم حقا 
بولاية امرکم و جمل لکم علی من الحق مثل الذی علیکم و الحق اوسم الاشیاء فی 
التواصف و اضیتها فی التناصف لا یجری لاحد الا جری علیه و لایجری علی احد 
الا جری له و لوکان لاحد ان یجری له ولا یجری علیه لکان ذلك خالصا للّه سبحانه 
دون خثقه لقدرنه علی عباده و بعد له فی کل ما جرت علیه صروف قضائه و لکنه 
سبحانه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه وجعل جزاء‌هم علیه مضاعفة الثواب تفضلا منه و 
توسما بما هوالمزید اهله انتهی بلفظه المقدس حالا تفصیل واجباتی که بر ذمه 
پرورد گار ثابت می کنند باید شنید کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیم امامیه قائلند 
بوجوب تکنلیف بر خدا یمنی بر ذمه او واجب است که مکلفین را امر و نهی فرماید و 
واجبات و محرمات مقر سازد و بواسطه رسولان خبر دهد حالانکه عقل هر گز تقاضا 
نمیکند که کافررا بایمان و فاجر را بطاعت تکلیف داده شود زیرا که درین تکلیف 
حق تعالی را فایده نیست و درحق بنده سراسر خسران و هلاک ابدی و محض ضرر و 
زیان است و جق تعالی عاقبت کار هر کس را می داند که قبول خواهد کرد یا نه و 
امثال خواهد کرد یا نه دیده و دانسته بنده را در معرض تلف و هلاک انداختن بی آنکه 
بخود نفعی عاید شود مقتضاء کدام عقل و دانش است عاقل هر گز کار نمی کند که 
بدیگری ضرر برسد و بخود نفعی عاید نشود علی الخصوص درحق کسانی که طول 


- ۲۹۸۰ 


العمر در ایمان و طاعت گذرانیده آخر برکفر مردند مثل بلعم باعورا و برصیصای زاهد و 
امية بن الصلت که هم دردنیا مشاق تکالیف کشیدند و هم در آخرت کنده دوزخ 
شدند و حق تعالی را در اضرار ایشان هیچ فایده نشد و نیز اگر تکلیف واجب می شد 
باینتی که در هر شهر و هردیه رسولان را پی در پی می فرستاد و زمان فعرت واقع ئمی 
شد و هیسچ قطر و ناحیه از رسول خالی نمی ماند زیرا که معرفت تکالیف را بالاجماع 
غقل کافی نیست و حاجت رسول درین امر‌ضروری است حالانکه بلاد کثیره از هند و 
سند و خراسان و ما وراء النهر و ترکستان و خطا و ختن و جین و حبش قرنهای بسیار 
مفهوم رسول را نشناختند و نه در تواریخ اینها مرقوم است که کسی برسم رسالت: پیش 
ایشان آمد و اظهار معجزه نمود و پیغام الهی رسانید و نیز بعد موت نبی امام غالب غیر 
خایف نصب می فرمود و اورا بایات ظاهره و معجزات قاهره تایید می نمود تا بی دغدغه 
تبلیغ احکام فرماید و مکلفین را غافل از احکام شرع ندارد و سکان شواهق جبال را 
دعوت نماید و امامت را بدست جماعت نمی سپرد که هرگز قدرت بر اظهار احکام 
واقعیه شرعیه نداشتند بلکه خوذ هم در رنگ دیگر کفره و ظلمه بتقیه گذرانیدند و نیز 
کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه و جمیع امامیه لطف را واجب دانند بر ذمه دای تعالی و 
ممني لطف بیان کنند که هوما يقرب العبد الی الطاعة و یبقده عن المعصية بحیث لا 
یودی الی الالجاء و ان نیز باطل است زیراکه اگر لطف واجب بودی هیچ عاصی را 
اسباب عصیانش میس نیامدی و هر قاصد طاعت را موجبات طاعتش فراهم گشتی و در 
عالم مشاهد و محسوس است که اکثر مالداران بسیب کثرت مال و قوت عسا کر و 
زور بازو ظلمها کنند و ستمها نمایند و اکثر فقرا بسبب بی چیزی و افلاس ار دا 
محروم مانتد بسا طالب علم که اورا معلمی میسرنیست و فراغت حاصل نه توت 
بدست نمی آید و بسا شهوت پرست مفسد منش که از هر طرف برای او اسباب فسق 
درست شده میرسد و مخالف کتاب و عترت و اما الکتاب فقوله تعالی (وَلویفا لا 
و نف دیما زلکن ی الفزه منی امن هم ین الجتوزالاس آمتین * 
السجدة: ۸۳ (ولَْمَاء له جک وید زنل تن اه وتهدی تن با 


- ۹۹ ۰ 


.. البة. النحل: )٩۳‏ (ختم ال علی هم وعلی سَفعهم زعلی آنصارمم غَاوَة...* 
الابة. البفرة: ۷) و آپات داله بر استدراج و مکر الهی و دور افکندن از ایمان و طاعت 
مشل (.. گرة ال همهم وقیل افعذوا مغ این » التوبة: 4) و امثال ذلك 
۱ العترة فقد سبق ما فی الکلینی عن الصادق علیه 
انسلام قال اذا اراد اللّه بعد سوء نکت نکتة سوداء فی قلبه و سد مسامع قلبه و وکل به 
شیطانا یضله و پفویه و نیز کیسانیه و امامیه و فرق ثمانیه از زیدیه اصلح را پر خحدای 
تعالی واجب دانند و این نیز باطل است بمثل ما مر و نیز اگر اصلح واجب بودی بر بنی 
آدم شیطان را که دشمن قویست از غیر حنس انسان وانسان اورا نمی بیند تا ازو احتراز 
کند و اورا دفع نماید و او انسان را می پیند و متمکن از وسوسه اوست و قادر بر گمراه 
کردن او و تصرف شیطان بدل او میرسد تا باعضاء دیگر چه رسد مسلط نمی فرمود پیدا: 
کردن شیطان باز القاء عداوت در میات او و انسان باز باقی داشتن او و امهال کردن او و 
قدرت بخشیدن اورا بر اغواء بنی آدم و تصرف دادن اورا بدل هر یک از ایشان ماده 
اصلح را قلم میکند و نیز اصلح در حق بنی اسرائیل آن بود که سامری جبرثیل را نه بیند 
و اورا حاصیت اثر حافر فرس ایشان معلوم نمی شد و اگر می شد قادر بر قبض تراب 
نمیگشت واگر گرفته بود آن تراب از وی ضایع میکردند و چون این همه بر خلاف 
واقع شد اصلح کجا ماند و نیز اصلح درحق کافرمسکین مبتلی بفقر و احزان و آلام و 
اوجاع آن است که اصلا مخلوق نشود و اگر مخلوق شود صغیر بمیرد تا از عذاب ابدی 
آخحرت نجات یابد و اصلح در حق اصحاب رسول و است او آن بود که بر خلافت ابوبکر 
و الله عنه نص صریح میفرمود نه بر خلافت حضرت أمیرتا ایشان موافق آن نس 
میکردند و بر خلاف آن نمی رفتند و نیز کتاب اللّه می فرماید که (. بل ال کم 
آنْ مدیم لایمان ...۵ الیة. الحجرات: ۱۷) اگر سدایت بایمان بر ذمه او تعالی واجب 
بودی منت جرا نهادی زیراکه در اداء واجب متی نمی باشد شخصی اداء قرض 
شخصی نماید و باز بروی منت نهد مطمون و مُلام تمام خلایق خوا خواهد گشت و نیز 
اسامیه وکیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه گو یند که اعواض بر ذمه حق تعالی واجب است 


۳۰۰ 


یعنی چون حق تعالی بر بند؛ از بند گان خود المی نازل فرماید یا نقصانی در مال و بدن 


"او رساند یا منفعتی از منافع اورا تقو یت کند بنابر مصلحت او مثل ‏ زکوة و صدقة الفطر و 
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میشود عوض وقتی واجب توان دانست که در ملک غیر تصرف نمایذ و غیر او تعالی را 


فلکی نیست و در حقیقت نعیم بهشت و الوان لذایذ آنجا محض تفضل است اگر کسی 
تمام عمر در طاعت و عبادت او صرف کند شکر یک نعمتی از نعم خفیه او نمی توائد 


بجا آورد چه جای آنکه عوضی را بر او مستخق تواند شد و اين معنی را صبیان مکتب 


که ضدر دیباجه گلستان خوانده باشند می فهمند چه جای علماء و فضلاء و در احادیث 
ائمه نیز این معنی بتواترنزد شیعه بلبوت رسیده روی الشیخ ابن بابویه القمی فی 
الامالی من طریق صحیح عن علی بن الحسین علیه السلام انه کان یدعو بهذا الدعاء 
الهی و عزتك و جلالك و عظمتك لوانی منذ ابدعت فطرتی من اول الدهر عبدتك دوام 
خلود ر بوبيتك و بکل شمرة فی کل طرفة عين سرمد الابد بتحمید الخلائق و شکرهم 
اجمعین لکنت مقصرا فی بلوغ شکر اخفی نعمة من نعمك و لوانی کربت معادن حدید 
الدنیا بانیابی و حرثت ارضها باشفار عینی و بکیت من خشيتك مثل بحور السموات 
والارضین دماً و صدیداً لکان ذلك تلیلا من کثیر ما یجب ین وفی حقك عل و لوانك 


. الهی عذبتنی بعد ذلك بعذاب الخلاثق اجمعین وعظمت للنار خلقی و جسمی و ملاأت 


جهدم و اطباقها منی حتی لا یکون فی النار معذب غیری ولا یکون لجهنم حطبٌ سوای: 
لکان لمدلك علی قلیلا من کثیر ما استوجبت من عقوبتك وفی نهج البلاغة عن امیر 


ِ 


المومنین علیه السلام قال لا يامن خیر هذه الامة من عذاب الّه عقيده بیستم آنکه هر 


چه از بنده یا حیوانات دیگر صادر میشود از خیر و شرو کفر و ایمان وطاعت و معصیت 
همه پیدایش شدا و بایجاد اوست بنده را قدزت بر پیدایش اوئیست آری کسب وعمل 


ت اب هنن جر ول سر امس بد همین است مهب اهلگ و 


۳ 


امامیه و کیسانیه و فرق ثمانیه زیدیه مخالف این عقیده حقه اند گویندبنده افعال خود 
را شود پیدا میکند و حق تحالی را در اقوال و افعال ارادیه اوبلکه در جمیم افعال و 
اعمال طیور و بهایم کی یت وان 
"عقیده ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی رال نکم وتا 
تَعْملون * الصافات: )٩٩‏ و قوله . . خالق کل شَیء لّ رل هو .* الابة. المومن : ۲ 
و قوله (لَم بر ی الق رات فی جزالشماء ا ُفیگهن لاله . الاية. النحل: 
۹ ول را (لی الم صافات وَیفیضن ما بُیکهی ال ازخلره ...۷ الاية. الملكك 
:۰ واما العترة فقد روت الامامية باجمعهم من الائمة ان افعال العباد مخلوقة له 
ی ی و 
ائمه اعتقاد دارند و غیر از ز تمسک بشهادت چند ایشان را ملجائی و مفری نیست گویند 
1 
باطل شود زیرا که ایشان را در افعال خود دبحلی نیست و تعذیب شخصی: بر فعلی که 
اورا دران دخل نباشد ظلم صریح است اهل سنت گویند که امر ثواب و عقاب و جزا 
را بر بر اصول شیعه و موافق روایات ايشان از ائمه با وصف آنکه خالق افعال عباد حق 
تعالی باشد بدو طریق ثابت کرده میدهیم طریق اول آنکه جزاء افعال هر کس مطابق 
وتقدیر الهی است در حق هر کس مثلا در علم حق تعالی ثابت است که اگر 
اعمال و افعال یشان را بایشان وا گذارم و حلق این اعراض را بهایشان تفویض نمایم 
فلانی طاعت پیدا خواهد کرد د وفلانی معصیت و فلانی ایمان و فلانی کفر و شاهد 
ان تقدیر و علم در علم بند گان نیز قایم کرده است و آن میل و خواهش نفس است پس 
میل مزمنین بایمانست و میل کافرین بکفر است و میل اهل طاعت بطاعت است و میل 
ات وی وی اجب مسر 
سکن پس جزاه نیک وید باب علم لهی است یجادایشان را اگرتف یضس 
بایشان می شد پس ایشان خالق افعال خود حقیقت ی 
نیست اگر کافر را قدرت خلق افعال میدادند کفر را پیدا میکرد و اگر مزمن را قدرت 


۳ 


این کار میدادند ایمان را پیدا میکرد و علی هذا القیاس در جمیم افعال و اقوال و جزا 
: دادث بر علم خود در حق هر کس نزد شیمه ظلم نیست زیرا که جزاء اطفال کفار بهمین 

" وتیره است بلا تفاوت نزد امامیه روی ابن بابو یه عن عبد اللّه بن سنان قال سألت ابا 

۱ عبد الّه علیه السلام عن اطفال المش رکین یموتون قبل ان یبلغا الجشت قال ال اعلم بما 
کنانوا غاملین یدنعلون مداحل آبأهم وروی عن وهب بن وهب عن أبیه عن ابی عبد اللّه : 
ایضاً انه قال اولاد الکفار فی النار پس چون عذاب صبی غیر مکلف بسیب آنکه در 
علم الهی کافر و عاصی بود پی آنکه شاهد این علم از میل نفس و خواهش دل یافته 
شود ظلم نباشد تعذیب بر فعل عبد که مافق خواهش و اراده اونحلق می فرهاید بسیب 
آنکه عند القدرة همین فعل را خلق می کرد چرا ظلم باشد و در روایات حضرات ائمه 

. ایین وجه مصرح و مبین است در کتب شیعه روی الکلینی و ابن بابو یه و آخرون منهم 
عن الائمة ان له حلق بعض عباده سعیداً و بمض عباده شقیاًعلمه بما کانوایمملوت در 
لفظ کانوا تامل باید کرد که صریح افاده معني فرض و تقدیر می نماید و روک الکلینی 
و غیره من الامامية غن ابی-بصیر انهقال کنت بین یدی ابی عبد له علیه السلام جالسا 
فساأله سائل فقال جعلت فدال با ابن رسول الّه من این لحق الشقاء باهل المعصية 
حتی حکم لهم بالعذاب علی عملهم فی علمه فقال ابوعبد اه اه السائل علم الّه عز 
۱ و جل لا یقوم له احد من حلقه بحقه فلما حکم بذلك وهب لاهل محبته القوة علی طاعته 
ووضع عنهم ثقل السمل بحقيقة ما هم اهله و وهب لا هل المعصيةالقوةعلی سعصیتهم 
لسبق علمه فیهم و منمهم اطاقةالقبول منه فاقوا ما سبق لهم فی علمه و لم بقدروا اد 
پاتوا حالا تنجیهم من عذایه لان علمه اولی بحقيقة لتصدیق و هومعنی شاء ما شاه خد 
سره وروی الکلینی عن منصور بن حازم عن ابی عبد له علیه الْلام انه قال ان له ۱ 
خنلق السمادة والشقاوةقبل ان یخلق خلقه فمن خلقه سعیدا لمبیفضه ای و ان عمل 
سوءا ابخض عمله و آن خلقه شقیا لم یحبه ادا وان عمل صالحا احب عمله و اگر برپن 
جلق عمل از خود که موافق خواهش بنده واقع میشود جزا دادن ظلم باشد باید که بر 
" حلق نفس او و قوای او با وجود تسلیظ شیطان برو و منغ الطاف و اطاقة قبول دزخق او . 


ی ۳ 


نیز ظلم لازم آید حالانکه در روایت مذ کوره و وهب له قوة المعصية و منع عنه اطاقهة 
القبول و لم یقدروا آن یاتوا حالا تنجیهم صریح واقم است و نیز در روایات سابقه از 
حضرت اآبوعبد اه وارد است انه قال اذا اراد له بعبد سوءا سد مسامم قلبه و وکل به 
شیطانا یضله و ظاهر است که درین معامله که با بنده کرده اند بنده مضطر و ملتحی 
بفعل معصیت است قدرت طاعت و بندگی ندارد طریق دوم آنکه جزا بر عمل نیست تا 
دخلی از بنده دران درکار باشد هر که بر میل دل و خواهش نفس است که مقارن هر 
عمل می باشد از خیر و شر و لهذا سهوو نسیان و حطا و اکراه را معاف داشته اند اگر 
چه درین حالات صدور افعال شر از بنده میشود جون میل دل و خواهش نفس نمی 
باشد و لهذا برنیت خیر و شر جزا میدهند کوعمل نباشد فی الکافی للکلینی عن 
آلسکونی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال قال رسول الّه صلّی اه علیه و سلم (نية 
الممن خیر من عمله ونیة الکافر شر من عمله) و وحه خیریت و شریت همین است که 
مدار جزا بروست و فیه ایضا عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال ان العبد 
المومن الفقیر لیقول یارب ارزقتی حتی افعل کذا و کذا من البرٌ و وجوه الخیر فاذا علم 
له عز و جل ذلك منه لصدق نیته کثب اللّه له من الاجر مثل ما یکتب له لو عمله و لهذا 
ریا وسمعه را محیط ثواب عمل گردانیده اند چنانچه در باب الریا از کلینی مفصل 
. مذکور است من ذلك ما روی عن عبید بن خليفة قال قال ابوعبد اللّه کل ریاء شركك انه 
من عمل للناس کان ثوابه للناس و من عمل للّه کان ثوابه علی اللّه ونیز در حدیث متفق 
علیه ندامت را توبه فرموده اند پس معلوم شد که مدار تاثیر عمل بر خواهش قلب است . 
عرن :دز عالنت تدانت واه عمل رفت از نت رفت و رسد مد وزماناطویا و 
فی الکافی عن آبی جمفر علیه السلام قال کفی بالندم توبة و ایضا عن ابی عبد الله 
علیه السلام قال ان الرجل لیذنب فیدخله له ه الجنة قلت یدخله له بالذنب الجنة قال 
نممانه پذنب فلا یزال مه خحاثفا ایا نفسه فیرحمه اه فدخله لجنة و چوذ مدار زا بر 

نیت .و میل نفس و استحسان قلب است اگر حق تعالی موافق اراده و حواهش عبد خلق 
افمال نید ورن چا دهد ظلمچرا بش آری خل قتی متصور بشید که خق ال 


۳۰6 


عباد ایتداء می شد بدون خحواهش و ارداه بئده ِ افعال جمادات کاحراق ار وتل 


7" الم وق السیف. 


۱ وتف نو افسال بندگا نی اراده و خواهش ایشان میشود دخلی درین ‏ 
اعمال یافتند وپحسب آن حزا چشیدند و همین است معنی (کسب و اختیار) عند 
الشحقیق آمدیم برین که اين خواهش و میل نفس پیدا کرده کیست ظاهر است که 
ِ بنده را قدرت ایجادش نیست وحق تعالی چون خود خواهش را هم پیدا کند پس بران 
خجواهش چرا مونجذه نماید و جزا دهد جوابش آنست که این شبهه با وجود اعتقاد خلق 
افعال عباد از عباد نیز وارد است پس شیعه را نیز فکر جواب آن باید کرد زیر که 
بالبداهة و الاجماع دواعی. واردات بلکه جمیع اسباب صدور فعل از قذرت و قوت و 
حواس و جوارح بلکه وجود ذات بنده که اصل الاصول این افعال و اعمال است پیدا 
کرده خداست بنده را دران دخلی نیست و تحقبق المقام آنست که آن توسط اختیار در 
۱ فعل آمد آن فعل اختیاری شد و از حد اضطرار و التجا بر آمد و مورد مدح و ذم و محل 
ثواپ و عقاب کشت و بودن اختیار باختیار خود ضرور نیست بلکه مجال است للزوم. 
التسلسل چزن در شاهد کسی را قدرت بر خلق اختیار در غیر خود نیست عقل را بقیاس 
فهمیدن این معنی دشوار می افتد اما بعد از آنکه از شوایب اوهام و گرفتاری مألوفات 
حود صفا حاصل میکند جزم میکند که مدار اختیاریه فعل بر وجود اختیار است نه بر . 

ایجاد فعل و نه بر ایجاد انعتیار مثلا غلام کسی. میخواهد که بگریزد و شخصی اورا پامر 
او یا برجهی دیگر اطلاع بر خواهش دلش یافتهبرداشته تا مقصدش رسانید اين گریختن 
البتة. عند العقل منسوب پآن غلام است اگر چه مباشرت فغل از دیگری است و خواهش 
قلبی غلام از دیگری حالا فرق در اعتقاد اهل سنت وشیعه همین قدر است که اهل 
سشت اختیار عبد را محفوف از هر دو جانب بفعل الهی دانند از جانب فوقانی بخلق 
اختیار و اراده و خواهش و میل نفس واز جانب تحتانی بخلق فعل و شیعه اختیار اورا از 
حانب فوقانی بفمل الْهی اعتقاد کنند نه از جانب تحتانی و گویند که خلق فعل کار 
اوست درینجا عاقل را غور باید کرد که چون جانب فوقانی اختیار در دست دیگری شد 


۳۰۵ 


جبر لازم آمد و همان اشکال در امر جزا و ثواب و عقاب پیدا شد مفت بداهت عقلیه را 
که حا کم باستحاله ایجاد از ممکن است از دست دادن و باز در همان وحل شیطانی 
غوطه ها خوردن حه لطف داشته باشد و سابق بروایت صاحب محاسن که برقی است و 
بروایت کلینی منقول شد عن ابی الحسن الکاظم انه قال لا یکون شیْ الا ما شاء اللّه و 
اراد. و عحب است از علماء امامیه که آیات صر بحه قرآن را گذاشته و اعبار صحیحه 
انمه را پس پشت انداخته بقول شاعری حاهل تمسک نموده اند درین اعتقاد خود و 
شضیداق اه و والشعَرء هم الاو « الشراء : 4 ۲) گشته اند روی انشریف 
المرتشی فی الغرر و الدرر عن الثوری عن اپی عبيدة قال اختصم زو بة و ذو الرمة عند 
بلال بن ابی بردة فقال رو بة: 


و اللّه ما فحص طاثر فحوصنا ه و لا تقرمص سبع قرموصنا 


الا بقضاء من اللّه و قدر فقال له ذو الرمة و اللّه ما قدر له غلی الذئب ان یا کل حلوبة . 
عبائل جیرانك قال رو بة أفبقدرته اکلها هذا کذب علی الذئب فقال ذو الرّمة الکذب 
علی الذئب خیر من الکذب غلی رب الذثب قال المرتضی هذا الخبر صریح فی قوله 
بالعدل و احتجاجه علیه و نصره له انتهی کلام المرتضی درینجا عاقل را تامل باید کرد 
که دانشمندان ایشان این کلام ذو الرمة را که سراسر واهی و تمام پوچ است تلقی . 
بالقبول نموده و اورا درین هذیان سرائی تحسین و آفرین فرموده اند نمی فهمند که ذو  .‏ 
الرّمة شاعر بدوی را که قضاء حاجت بول و براز را درست نمی دانست با این مطالب ‏ 
دقیقه چه مناسبت و اورا درین قسم مسایل اعتقادیه قدوه خود ساختن از اهل دین چه 
لایق حالانکه کلام او بضایت مختل وبیمعنی است زیراکه:قوت گرک از گوشت . 
گوسفندان ساحتن و اورا قوت شکار کردن گوسفندان دادن و آن قوی خونخوار را برین 
صفت نزار مسلط کردن و داعیه قتل و جرح گوسفندان در دل او انداختن او ۱۰ 
حرکت و دو یدن درو پیدا کردن کار کیست و همه این امور بر قواعد شیعه ظلم صریح ۱ 


اند و للعم ما قیل؛ ۱ ۱ ۱ 


۳ 
.. قل للذی یدعی فی العلم فلسفة ه حفظت شیناً و غابت عنك اشیاء 


ثم روی الشریف المرضی عن الاصمعی عن اسحق بن سوید قال انشدنی ذو 


الرْمة . 


وعینان قال اللّه کونا فکانتا م فعولان بالالباب ما یفعل الخمر 


فلت فمولین خبر الکون فقال لرشخت لوبخت انماقلت عینانفعلان 


۱ فوصفنهما بذلك. قال المرتضی انما تحرز ذو الرمة بهذا الکلام من القول بخلاف العدل 
انتهی کلامه وعجب است از شریف مرتضی که ازین کلام ذوالرمة این عقیده ر 
فهمیده حالانکه غرض ذو الرمة آنست که اگر لفظ فعولین را خبر کان میگردانیدم سوق 

۱ کلام برای آن می شد که جق تعالی دو چشم معشوق را فتان و جادو کرد عقل ربای 


عاشقان آفرید و اين معنی مقصود من نیست و در صورتی که کان را نامه آوردم و فعولان 


: راصفت عینان ساختیم سوق کلام بالاصالة برای اثبات فتانی و ساحری و عقل 
روبائی دو جشم معشوق شد و اين معنی مقصود من است و رتبه عالی دارد و نیز ثابت 
شد که هر دو چشم مشعوق زان جنس است که حق تعالی آنها را بقدرت خاص خود و 
بامر تکوین خود آفریده مواد را استعداد پذیرفتن اینصورت نبود و مصوره قدرت القاء این 


ره نداشت حالا باید دید که شریف مرتضی در کدام وادی افتاده است ازینجا شعر ۱ 
فهمی عالم بالا معلوم میشود و تحرز از خلاف عدل در صورتی که فعولین بنصب می 


آورد نیز بحسب ظاهر حاصل بود زیرا که فتنه و ساحری را نسبت به حق تعالی نکرده 


بلکه بهر دو چشم معشوق نسبت کرده و مساحر وفتا را ساحر و فتان ساخت نزد 


" هیسچکس خلاف عدل نیست اگر خلاف عدل است سحر و فتنه کردن است و اگر 
و وقت نظر را کار فرمیند در صورت رفع هم بحسب معنی نحلاف عدل معتقد ایشان است 


زیرا که هیچ کس از عقلا نمی گوید که خمر خالق اسکار است و چشم معشوق خالق 


1 عشق و جنون ذر عاشق و موافق فهم شریف مرتضی باید که خمر و چشم معشوق نیز ۱ 


۳ ۷ 


خالق بعضی اعراض که قسمی است از موجودات عالم و شریک پرورد گار باشند 
حالانکه اسامیه نیز اشرااک در حیوانات میکنند نه در جمادات و کلام شاعر محض 
مبنی بر مبالغه است نه اراده معنق حقیقی و هر چند اين کلام شریف مرتضی را 
درینجا نقل کردن و بران رد و قدح نمودن بظاهر فضولی می نماید لیکن غرض تنبیه 
است بر قوت دانشمندی این بزرگان و دقیقه فهمی این بزرگواران که در معنی یک شعر 
از اشعار شاعر بدوی جه قسم دست بر سر و پا در گل مانده اند و با وصف این تقریرات 
که فخنکن زکاان و ماه ان است اورا جمیع طایفه شیعه امامیه علم الهدی لقب 
داده و بناء دین و ایسان خود بر صوابدید او نهاده اند و در حقیقت این عقیده ایشان 
ماخوذ از زندقه مجوس است که خالق شرور و قبایح را سوای ذات یزدان می دانستند و 
اورا شریک الومیت می نمودند اين قدر هست که مجوسیان زیاده بریک شریک 
اعتقاد نمنی کردند و ایشان هر مور ضعیف و هرسگ و خرناپاک را شریک قدرت 
باری تعالی در خلق و ایجاد دانند معاذ اللّه من ذلك و فرقه مفوضه از شیعه قایل اند 
بشرکت محمد و علی در خلقت دنیا چنانجه در باب اول گذشت و اسماعیلیه قایل اند 
بتوسط عقول و نفوس در ایجاد عالم مثل فلاسفه لیکن تقریر دیگر دارند خلاصه اش 
آنکه از باری تعالی عقلی صادر شد که تام بود و کمالات او اورا بالفعل حاصل و 
نفسی صادر شد که تام نبود و کمالات او اورا بالفعل حاصل نبود نفسی را اشتیاق تمام 
و کمال دامنگیر حال شد و بحرکت خواست که خودرا تمام و کمال سازد باستفاضه 
این صفت از عقل لا جرم بحرکت آمد و حرکت بدون آلات صورت نمی بست پس, 
اجرام علو یه را پیدا کرد و آنها را بحرکت دوریه متحرک ساخت بتوسط آن حرکت 
طبایع بسیط عنصریه و بتوسط آن طبایع بسيطه مرکبات بوجود آمدند و اصول مرکبات 
تامه ممادن ونبات و حیوان اند و افضل این همه حیوان و افضل انواع او انسان و این 
عقیده خود صریح مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (... خلق . 
السموات وَازض َعا ها فی سک منم اشتوی علی العرش ...۰ الابة. السجدة: 4) و 
ترله «.. خلق لک ما فی الازض میا ای ٍلی امه وین مَبع سفوات...* 


ی ۹ 


البة. البقرة: ۲۹) و قوله (. . هل ین خالق ۶ ال ...۵ الاية. فاطر: ۳ و قوله له ال 


گو‌شنع # الابة. الزمر: ۲ واما العترت فلما روی الامامية عن ابن عباس عن ۰ 
البی صلی اه علیه و سلم و رواه ابن ماحة ایضا من اهل السنة انه قال (قال اللّه تعالی 
انا خلفت الخلق و خلقت الخیر والشر فطوبی من فذرت علی بده الخیر و ویل لمن 
فد علی باه الشر) و اگر این روایت را بجهت مشارکت اهل سنت دران اعتبار 
نب‌اشد فلما روی الکلینی فی الکافی و غیره من الامامية عن معاو ية بن وهب عن ابی 
عبند اللّه علیه السلام انه کان یقول مما اوحن اللّه تعالی الی موسی و انزل علیه فی 


التوراة رانی انا الله لا اله الا انا خلقت الخلق وخلقت الخیر و اجریته علی ید من احب 


فطوبشی لمن اجریته علی بدیه وانا الّه لا اله الا انا خلفت الخلق و خلفت الشر واجریته 
علی ید من اربد وویل لمن اجریت علی یده الشر) وروی علی بن ابراهیم بن هاشم 
ابوالحسن القمی صاحب التفسیر عن عبد المژمن بن القاسم الانصاری عن ابی عبد ال 
علیه السلام قال قال ر بنا عز و حل (انا الّه لا اله الا انا خالق الخیر والشر) وروی 


الکلیتی ایضا عن محمد بن سلم عن ابی جعفر انه قال ان فی بعض ما انزل اللّه تمالی 
فی کتبه رانی انا اللّه لا اله ال انا خلقت الخیر و الشر فطوبی لمن اجریت علی بده الخیر 


از کتب سماوی و کلام الْهی نقل می فرمایند و آزین همه فرقه امامیه و کیسانیه چشم 
پوشی کرده گویند که شر و معاصی و کفر و فسق مخلوق ابلیس وبنی آدم و بنی الجان 
اند و کاش بر همین قدر قناعت میکردند جمیع خیرات و طاعات و خوییها را نیز بخود 
نسبت کنند و حضرت حق را درین آغور دخلی ندهند (.. باتك هذا بان قظیم »ه 
النور: )٩‏ و دانشمندان و علماء ایشان در تاو یل اين اخبار دست و پای بسیار زده اند و 
بساحل خلاص از لجة منخالفت: کتاب و عترت را رسیده اند کلام بمضی محققین 
یشان نقل کنیم تا موجب بصیرت در خوش فهمی ایشان شود میگوید که مراد از خیز .. 


ملایم طبع است و مراد از شر منافر طبغ نه ایمان و کفر و طاعت و معصیت گوئیم اول 


۳4 


این معنی را صریح بقیه کلام رد میکند. زیرا که فرموده اند (فطوبی لمن اجربت علی بده 
الخیر و وبل لمن اجریت علی یده الشر) این خیر و شر را بر دست بندگان چه قسم اجرا 
تواند شد و اگر اجرا متصور هم شد پس طوبی و و یل درین خیر و شر چه معنی دارد 
اگرزنی خوش شکل در خانه شخصی دیده شد و ملایم طبع افتاد حالت خوش عند الّه 
صاحب آن خانه را جرا حاصل شد و اگر حبشی دیوشکل در سر کار پادشاهی بنظر 
آمد ویل و هلاک و عقوبت عند اللّه جرا نصیب آن پادشاه شود دوم آنکه معاصی نیز 
هر دو قسم می باشند ملایم طبع و منافر طبم مثلا زنا با زنی صاحب جمال با غنج و 
دلال ملایم طبع است و واطت با حبشی دیوشکل کریه المنظر بد غر بیله منافر طبع و 
همچنین طاعات نیز آزین دو قسم بیرون نخواهند بود وضو و نحسل بآب سرد در تابستان 
ملایم طبم است و در ایام برف و یخ بندی منافر طبع پس این تفسیر خیر و شر هیچ 
فایده نکرد و ازین بالاسرائی حاصل نشد همان معنی که سابق آزین تفسیر مفهوم می 
شد حالا می شود و همان اشکال که قبل آزین عنایت لاحق بود حالا هم هست مفهوم 
این دو کلمه مباین طاعت و معصیت و کر و ایمان نیست تا از اراده آن نفی اراده آنها . 


ِ شود بلکه از آنها عام تراست و آراده عام خود بلا شبهه مستلزم دخول خاص است در 


حکمی که متعلق بعام کرده اند این است خوش فهمی علما و دانشمندان ایشان. 
فائدة از رئینس الفقهاء اهل سنت ابوحنیفه کوفی رحمة اه علیه مرو پست 
که گفت قلت لابی عبد الّه جعفر بن محمد الصادق پا اب رسول اللّه هل فقض ال 
الامر الی العباد فقال: له اجل من ان یفوض الر بوبية الی العباذ فقلت هل جبرهم علی 
ذلك فقال: اللّه اعدل من آن یجبرهم علی ذكك فقلت و کیف ذْك فقال بین بین لا جبر 
ولا تفویض و لا کره و لا تسلیط بر همین روایت اهل سنت بناء مذهب خود نهاده اند و 
در نفی خلق از عباد و اثبات کسب برای ایشان مطابق ارشاد حضرت صادق اعتقاد . 
دارند حالا همین روایت را بعینها از کتب شیعه اثنا عشریه نیز باید شنید تا صدق و 
کذب اهل سنت ظاهر گردد روي محمد بن یمقوب الکلینی عن ابی عبد اللّه انه قال لا 
جبرولاتفویض ولکن امر بین امرین وروی الکلینی ایضا عن ابراهیم عن ابی هید ... 


- ۳ ۱۲ 


اه مشل ذلك وروی الکلینی ایضا عن ابی الحسن محمد بن الرضا نحوه درینجا هم 
روایات مذ کوره را که صریح موافق اهل سنت اند علماء ایشان دز پی تاو یل افتاده اند 
گویند که مراد از امر بین امرین خلق قوت و قدرت و تمکین بر فعل است نه دخل در 
ایجاد فعل این قدر نمیفهمند که سوال سائل از چه بود و جزاب حضرات را کجا کشیده 
می برند سوال از تفویض خلق قدرت و قوت بر فعل کدام عاقل میکند که بدیهی 
البطلان است اگر بحشی و ئزاعی هست در خلق فعل است پس جواب حضرات را 
دوه وه خود کلام لغو می‌سازند معاذ له من ذلك و مع هذا درنفی کت رفن : 
علت بحث و اعتراض موجود است و همان حرف در پیش که اللّه اعدل من ذلك 
بدیهی است که اگر شخصی دشمن خود را که قصد قتل او دارد مفلول و مسلسل نموده ِ 
۱ در حجره بند کند و شخصی دیگر اغلال و سلاسل اورا دور کرده و حجره را در کشاده 
اروت ینت ار ردو یک زار غفتان عیدابای بر گبارد کایی حمن زا 
اعنانت دهد و مدد نماید بر قتل شخص اول وتحریض کند برینکار آن شخص دیگر " 
ظلم صریح کرده باشد در حق شخص اول و با قطع نظر ازین همه اهل سنت روایات 
صریحه از کب شیعه بر آورده در دست دارند که ماده تاو یل را از بیخ و بن قطع 
میکنند ازانجمله روایتی است که صاحب الفضول من الامامية آنرا در فصول آورده و 
تصحیح آن کرده عن ابراهیم بن عیاش انه قال سأل رجل الرضا علیه السلام تکلف 
اه المب‌اد ما لا بطیقون فقال هو اعدل من ذلك قال فیقدرون علی الفعل کما یریدون 
قال هم اعجز من ذلك درین حدیث صحیح نفی قدرت صریح فرمود و آزانجمله در نثر 
الترر است سأل الفضل بن سهل علی بن موسی الرضا علیه السلام فی مجلس المامون 
فقال یا ابا الحسن الخلق یجبرون قال : اللّه اعدل آن یجیر ثم یعذب قال فمطلقون قال 
الله احکم من ان پهمل عبده و یکله الی نفسه و کاش دانشمندان ایشان ذره از 
عقل سلیم را کار میفرمودند و بنظر تعمق میدیدند که اقدار بر شر باز تعذیب بران داخل 
ظلم است با نیست و در خلق فعل و خلق قدرت بر فعل درین باب فرقی هست يا نیست 
تج بینین داند که زید عدو عمرو است و عزم مصمم دارد بر قتل او وسلاحی ۱ 


۳۱ 


برای این‌کار میخواهد و نمی بابد واگر شمشیری یا کاردی بدست او شواهد افتاد بی 
خرف از خواهد کشت و این همه را دانسته پدست او شمشیری داد وعمرو را کشت 
در حق عمرو ظلم صریح کرده باشد بلا شببه چون مخالفت این عقیده ایشان با عقیده 
حضرات از روی کتب معتبره ایشان بما لا مزید علیه واضح و هویدا شد لقبی و 
عطایی که از حضور حضرات بسبب آین مخالفت بایشان عنایت شده نیز از کتب 
معتبره ایشان باید شنید و یک دو روایت دیگر هم از کلام ارشاد التيام حضرات بنابر 
مزید تصریح باید دریافت روی محمد بنببو یه اقمی فی کناب اوعد پاستا 
صحیح عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال القدرية محوس هذه الامة ارادوا ان یصفوا 
ال ده فاخرجوه من سلطانه و فیهم نزات هد الية ی في ار علی وجودوم 
ذوقوا مس سره لا كلْ ‏ شَیء خلفْاة بقدره القمر: ۸ 4۹) وروی الکلینی عن ابی 
و سح ات انعر ری بل بت رات 10 
عقیده بیست ویکم آنکه بنده را اتصال مکانی وقرب جسمانی با حضرت حق تعالی 
متصور نیست قربی که درینجا متصور است بدرجه منزلت و رضامندی و خشنودی است 
وبس و همین است مذهب اهل سنت ودر اخبار صحیحه مرو یه آزعترت طاهب ‏ 
بروایات شیعه گذشت که نفی مکان وأَین اتصال ازانجناب کرده اند و اکثرفرق 
امامیه بقرب مکانی و صوری قایل اند و معراج را بر ملاقات متعارف جسمانی محمول 
دارند وروی ان بابویه فی کتاب المعراج عن مرن بن این عن ابی جعض کل 
السلام اه قال فی تفسیر وله تعالی ثم نا دی * النجم؛ ۸) ادنی الّه عز و جل 
نبیه فلم یکن بینه و بینه الا قفص من لولو فیه فراش یتلالاٌ من ذهب فاراه صورة فقیل 
یا محمد أتمرف هذه الصورة قال نعم هذه صورة علی بن ابی طالب عقیده بیست ودوم 
آنکه حق تمالی رات توان دید و موّمنین د رآخرت به دیدار او مشرف شوند و کافران و 
منافقان ازین نعست محروم مانند و همین است مذهب اهل سنت وجمیع فرق شیعه غیر 
از مجسمه اجماغ دارند برانکار روت و گویند که اوتعلی را نه تون دید ول سم 
ایشان مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب فقوله تعالی (وجو ی از الی ریما 


۳۱۲ - 


ناظرةه القيامة: ۰۲ ۲۳) و فوله تسالي فی حق الکفار (کلاً ان هم عن رهم یب 
لَمَخجوون* المطففین: ٩‏ پس سوم شد که من را حجاب با وق تال 
زان ه انزین بَفنترون بهد لو وانتانهم نع تما قی اولیت لك لا خلاق لَهُم فی الاجزة وله 


یکلنهم له ول بنظراتنهم یَزم القمة ولا بزکهم هم عذاب آلیم» آل عمران: ۷۷) 


پس معلوم شد که صلحا را نظر و کلام با حق تعالی خواهد بود الی غیر ذلك من الایات 
و سابق در باب دوم گذشت که متمسک ایشان در نفی رو یت غیر از استبعاد و قیاس 
نایب بر شاهد و اشتباه عادیات ببدیهیات چیز دیگر نیست کمال بی ادبی است که 


آیات قرآنی را بمجرد استبعاد عقل ناقص خود تاو یل و صرف عن الظاهر نموده آید و 


غور و فکر در معانی آن نکرده شود و در آية (لا تذ رکه الابضاز. .9 الاية. الانعام: ۱۰۳) 
نفی اراک که بسعنی دریافت است واقعشدهنه نفی رویت ادراک چیزی دیگر 
است و رویت چیز دیگرپس معنی آیة اینست که طریق دریافت ذات پاک حق 
تمالی استهمال حاسه بصرنیست بلکه طریق دریافت او عقل و تامل است و اگر 
بالفرض ادراک بمعنی رو یت هم باشد نفی رو یت بنابر عادت کرده اند و ظاهر است 
که دیدن اوتمالی عادی نیست که هر کس خواهد بیند تا او خودرا ننماید کسی نمی 

هو مات الق ینید کم ای وا ات موه ما 


4 ن؛یریکم هُوَوَفیلة ین یت له لا رهم ...* الابة. الاعراف: ۷۶ وبالاجماع رویت 


۱ وجن بطریق خرق عادت واقم میشود و لهذا رو یت ملائکه را که کفار در 
حواست میکردند استعظام و استبجاد نموده اند با آنکه انبیا و صلحا و مومنین آنها را نیز 


بینند و اما العترة فلما ق من رواية ابن بابر یه عن ابی بصیر قال سألت ابا عبد اللّه 
می سبی من بن ابو یه عن ابی 


فقلت اخبرنی عن له عز وجل هل براهالمومنون یوم القيامة قال نعم الی غیر ذلك من 
الانشبار و طرفه آنست که رو یت را در کلام الهی و اثمه حمل کنند بر حصول علم 


یقینی حالانکه درکتاب اللّه لفظ نظر متعدی ب ب (الی) واقع است که هرگ غیر از ترودوت 


حقیقی احتمالی ندارد و در کلام ائمه لفظ رو یت در جواب سائلان از رو یت یوم 


ِ_ وی و ی ۳ 


۳۱۳ 


بقینی بروز قبامت جیست مگر در دنیا موّمنین را علم یقینی بذات و صفات او تعالی 
حاصل نیست نزد اهل سنت خود حصول علم یقینی بذات و صفات او تعالی از 
ضروریات ایمان است اگر شیعه را حاصل نباشد و بحکم المره یقیس علی نفسه در 
حق دیگران هم این ظن فاسد داشته باشند عجب نیست. 


۰۳۱6 ۰ 


باب ششم 


دربحث نبوت وایمان بانبیا علیهم الصلوات 


سابق گذشت که نزد امامیه تکلیف عیاد باوامر و نواهی از واجبات است بر 
ذمه حق تعالی و تکلیف بدون بعد بعشت انبیا نمی شود پس بعشت انبیا نیز بر ذمه او تعالی 
نزد ایشان واجب شد و درین عقیده خللی و فسادی که هست ظاهر و هو یداست. چه 
هیسچ چسیز بر دمه باریتعالی واحپ نیست و مرتبه الوهیت ور بوبیت شایان این ندارد 
آری تکلیف دادن و بشت پیغمبران نمودن واقم میشود اما بمحض فضل و کرم است 
اگ رکنند عین عنایت است و اگر نکنند حای شکایت نیست و همین است مذهب اهل 
سنت و اگر بشت پیشبران واجب می بود له تعالی در آیات بسیار این مضمون را در 
مقام امتنان و بیان انعم و احسان خود مذکورنمیفرمود یر که در آداهواجب منتی نمی 
۰ باشد قوله تعالی لد من له علی المینَاذ بت فیهم سول ...« الایة. آل عمران: 
ول و حفترت ابراهیم آنرا از خدا نمی خواست در حق ذرية خود زیراکه دعا بآنچه 
واجب الوقوع است معنی ندارد قوله تعالی حکاية عن الخلیل صلوات اللّه علیه ریا و 
, اْعث فیهم سول منم ..ه الا البقرة: ۱۲۹) حالا باید دانست که نزد امامیه می 
بایدکه هیچ زمان خألی از نبی یا وصی او که قایم مقام او باشد نماد و بعث نبی یا 
نصب فوصی را پر ذمه باری تعالی واجب شناسند و سبعیه از اسماعیلیه فایل بوجوب 
وود نبی؛و وصی هر دو اند دریک زمان چنانچه در پاب اول در ذ کر مذهب شان 
گذشت و مفضلیه وعجلیه در هرزمان بشت نبی را واجب دانند و نبوت را منقطم نه 
انگارند چنانچه اين هم گذشت و اهل سنت هیچ چیز را ازین امور واجب ندانند و این 
عقیده شیعه نیز مخالف کتاب و عترت است اما الکتاب پس آیات بسیار دلالت میکند 
بر وجود زمان فترت که خالی از نبوت و آثار نبوت است و نیز آیات بسیار دلالت صریح 
دارند بر ختم نبوت قوله فی القرآن (. ولکن شول له و وخانم اشین..* الایة. 


- ۳۱۵ 


الاحزاب: 4۰) و فی انجیل یوحتا فی الصحاح الرایع عشرقال عیسی للحواریین و انا 
اطلب لکم من ابی یمنحکم و یعطیکم فارقلیط لیکون معکم دائما الی الابد و فارقلیط 
در لفت عبرانی بمعنی روح حق ویقین است ونام یقینی پیغمبر ماست و جمعی کثیر 

از نصارا و بهود که بشرف ایمان مشرف شده اند باین شهادت داده اند منهم ابوعلی 
یحیی بن عیسی بن حزله الطبیب صاحب کتاب التقریم و المنهاج فی الطب که در 
اصل نصرانی بود اسلام آورد و کتابی در رد نصارا نوشت و آیات توریت و عبارات. 
انحیل که در نت پیغمبر ما و خبر ظهور او خوانده بود دران؛ کتاب ذکر کرد و اما اخباد 
امه درین باب پس زیاده از حد احصا است و متمسک امامیه درین مسئله همائست: 
که لطف واجب است واین آمر سم دال لطف است و فساد اين سابق گذشت 
حاحت اعاده نیست و اسماعیلیه درین مسئله بنکات شعریه مسروقه از فلاسفه تمسک 
تشایتاه و گویند همچنانکه در عالم علوی عقلیست کامل کلی ونفسی است ناقصه 
کلیه که مصدر کائنات است کما ت نقدم می باید که در عالم سفلی نیز عقلی باشد. 
کامل کلی و نفسی باشد ناقص .کلی پس نسبت رسول در تشریع چون نسبت عقل 
کاملست در ایجاد و نسبت وصی در تشریع چون نفس ناقصه کلیه است در ایجاد و 
. چنانجه تحرک افلاک بتحرک عقل و نفس است تحرک نفوس انسانیه بسوی نجات و 
استکمال درجات بتحریک رسول و وصی باشد و علی هذا در هر عصر و هر زمان اين 
دو خلیفه عقل و نفس درعالم سفلی مدام باشند و بر عاقل پوشیده نیست که اين همه 
خرافات اوهام ومزخحرفات فلسفه خام است و الا بودن عقل ونفس در عالم علوی که 
ی 
لازم و از حضرت امیر المژمنین در صفت درود در کتب امامیه هم برین عبارت متواتو 
است اللهم داحی المدحوات و داعم و باری المسموکات اجمل شرائف صلراتك 

نوامی برکاتك عنلی محمد عیدله و رسولك الخاتم لما سبق و نیز در بعضتی خطبهاء 
آنجناپ که نزد امامیه متواثر است وارد است ارسله علی فترة من الرسل و طول هجع: 


بین الامم ۳ آن قال و امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته و این حطم 


۳۱۷-۰ 


جنانکه برختم نبوت دلالت میکند همچنان بر وقوع فترة نیز دلالت دارد و معنی فترت 
همین است که نه نبی باشد و نه قایم مقام او و اگر در معنی فترت محض نبودن نبی 
منظور دارند لازم آید که زمان حضرت امیر بعد از وفات پیغمبر نیز زمان فترت باشد. 


عقیده دوم آنکه انییا بهترین مخلوقات اند و غیر نبی برابر نبی در ثواب و قرب 

و متزلت عند اللّه نمی تواند شد چه جای آنکه.ازو افضل شود و همین است مذهب 

جمیع فرق اسلام سوای امامیه که ایشان را درین مسئله باهم خرفشار بسیار است 

ببرین قدر خود اجماع دارند که حضرت امیر بر غیر اولی العزم افضل اند و از پیفمبر آخر 
زمان افضل نیستند و درحق اولی العزم بعضی ازینها توقف نموده اند و ابن مطهر حلی 

نیز ازمتوقفین است و بعضی حضرت امیر را برابر اینها دانند و چون زیدیه درین باب رد 

شنیع بر امامیه نموده اند و روایات متواتره ناص بر آنکه من قال ان اماماً من الائمة 

افضل من الانبیاء فهو هالك از ائمه ثلائه یعنی حضرت امیر و سبطین در کتب خود 
آورده اند اهل سنت را حاجت اثبات این مطلب از اقوال عترت مرتفع شد لیکن بنابر 

التزام این رساله از کتب امامیه نیز جیزی منقول شود روی الکلینی عن هشام الاحول ‏ 

عن زید بن علی ان الانبیاء افضل من الائمة و ان من قال غیر ذلك فهوضال و روی ابن 
بابویه عن الصادق علیه السلام ما یتص علی ان الانبیاء احب الی الّه من غلی کما 
یحیء ان شاء اللّه تعالی و اما مخالفت این عقیده ایشان با کتاب اللّه پس اظهر من. 

الشمس است زیرا که تمام قرآن دلالت میکند بر اصطفاء انبیا و اختیار و برگزیدن 

ایشان برتمام عالم وعقل نیز صریح دلالت میکند که نبی را واجب الاطاعت کردن و 
۱ وحی پسوی او فرستادن و اورا آمروناهی وحاکم علی الاطلاق ساختن و امام را نایب 
و تابم او گردانیدن بدون فضیلت نبی بروي متصور نیست و چون این معانی درحق هر 

نی موجود اند ودرحق هر امام مفقود هیچ امام از هیچ نبی افصل نمی تواند بود  .‏ 

حالانکه مذهب امامیه در نجمیغ آیمه همین است که از جمیم انبیا افضل اند و تقدیم 1 _ 

نبیین بر صدیفین و شهدا وصالحین درتضوص قرآنی جا بجا دلالت صریح بر خلاف. :1 


- ۳۷۱۷ + 


این عقیده فاسده می نماید و غميشه قاعده آمامیه همین است که در فروع آن قدر غلر 
می کنند که اصول بر هم می شوند جنانجه در الهیات جانب داری بندگان آن قدر 
پیش نهاد نداطر ایشان افتاد که قایل برجوب اصلح و وحوب لطف و نسبت خلق افعال 
بند گان به بندگان و خلق شرور و قبایم گشتند و مرتبه ر بوبیت و الوهیت را بر هم زدند 
و توحید باری تعالی و عموم قدرت و کمال بی نیازی اورا بعدل او ابطال کردند 
همجنان در شرایط امامت که بالاجماع نیابت نبوت وفرع آنست در مناقب و مدایح 
ائمه آن قذر افراط نموده آند که منصب نبوت را حقیر و ذلیل ساخته اند و در ستایش, 
جناب امیر و ذرية طاهره او که شعبه ایست از شمب ایمان و شریمت آن قدر غلو کردند 
که ایمان بانبیا از دست ایشان رفت و تحقیر و تذلیل انبیا بر ایشان لازم آمد حالانکه 
۷ مبکنو نشف که امامت نیابت نبوت است و پر ظاهر است که مر تبه نیابت هر گر 
بمرتبه اصالت نمیرسد ونه ازو بالاتر میرود و متمسک ایشان درین باب شبهاتی چند 
است ناشی از اخباری جند که پیشوایان ایشان در دفاتر خود ثبت کرده رفته اند و حکم 
بموحب آن نموده اول حال آن روایات و حال رجال ایشان و کیفیت حکم بصحت 
اعبار که از علماء ایشان صادر میشود ناظران این رساله را مفصل معلوم شده است با 
احتجاج بان روایات موافق قاعده اصولیه است نمی آید زیرا که باجماع قطعی قبل ظهو: 
المخالف معارض اند پس قول بظاهر آن رواة روا نبود بل لابد تاو یل باید کرد و نب 
معارض اند بروایات دیگر مثل روایات کلینی اززید بن علی و ابن بابویه از صادق ؛ 
وا کی بی معارض هم باشد ظنی است در اصول اعتقادیات بآن تسک تباید 
کرد بذکه نزد محققین شیمه امامیه مثل ابن زهره و ابن ادریس وابن البراح وشریف. 
مرتضی و اخشر قدماء ایشان قابل احتجاج نیست و متاخرین ایشان همین مذهب ر 
اختیار کرده اند و لهذا اخبارآحاد را دردلایل نشمرده بلکه رد آثرا واجب دانست 
حصوصاً در اعتقادیات قال این مطهر الحلی فن میادی الیصول الی علوم.الاصو ان 
خبر الواحد اذا اقتضی علما ولم یوخد فی الادلة القاطعة ما یدل علیه وجب رده و ظام 
است که مضمون ايزن روایات و دلایل قاطعه موجود نیست بلکه خلاف آن موجود. است 


- ۳۱۸۰ 


وبا قطم نظز از همه این امورآن روایات دلالت هم بر مدعا ندارند چنانچه بطریق نمونه 
چندی ازان شبهات و روایات وارد کنیم و در وجه دلالت آن روایات بر مدعاء ایشان 
تفای که هست بیان نمائیم شبهه اول آنکه ائمه در علم افضل بودند بر آنبیا پس 
افضل بباشند در مته زیر که دای تعالی میفرماید .. فُ َلشتوي این 


الّذین لا من ..* الاية. الزمر: )٩‏ و قد روی الراوندی عن ابی عبد الّه علیه السلام 


قال ان اللّه فّل اولی العزم من الرسل علی الانبیاء بالعلم و ورثنا علمهم و فضلنا علیهم 
و علم رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم ما لا یعلمون و علمنا علم رسول اللّه صلی الّه 
علیه و سلم وتلا قولهتعالی (.- ف هل یشتوی انیم وین لا لمُن..* الایة, 
الزمر: )٩‏ جواب ازین شبمه آنکه این خبر علی فرض الصحة دلالت میکند بر زیادتی 
امه در علم و استیعاب علوم مرسلین زیرااکه متاخر بر علم متقدم ناظر و مطلع می باشد و 
چون شخصی در زمان متاخر از علماء سابقین بلا شبهه علم جمیم آن علما را احاطه 
میکند بخلاف علماء معاصریا متقدم که احاطه ایشان بر علوم معاصرین و متاخرین 
صورت نمی بندد وازین فضیلت جزئی فضیلت کلی در علم هم حاصل نمی شود چه 
جای صفات دیگر و اين را بمثالی روشن کنیم نحوی این زمان که مسایل کافیه و لباب 
و واقی و تصائیف ابن مالك و ابن هشام و آزهری و غیره علماء نحورا که سابق گذشته 
اند احاطه نماید بلا شبمه علم او زیاده بر علم هریک ازین علماء مذ کورین خواهد بود 
زٍیراکه هریک ازینها بمسایل مستخرجه دیگر و ثکات طبع زائی او اطلاعی نداشت و 
مقرر است که الصناعات آنما تتکامل بتلاحق الافکار و این نحوی بر همه آنها اطلاع 
حاصّل کرده است وبا اینهمه رتبه او درنحو برابر هیچ یکی آزین علماء مذکورین 
نخواهد بود تا بافضلیت چه رسد زیرا که رسوخ در علم و تعمق نظر و غور و فکر و مسایل 
را بدلایل آن شناختن و ماخذ هر دقیقه را دریافتن و استخراج مسایلن:نادره بقوت تفحص 
وتتبع کلام عرب اصال فضلیتی است که اصلا استیعاب و عبور بدان:نمی رسد و علی 
" هذا القیاس منطقی اين زمان را نتوان گفت که از ارسطو و ابونصر فارابی و ابوعلی بن 
سینا گوی مسابقت ربوده است حالانکه بر مستخرجات همه اینها اطلاع دارد که هر 


- ۳۱۹ 


یک را ازینها البته حاصل نبود وطفلی که عروض سیفی خوانده باشد بر خلیل بن 
احمد برتر و فایق نمی تواند شد سلمنا لیکن از کثرت علم کثرت ثواب لازم نیاید و مدار 
فضل عند اللّه بر کشرت ثواب است نه پ رکثرت علم و الا تفضیل حضرت خضر بر 
. حضرت موسی لازم آید و هوخلاف الاجماع سلمنا لیکن کثرت علم که موجب کثرت 
تواب است آن علم است که مدار اعتقاد و عمل باشد نه علوم زائده و همان علم مراد 
7 قل هل بَنتوی ای ون این لا من ..» الاية. الزعر: )٩‏ و 
۳ را علمی که مدار اعتقاد وعمل است بوجه انم حاصل بود اگرزیادتی و 
فضیلتی امه را یا دیگر علمارا باشد در علوم دیگر خواهد بود دلیل این مدعا آنکه اگرآن 
علم در نبی بوجه تم حاصل نباشد از عهده تبلیغ و بیان احکام چگونه بر آید وغرض 
بشت از وی جگونه بحصول انجامد شبهه دوم تمسک کنند بروایت حسن بن کبش عن 
ابی ذر قال نظر النبی صلی اللّه علیه وسلم الی علی ابن ابی طالب و قال (هدا حیر 
الاولین و الآخرین من اهل السموات والارضین) ونیز بروایت همین حسن بن کیش عن 
اببی وایل عن عبد ال بن عباس قال حدئنی رسول اللّه صلی اه علیه و سلم قال (قال 
لی جیرئیل علی خیر البشر من آبی فقد کنر ) جواب آنکه این روایات آزان جنس است 
که امامیه منفرد اند بروایت آنها و حالت رواة اینها قسمی که هست سابق روشن شده 
ات ومع هذا تزد خود امامیه هم اين هر دو خبر از حیز اعتبار ساقط اند وسند درست 
ندارند زیر که حسن بن کیش ومن بعده من الرّواة همه مجاهیل و ضعفاء اند کما نص 
علیه علماء رجالهم و با اینهنه برمدعا نمی نشیند زیر که تخصیص بغیر انبیا در مثل 
ای شاه در کلام رسول شایم و ذایع است اگر یکجا ذ کر نکرده باشند قیاس بر 
جاهای دیگر ملحوظ و منظور خواهدود و عام مخصوص حجت نمی شود یا خجت 
ظسی است لا یمباًبه فی الاعتقادیات سلمنا العموم فی الاشخاص لکن لا نسلم العموم 
فی الاوقات زیراکه این خیریت عامه حضرت آمیر را در جناب پیخمبر خود بلا شبمه و 
بلا نزاع حاصل نبود بجهت آنکه پیغمبر از امیر افضل بود در جمله بشر و اولین و آخرین 
داخل پس مراد غیر آنوقت است و مزاد از اولین و آخرین اولین و آخرین آنوقت اند و هو 


۳ ۲۲ 


صحیح عند اهل السنة لانه افضل البشر فی زمان خلافته ولا محذور فیه ولا تزاع شبهه - 
سیوم تمسک کنند به روایت سعد ین عبد اللّه ‏ بن ابی خلف الاشعری القمی در کتاب 
فصاص عن اببی جعفر علیه السلام و بروایت محمد ین یمقوب الکلینی فی الکافی 
عن ابی عبد الّه علیه السلام انهما قالا فی تفسیر قوله تعالی (. قلي ار ین آفزنی 

الابة. الاسراء: ۸۵) هوخلق اعظم من جبرئیل و میکائیل لم یکن مع احد ممن 
ری یو که 
ببن سالم واقم است و حال او معلوم است که مجسم محض و ملعون حضرات ائمه بود و 
در سند حدیث دوم ابوبصیر است که خود اعتراف یکذب خود نموده بر حضرات اثمه و 
افشاء اسراران بز رگواران کرده سلمنا صحته لیکن فحوای این حدیث منافی عصمت 
پیغمبر و امه است زیرااکه محتاج بانلیق ومزدب کسی است که خود معصوم نباشد و 
لهذا فرشتگان محتاج اتالیق و مدب نیستند پس درین امر نتصان ظاهر از نییاء ما سبق 
جناب پیغمبر و ائمه را حاصل میشود که آنها کمال عصمت داشتند و خحود بخود موفق 
و مسلد بودند و جناب پیغمبر و امه را احتیاج به اتالیقی بود که در هر وقت آیشان را 
ی راست دارد معاذ اللّه ازین احنمال فاسد ونیز گوئیم که بودن روح 
همراه پینمیر شرط عصمت او هست یا نه ازین دوشق ب وا ایا رناند کرد اک 
هست پس انبیء ما سبق که روح همراهآنها نبدغیر معصوم باشند و هوباطل بالاجماع 
و اگرنیست پس پیغمبر و ائمه معصوم نباشند فی حد انفسهم که محتاج شدند باتالیقی 
روح و تفضیل انبیاء بر پیغمبر و ائمه لازم آمد که آنها بدون مصاحبت روح معصوم 
بودند و اينها بمصاحبت روح و درین مقام شیخ ابن باب یه را تماشا کردنی است که در 
۱ کتاب الاعتقاد خود ببانگ بلند می سر آید ان الّه لم یخلق خلقا افضل من محمد و 
۱ الانمة و هولاء احب احباء له وان ال یحبهم اکثر من غیر هم و ان له یحبهم اکثر 
من جنمیع له وبریته با خود حضرت ایشان در کناب الامالی بروایت صحیح در 
: ضمن خبر طویلی که متضمن قصه تزو یج حضرت زهرا با حضرت امیر است عن 
الصادق عن آبائه علیهم السلام روایت کرده اند ان اللّه تعالی قال لسکان الجنة من 


-۳ ۴۲۷ - 


الملانکة و ارواح الرسل ومن فیها الا آنی زوجت احب النساء الی من احب الرجال 
الی بعدالتبیین و اين روایت صریح ندا میکند بر آنکه انبیا محبو بتر اند نزد خدای تعالی 
از حضرت امیر و عذر این بابویه درین تناقض صریح و تهافت قبیح غیر آنکه 
دروغگو را حافظه نمی باشد چیزی دیگر معطوم نمیشود واين قسم تناقض و تهافت در 
مذاهب و دلایل اینفرقه از سرتا پاست و شیخ این بابویه درین علت اسناد همه است از 
همین مسئله ما نحن فیه مثالی برای اين تناقض بیاریم تا کلام جنبی در میان نیافتد 
مثلا جسیع اسامیه دعوی میکنند که حضرت امير اعرف باه بود از جمیع پیغمبران 
سوای پیخمبر زمان خود و شیخ ابن بابو یه درین باب روایتی دارد عن ابی عبد ال عن 
النبی صلی اللّه علیه وسلم انه قال لعليَ رضی اللّه عنه (یا علی ما عرف اللّه الا انا و 
ات و لاعرفنی الا له و اتت ولا عرفك الاللّه و انا) باز حود شیخ این بابویه در کتاب 
المعراج در ضمن خبر طویلی از ابو ذرعن النبی صلی اللّه علیه و سلم روایت کرده اند 
انه قال (لما عرج بی الی السموات جاءنی ملائکة کل سماء و سلموا علی و قالوا اذا 
رجمت الی الارض فاقرا لیا من السلام و اعلمه ان شوقنا له طویل فقلت لهم یا ملانکة 
ر بی هل تعرفوننا حق المعرفة قالوا هم لانعرفکم) الی آخر الحدیث پس این روایت صریح 
دلالت کرد که ملانکه بر آسمان را حق المعرفةً پیغمبر و امیر الممنین حاصل بود پس 
حصری که درخبر متمسك به دردوجا واقع است باطل محض گشت درینجا هم 
شیخ این بابویه را غیر از عذر مقرری چیزی سر انجام نمیشود و نیز خبر اول مصرح 
است بانکه انبیا ورسل را اصل معرفت خدا کما هوالظاهر با حق معرفة خدا کما هو 
اآلمراد حاصل نیود و هر کرا معرفت خدا کما ینبغی حاصل نباشد قایل نبوت و رسالت 
چگونه خواهد بود و نیز خبر مذ کور دلالت میکند برنفی حق معرفت از ائمه اطهار مثل 
حسنین و من بعدهما و هو خلاف مذهبهم چون حال شبهات ایشان در باب تفضیل آثمه 
و انبیا بطریق نمونه معلوم شد حالا لازم آمد که غایشان در حق آثمه و تحقیر و اهانت : 
ایشان در حق انبیا به تفصیلی که لایق اين رساله مختصر است بیان نمائیم تا مرد با 
آیمان بسیب محالسة و مصاحبت اینفرقه از روی انبیا در روز قيامت شرمنده نه گردد و 


-۳۳ٍ۲ 


در حق .حضرات ائمه و دیگر اولیا و صلحاء امت که اعتقاد بزرگی ایشان دارد از جاده 


اعتدال پیروك نرود. ۱ 
تساه هی ی ی کی 
تالیش انبیا طفیلی ائمه است و مقصود بالذات آفرینش ائمه بود و اين بدان ماند که 
اصین را طفیلی نایب مقرر کنند و گریند نصب اصیل محض برای نصب نایب بود و 
هو خلاف المتل متمسک ایشان درین باب روایت شیخ مفید است یعنی محمد بن 
الشعمان که اد شریف مرنضی و شیخ ابو حعفر طوسی است عن محمد بن الحنفية 
قال تال امیر المزمتین سمعت رسول له صلی له عیه وسلمیقول(انا سید الاناء و 
انت سید الاوصیاء لولانا لم یخلق له الجنة یا علی و لا الملانكة ولالانبیاع) و این خیر 
از مفتریات قوم است بلا شبهة زیراکه در مفهوم لولا که امتناعالشی لامتناع غیره است 
توقف و احتیاج نفی ثانی بر اثبات اول ضروری است و الا ترتب امتناع او بر امتناع 
اول معقول نشود و هوبدیهی جذاً ودرینجا توقف وجود جمیع انبیا بر وجود آنحضرت و 
امیر صریح الانتفاست اگر توقفی باشد نسبت بآباء کرام و پیغمبرانی که دانخل سنلسله 
نسب اند خواهد بود ز آن هم بعنوان ابوت نه بعنوان نبوت و جایز بود که آنجماعه پیدا 
شوند تا نسل آنها جاری شود و پیغمبر نشوند و درحق ملائکه و جنت خود اینقدر هم 
متصور نیست بار خدا یا مگر ملائکه که موکل بحفظ ایشان باشند یا مأمور بامداد و 
نصرت ایشان و کتابت اعمال ایشان و از جنت مواضعی که مسکن ایشان و متعلقات 
ایشان باشد پس معلوم شد که اگر این خبر صحیح هم می بود مراد ازان معنی حقیقتش 
نیش بلکه غرض:محض بیان عنایت حضرت حق است در حق خود و درحق حضرت 
امیر و آنکه هدایت خلق و ارشاد انام بهر دو طریق ظاهر و باطن که ماخذ اول جمیع 
پباران و اصجاب آنجناب انذ و مصدرثانی جناب حضرت امیر است در غالب طرق و 
.سلاسل و منشهای هردو راه بحضرت اوست بر دست ما پیشتر از جمیع آنبیا و اوصیا 
شدنی است و اینمعنی مستلزم تفضیل حضرت امیر فقط بر انییا نمی تواند شد زیر که 


۳ ۲۲۳ 


تفضیل مجموع اشیاء بر مجموع اشیاء دیگر مستلزم تفضیل آحاد بر آحاد هم نیست چه 
جای تفضیل آحاد بر مجموع. 


غلودوم آنکه گو ند حق تعالی از ملانکه و انبیا میثاق گرفت بر ولایت ائمه 
و اطاعت ایشان و اینمعنی هم صریح خحلاف عقل است زیرا که گرفتن سيثاق از انبیا با 
وجود علم قطعی با آنکه ایشان در زمان ائمه نخواهند بود عبث محض است غرض از 
اخذ میشاق نصرت و اعانت و بیان مناقب ونشر مدایح است و چون اتحاد زمان نباشد 
این اخذ میثاق بچه کار می‌آید و آنجه از احذ میثاق بر بیان نعت خاتم الانبیاء در قرآن 
مجید واقم شده پس باين جهت است که نصوص نبوت آنجناب و نعوت و شمائل آن 
عالی قباب در کسب سماو یه نازل و مصرح بود و بودن اهل کتاب در وقت حاحت 
اظهار آن نصوص مقطوع به پس از انیا میثاق گرفتند تا آن نصوص را تفهیم وتبلیغ 
بامت خود نمایند و از امتیان گرفتند تا قرنا بعد قرن آن نصوص را بی تغیر و تبدیل 
ما انا من ان اظهار نمایند بخلاف امامت ائمه که نه در کتب انبیا نازل 
شد ونه در اصم سابقه رایج گشت ونه حاجت به اطهار آنها افتاد زیراکه امامت بنص 
پیغمبر وفت ثابت میشود جون نیابت اوست وبا اهل کتاب در آن باب مراحعتی واقع 
"هم نشد و گفته ایشان را درین باب اعتباری نبود اگر گرفتن میثاق درین امرضرور می 
بود بایستی که از ابوبکر و عثمان(رضی اللّه عنهما) میثاق میگرفتند بلکه ابرانامه و لا 
دعوی از ایشان نویسانیده مختوم بخوايم ثقات نموده خواله حضرت امیرمیفرودند ه از 
موسی وعیسی و هارون که نه خود ایشان ونه اتباع ایشان را در غعصب امامت ائمه و 
تقریر وتسلیم آن دخلی بود ومتمسک این گروه درین غلو پیحاصل روایت محمد بن 
الحسن الصفار است عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان 
له اخذ میثاق النبیین بولاية علی بن ابی طالب و نیز روایت محمد بن بابو یه در کتاب 
النتوحید عن داود الرقی عن ابی عبد الّه علیه السلام فی خبر طویل قال لما اراد الّ 
1 
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۱ علب و سلم و امیر المومنین و لاثم فقالواانت ربنا فحتلهم العلم و آلدین ثم قال 
للسلانکة هولاء حملة علمی ودینی و امانتی من خلقی ثم قال لبنی آدم اقروا له 
بالر بوبية و لهزلاء اللفر بالطاعة فقالوا نعم ربنا اقررنا درین روایت و روایت سابقه اخذ 
مبشاق از ملانکه مذکور نیست بلکه در روایت انیه محض اظهار فضل و شرف این 
حضرات است نزد ملائکه وظاهر است که احذ میثاق از ملایکه معنی ندارد ولهذا در هیچ 
مئاق مایکه داخل نیست زیراکه احذ میثاق از مکلفین است که جنبة طاعت و عصبان 
هر دو درحق شان محتمل است بخلاف ملائکه که (. فصو ال ارم وَیفعلون 
ما رون التحریم: ٩)شان‏ ایشان است اخذ میثاق از ایشان چه حاجت و نیز درین 
رواییت اخیره ذ کر میثاق انبیا هم نیست مگر از لفظ ی آدم که عام است فهمیده شود 
و مشل مشهور است که ما من عام الا وقد خص منه البعض و نیز درینآروایت احذ 
میشاق طاعت مشحصر همین در جناب پیغبر و اءیر و ائمه است وبس.پس ایجاب 
طاعت انبیاء اولوالعزم وغیرهم که بلاشبههواقع است ثانی الحال بطریق بدا 
مصلحت دید وقت شده باشد وروایتی که خاطر خواه این گروه است نیز در ابنان شیخ 
ابن بابو یه یافته می * .د وروی ابن بابویه فی خبر طویل عن ابن عباس رضی الّه عنه 
عن النبی صلی ال علیه وسلم انه لما اسری به و کلمه ربه قال بعد کلام (انك رسولی 
الی خلقی و ان علیّا وی میر المژمنین احذت میثاق النبیین و ملانکتی و جمیم خلقی 
بولایته) واحوال صفار و اين بابو یه و رجال ایشان حصوصاً محمد بس مسلم و غیره قسمی 
که هست روشن است ورکاکت الفاظ این اخبار گواه عادل است بر آنکه کذب و 
افترا ادست ومع هذا اهل سنت را بفضل اللّه تعالی حاجت حت توهین و تضعیف این 
روایات یا تاو یل و توجیه اين مفتریات نمانده زیراکه شریف مرتضی که بزعم شیعه 
ملثب بعلم الهدی است در کتاب الدرر و الغرر برای تصحیح این لقب خود در تکذیب 
خبر میشاق مبالفه تمام نموده و جزم بوضع و افتراء آن کرده (- . و گقی ال امن 
الََْال ...۵ الابة, الاحزاب: ۲۵). 


۳9. 


غلوسیوم آنکه گویند انیا اقتباس انوار از ائمه کرده اند و اقتفاء آثار این 
تشر نموده و هیچ معقول نمی شود که متقدم حگونه اقتفاء آثار متأخر نماید و از و 
اقتباس انوار کند و اگر احوال انمه ایشان را بوحی و الهام میشد پس حرا اصالة بایشان 
تعلیم طریقت نه نمودند تطویل لا طایل جه ضرور بود که فلانیان اين قسم خواهند کرد 
شما اتبا آنها کنند مختصر این بود که شما فلان وفلان طاعت بجا آرید وبر هر صاحب 
عقل ظاهر است که اتباع آثار و اقتباس انوار کسی را در حواست که معرفت راه نحات 
و وصول بدرجات بیواسطه باو عنایت نساخته اند هررگاه با ایشان وحی و مکالمه و نزول 
کتب و حکم و احکام م بلا واسطه می شد ایشان را اتباع غیر خود کردن جه درکار بود و 
نیز آرروی تواریخ یخ و اخبار صحیحه شرعیه ثابت است که هیچ نبی روزه و نماز و زکوة 
وحج و دیگر عبادات ۰ و معاملات مطایق شرایع نجم الذین اپوالقاسم یا جامع عباسی 
عاملی که بزعم اين گروه آئین و طریق ائمه است نه کرده و نه در امت او این طریق 
رواج داشته پس اتباع آبار اه از ابیا جه معنی دارد و منمسک ایشان درین غلو هم . 
همان (ابنآن) شیخ اين بابو یه است روی الشیخ و غیره من الامامية ایضا انه وحد بخط 
ایبی محمد الحسن العسکری ما صورته اعوذ باه من قوم حذفوا محکمات الکتاب ونسوا ‏ 
رب الارباب و النبی وساقی الکوتریوم الحساب و لظی الطامَة الکبری و نعیم دار 
المتقیین فنحن السنام الاعظم وفیتا التبوة و الولاية و الکرم نحن منار الهدی و العروة 
الوثقی و الانبیاء کانوا یقتبسون من انوارنا و یقتفون آثارنا و سیظهر حجة له علی الخلق 
و السیف المسلول لاظهار الحق و این عبارت ظاهرا مخترع صاحب رقعه مزوره است که 
خود انشا کرده بنام حضرت امام حسن عسکری نوشته و این فرقه خود هرجا شنیدند که _ 
خط فلان امام است پیصرفه بران اعتماد میکنند و امور دینیه را ازانجا اجذ می نمایند 
این قدر نمی ندیشند که جمل و لباس در خطوط رایج است خصوصا نسبت بهبزرگان 
گذشته که نه خود ایشان موجود اند تا تکنیب فرمایند ونهمردم را معرفت حطوط ایشان 
و مهارت در شناخت آن خطوط بسیب کمیاپی حاصل است وعجب از شيخ این بابر یه ۱ 
۱ است که 0 و خود آیمان مغلظه یاد ۱ 


-۳۳۹۰ 


اهل سنت بررما افتری برما میکنند ما هرگ قایل تحریف کتاب اه و اسقاط سور و 
آیات ازو نیستم باز این خبر موضوع را که اولش همین مضمون است در کتاب خود 
روایت کرده دریجا هم همان عذرمقرری از طرف ایشن ید ید کرد که دروشگوا 
حافظه نمی باشد. 


غلچهارم آنکه گویند انبیا پس رو حضرت امیر خواهند بود و ایشان پیش 

پیش انبیا خواهند رفت در روز قيامت و تسک ایشان روایت محمد ن یعقوب 
کلینی است در کافی عن ابی الصامت الحلوانی عن ابی جعفر قال قال امیرالمژنین 
لا ینقدمنی الا احمد صلی الّه علیه وسلم و نیز روایت فضل بن شادان در کتاب القایم 
0 عن الحسن پن عبد الّه عن ابی عبد اللّه قال قال امیر المومنین علی 

منبر الکوفة و ما یتقدمنی الا احمد صلوات اللّه وسلامه علیه و ان جمیع الملانکة و 
الرسل و الروح حلفنا وغیر این دو اثر نیز روایات بسیار درین مضمون ساخته اند لیکن 
همه مخترع و مفتری اگر کسی را پی پیش از انبیا درجه می بود لابٌد در قرآن مجید تعظیم 
او و توفیر او و ایمان بمنصب او بطریق صراحت دعوت می فرمود چنانچه در حق آنییا 
همین قسم بسمل آمده الا ترک لطف لازم می آمد که مکافین را خر از حال شخصی 
که این درجه داشته باشد اصلا ندهند و اینها در ببیخبری ایمان بمرتبه او نیارند و در 
تمظیم وتوقیر اوقصو نمایند وین اخبارآحاد که غیراز کذاب چند آنهارا کسی 
نمیداند درین مطالب عمده که امهات عقاید اند چگونه کفایت توانند کرد و الزام 
حجت بر مکلفین باين کپ هاء پوست خانه چه قسم تواند شد. 


فلز پنجم آنکه گو یند درجه حضرت امیر و ائمه بالاتر از درجات انبیا ست 
روزقيامت سوای انم النیین شیخ ابن بابویه درین باب هم روایات دارند فی معانی 
الاحبار عن خالد بن پزید عن امیر الموّمنین قال انا یوم اليمة علی درجة الرفيعة دوث 
درجة النبی و اما الانبیاء و الرسل فدوننا علی المراقی و فی الامالی عن ابی عبد الله 


- ۳۲۷ 


عن جده امیر المومنین قال قال لی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم (یا علی انت انحی 
فی الدّنیا و الاخرة و انت اقرب الخلائق الی یوم القيامة فی الموقف بین یدی الجبار) و 
روی سعد فی الاربمین عن ابی صالح عن سلمان الفارسی عن النبی صلی الله عله و 
سلم ان جبرائیل قال له اذا کان بوم القيمة نصب لك منبر عن یمین العرش وللتیتین 
کلهم عن یسار العرش وبین یدیه ینصب لعلی کرسی الی جانبك اکراما الی غیر ذلك 
مين الاخبار المصنوعة فی کتبهم و بالفرض اگر این اخبار صحیح هم باشند مفید مدعا 
که تفضیل ائمه بر انبیا است نمی شوند زیرا که مفاد این اخبار آنست که به تبعیت 
عاتم الانبیاء بعض آل اطهار اورا در بعض مواقف و مواضع تقدم بر جمیع خلق خواهد 
شد و ازین تقدم تبعی تفضیل لازم نمی آید زیراکه امت مصطفو یه بالاجماع پیش از 
همه امم در بهشت داخل خواهد شد و هرنبی همراه امت خود خواهد بود تا از گذرگاه 
شک بلاط آیها را یگتراند پس از امت ریش از انب بجعت بیع شور 
دخحول بهشت نصیب خواهد شد وبالاجماع تمام اين امت از انبياء افضل نیست و این 
معنی را موجب تفضیل دانستن خلاف عقل و شرع وعرف است د رگذرگاه و دروازه 
ازک پادشاهی خدمتکاران و احشام امیری بر امیری به تبعیت امیر اول مقدم میشوند و 


" موجب تفضیل آنها پران امیر نمیگردد. 


عقیده سیوم آنکه انبیا از گناهان معصوم اند و همین است مذهب اهل سنت 
لیکن تفصیلی دارند که از کتاب و اخبار صحیحه مفهوم می شود ا زکباثر و صفاثر عمدا 
معصوم اند و بعضی صغاثر از ایشان سهوا صادر میشوند که آن را زلة نامند و زلة در 
لفت لفزش قدم را گویند و چون گناه از پیغمران باینصورت صادر میشود که قصد . 
طاعتی یا مباحی میکنند و بسیب قرب و مجاورت آن طاعت یا مباح به گناهی دران 
گناه واقم میشوند و اینحالث شبیه است بحالت رهروی که قصد راه رفتن میکند و 
بسیب قرب و مجاورت راه با سنگ یا گل ولای پای او لغزش میخورد ازینجهت گناه 
مان ر زله نامیده اند و نیز اهل سنت گفته اند که صفایری که دلالت بر خسشت وا 
دناءت طبع میکنند مثل دزدیدن یک حبه یاکم کردن یک دانه از حق کسی از 


۳۲۸-۰ 


پیشمبزان بطریق مهو نیز صادر نمی شوند زیرااکه موجب تنفر منیگردند عوام را از اباع 
اینها و نقض غرض بعشت لازم می آید و الحق مرتبه نبوت و فائده بعشت مقتضی عصمت 
انش کزان است بچند وجه اول آنکه اگر از انبیا گناهان عمداً صادر شوند و امت 
مامور است باتباع ایشان رل ان کنتم نحبّن له فابغزی ...9 الایة. آل عمران: ۳۱) و 
حود ایشان از معاصی و گناهان مردم را پاز میدارند و نهی میکنند پس تناقض در میان 
دعوت قولی و فعلی لازم آید دوم آنکه اگر گناه کنند باید که باشد عذاب معذب شوند 
لقوله تعالی (اذاََ ضفف الْحَيوة ضفف الما ...* الایة. الاسراء: ۷۵) و لقوله 
(ا نِسَاء النبی نیا ینکن بفاجشة ْسَةه بضاعف لها الاب ضففین ..» الاية. 
الاحزاب: ۱ شدن خاصه باشد عذاب متافی و مخالفت منصب نبوت است 
زیراکه نبی شفیم امت و شاهد نیکی وبدی ایشا یشانست و جون خود در کار خود در مانده 
باشد شفاعت که کند و شهادت که ادا نماید سیوم آنکه اگر گنه میکردند مثل 
سلاطین جابر میشدند که مردم را زجر میکنند وزتتاشت می نمایند بر رسوم فاسده و 
ارتتکاب فواحش و خود بعمل می آرند و لابد ۳ آنبیا از ملوک خابر و سلاطین ظالم 
. سمعازو مباین می باید چهار آنکه ار گناه کنند ستوجب ایذا واهانت وعقوبت 
گردند و قد قال اللّه تعالی را اّذین ردو له وش 4 هم ال فی ایا الاجرة و 
اعد لَهم غذابا هیناه الاحزاب: ۵۷) پنجم آنکه اگر گناه ایشان برامت ظاهر شود 
استتکاف نمایند از اطاعت ایشان و از نظر شان بیفتند بلکه من بعد تصدیق نه کنند و 
تکذیب نمایند و گویند که.اگر ایشان در اخبار و مواعید خود راست می گفتند خود 
جرا مرتکب اینکار ها ميشدند فرقه یعفوریه از امامیه از آنبیا تجو یز کنند صدور ذنوب را 
و آنجه اینفرقه صراحة میگو یند بقیه امامیه در پرده می سرایند که امور شنیمه و گناهان 
قبیحه در کتب خود از ابا روایت کرده اند چنانچه عن ریب بگوش میرسد انشاء ال 


تعالی. 4 ۱ تروق 


۰ فقو ای انیا زدروغ گنت وتان نمدن مطقا سوم اند خاه 
جبدپاشد وه سهز وه پیش ازتبوت خا بعد ان و اممه گوبد که کذب جلزي ۱ 


- ۳۲٩۰ 


بلکه واجب است بر انبیا از روی تقیه و قول حضرت ابراهیم را که (انی سقیم) فرمود بر 
همین حمل کنند حالانکه اگر کذب جایز باشد بر انیا کو از روی تقیه ووق و اعتماد 
باقوال ایشان نماند و غرض بعشت منتقض گردد و تقیه انبیا را جایز نیست و الا تبلیغ 
احکام الهی صورت نه بندد زیراکه در اول آمر که هنوز ممد و ناصری تمی باشد 
احتیاج تقیه ببشتر میباشد و چون در آنوقت ایشان خلاف حکم الهی ظاهر نمایند و از 
ایذای قوم بترسند دیگر حکم الهی چه قسم معلوم شود و عن قریب تحقیق این مسئله 
بیاید ان شاء الله تعالی و آنچه در حدیث وارد شده است که (لم یکذب ابراهیم الا ناث 
کذبات) پس مراد از کذب معنی حقیقی آن نیست بلکه تعریضات را که نسبت بفهم 
سر سری سامم مشابه یکذب می باشند بطریق مشا كلة بکذب نام کرده اند و در باب 


0 ا 3 
2 حمفیی این دست . 


عقیده پنجم آنکه را معرفت واجبات یمان قبل از بعشت ویمد ان ضرور 
است زیراکه جهل در عقاید موجب کفر زندقه است و معاذ الّه که انبیارا نی جهل 
باشد آری در احکام شرعیه بدون ورود وحی ایشان را علم حاصل نمیشود 7 در همین 
علم وارد است قوله تعالی .. و لك ما َم تکن تلم ..9 الایة, النساء: ۱۱۳) جماهیر 
مسلمین ویهود و تصاری برین عقیده اجماع دارند و جا بجا درحق آنبیا در نصوص 
قرانی «.. و کل نا حکماً وعلماً..» الیة. الانبیاء: ۷۹) (واتیتاه ال کم مب * مریم: 
۲ (.. یناه الْجكَة َفضل الخظاب ه ص: ۲۰) و غیر ذلك ریخ برین مدعا 
دلیل ات و دربعضی موأضم ذکر بعشت و ارسال ووحی و انزال کتاب بعد ازین 
مضمون واقم شده و نیز درحق لقمان بی آنکه وحی ونبوت داشته باشد لفظ حکمة 
فرموده اند پس معلوم شد که این علم قبل از نبوت و وحی هم حاصل می شود و امامیه 
گو زب که انبیا را معزفت اصول عقاید در حین بشت بلکه در عين مناحات و مکالمه 
که اعلاء مرائب قرب بشری با جناب خداوندي است حاا تس شود معاذ له من ۱ 
هذا الاعتقاد الباطل یدل علی ذلك ما رواه ۲ بن 1 د ان 5 عیون ار 


ور ور 5 


الرضا علیه السلام و فی کتاب التوحید عن علی بن موسی الرضا عن آبئهعلیهم السلام 
الی امیر.الممنین و محمد بن یمقوب الکلینی عن ابی جعفرفی الکافی ان موسی بن 
عمران صلوات اللّه و شلامه علیه سأّل اه تعالی فقال یارب آبعید انت منی فاناديك ام 
قریب فاناجيك و این خبر صریح دلالت میکند که حضرت موسی را تا اینوقت که 
حالت مناحات و مکالمه بود از قرب و بعد مکانی منزه بودن باری تعالی معلوم نبود و 
حقیقت اینخبر آنست که دز حضور جناب رسالت مآب اعرابی جاهل آمده سوال کرده 
بود که یا محمذ أبمید ربنا فینادیه ام قریب فیناجیه جناب رسالت در جواب آن اعرابی 
بی فهنم تامل فرسودند که اگر هر دو شق بعد وقرب مکانی را نفی میکنم این بدوی 
جاهل که گرفتار اوهام و پابند حواس خود است بر نفی وجود باری تعالي محمول 
خواهد کرد زیراکه وهم همین حکم میکند که کل موجود اذا فیس الی موجود آخر فا 
بحید منه او قریب و تجرد موجود را از مکان و جهت و قرب و بعد گذای نمیفهمد و باور 
۱ ننمیکند درین اثنا حق تغالی خود متکفل جواب شد و آية (ولذا لك بّادی عتی فانی 
۱ قرب ۷ الابة. البقرة: ۱۸۶) و درین آية اشاره بدقیقه شد که جون بُعد مکانی ف 
شد قرب حاصل شد کوقرب مکانی نباشد زیراکه آنجه از قرب مکانی حاصل میشود 
بسپب انتفاء بعد مکانی درینجا هم حاصل است بدلیل آنکه ..أَچیب دعو لاع ِا 
ان ..ه الآبة. البقرة: )و این ارشاد هدایت نظام مصدر جمیع صفات کمال و 
نقص آمد ازانجمله الفاظ ذکورت در جناب او تعالی اطلاق کردن بسبب انتفاء انرشت و 
آزانجنله ضحک و تیشش و فرح بسیب انتفاء حزن و یکا و ازانجمله است حیا بسبب 
انتضاء وقاحت و ازانجمله صبر و شکیبائی بسبب انتفاء جزع و بیصبری و علی هذا 
القباس اگرنچه معنی حقیقیه اين الفاظ هم درانجا متحقق نیست و همین است طریق 
هدایت خداوندی که گرفتاران اوهام را نیز موافق معلومات و موهومات ایشان تسلی می 
بخشیدد و تکلیف ترقی بصرف معقولات نمیدهند تا آنکه از کنیزی بی عقل بر اثبات 
مکان, عالی قناعت کردند وقتی که پرسیدند که اين له فقالت فی السماء همین قصه 
اعرابی را حضرت ائمه هم بیان فرموده اند قوة حفظ رخال اینفرقه است که بجای 


-۳۳۱ ۰ 


اعرابی نام پیغمیری از پ پیغمبران اولو العزم گرفتند و در ورطه ضلالت افتادند و رجال 
اهل سنت من و عن اين قصه را یاد داشتند و روایت کردند و همین است تفاوت در 
روایات ایشان و روایات اهل سنت و ازین غلطی قبیح بی باید برد که در دعاء صنمی 
قریش دیگر مثالب صحابه هم همین قسم تبدیل اسماء و القاب و تحریف شمائل و 
صفات بوقوع آمده نوبت به کجا رسانیده و این همه بسیب مساهلت وبی مبالا تی 
اینفرقه است در روایات دین که از هر کس و ناکس اخذ علوم دینی کردند و هر گز بر 


میک اشتحان نه زمید تا مره ازها مره ممتاز قلب ار غالک خدامی طذ و روانتت دیگر 


از همین باب در حق حضرت یونس هم دارند روی الکلینی عن ابی عبد اللّه علیه 
السلام (ان بونس کان یقول فی سجوده رل معذّبی و قد عفرت لك فی التراب وجهی 
اتراك معذبی و قد انلمأت لك هواجری اتراك _ِ و قد اسهرت لك لیلی اترآگد 
معذ بی وقد احتنبت لك المعاصی قال فاوحی اللّه الیه ان ارفع رأسك فانی غیر معذ بك فقال 
ان قلت لا اعذبك ثم عذبتنی کان ماذا الست عبدك و انت ربی فاوحی اللّه عزو جل 
الیه ارفع رأسك فانی غیر معذيك و انی اذا وعدت وعدا اوفیت) و درین خبر صحیح دو 


چیز معلوم شد یکی آنکه حضرت یونس را معلوم نبود که ملف وعده کردن قبیح است 


از علامات نفاق و باری تعالی از قبایح منزه است دوم آنکه وحوب عدل یعنی ترک 
تمذیب غیر عاصی باطل است و الا حضرت پوس چرا خوف تعذیب میکرد و اگر 
حضرت يوس به این مسئله اعتقادی هم جاهل می بود مثل مسئله اولی پس از جناب 


باری تسالی جواب می آمد که مرا تعذیب مطیع جایز نیست محض بر وعده حواله. 


نمیفرمود بالجمله این خبر بلا شبه از مفتریات رجال اینفرقه است که بزعم خود ایشان 
نضمونش بادله قطعیه باطل و نا مسموع است و همین است حال روایات اینفرقه که 
بطلانهامنهاعلیها شواهد. 


عقیده شنم آنکه ایا سض ندز مدوزگماهی کاموت برآن لاک 
باشد امامیه درین عقیده خلاف دارند و در حق بعضی انیا این را روایت کنند روی . 


الکلینی عن ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبد اللّه یقول و هورافع یده الی السماه رب 


5 


دت 
وف 1 


۳۳۲ 


لا تکلنی الی نفسی طرفة عين ابدً ولا اقل من ذلك فما کان باسرع من ان تحدز الدمع 
من جوانب لحیته ثم اقبل علی فقال ابن ابی یعقور ان یونس بن متی وکله اللّه عز و جل 
الی نفه اقل من طرفة عين فاحدث ذلك قلت:فبلغ به کفرا اصلحك ال فقال لا و لکن 
الموت علی تلك الحال کان هلا کا باید دانست که آنجه از نص قرآن در مقدمه حضرت 
پونس ظاهر میشود همین قدراست که حضرت یونس بی اذن پرورد گار قوم خود را 
گذاشته رفت و برین امر معاتب شد و نیز در دعای بد کردن بر قوم خود عجلت فرمود و 
تحمل بر شداید ایذا وتکذیب آنها نه نمود و ظاهر است که این هر دو امر گناه نیستند 
کبیره چرا باشند زیراکهنزد حضرت یونس قراین قویه قایم شدند بر آنکه ايشان ایمان 
بخواهند آورد پس دعای بد فرمود و نیز بعد از انکشاف ۱ 
ایذاء شدید خواهند رسانید و تکذیب صریح خواهند کرد که موافق وعده بوقوع نیامد 
ناچار گریخته رفت و منتظررحکم پروردگار نماند چون منصب انیا بس عالی است پر 
همین قدر آورا عتاب شدید شد و تادیب و ارشاد فرمودند و حالا هم اگرشخصی غلام یا 
نوکر خودرا عامل کرده بر دیهی بفریسد و بگوید اگر زمینداران و مزارعان آن دیه با تو 
سرکشی نمایند وتن باطاعت ندهند بمن"خواهی نوشت که فوجی از حضور شود برای . 
تاخت آن دیه خواهم فرستاد و آن غلام یا نوکر دران ده رفت و بمقدور خود ذر 
استمالت رعایا و ترغیب و ترهیب آنها کوشید و آنها اصلا تن باطاعت او ندادند و 
احکام اورا قبول نداشتند بلکه درپی ایذاء او شدند و اوزا مسخره گرفتند و او انتظار 
حکم خاوند خود نکرد و خود عرضی در خواست مدد و فوج موعود فرستاد خاوند بموجب 
وعده خود فوج عظیم رخصت تمود زمینداران چون از قصد فوج مطلع شدند و کیلی را 
بطور خفیه نزد خاوند دیه روانیچهودند و توبه و استغفار و ندامت بسیار اظهار کردند و 
قول و قرار دادند که آینده از حکم اوتجاوز نخواهند کرد و این غلام و نوکر برین امور 
اطلاعی ندارد ناگاه فوج اوبی تاخت دیه مراحمت کرد و دیه را صحیح و سالم گذاشته 
رفت اين غلام یا نوکر چون این حالت مشاهده نمود و از حقیقت حال اطلاعی نداشت 
بی آنکه حکم خاوند برسد بر جان خود خایف شده زود از نواح آن دیه فرار کرده رفت . . 


-۳۳۳ 


درین صورت غلام یا نوکر را عاصی ونا فرمان بردار و مخالف خاوند خود نتوان گفت 
آری اینقدر شد که این غلام یا نوکر ا گر صبر میکرد و خودرا در میان آنها میداشت شت تا 
بوسیله او توبه و استففار می کردند اسلوب کار بهتر می شد و ازروی تواریخ و 
روایبات تفیریه هیچ امری وراء اين دو چیز معلوم نمیشود که از حضرت یونس بوقوع 
آمده باشد و در قرآن مجید که (... فْظ آَنْ آن ندز له ...9 الاية. الانبیاء: ۸۷) وارد 
شده پس مشتق از قدر است بمعنی تضییق و تدگ کردن من قبیل قوله تعالی (اللّ تیم 
الرژق لِمَن نشاء و یدز ... * الاية, رعد : ۲۹) نه از قدرت تا فساد عقیده حضرت 
یونس ثابت شود دلیل صریح برین آنکه بعد ارین عبارت (فنادی فی الظلمات) فرموده و 
تفریم این دعا وندا برمعنی قدرت هرگز درست نمیشود وبا معنی دیگر بسیار چسپان 
است یعنی گمان کرد که ما اورا تنگ نخواهيم کرد در عتاب پس توبه نمود و از کرده 
خود استففار آورد بامید قبول و اعتراف حضرت یونس در آخر این آیه بظلم حیث قال 
(سانی نت من الظالمین * الانبیاء: ۸۷) بنابر هضم نفس و تضرع وزاری است در 
جناب خداوند خود و نندک را بسیار دانستن چنانچه شیوه بند گان مطیع است یا پتابر 
آنکه ترک اولی در حق انبیا حکم معصیت و ظلم دارد در حق عوام الناس. 


عقیده هفتم آنکه حضرت آدم ابو الیشر صفی اللّه بود و از حسد و بفض و 
اصرار بر نفرمانی خدا پاک بود و همین است مذهب اهل الستة قوله تعالی (م اجتیه 
رنه قعاب عَلیْه وهدیه طه: ۲ (فتقفی دم ین رتم کیمات قاب له 
التواب الرحیم* البقرة 6: ۳۷) رد له اضطلی ادع رح ات ابراجیم وال عنرن قلی 
العالین» آل عمران: ۳۳) امامیه در حق آن ابو الاباء عقوق شنیع بکار برند کال 
ادبی نمایند و اورا بحسد و بغض و سایر حصال نامرضیه وصف کنند و مصر برمعصیت و 
نا فرمانی خدا انگارند و آنجه ابلیس را نسبت بحضرت آدم پي پیش آمد که حسد کرد و 
امر سجده را قبول نه نمود و عهد خدارا درحق او ترک داد و ملعون آبدی شد اینها در 
حق حضرت آدم نسبت بائمه اطهار ثابت کنند که حسد اینها نمود و بمیثاق ولایت 


ایشان اقرار نه کرد و عهد خدا را درحق اینها ترک داد و حق تعالی بروی غضب فرمود 


۳۳ 
۱ 

و هسیشه در غقب ماد معذ له من لك روی محمد بنباویهفیعبون اخبرالرضا 
عن علی بن موسی الرضا علیه السلام انه قال ان آدم لما اکرمه له تعالی باسجاد 
الملاتکة له و ادخاله الجنة قال فی نفسه انا اکرم الخلق فنادی له عز و جل ارفع رأسك 
یا آدم فانظر الی ساق عرشی فرفع آدم رأسه فوجدفیه مکتوبا لا ال الا له محمد رسول 
له علی ولی اللّه امیر المژمنین وزوجته فاطمة سيدة نساء العالمین و الحسن و الحسین 
سیّدا شباب اهل الجنة فقال آدم یارب من هولاء فقال عز و جل هولاء من ذريتك وهم 
خیرمنك ومن جمیم خلقی و للاهم ما خلقتك وما خلقت الجنة و النارو لا السماء و 
لا الارض فایالك ان تنظر الیهم بمین الحسد فك عن جواری فنظ الیهم بعین ۱ 
الحسد فسلط علیه الشیطان حتی اکل من الشجرة التی نهی له تعالی عنها و ایضا 
روی این بابویه فی معانی الاخبار عن المفضل ین عمرعن ابی عبد له قال لما اسکن 
له عزو جل آدم و زوجته الجة قال لهما (9منها زقدا حث ینشا ما ولا ترا هذه 
المُجَرةً فُکُونا بن الشّالمین» البقرة: ۵ فنظر الی متزلةً محمد و علی وفاطمة و 
الحسن و الحسین و الائمة من بعدهم فوجدا ها اشرف المنازل من منازل اهل الحنة . 
فقالا ربا لمن هذه المتزلة فقال الّه عز و جل ارفعوا روژسکم الی ساق عرشی فرفعا 
رژسهما فوجدا اسماء محمد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین و الائمة مکتوباً علی 
ساق السرش بنور من نور الجبار جل جلاله فقالا یا ربنا ما اکرم هذه المتزلة عليك و ما 
احبهم اليك و ما اشرفنهم لديك فقال اللّه جل جلاله لولاهم ما خلقتکما هولاء خزنة 
علمی و أمتائی علی مرّی ایا کما آن تنظرا الیهم بعین الحسد و تتمنیا منزلتهم عندی و 
مجلهم من کرامتی فتدخلا من ذلك فی‌نهبی و عصیانی فتکونا من الظالمین فوسوس 
الیهما الشیطان فدلاهما بنرور وحملهما علی تمتی منزلتهم فنظرا الیهم بعین الحسد فخذلا 
لذلك حالا در مضمون این دو خبر عاقل را تامل باید کرد که در حق حضرت آدم چه قدر 
اهانست و2 تحقیر است زیراکه حسد مطلقا از مذمومات و قبایح است باجماع جمیم اهل 
" ملل و نحل خصوصا حسد اکابر و خیار عباد اللّه کبیره است از عمده کباثر و اينهمه را 
نسبت بحضرت آدم میکنند خاصه بعد از تقید وتأکید تمام از جناب کبریاء الهی پس 


- ۳۳۵ + 


در مذهب ایشان در میان آدم و ابلیس فرقی نیست آنجه ابلیس با آدم کرد آدم با اولاد 
امجاد خود بعمل آورد بلکه کار آدم بد تر از کار ابلیس شد زیرااکه ابلیس را با آدم 
علافه نبود و آدم را با این بز رگواران علاقه بدری و پسری در میان بود پس قطع رحم 
فریبه لازم امد و حسد اولاد که در سار مت فطرت از محالات عادیه است به پیغمبری 
که اول پیخمبران و قبله فرشتگان و ساکن جنت بود منسوب گشت معاذ اللّه من ذلك 
این است معامله آدم در مذهب امامیه در حق العباد و اما معامله او درحق الّه نزد ایشان 
پس از روایت دیگر شرح کنیم روی محمد بن الحسن الصفار عن آبی جعفر قال ال 
تعالی لادم وذریته التی اخرجها من ضلبه ...لت بر تک ...* الا الاعراف: ۱۷۲) و هذا 
محمد رسول اللّه و علی امیر المومنین و اوصیاء» من بعده ولاة امری و ان المهدی انتقم 
به من اعدائی و اعبد به طوعا و کرها قالوا اقررنا و شهدنا و آدم لم یقر و لم یکن له عزم 
علی الافرار به درین خبر صریح کفر حضرت آدم باشد انواع کفر که کفر جحود است 
لازم آمد وتکفیر پیفمبری که اورا حق تعالی بدست خود پیدا کرده باشد و روح 
خحاص خودرا درو دمیده و در حق او فرموده ان له اصطفی آدم وملایکه را حکم بسجود 
او کرده جه قدر دور ازدین و ایمان است و شریف مرتضی را درین آمور فی الخمله 
حمیت اسلام بجوش آمده ودر کتاب خود که مسمی بّغرر و در است انکار خبر میثاق 
نموده و حکم بوضع و اختراع آن کرده و ابن صفار و شیوخ اورا از دائره ایمان بر آورده و 
للّه الحمد و عجب است ازینفرقه که در نظم قرآن مجید تامل نمی کنند و در نمی 
یابندکه محل عتاب بر آدم محض اکل شجره که گناه کبیره نیست بالاجماع گردانیده 
اند و اگر این امور واقع می شد لازم بود که محل عتاب همین امور را می گردانید و ازان 
خبر میداد تا دیگرانرا مثل ابوبکر و عمر و عشمان چشم عبرت وا می شد و از امثال این 
قبایح اجتناب می کردند و این بدان ماند که شخصی پسر شخصی را کشته باشد و 
فرسان عمده اورا انکار کرده باشد و از درعت خانه او بی پروانگی دانه میره چیده 
خورده باشد در مقام عتاب آنهمه معاصی را در یک کناره گذاشته محض بر خوردن دانه 


۰ ۰ ۳ و ۰ 2 
جند از درنخت شورش کند و امور دیگر را اصلا در ذ کرنیارد و با وجود عقل کامل این 


و ۳ 


معنی متصور نیست و در ترک عهد روایتی وک آمامیه نب بر ذمه حضرت آدم در 
کتب ایشان دیده شد روی الصفار المذکور فی قولهتعلی (. وَقَ عهنا لیقع ..ه 
الابة. طه: ۵ قال عهد اللّه الی آدم فی محمد و الائمة بعده فترك و لم یکن له عزم 
انهم هکذا و اصل حقیقت اینست که ابن صفار مردی بود از علوج مجوس که نام جذ او 
فرخ بود و او خود را از موالی موسی بن عیسی اشعری میگرفت و خبائت مجوسیت در 
ام ا فا ار راز ماند نهایت آنکه تسثربه تشیع می نمودند دلیل صریح برین آنکه 
این صفار روایاتی از ایمه می آرد که در حقیقت درحق ایمه نیز قدح میکنند مثل اخبار 
مذکوره که هر همه طوایف ملیین ازیهود و نصاری و مسلمین بربزرگی حضرت آدم ابو 
البشر و کرامت ایشان نزد پرورد گار خود و اصطفاء ایشان بر عالمین اجماع درند و 
چون خنین روایات از ایمه در عالم منتشر شود مردم قاطبة از حقیت امامت ایشان بلکه 
از حسن و دیانت ایشان بند اعتقاد و متتفر گردند و ابتلاء عظیم در اسلام راه یابد و 
مدعاء مجوس و آززوی دلهاء ايشان براید و بحمد الّه امل سنت بر خبائت این گروه 
مطلع شده اند و روایات اینها را جدا انداخته و مثل لته حیض مطروح ساخته لیکن شیعه 
را شیطان راه زنی کرده پس رو این شیوخ ضلالت گرداننده دین و ایمان خود را مبنی بر 
روایت این بد دینان ساخته اند و ایمان خودرا در راه متابعت این ابلیس آثینان در باخته 
(.. وَمَنْ بضلل ال ما ئ اد ..» الابة, الزمر: ۲۳). 
عقبده هشتم آنکه هیچ نبی از رسالة استعفا ننموده و از اداء احکام الهی 
عذر نیاورده و همین است مذهب اهل سنت و امامیه گویند که بعضی اولو العزم از 
وان استمها ارارساله روما و تام بش آاروه رها ان کته 
ازانجمله حضرت موسی است علیه السلام که چون اورا حق تعالی ؛: بلا واسطه کسی 
خحود ندا فرمود و ارشاد نمود که (. . آن انب الق امین * الشعراء: ۰ ۱) قوم فرعون در 
جواب گفت که مرا ازین کار معاف دار زیرا که من می ترسم از آنکه مر بدروغ 
نسبت کنند و از قیل و قال آنها دل تنگ شوم و نیززبان من بسیب لکنتی که دارم در 


۳ ۳۷ 


تقریر مطلب کوتاهی میکند و نیز من تقصیر دار آن قومم و یکی را از آنها کشته ام مبادا 
مرا در عوض او بکشند پس هار ون را که برادر من است رسالت ده و مرا معاف دار و 
این مضمون را از آیات قران می بر آرند و از کلام آلهی می فهمند حالانکه استسفا از 
رسالة متضمن رد وحی است و مستلزم عدم انقیاد لامر اه و انبیا ازین امور معصوم اند و 
در آیات قرآنی ایشان را جای تمسک نیست بلکه همان آیات عند التأمل ایشان را الزام 
میدهند زیرا که اين کلام از حضرت موسی اصلا در قرآن منقول نیست که مرا ازین 
از قی او دار و عوض من هارون را رسالت ده این همه خوش فهمی اینفرقه ذافهم 
است اری حوف ازتکذیب قوم فرعون و ازانکه قتل کنند پیش از اداء رسالة و دل 
0 و کوتاه زبانی خود بیان کرده اند لیکن نه بنابر استعقا وتعلل بلکه برای طلب 
عود بر امتثال امر و تمهید عذر در طلب معین و این خود عین حجت قبول است بمثابه 
آنکه پادشاه شخصی را بر مهمی معین سازد و آن شخص قلت رفقاغ خود و کثرت اعدا 
و شوکت آنها بیان نماید یا ضعف حال خود از جهة قال و منال مذ کور کند غرضشس 
آنکه از حضور پادشاه باو مساعده عنایت شود وسردراد عمده با فوح شایسته همراه او 
متعین شوند پس این کلام آو صریح دلالت بر قبول دارد نه بر رد و دفع و در آية رو اجعَلْ 
بی وزیرام من آغلی» هون نجی» امد به آزری» وآشرکه فی آفری» طذ: ۳۹ 
تعشیرایی خی وارد یه که شرت ان ربکا رم اسان سم 
۱ مدافست از خود و هارون را عوضی خود و همچنین (اخاف ان یکذبون) و راخاف ان 
ا قط ار نی تب و دنز مه 
عالی از خود معاذ الّه من سوء القهم و سوه الظن لاسیّما فی حق انیا حصوصاً اولی 
العزم من الرسل. 
حقیده نهم آنکه مبعوث الی هن ی ی 
له بن عبد المطلب بود صلی الّه علیه و سلم من عند ال نهعلی + بن ابی طالب بن عبد 
المطلب و حضرت جبرئیل امین دا است بر وحی از طرف خود باو وحی نیاورده و در 
اداء رسالت خیانت نه کرده و نیز معصوم است از سهوو خطا درین امور عظام درین امر 


- ۲۳۸-۰ 


غنطی به کرده و اشتباه اوا اقع نشده غراییه که سابق حال شان گذشت در باب اول 
مخالف این عقیده دارند و جبرثئیل را لعنت کنند و درینجا نصوص قرآنی و اخبار ایمه. 
اهل بیت آوردن خالی از سماجتی تیست وخ هذا اسکات خصم هم نمیکند زیر که 
. جون تهمست پر ترتیل است قرآن و شرایع همه از حیز اعتبار افتاد و اهل بیت چرا . 
مخالف منصب جد خود که ایشان را باو شرف حاصل است خواهند گفت ناجار از 
توراة و انجیل نقل باید آورد که غراییه هم اینقدر معتفد پیش بندی جبرثیل نیستند که 
دران کتب هم نمت محمد صلی الله علیه و سلم درج میکرد که ار مرا باو سر وکاری 
شدنی است واگراين احتمال هم پیدا کنند پس وحی حضرت موسی و عیسی.اکثر 
بدون واسطه خبرئیل بود خصوصاًتوراة که یک دفعه ایشان را پلا واسطه کسی در طور 
عنایت شده بود مکتوب بر الواح ز برجد درانجا دخل جبرئیل نمی تواند شد فی التوراة 
فی السفر الرابع منه قال اللّه تعالی لابراهیم ان هاجر تلد و یکون من ولدها من یده فوق 
الجمیم وید الجمیع مبسوطة الیه بالخشوع و نسخه توراة که این عبارت ازانجا است نزد 
بهود است اهل اسلام را بدان دست نیست و نه دران حبرائیل تصرف نموده لان الیهود 
کانوا یعادون جبرئیل و بدیهی است که از اولاد هاجر این قسم شخصی که در وقتی از 
اوقات دست او بالای همه شده باشد و همه اهل عصر او بخشوع متوجه بحضرت او 
باشند غیر از محمد بن عبد اللّه نبوده است اما علی بن ابی طالب پس در زمان خلفاء. 
ثلثه مغلوب و خایف و منصوب و مظلوم مانده وچون نونت بخلافت او رسید خشوع یکه . 
معاو یه با او بعمل آورد و دیگر بغاة و خوارج پوشیده نیست و فی السفر الخامس منه یا 
موسی انی مقیم لینی اسماعیل نبا من بیتی اجریهم و اجری قولی فی فیه و یقول لهم ما 
امره به و این قسم نبی لابد ازبنی اسماعیل پیدا شود و علی بن ابی طالب کما هی امر 
الهی نرسانید و نه قول خدا در دهان او آمد بلکه خود را نابع پیغمبر وقت و تلمیذ او 
دانست پس آن نبی نیست الا محمد بن عبد آلله و فی الانجیل فی الصحاح الرایع عشر. 
من انجیل یوحنا اتی فارقلیط روح القدس الذی یرسله بی باسمی هو یعلمکم و 
بسنحکم جمیع الاشیء و هو پذکرکم مالته لکم وفی انجیل یرحنا ایضا فی الصحاح. 


۱ 


- ۳۳ 


السادس منه لکنی اقول لکم الاآن حقا و بقینا ان انطلاقی عنکم خیر لکم فان لم انطلق 
الی ایی لم یاتکم فارقلیط و ان انطلقت ارسلت به الیکم فاذا ما جاء هو یعبّد اهل العالم 
و پدینهم و یربخهم و یوقفهم علی الخطینة و الب و فیه ایضا ان لی کلاما کثیرا ارید ان 
اقوله لکم و لکن لا تقدرون علی قبوله و الاحتفاظ به و لکن اذا جاء روح الحق 
یرشد کم و یعلمکم ویریدکم بجمیم الخیر لانه لیس یتکلم من تلقاء نفسه و درز بور نام 
مقدس محمد ین عبد له نیز واقع است و احتمال و اشتباه را اصل زایل میکند فی 
الز بور و نسخته محفوظة عند الیهود یا احمد فاضت الرحمة علی شفتيك من اجل ذلك 
ابارك عليك فتقلد السیف فان بهاءلك و حمدلك الغالب و بورکت کلمة الحق فان 
ناموسك و شرائعك مقرونة بهيبة يمينك سهامك مسنونة و الامم یجرون تحتك کتاب حق 
نجاء به له من الیمن و التقدیس من جبل فاران و امتلاأت الارض من تحمید احمد و 
تقدیسه و ملك الارض و رقاب الامم و فی موضم آحرمن الز بور ایضا لقد انکسفت 
السماء من بهاء احمد و امتلات الارض من حمده و اهل کتاب همیشه از مولد و مبعث 
ونسب ونعوت وشمایل نبی آخر زمان و اخراج کفار فریش اورا از وطن خود و محل 
هجرت او بوجهی خبر میدادند که بسیب تخصیصات و تقییدات احتمال ش رکة ابهامی 
مرفوع ومنتفی گشته کلی منحصرفی فرد واحد شده بود و لهذا در وقت ظهور آن عالی 
جناب آن صفات را پرو منطبق یافته بلکه منحصر درو شناخته پارةُ در ربقه انقیاد در 
آمدند و برخی وعده نصرت و امداد بر وقت مصمم نمودند اما قضاء و قدر پیش دستی 
کرد و انجماعه قبل از رسیدن وف بدار القرار شتافتند و نیز دروقت تولد علاماتی که 
بظهور آمد وتکلم احجار و اشجار و اخبار کاهنین و هتف هواتف جن و بانگ زدن 
اصننام وشیاطین و همچنین دروقت بعشت آنچه وقوع يافت احتمالات دیگررا مسدود 
مناخت باز ظهور معجزات واستجابت دعوات و امداد ونصرتی که پی درپی از جتاب 
الهمی باو و اتباع اومی رسید و برکات و انوار که ازو در عالم منتشر شد و باقی ماند ‏ 
دلیل انی تخصیص او کردند و فطع نظر ازین همه احتمال غلط و اشتباه در حق 
جبرئیل وقتی متخیل و متوهم می شد که مدار ارسال وحی و تعین موحی الیه محض بر 


۳] 


نسودن تصو یر اومی شد و ذکرنام و نشان ونموت و شمایل با آن نمی بود و خدای 
تعالی تدارک این غلط وتنییه بر این اشتباه نمی توانست کرد و این همه شقوق بدیهية 
البطلان آند و مع. .هذا مشابهت صوری در میان آنجناب و حضرت امیر بتواتر مخبرین از 
شیعه وغیر شیعه که حلیه هر دو بزرگ را روایت کرده اند باطل و بی اصل است اگر 
غراییه و ذبابیه بطریق خرافات ادعا نمایند نعیق غرابی و طنین ذبابی پیش نخواهد بود. 


عقیده دهم آنکه آنجناب خانم الیین است لا نبی بعده جمیم فرق اسلامیه 
۷ 


5 ی ۱ 


شت و اسامیه هر چند بظاهر بختم نبوت آنجناب اقرار کنند لیکن در پرده به نبوت 

ال دبک اه یازا شاز چنه ده باب بقل 
شت و تفو یض امر تحلیل و تحریم که خلاصه نبوت بلکه بالا تر از نبوت است برای 

۱ ائمه اثبات نمایند پس درمعنی منکر ختم نبوت اند یدل علی ذلك ما رواه الحسین بن 
محمد بن جمهور ااقمی فی النوادرعن محمد بن سنان عن ابی جعفر قال کنت عنده 

شرت اخحلاف الشيمة فقال یا محمد ان ال تعالی لم یزل متفردابالوحدانية ثم خلق 
محمدا و علیا و فاطمة و الحسن و الحسین فمکثواالف دهر فخلق الاشیاء و اشهدهم 
لها و اجری طاعتهم علیها وفض امورهم البهم یحو ما يشاژن ویحرمون ما یشاژن و 
ما روه الکلیتی عن محمد بن الحسن المیثمی عن ابی عبد ال قال سمعته یقول ان ال 

تمالی ادب رسوله صلی الّه علیه وسلم حتی قومه علی ما اراد ثم فوض الیه دینه فقال 
(.. 2 اتیکنم الرسوا دوه ما تهیکم عنه توا ...۵ الية. الحشر: ۷) فما فوض ال 
تمالی الی رسوله صلی ال له وسلمفق وضه نا وین هردو رولیت مرفجع د 
مفتری اند زیرا که حسین بن محمد از ضعفا روایت میکند و مراسیل را بیشتر بیشتر در کتابهاء 
خود می آردقال النبجاشی ذکره اصحابابذاك و محمد این حسن میشمی از مجسمه 
است که ایمان ندارد روایت اورا چ! اعتبار باید کرد و اگر درینجا اعتبار کنند تجسیم 


اورا که نییز از امه روایت میکند قبول باید داشت شت اول در تفو یض امر دین به بیغمبر 
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صلی الله علیه و سلم سخن است تا بدیگری جه رسد مذهب صحیح انست که امر 
تشریم مفوض به پیغمبر نمی باشد زیرا که منصب پیغمبری منصب رسالت و ایلجچی 
گری است نه نیابت خدا وئه شرکت درکار خانه حدائی آنجه خدای تعالی حلال و 
حرام فرماید آنرا 0 کند و بس از طرف اختیاری ندارد و اگ تفویض ام آمر 
دین به بیخمبر می شد اورا عتاب حر! می شد حالانکه آورا مواضم بسیار مثل اخذ فدا | 
اساری بدر و تحریم 0 و ادن دادن منافقین دز تخلف از غزوه تبولك و غیر دلك 
عتاب شدید واقع شده و در بمضی حاها که پیغمبر صلی ال علیه و سلم در ثنای بیان 
حکم بتقریب سوال سایلی یا وقوع واقعه فی الفور بی انتظار وحی استثنا یا تخصیص 
. فرموده مشل الا الاذخر و مثل تجزی عنك ولا تجزی عن احد بعدلك و مثل لوقلت نعم 
لوجبت و قائلین بتفو یض بدان تمسک می جویند پس در حقیقه آرباب تفو یض نیست 
بلکه از قبیل اجتهاد است که بطریق درج فی العموم یا قیاس خفی استنباط آن حکم 
میفرمود و تشفی مسایل می نمود و اجتهاد نبی ملزم العمل درحق امت است و این قسم 
تفویض که از قواعد کلیه شرعیه استنباط احکام نموده فتوی بدهد محذوری ندارد که 
ساثر مجتهدین درین شریک اند و اگر مسلم دازیم که به پیغمبر صلی ال علیه و سلم 
تفویض امور دین واقع شده بود چنانچه مذهب مرجوح است پس ائمه را درین منصب . 
شریک نمودن حلاف اجماع است و الا بایستی که در عمل روایات از امه و پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم برابرمی شدند بهر چه خواهند عمل نمایند زیر! که هر یک از 
ایشان صاحب شرع است برین تقدیر پس درمیان روایات متعارضه احتیاج توفیق نمی 
شد و ارتکا ب تکلفات دران نمی نمودند یا عمل بچیزی از روایات ائمه و پیخمیر 
صلی اللّه علیه و سلم جایز نمی‌شد زیرا که هریکی از ایشان مصلحت قومی یا 
شخضی یا زمانی مراعات نموده تشریم کرده است و آن مصالح از امت مستور است تا 
ذر حای دیگر نیز بر وفق 1 آن مصالح ابحکام مختلفه را جاری نمایند پس تعطیل احکام 
شرع لازم می آید و الوازم کلها باطلة عند الا مامیة ایضا فکذا الملزوء ونیز اگر تفو یض 
امردین هپیشیر اما می لاب ایشان را چتاد بيستي کید در جوا حکم ‏ 7 


-۳۶۲ ۰ 


آنچه اولی و ارجح باشد قرار دهند حالانکه نزد شیمه امامیه نمی و امام را اجتهاد جایز 


نیست ونیز ائمه قاطبة روایت حلال و حرام از آباء خود میکردند و در صورت تفو یض ‏ 
روابت وجهی نداشت و بالجمله این اصلی است فاسد که مستلزم مفاسد بسیار است و 


عقیده یازدهم آنکه معراج حق است و مخصوص است بخانم التبیین صلی 
له علیه و سلم و هیچ کس ازاهل عصر شریک آنجناب صلی ال علیه و سلم در 
دیدن ملکوت آسمان و زمین نبود و همین است مذهب اهل سنت وثابت به نصوص 
کشاب و عترت قوله تعالی (ْبْحَانْ الق آشری ببده لا ین نج ارام ای 
الْمنجدٍ الصا ...ج الیة. الاسراء: ۱) و قوله تعالی (ولَقذ رام رل آخری* النجم: ۱۳) 
الی قوله تعالی رَد رای ین ایا ره الکری» النجم: ۱۸) و اقوال عترت دز بیان قصه 
معراج در کشب امامیه بحد تواتر رسیده نقل آن موجب تطویل است و درین عقیده نیز 
اکشر فرق شیمهمخالفت دارند اسماعلیه ومعمریه و مویهاصل معراج رانک ر کنند و 
بشبهات فلسفیه و استبعادات عادیه در سرعت حرکت و خرق سموات تمسک نمایند 
حالانکه نص قرآنی بخلاف آن ناطق است اما سرعت حرکت پس در حق عرش 


پلقیس که دریک لمحه ازیمن بشام رسید متصوص است در سوره نجل و اما خرق : 


سموات ین آیانت بیشمار بران دلالت صریح میکنند قوله تعالی (اذّ السمَاء انفطرت» 
الأنفطار: 0 و ادا الما ء انم« الانشقاق: ۱) و نیز خرق وقتی لازم آید که آسمان 
ابواب نداشته باشد وثبوت آبواب که طرق صعود و نزول ملایکه و ارواح است در 
آسمات مجمع علیه ملل ثلثه است تا باصول اسلام جه رسد و منصوریه مخصوص بودن 
معراج را بخاتم الانبیاء صلی ال علیه وسلم انکار کنند و گویند که ابوغنصور عجلی . 
بجسد خود در یقظه باسمان صعود نموده و با خدا مکالمه و مشافپه کرد و خدای تعالی 
بر سر اودست مالید جنانچه درباب اول گذشت و این ابرمنصزر عجلی همان عجل 


شر بست که اررا حضرت صادق علیه السلام طرد و اخراج نمود و تکذیب فرمود ازان 
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باز مدعی امامت برای خود شد و افتراها بست و امامیه با هم مختلف اند بعضی گو یند 
که حضرت امیر علیه السلام شریک معراج بود با جناب پینمبر صلی اه علیه و سلم 
و بعضی گویند که در زمین دید آنچه جناب پیفمبر صلی اللّه علیه و سلم بر عرش دید 
سبحان له جائیکه جبرئیل مقرب را گنجایش مرافقت آنجناب نبوده باشد بشری را چه 
امخات که ریک عم ارات رن بود اگر در زمین دیدن آنچه بر عرش دیدند 
ممکن می بود پس پینمبر صلی الّه علیه وسلم را مفت مشقت این سفر طویل چرا 
میدادند ها توت ت13 او معاذ الله شبکوری داشت که از دورنمی توانست دید 
تمسک این فرقه روایت ابن بابویه است فی کتاب المعراج فی خبر طویل ان علیا 
کان للة المعراج فی الارض و لکنه رای من ملکوت السماء ما رآه اللبی صلی اللّه علیه 
وسلم وسابق گذشت که این روایت معارض است برواية صحیحه دیگر نزد ایشان ان 
علیا کان علی ناقة من توق الْحنة و بیده لواء الحمد وحوله شیعته الی آخر ما سبق نقله و 
قدسبق انهما تعارضا فتساقطا و اگراین روایت صحیح باشد تمام شیمه را شرکت با 
پیغمبر صلی الّه علیه وسلم درمعراج حاصل میشود پس اولی و انسب همین اسث که این 
روایت را ترجیح دهند و امویه که فرقه ایست از امامیه اعتقاد شرکت حضرت امیر 
رضی اللّه عنه در اصل نبوت دارند و گویند که نسبت امیر بجناب پیغمبر صلی أللَه 
علیه و سلنم نسیت حضرت هارون بموسی بود حالانکه لفظ خاتم النبیین در حق 
آنجناب از امیر رضی اه عنه متواتر است نزد جمیع آمامیه و درین صورت ختم نبوت جه 
قسم صورت بندد که حضرت امیر بعد از رحلت جناب پیفمبر صلی اللّه علیه و سلم تا 
مدت سی سال در قید حیات بود و عزل نبی از نبوت محال. ۱ 


عقیده دوازدهم آنکه نصوص قرآن و احادیث پیغمیر صلی الّه علیه و سلم 
همه محمول بر معانی ظاهره اند سبعیه از اسماعیلیه و خطابیه و منصوریه و معمریه و 
باطنیه وقرامطه وزرامیه از فرق شیعه بآن رفته اند که آنجه درکتاب و سنت از وضو و 


تیمم و صلوة و ضوم و زكوة و حج و جنت ونار و قیامت و حشر وارد شده بر ظاهر آن 
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۰ .محمول نیست بلکه اشاره است بچیزهاء دیگر که آنهارا جز امام معصوم نداند پس نزد 
اینفرق اعظم ثقلین که کتاب ال است قابل تمسک نماند چنانچه سبعیه گفته اند که 
۱ وضو موالات امام است و تیمم اشذ از ماذون در غیبت امام و صلوة عبارت از ناطق بحق 
ک». رسول اللّه صلي الله علیه و سلم است بدلیل ( .۱ السَلوةتنهی عن الفخشاء ر 
المُنگر..» الابة. العنکبوت: 6 و زکوة عبادت ازتزکیه نفس بمعارف حقه و کعبه 
۰ نبی است و باب علی و صفا و حسنین ومیقات مردم اند و تلبیه اجابت دعوت امام 
و طواب هفتگانه بکعبه عبارت است از موالات ایمه سنبعه که فیما بین نطقاء بالشرانع 
می باشند و شریمت سابق رااتا امدن لاحق بر پا میدارند و احتلام عبارت از افشاء اسرار 
یمه بسوی نا اهلان اگر بغیرقصد واقع شود وغسل عبارت از تجدید عهد با امام و جنت 
راحت بدنست از تکلیفات شرعیه و نار مشقة تکالیف بر داشتن و عمل بظواهر تمودن 
وقرامطه و باطنیه نیز آزین قسم خرافات و هنیانات بسیاردارند و عمل بظواهر را دشمن 
اند و لهذا قتل حجاج در حرم و نهب اموال شان نمودند. وحجراسود را کنده بردند و اوبا _ 
بر خاکریزی از خاکریزهاء کوفه انداختند و همه اینها به اباحت محارم و محرمات قایل 
اند و برقعیه اکثر انییارا انکار کنند و لعن نمایند و باطنیه گویند که صوم و صلوة و حج 
و زکوة همه پیدا کرده و ساخته خلقاء ثلثه است و روزه ماه رمضان بدعة عمر رضی ال 
عنه است و حطابیه و متصوریه و معمریه و جنابیه گویند که فرایض مذ کوره در شریمت 
نام مردانی است که مارا بدوستی شان فرموده اند و محرمات نام مردانی که ما را 
بدشمنی شان فرموده اند و منصوریه و زرامیه جنت را تاو پل کنند بامام و نار را 
بدشمنان او مثل حضرت ابوبکر و عمر رضی له عنهما و معمریه گویند که جنت نعیم 
دنا وثار آلام دتیا است دنیا را فتا نخواهد بود ودر زمان مطیع بالّه اين فرق را با وصف 
این شعوری که دارند غلبه وتسلط کلی حاصل گشت وعالمی را گمراه کردند تا عبرت 
عاقلان باشد و آعر بدست ترکان جنگیزی علف تیغ انتقام پرورد گار گشتند و همراه 
شان خیشک و تر بسیار سوخت قله علی ات ین این و نگ 
خاض. .۵ لا الانفال: ۳ 
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عقیده سیزدهم آنکه حق تعالی بعد از خاتم اللبیین صنی اللّه علیه و سلم 
ملک را بر کسی برسم رسالت نفرستاد و وحی نازل نشده اگر جه بدون معاینه ومشاهده 
بلکه بمجرد سماع صوت باشد امامیه گویند که حضرت امیر را این منصب بود و بسوی 
آنجناب وحی می آمد و فرق در میان وحی رسول اه صلی اللّه علیه و سلم و وحی امیر 
دی الله عنه همین بود که رسول صلی اللّه علیه و سلم ملک را مشاهده میکرد و امیر 
آواز او می شنی. و صورت او نمی دید روی الکلینی فی الکافی عن السجاد علیه 
السلام ان علی بن ابی طالب کان محدثا و هوالذی یرسل ال الیه الملک فیکلمه و 
بسمع الصوت و لا یری الصورة و این همه از اکاذیب و مفتریات این قوم است ومع هذا 
مناقض است بروایات دیگر از ایمه که در کتب ایشان موجود است ازانجمله آنکه 
حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود (ایها الناس لم یبق بعدی من النبوة الا 
المبشرات) و ازانجمله آنکه باری تعالی کتابی نازل فرموده بود مختوم بخواتم ذهب 
بسوی پیغمبر زمان صلی الّه علیه و سلم و آنجناب بامیر رسانید و امیر بحضرت امام 
حسن علیه السلام و هکذا الی المهدی و هرسابق لاحق را وصیت می نمود که یک 
خاتم را ازان کشاب فک نماید و بمضمون آن عم نماید و علم ایمه از همان کتاب 
است و جون جنین باشد حاحت فرستادن فرشته و شنوانیدن آواز چرا افتد و عبث در 
کار خانه الهی محال است و طایفه از امامیه ادعاء مصحف فاطمه نمایند و گویند که 
بحضرت زهرا بعد از رحلت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم وحی می شد و آن وحی را ۱ 
حضرت امیر جمع نمزده مصحف فاطمه نام نهاده و اکثر و قایع آتیه و فتن این امت 

دران مذ کور است و ایمه از روی همان مصحف مردم را بر اخبار غیب مطلع میکردند و 

مختاریه از شیعه ادعای وحنی بسوی مختار ثقفی که حال او درباب اول گذشت ‏ 
میکنند و سبعیه از اسماعیلیه ومفضلیه و مغیریه و عجلیه صراحة مدعی: نبوت و انزال 


وحی بر پیشوایان خود اند کما مر فی الباب الاول. 


عقیده چهاردهم آنکه تکالیف شرعیه بعد از وفات پیفمبر صلی اه عنیه و 


.سلم مرتفدع نشده و نخواهدم‌شد معمریه و منصوریه و خمیریه از فرق اسماعیلیه تجو یز 


- ۳۶ 


اسقاط جمیم تکالیف شرعیه نمایند بحکم امام وقت چنانچه ابو الخطب که نامس 


معمر است جمیم تکالیف را ازتابعان خود اسقاط نمود و جمیع محرماب را حلال 
گردانید و بترک فرایذ یض امر نمود و هنصوریه گویند که هر که با امام وقت در خورد از و 
جمیع تکالیف خود بخود ساقط گشت هر چه خواهد کرده باشد زیرا که جنت عبارت 
از امام است و بعد از وصول بجنت تکلیفی باقی نمی ماند و حمیریه گویند که امر 
شریمت مقر بشعه اوقت است اسفاظ تکالق و زیاده وان فران بدمت اوسبت 
حسن بن الهادی بن نزار بن المستنص رکه در قرن پنجم از هجرت بود و اورا حجت وقت 
میدانستند اسقاط تکالیف شرعیه را مصلحت دانسته حکم بتحلیل محرمات و ترک 


: فرایض نمود. 


عقیده پانزدهم آنکه امام را نمیرسد که حکمی از احکام شرعیه را نسخ و 


تبدیل نمایند اثنا عشریه بلکه سایر امامیه و حمیریه بان رفته اند که امام را نسخ حمیم ‏ 
ای و ی یت سر ) را نسخ جمیع 


احکام میرسد و اين عقیده ایشان خلاف ظاهر عقل است زیرا که امام نایب پیغمبر 
است در ترو یج شریمت وتعلیم آن اورا در تغیر و تبدیل احکام اگر دخلی باشد مناقض 
پیغمبر و مخالف او بود نه نایب او وبدیهی است که امام بلکه نبی نیز شارع نیست 
شایع حق تعالی است قوله ثمالی (َرع کم ین لین تا وضی بح سه لیف 
الشوری: ۳) الخ (. یکن جعا منکم برعة ومنهاجاً ..* الایة. المائده: ۸) وجا یجا 
در حق کسانی که بعقل تحریم بحایر و سوایب و دیگر ما کولات و تحلیل ميتة و امثال 
ذلك کرده بودند عتاب بوجه اعم که دیگران را هم شامل است بی تخصیص در قرآن 
مجید وارد است پس چون نینی را بخودی خود نسخ حکمی نرسد امام را چگونه اي 
ی و 


غشزیه نیز درین باب بروایاتی چند است که اختراع و افترا ‏ بر آیمه نموده اند منها ما 


روی محمد بنبابویه انقمی عن ابی عبد له اه قال ان له تعالی آخی ؛ بین الارواح 
فی الازل فبل ان یخلق الا حسام بألفی عام فلو قد قام قانم اهل البیت ورث الاخ من 3 
الذین آخی بینهما نی الازل و لم یورث الاخ من اللادة یل صریح رکب لین دویت 


- ۳۷ - 


آنست که تکالیف شرعیه جون بر عامّه ناس اند می باید که منوص ۰ - تعلامات 
ظاهره و آمور حلیه مثل تولد و نکاح و قرابت که علم بشری بدریافت آد ۰ ۰ سبد و 
مژاخاة ازلی که اين میت معین را با کیست و مکان او کجاست و عدد اخوان ک. ی که 
چند اند و مراتب آنها در اخوت که بحسبب آن ترجیح بعضی بر بعضی و محجوب 
ساختن ضعیف از قوی توان کرد چیزیست که بوجه من الوحوه عقل آنرا در نمی یابد و 
نص امام در هر فرد طلب کردن متمذر است پس امر میرات معطل شود و آموال مردم 
همه در بیت المال ضیط شوند. 


- ۳۸۰ 


باب هفتم 


: درامامت 


باید دانست که اول مسایل غلافیه اين باب آن امست که اهل سنت گویند 
که بر ذمه مکلفین واجب است که شخصی را از میان خود رئیس گردانند و اتباع او در 
آنجه موافق شرع است لازم گیرند و اورا در امور مشروعه ممد و معاون باشند زیرا که 
جبلی اتسان است که هر فرقه برای بخود رئیسی مقررمیکنند اما شارع اوصاف رئیس 
را و شرایط و لوازم اورا بیان نموده تا از بی انتظامی و فساد ریاست چون بر طبق آن 
شرایط و لوازم نصب رئیس واقع شود محفوظ مانند و همین است آئین شریعت که در ۱ 
امور جبلیه انسان خود متصدی تعین و تخصیص نمی شوند بلکه بوجة کلی اوصاف 
وشرایط ولوازم آن امور را که باعث صلاح عالم وحفظ انتظام تواند بود بیان می نمایند و 
تعین و تخصیص را حواله بر عقل صاحب احتیاج خواه یک کس باشند خواه جماعتی 
میکنند مثلا در امر نکاح اوصاف منکوحه را که چنین و جنان باید و شرایط نکاح را که 
۱ شهادت و کفاءت و مهر و ولایت است و لوازم این عقد را که نان و نفقه ومسکن,و 
دیگر امور اند بیان فرموده اند و تعين منکوحات که فلانی با فلانی نکاح کند و فلانی با 
فلانی متعرض نشده ند و علی هذا القیاس در جمیع معاملات بلکه در آمور دینیه ۳ 
۱ فرموده اند که (.. وا هل ال کر ان کم لا موه النحل: 4۳) و تعین مجتهدین و 
علما اصلد ی اگرشخصی را بحضور پیفمبر صلی اه علیه و سلم قابلیت 
ریاست کبری یا منصب فتوی و احتهاد حاصل شد پیغمبر را بطریق وحی یا از راه 
فراست و تتبع قراین حصول این معنی موم شد و استحقاق او این مره را بیان فرمد ۱ 
شور علی نور شد چنانجه در حق خلفاء اربعه و بمضی ضحابه دیگر واقم است و امامیه 
کویند که رئیس عام را مقرر کردن بر ذمه خدا واجب است حال آنکه در الهیات . 
گنه شت که واچب شدن چیزی بر نم فا منی ناد لک وجوب چیزی بای 


۳۹ 2 


ان الوهیت وربوبیت است ونیز کارهاء مکلفین از اقامت حدود وحهاد اعدا و 
تجهیز حیوش و تقسیم غنایم و مس وفی ترو یج احکام و غیر ذلك وابسته بوجود 
رئیس عام است پس باید که نصب او نیز بر مکلفین واجب باشد زیرا که مقدمه واجب 
بو کستن تحت ميشود که واجب بر ذمه اوست نه بر دیگری مثلا وضو و ستر عورت و 
استقبال فبله و تطهیر ثیاب و مکان همه بر ذمه مصلی است نه بر ذمه خدا پس نصب 
امام که مقدمه واحبات بسیار است و آنهمه کی نزن رای تفج 
باشد نه بر ذمه خدا بلکه اگر بتامل نظر کنیم معلوم توانیم کرد که نصب امام از جانب 
خدا متضمن مفاسد بسیار است زیرا که آرای عالمیان مختلف و خواهش نفوس ایشان 
متفاوت پس در تعین شخصی بلکه اشخاصی چند برای تمام عالم در جمیع ازمنه بقاء 
دنیا موجب بر انگیختن فتنه ها و کثرت هرج و مرج منجر بتعطیل امر امامت وغلبه 
مغلبین و خمول ونقیه آن اشخاص بلکه در معرض هلاکت انداختن ایشان و همیشه 
خایف و مختفی # آن اشخاص است جنانچه در حق جماعه که اعتقاد امامت دارند 
همین قسم واقم است پس نصب امام را لطف گفتن و آنرابرذمه خدا واجب دانستن 
سخنی است که عقل سرسری آنرا باور میکند و بعد از تامل هرگز تجویز نمیکند و اگر 
نصب امام لطف باشد بشرطی باشد که امام را تأیید و اظهار و غلبه وکبت مخالفین و 
ممانبدین نیز همراه باشد و الا مفاسدی که مذ کور شد دست بگریبان اند و چون تأیید . 
و اظهار اصلا در میان نیست لطف بودن آن صریح مخالف عقل است و آنجه بعضی از 
علماء امامیه در جواب این سخن گفته اند که وجود امام لطفی است و نصرت او و. 
تصرف ذادن او لطفی دیگر است و عدم تصرف ایمه از جهت فساد بند گانست که ایمه. 
را باین مرتبه اخافت و تهدید نمودند که بر جان خود خایف شده از اظهار امامت 
پهلر ته یکردند و رفته رفته امام وقت غیبت کبرا انختیار نمود و غیر از نام ازو نشانی . 
پیدا نیست و چون نصرت اورا بندگان بسیب سوء انحتیار خود ترک کرده باشند بر ذمه 
خدا چه قباحت لازم می آید و استتار و خوف سنت انبیا و اوصیاست آنحضرت صلی 


اللّه علیه و سلم نیز درغار بخوف کفار مستتر بوده اند پس درین جواب سراسر غفلت و 


۳ 


چشم پوشی است ار مقدمات مأخوذه در اعتراض زیرا که معترض میگو ید که وجود امام 
بشرط تصرف و نصرت لطف است ی ی کی کت ال 
۱ رده انیب انیت که آن مفاسد را دفع کند و الا ببهوده سرائی کرده باشد و درین 
جواب دفع آن مفاسد را مطلقا تعرض نه کرده و آنچه گفته است که بند گان ترک 
نصرت او نموده اند نیز غیر مسلم است زیراکه هیچ یک از مژرخین اهل سنت و شیعه 
خحصوصا ز بدیه + »اقب و ناوسیه و افطحیه نه نوشته و ذ کرنکرده که کسی از ملوک و 
تاش یوت سا وقت کرده باشد و نیز اخافتی که موجب استتار است اخافت 
بقتل است و در حق ایمه آن خود موجب استتار بلکه موجب خوف هم نیست زیراکه 
ایمه باختیار خود می میرند و چون موت ایشان باختیار ایشان باشد دیگر خوف از قتل 
وجهی ندارد چنانچه اين قاعده را کلینی در کافی بروایات بسیارثابت کرده وبابی 
علیحده برای این مسئله عقد نموده و نیز ایمه بفیر از امر الهی چیزی نمیکنند پس لابد 
۱ اعتفا ایشان نیز بامر الهی خواهد بود و جون امر الهی باختفا آمد و آن اختفا قریب بهزار 
ی دا روت یت 
لطف را جه گحایش ِ 


ونیز گوئیم که اگر اختفا بنابر اخافت بامر الهی واجب باشد لازم آید که 

انبیا واوصیانی که مستتر ومختفی نشدند تارک واجب باشند مثل حضرت زکریاو یحیی 

وامام حسین علیهم السلام معاذ له من ذلك واگر واجب نباشد بلکه مندوب یامباح.. 
شود لازم آید که جماعه مختفی ومستتر ترک واجب که تبلیغ احکام واقامت دین است 
برای مندوب یا مباح کرده باشند و هو افحش من الاول و اگر امر الهی مختلف آمده در 
حق تارکین بطریق ندب یا اباحت و در جق مستترین بوجوب و فرضیت لازم آید که 
حق تعنالی ترک اصلح کرده باشد درحق احد الفریقین و هو ایضا باطل عند الشيمة و 
نیز گوییم که اختفا اگر از قتل است پس قتل خود موجب خوف نمیشود در حق ایمه 

لما مرمن آد آلائمة یموتون باختیارهم و اگر از ایذاء بدنی است لازم آید که ایمه فرار ار 


- ۳۱ 


هو عبادت مجاهده و اجر جزیل صبر و مشقت نموده باشند زیرا که تحمل آذیت و مشقت 
در راه خدا احرها دارد و حهاد سراسر مشقت و اذیت است و درحات عالیات محاهدین 
مسلم الثبوت است حالانکه ایمه از اعاظم عجّاد اند و عبادت ایشان در هر باب اعلی و 
اتم از عبادات سایر ناس است علی الخصوص اختفاء صاحب الزمان را خود اصلا 
وجهی نیست زیراکه اورا بيقین معلوم است که من تا نزول عیسی بن مریم زنده ام 
هیسچکس مرا نمی تواند کشت و من مالک شرق و غرب زمین خواهم شد پس بکدام 
جهة از طعن و تشنیم و تخویف و تکذیب مخالفین می ترسد و چرا بر ملا دعوت نمیکند 
تا مشقت ایذای ایشان بر دارد و جرا مخالفت میکند با ايمه ماضیین حصوصاً با امام 
حسین صابر که آنهارا ظلمه و فجره بیش از حد ترسانیدند بلکه نوبت بقتل و خون 
رسانیدند و آنهانه ترسیدند و امر بالمعروف و نهی عن المنکر بجا آوردند حالانکه 
آنهارا طول عمر خود معلوم نبود و تسلط خود نیز معلوم نبود محض اداءٌ للواجب و طلبا 
لمرضاء الله تعالی بدن ومال و عرض خود را در راه خدا تثا رکردند و آنجه شریف 
مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا و الائمه باين سخنان که خیلی قریب بعقل اند متنبه شده 
گفته است که فرق است درمیان صاحب الزمان ودر میان آباء کرام ا وکه او مشار الیه است 
بانکه مهدی قایم است و صاحب سیف و سنان و قاهر اعدا ومنتقم از مخالفین و مزیل 
و دولت آنها اوست پس اورا خوفی است که دیگران را نبود کلامی است شبیه 
بهذیان مجانین یا خرافات لعابین زیراکه خوف قتل البتة منتفی است لما مز مرارا و 
اورا به یقین مملوم است که مرا کسی نخواهد کشت وملاقات با عیسی بن مریم 
7 خواهم نمود و امامت نماز او خواهم کرد و با دجال مقاتله خواهم کرد و مردم را بعبادت 
خدا طوعا و کرها خواهم چسپانید و انتقام واجبی از اعداء خود و اعداء اسلاف خود 
خواهم گرفت و بعد ازین همه شود بخود حتف الانف خواهم مرد پس این موجبات امن 
و اطمینان را بخاطرننمی آرد و بواعث خوف را که محض موهوم اند پیش نظر دارد 
حالانکه آن بواعث هم خلاف واقع اند زیراکه صاحب الزمان را که امام است البته 
ع.. ماکان و ما یکون حاصل خواهد بود والا اقل از زبان کسی که درین غیبت از شیعه 


- ۳6۲ 


. باو میرسد شنیده باشد که مخالفین او هرگز دعوی مهدو یت اورا پیش از هزار سال 


بلکه زیاده قبول نخواهند داشت زیرا که نزد مخالفین از مسلمات است که ظهور الیات ‏ 


بعد المأتین یک هزار و دو صد از هجرت می باید بگذرد بعد ازان علامات قیامت شروع 


_ ‌. هه 
حواهند شد ونیز مخالفین او میگو یند که مهدی سر صد خواهد بر آمد نه در اوسط آن و 


قریب بخروج عیسی بن مریم خواهذ بود نه بفاصله ازان و اورا ابر سایه خواهد کرد نه 


سردابه من سر من ری و مخرج او حرم شریف مکه است نه مرْمن ری و دعوی امامت 
در عمر. جهل سال خواهد کرد نه در حالت صغرونه در اوان شیخوخت پس اگر 
درعلامات و امارات مذ کوره حلاف کرده بر آید و در وقتی از اوقات مردم را در رنگ 
علما و مشایخ دعوت بدین و احکام شریعت بکند و خوارق عادات و معجزات نماید 
یقین است که کسی متعرض حال او نخواهد بود لا اقل شیعه که بدل و جان خواهان 
ایشن نروز اند از دا این راد را می خواهند و نیز اور یر رسینه یاعد که یاقب دعزق 
میکنند که مهدی موعود باقر است و ناوّسیه دعوی مبکنند که مهدی موعود جعفر صادق 
است و ممطوریه میگویند که موسی بن جعفر است راين دعاوی در تمام است 
شایم و ذابم شد و هیچکس دنبال یکی ازین بزرگواران بابت مهدویت نیافتاد ونه 
ترسانید اورا جرا می ترسانیدند و سید محمد جونپوری در هندوستال ببانگ بلند ادعای . 
مهدو یت نمود و جماعه کثیر از افاغنه دکهن و راحپوتان خود را مهدو یه لب کرده 
اتباع او گردند و هیچکس آنهارا قتل و سیاست نه کرد حصوصا در تمام الف از هجرت 


" خیر البشر که درعراقین و خراسان تسلط صفویه رو داد و در دکهن سلاطین بهمنیه و 


عادل شاهیه که در نهایت مرتبه غلو نشیم داشتند بهم رسیدند و در هند و سند و بنگاله ۱ 


7 دران عهد که سلطنت جهانگیر پادشاه بود و نور جهان بیگم و اقارب او در معنی 


سلطنت میکردند و همه از مردم عراق و خراسان بودند و وزرا و امرا و صوبه داران در 
همین مذهب غلو تمام داشتند آنوقت را چرا از دست داد و خروج نفرمود و اولیاء خودرا 
محض بنابر توهم از خانان ما وراء اللهر و قیاصره روم از فایده و لطف محروم داشت و 
اورا جه ضرور بود که اول بطریق ظفره در بخارا و صمرقند یا در اسلامبول ظهور نماید 


۳۹۳ 


که خوف این مردم باشد اينهمه اقطار وسیعه و ممالک فسیحه جه بروی تنگی میکرد و 
آنجه شریف مرتنضی ذکر کرده که در ابتدا بر اولیاء خود ظاهر و از اعداء ود مستتر بود 
ِ و چون امر طلب شدید شد از دشمن و دوست پنهان شد تا دوستان نادان خبر اورا فاش 
نه کنند و موجب بر غلانیدن دشمنان نشوند کلامی است که نا واقفان فن تاریخ را بآن 
فریب توان داد و واقفان این فن استهزا و تمسخرمی نمایند هیچ یک از مورخین در 
قاریخ خود ننوشته که جماعه در طلب محمد بن الحسن المسکری جاسوسی کرده و 
درون خانه ها در آمده باشند یا حرف تلاش ایشان در آن زمان در بغداد و سر من رای بر 
زبان خلایق افتاده باشد یا خلیقه و امرا و ملوک آن عصر را این دغدغه بخاطر رسیده 
باشد غیر از علماء اثناء عشریه که در مقام توجیه غیبت آن بزرگ این احتمالات ٍِِ 
ذکر میکنند کسی واقف اين امر نیست بلکه تا حال از روی تواریخ این هم به ثبوت 
نرسیده که در خانه امام حسن عسکری صبیی چنین و چنان پیدا شند و آنرا مردم مهدی . 
موعود دانسته در پی ایذا و قتل او افتادنه حاشا و کلا ومع هذا غیبت کبری بعد از 
هفتاد و حند سال ازغیبت آن بزرگوار واقع شده و درین مدت دراز خلفا و ملوک و 
امراء آن عصر همه منقرض گشته بودند و دولتها بر هم شده و کدام عاقل باور میکند که 
طقلی چهار پنج صاله ادعاء امامت نموده باشد و معحزه بر وفق دعوی ظاهر نموده و 
مذوک و امراء آنوقت اورا شکلب اف تقو درپی ایذاء او افتاده حا بحا 
"جاسوسان تعین کرده ویکی مر دیگری را وصی این کار ساخته باشد تاقزنها و سالها" 
بگذرد و جانشینانآن فا وملوک از طلب او دست بازنداشت باشند پلکه شدت در 
طلب و تجسس بعمل آورده باشند دران صورت عذر اختفاء و غیت کبری مسنوع می 
شد و باز هم درزمانی که هیچکس طالب ایذاء آن اما عالی مقامنبود مفل زمان 
اوه ۱ : 
حان و مال خود را تثار مقدم همایون آن محبوب دلها نمایند و همه متفق الکلمه ناله و" 
شون بنیاد نهد و فریاد و فغان کنند که ای امام زمان پفرید ما رس و ما را پدیدار ود ۱ 
مشرف سازو آن جسصاعه در کترت و عدد پیش از ریگ پیبا و برگ درشتان باشند 


-۳ ۵6 - 


بشوهم چندی از او باش تورانیه و رومیه این قدر جبن نمودن و هر گز خودرا ظاه رنه 
۰ کردن بلکه روز بروز زیاده برما مضی در تستر و اختفا کوشیدن منافی منصب امامت که 
سراسر مبناء او بر شجاعت و دلیریست خواهد بود با وجودیکه اصلا خوف جان نذارد و 
طول عمرش معلوم خودش بالقطم است و نیز امام را علم ما کان و ما یکون نزد انا 
عشریه ضروریست پس این همه اشتیاق فرق شیعه در بلاد عرافین و خراسان و هند و 
سند خصنوصاً بلاد پورب و بنگاله و دکهن و لکهنوه و فیضن آباد مفصل اورا معلوم خواهد 
ّ بود و مقدار کشرت افواج وپلتن های و ساختگی اينها با فرنگیان وثونچانه و آلات 
تجبربب که مسعتقدان و مخلصان او دارند نیز نزد او ظاهر وبا وصف این همه خودرا 
منختفی داشتن بتوهم آنکه مبادا مثل مرزا مظهر مرحوم کسی بدنما قصد کشتن من 


: نماید گومرا نتواند کشت که مقدر نیست بر چه چیز حمل توان کرد و در هر امة و هر 


دین ,صالحان و انبیا واوصیا گذشته اند و مخالفین و معاندین آنها در پی ایذا افتاده بلکه 
" هسک عرض ونقصان بدن و اتلاف نفس شان کرده و آنها تن به بلا کشی دررضای 
الهی: داده و صبر را پیش نهاد همت خود ساخته و انتتار و اختفا و فرار اختیار نه کرده 
وه تالی (و کین من نهر کب قتاوعااق یم فی تل ال 
وما فا وتا اشتکاث ایب الضابرینه آل عمرا: ۰ حالانکه موت شان 
پاختبار شان نبودوبه طول عمر و غلبه و تسلظ غود دز کار یقین نداشتند و از عجایب 
"اموز دین است که شیعه قاطبةً حزن صدیق اکبر را که برنفس نفیس جناب پیغمبر 
صلی اللّه علیه وسلم بود از دست کذارو هنوز بشارت (. وال بصن الا سه ‏ 
الایذ. المائدة: )٩۷‏ بگوش هوشش نه رسیده محل طعن گرفته و دلیل جبن او قرار داده 
: اند و این حوف شدید را که بمراتب از حدود جبن آنطرف رفته در امام زمان بزعم خود 
ای نيکند وه من کود کاچه یکیم حزن چیزی دیگراست وغوف یز ۱ 
دیگر و جین چیز دیگر وراء اين هر دو قال اب المطهر الخلی الجبان لا یستحق ق الامامة 


9 وفی الواقع جنین است که مقاصد امامت آزو بخصول نمی انجامد اما حزین بلکه . 


خحایف را نیز از استسحقاق امامت دور افکندن تشبیه بر پای خود زدن است روی 


۳۵۵ 


الاخباریون کلهم من الامامية عن ابی حمزة عن علی بن الحسین علیه السلام قال ابو 
حبزة قال لی علی بن الحسین کنت متکنا علی الحائط و انا حزین متفکر اذ دخل علی 
رجل حسن الثیاب طیب الرائحة فنظرفی وجهی ثم قال ما سبب حزنك قلت الخوف 
من فتنة ابن الزبیر قال فضحك ثم قال یا علی هل رایت احدأً حاف اللّه فلم ینجه قلت 
لا قال با علی هل رایت احداً سأل له فلم یعطه قلت لا ثم نظرت فلم ار قدامی احداً 
فعجبت من ذلك فاذا بقائل اسمع صوته ولا اری شخصه یقول یا علی هذا الخضر و 
درین خبر جند فایده حاصل شد اول اینکه حزن و خوف اعدا امارت جبن نیست و الا 
. حضرت سجاد مستحق امامت نمی شد بدلیل ما ذکره الحلی و هوباطل بالاجماع دوم 
آنکه ایمه نیز در بعضی اوقات محتاج تذ کیر و تنبیه و ارشاد خضر علیه السلام بوده اند و 
خضر را منصب تذکیر و تعلیم و تنبیه ایمه حاصل است پس افضلیت ایمه بر حضر ثابت 
نشده و حضر بالاجماع مفضول است از انیا یا مثل ساثرانبیاست پس افضلیت ایمه بر 
انبیا نیز ثابت نشد و آنجه از حکایت غار و استتار سیّد الابرار از خوف کفار دران 
مذکور کرده پس کلامی است بیموقم زیرا که انار و اخضاء فیکمی تابر اخفاه 
دعوی نبوت و کتمان دعوت بود بلکه از جنس توریه در حرف بود که کفار بر مقصد او 
مطلع نشوند و از هجرت ممانعت ننفایند و سر راه نگیرند و این هم تا سه شب بود چون 
کفار از تفحص و تفتیش سیر شدند و نشانی نیافتند بسمت طبیه منوره هجرت فرمود این 
تستر و اختفارا مقیس علیه آن تستر و اختفا گردانیدن بر چه چیز حمل توان کرد دعوت 
وتبلیغ احکام و اظهار نبوت درین اخفاء سفر کدام یک بر هم شد تا قیاس صحیح 
باشد اینک کتب میر و تواریخ طرفین موجود اند چه ایذاها و مشقتها بدنی و عرضی که 
از دست کفار نگونسار بآنجناب نرسید و از اظهار کلمة الحق هیچگاه ساکت نشد وبا 
قطع نظر ازينهمه فرقی است واضح که بر هیچ عاقل پوشيده نمی تواند ماند در میان 
اختفائی که مقدمه ظهور و روج باشد و اختفائی که لازمه آن گمنامی و ول 
ترک دعوی باشد اختفاء سید الابرارتا سه شب کاری کرد که بیخ وبن معندان بر کند . ۱ 
وسواد موافقین را اضعاف مضاعف ساخت پس اختفاء گذانی خود از باب تدبیرات 


۳۵۹ ۰ 


وحیل است که ارباب عزم و خروج در ابتداء امر بعمل می آزند و آنرا بهترین 
اصباب تتمیم مراد خود می شمارند نه احتفائی که بزعم شیمه صاحب الزمان اختیار 
نموده که صریح ازان جبن و فرا ر از دعوی و دفع تهمت امامت از خود می تراود و درین 
غیبت دراز کدام فرقه را با خود مسخر ساخت و کدام ملک را از حود کرد و اگر 
۳ الرمان تخای صه شب سه صد سال و عوض غار ثور سر دابه سر من رای و در 
بدل مدینه منوره دار المومنین قم و دار الایمان کاشان وبجای انصار پیغمبر شیمه فارس. 
وعراق که بهیزاران ‏ مرتبه در کثرت و سامان بر انصار زیادت دارند در خواست میکرد 
که من درین صورت پر وبال خود را فراهم آورده برای اصلاح حال امت خروج خواهم . 
کرد اهب . سیشت ودیگیر مسلمین تحما ل این شرایط هم میکردند که رتیه امام دون رتیه . 
ب ات قیابت اینست که هزار سال گذشت ومهلت دراز یافت وا کثر بلاد 
اسلام در مذهب تشیم در آمدند وشهرهاء وسیع با فضا در دست اولیاء اوست که هر 
یکی ازانها رشک جا برصبا و جا بلقا و حیرت مینووارم است و انصار و اعوان او قوتی . 
گرفدند که هیچ مذهب را اینقوت حاصل نیست بازهم میل خروج بلکه خیال ظهور 
ندارد و روز بروز دررتستر و اختفا ترقی میفرماید ازین امام دشوار پسند که امت را در 
اول تبکالیف تحمیل ما لا یطاق میکند چها کشیدنی است این امامت شد قيامت شد 
بنابرین امور شیخ الشيمة المتاحرین مقداد صاحب کنز العرفان طریق شریف مرتضی و 
دیگر متقدمین را گذاشته راه دیگر پیموده و گفته که انما کان الاختفاء لحکمة . 
استأثرها اللّه تعالی فی علم الفیب عنده و ظاهر است. که این ادعا مجرد است در هر 
. چیز که مناقض لطف باشد می توان مثل آن گفت که لعل فی ذلك حکمة استأثرها 
الله تعالی فی علم الغیب عنده فلا یثبت اللطف فی شی من الاشیاء مثل بعث الرسل 
و نصب الامام و غیر ذلك و بسیب این احتمال سر رشته کلام شیعه تمام بر خواهم شد 


زیراکه مبنی ادله ايشان بر همین حرف است که فلان آمر لطف است و اللطف واحب 
علی اللّه تعالی این مبحث را نیک تامل باید کرد و دست و پا زدن این فریق درین لحه. 
مرد آزنای اک یشان پی باید برد و له یحتق الحق 


و هویهدی السبیل, " 


۳۵۷ 


عقیده دوم آنکه امام باید که ظاهر باشد نه مختفی مذهب اهل سنت همین 
است که ظهور را شرط امامت دانند و شیعه منکر این شرط اند و درین انکار مخالف 
عقل ونقل واقع شدند اما عقل پس پرای آنکه غرض ازنصب امام آقامت حدود تعزیرات 
است و تجهیز جیوش و عساکر و حمایت بیضه اسلام و محافظه انتظام و اعلاء شعاثر 
شرع و اسلام وتنفیذ اوامر و احکام و سیاست مردم بر قبایح و آثام و تعین عمال و قوام و 
این آمور بدون ظهور امام و غلبه او وقهر او بر مفسدین و القاء رعب او در دلها و اقبال و 
توت امیش تمس فوفی | کراند: چیزها حاصل نشود پس نصب امام و عدم او برابر 
است و عبث محض در کار خانه خدای محال و اشتراط ظهور در امام بحدی نزد عقل 
ظاهر است که مجومیان بیدین نیز این را می دانستند چه جای اهل ملل فردوسی در 
شاهنامه از آنها نقل ميکند. 


سا 


نزیبد بهر پهلوی تاج و تخت ه بباید یکی شاه فرخنده بخت 
که باشد برو فره ایزدی ه بتابد ز گفتار او بخردی ‏ 


الی اخرما قال و اما نقل فمن الکتاب قوله تعالی (وَ له این الوا نکم و عیلوا 
۱ الصَالِخات لتخم فی الرض ..* الایة. التور: ۵۵) الی قوله (.. ود هم 
ین ند خوفهم آفاً-ه الة. انر: ۵9) و قولهتعلی لین ان مهم فی الرض 
آقاموا الَلوة انوا ال رک ارو بالمَغروف تزا عن کر ..ه الیة, الحح: 4۱) 
پس معللوم شد که غرض از اتتخلاف تمکین دین مرضی و امن اهل خپر و صلاح و 
اقامت نماز و جمعه و حماعة و اغیاد و تحضیل زکوة و صدقات وتقسیم آن برفقراء و 
امر بالمعروف ونهی عن المنکر که کتاب الجهاد و کتابلاختساب ون کتاب النحدود 
و التصاص و الجنایات شرح وبسط این و و کلمه اند و امثال اين مور میباشد و قوله 
۱ تمالی .۲ اعث بت لا یک این فی شبیل ال ای الیقرة: ۲6۱) معلوغ شد که 

چهاد فی سیب اه 2 ی 


اه هی 


- ۳۹۸۰ 


ره تهای مخالطت اینها کارا کردث وبران صبر ورژیدث از لزم امامت است و قاعده 
ال انش کهآ ذا خلا عن مقصوده لنی ونیزنزد هل عقل مقرر است که الشی 
اذا ثبت ثبت بلوازمه ومن اقوال العترة ما صح عن امیر المومنین بل تواتر عنه انه قال (لابد 
تاس من اما بر و فاجریسل فی‌مره لین ویستمع فیها اکافر و یلغ نیا الاجل و 
یا من فیها السبل و یژشذ به اضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر) 
کذا فی نهج البلاغة و این کلام را برتقیه حمل نتوال کرد زیرا که در نهج البلاغه مذکور 
است که قاله لما سمع قول الخوارج لا امرة و در مقابله خوارج کدام محل ثقیهبود. 


عقیده سیوم آنکه امام را معصوم بودن از حطا در علم و اجتهاد ضرور نیست و 

نه امتناع صدور گناه ازو شرط امامت است آری در وقت نصب باید که مرتکب کبایر و 
مصت بر صفایر نب‌اشد که معنی عدالت است و همین است مذهب اهل سنت و شیعه 
ووضا: امامیه و اسماعیلیه گویند که عصمت از خطا در علم و از گناه درعمل یمعنی 
امتناع صدور که خاصه انبیاست شرط امامت است و اين عقیده فان بجالف دام و 
عشرة.است اما الکتاب فقوله تعالی (. .ال له قذ یقت کم طالوت میک ۵ الاية, 
البقرة: ۲6۷) پس طالوت امام مفترض الطاعة بود بنصب الهی ۳9۳ معصوم نبود .. 
بلکه آخرها معامله که با حضرت داود کرد در عدالت او قدح میکند چه جای عصمت و 
قوله تعالی (.. .نی جایل في الزض غبیض. ...* الایة. البقرة: ۰ پس حضرت آدم 
ی رتیت امام و خلیفه زمین بود بالاجماع مصدر گناه شد قوله تعالی (. .. وقصی اد 
نه فغوی» طه: ۱) و این قصه در زمان امامت و خلافك بود ه در زمان بوت 
بدلتیل قوله تعالی هم اجتبة زب وتات یه وهدیه طه: ۲۷۷) و اما اقوال العترة 
فقد سبق آنقا ما فی نهج البلاغة من قول امیر الموّمنین لابد للناس من امیر بز او فاجر 


این آحره و نیز در کافی کلینی بروایت صحیحه مروی است که حضرت امیر بیاران 


۱ و یا 2 ۲۷۵ ۱ 
اجره سجی نقله نا اه ای ی باب العطاعن وشیعه نمی رسد که فد 


- ۳۵٩ 


حضرت امیر را بر مشوره دنیاوی حمل نمایند و از قبیل انتم اعلم بامور دنیا کم انگارند 
رکه تتضرت انتر دو لفط فزعوده انستاعن مها له نمی اومغوزه بعدل اگر لفط اخیررا 
برین معنی حمل نمایند لفظ دیگر را کسا خواهند اندانخت ونیز صاحب الفصول و غیره 
از امامیه روایت کرده اند عن ابی مخنف انه قال کان الحسین ابن علن ببدی الکراهة 
لما کان من آخبه الحسن من صلح معاو ية ویقول لوجز انفی کان احب ال مما فعله 
ای و جون احد المعصومین دیگریرا تخطیه کند حطاً یکی از معصومین ثابت شد 
لاستححالة اجتماع النقیضین ونیز در صحیفه کامله که از حضرت سجاد بطریق صحیحه 
نرد امامیه مرو یست ثابت است قد ملك الشیطان عنانی فی سوء الظن و ضعف آلیقین و 
انی اشکوسوء مجاورته لی و طاعة نفسی له و ظاهر است که این کلام بر هر دو تقدیر 
صدق و کذب منافی عصمت است و حون تمسک امامیه و اسماعیلیه درین عقیده 
محض بشبهات عقلیه است نا جارآن شبهات را نیز وارد کنیم و بر محل تغلیط خبردار 
سازیم شبپه اول آنکه اگر امام معصوم نبود تسلسل لازم آید زیرا که محوج بنصب امام 
از عنطا نس اهنت است درعلم و عمل پس اگربر او نیز حطا باشد محتاج شود بامام 
دیگر و هلّم جرا الی غیر آلنهاية گوئيم لا نسلم که محوج جواز حطاست بل اغراض 
م ذکوره اند اعنی تنفیذ الاحکام و درء المفاسد و حفظ بيضة الاسلام و در حصول این 
اغراض عمصت ضرور نیست اجتهاد و عدالت کفایت میکند و چون بر او و بر هر مقلد 
او در صورت خحطا در اجتهاد مواخذه نباشد نجواز خطا و عدم جواز آن برابر شد سلمنا 
لکن لا نسلم التسلسل بل ینتهی الی النبی المعصوم بالا تفاق سلسلة اخذه و اقتداءه 
وی ان 


جوابهم فیه فه و جوابنا فی الامام شیمه دوم گو یند امام حافظ شریعت است اگربروی 
حطا جایز باشد حفظ شریعت چه گونه تواند نمود و لا نسلم که او حافظ شریمت 


: است بلکه مروح احکام شرعیه امت ومد اوامرونواهی و حفظ شریعت وابسته 


وتو یدسا است قوله ۳9 . اون والاخار بما استخفظرا ین کتاپ ال کانوا 


۱ 


- ۳۷۴ 


۹97 ره و 


مت شتدام سس الماندة: ۲ وله تالی ( کون با تم نموف 


الکتات وبا ک ک 


و 


ت تذزسونه آل عمران: ۷۹( و نیز در زمان فترت امام حون حمَظ 


ی شریمت ند امایه نز بیجود علماست و همچنین در غیبت او بلکه دز حضور او نیز باشد 


قیال آبن مطهر الحلی فی. کشکول الکرامة ان حصل بین الامام ایمتصل پالبي المتصل 
ر.بیالله فترة۰ من الزمان الی وصی آخر حفظ ال تلك الوص ‏ برجال من المومنین سلمنا 
بکین امام. حافظ شریعت است بکتاب و سنت و اجماع امت نه بنفس خود بالذات و 


ز,دریین آمور تلثه. خطا | جایز نیست و آنچه وراي این مور ثلثه است مجتهدایت است ب داخل 


رف جبلب شریمست نیت جفظ او چه ضرورسلمنا لیکن اين شببه منقوض است 


۳ مهد .نایب :که 4 او نیزدز زمان غییت. حافظ است پس باید که جممی باشد د و هوباطل 


لماع و این هر سه شبچه را مبارشه نز کرده ند که اگروجود اما یسوم 


.ضروری بود بجیههة 4 امن از خطبا بباید که در هر اقلیم پلکه در هر شهری وجود چنین 


.... شخصی. ضروری بود زیزا که وجود یک شخص وت ۰ امن از حطا تواند 
..ز, گرفتازجضور همه نزد امام از محالات عادیه است و ۳۹ و شفرت ۳ ۳ 


اقا مس ماو ای ی یی ات 


.رامام بران جطا مطلع نمي تراند شد خصوضاً چرحوادث یومیه و وقایع غیر قازه که تا 
.:تداري خطنا کاز شده میرود نم. ی الخصوص درزمان غیست گبری و بر تقدیریکه 


.مطلع هنم. شد پس تنبیه براب خطا نمی تواند کرد مگر بفرستادن رسولی یا کتابی و رسول ‏ 


مه 0 نباشد از جطا و در خطوط جعل و تلییس جاریست و 


نامت اراس سکزتیرامد شد وف هب بت است پس اما 


پیووضب مج برر قاطا حاصلتمی توش 


فده چها انب نیت که موس باه انب دا راک 


نصب وب مه مکلقین واجب است که وقت حایت بروفق مت آن وقث یکی رْ 


- ۳۲۷۱۱ - 


از خود ِِ سازند پس تعین آن رثیپرمفوض بصوابدید ایشان باشد تا در اطاعت او 


ر نکند و ور که"نواخته زگ انداعت ملحوظ دارند و اگر از حانب دا 
فصو مشهور تو جا 3 چا سب 


منصوص شود مثل سایر احکام شرعیه در نصب او هم مداهنت و مساهلت بوقوع خواهد 
آمد و اغراضی که در نصب امام منظور است ضایع خواهند شد و اگر نص الهی در حق 
مکلفین کافی می بود در اطاعت و عمل قرآن چه کمی داشت و حدیث پیفمبر صلی 
الله علیه و سلم چه نقصان نصب امام برای همین .است که در احکام شرعیه مساهلت 
رو ندارد و طوضا و کرها مردم را از جاده شریعت ب 1 
جمله احکام شرعیه داخل می شد مثل سایر احکام محل مداهنت ومساهلت میگشت 
پس اصلح در حق مکلفین همین است که تعین رئیس را بعقل ایشان وا گذارند و امامیه 
گویند که نصب امام بر حدا واجب است پس می باید که امام منصوص باشد از جانب 
خدا و این عقیده مخالف عقل و نقل است اما عقل پس گذشت واما نقل پس اژانجهت 
که حق تعالی جا بجا درحق بعضی فرق از 4 ۳ 


میفرماید رو جعلتاهم امد 2.۰ الابة . الانییاء: ۷۳) 0 ان . نجل ۰ ۹ ۳ 


نجْتلهم لوپ انقصص: 8) و نیز می فرمارد ( جک > و وک دزی 


اخدا من العالمین هد المانده: ۲۰) و نیز می فرماید یج رت ی الض 
...۷ الابة, فاطر: ۳۹) و در هیچ یکی از ائمه:و ملوک و خلفاء آنفرقه‌ها نص نبوو بلکه 
اهل حل و عقد آنقرقها بعقل و تدبیر خود شخصی را بر یاست مقرر میکردند یا بشوکت 
و غلب مسلط می شد وهمه در اطاعت او نید می درادن پس نملمشد که نی 


۱ امام گردانیدن و خلیفه ساختن همین است که الله تمالي دردلهای مردم آذا عصر که 
ساخته و پرداخته آنها اعتیار دارد الما فرماید .که فلانی ر رئیس سزند با بتائید آسمانی 


و اقبال غیبی او را بر خلایق مسلط کند کارت ینکار داز امام عادل اضت؛ و الا 
امام جاشر . 


ود ب بناشد ی تا ی 2 ۳ 9 و اه 3 سل ی مخت ارت 


- ۳۲۱۲ 


شمویل و حضرت داود موجود بودند وبلا شببه ازو افضل آری اگرنصب رئیس به 
بیمت اهل حل و عقد باشد می باید که نصب افضل کنند در ریاست و شرایط سرداری 
نه در امور دیگر آری بسا ولی کامل وعالم متبحر وسید اصیل الطرفین که از وی امور 
سرداری یک خانه سرانجام نمی تواند شد درینجا فضیلتی دیگر می باید. باید دانست 
که این هر سه شرط را امامیه برای آن افزوده اند که نفی امامت خلفاء ثلثه بزعم خود در 
عین دعوی سرانجام نمایند و محتاج بجواب اهل سنت نشوند زیراکه خلفاء ثلثه نزد اهل 
سنت نه معصوم اند ونه منصوص علیه و در افضلیت هم گنجایش بحث بسیار است پس 
مناسب آن بود که مجاراة مع الخصم ما این شرایط را نیزبالاستقلال ذکر نه کنیم ودر ‏ 
ضمن اثبات امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این شرایط را ازبیخ برکنیم لیکن 
چون این مسایل را در کتب امامیه اول همه شرایط گردانیده اند و دران کلام طویل 
نموده نا چار بمتابعت ایشان درینجا جدا جدا بحسب مقتضای مقام نفی این شرایط 
کرده شد و کلام مستوفی را در همانجا ملتظر باید بود. : 


عقیده ششم آنکه امام بعد از رسول بلا فاصله آبوبکر صدیق است و همین. 
است مذهب اکثر اهل اسلام و شیعه متفرد اند بانکار این عقیده و قدر مشترک در. 
جمیم فرق شیعه آنست که امام بعد از رسول بلا فاصله جناب امیر است و ابوبکر 
غاصب بود بتغلب و حیله امیر را از منصب امامت دفع نمود و خود بران قایم شد و اين 
عقیده مجمع علیه جمیع فرق شیعه است اگر اختلافی با هم دارند درمابعد حضرت امیر 
دارند و اهل سنت گویند که حضرت امیر در وقت بیعت با او امام بود نه قبل ازان آری 
استحقاق امامت از حضور پیفمبر صلی الّه علیه وسلم داشت چنانچه خلفاء ثلثه نیز درین 
استحقاق شریک او بودند وبعد از امیر حضرت امام خسن امام بود و بعد از حضرت 
امام حسن دیگر ائمه اطهار استحقاق امامت داشتند لیکن جون با یشان بیست اهل حل 
و عقد واقع نشد و اکثرایشان بسیب غلبه شغل باطن و تعلیم علم در خواست این معنی 
هم نکردند بالفمل اصام نشدند و نیزباید دانست که امامت نزد اهل سنت بمعنی 


و ۱۳ 


توت ها 


ره 


پیشوانی دردین نیز اطلاق کنند و بهمین معنی امام اعظم را و امام شافعی را که در 
فقه پیشوا بودند و امام غزالی و امام رازی را که در عقاید و کلام و نافع و عاصم را, که 

در قرائت امام بودند امام گویند وائمه اطهار در جمیع این فنون پیشوا بوده اند حصوضاً 

در هدایت باطن و ارشاد طریقت که مخصوص بایشان بود باين جهت ایشان را اهل : 
سنت عنلی الاطلاق انمه دانند نه امامت که مرادف خلافت است و در خلافت نزد 1 
ایشان تصرف در زمین با وصف استحقاق و غلبه و شوکت و نفاذ حکم ضروریست و 
لهذا علافت را متحصر در پنج شخص مذکور داشته اند وگاهی امامت بمین 
پادشا هت و ریاست نیز اطلاق کنند زیراکه پادشاه هر چند خوش سیرت نباشید لین 

در بعض اموردین مثل جهاد و تقسیم غنایم و اقامت جمعه و اعیاد پیشوائن.دارد پیش 
این هر سه اطلاق را جدا جدا در ذهن خود محفوظ باید داشت هر چند رجوع اینهمه 
معانی بیک جیزاست که من یقتدی به فی امر من امور الاین حتی امیر الجچ و 
پیشوای نماز که نیز این معنی دارد امام است و چون پیشواء در دین در جمیع امورزباشد . 
ظاهر ویاطدا یس هس است: خلافت خه که عفر فرش خخضی ند کوراسطر از ۱ 
این اطلاق ایشان مأخحوذ از استعمال قرآن مجید است که پیشوایان دنر کر بظاهر ۳ 
تصرف نداشتند انمه فرموده اند (وَجَعلَاهم مه هون اهر ٩...‏ الایة. الاتپیاعز ۷ )و 

هر کُس را تلقین اين‌دعا فرموده ...و اجَْلن لین ماما الفرقان: ۷4) ودرخلافت _ 
هرحاقید فی الارض ذ کر نموده ‏ تیم فی از الابة. النوز: معا و 


1 بَجْعَلْکُم خافاع آلزض ..* الایة. النمل: )٩۲‏ (و هوّالری ِ خلات اجه 
الایة. الانعام: ۶۵ الی ح من !"یات . ۱ بت 


9 
وعشر ای اه ]ی تور عادبا وراک 
استحقاق این امر درانوقت در ذات عالي صنات ایشان منحصر بود ودرجانینیخلاف ‏ 
بی استحفاقی ظاهر اینست که حضرت امام دازسته بود که زمان حلافت منعققن سلدو ‏ 


هفت پادشاهی گزنه ودوره ظلموییدادیرسیه گرم متصبدی راوشد 


۰ ۳۷۱6 م . 
«چون تقد ست متظم نخواهد شد و فته وفساد و غصب وعناد درمیان خواهد آمد و 
۳ مان که در اماخت ملحوظ و منظور اند یکسر فوت خواهند شد ناحار از زیاست 
کنازه گرفت و تفویض امر بمعاو یه ننود که لایق ریاست آنوقت بود و این صلح 
"بجهث لت وذلت وفع نافتهزیراکههمراه ما قوج کثیرمستعد جانبازی های 


۱ "دنریگ دل ویک رودرنصرت ام ساعیلیکن چون مدت خلافت که همگی 


9 


صی تال نود مقضی شده بود ترک این ام فرمود و آنچه صاحب فضول از امامیه نقل 
کرد اس و سیب من سای 


۱ ۱۳ 
اند که آنچشاب فربود اما مك ما فطت اشفا عیکم ودر خطبه دیگر که شریف 
مرتضی, ,و صاحب الفصول هر دو آورده اند ثبت است که حضرت امام فرمود لما ابرم 
رل ی سروب مت رن 


ن طلم یدودح اه رم ب 1 
بار کفار و مرندین بخوف فتنه جایز نیست بلکه ترک قعال و غلبه ايشان عين 


ِ ِِِ 0 ی علی ۱ تیا یکره ی ...9 لایر تور 


نیز دلیل صریح رت برانکه > بنابرلاچارگی و درماندگی 
؟ ات اج ‌ زلنری: محل: عتاب و شکایت نمی باشند خاعده مقرر است که 


- ۳۹۵ - 


الضرورات تبیح المحظورات و نیز درین کلام سعادت فرجام حضرت امام ثانی که از 
کشب شیعه مرو یست دلیل است بر آنکه کراهیت فعل امام وقت و ناخوشی ازو ظاهر- 
نسودن بنابر آنکه خلاف مصلحت معقوله خود هست قباحتی ندارد و نیز معلوم شد که 


اکابر دین را هم در رعایت مصالح وقت و حال اختلاف آرا واقع شده و منجر بناخوشی‌ها " 
گشته و موجب قدح در یکی از جانبین نه گردیده این دو فایده عمده را بسیار بنفاست:: 


یاد باید داشت و هر گز از دست نباید داد که جاها بکار خواهند آمد و درین مقام باید: 


دانست که بعضی از جهال امامیه از راه فرط عناد و تعصب گو یند که نزد اهل سنت... 


بعد از عثمان شهید امام معاو یه بن ابی سفیان است و این کلامی است ناشی از کمال" 
وقاحت و شخ چشمی که دروغ گویم برروی توو الا هر جاهل فارسی خوان بلکه: 
طقل دبستان که عقاید نامه فارسی اهل سنت را که نظم مولانا نور الدین عبد الرحمر<- 
جامی است خوانده یا دیده باشد یقین میداند که اهل سنت قاطبة اجماع دارند بر آنکهء 
معاوية بن ابی سفیان از ابتدای امامت حضرت امیر بغایت تفو یضص حضرت اما 
حسن باو از بغاة بود که اطاعت امام وقت نداشت و بعد از تفویض حضرت امام بدو اژ 


ملوک شد نهایتش اینکه ملوک تواحی را جدا جدا امام منصوب میسازد و آنها اع" . 
یتش ی 3 : 


اوامر و نواهی میکنند و این ملک سلطان عم بود بر جمیع ممالک اسلام که ار 


مصلحتی ضروری حضرت امام این عموم سلطنت او را گوارا فرموده بود و کما ینبفی از 
: و ای مس سامت 
7 عالم که اسمی سلطان عصر ماست بی مراجمت باو تصرف در مور سلظنت می مد 

و ضیر از رسانیدن وجه مقرری و نوشتن عرایض و گرفتن القاب و خطاب با سلظان و 
۱ کاری نمیدارند پس درین خالت اوملک بود که سلطنت را بتجویز امام و ارضاء و 
بحسب قاهرگرفته بد و لهذ آهل منت اورا اول ملوک اسلام گفته اند. هر الم 
آمدیم پر ان که چون اور باضی و متلب میدن پس چرا لین اک 
بش آنکه نز اهل سنت هیچ مرتکب کیره را من جایزیست الخصومن آ 


ما که 


ها 


ٍ 


تحص 


خلخشینا ار ی ی ست اور چا من نمایند و متمسک ایشا درین باب 
هلاب ال وعترت است اما الکتاب فقرهتعلی (- .. سل : پبك وین و 
وه الای. محمد علیه السلام: ۹) صریح نص قرآنی دلالت کرد که مطلوب 
- شلوعزخی و که ایمان دارد استففار است و الامر بالشی نهی عن ضده موافق 
یب اعامه نیز پس امر باستغفار نهی باشد از لعن و باغی و هر مرتکب کبیره 
با بلاط شَیعه و ستی تی ایمان دارد لقوله تعالی وان کانمن اون اقلا فاضلخوا 
9.4 الاية, الحجرات: )٩‏ الی آخر الية پس لمن اومنهی عنه باشد آری لعن 
بالطا دنق امل کبارآمه است مش ( .. لت لو علی الایمین ...9 هود: ۱۸) 
1 تن لفنت ال عنی این« آل عمران: : )٩۱‏ لیکن اين لعن در حقیقت لعن آن 
صنفت انتت ثه لس ۰ صاحب صفت و اگر بالفرض لعن صاحب صفت هم باشد پس 


وجود ییسان مانع لعن است و وجود صفت مجوز لمن و اين هم در اصول شیعه امامیه 
مقرر است که اذا اجتمع المبیح و المحرم غلب المحرم و نیز وجود مقتضی با وصف 
ِ شحقق مانع اقتضاء حکم ننی کند پس لعن بر وجود صفت فقط مترتب نمیشو تا 
ایسان که مانع است صورت نه بنددمنندآنکه درحق کافر که موت او بالکفرمتیقن 
0 بناشد با وجود صفات نیک که درو بوده: باشد استففار جایز نیست و نیز قوله تعالی (3 
ِ» نینج ین بیجن ان را زک ووخویه ی یقن وا تخل بی 
ایا نان لو رک رک زجیه احدر: ۱۰ درین آیت هم طلب مففرت را 
وترک عداوة وینض را مرتب بر محض ایمان بیقید عمل صالح گردانده ند پس این : 
دو معامله معنی ترک عداوت و بنض و احتراز از لمن که لازم طلب مغفرت است با هر 
شخص با ایسان ضرورشد و اگرازینقل یات را درتآن تفحص کنیم مبغ کثیر 
مت بر آید و اما العترة پس در کتب امامیه بتواتر رسیده که حضرت امیر از لعن اهل شام 
منع فرمود از منم حضرت امیر ممتنع نشدن کار اهل سنت نیست آری شیعه درین مقام 
گفته اند که میم حضرت امیرنه تابر آن بود که اهل شام مستحق لمن ثودندبلکه 
تهذیب اخلاق و حسن کلام باران خو میم می فرمود چننچه این لفظ که در ردایت 


۳ ۱۷ - 


منع وارد است برین معتی دلالت دارد فانی اکره لکم ان تکونوا سبّابین اهل سنت 
گو ید که هر چه را حضرت آمیر برای ما مکروه داشت ما اورا جه قسم محبوب داریم 
بلکه قربت و عبادت شماریم ما را حکم امام خود بحا باید آورد و مکروه اورا مکروه 
باید داشت وجه کراهیت را امام میداند و نیز اهل سنت گفته اند که در نهج البلاغة 
روایتی دیگر موجود است که شیعه ازان چشم پوشی میکنند و آن روایت صریح دلالت 
دارد برانکه مانع از لعن بقاء شرکت اسلام و اخوت ایمانی بود و هو انه لما سمع لعن 
اهل الشام من اصحابه خطب وقال اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه . 
من الزیغ و الاعوجاج و الشبمهة و التاو یل و این روایت در کتب صحیحه امامیه نیز 
موجود است و چون روایت اولی نیز در کتب شیعه صحیح است و دلالت دارد بر آنکه 
مانم از لعن ترک اعتیاد بز بان درازی و اصلاح ادب گفت وگواست حمل کردیم بر 
آنکه روایت اولی درحق کسانی است که لمن بالوصف میکردند که آن در شرع جایز 
است اما مبلفان شریعت را مثل انبیا برای استقباح آن صفات ضرور می افتد که آن 
لعن در کلام خود استعمال نمایند ودیگرانرا که اين منصب ندارند و زبان شان در لکام 
نمی ماند اگر بآن لهن هم خرگر شوند درحق کسی که اهلیت آن ندارد نیز تکلم 
خواهند کرد کو مکروه وترک اولی است که بطریق و ظیفه شباروزی لعن اللّه السارق 
و لمن الله شارب الخمر تلاوت میکرده باشند وروایت فانه فراحق کساتی که تین و 
تخصیص اشخاص شام را لعنت میکردند و از مانعیت ایمان غفلت می ورزند پس بر هر 
دور روانت امام عمل نمودیم و عترت را با کتاب اللّه موافق ساختیم و همین است 
طریقه ما در فهم معانی کتاب اللّه و کلام عترت و للّه الحمد و درین مقام بعضی از 
دانشمندان شیعه گفته اند که جواز لعن هر چند نزد ما هم مختص بکافریست که موت 
او ب رکفر بالقطم معلوم شده باشد و قاعده ما تقاضا نمیکندکه بغاة را که مرتکب کبیره اند 
و از دایره ایمان بیرون نرفته لعن کنیم لیکن این حکم در غیر محادبین حضرت امیر 
است و محار بین حضرت امیر نزد ما کافر اند بدلیل حدیث متفق علیه پین الشيعة و اهل . 
السة که داب پیغمبر صلی اه عیه وسلم بحضرت امیر خطاب کرده فرمود حر بك .۰ 


داز 


- ۳۱۸۰ 


حربی و لهذا خواجه نصیر طوسی در تجرید فرق کرده است در مخالفین حضرت امیر و 
محباربین او و گفته مخالفوه,فسقة و محار بوه کفرة و اگر بناء کلام بر مشهور میکرد. که 
جبمهور امامیه منکر امامت امام را مثل منکر نبوت غبی کافر میگو بند فرق در مخالف و 
محارب وجهنی. نداشت هر دوزا کافر میگفت و وجه عدول خواجه نصیر از مشهور که 
قول جمهور است. آنست که روایات صحبحه از حضرات ایمه در کافی و دیگر صحاح 
شینعه بخبوت رسیده که منکر امامت ما کافر نیست تا منجر بنصب و عداوت نشود و . 

متفحالال اهنا بکنند ومنکر را حکم بنجات فرموده اند چنانچة هجز کم فاضل . 
۴ :در تاب نی بعففیل: آن روایات گذشت. 3 


و نید رکسب هر دوفریق مرو پنست که آنجداب اهل المبا را رود (نا سل 
اس خر لمن حاریتم) و حربِ رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم بلا شبة کفر 
است نی حرب حفترت امیر و دیگر ایمه نیز کفر باشد اهل سنت میگو یند که آزین 
حدیث احقیّفت کلام مراد نیسنت بلکه تهدید و تغلیظ است در محار بت این بزرگواران و 
بیان آنست که آن مخنار بت اش کبایر است بدلیل آنکه حضرت افیر بقاء ایمان و 
اخوّت اسلامی اهنل شام درروایت صحیحه نزد امامیه حکم فرمود و اگر معنی 
حدایث چنیین می‌بود که شیعه فهمیده اند و خواجه نصیر قرار داده فهم حضرت "۳ بر 
غلط می شد مغاذ ال من ذلك پس ما را اتباع حضرت امیر باید کرد و بر فهم ایشان 
عمنل باید نمود نه خواجه نصیر و امثال او زیرا که خواجه نصیر معصوم نیست و حضرت : 
امیتر معضوم است از حضرت امیر تا خواجه نصیر فرقی که هست در میان تابعان هر دو 
نیز سرایت خواهد کرد ونیزمی گویند که درین حدیث که بالا تفاق خبر احاد است 
حرب "حضرت امیر را حرب رینول گفته اند فقط و در فرآن مجید که بالقطع متواتر است 
سود خوریرا حرب خدا و رسول هر دو گفته اند قوله تعالی (فن م فلا دنا بخرّب ین 

الم زوم وان ثم کم ژژبل آنویگم ۱ تفیشرن وا رده البفرة: ۲۷۹) در این 
آیت فهم خواجه نصیر چرا حکم بکفر سود خوری که توبه نکند ننماید و چرا سود خوری 


- ۳۹۹ - 


و از موجبات کفر نشمارد و از جمله کبایر تخصیص نه کند و کذا قله تعالی 
فی حق قطاع الطریق (نمَا جر این ارب ال و سول ...* الابة. المائدة: ۳۳) الخ 
یدل علی انهم محار بون لهما پس معلوم شد که بر کباثر شدیده و عظیمه محار بت خدا 
و رسول لازم می آید و ایمان نمیرود و چون این بحث درین مقام تقریبی است از اطالت 
اندیشیده رجوع باصل مطلب می نماید منشأً اشتباه اینفرقه انست که معاو ی و من بعده 
من المروانية و العباسية خود را خلیفه میگفتند و از مردم دیگر هم میگو یانند بتیر 
مشابهة صوری که با خلافت پیخمبر داشتند از رسم جهاد و فتح بلدان و تجهیز عساکر و 
جیوش و تقسیم غنایم و صدقات و حفظ دار الاسلام از شر کفار و علماء اهل سنت نیز 
ايين لقّب را بشابر همین مشابهت صوری و بجهت آنکه القاب و اسماء هر فرقه موافق 
اصطلاح آنها می باشد دیگرانرا چه ضرور است که درین امور پر حاش نمایند اطلاق 
می کردند جنانجه حالا هر که در کر بلا معلی رفته از ملا نصیر و اخون باقر کتاب 
شرایع را که مین آید نزد این فرقه مجتهد نامیده میشود علی هذا القیاس دران زمان 
لفظ خلیفه ابتدال پیدا کرده بود این گروه فهمیدند که چون خلیفه مرادف امام است 
اهل سنت این جماعه را خلیفه و امام بحق میدانند این همه غلط فهمی هاء خود است و 
الا محققین اهل سنت از اطلاق لفظ خلیفه هم تحاشی میکردند چنانجه در حدیث 
صحیح (الخلافة بعدی لائون سنة) ترمذی از سعید بن حمهان که راوی این حدیث است 
نقل کرده که چون اورا گفتند که مروانیان نیز خودرا خلیفه میگو ند گفت کذب بنو . 
الزرقاء انما هم ملوک من شر الملوک و ابوبکر بزار که عمده محدئین اهل سنت. است 
بسند حسن از ابوعبيدة بن الجراح روایت کرده قال قال رسول اللّه صلی ی ول 
(ان اول دینکم بدء نبوة ورحمة ثم یکون خلافة ورحمة ثم یکون ملکا وجیریة) الی آخر 
الحدیث بالجمله تزد اهل شنت از مقرزات است که امامت جقه بلا شبه تا سی سال 
امتداد یافت و بصلح حضرت امام حسن که پانزدهم ماه جمادیْ الاول در سنه چهل و 
یک بوقوع آمذ انقطاع پذیرفت و نیز نزد ایشان ترتیب: حلافت بر وجه واقع حق و صواب ‏ 


است تقدیم ما حقه التأخیر دران راه نيافته, 


۳۳۷۰ 


" پس بعد از رحلت پیفببر صلی الّه علیه و سلم ابوبکر صدیق امام بحق بود و 
دلایل کتاب و اقوال عترت برین عقیده نزد ایشان موجود است چنانچه در کتاب (ازالة 
الخفا عن خلافة الخلفا) [۱] هزاران دلایل را از کتاب و سنت و اجماع امت و اقوال 
عترت بتقریبی وسوقی که پیرایه گوش دانشمندان رو زگار و سرمایه جمعیت خواطر. 
متبحران این اسر ار است درج یفه ومصنف این کتاب ستطاب را که درشهردهلی 
کهته مکونت داشّت ت آیتی از آیات الهی و معجز؛ از ممجزات نبوی توان گفت راقم این 
رساله نیز باز ها بزیارت او مشرف شده و از کلهای تقریرات رنگینش کنار و دامن پر 
کرده جزاه اللّه خی! اما آتجه در عور این رساله مختتصر است چنند آیت قرآنی 
و چند خبر خاندانی است که ثبت می افتد تا مخالفت اینفرقه با ثقلين درین 
مسئله که اصل الاصول خود قرار داده اند و مدار تشیم بران نهاده بوضوح انجامد و باللّه 
الاستمانة و التوفیق. و منه برحی الوصول الی سواء الطریق اما الکتاب فقوله تعالی روعة 
له این 2 لوا سکم وعیلاالصالحات أَيخرفم فی ازض ما استخلق لین ین 
قبیهم و لیمک هم بیتهم نی ازنضی هم هم ین فد خزفهم فا وی لا . 
ر بشرکون بی میا ومن کفربند ذیك فأوْتَ ُم موه النور: ۵) حاصل معنی اين 
آیت آنست که حق تعالی وعده فرمود کسانی را که در وقت نزول سوره نور ایمان آورده۰ 
و عمل صالح کرده بودند بآنکه جمعی را از ایشان خلیفه سازد و بر زمین مسلط کند مثل 
خلیفه ساختن کسانی که پیش از ایشان گذشته اند مثل حضرت داود که در حق 
ایشان زا او آٌا جَمَلتال له فی الْض ...9 الیة. ص: ۲۹) و دیگر انبیاء بنی . 
اسرائیل و نیز و عده فرمود که دین ایشان را که مرضی و پسندیده خداست در زمین 
مکان دهد یعنی رواج و شیوع عطا فرماید ومستقروثابت گرداند و نیز وعده کرد که 
اینها را بدل خوفی که دران وقت داشتند امن کلی ارزانی فرماید پس مجموع این آمور 
چون در وعده الهی داخل شدند واقع شدنی اند و الا خلف در وعده حق تعالی لازم ید , 


ویس سس سس سس هس۳۳ 
(۱) (ازالة الخفا عن خلافة الخلفا) کتابی است فارسی معتبر منسوب بشاه ولی الله دهلوی متوفی مسته ۱۱۷۹ 
ه. بدهلی. : ۱ تثِ_ 


- ۳۷۱ ۰ 


و مجموع این امور در ما سوای زمان خلفاء ثلثه واقع ذد زیرا که امام مهدی در وقفت 
نزول این سورة بالاجماع موجود نبود و حضرت امیر اگر چه دران وقت موجود بود لیکن 
رواج دین ایشان که مرضی الهی و پسندیده اوست بزعم شیعه حاصل نشد چنانچه در 
تنزیه الانبیا و الایمه شریف مرتضی تصریح نموده است پآنکه حضرت امیر رضی ال 
عنه و شیعه او هميشه دین خودرا اخفا فرموده اند و در پرده دین مخالفین گذرانیده و امن 
کامل و عدم خوف نیز در زمان ایشان حاصل نبود چه اصل امامت ایشان را بلاد کثیره 
و اقطار طویله مشل شام و مصر و مغرب منکر ماندند چه جای قبول احکام ایشان و 
همیشه از افواج شام خوف و هراس لاحق ممَال و لشکریان آنجناب ماند و مع هذا 
حضرت امیر رضی اللّه عنه یکفرد است ازانجماعه و لفظ جمع را بریک کس حمل 
نمودن خلاف اصول شیعه است لا اقل سه کس می بایند تا الفاظ جمع درست افتد و 
از ایمه دیگر که بعد از حضرت لمیر علیه السلام پیدا شدند چه حرف توان زد که هم در 
آن وقت حاضر نبودند و هم تسلط ایشان در زمین و رواج دین پسندیده ایشان بزعم شیعه 
واقع نه شده و هم امن نداشتند بلکه هميشه خایف و مختفی بودند پس لازم آمد که 
خلفاء ثلثه از حانب الهی موعود بالاستخلاف باشند و دینی که در زمان ایشان رواج 
یافته مرضی و بسندیده خدا باشد و همین است معنی خلافت حقه که مرادف امامت 
است وملا عبداللّه مشهدی بعد از تلاش بسیار در اظهار الحق گفته احتمال دارد که خلیقه . 
بمعنی لغوی باشد و استخلاف بمعنی آوردن شخصی بعد شخصی دیگر چنانچه در حق 
بسی اسرائیل وارد شده (.. عسی کم آن هلكَ دوم وََلتَخفکم فی ال زض .* 
الابة. الاعراف: ۱۲۹) و معنی خاص مذ کور از برای خلیفه اصطلاح مستحدث است 
بعد از رحلت حضرت رسالت پناه صلی اللّه غلیه و سلم و شهرت این اصطلاح در اقوال 
مولفان کتب حدیث وسیر و تواریخ که بعد از انقضاء عصر حضرت پیخمبر صلی ال 
علیه و سلم و بد از تحقق امامت مسلمین بر وجه مخصوص معروف مرفوم گردیده 
حاصل گشته انتهی کلامه جواب ازین سخن آنست که ماکی گفتیم که استخللات 
بمعنی لغوی در کلام مستعمل نیست اما قاعده اصولیه شیعه آنست که القاظ فرآنی را 


۰-۳۷۲ - 


حتی الامکان بر معانی اصطلاحیه شرعیه حمل باید کرد نه بر معانی لنویه و الا تمام 
شريمة بر هم شود و هیچ حکم از احکام دین ثابت نگردد مثلا هرجا در قرآن لفظ ‏ 
اسان وارد شده بر تصدیق لغوی حمل نمایند وصلوة را بردعا و حج را بر قصد و علی 
هذا القیاس آمدیم برین که اين معنی خلیفه هم اصطلاحی شرعی است يا مستحدث 
مولفین پس شیمه را نیز درین مسثله حکم کردیم اگر میخواهند که تمسک ایشان 
بنحدیث (انت منی بمنزلة هارون من موسی) که بانضمام اخلفنی فی قومی بر صحت 
خلافت حضرت امیر رضی‌الله عنه صورت میگیرد و تمسک ایشان بحدیث (با 
خلبفنی من بعدی) بر همین مدعا بر قار ماد یه راست خواهند گفت که حقیقت 

الاهر حست ونیز اثبات معنی اصطلاحی امامت فظ اما که باقطع دقن مجید 
باین سمنی مستعمل نشده خیلی دشوار خواهد افتاذ بلکه معاذ الله اگر نواصب دو سه 
آیت قرآنی را بطریق استشهاد تلاوت نموده مثل (۰ .تولف .- و الابة. التوبة: 
۲ رجاهم ۲ رَد عون ای الا .. الابة, القصص: 4۱) از لقظ امام معتی فاسد 
کنند جواب آنها چه خواهد شد و هر که تتبع قرآن مجید نماید بالیقین میداند کة 
لفظ امام هر گز بمعنی رئیس عام مستعمل نه شده بلکه بمعنی نبی و مرشد وهادی وارد 
است بخلاف لفظ خلیفه که به لفظ فی الارض که دلالت بر تصرف عام دارد هر جا 
مقرونست ونیز استدلال بر صحت خلافت خلفاء ثلثه محض بلفظ استخلاف نیست تا 
جاء این گفتگو باشد بلکه باسناد استخلاف بسوی حضرت حق است و چون استخلات 
لفوی مسند بسوی حضرت حق شد عین استخلاف شرعی گشت ودرین مسئله هم از 
علماء شیعه استفتا میرودکه آوردن بنی اسرائیل بجای فرعونیان وتصرف دادن ایشان 
۱ در زمین مصر و شام بجای عمالقه و آل فرعون حق و صواب بود یا باطل و ناصواب هر 
چه آزین دوشق خواهتد اختیار کند واگر بای ار ماد له زین همه د 
گذریم و قبول نمائیم که استخلاف بمعنی لفو یست باز چه قایده که مدعاء ملا 
حناصل نمیشود بلکه رخنه فراختر میگردد زیرااکه استخلاف لفوی شامل جنیم امت 
است هر که ایمان و عمل صالح دارد درین داخل است و خلفاء ثلثه نزد ملا ایمان و 


م ۳۷۳ - 


عمل صالح داشتند چنانچه براید پس آنها نیز داخل شوند و دیگر مدققین شیعه درین آية 
سمی بسیار کرده اند و منتهای سعی ایشان چند توجیه است اول آنکه من برای 

است برای تبعیض نیست و استخلاف بمعنی توطن در زمین است گوئیم حمل من بر 
ببان در صورتیکه داخل بر ضمیر باشد لاف استعمال عرب است سلمنا لیکن قید و 
عملوا الصالحات لغوی افتد زیرا که توطن در زمین جنانجه صالح را حاصل است فاسق 
را نیز حاصل است بلکه زیاده تر و نحوبتر بلکه قید ایمان هم عبث است زیرا که کذار را- 
نیز توطن در زمین حاصل است و کلام لفودر قرآن محال است ظ مراد حضرت 
امیر است فقط و صیفه جمع برای تعظیم است یا او و او ولاد او یعنی ایمه گوئیم که 

تمکین دین و زوال خوف هیچ یک را حاصل نشد پس تخلف در وعده لازم آید بالجمله 
در این آية استخلاف و ترو یج دین بسندیده الهی و زوال خوف و وقوع عبادت خالی از 
ریا وشرک برای جماعه مومنین صالحین موعود است و باليداهة در هر زمان از ازمنه 
بقاء است این امور واقم نیستند پس ناجار تعین زمانی و اشخاصی چند که مجمع اين 
امور باشند باید نمود و اين احتمالات مذ کوره درین مقام ضایع ولفوی افتد پس اهل 
سنت در تعین مصداق این آية که متضمن وعده صادقه الهی است رجوع بجناب مشکل 
کشای دارین یعنی جناب ابو الحسنین آوردند و در کتاب نهج البلاغة که بلا شبهه و بل 
شک نزد جمیع شیعه اصح الکتب و متوا تر است و کلام آنجناب است تفحص نمودند 
کرامت آن مظهر المجایب ظهور فرمود و قطع نزاع نمود و ارشاد شد که آن جماعه خلفاء 
ثلشه و اعوان و انصار ایشان اند و خود را نیز دران زمره داخل ساعت حالا آن کلام 
صدق نظام را بگوش دل باید شنید و احتمالات عقل ناقص خود را یکسوباید انداخت : 
در نهج البلاغة مذ کور است که چون عمربن ن الخطاب درباب خود رفتن برای قتال اهل 
فبارس که جمع شده بودند با جناب امر طلب مشوره نیک نمود جناب امیر در جواب او 
این عبارت فرمود ان هذا الامر لم یکن نضره ولا خذلانه بکثرة ولا بقلة و هودین الله 
لفی اظهره و جنبه ی اعزه وایدهختی بغ ما بخ وطلع حیث طل ونحن سلی مد 
من الله حیت قالعزاسه ال الیو یم و ملوا الضَالْحَاتِ لیستَخلف 


۳۷۹ 


فی الرض کُنا اشتخل این من جیهم لیمکت هم د دیتهم نی ارتصی هم و 
للم من بغد خزفهم ان ..* الابة. النور: ۵ و الله منجز وعده و ناصر جنده و مکان 
القیم من الاسلام مکان النظام من الخرز فان انقطع النظام تفرق و رب رد لم یتح 
و المرب الیوم وان کانوا قللافهم کترونبلاسلام غزیرون بلاجتماعفکن با ز 
استدر الرحی بالعرب واصلهم دوئك نار الحرب فانك ان شخصت من هذه الارض . 
تسقصت عليك العرب من اطرافها و اقطارها حتي یکون ما تدع وراءك من العودات اهم 

اليك ضما بین یديك ان الاعاجم ان ینظروا اليك غدا یقولوا هذا اصل السرب 
۲ ی استرحتم فیکون ذلك اش تکلبهمعليك و طمعهم فيك قاما ما ذ کرت هن 
مسیر الوم الی قتال المسلمین فان الله سبحانه هو اکزه لمسیرهم منك وهو اقدر علی 


"تقییرما یگرهه وامام ذکرت من عددهم فان لم نکن نقانلفیما مضی بالترة اما ۱ 


نا نقاتل بالتضر و المعونة انتهی بلفظ المقدس و ازین عبارت سراسر هدایت جم .. 
اشکالات حل شد وتسکین تمام حاضل گشت وصدق وعده الهی بوضیح ۰ 


وحم 


1 الحمد لله و فوله تعالی رل لمخلفین من ال غراب سنذعون زلی زر آولی تس مد و 
0 آزینیشرن قون شرا کم له جرا عسا و تکمین قیل یذ تم : 


عذاا آلیماه الفتح: ) مخاطب درین آية بمضی قبایل اعراب اند مثل انم وجهینه و : 


۳ مریته وغفار و اشجع که در سفر حدیبیه رفاقت پیغمبر نکردند و اجماغ مورخین طرفین 


است که بعد از نزول این آية فتالی درزمان آن سرور وقع نشده که دران عراب را 
دعوت ککرده باشند مگر غزوه تبوک و آن غزوه البته درین ن آية مراد نیست ززیرا که فرموده 
است که قتال خواهید کرد با حریفان خود یا اسلام خواهند آورد پس معلوم شد که آن 
غزوه دیگر است زیرا که درتبوک یکی هم آزین دو چیز واقع نشد نه قتال و نه اسلام 
مخالفین پس لابد اين داعی خلیفه ایست از خلفاء ثلثه که در وقت ایشان اعراب را 
دعوت بقتال فرندین واقم شد در زمان خلیفه اول و بقتال اهل فارس و روم در زمان آو و 

د. :مان خلیفه ثانی وبرهر تقدیر حلافت خلیفه اول صحیح شد زیرا که بر اطاعت 
دفی او وعدهاجر نیک وپرعدم اطاعت او وعید عذاب الیم مرب کرده ند و هر که 


- ۳۷۵ 


جب الاطاعت بودامام است ودرین آیّة شیخ ابن مطهر حلی دست و پا زده جوابی ب 
آورده است که داعی انحضرت است و حایز است که آنحضرت در غزوات دیگر که 
دران قتال هم وافع شده دعوت نموده باشند اما منقول نشده و رکاکت اين جواب 
پرشیده نیست زیرا که در باب اخبار و سیر و تواریخ بمحرد احتمالات تمسک کردن 
شاد عقلا نیست و الا در هر مقدمه احتمالی توان بر آورد جنانجه گوئیم که جایز است 
که بعد از غدیر عم آنحضرت امامت حضرت علی را موقوف کرده نص بر امامت صدیق 
نموده باشند ومردم راب بر این امر تااکید و اهتمام فرموده اما منقول نشده و علی هذا 
القباس و بیضی از شیعه گویند که داعی حضرت امیر است بسوی قتا تا لین و 
فاستین ومارقین و ذرین جواب هم آنچه هست پوشیده نیست زیراکهقتال حضرت امیر 
برای طلب | ام نبود پلکه محض برای انتظام امامت بود و در عرف قدیم و جدی. هر 
گز منقول نشده که اطاعت. اما را اسلام ومخالفت اورا کفز گویند ومعهذا خود شیعه. 
7 پروایات صحیحه تقل کرده اند کة جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حق جضرت ۱ 

امیبر فزمود نك با علی تال علی یل ارآ ما قالت علی زیم و ظاهراست که ۱ 

" مقانله برتاو یل قرآن بعد از قبول تنزیلقرآن است از مخالفین و قبول تتزیل قرآن بدود. 
اسلام ممقول نینت بلکه ین اسلام است پس مقاتل رتاو ل رآ یا ماه بر اسلا 
سم نمی تاد شد وهرقاهرجد وق الیل کم 
دینه فسوف نی اجه یچره رهز عتی امین علیالکفرن بجاهد و 
فی تییل له افو له ریت فضل له تن باه وال واسعٌ علیم * 
المائدة: ۵4) درین آية مدح کسانی که قتال مرتدین کردند باوصاف کمالی که بالای 
ی ی ۱ اول قرب و منزلت و معامله 
نها باخدا که یحبهم ویجبونه پس محبوب ومحب الهی شدند دوم معاملت آنها با 
مومنیین سیوم معاملت آنها با کافرین جهارم معاملت آنها با منافقین و مردم ضعیف 
الایمان و ظاهر است که اسام را معاملت یا با حالق است یا با علق و خلق با مومن 
است با کافریا تفن وضعیف الایمان و چن امام در هر چهار سمل مذکور نید 


۳۷۹ 


که وس پر ان ام یجی عه رز هرا خر جرا زضاف راتویت پسند فرموده 
ارشاد کرده اند (... ذلكٌ قَضل هه من باه ال وایع لیم « المائدة : ۵6 ) و 
مقاتله مرندین بالاجماع از خلیقه اول و اتباع او واقع شده زیر که در آخر عهد پیغمیر 
صلی الله علیه وسلم سه گروه مرتد شدند اول بنو مدلج قوم اسود عنسی ذو الخمار که در 
یمنن دعوی نبوت کرد و بدست فیروز دیلمی کشته شد دوم بنوحنیفه اصحاب مسیلمه 
کذاب که در آیام خلافت خلیفه اول بدست وحشی قاتل امیر حمزه کشته شد سیوم 
بنواسد قوم طلیحه بن خویلد متبتی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالد را برو 
فرستاد و او ازدست خالد گریخته بشام رفت و در عاقبت ایمان آورد و در زمان لیفه 
اول هنت گروه مرتد شدند اول بنوفزاره قوم عيينة بن حصن دوم غطفان قوم قرة بن سلمه 
سیوم بنو سلیم فوم ابن عبد یالیل چهارم بنو یربوع قوم مالک بن نویره پنجم بعضی بنو 
تمینم قوم سجاح بنت المنذر متنبیه زوجه مسیلمه کذاب ششم بنو کنده قوم اشعث بن 
تییی کدی هختم پویکر در بخرین ویک قرفبادیزمان حلفه تانق بر برند له بو 
نصاری:ملحق شدند و هریک از فرقههاءمذ کوره را خلیفهاول از بخ وین ب رکند ودر 
اسشلام در آورد چنانچه مورخین برین امر اجماع دارند و حضرت امیر را قتال مرتدین 
گاهی اتفاق نیفتاده بلکه خود فموده است که ابیت بقتال اهل القبلة کما روا 
الامامية فی کتبهم و اگر امامیه آنها رابنا بر انکار امامت مرتد نامند. 


7 كِ«« : ۳ ۳7 
گویم در عرف قدیم و جدید مرند منکر اصل دین را گویند و اگربتاو یل 
باطا وا نم ال 
۱ ۱ از ۱۱0۵ ۱ ۱ 2 
نه یک مسئله را از مسایل آن ومانمین زکوة را که در عهد خلیقه اول مرتد نامیدند. 
بتطهت انیت که آنها مکی قجوت تر که پرونز واه که نکر شرو ریات نا شود اصل 
ایس اسر گنه اش امامت بافرز علماه شیعه از ضروریات ذس تم اه 


۰ 
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انکار او کفر و ارتداد حاصل آید جنانجه در کلام فاضل کاشی در باب ثانی از روی 
روایات کافی و غیره گذشت و ملا عبد الله صاحب اظهار الحق سوال و جوابی آورده 
است که با این بحث بسیار چسپان است گفته است اگر کسی گوید که در باب 
خلافت مرتضی اگر نص صریح نه شده امامیه کاذب اند و اگر نص متحقق شده می 
باید که جماعه صحابه که در مسئله خللافت مخالفت نمودند مرتد شده باشند و حواب 
این بحث باین عبارت نوشته که انکار نصی که موجب کفر است آنست که امر 
متصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را حاشا دران 
تنصیص تکذیب نمایند اما اگرحق واجب را دانسته ترک آن بواسطه اغراض دنیوی و 
حب جاه کنند از فسوق و عصیان خواهد بود مثلا ادای زکوة باجماع امت واجب است 
و منصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی منکر وجوب او شود کافر و مرتد میشود و 
اگر معتقد وجوب آن بود از دوستی زر و بخل ادا ننماید و بر ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد بود و آنها که متفق بر خلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغم. 
صلی الله علیه وسلم نص کرده اما دروغ گفته بلکه دربعض اوقات بعض مردم منک 
تحقق نص می شدند وبعض دیگر کلام حضرت پیخمبر صلی الله علیه وسلم را تاو یز , 
دور ازکار می نمودند انتهی کلامه بلفظه و نیز حضرت امیر در حطبه خود که نزدیک 
امامیه بطریق صحیح مرو یست کما یج انشاء الله تعالی فرموده است اصبحنا نقاتز, 
اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهة والتاو یل ونیز 
حضرت امیر از سب مقانلین خود اش منع فرموده کما اورده الرضی فی نهج البلاغ: 
وست مرتدین ممنوع عنه نیست و اگرازین همه قطع نظر کنیم و مسلم داریم که : 
حصضصرت امیر نیز در وقت خود با مرتدین فتال فرمود اما مرتدین زمان پیغمبر صلی الله 
علیه وسلم و خلیفه اول را همم مقاتلی و دافع بود و آن مقاتل ودانع نیز درین مدح ‏ 

شرع است وبه یثیت المدعا و قاعده اصولیه مقرره است که حرف من چون در مقام. ۳ 
شرط وجزا واقع شود عام میگردد چنانچه درمثال من دخل حصن کذا فله کذا گفته اند . 

پس درین آية هر که مرند شود برای او قومی موصوف باین صفات پیدا شوند و چون در " 


۳۷۸۰ 
زان خلینه ال اند بکثرت وشدت واقعشد اگرقومیموصوف پا صنات هم در 
مقابله آنها موجود نشوند بلکه خود هم مرتد مثل آن مرندین باشند خلف در وعده الهی 
ِ لازم آید ازتمیین آن ردان زمان سخن میرزد که کدام کسان بوه اند حضرت م . 
بلا شببهه بمدافعه آنها و اینها نتوانست قیام نمود لابد دیگری خواهد بود. و نیز یاران و " 
فتاه و لشکریان جضرت امیر موصوف باین صفات مذکوره وه اند چننچه سابق در 
یاب اسلاف شیعم شکایت جناب امیر از آنها از تهج الاخة منقل شده و گر ناب 


۱ کید آن مضمون عبارات دیگر حضرت امیررا از مواضع دیگر در تهج آلبلاغه بیاریم 


ی مناسب است تا این رساله را ببرکت آن کلام ارشاد نظام یب و زینت حاصل شود و ۲ 


: سامع و اپسماع آن عارات ِ اشارات فا ی دست دهد 


ماس ما کرت ی ۱ ِ ۱ 


مرا نیت ارشاد فرمود اما ی هرن ها 7 انیم 
اولی بالحق‌منکم و لکن لاسراعهم الی باطل صاحبهم و ابطانکم عن حقی و لقداصبحت 
۱ الم تخاف قلم نها واصیحت اخاف فلم نی سم و 
اسمعتکم فلم تسمعرا ودعوتکم سرا وجهرافلم تستجیبوا ونصحت لکم فلم تقبلوا شهو 
کناب و عید کار باب اتلوعلیکم الحکم قتفروت و احتکم علی جهاد اهل الیفی ند 
آتی علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین ایادی سبا تون الی محالسکم و تتخادعون ‏ 
غن مواعظکم اقویکم غدوة و ترجمون الی يد کظهر الحنية عجز المقوم و اعطل ایها 
الشاهدة و ابدانهم الفائبة عنهم عقولهم المختلفة اهواءهم الىبتلی بهم امیرهم صاحبکم 
یطیم ال و نتم تعصونه وصاحب اهل الشام یعصی ال وهم بطیمونه لوددت و اللّه ان 
مماوية صازفنتی بکم ضرف الدیناربالدراهم و اخذ منی عشرة منکم و اعطانی رحلا 


- ۳۷۹ + 


منهم و نیز چون هر دو عامل آنجتاب عبید له ابن عباس و سعید این عمران بر گشته 
آمدند و تسلط بسربن ارطاة که از امراء معاو یه بود بران ملک بیان کردند و اين حادثه 
بسبب نرسیدن کومک از جناب امیر بود و حضرت امیر سابق مردم را بر اين امداد 
عاملان یمن خیلی تا کید فرموده بود و لشکریان هرگز نشنیدند :ا آنکه کار ازدست 
رفت و عاملان بر خاسته آمدند میفرماید ابش ان با قد طلع الیمز. و انی و اللّه لاظن 
هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن -قکم و بسعصنتکم 
امامکم فی الحق و طاعتهم امامهم فی الباطل و بادائهم الامانة الی صاحبهم و 
خیانتکم و بصلاحهم فی بلادهم وفساد کم فلوایتمنت احدکم علی قمب لخشیت ان 
یذهب بعلاقته اللهم انی قد مللتهم و ملونی وسئمتهم وسنمونی فابدلنی هم خیرا منهم و 
ابدلهم بی شرا منی اللهم.مث قلوبهم کماً بماث الملح فی الماء لوددت. و الله لوانیلی 
بکم الف فارس من بنی فراس ابن غنم لودعوت اتال منهم فوارس مثل ازمنیه الخبیم. 
و نیز در حطبه دیگر که پاره آزان سایق در باب دستیوم کنخ ت میفرماید دایم له لاظن 

1 بکم توجیش آلزغی: و استحث الموت قدانفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج الراسن 
نیز در عطیه دیگر میفرماید احمد الله علی ما قضی و قدرمن فعل وعلن ۹9 
ایتها الضرقة العی اذا امرت لم تطم واذا دعوت لم تجب ثم قالا بعد. کلام وانی 
لصحیتکم قال ویکم غیر کثیر و چون حضرت امیر را خبر رسید که لثکر معاو ببشهر 
انباررا غارت 9 بنفس نفیس خود پیاده از دولت خانه روان شد و تا موضغ شخیله 
که بیرون شهر کوفه است رسید بعضی یاران از عقب دو یدند و عرض کزدند پدآمیر " 
المژمنین نحن نکفیکهم پس فرمود و اله ما تکفونی انفسکم فکیف تکنون: غیرکیم ان 
کانت انرعایا تشکوا حیف رعاتهم فانی اشکوحیف رعیتی کاننی ا1 ود وهم اادة 
انی الموز و وهنج الوزعة فتقدم الیه رجلان من اصحابه فقال احدهما یا ابر منینائی 
لا املك الا نفسی و ای فمرنا بامرك ننفذ له فقال و این تقعان مما ارو واژین خیضص 
کلام ارشاد الشیام جناب امیر بسیار است و همه در جاشیه نهج البلا نة که نیمه 
اصبح الکتب و متواتر است موجود هیچکس را ازینها جای انکار نیست و ازین کلام 


۳۸۰ - 


صادق ضریج معلوم میکود که صفاتی که در مقاتلین مرئدین حضرت حق تمالی بیان 


فر موده اضداد آن صفات در لشکریان حضرت امیر متحقق بود خاش وسارق 9 و (-. 
ان له 1 يِجتٌ ب الخایینه الانفال: ۵۸) و بودند و (. ال 1 5 اللفیدینه 
الفصص: ۷۷) و اتباع ول الامر و اطاعت اوکه نتیجه محبت الهی و سیب محبوبیت 
اوست قوله تمالی (فل ان کنتم ‏ وال نی بخیتکم له ...9 الاية, آل عمران: 


۳ 7/1 ‌ 


۱) نمی نمودند پس کلمه (.. یجبهم وه ویحونه ...9 الایة, المائدق: 64 ) اصلا در حق 


ایشان راست نمی آمد و برجناب امیرتکیر و تحکم می ورزیدند و رنج و ایذا ميدادند. 


پس اعزة علی الموّمنین بل علی یمسوب المومنین گشتند و از بغاة و خوارج می ترسیدند 
پس اذلة علی الکافرین شدند و از جهاد فرار میکردند و از مضمون ( ... بجاهدون 
فی سپیل اله... ۵ الة. الماندة: ۵4) بمراحل دور افتادند وبجای .لا یاف 
لدم ... * الابة. المائدة : ۵4 ) لا یسمعون نصيحة ناصح در حق ایشان درست بود که 
نتصیحت حضرت امیر را گوش تمیکردند پس اوصافی را که حق تعالی درین آية یاد 
فرموده بر لشکریان حضرت امیر فرود آوردن امکان ندارد لاستحالة اجتماع الضدین و 
نیز از سیاق وسباق آیت صریح مستفاد میشود که به سعی این قوم فتنث مرتدین دفع ‏ 


۱ ۱ 


مژمتین و ازاله خوف از مرندین است ومقالات حضرت امیر بالاجماع منجر باصلاح 
نشدند و غله متحقق نه گشت و تسلط بغاة روز بروز در تزاید و فساد دین در ترقی ماند 
این سه آية ناطقه از کتاب الّه حقیقت خلافت و امامت خلفاء ثثثه را به نهجی ارشاد 
میفرمایند و تقییدات و تخصیصاتی دارند که هر گز احتمال غیر ایشان موافق قواعد 
دانشمندی باقی نمی ماند و اگر خارج از قاعده عقلی بمضی علماء شیمه بنبرتجاهل 
احتمالی ذکر کنند محتاج جواب نمی شود زیراکه کلام با عقلاست ن با ار اب ۱ 


۱ اوهام ومتجاهلین وهر که را تفصیل اين استدلالات وتکمیل اين بحث و احاطه 
جوانب آن‌و استدلالات دیگر که بآیات بسیار درین مطلب واقع اند منظورباشد در ۱ 
: کشاب ازالة الخقاء عن خلافة ابخلفا پاید دید که درین پاب کلام را بنهایت رسانيده و 
۱ مبحنرات ممانی کناب لها علمت ظهی پرشند له دز مصفها وچون درین نقام- 


۰-۳۸۷۱ ۰ 


مقصود بیان مخالقت شیعه با ثقلین است در هر مستله فروعی و اصولی و درین مخالفت 
یک آية و صد آیت برابر است خوفا عن الاطالة بر همین قدر اکتفا رفت و اما اقوال 
عسترت پس آنچه از طریق اهل سنت مرو یست خارج از حد حصر و احصاست در 
همان کتاب یمنی ازالة الخفا باید دید و چون درین رساله التزام افتاده که غیر از 
روایات شیعه متمسک در هیچ امر نباشد آنچه از اقوال عترت دریتباب در کتب معتبره 
و مرویات صحیحه ایشان موجود است به قلم می آید منها ما اورده الرضی فی نهج 
البلاغة عن امیر المومنین فی کتاب کتبه الی معاو ی و هوأما بعد فان بیعتی یا معاو ية 
لزمتك و انت بالشام فانه بایعنی القوم این بایعوا ابابکر وعمر و عشمان علی ما بایموهم 
علیه فلم یکن للشاهد ان بختار ولا للغائب ان یرد و آنما الشوری للمهاجرین و الانصار 
فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان لله رضی فان خرج منهم خارج لطمن او بدعة 
ردوه الی ما خرج منه فان:ابی قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المومنین و ولاء الّه ما تولی 
واصلاه جهنم وساءت مصیرا باید دانست که منتهاء کُوشش علماء امامیه دز امثال این 
نصوص ظاهره آنست که گویند هومن باب محارات الخصم یعنی دلیل الزامی است 
مرکب از مقدمات مسلمه خصم کو عند المستدل مسلم نباشند و درین تأو یل بلکه 
"تحریف بلکه تکذیب عاقل را غور و فکر باید کرد اول کلام معصوم را بر آنچه مطابق 
نفس الامر نباشد حمل نمودن باز چشم پوشی کردن از اطراف و جوانب کلام که زاید 
بر قدر الزام است زیرا که الزام بهمین قدر حاصل میشد که ذکز بیوت میفرمود عبارت 
باقی که فاذا اجتمعوا علی رجل و سموه اماما الی آخره است در الزام دخل ندارد امام 
معصوم کذب بیحاصل چرا برزبان آرد و آن هم بر خدا که کان الّه رضی واصلاه 
جهنم و ساعت مصیرا بکمال نشاط و تحسین و تأکید و تکریر معاذ الّه من سوه الظن و 
اگر ازينهمه در گذریم دلیل الزامی را می باید که مقدمات اوعند الخصم مسلم باشد 
معاوبه کی معتقد اين مقدمات بود که برای الزام او آنجناب این مقدمات را ترتیب 
دهد وتسلیم نماید نامه های معاو یه در کتب امامیه و زیدیه بتقریب ذ کر اجوبه جضرت 
امیر منقول و مذ کور اند مذهب او آنست که هر مسلمان قرشی خواه از مهاجرین اولین 


- ۳۸۲ - 


باشد خراء از غیر ایشان جون قادر بر تنفیذ احکام و جهاد رگ رعایا و تحهیز 
ما که بِ, 

جیوش و مایت حوزه اسلام و حفظ ثغور و دفع مفاسد باشد و جماعه از مسلمین با او 

بیمت نمایند خواه اهل عراق و خواه اهل شام و خواه اهل مدینه او امام است هر چون 

که اد و بهمین جهت ادعاء امامت خود میکرد بعد از قصه تحکیم و الا کدام کس از 


مهاجرین و انصاربا اوبیمت کرده بود و اورا من بین الناس اختيار نمود و حضرت امیر 


را که انباع نمی کرد و امامت ایشان را منکر ميشد بنابران بود که آنجتاب را متهم 


3 چ اجه ت. 


میکرد به سعی در قتل عذمان و حمایت قاتلانش که نزد او ساعی فی الارض بالفساد 
بودند غیر مصلح پس آنجناب را قادر بر درء مفاسد و حفظ حدود اسلام وتتفیذ حکم 
قصاص که عمده امور شریمت است نمیفهمید و پربدیهی است که پیمت مهاچرین د 
انصاررا که هرگ بر معاو یه پوشیده نبود اگربجوی می شمرد چرا قدحیات حضرت 
امیر در مجالس و مکاتبت خود ذکرمیکرد بلکه او نراحة تخطیه این بیعت مهاجرین و 
آنصار نیز کرده است جنانچه از مذهب او مشهور و معروف است وبا جمیع انصار 
شکایت این امر بارها در ایام امارت خود بر ز بان آورد و طنز و تعریض نمود پس ذ کر 
بیمت مهاجرین و انصار نیز در مقابله او دلیل تحقیقی است مسرکب از مقدمات حقه 
شابته فی نفس الامر خواه نزد خصم مسلم باشد خواه نباشد و منها ما اورده الرضی ایضا 
فی نهج البلاغة عن امیر المژمنین انه قال له بلاد ابی بکر فاحد قوم الاود و داوی العمد و 
ام الستة و خلف البدعة ذهب نقی ائوب قلیلالعیب اصاب خیرها وسبق شرها ای 
الی و نی متشعبة لا یهتدی فیها الضال و 

یستیقن المهتدی درین عبارت جناب امیر صاحب نهج البلاغة که شریف مرتضی است 


بای حفظ مب شود مرنی که کر رح مه وبجای ظفل 


آورده تا اهل سنت تمسک نتوانند نمود لیکن کرامت حضرت اسر اسنت که اوصاف 


: مذکوره صریح تمین مبهم میکنند چنانچه بیان کرده خواهد شد و لهذا شارحین نهج 


البلاغه از آمامیه در تعین فلان اختلاف کرده اند بعضی گفته اند مراد ابوبکر است و 
بعضی گفته اند عمر است و اکثر شراح اول را ترجیح داده اند و هوالاظهر پس درین 


ب ۳۸۳ 


عبارت سراسر بشارت ابوبکر را بده وصف عالی موصوف نموده و قسم بر آن یاد کرده 
اقامت سنت و اجتناب از بدعت و نبودن فتنه درزمان آو بحسن تدبیر آوو پاک دامن 
رفتن ازینجهان و قلت عیوب او و سرانجام یافتن آنچه مقصود از امامت و خلافت است 
یعنی اقامت عدل و ترو یج دین خدا و ادای اطاعت الهی وتا آخر حق تقوی بجا آوردن 
از دست او و هیسچ شک نیست که نهایت امر حلافت و امامت همین است که 
۱ بشهادت صادفه حضرت امیر از ابو بکر بوقوع آمد شیعه درین عبارت دست و پاگم کنند 
و مضطر بانه بتوجیهات رکیکه دست اندازند که قابل ذکر نیست مگر بجهت انبساط 
حاطر سامع یا تنبیه بر مقدار غور این دانشمندان عمده آن توحیهات نزد ایشان آنست که 
آنجناب گاه گاه اوصاف و مدایح شیخین بنابر استجلاب قلوب ناس و استمالت رعایاء 
خود که خیلی معتقد حسن سیرت شیخین و انتظام امور دین در عهد ایشان بودند بیان 
می فرمود و این عبارت هم آزان وادیست لیکن بر عاقل منصف پوشیده نیست که ده 
دروغ موکد بقسم را نسبت بجناب معصومی نمودن که برای غرض سهل دنیا یعنی 
دلداری جند کس بجهت حصول انتظام ریاست ظاهر که تحمق آن غرض هم یقینی 
نبود بلکه یاس ازو حاصل شده بود و غرض دین بالکل فوت میشد که اینقسم فراعنه و 
جبابره را که صریح عصیان رسول صلی ال علیه و سلم بلکه ارتداد پیش گرفتند و 
تحریف کتاب الّه و تبدیل دین خدا نمودند ستایش نماید حالانکه حدیث صحیح (اذا 
مدح الفاسق غضب الرب) شنیده باشد ارتکاب میکرد از دین ودیانت و عقل وکیاست 
چه قدر بعید است و کدام ضرورت ملجی این همه تا کیدات و مبالغات و ایمان غلاظ 
شده بود اگر مجرد مدح ایشان بحسن انتظام امور حلافت بنابر مصلحت اسهل منظور هم 
می بود این ده دروغ گفتن چه لازم بود همین قدر می فرمود که له بلاد فلان قد جاهد 
الکفرة و المرتدین و شاع بسعیه الاسلام فی البلدان و وضع الجزية وبنی المأجد ولم 
تفع فی خلافته فتنة و مانند این درین مضامین و مضامیتی که در عبارت حضرت امیر . 
مندرج اند تفاوت آسمان و زمین است از معصوم نمی آید که باطل را باینمرتبه بستاند و 
جممی کشیر را که اکثر امت ايشان اند بکلام خود در ضلالت اندازدو چیزی که 


۳۸۰ 


مت قدح در خودش باشد از مدح کفره فجره و حکم به قرب و صلاح باطنی ایشان 
تما ل آرد بلکه بر ذمه آنجناب واجب بود که قواذح و معائب و مثالب آن جماعه را بر 
ملا بتفصیل تما اظهار فرماید تا مردم از اقتدابایشان و خسن ظن نسبت بایشان باز 
" مانند و در ورطه ضلالت نیفتند مطابق حدیث صحیح (اذ کروا الفاسق بما فیه بحذره 
الناس) و گر ایين قسم اغراض دنیوی را در نظر این بزرگواران قدری و وقعی باشد در 
میان مکاران و مزوران دنا طلب که بجهت طمع ریاست مرتکب این قسم امور شنیمه و 
خوش آمد و مدح مفسدان میشوند و در میان این اطهار پاک کرده خدا فرقی نماند حاشا 
و کلا که حضرت امیر را این غرض فاسد لوث دامن پاک او تواند شد و بعضی از امامیه 
گفخه اندد که مراد آنجناب ازین مرد شخصی دیگر است از جمله صحابه رسول صلی 
له علیه و سلم که در زمان آنسرور صلی الّه علیه ‏ سلم فویده و قبل از وقوع فتن 
ازینجهان گذشته و راوندی همین قول را پسندیده و اختیار نموده درینجا هم عقل را کار 
فرما باید شد و اوصاف مذ کوره را قیاس باید کرد که بران شخص منطبق می توانند شد 
یبا نه درزمان آنسرور صلی اللّه علیه وسلم که وحی نازل می شد و پیغمبر موحود بود 
: مداواة علل و تقویم او و اقامت سنت دیگری چرا میکرد و اگر میکرد نام و نشان او چرا 
معلوم نمی شد و کدام عاقل تجو یز میکند که در زمان آنسرور شخصی بمیرد و مردم 
امت را دز راههاء پرااکنده که موجب حیرت گمراهان و استیقان ال هدایت باشند 
بگذارد حالانکه نفس نفیس پیفامبر صلی ال علیه و سلم هنوز درانها موجود است و 
وحی نازل مشود و ف فیض الهی دمبدم در تکمیل دین و اتمام نعمت در جوش است و ۱ 
بعضی از امامیه چنین گفته اند که غرض حضرت امیر توبیخ عثمان و تعریض براو بود 
که آو بر سیرت شیخین نرفت و فتنه و فساد در زمان او بسیار واقع شد و اين توجیه پرچ 
تر از هر دوتوجیه سایق است اول آنکه توبیخ عثمان بهمان قدر حاصل میشد که در وی 
این ده دروغ گفتن لازم نمی آمد دوم آنکه اگر سیرت شیخین محمود بود پس امامت 
آنها ثابست شد و اگر محمود نبود پس عثمان را بر ترک آن سیرت مذمومه توبیخ چرا 
میفرمود سیوم آنکه مخالفت عثمان بر سیرت شیخین را هر گز درین عبارت مذ کور 


- ۳۸۵ + 


نیست لا صراحه و لا اشارة و این عبارت در خطبه هاء کوفه ارشاد شده دران وقت 
تیان کحا نود و فتته و فساد کجا بلکه ظاهر کلام تحسر است بر عم سرانحام آمور 
خلافت در زمان خود و غبطه است بر حال خلیفه اول که جه قسم تد بیر او موأفق تقدیر 
افتاد و کارهای دست بسته بی غلّ و غش از وی بظهور رسید و اگر توبیخ عثمان منظور 
می بود جرا صراحه نمیقرمود که عثمان حنین و جنان کرد و نمی دایستی کرد زیرا که 
در توییخ عشمان درانزمان غیر از مخالفت اهل شام که خودرا ناصر عشمان می گفتند 
مضرتی نبود و آن مصرت خود بهر صورت روز در تزاید داشت و حون مخالفین ل شام 
نسبت فتل عنماد بالية لیقین بآ نجناب میکردند از توبیخ او چه خوق بود مث مشهوز استت 
آنا الفریق فما خحوفی من البلل و منها ما رواه الامامية عن الامام ال قباس 
۱ ی فی تفسیره انه قال علیّ اللبی صلی اه علیه و سلم لما بعث اللّه موسی بن 
عمران و اصطتاه نحیّا و فلق له البحر ونحی بنی اسرائیل و اعطاه التور یه و الا لواخ رای . 
مکانه من ربه عز وجل فقال یارب لقد اکرمتنی بکرامة لم تکرم بها احدا من قبلی .فهل 
ق تاغل" من هواکرم منی فقال الله تعالی یا موسی اما علمت ان محمدا 
فهل فی آل الانبیاء اکرم من آلی قال عز و جلّ اما علمت آن فضل آل محمد علی :ال . 
جمیع النبین کفضل محمد علی < جمیع المرسلین فقال یا رب آن کان فضل آل‌ محمد عندله 
کذلك فهل قی محابة یاه مدز اکرم من اصحابی قال یا موسی اما علمت ان 
فضل صحابة محمد علي جمیم صحابة المرسلین کفضل آل محمد علی آل جمیع النبین 
فقال موسی ان کان فضل محمد و آل محما. و اصحاب محمد کما وصفت فهل فی امم 
الانبیاء ء افضل عندل من امتی ظلّلت علیهم الغمام و انزلت علیهم المن و السلوی ز 
فلفت آ! لهم البحر فقال اللّه یا موسی ان فضل امة محمد علی امم جمیم الانبیاء کنضلی 
علی خلقی وازین روایت امام همام بدو وجه خقیت خلافت صدیق ظاهر شد اول 
بحهت آنکه مصاحبت او با پیفمبر قطعی است ابت بنص الکتاب باجماع شیعه و . 
ستی قوله تعالی (.. اذ ول لضَاجبه له تَحَنْ ..ه الاية. التوبة: 4۰) والمراد ابوبکر ‏ 


-۳۸۰ 


پالاجماع ونیز صحبت مستمره او ومحرییّت او وحصوصیت او بحدی مشهور است که هر 
مصاحب محرم با اختصاص را بطریق ضرب المثل بصفت او یاد کنند و گویند که 
فلان پار غار فلانی است پس افضلیت او بر جمیم اصحاب پیغمبر در معنی مصاحبت 
ئاست. شد ولا اقل از اصحاب جمیم پیغمبران خود بالقطم افضل شد وهر که از جمیع 
اصحاب پیغمبران افضل باشد البته لایق امامت وخلافت خواهد بود زیرا که در آنها هم 
مزدم. کثیر لایق این کار گذشته اند مثل کالب بن بوقتا که از اصحاب حضرت موسی 
خحلیفه آنجناب شد بعد از حضرت بوشم و اصف بن بَرخیا از اصحاب حضرت سلیمان 
نیز لابق این کار بود و اگر ازین همه در گذشتیم لا اقل جور و غصب حقوق عامه 
مسلمین فضلا عن عترة الرسول خود از وی بصدور نخواهد آمد و الا افضلیت بلکه فضیلت 
مفقود خواهد شد دوم آنکه چون صحابه رسول من حیث المجموع افضل از اصحاب 
جمیم پینمبران شدند لابد جور و ظلم و غصب حقوق اهل پیت رسول صلی الله علیه و 
سلم و تحقیر و اهانت آن خاندان عالیشان نه خواهند کرد زیر که هیچکس از اصحاب 
پیفمبران این فعل شنیم نکرده اگر اینجماعة مساوی با اصحاب جمیع پیفمبران 
میشدنه لازم بود که مرتکب این کارهای شنیعه نشوند جه جای آنکه افضل باشند و 
مرتکب این آمور شوند و درینمقام امام فخر الدین رازی تقریری دارد بفایت دلچسپ و 
ذهن نشین گفته است که فرقه روافض نزد من کمتر از مورچه سلیمان اند در عقل و 
اعنقاد نیک پیغمبر خود زیر که مورچه سلیمان بعایسان مود گفت که (. یا ی ال 
اه ! قساکتگم له یَحطمتکم یمن و جلودة وم لا بنغرون» النمل :۱۸) یعنی ای 
فرقه سوران در سوراخهای خود در ائید مبادا لشکریان سلیمان شمارا نا دانسته پایمال 
سازند پس این قدر فهمید که فرقه سپاه و لشکریان که در ظلم و تعدی بفایت بیصرفه و 
بیدریغ می باشند ببرکت صحبت پینب رآنقدر مهذب شده آند و صحیت سر سری بی 
در آنها قسمی تاثیر کرده که ذیده و دانسته بر مورچه ضعیف هم ظلم نخواهند کرد بلکه 
در تحت الاقدام پایمال هم نخواهند کرد و گروه روافض هر گز نه فهمیدند که صحبت 
پینبر خاتم المرسلین که افضل پیشمیران است در صحابه کبار خود که دیما ملازم 


- ۳۸۷ ۰ 


آنجناب بودند و یار غار و رفیق غمگسار گفته می شدند تاثیری کرده باشد و خیانت و 
شرارت و شیطنت از آنها دور کرده بلکه این همه آمور شنیعه نسبت بمردم دیگر درانها 
زیاده تر غالب و مستولی گشت که دختر و داماد و نواسه هاء پیفمبر صلی الّه علیه و 
سلم را که یتیم وبیکس مانده بودند رنجانیدند و برانها ظلم کردند و خانه آنها را 
سوختند و بیچاره و بیقدر ساختند و باغ و زمین و وجه مدد مماش آنها را فرق کردند و 


همیشه در پن ایذاء او شان بودند معاذ اه من ذلك . 


و منها مانقله علی بن عیسی الاردبیلی الامامی الاثنا عشری فی کتابه 
(کشف امه عن معرفة الائمة) انه سئل الامام ابجعفر علیه السلام عن حلية السیف 
هل یجوز فقال نعم قد حلّی ابو بکر الصدیق سیفه بالفضة فقال الراوی اتقول هکذا فوثب 
الامام عن مکانه فقال نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق فمن لم یقل له الصدیق فلا 
صدق اللهقوله فی الدنیا و الخرة و از تواعد مقرره منصوصه قرآن و دين است که بعد از 
شجییی مره صدیق است و افضل اصناف ِ ایشان اند جنانجه از آبة ز ,فك مغ 
الذین انعم له هم ین الب و الصَذیقین والَقداء والشّالحین وخ « ۱ 
النساء :۹۹) و از دیگر آیات کلام الله یز معلوم میشود قوله تعالی (قا بیع ان مریم 
لا رشول . .. وم ده . .۵ الابة. المائدة: ۷۵) و قوله تعالی (وّالین منوا وت 
وت هم الَیوة ولد ند تیم تهغ جرف و رهم ...۰ الایة. الحدید: )۱٩‏ و 
قطع نظر از افضلیت این قدر خود از آیات بسیار و احادیث بیشمار بلقطع. تانتت شنت که 
" لقب صدیق لفظ مدح است بالا تر از شهید و صالح قوله تعالی ( بر ها الصَقیق 

# الأية. یوسف: 4۱) و در کب امامیه مروی و ثابت است که جناب آمیر در حق 
خحود این لب اطلاق فرموده که انا الصدیق الا کبر بلکه درخود منحصر ساخته به نسست 
کسانی که بعد ازو بوجود آمدند پس در حق‌*یمه دیگر نیز آن لقب گفتن بطریق مجاز 
خجواهد بود. حیث قال لا یقولها بعدی الا کذاب و لهذا ایمه در حق خود اين لقب.را 
اطلاق نفرموده اند و از لفظ بعدی صریح مستفاد شد که قبل از جناب امیر هم صدیقی 
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درین امت گذشته ات که معروف باین لقب است و صدیقیت او حق است و اگر 
انحمنار را نظر بلفظ اکبر بفهمیم نیز صلیقیت گبری برایابوبکرثابت میمند از مفه 
لفظ بنعدی بالجمله چزن دز حق شخصی امام معصوم لفظ صالح گو ید احتمال جور و 
فسق واظلم وغصب بالله مرقعمیشود الا کذب معصوم لزع آد پس درحق کسی 
7 که اوزا امنام مخصیوم باین تااکید صدیق گفعد باشد بلکه اعتقاد صدیقیت اورا بر کافه 
حلایق واجب ساخته و بر منکر صدیقیت او دعای بد کرده باشد چه گمان باید کرد و 
بانکار صدیقیت او که لام اعتقاد بطلان امامت و غصب آن از مستحق آتتت‌در دای 


ید آمام مُعضوم داحل وان شد نعوذ باه اج دلب و جر مط ره اين روایت با بمضی از 
اعتانستاه نامه دزمان آمد غر از انکار این روایت خوابن نادند که خفل :بر تقیه رً 
گنتجایش نبود زیراکه از وضع سوال سایل صریخ معلوم میشود که شیعی بود لیکن این 
قدر خود بر هیچ عاقل منخفی نیست که کتاب کشف الغمه کتاب تادرتیشت کتانی 
است کشیز لبود در دست مردم پس این انکار اصلا فایده نمی بخشد و اگر کسی از 
راء کمال تعنصب و عناد ازیک نسخه این روایت را حذف و اسقاط کرده باشد نسخ 
یگ سود البته مکذت او خواهند بود آری قضوزی که درین روایت است آنست که 
اهل سنت نیز آنرا در کتب خود آورده اند و بجهت خست شرکا اگر منورعین امامیه 
اشکنازش ند بغید تیتخ اما انکار له و نماز و دیگر امور هم لازم خواهد بود 
بفلاحظه شرکت اهل سنت درین آمور روی:الدارقطنی عن سالم بن ابی حفصة قال 
دخلت علی ابی جعفر فقال اللهم نی اتولی ابایکر و عمر اثلهم آن کان فی نفسی غیر 
لكقلا ثالتی شفاعة محمد صلی الله علیه و سلم یوم القيامة قال سالم اراه قال لك من, 
اخلی و این سالم بن ای حفصة شیعی بود چنانچه جمیع محدئین اور بتشیع نسبت 
کرده اند و آزین روایت نیز نشیع او ثابت میشود که حضرت امام برای شنوانیدن او این 
کلام فرمود تا از عقیده فاسده و ظن باطل خود توبه فرماید و این روایت را ازین جهت 
آوزدةه شد که احتمال تیه دز کلام حضرت. امام گنجایش ندارد زیرا که آنجتاب 


بطریق شرط و جزا ب رتقيه ذرینباب کفر خود از جدا خواسته است زیراکه محروم از 
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شفاعت پیغمبر کافر است بالاجماع و دعای امام معصوم الیته مستجاب است ا گر معاذ 
الله شرط واقع شود در وقوع جزا ترددی نیست حالا روایات اهل سنت در ما نحن فیه 

بابد شنید روی الدارقطنی عن عروة ابن عبد الله قال سألت آبا جعفررعن حلية السیف 

فقال لا بأس فقد حلی ابوبکر الصدیق میفه قال قلت تقول الصدیق قال نعم الصدیق 

سم یی سم مایمن تم یدنه مدای فر ای فرل م لت و ره و ۱ 

روی آبن الجوزی فی صفوة الصفوة و زاد فوئب وثبة و استقبل القبلة و فان نعم الصدیق 

الخ. و درین روایت که مطابق روایت نی کفی الغمه است نیز دعاء بد واقم 

است و احتمال تقیه را گنجایش نمیدهد و نیز نزد شیعه مقرر است که حضرت ابو جعفر 

و حضرت صادق در کتاب مختوم بخواتم الذهب از تقیه ممنوع بودند و روایات ایشان را 

حمل بر تقیه نتوان کرد چنانچه در مقام خود اين مقرر ایشان منقول از معتبرات ایشان 
خواهد شد و روی الدارقطنی ایضا عن ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق عن ابیه ان 
رجلا جاء آلی آبیه زین العابدین علی بن الحسین فقال اخبرنی عن ایی بکر و عمر 
رضی الله عنهما فقال عن الصدیق قال و تسمیه الصدیق قال فلله تکلتك مك قد سماه 
الصدیق رسول الله صلی الله علیه ‏ سلم و المهاجرون و الانصار و من لم یسمه صدیقا 
فلا صدق الله قوله فی الدنیا و الاخرة اذهب فاحب ابابکر و عمر رضی الله عنهما چون . 
از آیات صریحه و اقوال ظاهره عترت طاهره که بدون تألیف مقدمات و ترتیب اشکال 
برین مدعا دلالت دارند فارغ شدیم بعضی ادله ماخوذه از کتاب و عترت که بادنی تامل 
باینمطلب میرسانند ذکر کنیم اول آنکه حق تعالی جماعه صحابه را که در وقت انعقاد 
خلافت ایو بکر رضی لله عنه حاضربودند و اورا در امور خلافت ممد و معین و ناصر 
شدند بالقاب چند ملقب فرموده جای گفته ( . أولیك هم ال ون التویةء ۰) و جای 
فرموده «.. ری له عتهم ضوع ...۵ الاية, التوبة: ۱۰۰) وجائی بوعد جنت و 
عظیم مشر ف ساخته وجانی بشارت درجات عالیات و رحمت و رضوان خود ایشان را 
بخشیده و اجتماع + چنین اشخاص , بر امرباطل که صریح مخالف نص رسول صلی ال 
علیه وسلم و نقض عهد او باشد محال است و الا در بشارات کتاب الله تعالی کذب 
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ِ دوم آنکه حق تعالی در کتاب خود صحابه را لت فرموده است باین مضمون 
۱ یب الیکم الایمان ورن فی فلویکم و کرة ایک افو سوق والعضیان ..» 
الابة, 9 ۷) و جماعه که حق تعالی درحق شان این کرامت فرموده باشد جه 
قسمکفر وفوق وعصیان را بهيثة احتماعیه ارتکاب نمایند وسالها بلکه طول الحیات بران 
مصر باشند یوم آنکه حق تعالی در آية تقسیم ی بعد از ذ کر فقراء مهاجرین میفرماید 
. . اولیك هم الضایفرن» الحجرات: 6) و جمیع مهاجرین ابوبکر رضی اللهعنه را 
خلیفه رسول صلی الله علیهوسلم میگفتند پس اگر او خلیفه بحق نباشد آنها صادق . 
نابشند و هوخلاف النص چهارم آنکه با ابوبکر ضدیق رضی الله عنه بیعت کردند 
۰ جماعهٌ که اصلا در مقدمات دینی پاس پسران و پدران و برادران و اقارب خود ننمودند و 
آنها را برای دین کشتند وسرها بریدند وبر مشقتهای جهاد صبر کردند و محنت ها 
کشیدند و از هیچ مخالف نترسیدند و خود را بارها برای دین بکشتن دادند چنانچه امیر 
۱ المزمنین برای ایشان نیز شهادت اين معنی در خطبه های خود داده کما سیجلی نقلها 
فی باب مطاعن الصحابةٌ و حون جماعه که حال ایشان جنین باشد بر امری اتفاق کنند 
: لابد آن امر خلاف شرع نخواه بود پنجم آنکه اتفاق جماعه صحابه پضی لله عنهم بر 
خلافت ابوبکر رضی الله عنه واقع شد و هر چه متفق علیه جماعه امت باشد حق است 
و خلاف آن باطل بدلیل آنچه در نهج البلاغة که باجماع شیعه صحیح و متواتر ی 
امیر الموننین رضی الله عنه روایت نموده فی کلام له الزموا السواد الاعظم فان ید الله 
علی الجماعة و ایاکم و الفرقة فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغتم ۱ 
للذئب و ایضا در شروح نهج البلاغة که تصنیف امامیه اند نوشته اند مما صح عن امیر 
المومنین رضی الله عته انه کتب الی معاو ية الا ان للناس جماعة ید الله علیها و غضب ‏ 
الله علی مَْ خالفها فنفساف نفسك قبل حلول الفضب وقد اورد الرضی بعف هذا 
الکتاب و اسقط منه صدره لکونه مخالفا لمذهبه المینی علی الفرقة فروی آحره و هو 
قوله واتق الله فیما لديك و انظرفی حقه عليك و ایضا فی شروح نهج البلاغة للامامية و 
مه ."2 مما کتب الی مماو ية ما کنت الا رحلاً من المهاجرین اوردت کما اوردوا و 
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اصدرت کما اصدروا و ما کان الله یجمعهم علی الضلال این کتاب را هم رضی ابتر 
کرده پارة را در نهج البلاغة آورده و هو اما بعد فقد ورد علی کتاب امری لیس له بصر 
بهدیه و لا قائد یرشده لیکن اين عبارت را صدر کتاب دیگر ساخته و این رضی را همین 
قاعده است که نامه ها و حطب جناب امیر رضی الله عنه را بمراعات مذهب خود ابتر 
می صازد و بسیب تقدیم و تاخیر محزف میکند ششم آنکه شتا امین آ توت ری 
الله عنه را چون از حال صحابه گذشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسیدند بلوازم 
ولایت وصف فرمود وگفت کانوا اذا ذکروا الله هملت اعیتهم حتی تبل جباههم ومادوا 
کمایمید الشجریوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب کذا ذ کره الرضی 
فی نهج البلاغة و نیز با دیگر در حق آنها فرمود کان احب اللقاء الیهم لقاء الله و انهم 
یتقلبون علی مثل الجمر من ذکر معادهم و اجتماع چنین اشخاص بلکه اصرار یک 
کس از ایشان بر امنر باطل مخالف نص رسول صلی الله علیه وسلم از محالات است 
هفتم آنکه خلافت صدیق رضی الله عنه به بیعت جماعه ثابت شده که حضرت امام- 
سحجاد و هه کامله در ادعیه طر یله در مناحات باری تعالی "که وقت راز و نیاز 
بندگان حاص اوست آنها را ستایش می نماید حتی که در حق تابعان آن جماعه نیز 
دعای طویل میکند باین لفظ اللهم و اوصل علی التابعین لهم بالاحسان الذین (-- 
ولو رت یره لاو لین وا یمان ..ه ال . الحشر: ۱۰) خر جزائك 
الذین قصروا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا فی قفوا آثارهم و الاپتمام بهداية منارهم 
یدینونبدینهم علی شاکلتهم لا یتهم ریب فی قصدهم و لم یختلج شك الی آخر ما قال 
و کسی را که اسام معصوم باینمرتبه ستایش نماید در وقت مناجات با حضرت عالم 
السر و الخقيات که اختمال تقیه را در آن وقت گنجایش دادن صریح کفر است اصرار 
بر باطل و اخفاء حق و رواداری ظلم و نغصب بر خاندان رسول صلی الله علیه و سلم از 
وی محال و ممتنع است هشتم آنکه در کلینی در باب السیق الی الایمان بروایت ابو 
عمنر زبیری عن ابی عبد الله علیه السلام آورده اند قال قلت لابی عبد الله علیه السلام 
ان للایمان درجات و منازل پشفاضل الممنون فیها عند الله قال نعم قلت صفه لی. : 
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رجمك له ستی هس ال له للم له سب بین لین کما بسي : بین الخیل 
یوم الرهان ثم فضلهم علی درجاتهم و فی السبق الیه فجعل کل امرء منهم علی درجة 
سبقه لا بنقصه فها من حقه ولا دم سبوق سابقا ولا مفضول فاضلاتفاضل بذك 
3 اوائل الامة و اواخرها و لولم یکن للسابق الی الایمان فضل علی المسبوق 13 للحق 
آخبر هذه الامة الا عم و انقدموهم ماذالم یکن لمن سبق الی الایمانالفضل علی من 
ابطاً عنه و لکتن بدرجات لایسان قدمالهالسابقین "وبالابطاء عن الایمان آخر الله 
المقصرین لا تجد من المین من اخرین من هواکثرعملا من الاولین و اکترهم 
اصلوة و صوما وحجا و زکوة و جهادا و انفاقا و لولم یکن سوابق یفضل بها الممنون 
بعضهم بعضا عند له لکان الخرون بکثرة العمل مقدمین علی الاولین و لکن ابی الل 
"عزو جل ان یدرك آخر درجات الایغان اولها ویقدم فیها من اخر ال او یوخر فیها من 
قدم الله قلت اخبرنی غما ندب الهعز و جلْالممنیناله من الاستباق الی الایمان 
فقال فول له عز و جن (تابشواالی قفزة ین ی ُ م وجّة عزضها گترض السمَاء و 
لازض اد للذین توا باه ورسله ..» الاید. الحدید: )و قال رو اسْابفون 
الش اه وی اوعد ۱۱-۰ و قال (والتایون اون من المهاجرین و 
لحار این وم باختان نی ال هم واه سه الایة. التوبة: ۰) فبداً 
بالمهاجرین علی درجة سبقهم ثم تیبالانصار ثم ثلث التامین لهم باحسان فوضع کل ۰ 
ی فان و اه مقر سل اب ۳ عبت قوس بسن 
فقال عز و جن (بْك الرشل فا 4 نم علی نف ینم تن کلم له ورعبنضهم 
دَرجات. الاية, البقرة: ۲۵۳) الی‌اخر الابة. وقال «- وق فصن بقض ان علی 
بَض .9 لبة الاسراء: ۵ وتال نز کیت فضل ب بعضهم علی بَعض وللاجرة ابر 
رجات زا برض « الاسراء: ۱) الی آخر الحدیث و قال فی آخره فهذا ذکر 
درجات الایمان و منازله عند الله عزو جل پس ازین حدیث صریح معلوم شد که 
تواجر ر ن و انصار رضی الله عنهم در درجه اعلی بوده اند از درجات ایمان وهر گربعدر 
از زایشان کسی بان درجه فرسیده چنانچه آیات قرآنی نیز بران ناص اند قوله تعالی راولّت 
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هم الموم نون فا ...« الابه. الانفال: 4) و فوله .عم ره عند ال« 
الشوبة: ۲۰) و قوله .ینوی نکم من آنقق بن قبل القتج وقاتل ..هالية. اه 
۰) وشخصی که باعلی درحه ایمان رسیده باشد از وی اصرار بر این آمور . 
باجتماع و اتفاق از قبیل محالات است نهم آنکه شراح نهج البلاغة نامه حضرت 
رضی الله عنه را که بسوی معاو یه در جواب او ارقام فرموده 0 
نامه بعد از ذ کر ابوبکر و عمر رضی الله عنهما این عبارت مندرج است لع 
مکانهما من الاسلام لعظیم و ان المصاب بهما لجرح فی الاسلام شدیذ رحسهم 
حزاهما باحسن ما عملا و این مدح و دعاء درحق ایشان با وحود غاصب ۳ 
ایشان چه قسم از زبان معصوم تواند بر آمد وعجب آنست که تمام این نامه را ص 
نهج البلاغة نیز آوردهلیکن درانجا داد تحریف داده مقدم را مزخر و موخر را مقدم: 

و آنجه منافی مذهب خود یافته ساقط کرده و جمیم شارحین آن کتاب مست 
اعتراف نموده اند بانکه رضی را در نقل این نامه عجب رقص الجمل واقع شده 
عبارت آن نامه بسیب خبط او بحدی اغلاق پیدا کرده که شراح از توحیه و ترکیب 
عبارت عاجز شده اند و آخر الامر بنا چاری اصل نامه را نقل کرده متوجه تعرح 
گردیده اند تسبید کلام و تقریر مرام شیعه در بات امامت حضرت ام لا فصل دل 
بسیار آورده اند و بعد از تقحص کتب ایشان و تحقیق و تفتیش آن دلایل ِ 
اکثر آنها در غیر محل نزاع فایم اند و بیشتر آنها ماخوذ و مسروق از اهل سنت تقه 
این اجمال آنکه دلایل ایشان درین مطلب مه قسم . اند اول آیات 1 7 ۱ 
فضایل حضرت یرو اهل بت وآن یل همه رود اهل سنت اند که درمة ۱ 
خوارج و نواصب که در جناب امیر و دیگر اهل بیت لعن و طعن نموده ذخیره شقا: 
برای ود می دوختد نها را تحریر ری وه دی صاحان رسد ۱ 
نمودند د و چون تا یشان که ۳ لاو و اصول تاه سنت ت ومزه ر رو 
دانشمندی پیش گرنید و بر صانم بودن آن دلایل مطلع شدند در مقدمات آنها ۳ 
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ریا ادا کلمهموضوعه که نفد رض باشد-الانکه هنوز هم نیست بعمل آورده ۱ 
عم خحود آن صانعات را بکار آوردند اکثر دلایل اینقوم از همین جنس است و کتاب 
لفین برای تهذیب و اصلاح همین دلایل صانعه تصنیف شده و ظاهر اس که اهل 
بت را معصدی جواب آن دلایل شدن پرنالایق است بار خدایا مگر نقل آن دلایل 
ای اظهار دانشمندی و خوش تقریری این بزرگواران کرده آید تا بر کلمه موضوعه و 

ندمه مدخله تیه کرده شود دوم دلایل داله : بر استحقاق امامت مر حضرت امير را و 
که آنجناب در وقتی از اوقات خلیفه برحق و افام مطلق است و اين دلایل را نیز اهل ‏ 
شنت اقامت کرده اند در مقایله نواصب و خوان ره مدکر امامت حضرت امیر بودند و 
۱ تن اب ار بش هن قح جر اه ول ۱ 
ود همین قدر است که آنحضرت مستحق خلافت راشده است و امامت او مرضی و 
نندیده شارع است بی تعین وقت و زمان و بی تتصیص بر اتصال زمان او بزمان نبوت. 
| انفصال او از زمان نبوت و متصدی جواب این دلایل اهل سنت البته نخواهند شد که 
ین مذهب شان و خلاصه مطلب شان است مگر در بعضی جاها برای تنبیه هریک دو " 
, عقدمه مخترعه ایشان که دران دلایل افزوده اند و بزعم خود تقریب تمام کرده سیوم 
.ایلی که دلالت ذارند پرامامت آنجناب بلا تفصیل یا سلب استحقاق امامت از غیر ‏ 
بجتاب و در حقیقت دلایل مختصه بمذهب شیعه و آنچه متفرد اند باستخراج آن همین 
سم اخیر است و این قسم بسیار اقل قلیل است و مخدوش المقدمات که ثقلین یعنی 
حاب و عترت برتکذیب مقدمات آن:دلایل دو گواه صادق و دو شاهد عادل آند پس 
رین رساله از هررسه قسم برخی یاد کنیم وقسم اخبر را بالاستیفا بیان نماثیم وبر 
بشاء غلط و موق آن خبر دارسازیم تا حقیقت دلایل ایشان معلوم شود و لابد مقدمات و 
بادی آن دلایل می باید که مسلم الثبوت اهل سنت هم باشند زیراکه غرض از آفامت : 
لایل الزام اهل سنت است والا هر سگی که عوعو کند در کوچه خود شیر غران 
ست روایات شیعه و اصول اینها را که در ابواب سابقه حال بخصیل گنشت اهل 


: بخت بجوی ند پس یا از فبیل آیات قرا: اهندبود یا احادیث مع متفق علیه یا .. 
بو نمی خرن پس فرانی وا بود 


مه 
هد 


۳۹۵ - 


دلایل عقلیه ماخوذ از مقدمات مسلمه طرفین يا از مطاعن خلفاء تلّه که در باب سلب 
استحقاق امامت از آنها می آرند و جون باب مطاعن علی حده معقود خواهد شد اقسام 


ثلثه را درین باب آورده شود. 


اما الایات فمنها قوله تعالی (ائما یک ال ول "این ما دی قیمون 
الضْلوة وین الکو هم را موه المائدة: 6۵0 گویند که اهل تفسیر اجماع دارند 
که این آیت در شان حضرت امیر نازل شده وقتی که انگشتری خودرا در حالت رکوع 
تال داد وکتفه اهر حف انست وا وا نی وی رای تا هر 
است که درینجا تصرف عام در جمیع مسلمین مراد است که مساوی امامت است 
بقرینه ضم ولایت او با ولایت خدا و رسول پس امامت انجناب ثابت شد ونفی امامت 
غیر او بجهت حصر مستفاد گشت و هو المدعی جواب بجند وجه داده اند اول نقض 
بآنکه اگر اين دلیل دلالت کند برنفی امامت ائمه متقدم ازو چنانچه تقریر کرده اند 
نیز دلالت کند برنفی امنامت ائمه متاخر از و بهمان تقریر بعینه پس باید که سبطین و 
بعدهما من الائمة امام نه باشند اگر شیعه این مذهب داشته باشند باین دلیل تمسک 
نماند حاصل آنکه مبنای اين استدلال بوجهی که درمقابله اهل سنت مفید شود بر 
کلمه حصر است و حص چنانچه اهل سنت را مضر است شیعه را نیز مضر است زیر که 
آمافت انته بیع وی ف بانط ریگرد وهر چند مذهب اهل سنت هم باطل 
شد اما مذهب شیعه هم در بطلان قصوری ندارد بلکه اگر اهل سنت را نقصان سه امام 
شند شیعه الا عشریه را نقصان نازده اما شد امه تا یز فرقي که هست پیشیده 
نیست غیر از حضرت امیز که باتفاق امام است دیگری امام نما.-. 


مسا ء 


شاد که این دا ن نگ کو مشت خاک ما بد رفتهباشد ۱ 
1 من ۰ 0 


تب ین ی ن پایزی عد که ترا جهرولایت | انت در آنستات فی 


م۰۳۹3 . 


بعض الاوقات یعنی در وقت امامت خود نه در وقت مامت مه وم ها و ۱ 
نیا بالوفاق مذهب ما | نیز همین است که ولایت عامه درانحثاب فی بعض الاوقات 
مخصور بود و آن وقت وقت امامت آن جناب است نه پیش از آنکه زمان امامت خلفاء 

ثلثه بود و اگر گویند که اگر حضرت امیر در زمان خلفاء ثلثه ضاحب ولایت عامه نبود 

7 یم بچتاب او لازم می آمد نخلاف وقت امامت سبطین که جون. در قیّد حیات نبود . 

امامت دیتگری در حق او موحب نقص تشدالان.الموت رافع لجمیع الاحکام الدنیوية 1 
گویم این استدلال دیگر شد انتدلال بآیت نناند زد زیراکه مینای این استدلال بر دو 


۱ مقیمه است اول آنکه صاحب ولایت عامه را در ولایت دیگری بودن و لوفی وقت من. 
الا وقات ۱ امیبت دوم آنکه صاحیب ولایت عامه را به ِ گونه در هییچ وقت 
نقصی لاحق نباشد و اين هر دو مقدمه از آیت کجا فهمیده می شوند این صنعت را در 
عرف مناظره فزار گو یند که از دلیلی بدلیلی دیگر انتقال نمایند بی انفصال پر حاش 
در مقدمات دلیل اول اما بالاقرا و اما بالاثبات و اگراین قراررا هم گوارا کنیم ما نیز 
در مقدمات این استدلال انتقال خواهیم کرد و خواهیم گفت که هر دو مقدمه باططل 
است و این استدلال نیز منقوض است بحضرت سبطین که در زمان ولایت حضرت امیر 
مستقل بالولایت نیودند و در ولایت دیگری بودند و نیز منقوض امست بحضرت امیر که 
در زمان ولایت پیغمبر صلی الّه علیه و سلم همین حال داشتند پس صاحب ولایت .. 
عامه را در بعضی اوقات در ولایت دیگری بودن نقص نیست و اگر بالفرض نقص است 
پس صاحبب ولایت عامه را این نقص لاحق می شود فبطل الاستدلال الذی فررتم الیه 
بجمیع.المقدمات جواب دوم حضرت شیخ ابراهیم فردی علیه الرحمة ودیگر اهل سنت 
نوشته اند که ولابت (.اینَام...ه الب البقرة :۰ ) درزمان خطاب البته مراد نیست 
بالاجماع زیرا که زمان خطاب زمات وجود نبی بود و امامت نیابت نبی است بعد از موت 
او بس چون زمان خطاب مراد نشد لابد زمان متاخر خواهد بود از موت پیغمبر و تاخر را 
حدی نیست بعد چهار سال باشد یا بعد بیست و چهار سال پس این دلیل هم در غیر محل 
" سراع قایم شد و مدعای شیعه یعنی امامت بلا فصل حاصلی نگشت واگر نظر تفصیلی در 


- ۳ ۷ 


مقدمات این دلیل نمائیم اول اجماع مفسرین ممنوع است بلکه علماء تفسیر را در سبب 
نزول این آية اختلاف است ابوبکر نقاش که صاحب تفسیر مشهور است از حضرت 
امام اپو جعفر محمد الباقر علیه السلام روایت نموده که نزلت فی المهاجرین و الانصار 
گوینده گفت که ماشنیده ایم نزلت فی علی ابن ابی طالب آمام فرمود هومنهم یعنی 
آنجناب نیز در مهاجرین و انصار داخل است و اين روایت بسیار موافق است لفظ ادن 
را و صیغ هم را که در یقیمون و یوتون و هم را کمون آمده است و حمعی از مقسرین از 
عکرمه روایت کرده اند که نزلت فی شان ابی بکر ومو ید این قول ما سبق آیت است 
که در قتال مرتدین واقع است و این قول که نزلت فی علی بن ابی طالب وروایت قصه 
سایل و تصدق به انگشتری در حالت رکوع فقط ثعلبی بآن متفرد است و محدئین اهل 
سنت قاطيةتملیی را و رولیات اورا بجوی نمی شمارند و اورا حاطب لین تعطاب: داده 
اند که در رطب ویابس تفرقه نمی کند و بیشتر روایات او در تفسیر از کلبی است.عن 
ابی صالح و هی اوهی ما یروی من التفسیر عندهم و قاضی شمس آلدین بن خلکان در 
حال کلبی گفته است که کان کلبی من اصحاب عبد اللّه ین سا الذی کان یقول ان 
علی بن ابی طالب لم یمت و انه برخع الی الدنیا و بعضی از روایات ثعلبی منتهی 
می شوند بمحمد بن مروان السدی الصغیر و اورا سلسله کذب و وضع دانند و رافضی 
غالی بوده است و صاحب لباب التفسیر آورده که درشان عبادة بن الصامت نازل 
شده وقتی که از خلفاء ود که بهودیان بودند تبرا نمود بر حلاف عبد الّه بن یی که او 
تبرا نکرد و از حمایت و خیر خوا هی آنها دست بر دار نشد و اين قول مناسبت تمام دارد 

با سیاق آية زیراکه بعد آدین آیة (.. 1 تخذوا لین انوا بیتکم هروا ولا ین لین 
وتو الکتاب ین تلم الکفار ایا ...6 الایة, المائدة: ۷) و اه این الوا توا لا 
َعْخذوا ود و انصاری آولاء ...6 الابة. المائدة: ۵۱) وارد است و جماعه از مفسرین 
گویند که چون عید اه بن سلام که از احبر برد بود بشرف اسلام مشرف شد تمام 
قبیله او اورا ترک نمود وبا وی قطع سلوک نمود او شکایت این حادثه بحضنور رسالت 
ناه آورد و گت با رسول الله ان قومنا هجرونا پش "این آیت نازل 2 شد و باعتبارفن ۱ 


- ۳۹۸۰ 


حدیث این قول اصح الاقوال است دوم آنکه لفظ اولی مشترک است درمعانی بسیار 
السحب و الناصر و الصدیق و المتصرف فی الامر و از لفظ مشترک یک معنی متعین 
مراد نمی تواند شد مگر بقرینه خارجیه و قرینه سباق یعنی ما سبق مو ید معنی ناصر 
است زیرا که کلام درتقویت قلوب و تسلیه مومنین و ازاله خوف ایشان از مرتدین است 
و قرینه سباق یمنی ما بعد معین معنی محب و صدیق است و هوقوله تعالی ربا 
لین الوا وا 8 تش‌غذوا لین احَذوا یگ هروا یبن این وا الکتاب ین قیِکم و 
الگفار اولباء - * الّبة, المائدة: ۵۷) زیراکه بهود و نصاری و دیگر کافران را کسی 
امام حود نمیگرفت ونه یاهم د دیگر بیض بعض را امام میگرفتند وکلمه انما که مفید 
حصر اشت نیز بهمین معانی را می خواهد زیراکه حصر در جای میشود که نزاعی و 
ترددی و اعتقاد شرکتی دران بوده باشد و بالاجماع وقت نزول آیت ترددی و نزاعی در 
امامت وولایت تصرف نبود بلکه در نصرت ومحبت بود سیوم آنکه العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب قاعده اصولیه مت متفق علیها است بین الشيعة والسنی پس مفاد آية حصر 
ولاینخ عام اس تا امد بو که میت ان نع درقیا داخل است زیرا که 
صیغ جمم و کلمه الذین از الفاظ عموم ما مساوق الفاظ عموم اند باتفاق امامیه کما 
ذکره الترتضی فی الذريعة وابن المطهر فی النهاية پس حمل جمع بر واحد متعذر 
است و حمل عام بر خاص خلاف"الاصل که بدون ضرورت ارتکاب آن نتوان کرد و 
اگر شیمه گویند که درینجا ضرورت متحقق.است زیراکه تصدق بر سایل در حالت 
رکوم از غیر یک شخص واتع نشده گوئيم درین آیة این قصه کجا مذکور است که مانع 
حمل بر عموم تواند شد بلکه و هم را کعون جمله ایست معطوف بر جمله هاء ما سبق و 
صله موصول است ای الذین هم را کعون با حال است از بقیمون الصلوة و بهر تقدیر معنی ‏ 
رکوع خشوع است نه رکوع اصطلاحی و اگرشیمه گویند که حمل رکوع بر خشیع 
احمل لفظ است برغیررمعنی شرعی آن در کلام شارع و آن خلاف اصل است گوئیم 
رکوع بمعنی خشوع نیز در قرآن مستعمل است قوله تعالی ... وازژگمی مارا کبین* آل 
غمران: 4۳) حالانکه بالاجماع در نماز سابقین رکوع اصطلاحی نبود قوله تعالی ... و 


- ۳۹٩ - 


خرّراکما ..» الابة. ص: ۲4) و پرظاهر است که در رکوع اصطلاحی خرور و سف 
نمی باشد و چون خشوع معنی مجازی متعارف اين لفظ است حمل آن لفظ بران مح. 
بلا ضرور نیز جایز است کما هو المقرر فی محله و نیز گوئیم حمل یوتون ال زکو: 
تصدق خاتم بسایل مثل حمل لفظ رکوع است بر غیر معنی شرعی او فما هو جوابکم 
فهوجوابنا فی ارکوع بلکه ذکر رکوع بعد از اقامت صلوة مو ید ما است که تکرار لا 
تیامد و ذکر زکوة بعد از اقامت صلوة مخالف شما که در عرف قرآن هر جا زکو 
مقرون بصلوة می آرند مراد ازان زکوة مفروضه می باشد نه تصدق مطلقا و اگر رکوء 
بر معنی حقیقتش حمل کنم باز هم حال از یقیمون الصلوة است و عام مر جمیع موه 
را زیرا که احتراز است از نماز یهود که خالی از رکوع بود و درین صورت نهی از مو 
بهود که بعد ازین آیت وارد است بسیار چسپانست و نیز اگر حال از تون ال زكوة 
صفت مدح نمی ماند بلکه در مفهوم یقیمون: الصلوة قصور می آرد چه مدح و فضیلت : 
آنست که خالی باشد از هر عملی که تعلق بنماز ندارد خواه قلیل خواه کثیر غای. 
اه کیره ار اسر ره اناوت اقامة صنلوة البته قعسوری 
آرد و کلام الهی را برتناقض وتخالف حمل کردن روانیست و مع هذا اين قیا 
بالاجماع دخلی نیست لا طردا ولا عکسا در صحت امامت پس در تعلیق حکم اما 
باین قید لغفویت کلام باری تعالی لازم می آید مانند آنکه گویند قابل پادشاهت « 
کسی است که جامه سرخ دارد و اگر ازینهمه در گذریم اگر این آیت دلیل < 
امامت در حضرت امیر باشد آیات دیگر معارض او خواهند بود چنانجه شیعه را 
تمسک بممارضات او در اثبات امامت ائمه اطهار ضرور خواهد افتاد و الدلیل « 
نحمسك به اذا سلم عن المعارض و آیات ناصه بر خلافت خلفاء ثلثه سابق تحریر نم 
شد و از عجایب آنکه ملا عبد الّه صاحب اظهار الحق برای تصحیح این استدلال بز 
خود سعی را بنهایت. رسانیده حالانکه کلمات او درین مقام با وجودیکه نسبت بامد 
وق دی درد عسی بسن مخز واقع شده اند بنابر نموه دانشمندی ممتازان ابه ۱ 
درینجا نقل کرده شود و حائیکه اورا غلط افتاده بیان کرده آید ازانحمله آنکه مه" . 


ی ۵ 


گفیه کیه-امزبمحیت ودوشت:داشتن ی ی هل و وتعات 
ت.پنن اتر تمحبت وولایت موّمنین متضف بصقات مذ کور نیز می باید که بطریق 
وب شترا که سکمی که ازیگ کلام و ازیک قضیه که موضنع اويکي یاو 

شک باشد یا متعده و فعطوف بریکدیگر بعضی ازان واجب و بعضی: ازان 
ِ نقی اند بودن ویک لفظ را در استعمال واحد بدو معنی گرفتن حایژ فیننت بش 


: تعفتی "و متفناد آية واحب مشود ولاانت و مودت مننین که متضف باشند بضقات 
۱ کوره و موذت ابشان ثالت مودت خخندا و رسول خدا. میشود " که واخت انست اعلی 
لاق بدون قیدی وجهتی پس مراد ازان مومنین اگر کافه مسلمین و کل امت گرفته 
این اعتبار که از شان ایشان هست اتصاف بصفات مذ کوره است نمی شود جرا که 

" ریک متمذر است معرفت کل چه جای موذت ايشان وگاه باشد که بسیبی از 
ساب مومنی :را بمومنی دیگر معاذات مباخ شود بلکه واجب پس مراد مرتضی بناشد 
"ذانتهی کلامه و درین کلام عاقل را غوری در کار است تا مقداررفهم علماء اینفرقه 
نز گردد موالاة جمیم مومنین من جهة الایمان عام است بدون قیدی وجهتی که در 
بت موالاة ایمان است و اگر عداوتی و بغضی بسببی از اسباب مباح شود یا واجب 
:د موالاة ایمانی را جه ضرر و خود شیعه را درین مسئله حکم میکنم که بجهت 
۱ ع با همدیگر دوستی دارند و این دوستی عام است بدون قیدی وجهتی ومم هذا 
ت,معاملات دنیوی با هم عداوت هم میشود و موالاة بشیع بحال خود می ماند و اگر 
آة این:معنی را محذور و محال دانسته نفهمند از تمام و چشم پوشی نتوان 
قدوله تخالی روالمسون التاث مضه اولباء : مرو لوف زینهزن عنِ 
- کر نیون الضلوة وین الرکرة وَیطیفُون له ره وت سَیرحمهم له 
التوبة: ۷۱) واگ موالاة ایمانی با جمیع مژمنین عام از آنکه مطیع باشد یا عاصی 
مودت خدا و رسول گردد کدام استحاله عقلی درین امرلازم می آید آری محذور 
ت که هرسه محبت دریک درجه و یک مرئبه باشند دز اصالت و چون محبت خدا 
اند ی ی 3 هم مساوات. 


/ 


- 0۱ 


نماند و اتحاد قصیه در موضم و محمول درینحا متحفق نیست ملای مذ کور را محض 
تکلم باصطلاح منطقین برای ترسانیدن جهال اهل سنت منظور افتاده تا اورا منطقی 

گمان بُرده از قدح در کلام او احتراز کنند و لهذا تخوق عضنیه شاه کفته اسست با مناد و 
معطوف بر یکدیگر لیکن این قدر نفهمیده که در صورت تعدد و عطف این مقدمه ممنو: 
است زیرا که عطف موجب تشریک درحکم است نه در جهت حکم مثاله م 

المقلیات قولنا انما الموجود فی الخارج الواحب و الجوهر و العرض حالانکه نسبت 
وحود بواحب جهة وحوب دارد که ضرورت است و مستلزم دوام و نسبت وحود بحوهر و 
عرض جهت امکان دارد و من الث عات قوله تعلی رف هه شپلي أَذغوا ی لو علی 
بصبیز ان وقن ای ..ه الابة, بوسف: ۱۰۸) حالانکه دعوت بر پیفمبر واجب است 
ویو دیگران قوب ولهنا آمولین کته 2 9 الحکم 
تاو این نوع استدلال را از مسالک مردوده نود شته اند و اگر ازينهم گذریم پس پر 
ظاهر است که اتحاد نقس وحوب محبت محذور نیست و آنجه محذور است اتحاد 
مرتبه و درجه است در اصالت و تبعیت و آن لازم نیست و نیز محبت جمیع مومنین را 
من حیث الایمان موقوف داشته بر معرفت هر فردی از مومنین نالخصوص حالانکه هیچ 
رین نیست که ملاحظ آن بعنوان وحدت نتوان کرد ولو کانت الکثرة غیر متناهية 
فضلا عن المتناهية مثلا اگر گوئيم کل عدد فهرنصف مجموع حاشیتیه درین حکم 
توجه بجمیع مراتب اعداد احمالا واقع شد ومراتب اعداد بلاشبهه غیر متتاهی اند و در 
کل حیوان حساس حکم. واقع شد برجمیع افراد حیوان حالانکه انواع حیوان بجمیعه ما 
را معلوم نیست چه جای اصناف وافراد پس ملا را هنوز از ملاحظه اجمالیه که صبیان و 
سوقیان می نمایند خر و فرق در عنوان و معنون نمی کند و اگر این تقریرات را 
از علم معقول دانسته بسمع قبول اصفا نتمایند از مسلمات دینیه خواهم پرسید و خواهم 
" گفت که ترک موالاة بلکه عداوت کفار کلهم اجمعین من حیث الکفر واجب است یا 
نه اگرشق اوق اخار کریزز همان محذور لازم آمد که معرفت کل حاصل نینست چه 
حای عداوت کل و اگرشق انی اختیار کردند عداوت یزید و مروان را چه قسم ابت 
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خنواهند نمود و آبات قرآنی را چه جواب خواهند داد حالانکه بمعرفت ایمان امتیازی 
فرقه مینین را حاصل میشود و انواع کفر اصلا معلوم ما نیست تا امتیازانواع کافران 
توانیم کرد چه جای اشخاص آنها و نیز منقوض است بوجوب موالاة علو یه که در 
اعتقادات ایشان داخحل است و معرفت اشخاص واعداد علو یه با وجود انتشار ایشان در 
مشارق ومفارب زمین درتعذرکم ازعاقهممنین نیست و ازانجمله آنکه گفته است که 
از یی اتأدیث اهل سدت ظاهر میشود که بعضی: ضبخابه از حضنرت رسول صلی ال 

علیه وسلم التماس استخلاف نمودند فی (المشکوة) عن حذيفة قال قالوا یا رسول ال 

لو استخلفت قال (لواستخلفت علیکم فعصیتموه عُذّبتم و لکن ماحدکم حذيفة فصدقوه 
وما اقرأکم. عبد الله فاقرژه) رواه الترمذی و همچنین استفسار شخصی که سزاوار 
امامت باشد نیز از وی نمودند عن علی قال قیل یا رسول الله من تومر بعدلك قال (ان 
تزمرواابابکر تجدوه میا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخرة و ان تومروا عمرتجدوه قوبا امن 
لا یخاف فی الله لومة لائم وان تمروا علیا ولا اریکم فاعلین تجدوه هادیا مهدیا یأخذ بکم 

الصراط المستقیم) رواه احمد این التماس و استفسار میخواهد وقوع تدد را در حضور 

"حضرت رسالت پتاه صلی الله علیه وسلم عند نزول الاية پس مدلول انما باطل نشد 
نتهي کلام ریب هم غور درکار است محض مژال و استفسار وقوع تردد را تمی 
خواهد آری اگر بعد از شنیدن جواب پیغمبر باهم مشوره اين کار میکردند و یکی با 

. دیگری درتعین ولی الامر اختلاف و تنازع ی نمودند مدلول انما متحقق می‌شد و مجرد 
سوال و استفسار مقام استعمال انما نیست چنانچه در اوایل علم معانی در مکدات 
اسناد این بحث مذ کور است که این مقام استعمال ان است نه انما پس نزد ملا هنوز در 
ان و انا فرق واضح نشده و نیز وقوع تردد هم اگر ميشد از کجا توانستم دانست که قبل 
از نزول آیت بود با بعد ازان و اگرقبل از نزول آیت بود متصل بود یا متفصل واگ متصل 
بود اتصال اتفاقی داشت یا سبب نزول هم شده باشد همه این امور را بسند بیان باید کرد 
و احتمالات را اول در مقام استدلال گنجایش نیست دوم دز تعین اسباب نزول مسموع 
نمیشود زیرا که ی توان کرد بلکه هیچ کس 
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از مفسران شیعه و سنی این سبب را برای نزول این آیت ذکر نه کرده پس معلوم شد که 
اتتصال نداشت يا بعد از نزول آیت بود و بهر تقدیر مفید نمی شود و طرفه آنست که 
حدیشی که وارد کرده است منافاة صریح دارد با کلمه انما ژیرا که حواب آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم در استفسار شخصی که سزاوار خلافت باشد ما حصل او آن است 
که استحقاق خلافت هریکی را آزین اعزهةٌ کرام حاصل است آما در ترئیب ذ کر 
اسامی اشارة بتقدیم در حقیت شیخین نمود پش سوال مذ کور و جواب خضرت رسالت 
پناه متافاة دارد بآنکه انما در ایت برای حصر خلافت باشد در مرتضی و الا اگر آیت 
مقدم باشد مخالفت رسول با قرآن لازم آمد و اگر آية محر باشد تکذیب قرآن مر رسول را 
لازم آید و ادعاء نسخ یکی مر دیگری را درینجا گنجایش نیست لان الحدیث و کذا 
الاية من باب الابار و الاخبارلایحمل النسخ و مع هذا چون تقدم یکی بر دیگری 
مجهول است عمل بهر دو ساقط گشت واگر گو یند که,حدیث خبر واحد اشت در : 
مسله امامت بآن تمسک جايز نیست گوئیم در آثبات تردد و نزاع هم تمسک بدان جایز 
نخواهد بود و معهذا تمسک بایة موقوف است بر ثبوت تردد و نزاع پس تمسک شیعه بایة 
نیز باطل شد زیرا که در مسئله امامت بایتی که دلالت آن موقوف بر خبر واحد باشد نیز 
تمسک جایز نیست ونیز در حدیث اول استخلاف را ترک اصلح در حق امت فرموده 
پس اگر آیت نما لیم اللمٌ...» الّبة. المائدة: ۵0) دلالت بر استخلاف بکند 
استخلاف که ترک اصلح است از جناب الهی صادر خواهد شد و هومحال پس 
حدیث اول نیز منافی تمسک ایشان است باین آیت درین باب اینست حال عمده 
سخنان این گروه که اجله علماء اینها بتزحر تمام بر می آرند و دیگرسخنان اینها را که 
مشل ضرطات البعیر بیصرفه ازینها سرمی آرند اگر نقل کنیم تطویل لا طایل لازم 
خواهد آمد و منها قوله تمالی (. ]لاله لب نکم اج آفل ات 
هرک تطهزاه لاحزاب: ۳۳) گویند مضسرین اجماع کرد ند که اي آیت درحق 
علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده و دلالت میکند بر عصمت ایشان 
بتا کید تمام و غیر المعصوم لا یکون اماما درینجا هم مقدمات همه محذوش اند اول 
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اجماع مفسرین برین ممنوع ابن ابی حاتم از ابن عباس روایت میکند که انها نزلت فی 
نساء اللبی صلی الله علیه وسلم و ابن جریر از عکرمه روایت میکند که انه کان ینادی 
فی السوق ان قوله تعلی ‏ ..ن ری ال لب .. » الاب الاحزاب : ۳۳) نزلت . 
-فنی نساء الشبی صلی الله علیه و سلم و ظاهر از ملاحظه میاق وسباق آية هم همین 
است زیرا که ردام (ا نس اي لسن کاخدو ین لیس ... الایة. الاحزاب: ۳۲) تا 
قوله (... و اطعن ال ...* الاية. الاحزاب: ۳۳) بلکه تا (... و والْحکنة ..» الایة, الا حزاب: 
6 ) خظاب بازواج مطهرات اس و آمر و نهی با ايشان واقع مشود پس در اثثای کلام 
حال دیگران مذ کور کردن بی: تنبیه بر انقطاع کلام سابق و افتتاح کلام جدید مخالف 
روش بلاغت است که کلام الله را آزان پاک باید دانس و اضافه بیوت از واج درین 
قول که (وبیرنکن) نیز دلالت دارد بزانکه مراد از اهل پیت درین آیت ایشانند جه بیت 
حضرت زسول صلی الله علیه و سلم غیر بیونی که ازواج در او باشند نمی تواند شد ملا 
عبد الله گفته که جمعیت بیوت در بیوتکن بافراد یی در اهل البیت و آل است بر آنکه 
وت ایشان غیر بیت نبوت است واگر ایشان اهل بیت می بودند ... وَاذ کرتقا ی 
3 یو 5 .۶ الابة. الاحزاب: ۳4) واقع میشد اننهی کلامه نان +.. باید دید که جه 
حرف بیمنز است زیرا که افراد بیت در اهل البیت که اسم جنس است و اطلاق او بر 
قلیل و کثیر جایز باعتبار اضافت بیت بآنحضرت است که همه بیوت ازواج باعتبار این 
اافت نکواه است و جمعیت بیوت در بیوتکن باعتبار اضافت بیوت با واج است که 
اینها متعدد اند و آنجه ملای مذ کور گفته که لاییعد ان یقم بین المعطوف و المعطوف 
علیه فاصل و ان طال چنانچه درین آپت کریمهواتعشده (قل آجثو ال بیش 
الرّسوت فِنْ تلا قشم عَلیّه ما خمل ... الاية. النور: ۵6) ثم قال بعدتما و هذه الاية رو 
آقیشوا الَلوةٌ او الک ..« الایة. النور: )۵٩‏ قال المفسرون و آقیموا الصلوة عطلف 
علی اطیعوا انتهی کلامه پوچ تر از کلام سابق اوست زیراکه وقوع فصل بین المعطوف 
و السعط وف علیه بامر اجنبی من حیث الاعراب که تعلق بصنعت نحاة دارد بلا شبهه 
جایز است لیکن بما ضرر ندارد زیراکه در ما نحن فیه اجنبية و مخایرت باعتبار موارد 
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آیات لاحشّه و سابقه لازم می آید و منافی پلاغت اینست نه آن و آنچه از بعضی 
مفسرین نقل کرده (َاَقیموا لصو معطوف بر «اطیعواالرموْل) است صریح الفساد است 
زیرا که بعد از اقیموا الصثو: از لفظ و اطیعوا الرسول واقم است پس عطف الشی علی 
نفسه لازم خواهد آمد و آزین پوج تر کلامی دیگر گفته است که مضحک صبیان کافیه 
خوان می تواند شد میگو ید که بین البات مغایرت انشائی و خبریست چه آبت تطهیر 
که حمله ندائیه و خبریه است و ما قبل و ما بعد او که آمر و نهی است انشائیه و عطف 
انشائیه بر خبریه نمی آید ممتوع است اول در آیت تطهیر حرف عطف کجاست بلکه 
تعلیل است برای امر باطاعت فی قوله (... و من ال سول ...* الاية. الاحزاب: ۳۳) 
و انشائیه را معلل بخبریه کردن در تمام قرآن واحادیث کلام بلفا رایج و مشهور است 
مشل اضرب زیدا انه فاسق یا اطعنی یا غلام انما ارید ان اکرمك و اگر عطف واذکرن. 
مراد دارد پس معطوف علیه او واطعن و قرن و دیگر اوامر سابقه اند نه انما آزینجا 
عربیت دانی علماء ایشان توان فهمید و باوصف این فصور بین که در نحوو صرف. دارند 
منیخواهند که در تفسیر کلام ال کشت ادا شود مگرموشی بقواب لنش ند و 
ایراد صیفه مذ کور در عنکم بملاحظه لفظ اهل است و قاعده عرب است که چون 
جیزیرا که فی الحقيقة موند نث باشد بلفظ مذ کر ملاحظه نمایند و خواهند که بان لفظ 
زو تمیر ند صیغ تکرح آنمْث استعال کد مل قوله تعالی خطابا لسارة 
میت سم آنفجپین ین آفر له رَخمث الم وترکائه له لیم آهل لبنت له حبذ 
مجیده هود: ۳) و آنچه در ترمذی و دیگر صحاح مرو یست که آنحضرت صلی الله 
علیه و سلم اين چهار کس را نیز در کسائی گرفت و دعا فرمود که (اللهم هوّلاء اهل 
: بیتی فاذهب عنهمالرجس وطهرهمتطهیر) وم سلمه گفت که مر ی شریک بکن 
فرمود که انت علی خير وانت علی مکانك دلیل صریح است بر آنکه نزول آية در حق 
ازواج بود و آنحضرت صلی الله علیه وسلم این چهار کس را نیز بدعای خود درین . 
وعده داخل ساخت واگرنزول آیت درحق اینها می بود حاجت بدعا چه بود و . 
آنحضرت صلی الله علیه وسلم چرا تحصیل حاصل می‌فرمود و لهذا ام سلمه را درین دعا 
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۱ شریک نه کرد که در حق او این دعا را تحصیل حاصل دانست و محققین اهل سنت 
و جند این آیت در مخاطبه ازواج واقع است اما بحکم العبرة لعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب جمیع اهل بیت درین بشارت داخل اند و جناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم که این دعا در حق چهار کس موصوف فرمود نظر بخصوص سیب بود و نیز 
فرانن خصوصیت بازواج از سابق و لاحق کلام در یافته ترسید که مبادا حاص بازواج 
باشد و لهذا در روایت صححه بیهقی مثل این معامله باحضرت عباس و پسران او نیز 
ثابت است و مدعاء آنحضرت صلی الله علیه و سلم همین بود که جمیع اقارب خود را 
در لفظ اهل البیت که در حطاب الهی وارد شده داخل سازند مانند آنکه پادشاه کریم 
یکی از مضاحبان خود را بفرماید که اهل خانه خود را حاضرکن تا خلعت دهم و 
نوازش فرمایم این مصاحب عالی کی ترا کت کارا اهز ح ان 
۱ من ایا در ای و نوازش پادشاهی هر همه را نصیبی باشد اخرج البیهقی عن آبی 
۱ اسید ۳۹ قال قال رسول الله صلی الله ام للعباس بن عبد المطلب با ابا 
الفضل لا ترم منزلك انت وبنوك غدا حتی آیکم فان لی فیکم حاجة فاننظروه) حتی جاء 
بمد ما اضحی فدخل علیهم وقال (السلام علیکم) فقالوا و عليك السلام و رحمة الله و 
ب رکانه قال (کیف اصبحتم) قالوا اصبحنا بخیر نحمد الله فقال لهم (نقار بوا) فزحف 
بعضهم الی بعض حتی اذا امکنوه اشتمل علیهم بملانته ثم قال (یا رب هذا عمی وصنژ 
۱ آبی وهولاء امل بینی استرهم من النار کستری یاهم بملاءتی هذه) قال فامنت اک 
الباب و حوایط البیت وقالت آمین آمین و اين ماجه نیز این حدیث را مختصراً روایت 
۰ کرده و محدئین دیگر نیز این قصه را بظرق فتعدده در اعلام النبوة روایت کرده اند و 
آنجه ملا عبد له گفته که مراد از بیت بیت تبوت است و اهل بیت لفة شک نیست که 
شامل ازواج پلکه خادمان و اماء ازواج که مسکنی در بیت داشته باشند نیز هست آما 
معنی لغوی باین وسمت باتفاق مراد نیست پس مراد ازينها خسه آل عبا باشند که 
سا تم ی اسان کته نی اه ار تنیز مان کنگه: ارس 
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عصمت است که نزد شیعه ازین آیت ابت میشود و حون اهل سنت در فهم عصمت 
ازین آية با شیعه اتفاق ندارند و معتقد عصمت درحق تخمسه آل عبا و ازواج مطهرات 
نیز نیستند پس در نفی این عموم جرا اتفاق خواهند کرد که رحمة واسته الهی را تنک 
کردنست ونیز اراده معنی لفری باین وسمت اگر مراد نباشد ازانجهت نخواهد بود که 
قرائن داد. از ایات سابقه و لاحقه تعین مراد میکنند و نیز عقل هم تخصیص می نماید 
این لفظ را در عرف به کسانی که در خانه سکونت دارند نه بقصد انتقال و تحول و 
تبدل درانها عاداً جاری نباشد مثل ازواج و اولاد نه خدمتکاران وکنیزکان و غلامان 
که عرضه تبدل و تحول اند بانتتال از ملکی بملکی و اعتاق وهبه و بیم و آجاره و _ 
تخصیص بکساء وقتی دلائت بر تخصیص این جند کس باهل بیت بودن میکرد که 
فانده دیگر درین تخصیص ظاهر نمشد و درینجا فائده اش دفم مظنه نبودن آين 
اشخاص در اهل تست شش /ظیر بای که مخاطب ازواج اند فقط وخ نیت 3 
باتفاق اهل اسلام چه شیعه و چه اهل سنت در تعظیم ازواج آنحضرت صلی الله علیه و 
سلم لفظ مطهرات میگویند جنانجه در کلام قاضی نور الله شرشتری و ملا عبد الله 
مشهدی و دیگر علماء ایشان هزار جا دیده شد و اين لقب ظاهر است که از یت تطهیر 
ماحوذ است و لفظ ازواج مطهرات بیشک و بیدغدغه بر ز بان منصفان ایشان جاری 
میشود و اگر کسی گوید که آیت تطهیر مشعر بتطهیر ازواج اسّت رک کردن بر داشته 
به بحث و جدال می آو یزند العیاذ بالله دوم آنکه دلالت این آية بر عصمت مبنی بر 
چند بحث است یکی آنکه کلمه (.. لدب کم امن ...* الاية. الاحزاب: ۳۳) 
در ترکیب نحوی چه محل دارد مقعول له برای (یرید)است یا مفعول به دیگر آنکه معنی 
اهل بیت چه جیز باشد و از رجس چه اراده نموده اند و درین هر سه مقام گفتگوبسیار 

است که در تفاسیر مبسوطه باید دید و بعد اللتیا و التی اگرلیذهب مفعول به است و 
اهیل بیت نیز منحصر در همین چهار کس و مراد از رجس مطلق گناه باز هم دلالة این 
آیت بر عصمت مسلم نیست بلکه بر عدم عصمت دلالت دارد زیرا که چیزی که پاک 
شد اورا نمی توان گفت که میخواهيم که پاک کنیم ية ما فی الباب محفوظ بودث 


۸ ۰ 


این اشخاص چند بعد از تعلق اين اراده از رجس و گناه ثابت میشود لیکن آنهم بر 
ال سنت نه بر اصول شیعه زیرا که وقوع مراد الهی لازم در اراده او نیست نزد 
و ن بسا چیز ها که حق تعالی اراده میفرماید و شیطان و بنی آدم واقع شدن نمیدهند 
حناننحه در الهیات گذشت بالحمله اگر افاده معنی عصمت منظور می بود میفرمود (ان 
له اذهب عنکم الرجس اهل البیت و طهرکم تطهیرا) و این پرظاهر است اغبیا هم ! ین 
را میفهنمند چه جای اذکیا ونیز اگراین کلمه مفید عصمت می شد بایستی که همه ۱ 
۱ صحابه رضی نله عنهم علی الخصوص حاضران جنگ پدرقاطبة معصوم می شدند 
زیراکه درحق ایشان بتفریق فرموده اند فوله تعالی (. ولکن رب یرک وی مه 
کم کم تشکرون« المائدة: )٩‏ و قوله تعالی ... ویذهبَ عنم رجز" اللْبْطان ..» 
الابه. الانفال: ۱) و ظاهر است که اتمام نعمت در حق صحابه عنایت زائد شد به 
نسبت آن دو لفظ و ادل واقبع شد بر عصمت زیرا که اتمام نعمت بدون حفظ ازمعاصی 
"و از شر شیطان مسصورنیست و تخصیصاتی که در لفظ تطهیر و اذهاب رجس بطریق ‏ 
احتمال راه می یافت درینجا هباء منثوراً گشت سیوم آنکه غیر المعصوم لا کون آماما 
مقدمه ایست باطل و ممنوع وکتاب و اقوال عترت تکذیب آن میفرمایند سلْمنا لیکن ازین 
دلییل صحت امامت حضرت امیر ثابت شد اما آنکه امام بلا فصل او بود پس از کسا 
۱ جایز اس که یکی از سبطین امام باشد و بقاعده لا قئل به تمسک کردن دلیل عجز 
است اذ المعترض لا مذهب له ومنها قوله تعالی (. .فل 9 اشتلکم له آجرا را له 
فی الْقزبی. .۵ الاية. الشوری: ۲۳) فانها لما نزلت قالوا یا رسول اللّه من قرابتك الذین 
وجبّت علینا مویتهم قال (علی وفاطمة و ابناهما) باید دانست که این آیت دلیل اهل 
سنت است در مقابلهنواصب که اثبات وجوب محبت اهل پیت بدان میکنند چنانکه 
قرطبی و دیگر علماء اهل سنت که با نواصب شام و مغرب مناظره ها داشتند این آیت 
را درین مقام متمسک ساخته اند وشیعه آنرا از کتب اهل سنت سرقه نموده دلیل بر 
نفی امامت خلفاء ثلثه گردانیده ه اند و در تقریر دو سه کلمه افزوده گو بند که اهل پیت 
واجب المحبت اند و هر که واجب المحبت است واحب الاطاعت است پس واحب 


4۰٩ 


الاطاعت است و هوممنی الامام و غیر علی واجب المحبت نیست پس واحب 
الاطاعت هم نباشد جواب ازین استدلال آنکه مقسرین را در مراد ازین آیت اختلاف 
فاحش است طبرانی و امام احمد از ابن عباس همین قسم روایت کرده اند لیکن 
جمهور محدئین این روابت را تضعیف نموده اند زیرا که این سوره یعنی سوره شوری 
بتمأمها مکی است و درانسا امام حسن و امام حسین نبودند و نه حضرت فاطمه را علاقه 
روجیت با حضرت علی بهم رسیده بود و در سند ار ین روایت بعضی شیعه غالی واقم 

و کسی که از محدئین آن شیعه غالی را وصف بصدق نموده بتابر ظاهر حال او نموده و 
از عقیده باطن او خبر نداشته و ظ غاب آنست که آن شیمی هم دروغ نگفته پلکه 
روایت بالمعتی نموده لفظ حدیث اهل بیتی خواهد بود آن شیعی اهل بیت را در همین 
چهار کس حصر نمود چنانکه بخاری از این عباس این روایت را من و عن آورده ودران 
این لفظ واقع است که القربی من بینه و بین النبی صلی الّه علیه و سلم قرابة و قتاده 
وسدی کبیر و سعید بن جبیر جزم کرده اند بآنکه معنی آیت اینست که سوال نمیکنم از 
شمابر دعوت و تبلیغ هیچ اجریرا لیکن سوال میکنم از شما دوستی را باخود بجهت 
قرابعن که با شما دارم از اين عباس نیز این روایت در بخاری موجود است و بتفصیل 
مذ کور است که هیچ بطنی از بطون قرش نبود الا آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم را با 
ایشان قرابتی بود آن قرابت را یاد دهانیدند و ادای حقوق آن قرابت لا اقل ترک ایذا که 
ادنی مراتب صله رحم است از ایشان در خواستند پس استثنا منقطع است و امام فخر 
رازی و جمیم مفسرین متاخرین همین معنی را پسندیده اند زیرا که معنی اول مناسب 
شان نبوت نیست شیمه طالبان دنیاست که کاری کنند وتمره آن کار برای اولاد و 
قارب نود خواهند و اگرانبیا نیز این قسماغراض را مد نظرداشته باشند در مین ۱ 
یشان و درمیان دنیا داران فرقی نماند و موجب تهمت و التباس در اقوال و افعال ایشان 
گردد و نقض غرض بعثت لازم آید و نیز معنی اول منافی آیات کثیره است قوله تعالی 
فلا سالنکم ین جر قهزلگم ان ار الا علی ال ..» الاية. سب: 4۷) و قوله تعالی (أَمْ 


1 ِ 


تشلهم ۱ جر من رم موه الو: 4۰)الی غیر لك ونی در سوره شعره از بان 


۱۰ 


ی ایا نی ول جر حکایت رهپس ارام انا سل جر 
مرتب او کمتر زمره دیگر انا باشد و هو لاف الاجماع جواب دیگرلانسلم که 
هر که واجب المحبت است اجب الاطاعت است ولا نسلم هر که واجب الاطاعت 
است صاحب امامت است بمعنی ریاست عامّه اما اول پس برای آنکه اگر وحوب 
محبت مستلزم وجوب اطاعت باشد لازم آید که جمیع بع علو یان واحب الاطاعت باشند 
زیراکه شیخ این بابو یه در کتاب الاعتقادات خود نوشته است ان الامامیه اجمعوا علی 
۰ وجوب مبحبء العلو یه و نیزلازم آید امامت حضرت فاطمة بهمین دلیل و هو علاف 
الاجماع و نیز لازم آید که هریک ازین چهار امام باشد در زمان بیغمبر و سبطین امام 
باشند درزمان حضرت امیرو هوباطل بل تفاق و ما نی پس برای آنکه اگر هر 
2 الاطاعت صاحب خلافت کبری باشد لازم آید که هرنبی صاحب خلافت 
کبری باشد واين نیز باطل است زیراکه شمویل علیهالسلام نبی واجب الاطاعت با 
و طالوت صاحب زعامت کبری بود بنص قرآن .. . ال له قد بَعَت لحم تا عالوت تیکاً...* 
الابة. البقرق: ۷ ۲) جواب دیگرلا نسلم که وجوب محبت منحصر است در چار 
هش مد کورینکه بلکه در دیگران نیز یافته میشود و روی الحافظ ابر طاهر السلفی فی 
مشیخته من نس قال تال سل ال صلی اه له ولم(حب ابی بر وشکره اجب ۱ 
علی کل امتی) و روی آبن ن عساکرعنه نجوه ومن طریق آخرعن سهل ابن سعد 
الساعدی نحوه و اخرج الحافظ عمر بن محمد بن خضرالثلا فی سیرنه عن ای 
صلی الله علیه و سلم انهقال (اذ له تعالی فرض علیکم حبّ ابی بکرو عمرو عنماك و 
علی کما فرض علیکم الصلوة و الزكوة و الصوم والحج) و روی ابن عدی عن انس عن 
التبی صلی الّه عله وسلم انه قال (حتّ آبی بکرو عمرایمان وبفضهما نفاق) و دکد 
۱ ان عسأکرعن نجابر ان للبی صلی ال علیه وسلم قال (حب ابی بکر و عمرمن الیماد ۱ 
ِ ویشهداکفر) وروی الترمذی انه اتی بجنازة الی رسول الّه صلی الّه علیه و تلم فلم . 
یبصل علیه وقال زان کان ییقض عثمان فابغضه لله) هر چند این روایات در کتب اهل 
سدت است لیکن چوذ شیم را« مقنام الزام اهل سنت منظور است بدون ملاحظه 
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جمیم روایات ایشان این مقصود حاصل نمیشود و بیک روایت ایشان الزام نمی خورند 
و اگر شیعه اهل سنت را تنگ نمایند از کتاب الّه و اقوال عترت وجوب محبت خلفاء 
ثلائه ثابت می توانند کرد قوله تعالی (. بحبهم وه .. لبة. المائدة: ۵6) 
بالاجسماع این لفظ در حق مقاتلین مرتدین واقع است و اينها سرگروه مقانلین مرتدین 
بودنه و کسی ی را 0 
۳ ونساعنا وم ات و ای آل عموان: ۱( ال آنرها نازل 
شد آتحضرت صلی اللّه علیه و سلم از خانه بر آمد و علی و فاطمه و حسن و حسین 
علیهم السلام را همراه گرفت پس معلوم شد که مراد از ابناءنا حسن و حسین اند و مراد 
از انفسنا حضرت امیر و حون حضرت امیر نفس رسول شد و ظاهر است که معنی 
حقیقی نفس بودن درینجا محال است پس مراد مساوی خواهد بود و هر که مساوی 
تشر مان باشنه بان شور افش رازن شرف باشد آزغر کرو لا الستاوی 
" للافضل الاولی بالتصرف افضل و اولی بالتصرف فیکون اماما اذ لا معنی للامام الا 
للافضل الاولی بالتصرف و اين تقریر منتظم اکثر علماء شیعه را درین آية بهم نرسیده و 

این حق این رساله است بر ذمه ایشان که اکثر دلایل غیر منتظمه ایشان را بترتیب اینق و 
تقریر رشیق تهذیب و تصویر داده و اگر کسی را در صدق این مقال ترددی باشد در 
کب ایشان نظر کند که چه قدر کلام را منتشر ساخته اند و بمطلب نرسانیده و این آية 
در اصل از دلایل ال سنت است که در مقابله تواصب بدان تمسک حسته اند .و وحه 
تمسک ایشان پرظاهر است که حضرت امیر و این بزرگانرا همراه بردن و تخصیص 
فرمودن وجهی و مرجحی میخواهد و آن از دو چیز بیرون نیست یا برای آن بود که این 
بزرگواران را نهایت عزیز میدانست و چون اینها را درمقام مباهله که دران بحسب ظاهر 
خطر هلاک هم نود حاضر سازد مخالفین را جد تمام و اعتماد و وثوق:قوی بر صدق 
۰ نبوت خود و حقیت خلت حضرت عیسی که ازان خبر میداد ازانحضرت صلی اه علیه 
وسلم یقین شود زیرا که هیچ عاقلی تا جازم نباشد بصدق دعوی خود خودرا واعزه خود را 
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در معرص هلاک و استیصال نمی اندازد و برانها قسم نی خورد و همین وحه ات 
مختار اکثر اهل سنت و شیعه جنانجه ملا عبد الله نیز در اظهار الحق همین وجه را 
۱ پسندیده و ترجیح داده پسن ن درین آية فتزدن این اعتا مد سر ات فا 


2 


ِ ۳ ی را رف 
دعای بد که بر کفارنجران منظور بود شریک شوند و آنجناب را بتامین خود آمداد 
نمایند. که زود تز دعای از بامین گفتن ایشان مستجاب شود و چنانچه اکثر شیعه 
:گفخه اند وملا عبد اه هم ذکر نموده و برین تقدیر نیز علومرتبه ایشا در دین و 
است‌خاست دای ایشان عند الله ثابت شد و اینهم شا نواصب مفید است و آنجه 
وت در هر دو تقدیر قدح کرده اند که این همراه بردن آنجتاب این 0 نه 
بنابر وجه اول بود و نه بجهت ثانی بلکه از راهالزام خصم بود بما هومسلم الشبوت 
. عننده و نزد مخالفان که کفار بودند مسلم بود که در وقت قسم ۳ له 
نکنند و بر هلاک آنها قسم نخورند آن قسم معتبر نمیشود آنجناب نیز بطریق الزام همین 
عمل فرمود وظاهر است که اقارب و اولاد هر چون که باشند باعتقاد مردم عزیز ترمی 
- باشند ازغیر اقارب و اولاد کونزد این شخص عزت نداشته باشند دلیل برین وجه آنکه 
اگر این قسم مباهله کردن و قسم بر اولاد خوردن نزد آنجتاب هم مسلم می بود در 
شریعت نیزوارد می شد حالانکه در شریمت ممنوع است که اولاد را حاضر سازند و 
قسم برانها بخورند پس معلوم شُد که اينهمه برای اسکات خصم بود و علی. هذ! القیاس 
.وجه شانی نیز درست نمیشود زیراکه هلاک وفد نجران چندان اهم المهمات نبود ازان 
بالا : تروسخت ثربر آنجناب جوادث دیگر رسیده و مشقتها را هیچگاه ازین 
اشخاص در دعا مدد نه خواسته و متفق علیه است که دعاء پیغمبر در مقابله کفار و 
معارضه آنها البته مستجاب فیباشد و الا تکذیب پیغمبر لازم آید و نقض غرض بعشت 


متسحقق شود و پیغمبر را در استجابت این دعا چه قسم تردد لاخق می تواند شد که 
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استمانت باآمیین گفتن دیگران نماید پس باطل و فاسد است بفضل الّه تعالی کلام 
ایشان را امل سنت قلع و قمع واجبی نموده اند جون درس رساله مقام آن بحث نیست 
بخوف اطالت متعرض آن نشده بالجمله این آية در اصل دلیل اين مدعاست شیعه از راه 
غلواين آیت را در مقابله اهل سنت آورده اند 

بیت. 


کس نیاموعت علم تیر ازمن ه که مرا عاقبت نشانه نکرد. 


و درین تمسک بوجوه بسیار خلل راه یافته اول آنکه لا نسلم که مراد از انفضسنا حضرت 
امیر است بل نفس نفیس پیغمبر است وآنجه علماء ایشان در ابطال این احتمال گفته اند 
که الشخص لا بدعونفنه کلامی است شبیه:بکلام حجامی که از دیهی آمده بود 
عالمی ازو پرسید ای فلانی دران دیه جواز رانی هم میکنند و جوازها هم میگردد گفت 
ای آخون سخن فهمیده کوجواز را نمی رانند و جوازنمی گردد نر گاو را میرانند و نر 
گاو میگردد در عرف قدیم و جدید شایع و ذایع است دعته نفسه الی کذا و دعوت 
نفسی الی کذا فطوعت له نفسه قتل اخیه و امرت نفسی و شاورت نفسی الی غیر ذلك ‏ 
من الاستعمالات الصحيحهة الواقعة فی کلام البلغاء پس حاصل معنی ندع انفسنا نحضر 
انفسنا شد و نیز از جانب پیغمبر اگر حضرت امیر را مصداق انفسنا قرار دادیم از جانب 
کمار در انفسکم کدام کس را مصداق انف سکفار قرار خواهیم داد حالانکه در صیفه 
ندع آنها هم شرکت دارند اذ لا معنی لدعوة اللبی صلی له علیه و سلم آباء‌هم و 
ابناءهم بعد قوله تعالوا پس معلوم شد که حضرت امیر در ابناونا داخل است جنانجه 
حسنین نیز حقيقة درابنانیستند حکما داخل ابتا شدند وان العرف یعد الختن ابنا من غیر 
ريبة فی لك و نیز نفس بمعنی قریب و هم نسب و هم دین و هم ملت آمده قله تعالی 
(یبخرجون انفسهم من دیارهم) ای اهل دیشهم (. . و نیزا آشتگم . .۶ الاية. 
الحجرات: ۱ و رو اد 2 سَمئتموه ظنْ ارو والْمَْاتْ بانشیهم خیرا . .ج الایة. 
النور: ۱۲) پس حضرت امیررا چون اتصال نسب و قرابت و مصاهرت و اتحاد دین و 
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ملت و کشرت معاشرة و الفت بحدی بود که (عليّ منی وانا من علی) در حق حق او ارشاد 


7 شد اگر بدفس تعبیر راید چه مد است فلا لز الساواة کما لا یلم فی لیات 


الم ذکورة دوم آنکه اگرمساوی ِِ صفات مراد است لازم آید که حضرت امیر 
در تبوت و رسالت و خاتمیت و بشت الی کافة الخلق و اختصاص بزیادت تکاح فوق 
الار بیع و درجه رفیمه روز قيامت و شفاعت کبری و مقام محمود و نزول وحی و دیگر 
احکام حاصه پینر شریک پیسرباشدوهوباطل بلاجماع و اگرساوی دربعض 
مراد است فائده نمی کند زیر که مساوی در بعض بعض اوصاف با افضل واولی بالتصرت 
افش ان خی بس اه رابدور نیز اگر آیت دلیل امامت باشد لازم 
آید امامت امير در حین حیات پیفمبر صلی اه علیه وسلم و هوباطل بالاتفاق و اگر 
تقیید کنند بوقتی دون وقتی مع اه لا دلیل علة فیاللفظ مقید مدعی نخواهد بو 
زیراکه اهل سنت نیز امامت امیر را در وقتی از اوقات ثابت میکنند و منها قوله تعالی 
. .الم آنت مرن فزم قاده الرعد: | ۷) ورد فی الخبر المتفق علیه عن ابن عباس . 

ی انبی صلی ال عیه و سلم قال نا المنذروعلی الهادی) واين روایت ثعلبی است 
در تشسیر و مرو یات او با چندان اعتباری نیست و این آية نیز بدستور آزان آیات است 
که اهنل سنت برای رد مذهب خوارج و نواصب آورده اند و باین روایت تفسیری 
هیک تسود دلالت بر امامت جناب امیر و نفی امامت غیر او اصلا و قطعا ندارد 
زیراکه هادی بودن شخص مستلزم امامت او نميشود و نفی هدایت از غیر او نمیکند و 
اگر مجرد هدایت دلألت بر امامت کند امامت مصطلحه اهلی سنت که بمعنی پیدط بیشواء 


7 ده 


دی است خواهد بود و هوغیر محل النزاع قال له تعالی (وجعنا منم مه دون بافنا 
-. لَمّا ضبروا...» الابة. السجدة: ۲۶) وقال رولتکن نکم امه عون الی لح وَیمرُون 
بامتژوف لقن امن .و الاأية. آل عمران: 4 ۰) الی غیر ذلك ومنها قوله تعالی 
۱ روق شوم مد" عون الصافات: 6 گویند که از ابوسعید خدری مرفوعا مروی شد 
انه قال وت منوا یبن ای طالب ریت ان تسکات 
بروابات اند نه بآیات و حالت این روایات معلوم است که نزد اهل سنت اعتبارندارند 


۱۵ 


خحضصوصا این روایت درمسند فردوس دیلمی وافع است و آن کتاب مخصوص برای 
جمم احادیث ضمیفه واهیه است و بالخصوص در سند این روایت ضعفا و مجاهیل 
تیار ذرمیان امه اند قابل احتجاج نیست لاسیما فی امثال هذه المطالب الاصولية و 
مم هذا نظم قرآنی مکذب این روایت است زیرا که این حطاب در حق مشرکین است 
بدلیل (.. وَمَا ییون من ذون اللو...* الابة. الفرقان: ۱۷) و مشرکین را اول سوال از 
شرف و عانه غی الا خراهد فده از ولایت عنی مان الب رس زان 
دلالت میکند بر آنکه سوال از مضمون جمله استفهامیه ما لکم لا تناصرون است برای 
توبیخ و تغییر نه از چیز دیگر و لهذا قراء اجماع دارند بر تر ک وقف بر مسولون و بر تقدیر 
صحت روایت و فک نظم قرآنی مراد از ولایت محبت است و درین صورت دلالت 
نمیکند بر زعامت کبری که محل نزاع است و اگر مراد زعامت کبری هم باشد نیز مفید 
مدعا نمیشود زیرا که مفاد آبة وحوب اعتقاد امامت حناب امیر است فی وقت من 
اناوقات و هو عين تراشب اهل الستة و الحماعة و اين روایت را واحدی در تفسیر ‏ 
خود آورده و دران وارد است که عن ولاية علی و اهل البیت و ظاهر است که جمیع 
اهل بیت ائمه نبوده اند و شیعه هم معتقد امامت جمیم اهل بیت نیستند پس متعین شد 
حمل ولایت بلر محبت زیرا که ولایث لفظ مشترک است و بقراین خارجیه احد 
المعنییین متعین میشود بالجمله سوال از محبت امیر و امامت او اجماعی است اهل 
سنت نیز فایل ان بآن بحث دران میرود که حضرت امیر , بلا فصل امام بود و غیر او 
هیچکس از صحابه مستحق امامت نبود و این آية بهیچ وجه با اين مدعا مساس ندارد و 
منها قوله تعالی رر لبون السَابون» او میرن« الوافعة: ۱۱-۱۰) روی‌عن 
ان عباس مرفوعا انه قال السابقون ثلثة فالسابق الی موسی علیه السلام یوشم بن نون و 
السابق الی عیسی علیه السلام صاحب یاسین و السابق الی محمد صلی الله علیه و سلم 
اهاز ابی طالب رضی ال عنه و این تمسک: هم بحدیث است باية نیست و این 
حدیث بروایت طبرانی و این مردو یه از ابن عباس رضی له عنه و دیلمی از عایشه 
قانت؛ شقه لک هداز انشا آو بر ابو الحسن اشقر است که بالاجماع ضعیف است قال 
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العقیلی هو شیعی متروک الحدیث و لا بعرف هذا الخبر و هو حدیث منکر‌بلکه امارات 
وضع نیز درین حدیث یاف مشود زیرا که صاحب یاسین اول من آمن بعیسی علیه 
السلام نیست بلکه اول من آمن برسل عیسی علیه السلام است کما یدل علیه نص 
الکثاب و هر حدیشی که در اخبار و قصص مناقض مدلول کتاب باشد موضوع اسشت 
کنما هو المقرر عند اتف ین و نیز انحصار باق درسه کس غیر معقول است زیر که 
فتیر سنوی تن خواهد بود و بعد اللتیا و التی 1 
اشامت کبری باشد یا هر مقرب امام باشد ونیزاگرروایت صحیح باشد منافض. صریح 
آية گردد زیرا که در حق سابتین فرمود لین لین * وقلیل ین الهخرینه الوقعة: 
۱۳ ۱6۰ و شلة بمعنی جمع کثیر است و دو کس را جمع کثیرنتوان گفت و نیز واحد 
" راقلیل نیز نحوان گفت پس معلوم شد که از زآیة سبق حقیقی مراد نیست بلکه سبق 
ترفن با اضافی که شامل حماعه کثیره است بدلیل اية دیگر «وَالسَابقون الاولرن من 
المهاجرین والانهار. الايق. التویة: ۱۰۰) و القرآن یفسر بعضه بعضا و نیز باجماع 
شیعه و سنی ول من آمن حقيقة حضرت خدیجه است علها السلام پس اگرمچرد سبق 
بایمان موحب صحت امامت شود لازم آید که خدیجه رضی الله عنها نیز قابل باشند و 
هوباط بالاجماع و اگر گویند که درخدیجه مانعی متحقق شد و هوالانوة گم در 
خضرت امیر نیز مانم متحقق شده باشد قبل از رسیدن وقت امامت او چون آن مانع 
مرتفع شد امام شد وآن مانع وحود خلفاء ثلائه رضی الله عنهم که اصلح بوده اند در حق 
. زیباست نسبت با او رضی الله عنه نزد جمهور اهل سنت يا بقای انجناب بعد از خلفاء 
ثلاثه و موت ایشان قبل ازو نزد تفضیلیه فانهم قالوا لو کان اماما عند وفاة اللبی صلی 
الله علیه وسلم لم ینل احد من الخلفاء الامامة و ماتوا فی عهده و قد سبق فی علم الله 
آن الخلفاء اربعة فلزم الترتیب علی الموت بالجملة تمسکات شیعه بایات از همین 
جس ام پاماشب الشه فوست ظر ی ااکا شتا رز دی متضا دلیل ساخته و جون 
حال اولی و اقوی معلوم شد باقی را بران قیاس باید کرد و کلیه آنکه تقریر اکثز 
استدلالات ایشان بایات تمام نمیشود و احتمالات مسدود نمیگردد الا بضم مقدمات ‏ 


اروت 


مخترعه محبوخه ممنوعه و روآیابت مرو که و و باینوحه استدلال لعلفي راب رد لیکن 
جوب وا( لینج نج اج یزیگد ود 


پوداچته جود ویر از هر چه مقابل انست می نما 
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م2 دا و درین دعا ی ِ ند پ ین ِ دواموت 9 
ات او حدیت یم جرک بطق بسا جر کی اوشاه ما تور مشود ور 
۱ 2 آنکم بریبة بن ۱ ۱ 
فد اس 
مان مکه و مدید باب موضم سید جماعه مسیلمم 
قوو حطا کرد که پا مرول لس ات ول پکم من انفسکم) تالا بل قال 
(من کنبت مولاه فعی مولاه ۳1 اي لیم اد رید ۱ که مولي بمعني 


ادعب ورب مت ابپبت .و دا ت 


ت 


مه ده 


۷ 7 که دررکاپ, آنجناي و حانتیر 


0 ۳ هم ِ تام ی ۱ 
۱ لا و ری ۳ این ب ‏ ی ویک اد میات مشیم ی 
ی داولي کم لک ار مس تین تجین نم ِ 
نیدرک اگر اپنقول, رل مج باشد از ید ۲ این وی مسب 
هیال رالد زرف ند رکه تفیر ابو عبیه ۳ ات ی نی 
الا بقکیزو معیرکمورالبوضي الایق بکی نهآنکه لفظ ملي بمعنی اون اتید 
آبکه زگ سلیبمنی اي هاش له آر تصرف قراه ادن کداملفت منوا 
هی جییم اجسل استنگه با یج ی بای ادا رجآ > 
میحانق بای بشن و ار ای گبريم تلم لیا دنه 
۱ لین بیین انبعوش تب و هذا ال ز این امکوا ار ال 4 آل عراز ۸ هید است ,که تباع ۱ 
اجفویت. راهم مب تصرف دراب چناب ده ند 2 قرین مدبعد 
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صریح دلالت میکند که مراد ازولایت که ز لفظ مولی یا اولی هر جه باشد فهمیده 
میشود بمعنی محبت است و هو قوله (للهم وال من والاه و عاد من عاداه) و اگر مولی 
بمعنی متصرف فی الامر یا مراد از اولی اولی بتصرف می شد توقع این بود که 
میفرمودند که بار خدایا دوست داز کسی را که در تصرف او باشد و دشمن دار کسی را 
که در تصرف او نب‌اشد دوستی و دشمنی اورا ذکر کردت دلیل صریح است بر آنکه 
مقتصود ایجاب دوستی او و تحذیر از ذشمنی اوست نه تصرف و عدم تصرف و ظأهر 
است که پیشمبر علیه الصلوة و السلام ادنی واجبات را بلکه ستن پلکه آداب قیام و 
قمود و اکل و شرب را بوحهی ارشاد فرموده که آن معانی مقصوده از الفاظ او در نهم هر 
کس از حاضر و غایب بعد از معرفت لغت عرب بی تکلف حاصل میشود و در حقیفت . 
کنمال بلاغت هم درین است و مقتضای منصب آرشاد و هدایت نیز همین درین مقدمه 
بس عمده اگر بر مثل اینکلام اکتفا فرماید که اصلا موافق قاعده لغت عرب آن معنی 
ازو برنوان داشت در حق نبی قصورگویائی و بلاغة بلکه مساهلة در تبلیغ و هدایت 
ثانت کردن است و العیاذ باه پس معلوم شد که منظور آنجناب افاده همین معنی بود 
که بی تکلف ازین کلام فهمیده میشود یمنی محبت علی فرض است مثل محبت 
پسیخمبر و دشمنی او حرام است مثل دشمتی پیغمبر و همین است مذهب اهل سنت و 
جماعت و مطابق است فهم اهل بیت را ابرنعیم از حسن مثنی ابن حنن السبط رضی 
له عنهما آورده که از وی پر سیدند که حدیث من کنت مولاه ایا نص است بر خلافتو 
علی رضی ال عنه گفت اگر پینمبر خدا صلی اللّه علیه و سلم بدان خلافت را اراده 
یگ دور آننفه رای فهم مسلمانان واضح میگفت چه آنحضرت صلی اه عیه وسلم 
افصح الناس و واضح گوترین مردم بود هر آئینه میگفت يا ایها الناس هذا والی امری 
انم علیکم بمدی فاسعو هط دازا گفت تسم خدا است اگرشدا و 
رسولش علی را < جهت این کار اختیار میکردند وعلی امتثال امر خدا و رسول نمیکرد و 
اقدام برین امر کار نمی فرمود ه رآئینه بسبب ترک امتثال فرموده حق تعالی و حضرت ‏ 
سیّد الوری اعظم الناس از روی خطابا می بود شخصی گفت آيا نگفته است رسول خدا 
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صلی اه علیه و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه حسن علیه السلام گفت آ گاه باش 
قسم خدا است اگر اراده میکرد پیغمبر صلی له علیه و سلم خلاف را هر آئینه واضح 
میگفت و تصریح میکرد چنانچه بر صلوة و زکوة کرده است و میفرمود یا ایها الناس ان 
علیا والی امرکم من بعدی و لاثم فی الناس بامری ونیز درین حدیث دلیل صریحاست 
بر اجتماع ولایتین در زمان واحد زیرا که تقد بلفظ بعد واقع نیست بلکه سوق کلام 
برای تسویه ولایتین است فی جمیع الاوقات و من جمیم الوجوه چنانچه پر ظاهر است 
وپیدااست که شرکت امیر با آنحضرت صلی له علیه و سلم در تصرف در حین 
حیات آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم ممتنم بود پس این اول دلیل است بر آنکه مراد 
وجوب محبت اوست زیراکه در اجتماع محبتین محذوری نیست بلکه یکی مستلزم 
دیگری است و در اجتماع تصرفین محذورات بسیار است و ان قیدناه بما یدل علی 
امامته فی المال دون الحال فمرحبا بالوفاق لان اهل السنة قائلون بذلك فی حین امامته 
و وجه تخصیص حضرت مرتضی علیه السلام اين خواهد ود که آنحضرت صلی اللّه 
علیه و سلم را بوحی معلوم شد که در زمان امامت حضرت مرتضی عله السلام بفی و . 
فساد خواهد شد و بعضی مردم انکار امامت او خواهند نمود و طرفه آنست که بعضی از 
علماء ايشان در اثبات آنکه.مراد از مولی اولی بتصرف است تمسک کرده اند بلفظی 
که در صدر حدیث واقم است و هوقوله الست اولی بالمومنین من انفسهم باز همان 
سخن است که هرجا لفظ اولی می شنوند اولی بتصرف مراد میگیرند چه ضرور است 
که این لفظ را هم بر اولی بتصرف حمل نمایند بلکه درینجا هم مراد همین است که 
الست اولی بالمومنین من انفسهم فی المحبة بلکه اولی درینجا مشتق از ولایت است 
که بمعنی محبت است یعنی الست احتّ الی المنین من انفسهم تا ملایم اجزاء 
" کلام وتناسب جمل متسقة النظام حاصل شود و حاصل معنی این خطبه چنین باشد که 
ای گزوه مسلمال فقو راشتا کهرا از انا عوه فوست مد ارید سین رف که مرآادوییت 
دارد عنلی را دوست دارد بار خدایا دوست دار کسی را که دوست دارد اورا و دشمن 
.دار کسی را که دشمن دارد اورا عاقل را باید که درين کلام مر بوط غور کند و حسن 


اه حمیصنی 


قرآنی‌ ات و ه امین لها از لمات هل اسلام ۶ قام داده برچ تیم بچکم ین آینده 
۱ مدرد رن ان ان وق شیه که 4 ممني اوليبالتصرافت درانجا اصلا مقاسیت . ۰ 
ی الیل لیا ین میت ای ره 
۰« قح زاین ۱) بس س اب که اد 
0 #توتوی نم میلست : سب ینس : فد رو یلزید مجمد یمد ابا 
گت ز و بت پیفه 0 للّ عبه سم ,جمیع مسلپانپنسیت پدر ثفیق بلکه 


ت 


زیوو مت و نان نس همه مان همم ند هل قابت دونیجت [حق و 
الب مج بل خی از خر شا کچ شنت و تبظیم دب کر نم زا وت بش پا 
سوب رنقرارت لکد دبرتینی.و میتی مفقوج ات نه بر شفقت و تعظیم ورهمین 
رات کاس | لو بت بچکم جدارومعني 0 از زیر دجلي ار 
رپس دییت ۱ داح هماج معني( ِ رکه ور حدیت اباده کیده؛ اا وا 
ربا جمییب. اولي تصرف فردابیم یز حمل ولي رال او رل وم 
دار زبرلکه درانصورت این عبابت برای تنیبه مخاطبین, است تا پکمال, توچه و اصفا 


ممحمیه أ با ۵ 


تلقیي کلام آین ده ما یل و اطاعتِ ط ام رشاوي راوید جانید مانند آنکه پدبرد رقم 


ما نها فی 9 خش رم 


ره ات اون لفظ پینی کی اولی با لموه تممنین زب انفسهم): موز آیة 


«وعخ و نصیست بهپس‌بوبگرید ک ا پایمي ی اورا 
بانچه مداد میت بجکم پدر ی قول او برطیقآن عمل کندپس 
رالیست: او وین( دیین مق مل, ال لس سول ال لیکيریا یت نییکم واتع ده 
مایت یک لفظ اکاجم ده پا ۳1 ارت چستن ود جستن کمال سفاهبت 
.ابیت تام کلامرا: با این عیابت بط که هست.کافي اسبت و زین طرفهترآبکه 
عضي ی از مدفقین. ابش ایشان ۵ برنقی موی میت ودوستی ورد ائد که که افادع دمتی 
رحفبرت آمی ری اس ,که درضبین ی رای ات م19 


۳ 428 ) ابیت شبو یود له جبیت ناگ افاده من ردیر اس ید1 بباشد 


مس 4 4۹ مب 


ی که و د هي سشْذ رک درخ بر ۳ میرک ,دیگراست و لیجاپ 


2 


۱ هن امری دیگر اگر ی بجمیم انییاء زرسل الله 
بت آرد و بالخصوص نام محمد رسول ال نگیرد اسلام اومتیرنیست این دوستی" 
ذات - حضرت مر رضي ال عنه بشخصة متفر افتاد و درآ دوو( اسان که 
عامٍ اس مفاد ‏ تاه بود و برتقدیراتخاد مضنون یه" و حدیث ۵ با رف قرالنت شد کار" 

پیش ود همین است که تاکید مضامین فرآن و تک کر آنها میکرده د وضه هد 

که وی ۳ ی ازمکلفین وعمل بموحتب 9 در یاب قله تعالی ود وق 
1 ری نع یه الذاریات: هیچ مضفون در فرات فده الا عسان تشون 
را در چند آية تأکید. فرموده آند باز از بان "پیش رتکد و تقریر آن کنانیده اند تا ارام 
حجث و انمام نفمت کرد پاشند وهر که قرآن وحدیث زا دیده باشد مان کلام 
۱ رو وشماز زگرد 
تلاوت قران" همه لنوخواهد شد ونزد شود شی نش آمافت" حضرتت دار 9 
گفتن کید ردق هم نی وی خرآهد: بوذ معاذ ال من نگاو ات زوین 
با ۰ ند مرج ولا ات مد کل تطلود ابو 

1 0 ود ی جماغد وت 0 تک بت 


پوج نخواضدً گنت و الا تا کیدات وتقریرات پیفبر ذزیات 


۳ ۳ ۳7 ان 1 پ ۱۳ 
یتهاء بیج از حضرت افیر بحضوز وان مزا عفن 


چا و 9" 1 ده ۳ 
سس 42 له یرت چه 4 مس ۳ ۹ 
نمودند جون اس زسانت اه وصلی ۳۹ ِ ۲ وس و دید که این 3 قسَم عرها شرف از 
ك برچ ب له مه 
زبال رت 1 0 ار 


رد ود كِ 9 7 
ِ علاقه کی ک- آمینزا با 
-م عج ‏ تا سس ی ِ ۹-۳ هه ۳ تحت ۹ 


جتابااو بودستتوا هت ی وش ۳۷۹ 
را 0 نت ای 


ما ی شوت 


نس رل یز رتیل ان فقصه 7 ره ۱ 


- ۲۲ءٍ- 


۱ حدیث دوم در بخاری و مسلم ازبراء بن عازب روایت آمده که آنحضرت 
صلی اه علیه و سلم حضرت امیر را در غزوه تبرک بر بر اهل بیت ازنسا و بنات خلیفه 
کرد و گذاشت و خود بغزوه متوجه شد حضرت امیر عرض کرد یا رسول الله آتخلفنی 
فی النساء و الصبیان پس پیغمبر صلی له علیه و سلم فرمود (اما توضی ان تکون هنی ‏ 
بمنزلة هارون من موسی الا اه لا نبی بعدی) گو یند که منزلت اسم جنس مضاف است 
تین مایم از اشد جمیع متزل را لصحة الاستتناء و چون مرتهنبوت را استخناء 
فرمود جمیع منازل ثابته بهارون برای حضرت امير ثابت شد و از جمله آن منازل صحت 
امامت و افتراض طاعت هم هست اگر هارون بعد ازموسی زنده می بود زیرا که در 
حال حیات حضرت موسی اين مرتبه داشت بعد از وفات هوسی اگر این مرتبه ازو زایل 
می شد لازم می آمد عزل او و عزل نبی جایزنیست زیراکه اهانت اوست پس این مرنبه 
هم بحضرت امیر ثابت باشد و هو الامامة اصل این حدیث هم دلیل اهل سنت است 
وان فضیلته ار کیت ارات رشان ک رقات کرد وی که اراعدیت 
مستفاد میشود و استحقاق آنجناب برای امامت آمدیم برنفی امامت غیر او و آنکه امام 
بلا فصل حضرت امیر بود ٍ پس ازین حدیث فهمیده نمیشود هر چند نواصب خذلهم اللّه 
در شعت کب اهل سنت هم قدح کرده اند و گفته اند که این خلافت نه آن خلافت بود 
که محل نزاع اء است تا استحقاق آن خلافت بدادن این خلافت ثابت شود زیر که 
۱۱۳۱ 
ابن ام مکتوم را پیش نماژ مسجد حود کرده بودند و اگر خلافت مرتضی مطلق می بوا 

ٍِ ین اسورسمنی نداشت پس موم شد که اين خلافت محض در امورخانگی و خبر 
داری اهل و عیال بود و چون این امور موقوف بر محرمیت و اطلاع بر امور مستورات است 
لابد فرزند و داماد و امشال ایشان برای اینکار متعین می باشند هر چونکه باشند پس 
دلیل استحقاق خلافت کبری نمی تواند شد و بفضل اللّه تعائی اهل سنت ازین قلح 
ابشان حوابهاء دندان کش در کتب خود داده اند که در مقام حود مذ کور است و طریق 
نک شیمه باین حدیث بطریقی که مذ کور شد کمال تنقیح و تهذیب کلام ایشان 


- ۲۳ - 


است و الا در کتب ایشان باید دید که جه قدر سخنان پر! کنده درین تمسک ذکر کرده 
اند و بمطلب نرسیده و هنوز هم درین تمسک بوجوه بسیار اعتلال باقی میت ان که 
اسم جنس مضاف بسوی علم از الفاظ عموم نیست نزد جميع اصولیین بلکه تصریح 
تقو انیت بات که رای عهد است در غلام زید.و مثال آن و گر قرینه عهد موچد نباشد 
غایب الامر اطلاق ثابت خواهد شد و حه میتواند کقیت کی رشان رز کت فزیی رید و 
لمشت ثوب زید ورأیت ابن زید که بالبداهة عموم باطل است و درینجا قرینه عهد 
موجود است و هوقوله تخلفنی فی النساء و الصبیان یعنی چنانچه حضرت هار ود 
خلیفه حضرت موسی بود در وقت توجه بطور حضرت امیر خلیفه پیغمبر بود در وفت نوحه 
بغزوة تبوک و استخلافی که مقید بمدت غیبت باشد بعد از انقضای آن مدت باقی نمی 
ماند حنانکه درحق حضرت هارون هم باقی نماند و انقطاع این استخلاف را عزل 
نتوان گفت که موجب اهانت درحق کسی باشد و صحت استثنا وقتی دلیل عموم شود 
که استتنا متصل باشد درینجا استثدا منقطع است بالضرورت لفظا ومعنی اما لا پس 
ازان حهت که آنه لا نبی بعدی حمله خبریه است و اورا از منازل هارون مستثنی نمی 
توات کرد و بعد از تأو یل جمله بمفرد بدخول ان حکم الاعدام النبوة پیدا کرد و ظاهر 
است که عدم نبوت از منازل هارون نیست تا استثنای او صحیح باشد و اما معتی پس 
بحهت آنکه یکی از منازل هارون آنست که از حضرت موسی درس آگیر بود.دیگر 
آنکه افصح بود از موسی لسانا دیگر آنکه در نبوت شریک او بود دیگر آنکه برادر 
۱ حقیقی او بود در نسب و این همه منازل بالاجماع حضرت امیر را ثابت نیست پس اگر 
استشنا را متصل گردانيم و منزلت زا بر عموم حمل کنیم کذب در کلام معصوم لازم 
خواهد آمد دوم آنکه لا نسلم که از جمله منازل هارون با موسی خلافت او بود بعد 
البسوت زیراکه اگر هاورن بعد از موسی زنده می ماند رسول مستقل بود در تبلیغ و آين 
مرتبه گاهی ازوزایل نمی شد ویا علافت منافات دارد زیراکه خلافت نیابت تبی : 
است و اصالت را با نیابت چه مناسبت پس معلوم شد که آزین راه استدلال بر خلافت 
حضرت امیر هرگز راست نمی آید سیوم آنکه آنچه گفته اند که اگر این مرتبه از هارون 


- ۷ 


4 رت میت ملع اب نیح ون ۳ بقل بل ان ۹ + شسی؟ 
زار رسی شند لازم مد عزل آووعزل نبی جایزنیست " یم اقطاع عمل زا عزد گفتن, 


تیه و 1 


15 ۱ بغل بات ی نک اد جر ریت3 كِ 
خلاف عرت ولتت ِ پاذشاهاد در" درحین پر آمد ی حود از دار السلطته نایبان 


مخ یلید هیصیس ی سس ههوت له فا جات ازع هرس ی سب ی نمی مسا 
هنت تال حودرا تفه خو ذارند و بعد ز فعاودت و مراجعت ود بخود آین 
2 دمسید مفیچت ند ّ 5 ۹ ۰ نا ها کش 1 ِ سا مود م جایه خسا له مش ۳ 
خلافت 2 ۰ 0 - ۱۳۹۹ نمیدادند و له ذرحق آنهاً امانت 
س) ها مشیت ق و بقمهه مه امه صبب 4 هد و 7 

دارعل بان بت سق دزم مین ارو جر دک 
1 شود و اجه یه اهنا تلد گنفت نا اش یه نه ی ی 1 ۹ و شا 
1 قلی است بهز درجه از خلافت چرا موجب لفضان و آهالث نت آوّمی شد در 
نب باوج یه سکب رشن لیا مت 


۱ مد آزموت وزلر رل گرد یرال سا ساندوتیز 


۲ 
1 سب 4 ٩‏ مسجشلم بت ملع ی ص 3 حه تهب 
یا سس ۹ > ی 
چوت حضرت امیرراً کلب داهد بحضرت قارون وسلوم نت" خعنررت: 
ریتها ره له لسن مه 1۳ برد 1-9 1 هید فیس رد مسق امه شوه و سب رن ۰ ۳ 4 ره 


۸ یدنه برد وب آزفات حضرت موس ی اج 


ی رل مت فیهم له مه که 
لام ۳ مر کر 9 


۳ تا ی ۳ ت برش ی 
0 از وفازته ی دار وقات یگران باشدتا نآ تسیه 
ادسیه یه سا حلعقت: و رز امین ۳ تور بت ۳ 
دتم رسول ضلی له یه علیه و سلم 9 دناب عتت_ 
مس 0 له رها 0 مسصمتا ای که مهن اس ۳ 
9 را ِِِ" ی است والتیاد با باه واگ از تن 

به له 4ب نیع تا ا ۴ 3 1 رای -مله خربشي و لا 1۹ من تسه 


درین "حلیت لت است برنعی آمامت خلفاء ثلا شا ات خن تیاه 
۳ هل 4 11 رن له ۳ 3 ۳۹ سیگ و : مییی میهد بات ب و 
في" الاب | استحاق هت برای حضصرت میر تایت ی ی وت اس الا رقات 


2 که هه .سا نی له نلالتی 5 ۳ 
7 ویر تهب هب اه" 5 یهد له اج ۱ ۳ 


۱ و ره 1 5 ۱ ۰ 
۳۳ مه 6 اه ۹ ید تسج تون یط مایت سس پم 1 چا مس 0[ 


بیط سیم زود بت جویفه منوت )زا این مونامن رن ی ومر3ی 
وه زب یی که اجتا و وال شتنووا ۱ 
تن ۴ شیدتق منت نشیم درز بشک؟ جوز لسن کرتی تچ ریت بو 
نازیر رد ۳ جر هکس اتبت چها زور ات کهآزییا یعرف 
مذ تاش ویر کل نیز لقید 0 ده امل ی اس کار زرف از 
ات ِِِ ارام نو ِ 


بق ۳ ۳ 1 


۲ ۵ 


حدیث چهاوم روابت یی آنن مالک .انه کان.عند النتی؛ صنلی اللّه علیه و.. 
اه فد طغ هو اهدی اله فقال «اللهم ایتتی باحب اللاش اليك یا کل فعی هذا. ‏ 
الطینر) فجاغة غلی [۱] واطفت الروابات اف الطیز المشوق ففی زواية اه النحام و فی 
رواية انه حباری وافی روانه انه حجل واین حدیك را اکثر محدئین موضوع کته اند و . 
مسر ِِ بوضعه الحافظ 9 آلدین الجزری 9 ۳ اهل الحدیث ت لبین ۹ 
حندیث ب قف ‏ ها وه ی مرک فلا غلقث هذا ابر 


7 


ریات عم اه 


د وه ووء نید ثٍِ# ود ۳ مه زی ها سب نت 
هی زیاست عم داقت ای ۰ نت که اوبکرگرات 
ی اه * شود 3 ما2 ۳5 1 ۲ ان له ۱ بل ای 
وت در مدیت مت حاقر ناشد و دا خاص بتاضرین بونه این بل این ول 
: 0 ۹ ۱ 
عم ۳ آی هصا تسه مک ی که رگ یت 
الم یت ی اه ای 1 ازمسافت دوز آزردن درژن نیک لته که مجلن+کل و 
فسسگ نله ی اه ع ارطم > ۳ ی ۹۹ امه وه ٍ 


شرب بود ریق عرق مادت رف آستدوایا خرق دنت یی و 


۳ و | ِ 
۳ 1۳1 شم یاه تال یه ی ی پگ اد یه سا نش مه 
کفد مگ دروف نم ۳ روا وقتال و تیه با سیاب : و و 
تم ما ریهله شخ ‌ِِ که مس + ال چیه هرد تس ان ناسمه هد ی ۳3 


۳ 


من دوسرین دم و که بجزا راد ِِ ن 


فطا شوو خلت اسکاوواتت ار عاموزب رن ت 
ور 


کنس مقای ای .۱( میة دالشاویة ردنیی ره ۲ 0 و 
روت ینسته که که آوتنطاخ ود ره نا بت افگة ۱ و در تک وه آنکهکیکبور اطب 


۲ ۰ 


بخرق عادت کار خود از پیش می بردند و یحتمل ان یکون المراد بمن هومن احب 
التاس اليك و این استعمال بسیار رایج و معروف است کما فی قولهم فلان اعقل اثناس 
و افضلهم و نیز تقدیریکه دلالت بر مدعا میکرد مقاوم اخبار صحاح که صریح دلات بر 
حلافت ابویکر و عمر دارند نمی,توانست شد مثل اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و 


غمر و غیر ذلله 


حدیث پنجم روایت | 
وعلی بابها) و این خبر نیز مطعون است قال یحیی ابن معین لا اصل له و قال البخاری 
انه منکر و لیس له وجه صحیح و قال الترمذی انه منکر غریب و ذ کره ابن الجوزی فی 
الموضوعات و قال الشیخ تقی الدین آبن دقیق العید هذا الحدیث لم یثبتوه و قال الشیخ 

ینادیم النووی و الحافظ شمس الدین الذهبی و الشیخ شمس الدین الجزری أنه 
یشان احادیی موضوعه که اهل سنت آثرا از داثره تمسک و احتجاج 
خارج کرده اند در مقام الزام ایشان دلیل صریح است بر دانشمندی علماء شیعه و این 
بدان ماند که شخصی معرفت په پیدا کند با توکر شخصی که او را از نوکری برطرف کرده و . 
تقصیرات او را دیده و خیانت او را معلوم نموده از خانه خود بر آورده منادی در شهر 
گرداند که فلان نوکر را بامن سر وکاری نیست من ذمه دار اونیستم و عهده معاملات او 
نار این شخص ساده لوح ان همه مانب را دنسته ان نوکرمعامله ین نود وزر 
معامله ازان شخص در خواستن ن آغاز نهاد این ساده لوح نزد عقلا د رکمال مرتبه سفاهت 
خحواهد بود ومع هذا مفید مدعا هم نیست زیراکه اگر شخصی باب مدينة الم شد چه 
لازم است که صاحب ریاست عام هم باشد بلا فص بعد از پیغمیر غاية مافی الاب 
آنکه یک شرط از شرایط امامت در وی بوجه اتم متحقق گشت از وجدان یک شرط 
وجود مشروط لازم نمی آید با وصف آنکه آن شرط یا زیاده ازان شرط در دیگران هم 
بروایات اهل سنت ثابت شده باشد مثل (ما صبّ الله یا فی صدری الا و قد صببته 
فی صدر ابی بکر ) و مثل ( لوکان بعدی نبی لکان عمر ) اگرروایات اهل سنت را 


- ۲۷ 


اعتباری است در هرحا اعتبار باید کرد و الا قصد الزام ایشان نباید نمود که بیک ,روایت 


الزام نمی خورند. 


۱ حدیث ششم حدینی است که آنرا امامیه روایت می کنند مرفوعا انه قال 
اه ۳ 
موسی فی بطشه و الی عیسی فی عبادته فلینظر الی علی بن ابی طالب طریق تمسک 
آنکه آرین حدیت مساوات حضرت امیر با آنبیا درصفات ایشان معلوم شد و آنبیا افضل 
اند از غیر خود و المساوی للافضل افضل فکان علی افضل من غیره و الافضل متعیز 
للامامة دون غیره و فساد مبادی این و بر هر دآنشمند 
ظاهر است اول اين حدیث از احادیث اهل سنت نیست اين مطهر حلی در کتب خود 
وارد نموده و روایت آنرا گاهی به بیهقی و گاهی به بغوی نسبت کرده حالانکه در 
تتصانیف هر دو آزان اثری موجود نیست بافترا و بهتان الزام دادن اهل سنت میسر نمی 
آپد و قاعده مقرره اهل سنت است که حدیثی را که بعضی امه فن حدیث در کتابی 
روایت کنند و صحت ما فی الکتاب را التزام نکرده باشند مثل بخاری و مسلم و بقیه 
اصحاب صحاح و بصحت آن حدیث بالخصوص صاحب آن کتاب يا غیر او از محدئین . 
ثقات تصریح نکرده باشد قابل احتجاج نیست زیرا که جماعه از محدئین اهل سبت که 
در طبقه مسأخر پیدا شدند مثل دیلمی و خطیب و این عسا کر چون دیدند که احادیث 
صحاح و حسانرا متقدمین مضبوط کرده رفته اند و حای سعی درانها نمانده مایل شدند 
بخ سامت ختمینه و نموه ومقلویه لاسایدر لسوت ریق بق بیاض یکجا 
فراهم آورده نظر تأنی نمایند و موضوعات را از بان لفیرها مار ارو پی ۱ 
فرصت و کوتاهی عمر خود آنها را این مهم سرانجام نشد اما متأخرین که از ایشان ‏ 
تر پسیدا شدند امتیاز کردند اين الجوزی موضوعات را جدا ساخت وسخاوی حسا: 
لغیرها را در مقاصد حسته علی حده نوشت و سیوطی در تفسیر در منشور پرداخت و خو. 


آن جمع کنندگان در مقدمات کتب خود این غرض را و اشکاف گفته اند با ور 


ند ۱ 
مد ویما گنر 

زوا ی 1 الاصول نقل کرده کا ی برادر 

یی امادیث شبیعه روایت کردم انست‌بههین غرض که بعد از جمم و تألیف درانها 


تجیقه سب و نیما 1 8 4 نت زرد یتآ ی 
ییافو هی 
4 له زگ ما 5-1 تا 4 ِ > چا رجا" 9 خسفتت ر رگ م6 تا سحب 1 چا 1 مت 


کپ افل منت مرجو باشد و وپطری ضیف دوم نک 


ده شساش ر سس جرد 


نف صفات و آنبیا مذ کورین و ه 


3 ی و تن شا 


اه جنانجه ادا دنه تشه مود مر کاف وکان دس و تلحو باین اسلوب نیز 


۷ سته؟ بر 1 
4 


و ۳ 4 ی #۳ میصتا | 3 تا بلباا 


مقرراست کین راد ان پنظر آلي ام در 


له تسه ج 8 ست نلوهه ش ی کت 


ملسم ۵ب تس ۳ که ید 6 مشش ستصاا 


13 ل بت با مه له ریهممحضال با تا سمخ لته سید 


۱ تشر لت ذوایب مس تلنها م في رس پا تا 


۳9 پا تمه 1۱ دایمن شا 0 له تسا ‌ + ای جرا ف مه 


بو ودتییت: ت بوجهها.« : و فارت ابیت فی وقت مماء . 


ی 2 ت ز 1 باتفت ۵ رپ 3 مج لین ك_ شه مه اه 


ِ 


اش راوله 1 9 مش ۰ج هی 

ض چشب‌به و گر زک مومت 
۲ ۳ خد هه له اه چلهه ۳ 

اس دنل هت * باامفه ۳ فه ال 


نی 2 
شبیه است و رشییه و 


۳ تنل لت ۳۳ ۱۹ ۱ چم 3 4 ۶ 0 سم 
اشعار رای و مور ان وی و سا 


8 
ك 


ت 


0 ب اد لها لش مل 
بمروارید و یت بش دهد واهتج 3 


مت ردام باه شم اه ت ۹ دا 
9 4 


4۲ 


و از مضمود این شمر لازم : ی ی 
برق باشد ودر احادیث صحیحد آهل سنث تشبیهآبربکر بارهم و عیسی وتشبیه غم. 
بنی وموني وتشیه ابوذرمیسی مروی شده اما چون این فره بهرد از عل خدا دا دا 
9 هر گزیر منوا ین اشتتاض با نحل ند ی درب 
خود و مشب با دیهش داد پلک منط اشاره ب ۱ 


( م 
هه 03 نفیند 


وصفی است دریل شخس ار اوصاف مختصه ان 0 بان مرب اد عن 2 


: مسا کب ید 


له عسموذ قي قسته مشاورة لب صلی له لیذ ولمم یی بکز وق 
ار بذر تال ال نود لد اصلی اه یه وستلم 2 تقولون ش‌ هراء آن مثل ره 
کم ۱ 


1 : ۱ وال سس 


لب ی جد وم وت #سینیا 9 
حوة لهم کانو هن نفتهم وان نز وم تنعل لازض ین و یر 


گس 


این علی نو ی 


بو 


8 خیصه ت 


یمتا قوری؟ 


نب ی ماهر 


تا 
1 ی نتسطعت و یز بسه پید غ له + 


3 و ۳ ك ی بل | ت 
صلی الله علیه تِ (من سره بل کر آلی ی عیمی بن میم فلنظر ای 7 بی در کذ 
لا مشیمات و و و وان یی :بط رال ۳ اطلت 0 و ات2 2 له ان و 


0 ( نت کی ریم ی 0 1۹ ع فا سس ر ِ 
لها من ی شمه تس بن )مش فی هدس وا ب 

3 جه یه ۵ ۵ تسس رز یاه بط شخ یه وا 

انشل دز صفتی دجبا و د ریک اک اف ات کبک آند که پیب 

سیب رخ + بالیبا ۳ شید ه مسب لا ود 


ِ آفل ده ات و وز الک ریب تتامت ری مت کم مر غیز مرا چهارد 
س مات مق مت مه 7 5 دا نم مود 
نکه تفیل حضرتا مر ات وق تن شود لاب تن | 
جله 4 4 1 بدا 9 با 8 ۵ یبا " 3 ۳ 
۳ 3 يامد کوز رین ذرصفانت کر مانتد ان صفااث و 


نز یمه ششیاه مه کش یا تیه مهو 4 فلت با ول در 

0 تاد که ] دز کب ال منت تقخ وان شو اظراطذیت دا 
ل لش ۳ هه بو را نتم ام مت سوت / ۳ تا سس هه 

مه توص ردص کج ار ستاحري 


1 > ی ات 6 باله اد یا سا سا اج 2 ۳0 
تن یت منطللین موه توش آند ی ۳ 


دا لس ی لها له ی ها رکه 0 ۱ پا و لا مه له بات 


- ۳۰ 


بوده اند و حضرت امیر حامل کمال ولایت و لهذا کار انبیاء که جهاد با کفار و ترو یج 
احکام شریمت و اصلاح امور ملت است از شیخین خوبتر سر انجام یافت و کار اولیا از 
۱ تعلیم طریقت و ارشاد باحوال و مقامات سالکین و تنبیه بر عوایل نفس و ترغیب بزهد در 
نبا از خضرت انیر بیشترهروی کشت واعقلی است که انتتلال برملکا تا نقنانه 
بصدور انمال مختصه بآن ملکات می توان کرد مثلا اگر شخصی در هرمع رکه ثبات 
یک وم وهای رام و تسف وسای کاراز شش می برد دلیل صریع بر 
, شجاعت نفسانیه اوست بلکه حب و بنض و توف و رجا و دیگر امور باطنیه از همین 
راه افعال و معاملات معلوم توان کرد بر همین قیاس امتیاز در کمالات باطنیه شخضی 
که ایا از قسم کمال انبیا است یا از جنس کمال اولیا بجارحیه او دریکی آزین دو 
کار خانه عمده حاصل میشود و در حدیثی که شیعه نیز در کتب خود آورده اند و هو قوله 
علیه السلام انك یا علی تقاتل الناس علی تاو بل القرآن کما قاتلتهم علی تنزیله نیز 
اشاره صریح باین تفرقه و امتباز است زیراکه مقاتلات شیخین همه بر تنزیل قرآن بود 
وخ 3 زمان شیخین بقیه زماد نبوت بود و زمان رت امیر ابتدای دوره ولایت شد 
رلهذا شیوخ طریقه و ار باب معرفت و حقیقت آنجناب را فاتح باب ولایت محمدیه و 
حاتم‌ولایت مطلقه انب نوشته اند و ازینست که سلاسل جمیم فرق اولیاء له بانجناب 
سنتهی میشود و مانند جداول از بحرعظیم منشعب میگردد چنانچه سلاسل تلمذ فقهاء 
ثبریعت و مجتهدین ملت بشیخین و نواب ایشان مثل عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل و 
ید بن ثابت و عبد الله بن عمر میرسد ورشحا از علوم ایشان میگیرد و معنی امامت که 
بر الا حضرت امير باقی ماند و یکی مر دیگریرا وصی آن می ساخت همین قطبیت 
برشاد و منبعیت فیض ولایت بود و لهذا الزام این امر برکافه خلایق از ایمه اطهار مروی 
شده بلکه یاران جیده و مصاحبان بر گزیده خود را بآن فیض خاص مشرف می ساختند 
: هن بکرم را نقدر استعداد و باین دولت می نواختند این فرقه بیفهم آنهمه اشارات 
یشان را برریاست عامه و استحقاق تصرف در امور ملک و مال فرود آورده در ورطه 


سلالت افتاده اند و نیز ازینست که حضرت امير و ذرية طاهره اورا تمام است بر مثال 


- 4۳۱۰ 


پیران و مرشدان می پرستند و امور تکو ینیه را با ایشان وابسته میدانند و فاتحه و درود و 
صدفاتن و نذر و منت بنام ایشان رایج و معمول رده حنانجه با تسج اولیاء الله 
همین معامله است و نام شیخین را درین مقدمات کسی برز بان نمی آرد و فاتحه و 
درود و نذر و منت و عرس و محلس کسی شریک نمیکند و امور تکو ینیه را وابسته 
ببایشان نمیداند گر معتقد کمال و فضیلت ايشان باشد بر مثال انبیاء میل خضرت 
کثرت و تصیل و مغایرت است و کمالات اولیا همه ناشی از وحدت و جمع و عینیت 
اند پس اولیا را مرت ملاحظه فعل الهی بلکه صفات او تعالی می تواند کرد و انبیا و 
وارشان کمالات شانرا غیر از علاقه عبدیت و رسالت و جارحیه علاقه دیگر در فهم مردم 
حاصل نیست و باینجهت آنها را مرات ملاحظه او تعالی نمی توانند کرد. 


حدیت هفتم روایت ابو ذر غفاری که من ناصب علیا الخلافة فهو کافر و اين 
حدیث را اصلا در کتب اهل سنت نام و نشانی پیدا نیست ابن مطهر حلی نسبت 
روایت این حدیت باخطب خوارزم کرده و ابن المطهر درنقل بسیار خائن است و 
اخطلب خوارزم از غلاة زیدیه است و مع هذا در کتاب او که مناقب امیر الموین است 
این حدیث دیده نشد و اگر بالفرض در کتاب او باشد هم معتبر نیست که مخالف 
. احادیث صحاح است که در کشب امامیه موجود اند متا قوله علیه السلام فی نهج 
البلاغة اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج واگر 
این حدیث را اعتبار کنیم باز هم مضمون این حدیث وقتی متحقق شود که حضرت امیر 
طلب خلافت نماید و دیگری از دست او خلافت را نزع کند و این معنی در هیچ عهد 
بوقوع نیامده در زمان خلفاء ثلائه حضرت امیر طلب خلافت ننمود جنانجه در کتب 
امامیه موجود است که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم اورا وصنیت بسکوت فرموده 
بود اذا لم یجد اعوانا و بنابر همین وصیت در زمان خلفاء ثلاثه ساکت ماند و در زمانی 
که طالب خلافت شد طلحه و ز بیر و ام المومنی:, هرگز نی خلافت ی 


و 


کردند بلکه طلب قتله عنمان میج و وم سای :13 
4 +ایواید له رف عف (فید حتجر تال( لالخ دای فد وراج ط ره -لحتانشه کنجه شیر 
نودام تین یل مدگزاه زر الا یک ماو از کقظ کف کفرات نت 
استلقت ولاف تیضارت یز رضیل: له خته یال جماع درون شود تقایل« بزد که ولا تر 
۱ توا هو ایا بو فلز خی هو لزید میاودفنتن 9 تولاوات تفت 
ریا داب ال زین و د حقا فلا 2 نی 
تسین گنای بت ۹ زو رت سا ند وا رز 
+ شم صقن ایازم من هرت ارت ها یمود ات 49 پبی-والن 
«عاننکو لته > استحنادز سا لاف الیل بعه سیام*م2 یا اسلا مد نث ال ندافی 
ایاهم فاولئلک هنز االکاملزن وله و ینیم« امل غدت اتعماع اند سکم ژوآیات 
احطب زیدی همه از محاهیل و ضعفا است و بسیاری از روایات 7 منکر و موضوع و 
ییا ور ست ِِ یا ناه ومدا گر : من اهل سدت نام 
تبحنیی رز ی هد شنانت حت ورام ات هلت ون و۱۳2 
*شعدانبت ِ ۳ تا ی نف میگدشت ماری راوشد 
توینمیم حطوتواین چیرفرتو فارگ خر رت رلک هجو نی ۱ 
سنلیگیزد قرباه راز وی ی یم و تاد ری له 2 انز ۰ ی 
تیار رد3۳ فان وی مس خرت کذ کلام کش رامع خدام فلس دز 
ف_ 1 مج ۱۳ ریه لنااهغا لاله لنعیب؛ شد تلا 
هسلخ ‌ که رنه 
لد وبعيلد بییشه .هنم رو کشت صان له وف وس 
اابوتقلی»اجج ال طام تور لین بط ال« قبل ان بل آدم خلجه اللسلام از نع عضز ال < 
عاموفل خلی لدم قس هن المو. نز فطزه انانوسپزب غلی بل ای طالب) ای 


۳ 


بحضییرعقی امفین عیزا کنافیدع قالن وی معوله! و لس ینخعلفت اس گناد ویژل 


له مش تفه با مأچم. یه مه 2 مین كِ تا 1 مشسسطته ر 


۳۳ 


من طریق آخر و فیه حمقر اين احمد و کان رافضیا غالیا کذابا وضاعا و کان اکثر ما 
هتم فین فدح الصحابة و سبّهم و بر تقدیر فرض صحت معارض است بروایتی دیگر که 
ازین روایت فی الحمله بهتر است و در استناد او متهمین بالوضم و الکذب واقم نشده 
اند و هوما روی الشافعی رح اللّه علیه باسناده الی النبی صلی الله علیه وسلم انه 
قال رکنت انا و ابوبکر و عمر و عنمان و علی بين بدی اه قبل ان یخلق آدم علیه السلام 
بالف عام فلما خلق اسکتنا ظهره و لم نزل تنتقل فی الاصلاب الظاهرة حتی نقلنی اللّه 
تعالی الی صلب عبد اللّه ونقل ابابکرالی صلب ابی قحافة ونقل عمرالی صلب 
الخطاب و نقل عشمان الی صلب عفان ونقل علیّا الی صلب ابی طالب) و مو یذ این 
روایت حدیث دیگر هم هست که مشهور است (الارواح جنود مجندة ما تعارگ منها 
ائتلف وماتنا کر منها اختلف) و بعد اللتیا و التی دلالت بر مدعا ندارد زیرا که شرکت 
حضرت امیر در نور نبوی مستنزم وجوب آمامت آو بلا فصل نمیشود ملازمت درین هر 
دو امر بیان باید کرد بوحهی که غبار منع بران ننشیند و دونه خرط القتاد در فرب نسب 
حضرت امیر به آنجناب بحثی نیست اما کلام درین است که این قرب موحب امامت 
بلا فصل است یا نی و اگرمجرد قرب نسب موجب تقدم در امامت می شد حضرت 
عباس اولی می بود بامامت و خلافت لکونه عمّه وصنو اپیه و العم اقرب من ابن العم 
عرفا و شرعا و اگر گویند عباس را بجهت محروم ماندن از تور یاقت امامت حاصل 
نشد زیرا که نور عبد آلمطلب منقسم شد در عبد الله و ابوطالب دیگر پسران اورا نصیبی 
نرسید گوئیم اگر مدار تقدم در امامت بر قوت و کثرت نور است پس حسنین اولی و 
احق باشتد بامامت از حضرت امیر بهر دو جهت قوت و کثرت اما قوت پس ازانجهت 
که چون انقسام نور واقع شده و حصه پیغمبر به پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم رسید از 
همان حصه انشعاب حسنین هم شد بخلاف حضرت امیر که در اصل نور شریک بود نه 
در حصه پیغمبر و پر روشن است که حصه پیغمبز صلی الله علیه و سلم از نور افو یست 
از حصه غیر او و اما کثرت پس ازانجهت که حسنین جامع بودند در میان نور مصطقوی 
و ور مرتضوی و الائنان اکثر من الواحد قطماً. ۱ 


۳ - 


حدیث نهم روایت عمربن الخطاب رضی الله عنه ان التبی صلی الله علیه و 
سلم قال یوم خیبر [۱] (لاعَطبَ الراية غدا رجلا بخب الله و رسوله ویحبه الله و رسوله 
یفتح للّه علی بدیه) و این حدیث بسیار صحیح و قوی الرواية است و أهل سنت آنرا علی 
الرأس و العین نهند و در کتب خود برای دفع مقالات نواصب و خوارج بکار برند لیکن 
مذعاء شیعه ازین حاصل نمی شود زیر که در میان محبت خدا و رسول صلی الله علیه 
و صلم و محبوبیه هر دو درمیان امامت بلا فصل ملازمتی نیست و نیز اثبات.اين دو 
صفت برای شخص در کلامی نفی آن داز دیگران نمیکند کیف و قد قال له تعلی 
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.فی حق ابی بکررضی اللة عنه و رفقائه «. هم بح ...۷ الایة. المائدة: ۵4) و 
قال فی حق اهل بدر لالب این َو فی سیم ض کمن مزضوض « 
الصف: 4) ولا شك آن من یحبّه الله يحجه رسوله و من یحب الله من المژمنین یحب 
سل وقاد فی شأن اهل مسجد قبا ... فیه رجا وت 
مرن التوبة: ۱۰۸) و قال النبی صلی اللّه علیه وسلم لمعاذ (با معاذ انی احبك) 
فقال ولما سئل من احب الناس اليك قال (عاشة) رضی الله عنها قیل و من الرحال قال 
(ابوها) اگرشیعه گویند که چون محب و محبوب بودن خدا و رسول در دنگران هم یافته 
شد پس تخصیص حضرت امیر نماند ولابد درینجا تخصیصی باید گژیم تخصیص 
باعتب, وت ای ی ی ی 


۹ 


ادست حضرت امیر در علم الهی مقدر بود مجموع صفات من حیث النند 
بحضرت امیر شد کوفرادی فرادی در دیگران هم یافته شوند و ذکر این صفت که در 
دیگران نیز مشترک بود درین مقام نکته دارد بس عمیق و آن آنست که(ان اللّه یژید 
هذا الدین بالرجل الفاجر) حدیث صحیح است پس اگرمجرد فتح بر دست حضرت 
امیر بیان میفرمود موجب فضیلت و بزرگی حضرت امیر نمیشد لهذا تقدیم این صفات 
نیز فرمود جواب دیگر از تخصیص آنکه در کلام عرب بلکه در کلام جمیم طوایف 


َبپپ۰ 1[ سیک سرخ 
(۱) ایشکه نی صلی الله علیه وسلم فرمود روز خیبر البته خواهم داد نشان لشکر فردا مردی را که دوست دارد 


نحدا و رسول اورا و دوست میداردش خدا و رسول او فتح خواهد داد خدا پر دست او . 


۳۵ 
پیشتر تمهید کنند بحیزی و مقصود ما بعد او باشد جنانجه لفظ رحلا در همین حدیث و 
مانند آنکه گویند زید مرد عافل است حال آنکه اثبات رحولیت برای او مقصود نیست 
مقصود اثبات عافلیه است فقط پس درینج هم مقصود با لتخصیص مضمون یفتح الله 


علی یدیه است و رحلا و یحبه الله و رسوله و بحب اللّه و رسوله محض تمهید است. 


حدیث دهم [۱] (رحم الله علیا اللهم ادر الحق معه حیث دار) اینحدیث را نیز 
اهل سنت علی الرأس و العین قبول دارند لیکن با مدعاء شیعه که امامت بل فصل 
است مساسی ندارد درحق عمار این یاسر نیز آمده (الحق مع عمارحیث داز) و در حق 
عمر نیز صحیح بلکه مشهور شده (الحق بعدی مع عمر حیث کان) بلکه در حذیث عمر 
اخبار است بملازمت حق با عمر و در حدیث حضرت آمیر دعا است باداره حق همراه 
او و در اعبار و دعا فرقی است غیرخفی خصوصا بر طبق قرار داد شیعه که استجابت 
دعاء نبی را لازم نمی دانند روی ابن بابویه القمی ان اللبی صلی الله علیه و سلم دء 
ربه ان یجمم اصحابه علی محبَه علی الی آخرما سبق و درحق عم لفظ بعدی نیز 
افزوده اند که بوئی از صحت امامت اویا صحت امامت کسی که اورا عمر امام داند 
ازان شمیده میتود و مذهب اهل سنت نیست که کسی را غیرنبی معصوم دانند و الا بر 
مذاق شیعه اینحدیث اول دلیل است بر عصمت عمر و چون شیعه درین مقام تمسک 
بروایات اهل سنت و الزام ایشان منظور دارند لابد جمیع روایات ايشان را قبول باید 
کرد و بعضی از ظرفاء اهل سنت در مقابله شیعه بحدیث آدر الحق معه حیث دار 
تمسک نسوده آند برصحت خلاقت ابوبکر و عمرلان علیا کان معهم حیث بایمهم و 
تابعهم و صلی معهم فی الجمع و الجماعات و نصحهم فی آمور یتعلق بریاستهم پس 
قیاس مساوات درست میشود که (الحق مع علی وعلی مع ابی بکر و عمر) و مقدمه 
اجنبیه که مدار صحت نتیجه درین قیاس میشود صادق است لان مقارن المقارن مقارن 
وفی الحقيقة این استدلال بفایت متین و استوار اسنت کوقایل آن در مقام ظرافت 


(۱) بگردان حق را همراه اویمی علی هر جا که بگردد. 
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- ۳۹ ۰- 


مذ کور کرده باشد زیراکه موافق روایات شیعه در نهج البلاغة که نزد ایشان اصح 
۱ الکتب و متواتر است ثابت است که چون عمربن الخطاب برای دفع فتنه نهاوند 
خحواست که خود حرکت نماید و صحابه در مشوره این کار مختلف شدند بعضی تحو یز . 
گنه و بعضی مانع آمدند عمربن الخطاب با امیر مشوره نمود این فرمود که آن هذا 
الامرلم یکن نصره و لا خذلانه بکثرة ولا بقلة و هودین الله تعالی الذی اظهره و حنده 
نی اعزه حتیبلغ ما بلغ ‏ طلع حیث طلع و نحن علی موعود من له و ال جر ده 
.و ناصر جنده قال الله تعالی (وََدَ ال لین تا منکم و عملوا السَّالْحاتِ) الی قوله 
رآنت ..* الابة. النور: ۵۵) و مسکان لیم من الاسلام مکان النظام من الخرز یجمعه 
و یضمه فان انقطم النظام تفرق و ذهب ثم لم یجتمم ابدا و العرب و ان کانوا قیلا فهم 
کشیرون بالاسلام عزیزون بالاحتماع فکن قطبا و استدر الرحی بالعرب و اصلهم دونك 
نار الحرب و انك ان شخصت من هذه الارض انقضت عليك العرب من اطرافها و 
اقطارها حتی یکون ما تدع وراءعك من العزرات اهم مما بین يديك و ان الاعاجم آن 
ینظروا اليك غدا یقولون هذا اصل العرب ذاذا قطعتموه استرحتم فیکون ذلك اشد لکلبهم 
عليك و طمعهم فيك کذا ذکره الرضی فی نهج البلاغة پس صریح معلوغ شد که 
حضرت امیر از ته دل ناصر و معین و ناصح امین عمربن الخطاب بود و اگر معاذ الله 
نفاقی فیما بين می بود زین بهتر وقتی نبود که عمربن الخطاب را مشوره رفتن بسوی 
عجم میداد و جون او و لشکریانش در چنگ می آو بختند یا شکست برانها می افتاد در 
حجاز که دار السلطنة اسلام بود متصرف می شه و مردم ناچار شده اتباع او میکردند و 
نیز معلوم شد که حضرت امیر خود را در زمره ابوبکر و عمر داخل میدانست ازینجا 
میگفت و نحن علی موعود من الله و نیز در نهج البلاغة مذ کور است که حضرت امیر 
عمر ین الخطاب را گفت حین استشاره فی غزو الوم متی تسیر الی هذا العدو بنفسك 
فتکسر و تشکب لا تکن للمسلمین کانقة دون اقصی بلادهم و لیس بعدك مرجم 
پرجمون الیه فارسل الیهم رحلا مجربا و احضر معه البلاغة و التصیحه فان اظهره الله 
فذاك ما تحمد و آن تکن الاخری کنت ردء التاس و مثابا للمسلمین و طرفه انست که 


۳۷ 


شیعه اینقسم روایات را که در اصح الکتب به تواتر نزد ایشان رسیده دیده و شنیده 
نادیده و ناشنیده می انگارند و بروایات موضوعه افترائیه چندی کذابین از گمان 
شا هه وتا افیا مین نمایند باز این روایات صحیحه را دیده دست و پاگم 
میکنند گاهی میگویند که اين همه متابعت و مبایمت آنجناب با شیخین محض بنابر 
قلت اعوان و انصار بود باز خود ملزم میشوند بروایات ثقات خود که صریح دلالت بر 
قوت و غلبه حضرت امیر و کثرت اعوان و انصار او میکنند جنانجه این روایت روی 
آبان ابن ابی عیاش عن سلیم بن قیس الهلالی و غیره عن غیره ان عمر قال لعلی و الله 
ات ی ی ام سای علیلی لست اخونه لعلمت 
انا اضعف تاصرا و اقل عددا ٍ پس این روایت صریح دلالت میکند که سکوت حضرت 
امیر محض بنابر چیزی بود که از جناب پیغمبر شنیده بود و هو ان الخلافة حق ابی بکر 
بلا فصل شم حق عمرو در آنجا برهان عقلی موافق اصول شیعه قایم است که عهد 
مذ کور همین بود زیراکه اگر امامت حق حضرت مرتضی می بود و آنحضرت صلی الله 
علیه و سلم اورا وصیت بترک منازعت میکرد با شیخین با وجود کثرت اعوان و انصار 

که آزین روایت صریح مستفاد میشود لازم می آید که پیخمبر وصیت کرده باشْله 
" بتعطیا آت القی و محروم دشتهبشد ام را از اطف و وصیت کرده باشد حضرت 
آشیش باباع اهل باطل معاذ الله من ذلك قال الله تعالی (ّا یا ای حرّض امین 
علم تال التیة. تفا : ۵) در زمانی که یک مسلمان و ده کافر با هم مقابل 
.. می شدند حناب پیغمبر باین تا کیدات تکلیف جهاد میداد و در زمانی که دین تمام شد 
و اکمال نعمت.متحقق گشت همچوشیر خدا را امربجین و خوف و ترک تبلیع احکام 
وتجویزفنت و ساد وتحریف کناب الهوتبدیل دين نمایدحاشا و کلاشان نبوت و 


7 زسالت کیسال منافات دارد با این وصیت قوله تعالی (- اگم بالکف رید اذ نم 


هنن + آل عمران: ۰ و گاهی میگویند که این ترک متازعت و اظهار موافقت و 


از مناصحت حضرت امیربا خلفاء ثلا ه محض بتابر اقتدا بود بافعال الهی که تانی و < 


ترکگ عجلت است و این توجیه را ابن طاوس سبط ابوجعفر طوسی استخراج کرده 


4۳۸۰ 


کات باینت میییده ایو ط ری انس که مردین تاو ری که اقترا تافتال 
- الهی واجب بلکه جایز هم نیست امتثال اوامر الهی در کار است الله تعالی دربعضی 
اوقات کافران را نصرت میدهد و مسلمان صالح را می میراند و هیچ کس را نصرت 
کافر و قتل مسلمان جایز نیست شان بندگی همین است که فرمان خاوند خود را قبول 
نماید و موافق آن کار کند نه آنکه اقتدا بافعال مالک خود نماید که در علاقه بندگی و 
خاوندی دنیا که سراسر مجاز در مجاز است نیز این معنی معیوب و مطعون است جه 
جای علاقه بنسدگی و شاوندی حقیقی و آنجه گفته است که تانی و ترک عجلت 
محمود است پس در آمور خیر محمود نیست زیرا که رسولان خود را و عباد خود را خاوند 
ایشان هرگاه بتعجیل آمر فرماید و ایشان تانی-نمایند صریح داغ عضیان بر خود گیرند 
قوله بمالی (زان منکم من یقت ..6 الایة. النساء: ۷۲) و قوله تعالی فی مدح عبادة- 
المتمجلین (ولیك بتارون فی خیرات رهم لها سابقون * المومنون: )٩۱‏ و لهذا منل 
مشهور است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست و امام را که منصب هدایت 
خاق و ارشاد گمرامان است چگونه تائی جایزباشد که ازو درین تای واجبات کثیره 
فوت میشوند و نیزتانی را هم حدیست بیست و پنج سال کسی درتانی نمیگذارند و 
اگر گویند تانی حضرت مرتضی بامر الهی بود پس ترک واجبات لازم نیامد گوئیم 
پس معلوم شد که امامت حضرت امیر دران وقت متحقق نیود و الا نصب امام و اورا امر 
کردن بتانی و ترک ادای لوزم امامت با هم مناقضت دارد ویدان میماند که شخصی 
را پادشاه فاضی: کند و بگوید که تا بیست و پنج سال هرگ اظهار قضاء خود مکن و 
هیچ قضیه را بحضور خود آمدن مده و هر گز در فیان دو کس تکلم مکن صریح دلالت 
دارد بر آنکه بالفعل وعده قضاست هنوز قاضی نه کرده است بعد پیست و پنج سال 
قاضی خواهد کرد و اگرحمل بر ظاهر نمانیم تناقض صریح و تقویت غرضی که از 
نصب قاضی است لازم خواهد آمد و آن عين سفاهت و قیح آن پوشیده نیست تعالی ال 
عن ذك علوا کبیرا ونیز چون حضرت امیر از جانب شدا بتانی مامور شد و اصلا اظهار 
دعوی امامت نکرد مکلفین در ترک متابعت او معذور خواهند بود و اگر بنابر حفظ دین 
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و دی ود کار روانی مهمات حود درین عدت دیجر بر بصتب نمایند محل عتااس و 


عقاب نخواهند بود اذ (.. لا کلف الله نف الا وشتها ..«الاية. البقرة: ۲۸۹). 


حدیث بازدم روایت ابوسمید خدری ان التبی صلی الله علیه و سلم قل لملی 
رانك تقاتل علی تاو یل القرآن کما قاتلت علی تنزیله ) و اين خبر با مدعا مساس ندارد 
زیرا که مفاد حدیث آنست که تو در وقتی از اوقات بر تاو یل قرآن فتال خواهی کرد و 
همین است مذهب اهل سنت که حضرت امیر در مقانلات خود بر حق بود و مصیب و 
مخالفان اوبر غیر حق ومخطی و درین حدیث بکدام وحه دلالت است بر آنکه 
حضرت امیر امام بلا فصل است زیراکه ملازمتی نیست در مقاتله بر تأو یل قرآن و در 
امامت بلا فصل بداهة بوجه من الوجوه پس این حدیث را در مقابله اهل سنت آوردن 
کمال نادانی است بلکه اگر این حدیث را دلیل بر مذهب اهل سنت گیرند تواند شد 
زرا که ازین حدیث معلوم میشود که حضرت امير در زمانی امام خواهد بود که فتال بر 
تأو یل قرآن خواهد بود و وقت قتال ایشان معلوم است که کی بود و در اصل این حدیث 
هم دلیل اهل سنت است بر آنکه حق در جانب حضرت امیر بود و مقابلان آو بر خطا 
که معنی قرآن را نفهمیده بودند و خطا در احتهاد کرده این صاحبان ا زکمال وقاحت 
نود این قنسم احادیث را درین مقام و یت ری ی و ری کون 
خلاف عقیده ایشان دلالت صریح دارند لان انکار تأو یل آلقرآن لیس بکفر بالاجماع 
اگر معتی اظهار ترآن را کسی انکار کند بنابر غلط فهمی خود باز هم دز کفر او حرف 
است جه جای آنکه معنی خنی را که تأو یل همان است انکار کند و عقیده ایشان 
اینست که محار بوه کرد جنانجه در تجرید العقاید طوسی موجود است. 


حدیث دوازدهم روایت زید بن ارقم عن النبی صلی الّه علیه و سلم (انی 

تاره فیکم اثقلین ما ا تمسکنم بهمالن تضلوابمدی احدهما اعظم من الآخر کتاب ال 
و عترتی) و این خدیث هم بدستور احادیث سابقه با مدعی مساس تداود زیراکه لام 

۱ نیست که متمسک: بر صاحب زعامت کبری باشد سلمنا لیکن این حدیث هم صحیح 
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است (علیکم بسننی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها و عضوا علیها 
۱ بالنواجذ) سلمنا لیکن عترت در لغت عرب بمعنی اقارب است پس اگر دلالت بر 
امامت کند لازم آید که جمیع اقارب آنحضرت صلی له علیه و سلم ائمه باشند واجب 
الاظاعت علی الخصوص مثل عبد اللّه بن عباس و محمد بن الحنفیه و زید بن علی و 
. حسن مشنی و اسحاق ابن جمقر صادق و امثال ايشان از اهل بیت و نیز در حدیث 
صحیح وارد است (خذوا شطر دینکم عن هذه الحمیراء) و اشاره بعائشة فرمود و (اهتدوا 
بهدی عمار) و (تمسکوا بعهد ان ام عبد) و (رضیت لکم ما رضی که این ام عبد) و 
(اعلمکم بالخلال و الحرام معاذ بن جبل) و امثال ذلك کثيرة ة خصوصا قوله (اقتدو! بالذین 
من بعدی ابی بکروعمر) که بدرجه شهرت و تواتر معنوی رسیده پس لازم آمد که همه 
۳ ان اماپ‌بشند و اگراين حدیث دلالت بر بر امامت عترت نماید حدیث صحیح 
مروی از حضرت امیر که نزد شیعه متواتر است (انما الشوری للم جرین و الانضاز)* ,. 
چگونه درست شود و همین قسمحدیث (مل ال بت یک ل ميت نج من رک 
نجی ومن تخلف عنها غرق) دلالت نمیکند مگر بر آنکه فلاح و هدایت مر بوط بدوستی 
یشان و منوط باتباع ایشان است و تخلف از دوستی و اتّباع اشان موجب هلاک و این 
معنی بفضل الّه تعالی محض نصیب اهل سنت است و پس از جمیم فرق اسلامیه و 
جعاص است به مذهب اهل سنت لا یوجد فی غیرهم زیرا که ایشان متمسک اند بحبل 
و داد جمیع اهل بیت و بر قباس کتاب له که «.. تون بِغض الکتاب مرن 
یْْض ..* الية. البقرة: ۸۵) و در رنگ ایمان بالانيیاء که (.. لا تفرق ین اعد ین وه 
...۰ الابة. البقرة: : ۲۸) با پعض محبت و ایمان و با بمض بخض و کفران نمی ورزند 
بخلاف شیعه که هیچ فرقه ایشان جمیع اهل بیت را دوست ندار و بعضی یک طایفه را 


: محبوب می سازند و بقیه را مبنوض میدارند و بعضی طایفه دیگررا و همین است حال 


اتباع که اهل سنت یک طایفه را حاص نمیکنند از هر همه روایات دین خود می آرند و 
بدان تسسک می جویند چنانچه کنب تفسیر و حدیث و فقه ایشا بران گراه است و 


ِ ِ ِِ در ی چا متشه که زد هه گر فروع 


فق اهل ستث دزین رساله نقل کرده شد چه جواب است و درین مقام بعضی 
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ار وش طبیهان شیعه نقریری دارد خیلی دلفریب لابد ذ کر آن تقریر و حل آن تزو یر 
نموده آمد گنت است که نشییه اهل بیت درین حدیث بسفینه اقتضا می نماید که 
محبت جمیع اهل بیت و اتباع کل ایشان در نجات و فلاح ضرور نیست زیراکه اگر 
شخصی دریک گنج کشتی جا گرفت بلا شبهه از غرق آورا نجات حاصل شد بلک 
دوران د. سمام کشتی و گاهی بگنجی نشستن و گاهی بیج دیگرمعمول و عادی 
نیست یس ن شیعه چون متمسک ببعض اهل سنت شدند و اتباع بعضی از ایشان پیش 
کب وی پات رس و 
بیت می نمایند دفع شد و الحمد له اهل سنت درین جواب او بدو وجه سخن دارند اول 
بطریق نقض آنکه درین صورت امامیه را باید که زیدیه و کیسانیه و ناوسیه و افطحیه را 
گمراه ندانند و ناجی و مفلح انگارند زیرا که هریکی آزین فرق مذ کوره و امثال ایشان 
کی ازین کشتی وسیم گرفته و دران گنج جای خود ساخته ویک گنج کشتی 
برای نجات از غرق کافی است بلکه درین صورت تعین ائمه انا عشریه نیز مخدوش 
گشت زیراکه هر گنج کشتی درنجات بخشیدن از موج دریا کافی است و معنی امام 
همین است که اتباع او موجب نجات آنحرت باشد و تمام مذهب ائنا غشربه بلکه امامیه 
بر هم شد و اگر این کلمه را زیدیه گویند همین حرف در مقابل نها گفته خواهد شد 
پس تعین مذهبی برای شود هیچ فرقه راز قق شیمه درست نیست بلکه جمیع مذاهب 
را باید که حقّ دانند و صواب انگارند حال آزک" در میان مذاهب اینها تناقض و تضاد 
واقع است و هر دو جانب تتاقض را حق دانستی در غیر اجتهادیات قایل باجتماع 
نقیضین شدن است که بدیهی الاستحالة است دوم بطریق حال آنکه جا گرفتن در یک 
گنج کشتی وقتی نحات بخش از غرق در ریاست که در گنج دیگر ازان کشتی رخنه 
نکند و خون دریک گنج نشست ودر گنج دیگر رخنه کردن آغاز نهاد بلا شبهه غرق 
خواهد شد و هیچ فرقه از فرق شیعه نیست الا در یک گنج این کشتی نشسته و در گنج 
دیگر رخنهپید! کردهآری اهل سنت هر چند در نجهاء ء مختلفه سیر و دور می نمایند 
3 اما کشتی ی ایشان سالم است در هیچ گنج 


ترشیت و آند تا ارال, رف موج دریا در 


۱ 


- 6۲ 2 


آید و غرق کند و الحمد له وباختبار روش اهل سنت الزام توان داد نواصت را دز انکار 
۱ این دو حدیث که بدلیل عقلی در صحت اين هر دو قدح کرد ناو کته "ید که مفاة 
این هرردو حدیث تکلیف بممتنعات عقلیه است که بالبداهه تال اعنت..با که اگر 
ری ‏ وت مار 
رو داده مي باید که ام مکلف باشد بجمع بین القیفین و هومحال بلیداهة و اگر 
تمسک ببعض ایشان کرده آید یا بتعین خواهد بود یا بفیر تعین در ق اول ترحیح بل 
مرجح لازم خواهد آمد و در روایات تعین حق بجانب شود نیز نیز اينها را انعتلاف وافم 
: است باز همان اشل اجتماع لقیضین در کاسه می آید با ترجیح بلا مرجح و اگرشق 
نی مره اش از آد جوز اد مق و شرع تاه دریک دینوحد از 

شارع حالانکه (. .یگن جَمن نکم یرعة وینهاج . ...۶ الابة. المائدة: 4۸) صریح 
مخالف ید نجز یز است وبضرورت دینه استحاله آن ثابت و هیچ فرقه از فرق شیعه از 
عهده جوب این خدشهآن اشقیا نمی تواد پم الا چو روش اهل سنت خاک 


اما دلایل عقلیه شیعه پس بیش از حد احصاست جنانچه الفین و دیگر کتب 
ایشان کافل استیفای آن دلایل است اما درینجا قاعده بدست اهل سنت حواله نموده 
شود :که هردلیل ایشان را بان حل توانند نمود اول باید دانست که دلیل عقلی برین ‏ 
مدغا خحالی از سه حال نیست یا جمیع مقدماتِ او عقلی حنانجه دلیل پنجم 
19 زآنچه درین رساله م ذکور است یا بعضی مقدمات او عقلی و بعض نقلی چنانج 
" دلیل اول است یا جمیع مقدمات آن نقلی است مشل دلیبل دوم و این اصطلاح وراء 
اصطلاح مشهر کلام است که دلیل عقلی برآنچه از عقیات صرفهمرکب باشد و دیل ۱ 
نقلی پر آنچه یک مقدمه او موقوف بر نقل بود استحمال ل کنند بالحمله هرسه قسم دلایل . .: 
. عقلنیه لابد مأخوذ اند از شرایط مامت یا ماع آن یا طریق تعین آن پس اصل این همه 
دلانیل متباحنث آماشت است و مباحث آفامت فرع مباحث نبوت است زیرا که نیابت 
اوشت و مباحث نبوت فرع الههات زیر که نبوت رسالت خدا است پس چون اصول 


شنم و رات یار در هه میاحت رهم کرد شد ناف کاب و عرت 2 
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عقل گویا دلایل ایشان را درسه مرتبه زیر منم گرفته شد و در نسب شبهات ایشان تا 
سه پشت قدح نموده آمد و ین را بمثالی روشن کنیم مثلا این مقدمه ایشان که در 
دلایل بسیارمأخوذ است الامام یجب ان یکون منصوصا علیه اصلش آنست که نصب 
الامام واحب علی الّه و اصل این اصل آنکه بعث اثنبی واحب عنی اللّه و اصل این 
اصن اصل آنکه التکلیف واجب علی اللّه تعالی واصل این اصل اصل اصل آنکه 
اللطف واحب علی اللّه تعالی و جون در هر جهار مبحث مذآهب ایشان را بشهادت 
شاهدین عدلین یعنی کتاب و عترت عقل باط لکرده باشد دیگر در بطلان این مقدمه چه 
اشتباه ماند پس باین قاعده حالت جمیع دلایل ایشان من حیث المقدمات و المواد 
عاقل را معلوم و روشن شد و باقی نماند مگر صورت اشکال که در رنگ شمشیر چوبین 
ملعبه اطفال و بدستور شیر قالین پایمال هر پیر زال است و لهذا از ذکر دلایل عقلیه 
ایشان درین رساله بفضله تعالی استغناء کلی حاصل است اما جندی از دلایل ایشان را 
که برعم خود عروة الونْقی و عمده اقوی قرار داده آند مذ کور کنیم تا اندکی از بسیاری و 
مشتی نمونه خرواری باشد و حال بقیه دلایل ایشان که بزعم خود ایشان باین مرتبه قوت ‏ 


نرسیده واضح گردد و آن همه شش دلیل است. 


دلیل اول آنکه امام را واجب است که معصوم یاشد و غیر از حضرت امیر در 
صحابه معصوم نبود پس او امام باشد نه غیر و و هو المدعی و درین دلیل ضغری و 
کبری هردو ممنوع اند اما صفری پس برای آنکه حضرت امیر نص فرموده است بر آنکه 
(انما الغوری للمهاجرین و الانصار ) الی آحره و بدیهی است که در آنجماعه که 
مهاجرین و انصار آنها را خلیفه ساختند معصومی نبود و نیز چون شنید. که خوارج 
میگویند لا امرة فرمود که لابد لاس من امیر بر او فاجر الی آخره کذا فی نهج البلاغة 
سلمنا لیکن علم بآنکه این شخص معصوم است حاصل نمی تواند شد در غیر نی 
زیراکه اسباب علم همگی سه چیز است حواس سلیمه و عقل و خبر صادق ظاهر است 


که عضب عضمت ملکه نفسانیه است مان از صدور ذنوب و قبایح در حتی نمی آید و عقل 
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نیز آن ملکه را نمی تواند در یافت مگر بطریق استدلال بافعال وآثار لیکن راه استدلال 
بافسال و آثار درینجا مسدود است زیر که اول اطلاع بر جمیع افعال و آثار شخص 
مخصوص خصوصا نیات قلوب و مکنونات ضمیر از عقاید فاسده و حسد و بنض و عجب 
و ریا و دیگرذمايم اخلاق ممکن نیست که حاصل شود و اگر بالفرض حاصل شود 
خسن جمیع افعال و آثار حاضره او معلوم خواهد شد ماضی ومستقبل را که ضامن می 
نواند شد و حالت بنی آدم بمکر شیطان و اغواء نفس و قرناء سوه دم بدم در تفیر است 

یصبح الرجل موْمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصیح کافرا قصه بر صیصیا یا و بلعم 
2 درین باب برای عبرت کافی انست و دعاء مأئور (با مقلب القلوب ثبت قلبی علی 


دینك وطاعتك ) از مرض اشتباه درین امردواء شافی و اگر این همه فرض کردیم که 


السعی آنست که عدم صدور معلوم کنیم که مرتبه مجفوظیت است و این قدر در حصول 
عصمة کافي نی نیست تا افتناع نباشد و خبرصادق دو قسم است يا متواتریا خبر خدا و 


یسول ظاهر است که متواتر را درینجا دخلی نیست زیر که انتهاء متواتر بحس شرط 


اقاده علم ضروری است و در غیر محسوسات مثل ما نحن فیه غیر مفید و الا خبر فلاسفه 


بقدم عالم مفید علم ضروری بود و هوباطل بالاجماع و خبر خدا و رسول درین باب 
سوجب علم نمیشود بر اصول شیعه اول آنکه بدا در اخیار جایز است پس جایز است که 
در وفتی خبر از عصمت شخصی دهند و در وقتی دیگر خبر از فسق همان شخص 
نرمایند و احد الخبرین نزد مارسیده باشد و خبر دیگر نرسیده و بدا فی الارادة نیز باجماع 
شیعه جایز است پس در وقتی اراد متعلق شود بعصمت شخصی و دروقتی دیگر بفسق 
و پس اطمینان بر خاست و وثوق و اعتماد نماند که این شخص بر عصمت خود باقی 
اشد تا آخر عمر دوم آنکه وصولی خبر خدا و رسول بمکلفین یا بواسطه معصومی است 

| بواسطه تواتر در شق اول دور ضریح لازم می آید زیر که عصمت اورا بهمین خبر 
ات .می کنیم اگر این خبررا بغصمت اوثابت سازیم توقف الشی علی نفیه است و 


برشق انی حرف است زیرا که هر تواتر مفید علم قطمی نیست نزد شیمه مثل توانر مسج 
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حف و سا ل رجلین در وضوء و ...ال الَْرافي الک الماندة: )٩‏ (. 7 
آژبی من اد الاب . التحل: )٩۳‏ فی الفاظ القران و صيغة التحیات فی قعدة اصلود 
و امشال داك پس لابد تواتری خاص را نع رن بان کرد و و آن هم غیر ممید زیرا که حصول 
علم قطعی از تواتر محض بنابر کثرت ناقلین بود جون در یکدوماه کذب بر امد اعتماد از 
همه اقسام او بر شاست.و اما کبری پس برای آنکه حضرت امیر رضی اللّه عنه بیاران 
خود فرمود لا تکفوا عن مقالة بحق آو مشورة بعدل فانی لست بفوق ان ۱- خعلي و لا آمن من 

لك نی فملی کذاقی نهی البلاة وظاهراست که ین ول از سم نیب 
خحصوص در آخر کلام این عبارت واقم شده الا ان یلقی اللّه فی نفسی ما هو املك به 

منی که دلیل صریح بر عدم عصمت است زیراکه معصم را حق تعالی مالک نفس, 
حودش میگرداند چنانجه در حدیث وارد است که (کان املککم لاریه) و نیز در دعای. 
حصرت امیر مرو یست اللهم اغفر لی ما تقر بت به اليك ثم خالفهقلبی کذا اورد: 


دلیل دوم امام باید که هییچگاه کفر نکرده باشد لقوله تعالی (. ل بل درو 
الظالمین» البقرة: فا اوه سر لقوله تعالی (. . والْحَافرون شم الا ون 
البقرة: ۲۵6) و لقوله تعالی (. .من ار للم عظیمّ» لقمان: ۳ وغیر امیر رضی ا! 
منه همه بت پرست بوده آند پس غیر امیر رضی اللّه عنهامام نباشد پس امیرمتعین با 4 
برای امامت جواب آنکه این شرط در امامت کسی از شیعه و سنی در کتب کللاب 
ننوشته آری در وقت نفی خلافت خلفاء ثلاثه علماء شیعه این شرط را تراشیده اند و د. 
هیچ آية وحدیث مذ کورنیست و ظاهر است که در هیچ امر از امور شرعیه و دینیه عده 
سبق کفر را اعتبار نکرده ان بلکه بعد ازایمان کافر صد ساله و کسی که هفتاد پ ۳ 
او در اسلام گذشته برابر اند درین امر چرا اعتبار این شرط باشد و تمسک باية (... | 
نا دی الظالمین» البقرة: 7 ۱ 
اینست که ریاست شرعیه بظالم نمیرسد زیراکه عدالت در جمیم مناصب شرعیه | 
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ایامت کبری وقضا و احتساب و امارت و غیر ذلك شرط است تا فائده آن منصب 
معحقق شود ونصب ظالم در هر ریاست موجب فساد آن ریاست است پس درمیان 
کفز و ظلم و بر میان امامت تنافی است ومتنافیین دریک وقت جم نگود ٩‏ در 
یکذات فی وقتین وهمین است مذهب جمیم اهل سنت که در وقت امامت امام باید 
تج ۳ ۱3101 نه کرده باشد و کسی را 
ساپق کفر کرده است یا ظلمْ نموده بعد از ایمان و توبه کافر و ظالم گفتن هر گز در ۱ 
نیست و قد تقرر فی الاصول ان المشتق فیما قام به 
۰ الب داز نی الحال حقيقة وفی غیره مجاز و مجازهم مظرد نیست جای که متعارضه شد 
همانجا راید گفت کم تترفی محه ان الجاز برد الا جازنخلةطویل خی 
انسان وصبی بشیخ و هوسفسطة يحة وکذا ثم لسسیقظ و افقیر نی والجاني 
للشبمان و الحی للمیّت و المیت للحی و قد روی ی القاضی ابو الحسن الزاهدی من 
احتتية نی ( مسالی المرش الی موالی الفرش ) في حدیث طویل اث بابکر رضی ال 
عحه قال للنبی صلی اللّعلیه وسلم بمحضر من المهاجرین و الاتصار و عيشك یا رسول 
نله انی لم اسجد لصتم قط نزل جبرثیل علیهالسلام و قال صدق ابوبکرو اهل سرد 
تواریخ نیز در احوال ابویکر صدیق رضی اه غنه نوشته اند که لم سجد لصنم قط پس 
صحت ابی بکر رضی اه عنه بملاحظه این شرط نیز اجماعی شد و الخمد لله. ْ 


دلیل سیوم آنکه امام باید که منصوص علیه باشد و نص در غیر حضرت امیر 
رضی له عنه یافته نمیشود پس غیر او امام نباشد درینجا هم صفری و کبری ممنوع آند 
اما صغری فلماً مرعن امیر الموهنین رضی الله عنه انه قال انما الشوری للمهاحرین و 
۱ الانصار فان اختاروا رجلا و سموه اماما کان لّه رضی و اما الکبری فلانه لووجد النص 
0 
ماما لا عبرة لاد ی الاصول لا قل ما ره الب دهم 


1۷ - 


لانه لو وجد التص فی الامام لوجد فی کل الائمة و قد اختلف اولاد کل امام بعد موته 

فی دعوی الامامة ولو وجد التص لما وقع الاعتلاف بینهم ولانه آووجد التص فاما ان 
یبلفه النبی صلی اللّه علیه و سلم الی عدد التواتر او لا و علی الاول اما ان یکتموه عند 
الحاحهة الی اظهاره او بظهروه لا سبیل الی الثانی .الاجماع و الاول یرفع الامان عن 
التواتر و یستلزم کذب المتواترات و اد لم یبلغه النبی الی عدد التواتر لم پلزم الحجة فیه 
علی المکلفین فینتفی فائدة التص بل یلزم ترلك التبلیغ فی حق النبی صلی ال له و 
سلم. 


دلیل چهارم آنکه حضرت امیر رضی اللّه عنه همیشه متظلم و شاکی از خلفاء 
ثلاثه ماند و خود را مظلوم و مقهور بیان نمود و ما ذاك الا لقصب الامامة عنه فیکون ۱ 
الامامه حقه دون غیره اد آمیر المومنین صادق بالاجماع جواب ازین دلیل منع صحت 
این روایات است زیرا که نزد اهل سنت هیچ روایت درین باب نرسیده بلکه روایات 
موافقت و مناصحت و ثنا ودعا درحق همدگرو معاونت و امداد بتواتر انجامیده و 
روایات امامیه را مختلف یافته شد اکثری موافق رولیات اهل سنت که حضرت امیر با 
ایشان موافق و مناصح بود حین الحیات و مشوره نیک میداد چنانچه در قصه عمربن 
الخطاب رضی للّه عنه از نهج البلاغة منقول شده و نیز بعد موت بر ابشان ثنا فرمود و 
اعمال ایشان را و شهادت بخیریت ونجات داد چناجه للّه بلاد ابی بکر الی آخر 
الخطبة نیز نیز از نهج البلاغة منقول شده و اکثر روایات شیعه مخالف این نیز یافته شد پس 
اهل سنت متفق علیه را ر؛ اخد نمودند ومختلف فیه را که محض شیعه با وصف معلوم بودن 
حال رواة ایشان روایت میکنند طرح کردند لان العاقل یأخذ بالمتفق علیه و یترله 
المختلف فه رولیات شیمه درین باب از نهج البلاغة و کشف الغمة و صحیفه کامله 
بتفصیل تمام سایق ۴ گذشت و روایات اهل سنت خود درین باب بیش از حد و حصرو 
فیاس است کتاب الموافقة این السمان برای همین امر مصنف شده یک روایت ازین 
" کتاب در حق ابوبکر رضی له عنه که ما نجن فیه بحث امامت اوست بطریق نمونه 
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بياریم و اگرماهری در عربیت این عبارت حضرت امیر را با عبارتی که در نهج البلاغة 
اژانجشاب مروی است موازنه نماید و حکم بتفاوت کند ذمه داریم وحق آنست که 
کلام حضرت امیر را کسی بتصنم حکایت نمی تواند کرد لیکن مهارت در عر بیت و 
سلیقه شنامی هرمتکلم شرط است نه آنکه لغات غریبه وحشیه را بی تأمل در مواقع 
بلاغة شنیده فریفته گردد و ما به تفرقه و تمیز نداشته باشد روی الحافظ ابوسعد این - 
السمان و غیره م من المحدئین ایضا عن محمد بن عقیل ابن ابی طالب انه لما قبض ‏ 
" ابوبکر الصدیق رضی اللّه عنه و سخی علیه ارتجت المدينة بالبکاء کیوم قبض فیه 
رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم فجاء علی رضی اللّه عنه با کیا مسترجعا و هویقول الیوم 
انقطعت خلافة النبوة فوقف علی باب البیت الذی فیه ابوبکر مسجی فقال (رحمك اه 
ابابکر کنت اف رسول الّه صلی علیه و سلم و انیسه ومستروحه و ثقته و موضع سره و 
مشاورته کنت اول قومه اسلاما و اخلصهم ایمانا واشدهم تقية و اخوفهم له و اعظمهم 
عناء فی دین اللّه عز و حل و احوطهم لرسوله و اشفقهم علیه و احدبهم علی الاسلام و 
ايمنهم علی اصحابه و احبهم صحبة و اکثرهم مناقب و افضلهم سوابق و ارقعهم درجة و 
اشبههم برسول الله صلی اله علیه وسلم هدب وس ورحمةً و فضلاً ولا و اشرفهم 
عنده متزلة و اکرمهم علیه و اوثقهم عنده جزاك اللّه عن الاسلام و عن رسول اللّه صلی 
له علیه وسلم وعن السلمین خیرا کنت عنده بمزلة السمع والبصر صدقت رسول الله 

صلی اه علیه و سلم حين کذبه ناس فسماك له تعالی فی ثنزیله صدیقا فقال عزمن 
فائل روانّذی خاء بالصَذق رصق : به اولنك مه شم لقن« الزمر: ۳۳) فالذی حاء 
ی اد نک رس ررض ام اور له عنه و آسیته حین بخلوا 
و قمت معه عند المکاره حین عنه قعدوا و صحبته فی الشْدّة احسن الصحبة ثانی الا ثنین 
و صاحبه فی الغار و المتزل علیه السكينة و رفیقه فی الهجرة و خلیفته فی دین اه عز و : 
جل وامته احسنت الخلافة حین ارنة لاس و قمت بالامر ما لم یقم به خلیفة نب 
نهضت حین وهن اصحابك و برزت حین استکانوا و قریت حین ضعفوا و لزمت منهاج 
رن له صلی الّه علیه وسلم فی اصحابه اذ کنت خلیفته حقا و لم تنازع و لم تن 
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برغم المنافقین و کیت الکاذبین و کره الحاسدین و صفر الناسفین و زیغ الباغین قمت 
بالامر حیین فشنوا و نطقت حین تعیُوا و مضیت نفودا اذ وقنوا ذاتبسوك فهدوا و کنت 
اخفضهم صونا و اعلاهم فوتا و اقلهم کلاما و اصوبهم منطقّا و اطولهم صمتا و ابلفهم 
قولا و اکبرهم ریا و اشجعهم و اعرفهم بالامور و اشرفهم اه تعتو دا 
اولا حین تفر الناس عنه و آخرا حین فشلوا کنت للمژمنین ابا رحیما اذ صاروا عليك 
عیالا تهملت اثقال ما ضعفوا عنه و رعیت ما اهملوا و حفظت ما اضاعوا و علوت اذ 
هلموا وصبرت اذ جزعوا وادرکت اوطار ما طلبوا و رجعوا ارشدتهم برأيك فظتروا ونالوا 
بك ما لم یحتسبوا و جلیت عنهم فابصروا کنت علی الکافرین عذابا صبا و للممنین 
رحمة و انسا و خصبا فطرت واه بعبابها و فزت بحنابها و وهبت بفضائلها و ادرکت 
سوایشها لم تغل حجتك ولم تضعف بصيرتك و لم تجبن نفسك و لم یزغ قلبك کالجبل ‏ 
لا تحرکه المواصف و لا یزیله القواصف و کنت کما قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و 
" سلم (اهن الناس علیه فی صحبتكك وذات ید و کما قال ضعیفا فی بدنك قویا فی امر 
اللّه متواضعا فی نفنك عظیما عند الّه جلیلا فی اعین الممنین کبیرا فی انفسهم لم یکن 
لاحد فيك منمزو ال فيك مهمز ولا لاح فيك مطبع الضعیف الذلیل عندك قوی عزیز 
حتی تأخذ بحقه و القوی العزیز عندله ضعیف ذلیل حتی تأخذ منه الحق القریب و البعید 
" عندلك سواء اقرب الناس اليك اطوعهم له ونقه له شأنك الحق والصدق والرفق و قولك 
حکم وجزم وامرك حلم وحزم ورأيك علم وعزم فابلفت واللّه بهم السبیل و سهلت 
العسیر و اطفأت النیران و اعتدل بك الدین و قوی الایمان وثبت الاسلام و المسلمون و ظهر 
امرالله ولو کره الکافرون فسبقت و الله سبقا بعیدا و اتعبت من بعدكك اتعابا شدیدا و فزت 
بالخیر فوزا مبینا فجللت عن البکاء و عظمت ت زريتك وهدت مصييتك للانام فانا لله وانا 
الیه راجعون) این ییک حطبه آنجناب است درمنایش ابویکر زگ جیمع خطب و ۱ 
کلمنات طیبات آنجتاب را که در شان ابوبکر و عمر واقع اند و در کتب اهل سنت 
بطریق مولقه و معدله موجود بلکه متواتر و مشهور بر شماریم کتابی حافل جداگاثه بای .. 
پردانحت و دفتری بالاستقلال مقابل نهج ج البلاغه رضی باید ساخت. 


۳۹ 


سوال اگر گوئی که روایات شیعه در باب شکایت و تظلم که در کتب اینها 
مرو یست اگر همه موضوع و مخترع روساء اینها باشد دور از عقل می نماید که این همه 
گروه کر اجماعبر فتر بر جتاب امیر نموه باشند پس لاد انا را من غلطی خواهد 
بود آن منشأً غلط ایشان جیست. 


جواب سابق مذ کور شد که رواة ایشبان بیصرفه در روایات تجسیم و بدا وغیر 
ذلك دروغ بر آیمه بسته اند و آیمه آنها را تکذیب فرموده حالانکه رتبه عقاید الهیه بسیار 
دور است از رتبه اعتقاد صحابه غایت ما فی الباب آنکه مکذب آن روایات نیز بطریق 
شیمه دیگر باینها رسیده و روایات مطاعن صحابه را مکذبی از طرف شیعه بایشان 
نرسیده یا رسیده و در فهم ابغان تکذیب صریح آن روایات نه کرده جنانجه از صحیفه 
کامله و نهج البلاغة منقول شده و چون همه اینفرقه اجماع دارند بر بفض صحابه و 
اعتقاد بد در حق ایشان مکذب آن روایات زا جرا روایت کنند و اظهار نمایند پرورش 
دروغ اوایل خود هر همه را منظور افتاده ازین جهت این دروغ اجماعی اين فرقه گردیده 
ودروغهای دیگر را مثل تحسیم وبدا بعضی روایت کند و بعضی تکذیب نمودند و مع 
هذا در اصل منشأً غلطی هم دارند و آن آنست که جتاب امیر در حطب خود که درنهج 
البلاغة رضی آنها را جمع نموده و خطب دیگر را که مبین مراد حضرت امیر ومکذب 
بان شیعه بود اسقاط و حذف نموده مثل آنجه درستایش ابویکر گذشت شکایت 
فرش بیان میفرماید و.دعای بد بر ایشان میکند اینفرقه بنابر سوء ظن خود مینهمند که 
مراد ازان خلفاء ثلاثه و اعوان ایشان باشند حاشا و کلا بلکه مراد حضرت میرنوجونان 
قافن اند که در زمره صحابهنبودند بلکه ایام خلافت خلیفه اوّل وثانی را هم در سنَ 
تمیز و شعور نه در یافته بودند بلکه در ایام خلافت امیر المومنین عقل و رشد ناقص پیدا 
کرده در امور عظام در آمدند و فیما بین حضرت امیر و یاران و دوستان او یعنی طلحه و 
ز بیر و ام الموّمنین شکرنجها و ناخوشیها احداث کردند و باعث فساد عظیم گشتند و باز 
در نصرت امیر و معاونة آنجناب واطاعت اوامر و واهی آن قدوة الاصحاب نیز تقاعد و 
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تکاسل ورزیدند تا آنکه معاو یه باغی و لشکرهاء او بر بلاد مسلط شدند و غیر از نواح 
کوفه و عراق و خراسان در حیطه تصرف حضرت امیر نماند و در روایات صحیحه تابت 
است که جون حضرت امیر در کشتکان حرب جمل سیر فرمود و عبد الرحمن بن عتاب 
اببن اسید را یافت که از جانب ام الممنین رضی الله عنها مقتول شده بود تلهف بسیار 
فرمود و گریه نمود و گفت هذا یمسوب قریش ثم قال جدعت انفی و شفیت نفسی 
و 
حود و مرغوبات جندی که ازروُساء ضلال فرا گرفته اند حمل می نمایند بلکه آیات و 
حدیث را نیز بهمین طریق میفهمند و اين دائی عضال را علاحی نیست و الا جه امکان 
که صحابه کرام که حق تعالی در وصف ایشان میفرماید .. رم کل وی و کاثو 
احق"بها و الما ..* الاية. الفتح: ۲۱) و نیز درحق شان میفرماید یِداء علی الکفار 
رحَماء هم ...8 الاية. الفتح: ۲۹) و نیز میفرماید (. .. حبب الم الایمان ور فی 
ویک و کرةرلیکم ا فروالفشوق و المضیان .. ال , الحجرات: ۷) مصدر این قسم 
مخالفت رسول اللّه صلی اللّه علبه و سلم و ایذاء حاندان او توانند شد اگر کسی را این 
عقیده باشد لابد تکذیب قرآن و احادیت متواتره نموده باشد والعیاذ بالله. 


دلیل پنجم آنکه حضرت امیر ادعاء امامت نمود و اظهار معحزه موافقی دعوی 
کرد مثل قلع باب خیبر و بر داشتن صخره عظیمه ومحار به جن و رد شمس پس در دعوی 
خود صادق باشد پس اماغ باشد و اين روش .کلام ماخوذ است از استدلال اهل سنت در . 
اثبات نبوت پیغمبر خود صلی اللهعلیه و سلم لیکن مشابهت در محض اسلوب سخن 
است نه در صحت محتقدمات زیرا که اول در صحت اثبات امامت بمعحزه حرفست جه 
ممجزه برای اثبات نبوت است نه برای بات امامت و دیگر مناصنب شرعیه مثل قضا و 
افتا و اجتهاد ز سلطنت ناحیه و امارت لشکر و وزارت و امال ذك و وجهش آنست 
که جون بهشت نبی بلا واسطه از جانب خدا است پس اثبات او بدون تصدیق خدا 
بخلق معجزه نمی تواند شد بخلاف این مناصب که بگفته نبی و تفویض اوبامت ثابت 
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می شوند نیز وجه دلالت معجزه بر صدق نبی محض جریان عادت الهی است وچون 


این عادت درحق انبیا علیهم السلام جاریست نه درحق غیر ایشان پس دلالت نیز 


متحصر در حق ق انبیا باشد شاهد این سخن آنکه اگر شخصی بر شخصی دعوی کند و 


بممجزه ثابت توفوق کم اند هر گزدر شرع معتبر نخواهد شد زیراکه طریق اثبات دعوی 


: ۱ دزشرع شاهد و یه است نه اظهار معجزه وعلی ی ها اقا جر سم دعاوی ‏ 
معاملات و ن امامت نیز وابسته الله علیه با باختیار ! 
۱ و فیز بتعین پیغمبر ۸ 

حل وعقد گردید معجزه دران دلیل نمی تواند گشت دوم آنکه ادعاء امامت در خلافت 


۴ خلناء ثلاثه کذب محض و افتاء بحت است که رولیات امامیه هم مکلب آنست و 


وجوب تقه بطل آن و ومیت آنحضرت صلی اللهعلیه سلم حضرت امیر را بسکوت 


3 صرینح منافی آن و نومه اموررنزد امامیه کالوحی المنزل من السماء ثابت اند سیوم 
ِ آتکه نله خوازن عادات و کرامات ازان جتاب مسلم الثبوت است لیکن ازخلفاء . 
5 قلاشه وصحابه دیگر و صانعاء امث نیز متوتزومشهوز است وقلع باب خبیر در زمان 


جناب پیفنتر صلی لله عليه و سلم بود امکان دعوی امامت در آنوقت گنحایش ندارد و 
اما مخار به جن پس در کتب اهل سنت ازان اثری نیست محض روایت شیعه است که 
چون آتحضرت صلی الله علیه وسلم درغزوه بنی المصطلق بر آمد جبرثیل علیه السلام 
در راه بر رسانید که در فلان چاه جنیان جمع شدند و میخواهند که برلشکرشما 
کیذی کنند پس آنحضرت صلی الله علیه وسلم امیر را فرستاد و امیرآنها را بقتل 
رسانید آگر این روایت صحیح باشد پس معجزه پیغمبر خواهد بود و کرامت امیر رضی 
اللة عنه و چون در وقت امامت نبود شاهد امامث حگونه تواند شد که مقارنت معجزه 
بادعوی شرط است بالاجماع وعلی بن عیسی اردبیلی در کشف الغمه آورده است: که 
ان محارب پم پیشمربد پس با ریب معیزهپیرصلی اه له وسلم ددع : 
صخره عظیمه نیز در کتب اهل سنت موجود نیست در کتب شیعه امامیه و زیدیه دیده 
شذ اخطب خوارزم که زیدی است در کناب خود چین آورده است که چوذ توجه 


حیضرت ام ریسوق صفین شد بارانزا تشگی بهمرمینم و آب تایافت شدپین ار ری . 
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الله عنه فرمود تا موضعی را بکاوند نزدیک دیر راهب ی که دران وادی می بود پس در اثناء 
کافتن سنگی کلانی ظاهرشد و از لقل آن سنگ عاجز شدند و عبر بامیر رسانیدند پس 
ود فرود آمد و آنرا برداشت وتا مسافت دراز پرتافت و زير آن سنگ چشمه آبی ظاهر 
شد شیرین و سرد همه مردم لشکر از آن آب خوردند و سیر شدند و جون راهب دير این 
اسر را مشاهده نمود اسلام آورد و گفت ما در کتب قدیمه یافته ایم که شخصی چنین و 
چنان نزد ایين دیر نزول خواهد کرد و این صخره را خواهد برداشت و آنن شخص بر دین 
حق خواهد بود بالجمله اگر این کرامت هم ثابت شود مثل سایر کرامات آنجناب رضی 
الله عنه خواهد بود دعوی امامت درینجا مذ کور نیست و نه در مقابله اهل شام این قصه 
بوقوع آمده و اگر مقام نحی اهل شام اين قسم.معجزها ظاهرمی شد موجب برعنگی 
چشم اهل ستت می‌گردید وبا مدعای شیعه مساسی نداشت زیراکه درین وقت 
بالاجماع امامت حق حضرت امیر رضی ال عنه بود و جانب ثانی باغی و خحلاف حق 
و اما رک نس بسا کفرامجدلین آهل سنت مثل طحاوی و غیره تصحیم آن کرده اند و 
از مع‌جزات پسیغمپر است بلا شبهه که وقت فوت نماز عصر از حضرت امیر بدعاء 
آنحناب واقع شد تا نماز عصر ادا فرمود در آن وقت دعوی امامت کجا بود و معبل و 


منکر کدام. 


دلیل ششم آنکه گویند در حضرت امیر رضی اللّه عنه هیچ یک از مخالف 
و موافق چیزی که موجب طمن و قدح باشد روایت نکرده بخلاف خلفاء لاه که 
" مخالف و موافق قوادح بسیار در ایشان روایت کرده اند که سلب استحقاق امامت آنها 
ی وت مق له عنه که سالم از قوادح امامت است متعین باشد برای 
امامت و درین دلیل طرفه خبطی واقع است زیراکه کسانی که بامامت خلفاء ثلا ثه 
فاینل اند یمنی اهل سنت و معتزله هر گز قوادح ایشان روایت نه کرده اند آری شیعه . 
بسبب بفض و عنادی که با خلفاء ثلاثه دارند بعضی جیزها را مطاعن قرار داده اند و 
در حقیقت آن چیزها مطاعن فیستند چتانچه دریاب مطاعن بیاید نشاء ال تماق و. 
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اگر آن جیزها از قبیل مطاعن باشند در انبیا و ائمه نیز مطاعن خواهند بود بلکه اگر 
کب شیعه را اگر کسی نیک مطالعه کند از مطاعن انبیا و ائمه مملوو مشحون یابد 
جنبانجه قدر کافی ازان در ابواب سابقه گذشت ت و آنجه گفته اند که در حضرت امیر 
رضی اللّه عنه هیچ یک از مخالف وموافق قدحی روایت نه کرده خبطی ٍ خبطی دیگر است 
زیراکه اگر مراد ارمخالف اهل سنت اند پس کذب صریح است زیراکه اهل سنت 
" ممتقدین صحت امامت آنجناب اند جرا قوادح وت کون و اگرمراد خوارج و 
نبواصب اند پس ایشان خود دفاتر طو یله وطوامیر کثیره مثل چهرهای ظلمانی خود درین 
باب سیاه کرده اند و ایراد آن خرافات درین رساله هر چند سوء ادب است اما بنابر 
ضزورة نقل کفر را کفر ندانسته چیزی از کتب ایشان بطریق نمونه نقل می کند باید 
داننبنت. که نطاعن بحضرت امیر رضی ال عنه در کتاب عبد الحمید مفربی ناصبی دو 
قسم یافته می شود قسمی آننت. که نواصب متفرد اند برواية آن و اهل سنت و شیعه که 
محبیین آنجتاب اند انکار آن میکنند و اين قسم را اعتبار نیست زیر که افتراء و بهتان 
ی صی موی یت له عنه و شرکت در 
قذف عايشه رضی له عنها و نزول (. .ای نی کیره نم له عذاب عَظیم * النور: 
۱)قسم ات خر کب یهام کت رس مود ابش وین 
قسم البته جواب طلب است چنانچه شیعه و اهل سنت هر ذو متصدی جواب آن شده 
انذ شریف مرتضی درتنزیه الانبیاء و الائمه از علماء شیعه و ابن حزم در کتاب الفیصل 
از علماء اهل مت بسیاریرا آزان مطاعن دفم نموده اند ازانجمله آنکه سلاح و مال 
عتنان رضی اللّه عنه را بعد از قتل او متصرف شده حالانکه مال مسلمان بهیج وجه 
خلال نمی شود و هر چند وارثان او طلییدند بایشان نداد چنانچه ولید بن عقبه درین . 
باب شع ی جند گفته است:* 
ِِ 
الا ما للیلی لا تغور کوا کبه ه اذا غارنجم لاح نجم یراقبه 
بنی هاشم ردوا سلاح | بن اختکم ه ولا تتهبوه لا تحل مناهبه 
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بنی هاشم لا تمجلونا فانه « سوأء علینا قاتلوه و سالبه 
وا کون ما کان منکم ۰ کصدع الصفا لا یراب الصدع شاعبه 
بنی هاشم کیف التعاقد پیننا ه و عند علی سیفه و حرانبه 
لممرله لا انسی ابن اروی و قتله ه و هل ینسین الماء ما عاش شار به 
و هم قتلوه کی یکونوا مکانه ه کما فعلت یوما بکسری مراز به 


ازانجمله آنست که در حق امهات الاولاد مذاهب مختلفه اختیار نمود و بر چیزی قرار 
نگرفت اول قایل بود بصحت بیم آنها باز در عهد عمررضی اه عنه چون اجماع بر 
بطلان بیع شد در اجماع داغل شد باز در حلافت خود بصحت بیع فتوی داد و لهذا 

قاضی شریح بالمشافهه با ایشا بحث کرد و گفت که رأيك فی الحماعه أحب 

الینا من رأيك وحدك حالانکه خود گفته است الا آن ید اه علی الجماعة و 

غخضب اللّه علی من خالفها و نیز در قرآن موجود است (وََنْ ۰ .نیع یر یی امین 

و الابة. النساء: ۱۱۵) پس صضریح مخالفت اجماع نمود و ازانجمله آنست که ذر 
مسئله توریث جد قضایای مختلفة فرمود و بر هیچ یک قرار نگرفت حالانکه خود فرموده 
۱ است که من اراد ان تنقحم جرائیم جهنم فلیقل فی الجد و از آنجمله آنست که در 
بخاری است ان علیا اتی بزنادقه فحرقهم بالنار و ابن عباس رضی اه عنه برین مقدمه 

انکار عظیم کرد و حضرت امیر رضی اللّه عنه را نیز بران ندامت فرمود وقصه احراق بنار 
در کب شیحه نیز موجود است شریف مرتضی در تنزیه الانبیاء و الائمه روایت کرده 
که ان علیَا حرق رجلا آتي غلاما فی دبره و حدیث صحیح مجمع علیه است که لا. 

تمذبوا بالنار و ازآنجمله آنست که شخصی را در حد خمر هشتاد تازیانه زد و چون آن 
شخص بمرد دیت او داد گفت که انما ودیته لان هذا شی فعلناه برین حالانکه خود در 
عهد عمر رضی اللّه عنه در حد خمر بعمر مشوره داد 0 
باین دلیل که انه اذا سکر هذی و اذا هذی افتری پس در اجتهاد خود شک داشت 

: ازانجمله نا 
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حد الهی برد داری عثمان رضی اللّه عنه که ولید بن عقبه قرابت باو داشت و ازانحمله 
آنجتت که شتخضیی که اقا رتخد یمتا تترنه ند ام افو یاف فردوو ار 
خلاف حکم شرعست که النفس بالتفس و ازانجمله آنست که مولاة حاطب را رجم 
نمود حالانکه او کنیز بود بر کنیز رجم نیست و ازانجمله آنست که زید بن ثابت اورا 
الزام صریح داد در باب مکاتب که هوعبد ما,بقی علیه درهم و مذهب امیر رضی ال 
عنه این بود که هو بقدرما ای حر و بقدرما لم ید عبد کما هومنقول فی الصحاح 
ازانجمله آنست که اول تحکیم کمن کرد بعد ازان میفرمود لقد عثرث عیرة لا أجبرها 
و لسوف البس بعدها جلد اللمر حالانکه نقض تحکیم جایز نیست و ازانجمله آنست که 
هن روایت کرده که ان علیا قطع ید السارق من اصول الاصابع پس اقامة حد سارق 
ندانست وجاهل بافامة حدود لایق امامت نیست وازانحمله انست که شهادت صبیان 
بحض را بر بعض قبول نمود حالانکه بالبداهة گفته صبیان را اعتباری نیست و خدای 
تمالی میفرماید ...و هو شهیدیْن ین رَالکُم...* الكة. لبقرة: ۱۸۲) و ازانجمله 
آنست که اخذ نصف دية چشم از قصاص گیرندهاعورمقررفرمود حالانکه صریح 
حلاف شرع است العین بالعین و ازاتجمله ی 
نمود چنانچه در کتب شیمه موجود است حالانکه خود روایت فرمود رفع القلم عن ثلثة 
عن الصبی حتی یبلغ الخ و ازانجمله آنست که روی محمد بن بابو یه القمی فی الفقیه 
نه جاء رجل الی امیر البمنین علیه السلام و اقزبالسرقة اقراریقطع به الیدفلم یقطم یده 
و مداهنة در اقانت حدود کبیره است وازانجمله آنست که چون نجاشی. خارفی شاعر را 
گر فته آوردند درماه رمضان شراب خورده بود پیست تیان در حد افزوده زد کما رواه 
محمد بن بابویه القمی و زیادت درحد الهی جایزنیست و ازانجمله آنست که شریف 
مرتضی در تنزیه الانیباء و لائمة آورده که انهعلیه السلام اتی بمال من مهور البتایا 
فقال افمه حتی یج عفاء غنی وپاهله حالانکه مهو بای سحت و حرام صرف اند و 
ازانجمله آنست که در دراهم سود صریح مخالف امر رسول حکم فرمود و هو قوله صلی 
الله علیه و سلم (لا تبیعوا الدرهم بالدرهم) و ازانحمله آنست که تکلم اش مه ۳ 
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است بدعوی الوهیت کما ثبت عنه ذلك فی خطبة البیان زوهااعت ام اب بنانة من 
رحال الشيعة انا اخذت العهد علی الارواح فی الازل انا المتادی لهم (. ار ی 

...۷ الابة. الاعراف: ۱۷۲) و کذا قوله آنا منشی الارواح و قوله فی یه الا ندخار کم 
رواه رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلی فی کتابه مشارق انوار اليقین فی 
الکشف عن امیر المژمنین انا 0 0 القبور و قوله انا حی لا 
خفوتت ابا تعاورت بموسی البحر و اغرقت فرعون وحنوده انا ارسیت الحبال الشامخات و 
فجرت العیون الجاریات آنا ذلك النور الذی اقتبس موسی منه الهدی و ازانحمله آنست 
که اقارب خود را دریمن و عراق و عمان متصوب ساخت و راضی نشد بامارت طلحه و 
زبیر بر کوفه و بصره حالانکه اینها احق و اولی بودند بتولیت امارت و ازانحمله آنکه 
توقف نمود در اقامت نار ادن عثمان رضی اللّه عنه حالانکه از موجبات قتل بر 
عشمان هیچ ثابت نبود ازانجمله آنکه اهانت نمود ابوموسی اشعری را و نهب اموال و 
احراق دار او فرمود و نیز اهانت نمود ابو مسعود انصاری را و ازانحمله آنکه در قصه افك 

نب بل رواب بخازی کز کان عل لد فی شانها حالانکه خدای 
تعالی میفرماید( ول موق لت ن ...8 الابة. النور: ۱۲) پس خلاف مقتضای 
۱ ایمان بعمل آورد و ازانجمله آنکه از قتل عثمان یک بار تبری نمود و جون قاتلان عثمان 
آزرده حاطر شدند فرمود قتله له و نا معه واين لم لسان است که لاف صدق و 
اخلاص است باین قماش است مطاعن نواصب درعلم و دیانت آنجناب واما شبهات 
آن اشقیا در ابطال امامت پس طولی دارد که درین رساله مختصره ایراد آن شبهات مع 
الاجو بة باطناب میکشد و مع هذا ازموضوع این رساله خارج است و بفضل اه تغالی 
در کتب مبسوطه اهل سنت بتفصیل و اشباع استیصال آن خرافات موجود است و جواب 
اجمالی از این مطاعن مذ کوره بر اصول اهل سنت پرفاهر است زیراکه سلاح و مال 
عشمان رضی له عنه که حضرت امیر آنرا تصرف نمود ازان قبیل خواهد بود که تعلق به 
بیت المال داشت و از لوازم خلافت بودکه هر که خلیفه شود متصرف برو گردد 
چنانچه تخت و چتر و فیلان و اسپان و تو پخان ررمات ما نه خاص ملک عشدان و این 
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مال بعد از فوت خلیفه اول بتصرف خلیفه ثانی میرسد نه بوارثان اول و حون وارثان ‏ 


عشمان این معنی را نفهمیده بودند در خواست میکردند و نیز اهل سنت حضرت آمیر را 


مجشهد اعتقاد میکنند و در اجتهاد رحوع از مذهبی بمذهبی جایز و واقع است جنانجه 


شیخین و علمان را نیز بارها بوقوع آمده واجماع ی که در عهد عمر بر منع بیع امهات اولاد 


انعقاد.یافته بود اجماع فطعی نزد حضرت امیر نبود بلکه شاید نزد حضرت امیر آن احماع 


ظنی باشد لهذا مخالفت آن نمود و اجماع ظنی را مخالفت می توان کرد مثل اجماع 


سکوتی و نیز بقاء اهل اجماع بر قول خود نزد اکثری از اصولیین شرط است در حجیّت 
او و جون حضرت امیر نیز از اهل آن اجماع بود و اجتهاد او متفیر شد آن اجماع در حق 
او حجت ننمناند و دز حکم خد ابوبکر و زید بن ثابت با هم اختلافها دارند و در عهد 
عمربن الخطاب درین باب مناظره ها رفته و بحثها طول کشیده در صورت اختلاف 
مجتهدین اگریک مجتهد را هم ترجیح جوانب حکم بحسب اوقات مختلفه در نظر آید 
جه مضایقه و آنجه فرموده است که من اراد ان ینقحم الخ پس مراد آنست که مسئله جد 
مختلف فیها است و وجوه بسیار از هر طرف برای ترجیح قایم اند و نصی درین باب 
وارد نشده پس هر که با وجود این همه قول جازم نماید بی پاک وبی احتیاط است و 
همین است شان محتاطین از علماء راسخین که در اجتهادیات مختلف فیها جزم باحد 
ابطرفین نمی کنند و احراق زنادقه و لوطی نیز باجتهاد بود چون خبر صحیح شنید بران 
ندامت فرسود و استیعاب جمیع اخبار در اجتهاد شرط نیست بدلیل آنکه ابوبکر را 
میراث جده معلوم نبود چون مفيرة بن شعبه و محمد بن مسلمه بآن خبر دادند قبول کرد 
حالانکه ابوبکر باجماع نواصب و خوارج مجتهد بود و دیت دادن محدود فی الخمر نیز 
بسابر احتیاط بود نه بنابر شک در اجتهاد خود و عمل بالاحتیاط کمال تقوی و تورخ 
اسنت که شان نعضرت امیر و امقال اوست و ولید پن عقبه را ازانجهت آکفا بر چهل 
تازیانه قرمود که در شهادت حد او شبهه راه یافته بود زیراکه یک شاهد او شهادت بر 


۱ شرب خمر داد ویک شاهد برقی کردن مر هر جند خود حضرت عشمان این شبهه را 


‌ ۰ 


در درء <.د معتبر نداشت وفرمود که ما تقياها الا و قد شربها اما حضرت امیر بنابر 
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احتياط اکتفا بر اقل حدّین فرمود و معاذ ال که حضرت امر در اقامت حد پاسداری 
قرابت عشمان نماید حالانکه عثمان را یکسال تأاکید بر استیفاء حد آورده جنانجه کتب 
سیر و تواریخ متفق علیها بين النواصب و اهل السنة بران دلالت دارند و معاف کردن 
قصاص نه از حضرت امیر بود بلکه از اولیاء مقتول بود بمشوره حضرت امیر زیرا که اين 
قصه در کتب معتبره چنین روایت شده که شخصی شخصی دیگر را در خرابه کشت از 
راه عداوتی که با او داشت و قاتل فرار کرد چون اولیاء مقتول برای تلاش او رسیدند 
محصل آن خرابه خرابه دیگربود که شخصی دیگر دران کارد رنگین بخون در دست 
گرفته بول میکرد آن شخص را گرفته آوردند و جامهاء او نیز بخون رنگین بود چون 
بحضور حضرت امیر رسید غیر از اقرار چاره ندید و گفت آری من کشته ام هر چه حکم 
شرع باشد تابم آنم زیراکه لوث صریح و شاهد صحیح دارم مرا از متصل مقتول باین 
حالت گرفته اند جای انکارنیست درین هنگام قاتل آن مقتول برین ما جرا مطلع شد و 
خود دو یده آمد و بحضور حضرت امیر در محکمه اقرار نمود که یا امیر المژننین کشنده 
آن شخص منم شین کت کار فلا ما یات وت راعلاشن 
کنید حضرت امیر از شخص اول پرسیدند که قصه توجیست و ترا جه درپیش آمد که 
اقرار کردی او گفت یا امیر المومنین من در خانه خود گوسفندیرا ذبح کرده بودم و مرا 
اصلا برین ما جرا اطلاع نبود و جامهای من بخون آن گوسفند رنگین بود و کارد خون 
آلوده بدست من بود آن گوسفند را پاک میکردم که پیک ناگاه مرا بول گرفت درین 
حرابه برای قضاء حاجت بول داخل شدم دیدم که شخصی گُشته افتاده است ترسیدم و 
ازان خرابه بر آمده در خرابه دیگر که متصل او بود بول کرده میخواستم که بخانه خود 
روم و بازبپااک کردن آن گوسفند مشفول شوم که ناآگاه وارثان مقتول رسیدند و مرا گرفته 
آوردند چون دیدم که علامات قتل همه در من موجود اند غیر اژ اقرار چاره ندیدم حضرت 
امیر حمد الهی بجا آورد و آن قاتل مقررا ستایش فرمود که هر چند تویک کس را 
کشتی لیکن یک کس را حال بخشیدی آکوتین رسیدی و اقرار نمی کردی این بی 
گناه سفت کشته می شد توغایان آنی که قصاص از تو معاف باشد اولیاء مقتول چود. 
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این کلام حضرت امیر را شنیدند از سر خون او در گذشتند و تصاص معاف کردند پس 
درین قصه اصلا حای طمن نیست و رجم مولاة حاطب جایز است که بعد از اعتاق او 
باشد یا حضرت امیر را بر کنیز بودن آن مولاة اطلاع نشده باشد و مناظره با زید بن ثابت 
و الزام دادن آو دریک مسئله موجب حقارت حضرت امیر نمی شود که انباع حق شان 
ایشتسم اولیاست از خلیفه ثانی عمرابن الخطاب نیز منقول است که بگفته یک زن 
قایل شده و فرموده کل الناس افقه من عمرحتی الم‌خدرات فی الحجال و نقض. 
تحکیم وقنی لازم می آمد که هر دو حگُم بفکر و تامل چیزی قرارمی دادند و انفصال . 
میکردند چون یک حکم از جانب معاو یه بود حکم دیگر را بمکر و فریب از جا برد و 
اورا فرصت تامل و فکر نداد تحکیم متحقق نشد تا نقض آن لازم آید و قطم سارق از 
اصول اصابع بخطاء جلاد بود نه بفرموده حضرت امیر تا جهل او لازم آید و شهادت 
صییان بمض بر بعض در اموری که فیما بین آنها جاری میشود هنوز هم نزد امام مالک 
. مقبول است و آية فاستشهدوا مخصوص است بفیر امور صبیان زیرااکه حضور بالنین در 
ملاعب صبیان متعذر است مثل آنکه شهادت کفار بض بر بعض مقبول است پس 
جای طمن نیست لانه مذهب بعض المجتهدین و اخذ نصف دية چشم اعور بنابروقت 
فقهیه است زیراکه عیین اعور منحصر در یک فرد است پس حکم عینین دارد پس 
صاحب قصاص که اين عین واحد اورا که درحق او حکم عینین داشت کور کرد پس 
گزیا یک عین زاید را از حق خود کور کرد و دیت برو لازم آمد. اما بجهت نص قرآنی 
که المین بالسین قصاص گرفتتش روا باشد پس درینجا عمل بالحقيقة و الشبهة هر دو 
معحقق گشت اگرچه مذهب کسی از مجتهدین نیست اما از نظیر آن از قواعد شرع 
ثابت می توان کرد مثل گرفتن بنت لبون در صدقه بجای ببت مخاض و باز دادن قیمت 
زاید بالجمله اجتهادیات را جای طمن ساختن کمال بیصرفگی است و استیفاء حد سرقه 
. ازصبی تا بالغ اگر صحیح باشد بتابر سیاست خلافت بود نه بنابر حکم شرع و هر چند: 
وه شرع از اطفال مرفوع است لیکن سیاست خلفا و تادیب آنها مرفوع - 
حدیث صحیح (اضربوهم علیها وهم ابناء عشرسنین) و رواية محمد بن بابو یه در درء 
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جح از سارق مقر بسرقه و آفزودن بیست تازیانه بر جد شارب خمر در رمضان مقبول 
نیست تا محتاحج جواب باشد اگر چه اخیر را توجیه توان کرد که این افزودن بجهة 
سیاست بود نه زیادت بر حد مقرر و روایت مهور بغایا در کتب اهل سنت اصلا موجود 
نیست پس جواب آن تکذیب این روایت است بلکه روایت خلاف آن در کتب ایشان 
صحیح است فی الاستیعاب روی ابوسلمة موسی ابن اسماعیل عن آبی عوانه عن مفيرة 
عن ثابت ابن هرمز انه قال حمل آلمختار مالا من عند عمه بالمداین الی علی این ابی": 
طالب فلما فرغ اخرج گنها مخت عفر توعا فعان مان اعوزالسیات فان 
علی و یلك ما لی ولا جور المومسات ثم قام المختار وعلیه مقطمة له حمراء فلما سلم. 
قال علی ما له قاتله له لو شق عن قلبه الان لوحد ملاآن من حب اللات والعزی انتهی 
کذا فی الاستیعاب فی ذکر المختار پس معلوم شد که روایتی که بشیعه رسیده است 
افترا و یهتان مختار است که برای گرفتن این مال و دفع فضیحت خود ساخخته و پرداخته . 
بعامه لشکرر یان و اتباع خود نذان داده و رفته رفته منتشر شده و در دراهم سوذ که غش 
بران خالب باشد بسد از نقطاع روج آنها که حکم ثمنیت زایل میشودحالا هم نزد 
شافعیه تفاضل حائز است و حرمت ندارت شاید آنجه حضرت امیر تجو یز فرمود آز همین 
پاپ خواهدبد و مراد از دزهم در حدیث رسول صلی اله له و سلمدرهم فضه خالصه 
است یا درهم رایج که ثمنیت دارد و خطبة البیان و خطة الافتخار اصلا در" کتب اهل 
سنت نیست بلکه حکم بوضع آن کرده اند و رواة آنها از امامیه نیز کذابین اند افترا و 
بهتان را محل طعن ساختن بغایت سفاهت است و بالفرض اگر صحیح هم باشد پس 

این کلام ناشی از جذبات حقانیه و سکر حال است که اولیاء الله را رو می‌دهد و از 
زبان حقيقة الحقایق تکلم میکنند و در شرغ هم این سکر حالی وغلبه وارقات راعش 
" ساخته اند در حدیث صحیح توبه واقع است که (. .. انت عبدی وانا زبك اجطا من شدة 
" الفرح) و نیز این تکلم گویا حکایت زبان حال است مثل قولهم قالت الارض للوتد لم 
تشقنی قال لاتسئلینی و اسألی من یدقنی ومثله فی الحدیث (هل تدرون ماذا قال 
" ربکم) ای بلسان الاشارة والا فالاطلاع علی لسان النبارة للامة غیز هنکن عتی: 


۳ 


یستفهم عنهم وتفریض امارت و ایالت باقارب خود که تن باطاعت واجبی دهند بهتر 
۱ نست از کساني که اطاعت ننمایند چنانچه عثمان نیز بعمل آورد و توقف نمودت در 
قصاص عثمان بجهة عدم تعین قتل بودوتفتیش قانل بر مه خلیفه نیست بر ذمه دا 
مقتول است و ابوموسی را مالك اشتر و غلامان او آهانت کردند بی فرموده حضرت هیر 

مر کوفه و نحانه اورا سوختند و حضرت امیر را اطلاع این معنی نیود چنانچه در تاریخ 
ضبری ثابت است و اهانت ابومسعود انصا ری بجهة آن بود که طرفداری بغاة میکرد و 
فسلیم درشان عايشه قبل از نزول براعت او بود که محذوری ثه دارد لال الخبر یحتمل 
الصدق و الکذب و عبارت قتله الله و انا معه ازقبل توریه بود که بنابر ضرورت بعمل 
اورد مشل هذه اختی درحق حضرت ساره که از حضرت ابراهیم سرزد و آن ضرورت 
حوف بلوا و فتنه و فساد از قاتلان عشمان بود در لشکر بلکه خوف آن بود که قصد قتل 
حضرت امیر نمایند بالجمله هر دو فرقه نواصب و شیعه را شیطان راه زده و درپی عیب 
جونی دوستان خدا که عين آرزوی آن لعین ای هکت عییشت ایتان 
مکرد. لته 


هرکرا خواهد خدا پرده درد ه میلش اندر طعند پاکان نهد 


و العیاذ بالله. 


تتمة لبحث الامامة قدر مشتر ک در جمیع فرق شیعه که بران اجماع دارند 
همین است که حضرت امیر رضی ی الله عنه امام بود بلا فصل و امامت خلفاء ثلثه باطل 
است وبی اصل و درین قدرمشترک گفتگوی اهل سنت با ایشان میین شد ومخالفت 
۱ اینفرقه بجمیم فروعها و اغصانها با نصوصض کتاب و اقوال عترة طاهره ظاهر گشت اما 
بعد ازین قدر مشترک پس اختلاف کثیر درمیان فرق ایشان واقع است وبعضی ایشان 
مر بعض دیگررا تضلیل و تکفیر و بطال و تشنیع نمودند ( . و گفی ال امرس تال 
سم الابة, الاحزاب: ۲۵( درین کتاب که گفتگوی شیمه وسنی است آوردن اين 
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احتلافات ضروری نیست و نه ازان اختلاقات اهل سنت را ضرری که گوشت خرو 
دندان سگ لیکن بنابر آنکه کثرة الاختلاف فی شیْ دلیل کذبه نقل اقوال ایشان در 
شروط و متی امامت و تعین ایمه و عدد آنها منظور افتاده تا امارات کذب این مذهب 
از جهات کثیره قایم شوند و طعنی که بر اهل سنت بابت اختلاف فقهی می نمایند بر 
ایشان منقلب گردد بافحش وجه زیراکه اختلاف ایشان در اصول ود است و اختلاف 
اهل سنت درفروع و ادیان انیبای سابقین در فروع مختلف بوده اند و در اصول متفق 
مانده قوله تعالی (َرغ لک ین لین ما وَضی به توح ...* الاية. الشوری: ۱۳) پس دینی 
که اصول آن مختلف فبه باشد طرفه دینی است که شبیه بدین هیچ یک از انبیای 
ماضیین نیست چه جای اسلام پوشیده نیست که نزد غلاة معنی امامت محض حکومت 
و اجراء احکام و اوامر و نواهی است و شانی است از شیون الوهیت و غیر غلاة گو ند 
که شععی امامت پیت یت اهر امرر ین وکا و فا یت ززور 
آمام شرط ندانند و نص را نیز درحق او ضرورنه انگارند و افصلیت را نیز لازم نشناسند: 
بلکه خروج بسیف و اظهار را از عمده شرایط امامت اعتقاد کنند و بر این مطالب دلایل 
آقامت نمایند و اسماعیلیه سوای نزاریه عصمت را شرط کنند و نزاریه نه اثبات کنند و نه 
نفی و گویند که امام غیر مکلف است بفروع و آنجه کند از لواطت و زنا و شرب خمر 
همه اورا جایز است و شیخ الطایفه ابو حعفر طوسی از شیخ خود که ابو عبد الله محمد 
ببن النصمان بغدادی ملقب بمفید است درتهذیب نقل آورده که او گفت ابو الحسن 
هارونی در اول اعتقاد مذهب شیمه داشت و قایل بامامت بود و آخر ها جون بسبب 
انختلاف کشیر امامیه بروی التباس آمر واقع شد و اخبار این گروه را بشدة مختلف و 
متناقض و متعارض یافت رجوع کرد و شافعی شد و کسانی که درمدت عمر ازو متلمذ 
و مستفید بودند نیزباتباع شیخ خود بر گشتند و آزین مذهب بیزار شدند و فی الواقم هر 
که درین مذهب خوب غور کند و بر اخبار اصحاب این مذهب و اختلاف اقوال ایشان 
مطلع شود بیقین بداند که سبیل نجات درین طریق مسدود و راه خلاص از مضیق 
تعارض درین مذهب مفقود شتا جار تر؟ ول نماید و بمذاهب دیگر رحوع کند 


۳ 


۱ این اجمال آنکه اینها از ایب خود روایات متعارض بسیار دارند از هر امام 
۱ مخالف امام دیگرو سخالف کتاب الله و سنت رسول الله صلی اللهعلیه و سلم روایت 
وا فا جک بیقر مرش 


همست که یب پیات اف وی سل زگ 
بخ ابقر او رباج رین مین نی 


رک ور را رات وا سس ۳ وان 


که دراحکام موپنده نیز اختلاف روایت ایشان واقع است پس احتمال نسخ خود 


۱ بالکلیه زایل گشت و وجره ترجیع احد الخبرین علی الآخر بجهة توثیق رواة ایشان 
مطلقا نید زیراکه کتابی چند را کالوحی المنزل من السماء قرار داده اند و آنچه یکی 
من آرد دیگری اور[ براتز خاکت می شمارد پس اگر باعتقاد عوام انقات هه را مرن 
داریم ترجح یکی بر دیگری نمی تواند شد و اگر گفته بعض اخباریین در حق بعض 
دیگر قبول داشته طمن و جرح شروع کنیم همه مطون و مجروح خواهند شد پس هیچ 
۱ سبیل ترجیح بیدا نشد ناخار تساقط روایات لازم آمد و منجر بتعطیل احکام گردید و 
این همه در روایات یکفرقه ایشان است که اثنا » باشند مثلا که هر عالمی از 

ایشان روایتی دارد مخالف روایت دیگر مثله حمعی باسناد صحیح روایت کرده اند 
که المذی لا بنقض الوضوء و جمعی دیگر باسناد صحیح روایت میکنند که ینقض 

الوضوء و جماعتی گو بند که سجده شهو در نماز وأجب نمی شود و جمعی روایت 

آمیکنند. که واجب میشود و اینمه هم سجده سهو کرده اند و ببضی روایت کنند که شعر . 
" خنواندن وضورا می شکند و جمعی روایت کنند که نمی شکند و جمعی روایت کنند 


که اگر در حالت.نماز مصلی بریش خود یا بدیگر اعضاء شود بازی کند نمازتباه می 


شود جممی روایت کنتذ که اگر بخایه و ذکرنازی کند نیز نما زر حایز است و مثل 


: خشعی اج کج ی زگ اه و ایسالت درجم شا این باه مشود هدر 
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یک دو خبر چنانچه کتاب من لا یحضره الفقیه بران گواه است و اگر احبار و روایات 
جمیم فرق شیعه را در نظر آریم عجب تلاطمی و حیص و بیص در جمیع اصول و فروع 
ظاهر میشود که نهایتش پیدا نیست و بعضی از علماء ایشان که متصدی حمع بین 
الروایات شده اند طرفه سحر کاریها بعمل آورده اند از حمله اینها سر آمد این کار شیخ 
الطایقه محمد بن الحسن الطوسی است صاحب تهذیب و استبصار و منتهی سعی این ۰ 
مرد همین است که حمل بر تقیه میکند حال آنکه در بعضی حاها چیزیرا حمل بر تقیه 
کرده که مذهب هیچ مخالف نیست یا مذهب ضعیفی است که از مخالفان یک دو 
کس بیش آنمذهب را اختیار نه کرده و ظاهر است که ایمه عظام اين قدر هم جبان و 
خایف نبودند که بتوهم آنکه شاید کسی این مذهب داشته باشد و این وقت حاضر شود 
عبادات خود را باطل و فاسد سازند معاذ الله من سوء الاعتقاد فی حناب الائمة و الاولیاء 
وبعضی جاها یک جمله را از بر حمل برتقیه نموده و مدلول حمله ثانیه را که مخالف 
مذهب اهل سنت است بر حال خود داشته اگر تقیه بود در یک جمله تقیه نمودن و در 
جمله دیگر اظهار کردن چه معنی داشت آیا حضرات ایمه را ی عقل اعتقاد می کنند 
مماذ الله من ذلك مثالهٌ خبر علی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم 
امره بفسل الوجه مرتین و بتخلیل اصابع الرجلین حین غسلهما حال آنکه غسل الوجه 
مرتین مذهب شیعه است نه مذهب سنیان که اجماع بر سنیه تثلیث دارند پس جمم لازم 
آمد در میان افهنا رنه و دربعضی جاها ثاو یلات رکیکه ارتکاب نموده که کلام 
امام را از مرت بلاغة بحد کجمج سوقیان انداخته آزانجمله است تاو یل ایشان کلمه ‏ 
حضرت سحاد را که دردعا میفرمود الهی عصیت و ظلمت و توانیت و این دعا از ایسه 
دیگر هم در کشپ صحیحه ایشان مرو یست وبر هر دو تقدیر صدق و کذب منافی 
عصمت است یب نبود زیرا که حالت مناجات بود با عالم السر و الخفیات 
گویند که مراد حضرت ایمه اینست که الهی ان شیمتدا عصوا و ظلموا و تانوا لکن 
رضینا بهم شيعة و رضوا بنا اثبة فحالنا حالهم و حالهم حالنا سبحان الله اگر این اتحاد 


درمیان شیمه و ایمه ثابت است چرا عصیان و ظلم و توانی شیعه پایمه سرایت کرد و 
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طاعت و عدل و عبادت و قتوت ایمه در ایشان سرایت نکرد پس احکام شیعه بر ایمه 
غالب آمد و احکام ايمه مغلوب شد معاذ الله من سوٌ الاعتقاد و هر گز این قسم 
تاو یلات را درسحاورات عرب و عجم نظیری و مثالی یافته نمیشود و رکاکتها نحوی 
که درینجا لازم آمد پرشیده نیست از خمل تاء متکلم واحد برجم و صیفه تکلم بر 
غیبت و اضافة متکلم فعل غیر را بسوی نفس خود بیعلاقه سببية و امرية و مل اين کلام 
فاسد را بکسانی که در مرتبه قصوای از بلاغة بودند نسبت میکنند و باعث چه شد که 
حضرت ایمه صریح نسبت ظلم و عصیان بشیعه خود ننمودند و خود را باین نسبت آلوده 
" فرموده منکران عصمت را دست آو یز محکم و عروة الوقی عنایت ساختند و باعث ‏ 
گمراهی جمع کثیر بیک دو کلمه که هیچ ضروری نبود گشتند دیگر آنکه پر ظاهر و 
هویدا است که در مسایل فروعی درقرون اولی سخت اختلافها واقع شده اهل سنت 
هم بایکدیگر دران مسایل اختلافها دارند و اختلاف فروعی را نقصانی نمی انگارند و 
نه یکدیگر باهم مطاعنه و معاتبه درین باب می نمایند بلکه مناظره و محابخت در فروع 
در زسان اول خیلی رایج و کثیر بود هر کس اظهار مذهب خود و اقامت دلایل بران می 
نمود از قرن صحابه گرفته تا وقت عبامیه این برد ومات و زد و خورد در میان مانده بی. 
دغدغه و بی وسوسه اجتهاد و استنباط وترجیح افوال خود و تضعیف دلایل خصم بعمل 
"می آوردند حضرات ایمه را چه باعث بود که در مسایل فروعیه تقیه فرمایند و اظهار 
حکم رل ننمایند حال آنکه حضرت امیر رضی الله عنه در زمان خلیفه ثانی و خلیفه 
ثالث رضی اللّه عتهما در مقدمه بیع امهات اولاد و تمتع حج و دیگر مسایل مناظره ها 
فرموذه و از جانبین بعنف و خشونت نوبت رسیده و هیچ کس دم نزده علی الخصوص 
خلیفه ثانی رضی الله عنه که بزعم شیعه هم درین باب خیلی انقیاد پیشه بود هر که 
پیش او دلیلی از کتاب و سنت ذ کر میکرد قایل می شد حتی که زنی از زنان.عوام 
او را درمقدمه مخالات مهر الزام داد او قائل شد و گفت که کل الناس افقه من عمر 
امن اه من تفت ای الال ما فص را مهو رسای ار دازا 


پس چرا حضرت امیر رضی الله عنه دران وقت در مسایل فروعی تقیه نماید واظهار حکم 


۱۷ و 


مسر من الله که بر ذمه او واحب بود ترک دهد ونیز ایمه پسین مثل حضرت سحاد و 
باقر وصادق و کاظم و رضا همه مقتدایان و پیشوایان اهل سنت بوده اند که علماء 
ایشان مثل زهری و امام ابوحایفه و امام مالک تلمذ ازانجناب کرده اند و صوفیه آنوقت 
مثل معروف کرخحی و غیره ازانجناب فیض اندوخته و مشایخ طریقت سلسله انحضرات 
را سلسلة الذهب نامیده و محدئین اهل صنت ازان بز رگواران در هر فن حصوصا در تفسیر 
و سلوک دفتر دفتر احادیث روایت کرده چه احتمال است که اين حضرات آزین مردم 
وی که و تیه ییا ارب وم اسان اکتا رال یه سینت 
اقوی خواهد بود سبحان الله از کجا بکجا افتادیم سخن دران بود که امامیه وسایر فرق 
شیعه را در اصل امامت بعد از حضرت امیر رضی الله عنه اختلافی است که حدی 
ندارد و منجر شد باختلاف روایات باز بر سر مطلب رو یم باید دانست که آمامیه فایل 
اند بانحصار ایمه در عددی مثل فرق ثلثه اسماعیلیه لیکن باهم در عدد اختلاف دارند 
بعضی گویند پنج اند وبعضی گویند هفت وبعضی گویند هشت و بعضی گو نند 
دوازده و بعضی گویند سیزده و غلاة گویند که ایمه الهه اند اولهم محمد صلی اه 
علیه و سلم الی الحسین علیه السلام ثم من صلح من اولاد الحسین علیه السلام الی 
جعفرین محمد رضی الله عنه و هو لاله الاصغر وخاتم الالهة ثم بعده نوایه و هم من 
صلح ین ابناء جعفر و فرقه از غلاة بآن رفته اند که امام درین امت دو کس اند محمد 
صلی الله علیه و سلم و علی رضی الله عنه و باقی نواب ایشان اند هر که لیافت این 
کار داشته باشد از اولاد علی رضی الله عنه و حلولیه گویند که امام کسی است که اله 
در وی حلول کند و بیان اختلاف ایشان در باب اول گذشت و کیسانیه گویند که امام 
ببعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی است باز محمد بن الحنفیه و مختاریه از جمله 
کیسانیه گویند که بعد از علی مخت ماه السلام و بعد ازو حسین علیه السلام و بعد . 
آرو محمد پن الحنقیه است و هرفرقه از فرق شیعه از امام مزعوم خود اخبار و روایات در 
احکام شریمت نقل کنند وتات آنرا دعوی نمایند پس فرقه اولی از کیسانیه گویند که 


محجمد بن الحنفیه بعد از موت پدر خود ادعاء امامت نمود و پدر او بر امامت او نصر 
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فرموده بود و فرقه ثانیه یعنی مختاریه گویند که ادعاء امامت ازمحمد بن علی بعد از 
شهادت حضرت امام حسین رضی الله عنه واقع شده و خوارق بسیار بر وفق دعوی او 
روایت کنند و امامیه قاطبة گویند که آری بعد ازشهادت حضرت امام حسین رضی 
الله عنه محمد بن علی دعوی امامت کرده بود لیکن آخر ها رجوع کرده بامامت برادر 
زاده خود امام زین العابدین رغی الله عنه اقرار آورد راوندی در معجزات سجاد روایت 
کرده است عجن سین بن ابی العلاء واپی المع حمید بن النشی جمیع عن ابی بصیر 
عن ابی عیه الیه علیه السلام قل ل جاء محمد بن الحنفیه الی علی ین الحسین علیه 
فقال یا علی الست تقر انی مامعليك فقال یا عم لوعلمت ذلك ما خالفتك و ان 
طاعتی عليك و علی الخلق مفرو: با عم ما علست انی وصی واين وصیْ و تشاجر 
ساعة فقال علی بن الحلین رضی اند؛ عنهما بمن ترضی حتی یکون حکما بیتتا 
فتال محمد بمن شنت فقال اترضی ان یکون بیندا الحجر الاسود فقال سبحان الله ادعوك 
الی الناس و تدعونی الی حجرلا ینکلم فقال علی بلی یتکلم اما علمت انه یأتی یوم 
ابقيامة و له عینان و لسان و شفتان يشهد علی من تاه بالموافات فندنوا انا و انت فندع 
له عزو جل ان ینطقه له لا یا حجة له علی خلقهفانطلقا وصلیاعند مقام اراهیم 
تک من الحجر الاسود و قد کان محمد بن الحنفیه قال لن لم يجيك الی ما دعونتی 
اه نك اذا لمن الشالمین فقال علی لمحمد تقد یا عم یه فانك اسن منی فقال محمد 
للحجر اسالك پحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة کل مومن ان کنت تعلم انی حجة 
علی علی, بن الحسین الا نطقت بالحق وبیِنت لنا فلم یجبه ثم قال محمد لعلی نقدم 
ناساله فعقتم علی فتکلم پکلام خفی ثم قال اسالك بحرمة الله و حرمة رسوله و حرمة 
افیر المزسنین علی و بحرمة الحسن و الحسین و فاطمة بنت محمد ان کنت تعلم آنی 
حبجة الله علی عمی الا نطقت یذلك و بّبت له حتی برجم عن رأیه فقال الحجر بلسان 
عر بی مبین یا محمد ین علی اسمم و اطع لعلی پن الحسین فانه حجة الله عليك و علی 
جسیع خلقهفتال اين الحنفیه عند لك سممت و اطمت و سلمت و کیسانه این دعری 
را تصبیق نمایند و شهادت را انکار کندبلکه گویند که شهادت بالمکس واتع شد د 
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حجر اسود بدعای محمد بن الحنفیه گواهی داد و علی بن الحسین قایل بامامت محمد 
بن علی شد و نیز گویند که شاهد صادق برین امر آنست که بعد ازین واقمه هر گز 
علی بن الحسین نام امامت برز بان نیاورد و سکوت اختیار نمود چنانچه آمامیه نیز 
بسکوت او قایل اند و سحمد بن الحنفیه با مختار و شیعه کوفه در مقاتلات مروانیه 
مشفول بودند رسل و رسایل شروع کرد و همه باو رجرع آوردند نه بعلی بن الحسین با 
وجودی که هر دو دریک محل ویک شهر مدینه سکونت داشتند و نذر و نیاز شیعیان 
کوفه بمحمد بن علی میرسید و هر گز بعلی بن الحسین نمی رسانیدند و نه او ایشان را 
بخود می خواند و قاضی نور الله شوشتری در مجالس المژمنین نوشته است که چون 
محمد بن الحنفیه وفات یافت شیعه او اعتقاد امامت پسرش داشتند که ابو هاشم بود و او 
عظیم القدر بود و شیعه اورا تابع بودند ومجمد ین الق پراش او وضبت امامت کرده 
بود پس صریح معلوم شد که محمد بن الحنفیه از اد وف رها امامت 
بخاندان خود سپرد و نیز قاضی نور الله کتاب محمد بن الحنفیه هک و 
مختار فرستاده بود نقل نموده باین عبارت که ای مختار تو از مکه بکوفه برو و شیعه مارا 
بگوتا بیرون آمده حون اسام حنین را طلب کنند وبیمت از کویان بستان گویند 
کنه بعد از اظهار مختار نامه محمد بن الحنفیه را اکثر مردم کوفه از زسلیمان رو گردان 
شدند پس سلینمان به شیعه حود. گفت که اگرمی خواهید از قتل محمد بن الحنفیه 
بنیرون آئید مضایقه نیست اما امام من علی بن الحسین است انتهی کلامه درین عبارت 
اوروگردان شدن. شیمه کوفه از سلیمان صریح دلالت بران است که محمد بن الحتفیه 
از معتقد خود بر نگشته بود و نیز قاضی از ابو المو ید خوارزمی که زیدی است نقل می 
کشد "که مختارسرهای ماه شام را نام وسی مار دیا ند محد ین اسب 
فرستاد نه بخدمت امام زین المابدین و او بشکراه این موهبت دو رکمت نماز گزارد 
ار کرد تا رس شامیان بیاو یزند و ابن ز بیر اورا ازین مانع آمده فرمرد که تا آنها را 
دفن کنند انعهی کلامه حالا عقیده مختار اظهر من الشمس معلوم شد که.او معتقد 


امافت مجمد بن علی بود بناب ر آنکه هیچ خوفی و ترسی ازو نداشت تا بدل معتقد : 


2۷۰ 


امامت حضرت سبجاد باشد و بنایر ضرورت تقية بظاهر محمد بن علی را امام گوید 
- حالا کلام دیگر از قاضی نور الله باید شنید ومدعا باید فهمید قاضی نور الله در احوال . 
سختار از علامه حلْی نقل میکند که در حسن عقیده او شیمه را سخنی نیست غاية الامر 
جون رال ای اعتاش واست: اند اورا بذم و شتم تناول می نمودند و 
جضرت امام باقر بران معنی اطلاع یافته شیمه را از تعرض مختار منع نمود که ا و کشندگان 
مارا کشت و مبلنها بما فرستاد انتهی کلامه درینجا عاقل را غور در کار است 
معلوم شد که انکنار آمامت امام وقت موجب بد گفتن در حق شخص نمیشود بلکه 
محبت خاندان رسول را ملاحظه باید کرد وحهاد اعداء الله و کفره و فجره را ذلیل 
کردن و از آنها انتقام گرفتن واعلاء کلمة له کردن موجب خوبی و نجات شخص 
است و افعال شیم را که ازان شخص صادر شود ذر پزده ستر و صیانت نگاه داشتن 
ضرور است و همین است مذهب اهل سنت درحق معاو یه و عمرو بن الماص که 
۱ ۱ 0 

۰ داشتند و حهاد اعذاء اللّه نمودند و مبلغهای کلی بازواج مطهزات و بحضرت امام حسن 
9 و حسین میشرستادند از از سر سخن دور افتدیم و تقریبا | کلام را محل دیگر سر 
ِ دادیم اصل مطلب آنس که کیسانیه باین دلایل و شواهد قایل تمی شوند برجوع مجمد 


ٍِ_ِ ین من ازدعوی یت وال تا وی ازمحمد بن علی: 


۱ اسر این تعتوس ی یشرت« دز مقدنه امامت ِ ود قل که ودریش یآ روایات . 
ن ۳ هر دو وا ۱ رو کرد اند و قد سبق نقله عن 3۳ فی قصة 2 مشام 


دب سامت اند و یمد ایشا چجفره مامت چمفراین علی لا و وید ۳ گ 


- ۷۱ ۰ 


الحکم و باقریه امام بافر ر مهدی موعود و حی لا یموت و مختفی اعتقاد کنند و نأوسیه 
د. رحق امام جمفر صادق همین اتقاد درد ونص صریح متا اارخختات فرمن تا 
روایت کنند و هوقوله علیه السلام (لورآیتم رأسی تدهده علیکم من هذا الجبل فلا 
تصدقوا فان صاحبکم صاحب السنین) و مهدو یه از ز اسماعیلیه در حق اسماعیل بن جعفر 
صادق نص حضرت جعفر صادق پتواتر روایت کنند که ان هذا الامرفی الا کبر مالم 
یکن به عاهتة و امام موسی کاظم را در دعوی امامت تکذیب کنند و بد گویند که 
انکار نص متواتر نمود مثل ابوبکر در حق علی و قرامطه گویند که بعد از اسماعیل پسر 
او مسحمد امام شد و افطحیه عبد له بن جعفر را بعد از حضرت صادق بلا فصل امام 
دانند باین دلیل که او برادر حقیقی اسماعیل بوذ و اسماعیل چون بحضور حضرت 
صادق فوت شده بود و نص درحق اسماعیل بود پس بعد از فوت پدر مضمون آن نص 
بطریق میراث به برآدر عینی او رسید نه به برادران علائی و مادر اسماعیل و عبد الّه 
فانظمه بنت الحسین این علی بن الحسین ابن علی این ابی طالب است پس این هر دو 
پرادر از هردو جانب سید حسینی بودند وموسویه گویند که مامبعد از صادق موسی 
: کاظم است پنص حضرت صادق و ممطوریه گویند که او حی لا یموت است و دم 
مدعظر اوست و از حضرت امیر الممنین نص متواتر درین مدع روایت کنند که فرمود. . ۱ 
: سابمهم قاشهم سمن صاحب التوراة و اثنا عشریه تا حضرت امام عسکری باتفاق معتقد : 


یا ولد مر 0 


ید که مور دج اوشک حواهد بود بعضی خواهتذ گفت که در حملن ساقط 
مد وعصی خراهند گفت که حیل هم نو لیکن برعاقل بشید نیست کااشا 


له له ام ان ال ید زج مر یز قلت قال 0 
ما بنده الی بطنه بعضی, نا عشریه معنی این شارت چنین فهمیده .. ۹ 


- ۷۲ - 


امام بشکم خود در جواب بایخاف ازین معنی صریح ابا میکند زیراکه بچه شکم را 
نوف نمی باشد و اگر خوف باشد باین اخجتلاف مردم .فع نمیشود بلکه بالجمله مقصود 
از بیان احتلاف فرق ایشان و ادعاء تواتر هر یک بر مزع مات خود استدلال بر کذب و 
افتراء انشان است اگر خبر یک فرقه هم متواتر می شد هر گز این اختلاف نمی افتاد 
تغمنترصنا مبحمد.بن الحتفیه را با امام زین الماندین منازغت نمی شد و توبت بتحکیم 
حجر انسود نمیر سید و زید بن علی را با آمام باقر و جعفر بن علی را بامام محمد مهدی 
که اهل البیت آدری ما فیه ازهمینجا عاقل را باید - بعدب جمیم فرق آیشان پی برد 
و بداند که اين همه افتراءات اين فرقه است که بمصلحت وقت :: امامی را بزعم خود 
مقترر میکردند و بسوی آن دعوت می نمودند تا باین وسیله خمس و نذرو نیاز و فتوح از 
تابسان خود بنام امام مزعوم خود بستانند و تعیش نمایند و متأخرین ایشان اوایل خود را 
بیدلیلی تقلید نموده در ورطه ضلالت افتادند (ُم قلعم ضالینه فهُم علی ارم 
بهرعون و الصافات: ۰0۷۰۰۹۹ 2 ۱ 


- 4۷۳ 


باب هشتم 


در معاد و بیان مخالفت شیعه با نقلین در عقابد متعلقه به معاد فرق کیره 
از شیعه مثل زرامیه و کاملیه و منصوریه و حمیریه و باطنیه و قرامطه و جناحیه و خطابیه 
و معمریه و ممونیه و مقنعیه و خلفیه و جنابیه گویند که ابدان را فساد نیست مطلقا و 
ارواح را نیز غیر این عالم مقری نیست بلکه در همین عالم متنایخ می شوند و انتقال 
ار ی ی ی رم 
ائمه پر ظاهر است حاجت بیان ندارد قال اللّه تعالی (. اد هم ین ال جات الی زتهم 
تَنیلونه بس: ۵۱) (.. ون 2 ن یدنا ای فَظرکم رت ره ...9 الایة, س 
ی ی 
آنشاها ول مَرّة ... » الابة. بسن : ۷۹-۷۸ (.. الی یک رجعونْ السجدة : ۱۱) 
. اه وه بونس: ۵۱) (. ارت زود یفن ای یا ترفث کل انا 
کم هوفانلها وین رهم رخ الی بزم ی یود الموهنون: ۱۰۰-۹۹) و درین عقیده 
فاسده ود تمنک اینفرقه ها بچیزی است که از فلاسفه فرا گرفته اند و در شرع آن 
امور باطل انند و اصلی ندارند مثل کرو ية آسمان و امتناع خلا و غیر ذلك گویند که 
اگر عالمی دیگر موجود شود مل این عالم بشکل کر خواهد بود و دو کره متمائل با 
یکدیگر نمی توانند چسپید مگربوقوع فرجه میان هر دو و در صورت وقوع فرجه خلا لازم 
بش انا ودرین استدلال چند جا غلط افتاده اول آزکه چه ضرور است که عالمبتمامه 
کره باشد زیرا که دلایل هندسیه که ب رکرو ية قایم شده اند مقتصر اند بر كروية. افلاک 
متح رکه و جایز است که ان افلاک متحرکهبعض عالمباشند دوم آنکه امتناع خل 
ممنوع است ودلایلی که رباع آن قایم کره اند همه مقدیخ اند سیوم آنکه اگر دو کره . 
را بالای یکدیگریا پهلوی دیگر بنهیم الته ف بر ضرور است واگر هر یک ازدو ‏ 
مرکوز باشید درشخن کره دیگر که خن او مساوی خن هر دو باشد و قطر او 


/ 


۷6 
مساوی قطر مر دو باشد یا خن و قطر او زاید باشد بر خن و قطر هر دو چنانچه تداو بر " 
که نزد ایشان مرکوز اند در خن خوارج وقوع فرجه لازم نمی آید زیرا که محل فرجه مملو 
است از خن آن کره محیطه و خود فلاسفه گفته اند که قطر تدو یر مریخ اعظم است از 
قطر سمشل شمس پس جایز است که تمام عالم معلوم الکرات یک کره باشد واقع در 
خن کره دیگر و همچنین عوالم دیگر باشند چهارم آنکه وجود عالمی دیگر باین معنی 
: معاد را در کار نیست بلکه در همین عالم تغیر و تبدیل وافع شود و عناصر همه مستحیل 
بناریت شوند و ای مه پیش وی کرنووه حرت ی ۳۶ و مواد فلکیه و 
عتصریه او رز ننگ دیگر و صورتی دیگر القا شود که مرکبات و معادن و نباتات و 
حیوانات و انسان در افلاک پیدا ول و هر آمتان نوی کرد وهیحنی زین دوزخ 
شود قوله تمالی زب لازش عترالزضي والمواث وترژوا اجه هار 
ابراهیم: ۸) و وحود حنت و نارقبل از وقت بعث منافی انساط و امتداد آنها نیست 
دران وقت 2 ایشان حالا هم باشد. ۱ 


۱ عقمیده دوم بر خدای تعالی یت عباد واجب نیست که درترک آن قبحی 
۱ باشد عقلی آری موافق وعده او بعث و حشر و نشر شدنی است تا خحلفت وعده لازم نید . 
1 و همین است مذهب اهل سنت و امامیهقیل اند برجوب بسث وجوباعقلا و آیات 
1 کشیره که دلالت دازند بر آنکه بعث و معاد وایبته بوعده الهی است و در آخر آن آیانت ‏ ۳ 
ِِ له یخی ده ال راد ٩‏ وامثال این عبارات واقم اند ضریح مکذّب. 
ده انشان است و دز آلهیات گذشت که وجوب ب خدا معتی ندارد وتسک. 


باب عقلیات ناقصه ود است گویند که هر گاه تکلیف بیدگان باوامر و ۱ 
باشد گرثواب برطاعت ندهد و عقاب بر سمیت نکند ظلم لمآ و 


ِ ۱ بیع است | تاد آن در جناب آلهی: قیع تر و ثواب وعقاب بدون ‏ بعث نمی تواند ِ 
2 ند پس بعث ك نیز واجب شذ و بطلان این استدلال پوشیده لیست بچند وجه اول آنکه 5 


ام ان وک سوت مرچ ود رک ۳ 


۷۵ 


آنکه از کسی که ظلم متصور است مثل مالکان محازی ثواب بر طاعت ندادث ظلم 
نیست مثلا شخصی بنده خود را آنجه ضروریات معاش اوست همه بدهد و اورا تکلیف 
دهد بکاری که مقدار طاقت اوست و او آن کار را سرانسام دهد هیچ اجر و مز:دری 
بران شخص واجب نشود باجماع العقلا و کسی اورا در ترک آثابت ملامت نکند و 
کم مان مس شمیت خروفالد هه طلست که هترو اغیان امه و ازشی 
خود گذشتن است کسی که این را ظلم خبال نماید بغایت سفیه باشد و سایق در 
الهیات از حضرت امیر و حضرت سجاد بتواتر منقول شده که اگر حق تعالی عابد ترین 
بسدگان خودرا بعذاب اشد کافرین ابد الدهر معذب کند آن همه عدل باشد نه ظلم 
بالجمله فرق شیعه را درینجا بدستور سایر عقاید ضروریه افراط و تفریط پیش آمده 
امامیه راه اقراط پیموده و خدا بعث و معاد را واحب ساخته اند و فرق مرقومه در اول 
باب تفریط پیش گرفته انکار بعث نموده اند و متمسک هر دو گروه عقلیات ناقصه 
خود است جنانچه خرف امامیه مذ کور شد و فرق مره میگو یند که اگر بمث و معاد 
باقع شود لازم اند تعذیب اجزاء بدن مومن صالح لا او بعضا و تتعیم اجزاء بدن 7 
کل ۰ و هو خلاف العقل و الشرع لزوم باين صورت بیان کرده اند که شخصی 
شخعبی ار را حورد و بر همین خوردن مداومت کرد تا آنکه نطفه او از اعزاء مأ کول پیدا 
۱ وان پتری مود گفت پن جهن ام خواهد بد ب منقم اگرمعذب 
ِِ اجزاء ما کول در ضمن ن اومعقیه شدند و اگرمتعم از اند اهر بدن مأکول متخ ید ِ 


اه پسبرین بوجنود ری بت هه 
الدلیل مضه و البارض مه مستدل لا بیکفه الاحتمال و الوقزع بميغ آنن است طریق یق 


۷۱۰ 


جدل وتحقیق آنست که بعضی اجزاء ان ی تواند ت. و آن روح 
هوائی است: که موت در عرف عام عبارت زیر امد اوست و درا تتوعین تصرف نتوال 
کرد که جزء بدن دیگر شود و نیز اجزاء یت دار ما کول. ون از اک ل بتخلل جدا شده رفته 
است و در علم الهی هریک ازان اجزاء ممتاز است در وقت حشر همان را جمم کرده 
با روح هوائی عقد و ربط داده دنی قایم خواهند کرد و خلاصه کلام آنست که معذب 


. ومتعم روح است زیراکه متالم وملتذ اوست ست اما بواسطه بدن و بدن را که پدون روح ‏ 


جمباد است تالم و تلذذ غیر معقول است و درایلام وتلذیذ بان ما کفایت میکند پس 
اگر بدن اولش باقی باشد و در ایلام وتلذیذ اف تور لازم نیاید بر همان اکتفا 
خواهند نمود و الا پدن دیگر برای او مخلوق خواهد شد واه ایتداء خواه آنجه از بدن او 
متخلل شده بود قبل از اکل آ کل و بواسطه آن تتعیم و تعذیب خواهد شد و این از باب 

تنأسخ نیست زیراکه خاش خ انتقال ارواح است در ابدان دنیوی برای امتکم و اینجا. 
تملق ات بیدن اخروی برای جزا و حفظ بد پبنه در جزا ضرورنیست بلکهقبض و 
حتظ اببدان بنزناده ونقصان در احادیث متواتر است و در آیات قرآن نیز منصوص (: 
عانصیت< جلودمم با هم جلودا عَر لیذ وقوا الاب . الایق. النساء: )۵٩‏ و 
مخالش از شاهد آنکه اگر شخصی لباسی پوشیده بود و مصدر خیانت شد و دران حال 
گرفتار آمد اورا در همان لباس تعذیب میکنند و اگر مصدر خیانت شده بود 


پوشسش و از ز حمام اور عریان گرفتند لباسی ی دیگر بقدر ستر عورت اور را پوشانید 


مپاست مي نمایند پدن نسبت پرج حکم لباس دار سبت پشخص. 


۰ ِ ۱ ِ بدم گر شود ی پل شخص صاعب لیس اه خلل 


ولهذا در ضرف ازابعداء سح طقولیت ت آخر شیخولنیت با وضف تبدل و 
توا در آمراض وزیاضات غذهقیت شفز باقی می فائد و انتلافن شخستي هر گزذر 


حیال نمی آید و احکام آن شخص در تعذیب و تنعیم با وصف این تبدل ترو حاری می 


۷ 


نمایند بلا نک و بعضی امامیه درین مقدمه تمسک میکنند بایات داله برانکه دار 
آحرت جزاء اعد "ست کقوله تعالی ... جرا با کنا یعون السجدة: ۱۷) و قوله 
َو نجْزی کل نس بما کیت لالم الب ..* البة. المومن: ۱۷ و قوله (فْمَنْ بَعْمَلْ 
مثقال در خیرا یره الزلزالد: ۷) و گویند ازین آیات مستفاد می شود که عمل سیب 
جزا است پس اثابت مطیع و عقاب عاصی واجب باشد وت این آیات دلالت بر وقوع 
حزا و وصول ثواب و عقاب بمقابله اعمال می کند و بر وجوب ثواب و عقأب بر خدا 
اصلا دلالت ندارد مثلا اگرشخصی شخصی احیر نگرفته بود و قول و قرار نه کرده بر 
حدمت او با بر تقصیر او اورا انعامی کند یا سیاستی نماید می توان گفت که این انعام 
جزاء خدمت بود و این سیاست جزاء تقصیر حالانکه وجوب هیچ یکی ازین هر دو بر 
ذمه او تیست و نیز اگر عقاب واجب می شد بر معاصی مرتکب کبیره را واجب مي شد 
و در قرآن نص صریح بر عدم وجوب اوست وقوعا فضلا عن وجوبه عقلا قال الّه تعالی 
اه ل فان بشرلة بم یرما دون دك من یَاء...ه الکیه. الساء: 4۸). 


عقیده سیوم آنکه عذاب القبر حق است و همین است مذهب اهل سنت : 
اکثر فرق شیعه منکر عذاب القبر اند حتی زیدیه نیز و در قرآن مجید آیات بسیار دلالت. 
بر وقوع عذاب القبر وتنمیم القبر میکنند قوله تعالی (مقا خطانه اشرق. 
قااخیلوا تارا -ه الایة. نوع: ۲۵) و الفاء لتعقیب بلا مهلة والصيفة للمضی پس معلو 
شد که دخول نار بعد از اغراق بلا فصل واقع شده است در نان ماضی و قوله (الن 
بغرضوق غَلیها عَدواً وعماً .* الابة. المزمن: )4٩‏ درین آية عطف عذاب قیامت بت" 
عذاب عرض صریح است در مدعا و اخبار و احادیث از پیغمبر صلی الّه علیه ز سلم و" 
ایمه درین باب متواتر اند و تتعیم قبر نیزدر آیّات بسیار اشت منها قوله تعالی (3. 
تسین الذین فلا فی سل ال رل ایا ند رهم برزفون»ه آل عمران: 1:9٩‏ 
منها قوله .6 لت قمی نموه با قفرلی ۳ وَجعنی ین الْْکرمین» ۴ 
۷( فانه قبل یوم اليمة بیقین زیراکه روز قیامت هر همه را حال او و مغفرت و اکزا" . 


۷۸ ۰ 


اومملو شواهدشد و منکرین مجازات قرتمسک کنندبسیع وعقل اما لیم فقو 
تمالی ‌ بذوفون فیها المَوَت الا الم الاولی .. .و الابة. الدخان: )6٩‏ پس اگر در قبر 

حیاتی می بود البته موتی هم در عقب اومی بود تثبوت الاحیاء یوم القيمة بالاجماع 
پس دو موت می جشیدند نه یک موت جوابش آنکه فزفر احیا و امانت سقیقه پنست 
بسبب انعکاس اشعه روح بر بدن تعلقی پیدا می شود که تغذیه وتتمیه بدن همراهآن 
. نمی باشد تا معنی حیات متحقق باشد بلکه آن تعلق شبیه است بتعلق عاشق به معشوق 
یا مالك بمملوك یا صاحب خانه بخانه که آلت تعذیب و تنعیم می تواند شد و این هم 
"در صورتی است که آن بدن قایم باشد و مدفون و الا عذاب و نعمت روح راست که 
نف مجرد است و بدن حقیقی او روح هوائی است و روح هوائی را تعلیق میکنند به 
بدنی دیگر از عالم مثال یا مرکب از اجزای جمادات بهیئتی و شکلی که بیننده را 
امسیاز در میان آن بدن و بدن دنیاوی حاصل نشود و این از باب تناسخ نیست زیرا که 
حقيقة تداسخ انتقال روح است از بدنی بتدبیر بدنی دیگر بطریق تغذیه وتتمیه و این . 
تعلیق مخض است بنابر ایلام و تلذیذ جنانجه طبرسی در تفسیر خود آورده است که 
شیخ الطایفه ابوجعفر طوسی فی کتاب تهذیب الاحکام بسند خود روایت میکند از 
علی بن مهریارعن القاسم بن محمد عن الحسین بن احمد عن یونس بن طبیان قال 
کت عند ابی عبد الّه جالسا فقال ما یقول الناس فی ارواح المژمنین قلت یقولون فی 
حواصل طیر خضر فی قنادیل تحت العرش وی پر 
علی اللّه من ان یجعل روحه فی حوصلة طایر یا یونس المژمن اذا قبضه اه تعالی صیّر 
روحه فی قالب کقالبه فی الدنیا فیا کلون و يشر بون فاذا قدم علیهم القادم عرفوه بتلك 
الصورة التی کنانت فی الدنیا وعنه عن ابی عمیرعن حماد عن ابی بصیر قال سألت 
ابا عبد اه عن ارواح المژمنین فقال فی الجنة علی صور ابدانهم لررایتهلقلت فلان 
انتهی نقلا عن الطبرسی و ازبسکه در عرف تعلق روح را ببدن مطلق آزین نوع باشد یا 
زان نع حیات میگویند دربعضی آیات و احادیث این تعلق را بحیات تمیر کرده اند و 
قطم این تعلق را در مدت ما بین اللفختین موت گفته قولهتعالی(. .. ربا انا النتیّن و 
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۳ ان ...9 المومن : )٩‏ این هم در صورتی است که از موته ارلی بکفر و موت 
مراد باشد سحتمل است که مراد از موته اولی حنس موت باشد که سایق از ی 
بهشت است خواه یکبار باشد خواه دوبار پس درین صورت تمسک ایشان از اصل باطل 
شد و فی شواهد ال بوبية للصدر الشیرازی اعلم ان الارواح ما دام. ‏ .حا لایخلومن 
تدبیر اجسام لها و الاجسام قسمان قسم تصرف فیه التعوس تصرفا اون  .‏ من غیر 
واسطه و قسم تتصرف فیه تصرفا انویا بالعرض بواسطة حسم آخر قبله و القسم الاول 
لیس محسویا بهذه الحواس الظاهرة لانه غابت عنها لان بدا پحس بالاجسام التی 
هی من جنس ما یحملها من هذه الاجرام التی کالقشور و یوثر فیه سواء کانت بسیطة 
کالماء و الهواء او م رکبة کالموالید وسواء کانت لطيفة کارواح البخارية او كثيفة 
کهده الابدان اللحمية الحيوانية و الاجساد الباتية فان جممها ما یستعملها الفوس و 
یتصرف فیها الا بواسطة و اما القسم الاول المتصرف فیه اننرس فهومن الاجسام 
الشورية الاخروية بحیوة ذاتية غیر قابلة للموت و هی اجل رتبة مر هذه الاجسام المشمَة 
آلتی یوچد ههنا ومن الروح التی تسمی بالروح الحیوانی فانه من ۰ وان کان شریفا 
لطیفا بالاضافة التی غیره و لهذا یستحیل و یضمحل سریعا ولا یم حشره الی الاخرة 
و الأی کلامنا فیه من اجسام الاخرة وهی تحشرمع النفوس و نتحد معها و تبقی ببقائها " 
انتهی و اما عقل پس گویند که سژال و جواب وتکلم و لذت و الم و ادراک همه 
موقوف برحیات اند وحیات با فساد بیه وبطلان مزاج ممکن نیست پس این امور میت 
را ممکن نیست جوایش آنست که میت باین معنی بدنست نه روح و فساد بنیه و بطلان 
مزاج همه بر بدن واقع شده است نه بر روح آری روح را برای تألم و تلذذ حسمانی.و 
اعمال حواس تعلقی بیدن خودش یا ببدن دیگر مثالی ورای تعلق تدبیر و تصرف و 
تغذیه وتنمیه. خواهند داد وحاصل آنکه چون روح از بدن جدا شد قوای نباتی اه حدا 
می شوند نه قوای نفسانی و حیوانی و اگر وجود قوای نفسانی وحیوانی فصای بابقاء 
مشروط باشد بوجود قوی نباتی و مزاج لازم آید که ملایکه را شعور و ادرا : جسی و 
خرکت رعصب و دی مان باشد نت که ی ی نت بر بکه است : 


ِ 
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که بتوسط شکنی وبدنی کار میکنند و مصدر افعالی حیوانی و نقسانی میکردند بی 
آنک نفس نبانی همراه داشته باشند فرق همین است که ملایکه را موافق اعمال تنعیم 
.و تعذیب نیست وارواخ را برحسب اعمال مکسوبه تنعیم و تعذیب خواهد بود و نیز 
وت ما می بیبم که شخصی را که مرده بر زمین افتاده اضت يا مصلوب بر جذع 
مدتی بران جذء مانده تا آنکه اعضا و اجزاء آو همه متلاشی شده و هرگز در وی 
حیانی و قیامی و نمودی و تحرکی و کلامی وسژالی و جوابی ونه چیزی از آثار این 
امور در یافته شده بلکه بر سین او جند دانه خردل پاشیده لیم و آن دانها را بحال خود 
یافته انم نیز کامر را بعد از موت تجسس کردیم و دست: رسانيديم اصلا اثر احراق در 
وي نمی یابیم جراب این شبهه از تقریر سابق معلوم شد که له تعالی روح آن میت را 
بعذری که ادراک و تألم و تلذذ ازوحاصل شود ببدنی از ابدان عنصریه موجوده یا 
مشالیه مخترعه متعلق می سازد و این کار سرانجام میفرماید و محسوس نبودن این 
ح رکات دلالت بر.عدم وقوع آنها نمیکند زیرا که ذوات و اشخاص ملایکه و جن را 
بحواس ادراک نمی کنیم چه جای حرکات و مع هذا واقع اند بلا شبهه عند الملیین و 
نیز نانم در خواب خود را می بیند که با زنی خوش شکل جماع میکند و معانقه و بیس 
و کتتاربعمل مي آرد حتی که انزال و احتلام هم می شود و تلذذ هم بر میدارد و اثر این 
امور اصلا دیگران بر بدن او ادرااک نمی کنند و نیز حکما و فلاسفه باعانت روحانیات 
کواکب وحرکات آنها قایل اند وهیچ کس را محسوس نمی شود چنانچه از ثابت ابن . 
قره درباب شانی نقل آن گذشت. و خذاي تعالی قادر است بررآنکه دانهاغ خردل را بر 
هييئة حودش باقی دارد و روح آن میت را با وصف تعلقی که ببدن خود پیدا کرده و 
مشمم و ممذب کرده اند نهیت کار ستماداست و هون ین جع« 
الفاشية: ۷ جون شی در حیز امکان عقلی آمد و صادق باو خبر داد واحب القبول: 
گشت خواه مالوف و عادی باشد و خواه نباشد احوال ولایات سرد سیر نزد سکان 
ولاپات گرم سینر در استبعاد و استعجاب همین مرتبه دارد مروی شده که مجوسی نزد 
خلیفه ثانی آمد و همراه خود سه کاسه سر آورد وگفت که پیغمبر شما گفته است که 
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هر که از دنیا بی ایمان رود اورا بآتش می سوزند خلیفة ثانی گفت دلی مجوسی گفت 
اینک سرهاء پدر و برادر و مادر من است دست خودرا بر آن بنه و اثر سوزش ازان در 
بافت کن خلیفه ثانی بر خاست و قطعه آهن وسنگ نزد آن مجوسی آورد : گفت که 
ای مجوسی دست برین هر دو بگذار هیچ اثر گرمی می یابی گفت نه هردو سرداند با 
گفت که این آهن را برین سنگ بزن همچنان کرد آتش بلند بر آمد گفت این آتش از 
کجا بر آمد مجوسی گفت که درین هر دو آنش کامن بود بسب سحق ظهور نمود 
گفت پس جرا انکار میکنی که شاید درین سرها هم آتش کامن باشد و دست ترا 
محسوس نمی شود مجوسی توبه کرد و باسلام مشرف شد فرق اینست که سنگ و 
آهن را باهم سودن موحب ظهور آتش کامنه آنهاست و در بدن کافز بوجهی کمون آتش 
است که اصلا در بافت نمی تواند شد تا لین در حجاب غقلت محجوب باشند و ۰ 
می تواند گفت کسی در حق مریضی که بخارات حازه یا ماده ملتهبه در قلب ٍ -. 
دیگر اعضاء اوسوزش میکند چنانچه صاحب داحس و امثال اورا می باشد و هر گز بر 
بدن او گرمی محسوس نمی شود و چون عالم قبر اول منازل مجازات است اظهار اسرار 
اونمودن و کشف امر او کما ینبغی درین عالم کردن ایمان بالغیب را متافی است و 
دار التکلیف را که مبناء او بر امتحان عقل است نه بررعیان حس مضاد و منافض ومع 
هذا برای ثنبیه مکلفین احوال قبرهم گاه گاه بر مردم منکشف می شود و در منامات 
پلکه در یقظه نیز احوال بعضی موتی از خوبی وبدی ظاهر میگردد لهذا اصل تنعیم و 
تعذیب بعد از موت نزد جماهیر فرق عقلا متیقن و مقطوع به است و ازپنست که هر فرقه 
از هندو و مسلمان و غیرهم در امداد و اعانت مردگان خود بفاتحه و در ود و صدقات 


مشفول اند اگر حوف ورجا ازان عالم ندارند این همه برای چیست. 


عقیده چهارم آنکه آنجه در قرآن و احادیث وارد شده است از سوال و حساب 
و ورن اعمال و دادن نامهاء حستات و سینات و صراط و حوض و شفاعت همه بر ظاهر 


اتیتن مأوّل بسمانی دیگرنیست و همچنین حنث ونارحق است و موت مست و 
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" تفاصیل حنت و نار مثل اشحار و انهار و حور و قصور و فوا که و ثمار و عقارب وحیّات 
و اودیه و عقبات و نضج جلود و تبدیل آن بجلود دیگر همه بر حق است و همین است 
مذهب اهل ستت و اکثر فرق روافض مثل زیدیه و اسماعیلیه اين جیزها را انکار کنند 
رو نمایند و آیات صریحه فرآنی و روایات صحیحه خاندانی در تکذیب ایشان دو 


گواه عادل پس اسبت, 


۱ عقیده پنجم آنکه تناسخ باطل است اکثر فرق شیعه مثل قرامطه و کاملیه و 
منصور به و مفضلیه و غیرهم گویند که ارواح تناسخ میکنند و انتقال می نمایند از بدنی 
نیدئتی ار عبارت از همین انتقال است پس ارواح کامله بعماید حقه و طاعات 

انتقال میکنند ببدن شخصی که صاحب ثروت و نعمت است و صاحب عافیت و 
صحة مزاج امست مانند سلطان و آمیر و همین است معنی جنت و ارواح ناقصه انتقال 
می نمایند به بدن شخصی که صاحب فقر و مرض و مبتلا بغموم و احزان است و گاهی 
تنازل میکنند بابدان حیواناتی که مناسب ایشان باشند در اوصاف مثل مورجه برای 

حریص وشیر و پلنگ برای شجاع و متکبر و خرگوش و مانند آن برای جبان و رو باه 
برای مکاره و غدارو بوزنه برای مسخره و خرس برای دزد و طاوّس برای خود دار و 
معجب و این عقیده در اصل ماخذ از هنود است و بعضی نصوص قرآنی را بتحریف 
افظی و معنوی برن حمل می نمایندمثل (وقا من َابفی الازض ولا یط جاح 
الا أمَم امثالکم ..» الایة. الانمام: ۳۸) حالانکه معنی آیت اینست که جانوران جرنده ر - 
پرنده انواع جدا گانه اند مثل بنی آدم در آنکه هریک را خواص و احکام و ازتفاقات 
مناسبة الخلقت او داده اند و اگر مراد معنی تناسخ باشد لازم آید که هیچ کس از 
حانوران را خلقب ابتدائی نباشد همه افراد حیوان در اصل آدمیان باشند که بطریق تناسخ 
جانور شده اند حال آنکه مذهب اهل تناسخ این نیست و مثل (.. کلم تحت جُلوهم 
دهم منود عیرهَا .۵ الابة, النساء: )۵٩‏ که در حق دوزخیان معذب وارد است نه در 
حق ارواح منتقله در دنیا ومثل .. کلم اراد آن تَخُرجوا نها اعیذوا فیها ..9 الایة. 
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السجدة: ۲۰) که صریح ضمیر راجم بنار اغروی است و همچنین احادیشی که دلالت 
کنند بر تبدل صور در روز قیامت و بر حشر مردم در صور مختلفه با مدعای ایشان 
مساسی ندارد زیراکه حقیقت تناسخ آنست که در همین عالم انتقال روح از بدنی 
ببدنی واقع شود نه در عالم آخرت و احادیث دلالت برین دارد نه بران و نیز تناسخ 
انخسنت ۳ بدن ثانی بجمیع احزائه مغایر بدن اول باشد نه انبساط و امتداد احزاء بذت . 
اول یا تبدل صورت و شکلل همان اجزا ومع هذا ادله قطعیه قایم اند بر آنکه جزاء 
اعمال بعناسخ محال است زیرا که در حالت جزا یافتن تکلیف محال است و بدود 
عکلیف سابق جزا محال و این هر دو محال درین صورت لام می آید بیان ملازمت 
آنکه ا گر شخصی اعمال نیک ناید کرد مثلا پس,روح او اگر بعد از موت منتقل شد ‏ 
بیدن دیگر انسانی پس درین حالت هم مکلف است و هم مجزی زیر که هر فرد 
انسانی مهمل وبی تکلیف نمی ماند و اگردر بدن انسانی غیر مکلف مثل صبی یا 
محنون با در بدن حیوانی منتقل شد لابد بعد از موت این بدن منتقل خواهد شد ببدن 
دیگر انسانی مکلف یا غیر مکلف یا بدن حیوانی و اورا تتعم و تالم دران بدن در پیش 
خواهد آمد پس دران حالت مجزی خواهد شد حال آنکه سابق ق تکلیف نداشت و اگر 
این تنعم و تالم اتفاقی است در مقابله عمل نیست پس طریق جزا طریق جزا نماند زیرا 
که حزا برای عبرت وتبیه است و چون پیگناهان را هم در پیش آمد آنچه گناهکاران 
آرا در پیش می آید عبرت جه قسم حاصل شود و مثل دار العمل مختاط و ملتیس گشت 
و همچنین آنچه مطیع را رسید غبر مطیع را هم رسید تعظیم و اکرام او حاصل نشد و نیز 
اگر مژمنین و صالحین بلکه انبیا و ایمه را در ابدان فاسقین متتعمین مثل سلاطین و امرا 
تناسخ واقم شود لازم آید که ارواح این گروه بعد از موت ثانی معذب شوند و از سعادت 
به شقاوت انتقال کنند وبا وجود تعظیم وتکریم مستحق اهانت وتذئیل گردند و اگر 
در ابدان متتعمین صلحا و انبیا واتع شود لازم آید که صلحا و انیا و ایمه هر عصر کمتر 
از عصر سابق نباشند بلکه مساوی یا زاید و مع هذا کلهم متتعم و آسوده و هو خلات 
الواقع و نیز تعلق روح بیدن هر چند مقارن تنعم و آسودگی باشد از بعضی آلام خالی 
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نمی باد مثل حوع و وجع و مرض و امثال ذلك پس تعذیب مطیعین و انبیا و ایمه لازم 
آید که ظلم صریح است و همچنین تعلق روح ببدن هر چند مقارن تالم باشد خالی از 
راحتتی هم نمی باشد و لوفی بعض الاوقات پس تنعیم فراعنه و جابرهلازمآید ر یز 
۱ اگر ابدان غیر متناهی اند پس قدم نوع انسانی لازم آید بلکه در هر زمان نقصان ابدان 
انسانی از زمان سابقش محال باشد و اگربحدی منتهی شوند لازم آید لو مکلف از 
۱ مجازات در صورت انقطاع لاحق و خلوجزا از تکلیف در صورت انقطاع سابق و هر دو 
در صورت انقطاعین و اگر گویند که عند انقطاع النوع امر مجازات منتقل بمعاد شود و 
در آنعرت جزا یابند گوئیم جزاء اعمال سابقه بر اعمال بدن اخیر منتهی و منقطم بود 
جنزاغ اعمال واقعه در بدن اخیر جزا ابدی و دایم باشد اگر اول مقتضای عدل بود ثانی . 
ظلم شد و اگر ثانی مقتضای عدل بود اول ناقص افتاد و همچنین اگر گویند در ابتدای 
نوع تنعم وتالم اتفاقی. بود نه بطریق جزا گوئیم پس در حق طبقات متاخر ظلم شد 
زیرا که از تنصم ابتدائی و اتفاقی محروم ماندند و در حق طبقه اولی نیز ظلم شد که 
بدون تقصیر ایلام کردند بالجمله تناسخ را بطریق جزا قرار دادن صریح مخالف قواعد 
عقلیه و عرفیه است و درین مقام ابطال همین قسم از تناسخ متقصود است. 
1 
عقیده ششم آنکه اموات را قبل از قيامت رجمت نیست در دنیا امامیه قاطبة و 
بعضی فرق دیگر هم از روانش برجمت بعضی اموات قایل اند و گویند که پیغمبر و 
وصی و سبطین و اعداء ایشان یعنی خلفاء ثلثه ومعاو به و یزید و مروان و دیگر ایمه و 
فانلان ایمه بعد از حروج مهدی همه زنده شوند و قبل از حادثه دحال هر همه ازین 
تقصیر داران را تصذیب واقع شود و قصاص بگیرند باز بمیرانند و در قيامت باز زنده 
تمایند و این عقیده صریح مخالف کتاب است که د: رآیات کتیره رجمت را باطل نموده 
من ذلك قولهتعالی (. فا رو ازجفونه ی آفتل ایح یار کت ک9 ها که 
فانلها ینز لی تشه لو ۰۹ وتمسک باين لفظ است 
که (. یمن رهم برغ الی مب یه المزمنون: ۱۰۰) پس جای گفتن شیمه نیست 


مد 


که رجمت برای عمل صالح محال است و رجعت برای قصاص و اجراء حد و تعزیر 
محال نیست زیراکه آخر آية منع رجمت مطلما میفر‌ماید شریف. مرتضی در مسایل 
تاصریه گفته است که درزمان مهدی ابویکر و عمررا پر درختی صلب کنند بعضنی 
گویند. که آنآدرعت قل الب در ویازه خراهد برد وید اه سل شک امد عد 
۱ پس بسبب این جمعی کثیر گمراه خواهند. شد و خواهند گفت که برین بیجاره ها ظلم 
واقع شد که این درعت سبز خشک گشت و بعضی گویند که آن درحت پیش از 
۱ صلب خشک خواهد بود و بعد از صلب تر و تازه و سبز خواهد گشت وباین سبب 
هدایت خلقی بسیار خواهد شد و طرفه این است که در اين دروغ هم باهم اختلات 
کرده اند و جابرٌجمفی که ازقدماء این فرقه است گویدد که امیر الممنین رجوع 
: خواهد کرد بدنیا و داية آلارض که در قران واقع است اشاره پاوست معاذ الله من سوء 
آلاادپ و زیدیه قاطبة منکر رجعت اند و انکار شدید نموده اند و در کتب ایشان ی 
ایمه رذ اين عقیده بوجهی بسترفی مذ کور است پس حاجت رد اين خرافات اهل سنت 
۱ را نماند (. و کقی ال این تال ...9 الایة, ی ی 
یی تاک مب یگ -ه الا الحج: ۳ موی 
۸) و دلیل عقلی موافق اصول امامیه بر بطلان این عقیده آنکه اگرپیش از انقضاء 
دنیا آنها را درمقام حد و قصاص تعذیب واقع شود و باز در آخرت اعاده عذاب شود ظلم 
صریح لازم آید پس لابد در آخرت معذب نخواهند شد و ایشان را تخفیفی عظیم از 
عذاپ مستمر و دایم و راحتی ابدی حاصل خواهد شد و آن منافی شدت خیانت و عظم 
جرم است قال الله تعالی (- وَلََابُ لاجر اند زآیفیه طذه ۱۲۷) و نیز اگر از 
تعذیب ایشان در دنیا فقط ایلام و ایا» ابشان مقصود است آن خود در عالم قبر نیز 
حاصل است فالاحیاء عبث و العیث قبیح یجب تنزیه الله عنه و اگر اظهار خیانت 
ایشان پر مردم است پس اولی واحق باين اظلهار کسانی بودند که در زمان ایشان بودند 
و معتقد حقیت خلافت ایشان وممد وناصر و معین ایشان پس دران وقت حضرت امیر . 
و سبطین را قدرت این انتقام بایستی داد تایه امت در ضلالت لمی افو ار کرده 
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ابشان بیزاررسی شدند این قدر تاخیر انتقام که اکثر امت گذشت و اصلا بر بطلان و 
فساد اعدال ایشان مطلع نشد علاف حکمت و صلاح است پس ترک اصلح لازم م آمد و 
اگر کاش این همه در آخرت شود که اولین و آخرین جمع باشند و هر همه برین جزا و 

تصاص مطلع شوند بز هم فی الجمله وجهی درد در اکثرعمر امت نشد و در آخرت که 
مجمم عظیم است اینها را پاک وصاف کرده خواهند بر داشت اگر چندی از حضار 
۱ تکوم آخرین دنیاست بر خيانت و گنه ایشان مطلع شدند چه حاصل که مثل 
انقلابات دیگر این را هم خواهد فهمید وعبرت نخواهند گرفت و نیز اگر اینها را 
درانوقت زنده کنند کیست که ابوبکر را از عمر وعمر را از معاو به تفرقه نماید و امتیاز 
بدهد هر همه را همین احتمال خواهد بود که چندی را با این نام مسمی کرده مثل 
بزیدی و شمری که در ایام عاشورا می سازند ومی کشند توطیه بسته اند برای تشفی 
حاطر خود و اگر گفته امام مهدی و دیگر ایمه درین باب کافی باشد که فلانی ابوبکر 
است و فلانی عمر است پس چرا گفته ایشان در بطلان امر خلافت و غصب و ظم 
ایشان مقبول نباشد که خاجت باحیاء مرات افند ونیزدرین صورت پیضمیر و وصی د. 
امه و زیاده پر مردم دیگریک موت باید چشید وظاهر است که پرابرزموت هیچ المی 


".نمی باشدایلام دوستان خود برای فعل عبت خق تعالی کی روا میدار ونیز چوذ این 


نید کنند و بقراین دراد مرا ری توح وقصاص زنه کرد وم ۱ 


رش زر منوت ترآ 
ینها باینمرتبه نزد حق تعالی ز بون و ذلیل بودند که برای ایشان انتقام از دشمنان ایشان 
نه گرفت و اینها را قدرت نداد چون بعد از هزار و صد و چند سال امام مهدی پیدا شد 
فریاد او مقبول فتاد و انتقام گرفت و قدرت یافت بالجمله مفاضد این عقیده باطلهزیاده 
ازان است که در تحریر گنجد و اول کسی که قول برجمت آورد عبد الله بن سبا بود اما 
در حن بیغمبر خاصه و جابر جعفی در اول مائة ثانیه برجمت خضرت امير نیز قایل شد 


" موقت بوفت نه کرد امام شافعی از سفیان بن عیینه روایت کند که ما روزی در 
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منزل حابر جعفی درآمديم از وی سخنان شنیدیم که ترسيديم که مبادا سمّف خحانه برما 
افنتد و امام ابوحنیقه گوید که ما رات اکذب من جابر و لا اصدق من عطاء و جون 
نوبت بقرن ثااث رسید اهل مالئة ژالثه از روافض رجعت جمیم ایمه و اعداء ایشان نیز 
برای تسلّی جاطر خود قرار دادند. : 


شقیده هفتم آنکه حق تعالی هر کرا خواهد خواست از بندگان عاصی خود 
عذاب خواهد کرد پاس هیچ فرقه اورا نخواهد بود قوله تمالی دب قن یام وحم 
من بشاء ..9 الایة. النکبوت: ۲۱) و امامیه اعتقاد دارند که کسی از امامیه بهیچ گناه 
صفیره و کبیره معذب نخواهد شد نه در روز قيامت ونه درعالم قبر واين عقیده احماعي و 
مسلم الثبوت این فرقه‌است و لهذا در ترک واجبات و ارتکاب معاصی کمال جرأت دارند 
واین عقيده را مدلل کنند بانکه حتِ علی کافی است در خلاص و نجات این نفهمیده 
اند که حبٍ خدا وحتٍ پیغمبر هر گاه در حلاص ونجات کافی نباشد حب علی جرا 
کافی خواهد بود حکایت کنند که شخصی ازین فرقه در حمامی ازتعمامات کمیر 
درآمدحمامی ازو پرسید که آغا نام شما چیست گفت کلب علی حمامی .گت که 
غلام علي چرا نام نکردید که نوبت یکلب علی رسید گفت باین نیت که شاید سگ 
دروازه علی دانسته به بهشت در آرند 0 گفت نر ماگ خدا را در بهشت. دز 
آمدن نیست سگ علی را اکن توقع دخول بهشت باید داشت ت حالانکه این عقیده هم 
" خلاف اصول ایشان است و هم خلاف روایات ایشان لیکن حون دست آو یز اباجت 
طلبی و بهانه ترک ظاعت و تکلیف کشی است آن را تلقی بالقبول نموده اند و نفس 
اساره ایشان درینجا برعلم و عقل غلبه کرده است اما مخالفت اصول پس ازانجهة که 
اگر امامی مرتکب معاصی کبیره شده باشد و حی تعالی اورا عقاب نکند ترک واجب 
. بر مه او تعالی لازم آید زیر که عقاب عاصی نزد ایشان بر خدا واجب است چنانچه 
گذشت و این را عدل نام نهاده اند و اما مخالفت روایات پس ازانجهة که از حضرت ۰ 
امیر و حضرت سحجاد و ایمه دیگر گریه و زاری و پتاه گرفتن از عذاب خدا و بحرمة 
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و( وه سک یشان رز بت ونان 
بت رگواران باینمرتبه ترسان و هراسان بوده باشند کسی را جگونه بمحبت ایشان مفرور. 
بود و را تکیه کردن روا باشد و دراصل این عقیدهایشان ماخوذ از یهود اس د(- 


و 


الوا تن‌نمشتا انساررا یام معدودات قرف فی دیهم ما کانوا َفُترونَ « فکیّف اذا 


جمنتاهم لبم رنب فیه و وفیث کل تفی تا کب وه یَلمونه آل عمران: 
9 اه ارت ایشان درین باب روایات چندی است که روساء ایشان 
رای فریفتن حمقا وضع و اختراع کرده اند ازنجمله رواية این بابویه قمی است و اکثر 
" این جنس نقد قلب از کیسه همین بزرگ می برآید روی فی علل الشرائم عن المفضل 
بن عمرو قال قلت لابی عبد الله بم صار علی قسیم الجنة و النارقال لان حبه ایمات + 
بنضه کفر و انما خلقت الحنة لاهل الایمان والنار لاهل الکفر فهو قسیم النار و الجته ا 
یدخل الجنة الا محبوه و لا بدخال النار الا میفضوه و دلیل کذب این روایت آنست که 
حضرات ایمه مخالف قرب ن , دریمت نمیفرمایند والاً تکذیب خود و تکذیب آباء خود 
کرد. باشند و درین روایت بچند وجه مخالفت قواعد مقرره شریمت است اول آنکه اگر 
حب شخصی ایمان و بنض او کفر باشد لازم نمی آید که او قسیم جنت ونار باشد ۱ 
زیراکه ساثر انبیا ومرسلین وایمه وسیطین همین مرتبهدارند وقسیم الجتة و الثر 
نیستند دوم آنکه حب علیتمم امن نیست و اتود ونبرت و یمان بممد و دیگر 
عقاید ضروریه شیعه همه باطل شوند و دیگر ایمه را بد گفتن و ایذا دادن روا باشد معاذ 
الله من ذلك ویو تما ایمان نشد یک جزئی از اجزاء ایمان کفایت در دخول جنت 
نمی تواند کرد و این پر ظاهر اشت سیوم آنکه این کلمه یعنی لا یدخل النر الا میفضوه 
صریح دلالت میکند بر آنکه هیچ کافر مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود وعاد و 
مود در دوزخ نخواهد رفت زیراکه میفض علی نبوده اند و هوباطل بالاجملح چهامم 
آنکه اگر اینهمه مسلم داشتیم باز هم با مدعا مساسی ندارد زیر که لا یدخل ائجنة الا 

محبوه مقتضی اینست که غیر محبین علی در بهث ت نروند نه آنکه هر محب علی به 
. بهشت رود و فرق درمیال هردو مضمون برصبیان هم واضح است پنجم آنکه اگر 
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ازین همه فز. کناتیم لازم می آید که جمیع فرق روافض مثل غلاة و کیسانیه و ناوسیه 
و افطحیه و قرامطه و باطنیه ناحی باشند و هوخلاف مذهب الامامية چون اين روایت بر 
مقصد ننشست و بهدف نرسید سیخ ابن بابو به روایت دیگر کردند عن ابن عباس قال 
قال رسول اه صلی الّه علیه و سلم (جاعنی جبرئیل و هومستبشر فقال یا محمد ان الله 
الاعنی بعرنك السلام و قال محمد نبیی و رحمتی و علی حجتی لااعذب من والاء و ان 
عص ی ولا ارحم من عاداه و ان اطاعنی ) دلیل کذب این روایت آنکه درینجا معنی 
نبوت در حقیقت بحضرت علی ثابت شد زیر که حبط طاعت خاصه منکر انبیاست و 
تفضیل حضرت علی بر پیغمبرلازم آمد زیراکه مرتبه حجت بودن آورا ثابت نیست 
زیراکه منکر او نیز از جمله عاصیان است و مقر او نیز از جمله مطیعان و عاصی را بحب 
علی از عصیان خوفی نیست و مطیع را با بفض علی از طاعت متفعتی نه و نیز معلوم شد 
که نماز و رزوه و طاعت وبندگی همه منسوخ و باطل آست و حرمت معاصی و کبایر 
: یز بدستور هباء منفورا غیر از حب علی و بغض او مدار جزاء نیک و بد نماند و لازم آمد 
که قرآن مجید برای ضلالت خلق نازل شده بود واصلا حرف هدايةٌ دران نبود در تمام 
قرآن سخنی که بکار است یمنی حب علی و بفض علی مذ کورنیست و اگم ذکور 
باشد بنوعی که درفهم هر کس از مکلفین در آید البته موجود نیست و تکلیف معما 
۰ فهمیدن را هر کس متحمل نمیشود پس تمام قرآن بچیزی دعوت میکند که اصلا در 
آحرت بکار نمی آید محض مشقت و رنج و کلفت و ملال ازان حاصل میشود و چیزی 
که در رت بکار آید ازان بوی نداده اند معاذ الله من ذلك کله و نیز مثل اینکلام اغرا . 
و دلیر کردنست و امداد است نفس و شیطان را ممکن نیست که انبیا و اوصیا که برای 
سد مداخل نفس و شیطان میعوث شده اند این قسم کلام فرمایند و چون حالت این 
روایات معلوم شد حالا رواییت دیگر درین باب از کتب معتبه ایشان باید شنید و 
تناقضی و تعارضی که با هم دارند توا فهمید من ذلك ما روی سیدهم و سندهم دس 
ابن کبش عن ابی ذرقال نظرالثبی صلی اله علیه و سلم الی علی اب ابی طالب 
فقال (مذا خیر الاولین و خیر الخرین من اهل السموات و اهل الارضین هذا سید 


ی 


الصدیقین هذا سید الوصیین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین اذا کان بوم القيمة کان 
علی نافقة من نوق الجنة قد اضاءت غرصة القيمة من ضوه‌ها علی رأسه تاج مرصع من 
الز برجد و الباقوت فیقول الملانكة هذاملك مقرب و یقول النبیون هذانبی مرسل فینادی 
المنادی من تحت بطنان العرش هذا الصدیق الا کبر هذا وصی حبیب الّه علی ابن ابی 
طالب فیقف علی متن جهنم فیخرح منها من یحب و یدخل فیها من یبغض ویاتی ابواب 
الجنة فیدخل فیها من یشاء بغیر حساب) و اين روایت صریح ناص است بر آنکه بعضی 
عصاة از محبان امیر رضی الله عنه در نار داخل خواهند شد و ایشان را امیر خواهد بر 
آوزد و بعد از عذاب در جنت داخل خواهد فرمود پس این جماعه اگر از محبان او نیودند 
پس دربهشت چرا ايشان را داخل فرمود و اگر از محبان او بودند چرا در دوزخ در آمده 
بودند و من ذلك‌ما روی ابن بابو یه القمی عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنه قال آن 
رسول اللّه صلی‌اللّه علیه و سلم قال (ان عبدا مکث فی الدار سبعین خریفا کل خریف. 
سبعون سنة) قال (ثم انه سال اللّه تعالی بحق محمد واله ان یرحمه فاخرحه من الناروغقر . . 
ل‌( پس این شخص اگر محب امیر بود چرا در دوزخ این مدنت دراز معذب شد و اگر 
مبخض بود چرا باز در بهشت در آمد و منفور شد جواب این روایات از طرف شیعه 
همانست که بازها گذشت دروغگورا حافظه نمی باشد و پرظاهر است که محبت 


۱ حضرت امیر رضی له عنه هر گژفایده نمیکند کسی را که مخالفت با عقیده اسان ۱ 


داشته بباشد و طریقه آنجناب را ترک داده بشیاطین ضلال و کذابان و وضاعان آقتدا ۱ 
نمود اشند و کسیکه نکر ولایت سبطین وبتول و دیگر یمه باشد ومحیت امیرداشت :. 
باشد پرین تقدیر لازم می آید که بهشتی باشد و اصلا عذاب دوزخ نچشد حال آنکه ابن : 
معلم که او نیز نزد ايشان ملقب بمقید.است در کتاب المعراج خود رواية نموده است 
. که آن الله تعالی قال (یا محمذ لوان عبدا عبدنی حتی یصی رکالشن.البالی اتانی جاحدا 
لولاية. محمد و علی و فاطمة والحس والحسین ما اسکنته جنتی) پسکیسانیه با وصف . 
جحود ولایت سبطین و غلاة با وجود مخالفت عقیده امیر باید که ناجی و بهشتی باشند 
و اگر ام.مه گو یند که درین روایت جحود ولایت هرپنج مذ کور است که ازانجمله 
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ولایت حضرت امیر هم هست پس شاید عدم قبول عبادات آنشخص بهمین جهة باشد 
که حجود ولایت امیر رضی الله عنه کرد گونيم درین صورت ححود ولایت محمد 
صلی الله علیه وسلم هم که مستلزم کفر است بالاجماع کافی باشد در حبط اعمال بی 
آتکه ححود ولایت علی رضی الله عنه را مدحلی باشد پس ازینجا معلوم شد که درینجا 
ححود ولایت هریک فرادی فرادی منظور است و به پثبت المذعا و چون این کلام منجرشد 
بذکر احوال فرق شیعه غیر از اثنا عشریه لازم ۳ اثنا عشریه درحق آنها بیان 
کرده آید باید دانست که الا عشریه را عقیده آنست که جمیع فرق شیعه غیر از ث 
عشریه مخلد در نار خواهند بود و اثنا عشریه ناجی صرف اند اینست مشهور میان اینها و 
ی درشرح تجرید خود گید که درن فرق علماه مارا انعتلاف است 
پضی گویند که ملد درتار ددم اسحتانمالجتة ویضی گویند که از دوزخ بر 
آمده در بهشت خواهند در آمد وابن نوبخت و دیگر علماء ما گو ی پند که از دوزخ 
خواهند بر آمد بسیب عدم کفر و به بهشت نخواهند رفت بسیب عدم ایمان صحیح که 
۱ مقتضی استحقاق ثواب جدت باشد بلکه در اعراف خواهند بود و صاحب التقویم که از 
اجل علماء امامیه است گفته است که محض شیعه بر هفتاد و دوفرقه متفرق شده اند 
وناجی از جمله آنها نا عشریه اند وباقی فرق شیمه چندی در دوخ معذب خواهند. 
شد وباز به بهشت خواهند رفت بالحمله تعذیب دآیمی 5 [تعذیب منقطع درحق نخان 
حضرت مر رضی له عنه بلجزم ثابت میکنند ونیز صاحب تقویم گفته که و اما سائز: 
: الفرق الاسلامية فکلهم مخلدون فی النرپس ازینجا موم شد که اهل سنت در 
ایشا مخند درنارانند حال آنکه محیت حضرت امیر دارند و آنرا جزء ایمان می : : 
انگارند پس قأعده محبت حضرت امیر رضی له عنه طرد! وعکسا منتقضن شد حالا 
این مذاهب را در گوشه خاطرز نگاه باید داشت و گوشش را حواله شنیدن این روایات 
بای وی ای بقع ات رش لله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم. 
انه قال (و الذی بعشتی لا یعذب بالنار موحدا ابدا) وروی الطبرسی فی الاحتجاج عن 
هب ال خی الله عنه اه قال (من اخذ بما علیه اهل القبلة الذی لیس فیه 
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اختلاف ورد علم ها اختلف فیه الی الله سلم ونجی من النار ودخل الجنة) وروی 

الکلینی باسناد صحیح عن زرارة قال قلت لابی عید الله اصلحك الله ارأّیت من صام و 

صلی و حجَ و اجتنب المحارم و حسن ورعه ممن لابعرف و لا ینصب قال ان الّه پدخله 

الجنة برحمته پس این اخبار ثلثه صریح دلالت بر نجات اهل سنت میکنند اگر چه ‏ 
معرفت امامت ایمه نداشته باشند چه جای آنکه آنها را مستحق امامت دانند و پیشواء 

و انگارند و محبت مقرطه بهم رسانند ونیز این اخبار مبطل قول جمهور و قول 3 

صاحب تقویم اند کما لا یخفی علی من له ادنی فهم و کلام ابن نوبخت منجم که در 
اصل مجوسی بود و هنوز هم بقواعد اسلام اطلاع ندارد صریح باطل و بی اصل است 

زیر که اعراف دار الخلد نیست درینجا مدتی بیش نخواهد ماند و اصحاب اعراف آخر 
دا تققت را هد در رو کی هوالاصح عند المسلمین. ۱ 
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باب نهم 


در احکام فقهیه که شیعه دران خلاف ثقلین کرده اند و مضمون (غ هم 
شک شرغوا لَهُمْ ین الّین ما لم بأدن هد ...۵ البة. الشوری: ۲۱) بر ايشان صادق 
آمده اما غلاة و کیسانیه پس احکام ایشان مدون و مبوب و مفصل یافته نمیشود زیرا که 
علماء و کتب ایشان مفقود اند لیکن اینقدر بیقین ابت است که مختار ثقني حیزهاء 
ار از هرت رود توت دزی رو هه که 
میشود و وحی می آرد از همینجا فقهیات آنها را قیاس باید کرد 


لیس 


قیاس کن ز گلستان من بهار مرا 
و اما زیدیه پس مجتهدین ایشان احکام بسیار خلاف شریعت احداث کرده اند و در 
بلاد کشیره ازیمن کتب و علماء اینها بانته می شوند و کتاب الاحکام ایشان مشهرر 
ترین کتب است و اسماعیلیه در اکثر نسایل موافق امامیه اند قبل از خروج عبیدیان و 
بعد از عروج ایشان احکام دیگر اختراع کردند چنانچه بعض مسایل ایشان گذشت و 
فرامطه و باطنیه از سر ابطال شرایع و احکام قصد کرده اند و ترک عمل بظواهر شعار 
شود ساخته اند پس اینها در حقیقت اعداء اصل فقه و شریعت اند بالفعل درین زمانه 
غیر از انا عشریه فرقه صاحب تدو ین احکام درین بلاد ما نیست لابد نظر تعمق در 
کشب فقهیه ایشان نمئیم و مخالفت اسلوب ایشان را با اسلوب شرع واضح گردافيم تا 
عاقل بکذب و افترا و اختراع و ابتداع ایشان پی برد هر چند اهل سنت هم در مسایل. 
فقهیه باهم مختلف شده اند لیکن هریک متمسک بقرآن و احادیث و آثاراست طرق 
متنوعه در فهم معانی و علل شرایع موجب اختلاف اینها گردیده بخلاف این گروه که 
اصلا شرایم مختصه ایشان با اسلوب قرآن و حدیث مانا نیست گویا شریعت بهودیه یا 


نصرانیه است يا بیدانه و شاستر هنود است یا دساتیر صابلین است. 
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و جون این مبحث بفایت تطو یل میخواهد ناچار نمونه از خرواری و اندکی از 
بسیاری درینجا ذکر نمائیم که العاقل تکفیه الاشارة. 


اول احکام ایشان حکم است بتکفیر صحابه و خلفا له وچندی از امهات ۱ 
المومنین که احب ازواج بسوی پیغمیر بدند بالاجماع ومخالفت این حکم ما انز 


له پر هر و روشن است. 
دوم تفضی| ۳ رضی الله مه بر کر | الله در هیچ شریعت ودین 
لنن ابلیس که اصل الاصول ضلال و گمراهی است طاعت نشمرده اند چه جای آنکه 
از افشتل :طاعات از حج دانند و در قرآن مجید صریح وارد است (.. ول کر له کبر..ه 
الابة, العنکبوت: 49 


سیوم آنکه لن ام مهاجرین وانصار و تفا لاه و کر عشهمشره مل 
طلخهة و زبیر و غیرهما و عایشه و حفصه را بعد از نماز پنجگانه واحب دانند و اين نیز 
مخالف اسلوب جمیع شرایع و ادیان است زیراکه جمیع نبا ومرسلین را دشمنان بوده 
اند مثل فرعون که سالهای سال بنی اسرائیل را انواع ایذا و رنج رسانیده قوله تعالی (وَلذ 
اْجْیْتَا مه من أل فحعزت بسوفونکم شو الاب یوبن ییون نسَاء کم ...ه 
الابة. الاعراف: ۱ و قوله تعالی (و لك جع لل نبی زا شیاطین انس . ۹ 
- الب الانمام: ۲ و در هیچ ملت و مشرب لعن یکی را از اعداء انبیا و رسل فرض 
نه ساخعه و عقیب الصلوة بآن اشتفال نفزموده بلکه مندوب و مستحب هم نگردانیده و 


بران ثواب و اجر وعده نه کرده. 


چهارم احداث عید غدیر است یمنی هژدهم ذی الحجه و اين عید را تفضیل 
دادن بر عید الفطر و عید الاضحی و بعید اکبر مسمی کردن: که صریح مخالف شریمت 


أصت : 


6۹9 + 


پنجم احداث عید بابا شجاع الذین که نزد ایشان لقب ابو لولژ کبر مجوسی 
قاتل عمر است یعنی روز نهم از ربیم الاول بزعم ایشان روی علی بن مظاهر الواسطی 
عن احمد بن اسحاق انه قال هذا الیوم یوم العید الا کبر ویوم المفاخرة و یوم التبجیل و 
یوم ال زکوة العظمی ویوم الب رکة ویوم التسلية و اين احمد بن اسحاق اول کسی است 
که در اسلام احداث این عید نموده و من بعد او تابع او شدند و بعد از زمانی تعید باین 
غیه را تشیت باه شروع کردند حال آنکه در اصل این عید هم عید محوسیان است که 
باستماع خبر قتل امیر المزمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه بدست محوسی کمال 
فرحت و شادمانی کردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز تسلیه نامیدند زیرا که 
از دست حضرت عمر رضی الله عنه پر ایشان و بر دین ایشان و بر دولت ایشان آنحه 
گذشته بود پیداست و لهدا درین روز اين عید را قرار دادند که خبر قتل بر ایشان درین 
روز منقع شده بود و لا قل حضرت عمز رضی اللهعنه بیست و هشتم ذی الحجه است 
بلا اختلاف و دفن ایشان غره محرم پن: گر ایمه این عید را میکردند روز را جرا تبدیل 
می نمودند و خود شیعه هم باین معترف. اند که این عید در زمان ایمه نبود احداث همین 
احمد ین اسحاق است. ۱ 


ششم تعظیم روز نوروز که از اعیاد محوس است قال ابن فهد فی المهذب انه. 
اعظم الایام و این تعظیم محض ابتفاء رسوم جاهلیه است در اسلام و از امیر الموّمنین 
صحیح شده که نزد ایشان کسی روز نوروز حلوا و فالوده آورده بود آزو پرسیدند که چرا 
آوردی او گفت الیوم یوم النیروز فرمودند که نیرزنا کل بء و مهرجونا کل یوم و این 
اشاره بدقیقه ایست یعتی خوبی روز نوروز از همین است که آفتاب از معدل النهار 
بحرکت خاصه خود بر سکان عروض شمالیه متوجه ميشود و نزد یک می آیدوبازت 
سبب در ابدان و اجسام حرارتی پیدا می شود و نامیه ثوران میکند و نفس نباتی را 
تازگی بهم میرسد و این معنی در طلوع هر روز زیاده ترمتحقق است زیرا که آفتاب 
بحرکت اولی که اسرع و اظهر حرکات است از داثرة الامق گذشته بر مردم آن افق نور 
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افشانی میکند و قوت بصر را حلا میدهد و روح را منتعش میسازد و ارتفاقات خحاصه 
" انسانی ار ررافت و تحارت و صناعت و حرفه بسیب آن بهتر و بیشتر بیشترواقع می شوند و 
صورت حیوة بعد الموت نمودار میگردد قله تعلی ..جل لکُم ایس ال بات و 
جعل الهاز نشوراه الفرقان: 4۷) و قوله تعالی (و لا مگ سباتاه جع یل یاس 
و جْعَنتا الار معاشاه النبً: ۱۱-۹ ب پس این وقت احق و اولی است بعید گرفتن بلکه 
7 اگرعاقل تامل کند میتواند دریافت که در مدت یکدوره شبانروزی هر هار نصل 
منسحقق میکردد پس ازوقت صباح تا نیمروز فصل ربیع است اکه سبزه تر و تازه و گلها 
شکفته و مزاج حیوانات نشاط دارد و هر گاه آفتاب بر دایره نصف النهاز رسید در حکم 
آنشه که بحرفت خاصه برس السرطان رسیده باشد و تابستان شروع گشت و - 
پژمردگی و غایه. تشنگی ۰ بسن وعشگن دراعتاء پدید آمد و جون بغروب نزدیک شد 
حکم میزلین گرفت و خریف آمد و چون نیم شب شد و از انحطاط بارتفاع انتقال نمود 
۱ گویا برأس الحدی رسید و حکم زمستان پیدا کرد و شبنم نم باریدن گرفت بر مثال برف. 


هفتم تجویز سجود برای سلاطین ظلمه که آخون باق مجلسی و دیگرعلماء 
ایشان نموده اند که صریح مخالف قواعد کلیات شریعت است قوله تعالی (- 1 
تیدا نس ول جوا نی لب کت 4 دوه فصلت: :۳۷( 
و قوله تعالی بنجدوا ای برع الب ی السمواب والازض عم تا حون ز 
ما نموه النمل: ۲۵) و دیگر آیات بسیار دلالت بر انحصار سجده میکنند در حق 
حالق توانا که دانای پنهان و اشکار است خصوصا در شریعت مصطفوی وتسک 
بسجده ملایکه برای آدم علیه السلام درین مقام نهایت بیجاست که احکام آدمی را بر 
احکام ملایکه فیاس نتوان کرد و همچنین تمسک سجود انحوة پوسف علیه السلام برای 
یوسفت علیه السلام که اول سجود مصطلح نبود دوم تمسک به شرایع من قبلنا وقتی درست 
می شود که در شریمت ما نسخ آن نیامده باشد و این حکم بلا شبهه در شریعت ما 
منسوخ است والا احق و اولی باین تعظیم حضرت پیفمبر صلی الله علیه و سلم و 
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حضرت امیر و سبطین علیهم السلام و دیگر ایمه علیهم السلام می شدند نه شاه عباس و 
شاه طهماسب. 


حالا درمسایل فقهیه شروع میرود ازانجمله است حکم بطهارت آب که 
باو استنجا کرده باشند و هنوز محل استنجا پاک نشده باشد و احزاء نجاست در آب 
و توت ی ی 
صریح مخالف قواعد شریمت است قوله تعالی (.. وَحَرم همخت ...۵ الکد. 
الاعراف: ۷) و مخالف روایات ائمه کما رواه صاحب قرب الاستاد عن علی بن 
جعفرعن آخیه موسی این جعفر علیهم السلام و کما رواه ابر جعفر الطوسی عن عبد ال 
ببن ستان و ابی بصیر کلاهما عن ابی عبد اللّه علیه السلام و کنا روی فی کتاب 
الم ائل ایضاعن علی ابن جعفر انه قال سالت اخی موسی بن جعفر علیه السلام عن 
جرة فیها الف رطل من ماء وقم فیه اوقية بول هل یصح شر به او الوضوء منه قال لا. 
النحس لا یجوز استمماله و طرفه آنست که مذهب اثنا عشریه همین است که جون آب 
از قدر کر کمترباشد بوقوع نجاست متنجس میشود لیکن معلوم نیست که در آب استجا 
پسیب زیارت مقعد که معدن النجاسات است چه خوبی و پاکیزگی بهم رسیده که هر 
گر بوقوع آن آب چیزی متنجس نمی شود و ازین مستله و مسائل دیگر که عنقریب می 
آیند صریح واضح میگردد که گوه ء آدم نزد ایشان حکم گوه گاو دارد نزد هندوان باز هم 
شکر خدا است که الاسلام یعلوولا یعلی) از آدم تأ گاو فرق بسیار است واگر کسی از 
ائنا عشریه منکر این مسئله شود اینک منتهی ابن حلی حاضر طهارت آب استنجا و 
حواز استممال اورا بار دیگر از اجماعیات فرقه نوشته است. 


وازانجمله است طهارت خمرنص علیه ابن بابو یه و الجعفی و ابن عقیل و 
این حکم صریح خلاف آیت است .نامر لمیر ساب الم رل من 
عمل الیْطان ...* الاید. الماندة: )٩۰‏ و رجس در لغت اشد نجاست را گویند جنانجه 
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7 ۱ 
موحود اشتت: کنیا رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب کتاب المسایل وروی ایو حعقر 


الطوسی عن ابی عبد اه علیهالسلام نه قال لا تصل فی الثوب قد اصابه الخمر. 


و ازانجمله است حکم بطهارت مذی و آن مخالف حدیث صحیح متفق 
: علیه است روی الراوندی عن موسی بن جعفرعن آبائه علیه السلام عن علی آنه قال 
سألت النبی صلی له علیه و سلم عن المذی فقال (یفسل طرف ذ کره) و ابو جعفر 
: ری نیزروایات صریحه در نحاست مذی آورده لیکن فتوی و عمل بران ندارد. ۱ 


ار است احکم بعدم انتقاض وضوبخروح مذی حالانکه از ائمه - 
خلاف آن روایت کنند روی الطوسی عن یمقوب بن بقطین عن ابی الحسن انه قال 

آلمنی مته الوضوء و روی الراوندی غن علی قال قلت لابی ذرسل التبی صلی اللّهعلیه ‏ 
وسلم غن النذی فسأل فقال یتواضاً وضوعه الصلوة. ۱ 


ازانجمله آنست که حکم کنند بطهارت ودی و آن بل غلیظ است بلا شبهه 
وبول نجس است باجماع شرایمثثه بلکه دیگر ادیان باطله نیز . 

وازانجمله است حکم بآنکه برآمدن ودی شکننده وضونیست حالانکه 
سانش روایت ت انمه است روی الراوند عن علی مرفوعا ی ۱ 


وازانجمله آنست که بعد از بول اگر قضیب را سه بار افشانند آنچه بعد ازین : 
سه با بر آید پاک است و ناقض وضوهم نیست و اين حکم صریح مخالف شرع است 
که خارج از سبیلین نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت 
لاحق و عدم انتتاض وضوچه دخل و کدام تأثیر و این شبیه است تاش ضانش که 


در دساتیر ایشان موجود است که اگر شخصی وضو کرده برای نماز تحریمه بست در . 
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ائناء نماز هر حدثی که براید موجب خلل در نماز نمیشود و این قسم مسایل بعینها همان 
حکایت است که شخصی برای ملاقات شخصی دیگرزیب و زینت و لباس و فرش 
درست کرد و از مدتی انتظار کشید جون آن شخص آمد برهنه محض شد و فرش بر 
داشت و گفت که آخر این همه برای ملاقات او کرده بودم گو در اثنای ملاقات برهنه 
ی ات تا 
نه کتب ال هل یجب الوضوه اذا خرج من ال کرش بعد الاستبر ستبراء قال نعم . 


و ازانجمله آنست که پیخال مرغ نحانگی و تروش وماکیان پاک است 
حالانکه بنخصوص ائمه نحاست او ابت شده در کتب معتبره ایشان روی محمد بن 
الحسن الطوسی عن فارس انه کتب رجل الی صاحب السکر بسأله غن ذرق الدجاج یجوز 
الصلوة فیه نکتب لا و نیز مخالف قاعده کلیه خود ايشان است که ان ذرق الحلال من 
الحیوان نجس نص علیه ابن المطهر فی المنتهی پس درما کیان و خروس چه خوبی . 
حادث شد که بیخال آنها پاک گردید و فرض نزد ایشان شستن تمام زره بت 
حالانکه نص قرآنی صریح برشستن تمام چهرهدلالت مین ره نمی (- . قاغیلوا 
وجویک : ...۵ الّبة. المائدة: )٩‏ و ایشان مقدر کرده آند حد فرض را بآنجه در میان 
نرانگشت و انگشت میانه در آید وقتی که از بالای پیشانی به پائین کشند و اين تقدیر 
را درشرع هیچ اصل نیست ونه از امه روایت آمده و امیر المژمنین دروقتی که در 
رحبه کوفه حکایت وضوء پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم فرمود تمام چهره را شست و 
مزاران هزار علق دیدند و روایت کردند و دلیل بر بطلان این تقدیر آنست که اگر ابهام 
و وسطی را منبسط و ممتد ازبالا به پائین بکشیم چون متصل ذقن رسد لابد از هردو. 
طرف بعضصی از کلورا نیز احاطه خواهد کرد پس شن آن مقدار از کلونیز فرض. 

خواهد شد حالانکه کلورا کسی در چهره داخل نمی شمارد و اگر هردو انگشت را 
محازی جبهه منبسط نمائیم و آهسته آهسته قبض کنیم پس حد قبض چیست هیچ 
معلوم نشد وتقدیرات شرعیه برای اعلام مکلفین اند ه بای تجهیل. 


9۰۰ 


ونیز گویند که وضوهمراه غسل جنابت حرام است و این حکم صریح 


۰ -مخالفی منت پیغمبر است که همیشه درغسل جنابت اول وضو میفرمود بعد ازان آب 


بر بندن بریخت چنانچه بتواتر ثابت است و نیز مخالف روایات ائمه روی الکلینی عن 
محمد بن میشرعن ابی عبد اه و الحسن بن سعد عن الحضرمی عن ابی جعفر انهما 
قلا یتوضاً ثم تفتسل حین سثلا عن كيفية غسل الجنابة و نیز غسل نوروز را سنت گویند 
قال این فهد انه سنة واين حکم محض اختراع و ابتداع دردین زیراکه در کتب ایشان 
نیز کسی از پیفمبر صلی له علیه و سلم و امیر و دیگر ائمه نقل نه کرده که روز نوروز 
سل کرده باشند وعرب هر گزروز نوروزرا نمیدانستند و اين روز از اعیاد خاصه 
مجومر است و نیز تیمم را یکضربه مقرر کرده اند و روایات ائمه خلاف ابن ناطق است 
روی العلاء عن محمد ب مسلم عن احدهما قال سألتهعن اتیممفقال مرتین مرة لوجه 
و مرة للیدین وروی لیث المرادی عن ابی عبد له نحوه و اسمعیل ابن حمام الکندی عن 
الرضا نحوه ومیح جبهه در تیمم افزوده اند حال آنکه در شرع هیچ اصل ندارد. 


ونیز گویند که اگر موزه وقلنسوه و آزار بند و جورب و کمر بند و عمامه و هر 
چه بربدن مصلی باشد ازآنچه درتنهائی او نماز جایز نبود اگر آلوده بدجاست گردد 
واه خفینه خا له مل بر آدمی نما جایز است و هیچ ال نیست و این حکم 
صریح خلاف حکم قرآنی است قوله تعالی (َنبكَ هر المدثر: 4) و بلا شبهه این 
۱ چیزها را درعررف وشع یاب گویند ولهذا قسمی که بافظ یاب مقد شود نی و 
اثباتا این چیزها در او داخل میکردند. 


ی ینک ریبد لیم زار که یادن و 
و از 
. زخم د دیگری پا شبههنجاست است. 
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جیزی را که اذن بآن نیامده حالت سواری و سفر البته ازین مستثنی است بروایات 

پیغمیر صلی اه علیه و سلم و آئمه وبدون این عذر مر گرثابت نیست قال ال تعالی 

(زین عیث غرجت فول رَه شفر المنجد العرام وب ما کم روا ژبنوهگن ره 
...۵ الاْبة, البقرة: ۰) هر چه شارع آزین عموم استثنا فرماید علی الرأس و العین 
دیگررا چه مرسد که بقل شود استنا نماد و درین مه مقداد که شیخ ایشا است 

در کنز العرفان فی احکام القرآن راه انصاف پیموده و بمخالفت این حکم با حکم 
قرآن اعتراف نموده.. 


ونیز گویند که اگر مصلی برای نماز در مکانی ایستاده شود که نحاست 
خشک انسان دران مفروش باشد لیکن ببدن و جامه او نچسید نماز جایز است حالآنکه 
طهارت مکان نماز از مقررات و مسلمات شرایع است. 


ونیز گویند که اگر کسی هر دو پای خودرا تا هر دو زانوو هر دو دست خودرا 
تا مرفقین درچه بچه یت الخلاء که پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم 
اوراازاله نماید بی آنکه بآب شست و شری کند نماز او جایز است و همچنین اگر 
جمیع بدن خود را در بثربالوعه که پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر 
بدنش نباشد بی شست و شو نماز او جایز است و پرظاهر است که تطهیر بدن بدون 
سل او نمیشود و بزوال جرم زوال اثر متحقق نمیگردد و حق تعالی خاص آب را برای 
کار آفریده است فولهتعلی (-. و یم ین الاو ء ما2 هکم م ...0 الایة. 
الانفال: ۱۱) و قوله تعالی (- لیاسو ظهوره الفرقان: ۹۸ 


ونیز وین که اگرمصلی مد راغ نماز در چامهءخود ره شک انا و 
سگ و گربه ومنی و خون دریافت کند.نماز او جایز است کما ذکرهالطوسی فی 
آلتهذیب و غیره و پر ظاهر است که طهارت وب از شرایط وضروریات نماز است در 


‌ 


.-.ِ«ِ۳ 


ونیز گویند که اگر شخصی ازتمام بدن برهنه باشد وقدری گل برذکر و 
خحصیتین خود جسپانیده پی ضرورت نماز بخواند نماز او جایز است و ظاهر است که در 
شرع ستر عورت در جمیع حالات خصوصا در حالت صلوة و مناجاة بچه مرتبه موکد 
فرموده اند و لهذا جماعه از متأخرین امامیه برین شناعت متتبه شده قول جمهور نخود را. 
ترک کرده اند و بر بطلان آن بآثار مرو یه از ائمه اهل بیت استدلال نموده. 


ونیز گویند که اگ رکسی ریش وبروت وبدن وجامه خود ره پیخال 
ماکیان و خروس ماخ کرده باشد یا بر بیش و بروت و چهره و رخساره و قطرات پول 
خحودش رسیده باشند بعد از آنکه قضیب خود را نه با افشانده باشد یا مذی بسیار برین 


مواضع مالید باشد نماز همه اين اشخاص بی شست و شو درست اشتبخ: 


ونیز گویند که درنمازرفتن ومشی کردن برای بر داشتن خمیر خود که ار 
سگ یا گربه میخواهد که بخورد با آن خمیر را بر داشته در جای نهادن که دهن گربه 

و سگ بدانجا نزسد اگر چه از موضع نمازمسافه ده ذراع شرعی داشته باشد جایز است 
حال ا که یل کثیرخاصه رطق از اف تشن باجماع روایات شرعیهمیطل 
نماز است قوله تعالی ..- قوقو [ فانتین ه ان خفتم م فرجالا رکب رد آینتم ذ و 
له کم لمکم ما آم تکوواتقلموده البقرة: ۰6۲۳۹-۲۳۸ 


۱ ونیز گویند که بسیب شواندن بضی سور از قرآن مثل طم تزبل السجدة و 
سه سوره دبگر نماز فاسد میشود حالانکه آیت (.. ..فافرژا ما تیترین 2 ان ...ه الایة. 
المزمل: ۰) ناطق بعموم است و خود این فرقه از ائمه روایات دارند که نماز بهر سود 
قرآن جایز است و طرفهاینست که حکم میک بجوازنماز قرات آنچه مصلی اند 
ی از قمآن مدزل نیست بلکه محرف عشمان ویاران اوست مثل .نله هی 
آژیی من ام .۵ الابة. النحل: ۲ 


- ۵۰۳ 


ی ۱ ۱7 
و تقرا ۳ از اکل وشرب رن پست و اینقدر خود اجماعی این فرقه 
افنیت: کنه آب خوردن درنمازوتر کسی را که آراده صوم دارد در صباح آن شب و در 


عین نماز وتر تشنگی بهم رسد جایز است. 


۲ مش : 
ونیز گویند که اگر مصلی در عین نمار زنی خوش رو را در بر کشد و اورا 
نموظ پیدا شود و سرذ کر خود را محاذی سوراخ آن زن بدارد ومذی بسیار سیلاك نصاید 
ولو الی الساق نماز او جایز است کذا ذکره الطرسی ابو حعفر و غیره من مجتهدیهم و این 
مقدمه ایست که صریح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهة منافی حالة مناجات. 


ونی زگفته اند که اگرمصلی درعین نماز بخایه وذکر خود بازی کند بحدیکه 
نموظ پید! شود و سیلان مذی متحقق گردد در نماز هییچ خلل نمیشود. ۱ 


وبعضی از ایشان جایز داشته اند نمازر بسوی قبورائمه به نیت مزید واب 
وقربه حال آنکه پیغمبر صلی له علیه و سلم فرموده است (لعن الّه ابهود والتصاری 
اتخذوا قبور انبیاء‌هم مساجد). 


ونیز تجویز کنند جمم درمیان ظهر و عصرو همچنین درمیان مفرب وه 
بغیر عذر و بغیر سفر که خلاف نص فرقانی است (خافوا قلی السلرات زالطلو, 
الوسضی ..ه الیة. البقرة: ۲۳۸) . رد لشلرة کاتث عقی این فاص 
التساء: ۰۱۰۳ 


ونیزنزد ایشان مستخب است ادای هر چهارنماز را متصل بهم ینی ظهرو . 
عصرومفرب وعشا برای انتظار خروج امام مهدی.ٍ 


۵۰6 - 


ونیزحکم می کنند با تمام صلوة در سفر و تجارت نه صوم جالانکه در صلوة 
و صوم در شرع فرقی نیست و قد نص علی الفرق ابن ادریس وابن المعلم و الطوسی و 
غیرهم حالانکه از ائمه نیز روایات عدم فرق در کتب صحیحه ایشان موحود است روی 
معاو یه ابن وهب عن ابی عبد الّه انهقال و اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت. 


ونیزگویند هکس که راک ااقامت او بات مکاری ول 
و تاجری که بتلاش بینهای و بازار میگردد نمازهاء روز را قصر کند و نمازهاء شب را 
۳ تمام نماید اگر چه بقدرپنچ روز در ثناء سفر اقامت هم کند نص علیه القاضی این 
زهره و ایين سراج و ابجعفر الطوسی فی التهاية و المیسوط حال آنکه روایات ائمه نزد 
" ایشان بخلاف این حکم رسیده و در لیل و نهار فرق نه کرده روی محمد بن بابریه فی 
الصحیح عن احدهما انه قال المکاری و الملاح اذا اج بهما سفر فلیقضرا و روق عبد 
الملک این مسلم عن الصادق نحوه. 


ونیزنمازسفرانه را حاص گردانندبفیر چها سفر سفری که بمسجد مک - 
باشه یا مدینه یا کوفه یا جایز کربلا واين نزد جمهور است و مختار مرتضی و جمعی 
دیگرآنست که جمیع مشاهد ثم همین حکم درد حالانکه درنص ترآن و رم 
فی الارض ...6 النساء: ۰۱ ۰ مطلق واقع شده و امیر المژنین نیز در جمیع اسفار شود 
تم فرموده وروایتی که از محمد ن بیویه گذشت نیز دال ۹ است. ‏ 


ونیز حکمٍ کرده اند بترک جمعه در خیبت ام حالانکه خدای تعالی. 
. میفرماید با نها لین او وا اد نودی لِصلوة ین بزم الْجمَةٍ قاشع افی ذکُرالله .» 
الاية. الجمعة: ٩‏ بدون تقیید به حضور امام. : 


و و نیز نجویز کرده اند که مرد جامه شود چاک کند چون پدر او یا پسر او یا 
- ادر آو بمیرد وزن را چاک کردن جامه مطلقا جایز داشته اند برهر میت حالانکه در 


۱0 
۳ 


مور رس و و 
خلاف آن ازین مسئله بر گشته عدم فساد اختیار نموده اند. 


وطرفه آنکه بوطی غلام در دبر روزه فاسد نمیشود بنابر مذهب اکثر ایشان 
حالانکه از ایمه ی 


انزال باشد مفسد صوم است خواه وطی درثیل خواهدردبر. 


ونیزنزد بعضی از ایشان در روزه #ِ پوست حیوان جایز است و روزه را 


وبعضی ازایشان گویند که خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غیره 
در روزه خلل نمیکنند. 


وبعضی گویند که خوردن آنچه مفاد نیست خوردن آن روزه را ضرر نکند و 

با این همه اگر در آب غوطه زند بی آنکه چیزی از آب در بینی یا گلو برود قضا و 

کفاره هر دو واجب گردند سبحان الله چه افراط و تفریط است و جه دور افتادن است 
۳ 


۲ ‌ ۳ 
ونیز گویند که روزه عاشوراء از صبح تا عصر مستحب است حال آنکه در 
هیسچ شریست روزه متجزی نیست که بعض روز روزء باشد و بعض بی روزه و این 
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مسایل همه مشابه هنود اند که نزد ایشان خوردن بعضی از اشیا در روزه دبرت جایز است 
ی ۰ ۰ 2 ۰ ۰ "۳ ۳ ۳-2 ۳ ۳-2 ۰ ۰ 

وتمام روز را روزه گرفتن ضرورنیست ونیز گویند که روزه گرفتن هجدهم دی 
الحجه سنت مزکده است حالانکه هیچ یک از پیغمبر و ایمه درین روز بالخصوص 


روزه 2 گرفته اند ونه ثواب آن بیان نموده. 


ونیز گویند که اعتکاف در مسجدی سوای مساجدی که دران نبی یا وصی 
جمعه قایم کرده باشد جایزنیست واین حکم صریح مخالف قرآن است (.. وأنتم 
افو فی امس جدو _ه الّبة. البقرة: ۱۸۷) و بوی خوش شمیدن و عطر مالیدن 
معتکف را از اشد محظورات انگارند حالانکه تطیب برای دخول مساجد بالاجماع 
مسنون ات و معتکف که مجاور مسجد و همنشین ملایکه است و ملایکه را بالقطع 
باطیب الفت و انست و آزنتن وحشت ونقرت حاصل است کما ثبت فی جمیع 
الشرایع اولی و احق باشد باستعمال طیب ونیز حکم کنند بآنکه در زر و سیم غیر 
مسکوک زکوة واجب نمیشود. 


ونیز گویند که اگر شخصی رو پیه و اشرفی بسیار در ملك داشت و چوث 
آحر سال شد آن همه را زبوریاآلات لهریا آوند ساخت زکوةساقط شد اگرچه پیک 
روز پیش از تمام سال این حیله کرد و همچنین اگررواج آن رو پیه یا اشرفی 
۱ درینمدت زایل شد و بجای او دیگری رایج گشت زكوة ساقط گردید درین مسایل تامل 
باید کرد که چه قدر ازمقاصد شرع دور افتاده اند ونص صریح را مخالفت کرده قوه 
تعالی (.. این بکیاون مب اش ول ینیفونها فی سبیلي رهم بتذاب آلیمه 
التوبة: ۳4) و هرجا که در کلام پیغمبر وایمه فرضیت زكوة م ذکور است بلفظ ذهب و 


فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانیر رایج الوفت. 


ونیز گوبند که زکوة در اموال تجارت واجب نمیشود تا وقتی که بعد از تبدل 


و تحول نقدین نشوند. - 


۰ ۵6۰۷ 


ونیز حکم کنند بعدم وجوب زكوة در مالی که مردی یا زنی مالک آن شد و 
آنرا سرمایه خود قرار داد یا متاعی خرید به نیت اکتساب يا زینت سرمایه کرد با 
بالعکس حالانکه شارع فرموده است اوا ‏ زکوة اموالکم و درمال بودن این حیزها شبهه 


پیست . 


ونیز حکم کنند باسترداد مال زکوة از مستحق چون فقر او زایل گردد بعد 
از آنکه مالك شده است وقبض وتصرف نموده حال آنکه گرفتن مال کسی بدون رضاء 
او هر گز در هیچ شریعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زکوة شرط است نه 
تمام عمر. 


ونی ززگویند که اگر شخصی مالك زاد و راحله ونفقه خانه تا مدت آمد و رفت 
شد لیکن گنمان میکند که چون بعد از حج بخانه خود خواهد رسید زیاده از یک ماه 
نفقه کفایت نخواهد کرد بروی حج واجب نمیشود نص علیه ابو القاسم فی الشرایع و 
یره حالانکه شارع حج را بشرط استطاعت فرض فرموده و استطاعت را بزاد و راحله و 
ننقه اهل و عیال تا مدت آمد ورفت تفسیر نموده پس تمام شدن نفقه بعد از آمدت در 
ممدی استطاعت نقصانی پیدا نمیکند چه ظاهر است که بعد از قدوم هر کس بوجه 
معماش خود تیام میکند و معطل نمی ماند و هدایا وتحف ونذر و نیاز مردم بعنوان 


حاجی گری فتوح زاید ست. 


و نیز بعضی از ایشان گویند که سترعورت در حج فرض نیست حالانکه آية 
..خذوا کم ند گن منجو..ه ال الاعراف: ۳۱) و روایات ایمه صریح بر تحلاف آن 
ناص است و طراف را عریاناتجویز کنندموافق رسم جاهلیه لیکن اين قدر شرط کنند 
که باید که مرد سوئتین خود را بگل یا مانند آن ملطخ کند بحدی که لون بشره ننماید 
کرشکل اعضا معلوم شود و اين مسئله ماخوذ است از عمل جوگیان هندو وکسائیان 
برهنه ایشجا و از رسم جاهلیه عرپ با ملت حنیفی اصلا ر بط ندارد و هر گاه شخص 

برای طواف خاننه خدا برود باید که آداب را زیاده تر رعایت کند نه آنکه بی ادبانه 
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۰ 9 ی 0 
ک و عورت نموده حود را رسواء خلق سازد و پوسوسه که اهل جاهلية برهنگی را در 
راب عیادت میدانستند تمسک کند و مطیه شیطان واقع شود. 


۱ و طرفه آنست که اگر در احرام حج زا ام شود زد طایه زان عشریه سب 
را نقصانی و فسادی لاحق نمیگردد آری ثمره این کشف عورت همین امور است اذا لم 
: و ۳ عوقو 2 
تستحمی فاصنع ماشئت حال آنکه دای تعالی میفرماید.. رت ول سوق وله 


‌- 


جدال فی الْحح...ه الایة. البقرة: ۷ دبا تر از زنا در عالم رفشی نیست. 


ونیز گویند که اگریکبار در احرام عمدا شکار نمود کفارت واجب شود و 
اگر بار دیگر این کار کنند ارت واجب نمیشود حالانکه معنی جناية دربار درگ 
زیاده تر از بار اول است ونص قرآنی نید مطلقا عامد را کفارت فرموده قوله تعالی (.. و 
قٌْ له نکم دا جرا ...۵ ال الماندة: 60 ۱ ۱ ۱ 


وجهاد را خاص کنند بکسی که در زمان آن سروز صلی ال علیه وسلم بود 
يا درنجلافت حضرت امیر رضی ال عنه یاحضرت امام حسن رضی ال عنه قبل از صلح 
معاویه یا همراه امام حنین علیه السلام یا کسی که همراه امام مهدی خواهد بود و 
سوای این پنجوقت در ازمنه دیگر جهاد نزد ایشان عبادت بلکه جایز هم نپست حالانکه 
(الجهاد ماض الی یوم القیمة) نص متواتر است و آیاتی که در جهاد ترغیب وتاکید " 
میفرمایند بی قید وقت و زمان واقع شده اند و دربعضی آیات صریح دلالت موجود است 
"بر آنکه جهاد در غیر این ازمنه #مسه نیز عبادت و مستوجب اجر عظیم است مثل (.. 
هون فی سل ال .۵ ال المائدة : ۵۶ ) که درحق رفیقان خلیقه اول است (.. 
ستذعزة پل ره اب الفتع: ۱۱) که درحق لشکرهاء خلفه نی رضي للع 
است.و چون جهادی که درغیر این ازمنه واقع می شود نزد ایشان جهاد فاصد است و در. 
جهاد فاسد تقسیم غنايم بوجه مشروع نیست پس باید که جواری سوی مملوک کسی 


یت 


۱ ِ ۳ 


. 6۰٩ - 


نشوند و تمتم بآنها درست نباشد فتوی حجیبی برای تسهیل این مشکل بر آورده اند و 
صاحب رقعه مزوره آبن بابویه اين فتوی را نسبت بامام صاحب زمان نموده که آن ‏ 
جواری همه ملک امام اند و ایمه جواری خود را برای شیمه تحلیل میفرمودند پس باین 
حیله تسری بجواری مأسوره در جهاد فاسد شیمه را درست است سبحان الله چه حرفهای 

گران که آسمان و زمین ازثقل آن میلرزد بکمال بیباکی و بیجائی و در کتب فقهبه 

خود که مقام تتقیح دين و ایمان است می نویسند و چون اهل سنت در برابر اینها می 

گویند که حضرت امیر رضی الله عنه خولة بنت حعفریمامیه حنفیه را که در عهد خلیفه 

اول بدست خالد بن ولید رضی الله عنه اسیر شده آمده بود تسرّی فرمود و محمد بن 
الحنفیه از بطن او بوجود آمد پس اگرجهاد آنوقت و تقسیم آن خلیفه صحیح نمی بود 

حضرت آمیر چرا تصرف می نمود در جواب میگویند که نزد ما رواية صحیح رسیلده 
است که حضرت امیر اورا اعتاق فرمود باز تزوج نمود اینقدر نمیفهمند که اعتاق بدون 
ملک متصور نیست پس اول مالک شد بعد ازان اعتاق نمود و اعتاق هم نوعی است از 
تصرف و به یثبت المدعا. . 


ونکاح وبیع را بغیرزبان عربی تجویز نه کنند حالانکه در معاملات دنیوی 

هر گز اعتبر لفات در هیچ شریعت نیامده ونه حضرت امير درزمان خود مردم خراسان 

و فارس را تکلیف داده اند بآنکه معاملات خود را بزبان عرب عقد کرده باشند بلکه 

انکحه وبیوع ایشان را که بزبان خود منعقد کرده بودند ناف و جایزداشته اند و هیچ 

معفول نمیشود که زبان عربی را در صحت عقود و معاملات مثل نکاح و بیع و طلاق 

چه قسم دخل تواند بود درین عقود مقصود اظهارما فی الضمیر اوست اظهاز ما فی 
الضمیر هر قوم را بلفتی معین معتاد است. 


وک که جد با وجود پدر دربیع مال صغیر مختار است و ولایت دارد 
حالانکه در شرع و عرف از مقررات است که با وجود ای آفرب ولی ابعد را دخحل 


نیستٍ در هر باب. 


+۰ 


ونیز وید که درتجای نع گردن و است حالانکه حدای 
تمالی" میفرماند (. . وال له ال الیة. البقرة: ۵ ۲۷) و قال (. آن تون بجر 
عن تراض ینک . .۵ الابة. النساء:۲۹) مزمن و غیر مومن درین باب برابر است زیراکه 
ٍ مبنای تجارت و بیع بر تحصیل نفع است و توارث جمیم امت در جمیع. اعصار و امصار 
بر خلاف آنست واگر شخضی خواهد که در دار الاسلام محض تجارت نماید اورا 
جایز نبآشد پس بلاد کثیرهمثل ایران و خراسان و عراق عرب ویمن ازین فایده محروم 


: حالانکه نیا رایمه تقریربر تجارت مومنین باهم ب با وحود گرفتن نفم فرموده اند . 


وی زود که هن برش من مره رجات اک در 


مره مصو 


یی زا ۳ ولوام رهن ساخته اند قو 9 5 مَقبوضة ...9 ی 


3 ده 1 در رقبه مرهون ون خی 2 نیست بر ملک گرو دارنده است ما ار نیز نمی 

تاذ راذن او گرفت هرچه هست همین قیض است که مد ۳۳" ازو فرض خود 

وصبول تواند نسود اگر این همه نباشد فایده رهن چه خواهد بود ومع هذا مخالف 

روایات صحیحه ایمه است روی محمد بن قیس عن الباقر و الصادق انهما قالا لا رهن ‏ 
لا مقیضا. 


نز گید که رن مقعت جایاست حال آنکه صریع را ست. 


,ون یوبن اگرکسی کيزک کسی را به گرو گرفت لیا آن کنیزگ 


ونیز گوینبد اگرکسی حرم خود رایمنی کنيزک مملوکه را که پسر ازین 
شخضی آورده است. و این را در عرف فتها ام ولد گویند گرو بگزاردجایزاست و ار با 
این پروانگی دهد گرو کيرنده را که با او جماع کند درپس و پیش نیز جایز است و 


: شناعت اين مسئله و مخالفت او با قواعد شرع پر ظاهر است. 


- ٩۱۱ + 


ونیز گویند اگر شخصی قرضدار خود را حواله کند بر شخص دیگرو آن 
شخص دبگر قبول نکند حواله لازم می شود نص علیه ابو جعفر الطوسی و شیخه ابن 
النعمان و درین حکم خیلی غرابة است هیچ جا در شریعت نیامده که دین کسی بر 
کسی بنیرالزام او لازم شود و اگربرین مسئله عمل جاری گردد عجب فسادی برمی 
خیزد هر فقیری قرضداران خود را بر ساهوکاران دریه و آردوی معلی حواله نماد و خود 
بری الذمه گردد از مال ساهوان دربه و آردو همه در حواله گدایان زینهای مسجد جامع " 
بر باد رود طوعا و کرها طرفه تماشای است. 


ونیز گویند اگر شخصی مال کسی را غصب کرد و بنزد کسی و دیمت نهاد. 
آن امانت دار را واحب است که انکار آن ودیمت کند بمد از موت مودع حال آنکه: ‏ 
تدای شالت در انکار امانت چه قدر تشدید فرموده و اگ رآن مودع خاشمتتانیت کناوه 
غصب بر ذمه اوست آین ر انکار چگونه جایز باشد و دروغ گفتن و قسم دروغ خوردن. 
جه قسم روا باشد. 


۱ ونیز گویند که اگر مالک آن متصوبه پیدا شود بعد ازتلاش یک سال ال 
. متقصوبه را بر فقیران صدقه نماید حالانکه از مال غیر خیرات کردن بی اذن او در شیع.. 
و نیست قوله تعالی لد له ام آن وا المانات رل الا ..* الیف. الساء: ۵۸) . 
و قال اي سلی له عیه و سلم 3 ااماةلی من نك ولا تخن من خن و هوشر 
صحیح نص علیه ابن المطهر الحلی . تب 


ونیز گویند که اگر شخصی مال شخصی غصب کرد ویا مال شود آن قسم. 
آمیخت که امتیاز در هر دو ممکن نماند مثل شیر با شیر و روغن با روغن و جزات با: 
جزفت و گندم با گندم و آب با آب و شکر با شکر همه ال را حاکم پسقصوب مه 
میدهاند سبحان له دانجا صریح ظلم بر غاصب می شود زیر که مفضوب منه را در 
مال غاصب حقی نیست و علاج ظلم بظلم نتوان کرد. ِ 


-۱۲ ۰ 


و نیز اگر شخصی کنیز خود را نزد کسی امانت گذاشت و پروانگی داد که هر 
گاه خواهد با آن کنیزله جماع کند نزد ایشان جایز است و آن امانت دار را میرسد که 
با آن کنيزک همجا با صحبت داشته باشد و همچنین اگر شخصی به شخصی گفت 
ربب بل تم 0 مس بجع کنر بو ۱ 
طب میشد. ۱ 


و عاربة دادن فرج کنیزکان خواه بالخصوص خواه در ضمن جمیع منافع نرد 
ایشا جایزاست وا ولد را نیزبرای وطی او امه سر ۱ 
مخالف نص صریح قرآنی است قوله تعالی (ولذین ن هه هم رهم عفن علی 

ازواجهم آزعا کت آیْمائهم قا یغ ی نت ال وَراء لك قاولیك هم 
العادون ۶ المعارج: ۳۱) 


۰ ‌ 1 و ۰ ۹ اه ۹ 7 ۳ 
ونیز گویند که اگر طفل هوشیار از وارئان خود گم شده نزد کسی برسد اور 
التقاط کردن و در خانه خود نگهداشتن جایز نیست حالانکه طفل هوشیار نیز خوف . 
ضياع دارد خوجه گران و لوطیان اين قسم جنس عزیز را خیلی خواهان و جویان می 
باشند درترک التقاط اوبلا شبهه هلاک اوست کما هو المجرب و آن طفل بسبب 
ِِ ی و 0 او موکد تر باشد از 


و ۱[ 


ونیز گوبند که هر که برای حهاد کار و جوکیداری قطاع الطریق خود ر 
وک رن در زمان غنیبت امام مهدی مستحق اجرت نمی شود زیرا که جهاد در زمان 
غیبت امام فاسد است پس احاره اش صحیح نشود. 


و نیز گویند که اگرشیعی آأم ولد خود را نوکر شخصی ساخت برای خدمت و 


9۱۳ 2 


عِ 7 2 
اصیل گری و فرج اورا برای دیگری حلال کرد خدمت برای اول است و وطی برای 
تا 


ونیز گویند که هبه نمودن بغیر از بان عربی درزشت تیشت ین ۱ کر 


شخصی هزار بار گوید که بخشیدم بخشیدم هبه نميشود. 


و گویند که بخشیدن وطی مملوکه خود فقط درست است و عاریت فرج می 


شود. 


ونیز اکثر ابشان گویند که رجرع در صدقه جایز است حالآنکه خدای تعالی 
میفرماید ... لا بطلوا انم ...9 الابة. البقرة: ۲۹۶) و پیغمبر صلی الله علیه و سلم 
میفرماید که (العائد فی صدقته کالکلب بعود فی فیّه). 


و ۱ 
ونیز گفته آند که کربه را وقف کردن جایز است خدا داند که در گربه جه 
فایده است و بآن کدام انتفاع تا وقف او جایز باشد بارعدایا مگر گربه نر بکار وطی . 
گر به هاء ماده می آمده باشد, 


ونیز گفته اند بالاجماع که وقف کردن فرج جاریه درست است پس آنْ. 
جاریه بخرجی برود ومتعه کند و اجرت آنرا بر کسی که برای او وقف کرده است 
حلال طیب است نوشجان فرماید لعنت الله علی هذا المذهب حالا در شریمت و آئین 
راحهای بوندی هیچ تفاوت نماند. 


[ 
ونیز گویند که با وجود خواهش ترک نکاح کردن مستحب است حالانکه 
لاف سنت انبیا و اوصیاء است زیراکه خود هم نکاح کرده اند و دیگران را هم 
بسکاح فرموده اند آری انبیا و اوصیا ,را اين مسئله معلوم نبود که خواهش جماع بمتعه و 


فرح عاریتی نیز دفع ی تواند شد يا بر داری نکاح چه ضرور. 


9۶ 


و نیز گویند که تکام مکروه است دران ایام که قمر در عقرب باشد یا تحت 
الشماع حالانکه این جیزها مخالف مقاصد شرع است که برای ابطال نجوم آمده بلکه 


مخالف اصول حنفا است و موافق روش صابئین. 


ونیز گوبند که دخول باذن قبل از آنکه نه ساله شود حرام است اگر چه تون 
ون کرفات باشد حالاانکه این مقدمه را در شرع هیچ اصل نیست. 


ونیز گویند که درنکاح حلال شرط کردن مرّات جماع در زمان معین مثلا 

بر که اینقدر در روز و شب حساع خواهم کرد و در مدت یکماه این قدر جایز است 

و موافق شرط از هر دوطرف مطالبه و مواخذه میرسد حالانکه خدای تعالی میفرماید 
رو لکن لا واعد ون رش آن تقولوا قَرلا مَغروفا ...ج الة, البقرة: ۲۳۵). 


و نیز تجویز کرده آند وطی در دیر منکوحه و مملوکه و حاریه عاریه و وقف و 
امانت و زن ی تال که خدای تعالی راتفر هواذی فاغتزلوا المَاء فی 
ایض ...9 ای البقرق: ۲۲۲) بعلت نجاست حیض فرج را حرام فرموده است بعلت 
نجاست براژ دبر چرا حرام نباشد که هر وقت این ناپاکی در امعاء متصله به دبر موجود 
می باشد و پیفمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید (ملعون من اتی ام فی دبرها) و نیز 

میفرماید (اتفوا محاش النسای ای ادبارهن وهوخبر صحیح متفق علیه نص علیه 
المقّداد, ۱ ۱ ۱ 


و نیز درین خبربعلت حرمت نیز اشاره فرمود که این موضع جای براز و ناپاکی 
است مثل بیت الخلاء زیراکه مَجمّه در لغت عرب بیت الخلا را گو یند و منه قوله علیه 
السلام (ان الحشوش محتضرق) و درینجا بمضی نا واقفان فن تشریح را شبهه بخاطر 
میگذرد که فرج هم جای بول وناپاکی است پس آنموضم را چرا حلال کرده اند و 

. دفع این شبهه نفهمیدن تشریح این عضومی تواند شد در فن تشریح مقرر است که فرج 


پم نت 


زن مشتمل است بر سه تجویف بالای همه تجویقی است که بمثانه میرسد و آن 
تحویف ناودان بول است بعد ازان تجویقی است بار یک متصل بامما که ازان راه 
۱ احیانا بادی می بر آید و پس و پائین همه تجویفی است واسع که در وقت جماع کرد 
: درا میرود و متصل است برحم و حون حیض و بجه از همین راه می بر آید پس در فرج 
جای جماع هیچگاه ناپاکی نمی باشد الا در ایام حیض و دران ایام جماع حرام است 
بخلاف دبر که یکراه دارد متصل بامعا که معدن براز و نحاست غلیظه است. 


و نیز نجویز کنند متعه و ما این 
شحو یر را ان کا کن یک مععن ایقان کت انب کهدر کانهاف سا امامت لا 
یجوز انکاره صورتش آنکه جماعه با یک زن متعه نمایند و دور و نوبت مقرر کنند و هر 
یکی با آن زن جماع کند حالانکه در جمیم شرایع آمیختن دو آب دریک رحم درست 
نداشته اند و ما به الامتیاز ادمی از حیوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در 
ضروریات خمسه که در هر ملت بحفظ آد امر فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ 
النفس ثم حفظ الدین ثم حفظ العقل ثم حفظ اللسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و 
جهاد و اقامت حدود وتحریم مسکرات وزنا و متعه وسرقه و غصب بتا کید تمام 
درشریمت آمده و درین صورت این امر ضرورتی را جواب صاف است و حیا و غیرت و 
پاس ناموس را که باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم و مطرود اند از بیخ و 
بن بر کندن است بلکه اگر عاقلی در اصل متعه تامل کند بداند که درین عقد فاسد چه 
مفسد هاست که همه منافی شرع و مضاد حکم الهی است ازانجمله تضیم اولاد و 
اهملاک ممنوی شان زیرا که چون اولاد ان شخص در هر دیه و هر شهر منتشر شد و 
نزدیک این شخص نماند لابد رسیدن این شخص بترتیب و تدبیر آنها ممکن نشد و مثل 
اولاد الزنا بی تر پیت برخاستند و اگربالفرض آن اولاد از قبیل اناث باشند زیاده تر 
رسوائیست زیراکه انکاح آنها با اکفاء هر گز صورت نمی بندد و ازانجمله وطی موطوه 


۱ پدر و پسر بمتعه یا نکاح بلکه وطی دختر و دختردختر و دختر پسر وخواهر و دختر خواهر 


- 4۱۹ 


وغیر دلك من المحارم در بیض صور خصوصا در مدت طو یله زیرا که در عرصه یکماه 
بلکه زیاده آزان نیز علم بحمل زن حاصل نمی شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود 
و ضفر هم دراز باشد و در هر منزل اتفاق متعه جدید افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد 
وبعضی ازان علوقات دختران متولد شوند و همین شخص بعد پانزده سال ازان سفر " 
رجوع کند یا پس او یا برادر او بران منازل بگذرد و بآن دختران متعه نماید یا نکاح کند 


وازان جمله است عدم تقسیم میراث کس ی که متمهای بسیا رکرده باشد زیرا که 
ورثه او معلوم نیستند ونه عدد آنها معلوم است ونه نام آنها ونه مکان آنها پس تعطیل 
امر میراث لام آمد و همچنین تعطیل میراث کسانی که از متعه پیدا شده اند زیراکه ۱ 
پدران و برادران آنها نامعلوم اند وتا وقتی که حصر وره در عددی معلوم نشود تقسیم 
میراث ممکن نیست وتا وقتی که صفات ورئه از ذ کورة و انوبةٌ و حجب و حرمان معلوم 
نشود سهم یکوارث هنم معین نمی تواند شد بالجمله در ضمن تحلیل متعه بر همزدن امر . 
. شریمت خصوصا امر نکاح و امر میراث صریح لازم می آید و تفصیل اینمقام را در فواید 
القلوب یکی از محققان اهل سنت باید دید و این معانی در تحلیل جواری و امهات 
اولاد بیشتر از متعه لازم می‌آید پس درنوع انسانی فسادی عظیم بر پا میگردد و لهذا حق 
تعنالی در محکم کتاب خود حضر فرموده است اسباب حلْ وطی را در همین دو چیز 
یکی نکاح صحیح ظاهر اتیید دوم ملک یمین که بسبب این دوعقد اختصاص تام زن 
را با مرد حاصل میشود و در حصانت و حمایت اومی باشد و حفظ ولد و وارث کما 
۳ متحقق میگردد و همین مضمون را در دو سوره بنابر تا کید تکرار نموده قوله تعالی 
رد علی آزواجهم اما ملکت یاهع ... البة. الموّمنون: *) فی سورة المژمنین و فی 
سورة المعارج ودر معقب این آیت در هردوجا فرموده است (فمن ابتغی ور دك َو 
هم المادوه المعارج: ۳۱) وظاهر است که زن متعه زوجه نیست والا میراث وعدة و 
مللاق و نفقه و کسوت و دیگر لوازم زوحیت در او ءتحقق می بود و ملک یمین هم 
نیست والابیم و هبه واعتاق او حایز می شد وفقهاء شیعه نیز اعتراف نموده اند که 


زوجیت در میان مرد وزن متعه بهم نمیرسد در کتاب اعتقادات ابن بابو یه صریح 


6۱۷ 


موحود است که اسباب حل المراة عندنا اريعة النکاح و ملك الیمین و المتعه و التحلیل 
الی آخره و نیز حق تمالی میفرماید (. فان حمْ لا تغدلا فاد آزما لت 
منم ...9 الایة. النساء :۳) یعنی اگر بترسید که در صورت تعدد منکوحات عدل 
نخواهید کرد پس بر یک منکوحه قناعت کنید یابکنی زکان خود قضاء حاجت نمائید پس 
درینجا سکوت در معرض بیان صریح مفید حصر است خصوصا مقام مقتضی ذ کر 
جمیم آنچه دران عدل واجب نیست بود و متعه و تحلیل درین امر پیش قدم اند زیراکه 
در نکاح و ملك یمین آخر بیض حقوق واجب می شوند و بترک آن ظلم متصور میگردد " 
: بخلاف متعه که غیر از اجرت مقرری هیچ حقی واجب نمی شود و بخلاف تحلیل که 
محض حلواء بیدود است غیر از منت پر داری مالک نت چیزی ده تین آید و نیز 
حق تعالی م ی فرماید رف این لا یَجذون نکا نکاا نی ختی ینیم 2 ین ن فضله ...۵ 
لت او ۳۴) ار مه وتیل جایزمی بو مر باسفات چرامی فد وین 


۴ و و 


تعالی میفرماید (وََنْ م توح ینکم طولا آن نک الْمحصَتَابِ ار ان 5 


آیمانگم...» الی قوله .للم خییی العتّت نکم وآن تطبزوا با .9 الا بة, النساء: 
6 گر معهاتحیل جایزمیبود خوف رنج وحاجت صبردرنکاحاماء چرا تحقق 


۵اه و و 


می شد و آنجه گویند که (. .قفا اشتفتفثم به هن فان آجوزهن فرضد .هلاب 
النساء: ۲4) در حق متعه نازل است غلط محض است و روایت این از عبد الله اين 
مسعود رضی الله عنه و دیگر صحابه محض افترا است اگر چه در تفاسیر غیر معتبره اهل 
سنت نیز نقل کنند زیراکه لاف نظم قرآنی است و هر تفسی رکه خلاف نظم قرآنی 
۱ با ی و ی ی ی نب اول . 
" محرمات را بیان فرموده است قوله تعالی (حر مَث علیکم ام .۰ الایة. النساء: ۲۳) 
الی قوله (َالْمُحْضَتَاتْ من الیسَاء تک نک . ۵ الابة. النساء: ۲4) باز 
میفرماید (. . واجل کم ما راء کم ۵ الایة, الشاء: 4) یعنی ما سوی اين 
محرمات بر شما حلال کرده شد لیکن باین شروط که (. . آن بو بولک .۰ الایف, ‏ 
لسا: 4 ستی ال خو راخ کید در وه پس تلف زا 


- ۵۱۸ 


و واه و 


.۵ البة. النساء: ۳ ما 
کنید تا بدیگری ربط پیدا نکنن نه آنکه محض قضای شهوت منظور دارید و آب خود 


ریختن واوعه منی را خالی کردن قصد نمائید پس متعه آزین شرط باطل شد زیراکه 


۱ در معمه احتياط و اختصاص اصلا منظور نمی باشد زن متعه را همین معمولست که هر 


ماه با یاری وهرسال در کناری باز بر حل نکاح متفرع میفرماید (. . ما تم به 
منهن .9 الایة, النساع: ) یعنی , چون در نکاح مهر مقر کردید پس اگر متمتع شدید 


بدخولن و وطی پس تمام مهر لازم می شود بر شما و الا نف مهرو این آية را ازما قبل 


شود قطع کرد ور بدا کلام حمل نمدث صریحبه تا ره ال است یراک 
حرف فامتع ۰ «یکند از قطع وابتدء ومربوط میسازد ما بعد را بما قبل وآنچه ردایت 


9 یه 


کنند که عبد له پن سمود ری ال عنه ین ی ربا لين لفظ میخواد ام 


به مِنهن. الایة, النساء: الی اجل مسمی پس اول درصحت این روایت حرف 
است زیرا که در کتب معتبره یافته نمی شود دوم اگر روایتثابت شود قرائت منسوخه 

جحواهد بود و قراشت منسوخه در یات احکام بکار نمی آید زیراکه نه قرآن ماند ونه خبر 
است علی الخصوص که آیات دبگر صریح مخالف اين قرائت شاذه منسوخه اند سیر 
آنکه اگر ازینهمه درگذشتم باز هم بر متعه دلالت نمیکند زیراکه الی اجل مسمی 
متعلق باستمتاع است نه بعقد ومدت متمین درمتعه متعلق بنفس عقد می شود نه 
باستمتاع پس معنأآیة چنین شد پس اگر تمتع بافتید اززنان منکوحه خود تا مدت معین 
پس تمام مهر ادا نمائید و فایدهافزو اين عبارت آنست که کسی توهم نکند که 
وجوب تمام مهر معلق است بگذشتن تسام مدت نکاح چنالچه در عرف مشهور است که 
ثلث مهر را معجل میکنند وثلئین | مزجل میدارند الی بقاء التکاح پس این تاجیل 


| هسبب تصرف زن و اختیار اوحاصل میود و الا در شرع بعد از ٍ تک وطن ا کر 
ت‌ 


3 
۲ 


بخواهد تمام مهر را مطالبه نماید میرسا و رگرالی اجل مسمی قید عقد باشد باید که 
متعه ند یه لیم ارپا دی هلان ماع شم که مر دق 


٩۱٩ _ 


حراثر توانید داد پس نکاح کنید کن بي زکان برادران دینی خودرا ٍ ندمت سع ۰ ۲ 
۱ کردث و عبارت میانکی ر پر متمه حمل نمود صریح تحریف کلام اه است بلکه اگر 
۱ کسی در سیاق اين آية تأمل کند حرمت متعه صریح در می یابد زیراکه درین آية اکتنا 
پسکام کنی زکان فرموده اند اگرمتعه را در کلام سابق تحلیل می نمودند پس چرا 
میگفتند که (و من لم شطع منکم طً...ه الابة. النساء: ۵) زیراکه در صورت عدم 
: استطاعت نکاح حره در قضای حاجت جماغ مته جه کمی داشت بلکه بحکم کل 
جدید لذیذ بهتر و خوبترمی نمود نکاح کنی زکان را باین تقید و تشدد و الزام شروط و 
قیود حلال کردن چه درکار بود بالجمله اين پنج آية قرآنی صریح دلالت بر تحریم متعه 
می کنند و اين یک آية که برزعم شیمه دلالت بر حل » مه میکند حالش معلوم شد که 
۱ در حقیقت مقدمه بالعکس است و مع هذا طرف شیعه «لرف استدلال است و طرف 
۱ مخالف طرف منع و مانع را فقط احتمال کافی است چه جای ن آنکه ظاهر و متبادر هم 


ی بشد واستلال رای احتمال هم ابطال مکند چه جای آنکه قن وغلب هم با 


۱ ودرمستله رضاع پانزه با راگر طفل سیر شده شیر خورد و این پانزده بار پی 
قافن بلا فاصله باشند موجب حرمت می شود و اگر لا علی التوالی پانزد. بار همین 
قسم شیر خورده باشد موجب حرمت میشود نزد ایشان حالانکه این حکم در عشر 
۱ رضعات در کلام اه بود و باجماع امت منسوخ شده لیکن زیادتی پنج نج دیگر و قید توالی ۱ 
در کلام له نبود این زيادة و این قید از مخترعات ایشان است و حکم مدوخ را باقی 
کذاشتن از خود 2 تشریم کردن و مخالفت حکم الهی نمودن است و خود از ائمه روایت . 
۰ میکنند که شیر حوردن مطلقا در مدت رضاع موجب حرمت است خواه شر رضعات 
باشد خواه کمتر ازان حالانکه مقام مقام احتیاط است درینجا عمل با حوط درکار 
است که مقدمه بحرمیت نکاح است تا برآت ذمه یقینا ثابت شود چنانچه وجرب عمل 
بالاحوط در امشال این مواضع شیخ خ ایشان مقداد در کنز العردفان در بحث کفاره یمین 


تصریح نموده. 


۵۲ 
۰ ونیز گویند که طلاق بنیرزبان عربی واقع نمی شود و بطلان این مسئله پر 
ظاهر است حاجت بیان ندارد و طرفه آنست که اگرمرد هزار بارزن خودرا گو ید که 
انت مطلقة و انت طالق هرگز نزد ایشان طلاق نمیشود تا آنکه گوید طلقتك حالانکه 
شارع اين هر دو صیغه را نیز در صریح طلاق شمرده و اگر اصل وضع این دو صیغه برای 
احبار از طلاق. اشت پس طلقتك نیز حنین است برای معانی انشائیه عقود هیچ ترکیبی 
ار لغخت موضوع نیست هر جا همین الفاظ اخبار بکار میرود مثل انت حر و انت عتیق و 
خود ایشبان قایل اند بوقوع طلاق در صورتیکه شخصی از شخصی بپرسد که هل طلقت 
فلانة پس آن شخمی گوید که عم حالنکه صریح درینجا نی اغبار راد است ن 

انشاء و الا در جواب استفهام چه قسم واقع می شد. 


ونیز گویند که طلاق بنیر شاهدین درست نمی شود مثل نکاح حالانکه قطعا 
از شرع معلوم است که اشهاد در رجعت و طلاق محض برای قطع نزاع متوقم مستحب 
است نه برای آنکه وجود و حضور شاهدین شرط طلاق یا رجنت است مثل نکاح و 
توارث جمیم امت از حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا زمان ائمه بر همین بوده 
است که دروفت طلاق هر گز طلب شهود نمی کردند و وجه فرق در میان نکاح و 
" طلاق پرظاهر است زیبراکه درنکاح اعلان ضرور است تا از زنا متمیز شود و محل ‏ 
تهمت نگردد پس اقل حد اعلان دو شاهد مقرر فرمودند بخلاف طلاق که دران اعلان ‏ 
۱ ضرور نیست لعدم التباسه بشی ختی تمیز و لعدم التهمة فی ترك الصییه و یتمعن 
۰ طلاق مشل بیع و اجاره و ساثرعقود است که برای خوف و ی حاضر 
کنند تا اثبات آن عقد در دا رلقضا تان شد فبها و الا ضرورنیست. 


1 


۳ به کنایات طلاق واقع نشود اگرزوج حاضرباشد حالانک 
فرق در حضور وغیبت زوج خلاف قاعده شرع است زیراکه در ایقاع طلاق هرگز 
و حضور و غیبت زوج را اعتبار نکرده آند در هیچ باب پس این فرق تشریع است از طرف 


شحو 


- 4۲۱ ۰ 


ونیز گویند اگر شخصی مقطوع ال کر سلیم الخصیتین زنی را نکاح کرد و 
بعد از خلوت صحیحه طلاق داد عدت واجب نشود حالانکه خود ایشان قائل اند بثبوت 
نسب ازین شخص اگر فرزندی متولد شود ب پس احتمال علوق ازین شخص بهم رسید 
پس عدت چرا واجب نشود زیرا که وجوب عدت برای معرفت علوق است و امکان علوق 
ارین شخص موافق قاعده طبَیّه ثابت و صحیح زیرا که محل منی خصیتین اند نه قضیب 
پس احتمال است که دروقت مساحقه منی از سوراخ بر آمده در فم رحم رسیده باشد و 
رحم آنرا جذب سریع نموده باشد و ولد متعلق گردیده بخلاف کسیکه مقطرع لین 
باشد که از وی تولد منی ممکن نیست گوقضیبش سالم باشد. 

ونیز گویند ظهارواقع نشود چون زوج ازايقاع ظهار اضرار زوجه خود خواهد 
بعرک وطی حالانکه شارع را قصد از ایجاب کقاره سد باب اضرار است پس اگر در 
اضرار هیچ واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آید ومع هذا مخالف نص کتاب 
و احادیث و آثار ائمه است که بی تقیبد واقع اند و در کتب ايشان مروی و صحیح. 

و نیز گویند اگر مظاهر از ادای حصال کفاره عاجز شود هزده روز روزه گرد 
و این کفایت میکند و ظاهراست که این حکم تشریع دین است از طرف ود بخدد: ‏ 
ما انزل اللّه هر گز در شرع اصلی ندارد و خلاف نص کتاب است. 

ونیز درلعان شرط کنند که زوجه می باید مدخول بها باشد حالانکه در 
تهمت بزنا عاری که مدخول بها را لاحق می شود زیاده ازان غیر مدخول بها را لاح 
مي شود و لمان برای دفع عارتهمت است ومع هذا مخالف نص کتاب است قول 
تمالی (والذین برمون اجه جَهُم وم یکن هم ها ۶ اشنم ...* الایة. النور: )٩‏ که 
بی تقیید مدنحول وارد است و ازین جنس احکام ایشان صریح معلوم می شود که اینها 
۱ وی دور طر حودجمل ان چتها تراخینه, 


" صییان زر ترس تاد 1 ن 


٩۲۲ +‏ .- 
دموا روت و ویس 
تعالی 07 ره اطتام فی بَوم ...۵ الایف البلد: ۱۳ -۱). 
ونیز گویند که اگر غلام یا کنيزک در مذهب مخالف اثنا عشریه باشد عتق 
او صحیح نمی شود و اين حکم را غیر از تعصب بیجا مأخذی از کتاب و سنت نیست 


مبثر به نجات اند. 


ونیز گویند که اگر غلام مجذوم شود یا اعمی گردد یا مقعد شود خود بخود 
آزد میگردد بی آنکه مالکش آزاد کند حالانکه خلاف قاعده شرع است که مال کسی 


ِ سیب میب اج زگ زد بو را مالک درشریمت ی ای 


تین کات خر هک مه بمجا ین مار از کسب وتلاش مماش ۱ 


ی 


1 4 
غلام و کنيزک که پنبب دوام مرض و دیکر عوارض خدمت نمی کنند آری این حکم 


اخیر است که تا وقتیکه خدمت بح نیارد احوره او باو ندهند و جون ار حدمت باز ماند 


موقوف نمانید نه بججم ممالیک. 


تا یدای زد ۱۵ 
این طرفه مسئله است زیراکه درین صورت هر جاریه موطوه ام ولد خراهد شد زیر که 
عادث زنان همین است که بعد از جماع نطفه می اندزند لا وتیکه حمل گیرند و نطفه 


معلق شود بازهم بتجربهرسیدهاست که بقدراملاق می ماند وباقی می برآید ونمی 


- ٩۲۳ + 


فهمند که خروج نطفه اگر دلیل باشد دلیل خواهد بود بر عدم انعلاق و بسبب عدم 
انملاق جگونه جاریه ام ولد شود که ام ولد بودنش وابسته بانعلاق ولد لکه بتمام علقت 
,نت و ندیهی است که اگر یک جزء از اجزا مادیه شی نزد کسی بهم رسد نتوان 
گنت که آن شیم نزد اوست مثل یک رشته از جافه. 


ونیز گویند که اگر کنیزکی را شخصی نزد شخصی گرو گذاشت و مرتهز 
اورا وطی کرد و او پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالانکه وطی مرتهن صاف زنا اش اد 
لا مك له ولا تحلیل عندهم و اگرتحلیل هم باشد تحلیل موجب ام ولذیه نمی گردا 
عند الفرقة ایضا. 


ونیز گویند که یمین ولد بفیر اذن والد درغیر فمل واجب وترک قییح : 
همچنین یمین زن بفیر اذن شوهر فی غیر فعل الواجب و ترک القبیح منعقد نشود و اير 
صریح مخالف نصوص قرآنی است که باطلاق آمده اند قولهتعالی (۰ . ولکن بذک 
بما دنم ان ...9 الاة, المادة: )۸٩‏ و قوله تعالی ( .و لک ؛ َخذ کم بّ کذ 
تلر ۳ ...ه الابة. البقرة: ۲۲۵) آری در توریت مکتوب است که نذر زوجه بی اذد" 
" زوج ونذرولد صنیر بی اذن والد منعقد نمی شود و معلوم نیست که این حکم محرف. 
ات ها اصلی و بر تقدیریکه اصلی هم باشد دریمین نذرو نیاز و در بالغ ونابالغ فرق 
تست ماست و مع هذا چون قرآن مجید ناسخ کتب سابقه است بر خلاف قرآن تمسکگ 
بتوریت نمودن یهودیه ضرف اسب ونزد این فرقه اذن زوج در نذرزن که متعلق 
بتطوعات باشد نیز شرط است و آن نیز مخالف طلاق قرآن است قوله تعالی (.. ویو 
ندوزشم .» الآية. الحج: ۹ و قوله تعالی ون باذر..ه الایة. الانسان: ۷) . 


۳ " و نیز گویند که اگرنذر کند که بسوی خانه کمبه پیاده رود و حج گزارد اي 
تذررساقط شود نص علیه ابرجه‌فر الطوسی و این نیز مخالف نص قرآنی است. ۱ 


و نیز گوبند که نذربقصد قلب لازم شود بی آنکه بلفظ نذر سرا و اخفاء تکا 
کرده باشد و این را نذر ضمیر گویند حال آنکه در شرع هیچ چیز بقصد قلب از جنم 


۵۲ - 


۱ توال لازم نمی شود مل یمین وناح و طلاق و عتق و رجعت و بیع و اجاره و هبه و 
۱ سدقه و غیر ذلك و حدیث صحیح متفق علیه است که (ان له تجاوزعن امتی ما 
سوست به صدوره"ما لم تعمل به اوتتکلم). 


۱ یز گوین که تضاءتاضی درحدود ناف نمی دمم موم می ایدپ 
زمان غییت ی ائمه جنانجه اکثر اوقات بلکه کل اوقات این امت به 
مین حالت گذشته تعطیل حدود لازم آمد و اگربالفرض امام معصوم موحود باشد در 
من رای و کرپلاءعلی ونجف اشرف خواهدبد درفیض آباد و بنگاله کیست که 
: امه حدود نماید و اگر نائب او باحازة او اقامة تواند نمود پس اجازة خدا بلا واسطه جه 
ی دارد قوله تعالی (.. لد اوهم تمانین جَلْدَ ...* الابة. النور: ) و قوله تعالی (الزانیة 
نزابی فاجلذرا گن ژاجدٍ منهما مان جَدة ٩.‏ الابة. النور: ۲) و قوله تعالی و آلّارق 
۱ لشارفة افتشرا یدیما ...۵ الایة. المائدة: : ) جمیم عبادات و معاملات وکفارات در 
تا واخیبه بحضور امام نیست اقامه حدود که نیز از جمله عبادات است در حق 
شمان وا رل کقارات آست در حق محدودان چرا وايسة بحضور امام خواهد بود . 
زازه شاف علم کتابة هم شرط قضا است حال آنکه از کتاب و سنت رین اشتراط 
ی تست کرادت آن دلیل است زیرا که خانم النبین بلا شبهه منصب ۱ 
ب + داشت و قصوری درین باب اور نبود بلیل نص قرآنی ی اْکتات 
حق لد کم ین لاس بما آربك ال ٩...‏ الایة. النساء: : ۰۵) حالانکه علم کتابت 
شت بدلیل قرآن نیز (وقا گت وین قلهبن کتاب ولا تفه بت .۳ الاية, 
اسکبوت: ۸) و نیز نوشتن قباله ها و سحلاأت و خواندن آن کار متصدیان دار التضا 
۱ + اگر خود قاضی این امررا نتواند کرد در قضاء او چه نقصان و نیز اخباریین ایشان 
مه اطهار ننضوص صریحه پر عدم اشتراط علم کتابت رواية کرد. اند و در کتاب" 
3 مسائل رن نادره دارند ازانجمله آنکه اگر زنی که دخترش مرده است دعوی 
۱ ۱ 
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/ که بلا شهود هیچ دعوی مقبول نیست قوله تعالی فلا جاژ له ارب شهداء فد 
اّ تا بالشهداءفاولک عند اللو هم اوه اور ۳) و مقصد شرع که حفظ اموا 
ات صریح درینجا فوت می شود و ازانجمله آنکه اگر دشمن شخصی بر او دعوی : 
کردد هیچ شاهد ندارد و آن دشمن را قسم داده حلاص باید کرد و حد قذف بر او نبا 
زد نص علیه شیخهم المقتول فی المبسوط حالانکه در شرع قسم را در مقدمه حد. 
اعتبار نکرده اند و حد قذف بر مدعی حد زنا جون عاحز شود از اقامة بینه واجب سانخد 
اند کما هو المنصوص فی القرآن و درینجا که دشمنی علاقه صریح برای تهنت و در 
است چه قسم از نظرباید انداعت و با قسم او حسن ظن باید نمود. 


ود رکتاب الشهادة نیز عجیب و غریب جیزها میگو یند شهادت طفل ناب 
ده ساله در قصاص قبول میکنند حال آنکه طفل نابالغ اهلية شهادت در هیچ مق 
ندارد قوله تعالی (.. و انتَنْهدُوا هدن ین جاک ...۵ الیه. البقرق: ۲۸۲) درمق 
قصاص که تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول شود. 

و در کتاب الصید و الذبایح صریح مخالف نص قرآن صید اهل کتاب 
حرام دانند و ذییحه اهل سنت را مردار انگارند و ذبیحه کسی که در وقت ذبح استة 
قبله نکند حرام دانند و بر این آمور هیچ دلیلی از شضع نیست و عموم نصوص مبطل ‏ 
شرط زاید است قال اللّه تعالی (قکلوا معا ذکزر اه شم الم له رن نتم ی 2 متیر 
الانعام: ۱۱۸). 


ونیز گویند که اگر کسی بالة غیر معتاد شکار کند آن شکار مملوک او ذ 
حالانکه فرق در له ممتده و غرمعتاده اصلا نیست و ذر کتاب الاطعمه تحفه مس 


مخترعه دارند شیر جاور مردار و مشیم آورا حلال خات 


شود که رقیق گزدد و در جمیم اجزاء آرد آب نجس بسیار مداخلة و سراية نماید حه 


٩۳۲-۰ 


«انند کما ذکتره الحلی فی الت ذکرة و طعامی که در و پیخال ماگیان افتاده باشد و 
ضمحل گشته و شوربای و فالوده که دروی آب استنجای مرد یا زن وقدری از پیخال ‏ 
ساگیان انداخته تبار ساعته باشند نزد ایشان طیب و پا کیزه و خوردنیست وهمچنین از : 
ب کی که دروی مردم بسیار استنجا اکرده باشند و خون حیض و نفاس دران ريخته 
باشند ومذی و ودی و پیخال ماگیان بیشمار دران افتاده مضمحل گشته وسگی هم 
ران آب شاشيده باشد اگر آشی و فالوده ازان تیار سازند و بران افطار نمایند حلال 
۱ لیب است واگراین را صرف در وقت افطارییا شامند یا در افشوره و شربت بکار برند 
جایز و حلال است و همچنین اگر آشی بقدر سه پاو بپزند و دروی یکپاو از دم مسفوح 
#شداحته باشند نزد ايشان حلال است یا از بول حمار و فرس قدری کثیر دران افتاده 
باشد نیز حلال است حالانکه درنص قرآنی جمیم این خبائث را حرام میفرمایدقوله . 
تاکن از و وَبحرم علیهم الْخایت ... الایة. الاعراف: ۱9۷ 


ِ و و ۳ رم مه ۳ و 2 
ونیزنزد ابش ان اگرشخصی گرسنه شود و شخصی دیگررطام دارد لیکن 
ریاده برثمن متعارف طلب می نماید و این گرسنه نیز زر دار است اگر بدهد می تواند 
اد اما سس تفت سوم ما بگیرد حلال است 


واز مسایل فرض 9 توزیث جذاست در صورت وجود ابن الابن ودیگر اولاد 

این مخالف اخبار صیححه است که در کتب ایشان موجود است روی سعد آبن خلف . 

ی الصحیح عن ابی الحسن الکاظم قال سالت عن بنات الابن و الج قال للجد الثلث 

۱ الجاقی لبنات الابن و نیز عدم توریث ولد الولد است مع وجود الابوین و اين مخالف 
۱ کعاب است (بوصیکم له فی آولاد کم ...* الاية, النساء: ۱۱) وولد الولد بلا شبهه در 
رلاد داخنل است قوله تمالی (.. بان بعکم ... « الاية, آل عمران : )٩۱‏ و قوله 
۱ حالی (ا ی اشرأثیل اد کوا... الیة. البقرة :4۰ ) و قوله تعالی (ا نی ام لا بتکم 
بمبظان ..چ الیة, الاعراف: ۲۷) نیز مخالف اخبار صحیحه است که درین مقدمه 
ارد انبد و در کتب ایشان مروی و موجود و برادران و خواهران مادریرا از دية مقتول 
یراث ندهند و طفهآنست که قتل را ازترکهمقتول و دة و میراث دهند اگربخط 


/ 
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فتعل کرده باشد باشبه خطا حالانکه القاتل لا برث عام است ونصوص کتاب در 
توریث زوجه و خواهران و برادران نیز عام است تخصیص زمین و دیت از کجا ثابت 
شود و پسر کلان میست را تخصیص کنند ازترکه میت بشمشیر و مصحف و خاتم و 
پوشاک میت بدون عوض و اینهم مذالف نص قرآنی است و محروم دارند از میراث 
پسر پدر اورا که بحضور سلطان یا قاضی یا کوتوال فارفحظی دهد از جنایت او و از 
میراث او و این حکم توره جنگیز خان است نه حکم شرع و میخواهند که نسخ حکم 
شرع بتوره نمایند و اعمام و انباء اعمام و حدات را بعضی از ایشان محروم دارند مطلمّا 
ارت ار ۱ 

ودرمسایل و صایا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلا اگر شخصی وصیت 
کرده باشد برای شخصی بصندوقی آنچه دران صندوق باشد از نقد و متاع همه در 
وصیت داخل شود نزد ایشان و وصیت تحلیل فرج جاریه برای شخصی تا یکسال و دو 
سال صحیح دانند و اقامت حد بر محنون واحب دانند اگر با زن عاقله زنا کرده باشد 
حالانکه خبر صحیح مسفق علیه مخالف آنست و هوقوله (رفع القلم عن ثلالة عن . 
المجنون حتی یفیق). 

و نیز رجم"واجب کنند برزنی که با شوهر خود جماع کرد و بعد از جماع با زن 
دیگر که بکز است مساحقت کرد و آن بکر حامله شد گویند که آن زن را رجم باید 
کدی اکن راقه تازیاه اجه تالک سخاق زا کس نمی کریه فورخرع 
نیز اين را زنا اعتبار نکرده اند و حد قذف واجب کنند بران مسلمان که دیگریرا گوید 
یا ابن الزانية و مادر آن دیگر کافره بود حالانکه درنص قرآنی حد قذف مخصوص . 
بمحصنات است و کافره هرگز محصنه نیست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزیر 


است فقط نه جد. 


ونیز گویند اگرشخصی کور مسلمان معصوم, را کشت ازان کور قصاص 
نباید گرفت حالانکه آية قصاص عام است اعمی ر غیر اعمی را: 
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ونیز گویند که اگر شخصی گرسته باشد و مسلمانی دیگر نزد خود طعام دارد 
و آن گرسنه را ننیدهد گرسنه را میرسد که آن مسلمان را قتل بکند و طعام را گرفته 


در هیچ شریعت مجوز فتل نیست. 


ونیز گویند که اگرذمی مسلمانی را قتل کند تمام مال آن ذمی را بوارئان 
ان شاهان ناید داد و وارثان مختار اند اگر خواهند آن ذمی را غلام ووانا رف ها گر 
خواهند اورا بکشند و این حکم صریح خلاف شریمت است و کتاب الّه فقط قصاص 
فرموده وجمع کردن در میات قصاص و گرفتن مال و غلام کردن هر گز در شرع حایز 
۳ ۱ 
ونیز گویند که اولاد صفیر السن آن ذمی را وارثان مقتول غلام و کنيزک 
ها رد رکه( ترووازرة وژراغری ..ه الاية, الاسراغ: ۱۵) آية قرآنی است. 


بالجمله اختراعات ایشان در مسایل دین ازین ٍِ" بسیار است و برای نمونه 

این قدر که شد کافی است تا حقیقت دین و ایمان واصول و فروع اينها بر عاقلان 

" روشن گردد و معلوم شود که اين اصول سراسر دروغ و فروع بی فروغ را نسبت بایمه 

کردن و این مذاهب را مذاهب آن پاکان دانستن در جه حد است از بهتان و افترا و 
مخالفت روایات که نزد ایشان موحود است از جناب آن بز رگواران. " 


- ۵۲٩ 


باب دهم 


در مطاعن خلفاء ثلاثه و دیگر صحابه کرام و ام الموهنین عايشه صدیقه 
که شیعه در کتب خود آورده اند و آن مطاعن را از کتب اهل سنت بزعم خود ثابت 


نموده و حواب آن مطاعن. 


باید فانتتت که بعد از تتبع و استقراء معلوم شده که در عالم هیچ کس نبوده 
است الا ز بان بدگویان وعیب جویان بطمن و قدح او جاری شده بلکه حرف در 
حشاب کبریاء الهی است و معلوم است که معتزله بتقریب انکار عصمت انبیا هیچ 
پیغمبریرا از ابتدای حضرت آدم تا حضرت پیغمبر ما نگذاشته اند که صفایر و کبایر 
بجناب یشان نسبت نکرده و هر همه را به آیات و احادیث باثبات رسانیده وهم چنین 
فرقه بهود در انکار عصمت ملایکه همین حاده را پیموده اند و خوارج و نواصب در 
جناب حضرت امیر و اهل بیت کرام همین و تیره پیش گرفته اند لیکن بر عاقلان 
پوشیده نیست کهاين همه عوعوسگان نسبت بنور افشانی ماه است اصلا نقض منزلت 


آن بزرگان تمیکند. 
بیس و اذا اتتك نقیصتی من ناقص ه فهی الشهادة لی بانی کامل 


پس یکی از وجوه بزرگی خلفاء و صحابه و ام الموّنین توان دانست که این بدگویان با . 
وحود کمال ای ات احقاد تا این مدتها ی سدو کید که در اول فکر از 
هم می پا شد نیافته اند حالانکه زیاده بر مقدور در تجسس عیوب ایشان ساعی بود و . 
و در تمام عمر خود رن دوازده کار بعمل آرد که حای گرفت دشمنان و 
" " بدگویان باشد وبا وصف آنکه ریاست عام و معاملات گونا گون با خلق انام دأشته 
باشد و آن بجایهاء گرفت هم فی الحقيقة محل طعن نباشد.خیلی عجیب است حالا اگر 
شخصی ریاست یکخانه داشته باشد و هر زور کار خطا ازو سر بر زند وبافی آمور او 


بر صواب باشد غنیمت وفقت و نادره ۲ 
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مطاعن ابوبکر رضی الله عنه وآن بانزده طعن ات 


ظمن اول آنکه روزی ابربکر رضی اه عنه بلای منبر پیغمبر آمد تا خطبه 

بخواند آمام حسن وامام حسین رضی الّه غنهما گفتند که یا ابابکرانزل عن منبر جلنا 

پس معلوم شد که ابوبکر لباقت این کار نداشت جواب‌امامین در زمان خلافت ابوبکر 

و و صفیر السن بودند زیراکه تولد امام حسن در سال سیوم از هجرت است در 

شین وتولد ام ج حسین درسال چهارم است در شعبان و وفات پیغمبر صلی له علیه 
و ملم در اول سال یازدهم است پس وال و افعال که دروقت صفر سن ن ازایشان 

بصدور آمده شیعه آنرا اعتبار میکنند و احکام تمعن انا تست هی مخ 

1 ۳ سبار نبدارند و احکام بان متفرع نمی کنند برتقدیراول ترک تقیه که نز یشان از 
چمله واجبات | است لازم می آید ونیز مخالفت رسول علیه السلام که آن جناب ابویکر 


0 «یرنمار پنج پنج وقتی از روز جهارشنبه تا روز دوشنبه خلیفه خود ساخته بود و نماز جمعه 


۳ نیز دریی انا یخلافت آو سر انجام داده لازم می آید و نیز مخالفت امیر المژمنین 
۱ که آنجتاب تا انا گاده یه و جمعه او مسلم داشته لزم می ی 
تقدیر انی هیچ نقصانی پیدنمی کند مرب طمن و نشیم نمیگودد وقاعده اطفال 
ست. که جود کسی را دررمقام رود و مخبوب خود نشسته بیند یا جامه اور 
پوشیده با دک اه اورا باستعمال آورده اگر جه بمرضی و اوناشد مزاحمت : 
میکنند و میگویند که ازین مقام بر خیز یا جامه را برکش باین اقوال ایشان استدلال 
نتوان کرد و هر جند آنبیا و ائمه بکمالات نفسانی و مراتب ایمانی ازشایر خاق همان 
می باشند لیکن احکام بشریه و خواص سّ صبی و طفولیت درین ها نیزباقی است و 
۱ لهذا مقتدی بودن را بلرغ بحد کمال عقل ضرور داشته اند بلکه قبل از ار بعین منصب 
نوت بکسی عطا نشده لا ندرا و اتادرفی حکم المعدوم و مثل مشهور اک 


2 انصبی صبی ولو کات ییا 
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طعن دوم آنکه مالک ابن نویره زنی حمیله داشت خالد بن الولید که امیر 
الامراء ابو کر بود بطمم ازدواحش مالک را که مرد مسلمات بود بکشت و همان 
شب زن اورا بحباله نکاح در آورده محامعت کرد و تا زمان انقضاء عدت وفات که جهار 
ماه و ده روز است توقف نکرد حالانکه زنا وآقع شد زیرا که نکاح در اثناء عدت درست 
وروی ترصن زونه ازوی قصاصن گرفت و شالادکه 
استیفاء فصاص بکر واجب بود و عمرررضی الّه عنه درین کار بر 
وق اکان تسنودهه فان کفیت »کز گرمن والی امر میشوم از تو قصاص میگیرم جواب 
این طمن موقوف بر بیان اين قصه است موافق آنچه در کتب معتبره فن سیر و تواریخ 


: < ۳ گابت‌است باید دانس تکه خالد بعد فراغ از مهم طلیحه بن خویلد اسدی معنبّی که باغواء 


شیطانی | این دعوي باطل آغناز نهاده بود وینواحی یطاح توجه نمود و سرایا باطراف و 
جوانب فرستاد و بطریقه مسنونه جناب پیغمبر صلی الله علیه و ستلم فرفوج تا بر بر قومی 
که بتازند اگر آوا زاذان در آنقوم خرن دست ازغارت و فتل و نهب باز ذازند و اگر آواز 
اذان بکرم ایشان نرسد آن مقام را دار الحرب قرار داده دست قتل و غارت اد و 
دود از دمار آن قوم بر ارئد اتفاقا سریه که ابوقتاده انصاری نیز در میان شان بود مالک 
آبن نویره راکه بنامر آن حضرت صلی له علیه وسلم ریاست بطاح و خعدمت آنحز 
صدقات سکان آن نواح بوی تعلق داشت گرفته پیش خائد آوردند ابوقتاده گواهی داد 
که من بانگ فماز از میان فوم وی شنیده ام و حماعه دیگر که هم دران سریه بودند 
عکس آن ظاهر نمودند و این قدر خود بشهادت مردم گرد و نواح بشبوت رسیده بود که 
هتگام استماع خبر قیامت اثروفات جناب پیفمبر صلی له علیه و سلم زنان خانه این 
مالک بن نو یره حنابندی و دوف نوازی و دیگر وازم فرحبت و شادی بعمل آورده شماتت 
اهل اسلام تموده ود شاف دازک بحضور ال درفقام وال و حواب درجق جناب 
پیغمبر صلی اه علیه وسلم این کلمه گفت قال رجلکم اوصاحبکم کذا وان 
اضافت بسوی اهل اسلام نه بخود شیوه کفار و مرتدین آن زمان بود و ساب ق ان هم 
منقح شده بود که بعد استماع خبر وحشت حشت اثر وفات پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم 
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مالک یا صذفاتی که از نوم خود گرفته بود بر آنها رد نمود و گفت که باری از 
موت این شخص خلاص شدید باز بحضور خالد این اداء ارتداد از وی صادر شد خالد 
حکم فرمود که اورا بقتل رسانند و جون خبر بمدینه منوزه رسید و آزین حرکت خالد ابو 
قساده انصاری بر آشفته نیز بدار الخلافة آمند و خالد را تخطیه نمود عمربن الخطاب در 
اول وهله همین دانست که این قتل بیجا واقع شد و بر خالد قصاص وحد می آید چون. 
ابوبکر صدیق خالد را بحضور ود طلبید و از وی استفسار حال نمود ما جرا من و عن 
ظاهتر شد و حق بجانب خالد دریافته متعرض حال اونشد و اورابازبمنصب امیر 
الامرانی بی بحال فرموده حالا درین قصه تأمل باید کرد و حکم فقهی این صورت را باید 
فهمید که قصاص جه قسم بر خالد می آید و حة زنا جرا بروی واجب می شود آمدیم 

برین که استبراء بیک حیض زن حربی را هم ضرور است و حالا انتظار این مدت هم 
کشید پس ریش نک اي طمن پر اند است هر ابوبگررضی له نه وال 
معصوم نبود ونه اما عام ومع هذا این روایت بت که خالد همان شب بآن زن صحبت 
داشت درهیسچ کاب معتبر نیست و اگر در بمضی کتب غیر معتبره یافته می شود 
جواب آن نیز همراه این رواية موجود است که اين زث را مالک از مدتی مطلقه ساخته و 
محبوس داشته بود بنابر رسم حاهلیه ِ 0 فاسد ایشان این آیة نارل 
شدء (ورذا تفم الاء قلفن جهن فلا تن ...6 الابة. البقرة: ۲)پس عدت 
اومنقضی شده بود ونکاح 0 انتظار عدت دیگر نه 
کشید و همین است مذهب جمیم فقهاء اهل سنت و چوت درین باب الزام اهل سنت و 
اثبات مطاعن بروایات و مذاهب ایشان منظور است لابد ملاحظه روایات و مسایل 
ایشان باید کرد و الا مقصود حاصل نخواهد شد فی الاستیعاب و امره ای خالد! ابوبکر 
الصدیق علی الجیوش ففتح الّه علیه اليمامة و غیرها و قتل علی بدیه اکثر اهل الردة 
5 منهم مسیلمة مالک ین نویه الیآخر ما قال جواب دیگر سلمنا که مالک ابن نویر 
مرتد نبود اما شبهه ارتداد او بلا ریب در ذهن خالد جا گرفته بود و القصاص تندرثی 


بالشبهات وحه میفرمایند علماء دین و مفتیان شرع متین از امامیه و اهل سنت در صورتی 
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که کر شتشهیی این حرکات و این کلمات که از مالک ابن نو یره سر بر زد واقم 
شود یا روز عاشورا فرحت و شادی و کلمات اهانةٌ حضرت امام حسین رضی الله عنه و 
تحقیر جناب ایشان و دیگر خاندان رسول صلی اللّه علیه و سلم و اولاد بتول رضی ال 
عنهم که در آنروز بمصیبت گرفتار شنه بودند از وی صدوریابد اورا جه باید کرد اگر 
حکم بارنداد او نمایند فیها و الا اگر شخصی این حرکات و این کلمات را در یافته 
اورا بقتل رساند بگمان آنکه مرتد شد قصاص بروی می آید یا نه جواب دیگر ابو بکر 
صدیق رضی الّه عنه خلیفه رسول صلی اللّه علیه و سلم بود نه خلیفه شیعه و سنی اورا 
بقرمایش و خواهش ایشان کار کردن نمی رسید بلکه موافق سنت پیغمبر بایستی کرد و 
در حضور جناب پیغمبر همین خالد بن الولید صدهارا از مسلمانان مفت.به شبهه ارتداد 
گشته بود و آن حضرت اصلا متعرض اونه شده چنانچه باجماع اهل سیر و تواریخ ثابت 
است قصه اش آنکه جتاب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم خالد را بر لشکری امیر کرده 
فرست‌ادند و او بر قومی تاخت و آنها اسلام آورده بود لیکن هنوز قواعد اسلا را درست 
ندانسته در وقتی که مشفول بقتل آنها شدند در مقام اظهار اسلام این کلمه ازز بان شان 
بر آمد که صبأنا صبأنا یمنی بیدین شدیم بیدین شدیم مراد آنکه از دین قدیم خود توبه 
کردیم و باسلام در آمدیم خالد بکشتن همه آنها امر فرمود عبد له بن عمر که یکی از 
متعینان خالد بود یاران و رفیقان خود را تقید کرد که اين مردم را اسیر دارید و نه کشید 
چون بحضور جناب پینغمبر صلی اللّه علیه و سلم رسیدند و اين ما جرا اظهار کردند 
جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم بر اشفت و بسیار افسوس کرد و گفت (اللهم اني 
ابرء اليك مما صنع خالد ) و بر خالد قصاص جاری نه فرمود و نه ارو دية دهانید زیرا که 
ید که کف بعا ترش افتاد پس اگر ابو بکر صدیق رضی الّه عنه نیز بابت خون یک 
کس بمشل اين شبهه بلکه قوی ترازان باخالد تعرض نتماید چه بدی کرده باشد علی 
الخصوص که ابوبکر دیت مالک هم ازبیت المال دهانید جواب دیگر اگرتوقف 


" ابوبکر در استیفاء قصاص مالک بن نو یره قادح در خلافت او باشد توقف حضرت امیر 
در استیشاء قصاص عشمان بطریق اولی قادح باشد زیراکه هیچ موجب قتل در او 
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متحقق نپود ونه مجوهم پس اهل سنت چوذ اين را قادح نمی دانند اورا چراقادح 
خواهند دانست پس بر ایشان لزام عائد نمی شود جواب دیگر استیفاء قصاص مالک 
بنن نویره از خالد وقتي بر زمه ابوبکر واجب می شد که ورثه مالک طلب قصاص 
میکردند و هرگز طلب ورثه او ثابت نه شده بلکه برادر او متمم بن نویره نزد عمر بن 
الخطاب با وصف عشتی و محبتی که با مالک داشت ت و طول العمر در فراق او نعره 
ده ان دران ماند و مه هاء که در حق او گفته است درعرب مشهور و ضرب 
المثل شده بود من جملتها هذان البیتان المشهوران. 

و کنا کندمانی جذیمة حقبة ه من الدهرحتی قیل لن یتصدعا 
قلما تفرقنا کانی ومالکا ه لطول اجتماعی لبلة لم نبت معا 


رورت بارتداد وه و بعد عمربن الخطاب بر انکاری که در زمان ابو بکر صدیق 
رضی الله عنه درین باب داشت ناد شد و معثرف گردید که هر چه صدیق بعمل آورد 
اعین ضبواتٍ و محض ح بود دلیل واضح برین آن که عمربن الخطاب با وصف آن 
شیدتسی که در اجراء حدود و استيقاء قصاص داشت درزژعان حلافت خحود و اقتدار زاید 


الوصف هر گر متعرض احوال خالد نشد نه حد زد ونه قصاص گرفت. 


ِ_ طعن سیوم آنکه از حیش اسامه تخلف ورزید حالانکه حتاب پیغمیر صلی 
الله علیه و سلم آن لشکررا خود رخصت فرمود و مردم را نام بنام تعینات نمود و تا آخر 
دم مبالفه و تا کید میکرد در تجهیز آن جیش و میفرمود جهزوا جیش اسامة لعن الّه من 

۱ تخلف عنها جواب ازین طع نآنکه طعن برابو بکر رضی ال عنه بکدام وجه متوجه میکنند 
از جهه عذم تجهیزیا از جهت تخلف اگر بوجه اول است صریح دروغ است زیرا که 
تجهیز جیش اسامه بر بکر بر خلا مرضی جمیع اصحاب نموده تقصیلش آلکه پیست 
و ششم صفز روز دوشنبه آتحضرت صلی الّه علیه و سلم امر فرمود که ساختگی لشکر 
آد. .یرای جنگ .مان وانتقام زید بن حارثه وروز سه شنبه اسامه بن زید را امیر 
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لشکر ساخت و روز جارشنبه بیست و هشتم صفر مذ کور آنحضرت صلی الله علیه و 
سلم را مرض طاری شد و روز دیگر با وجود مرض بدست مبارک خود نشانی برای او 
درست فرموده و گنت (اغژبسم الله وفی سبیل الله وقاتل من کفربالله) و اسامه آن 
نشانرا بدست خود بیرون بر آمد و بریده ابن الحصیب اسلمی را داد تادران لشکر بر 
دارنده نشان او باشد و در موصعم حرف منزل ساخت تا لشکر جمم شوند و اعیان مهاجر و 
انصار مثل ابوبکر صدیق و عمربن الخطاب و عثمان وسعد ان ایی وقاص و ابو عبیده 
بن الجراح و سعید پن زید وقتاده بن النعمان و سلمة بن اسلم همه ساعتگی کرده دیره و 

خیمه بیرون فرستادند و میخواستند که ازانجا کوچ نمایند که در آخر روز چهارشنبه و 
اول شب پنجشنبه مرض آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم اشتداد پذیرفت و باین سیب 
تهلکه روداد و وقت عشا از شب پنجشنبه ابوبکر رضی‌اله عنه را جناب پیغمبر صلی ال 
علیه و سلم خلیفه نماز فرمودند و باین خدمت مأمور ساختند چون روز دوشنبه دهم ر بیع 

الاول شد و آنحضرت صلی له علیه و سلم را افاقت در مرض حاصل گشت مسلمانان 
که همراه اسامه متعین شده بود وداع آنجناب کرده بیرون بر اعد واامه رای 
آنجتاب در کنار خود گرفته و درحق او دعا فرمود رخصت نمودند و جون روز یکشنبه 
شدت مرض بسیار شد اسامه و تشکریان او توقف نمودند که درین انا صباح دوشنبه 
اشامه میخواست که سوار شود و کوج نماید بجهة کمال تقیدی که ازانجناب درین مهم 
میدید ناگاه فرستاد؛ ام انمن مادر اسامه نزد او رسید و گفت که جناب پیغمبر صلی 
له علیه و سلم را حالت نزع است اسامه و دیگرصحابه بشنیدن این خبر قيامت اثر 
افتان و یزان بر گشتند وبریده بن الحصیب نشان را آورده بر در حجره آنحضرت 
صلی اللّه علیه و سلم استاده کرد و چون ازدفن آنجناب فارغ شدند و امر خلافت بر 
ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه قراریافت فرمود تا آن نشان را بر در خانه اسامه استاده 
کنند.و بریده را نیز حکم کرد که خود نیز بر در خانه اسامه استاده لشکریانرا جمع 
۱ نمودهبیرون بر آرد و امه یز کوج کند باز اسامهپیرون رفت و در جرف منك ساشحت 
درین انا خر پمدینه رید که ضي قبایل از عرب مر گفتند وتاب کورمیم 


۵۳۹ 


بتازند جماعه از ز صحابه بعرض ابو بکر رضی اللّه عنه رسانیدند که ذرین وقت بر آوردن 
لشکر سنگین برین مهم چور و دراز صلاح وقت نیست که اعراب مدینه را خالی 
دانسته میادا شورش نمایند و فتبه عظیم رو دهد و آسیبی بی باهل مدینه برسد ابو بکر رضی 
له عنه هر گز قبول نکرد و گفت که اگر بسبب فرستادن لشکر اسامه دانم که در مدینه 
. لقمه‌سباع خواهم شد خلاف فرمان رسول صلی اه علیه و سلم چایز ندارم فاما از 
اسامه در خواست نمود که عمربن الخطاب را را پروانگی دهد تا نزد وی بماند و در 
"محافظت مدینه و کنکاش و مشوره شریک وی باشد پس به ان اسامه عمرین الخطاب 
"رجوع نمود و غره ربیم الثانی اسامه کوچ کرد و بسوی أبنی متوجه شد اینست آنچه در 
روضة الصفا و روضة الاحباب و حبیب السیر و دیگر تواریخ معتبره شیعه و سنی موجود 
ات و اگر بوحه دوم است یعنی تخلف از رفاقت اسامه پس خند جواب دارد اول آنکه 
رئیس وقت هر گاه متمین کنذ شخصی را در لشکری باز آن شخص را بخدمتی از 
خدمات حضور خود مأمور سازد و صریح دلالت می‌کند برانکه این شخص را از تعیناتیان 
موقوف کرد و استشنا نمود و حکم اول منسوخ شد و درینجا همین مقدمه واقع شد 
زیراکه انجناب در آول مرض این لشکر را حدا فرموده همراه اسامه متعین ساخت و 
جون مرض باشتداد کشید و اسامه و تابعین او در کوچ توقف نمودند ابوبکر رضی اللّه 
غنه را بخدست امامة نساز نایب خودساخت و باین مهم عظیم مشفول فرمود تا آنکه 
جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم وفات یافت پس تعیناتی ابو بکر خود موقوف شده 
یود زفتن ونرفعن او هر دو براب ماند و در شریمت ثابت است که ابتداء حهاد فرض 
بالکفاية است و بتجهیز جیش اسامه نیز از همین باب بود پس در ترک خروج با اسامه 
ابوبکر را بالخصوص هیچ لازم نيامد و دفع فتنه کفار و مرتدان از مدینه فرض عین اگر 
این را از دست میداد ترک فرض لازم می آمد پس ابو بکر فرض بالکفایه را برای اداء 
فرض عیین ترک نمود و هو الحکم الشزغی خاصه چون تمام لشکر بتجهیز و تحریص 
ابوبکر رضی اللّه عنه بر آمد ثواب آن همه بابویکر رضی الّه عنه عاید شد و آن فرض 
پالکفایه هم در جریده اعمال اوثابت گشت دوم آنکه تعین اشخاص مین برای جهاد . 


۱ فجن هت گس رن هو مود توا و 
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سمتی و همراه امیری از باب سیاست مدنی است که مفوض بصوابدید رئیس وفت 
ات نا از احکام منزله من الله و چون آنحضرت صلی الّه علیه و سلم وفات یافت 
سباست مدنی تعلق بابوبکر گرفت حالا این امور وابسته بصلاح دید او شد هر که را 
خواهد همراه اسامه متعین سازد و هرکرا خواهد نزد خود نگاه دارد و اگر خواهد حود بر 
آید و اگر خواهد نه بر آید بمثابه آنکه پادشاهی لشکریرا بسمتی معین سازد و در اثناء 
تیه اسیات بق و اتساخمی ان پادشاه وفات یابد و پادشاهی دیگر بجای او 
منصوب شود آن پادشاه منصوب را میرسد که بعض تعیناتیانرا در حضور خود نگاه دارد 
زیراکه صلاح ملک دولت دران می بیند و درین قدر تصرف مخالفت پادشاه اول یا 
عصیان فرمان اولازم نمی آید مخالفت آنست که بجای او امیری دیگر منصوب کند یا 
آن مهم را اهمال نماید یا بآن حریفان مصالحه نماید بالجمله امور خزئیه و مصالح وقتیه 
ملک ودین متعلق بصوابدید رئیس وقت است اورا درین امور برای و عقل خود تصرف 
جایز است و حکم پیغمبر صلی اه علیه و سلم درین امور از باب تشریع و وحی نیست 
قطعا و جمله لمن الله من تخلف عنها هر گزدر کتب اهل سنت موجود نیست و 
بالفرض اگر صحیح هم باشد معنیش آنست که اسامه را تنها گذاشتن و از مهم رومیان 
برای انتقام زید بن حارثه پهلوتهی کردن حرام است و چون ابوبکر رضی الله عنة 
بخدمت امامت متعین شد ازین همه امور اورا استثنا واقع است بلا شبهه قال ۱ 
الشهرستانی فی الملل و النحل ان هذه الجملة موضوعة مفتراة و بعضی فارسی نو یسان 
که خود را محدئین اهل سنت ما شمرده اند و در سیر خود این جمله آورده برای الزام 
اهل سنت کفایت نمیکند زیراکه اعتبار حدیث نزد اهل سنت بیافتن حدیث در کتب 
مسنده محدئین است مع الحکم بالضحة و حدیث بی سند نزد ایشان شتر بی مهار است 
۱ که اصلا گوش بآن نمی نهند سیوم آنکه ابوبکر را رضی ال عنهبعد از رحلت پیفمبر ۱ 
من له علیه وسلم انقلاب منصب شد د رآحاد ممنین ابوبکر خلیفه شد و بجای 
پیغمیر نشست و چون شخص را انقلاب منصب شود احکام آن منصب برو جاری 


مي‌گردد بحکم شرع نه م2 سابقّه مثل الصبی اذا بلغ و المجنون اذا افاق ۰ ادا 
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سافر و المسافر اذا اقام و العبد اذا اعتق والرعية اد تامر و العامی اذا تقند الْقضاء و 
الفقیر اذا صارغنیا و الننی اذا صار فقیرا و الجنین اذا تولد و الحی اذاامات + القریب 
اذا مات الآقرب منه فی الولاية و الارث الی غیر ذلك من النظاثر پس ون ابوبکر 
,زضسی الّه عنه خلیفه پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم وبجای او شد اورا همراه اسامه جرا 
بایستی پر آمد که نود پینمبر صلی اه عیه وسلم اگرزندهمی بود نمی بر آمد ون 
ادعیه بر آمدث داشت آری تجهیز لشکر که کار پیغمبر بود بر ذه او شد و سرانجام داد. 
چهارم آنکه اگر بالفرض ابوبکر رضی الله عنه بالخصوص مامور بود بآنکه خود فا 
اسامه بجنگ رومیان برود و استخلاف او در نماز موجب استثناء او نشد و شغل بمهمات 
خحلافت وسمافظات مدیه و ناموس رسول یز عتر او در تخلف مقبول تیفعاد و نهایت کار 
شنت که در عصنست او مختل خواهد شد و عصمت در امامت شرط نیست بلکه 
یت است و از ارتکاب یک دو گناه صفیره عدالت بر هم نمی شود و 
اببوبکر رضی الله عنه بالاجماع فاسق نبود و ارتکاب کباثر از وی ند کی او یمه و 
ما شتی ثابت نیست پنجم آنکه این یک دو طمن که بر ابویکر رضی الله عنه و امثال او 
شیعه از روایات اهل ستت ثابت میکنند اول ثابت نمی شود و بالفرض اگرابت هم 
شود پس چمیع روایات اهل منت را که درحق حق ابوبکر از فضایل و مناقب و بشارت 
بدرجابث عالیات جنت که ازروی آیات و احادیث پیغمبر و اخبار ایمه و دیگر اهل 
بیبتامی آرند وبمضی | ازان در کتب شیعه هم مروی و صحیح است در یک پله ترازو 
باید نهاد و این دو سه طعن را در پله دیگرو با هم باید سنجید بعد ازان جواب باید طلبید . 
شدشم آنکه نزد شیعه ام پیغمبر صلی له علیه وسلم برای وجوب متعین نیست کما 
قص غبلیه المرتضی فی الدرر و الفرر پس اگرامرصریح بالخصوص بابو بکر ثابت هم 
شود در باب همراه رفتن اسامه و ابوبکر نرود هیچ خللی نمی آید زیرا که شاید اين امر 
برای ندب باشد و ترک امرندبی معصیت نیستآهدیم پرجمله لعن الله من تخلف 
عنها پس در کتب اهل سنت موجود نیست تا محتاج جواب او شوند و اگر بالفرض 


موجود هم باشد لفظ من عام است نزد شیعه کما صزحوا فی کتب الاعنول پس درین 
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صورت حضرت امیر و دیگر مسلمین همه درین وعید شریک باشند پس آنکه از طرف 
همه حواب خواهد بود از طرف ابوبکر هم خواهد بود و اگر گویند وعید حاص است به 
متمینان اسامه گوئیم سس رس نی 
سامان کردن لشکر اسامه بعینه لشکر اسامه را فرمودن کلام بیمعنی است پس حطاب 
عام است بجمیع مسلمین و جمله لعن اللهنیزبا همین کلام مذکور است پس تخصیص 
تیان اتت ‏ ت ر قی تا ۳ آدم و 
حضرت یونس علیهما السلام بلاریب ثابت است جنانچه دتات وت کشت گر 
یک حکم رسول را امام هم خلاف کرده باشد چه باک زیراکه امام نایب نبی است و 
نایب هر جند بهتر باشد از اصی لکمتر خواهد بود. ۱ 


طعن چهارم آنکه پیغبر خدا صلی الّه علیه و سلم گاهی ابوبکر را بر امری 
که باقامة دين و شرع متين تعلق داشته باشد والی نساخته اند و هر که قابل ولاية یک 
امر مسلمین نباشد قابل ولاية عامه مسلمین چه قسم خواهد بود جواب آزین طعن بنچند 
وجه داده اند اول آنکه اين دعوی دروغ غ محض و بهتال صرف است 9 اهل سیر و " 
تواریخ از شیمه وستی ثابت و صحیح است که ابوبکر را بعد ازشکست أَحْد چون خبر 
رسید که ابو سفیان بعد از مراجعت نادم شده میخواهد که بر مدیته بتازد آنجناب در 
مقابله او رخصت فرمود و ابوبکر بمقابله آنها پرداخت و درسال چهارم در غزوه بنی 
نضیر شبی ابوبکر صدیق رضی اه عنه را امیر لشکر ساخته خود بدولت بدولتخانه 
تشریف فرسود و در سال شنشم چون بنزوهبنولحبان بر آمدند و آن قبله خبر توجه 
ی فا له علیه نم شنیده بر سر کوهها تحصن نمودند آنحضرت صلی اه 
علیه و سلم یکدو روز بمنزل شان اقامت فرموده سرایا باطراف فرستادند ازانجمله سریه 
عمده بسر گرده گی ابوبکر صدیق بود که بسمت کراع الغمیم رخصت یافت و در غزوه 
تبوک فرمان پیغمبر صلی له علیه و سلم شرف نفاذ یافت که جنود نصرت قرین 
بیرون مدینه منوره در ثنيةالوداع فراهم آیند و امیر تشکرگاه صدیق باشد موجودات لکشر 
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بطور او مقررشد و در غزوه خیبر چون جناب پیغمپ, صلی اللّه علیه و سلم را درد شقیقه 
عارض شد و هنگام هنگام محاصره قلمه بود ابوبکر را نایب خود کرده برای فتح قلمه 
فرستادند و آفروز از ابویکر جنگ سخت بظهور آمد و در سال هفتم ابوبکر رضی له عه را - 
بر سر جمعی ازبنی کلاب فرستادند و سلمة ؛ بناکوع با رسائه خود متعینه ابوبکر شد و با 
نکلاب محاربه نموده جمعی را بقع رسانید وگروهی را ت آورد و بر بنوفزاره 
نیز امیر لشکر ابوبکر صدیق ارضی اللّه عنه بود چنانچه حاکم از سلمة بن اکوع روایت 
میکند که امررسول اه صلی ال علیه و سلم بابک فغزونا ناسا من بنی فزرةفلما دنا 
من الماء امرنا ابوبکر فعرسنا,فلما صلینا الصبح امرنا ابوبکر فشنتا القارة ال آنجر 
الحدیث و درمعارج و حبیب سیر مذ کور است که بعد از غزوه تبوک اعرابی در 
جناب پینسر آمده عرض نمود که قومی از اعراب در وادی الرمل مجتمم گفته داعیه 
شبخون دارند جناب پیفمبرصلی الّه علیه وسلم نشان خود بابوبکر صدیق داده و اورا 
آمیر اش گر تخت بران جماعه فرستادند و نیز چون در میان بنی عمرو بن عوف خانه : 
جنگی واقم شد و جناب پیفمبر صلی الله علیه و سلم را بعد از ظهر خبر رسید و برای 
اصلاح بمحله ایشان تشریف برد بلال را فرمود که اگروقت نماز برسد و من نایم 
ابویکر را یگوتا با مردم نما زگزارد چنانچه وقت عصر همین قسم ۳ و نیز چون در 
ال نیم حج فرض شد و رفتن آنجناب بسیب بعضی امور موقوف گشت ابوبکر صدیق 
9 امیر حج ساخته با جمعی کثیر از اصحاب بمکه فرستادند تا آنجا رفته باقامة مراسم 
حج پردازد و خلایق را بر قواعد این عبادت کبری آگاه سازد و تفو یض امامت نماز در 
مرص موت خود از شب پنجشنبه تا صبح دوشنبه آن قدر مشهور گشت که حاجت بیان 
ندارد حالا تأمل باید کرد که امور دين که تعلق برئیس دارد همین سه چیزاضت اول 
جهاد دوم حج سیوم نماز و در هرسه چیز ابویکر را بحضور خود نایب خود ساخته اند 
دیگر کدام امر دینی باقی ماند که ابوبکر دران لیاقت امامت و نیابت نداشت دوم 
آنکه قبول کردیم که پیفمیر صلی له علیه وسلم گاهی ابوبکر را رضی له عنه بر ۱ 
امری والی نساخته لیکن باین جهت که آوراً وزیر و مشیر خود میدانست وبی حضور او 


1۱ 

/ 
هیچ کاری از کارهاء دین سر انجام نمی یافت و همیشه رسم و عادت پادشاهان همین 
بوده است که وزرا و امراء کبار را بعمل داری و فوحداری نمی فرستند و بر سرایا آمیر 
نمی سازند زینراکه کارهاء عمده حضور بی بودن ایشان ابتر میشود و این وجه را خود 
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ارشاد فرموده حاکم از حذيفة بن الیمان روایت 
میکند که شنیده ام از جناب پیفمبر صلی الله علیه و سلم که میفرمود که من قصد دارم 
که مردم را بسوی ملکها دور دراز برای تعلیم دین و فرایض بفرستم چنانچه حصرت 
عیسی حواریین را فرستاده بود حاضران عرض کردند که یا رسول الله این قسم مردمان 
خود موجود اند مثل ابوبکر و عمر جتاب پیفمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انه لا نی 
لی عنهما انهما من الدی ن کالسمع والبصر ونیز جناب پیغمپر صلی الله علیه و سلم فرموده 
است که مرا حق تعالی چهار وزیر عطا فرموده است دو وزیر از اهل زمین ابوبکر و عمر 
و دو وزیر از اهل آسمان جبرئیل و میکائیل سیوم آنکه اگربکاری نفرستادن موحب 
عدم لیافت امامت باشد لازم آید که حسنین رضی الله عنهما نیز لایق امامت نباشند 
معاد الله من ذلك زیراکه حضرت امیر این هردورا در هیچ جنگ وبر هیچ کارنمی 
فرستاد و برادر علاتی ایشا را که محمد بنالحنفیهبود بکارها مأمور میساخت تا آنکه 
مردم از محمد بن الحنفیه سوال کردند که پدر بز رگوار تودر جنگهاء و حاهای خطرنا ک 
ترا کار میفرماید و حسنین را رضی الله عنهما از حود جدا نیمکند باعث این چیست آن 
امام زاده منصف فرمود که حسنین در اولاد پدر من بمنزله دو جشم آند در بدن انسات و 
دیگران مثال دست وپا تا کار از دست و پا سر انجام یابد چشم را چرا رنج باید داد بلکه 
حبلت انسان است که دست را سپر چشم میکنند در وقت آفت. 


طعن پنجم آنکه ابوبکر صدیق رضی له عنه عمراین الخطاب رضی الله عنه را 
متولی جمیع کارهاء مسلمین کرد و خلیقه امت سااحت حالانکه در وقت حناب سرور 
یک سال عمر این الخطاب بر خدمت اخذ صدقات مأمور شده بود باز معزول شد و 
ممزول پیغمبر را منصوب ساختن مخالفت پیغمبر کردن است جواب ازین طعن آنکه 
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عمر رضی الله عنه را معزول فهمیدن کسال بیخردیست اگرشخصی را بر کاری متولی 

کنبد و آن کار آزدشت او سر انجام یابد وولیت اوتمام گردد آن شخص را نان 

گفت که ازان تولیت معزول شد و انقطاعتولیت عمربن الخطاب از همین قبیل بود که 

کار اجذ صدقات تمام شد تولیت او نیز تمام شد و اگر این را عزل گونیم لام آید که هر 
تضپی چعه انز موت معزول شود و هر امام بعد از موت معزول شود جواب دیگر قبول کردیم 

1 که عمر معزول: پیفمیر بود لیگن مثل حضرت هاروت که بعد از مراجمت حضرت موسي 

از طور از خلافت آیشان معزول شد لیکن تچون بالاستقلال نبی بو این عزل در لیافت 

امامت اونقصان نکرد همچنین عمر بن الخطاب را گه درحق او نی نمی 
لکان عمر ) ارشاد شد این عزل در لیاقت امامت نقصان نکرد خواب دیگرخالفت 


اب وب 9 کات ماد سل اورا منصوب 


کنبند پس اگر پیفمبر صلی الله علیه وسلم از نصب عمررضی الله عنه نهی میفرمود و 

۱ ابویکر اورا منصوب میکرد البته مخالفت لازم می آمد و چون این واقم نشد مخالفت از 

کجا واگ کزدن آنچه آنحضرت نکرده باشد مخالفت آنحضرت لازم آید که حضرت 
امیر رضی له مه درجننگ کرف با یه رضی ی وه ات و 
باشد معاذ 0 7 


0 ی ی ابوگروعمر را تعیتات و . 
تابم غمرو این الما شاغت واورابز ایقان امیر کرد و هنجتی انامه را یز آبقان 
سردار کیرد اگر ایشان را لیاقت ریاست می بو یا درین باب افضل و اولی می بودند 
شرا نخان را زرد د و دیگران را تابع ایشان می سباخت جواب ازین طعن بجند 
وجه گفته اند اول آنکه آمیر نه کردن ایشان دلالت بر عدم لیاقت ایشان یا بر افضل 
نبودن اییشان نماید لابد امیر کردن بر لیاقت و بر افضلیت دلالت خواهد کرد اگر شیعه 
معتقد لیاقت امامت برای عمرو ین العاص و اسامة بن زید و قایل بافضلیت ایشان 
بناشنند دریین باب اهل سشت محتاج جواب خواهند بود و الا نه دوم آنکه در مقدمه 


۵8۳ 


خاص امیر کردن مفضول بر افضل قباحتی ندارد و اين تأمیر نعاص دلالت نمیکند بر 
افضایت و لیافت امامة کبری زیراکه درمقدمه خاص ریاست دادن بساکه بنابر 
مصدحت حزئیه عاصه می باشد که آن مصلحة بدست یکی از مفضولان و کمتران سر 
انجام می شود نه بدست افضلان و بهتران مثل آنجه در امارت عمرو ین العاص واقع شد 
که او مرد واهی و صاحب مکر و حیله بود و منظور همین بود که حریفان را بمکر و 
حیله تباه سازد یا از مکاید حریفان و مداخل و مکامن آنها واقف بود و دیگریرا این 
واقفیت نه بمشابه آنکه برای دزد گیری و تصفیه راه شب کردی و فوجداری بهمین 
اشخاص میدهند و از امراء کبار هر گز این حدمات سر انجام نمی شود یا در ریاست 
خحاص تسنیه و تشفی خاطر مصیبت زده و ماتم کشیده و ظلم رسیده منظور می افتد 
چدانچه در حق اسامة واقع شد که پدرش از دست فوج شام و روم شهید شده بود اگر 
اورا رئیس نمی کردند و بدست او انتقام پدروش نمیگرفتند اورا تسلی و تشفی نام و جاه 
حاصل یکت سیوم آنکه منظور جناب سرور بود که ابو بکر و عمر رضی الله عنهما 
را مطلع سازند بر معاملا تی که تعیناتیان و تابعین را با سردار در پیش می آید و چه قسم 
تعهد حال تابعین و متعینان باید نمود و این معنی بدون آنکه یک دو بار ایشان را تابع 
کسی گردانند و متعینه کسی نمایند بحق اليقین معلوم نمی توانست شد پس گویا این 
بابع نمودن بنابر ریاضت و تعلیم سلیقه امارت و ریاست بود بمنزله آنکه پادشاهان اولو 
العزم تا وقتی که از سپاهگری بامارت و از امارت بوزارت و از وزارت به سلطنت. رسیده 
اند این مرتبه عظمی را کما هوحقها سر انجام نداده آند مثل تیمور و نادر شاه و امثال 


.ذلك پس تربیت ایشاف باین نوع صریح دلالت دارد ب رآنکه در حق ایشان ریاست عمده 


متظونظر کرامت ار پیغمبز ند له لام وبهمین تریت آنجناب که در حق این 
دو کس باین نوع واقع می‌شد اینها هر دو در خلافت خود لشکریان و امرا را بوجهی 
میداشتند که انتظامی بهتر ازان متصور نیست نه امراه ایشیان را عیال پنی و استقلال در 
سرمی افتاد و نه لشکریان را کاهلی و تکاسل ۳ در نهب وافتل ونارت. ارو 
میداد و امرا را بر لشکر و لشکر را بر امراء بهیچ وجه ظلمی و ستمی و نازي و دلالی 
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و۳( رای او 
غنایم وف روز بروزیدست ایشان می افتد واين معنی نزدیک واقفان فن شیر اظهرامن ت 
۱ الشمنس و ابین من الامس است در آمور واقعهتشیع پیش نمیشودآنچه زور و غلوتشیع 
است در امور موهومه 9 چنین می بود خوب می بود و اگر چنان می شد. 
بهتر می شد. 


طعن هفتم آنک انوبنگر مندیق رشی الله عنه در استخلاف مخالفت 
آنحضرت صلی الله عله سم ند وقطما معلوم است که جناب پیغمبر مصلحت و 
1 را خوب میفهمید و کمال شفقت و رافت.بر آهت خود داشت و کسی را بر امت 
" خلیفه مقرر نفرمود و ابوبکر وعمر را خلیفه نمود جواب ازین طمن بچند وجه گفته اند 
اول آنکه خلیفه نه کردن آنحضرت بر امت خود صریح دروغ و بهتان است زیرا که 
شیعه کلهم قایل اند بانکه جناب پیغمبر صلی اللة علیه و سلم حضرت امیر را خلیفه 
نمود و اگر ابربکر رضی لله عته هم اتباع سنت پیغمبر حود کرده بر امت خلیفه کرد 
منخالفت از کجا لازم آمد و اگربر مذهب اهل سنت کلام میکنند پس محققین اهل 
سست نیز قایل باستخلاف آند در صلوة ود حج و صحابه را که رمزشناس پیقمیر و 
و یاب و اشاره فهم آنحتاب اظهر بودند همین قدر کافی بود و ابوبکر صدیق نظر 
که مردمبسیار از عرب وعجم تازه در اسلا در آمده اند بی تصریح و تصیص و عهد 
نامه این دقایق را نه خواهند دریافت نوشت و خواند در میان آورد دوم آنکه خلیفه 
نکردن جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازان بود که بوحی زبانی و الهام سبحانی 
ی ی بعد آنجناب ابوبکر خلیفه خواهد شد و صحابه اخیار برو اجماع 
خواهند کرد و غیر اورا دخل نخواهند داد چنانچه حدیث (فأبی علی الا تقدیم ابی بکر) 
وت (یابی اه و المومنون الا ابابکر) و حدیث (فانه الخليفة من بعدی) که در صحاح 
اهل سنت موحود است بران صریح دلالت دارد و جود این یقین حاصل داشت حاحت 
استخلاف ونوشتن عهد نامه مرتفع شد چنانچه در صحیح مسلم مذ کور است که در 
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مرض وفات ابوبکر پسر اورا طلبیده بود که عهد نامه خلافت نو یسانیده دهد باز فرمود 
که حق تمالی و مسلمان خود بخود غیر آبوبکر را خلیفه نخواهند کرد حاجت بنوشتن 
نیست موقوف فرمود بخلاف ابوبکر رضی اللّه عنه نه اورا وحی می آمد تا علم قطعی باو 
حاصل شود و نه از حال مردمان بقراین دریافته بود که بعد آزمن بلا شبهه عمر بن 
الخطاب را خلیفه خواهند کرد و به عقل خود اصلح در حق دین و امت خلافت عمر 
۰ رضی الله عنه را می دانست پس اورا ضرور افتاد که آنجه صلاح امت دران در یافته 
بود بعمل آرد و بحمد اللّه عقل او کار کرد و آنقدر شوکت دین و انتظام امور ملت و 
کبت کافرین که از دست عمر رضی الله عنه واقم شد در هیچ تاریخ مرقوم نیست که 
از حلیفه هیسچ نبی شده باشد سیوم آنکه نکردن استخلاف چیز دیگر است و منع 
فرسودن ازان چیز دیگر مخالفت وقتی می شد که منم از استخلاف می فرمود و ابوبکر 
استخلاف میکرد نه آنکه پیشبر صلی الله علیه و سلم استخللاف نکرد و ابرنکر رضی 
له عنه کرد و الا لانم ید که حضرت ابیر در استخلاف امام حسن رضی اه عنه 
مخالفت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم کرده باشد حاشا للّه من ذلك. 


طعن هشتم آنکه ابربکر رضی الله عنه میگفت ان لی شیطانا یمترینی فان 
استقمت فاعینونی و ان زغت فقومونی و هر که اورا شیعطان پیش آمده و از راه برد قابل . 
امامت نیست جواب اژین طمن اول آنکه این روایت در کتب معتیره اهل سدت 
صحیح نشده تا بان الزام درست شود بلکه حلاف این زوایت نزد ایشان صحیح و ثابت 
"است که ابوبکر رضی الله عنه در وقت وفات خود عمر بن الخطاب را حاضر ساخته 
وصیت نمود و این کلمات گفت که وال ما نمت فحلمت وما شبّهت فعوهمت و ان 
لعلی السبیل ما زغت و لم آل جهدا و انی اوصيك بتقوی اللهالی آخر الکلام آری بعد " 
ار رن ی له علی و سلم اناد خلافت تمد اول شطیه که ایک 
صدیق خواند همین بود و گفت که ای یاران رسول من خلیفه پینمبرم لیکن دو چیز که 
خاصه پیغمبر صلی لله علیه و سلم بود از من نخواهید اول وحی دوم عصمت از شیطان 
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و این خطبه او در مسند امام احمد و دیگر کتب امس سنت موجود است و در آخر خطبه 
اش این هم هست که من معصوم نیستم پس اطاعت من برشما در همان امور فرض 
است که موافق سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شریمت خدا باشد اگربالفوض 
بخلاف آن شما را بفرمایم قبول ندارید ومرا آگاه کنید و اين عقیده ایست که تمام 
اهل اسلام بران اجماع دارند و کلامی است سراسر انصاف و چون مردم خوگر بودند 
بریاست پینمبر صلی الله علِه وسلم و در هر مشکل بوحی الهی رجوع می آوردند و 
بسبب عصمت پیغمبر هر امر و نهی اورا بی تامل اطاعت میکردند اول خلفا را لازم بود 
که ایشانر! آگاه سازد ب رآنکه این هردو چیز از خواص پیغمبر است که یرجد فیه ولا 
یوجد فی غیره دوم آنکه در کتاب کلینی از حضرت جفر صادق روایات صحیح 
موجود اند که هرمن را شیطانی است که قصد افوآء او دارد و دز حدیث صحیع 
پییغمبر صلی الله یه و سلم نیز وارد است که (ما منکم من احد الا و قد وکل به قرین 
من الجن) حتی که صحابه عرض کردند یا رسول الله برای شما هم قرین شیطانی 
هست فرمود آری هست لیکن حق تعالی مرا بروی غلبه داده است که از شراو سلامت 
می مانم پس چون انبیا را ی پیش آمدن شیطان بقصد اعواء وم سای 
بمت کندابزک و رصان در ات غاد کر رهام رات متقی بودن ضرور. 
است ومتقی را هم خطره شیطانی میرسد وباز خبر دار می شود و بر طبق آن کار نمی 
" کند قوله تعالی را ین از اد مهم طا لف من این تذ کرو فاذا مغ یرون ه 
الاعراف: .۳( آری نقصان در امامت آورا بهم میرسد که مغلوب شیطان و تابع فرمان 
اوگشته زمام اختیار خود را بدست اودهد ویر طبق فرموده لو کا رکنذ و بتعجیل تویه و 
استففار تدارکش بعمل نیارد قوله تعالی (واغرانهم یمد هم فی الفي ع 9 بفیروده 
الاعراف: ۲۰۲) و این مرتبه فسق و فحور است که در لیاقت امامت بالاجماع خلل می 
اندازد سیوم آنکه اگر مثل این کلام از ابوبکر رضی الله عنه صادر شود و او بصدور این 
کلام از منصب امامت نیفتد جه عجب که حضرت امیر رضی الله عنه که بالاجماع 
امام در حق بودند نیز اران خود همین قسم کلام فرموده و در نهج البلاغة که نزد امامیه 
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اصح الکتب و متواتر است مروی شده و هو قوله لا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل 
فانی لست بفوق ان اخطی ولا آمن ذلك من فعلی الی آخرما سبق نقله وحه می تواند 
گفت کسی که سیپاره الم از قرآن مجید خوانده باشد در حق حضرت آدم و وسوسه 
شیطان مراو را و وقوع مراد شیطانی از دست اوتا آنکه موحب بر آمدن از بهشت شد 
حالانکه او بالشص خلیفه بود قوله تعالی (.. !نی جاعل فی الْض خلِفة ...* الایة. 
البقرة: ۳۰) وجه میتواند گفت هر که سوره فا را خوانده باشد در حق حضرت داود 
که او بنص الهی خلیفه بود قوله تعالی (ا دار ان جع علیقة فی ارض .ه الایف. ‏ 
ص: )۲٩‏ حالانکه در مقدمه زن آوریا شیطان بچه مرتبه اورا تشو یش داد و آخر محتاج 
تنبیه الهی و عتاب آنجناب گردانید و نوبت بتوبه و استغفاررسید و چه میتواند گفت 
شیعی اوراد خوان که صحیفه کامله حضرت سحاد را دیده باشد و دعاهای آنجناب را 
بگوش هوش شنیده که در حق خود چه میفرمایند که قد ملك الشیطان عنانی فی سوء . 
الظن وضعف الیقین و انی اشکوسوء مجاورته لی و طاعة نفسی له حالا درین عبارت و 
عبارت ابوبکر موازنه باید کرد لفظ یعترینی و ان زغت را دریک پله باید گذاشت و 
لفظ ملك عنانی و طاعة نفسی را دریک پله و قضیه حملیه را که در کلام امام واقع 
است ملحوظ باید داشت که دلالت بر وقوع طرفین نسبت بالجزم بین الطرفین میکند و 
قضیه شرطیه ابوبکر را نیز بخاطر باید آورد که ان زغت هر گز وقوع طرفین را نمیخواهد 
و نیز باید فهمید که اعتراء شیطان بی دست یافتن بر مقصود نقصان چرا باشد بلکه 
فضیلتی است و از سورهبوسف اول آیةسیپاره (َق َْ نی لذ اسر بالسوم 
اقا رجم ی ..ه الّية, بوسف: ۵۳) تلاوت باید کرد و ابوبکر را باين کلمه از 
متصب امامة نباید انداعت. 
۱ 

طمن نهم آنکه از عمرین الخطاب رضی له عنه مرو یست که گفت الا 
ان بیعة ابی بکر کانت فلتة وقی الله المژینین شرها فمن عاد الی مثلها فافتلوه ودر 
رواية بخاری الفاظ دیگر اند که حاصل معنی آن همین است ین این رواية صریح 
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: دلالت میکند که بیمت ابریکر نا گاه بی مشوره و بی تأّمل واقع شده بود و بی تمسک 

بدلیلی اورا خلیفه کردند پس خلافت او مبتنی بر اصلی نباشد پس امام بر حق نبود 

جواب این کلام عمر در جواب شخصی واقع است که میگفت در زمان او که اگر عمر 

را موت برسد من با فلانی بیعت خواهم کرد و اورا خلیفه خواهم ساخت زیرا که با 

ابوبکر هم یک دو کس اولا فلتة بیمت کرده بودند و آخر این مقدمه کرسی نشین شد و 
۱ همه مهاجر و انصارتابع او شد شدند و در بخاری این کلام مذ کور است پس معنی کلام 

عنر زضی له عنه در جواب این سایل آنست که بیمت یکدو کس بی تامل و مراجعت ۱ 
مجنتهدین و مشوره اهل حل وعقد صحیح نیست و آنچه درحق ابوبکر رضی الله عنه 

واقع شد هر چند ناگاه بودبی‌تامل و مراجمت اما بجای خود نشست و حق بحقدار رسد 

و بیجا نیفتاد بسبب ظهور براهین خلافت او از امامة نماز و دیگر قراین م حالیه و مقالیه ‏ 
پیغمبر صلی اه علیه و سلم در معاملا تی که با او میکرد و افضلیت او بر سایر صحابه 

و هر کس را بر ابوبکر رضی اللّه عنه قیاس نتوان کرد بلکه اگر دیگری این قسم بیعت 

نماید اورا بقتل باید رسانید که آنجه واحب است ازتأنل واجتهاد و اجتماع اهل حل و : 
عقّد نکرد و باعث فتنه و فساد شد در اهل اسلام و در آخر این کلام که شیعه اورا برای 

ترویج شبهه خود نقل نه کرده اند این لفظ هم واقم است و ایکم مثل ابی بکرینی 

کیست درشما مثل ابوبکر در انضلیت و خیریت و عدم احتیاج به مشوره و تأمل در حق 

او پس معلوم شد که معنی وقی الله شرها همین است که خلافت ابوبکر رضی ال عنه 

هر چند بعجلت واقع شد در سقیفه بنی ساعده بملاحظه پر خاش انصار و فرصت 

مشوره‌های ومراجمتهای طریل نیافتیم لیکن آنچه ازین عجلت خوف می باشد که بیمت 

بجای شود نیفتد ونالایق برمنصب او مستولی گردد بعنایت ربانی واقع نشد وحق 

بمرکز قرار گرفت و ظاهر است که مراد عمر رضی اللّه عنه این نیست که بیمت ابوبکر 
صحیح نبود و خلافت او درست نشد زیراکه عمر و ابوعبيدة بن الجراح همین دو کس 

اول باصن در سقیفه بیعت نموده آند بعد آزان دیگران و هر دو درحق ابوبکر 
نت سرت ات عی ار وان کل غاد با عس سافراد از 
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مهاجرین و انصار انکارنکرده بلکه مسلم داشته پس خیریت وافضلیت ابویکر نزد 
جمیع صحابه مسلم اللبوت و قطعی بود و انصار هم پر خاش در همین داشتند که خلیفه 
از انصار هم منصوب باید کرد نه آنکه ابوبکر قابل خلافت نیست و در روایات صحیحه 
اهل سنت ثابت است که سعد بن عباده هم با ابوبکر بعد آزین صحبت بیعت کرده و 
حضرت امیر و حضرت ز بیر نیز بیعمت کرده ند و عذر تخلف در روز اول بیان نموده و 
شکایت آنکه چرا موقوف بر مشوره ما نداشتی برز بان آوردند ابوبکر در جواب آن 
شکایت پر خاش انصار و عجلت آنها درین کار مذ کور نموده و حضرت امیر و حضرت 
ز بیرنیز این وجه عجلت را پسندیده و قبول فرموده اند چنانچه در جمیم صحاح أهل 
سنت بشهرت و تواتر ثابت است و اگر باینقول عمردر حق ابوبکر تمسنک نمایند لازم 
است که بجمیم اقوال عمررضی الّه عنه که در حق ابوبکررضی اللّه عنه و خلافة او 
وارد اند تمسک باید نمود و آن همه را این قول موازنه باید کرد که این کلمه در چه 
مقام می افتد ازان دفترها و طومارها بالجمله عمر رضی اللّه عنه را معتقد صحت آمامت 


۱ : و خلافت ابوبکر ندانستن طرفه ماجرائی است که در بیان نمی آید. 


طعن دهم آنکه ابوبکر میگفت که لستٌ بخیرکم و عل فیکم پس اگردرین 
قول صادق بود البته قابل امامة نباشد زیرا که مفضول با وجود افضل لایق امامة نیست و 
اگر کاذب بود نیز قابل سامة نباشد زیراکه کاذب فاسق است و الفابق لا بصلح. 
للامامة جواب اول این رواية در هیچ کتابی از کتاب اهل سنت موجود نیست نه 
بطریق صحیح ونه بطریق ضعیف اول این روایت را از کتابهاء اهل سنت باید بر آورد 
بعد ازان جواب باید خواست و بافتراء‌ات شیعه الزام اهل منت خواستن کمال نادانی 
است دوم اگر این روایت را بگفته شیعه قبول داریم گوئیم که حضرت امام همام . 
زین العباد امام سجاد در صحیفه کامله که نزد شیعه بظرق صحیحه متعدده مزو یست 
میفرماید انا الذی افنت الذنوب عمره الخ. اگردرین کلام صادق بود قابل امامة نباشد 
لان الفاسق المرتکب للذنوب لا یصلح للامامة و اگر کاذب بود نیز قابل امامة نباشد 


زیراکه کاذب فاسق است و الفاسق لا یصلح للامامة و لابد شیمه ازین کلام جوابی 
خواهند گنت همان جواب را از طرف اهل سنت درحق ابویکر قبول فرمیند وتخفیف 
تصدیع دهند و درین رواية بعضی ازعلماء شیمه لفظ نی اقيلونی نیز افزایند و 
گویند که ابوبکر استعفا می نمود از امامت و هر که استعفا نماید از امامت قابل 
ایامت نباشد و طرفه آنست که خود شیعه اعتقاد دارند که حضرت موسی از رسالت و 
نبوت استعفا کرد و به هارون مدافعت نمود پس اگر استعفا از ابوبکر در باب امامة 
بالترش ثابت هم شود مئل حضرت موسی خواهد ود که بلکه سبکتر زان زیر که 
اس مفا از رسالت و نبوت با وجود مخاطبه تختاة من 
استعفا از امامت که بقول شیعه مردم باو داده بودند ر فلت وقتی خود یعنی. دفع 
پر حاش انصار و تهیه قتال مرتدین و حفظ مدینه از شر شر اعراب و از جانب خدا نبود چه 
پاک داشت ت زیراک» ریاستی که مردمباين کس بدهند قبول کرد یا دوا و استمرار 
بران نمودن چه ضرور است و نیز تحمل مشقتهای امامة ز و خلافة هم در دنیا و هم ضّ 
آخرت خیلی دشوار است و آول وهله که ابو بکر قبول؛ این منصب ذشوار کرده بود محض : 
برای قطع نزاع انصار کرده بود چون آن فعنه فرو نشست خواست تا خود را سبکبار 
گرداند و این بار را بر دوش دیگری اندازد و خود فارغ البال زیست نماید ازینجا معلوم 
شد که موافق روایات شیعه نیز ابوبکر طامع ریاست و امامت نبود و از خود دفم میکرد 
و مردم دفم اورا قبول نمیکردند و از اعلی تا ادنی این منصب را بزور بر گردن او بستند و 
الا این حرف برز بان آوردن چه گنجایش داشته باشد اگر پادشاهان زمان را که اصلا 
شارت سامانت تاره باکه یر وکوز و گر شاد بشید و هیچ لقن دیا غیر از مکنراتی 

بر جدد کس معدود از سا عطشت نصیب ایشان نباشد یم که این منصب.رابرای 
محبوبترین اولاد خود بگذراند هر گز قبول نخواهند داشت بلکه دررئیسان یک یک 
دیه و ییکیک محله همین بخل و حسد مشاهده می افتد چه جای ریاستی که ابوبکر را 
ی افعاده بوذ وعزت دنیا و آخرت نصیب اوشده اين قسم چیز عزیز را از خود 
بات و بدیگری دادن ناشی از کمال بیطمعی و زهد است و نیز در کتب معتبره 


شیعه بروایبات صحیحه ثابت ومروی است که حضرت امیر نیز بعد از قتل حضرت 
عشمان خلافت را فبول نمیکرد و بعد از الحاح و ابرام و مبالغه تمام از مهاجرین و انصار 
قبول فرمود اگر ابوبکر هم همین قسم ناز و دلالی و اظهار حجتی و اقرار کنانیدن از 
مردم برای خود بکمالی منظور داشته باشد چه عجب و در منصب امامتش چه قصور. 


طعن بازدهم آنکه ابربکر رضی الله عنه را پیغمبر صلی الّه علیه و سلم برای 
رسانیدن سوره برات بمکه روان فرموده بود جبرائیل نازل شد و گفت که برات را حواله 
علی فرما و از ابوبکر بستان پیغمبر صلی الّه علیه و سلم علی را از عقب ابو یکر روان 
کرد و گفت برات را ازو بگیر و خود بستان و براهل مکه بخوان پس کسی که قابلیت 
آدأء یک ِ قرانی ن نداشته باشد و بر اداء حقرق تس خلق الله و اداء 
وه ید دوش ال کی گفته است؛ 
نت : 


جه خوش گفته و ۰ اد ی ایها الساقی ادر کأسا و ناولها: 


یا ماندد ستفتاء مشهور که خشن وخشین هر سه دخترانمعاویه را چه حکم است 
تفصیل این مقدمه آنکه روایات اهل سنت درین قصه مختلف اند اکثر روایات باین 
مضمون آمده اند که ابوبکر رضی ال عنه را برای امارت حج منصوب کرده روانه کرده . 
بودند نه برای رسانیدن پرات و حضرت امیر را بعد از روانه شدن ابوبکر رضی الّه عنه 
چون سوره برات نازل شد و نقض عهد مشرکان در آن سوره فرود آمد از عقب فرستادند تا 
تبلیغ ان احکام تازه نماید پس درین صورت عزل ابوبکر رضی اللّه عنه اصلا واقع نشد 
بلکه این هر دو کسن برای دو امر مختلف متصوب شدند پس درین روایات خود جای 
" تمسک شیه نماند که مدا رآن بر عزل ابوبکر است و چون نصب نبود عزل چرا واقع 


شود و در بیضاوی و مدارک و زاهدی و تفسیر نظام نیشاپوری و جذب القلرب و شروح 
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مشکوة همین رواية را اختیار نموده اند و همین است ارجح نزد اهل حدیث و از معالم و 
حسینی و معارج و روضة الا حباب و حبیب السیر ومدارج چنان ظاهر میشود که اول 
آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم ابوبکر صدیق را بقراءت این سورة امر نموده بودند بعد 
ازانه علی مرتضی را درین کارنام زد فرمودند و این دو احتمال دارد یکی آنکه ابو بکر 
یی وی ال 4 را آزین عدمتاعیقن کرده هن امرتضی زره له عدرا مرب 
فرمودند بجای اودوم آنکه علی مرتضی را شریک ابوبکر کردند تا این هر دو باین 
خدمت قیام نمایند چنانچه روایات روضة الاحباب و بخاری و مسلم و دیگر جمیع 
محدئین همین احتمال دوم را قوت می بخشد زیراکه اینها باجماع روایت کرده اند که 
ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه اب هریره را در روز نحربا جماعه دیگر متعینه علی مرتضی 
فرمود تا منادی دهند که لا یحخ بعد العام مشرك ولا یطوف بالبیت عریان و ازین 
روایات صریح معلوم میشود که ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه ازین خدمت معزول نشده 
"ود و الا در حدمت غیر دخل نمیکرد و منادیانرا نصب نمیفرمود پس درین صورت هم 
چون عزل واقم نشد جای تمسک شیعه نماند آمدیم بر احتمال اول که ظاهر لا ی 
عنی الا رجل منی آنرا قوت می بخشد.و نیز حکم آنسرور صلی له علیه و سلم که 
صوره برات را از ابویکر بگیر و تو آنرا بخوان بر تقدیر صحت این جمله مویّد می‌شود 
گوئیم که این عزل بسبب عدم لیاقت و قصور قابلیت ابوبکر نبود زیرا که بالاجماع ثابت . 
است که ابوبکر از امارت حج معزول نشد و چون لباقت سرداری حج که متضمن ٍ 
۱ اصلاح عبادات چند لک کس از مسلمین است و مستلزم ادای احکام بسیار و خواندن 
خطبه هاء وتعلیم مسایل بیشمار وفتوی دادن در وقایع نادره وحوادث غریبه که دران انبوه 
کثیر رو میدهد و محتاج باجتهاد عظیم و علم وافر میگرداند بابوبکر رضی له عنه ثابت 
شد لیاقت فراعت چند آیت قرانی باوازبلند که هر قاری و حافظ می تواند سر انجام داد 
چرا اورا ثابت نخواهد بود و خطبه هاء ابوبکر و صفة اقامة حج که از ابوبکر رضی له 
عنه دران هنگام بظهور آمد در صحیح نسائی ودیگی کتنبا حدیت بطزیی متمده :من کور 
است وباجماع اهلسیزثابت و مقرر است که علی مرتضی درین سفر اقتداء ابربکر 
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میفرمود و عقب اونمازمیگزارد و درمناسک حج متابعت آومی نمود و نیز در سیر و 
احادیث ثابت و صحیح است که جون علی ۳ از مدینه منوره بمجلت روآنه شد و 
بعد از فطع مسافت بجناح سرعت نزدیک بایو بکر رسید و آواز ناقه رسول خدا صلی الله 
علیه و سلم مسموع ابر بکر گردید اضطراب نمود و گمان برد که شاید رسول خدا صلی 
اه علبه و سلم خود برای اداء حج تشریف آورده باشند تمام لشکر را استاده کرد و 
توقف نمود بعد از ملاقات علی مرتضی استفسار کرد که امیرٌ او ماموز یعنی تو آمیری و 
من از امارت معزول یا توتابع و ماموری و من آمیرم علی مرنضی در جواب گفت که من 
مامورم پس ابوبکر روانه شد و پیش از روز ترو یه جطبه خواند وتعلیم مناسک حج 
موافق آئین اسلام بمردم شروع کرد پس لابد این عزل ابوبکر را که در مقدمه تبلیغ آين 
چند آية قرآنی واقع شد وجهی می باید ورای عدم لیاقت و قصور قابلیت و الا نصب 
ابوبکر در امری که خیلی جلیل القدر است وعزل او ازین کارسهل صریح خلاف 
عقل است که هرگز از حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم که اعقل ناس بود واقع 
نمی تواندشد چه جای آنکه حکم الهی نیز لاف حکمت نازل شود معاذ له من ذلك 
و آن وجه آنست که عادت عرب در عهد بستن و شکستن و صلح نمودن و جنگ بنیاد 
نهادن همین بود که این جیز ها را بلا واسطه سردار قوم باکسی که در حکم او باشد از 
فرزند و داماد و برادر بعمل آرد و گفته و کرده دیگریرا هر جند در مرتبه بزرگی داشته 
باشد بخاطر نمی آوردند و آنرا معتبر نمی دانستند و حالا هم همین رایج و جاریست که 
هر گاه در میان ملاطین و امرا و زمینداران بابت ملکی یا سر حدی مناقشه می افتد از : 
هر دو جانب وزرا و امرا و افواج و لشکر ها در جنگ و حدال سمی و تلاش و جد و 
کد مي‌نمایند و چون نوبت بعهد و پیمان و قول و قسم میرسد نا وقتی که شاهزاده ها را 
بطریق توره حاضر نکنند و از زبان شان این مضموت را نگویانند معتبر نمیشود و محل 
اعتماد نمیگردد و اگر تامل کنیم خواندن سور پرات درین انبوه کثیر که درم وا 
میشود و بقدر شش لک کس دران وادی وسیع فراهم می ایند و رسانیدد آواز بگوش 
۱ ۲۳۳ 
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در هر مثل و در هر بازار پس ناجار از امیر حج اینکار نمی تواند شد زیرا که او مشفول 
یهت دار اعمال حج و نگاه داشتن مردم از فتنه و فساد و افساد احرام و دیگر 
جنایات حج برای اینکار شخصی دیگر می باید و جون اینکار هم از مهمات عظیمه بود 
پس لابد آن شخص هم عظیم القدر و بزرگ مرتبه باشد مثل ابوبکر و لهذا جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم علی را بر اینکار امیر ساخت و ابوبکر را بررحج تا هر دو 
مهم بخوبی و رونق سرانجام پذیرد و هر دو کار نزد مردم مقصود بالذات دریافته شود و 
اگر اکتفا بر منادیان ابوبکر میفرمود مردم را گمان می شد. که مقدمه عهد و پیمان نزد 
پینمبر چندان ضرور نبود که برای اینکار شخصی مستقل منصوب نفرمود و درینجا 
لطیفه دیگرُ است که بعضي مدفقین اهل سنت بآن پی برده اند که ابوبکر رضي ال 
عنه مظهر صفّت رحمة الهی بود و لهذا در حق او ارشاد فرموده اند که (ارحم امتی باهتی 
ابوبکر) پس کار مسلمین را که مورد رحمة الهی انذ باو حواله فرمزد و علی مرتضی که 
شیر خدا و مظهر جلال و قهر هی بود و کافر کشی:شیوه او نقض عهد کافران را که . 
مود قهر و غضب اند بر ذمه او گردانید تا صفت جمال وجلال الهی دران مجمع عظیم ‏ 
که نمونه محشر و مورد مسلمان و کافر بود ازین دو فواره دریای بی پایان صفات حقانیه 
جوش زند و طرفه آنست که ابوبکر صدیق رضی له عنه ذرین کار هم مددکار علی 
مرنضی بود در بخاری از ابی هریره رواية موجود است که اورا با جماعه دیگر متعینه 
علی مرتضی نمود و شود نیز گاه گاه شریک این خدمت می شد چنانچه در ترمذی و 
خاکم برواية ابن عباس ثابت است که کان علی ینادی فاذا اعبی قام ابوبکر فنادی 
بها و فی رواية فاذا بح قام ابو هريرة فنادی بها بالجمله وجه عزل ابوبکر همین بود که 
نقض عهد را موافق عادت عرب اظهاز نموده آید تا آینده عریات را جای عذر نماند که 
مارا موافق رسم و آئین ما بر نقض عهد آ گاهی نشد تا راه خود میگرفتیم و چاره خود می 
ساختیم و این وجه در معالم و زاهدی و بیشضاوی و در شرح تجرید و شرح مواقف و 
صواعق و شرح مشکوة ودیگر کتب اهل سنت مذ کور و مسطور است و لهذا چون پیغمبر 
خدا صلی اللّه علیه و سلم در حدیبیه بعد از مصالحه اوس انصاری را که در صنعت : 
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کتابت مهارتی تمام داشت برای نوشتن عهد نامه طلبید نه سهیل بن عمرو که از طرف 
مشرکان حهت مصالحة آمده بود گفت با محقد باید که این عهد نامه را پسر عم توعلی 
بتو بسد و نوشتن او من را قبول نداشت جنانجه در مدارج و معارج و دیگر کتب سیر 
مرفوم است جواب دیگر سلمنا که ابوبکر را از تبلیغ برات عزل فرمودند اما عزل 
شخصی که صاحب عدالت باشد و هزار جا پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و آیات قرانی 
بر عدالت او گواهی داده باشند بحهة مصلحت جزئیه دلیل نمیشود بر عدم صلاحیت او 
ریاست را خصوصا جون در خدمتی که ازان معزول شده تقصیری و خیانتی از وي 
صدور نیافته باشد زیراکه حضرت امیر المژمنین عمر بن ابی سلمة را که ربیب نحاص 
پینبر صلی اللّه علیه و سلم بود و از شیعه مخلصین حضرت امیر و خیلی عابد و زاهد و 
" امین و عالم و فقیه ومتقی از ولایت بحرین عزل فرمود و در مقام عذرنامه ؛ باو نوشت که 
۱ در کتب صحیحه پل اصح الکتب شیمه که نهج البلاغه است موجود است اما بعدفانی 
. ولیت النعمان بن عجلان الدورقی علی البحرین و نزعت یلك فلا ذ لك ولا تشریب 
غليك فتد احستت الولاية و ادیت الامانة فاقتل غیر ظنین ولا ملوم و لا متهم و لا مائوم و 
۷ بالیقین ثایت اسث که عمر بن ابی سلمة از نعمان بن عجلان دورقی افضل بود هم از 
راه دین و هم از راه حسب و هم از راه نسب و ولایت را بخوبی سر انجام داده بود و 
امانت را کما هو حقها ادا نموده و اگر ابربکر صدیق رضی الله عنه لیاقت و قابلیت 
اداء یک حکم قرآنی نداشت شت اورا امیر حج ساختن که بچند مرتبه مهم تر و اعظم 
تراست از اداء این رسالت جه معنی داشت و از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 


ی و 


طمن دوازدهم آنکه ابربکر رضی له عنهفاطمه رشی له عنها را از ت رکه 
پینمبر صلی له له و سلم که پدروپود ارث نداد پس فاطمه رضی له عنها گفت 
که ای ب پس ابوقحافه تواز پدر خود میراث گیری و من از پدر خود میراث نگیرم کدام 
انساف است و در مقابله فاطمه رضی الله عنها برواية یک کس که خودش بود 
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احتجاج نمود و گفت که من از رسول خدا صلی اللهعلیه و سلم شنیده ام که میفرمود ما 

مردم که فرقه انبیا با شیم نه از کسی میراث میگیريم و نه کسی ازما میراث میگیرد . 
حالانکه ان خبر صریح مخالف نص قرآنی است (وصیکم ال فلکم ریش 
ظ الائتین ..ه الاية. النساه: ۱۱) زیراکه اين نص عام است و شامل است نبی را و 
رای و نیز مخالف نص دیگر است که (وَوّرت سین او ...و الیه. النمل: ۱5) 
و (. هب لی من لك ولبّاه ری زترث ین أل قوب -.ه الیة. مریم: ۱۰۵) پس 
معلوم شد که انبیا وارث هم میشوند و از ایشان هم وارثان ایشان میراث میگیرند جواب 
ازین طعن آنکه ابوبکر رضی له عنه منم میراث از فاطمه رضی الله عنها محض . 
بجهت شنیدن اين نص از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمود نه بجهت عداوت و بفض 
ناطمه رضی الله عنها بدلیل آنکه ازواج مطهرات را هم بر تقدیر میراث حصه از ترکه 
پیغمبر میرسید و عايشه رضی الله عنها دختر ابو بکر نیز از جمله آنها بود اگر ابوبکر با 
تاه عداوت داشت بازواج مطهرات و پدران و برادران آنها خصوصا با دختز 
خود که عایشه بود اورا چه عداوت بود که هر همه را محروم المیراث گردانید و نیز 
"ریب نصف متروکه آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعباس که عم رسول صلی الله 
لیه وسلم بود میرسید و عباس همیشه از ابتداء خلافت ابوپکر رضی الله عنه با او رفیق 
:مشیرماند اورا چرا محروم المیراث میکرد و آنچه گفته اند که فاطمه زا بخیریک 
شس که خودش بود جواب داد دروغ محض است زیراکه این خبر در کتب اهل سنت 
روایت حذيفة بن الیمان و زبیر بن العوام و ابوالدرداء و ابو هریره و عباس و علی و 
بشمان و عید الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص صحیح وثابت است و اینها اجله 
سحابه آند و بعضی از ایشان میشربه بهشت آند و درحق حذیفه ملا عبد | لله مشهدی 
ر اظهار الحق حدیث پیغمبر صلی ال علیه ‏ سلم آورده که (ما حدنکم به حذيفة 
سلقوه) و از جمله اینها مرنضی علی است که باجماع شیعه محصوم و باجماع اهل سنت 
بادق است وروایت عایشه و انو بکر وعمر را دزین مقام اعتبارنیست اخرج النجار 
ن مالک بن. اس بن الحدثان التصری آن عمر بن الخطاب قال بمحضرمن الصحابة 
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فیهم علی و العباس و عثمان وعبد الرحمن بن عوف و الز بیر بن العوام و سعد بن ابی 
وقاص انشد کم بالله الذی باذنه تقوم السماء و الارض اتعلمون ان رسول الله صلی الله 
علیه وسلم قال (لانورث ما ترکناه صدقة) قالوا اللهم نعم ثم اقبل علی علی و العباس فقال 
انشد کما بالله هل تعلمان ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد قال ذلك قالا اللهم نعم 
پس مملوم شد که این خبر هم برابر آیت است در قطعیت زیراکه این جهاعه که نام 
اینها مذ کور شه خبر یکی از ایشان منید یقین است چه جای این جمم کثیر علی, 
الخصوص حضرت علی مرتضی که نزد شیعه معصوم اند و روایت معصوم برابر قرآن 
است در افاده يقین نزد ایشان وبا قطم نظر ازین همه این روایت در کتب صحیحه شیمه 
از امام معصوم هم موجود است روی محمد بن یعقوب الرازی فی الکافی عن ابی البختری 
عن ابی عبد الله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام انه قال ان العلماء ورثة الانبیاء ؛ 
ذلك ان الانیاء لم یرثا وفی نسخة لم یرثا درهما ولا دینارا و نما اورئا احادیث مز 
احاديثهم فمن اخذ بشی منها فقد اخذ بحظ وافر و کلمه آنما باعتراف شیعه مفید حص 
است و قطعا حنانجه در آیت رم یک اه لابة. المائدة: ۵۵) گذشت پس معلوه 
شد که غیر ازعلم و احادیث هیچ چیزمیراث به کسی نداده اند فثبت انمدعی. 
پروایت المعصوم و نیز خبر پیغمبر درحق کسی که بلا واسطه ازان جناب شنیده باشد 
مفید علم یقینی است بلا شبهه و عمل بسماع خود واجب است خواه از دیگری بشنود یا 
نشنود و اجماع اصولیین شیعه و سني است که تقسیم خبر بمتواتر و غیر متواتر نسبت 
پآنکسانست که نبی را مشاهده نتموده اند و بواسطه دیگران خبر اورا شنیده ه درحق 
کسی که نبی را مشاهنه نموده و بلا واسطه از وی خبری شنیده که این خبر درحق او 
حکم متواتر پلکه بالا تر از متواتر است و چون این خبر زا ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
خحود شنیده بود حاجت تفتیش از دیگری نداشت آمدیم براینکه این خبر مخالف آیت 
است این هم دروغ است زیراکه کم خطاب بامت است نه پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم پس این خبرمبین تعین خطاب است نه مخصص آن و اگرمخصص هم باشد پس 
تخصیص آیت لازم خواهد آمد مخالفت از کجا و اين آیت بسیار تخصیص یافته است 


«۹ 


مثلا اولاد کافر وارث نیست و رقبق وارث نیست و قاتل وارث نیست و نیز شیعه از اثمه 
خود روایت میکنند که ايشان بعضی وارثان پدر خود را منع فرموده اند از بمض ترکه پدر 
خود و خحود گرفته اند مثل 5 شمشیر و مصحف و انگشتری و پوشاک بدنی پدر بچیزیکه 
حود متفرد اند بروایت آن و هنوزعصمت نزد اهل سنت ثابت نیست و دلیل بر یوت 
ایشخبر و صحت آن نزد - جمیع اهل بیت از امیر الممنین گرفته تا آخ رآنست که چون 
ت رکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم در دست ایشان افتاد حضرت عباس و اولاد اور 
خارج کردند و دخل ندادند و ازواج را نز حصه شان نادند پساگر مراث درترکه 
پیغمبر جاری میشد این بزرگواران که نزدشیمه معصوم اند ونزد اهل سنت محفوظ چه 
قسم این حق تلفی صریح روا میداشتند زیرا که باجماع اهل سیر و تواریخ و علماء 
-غدیث ثابت و مقرر است که متر وکه آنحضرت صلی الله علیه و سلم از خیبر و فدک و 
" مره درعهد عمربن الخطاب بدست علی و عباس بود علی بر عباس غلبه کرد و بعد از 
علی مرتضی بدست حسن بن علی و بعد ازو بدست حسین بن علی و بعد ازو بدست 
علی بن الحسین و حسن بن حسن بود و هردو تداول میکردند دران بعد آزان زید بن 
حسن بن علی برادر حشن بن حسن متصرف شد رضی الله عنهم اجمعین بعد آزان 
پدسیت مرها که امیر: بوذ افتاد و کشت تم وانیه برد تا توبت پادشاهت عمر ین عبد 
آلعزیز رسید وی بجهت عدالتی که داشت گفت نمیکیرم من چیزی را که منم کرد 
آزان پیخمبر خدا صلی الله علیه و سلم فاطمه را و نداد و نباشد مرا درو حقی من رد 
میکنم آثرا پس رد کرد بر اولاد فاطمه رضی الله عنها پس بعمل ائمه معصومین از اهل 
بیت معلوم شد که درترکه آنحضرت میراث جاری نیست و آية مواریث بحدیث م ذکور 
تخصیص یافته آمدیم برانکه آیت (وَوَرت یمان او ...9 الیة. النمل: )۱٩‏ دلالت 
میکند که هم انبیا وارث میشوند و هم از انبیا میراث گرفته میشود و مخالف این حدیث 
قطعی است که بروایت معصومین ثابت شده در حل اين اشکال نیز رنجوع بقول معصوم 
نمودیم و بکتب شیعه التجا بردیم روی الکلینی عن ابی عبد الله ان سلیمان ورث 
داود و ان محشّدا ورث سلیمان پس معلوم شد که اين ورائت علم و نبوت و کمالات 
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نقانی است نه وراثة مال و متر و که و قرینه عقلیه نیز مطابق فول معصوم دلالت بر 
همین ورائت کرد زیراکه باجماع اهل تاریخ حضرت داود نوزده پسر داشت پس همه 


وارث آن حضرت می شدند حال آنکه حق تعالی درمقام اختصاص و امتیاز حضرت ‏ 


سلیمان این عبارت فرموده ورائتی که بحضرت ایشان اختصاص دارد و دیگر برادران را 
وان کیت نمی تواند شد همین ورائت علم و نبوت است چه برادران دیگر را این 
چیزها حاصل نبود و نیز پرظاهر است که هر پسر میراث کف وارث مال پدر 
میشود پس خبر دادن ازان لغو محض باشد و کلام الهی مشتمل بر لغونمی تواند شد و 
حضرت سلیمان را در چیزی که تمام عالم دران شریک است شریک بیان فرمودن حه 


موجب بزرگی است که حق تعالی در بیان فضایل و مناقب این ورائت عامه را مذ کور 


نتم و نیزکلامآیند ‏ صریح ناطق است بآنکه مراد از ورائت ورائت علم است حیث قال 
(.وفال با نها لاس غلنتا منطق یره الاب النمل:۱۹) واگ رگویند که لفظ ورائت در 
علم مجاز است و درمال حقيقة پس صرف لفظ از حقیقت بمجاز بی ضرورت چرا بای 
کرد گوئیم ضرورت محافظت قول معصوم است از تکذیب و نیز لا نسلم که وراثت در 
مال حقيقة است بلکه قولیه استعمال دررعرف فقها تخصیص یافته مثل منقولات عرفیه 
و در حقیقت اطلاق اوبر ورائت علم و منصب همه صحیح است سلمنا که مجاز است 
لیکن مجاز متعارف و مشهور است خحصوصا در استعمال قرآن بحدیکه پهلو بحقیقت 
میزند قوله تعالی ظَم آورشا الکتاب الذین این ین عبادن الابة . فاطر: ۳۲) 
و فلت ین بَمدِهم خلف ورثا کاب ...۵ ال الاعراف: ۱۹۹) و آیت دیگر یعنی 
(برئنی وَبَرِتُ من أل یموب ...* لابة. مریم: )٩‏ پس ببداهة عقلیه در آنجا ورائت 
مشصب مراد است بالقنطع زیراکه اگر لفظ آل یعقوب نفس ذات یعقوب مراد باشد 
بطریق المجاز پس لازم آید که مال یعموب از زمان ایشان تا زمان حضرت زکریا زیاده 
بر دو هزار سال گذشته بود باقی بود غیر مقسوم وتقسیم آن ید از فات زکریا نموده 
حصه حضرت یحیی بحضرت یحیی برسد و هوسفسطة جدا چه اگرپیش از وفات 
زکربا موم شدهباشدآن مالمال حضرت زکیاشد ودربزشیداخل گشت واگر 


۳ 


1 
1 
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مراد از آل یمقرب اولاد یمقوب بود لازمآید که حضرت زکریا وارث جمیم بنی اسراثیل 

ناشد جه.احیا و جه اموات و این سفسطه اشد و افنحش از سفسطه اولی است این آیت را 
درین مقام آوردن کتمال خوش فهمی علماء فرقه است و نیز حضرت زکریا دو لفظ 
فرموده (... ۳ * مربم: ۵) و نی ...۵ الاية, مریم: )٩‏ پس از جناب الهی ولی طلب 
کرد که بصفت ورائت موصوف بود پس اگر مراد ورائت علمی خاص نباشد این صفّت 
محض لفرو افتد و درذکر آن فایده نباشد زیرا که پسر در جمیم شرایع وارث پدر است 
و از لفظ ولی ورائت مال فهمیده میشود بی تکلف ونیز در والا.دید همت علیای 
نفوس قدسیه انیا که از تعلقات این معالم بی ثبات وارسته تعلق خحاطر بغیر 
جناب حق جل و علا ندارند همگی متاع دنیوی بجوی نمی ارزد خصوصا حضرت 
زکریا که بکمال وارستگی وبی تعلقی مشهور و معروف اند محال عادی است که از 
ورائت مال و متاع که در نظر ایشان ادنی قدری نداشت بترسند و ازین رهگذر اظهار 
کلمت واندو و ملال و خوقی درجتاب خداوندی نمایند که این معنی صریح کمال 
محبت و تعلق دلی, را میخواهد و نیز اگر حضرت زکریا ازان میترسیدند که مال مرا بو 
الاعمام من بیجا خرج کنند و در امور ممنوعه صرف نمایند اول جای ترس نبود که چون 
شخص فوت شد و بورائت مال مال دیگری شد صرف آن مال بر ذمه آن دیگر است 
واه بجا کنند خواه بی جا مرده را بران صرف مواشذه و عتابی نیست ومع هذا اين 
حوف را بجناب الهین عرض کردن چه ضرور بود رفع این خوف در دست ایشان بود تمام 
مال را له پیش از وفات خود خیرات و تصدق میفرمود و آن وارثان بدروش را خایب و 
خاسر و محروم می گذاشتند و انبیارا بموت خود آگاهی میدهند و مخیر می سازند پس 
حوف موت فجاءة هم نداشتند پس مراد درین جا ورائث منصب است که اشرار بنی 
اسرائیل بعد ازم بر منصب ججورة مستولی گشته مبادا تحریف احکام الهی و تبدیل 
شرایم ربانی نمایند وعلم مرا محافظت نکنند و بران عمل بجا نیارند وموجب فساد 
عظیم گردند پس قصد ایشان از طلب ولد اجراء احکام الهی و ترو یج شریعت و بقاء 
نبوت در خاندان خود است که موجب تضاعف اجر و بقاء آن تا مدت دراز می باشد نه 
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بخل بر مال بعضی از علماء درینجا بحث کنند که اگر از پیغمبر کس ۰ - نمی 
گیرد پس چرا حجرات ازواج را در میراث آنها دادند و غلطی این بحث پرروشن است 
زیرا که اقرار حجرات ازواج در وست ازواج بجهت ملکیت ایشان بود نه بجهت میراث 
بدستور از اقرار حجره حضرت زهرا رضی الله عنها در دست ایشان که جناب پیفمبر 
صلی الله علیه و سلم هر حجره را بنام ژوحه ساخته بدست او حواله فرموده بود پس هبه 
مع القبض متحقق شد و آن موجب ملک است بلکه حضرت زهرا و حضرت اسامه را نیز 
همین قسم خانه ها را ساخته حواله فرموده بود و آن اشخاص همه مالک آن خخانه ها 
بودند و بحضور حیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصرفات مالکانه دران می نمودند 
دلیل برین دعوی آنکه باجتماع شیعه و سنی ثابت است که چون حضرت امام حسن 

علیه السلام را وفات نزدیک شد از ام الممنین عايشه رضی ي الله عنها استیذان طنبید که 
مرا هم موضوعی برای دفن در جوار جد خود بدهد ی آن ام المژمتین در منک 
او بود این استیذان معنی نداشت و دلالت بر مالک بودن از واح حانه هاء خود ,! از قران 

نیز فهمیده اند که خانه ها را بازواج اضافة فرموده و ارشاد نموده که 1 
...8 الأبة. الاحزاب: ۳۳) و الا مشام آن بود که میفرمود و فرن فی بیت الرسول و نیز 
بعضی علماء شیعه گویند که اگر چنین بود پس شمشیر و زره و بغله شهباء یعنی دلدل 
و امثال ذلك چرا بحضرت امیر دادند گوئیم اين دادن خود دلیل صریح است بر آنکه در 
متر وکه پیغمبر میراث نبود زیرا که حضرت امیر را خود بوسهی میراث پیغمبر صلی الله 
علیه و سلم نمی رسید اگر وارث می شد زهرا و ازواج و عباس وارث می شدند پس 
دادن حضرت امیر بتابرانست که مال آن جناب بعد از وفات حکم وقف دارد بر جمیع 
مسلمرن خلیفه وقت هر کرا خواهد چیزی تخصیص نماید حضرت امیر را بای جیز ها 
لایق بلکه الیق دانسته خلیفه اول تخصیص نمود و نیز بعضی اشیا از مترو که آنحناب به 
"زبیر ین العوا که عمه زاده جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود نیز داده اند و محمد 
بن مسلمه انصاری را نیز بعضی چیزها داده اند پس این تقنیم دلیل صریح است بر عدم: 
توریث و اين را در معرض شبهه آوردن دلیل دیگر برای اهل سنت آفزودنست. 
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دریتجا فایده یله با ات که تال تر مه ن نکر رشن آلله خن 


ریت 
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ما رن مزم بتک راطع نبا ی .الله علیه.و 

۰ زاغ او هه نجوده بود و دعوی"فاطمه رضنی" ال غنها: مدموع هنود و.از وی دگواه 
و شاه طلییدچس چون خضربت عل کرد. ال ونجهه از مایمن زا:برای:شنهادت.آرد رد 
فتهنادت.ایشان: کرد دکه: :وگت زور یک هرد: .دز شها دنی- کفاینت نمی. + کید پلکیه یکت نون 
دیگز هم می زاید بسن فاطمه رضنق الله عتها در سب شد واثرک. کلام کرد.پا نوبز 
وضنین» نله هخا لانکه. "میم بر صلی له علیه و سم «درسحق فاطمه فزموده استت.که (من 
اخضها اغضبتی) جوایب ازین.طعن آنکه دعق هبه از حضرگ بقازهری رضیٌ الله نها و 
احخلاف الروایات در کشب اهل سنت اصلا موجود نیت محض ازمفتریات شیمه 

" است:دز متقاغ: الزام اهل,سنت آوردن و جراب آن طلبیدان کال سفاهت است بلکه در 
کتب: اهل- سینت" خحلاف آف عوتجود. امنت"درمشکوة از زواية ابوداود. از مفیزه آورده. که 
جون: عمنر بت ختند.العزیز :که پر عبد العزیزبن مروان بود خلیفه شد بنومروان را جمع 
کرد و گفحا ان سول الله نلن له علیه و منم .کانت له فد .فکان ینفق منها ویعرد 
مهن اعلنی ضغیز ین هاین ویزیج مدها یمه و آن.فاطمة رفنی لله عنها له ان 
بابک رت الله علته عملْفها بما خل زنل له صلی له غله نوضلمٌ فی حیوته 
حتی مضی انبیلة فلا ان ول" غمزن الخطانب رضی آللعنه عمل فیها بما عملا حتی 


ِ‌ 
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مضی لسبیله ثم اقظمها فروان ثم صارت لسمر بن عبد العزیز فرایت امرا منعه رشول اللّه 
صلی أّه علیه و سلم فاطمة لیس لی بح و انی اشهد کم انی رددتها علی ما کانت یعنی 
علی عهد رسول اللّه و ابی بکر و عمر رضی الّه عنهما پس چون هبه در واقع تحقق نداشته 
باشد صدور دعوی و وقوع شهادت زین اشخاص که نزد شیمه معصوم و نزد ما محفوظ 
اند امکآن وگنجایش ندارد جواب دیگر بگنته شیعه اين روایت را قبول کردیم لیکن 
این مسئله مجمع علیه شیعه وسنی است که موهوب ملک موهوب له نمیشود تا وقتی که در 
9 و تص رکب از رود و9 که الا جع در خن نعیات بیغمبر صلین الله علیه و سلم 
در تصرف زهری رضی الله عنها نیامده بود بنکه در ذست آنخناب ود در وی تصرف 
مالکانه و فترانود بش ابونکرترفی له عنه فاطمه رضی الله عنها را دردعزی هب 
تکذیب نکرد نلکه تضدیق ننود لیکن مسلله فقهیه را نان کزد کف مجزد هه مونیپ 
ملک نمیشود تا وقتی که قبض متحقق نگردد و درین صورت حاجت گواه و شاهد 
طلبیدن اضلا نبود و اگربالفرضن خضرت علی رضی له غنه و ام ایمن بطریق اخبار 
مُحض این هه را اظهار فرموده باشند این را رد شهادت گفتن غجب جهل است اینجا 
تحکم نکردنشت : بشهادت این یک مرد و یک زن نه رد شهاذت آنها رد شهادت آنتنت 
که شاهد را تهمت دروغ دهند ودروغ گو پندارند و تصدیق شاه جیزی ذیگراننت و 
حکم کرذن مواقق شهادت او چیزی ذیگر و هرکه دز فیان این دو چیز فرق نکند و عدم 
حکم را نیب شاهد یا مدعی پنذاردنزدعلماء قابل خطاب نمی ماند و چون منل ۱ 
شزع که متصوص ترآننت همین است که تا وقتیکه یک مرد و دو زن نباشاد حکم 
کرد تن رش او رک رف اللهعنه درین حکم نکردن مجبوز حکم شرع بود و آله 
گفته ان که پنیمبرصلی الله ی وسلم در حق فاطمه رضی الله عنها فرمودة است که 
(من اغخضبها اغضبنی) پس کنال نادانیشت بلغت غرب زیزا که ار 
شخصی بقول یا فعل درعضبٍ آوردت شخصی قصد: نماید و پرظاهر است که ابوبکر هر 
روص واه قاطمه رضی الله عنها نداشت و بازهادزمقام عذرزمیگنات که والله با 
2 رسول له صلی له له سل ان قرب سول اللة صلی اللة عَة وسلم انخب 
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ال ان اصل من قرابتی پس چون اغقناب از جانب او متحقق نشود در وعید چه قسم 
داخل گردد آری حضرت زهرا رضی النه عنها بنابر حکم بشریت در غضب آمده باشد 
. لیکنن جون وعید بلفظ اغضاب است نه غضب ابو بکر را ازین چه باک اگرباین لفظ 
وعید وانع می شد که من غضبت علیه غضبت علیه البته ابوبکر را خوف می بود و 
غذسب.حضرت زهرا بر حضرت امیر در مقدمات خانگی بارها بوقوع آمده ازانجمله و قتی 
ک. خطبه بنت ابو جهل برای خود نمودند و حضرت زهرا گریان پیش پدر خود رفت و 
توت تقریب آنحناب این خطبه فرمود که (الا ان فاطمة بضعة منی یوذینی ما اذاها و 
بریبنی ما رابها فمن اغضها اغضینی) و ازانجمله آنکه حضرت امير باحضرت زهرا 
رنسجش فرموده از خانه بر آسده بمسجد رفت و بر زمین مسجد بیفرش خواب فرمود و 
جتاب پیغبر صلی الله علیه ول را برین ماحرا اطلاع دست داد نزد زهرا آمد و پرسید 
که این این عمك زهرا عرض کرد که انه غأضبتی فخرج و لم یل [قیاولة ] عندی و این هردو 
روایت متفق علیه و صحرح است و از اجلا بدیهیات است که حضرت موسی علی نبینا 
و علیه الصلوة و السلام بحکم بشریت بر حضرت هارون که برادر کلان و نبی مقرب 
خدا بود غصب نمود خن ند و هیا رکش کرفت وکشید ویقین است که 
ح ضرت هارون قصد غشب حضرت موسی نفرموده برد زیر که اغضاب نبی کفر است 
اما درغضب حضرت موسی هیچ شبهه نیست پس اگر این معامله اغضاب می بود لابد 
حضرت هارون دران وقت متصف بکفر میگردید معاذا الله من ذلك جواب دیگر سلمنا 
که حضرت زهرا رضی الله عنها بتایر منم میراث يا بنابر نشنیدن دعوی هبه غضب فرمود 
و ترک کلام با ابوبکر رضی الله عنه نمود لیکن در روایات شیعه و سنی صحیح و 
ثابت است که این امر خیلی بر ابوبکر شاق آمد و خود را بدر سرای زهرا حاضر آورد و 
رد من شام را شفیم خود ساخت تا آنکه حضرت زهرا ارو رو شد انا 
روایات اهل سنت پس در مدارج البوة و کتاب الوفا ویبهقی و شروح مشکوة موجود 
است بلکه در شرح مشکوة شیخ عبد الحق نوشته است که ابو بکر صدیق رضی الله عنه 
بس. ازین قضیه بخانه فاطمه زهرا رضی الله عنها رفت و در گرمی آفتاب بر در باستاد و 
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عذر خواهی کرد و حضرت زهرا ازو راضی شد و در ریاض النضرة نیز این قصه بتفصیل 
مىذ کوراست و در فصل الخطاب بروایت بیهقی از شمبی نیز همین قصه مرو یست و این 
السمان در کتاب الموافقه از اوزاعی روایت کرده که گفته بیرون آمد ابوبکر رضی الله 
عنه بر در فاطمه رضی الله عنها در روز گرم و گفت نمیروم آزینجا تا راضی نگردد 
از من بنت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم پس در آمد بروی علی رضی الله عنه پس 
بو کته داد یر فاطنه که زاعی شوب راضی شنه فاطبه اللّه عنها واما روایات 
شیعه پس زیدیه خود بعیته موافق روایت اهل سنت درین باب روایت کرده اند و اما 
امامیه پس صاحب محجاج السالکین وغیر آو از علماء ایشان روایت کرده اند ان ابابکر 


ارضی الله عنه لما رای ان فاطمة انقبضت عنه و هجرته و لم تتکلم بعد ذلك فی امر 


فد کبر ذلك عنده فاراد استرضاءها فاتاها فقال لها صدّفّت یا ابنة رسول الله صلی 
لله علیه و سلم فیما ادعیت و لکنی رأیت رسول الله صلی اله علیه و سلم یقسمها 
فیمطی الفقراء و المساکین و ابن السبیل بعد ان یوّتی منها قونکم و الصانعین بها 
فقالت افعل فیها کما کان ابن رسول اه صلی ال علیه و سلم یفعل فیها فقال دلك الّه 


علی آن افعل فیها ما کان یفعل ابو فقالت و اللّه لتفعلن فقال و اللّه لافعلن ذلك فقالت 


له اشهد فرضیت بذاك و اخذت العهد علیه و کان ابوبکر رضی ال عنه بعطیهم منها 
فوتهم و یقسم الباقی فیعطی الفقراء و الما کین و اين السبیل اینست عبارت مرو به در 
محجاج السالکین و دیگرکتب معتبره امامیه و آزین عبارت صریح مستفاد شد که ابوبکر 
دعوی زهرا را تصدیق نمود لیکن عدم قبض را و تصرف پیغمبر را صلی اللّه علیه و سلم 
تا حین وفات مانع ملک دانسته بود کما هو المقرر عند جمیم الامة و چون ابویکررضی 
له عنه زهرا را در دعوی تصدیق نموده باشد باز حاجت اشهاد ام ایمن و حضرت امیر 
رضی له عنه چه بود الحمد له که از روی روایات امامیه اظهار حق شد و طوفان و 
تهمتی که بر ابوبکر رضی اللّه عنه بسته بودند که دعوی"را مسموع ننمود و شهادت را رد . . 
کرد دروغ بر آمد و له ریییق! بل الباطل ...۵ الاية, الانفال: ۸) درینجا نیز 

باید دانست که علماء شیعه جون دیدند که هبه بغیر قبض موحب ملک نمیشود پس . 


اب۵3 
نار دزی تس با علما ءایشا ان ی زا بموده دون میرن ون 


سب پپیخمیم نمود. ود جواب 9 است کب دعری ومایت از 


ی 
اد مار سوب رت 7۳ 
دبیت ایشان فد عاریه خدا میدن ون تفع می شوند و لها بایشان زکوة اجب 


رنمي شود وونه اداي دی ازت رکه یشان واجپ میگردد و درمال عاریت بالبداهة وصیت 


کردن و مرابث دادن ننذ نیس و چون بم توریت درمال نبا بو معصویین بالقطع 


شّد عد نفاذ وصیت بطريي ولي بشبوت رسید زیراکه تورث بمراتب تب اقوی است 


" ازوصیت ووصیت بمراتب ب اضف است ازتوریت سیم آنکهوصیت برای تخصی 
بالخصوص وقعی درشت میشود که سایق اران بر خلافب آن وصیت از موصی صادر ۱ 
ده باشد و دریتجا ما ترگاد سفق ارو که ره ست جع مرف 


ها نک برض وست و شب اه و 0« ال ه ان ال 
تشد و سرد او بسوجب شاهدان به ثبوت نرمید او خود معطذورشد اما حضرت امیر را در 


ِ بت خحلانت خود.چه عذربود کهآ وصیت را جارینقرمد و بدستور سایق درف و 
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مساکین و ابن السبیل تقسیم می نمود اگر حمه خود را در راه خدا صرف کرد حسنین 
و حواهران ایشان را جرا از میراث مادر ود محروم سانعت شیعه ارین سخنِ چهار 
حواب گفته اند هر جهار را با خللی که در آنها است نوشته می آید اول آنکه اهل بیت 
منصوب را بازنمیگیرند چنانچه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خانه مفصوب خود 
را که در مکه داشتند بعد ازفتح مکه از غاصب نگرفتند و درین جواب خلل است 
زیراکه در وقت عمرین عبد المزیز خود فدل را به حضرت امام محمد باقر داد و ایشاد 
گرفتند و دردست ایشان بود باز خلقاء عباسیه بران متصرف شدند تا آنکه در سنه دو 
صد و بیست مامون عباسی بعامل خود تثم بن جعفر نوشت که فدک را پاولاد 
فاطمه رضی, لله عنها بده درین وقت امام علی رضا گرفتندبازمتوکل عباسی رن 
معصرف شد بعد ازان معتضد رد آن:نمود حنانجه قاضی نور الله در مجالس لس المومنین 
بحفمیل کر نموه پس اگن ال پیت متصوب را نمگرند لین ضرات بچرا گت و 
نیز حضرت امیر البژمنین خلافت مفصوبه را بعد از شهادت علمان چرا قبول کرد و 
حضرت امام حسیین خلافت مفصوبه را ازیزید پلید چرا خوا خواهان نزع شد. و منجر 
بشهادت گردید جواب دوم که شیمه گفته اند آنست که حضرت میر اقندا بحضرت 
واه رخ له عشهما نموده اقب ک مفع نشد و درین جواب سراسرخلي است 
یراک بعضی ایمه که فدک را گرفتد بان متفع شدٍ چا ادا بحضرت فاطمهزهر ۱ 
نسمودند ونیز این أفتدا فرض بود یانه اگر فرض برد ایمه دیگر چرا ترک فرض نمودند 
و اگرنه بود.حضرت امپر چرا رای نفل ترک فرض کرد که حق بحقدار ربانیدنست و 
تنیز اقتدا در افعال اختیاریه شخص می باشد نه در افعال اضطراریه اگر حضرت زهرا 
زرا ظلم وستنم کسی قدریت تفع از دک نیفت نا چاربود و در میت که 
سواسربچبوري وناچارگی است قتدا چه معنی دارد ونیز:ا گر اقتدا میفرمود نجود.بان 
بنتفی نسی شد جستین و خواهران اپشان را چرا مجروم المیراث می ساخخعت جواب 
8 آنست که مردم بدانند که شهادت حضرت امیر برای ّ 


خود نبود حسبه لله بود و درین جواب نیز خللها اسبت ال آنکهمردمي که گمان فاد 


61۸ 


تا امیر داشته باشند درین مقدمه همان مردم خواهند بود که رد شهادت ایشان در 
باب هبه یا وصیت نمودند وآن مردم در زمان خلافت حضرت آمیر مرده بودند از نگرفتن 
در زمان خلافت خود آنها چه قسم اين معنی را توانستند دانست دوم آنکه چون بعضی 
از اولاد حضرت امیر گرفتند نیز نواصب خوارج را توهم شده باشد که شهادت حضرت 
امیر برای جر نفع باولاد خود بود بلکه در زمین و ملک و باغ نفع اولاد بیشتر منظور می 
انتد ازنفم خود پس می بایست که اولاد خود را نیز وصیت می فرمود که هر گر هر گز 
این را نخواهند گرفت تا در شهادت من خلل نیاید و نیز اولاد اورا دو اقتد! مانع گرفتن 
می شند یکی اقتدا بحضرت زهرا دوم افتدا بحضرت امیر جواب چهارم از طرف شیمه 
آنکه این همه بنابر تقیه بود و درین جواب خلل آنست که هر گاه ام خزوج فرماید و 
بجنگ و قتال مشفول شود اورا تقیه حرام میگردد چنانچه مذهب جمیع امامیه همین 
است و لهذا حضرت امام حسین هر گز تقیه نفرمود و جان خود درراه خدا صرف کرد 
پس در زمان خلافت حضرت امیر اگرتقیه میفرمود مرتکب حرام میشد معاذ الله من ذلك 
و با قطم نظر از این همه در کتاب منهج الکرامة شیخ این مطهر حلی چیزی گفته است 
که بسیب آن اشکال از بیخ و بن برکنده شد و اصلا جای طعن بر ابو بکر رضی الله عته 
نمناند و هوانه لما وعظت فاطمة ابابکر فی فدكك کتب لها کتابا و ردها علیها پس بر 
تقدیز صحت این روایت هر دعوی که بر ذمه ابوبکر بود خواه میراث خواه هبه شواه 
: :وصیت ساقط گشت پس شیعه را بهیچ دعوی جای طعن نماند باقی ماند اینجا دو شبهه 
که اکثر بخاطر شیمه و سنی میگذرند شبهه اول آنکه هر چند دعوی میراث و دعوی هبه 
که از حضرت زهرا بوقوع آمذ نزد ابوبکر رضی الله عنه بثبوت نرسید اما اگر مرضی ‏ 
حضرت زهرا بگزفین فدک بود پس جرا ابوبکر رضی الله عنة استادگی کرد و بخدمت ‏ 
ایشان نگذرانید تا این گفتگورنجش درمیان نمی آمد گوبصلح و صفا انجافیده باشد 
رفع این شبهه آنست که ابربکررا درین مقدمه بلائی عظیم پیش آمده بود اگر استرضاء 
. خاطرمبارک حضرت زهرا مقدم میداشت بدو وجه رخنه غظیم در دین راه می یافت 
7 لول اک مردم بیقین_گمان می بردند که خلیفه در امور مسلمانان بتفاوت حکم می 


- ۵1٩ - 


کند و رعمایات می‌نماید بی ثبوت دعوی برو داران مدعاء ایشان حواله می کند و از 
دیگران که عوام الناس اند اثبات دعوی و شهود و گواه ناطر خحواه خود میخواهد و این 
گسان بد موجب فساد عظیم بود در دین تا فیام قيامت دیگر قضات و حکام اين دستور 
العمل اورا پبیشوای کار خود می ساختند و جا بجا مداهنت و مساهلت و رعایت و 
حانب داریها باين دست آویز بوقوع می آمد دوم آنکه در صورتیکه حضرت زهرا را این 
زمین بطریق تملیک میداد و ملک وارث در حقیقت ملک مورث است زیرا که حلافت 
و نیابت اوست پس اعاده این زمین که صدقه رسول صلی اللّه علیه وسلم بود بحکم 
(ما ترکناه صدقة)در خاندان رسول لازم می‌آمد حالانکه از جناب پیغمبر صلی الله علیه و 
سلم شنیده بودکه (العائد فی صدقنه کالکلب یمود فی قیئه) این حرکت عظیم از ابویکر 
رضی الله عنه هرگز ممکن نبود که صدوریابد و همراه این دو وجه دینی وجهی دیگر 
هم دنیوی که درین صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نیز دهان طلب وا کرده 
برای خود همین قسم زمین او دیهات می خواستند و کار بر ابوبکر رضی اللّه عضه 
تنگ میگردید و اگراين مصالح را رعایت میکرد و آن را مقدم میساخت حضرت زهرا 
آرزدة می شد ناچار بحکم حدیث نبوی که (المومن اذا ابتلی ببلیتین اختار اهونهما) 
همین شق را اختیار نمود زیراکه تدارک این ممکن بود چنانچه واقع شد و تدارک آن . 
شق امکان نداشت و باعث فساد عام بود در دین شبهه دوم آنکه جون در میان ابوبکر و 
حضرت زهرا بابت این مقدمه بصلح و صفا انجامید و رفم کدورت بخوبی حاصل 
گردید چنانچه از روی روایات شیعه وسنی به ثبوت رسید پس باعث چه شد که 
حضرت زهرا روادار حاضر شدن اپوبکر بر حنازه نشد و حضرت امیر ایشان را شبا شب 
بموجب وصیت ایشان دفن فرمود رفع این شبهه آنکه اين وصیت حضرت زهرا بنابر " 
کمال تستر وحیا بود چنانجه مرو یست بروایت صحیحه که حضرت زهرا در مرض موت 
خود فرمود شرم دارم که مرا بعد ازموت بی پرده در حضور مردان بیرون آرند و عادت . 
آنزمان چنان بود که زنان را بی پرده بدستور مردان بیرون می آوردند اسماء بت عمیس 
گفت من در حبشه دیدم که از شاشهاء خرما نعشی مانند ک 0 مود ما زد خضرت 


1 


9۷۰ ور 


زهرا فرپود که بجضور من ساجته بمن ینم اسما آنرا ما پزهی بمود تب رت 2 
رتسم کرد و هر گز لوا بید.ازواقع,آبحضرت صلی ال بمتبچم. 
تیاه باس روت کرد کید رگ تر ی ضلی‌دجی بوعلی با 2 و اش 
برگیوا هکیت مد دب بان جهت حف راميب ۱ 


ی و 
بکده یف ترا یضیب تفت یتضی گنت ناطم ی ال 


نیة اس« 
ی ال رم و رما ان رین رت سار در 
حاضر‌شدند و رحلت حضرت فاطمه درمیان مغر وعشا شب سه شنیه سیوم ما 
مپارک رمضان بعد ازشش ماء از واقبه سرور جهان پوقوع آمده بود و سنین عمزش 
ی ی سس ۳ 


ِِ درست نمی شود 0 انا بو مورخین اه و سنی چون جنازه ام 
حسن وضی الله عنه بر آوردند امام حسین رضی اللهعنه بسعید بن اي العاص که از 
جانب معاو یه امارت مذینه داشت اشاره کرده فرمود که اگر نه سنت جد من بران بودی 
که مام جنازه امر باشد هرگزترا پیش نمیکردم پس معلوم شدکه حضرت زهرا باب اس - 
نماز ابوبکر این وصیت نفرموده بود و الا حضرت امام حسین خلاف وصیت حضرت 
زهرا چه تسم بعمل می آورد و ظاهر است که سعید بن العاص بهزار مرتبه از ابو بکر 
کمتر بود در لیافت امامت نمار و حرف ششماه بود که جناب پیغمبر پدر بو رگوان 


- ۷۱ 


حضرت زهرا ابوبکر را پیش نماز جمیم مهاجر و انصار ساخته بود و بتا کید تمام این 
مدمه را پرداخته حه احتمال است که حضرت زرا را درین مدت فلیل این وافعه از یاد 


رفته باشد, 


طعن پانزدهم آنکه ابوبکر را رضی الله عنه بعضی مسایل شرعی معلوم نبود و 
هر کرا منایل شترینت معلوم نبود قابل امامث نباشد زیرا که علم باحکام شریمت 
باجماع شیعه و سنی از شروط افامث است اما آنچه گفتیم که ابوبکر را رضی الله غنذ 
مسایل شرعی معلوم نبود پس به سه دلیل اول آنکه دست چپ سارق را قطم کنردن 
فربود و نه دانست که قطع دست راست در شرع متعین است جواب ازین د دلیل آنکه 
قطع دست چپ ۰ سارق از ابویکر دو بار بوقوع آمده یک بار ذر دزدی سیوم چنانچه 
نسائی مقصل از حارث بن حاطب لخمی "و طبراتی و حاکم روایت کرده اند و 
حاکم گنت است که صحیح الاسناد وهمین ی ی 
ور مود ار نو داود و تسانی از خابر آورده که گفت جوء بسارق الی التبی 
صلی الله علیة وسلم فقال اقطعوه فقطع ثم جوء به و افطسوه فقطغ ثغٌ 
حء جی به اائة فقالاقطموهفقطع ثم جی؛ به الرابعة فقال اقطعوه + فقظع و آفام شخی 
امه بفوی "دز شرح م السنة از انی هريزة زواية آورده که پیغمبر صلی الله علية 
وسلم درو ستارق فرمود (ان سرق فاقطعوا یدهم ان ضرق فاقطعوا رجله ثم ان نرق 
فاقطموا یده ثم ان ننرق فاقطقوا رجلف) فال محی الستة اتفق آتفق اهل العلم علی ان السارق 
ول مرة یقطع به لیذ نی ثم اذا سرق ثانا قطع رجلهایسری و اختلفوا فیما مرف 
ثالشا بعند قطع یده و رجله فذهب آکفرهم الی اه یقطم یده الیسری ثم اذا سرق" راتعا 
یقظغ رجله الیشی ثم اذا سرق بعقه پر و یحیس وهوالعروی عن ابی بکر رضی له 
عنه وهوفول قشاده و البه ذقب مالک و الشافعی و انتحاقابن راهویه وچوت حکم 
ابزبکر مواقل حکم پینمبر صلی ال علیه وسلم واقع شد محل طمن نماند و ظاهر است 


تا ما وم ی ی" ۳ 


بات ی 


- ۵۷۲ 


۱ آوردند که قطع الید الیمنی و الرجل بود پس بسار اورا برزیدن فرمود و درینجا هم مذهب 
اکشز غلما همین است که اين قسم شخص را دست چپ بایدبژید و این قصه را اما 
مالک در موطا بروایت عبد الرحمن بن قاسنم عن ابیه آورده که شخصی از اهل یمن که 
دست وا اوه یی دی یگ رفن الله عنه آمد و در خانه او نزول کرد و شکایت 
عامل یمن عرض کرد که بر من ظلمکرده و مرا بتهمت دزدی دست و پا بریده و اکثر 
شب تهجد میگزارد تا آنکه ابربکر گفت که قسم بخدا که شب توشب دزدان نمی 
نماید اتفاقا زوجه ابربکر که اسماء بنت عمیس بود زیور خودرا گم کرد و مردم او 
ابوبکر بیرون بر آمدند و چراغ گرفته تفحص می کردند که مبادا در جای افتاده باشد و 
آن دست و پا بریده نیز همراه مردم می گشت و میگفت که بار خدا یا سزاده کسی 
راک این خانه نیکان را بدزدی رنج داده آحر مردم مایوس شده بر گشتند بعد چند روز 

همان زیوورا نزد زرگری یافتند و ازان زرگر بعد تفحص معلوم شد که همان شخص 
دست و پا بریده بدست من فروخته است آخر آن دست و پا بریده اقرار کرد ان 

زیور پس ابو بکر رضی‌اللّه عنه حکم فرمودکه دست چپ اورا ببرند ابوبکر رضی الله عنه 
مسگفت که ا این دعای بد آوبرجان خود نزد من سخت تراز دزدی او بود و غیر ازین دو 
روایت ,وایتی دیگر در قطع دست چپ سارق از ابوبکر مروی نشده پس این طعن 
مجض بیجا و صرف تعصب است که بر لفظ یسار پیچش میکنند وتمام قصه را نمی 
بینند دلیل دوم آنکه ابربکر لوطی را بسوعت حالانکه پیفمبر از سوختن باتش جاندار 
زا در مقام تعذیب من فرموده جواب ازین دلیل بجند وجه است اول آنکه سوختن لوطی 
بروایت ضعیف از ابو ذر وارد شده ححة نمی شود در الزام اهل سنت و روایت صحیح 

"من سوید پن غفلةعن ابی ذرچتین آمده است انهامربه فضرب عنقه ثم امربه فاحرق و 
نرده را باتش سوختن برای عبرت دیگران درست است مثل آنکه مرده را بر دار کشند 
بیرا که مرده را تعذیب نیست دریافت الم و درد مشروط بحیات است و مرتضی که از 

۱ جله علماء شیمه وملقب پملم لهدی است یصحت اين روایت و بطلان رولیت سابقه 


عتراف نموده پص آن روایت نه نزد اهل سنت صحیح است ونه برد سیعه آثرا مدار 


- ۷۳ ۰ 


طمن نمودن نه دلیلی اقناعی است ونه الزامی وجه دوم آنکه قبول کردیم که از ابوبکر 
صدیق یکبار سوختن بآنش در حق شخصی واحد بوقوع آمده و از علی مرتضی بتعدد در 
حق جماعه کثیر بوقوع آمده یکبار جمعی کثیر را از زنادقه که بقول بعضی مرتدان بودند 
و باعتقاد بعضی اصحاب عبد ال بن سبا سوختن فرمود چنانچه در صحیح بخاری که 
نزد اهل سنت اصح الکتب است از عکرمه روایت کرده که اتی علی بزنادقة فاحرقهم 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو کنت انا لم احرقهم لان اللبی صلی الله علیه و سلم قال 
(لا تعذ بوا بعذاب الله) و بار دیگردو کس را که با هم بشنیمه لواطت گرفتار بودند نیز 
سوخته چنانچه در مشکوة از رزین از ابن عباس وایی هریره روایت آورده که پیغمبر 
خدا گفت (ملمون من عمل عمل قوم لوط) و گفته و فی رواية عن ابن عباس أَنْ علیّ 
احرقهما و اگر این روایات اهل سنت را در حق علی مرتضی قبول ندارند با وصف آنکه 
در حق ابوبکر روایت ضعیفه مردوده ایشانرا مدار طعن ساخته انداز تعصب این فرقه بعید 
نیست ناچار از کتب معتبره شیعه روایات این مضمون باید آورد شریف مرتضی ملقب 
بملم الهدی در کتاب تتزیه الانیا و الائمه روایت کرده که ان علیا احرق رجلا اتی 
غلاما فی دبره و چون چنین باشد جای طعن شیعه بر ابو بکر رضی الله عنه نماند لموافقة 
فعله فعل المعصوم وجه سیوم آنکه در روایات اهل سنت ثابت است که ابوبکر «..دیق 
لوطی را بمشوره و امر حضرت علی سوخته است نه باجتهاد خود اخرج البیهقی فین 
شعب الایمان و ابن ابی الدنیا باسناد حیّد عن محمد پن المنکدر و الواقدی فی کتاب 
الردة فی آخر ردة بنی سلیم ان ابابکر لما استشار الصحابة فی عذاب اللوطی قال علی 
اری تحرق بالنار فاجتمم رای الصحابة علی ذلك فامر به ابوبکر رضی الله عنه فاحرق 
بالنار و آنچه بعضی رواة شیمه گفته اند که ابوبکر فجاءة سلمی را .که قطم الطریق 
میکرد زنده در آتش انداخت و سوعت غلط است. صحیح آنست که شجاع بن ز برفان را 
که لوطی بود بامر حضرت امیر سونختن فرموده و بالفرض اگر از راه سیاست قاطع طریق 
را هم سوختن فرموده باشد محل طعن نمی تواند شد زیراکه فعل او با فطل معصوم موافق 
افتاد دلیل سیوم آنکه ابوبکر را مسئله جدّه و کلاله معلوم نبود که از دیگران سوّال . 


۷ ۱ ت_ ی ۱ ۰ ۱ 
سیر ات رن تمد تم با رت 


. چثاً 3 هگ باه و هر 


2 2 دی کمال 
احتیاط مرعی مي داش ودرفاعد شریت شرایط اهتمام تم یام آورد و لهذا 
مغ اهر کرد پرسید که هل معك برق. والا دررواة تمد فرط 


چون مستله جقه را 


و و رک 


۰ تس : ِ 2 فش و 


کر شیم گو یه بنذ یت اکتف یر رجا اد ذردتفق اما مهب ۰ ى 


دص ال ل متنلوم بوذ تخالانکه ۳۳ فد پودر ویب له یت ات 
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علیّا سنل عن مسئله فقال لا علم لی بها ثم قال و ابزدها علی کبدی سئلت عما لا اعلم 
ورواه سعدان ابن نصیر ایشا و نیز حضرت امام بحق ناطق جعفر صادق را بمضی 
مسایل معلوم نبود روی صاحب فرب الاسناد من الامامية عن اسماعیل بن جابر انه قال 
قلت لابی عبد الثه علیه السلام نی طعام اهل الکتاب فقال لا تا کله ثم سکت هه 
ثم قال لا تا کله * ثم سکت هنيهة ثم قال لا تاکله ولا تترکه الا تتزها اذ فی آنیتهم 
الخمز و لحم الخنزیر ازین یز صریح معلوم شد که امام را حکم طعام اهل کتاب 
معلوم نبود و آنخز بعد تامل بسیار هم خکم صریح معلوم نشد ناچار باحتیاط عمل فزمود. 


9۷۹ 
مطاعن عمر رضی الله عنه ‏ 


و آن یازده طعن است. 

اک که یه و فارتعا ری ود 
از اببن عیاس آمده که آنحضرت صلی لله علیه وسلم در مرض موت خود روز پنجشنبه 
فبل از وفات بجهار روز صحابه را که در ححره مبارک حاضر بودند خطاب فرمود که ۱ 
نزد من کاغذی و دواتی و قلمی بیارید نا من برای شما کتابی بنو یسم که بعد از وفات 
من گمراه نشوید پس اختلاف کردند حاضران در آوردن و نه آوردن و عمر گفت که 
کفایه میکند مارا ترآن مجید که نزد ما است و هر آثینه آن حضرت را صلی الله علیه و 
سلم درین وقت درد شدت ی نون قول عم رکردند و بعضی گنت که هان 
بیارید آنچه از میخواهند از کاغذ و دوات و شور و شغب تستارخد و درین انا 
کسی اینهم گفت که ایا آن حضرت را هذیان و اختلاط کلام رو داده است باز از 
ات شوت نید کته اراوه تفای بیس ی از ایشان باز این کلام را ازان 
حضرت اعاده خواستند آتحضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که این وقت از پیش من 
بر خیزید که نزد پیغمبران تنازع و شور وشغب لایق نیست و نوشتن کتاب باین قضیه و 
پرخاش موقوف ماند اینست قصه قرطاس که خاطر خواه شیعه موافق ر وایات صحیحه 
اهل سنت است و درین قصه بچند وجه طعن متوجه بعمر میشود اول آنکه رد کرد قول 
آنحضرت را و قول آن حضرت همه وحی است قوله تعالی (وفا یقن ای نز مر 
لا وی بُوطی » النجم: 4.۳) و رد وحی کفر است قوله عالی ( من آم یک 
ال ال فاولیك هم الکافروة * الماندة : :6 با 
هذیان و اختلاط کلام رو داده حالانکه انبیا آزین امور معصوم اند و جنون بالاجماع بر 
انبیا جایز نیست و الا اعتماد از قول و فعل شان بر خیزد پس در همه حالات قول و فعل 


انبیا معتبر و قابل اتباع و رفع صوت و تنازغ کرد بحضور پیغمبر حالانکه 
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0 بحضور آنحناب صلی و ه است بدلیل قران (یّا ها النبین 
منوا لا ترققوا اضواتکز فوق صوت ال ولا نهروا له باْقزد کر بَصِکم لینْض آن 
تخبظ َممَالْکم الم لا تشعرون» الحجرات: ۲) 3 حق تلفی امت نمود یراک 
اک فان م ذکور نوشته می شد امت از گمراهی محفوظ می ماند و حالا در هر وادی 
سراسیمه و حیران اند و اختلاف بیشمار در اصول و فروء پیدا کرده اند پس وزر و 
وبال این هنمه اختلافات بر گردن عمر است اینست تقریر طعن با زور و شوری که 
دارد و در هیچ کتاب باین طمطراق پیدا نمی شود جواب ازین مطاعن چها رگانه اولا 
بطریق زان مت که این کارها فقط عمرنه کرده است تمام حاضران حجره درین 
مقدور گروه شده بودند و حضرت عباس و حضرت علی نیز دران وقت حاضر بودند پس 
گر در گروه مانعین بودند شریک عمر شدند در مطاعن و اگر در گروه مجوزین 
بودند لابد بعضی مطاعن بایشان هم عاید گشت مثل رفع صوت بحضور پیفمبر صلی 
لله ععلیه و سلم خصوصا درین وقت نازک و مثل ی که بسبب منم مانعین 


از احضار فرطاس و دوات ممعتم شدند ونه در آنوقت ونه بمد از زان که فرصت دراز بود 


آورده آن کتاب را نویسانیدند پس این وجوه طعن مشترک است در عمر و در غیر او که 
بعضی ازانها باجماع شیعه و سنی مطعون نمی توانند شد و چون طعن مشترک شد در 
رت ی حواب نماند بلکه اگر تامل بکار برده شود وحه 
اول از طعن نیز مشترک است زیراکه امر آنحضرت صلی الله علیه و سلم بلفظ ایتونی 

بقرطاس حطاب بجمیم حاضرین بود نه بعمر بالخصوص پس اگر این امر برای وجوب و 
فرضیت بود هر همه گناهکار و مخالف فرمان شرع شدند نهایت کار آنکه عمر دیگرانر 
باعث برین نا فرمانی گردید و دیگران قبول حکم عمر کرده مخالفت حکم رسول 
صلی الله علیه وسلم بیعا آوردند و در وعید (.. من لم بَخکم بع رن له ...6 الب . المائدق: 
6 ) بلا شبهه دانحل شدند پس نسبت عمر حاشاه جون نسبت شیطان شد که کافران را 
باعث بر کفر ميشود و نسبت دیگران حاشاهم جون کافران و پررروشن است که طعن 
را فقط بشیطان متوحه نمی توان کرد و الا کافران معذور بلکه ماجور باشند و هو خلاف 
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القرآن بل الشريعة کلها و اگر اين امربنابر وجوب و فرضیت نبود بلکه بنابر صلاح و 
ارشاد پس عمر و غیر عمر همه در اهمال این امر مطعون نیستند و ملامت بهیچ وجه 
بایشان عاید نمیگردد چه امر پیفمبر که برای اصلاح و ارشاد باشد مخالفت آن باجماع 
جایز است چنانچه بیاید انشاء الله تعالی وجه اول از طعن مبنی بران است که عمر رد 
. وحی کرد و جمیع اقوال پیغمبر وحی است لقوله تعالی (و ما تنتلق عن یه ان رل 
وخ وی« النجم: 4.۳) و در همه دو مقدمه خلل بین است اما اول پس ازانجهت 

که عمر رد قول آنحضرت صلی الله علیه و سلم نه نمود بلکه ترفیه و آرام و راحت دادن 
پیقمبر صلی الله علیه وسلم ورنج نکشیدن آنحناب در حالت شدت بیماری منظور 
داشت - و این معامله را پالمکس رد حکم پیفمبر صلی اللهعلیه وسلم فهمیدن کمال 
تعصب هانگ هر کسی بیمار عزیز خود را از محنت کشیدن و رنج بردن حمایت میکند و 
اگر احیانا آن بیمار در حالت شدت درد و مرض بنابر مصلحت حاضرین و فایده آنها 
میخواهد که خود مشقتی نماید آن را بتعلل ومدافعت مانع می آیند و استغتا ازان مشقت 
و عدم احتیاج بآن و ضرور نبودن آن بیان میکنند و این معامله نسبت به بزرگان و 
عزیزان زیاده ترمروج و معمول است پس چون عمر دید که آنحضرت صلی الله علیه و 
سل برای قایده اصنحاب و است میخواهند که درین وقت تنگ که شدت مرض 
باین‌مرتب» است خود أملاء کتاب فرمایند یا بدست خود نوسند و این حرکت قولی و 
فعلی درین حالت موجب کمال خرج و مشقت خواهد بود تجویز این معنی گوارا ن 
کرد بانحضرت خطاب ننمود از راه کمال ادب بلکه بمردم دیگر از اية کریمه ثابت 
کرد که استغنا ازین حرج دادن حاصل است تا بگوش آنحضرت برسد و انحضرت 
ی الله علیه و سلم بداند که اين مشقت بر خود کشیدن درین حالت چندان ضرور 
نیست و فی الواقم درین مقدمه نزد عقلا صد آفرین وهزار تحسین بر دقت نظر عمر است 
زیرا که قبل ازین واقعه بسه ماه آية کریمه (. .لیم اکمل کم دی ات تن قلیکم 
نعمتی ررضیت لکم الاسلاع دیتا ..الاية. المائدة: ۳) نازل شده بود و ابواب نسخ و تبدیل 
و زيادة ونقصان‌را در دین مطلقا مسدود ساخته مهر ختم بران نموده گذاشته و بهمین آية 


- 4۷۹ - 


اشاره کرد عمر درین عبارت که حسینا کتاب الله پس اگر آنحضرت درین حالت 
چیزی جدید که سابق در کتاب و شریعت نیامده بنو یساند موجب تکذیب این اي 
شاه نوفیآ تال ات چن شمه ا کت دراوه وق انس گر ها که 
احکامی که سابق قراریافته و تاکید آنحضرت مارا بیشتر و حسپان تر از تا لید حق 
تعال در وحی منزل خود نخواهد بود پس درین وقت حه ضرور است که آنحضرت این 
مشقت زاید که جندان در کارنیست بر ذات پاک خود گوارا نماید بهتر که در راحت و 
آرام بگذراند و این لفظ که ان رسول صلی الله علیه و سلم قد غلبه الوجم و عندنا کتاب ال 
حسبنا صریح برین قصد گواه است پس معلوم شد که رد حکم پیغمبر را درین ماجرا 
نسبت بعمر کردن کمال غلط فهمی و نادانی یا کمال عداوت و بفض و عناد است و 
این فسم عرض مصالح و مشاورات همیشه معمول پیغمبر با صحابه معمول صحابه با 
پیغمبر بود و علی الخصوص عمر را درین یاب خصوصیتی و جرأتی زاید بهمرسیده بود 
که درقصه نماز بر منافق و پرده نشین کردن ازواج مطهرات و قتل بندیان غزوه بدر و 
" مصلی گرفتن مقام ابراهیم و امثال ذلك وحی الهی موافق عرض او آمده بود و صوابدید 
او در اکثر مقدمات مقبول پیغمبر بلکه خدای پیفمبر می شد و اگر این قسم عرض 
مصحلت را رد وحی و رد قول پیغمبر گفته اند و حضرت امیر هم شریک عمر در چند 
حا خواهد شد اول آنکه در بخاری که اصح آلکتب اهل سنت است بطریق متعدده 
مروینست که آنحضرت صلی الله علیه وسلم شب هنگام بخانه امیر و زهرا تشریف برد 
و ایشان را از خوابگاه برداشت و برای اداء نماز تهجد تقید بسیار فرمود و گفت که. 
(فوما فصلیا) حضرت امي رگفت که و الّه لا نصلی الا ما کتب اللّه لنا یعنی قسم بخدا که ما 
هرگر نماز نخواهیم خواند الا آنجه مقدر کرده است خدای تعالی برای ما و انما انفسنا 
بید. اللّه یعنی دلهاء ما در دست خداست وی نماز تهجد میداد میخواندیم پس 
آنحضرت صلی اللّه علیه وسلم از خانهايشان برگشت ورانهام خود را م‌کوفت ومیفرمود 
که ...ان السَان ‏ رشن جدل « الکهف:۵4) پس درین قصه مجادلت بارسول ال 
صلی علیه وسلم در مقدمه شرع وتمسک: خبهه جبریه که اصلا در شرع مسموع نیست از 


حضرت ام وا شد لیکن چون تیه گرا صدق و زاستی ی آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم ملاعت نفرمود دوم آنکه در صحیح بخاری موجود است که در 
غزوه حدیبیه چون صلحنامه در میان پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کفار نوشته می شد 
حضرت ار رسول الله در التاب آنحضرت رقم فرموده بود رئیسان. کفر از ترقیم این . 
" لقب مانم آمدند و گفتند اگرما این ل2 لقب را مسلم می داشتیم ینم با وی نجرا جنگ 
ميکرديم انحضرت صلی الله علیه و سلم امیر را هر چند فرمود که اين لفظ را محو کن 
حضرت امیر بنابر کمال ایمان محونفرمود و مخالفت امر رسول نمود تا آنکه انحضرت 
صلی الله علیه و سلم صلحنامه ازدست امیر گرفته بدست مبارک محوفرمود پس نزد 
اهل سنت این قسم امور را مخالفت پیغمبر نمی گویند و نمیدانند و حضرت امیر را 
۱ برین مخالفت طعن نمیکنند عمر را چرا طمن خواهند کرد و اگر شیعه اینقسم امور را 
هم رد قول پیغمبر بگویند تيشه بر پای خود خواهند زد و دایره قیل و قال را بر خود تنگ 
خواهند ساعت زیرا که در کتب اینفرقه نیز این قسم مخالفتها و عرض مصلحت و مشوره 
در حق حضرت امیر مرو یست روی الشریف المرتضی الملقب بعلم الهدی عند 
الامامية في کتاب الفرر و الدررعن محمد بن الحتفیه عن ابیه امیر السوننین علی 
رضی الله عنه انه قال قد اکثر الناس علی مارية القبطية أُم ابراهیم بن ألنبي صلی الله 
علیه و سلم فی ابن عم لها قبطی کان بزورها ویختلف الیها فقال اللبی صلی الله علیه 
وسلم خذ هذا السیف و انطلق فان و جدته عندها فاقتله فلما اقبلت نحوه علم انی اریده " 
فاتی نخلة فرقی الیها ثم رمی بنفسه علی قفاه و شغر برجتیه فاذا به اجب امسح لیس له 
ما للرجال لا قلیل ولا کثیر قال فغمدت السیف و رجعت الی النبی صلی الله علیه و 
۱ سلم فاخبرته فقال (الحمد لله الذی ۳7 عنا الرجس اهل البیت) انتهی و اين رواية 
ایا زان که ماریهقبطیه نیز از اهل بیت بود و در آة تطهیر داخل والحمد له 
۱ علی شمول الرحمة وعموم اللعمة و روی محمد بن بابویه فی الامالی و الدیلمی فی 
ارشاد القلوب ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطی فاطمة سبعة دراهم و قال 

(اعطیها علبا ومزه ان بشتری لاهل بیته طعاما فقد غلبهم الجوع) فاعطتها علیّا و قالت ان 


- ۵۸ 


رسول الله صلی الله علیه و سلم امرك ان تیتاع نا طعاما فاخذها علن و خرج من بیته 
لیبتاع طعاما لاهل بیته فسمم رجلا یقول من یقرض الملی الوفی فاعطاه الدراهم و درین 
قصه هم مخالفت رسول الله است و هم تصرف در مال غیر بغیر اذن او و هم اتلاف 
حقوق عیال و قطع رحم آقرب که پسر و زوجه باشد و رنج دادن رسول صلی الله علیه 
و سلم بمشاهده گرستگی اولاد و فرزندان خود لیکن چون این همه لله و فی الله وایثارا 
لطاعة الله بود مقبول آفتاد و محل مدح و منقبت گردید چه جای آنکه جای عتاب 
و شکایت باشد و بقراین معلوم حضرت. امیر پود که اصحاب حقوق پمنی حضرت زهرا و 
حسنین باین ایثار رضا خواهند داد و جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تجو یز 
۰ خواهند فرمود و اما مقدمه دوم یعنی جمیم اقوال پیغمبر وحی است پس باطل است 
هم بدلیل عقلی و هم بدلیل نقلی اما عقلی پس نزد هر عاقل ظاهر است که معنی 
رسول رساننده پسیغام است و چون اضافت بخدا کردیم رساننده پیغام خدا معنی این 
لفظ شد پس دررضمن رسالت همین قدر داخل است که بسوی او وحی آمده باشد و 
بواسطه او پیغامی از جانب خدا بما پرسد نه آنکه بر قول او پیفام خدا باشد و آية وتا 
نو عن الَْویه ان ولا خی برئیه النجم: ۳- 4) صریح خاص به قرآن است 
بدلیل مه مدید الفوی»النجم:ه) نه عام در جمیع اقوال پیغمبر و پر روشن است که 
اگر کسی را پادشاهی یا امیری رسول خود کرده بجانب ملکی بفریسد هرگز مردم آن 
ملك جمیع اقوال آن رسول را از جانب آن پادشاه و آن امیر نخواهند دانست و اما نقلی- 
پس برای آتکه اگر اقوال آن حضرت تمام وحی منزل من الله می شد در قرآن مجید چرا 
بر بعضی اقوال آنحضرت عتاب میفرمودند حالانکه در حاهاء عتاب شدید نازل شدم. 
رمق + عنت یم لت هم .ها التوبة: ۳ وقولهتعالی ( ول نکن لخن 
خصیماه واشتقفر اهلد ال ان عفورا تجیماه ول ال عن لین بان آشتهم 
* الاية, النساء: ۱۰۵ ۱۰۷) و در اذث دادن بگرفتن قدیه از بندگان پدر این قذر تشدد 
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امر به تهجد همه وحی منزل من اللّه می شد و رة اين وحی از جناب امیر لازم می آمد و 
نیز درین صورت امر بمشوره صحابه که در آية «. شَاوزهمم فی الافر. .* الایة. آل عمران: 
۱ وان ات به هید اس ت و اطاعت در بعض امور بعضی صحابه که از آية (. 9 
بعکم فی کثیرین لاعتم ...» الابة, الحجرات: ۷ مستفاد می شود هر جه محمول 
تواند بود ‏ نیز جداب آمیر در غزوه بوک چون ببودن آنجتاب در مدینه نزد عیال امز رسول 
صادر شد چه قسم میگفت که آتخلفنی فی النساء و الصبیان در مقابله وحی این 
اعتراضات نمودن کی جایز است و نیز در اصول امامیه باید دید جمیع اقوال آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم را وحی نمیدانند و جمیع افعال انجناب را واجب الا تباع نمی 
انگارند پس درین طعن این مقدمه فاسده باطله را نه مطابق واقع است و نه مذهب خود 
ونه مذهب خحصم برای تکمیل و ترو یج طعن خود آوردن جه قدر داد تعصب وعناد 
داد است حالا ای ین آهنگ را بلند ترنمائیم و از اقوال پیغمبر بالا تر آئیم و گوئیم نزد 
شیمه و سنی عرض مصلحت و دفع مشقت نمودن و بر حلاف حکم الهی بلا واسطه که 
بالقطم وحی منزل من الله باشد چند مرتبه اصرار کردن رد وحی نیست جناب پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم خاتم المرسلین در شب معراج بمشوره پیغمبر دیگر که از عمده 
ولو العزم است یعنی حضرت موسی له بارمراجعت فرمود و عرض کرد که این حکم را 
امت من تحمل نمی تواند کرد و ذکر ذلك این بابویه فی کتاب المعراج اگر معاذ الله 
این آمر رد وحی باشد اریعران چه تسم صادن ۲رد و این را رد وحی گفتن بغیر از 
ملحدی و زندیقی نمی آید و نیز مراجعت حضرت موسی با پرورد گار خود بعد ازان که 
باد وت بای شک شا ور مت شید قرای فعارمی اسب و ی رواذ ناذی ری 
مُوسی آن ات ب ال القالمین» قَم فزعون الا یتقونه فا نب انی آعاف ان یک بُون» ز 
بضی ضذری ول یل یتانی فازین الی هرود هم عل دنب قاخاف آن بفتلونه 
قان کل قاذهبا بات اه تون الشعراء: ۱۵۰۱۰) و نیز ازمقررات شیم . 


3 ینتم جر عنلسم اصول خود که ام رسول بلکه خدا بلا واسطه نیز محتمل ندب است و 
2 ی: وجوب نیست بالیقین پس مراجمت ت توان کرد تا واضح شود که مراد ازین امر 


وحوب است يا ندب ذکره الشریف المرتضی فی الدرر و الفرر و چون چنین بأشد عمر 
را درین مراجعت با وحود تمسک باية قرآنی در باب استفنا از تحمل مشقت که صریح 
و دی ندمت ان امر میکند جه تقصیر وکدام گناه و وجه ثانی از طعن یمنی 
آنکه عمر اختلاط کلام را به پینمبر نسبت کرد پس نیز بیجاست زیراکه اول از کجا 
بیقین ثابت شود که گوینده این لفظ [هجر استفهموه عمر بود در اکثر روایات قالو 
واقع است محتمل است که محوزین آوردن قرطاس و دوات تقو یت قول خود کرده 
باشند بان کلمه و استفهام انکاری بود یمنی هجر و هذیان بر زبان پینمبر خود مقرر 
است که جاری نمیشود پس آنجه فرموده است بان اهتمام نمایند و آنجه نوشتن آن 
ارشاد می شود به پرسید که چه منظور دارند و محتمل است که مانعین نیز بطریق استفهام 
انکاری گفته باشند که آخر پیمبر هنیان نمی گرید وظاهر اين کلمه بقهم ما نمی 
آبد پس باز پرسید که آیا نوشتن کتاب حقیقه مراد است یا چیز دیگر و وجه نفهمیدن 
این کلمه صریح و ظاهر بود زیرا که عادت شریف آتحضرت صلی الله علیه و سلم آن 
بود که احکام الهی را بخدا نسبت میفرمود و درینجا نفرمود که ان له امرنی ان اکتب 
لکم کتابا آن تضلوا بعدی مانعین را توهم پیدا شد که خلاف عادت البته نفرموده باشد 
ما نفهميدیم تحقیق باید کرد و نیز قطعا معلوم داشتند که آنجناب نمی نوشت و مشق 
اين صنعت نداشت بلکه این صنعت اصلا ازوی بصدورتمی آمد دفما تهمة ماقق نص 
نرآن روا گنت تثلوا ین قبله من کتاب ولا مینك . ...۷ الیة. العنکبوت: 4۸) و 
درین عبارت نسبت آن بخود فرمود اکتب لکم کتابا این چه معنی دارد اي را استفهام 
باید کرد که آخر کلام پیغمبر صلی اللهعلیه و سلم هذایان خود نخواهد بود ونیز عادت " 
آنجناب بود که غیر از قرآن چیزی دیگرنمی نویسانیدبلکه یک بار عمرین الخطاب 
نسخه از توراة آورده میخواند آنجناب اورا منع فرمود پس پس درین وقت که خلاف این 
عادت مقرره سوای قرآن بدست خود نوشتن فرمود کمال تعجب حاضرین را روداد و 
هیچ نفهمیدند ازین راه ذکر هذیان بطریق استفهام انکاری یا استفهام تعجبی بر زبان 
بعض از ایشان گذشت و اگرغرض ايشان اثبات هذیان بر پیفمبر می شد اين نمی 
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گفتند که باز هپرسیدبلکه میگفتند که بگذارید کلام هنیان را اعباری نیست تفصیل 
. کلام درین مقام آنست که هجر در لغث غرب , بمعنی اختلاط کلام است بوجهی که 
فهمیده نشود و اين اختلاط قسم می باشد در حصول یک قسم انبیا هیچ کس را نزاعی 

نیست و آن آنست که بسیب بحة صوت و غلبه خشکی برزبان و ضعف آلات نطق و 
تکلم مخارج ج حروف کما ینبغی متبین نشوند و الفاظ وب تیک و بکروند ود 
لحوق یین حالت بانبیا نقصانی نیست زیراکه از اعراض و توابع مرض است و پیغمبر 
مارا لیزباجماع اهل سیر بحة الصوت درمرض موت عارض شده بود چنانچه در کتب 
صحیحه احادیث نیز موجود است قسم دوم از اختلاط آنست که بسیب غشی و صمود 
بخارات بدماغ که در تپهاه محرقه اکثر می باشد کلام غیر منتظم یا خلاف مقصود بر 

زبان جاری. گردد درین امز هر چند ناشی از امور بدنی است لیکن اث رآ بریح و 
مدرکه میرسند علما را درتجویز این آمر بر انییا اختلاف است بعضی این را قیاس بر . 
جنون کنند و ممتنع دانند وبعضی قیاس بر نوم کنند جایز شمارند در لحوق سبب این 
عارضه پانیا شبهه نیست زیراکه لحوق غشی بحضرت موسی علی نبنا وعلیهالصلوة و 

السلام در قرآن مجید منصوص است (. .. وَخرَمومی ضیف ...9 الاية. الاعراف: ۱4۳) و 

لحوق بیهوشی دروقت نفخ صور بجمیع پیقمبران سوای حضرت موسی یز ثایت و 
تصحیح و قوله تعالی ریخ فی الضَقَیق تن فی الَموات وَمن فی الازض لا تن 
شاء الله...۶ الابة, الزمرد ۸)و در حدیث صحیح وارد است فاکون اول من یفیق فاذا 
هون اند بمانب ین فا ثم العرش فلا.ادری أصمق فافاق قبلی ام جوزی بصعقة الطور " 
آری این قدر هست که حق تعلی نبا را بجهة کرامة وبزرگی ایشان در حالت غشی و 


بت بیهوشی نیز از آنچه خلاف مرضی او تعالی باشد معصوم میدارد قولا و فعلا هر جه 


مرضی حق است از ایشان صادر میشود دز هر حالت و پر ظاهر است که این حالت را 
۱ قاس بر جشون نان کزد که در جنون الا اختلال در وی مد رکه روحبهم میرسد و 

راسخ ومستمرمی باشد بخلاف اين حالت که درروح اصلا اختلال نمی باشد بلکه 
ات و ی ء مخالف و توجه روح بدفم فع آن در حکم روج نمی مانند و 


- ۵۸۵ 


لهذا این حالت استمرار و رسوخ ندارد پس این حالت مثل نوم امین رکه انا زا مر 
لاحق می گردد و از حالت یقظه تفاوت بسیار دارد نهایت آنکه در خواب نیز دل این 
بزرگان آ گاه و خبردار می باشد ومع هذا احکام نوم در اموریکه متعلق بجوارح و چشم 
و گوش می باشند تاثیر میکند و فوت نماز و بیخبری از خروج وقت آن طاری میگردد 
جنانجه در کافی کلینی در خبر لیلهةً التعریس مذ کور است و همچنین سهوو نسیان در 
نماز ایشان را لاحق میشود چنانجه امامیه در کتب صحیحه خود از انبیا و ایمه وقوع سهو 
را رواية کرده اند و چون درین قصه بوجوه بسیار از جناب پیغمبر خلاف عادت بظهور 
رید چنانچه سابق بتفصیل نوشته شد اگر بعضی حاضرین را توهم پیدا شده باشد که 
مبادا از جنس اختلاط کلام است که درین قسم امراض رو میدهد بعید نیست و محل 
طعن و تشنیم نمی تواند شد علی الخصوص که مت درد سرو التهاب حمی درانوقت 
بر آنجناب زور کرده بود و از رواية دیگر صریح اینمعنی و اين استبعاد معلوم میشود که 
گفتند ما شانه آهجر أستفهموه ومع هذا از راه مراعات ادب این گوینده هم جزم نکرده 
بر سبیل تردد گفت که ایا اختلاط کلام است یا مانمی فهمیم بار دیگر استفهام کنند 
تا واضح فرماید و بتیقظ و هوشیاری ارشاد کند تا دوات و کاغذ بياریم و الا در گذریم 
که چندان حاجت مشقت کشیدنش نیست اينهمه بر تقدیریست که قسم اخیر از 
اختلاط کلام مراد باشد و اگرقسم اولش مراد باشد یعنی این مضمون را حلاف عادت ۰ 
مر امین بینیم مبادا بسیب ضعف ناطقه الفاظ آنجتاب را بخربي در نیافته باشیم ۱ 
الفاظ دیگر است وما چیز دیگرمی شنو یم بار دیگر استفهام کنید تا واضح فرماید و 
:بیقین معلوم کنیم که همین الفاظ اند آنگاه دوات و کاغذ بياریم پس اصلا اشکال 
نمی آید ووجه سوم از طمن سراسر غلط فهمی يا از .حق چشم پوشی است زیرا که رفع 
صوت بر صوت پیفمبر ممنوع است و از کسی درین قصه واقم نشده نه از عمز و نه از 
غیر عمرورفع صوت با هم در حضور آتحضرت بتقریب مناظرات و مشاجرات همیشه 
جرف و اصه ای نع مرموته ند بلج شاه رات بجر ی مان نو یه ۶ اول 
بناین لفظ کیه( .. لا تَرفغوا اصوانکم فوق صوب الین ...« الاية. الحجرات: ۲) و این 
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نفرموده که لا ترفعوا اصواتکم بینکم عند السبی دوم (... كجَه نمض ...۰ الاية. 
الحجرات: ۲) پس صریح معلوم شد که جهر بعض بر بعض جایز است ومع هذا از کجا 
ثابت شود که اول عمر رفع صوت کرد و باعث تنازع گردید اين را بدلیلی ثابت باید 
کرد بعد ازان ز بان طعن باید کشاد دران حجره جمعی کثیر بودند ومقاولات جم عکثیر 
را رفع صوت لابدی است و ارشاد پیغمبر صلي الهعله وسلم که لا ینینی عندی 
تسازع نیز بر همین مدعا گواه است زیر که لا ینغی ترک اولی را گویندنه حرام و 
کیره را اگر کسی گوید که زنا کردن مناسب نیست نزد اهل شرع ضحکه میگردد و 
لفظ قوموا عنی از باب تنگ مزاجی مریض است که بگفت و شنید بسیار تنگ دل 
میشود و آنچه در حالت مرض از رام تنگ مزاجی بوقوع می آید در حق کسی محل طعن 
نیست علی الخصوص که این خطاب بهمه حاضرین است خواه مجوزین خواه مانعین و 
درروانه لته وازد است که اتحضرتا ملی امه وس را در همین مرفن لود 
و و و تا یی 
یشهدکم واین 2 تنگ مزاجی که بسبب مرض لاحق میگردد اصلا نقصان ندارد که انبیا ر 
ی 
چهارم از طعن نیز مبتتی بر خبال باطل است زیرا که حق تلفی امت وقتی می شد که 
و 7 
بمضمون آية .لیم مت لکم کم وانمَمت قَلیکم نغمتی ..* الایة. الماندة: ۳) 
۱ 2 
ملکی ارشاد.می شد که زمان همین وصیت بود و دام عاقل تجو یز میکند که 
جناب پیفمبر صلی الله علیه و سلم در مدت پیست و سه سال که زمان نبوت آن افضل . 
اس << «"«حِِ 5 
شت با وجود تبلیغ ترآن و ارشاد احادیث پیشمار درین وقت تنگ چیزی که هرگز 
9 تریاق مجرب بود برای دفع اختلاف میخواست بگو ید یا نویسد و 


بسح کرون همرعمتع شد وتا نج روز در حیات بد اصلاعمردراجاحاهرنهپمجرد ۱ 


- ۵۸۷ 


توهم آنکه مبادا بشنود و از بیرون در تهدید نماید بر ز بان نیاورد و با وصف آمد و رفت 
جمیم اهل بیت درین وقت بانها نفرماید که این کتاب را نوشته بگذارید ... سُبْحانْك 
هذا بُهْتَان عظیمّ» النور: )۱٩‏ دلیل عتلی بر بطلان این خیال باطل آنست که اگر 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنوشتن این کتاب بالحتم و القطع از جناب باری تعالی 
مأمور می بود و با وصف یافتن فرصت که بقیه روز پنجشنبه و تمام روز جمعه و شنبه و 
یکشنبه بخیریت گذشت متعرض کتابت آن کتاب نشد لازم می آمد تساهل در تبلیغ 
۰ 2 
" که منافی عصمت آنجناب است حاشاه من ذلك قوله تعالی (یا ها الزسول تلع ما انزك 
اب من ریگ وان لم تفعل فما نت سل وال عم من الّاس ...* الایة. المائدة: 
۷) این همه ترسیدن از عمر درین وقت که موت غالب بر حیات شده بود جه قدر بوعده 
الهی که بعصمت و محافظت وارد است نامطمن بودنست معاذ الله من ذلك و گر 
باجتهاد خود می خواستند که چیزی بنو یسند پس بگفته عمر ازان اجتهاد رجوع فرمود 
با نه علی الشق الاول طعن بالکلیه زایل گشت بلکه در رنگ سایر موافقات عمری 
منقلب شد بمنقبت لعز عزیز او ذِلَ ذلیل وعلی الشق الثانی در ترک آنچه نافع است 
فهمیده نود مصداق رحمة الپی نشده حاشا جتابه من دك قوله تعالی (لقد جَاء کم 
زشول ین کم عریژعلنه تا عم عریض فیک یمین روف وجمّه اتویة: ۱۲۸) 
دلیل دیگر آنکه آنجه منظور داشت در نوشتن کتاب یا امر جدید بود زاید بر تبلیغ سایق 
یا ناسخ و مخالف آن یا تاکید آن علی الشق الاول و الثانی تکذیب آية ...یمامت " 
کم دیتکم رَانْمَمت قَیکُم نفعتی ...ه الایة. المائدة: ۳) لازم می آید و علی الشق 
ائشالث هیچ حق تلفی امت نمی شود زیراکه تا کید پیغمبر بالا تر از تا کید خدا نیود : 
اگر از تا کید اوحسابی برندارند ازتا کید پیغمبر در حق شان چه خواهد کشود و دلیل 
نقلی بر بطلان این خیال آنکه در روایت سعید این جبیر ازابن عباس در همین خبر 
قرطاس وارد است و در صحیحین موجود که اشتد برسول الله صلی الله علیه و سلم وحعه 
فقال (ایتونی بکتف اکتب لکم کتابا آن تضلوا بعدی ابدا) فتنازموافقالوا ما شانه آهجر. 
استفهموه قذهبوا یردون علیه فقال (دعونی فالذی انا فیه خیر مما تدعوننی الیه) و اوصاهم 
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ثلاث قال (اخرجوا المشرکین من جزيرة العرب واجیزوا الوفد بنحو ماکنت اجیزهم) و 


سکت عن الثالة او قال و نسیتها وفی رواية وفی البیت رجال منهم عمرین الخطاب 


قال قد غلبه الوجم و عندکم الفرآن حسبکم کتاب الله ازین رولية صریح مستفاد شد 


که.قبل از تکلم عمرحاضرین تنازع کردند و آنچه گفتتی بود گفتند و باز | رحتاب 


ك پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرسیدند و آنجناب بعد از مراجعت سکوت فرمود از طلب 


۱ ادوات: کتایت و اگرامر جزبی با موافق وحی می بود سکوت آنحضرت از امضاء آن 


۱ مقافي عصسمتامی برد و آحضرت بمد ازین قصه بقرار یه تا پن روززنده ماد و 


روز دو شنبه رفیق ملا اعلی گشت فرصت تبلیغ وحی درین مدت بسیارنافت و نیز 
معلوم شد که از مور دین چیزی نوشتن منظور نداشت بلکه در سیاست مدینه و مصالح 


ملکی وتدیرات دنیوی چننچه زبانیبآن چیزها وصیت فرمود و چیز سیوپ رکه درین 


روایة فراموش شده تحهیز حیش اسامه است که در زواية دیگرثابت است و اول دلیل 
برین مدعا آمتیت. که حون بار دیگر اصحاب از آوردن دوات و شانه پرسیدند در حواب 


فرمود که (فالذی انا فیه خبر هما ندعوننی الیه) یعنی شما میخواهید که وصیت نامه 


۱ بنویسم ومن مشنول الباطن ام بمشاهده حق تعلی و قرب و مناجات او جل شانه و اگر 


هو ز 
تس 


مسظور نوشتن ن مور دنه تبیغ وحی می شد معنی خیریت درست نمی گشت زیر 


باجیا درحق نییابهتر ازتبلیغ وحی وترو یج احکام ذین عبادتی نیست ونیز از این 


رای اهر شد که چون آن حضمرت صلی ال له وسلم بر دیگرجواب بی تعلقی و 


بعگم ازین عالم باصحاب:ارشاد فرمود حاضران را یاسی و حسرتی دامنگیر حال 
شد عمرین الخجطاب برای تسلیه آنها این عبارت گفت که این جواب ترش پیفمبر 
بشما نه ازراه عتاب و غغنب است برشما بلکه بسّب شدت درد است که موجب 
"نگ مزاجی گشته و از وارستگی پیغمبر مایوس نشوند که کتاب الله کافی و شافی 
سست یرای تربیت شما وپاس دين و یمان ما زینجا موم شد که این کلام از عنر 
: بنن الخطاب بعد آزین گفت و شنید درمقام تسلیه اصخاب واقع شذه نه در نقام 
شنانست او کیت تلع کلام دنم" که حشرت هرن مه 
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حاضر بود باجماع اهل سیر از طرفین و اصلا انکار او بر عمربا در حاضران مجلس 
که ممانعت از کتایت کرده بودند نه در حیات شان و نه بعد از وفات شان که زمان 
خلافت حضرت امیر بود برواية شیمه وسنی منقول نشده پس اگر عمر درین کار خطاوار 
است حضرت آمیر نیز مجو زکار اوست وغیر آبن عباس که در آنزمان صفیر الس بود هرگز 
برین قصه افسوس وتحسر از کسی منقول نشده اگر فوت امر مهمی درین ما جرا رو 
میداد کبراء صحابه و لا اقل حضرت امیر خود آن را مذ کور میفرمود و حسرت می نمود و 
شکایت این ممانمت برز بان می آورد و اگر درینجا کسی را بطریق شبهه بخاطر برسد 
که اگر مهمی از مهمات دین منظور نظر پیغمبر درین نوشتن نبود پس جرا فرمود که (لن 
تضلوا بعدی) زیرا که این لفظ صریح دلالت میکند که بسبب نوشتن این کتاب شمارا 
کشراهی نخواهد شد و معتی گمراهی همین است که در دین خللی افتد جواب این 
شبهه آنست که لفظ ضلال درلفت عرب جنانجه بمعنی , گمراهی ردان آیلا تین 
سوء تدبیر در مقدمات دنیوی نیز بسیار مستعمل می شود مثالش از کلام الهی قول 
پرادران حضرت یوسف است در حق حضرت یعقوب علی نبینا و علیهم الصلوة و السلام 
کته درسوره یوس الکو است اد قالوا تولف و اخوا احت ال ی تا یا خن غضبه 
71 با آفی ضاال ین » بوسف: ۸ و نیز در همین سوره در جای, دیگر است که (. راك 
آبی ضلایك القبیمه یوسف: 49) و پیداست که برادران حضرت نوسف او و 
اند که تقد کار ودرا کدف رغال مرتبه بود گمراه دین اععقاد کنند معاذ الله 
من هذا الظطن الفاسد مراد ایشان بی تدبیری دنیوی بود که پسران کار آمدنی را که 
بخدمات قیام دارند جندان دوست نمیدارد و پسران خورد سال کم محنت و قاصر 
الخدمت را نوبت بهشق رسانیده پس درینجا هم مراد از تضلوا خطا در تدبیر ملکی - 
اه کت راهن دین و دلیل قطعی برین اراده آنست که در مدت پیست و سه سال 
نزول وحی و قرآن و تبلیغ احادیث اگرکفایت در هدایت ایشان و دفع گمراهی ایشان 
نه شده بود درین دوسه سطرکتاب چه قسم کفایت اینکار می‌توانست شد ونیز درینجا. 
بخاطر بضی میرسد که میادا منظور آنجناب نوشتن امر خلافت باشد و بسیب ممائمت 
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عمن اخ اسرمهم در حیزتوتف افتا گویم اگر مور نوشتن خلفت باشد از دو خال 
1 یرون نیست یاخوفت ابو بکر خواهد بود یاخحلافت حضرتخگیر بر تقدیر اول آ آنحضرت 
ی له علیه و سلم بار دیگر در همین مرض این داعیه بخاطر مبارک آورده خود بخود 
موقوف ساخت بی آنکه عمریا دیگری ممانعت نماید بلکه حواله بر خدا و اجماع 
مومنین فرمود و دانست که این مقدمه واقع شدنی است حایمت بنوشتن نیست در صحیح 
مسلم موجود است که آنجناب عایشه صدیقه را در همین مرض فرمود که (ادعی لی ابالك 
و اخاله اکتب لهما کتابا فانی اخاف ان بتمتی متمن ویقول قاثل انا ولا ویأبی الله 
والمومنین الا ابا بکر) یعنی بطلب نزد من پدر و برادر خود را تا من بنو یسم وصیت نأمه 
زیراکه می ترسم که آرزو کند آرزو کننده یا گوید گوینده که منم و دیگری نیست 
وقبول نخواهد کرد خدا و مردم با ایمان مگر ابوبکر را درینجا عمر کجا حاضر بود که از 
. تویسانیدن وصیت نامه ممانعت کرده باشد و برتقدیر ثانی نیز حانجت نوشن نبود 
زیراکه قبل ازین واقعه بحضور هزاران کس درمیدان غدیر نم خطبه ولایت امیر 
المومنین فرموده بود و حضرت امیر را مولای همین و موّمنه ساخته و آن قصه مشهور 
آفاق و زبان زد خلایق گشته بود اگربا وصف آن تقید و تأکید و شهرت و تواتر موافق 
آن عمل نه کنند ازین نوشتن خانگی که چند کس بیش دران حاضرنبودند چه می 
شود بالجمله پهیچ صورت درممانمت آزین کتابت حق امت تلف نشده و مهمات 
دیشی در پرده خفا نمانده و اين خیال باطل بعینه مثال خیال غیبت امام مهدی است 
حذوا بحذوٍ که وسواسی بیش نیست و مرض وسواس را علاجی نه. 

طعن دوم آنکه عمر رضی اه عنه خانه حضرت سیدة النساء را بسوخت و بر 
پهلوی مبارک آن معصومه بش‌شیز خود صدمه رسانید که موجب اسقاط حمل گردیدٍ و 
این قصه سراسر واهی و بهتان و افترا استهیچ اصلی ندارد و لهذا اکثر امامیه قایل 
این قصه نیستند و گویند که قصد سوختن آن خانه مبارک کرده بود لیکن بعمل نیاورد 
و قصد از امور قلبیه است که بران غیر از حدای تعالی دیگری مطلع نمی تواند شد و اگر 
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مراد ایشان از قصد تخویف وتهدید ز بانی است و گفتن اینکه من خواهم سوخحت پس 
وحهش آنست که اين تخر یف و تهدید کسانی را بود که خانه حضرت زهرا را ملحأً و 
پناه هر صاحب خیانت دانسته و حکم حرم مکه معظمه داده درانجا جمع شدند و فتنه و 
فساد منظورمی داشتند و بر همزدن خرفت خلیفه اول به کنکاشها و مشوره هاء فساد 
انگیز قصد میکردند و حضرت زهرا هم ازين نشست و بر خاست آنها مکدر و ناخوش 
بود لیکن بسبب کمال حسن خلق با آنها بی پرده نمی فرمود که در خانه من نیامده 
باشند عمر بن الخطاب چون دید که حال برین منوال است آنجماعه را تهدید نمود که 
من خانه را بر شما خحواهم سوخت و تخصیص سوختن درین تهدید مبنی بر استنباط 
دقیق است از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که آنحضرت نیز در حق کسانی که 
در جماعت حاضر نمی شدند و با اما اقتدا نمیکردند همین قسم ارشاد فرموده بود که 
اینجماعه اگر از ترک جماعت باز نخواهند آمد من خانه ها را بر ایشان خواهم سوخت و 
ون ابوبکر نیز امام منصوب کرده پیغمبر بود در نماژ و آنها ترک اقتداء آن اما بحق . 
بخاطر خود می اندیشیدند و رفاقة جماعت مسلمین درین باب نمیکردند مستحق همان 
تهدید پیغمبر شدند پس این قول عمر مشابه است بفعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که 
چون روز فتح مکه بحضور او عرض نمودند که ابن خطل که یکی از شعراء کفار بود و 
بارها به هجو حضرت پیغمبر و اشعار خود روی خود را سیاه کرده پناه بخانه خدا یعنی 
کعب»ه معظمه برده و در پردهاء آنخانه تجلی اشیانه خودرا پنهان ساخته در باب او چه 
حکم است فرمود که اورا همانجا بکشید و پاس نکنید واهر گاه این فسم مردودان 
جناب الهی را در خانه خدا پتاه نباشد در خانه حضرت زهرا چرا پناه باید داد و حضرت 
زهرا جرا از سزا دادن اشرار فساد پیشه مکدر گردد که (تخلقوا باخلاق اللّه) شیوه آن پاک 
طینت بود ومع هذا ازروی اخبار صحیحه ثابت است که رت زهرا نیز آنمردم را 
ازین اجتماعی منع فرموده بود و نیز قول عمررضی الله عنه درینجا بسیار کمتر از فعل 
حضرت امیر است که چون بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه خلافت بر آنجناب قرار 
گرفت کسانی را که داعیه بر همزدن این منصب عظیم بخاطر آورده از مدینه بر آمده 
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بمکه شتافتند و در پناه سایه حرم مخترم رسول صلی الله علیه و سلم یعنی ام المومنین 
عایشه صدیقه در آمده دعوی قصاص عثمان از قتله او نموده آماده جنگ و پیکار گشتند 


بقل رسانید و اصلا پاس حبرم محترم رسول و رعایت ادب مادر خود و مادر جمیع . 


, مومنین بموجب نص قرآن نفرمود هر چند درین بین اسیبی بجتاب حرم محترم رسول و 


اهیانتی وذلتی که رسید اظهر من الشمس است وفی الواقع هر چه حضرت امیر فرمود 
اعیین صواب و محض حق بود که درین قسم امور عظام که موجب فتنه و فساد عام باشد 
ات مصالح حزئیه مبادی و مقدمات فتته را وا گذاشتن و بتدارک آن نرسیدن 
باعث کمال بی انتظامی امور دین و دنیا می باشد و چنانچه خانه حضرت زهرا واجب 
التمظیم و الاحترام بود ام المومنین و حرم محترم رسول و زوجه محبوبه او که محبوب. 
الهنی بود نیز واجب التعظیم و الاحترام بود بلکه از عمر محض قول و تخویف بنابر 
تهدید وترهیب بوقوع آمده نه فعل و حضرت امیر فعل را هم باقصی الفاية رسانید پس 
درین مقام ز بان طمن در حق عمر کشادن حالانکه قول اوبمراتب کمتر ازفعل حضرت ۰ 
آهمینز است مینی بر تعصب وعناد است لا غیر و در مقابله اهل سنت فرق بر آوردن که 
حلافت حضرت امیر حق بود پس حفظ انتظام او ضرور افتاد و پاس ام المژمنین و 
تعظیم حرم رسول ساقط گشت و خلافت ابوبکر صدیق ناحق بود برای حفظ انتظام آن 
خلافت فاسده پاش خانه حضرت زهرا بنت الرسول صلی الله علیه و سلم نکردن وبال " 
بر وبال است کمال نادانی و بیعقلی است زیرا که اهل سنت هر دو خلافت را برابر 
میدانند و هر دورا حق می آنکارند علی الخصوص وقتی که طعن متوجه بر عمر بن 
الخطاب باشد که نزد او خلافت ابوبکر متعین بود بحقیت و دران وقت منازعی و 
مخالفی که هم جنب ابوبکر باشد و از مخالفت او حنابی بر توانداشت در میان نه 
" اینقسم خلافت منتظمه را در اول جوش اسلام که هنگام نشو و نماء نهال دین و ایمان 
بود بر همزدن و ارادهاء فاسد نمودن البته موحب قتل و تعزیر لا اقل موجب تهدید و 
تترهیب اسبت و طرفه اینست که بعضی از فضلاء شیعه درین طعن بطریق ترقی ذکر 
کرده اند که زبیرین العام پن عمة رسول صلی اللهعلیه و سلم نیز از جمله آن جوانان 
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بود که برای تهدید و ترهیب شان عمر این کلام گفت ومن بعد حضرت زهرا آن جوانان 
بنی هاشم را و زبیر راانیز جواب داد که در خانه من بعد ازین مجلس و اجتماع نکرده 
باشید سبحان الله هیچ فهمیده نمیشود که در خلافت ابوبکر اگرز بیر بن العوام تد بیر 
افسادی نماید معصوم و واجب التعظیم گردد و درباب قصاص خواستن عشمان اگر 
سخن درشت بگوید واجب القتل و التعزیر شود و جون در خانه حضرت زهرا مردم داعیه 
فسادی و کنکاش فتنه بر پا کنند واجب القبول باشند و هر گاه در حضور حرم محترم 
رسول و شمراه او که بلا شبهه ام المومنین بود دعوی قصاصی يا شکایت از قتله عنمان 
بر ز بان آرند واجب الرد و الازالة گردند این فرق مبنی نیست مگرربر اصول شیعه و اگر 
خواهند که اهل سنت را بر اصول خود الزام دهند چرا این قدر تطویل مسافت باید کرد 
یک سخن کافی است و هر گاه بررترک حماعت که ازسنن مکده است و فایده آن 
عاید بنفس مکلف است فقط و هیچ ضرری ازترک آن به مسلمین نمیرسد پیغمبر 
صلی الله علیه و سلم تهدید فرموده باشد باحراق بیوت درین قسم مفسده که شراره هاء 
آن تمام مسلمین بلکه تمام دین را برسد چرا تهدید باحراق بیوت جایز نباشد و هر گاه 
پیغمبر بسب بودن پرده هاء منقش و تصاویر در خانه حضرت زهرا در آید تا وقتیکه آنرا 
ازاله نکند بلکه در خانه خدا نیز دز آید تا وقتیکه صورتهاء حضرت ابراهیم وحضرت 
اسماعپل ازان خانه بر آرند اگر عمربن الخطاب هم بسبب بودن مفسدان دران خانه 
کرامت اشیانه و وقوع تدبیرات فتنه انگیز درانجا آن مردم را تهدید کند باحراق آن خانه 
چه گناه بر ذمه وی لازم شود و نهایت کار آنکه مراعات ادب مقتضی این تهدید نبود 
لیکن معلوم شد که رعایت ادب درین قسم امورعظام کسی نمیکند بدلیل فعل حضرت 
اسیربا عايشه صدیقه که بلا شبهه زوجه محبوبه رسول صلی الله علیه و سلم و ام خمیم ‏ 
المزمنین و واجب التعظیم کافه خبلایق اجمین برد پس هز چه از عمرمطابق فمل 
معضوم بوقوع آید چرا محل طعن و تشنیع گردد. 


طعن سیوم آنکه عمر رضی الله عنه انکار موت رسول صلی الله علیه و سلم 
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نمود و قسم خورد که آنجناب نمرده است تا آنکه ابوبکر رضی الله عنه برة اين آیت پر 
خواند «نك میت راهم تون ه الزمر: ۳۰) و این طرفه طعنی است که شخصی بسبب 
کمال محبت رسول صلی الله علیه و سلم از مفارقت آنجناب و مشاهده شدت مرض آن 
عالی قباب آنقدر هوش او ذاهل شده که از عقل خود رفت و اورا دران وقت نام خود و 
ِ نام پدر ود یاد نماند وازموت و حیات خود خبرنداشت و ازراه مدهوشی و و 
۱ که وهای اب وحم تاو ی هت 2[ 
طمن ود سانعت. 


چشم بد اندیش پراکنده باد ه عیب نماید هنرش در نطر 


از آیات قرآنی اکشریرا در حالت غم و حزن و جزع م فزع غفلتها واقع میشود بحکم 
بشریت جای طعن و ملامت نمی باشد از روایات صحیحه شیعه سابق گذشت که 
حضرت موسی را در عين حالت مناجات علم بعزت الهی وتنزه او از مکان حاصل نشد 
حالانکه حضرزت موسی را دران وقت هیچ عارضه از عوارنض مدهشه و محیره لایق نبود 
اگر عمررا درحالت کذائی که نزد او نمونه هول محشر بود بجواز موت بر پیغمیر خبر نماند 
چه گناه نسیان و ذهول از لوازم بشریت است حضرت یوشع که بالاجماع نبی معصوم 
بود خبر عجیب ماهی را با وصف تقید حضرت موسی نسیان کرد و خود حضرت موسی 
با وصف قول و قراری که با خضرعلیه السلام در میان آورده بود که هرگز سژال نخواهد 
.کرد بسبب مشاهده رابت قصه و ندرة آن نسیان فرمود و ذهول نمود وضرت دم ابو 
البشر که اصل انبیا است حق تعالی درحق او میفرماید (... نی فتیی وَلم نجذ له عزماه 
: طه: ۱۱۵) ونسیان پیغمبردر نماز در کافی کلینی موجود است و ابو جعفر طوسی و 
دیگر اسامیه حکم یصحَة او نموده و خود ابو جعفر طوسی از ابوعبد الله جلپی روایت 
۳۹ ان الامبام ابا عبد الله علیه السلام کان یسهوفی صلاته و یقول فی سحدتی 
السهو بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آله وسلم پس اگرعمررا هم یک آیة 


۹9 


فرانی بطریق دهول در همچوحادثه فیامت نما از خاطر رفته باشد چه قسم محل طعن 


ی 


طعن چهارم آنکه عمررضی الله عنه جاهل بود ببعض مسایل شرعیه که 
معرفت آن مسایل از اهم مهمات امامت و خلافت است ازانجمله آنکه حکم فرمود 
برجم زن حامله آززنا پس اورا امیر المومنین مانع آمد و گفت که ان کان لك علیها 
سبیل فلیس لك علی ما فی بطنها سبیل عمر ناد شد و گفت که لولا علی لهلك عمر و 
ازانجمله آنکه خواست که رجم کند زن مجنونه را پس امیر المومنین اورا خبردار کرد و 
این حدیث پیخمبر برو بر خواند و گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم (رفع 
القلم عن ثلثة عن النائم حتی بستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المجنون حتی بفیق) 
و ازاتجمله آنکه پسر مرده خود.را که ابوشحمه بود و در اثناء زدن حد حان داده حد زد 
وعدد ضر بات را تمام کرد حالانکه مرده را حد زدن خلاف عقل و شرعست و ازانجمله 
آنکه حد شراب خوردن ندانست تا آنکه بمشوره وصلاح مردم مقر رکرد پس ازین قصه‌ها 
معلوم شد که اورا بظواهر شریمت هم علم نبود پس لیاقت امامت چگونه داشته باشد 
جواب ازین طمن آنکه در نقل اين قصه ها خیانت بکار برده اند یک حرف از تمام 
فصه آورده اند وبقیه قصه را در شکم فرو برده تا طعن متوجه تواند شد و این صنعت 
" متعصبیین و معاندین است بدستور قول یهود که آن اللة فقیر و نحن اغنیاء قصه رجم 
حامله اینست که عمر را خبر نبود که این زن حامله است وحمل همجوجیزی نیست که 
بمجرد دیدن زن توان در یافت که حامله است مگر بعد از تمام مدت حمل یا قریب بتمام 
و چون حضرت امیر که از سابق بحال آن زن و بحامله بودنش اطلاع داشت و اورا 
خبردار کرد منت اين اطلاع بررداشت واین کلمه.در مقام اداء شک رگفت یعنی اگر مرا 
بعد از وقوع حد و هلاک شدن اين زن و بچه اش معلوم می شد که آن زن حامله بود 
تحسروتا سفی که می‌کشیدم بر اتلاف جنین اونادانسته بمنزله موت و هلاک من 
می بود اگرعلی درین وقت مرا آگاه نمی کرد من بآن اندوه وحزن هلاک می شدم و 
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بالاجماع نزد شیعه وسنی امام را لازم نیست که هر گاه زن زانیه اقرار بزنا نماید یا . 
شاهدان بر زنا گواهی دهند پرسیدن آنکه توحاملة یا نه بلکه خود آن زن را می باید که 
اکر تخل داشته باشد اظهار نماید وحکمی که بسبب عدم اطلاع بر حقیقت حال 
صادر شود و در واقع حقیقت برنگ دیگر باشد که آن حکم را نمیخواهد آن حکم را 
جهل و نادانی نتوان گفت بلکه بی اطلاعی است بر حقیقت حال که در امامة پلکه در 
نبوت هم قصور ندارد زیر که حضرت موسی بسبب بی اطلاعی برادر کلان خود را که 
حضرت هارون پیخمبر بود ریش گرفت و موی سر کشید و اهانت فرمود حالانکه 
حضرت موسی جاهل نبود بمسئله تعظیم پیغمبریا تعظیم برادرکلان ونیز جناب پیغمبر 
ما بارها میفرسود کنه (انما انا بشر و انکم تختصمون الی وان بعضکم الحن بحجة من 
بعض فمن قضیت له بعق آخیه فانما اقطع له قطعة من نار ) و نیز در ستن آبی داود موجود 
است که چون ابیض بن حمال مازی آزانحضرت در خواست اقطاع کان نمک کرد در 
اول وهله بسبب بی اطلاعی اورا اقطاع فرمود و هر گاه آنجتاب را مطلع کردند که ان 
کان طیار است و نمک درست ازان بی حاجت عمل و صنعت بر می آید از وی باز 
گرفت و دانست که حق جمیع مسلمین بآن متعلق شده تخصیص یکی بملک آن جایز . 
نیست و نیز در جامع ترمذی برواية صحیح موجود است از وایل بن حجر کندی که زنی 
در زمان آنسرور ازخانه خود باراده در یافتن حماعت بر آمد در کوحه مردی با او در 
خورد و اورا با کراه بر زمین انداخت و جماع کرد پس آن زن ناله و فریاد بر داشت آن 
مرد گریخته رفت و مرد دیگر متصل آن زن میگذشت آن زن نشان داد که این مرد است 
که بامن با کراه زنا کرده اورا گرفته بحضور پیغمیر صلی الله علیه و سلم آوردند حکم 
فرمود تا سنگسار کنند چون خواستند که اورا زیر سنگ بگیرند ورجم شروع نمایند آن 
۰ مرد زانی بر خاست و اقرار کرد یا رسول منم که این کار کرده ام و نیز در حدیث متفق 
علیه که در کتب امامیه و اهل سنت هردو مرو یست موجود است که ان النبی صلی 
له علیه وسلم امر علیّا باقامة الحد علی امرأة حديثة بنفاس فلم یقم علیها الحة خشية ان 
یموت قذکر ذلك للنبی صلی الله علیه وسلم فقال (احسنت دعها حتی تنقطع دمها) ونیز 
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فرقه نواصب در مطاعن حضرت امیر آورده اند که آنحناب جمم فرمود در دو حد زنا که 
جلد و رجم است درحق شراحه همدانیه که بحریمه ژنا مرتکب شده بوذ و بصفت 
احصان موصوف بود و این مخالف شریمت است زیرا که آنحضرت ماعز و عامدية را 
فقط رجم فرموده است و نیز مخالف عقل است زیرا که چون رجم که اشد عقوبات 
است بروی نافذ شد حلد که اخف ازان است جرا باید حاری نمود و اهل‌سنت در جواب 
آن فرقه مخذوله همین گفته اند که حضرت امیر را اولا احصان آن زن معلوم نبود کم 
بجلد فرمود و چون بعد از جلد بر احصان او اطلاع یافت حکم برجم فرمود پس جمع بین 
الحدین ازان جشاب حقيقة واقع نشده بالجمله بی اطلاعی بر حقیقت حال چیز دیگر 
است و ندانستن مسئله شرع چیز دیگر اگر در میان اين دو امر کسی تفرقه نکند قابل 
خطاب نباشد و هم برین قیاس رجم مجنونه را باید فهمید که عمررضی الله عنه را از 
حال جنون او اطلاع نبود چنانچه امام احمد برواية عطاء بن المسایب از ابو ظبیان 
حشی آورده است که نزد حضرت عمرزنی را بگناه زنا گرفته آوردند حضرت عمر حکم 
فرمود که اورا سنگسار کنند پس مردم اورا کشيده می بردند نا گاه حضرت علی در راه 
در خورد و پرسید که این زن را کجا می برید مردم عرض کردند که خلیفه حکم برجم 
او فرسوده است بنابر ثبوت زنا حضرت علی آن زن را از دست مردم کشیده همراه خود 
گرفت و نزد حضرت عمر آمد و فرمود که زن مجنونه است از بنی فلان من این را خوب 
میدانم وانحضرت صلی اللّه علیه وسلم فرموذه است که بر مجنون قلم تکلیف جاری 
نشده پس حضرت عمر رجم اورا موقوفب نمود پس معلوم شد که مسئله عدم رجم مجنونه 


حضرت عمررا معلوم بود و آنچه معلوم نبود مجنون بودن این زن بالخصوص بود و ظاهر ‏ 


است که جنون چون مطبق نباشد و صاحب آن حرکات و اصوات بی ربط ننماید هیچ 


بحس وعقل دریافته نمی شود زیرا که صورت مجنون از صورت عاقل ممتاز نمی نماید .. : 


و امور حسشیه و عقلیّه را ندانستن نقصانی در نبوت نمیکند جه جای امامت سابق از 
روایت شرییف مرتضی در کتاب الفرر و الدرر منقول شد که جناب پیغمبر صلی الله 
علیه و سللم را بر حقیقت حال آن قبطی که نزد ماریه قبطیه آمد و رفت میکرد هیچ 


و 
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اطلاع نبد که مجبوب است یا عنین با الم لاعضا وفحل و نیز پیمر را حال آْزن 
که حديثة النفاس بود نی معوم نبد که حون او منقطع شده است یا نه ار عمر را هم 
اطلاع بر حمل زنی با جنون زن دیگر نباشد کدام شرط امامت او مختل میشود آنچه 
شروط .امامت است معرفت احکام شرعیه است نه معرفت حتیات یا عقلیلت جزئیه و 
معرقت جسیع احکام شمه باق نه دبوت شرط است ونه در مامت آري تبی را 
بوحی احکام شرعیه معلوم میشوند و امام را باجتهاد وبسا که در اجتهاد خطا واقع میشود : 
جنانجه در ترمذی موحود است عن عکرمة آن علیا احرق قوما ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال لو کنت انا لقلتهملقول رسول له صلی اه علیه و سلم (من بدل دین 
۱ فاقتله) و لم اکن لاحرقهم لان رسول ال صلی ال علیه وسلم قال (ا تعذ بو بعذاب اللّه) 

فبلغ ذلك علیا فقال صدق ابن عباس بالجمله درین قسم خطاهای اجتهادی هم جای 


طنن وملامت نینت چه جای آنکه بی اطلاعی وبیخبریرا درمقامی که اطلاع و خیر 
ی داشتن ضرور نباشد محل طمن کردانیده شود آمدیم بر اینکه دیع اشکالی است قوی 


4 که نواصب بآن اشکال در آو ب يخته اند که.حضرت امیر حود ۱ 
۳ 1 شخص مذکور رواية فرموده اسشت ومعهذا در کتب شیعه: 


یث رفم قلم را از سه 
مرویست که ان علّ ‏ 


گ ِ کأثایامربائامة حد السرقة علی الصبی قبل ان یحلم رو هد بن بایر یه التمی فی 


من لا یحضره الفقیه واين صریح مخالفت رواية پیفبز است بلکه فمل عمر اگز واقع 

۱ می شد ینک مجنونه مخصوصه دز لکد کوب حد می مرد و از ول حضرت امیر که بر 
صبی را قطع مرقه رود زان صبی ناقص الاعضا خواهند شد معلوم نیست که شیمه 
ازین رواية جه جواب میگفته باشند گنجایش حمل برتقیه هم نیست زیراکه اقامت 
حد بر صبیان مذهب عمر و عشمان نبود آری اگر می فرمود که زن مجنونه را رجم باید 
کرد البته تقيّه می شد درانجا خود اظهار حق فرمود و رجم شدن نداد اما بر اهل سنت 
پس درین باب اشکالی نیست زیرااکه ایشان هرگز این روایت را از حضرت امیر باور 
نمیدارند بلکه افتراها وبهتان می انگارند و آوردن شیخ ابن بابویه این روایت را نزد 
یشان جواب شبافی است. که بالقطع کذب است واگر نواصب خواهند که با کاذیب 
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شیعه درحق حضرت آمیر اهل سنت را الزام دهند پیش نمیرود و قصه حد زدن مرده 
تمام دروغ و افتراست هرگز در روایات صحیحه اهل سنت موجود نیست پس محتاج 
جواب نباشد بلکه صحیح در روایات آنست که آن پسر بعد از زدن حد زنده ماند و 
حراحات او مندمل شد آری اورا در اناء زدن حد غشی و بیهوشی لاحق شده بود 
باينجهة بعضی را توهم مردن او باشد و آنچه گفته اند که عمربن الخطاب حد شراب 
خوردن نمیدانست تا بصلاح و مشوره دیگران مقرر کرد پس طرفه طعن است زیرا که 
تا ارت گر چیزی که قبل ازان موجود نباشد و در شرع معین نه گردیده باشد محل طعن 
نميشود لان العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت مین نبود بی تعین چند 
ضربه بجابک و جادرهای تافته و کفشها و حریدهای دستی می زدند و جون در وقت 
آبوبکر آن عدد را چند کس از صحابه تخمین کردند بچهل رسید و چون نوبت خلافت .. 
عیبر گر و شرب خمر بسیار شد جمیع صحابه را جمْم کرده مشورت نمود حضرت امیر و 
در بعضی روایات عند الرحم بن عوف نیز شریک خضرت امیر شبه گفتند که این 
حد را مثل جد دشنام دادن مقررباید کرد که هشتاد تازیانه است زیراکه چون شخض . 

شراب می خورد مبست ولا یعقل میشود و چون بیعقل شد هذیان میگوید و در هفیان ‏ 
دشنام میدهد پس جمیع صحابه این استتباط لطیف را پسندیدند و پرهمین اجماع 
کردند پس ازانجا معلوم شد که بانی میانی حد خمر عمربن الخطاب است سلب علم 
حد خمراز عمر کمال بی عقلی است و نزد امامیه هم این قصه بهمین طریق ثابت 
است چنانچه شیخ ابن مطهر حلی در منهج الکرامة آورده و از همین جا جواب طمن 
دیگر هم معلوم شد که گویند عمر در حد خمر اضافه کرد بعقل خود حألانکه در زمان 
آنحضرت چهل تازیانه بود و بس زیرا که اگر عمر زیاده کرد بقول امیر الممنین و 

اجماع صحابه کرد پس او فقط محل طمن نباشد و دربمضی کتب شیعه بطور دیگراین : 
طعن مذ کور است و آن طمن اینست که گویند عمریکبار در حد شراب زیاده بر هشتاد 
تازیانه زده است بیست تازیانه بر هشتاد افزوده است چنانچه محمد بن بابو یه قمی در 
من لا یحضره الفقیه روية کرده است که چون نجاشی خارقی شاعرر و 
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در ساه رمضان شراب خورده بود حضرت امیر صد تازیانه زد بجهة حرمت رعضان بیست 
تازیانه افزود و بر طور اهل سنت جواب از هردو واقعه یک سخن است که امام را 

" میرسد که بطریق سیاست یا نظرتعظیم از حیانت از قدر واجب شرع زیاده نماید بدلیل 
فعل امیر.المومنین پس جای طعن بر عمر نباشد. 


"طمن پنجم آنست که عمر رضی الله عنه زا در اقامت حد بجای صد تازیانه 
به ۰ ارس سکم کردهژ این مج ات عریمت ات زیر کم جایتا ی 
می‌فرماید لا نی بدا کل واجد بنهما بالة جدة ..9 الا النور: ۲) جواب 
آنست که این فمل عبر موأّق فمل جناب پیغمبر صلی له علیه وسلم است در مشکوة و 
شرح السنة برواية سعید بن سعد بن عبادة آورده که سمد بن عباده نزد پیغمبر خدا مردی 
ناقص الخاقت بیماررا گرفته آورد که با کنیزکی از کنيزگان محله زنا می کرد پس 
گفت پیغمبر خدا که بگیرید برای او شاخ بزرگ را که باشد در وی صد شاخ خورد. 
پس بزنید اورا یکبار زدن و آبن ماجه نیز حدیثی مانند این روایت کرده و همین است 
ی اهل‌سنت در مریضی که توقع به شدنش نباشد قال فی الفتاوی العالمگیرنة 
المریض اذا وجب علیه الحد ان کان الحد رجما یقام علیه للحال و ان کان جلدا 
لا یقام علیه حتی ییا ویصخ الا اذا کان مریضا وقع الیاس عن برثه فحینتز يقام علیه 
کذا فی الظهيرية ولو کان المرض لا یرجی زواله کالسّل او کان محذحا ضعیف الخلقة 
فعندنا یضرب بشکال فیه شمراج فیضرب دفمتا ولا ی من وصول کل شمراج الی بدنه 
کذا فی فتح القدیر و کسی را که عمربن الخطاب باینصورت حد زد مرد ضعیف الخلقة 
وبود و در ترآ مجید نز شارت بای حیله شرعیه است که هم رعایت احول مپتحق حد 
و هنم محافظت حد الهی دران می ماند قوله تعالی (وَخذ بل ضفثا قاضرب به ولا 
تحت ...۵ الایة. ص: .)4٩‏ 


طمن ششم آنکه حد زنا را از مفيرة بن شعبه درء نمود با وحود ثبوت آن 
بشهادت چهار کس وتلقین نمود شاهد را کلمةٌ که بسبب آن حد ثابت نشد و باین 


۳ 
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وضعی که جون شاهد جهارم برای اداء شهادت آمد و گفت که آری وجه رجل 
لایفضح اللّه رجلا من المسامین جواب ازین طعن آنکه درء حد بعد از ثبوت آن می‌شود 
و شاهد چهارم چنانچه باید شهادت نداد پس اصل حد ژابت نشد دفع او چه معنی دارد 
و تلقین شاهد افترای محض و بهتان صریح است ابن جریر طبری و محمد بن اسماعیل 
بخاری در تاریخ خود و حافظ عماد الدین آبن اثیر و حافظ جمال الدین ابو الفرج ابن 
الجوزی و شیخ شمس الدین مظفر سبط ابن الجوزی و دیگر مزرنحین ثقات نق لکرده اند 
که مفيرة بن شعبه امیر بصره بود و مردم بصره با او بد بودند و میخوأستند که اورا عزل 
کنانند بر وی تهمت زنا بر بستند و چند کس را از شاهدان زور مقرر کردند که بحضور 
امیر المومنین عمربن الخطاب شهادت این فاحشه بر مفیره اد! نمایند و خبر تهمت زنا 
در بصره شایم شد و رفته رفته بعمر رسید هر همه را بحضور خود طلبیده مغیره و شهود 
اربعه دررمحل حکوست بمحضر صحابه که حضرت امیر هم درا مجلس بود حاضر 
آمدند و مدعیان اهل بصره دعوی نمودند که مفیره بن شعبه زنا کرده است با زنی که 
اورا ام جمیل میگفتند و شهود برای شهادت حاضر شدند یک کس از شهود پیش آمد و 
گفت که رآیته بين فخذیها پس امیر المژمنین عمر گفت که لا و الله حتی یشهد انه یلج 
فیها ولوج المرود فی المکحلة پس آن شاهد گفت نعم اشهد علی ذلك باز شاهد دیگر 
پر حاست و همین قسم اداء شهادت نمود باز سیوم بر حاست وهمین قسم گواهی داد 
جون نوبت بشاهد چهارم رسید که زیاد اين ابیه بود ازو نیز پرسیدند که توهم موافق 
یاران خود گواهی میدهی او گفت اینقدرمیدانم که رایت مجلساونفسا حثیثاو انتهازا و 
رأیته مستبطنها ورجلین کانهما اذنا حمار پس عمر گفت که هل رأیته کالمیل فی 
المکحلة قال لا درین قصه باید دید که نزد علماء امت ثبوت حد میشود یا نه و تلقین 
شاهد چه قسم واقع شد در جائیکه محضر صحابه کبار باشد و مثل حضرت امیر هم 
درانجا حاضر بود اگردر امور شرعی و اثبات حدود مداهنتی میرفت این قدر جمع کثیر 
که برای همین کار حاضر شده بودند و شیوه آنها انکار و مجاهرة بود در هر امر ناحق و 
درین باب پاس کسی نداشتند چه طور سکوت میکردند و حد ثاببت شده را رایگان " 
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میگذاشتند یا اگر از عمرتلقین شاهد واقع می شد بر وی گرفت نمیکردند حالانکه از 

عمرمعلوم است و شیعه خود روایت کرده اند که در مقدمات دین بگفته زنی جاهل 

قایل می شد وبی حضور جماعه صحابه و مشوره ایشان هیچ مهم دینی را بانصرام 

نمیرسانید و آنچه گفته اند که عمر این کلمه گفت که اری وجه رجل لا یفضح الب 

رجلا من المسللمین غلط صریح و افتراء قییح بر عمراست آری مفیره بن شعبه این . 

کلمه دران وقت گفته بود و هر کرا نوبت بجان میرسد چیزها میگوید وتملقها میکند 

۱ اگرشاهد حسبة للّه برای گواهی آمده بو اور پاس گفته مقیره چرا بو و مع هذا اگر " 

شاهد پاس مدعی علیه نموده ادای شهادت بواجبی نه نماید حا کم را نمیرسد که ازو 

| پجرواکراه اداء شهادت بر ضرر مدعی علیه طلب کند در هیچ مذهب و هیچ شریعت 

وبالفرض اگر این کلامفقوله عمر باشد پس از قبل فراست عمری است که بارها 

بقراین چیزی دراه میگفت که چنین است ومطاب آن وقع می شد از کجا ثابت 

ِ شود که تحضوز شاهد گفت و اورا شنوانید و باز" هم اراده آنکه شاهد از شهادت ممتنع . 

شود دردل داشت شت بچه دلیل ثابت توان نموداراده از افعال قلب است و اطلاع بر افعال. 

ب تخاضه خداست جواب دیگر اگر تعطیل حد بالفرض از عمرواقع شده باشد موافق .. 

: فمل مُمصوم خواهند بوذ در هر فعلی که موافق فعل معصوم باشد طعن کردن بر فعل 

"معضوم طمن کرد است و آنچه از توجیه در فعل معصوم تلاش کرده باشند دریتجا هم" 

بکار برند روی محمد بن بابویه القمی ز فی الفقیه ان رجلا جاء الی مر المژمنین علیه 
رت 


۳ عم درز عورش ان را رش ار کر سس 
مهرها ومیگفت که اگر گران بستن مهر خوبی میداشت اولی باین بزرگی و خوبی 
پیغمپر خدا می بود حالانکه پیغمبر خدا را دیده ام که زیاده بر پانصد درهم مهر از واج 
و بنات خود نبسته پس باید که بشما در مغالات صدقات یعنی گران بستن مهرها مبالغه 
۱ نکنید و اتباع منت سنیه پینبر خود لازم گیرید و اگرمن بعد کسی مهررا گران 
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خواهد بست بنابر سیاست قدر مفالات را در بیت المال ضبط خواهم کرد درین انا 

زنی بر خاست و گفت ای عمر بشنوخدا میفرماید «.. وم رخدیهن قنظازا قلا تاخذوا 

مه شا ..ه البة. الساء: ۲۰) یعنی اگرداده باشید بزنان گنج فراوان پس باز مگیرید. 
آنرا از ایشان توکیستی که باز می ستانی مهرهاء داده را گو فراوان و گران باشند عمر 

رضی الله عنه قایل شد و اعتراف بخطاء خود نمود و گفت کل الناس افقه من عمر حتی 

المخدرات فی الححال محل طعن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از جواب آن زن 

دلیل عجز اوست و هر که از عهده جواب یک زن نمیتواند بر آمد چه گونه قابل امامت 

باشد جواب ازین طمن آنکه سکوت عمر رضی الله عنه از جواب آن زث نه بنابر عجز 
اوست از جواب با صواب تا ثبوت خطاء او فی الواقم لازم آید بلکه بناپر کمال ادب 

است با کتاب الله که در مقابله آن جون و جرا نمودت و فنون دانشمندی و توجیه خرج 

کردن مناسب حال اعاظیم اهل ایمان نیست ایشان را غیر از تسلیج و انقیاد بظاهر 
#لفاظ هیسچ راست نمی آید و الا اگر مقصود آن زن از تلاوت این آیت اثبات رضاء 

الهی بمنالات مهو بود پس صریح خلاف فهم پیفمبر است صلی اله علیه وسلم 

زیراکه در احادیث صحیحه نهی واقع است ازان روی الخطابی فی غریب الحدیث عن ‏ 
الدبی صلی الله علیه وضلم (تباسروا فی الصداق فان الرجل لیعطی المرأة حتی ببقی فی . 
نفسه خسیکة) و زوی ابن حبان فی صحیحه عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال 

رسول الله صلی الله علیه و سلم (ان من خیر النساء ایسرهن صداقا) وعن عائشة رضی 

له عدها عنه صلی اللهعلیه وسلم قال (ثمن المرأة تسهیل آمرها فی صدافها) و اخرج 

احمد و البیهقی مرفوعا (اعظم النساء برکة ایسرهن صداقا) و اسناده جید و نهایت آنچه 

از آبت ثابنت میشود حواز ز است و لومغ الكراهية نیز آیت نص نیست دران که این 
اس ی و ات وی کت 

در هبه زوجه زوج را نمی رسد و حصوصا جون اورا وحشت داد بفراق و طلاق باز رجوع 

نمود در هبه زیاده تر در ایذاء او کوشید و حلاف شریعت و مروت بعمل آورد و از آمر 
جایزنهی کردن بنابر مصلحتی که آن نصیحت مژفنین است در حفظ اموال ایشان از 
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ضیاع و اسراف بیجا و انهمااک در استرضاء زنان که رفته رفته منجر میشود باقلاف 
حقوق دیگر مردم از غلام و نوکر وقرض خواه و معامله دار و مودی می کرد و بتقابل و 
تحاسد و فتن عظیمه و تقویت جهاد و اخراجات حقانی چنانجه در ملوک و امراء زمان ما 
فشباهد ومحسویی است کار * خلیفه را شد است و آنحضرت از طلاق زینب زید را منع 
میفزمود حالانکه طلاق بلا شبهه جایز است و حضرت امیر نیز مردم کوفه را منع می 
فربود از تزو یج حضرت امام حسن که بلا شبهه جایز بود ومی گفت یا اهل الكوفة لا 
تزوجوا الحسن لانه مطلاق لللساء و از کلام عمر رضی الله عنه که در طعن منقولست. 
صریح معلوم میشود که فلات را جایزمدانست ما تابر وخامت عاقبت اونع 
مبی‌فرمود و اگر متصود آن زن حرمت استرداد مهور بود پس اگر از آیت حرمت معلوم 
میشود دزحق ازواج و شوهران معلوم میشود نه درحق خلفا و ملوکت که برای تنبیه و 
توبیح استرداد نمایند بدلیل و رن اد شیبدات زو عکان رز ویئم ۱ اخدیهرٌ فنظار 
...9 الاية, النساء: ۲۰) و وعید نمودن بضبط مال دربیت المال محض بتابر تهدید است 
و نزد جمهور اهل سشت امام را میرسد بر امر جایز چون متضمن مفاسد حالیه و وقتیه 

باشد تعزیر نماید و ضبط مال نیز نوعی است از تعزیر و آنجه در طعن آورده اند که عمر 
رضی اله عنه اعتراف بخطا نمود پس خطاست درثقل در هیچ روایت اعتراف بخط 
نیامده آری این قدر صحیح است که گفت کل الناس افقه من عمر الی آخره و اين از 
باب تواضع و هضم نفس و حسن خحلق است که زنی جاهله بتعمق بسیار آیتی را برای 
مطلب خود سند آورده است اگر استتباط آورا بتوجیهات حقه باطل کنم دل شکسته 
میشود و باز رغبت باستنباط معانی از کتاب الله نمی نماید لابد اورا تحسین و آفرین و 
خود را بحساب او معترف و قایل وا مایم که آینده اوا و دیگران را تحریض باشد بر 
شیم معانی قرآن و استنباط دقایق او و این تأدب با کتاب الله وحرص بر اشتفال مردم .. 
۱ اجتهاد و استتباط از ترآن که ازین قصه عم و از صص دیگر اوثابت میشود منقبتی 
۱ ست که مخصوص باوست و الا کدام رئیس جزئی گوارا میکند که اورا بحضور اعیان 
کو ی نادان قایل و ملزم گرداند واو سکوت نماید چه جای آنکه اورا تحسین و 
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آفرین کند این قصه را در مطاعن او آوردن کمال بی انصافی است اگر بالفرض 
نداهت عمر رضی له عنه را حواب درکرهش بت قیانه قدر خود ار دست نرفته بود ک 
میفرمود اين زن‌را بکشید که من ذکر سنة سنیه پیغمبر میکنم و اين بی عقل قرآن را 
1 م ۰ ءٍ ۰ ۰ 3 ۳ ۰ ۰ ۰۰ 

مقابل می آرد مگر پیغمبر قرآن را نمیفهمید تا اين زن ازو بهتر ميفهمد لیکن شان اکابر 
دین همین را اقتضا میفرماید که بوی از نفسانیت و سخن پروری در جوهر نقوس ایشان 
نماند ومحضص اتباع حق منظور ایشان آفتد خواه نزد ود ایشان باشد خواه نزد غیر خود و 
ازانجا که جمیع کبراء دین و ار باب یقین درین منقبت عظمی یک قدم اند از حضرت: 
امیر نیز مثل این قصه بصدور آمده اخرج ابن جریر و ابن عبد البر عن محمد بن کعب 
۱ 
علی اصب ت و اخطانا ... وَفوّق کل ذی عا عم لیم » بو سف: )۷٩‏ این منقبت عظمی را 
مق مب خذا در سوت ط یه سل شمه ند در 


ی هنرش در نظر 


تیش رز دانست که اگر در یک مسئله غیر امام خوب فهمد و امام را آن دقیقه معلور _ 
نشود ولیاقت امامت مسلوب نمیگردد زیراکه حضرت داود که نبی بود و بنص الهر 
"حلیفه وقت قوله تعالی (ا او انا جمَلال لیقة فی اض فاخکم ین لاس لو 
...6 الابق, ص: ۲۱) در فهم حکم گوسفندان شخصی که زراعت خشف تفیگ را تلف 
کرده بودند از حضرت سلیمان که نه دران وقت نبی بود و نه امام متأٌخر گردید : 
حضرت سلیمان علیه السلام صبی: که صغیر السن پود بر حضرت داود سبقت کرد : " 
حکم الهی را دریافت روی ابن بابویه فی لفقیه عن احمد بن عمر الجلبی قال سألت 
آبا اآلحسنعن قوله تعالی (وَذاود وس من اذ یمان فی الْعرثِ ...9 الایة. الافبیاء: 
۸) قال حکم داود برقاب الغنم و فهّم اه سلیمان ان الحکم لصاحب الحرث فی 
اللبن و الصوف پس اگربالفرض حکم یک مسئله بزنی نادان بفهمانید و بعمر نفهمانید 


-۰۹ 


امامت اورا جه باک که نبوت حضرت داود را در مانند این واقعه خللی نشد و ظاهر 
است که امامت نیابت نبوت است وهیج کی درغالی فقواه بد لا که ار نش 
خود تجربه کرده باشد که در بعض اوقات از بعض بدیهیات غافل شده و کسانی که در 
مرتبهعقل و فهم خیلی آزو کمتر و پائن ترند اورا بان متیه ساخته اند لیکن بخض و 
ی ی 


۱ طمن هشتم نک عر ری اه مه هل بیت اس کهپنص 
قرآنی ثابت است قوله تعالی (َالُ یم ین شن لَل ‏ مه لاو لنری 
المَزبی والْیتامی وَالْمتَا کین وان الیل .9 الایة. الاتفال: ۱) بایشان نداد پس 
۱ خلاف حکم قرآن نسود جواب آنکه این طمن پیش مذهب امامیه درست نمیشود 
زیراکه نزد ايشان این آیت برای بیان مصرف خمس است نه برای استحقاق پس اگر 
امام وقت را صواب دید چنان افتد کیک فرقه را خاص کند ازین چهار فرقه در قرآن 
"مجید مذ کور اند روا باشد وا مذهب جمعی از امامیه جنانجه ابو القاسم 
خضاحب شرایع الاحکام که ملقب یمق است نزد آمايه و غر او از علماء یشان باين 
معنی تصریح کرده اند و برین مذهب سندی نیز از ائمه روایت میکنند پس اگر یک دو 
سال عمر رضی الله عنه بذوی المربی جیزی از خمس نداده باشد بنابر استخناء ایشان 
از مال مس يا بنابر کثرت احتیاج اصناف دیگر نزد ایشان محل طمن نمیتواند شد و 
مدلول آیت نیز همین است که این هرجهار فرقه یعنی ذوی القر بی‌و پتیمان وسماکین د 
مسافران لیاقت آن دارند که خمس باینها داده آید خواه بهر یک ازینها برسد خواه بیک 
دو فرقه بدلیل آیت زکوة و هوقوله تعالی (اماالشََاثْ للفقراء وَالْسا کین ..9 الایة. 
, التوبة: )٩۰‏ که درآن آية هم مقصود بیان مصرف است بر مذهب صحیح پس اگر 
" شخمتی تمام زکوة خود ریک گروهازین هشت فرقه ذ کوره ادا نمود روا بشد کذا 
"* هذا و حضرت امیر نیز در ایام خلافت خود حصه ذوی القربی خود نگرفته بلکه بر طور 
ععن ری الله عنه فقرا و مساکین بنی هاشم را ازان داده آنچه باقی ماند بدیگر فقرا 
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ومساکین اهل اسلام تقسیم نموده پس چون فعل عمر رضی الله عنه موافق فعل معصوم 
باشد چه قسم محل طعن تواند شد روی الطحاوی و الدارقطنی عن محمد بن اسحاق انه 
قال سألت ابا جعفر محمد بن علی بن الحسین آن امیر المومنین علی بن ابی طالب لما 
ولی امر الناس کیف صنع فی سهم.ذوی القر بی فقال سلكث به و الله مسلك ابی بکر و 
عمر زاد الطحاوی فقلت فکیف انتم تقولون قال و الله ما کان اهله یصدرون الا عن رائه 
و فعل عمررضی الله عنه در تقسیم خمس آن بود که اول بفقرا ویتامی از اهل بیت 
میرسانید و ما بقی را دربیت المال میداشت و در مصرف بیت المال خرج میکرد و 
لهذا روایات دادن اهل بیت نیز از عمر رضی الله عنه متواتر و مشهور است روی ابو داود 
عن عبد الرحمن بن ابی لیلی عن علی آن ابابکر و عمر قسم سهم ذوی القربی لهم و 
اخرج ابوداود ایضا عن جبیر بن مطعم ان عمر کان یعطی ذوی القربی من خمسهم و 
این حدیث صحیح است چنانچه حافظ عبد العظیم منذری بران تصریح نموده و تحقیق 
این امر آنچه از تفحص روایات معلوم میشود آنست که ابوبکر و عمررضی الله عنهما " 
حصه ذوی القربی از خمس می بر آوردند و بفقرا و مساکین ایشان میدادند و دیگر 
مهمات ایشان را ازان سر انجام می کردند نه آنکه بطریق توریث غنی و فقیر و محتاج و 
غیر محتاج ایشان را بدهند چنانچه در حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم نیز همین 
معمول بود و حالا هم مذهب حنفیه و جمم کثیر از امامیه همین است کما سبق نقله 
عن الشرائم قال فی الهداية اما الخمس فیقسم علی ثلثة اسهم سهم للیتامی و سهم 
للمسا کین و سهم لابناء السبیل یدخل فقراء ذوی القر بی فیهم و یقدمون و لا یدفع الی 
اغنیائهم و قال الشافعی لهم خمس الخمس یستوون فیه غنیهم و فقیرهم ویقسم بینهم 
للذ کر مثل حظ الانثیین و یکون بین بنی هاشم و بنی المطلب دون غیرهم لقوله تعالی 
(.- ری ای ..* البة. الانفال: 4۱) من غیر فصل بین الفقیر و الغنی پس فعل عمر 
رضی الله عنه چون موافق فعل معصوم و فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مطابق 
مذهب امامیه باشد چه جای طمن تواند شد آری مخالف مذهب شافعی شد لیکن عمر ‏ " 
رضنی الله عنه مقلد شافعی نبود تا درترک تقلید او مطعون گردد نالجمله اکثر امت که ۰ 


۱ 


نو نسم اند جون ۱۳1 الله عنه رفیق باشند از مخالفت شافعیه نمی ترسد 

۱ آمدیم پر اینکه هردو روایت منع و اعطا صحیح اند تطبیق بین الروایتین چه قسم می 
تواند شد جوابش آنست که تطبیق بین الروایتین بدو وجه میتواند شد یکی آنکه بعضی 
اهل بیت را که محتاج بودند دادند و بعضی را که محتاج نه بودند نه دادند پس کسانی : 
را که رسید گفتند سهم ذوی القربی دادند و کسانی را که نرسید گفتند که سهم ذوی 
الق بی ندادند دوم آنکه نفی و اثبات بر طریق اعطا وارد است هر که گفت که دادند 
باین معنی گفت که بطريق مصرف دادند و هر که گفت که ندادند باین معنی گفت 
که بطریق وریث نه دادند پس نفی و اثبات هر دو صحیح است و دلیل برین تطبیق 
آنسنت که دز روایات مفصله مذکور است که عمر بن الخطاب رضی الله عنه حصهٌ ذوی 
اف ازاعسن دا کردة نزد خود می گذاشت ونام بنام و خانه بخانه تقسیم نمیکرد 
بلکه یک مشت حواله حضرت علی و حضرت عباس می نمود وتا فقرا را ازان بدهند و 
در نکاح زنان بی شوهر و مردان نا کد خدا صرف نمایند و کسانی که خادم نباشد غلام : 
و کنيزک خریده دهند و کسانی که خاثه نه دارند یا خانه ایشان شکسته شده یا سواری 


ندارند این جیزها ساخته دهند و همین دستور حای بود تا آنعر خلافت عمر رضی الله 


9 ۱ ۱ له عنه ماند دران سال نیز بدستور حضرت 


‌ ۳ فب ‌ و 4 نی 
گنفت که امسال هیچ کس ازبنی هاشم محتاج نمانده و فقراء مسلمین بسیار هجوم 
آوردند بهتر آنست که این حصه را هم بفقرا اهل اسلام بدهند دران سال باين تقریب 
حصه ذوی القربی مطلق موقوف ماند اگر چه حضرت عباس بعد بر خاستن ازان مجلس 
حضرت علی را تخطیه فرمود و گفت غلط کردید که از دست خود بفقرا ندادید و در 
قبض خود نیاوردید من بعد خلفا بدست آو یز آنکه شما از خود موقوف کردید این حصه 
را بشما نخواهند دادحالا هستّله خمس مفصل بر هر سه مذهب باید شنید نزد شیعه هر 
۰ ر_۳ 1 
کس که امام باشد نصف خمس را خود بگیرد و نصف ثانی را در یتامی وومساکین و 
مسافران بقدر حاحت قسمت نماید و حمس باعتقاد ایشان در هفت جیز واجب بود اول 


غدیمت که از کافران حربی بدست آید هر مقدار که باشد دوم هر کانی .که باشد مثل 
فیروزه و مس و کل آرمنی و مانند ان بشرط آنکه بعد از اخراحات ضروری مثل کندن 
و صاف نمودن قیمت آنچه بماند بیست مثقال شرعی طلا باشد سیوم هر چه از دریا 
بغواصی بیرون آرند چهارم آنکه مال حلال بمال حرام مخلوط شده باشد پنجم زمینی 
که کافر ذمی از مسلمان بخرد ششم آنکه زری که از زیر زمین یافته شود هفتم فائده 
که از تجارت یا زراعت یا حرفت و مانند آن بهم رسد پس هرگاه آن فائده زیاده از کل 
اخراحات یک ساله این کس باشد خمس آن زیاده باید داد و نزد حنفیه تمام خمس را 
سه حصه باید کرد برای یتامی و مساکین و مسافران و اول اين هر سه فرقه را که از بنی 
هاشم باشند باید داد بعد ازان اگر باقی ماند بدیگر اهل اسلام که از همین سه فرقه . 
باشند باید رسانید و حمس نزد ایشان در سه جیز است او در غنیمت دوم در کانی 
که منطبع باشد مثل زر ونقره ومس وارزیز وزیبق و مانند آن سیوم زری که در زیر زمین 
یافته باشد و نزد شافعی خمس را پنج حصه باید کرد یک حصه رسول بخلیفه وقت باید 
داد ویک حصه به بنی هاشم وبتی المطلب غنی و فقیر را برابر باید داد بطریق میراث 
مرد را دو حصه وزن را یک حصه وسه حصه دیگریتیمات و مسا کین و مسافران اهل 
اسلام را باید داد و حمس نزد ایشان د. دو چیز واجب میشود اول غنیمت دوم گنجی 
که زیر زفین یافته شود حالا تقسیم عمررا برین هرسه مذهب قیاس باید کرد ظاهر 
است که با مذهب حتفیه و اکثر امه بسیار چسپان است که یک مشت حواله 


حضرت عباس و حضرت علی میکرد و حدا حدا بهر کس از بنی هاشم نمی رسانید. 


طعن نهم آنکه عمر رضی الله عسه اجدات کرد در دین آنحه در آن نبود یعنی 
نماز تروایح و اقامت آن به حماعت که باعتراف او بدعت است و در حدیث متفق علیه 
مرو یست که (من احدث فی امرا هذا ما لیس منهفهر رد وکل بدعة ضلالة) وباین طعن 
الزام اهل سنت نمیتواند شد زیرا که در جمیم کتب ایشان بشهرت و تواتر ثابت شده 
است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سه شب از رمضان بجماعت تروایح ادا فرمرده 


۳-۳ 


و مثل دیگر نوافل آنرا تنها بگزارده و عذر در ترک مواظبت بران بیان نموده که (انی 
خشیت ان تفرض علیکم) چون بعد وفات پیغمیر صلی الله علیه و سلم اين عذر زایل شد 
عمر رضی الله عنه احیاء سنت نبوی نمود وقاعده اصولی نزد شیعه و سنی مقر است که 
جون. حکم بموجب نص شارع معلل باشد بعلعی نزد ارتفاع آن علت مرتفع میشود و آنجه ‏ 
گویند که باعتراف عمر رضی الله عنه بدعت است زیراکه خود گفته است نعمت 
البدعة هذه پس ی و و سای 
زمان آنسرور نبود و چیزها ست که در وقت خلفاء راشدین و امه اطهار و اجماع امت . 
ثابست شده و در زمان آنسرور نبود و آن چیزها را بدعت نمی نامند و اگربدعت نامند 
بدعت حسته خواهد بود نه بدعت سیثه پس حدیث منقول مخصوص است بآنچه در شرع 
هییچ اصل نداشته باشد ونه از خلفا و آئمه و اجماع امت ثابت شده باشد و چه میتواند 
گفت شیعه در حق عید غدیر وتعظیم نوروز و ادای نماز شکر روز قتل عمر یعنی نهم 
ربیع الاول و در تحلیل فروج جواری و محروم کردن بعضی اولاد از بعضی ترکه که 
هرگ این چیزها در زمان آنسرور نبود و ائمه این را احداث کرده اند بزعم شیعه و چون 
نزد اهل سنت خلفاء راشدین نیز حکم ائمه دارند بحدیث مشهور که (من بعش منکم 
بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیها 
بالنواجذ) احداث عمر رضی الله عته را بدستور احداث ائمه دیگر بدعت نمیدانند واگر 


بدعت میدآنند بدعت حسنه میدانند. 


طعن دهم آنکه شیمه در کتب خود روایت کنند که ان عمر قضی فی الجد ما 

به قضيء و همین عبارت را بعینها فرقه نواصب در حق حضرت امیر نیز روایت کنند 

معلوم نیست که در اصل اختراع کدام فرقه است که اول این عبارت را بر یافته و فرقه 
۳ ی ‌ 

دیگ رآنرا پسند نموده بکار خود لورده ظن غالب آنست که اختراع استاد هزدو فرقه 

ی 


1٩ 


روایات و اختلاف در هر جیز است افتاده بعضی بجیم روایت کنند و بعضی بحا و در 
بعضی روایات ایشان لفظ حد الخمر واقع است و بهر تقدیر چون این عبارت بگوش اهل: 
سنت نرسیده محتاج بجواب دادنش نیستند و اگر بنابر تنزل متصدی جواب شوند بر 
تقدیریکه مراد حد الخبر باشد هیچ طعن متوجه نمیشود زیر که چون حد خمر از روی 
کشاب و سنت قدر معین نداشت لابد در تقدیر او اقرال مختلفه بخاطر صحابه میرسید و 
عمر رضی الله عنه نیز قول هر کس را در ذهن خود می.سنجید تا آنکه اجماع بر 
صوابدید حضرت علی و عبد الرحمن بن عوف واقع شد کما سبق و اگر لفظ جد بجیم 
باشد کذب محض است زیرا که در زمان ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه صحابه را در میراث 
جد اختلاف واقع شد و دو قول قراریافت قول ابوبکر رضی ائله عنه آنکه بحای پدر اعتبار 
کننند و قول زید بن ثابت آنکه اورا هم شریک میراث کنند ویکی از برادران شمارند 
عمر رضی الله عنه را در ترجیح یکی آزین دو قول تردد بود باصحابه درین مسئله مباحثه ها 
و مناظره ها میکرد و بارها برای ترجیح مذهب آبو بکر رضی الله عنه در خانه ابی بن 
کب وزید بن ثابت و دیگر کبراء صخابه رفت و دلائل بسیار از جانبین در ذکر آمد و 
این بردومات و گفت شنید مناظرها زا عیبی نیست بریک مدعا هزار دلیل تقریر می 
شود و هردلیل قضیه جداست این را محل طعن گرفتن خیلی نادانی است و آخرها 
مذهب زید بن ثابت نزدیک او مرجح شد وزید بن ثابت اورا بخانه خود برد و نهری 
کند و ازان نهر جوها بر آورد و ازان جوها جویچه هاء خورد دیگر بر آورد و آب را دران 
نهر بوضعی جاری کرد که بهمه شاخها و شعبه ها رسید باز یک شعبه سفلی را از پیش 
بند کرد آب آن شعبه باز گشت و در شعبه وسطی رسیده بشعبهای سفلی و علیا هردز 
تشر گشت و تنها بشعبه علیا نرفت پس باین تمثیل و تصوير ثابت شد که آنچه از جد 
منتقل شد به پسر و از پسربه پسران او با تتها بجد نمیرسد بلکه قرابت جد بحال خود 
است و قرابت برادران بحال خود یکی دیگریرا باطل نمیکند ازین تمثیل بخاطر عمر 
رضی ال عنه ترجیح مذهب زید قراز گرفت. 
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طعن یازدهم آنکه مردم را از متعة النسا منع فرمود و متعة الحج را نیز تجو یز 
. نکرد حالاننکه هردو متعه در زمان آنسرور صلی الله علیه و سلم جاری بود پس نسخ 
حکُم خدا کرد و تحریم ما احل الله نمود واين معنی باعتراف خودش در کتب اهل 
سنت ثابت است جائیکه ازو روایت میکنند که او میگفت متعتان کانتا علی عهد 
رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا انهی عنهما جواب این طعن آنکه نزد اهل سنت 
صحیح ترین کتب صحیح مسلم است و دران صحیح بروایت سلمة بن الا کوع و سبرة 
بن معبد جهنی و در صحاح دیگر بروایت ابو هریره نیز موجود است که آنحضرت صلی 
الله علیه و سلم خود متعه را حرام فرمود بعد ازانکه تا سه روز رحصت داده بود و آن 
تحریم را مژبد ساخت الی قیام القيامة در جنگ اوطاس و بروایت حضرت مرتضی 
علی تحریم متعه آزان جناب آنقدر بشهرت و تواتر رسیده که تمام اولاد حضرت امام 
حسن ومحمد بن الحنقیه آنرا روایت کرده اند و درموطا و بخاری و مسلم و دیگر کتب 
متداوله بطریق متعدده آن روایات ثابت اند و شبهه که درین روایات بعضی از شیعیان 
پیدا کرده اند که این تحریم در غزوه خیبر واقع شده بود در جنگ اوطاس باز حلال شد 
پس جوابش آنست که این همه غلط فهمی خود است و الا در روایت حضرت علی در 
اصل غزوه خیبر را تاریخ تحریم لحوم حمر انسیه فرموده اند نه تاریخ تحریم متعه لیکن 
عبارت موهم آنست که تاریخ هردو باشد این وهم را بعضی محقق کرده نقل کرده اند 
که نهی عن متعة اللساء یوم خیبر و اگر حضرت مرتضی درین رواية تحریم متعه را 
بتاریخ خیبر مورخ کرده روایت می فرمود رد بر ابن عباس و الزام او چه فسم 
صورت می بست حالانکه در وقت همین رد و الزام اين روایت فرموده و ابن عباس را بر 
تجویز متعه زجر شدید نموده وگفت ه که انك رجل تاه پس هرکه غزوة خیبر را تاریخ تحریم 
مسعه گرید گویا دعوی غلطی در استدلال حضرت مرتضی میکند و این دعوی شاهد 
"جهل و حمق اوبس است و جماعه از محدئین اهل سنت روایت کرده ند از عبد الله و 
بحسن پسران مخمد بن الحنفیه عن اسهما عن امیر المومنین علیه السلام انه قال امرنی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ان انادی بتحریم المتعة پس معلوم شد که تحریم 


۳ 


متمه یکبار پا دو بار در زمان آنسرور شده بود کسی را که نهی رسید آزان ممتنم شد و 
کسی را که نه رسید آزان باز نیامد جون در وقت عمر رضی الله عنه در بعضی حاها این 
فعل شنیع شیوع یافت اظهار حرمت او و تشهیر و ترو یج او و تخو یف و تهدید مر مرتکب 
اورا بیان نمود تا حرمت اونزد عام و خاص به ثبوت پیوست و از کلام عمرثایت نمی 
شود مگر بودن متعه در زمان آن سرور و ازان لازم نمی آمد که بوصف حلّیت باشد یابقاء 
حکم حل آن لازم آید و این امر بسیار ظاهر است و قطع نظر از احادیث و روایات اهل 
سنت آیات قرآنی صریح دلالت بر حرمت متعه میکنند بوجهی که تاو یلات شیعه دران 
آیبات بحد تحریف میرسد کما سبق.وجه قسم زن متعه را در زوجه داخل توانند نمود 
حالانکه احکام زوجه از عدت و طلاق و ایلا و ظهار و حصول احصان بوطی او و 
امکان لعان و ارث همه منتفی است نزد خود ایشان نیز و اذا ثبت الشی ثبت بلوازمه 
قاعده بدیهی است و قد روی ابوبصیرفی الصحیح عن ابی عبد الله الصادق انه سئل 
عن المتمة آهی‌من الار بم قال لا ولامن السبعین و اين روایت دلیل صریح است بر 
آنکه زن متعه زوجه نیست و الا در ار بم مخسوب می شد و در قرآن مجید هرجا تحلیل 
استمتاع بزنان وارد شده مقید باحصان و عدم سفاح است قوله تعالی (.. ال لک 
ور ذیکم آن نج نت بانیم شخمین نی ...۵ الایة. النساء: ۲4) (... و 
الْمخصتات من لین ار الکتاب من کم ادا تون اجره مُخصنین غیر مسافجین 
۵ الابة. الماندة: ۵) و درزن متعه باليداهة احصات ۳3 ثیشت و لهذا شیعه نیز اورا . 
سیب احصان نمی شمارند و حد رجم برمتمتع غیرناکح جاری نمیکنند و مسافح بودن 
متمتم هم بدیهی است که غرض او ریختن آب و تخلیه اوعیه منی می باشد نه نان 
داری واخذ ولد وحمایت ناموس و غیر ذلك و شیعه را در باب حل متعه غیر از آية ( فما 
۱ نتم و یفن تفن ار فریضد... * الایة, النساء:۲4) متمسکی نیست که در 
مقابله اهل سنت ت توانند گفت و سایق معلوم شد که اين آیت هرگ دلالت بر حل متعه . 
1 نمیکند و مراد از استمتاع وطي و دخول است بدلیل کلمه فاء که برای تعقیب و تفریع . 
کلامتین بر کلانی سابق ات و سایق دزآیت مک نکاج ست ومهراست و آنبچه 
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گریند که عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس این آية را باین نحو میخواندند که (.. 
ما امه نهر ...* الاية. النساء: ۲4) (... ال اجل همین ...9 الاأیة. هود: ۳) وان 
لفظ صریح است در آنکه مراد متعه است گوئیم که این لفظ که نقل میکنند بلاجماع 
در قرآن خود نیسنت که قرآن را تواتر باجماع شیعه و سنی شرط است و حدیث پیغمبر 
هم نیست پس بچه چیزتمسک می نمایند نهایت کار آنکه روایت بت شاذه منسوخه 
تعواهد بود و روایت شاذه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر محکم آوردن و قرآن متواتر 
باین روایت شاذه که به هیچ سند صحیح تا حال ثابت هم 
نبشده تمسک کردن ؛ بر چه چیز حمل توان کرد و قاعده اصولی نزد شیعه و سنی مقرر 

اننت که هر گاه دو دلیل متساوی در قوت ویقین باهم تعارض نمایند در حل و حرمت 
حرمت رامقدم باید داشت اینجا که تام دلبل است محض تا حال کسی این قرائت را 
نشنیده ودر هیچ قرآن از قرآن هاء عرب و عجم کسی ندیده چه طور اباحت را مقدم 
توانیم کرد و آنچه گریند که ابن عباس تجویزمتعه میکرد گوئیم کاش اتباع ابن 
عباض را در جنمیع مسایل لازم بگیرند تاارو براه آرند قصه این عباس چنین است که 
خجود بآن تصریح نمود می گوید که متعه در اول اسلام بطاما ماع برد و ها معطر زا 
مباح است چنانچه دم و خنزیر و میته اسند الجارفی. من طریق الخطابی الی سعید بن . 
جبیرقال تلت لابن عباس لقد سارت فتیالهالرکبان وال فها شرا ال وما ال 
قت تالا البیت: مت 

فقلت الفیخ لماطالمجلسه ۰ یا شیخ هل لك فی فتیا ابن عباس 

فی غيدة رحصة الاطراف انسه‌ه یکون مثواك حتی مصدر الناس 


فتال سیحان الله ما بهذنا افتیت و انما هی کالميخة لميتة و الدم و لحم الخنزیر و روی 
الترمذی عن ابن عیامن قال انما کانت المتعة فی اول الاسلام کان الرجل بقدم البلدة 
لس له بها معرفة فتزوج المراة بقدر ما پری اه یقیم بهافیحفظ له متاعه ویصلح له شیثه 
ی نزلت الية رال علی آزواجهم تا کت ایهم سب ای المعارح: ۳۰) قال 
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ای عباس کل فرح سواهما حرام اینست حال متعة النساء اما متعة الحح که بمعنی 
تمتم است یعنی عمره کردن همراه حج در یک سفر در آشهر الحج بی آنکه بخانه خود 
رجوع گنف دنه ر کر غمز ری الله عنه ازان منم نکرده تحریم تمتم برو افتراء صریح 
است بلکه افراد حج و عمره را اولی میدانست از جمم کردن هردو در احرام واحد که 
قران است یا در سفر واحد د که تمتم است و هنوز هم مدهب شافعی و سفیان ثوری و 
اسیجاق نی راهویه و دیکرفقها همین است: که که افراد افضا ل است از تمتع و قران و دلیل 
این افضلیت از قرآن صریم ظاهر است قوله تعالی (وایوا اج مر له الایة, 
البقرة: )۱۹٩‏ و در تفسیر این انمام مروی شده که اتمامها ان یحرم لهما من ده يرة اهلك 
و بعد ازین آية می فرماید ...منت العُرة ی لحَج ...الا البقرة: ۱۹۳ و بر 
متمتع هدی واجب ساخته نه پر مفرد پس صریح معلوم شد که در تمتع نقصانی هست 
که منجر بهدی میشود زیرااکه باستقراء شریعت بالقطم معلوم است که در حج هدی 
واجب نمی شود مگر بجهت قصور و مع هذا تمتم و قران هم جایز است و از حدیث 
اختیار فرمودن آنحضرت افراد را بر تمتع و قران صریح دلیّل افضلیت افراد است زیرا که 
آنحضرت صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع افراد حج فرموده و در عمرة القضا و عمره 
جعرانه افراه عنره نمود و با وجود فرصت یافتن در عمره جبرانه حج نگزارد و بمدیه ‏ 
منوره رجوع فرمود و از راه عقل نیز افضلیت افراد هر یک از حج و عمره معلوم میشود که 
احرام هر یک و و سفر برای ادای هر یک حون جدا حدا باشد تضاعف حسنات حاصل 
خواهد شد چنانچه در انتحباب وضو برای هر تماز و رقتن بمسجد برای هر تماز ذکر 
کرده اند و آنچه عمر رضی الله عته ازان نهی کرده و آنرا تجویز نه موده متعهةٌ الحج . 
بمعنی دیگر است یعنی فسخ حج بسوی عمره و خروج از احرام حج بافعال عمره بی 

رت اجماع امت که اين متعة الحج بلا عذر حرام است و جایز نیست 
آری آن حضرت صلی الله علیه و سلم این فسخ از اصحاب خود بنابر مصلحتی کنانیده 
بود و آن مصلحت دفع رسم جاهلیت بود که عمره را در اشهر حج از آفجر فجور 
میدانستند و میگفتند که اذا عفا الاثر و برء الدبر و انسلخ الصفر حلّت العمرة لمن اعتمر 


۳ 


لیکن این فسخ مخصوص بود بهمان زمان دیگران را جایز نیست که فسخ کنند بغیر عذر 


- واین تخصیص بروایت ابوذر و دیگر صحابه ثابت است اخرج مسلم ی آبی در انه قال 


کانت المتعة فی الحج لاصحاب محمد خاصة و اخرج النسائی عن حارث بن بلال 
قال قلت یا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة فقال بل لنا خاصة قال 
الئووی فی شرح مسلم قال المازری اختلف فی المتعة التی نهی عنها عمر فی الحج 
فقیل فسخ الحج الی العمرة و قالٍ القاضی عیاض ظاهر حدیث جابر و عمران بن 
حصین و ابی موسی ان المتعة التی اختلقوا فیها انما هی فسخ الحج الی العمرة قال و 
لهذا کان عمر یضرب الناس علیها و لا یضر بهم علی مجرد التمتم ای العمرة فی اشهر 
الحج نو آنچه از عمز رضی اللّه عنه نقل کرده اند که انه قال و انا آنهی عنهما معنیش 
همین است که نهی من در دلهاء شما تاثیر بسیار دارد زیرا که خلیفه وقتم و در آمور 
دینی تشدد من معلوم شماست نباید که درین هردو امر تساهل ورزید و در حقیقت نهی 


" ازین هردو در قرآن نازل است و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود قوله تعالی 
(فمن این وراء دك قَاولنك هُم عادو ...* الایه. المعارج: ۳۱) و قوله تعالی (وایْم 


لحم و مره ...* الاية. البقرة: ۱۹۶) لیکن فساق و عوام الباس نهی قرآنی و احکام 
خدیث را چه بخاطر می آرند اینجا احکام سلطانی می باید و لهذا گفته اند که ان 


السلطان یزع اکثر ما یزع القرآن پس اضافة نهی بسوی خود برای این نکته است. 


- ۱۷ 


و آن ده طعن است 

طعن اول آنکه والی و امیر ساخت بر مسلمانان کدانی را که ازانها ظلم و حیانت 
بوقوع آمد و مرتکب امور شنیعه شدند مثل ولید بن عقبه که شراب خورد و در حالت 
مستی پیش نماز شد و نماز صبح را چهار رکمت خواند وبعد ازان گفت که آازید کم 
و معاو یه را هر چهار صوبه شام داد و آن قدر زور داد که در عهد خلافت حضرت امیر 
آنچه بعمل آورد پوشیده نیست و عبد الله بن سعد بن ابی سرح را والی مصر ساخت و او 
بر مردم آنجا ظلم شدید کرد که ناجار شده بمدینه آمدند و پلوا کردند و مروان را وزیر 
خود گردانید و منشی ساخت که درحق محمد بن ابی بکر عذر صریح نمود و بجای 
اقبلوه اقتلوه نوشت و بعد از اطلاع بر حال عمَال خود سکوت نمود و عجلت در عزل آنها 
نه کرد تا آنکه مردم از دست شان تنگ آمده تتفر شدید از عشمان پیدا کردند و باز 
عزل آنها فایده ته کرد ونوبت بقسناه ول اورسید وتدارک این نتائست کرد و هر 
که چدین ی العدبیر باشد و امین را از خاین و عادل را از ظالم تمیز نکند و مردم 
شناس نباشد قابل امامت نبود جواب ازین طمن انکه امام را می باید که هر کرا لایق 
کاری داند آن کار را باو سپارد و علم غیب اصلا نزد اهل سنت بلکه نزد جمیع طوایف 
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شت و کار آمدنی دانست و امین وعادل شناخت ومطیع ومنقاد خود گمان برد 
زا و امارت باو داد وفی الواقع عمال عثمان آنچه از روی تاریخ معلوم میشود در 
" محبت وانقیاد عشمان رضی له عن در وج کی وفتحپلدانپیده دور دست 
و معرکه آرائی و چستی و چالاکی و عدم تکاسل و آرام طلبی نادره رو زگار بودند از 
همین جا قیاس باید کرد که جانب غرنب تا قریب اندلس سرحد اسلا را رساتیدند و از 
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جانب شرق تا کابل و بلخ و درروم داخل شدند و در بحر و بر بار و میان قتال نموده 
الب آمدند و عراق عجم و خراسان را که همیشه در عهد خلیفه ثانی مصدر فتنه و فساد 
۳ دیدند آنقسم جاروب ۳ غر بال نمودند که سر نمی توانستند بر داشت و نقش فتنه 
در ضمیر خود نگاشت و اگر ازان اشخاص در بعضی اموز حلاف ظن عثمان رضی اله 
عنه ظاهر شد علمان را چه تقصیر و باز هم سکوت برآن نکرد مگ رآنقدر که تهمت بد ۱ 
گو یا بشخقیق نرمند زیراکه عامل و کارداردشمن بسیار دارد و ز بان خلنق حصوصا 
۱ رعا در حق او بیصرفه حاری فیشود عحلت در عزل عمال کردان باعث خرایی ملک 
" وساطنت است آخر چون خیانت و شناعت بعضی بتحقیق پیوست مثل ولید اورا عزل 
۱ نمد و عاویه در عهد عشمان رضی اللهعنهما مصدربفی و فاد نشد تا وا عزل میکرد 
ِ_ نلکه غزوه روم نمود و فشرح نمایان کرد وعبد الله بن سعد بن ابی سرح بعد از عشمان 
کناره گزین شٌد و اصلا در مشاجرات و مقاتلات دخل نکرد ازینجا پی بحسن حال و 
"صلاخ مال او توان برد این همه شکایات که ازو بمدینه میرسانیدند توطیه ها عبد الله بن 


سبّا واخوان او بود ومحمد بن ابی بکر هم خیلی فتنه انگیز و شور پشت مودی بود چون 
با عد اه بن سعد در آو یخت اورا البته اهانت و تذلیل نمود بالحمله آنجه بر ذمه عثمان 
" واجب بود ادا کرد چون تقدیر موافق تدبیر او نبود سد باب فتنه و فساد نتوانست شد و . 
و اومغل حال حعصرت امیر است قدم بقدم که هر چند حضرت لمیر هم دییات 


‌ 1 عمنده و کنکاشهای کلی در باب انتظام امور ریاست و خلافت بعمل آورد چون تقدیر 


۳ مساقد نبود کرسی نشین نشد ودرحال عمال هم حال حضرت امیر و عثمان 
یکانست اینقدر هست که عمال عثمان رضی الله عنه باوی بتسلیم و انقیاد و محبت و ۱ 
و مب گدزات ند وکارهاء عمده سرانجام میکردند و غنایم و اخماس پی در پی بدار 
الخلانه ارسال می نمودند که تما اهل اسلام بهمان اموال مستغتی گشته داد تتعم و 
تعیش منیدادند و آخنرهمان تعیش و تنعم مفرط موجب بفی و فساد گردید و عتّال 
جضرت امیر هرگز مطیم و منقاد حضرت امیر هم نبودند و کار را ابترمی ساحتند و از 
هر ظرف شکست خورده و زلیل شده با وصف خیانت و ظلم رو سیاهی دارین حاصل 
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کرده میگریختند و حال اقارب و بنی اعمام حضرت امیر همین بود جه جای دیگران 
اگر این سخن باور نباشد در کتاب نهج البلاغة که اصح الکتب نزد شیعه است نامه 
حضرت امیر را که برای اين عم خود رقم فرموده اند ملاحظظه بایذ کرد عبارت نامه 
کرامت شمامه اینست این نامه اشهر نامهاء حضرت امیر است که در اکثر کتب امامیه 
موجود است اما بعد فانی اشرکتك فی امانتی و جعلتك شماری و بطانتی و لم یکن فی 
اهلی رحل اوق منك فی نفسی لمواساتی و موازرتی و اداء الامانة ال درین عبارت 
تامل باید کرد و مرتبه حسن ظن حضرت امیر را درحق آن روسیاه باید فهمید فلمّا رایت 
الزمان علی ابن عمك قد کلب و العدو قد حرب و امانة الناس قد خربت وهذه الامة قد 
فتکت وشغرت وقلبت لابن, عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارفین و خذلته مم الخاذلین 
و خنته مع الخائنین فلا این عمك واسیت و لا الامانة اذیت و کان لم تکن اه ترید 
بحهادل و کان لم تکن علی بيِنة من ربك و کانك تکید هذه الاَة عن دنیاهم و تنوی 
غرتهم عن فیلهم فلما امکنتك الشدة فی خيانة الامة اسرعت الكرة و عاحلت الوثبة و 
احعطفت ما قدرت علیه من اموالهم المصونة لاراملهم و ایتامهم اختطاف الذثب الازل 
دامية المعزی الکسيرة فحملته الی الحجاز رخب الصدر تحمله غیر متأئم من اخذه کانك 
لا اباً لك احرزت الی اهلك ترائك من ابيك و امّك فسبحان الله اوّما تّمن بالمعاد اّما 
تخاف من نقاش الحساب ها المعدود ممن کان عندنا من ذوی الالباب کیف تنیغ 
طعاما و شرابا و انت تعلم انك تا کل حراما و تشرب حراما و تبتاع الاماء و تنکح الشساء 
من اموال الیتامی و المساکین و المومنین و المجاهدین الذین افاء الّه علیهم هذه 
لاموال و مر لهم هذه البلاد فاتق له و ارد الی هزلاء القوم اموالهم فانك ان لم 
تفعل فامکننی اللّه منك لاعذرنْ الی الّه فيك و لاضر بتك بسیفی ای ما ضربت به 
احداً الا دخل التار . در تمام مضموت این نامه تامل باید کرد و خیانت و خبائت آن 
عامل روسیاه باید در ياقت که هرگز این قدر جیانت و یت من جنبله عمال عم از 
کسی متقول نشده خصوصا مالخوری و گریختن از خلیفه و نیز از عمال حضرت امیر : 


منذر ین حارود عبدی بود که او هم خیلی خاین و دزد بر آمد و بعد از ظهور خبانت او 
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حضرت امیر باو نیز تهدید نامه رقم فرموده و آن پند نامه نیز از مشاهیر کتب حضرت امیر 
است و در نهج البلاغة و دیگر کتب امامیه مذ کور و مسطور عبارت ارشاد اشارتش 
ایست اما مد فصلاح ييك فرنی منك و ظبنت انك تتیع هدیه وتسلك سبیلهفاذاانت 
فیما نمی الی عنك لا تدع هواك انقیادا ولا تبقی لاآخرتك عتادا أنعمر دنیالك بخراب 
آخرتك وتصل عشیرتكك لقطيمة دینك الی آخر الکتاب المکرم بالجمله نزد اهل ستت در 
9 وحضرت امیر درین باب فرقی نیست زیراکه هردو آنجه بر ذمه خود واجب 
داشتند ادا فرمودند و بنابر حسن ظن نود عم بتمال دادند و علم غیب خحاصه : شحداست 
پیغمبران هم نظر بحال ظاهر آرایان باطن خراب نفاق پیشه فریفته می شوند تا وقتی 
که وحی الهی و وقایع الهی کشف حال شان نکند قوله تعالی «و ینخس ال این 
منوا ...» الاية: آل عمزان: ۱4۱) و قوله تعالی (قا کَ ال یر لین علی منم 
و عیبر لت ین اقب ...و الایة, آل عمران: ۱۷۹) امام را علم غیب ضرور 
نیست که در حسن ظن خطا نکند و هرکس را بحسب آنجه ازو صادر شدنی است بداند " 
اما نزد شیمه پس فرقی است بس عظیم و آن آنست که حضرت امیر قبل از ظهور 
خیانت و قبل از دادن عمل و خدمت میدانست که فلانی خاين است و ازو ظهور 
خیانت خواهد شد زیراکهنزدشیمه امه را علم ما کان و ما یکون ضرور است و برین . 
مسئله اجماع دارند و محمد.بن یمقوب کلینی و دیگر علماء ایشان بروایات متتوعه و 
" طرق متعدده اين مسئله را ثابت کرده گذاشته اند پس حضرت امیر نزد ایشان دیده و 
دانسته خائئین و مفسدین را والی اموز مسلمانان می فرمود و آخر کار آن خحائنان 
مالخوری کرده حقوق مسلمین .گرفته گریخته میرفتند و غیر از پندنامه و وعظ و نصیحت 
مدار کیس نمی توانست شد و عثمان بیچاره کورانه نادانسته بنابر حسن ظن خود 
تفویش اعمال تال کرد و ارانها یات ها رظن مره و مان بر کرده عویش. 
پشیمانی می کشید حالا قصه عامل د دیگر از عقال نعضرت امیر باید شنید که با خاندان 
خود حضرت امیر که کمبه و قیله خلایق و جای.دین و ایمان جمیع طرایف است چه 
کرد. و چه آندیشید و آن عامل مردود زیاد ولد النا است که صوبه دار ملک فارس و 
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شیراز بود و آن بی حیا بولد الزنا بودن افتخار میکرد و این را ببانگ بلند میگفت و بر 
مادر نحود که کنیزکی بود سمیّه نام گواهی زنا میداد قصه اش آنکه ابوسفیان پدر 
معاو یه در جاهلیت با زنی سمّه نام که کنيزک حارث ثقفی طبیب مشهور بود گرفتار 
شد و لیل و نهار نزد او آمد و رفت میکرد و حظ نفس بر میداشت در همان ایام سمبه ‏ 
پسری آورد که نام او زیاد است لیکن حون آن کنيزک مملوکه حارث بود و هم د. 
نکاح غلام حارث آث پسر را در صفر سن بمید الحارث لقب میکرد وتا آنکه کثیر الس 
" هوشیار شد و آثار نحابت و بلاغت و خوش تقریری و لسانی ی 
وزیرکی و فطنت او شهره آفاق گردید روزی عمرو بن الماص که یکی از بزرگاد 
قریش و دهاة ایشان بود گفت که لو کان هذا الغلام من قریش لساق العرب بعصاء 
ابوسفیان اين را شنید و گفت وال انی لاعرف من وضعه فی بطن امه حضرت امیر هم 
در آنمقام حاضر بود پرسید که من هو یا اباسفیان فقال ابسفیان انا فقال مهلا با 
ابا سفیان فقال ابوسفیان: 
آما و اللّه لولا خوف شخص ه یرانی یا علی من الاعادی 
لاظهر سره صخر بن حرب ۰ و لم تکن المقالة عن زیاد 
و قد طالت مجاملتی ثقیفا » و ترکی فیهم ثمر الفواد 


زیاد هم این قصه را شنیده بود و از فرط بیحیاثی پیش مردم میگفت که من در اصل 
نطفه ابوسفیان و از نسل قریش ام چون امیر الموّمنین اورا والی فارس ساخت و در ضبط 
بلاد و اصلاح فساد از وی تردد نمایان و تدبیرات نیک بظهور رسید معاو یه با او پنهات - 
مکاتبه و مراسله شروع کرد و خواست که اورا بطمع استلحاق به نسب خود رفیق سازد و 
از رفاقت امیر حدا کند که حدا شدن اینقسم سردار خوش تدییر صاحب جمعیت از 
حریف غنیمت است و اورا وعده مصمم داد که اگر بسوی من آبی ترا برادر حود خوانم 
و از اولاد ابوسفیان قرار دهم چه آتحر نطفه ابوسفیانی در نجابت و شهامت و فطانت و 
زیرکی شاهد صدق این دعوی داری چون حضرت امیر, برین مکاتبات و مراسلات 
پنهانی وقوف یافت بسوی زیاد نامه نوشت که عبارتش اینست قد عرفت ان معاو ية 
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کتب اليك یستزت لك و بستفل غربك فاحذره فانما هوشیطان یأنی المرء من بین یدیه 
[ من خلفه و عن + یمینه و عن شماله لیقتحم غفلته و یستلب عزته فاحذره ثم احذره و قد 
و 
7 الشیطان لا پثبت بها للسب و لا یستحق بها میراث و المتعاق بها کالواغل المدفم و 
المنوط میب جون این نامه را زیاد خواند گفت و رب الکعبة شهد لی ابوالحسن 
بانی ابن ابی سفیان و اینهم از راه کمال بیحیائی بود تا وقت شهادت حضرت امیر بهر 
حال ظاهر داری میکرد و ترک رفاقة آنجناب بی پرده نمی نمود نجون بعد از شهادت 
حضرت امیر سیدنا و مولنا الحسن المجتبی تفویض امر ملک و سلطنت بمعاو یه فرمود 
و معاو یه در استمالت زیاد که سرداری بود با جمعیت فراوان و یلی مدبر و شجاع و 
زیرک و پادشاهانرا آزین مردم اگزیر است زیاده از حد گذرانید تا در وفات او مانند 
رفاقت حضرت امیر ترددات شایسته نماید بهمان کلمه ابوسفیان که بحضور عمرو بن " 
العاص و حضرت امیر از زبان او بر آمده بود تمسک جسته اورا برادر ود قرار داد و در 
سنه جهل و جهار از هجرت در القاب او زیاد ابن ابی سفیان رقم کرد و در مملکت 
منادی گردانید که اورا زیاد بن ابی سفیان میگفته باشند حالا شرارت این زیادزنا زد 
باید دید که بعد از رفاقت معاو یه اول فعلی که آزو صادر شد عداوت اولاد حضرت امیر 
بود تا وقتی که سبط اکبر حسن مجتبی در قید حیات ماند قدری ملاحظظه میکرد چون 
آنجتاب هم رخلت فرمود و زیاد از طرف معاو یه والی عراق شد و در کوفه تصرت او 
بهم ره سید پیش از همه کارها سعید بن شریح را که از خلص شیعیان جناب امیر بود و 
از محبین و مخلصین آن خاندان عالی شان در پی افتاد و خواست تا اورا گرفته مصادره 
۱ نماند او خبردار شده گريخته در مدیتة منوره خود را بامام ثانی سید الهداء خاتم آل 
العبا سیدنا و امامنا الحسین رضی اللّه عنه رسانید و زیاد خانه اورا در کوفه ضبط نمود و 
نقد و جنس اورا رود بعد زان خانه او هدم و سوختن فرمود چون این ماجرا بگوش 
مبارک حضرت امام رسید درین مقدمه نامه سفارش برای زیاد بنابرین گمان که آخر 
از رفقای قدیم ات ای ات خشیک پرورفه اندرکافا که داد فهای عفد 
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داد و نرد بیوفائی خواهد بانحت رقم فرمود که عبارتش اینست من الحسین بن علی الی 
زیاد اما بعد فقد عمدت الی رحل من المسلمین له ما لهم و علیه ما علیهم فهدمت داره . 
و اخذت ماله و عیاله فاذا ات کتابی هذا فابن داره و اردد الیه ماله و عياله فانی قد 
اجرته فشفعنی فیه در جواب حضرت ام آن کافر النعم این قسم می نو یسد من زیاد 
ابن آبی سفیان الی الحسین بن فاطمة اما بعد فقد اتانی کتايك تبداً فیه باسمك قبل اسمی 
و انت طالب للحاحة و انا سلطان و انت سوقه و کتابك الیّ فی فاسق لا یژدیه الا فاسق 
مثله وش من ذلك اذا اتاك و قد آو یته اقامةً منك علی سوء الرای و رضتّی بذلك و ایم 
له لا یبقتی الیه سابق و لو کان بین جلدك و لحمك فان احتِ لحم ال آن آ کل 
و 
طن حون این نامه ناپاک که صاحب آنرا حق تعالی 
عدل خود جشاند زیاده ازین چه گوئیم بحضرت امام رسید بجنس آنرا نزد معاو یه 
ملفوف کرده فرستاد و رقم فرمود که قصه جنین است و من زیاد را چنین نوشته بودم و او 
در جواب من این نامه نوشته است بمحرد رسیدن اين نامه معاو یه بر آشفت و بدست 
خود برای زیاد نوشت من معاو بة بن ابی سفیان الی زیاد اما بعد فان الحسین بن علی 
بمث ال بکتابك الیه جواب کتابه اليك فی اين شریح فعلمت نك بین رأیین رأی من 
ی سقیاف رای من سب اما یدمن ایی مفات قح وم وا لقن سا 
فکما یکون رای مثلها و من ذلك کتايك الی الحسین تشتم اباه و تعرض له بالفسق و . 
لممری انت اولی بالفسق من الحسین و لابوك اذ کنت تنسب الی عبد اولی بالفسق 
من ابیه و ان کان الحسین بدا باسمه ارتفاعا عنك فان ذلك لم یضعك و اما تشفیعه فیما 
شم فیه فقد دفته عن تفسك الی من هراولی به منك فاذا نالا کتابی هذا فخل ما فی 
یدك لسیید پن شریح و اين له داره و لا تعرض له و اردد علیه ماله و عباله فقد کتبت 
الی الحسین ان یخبر صاحبه بذلك فان شاء اقام عنده و ان شاء رجع الی بلده فلیس لك 
علیه سلطان بید و لسان و اما کتابك الی الحسین پاسمه ولا تنسبه الی ابیه بل الی آمه 
ان لسن و یلك من لا ببیب جوا نسصنرت باه و هوعلیبن ی طالب ا 


و۳ 


الي امه وکلته و هی فاطمة بنت الرسول فتلك افخر له ان کنت تعقل و السلام. بالجمله 
شرارت و بد ذاتی این زباد و اولاد نا پاک او حصوصاً عبید الله قاتل حضرت امام 
حسین رضی اللّه عنه در حق کافه مسلمین عموما و در حق خاندان حضرت امیر 
خصتضا بخ ینت که وان وا ار طر ریات آن قر پم در داده وامته سکن نزو 
. شیعه آنست که این زیاد ولد الزنا بود و ولد الزنا نزد امامیه نجس العین است و با 
وصف این حضرت امیر اورا بر مردم فارس و لشکر مسلمانان امیر فرمود و دران وقت 
"امامت نماز پنجگانه و عیدین و جمعه بر ذمه امیر می بود پس همین ولد الزنا پیش 
میرفت و نمازهای حلق اللّه ر تباه میکرد و این مسئله نزد مامیه مصرح بها است که 
نماز بامامت ولد الزنا فاسد است پس امامیه را هرگز نمیرسد که بسبب ظهور خیانت و 
ظلم عمال عثمان بر وی طعن نمایند. 


طعن دوم آنکه حکم بن ابی الماص را که پدر مروان بود و آنحضرت صلی 

الله علیه و سلم ویرا بر تقصیری اخراج فرموده بود باز در مدینه طلبید جوابش آنکه حکم 
را آتحضرت صلی الله علیه و سلم برای دوستی او با منافقین و فتنه انگیزی او در میان 
مسلمین و معاونت کفار اخراج فرموده بود و چون بعد از وفات پیغمبر و خلافت شیخین 
علیهم السلام زوال کفر و بطلان تفاق بحدی شد که نام و نشانی این دو فرقه در بلاد 
حجاز عموما و در مدینه منوره خصوصا از بیضه شیطان هم کمیاب تر گشت و قاعده 
اصول مقرر است که الحکم المعلول بالعلة برتفع عند ارتفاعها پس حکم باحراج او نیز 
مسرتفع شد وشیخین بان جهة آمدن اورا روا دار نشدند که هنوز احتمال فتنه و فساد قایم 
بود زیراکه حکم ازبنی امیه بود و شیخین درتیم وعدی بنابر عداوت جاهلیت باز عرق 
حمیٌّتش بحوش آید و درمیان مسلمین موشک دوانی کند و حون عثمان خلیفه شد که 
برادر زاده او می شد ازین معشی هم اطمینان کلی دست داد لهذا اورا بمدینه منوره 
طلبید و صله رحم نمود وخود عشمان را ازین باب سوال کرده بود که حکم را چرا در 
مدینه آوردی او خود حواب شافی فرمود گنت که من اجازت آوردنش در مدینه منوره در 


مرض موت آنجناب گرفته بودم چون ابوبکر خلیفه شد و با او گفتم شاهد دیگر برای 


- ۲۵ + 


اجازت در خواست حون شاهد دیگر نداشتم سکوت کردم و همچنین نزد عمر رضی الله 
عنه رفتم که شاید گفته مر تنها قبول نماید او هم بدستور ابو بکر شاهد دیگر در خواست 
باز سکوت کردم چون خحود خلیفه شدم بعلم یقینی خود عمل کردم و شاهد این مقوله 
عشمان در کتابهاء اهل سنت موجود است بروایت صحیح که در مرض موت آنحضرت 
صلی الله علیه و سلم روزی فرمودند که کاش نزد من مردی صالحی بیاید که با وی 
سخن کنم ازواج مطهرات و دیگر خادمان محل عرض کردند که یا رسول الله ابو بکر را 
بطلبیم فرمود نه از گفتند عمررا بطلبیم فرمود نه باز گفتند که علی را بطلبیم فرمود نه 
باز گفتندکه عشمان را بطلبیم گفت آری و چون عثمان آمد خلوت فرمود وتا دیر با او 
س رگوشی نمود عجب نیست که دران س رگوشی که وقت لطف و کرم بود شفاعت این 
گنهکار کرده باشد و پذیرا هم شده باشد و دیگری برآن مطلم نشده و نیز ثابت شده 
است که حکم در آخر عمر خود از نفاق و فساد توبه کرده بود جنانجه من بعد آزو 
چیزی بوقوع نیامد و مم هذا پیر فرتوت شده بود و قوای او متساقط گشته خوف فتنه ازو 
نمانده بود پس در آوردن او در مدینه درین حالت از قبیل نظربه اجنبیه که زوال فرتوت 
که دیو شکل باشد خواهد بود اصلا محل طعن نیست. 


طعن سیوم آنکه اهل بیت و اقارب خود را مائهای خطیر بخشش فرمود و 
اسراف از حد گذرانند وبیت المال را خراب کرد چون حکم ابن ابی العاص را بمدینه 
آورد یک لکهه درم باو بخشيد و پسر اورا که حارث بن الحکم بود محصول بازارهای 
مدینه و عشور گنج و مندو یات آنجا دهانید ومروان را خمس افریقیه هاد و عبد الله بن 
خالد بن اسید بن ابی العاص بن امیه را چون از مکه نزد او آمد سه لکهه درم انعام فرمود 
ویک دختر خود را دو دانه مروارید داد که قیمت آنها از حساب تجار و جوهریان در 
گذشته بود و دختر دیگر را مجمری از زر مرصم به یاقوت و جواهر گران قیمت بخشید و 

اکشر بیت المال را در تعمیر عمارات و باغات و اراضی و مزارع خود صرف نمود و عبد 
۱ الله ببن الارقم و معیقیب دوسی این حالت را دیده از خدمت داروغگی بیث المال که 


1۳1۹ 


از عهد عسر بن الخطاب بایشان تعلق ها نمودند و گذاشتند ناچار شده آن 
عدمت بزید بن ثابت معین نمود و روزی بعد از تقسیم بیت:المال اد زر 
بزید بن ثابت بخشید آن بقیه زیاده از لکهه درم بود و ظاهر است که مبذر و مسرف در 
مال خود. مطعون. و ملام شرع است جه جای آنکه دررمال مسلمین اين قسم کارها کند و 
اتلاف حقوق نماید جواب این انفاق کثیر رااز بیت المال قرار دادن و محل طعن 
۱ گرفتن افترا و بهتان صریح است مالداری و ثروت عشمان رصی الله عنه قبل از خلافت . 
خصوصنا در آخر عمر خلافة عمر رصی الله عنه که فتوح بسیار از هر طرف میرسید و 
قسنمت می. شد تمام صحابه صاحبان ثروت و دولت شده بودند جنانجه بعضی فقراء و 


. مهاجرین را که درزمان آنسرور بنان شبية محتاج بودند هشتاد هشتاد هزار درم زكوة بر 


آمید و حنضرت امیر را نیز وسعت و فراخی تمام بود و عمارات و باغات و مزارع هر همه 
پیدا کرده بودند عشمان رضی الله عنه چون از سابق هم غنی بود وتحارت او عمده درین 
وقت خیلی مالدار شده بود و این خرچ و بذل او محض بر قبیله خودش نبود در راه خدا و 
اعتاق برده ها و دیگر وجوه خیرات و مبزات صرف می کرد چنانچه هر جمعه یک برده 
آزاد میکرد و هر روز همه مهاجرین و انصار را ضیافت می نمود و طعامهاء مکلف 
بهیئت مجموعی می‌خورانید چنانچه حسن بصری گفته است که شهدت منادی عثمان 
یشادی یا ایها الناس اغدوا علی اعطیاتکم فیفدون فیاخذونها وافرة یا ایها الناس اغدوا 
علی ارزاقکم فیفدون فیاذونها وافية حتی و الله لقد سمعته آَذنای یقول علی کسوتکم 
فیاحذون الحلل و اغدوا علن السمن و المسل قال الحسن و ارزاق دارة و خیر کثیر رواه 
نوعمر نی الاستیعاب و آنفقات اورا در تواریخ بای دید وسخاوت وجود اور زا ای 
فهنیند و هیچ کس جود و انفاق فی سبیل اللّه را اسراف نگفته (لا سرف فی الخیر) 
حندیث. صحیح است وظاهر است که جون انفاق بر اقارپ وخو یشاوندان خود باشد اجر 
مضاعف .فیشود جنانچه در حدیث صحیح است که صدقه بر مسکین تنها صدقه است 3 
بر اقارب دو خیر است هم صدقه وهم صله وف قران مهم اقا رنب راب فیگر فا رت 
بقدم ساخته اند قوله تعالی (. ات ات علی عم قوی یی واتمی الما کین و 


ده 


ان السبیل ...۵ الایة, البقرة: ۱۷۷) و آمام حمد از سالم بن ابی الحعد روایت کرده 
است که عشمان حماعه را از اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم من جمله آنها عمار 
ابن اسر هم بود نزد خود طلبید و گفت من شمارا سوال میکنم باید که راست بگوئید 
قسم میدهم شمارا بخدا آیا میدانید که پینمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بخشش و 
عطایا قریش را پر دیگر مردمترجیج داد وبازتی هاشمر بر دیگرقری تما 
جماعت صحابه سکوت کردند پس عشدان رضی الله عنه گفت اگر بدست من 
کلیدهاء حنت بدهند البته من بنی امیه را بدهم تا هیچ کس ازینها بیرون نساند همه 
در بهشت داخل شوند لیکن این همه انفاقات را ازبیت المال فهمیدن محض تعصب و 
عناد است و خود عثمان را چون ازین بابت پرسیدند در جواب گفت که مال من پیش 
از خلافت معلوم دارید و بذل و انفاق من نیز میدانید پس این شبهات بیجا و مظطته های 
دور از عدالت و تقوی جرا بمن می نمائید آمدیم بر شرح این قصه ها که مذ کور شد باید 
دانست که درین نقل سراسرغلط و خبط راه بافته است قصه دیگر است و اینها دیگر 
روایت میکنند اصلا ذ کر بیت المال در روایت هیچ قصه نیامده آنچه مرو یست 
اینست که عثمان پسر خودرا با دختر حارث بن عک , نکاح کرد و اورا از اصل مال حودچ 
یک لک درم برسم ساچق فرستاد و دخترخودرا که ام رومان بود با مروان بن حکم 
نکاح کرد و در جهیز اونيزیک لک درم داد و آن همه از خاص مال خودش بود نه از 
پیت المال و اين دادن صله رحم است که در زمان ام و حاص محمود است و عند الله 
" و عند التاس بخویی و نیکی مشهود است و قصه بخشیدن خمس افریقیه بمروان نیز غلط 
محض است اصل قصه آنست که عشمان رضی الله غنه عبد اله بن سعد بن ابی سرح را 
یک لکهه کس از لشکر سوارو پیاده همراه دادهبرای فتح مفرب زمین فرستاد و جون: 
متصل شهر افریقیّه که پایتخت مغرب است جنگ اقم شد مسلمانان بعد از کشش و 

کوشسش رفح اند شیم بشما بدست ردب له نسعد نی سر 
هس آن نایم که از نقود بقدر پنج لکهه اشرفی رایج ج الوقت آن دیار بود بر آورده نزد 
حلیه قت فرماد وچ بت خمس ابا و وش ات واه بر 


- ۲۸ 


باقی بود و بسبب بعد مسافت که از دار الخلافت یعنی مدینه منوره چند ماهه راه بود بار 
برداری آن خحرج بسیار میخواست و مع هذا مشقت عظیم داشت آن همه را بدست 
مروان بیک لکهه درم فروخت و از مروان اکثر آن مبلغ وصول کرده نیز بمدینه فرستاد 
قدری از قیمت آن اسباب بر ذمه مروان باقی بود که در معرض وصول نیامده و مروان 
درین اثنا نقرد خمس را گرفته بمدینه روانه شد و با عبد الله قرار کرد که من بقیه قیمت 
این اسباب را یز در مدینه بحضور خلیفه خواهم رسانید و در مدینه منوره بسبب صعوبت 
این جنگ ومد مسافت آن دیار و امتداد پرخحاش و انسداد طرق و شوارع جمیع مسلمین 
در نب وتاب سربودند و هریک را برادری یا پسری يا پدری یا شوهری یا دیگرفریبی ‏ 
درین حنگ بود و از حال آنها اطلاعی نه مجملا می شنیدند که غنیم پرزور است و 
جنگ بسیار سخت و مردم بسیار شهید شده اند هر همه را حواس پرا کنده و دلها بر بال 
کبوتر بسته عجب بی آرامی داشتند که بیک ناگاه مروان با این مبالغ خطیره در مدینه 
" منوره رسید و بشارت و تهنیت بهر خانه رضانید و اخبار و حطوط مردم لشکر بتفصیل آورد 
و هر همه را عید جدید و فرحت و شادی پرمزید حاصل شد در تواریخ مطالعه باید کرد 
که آنروز در حق مروان جه دعاها که در مدینه نشد و چه ثناها که بران نالایق ننمودند و 
هنوز مروان مصدر فعلی نشده بود که اين همه عمل اورا حبط می کردند و اصلا بکار او 
اعتداد نمی نمودند پس عثمان در جلد وی این بشارت و مد گانی این کار نمایان که 
این مبالغ کشیره را با وصف بعد مسافت و خطر راهامانت با سلامت رسانید و جمیع 
اهل مدینه را فرحت و شادمانی داد آنچه از قیمت اثاث و مواشی خمس بر ذمه او بود 
۳ بخشید وامام را میرسد که مبشرین و جوامیس و دیگر اصناف مردم را که پاعث 
تقویت قلوب محاهدین و موحب اطمینان خواطر پس ماندگان شوند از بیت المال انعام 
فرماید ومع هذا این امر بمحضر صحابه و تطبیب قلب جمیع اهل مدینه واقع شد اصلا 
مخل طمن کین تراد قداو دز دریتا دوه یه داسبت که عم و زوسن و 
بذل را برمالی که ازان این آمور بعمل آید قیاس باید کرد اگز شخصی ِِ 
یک رو پیه بکسی دهد یا صد یا هزار آنرا اسراف نتوان گفت زیراکه نسبت هزار با 


- ۲٩ 


لکهه چون نسبت ده با هزار است و در جمیم آمور عقلیه و حسَیّه مراعات نسبت هم 
مقتضای عقل و هم حکم شرع است مثلا اگر در معجونی ده حزء حار و صد جزء بارد 
ترکیب کنند آن معجون را مفرط الحرارة ه رگز نخواهند گفت و در شرع نیز اگر در جای 
خراج لکهه رو پیه باشد و ازانجا پنجاه هزار رو پیه بگیرند عين عدل و انصاف است و 
ظلم و افراط گفتنش خلاف حکم شرع و علی هذا القیاس در مقادیر زكوة و دیگر 
تقدیرات شرعیه و تقسیمات غنایم و فی مراعات نسبت ملحوظ است و بساست که مبلغ 
خطیر نسبت بمبلفی که ازو باقی مانده وحدا کرده اند حکم شی تافه و چیز بی قیمت 
دارد نسبت به مبلغ قلیل پس اگر انفاقات عشمان رضی الله عنه را نسبت بآنچه در وقت 
او دربیت المال جمع می شد و قسمت می یافت ملاحظه کنند هرگز اسراف نخواهد 
بود آری اگر جداگانه آن انفاقات را ملاحظه نمایند بی نسبت بمجموع مال حکم 
باسراف می تواند شد لیکن چون در جمیع آمور عقلیه و حسَیّه و شرعیه بدون ملاحظه 
نسبت حکم بافراط و تفریط نمودن مردود و نا مقبول است درینجا جرا مقبول خواهد شد 
وآنچه گفته اند که عبد اللّه بن خالد بن اسید را سه لک درم انعام فرمود نیز غلط است از 
روی تواریخ مستبر ثابت است که این مبلغ اورا آزبیت المال قرض داد و بر ذمه او 
نوشت تا باز ستاند چنانچه خود عثمان این امز را در جواب اهل مصر وفتی که محاصره 
اش کرده بودند گفعه است و آجر عید الله مذ کور آن مبلغ را درییت لمال رسانید و 
۱ آنچه گفته اند که حارث بن حکم را بازارهای مدینه و گنج و مندو یات داد که عشور 
آنها را گرفته بتصرف خود برده باشد نیز غلط است صحیح اینست که حارث را بطریق 
محتسیان داروغه امور بازار کرده بود تا از نرخ خبر دار باشد و دغا و خیانت و غش و 
ظلم وتعدی واقم شدن ندهد و مکاییل و موازین و صنحات را تعدیل و تقویم نماید 
دوسه روز باین خدمت قیام ننوده بودکه اهل شهر شکایت او آوردند و گفتند که تمامه 
خسته‌هاء خرما را برای شتران خود نحرید کرد و دیگر بیوپاریان را خریدن نداد و شتران 
مردم از دانه ماندند عشمان همان وقت اورا عزل فرمود و توبیخ نمود و اهل شهررا تسلی 0 
داد و دریشچه عیلب بعثمان عاید میگردد بلکه عین انصاف اونتت که با وحود فرایت 


۳ 


قریسه او بمجرد سماع شکایت عزلش فرمود ودر وحه استعفاء آبن ارقم ومعیقیب دوسی 
نیز تلبیس و کذبی داخل کرده اند صحیح اینست که این هردو بجهت کبرسن و عجز 
از قیام بحق این خدمت محنت طلب استعفا نمودند و عشمان بعد از استعفای ایشان این 
یه ی خواند که ابا الا س ان عبد الله ابن ارقم لم یزل علی خزانتکم منذ زمن ابی - 
بکر وعمرالی الیو و انه قد کبر و ضعف وقد و آینا عمله زید بن ثابت و آنچه از 
عمارات و باغات و مزارع عثمان را نسبت کرده اند که زبیت المال بود نیز دروغ و 
افتر آست ۶ یقت الامر اینست که عثمان را رضی له عنه در باب تکثیر مال علمی 
دادهپنودند که میستچ کس را بعد ازوی این معنی میسر نشده که بوجه حلال بکمال 
عزت بی" تمب و مشقت این قدرمال را کسب نمایذ و این همه را در مرضیات خدا 
بوجوه خیرات ومبراان ء رف میفرمود و فصدق (نعم المال الصالح للرجل الصالح) می‌شد 
پیش از علاننت هم طرق کسب مال او بسیار بود و در انواع تجارات تفتن می نمود و . 
بعد از خلافت تدبیردیگربخاطرش رسید که هر جا زین موات می یافت هم در سود 
عراق و هم در حجاز دران ضیعه می ساخت و جماعه را از غلمان و موالی خاص خودرا 
با استباب و آلات زراعت درانجا نگاه میداشت تا آن بقعه را معمور سازند و از محصول 
آن. قوت شود نمایند :و درنشاندن ۳ و اشجار میوه دار وکندن آبار واجرای انهاز 
مشتغول شوندتا آنکه زهین عرب با وصف مقحوطیت و بیروئقی که داشت در زمان 
رفاهیت نشان او حکم زمین مازندران و کشمیر و کوکن گرفتهبود که هرجا چشمه 
ایست جاری و آبساریست روان و اشجار میوه دار مهیا و زراغات گوناگ آگون موجود و نیز 
بسبب آیادی ون غلمان ومرلی اودرصحراهای و یه ویشه ها قطع طریق و 
عیاری و دزدی همه موقوف شده بود و ضررسباع درنده مثل شیر و پلنگ و کرگدن نیز 
قرینب بعدم رسیده و جایق نزول مسافران ویافتن علف و آروقه پیدا گشته باين اسیاب 
مبسافران و تجار بامیَت خاطر ترددی نمودند و نقل امتعه نفیسه و تحایف بلدان واقالیم 


۰ ی ۱ مختلته بسهولت اتحامیده و ازین هردو معنی یعنی حصول ام ورفاهیت و آبادی و ۰ ِ 


دز هد معاات بهد زرم میتی پلاد رب از خوارق. 9 ف ت 


و وه 


عحایب واقعات می نمود و در حدیث شریف خبر داده اند لا تقوم الساعة حتی تعود 
ارض الصرب مروجا و انهارا) ونیز عدی بن حاتم طائی را فرمودند که (ات طالت يك حیوة 
لترین الظمينة تسافر من حيرة النعمان الی الکعبة لابخاف احدا ال اللّه) واز وفور خزاین 
و کسرت مال وثروت وتکلفات مردم در زمان عثمان رضی الله عه بیر در احادیث 
بسیار خبر فرموده اند و بکمال خوشی و بشاشت آنرا ذ کر نموده و چون عشمان رضی 
الله عنه بادی این تدبیر نیک شد اکثر صحابه کبار اين روش را پسندیده اختیار آن 
نمودند ازانجمله حضرت امیر در حوالی ینبع و فدک و زهره و دیگر قری و طلحه 
درغابة و آن نواح و زبیر در جرف و ذی خشب و آن ضلعه همین عمل شروع کردند و 
علی هذا القیاس صحابه دیگر و رفته رفته در زمین ححاز خاصه در حوالی مدینه منوره 
حیلی آبادانی و معموری بهم رسید اگر چند سال دیگر زمان عثمان دراز می شد زمین 
حجاز رشک گلگشت مصلای شیراز و لاله زار گاز رگاه هرات می شد و جون احیاء 
موات و تسمیر اراضی غیر مملوکه بمال خود هر کس,.را باذن امام جایز است شود امام 
را چرا جبایز نباشد و محصول اورا چرا حلال نداند و متصرف نشود در روایات صریح 
وافم است و در تواریخ مسطور و مذ کور که احیاء موات و تعمیر اراضی و باغات " 
و حفر آبارو اخراء انهار همه ازمال حالص خود میکرد ر بخکم المال یجر المال و 
مداخل او هر روز در تضاعف و ازدیاد برد و کدام یک از اهل مدینه در زمان او بود که 
" زراعت نمیکرد و باغ نمی نشاند و قصه دادن مال باقی ابیت المال بزید بن ثابتنیز 

تلبیس: و خحلط صدق با کذب است روایت صحیح ایننست که عثمان روزی حکم فرمود: - 
به تقسیم مال بیت المال دزمستحقین پس بقدر هزار درم باقی مان و مستحقان تمام 
شدند بزید بن ثابت خواله نمود که مواقق صوآبدید خود در مصالح مسلمین خرچ نماید 
چنانچه زید بن ثابت آذ مبلغ را برترمیم و اصلاح عمارت مسجد نبوی علی صاحبة.- 
الصلوات و التسلیمات ضرف نمود هکذا ذ ره المسب الطبری و نغیره من اهل الشنة 


رف جع اد ۳ 


7 عشمات ود نما مال بیتحابا قارب موز هد ودیگرسلن 0 با یر شنجه رمول له صلی: 


المتقدمة غوضض که این گرزه بسبپ موه ظن 1 دای هر نا لفط : 


- ۳۲ ۰ 


الله علیه و سلنم و دیگر مواضع متبرکه می شنوند همه را بر تصرف دربیت المال و 
اتلاف حقوق مردم حمل میکنند این سوه ظن را و این دانائی را علاحی نیست و این . 
کلام ایشان بدان ماند که چون در فتنه احمد ابدالی دُرانیان در شهر دهلی در آمدند و 
اموال و امتعه مردم را تصرف کردند هر گاه در بازارمی بر آمدند ومساحد طلائی و 
عمارات منقش مدارس و رباطات را که ملوک و امراء آن شهر ساخته بودند میدیدند بی 
انحتیار کلمات حسرت و افسوس اززبان شان مي بر آمد و بعضی را جهره گریان می 
نمود اهل شهر آزین بابت پرسیدند در جواب گفتند که افسوس وحسرت ما ازین است 
که این همه مال شاه را چه قسم ضایع کردند گر کاش این اموال را ذخیره کرده می 
گذاشتند بکار شاه می آمد. 


طعن چهارم آنکه عثمان رضی الله عنه در حلافت خود عزل کرد جمعی 
صحابه را مثل ابوموسی اشعری را از بصره و بجای اوعبد الله بن عامربن کریز منضوب ‏ 
ساخت و عمرو بن الماص را از مصر و بجای او عبد الله بن سعد بن ابی سرح را فرستاد 
و او مردی بود که در زمان آنجناب مرتد شده بود با مشرکین ملحق گردیده و آنحضرت 
حون و را مباح فرموده در روز فتح مکه تا آنکه عشمان اورا بحضور آنحضرت آورد و 
بجد تمام عفو جرایم او کنانید و بیعت اسلام نمود وعمّار بن یاسررا از کوفه و مغیره بن ‏ 
شعبه را نیز از کوفه و عبدالله ين مسعود را از قضاء ۳ وداروغگی خزاین بیت المال 
ات ای اه لاس الما خر و ایمه است لازم نیست که عمال 
" سابق را بحال دارند والا مهان ومحفر شوند آری عزل امل بیوحه نباید کرد و عزل این 
همه اشخاص را وجوهی است که در تواریخ مفصله مذ کور و مسطور است بعد از اطلاع 
بران وجوه حسن تدبیر عشمان رضی الله عنه معلوم می شود و فی الواقع عرك انن 
اشخاص و نصب اشخاصی که مذ کور شدند موجب انتظام امور و فتوح بسیار شد ورنگ 
خلافت دگرگون گشت وجیوش عساکر و ولایت واقليم و قلمرو مملکت طول زعرضی ‏ 
پسیدا کرد که هرگز در زمان.اکاسره و قیاصره بخواب نمی دیدند از قسطنطب. ناعدن 


2 


عرض ولایت اسلام بود و از اندلس تا بلخ و کایل طول آن کاش اگر قتله عشمان ده 
دوازده سال دیگر هم تن بصیر میدادند و سکوت کرده می نشستند سند. و هند و ترک و 
جین نیز مثل ایران و خراسان یا علی یا علی می گفتند آن اشقیا نه فهمیدند که هر جند 
عشمان رضی الله عنه بنی امیه را مسلط کرده و از دست ایشان کار گرفته اما آخر نام 
نام محمد و علی است خراسانرا عبد الله بن عامربن کریز فتح نموده و حالا در مشهد و 
شیراز و نیشاپور و هرات غیر از نعره حیدری شنیده نمی شود آخر جون عثمان و بنی امیه 
در ترک و چین و راجپوتانه هندوستانه نرسیدند محمد وعلی را هم مردم اين دیار 
نشناختند وغیر ازرام و کشن و کنکا و جمنا پیری و مرشدی نه دارند و در چین و خطا و 
ترک این قدر هم نیست که نام این بزرگان را کسی بشناسد و تعظیم نماید درین مقام 
ناچار بطریق قصه خوانی علی سبیل الاجمال وجوه اين عزل و نصب را پیان کرده آید و 
آبن قتیبه و ابن اعثم کوفی و سمساطی را که عمده مورخین شیعه اند شاهد این افسانه 
سرائی آورده شود تا قابل اعتبار باشد اما قصه ابوموسی پس اگر عزل او نمیکرد فسادی 
عظیم بر می خاست که تدارکش ممکن نمی شد و کوفه و بصره همه خراب می گشت 
بسبب اختلافی و نفاقی که در لشکر هردو شهر واقم شده بود تفصیلش آنکه در زمان 
خلافت عمربن الخطاب رضی الله عنه ابوموسی اشعری والی بصره بود بجهة قرب 
حدود فارس و شوکت زمینداران آنجا ابوموسی از پیشگاه خلافت در خواست مدد نمود 
از حضور خلافت لشکر کوفه برای مدد او متعین گردید قبل از آنکه لشکر کوفه نزد ابو 
موسی برسد از اثناء راه آنها را متعین فرمود بجنگ رامهرمز که شهریست عظیم ما بین 


فارس و اهواز لشکر کوفه بان سمت متوجه شد و فتح نمایان کرد شهررا تصرف نموده ۰ . 


غارت کرد و قلعه را نیز تسخیر نمود و مال بسیار و بندیان بیشمار از زن و بچه پدست ‏ 
آورد چون این خبر بابوموسی رسید خواست که لشکر کوفه را تنها بآن نايم مخضوص 
نکند و لشکر بصره را که بار ها مشقت جنگ آن بلاد کشیده بودند محروم نگذارد 
بلشک ر کوفه گفت که این مکانات را که شما غارت کردیدمن امان شش ماه داد 
بودم و مهلت منظور داشتم تا معاملت بواجبی بگیرم و نقض عهد هم لازم نياید شمارا : 


ور ۳۹ 


.محض برای تخو یف آنها متعین کرده بودم عحلت نمودند و با آنهاادر افتادند لکیر 
کوفه این امر را انکار نمودند و گفتند که قصه امان محض افتراست و درمیان رة و بدل 
۳۹ ۳ ِ ۰ ۰ ۶ و 1 
بسیارواقم شد وفیما بین هردو لشکر نزاع قایم گردید آنخر این ماجرا بخلیفه نو یشتند 
عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمود که آنجه صلحاء لشکر ابو موسی و کبراء صحابه - 
که درانجا هستند مثل حذيفة بن الیمان و براء بن عازب وعمران بن حصین و انس بن. 
آنکه جا و مایق پر بسن 
عیان مذکورین قسم خورد وحکم خلیفهرمید که مال وبندی را پاهل بلا مذ کر بر 
دهند وتا مدت موجله تعرض ننمایند این قصه موجب دل گرانی لشکر کوفه شد از ابو 
موسی و جماعه ازان لشکر بحضور خلیفه رسیدند و اظهار نمودند که اگر امان میداد در 
لشکر بصره خود البته معلوم و مشهور و معروف می شد تاسحال کسی از لشکر بصره برین 
معني اطلاع ندارد پس ابوموسی قسم دروغ خورده خلیفه ابو موسی را بحضور طلبید و از . 
۱ قسم اوسوال کرد او گفت و الله من قسم بحق خورده ام خلیفه گفت که پس چرا لشکر : ۱ 
۱ بر سرآنها فرستادی تا کردند آنچه کردند اگر دروغ در قسم نداری در مصلحت 


.؟ ملکداری البته خطا کاری این وقت مارا میسرنیست که‌دیگری قابل اين کار بجای تو 


نصب کم بزو بر صوبه داری بصره و سرداری لشک رآنجا قیام نما ترا و قسم ترا بخدا 
سپردیم تا وقتیکه شخصی قابل این کار در نظر ما پیدا شود آنگاه ترا عزل کنیم و درین 
انا عمر رضی الله عنه بدست ابولولوء شهید شد و نوبت خلافت بحضرت عشمان رسید 
لشکریان بضره نیز دفتر دفتر شکایت وتنگی نمودن درداد و دهش از ابوموسی بحضور 
خحلیفه وفت آمده ه اظهار نمودند و لشکریان کوفه خود از صابق دلیر داشتند عنمان رضی 
له عبه دانست که اگرحالا این را تتیر نکنم هردو لشکر برهم می‌شوند در کارهاه 
عمده دل نمیدهند و حال ملک هردو صوبه بخرابی:می اتجامد ناجار اورا تغیر کرد و 
عبد الله. ین عامرین, کریزر! که اکرم فتیان قریش بود و طقل بود که اورا بحضور پینمیر . ۱ 


7 اوه بودند و آنختاب آب دهن میارک خحود در گلوی آو جکانده بوذ و آثار شهامت و 77 . 


ه 1۳۹ - 


نجابت و لوازم سرداری و ریاست از حرکات و اقوال و افعال او در نوجوانی ظاهر میشد 
بجای او نصب کرد و موجب کمال انتظام آن نواحی و هردو لشکر گردید احمد بن 
آبی سیار در تاریخ مرو روایت میکند که لما فتح عبد الله بن بمامر خراسان قال لاجعلنَ 
شکری للّه ان اخرج من موضعی هذا محرما فخرج من نیشاپور و رواه سعید بن منصور 
فی سننه ایضا و اما عمرو بن العاص پس اورا بحهت کثرت شکایت اهل مصر عزل 
فرمود و سابق در عهد عمر رضی الله عنه هم بسبب بعضی امو رکه ازو بحضور خلافت 
معروض شده بود چون اظهار توبه نمود باز بحال کرده بودند بالجمله عثمان را بر عزل ابو 
موسی و عمروبن العاص مطعون کردن بشیعه نمی زیبد که این هردو نزد ایشان واجب 
القحل اند جایز العزل چرا نياشند و قابلیت اسلام نداشتند تا بریاست اسلام چه رسد و 
لهذا بعضی ظریفان اهل سنت این طعن را از طرف شیعه برنگ دیگر تقریر کرده اند 
که عشمان رضی الله عنه جرا اين هردو را اکتفا بر عزل فرمود و قتل ننمود تا در واقعه 
تحکیم بدسگالی امت و امام وقت ازیشان بوقوع نیامدی و بعضی ظریفان دیگر در 
جواب این طعن باين روش داده اند که عثمان رضی الله عنه دانست که اگر این هردو 
را می کنشم امامت من نزد عام و خاص ابت خواهد شد زیرا که علم غیب نحاصه امام 
است و شیعه را جای انکار نخواهد ماند و اژانجا که خلق حیا بر مزاج عشمان غالب بود 
از تکنیب صریح شیمه شرم کرد و اکتفا بر عزل نمود تا اشاره باشد بصحت امامت او و 
اگر شیعه گویند که اگر ابومومي جایز العزل می بود حضرت | اورا چرا از طرف 
خود حکم میکرد گم ازروی تواریخ ثابت است که این حکم کردن پناچاری بود نه 
باختیار و اگر بالفرض باختیار هم باشد چون درین کار هم خطا کرد معلوم شد که قابل 
عزل بود فایده جلیله درینجا باید دانست که مطاعن شیخین را ۶ غیر از شیعه کسي تقریر 
نمی کند و لهذا در کتب اهل سنت که اين مطاعن از کتب شیعه منقول اند اکثر بر 

۱ اصول شیعه می نشینند و چسپان میشوند بر لاف مطاعن عثمان رضی لله عنه که 


قرف ند شیمه وخوایع پس مطاغن عثمان رضی الله عنه نیز دوقسم اند قشمی آنکه بر 


: اکشویر اصول شیمه نمی نشینند ووجه این عدم انطباق آنست که طاعنین بر عثمان دو 


۳ 


اصول شیعه می نشینند و قسمی آنکه بر اصول خوارج منطبق می شوند و در کتب اهل 
سنت هردو قسم را مخلوط کرده می آرند بلکه شیعه نیز در کتب خود برای تکثیر سواد 
مطاعن هردو قسم را بی تمیز و تفرقه ذکر میکنند آزین سیب بعض مطاعن عثمان رضی 
الله عنه که در کتب اهل سنت و شیعه موحود است بر اصول شیعه و مذهب ایشان 
درست نمی شود و طعن عزل ابوموسی نیز از همین باب است و الله اعلم و طعن عزل 
همرو ببن الماص نه بر اصول شیعه منطبق می شود و نه بر اصول خوارج که هردو فرقه : 
" اورا تکفیر می نمانید و هر چند دران وقت که عثمان اورا عزل کرد کلمات و حرکات . 
کفر از صادر نشده بود لیکن چون آخرها کار و مرتد شد عزل او از عشمان محض . 
کرامات غثمان باید فهمید و نیز خارقه که از وی در باب غزل معاو یه شیعه در خواست 
میکردند درینجا بایشان نمود که عمرو بن العاص را عزل فرمود و عبد الله بن سعد بن 
آیی سریح را بجای او منصوب کرد و او هر چند در ابتدای امر مرتد شده بود لیکن بعد از 
اسلام دوباره هیچ آمری شنیم ازو بوقوع نیامد بلکه بحسن تدبیر و خوبی نیت اوتمام 
عفرب زمین مفتوح شد و خزاین وافره بحضور خلافت فرستاد و بلاد دور دست را دار 
"آلاسلام ساخت تا آنکه در جزایر مفرب نیز غارتها کرد و نایم آورد و اهل تاریخ نوشته 
ند که از غنایم او بیست و پنچ لکهه دینار زر صرخ نقد جمع شده بود و اثاث و پوشاک 
زر زیور و مواشی و دیگر اصناف مال را خود شماری نبود و خمس اينهمه را بحضور 
اجلاقت فرستاد و درمیان مسلمین مقسوم شد و چهار مس باقی را در میان لشکر خود 
یجه مشروع تقسیم نمود و در لشکر او بسیاری از صحابه و اولاد صحابه بودند هر همه از 
سیرت او خوش ماندند و به هیچ وجه بر اوضاع او انکار نکردند از جمله آنها عقية 


۱ 1 
9 رضی | لله عته بوقوع آ و را کناره کشید و در هیچ طرف شریک نشد و 
گفت که ما با خدا عهدبسته ام که پعد از قتل کفارقتال مسلمین نکنم تا آغرعمربه . 
0( اورا نسبت بعشمان رضی الله عنه کردن ‏ 
لاف واقم است اورا عمر ین الخطاب رضي الله عنه عزل کرد بجهت کثرت شکایت . .۰ 


۳۷ 


اهل کوفه ازو و بعد از عزل او عمرین الخطاب این کلمات گفت که من یعذرنی مز 
اهل الکوفه ان استعملت علیهم تقیا استضعفوه و ان استعملت علیهم قویا فجروه و بجاو 
او سفيرة بن شعبه را والی کرد چون در عهد عثمان از مفيرة بن شعبه نیز شکایات آوردند 

و اورا متهم برشوت کردند حالانکه همه افترا بود ناجار بنابر پاس خاطر رعایا اور 
معزول نمود و حال این مسعود انشاء اه تعالی در طمن دیگر عن قریب معلوم شود که 
باعث طلبیدن او ازکوفه بمدینه چه بود و باقطع نظر ازین وجوه مذکوره والی امر را عزل 
ونصب عمال میرسد جای طعن نیست و عزل کردن صحابی بی تقصیر وبی وحه : 
نصب کردن غیر صحابی بجای او از حضرت امیر بارها بوقوع آمده ازان جمله عم . 
ابی سلمة که پسرام سلمة ام المّمنین وزین آنحضرت صلی الله علیه و سلم بود ! 
جانب حضرت آمیر بر بحرین صوبه دار بود آورا بی تقصیر و بی وجهی جنانچه حو 
حضرت امیر در عزلنامه برای او نوشته اند در باب مطاعن ابوبکر نقل آن نامه از نهد 
البلاغة گذشت تفیر فرمود و بجای او نعمان بن عجلان دورقی را که صحابی نبود : 


بعشر عشیر مرتبه عمر بن ابی سلمه در علم و تقوی و عدل و دیانت نمیرسید منصوب 


فرمود و قیس بن سعد بن عباده را که نشان بر دار حضرت پیغمبر صلی الله علٍ- و سل ... 
بود و صحابی عمده صحابی زاده حضرت امیر از مصر عزل فرمود و مالک اشتر را که ند 
صحابی بود ونه صحابی زاده و مصدر فتته و فساد گردیده عثمان را شهید کرده و طلح ,.. 
۰ وزبیر را ترسانیده باعث بربفی گشته بود و بیقین معلوم بود که چون او در مصر خواهد 1 
رسید ی یه 9 ِ کِد 2 خواهد 1 کار دش 


طمن پنجم آنکه از عبد اله بن مسعود وابی بن کمب سالینه ایشا که 
عهد عمربن الخطاب رضی الله عنه مقرر بود بند فرموذ و ابوذر را از مدینه منوره بسوع 


قصبه رده اخراجنمود وعبادة پن الصامت را بابتامرمعروفی که با ممو به رده 2 


عتاب کرد 3 الرحمن بن عوف رآ منافق گنت و عمارین یاسررا آن قدز زد که فتق 


ی 
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پیدا کرد و کمب بن عبده بهزی را اهایت و تذلیل نمود بنابر کلمه حقی که ازو صادر 
شده بود و اینها اجله صحابه کبار اند که اهانت شان نزد اهل سنت موحب طعن در 
نات ی هو چون دیانت او نزد اهل سنت: درست نباشد امامت او چه گونه 
صحیح خواهد.بود تفصیل این قصه ها آنکه ابوذر غفاری در شام بود جون اورا کردار هاء 
ناشایسته عثمان زبانی قاصدان مدینه مکشوف شد عیوب عثمان را بر ملا گفتن آغاز نهاد 
وانکار بر افامیل اوشروم نمود ماو یه بشمان رضی له عنه نرشتة که ابوذر ترا تز 
مردم حقیر میکند و مردم را از اطاعت توخارج می نماید تدارک این واقعه زود فرما : 
عشمان رضي الله عنه بمعاو یه نوشت که اشخصه ی علی مرکب عر و ساثق عنیف 
مماو یه همین صفت اوا پدینه روان کرد چون زد عمان رضي ال عنه رید عنمان ‏ ۱ 
رضی الله عنه اورا عتاب نمود که چرا مردم را بر من خیره میکنی. و از اطاعت من بیرون 
می آری ابنوفر گفت که از رسول صلی له علیه و سلم شنیده ام که چون اولاد حکم 
بن ابی العاص بسی مرد رسند مال خد! را دولت خود قرار دهند و بندگان خدا را غلام و 
کني زک خود شمارند و دین خدا را بحیله وتزویر دغل سازند و چون چنین کنند حق " 
تمالی بر ايشان غضب فرمید و بندگان شود را از شرایشان حلاص دهد عشمان رضی 
البه عنه بصحابه خاضرین گفت که هیچ کس ازشما این حدیث از پیفبر شنیده 
است همه گفتند نی بازعلی رضي له عنه را طلیید و ازو پرسید علی رضی اه عنه ‏ 
گفت من ان حدیث شود اززبان پیمیر صلی له عیه وسلم نشنیه ام یکن این 
حدیث دیگر شنیده ام که (م اظلت الخضراء ولا اقلت الفبرا ۶ اصدق لهجة من ابی ذر) 
پس عشمان رضی الله عنه خشنتاله شد و ابوذررا گفت که ازین شهر بدر رو و ابوذر 
ره رفت وتا آخر حیات خود همانجا بر وعادة پن الصامت نیزدر شم بد در لشکر - 
مغاو یه دید که قطاری از شتران میگذرد و بر آن شتران شراب مسکر در تنگها بار کرده 
اند پرسید که چیست گفتند که شراب بی است که معاو یه برای فروختن فرستاده عبادة 
. کاردی گرفته بر حاست وتنگها و پخالها را بدرید تا شراب همه ریخت باز زاهل شام 
را از سوء سیرت عثمان و معاو یه تحذیر نمود معاو یه اين همه ماجرا شمان رضی ال" 
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عنه نوشت و در نامه درج کرده که عبادة را بحضور خود طلب فرما که بودن او موحب 
فساد ملک و لشکر میشود عثمان رضی الله عنه عبادة را نزد خود طلبید و برو عتاب کرد 
که تو جرا بر من وبر معاو یه انکار میکنی اطاعت اولی الامر را واجب نمی شناسی 
عبادة گنت که من از پیغمبر صلی اللّه علیه وسلم شنیده ام که (لا طاعة لمخلوق فی 
معصية الخالق) وعبد الله بن مسعود را جون از قضا و خزانه داری کوفه معزول ساخت و 
ولید بن عقبه را والی ساخت ابن مسعود جور و ظلم ولید را دیده آشفته شد و نزد مردم 
معایب اورا ذ کر کردن گرفت و مردم را در مسجد کوفه جمع نموده بدعتهای عثمان 
پیش ایشان یاد کرد و گنت که ای مردم اگر امر بالمعروف ونهی عن المنکر نخواهید 
کرد خدای تعالی بر شما غضب خواهد فرمود و بدان را بشما مسلط خواهد کرد و دعاء 
نیکان مستجاب نخواهد شد و چون خبر اخراج ابوذر بدو رسد با موی 
خواند و این آیت بطریق تعریض بر علمان تلاوت نمود لبم آنتم خ مات سکم و 

نخرجُونٌ فریقا نکم من‌دیارهم الابة.البقرة: ۸۵) ولید تمام این قصه‌ها را بشمان رصی 
الله عنه نوشت عثمان اورا آ زکوفه طلبید جون بمسجد نبوی رسید عثمان رضی‌الله عنه غلاء 
سیاه خود را فرمود که اورا بزند آن غلام اورا زده از مسجد بیرون کرد و مصحف اورا 
گرفته احراق فرمود 1 و سالیانه اورا تا جهار سال بتد داشت 
تا آنکه مرد وب جنازه خود ز بیر را امامت وصیت نمود و گفت که عثمان بر جناژه من 
نمباز نخواند عشمان رضتی الله غنه خبر دار شد و بعیادت او رفت و گفت ای ابن مسعود 
برای من از خدا استففار کن ابن مسعود گفت بار خدایا توعفوی و کریمی لیکن از . 
عشمان درگذر نکنی تاقصاص من از وی نگیری وجون صحابه همه از عثمان رضی اللّه 
عنه آزرده شدند و عید الرحمن بن عوف را بر تولیت او عتاب نمودند عبد الرخمن ن نادم" 
شد و گفت من ندانستم که چنین خواهد ب رآمد وحالا اختیاربدست شداست پس این 
مقوله بشمان رسید گفت که عید الرحمن منافق است هیچ پروا ندارد که جه میگو ید 
: عبد الرحمن قسم غلظ ید کرد که تا ده است پا مشان سخن نگوید وبر همین 
۱ سارت رازه دیس اکر فد این متا 3 ۰ 
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و اگر منافق نبود پس عثمان به تهمت کردن او بتفاق فاسق شد و فاسق قابل امامت 
ی وی 
علیه و سلم مجتمع شده قبایح عثمان را در نامه نوشتند و عمار را گفتند که این نامه را 
تیان برسان تا باشد متنبه شود و آزین امور شنیمه بازآید و دران نامه اینهم مرقوم بود 
که اگر ازین بدعات باز نگردی ترا عزل کنیم ویجای تودیگریرا نصب نمائیم چون آن 
تيامه را عشمان بر خواند بر زمین انداخت عمار گفت که این نامه را حقیر مپندار که 
اصحاب رسول اینرا نوشته اند و نزد توفرستاده و قسم بخدا که من از راه نصیحت و خیر 
حواهی تو آمده ام وب تومیترسم عشمان گفت کذبت یا ابن سم وغلامان خودر! فرمود 
هر بزنند آن قدر زدند که بر زمین افتاد و بیهوش شد بعد ازان عشمان رضی الله عنه: 
خود بر خاست وبر شکم ومذاکیر او لکد کرد بحدیکه اور فتق پیدا شد وتا چهار وقت : 
نمار بیهوش ماند و بعد از افاقة قضا کرد و اول کسی که تنبان برای فتق پوشید او نود بنو 
مخزوم آشفته شدند و گفتند که اگر عمار ازین فتق پمیرد ما در عوض او شیخی عظیّمی 
را آزبنی آمیه بقل برسانيم وعمازازانباز در حانه خود تشست تا آنکه حضرت امیز 
خلیفه شد و قصه کمب بن عبده بهزی آنکه جماعه از اهل کوفه نامه نوشتند برای عشمان 
وبدعات وقبایح اورا دران نامه شمردند و نوشتند که اگر ازین بدعات باز آمدی فبها و 
الا ما ازاطاعت توخدارج می شویم خبر شرط آست وبدست شخصی از کاروان 
سپردند و کعب بن عبدة جداگانه نامه نوشت که دران کلام عنیف تر و خشونت بسیار 
مندرج بود و بدست همان قاصد داد عثمان رصی الله عنه بعد از خواندن نامه او بر 
آضفت و سید بخ ای العاص را نوشت که کمب بن عبدة را از کوفه اخراج بکن و 
بکوهستان سرده او در خانه کمپ رفت و اورا برهنه ساخت و بیست تازیانه زد باز 
اخراجش فرمود یکوهستان و همین سعید بن ابی الماص اشتر نخعی را نیز اهانت نمود 
وهتک حریت کرد قصه اش آنکه چون سعید مذ کور صوبه دار کوفه شد و در مسجد در 
آمد و مردم همه مجتمع شدند وذ کر کوفه و حوبی سواد او در میان آمد عبد الرحمن بن 
حنیین که کوتوال سعید و رساله دار پیاد گانش بود گفت کاش سواد کوفه همه در 


اه 


جاگیر امیر باشد اشترنخعی گفت این چه قسم می شود خدای تعالی اين ملک را 
بشمشیرهاء ما مفتوح نموده و مارا مالک آن کرده عبد الرحمن گفت خاموش گر امیر 
خواهد همه سواد را ضبط نماید اشتر با او سخت شد وترشی کرد و تمام اهل کوفه 
بحمایت اشتر و بپاس زمينهاء خود بر عبد الرحمن بلوا کرده آن قدر کوفتند و زدند که بر 
پهلو خود افتاد سعید این ماحرا را بعشمان رضی الله عنه نوشت عشمان نوشت که اشتر را : 
با حمعی که اعانت او کرده بودند از کوفه بسوی شام اخراج نماید بشام رفتند وتا فتنه 
قتل عشمان همانجا ماندند و آخر سعید بن العاص بمدینه گريخته آمد و بند و بست کوفه 
ازو سر انجام نشد و مردم برو بلوا کرده خروج نمودند و درین وقت سرداران کوفه برای 
اشتر نوشتند که برادران مسلمان تو همه یک عهد و یک قسم شده اند و سعید را بر آورده 
و اراده خروج بر عشمان دارند این وقت را غنیمت دان و خودرا بما رسان که باتفاق این 
مهم را پیش بریم اشتر بعجلت تمام در کوفد رسید و ثابت بن قیس را که کوتوال شهر 
بود زده بر آوردند و ا2 شتر و جمیم عسا کر کوفه مجتمع شدند سوگند یاد کردنذ که من بعد 
عمال عشمان را در کوفه آمدن ندهند آخر علمان رضی له عنه ناجار شده بموجب 
فرمایش ایشان ابوموسی اشعری را بصوبه داری کوفه فرستاد جواب اجمالی آزین 
طعین آنکه اکثر اشخاصی ۳ مذ کوز شدند نزد شیعه واجب القتل بودند وهیچ حرمت 
نداشتند زوا که نص پیغمبر صلی الله غلیه و سلم را کتمان کردند و حق ال بیت را 
بمدد گاری طالمان تلف نمودند و از شهادت حق سکوت نمودند پش آننخة حشرت امیر 
را درحنق آنها بایستی کرد عثمان بجا آورد جای طعن جرا باشذ و ابور و عمار هر . 
خند نزد شیعه بحسب ظاهر ازین گروه مستختی بودند و قابل احرانخ و اهائة نه لیکن ۱ 
بحکم خبر که له دینی و دین آبائی تقیه را کر دنه آنها وَاحب بود اردشت دادئد 
وترک واحب نمودند و اقتدا بحضرت امیر نکردند که برعایت تقیة ان هه امور را از 
عشمان گوارا میکرد و سکوت می نمود ویز بیوفائی این هرذوبة وت پیوست که برای 
نفسائنت خود یکمال ار هوالع 2۱3۲۱ 2 
ی ی او ی ی انویکز کذ خخلل در حق 


14۲ 

واحبی حضرت و ی کر ادن ههان کاس شوی اش که تا 
ختود رسیتند درین باب اضاهای طمن نیست زیراکه عثمان ضی. له عه یشان را 
" تادیب و تعزیر محض بر ترک تقیه و ارتکاب مجاهرة نمود جواب دنگر امرتخلافت و 
امامت ازان جنس نیست که درباب حفظ آن امر عظیم این قسم حرمتها رامراعات 
کرده شود و مساهلت نموده آید حضرت امیر پاس حرم رسول صلی الله علیه و متلم و ام 
المومنین نفرمود و طلحه و بیر را که حواریان پیفمبر و قدیم الاسلام وز بیر خصوصا 
.عمه زاده پیغمیر بود ال نمود در مقام مدافعت از خلافت چه قطعا معلوم است که طلحه 
وزبیر و عایشه خواهان جان حضرت امیر نبودند مگر آنکه قاتلان عثمان را در خواست 
مبکردند و جدا شدن اين قدر فوج کثیر از لشکر در آمر خلافت و مملکت خل میکرد و 
حکم خلیفه سستی می پذیرفت بهمین جهت مقابله فرمود و اصلا پاس قرابت و 

مصاهرت و زوجیت و صحبت رسول ننمود و ابوموسی اشعری را چون اهل کوفه را از 
رفافت حضرت امیر منم میکرد سیاست تس و سوختن خانه او وغارت کردن اسباب او 
ببدست مالک اشتر بوقوع آمد و حضرت امیر آنهمه را تجو یز فرمود اینک تواریخ طرفین 
موجود است اگر سر موی درین مقدمات تقاوت بر آید پس معلوم شد که مصلحت 
خلافت عمده مصالح است قوت شدن مصالح جزئیه درجنب آن چندانی نیست اگر 
۱ عشمان رضی الله عنه هم چند کس را از صحابه رسول صلی الله علیه و سلم تخویف و 
اهانت نمود چه بااک که کمتر از قتل است و آنچه ام المژسین را از اهانات بعد از 
جنگ جمل بوقوع آمده برتاریخ دانان پوشیده نیست اینست آنچه بر مذاق شیعه تقربر 
توان کرد و آنچه اهل سنت در جواب این طعن از روی روایات صحیحه خود تنقیح 
کرده اند جواب دیگر است که عنمان رضی الله عنه را حضرت پیغمبر صلی الله علیه 
وسلم بحضورمردم وتنها نیزبارها تقید فرموده بودند که ترا خدای تعالی در وقتی از 
اوقات خلمت خلافت خواهد پوشانید اگرمنافقان خواهند که آنرا از تونزع کنند هر گز 
نخواهی کرد و صیر خواهی نمود چنانچه در صحاح اهل سنت موجود است که 
آنحضرت صلی الله غلیه و سلم روزی در میان یاران خود ذ کر فتنه میفرمود و آن فتنه را 


- 4۳ 


نزدیک بیان می کرد مردم را سراسیمه یافت فرمود که این مرد واشاره بعثمان نمود آذ 
روز نزدیک بر هدایت خواهد بود و جمعی کثیر از صحابه اين قصه را روایت کرده اند 
و در ذ کر همین فتنه جای دیگر فربود که هر که دران فتنه نشسته باشد بهتر است از 
کسی که ایستاده باشد و استاده بهتر است از رونده و رونده بهتر است از دونده ونیز در 
مرض موت خود روزی فرمود که (لیت عندی رجلاً اکلمه) چون اهل بیت عرض کردند 
که بجهت موانست ابوبکر و عمر را بطليم فرمود لا باز گفتند علی را بطلبیم فرمود لا باز 
گفتند عشمان را بطلبیمفرمد نعم چون عشمان آمد باوی در سرگوشی تادیر چیزها فرمد 
وجناب پیغمبر را دران وقت طاقت نشستن نبود سر عثمان را بر سینه خود گرفته با او 
وصایا میفرمود و چهره عشمان متغیر می شد و بآواز بلند بی اختیار از زبان او بر می‌آمد 
که الله المستمان اللهالستعان و این حدیث را نز چند کس از ازواج مطهرات و 
خحاده مان خدانگی آنجناب که دران وقت حاضر بودند روایت کرده اند و ابرموسی 
آشعری را نیز فرمودند که عشمان را بشارت بهشت ده و بگو که بلوای عام بر توخواهد شد 
بالجمله درین واقعه خاص نصوص قطعیه و وصایای تا کیدیه پیغمبر نزد عثمان محفوظ 
و موحود بود و عشمان رضی الله عنه بران وصیت مستقیم ماند چون دید که بعضی از 
اصحاب نیزبا اين منافقین در باب خلع و نزع آن خلعت هم صفیر و هم آواز می شوند 
خحواست تا این فتنه را حتی حتی الامکان فرونشاند آن صحابه را فی الجمله چشم نمائی 
هی 0 تاد 12 

پشت گری نشود و نزد اهل سنت عصمت خاصه انبیاست صحابه را معصوع نمیدانند و 
ور و را ی 
له علیه و سلم مسطح را که از اهل بدر بود و حسان پن ثابت را زیر حد قذف گرفته اند 
و کسب بن مالك ومرارة بن بن الربیم و هلال بن امية را که دو کس از ایشان حاضنران 
غزوهبدربدند در سرای تخلف از غزوه تبرک تا پنجاه روز مطرود ومتضوب,داشته اند و 
ماعز اسلمی را رجم فرموده اند و بسیاریرا تعزیرو حد شرب خمر جاری فرموه چون 
تزیر هر کس بحسب منعب و مه اوست عنمان رضی اله عنه یزاین چند کسم ۳ 


44 


۵ 0 سای فرمود ۳ هم داستان نافقین و اوباش ن ِ شوند و در بلوی ۱ 
۹ 1۳۹ وبحمد له همین قسم واقع شد. که هیچ کس از صحابه کرام بقل 
علمان آوده نشده محض منافقین و فاسقین و اوپاش مصدر این حرکت گردیدند و دراث 
آوقت «علمان چون تقبدیر 7 آزز بان آنحضرت صلی الله علیه وسلم دابیت بو هرگز 
"مذافمت مکرد ونسن, بکشتز : در داد و عیبر عظیم کرد ولهذا اکثر این مردم را بعد از 


و چشمتمای رای کرد و عذر خواست و حال عثمان رضي اللهعنهدرین امر 


۳ 


سمی فرنه ال رل نگ وجمان باکت هرچند تقدیر مساعد 
۱ تشد و انتظام آمور حلافت صورت نه بست پس در صورنی. که امر صریح آنحضرت صلی 
له له وسلم بهرزیک آزین هردو بزرگوار درین باب متحفق بود دیگر ادب ی 
ی ذاشتن و امرآنجناب را تقوب یت نمودن چه گنجایش داشته باشد مثل 
سب که الامر وق الادب چون این جوابهاء اجمالی بخاطر نشست. . 

حالا جرب تقصیلی ازین قصه ها یذ شتد ای دانست که این قصه ها 


بوضمی که در طمن متقول شد همه از اختراعات و مفتریات شیمه اند و در تواریخ معبر 


۳ جودی ندارند این قصه ها را بوضمي که دز تواریخ معتبره مذکور اند باید شنید تا 


ید بخ جوا سمل گرد قصه اخراج ابوذر پس موافق روایت آبن, سیرین و 


دب ان تابمین چنین است که ابوذر در ر اصل مزاج خشونتی و سلاطت لسانی 
5 سا شود م ا یه ومد یشی که اجب ع دون 
ود 1 بنزرگی آومجمع علیه طوایف امل اسلام است در افتاده بود وبا او ذ کر مادرش 
کرد ختاب "خر او توف زبان درازی توبیخ شدید فرمودند وگفتند (أعیرنه بامه انك 


1896 


اما فيك جاهلیة) چون در لشکر شام اتفاق اقامتش شد فرمودند و در عهد علمان رضی 
الله عنه دولت و ثروت و اموال عظیمه بدست اهل اسلام آمد و هر همه از مهاجرین و 
انصار صاحب ملک شدند ابوذرز بان طعن درحق جمیع مالداران د دراز نمود و اول با 
معاو یه گفتگو کرد و این آیت متمسک ساخعت (. این ییون الب َالفِضة ول 
نفرنها فی یل له یر بعذاب آلیمه التوبة: ۳4) و انفاق کل مال را فرض قرار 
داد هر جنند معاو یه و صحابه دیگر اورا فهمانیدند که مراد انفاق قدر زکوة است نه کل 
مال و شاهد برین اراده یت و میراث و فرایض است زیرا که اگر انفاق: کل مال واحب 
می بود تقسیم متروکه وجهی نداشت اصرار بر معتقد حود نمود و حشونت و عنف با هر 
کس آغاز نهاد لشکریان شام اورا مخالف جمهور دانسته انگشت نما کردند هرجا که 
میرفت جماعه جماعه و چوق چوق گرد او می شدند و این آية را بآواز بلند می خواندند 
تا در جنون آید و ستیزه نمابد چون این حالت که هنجر به تمسخر و طنز می گشت 
مناسب شان و مرتبه او نبود معاو یه این ماحرا را بعشمان رضی الله عنه نوشت عمثان 
فرمود تا او را بمدینه رخصت نماید بعزت و احترام بمدینه روان شد نه آنچه گفتند که بر 
۶ هنوگ عنیف وسایق شدید روائه اش کردند چون در مدینه منوره میرسد مردم را قصه قصه او 

با مردم شام مسموع شده بود درینجا نیز دنبال آو جوانان خوش طیح و صبیان مزاح 
دوست افتادند و اورا ازین آية کریمه و معنی آن پرسیدن گرفتند تا اورا نقل مجلس 
سازند و در همین اثنا عبد الرحمن بن عوف که بالقطع مبشر بجنت ویکی ار ده پار 
بهشتی بود رحلت فرمود و صال فراوان گذاشت بحدیکه بعد از اداء دیون و تنفیذ 
وصایای او چون ت رکه اورا تقسیم نمودند ثمن مال باقیش بچهار زن اورسید و من جمله 
آن چهاریک زن را زیاده بر هشتاد هزار ذرهم در حصه میرسید چون اورا در مرض 
مطلقه نموده ود تمام حصه اش ندادند بر هشتاد هزار درم صلح نمودند با ابودر حال اورا 
همین مردم ظرافت طلب بیان کردند او ازراه تشددی که درین امر داشت از بشارت 
پیغمبر درحق اوغفلت ورزید و حکم بناری بودنش نمود و این معنی صریح خلاف ۱ 
نص نبوی شد کعب احبار که یکی از علماء اه کتاب بود و در عهد عمر ین الخطاب 


ت16 ۰ 


شرف اسلام مشرت شنده پا او گنت که ای ابوذر بالاجماع ثابت است که ملت 
لنيفية اسهل الملل و اوسم آنهاست انفاق کل مال در ملت بهودیت که اضیق الملل و 

انهاست نیز واجب نیست درملت حنیفیه چه قسم واجب خواهد بود سخن را 
ده گو ابو ذر بسبب حاتی که در مزاج داشت ب رآشفت و گفت ای بهودی ترا با این 
سایل چه کار و عصا برداشت تا کمب احبارنرا بزند کعب احبار ازانجا گریخت و ابو 
دتبال او .گرفت تا آنکه بمجلس عثمان رسیدند کعب احبار در پشت عشمان پناه 
لرفت و ابوذر دیوانه وار هیچ نیندیشید وعصای خود را راند گویند که ضرب عصا 
ای عثمان هم رسید چون عثمان این حالت مشاهده کرد غلامان خود را فرمود تا ابوذر 
از کعب باز دارند که خیلی بیحواس و بیخود است میادا اورا بیجا بزند و موجب قتل 
| گردد غلامان عثمان رضی الله عنهاورا بآهستگی برداشته بخانه اش رسانیدند بعد 
باقت ازان حال ابوذر پیش عثمان رضی الله عنه آمد و گفت که مذهب همین است 
4 انفاق کل مال را واجب می شناسیم و مردم شام وحالا مردم مدینه ۱ جمع 
ی شوند و خواهند که مرا مرا دیوانه وار مسخره سازند در حق من صلاح چیست عثمان 


سی الله عنه فرمود که قی لقع ام چنین است که مردم برتوجمع می شوند نو 

, کنند اگرنرا بخاطر آید از مجامع مردم کناره گیر و در قصبه از قصبات نواحی مدینه 

امه نما ابوذر ازان باز در رقصبه ربذه که بر سه مرحله از مدیته است رخت اقامت 
داعت وبعد چندی برای زیارت مسجد نبوی و ملاقات عثمان رضی الله عنه آمد و 
رین حالات هرگز شکایت عثمان از وی منقول نه شده بلکه کمال اطاعت و انقیاد 
منیست بوی داشت دلیل واضح برین آنکه جمیم مورخین نوشته اند که چون در قصبه 
بده رسید عامل آن قصبه از طرف عثمان رضی الله عنه غلامی بود از غلامان عتمان 
. امامت نماز پنجگانه در مسجد جامع میکرد وقت نما آن غلام ابوذرراتقدیم کرد و 
هت تو افضل و بهتر از منی باید که امام شوی ابوذر گفت تونایب عثمانی و عشمان 
ستر از من است و نایب شخص در حکم آن شخص است لازم همین است که توامام 
شی آنخر آن غلام را امام کرد و عقب اونماز گزارد قصه ابوذر اینست که پتحریر آمد 


۷ 


این فرفه از رآه بخض وعنادی که دارند تحریف قصه هاء واقعه می نمایند و سر یک 
با دم قصه دیگر می بندند و ازان تمثالی خیالی و صنمی موهوم از روح تحقق و وقوع 
حالی برای خود تراشيده آنرا معبود می سازند (.. دون ما تَنحُونّ ه الصافات: 4۵) و 
سه عبادة بن الصامت خود محض افترا و بهتان است نه معاو به شکایت او نوشت ونه 
را عشمان بمدینه طلبید در هیچ تاریخ مذ کور نیست بلکه در تواریخ معتبره جنین 
سطور است که چون معاو یه بر جزیره قبرس غزوه نمود عبادة بن الصامت نیز همراه او 
د زیرا که فضایل این غزوه و شهادت بمغفرت غازیان آن مهم دریا از جناب پیغمبر او 
زوجه او ام خرام بست ملحان شنیده بودند چون جزیره مذ کور ختح شد و غنایم آنجا 
دست مسلمین افتاد معاو یه حمس آنرا جدا کرده بدار الخلافة فرستاد و خود نشست تا 
قی را در لشکر تقسیم نماید و جماعه از صحایه آنحضرت در گوشه جدا نشستند تا 
سع تقسیم را ملاحظه نمایند که بر طبق سنت پیغمبر است يا نه آزان جمله عبادة بن 
نامت و داد نی اون فهری و اب الدرداء و واثلة بن الاسقع و ابو أمامة باهلی و عبد 
به پسر مازنی در اثتاء این حال دو کس از لشکریان دو دراز گوش خوب را حی کرده 
ی بردند و عُبادة بن اتصامت از آنها پرسید که این هردو دراز گوش را کجا می برید و 
شها چه کاره اند لشکریان گفتند که معاویه بما بخشیده است بجهت آنکه برینها حج 
ائیم عباده گفت که اين گرفتن شما را حلال,نیست ودادن معاو یه را حلال نیست 
ن آن لشکریان آن دراز گوش را بحضور معاو یه باز گردانیدند و گفتند که عباده 
نیین گفته است جون مارا گرفتن حلال نباشد ما چگونه بگیریم و بران حج بگزاریم 
ماو یه عباده را طلبید و از صورت مسئله پرسید عباده گفت. که سمعت رسول الله صضلی 
» علیه و سلم یقول فی غزوة حنین و الناس یکلمونه فی المغانم فاخذ و برة من بعیر و 
ی مالی مما افاء اثله علیکم من هذه الغتائم مثل هذه الخمس و الخمس مردود علیکم 
تق ال» یا معاو یه و اقسم الغنائم علی وجهها و لا تعط احدا منها اکثر من حقه معاو یه 
غت قسمت غنایم را بطور خود بگیر و مرا آزین بار عظیم سبکبار گردان که منت تو 
واهم بر داشت عباده داروغه قسمت شد و ابو امامه وابو الدرداء نیز با وی درین مهم 


تفای 
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شریک و رفیق شدند و نا آعر خلافت غثمان رضی الله عته بر همین اسلوب ماندند و 
۰ وفات عباده ین الصامت درشام است و مدفن اوبیت المقدس او هرگز از معاو یه جدا . 
نشده و بمدیته نیامده پس اين قصه سراسز غلط است وآنچه در وخه ناخوشی عبد الله " 
" بن مسمود ذکر کرده آند نیز غلط و افترا است و در کتب صحیحه ازان اثری نیشت 
صحیح این قدر هست که جون عثمان اختلاف مردم درقراءت قرآن بحدی مشاهده نمود 
که اکشر عواغ اتقاظ غیر منزله میخواندند و باخثلاف قراءت بهانه می جنتند بمشوره 
حليفة بن النمان و دیگر اجلای صاخحبه که حضرت امیر هم ازانجمله بود خواست تاهمه 
طوایف عرب وعجم بر یک مضحت جمع شون و ازان تخلف نورزند و این عزم را بفعل 
آورد عبد الله بن متعود وابی بن کمب که بعض قراءت شاذه در مصحفهای خود نوشته ۲ 
بودند حالاتکه بغضی عبارات ادعیه قتوت بودند و بعضی عبارات تفاسیر که حناب 
پیغمبر صلی الله علیه تلم در وقت تلاوت قرآن بیان معانی آن میفرمودند از موقوف 
کردن مصاحف خود ابا ورزیدند و در ابقاء مصاخف ایشان فتنه عظیم دردین پیدا 
می شد که درنفس قرآن اختلاف واقع بود و رفته رفته ات بسیار می شد در 
گرفعن مضاحف غلامان عثمان رضی له عن الیته با اين مسعود خشونت نمودند و 
ضرب و صدمه هم باو رسید بی آنکه عثمان رضی الله عنه ایشان را باین امز امر کرده 
باشد وأّبی بنن کعب مصحف خودارا پی مزاحمت حوالة نمود با وی پرخاشی بمیان 
نیامده و کدورتی نماننده ومع هذا عشمان بهر چه ممکن بود استر وه 
خواست و عنذرتا" کرد که اب مسعود قبول نکند ملامت بر اپن مستعوذ خواهد بود نه بر 
عشمات و جون آبن مسعود مریض شد عثماد بخانه آو آمد و آنتفغاز ازو در خواست و 
عطاء اورا ‏ نیز آورد وابن مسعود گنت عطاء ترا نمیگیرم چون من محتاج بودم 
نرسانیدی و حالانکه از جهان مستغنی شدم وسفر آخرت می ثمایم من میدهی عشمان 
رضی الله عنه گفت که بدختران خود بده ان مسعود گفت دختران خود را بخواندن 
سوره واقعه در هر شب فرهوده ام و از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیده ام که 
مر که سره ره هرک پخرقد خا بر رون الله عته بر حاسته نزد 


1٩4 ت‎ 


ام حبیبه زوجه مطهره رسول صلی الله علیه و سلم رفت و ازو استدعا نمود که ابن مسعود 
را از مين راضی گردان ام حبیبه این مسعود را مرانب بسیار گفته فرستاد باز عشمان نزد 
ابن مسعود رفت و گفت که ای عبد له چرا توهم مثل یوسف پیغمبر بهپرادران خود 
نمی گوئی که . نرب علیکم لزع نز له لک وهراز حم الراجمین * یوسف: 
۴ ابن مسعود سکوت کرد و حواب نداد پس از طرف عشمان رضی الله عنه در 
استرضاء واستعفاه قصوری وآقع نشد و اقصی الفاية درین مقدمه کوشید و بری الذمه شد 
و این فعل ابن مسعود با عشمان از قبیل شکر رنجیهاست که اخوان و اقران را باهم می 
بباشد بی آنکه منکر خلافت عثمان رضی الله عنه پا عدم لیاقت اورا معتقد باشد سلمة 
ته ان زان در کودابت رها موی 
مرضه الذی توفی فیه و عنده قوم یذکرون عشمان رضی الله عنه فقال لهم مهلا فانکم ان 
فایلا میرن مه پاتخناه این عیرها در عالم سیاست ملکی کئیر الوقوع می باشد 


اگر این امور را در مطاعن شمرده شود دایره بر شیعه تنگ تر خواهد شد و چه خواهند ۳ 
گفت در هجران حضرت امیر رضی الله عنه برادر عینی خود را عقیل بن ابی طالب معو 
عطاء اورا آن قدر ناقص فرمود که بعد مراحعت از جنگ صفین بر حاست نزد معاو به : ۳ 
رفت و ابوایوب انصاری را که از اعاظم اصحاب بود و از خلص شیعه آنجتاب عزل بر 
فرمود و خشونت نمود و هحران او کرد و عطای اوبند ساخت تا آنکه ازوی حدا شد و ۱ ره 


بمعاو به ملحق گردید عقیل و ابو ایوب جه کمی دارند از ابوذر و ابن مسعود اگر عثمان نس 
رضی الله عنه درین امر مورد طعن است حضرت امیر رضی الله عنه نیز شریک اوست . وف 
۰ 1 
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یز ۱۳ 
۳ حمن وعشمان را جناب پیفهپر صلی الهعلیه وسلم با هم عقد اخوت بسته بو 
جهت عبد الرحمن با عثمان مباسطات بسیار داشت روزی عثمان رضی الله عنه از 
کشرت مباسطات اوتنگ شد و مترحش گشت و گفت ای احاف یا ابن عوف ان 
تبسط من دمی و اين چنین امور در مین یاران و برادران صحبت بسیار واقع می شود و 
لزی ازان در دلها نمی ماند از حضرت امیر رضی اللهعنه نیز این قسم مزاح و انبساط با" 
مرد م واقع شده دارقطنی از زیاد این عبد الله نخمی روایت میکند که کّا جلوسا مع ۱ 
علی رضی الله عنه فی المسجد الاعظم و الکوفة یومذ بها حصاص فجاءه الموّذن ِ 
الصلوة یا امیر المژمنین نلعصر فقال اجلس فجلس ثم عاد فقال ذلك فتال علی رضی الله 
نه هذا الکلب یعلمنا بالسنة و نیز دارقطتی روایت میکند عن زیاد المذکور قال جاء 

, الی ععلی بن ابی طالب فسأله عن الوضوء فقال ید بالیمین او الشمال فاضرط 

ثم دعا بماء فبدء بالشمال قبل الیمین و قصه عمار بصورت یکه نقل نموده اند نیز 
نیست بلکه صورت قصه او موافق روایات اهل سنت اینست که روزی عمار و 


ی وقاص در مسجد مقدس آمدند و کسی را نزد عثمات رضی الله عنه 
درمسجد آمدهایم ترا می باید که حاضر شوی تا با تودربصفی اموریکه 
نت و موجب شکایت عوام گشته مطارحه نمنیم عثمان رضی الله عنه ‏ 
گفته فرستاد که مرا امروز اشغال بسیار است اين وقت باز گردید و 

"ست بیائید و آنجه خواهید بگوئید سعد بر خاسته رفت و عمار باز 

روز باید آمد عثمان رضی الله عنه باز عذر کرد باز عمار کس 

اله عنه عذر کرد غلامان عشمان رضی‌الله عنه عمار را زده از 

و گفتند حد استیذان در شرع سه مرتبه است حالا از حد 

اپ شد جون این خبر بشما رضی الله عنه رسید خود 

۱ کرد و عمار را طلبید و سوگند یاد کرد که اين امر ۱ 
ی 0 آن غلام را توبیخ فرمود و گفت هذه یدی لعمار 
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بقتص منی انشاء عمار دست اورا بوسید و راضی شد دلیل قوی برین آنکه در ایام 
اصره عثمان رضی الله عنه عماررا ازان فرقه بود که عوام بلوائیانرا حقوق عشمان می 
مانید و ایشان را از محاصره او منع میکرد و چون آب را بر عثمان رضی الله عنه بند 
بودند عمار بر آمد و باوازپلند گفت سبحان الله قد اشتری بثر رومة و تمنعونه ماء‌ها 
دویده نزد علی کرم الله وجهه آمد و گفت که مردم بلوا امروز بر عشمان رضی الله 
آب را بند کرده اند و من فهمانیدم نفهمیدند حیله باید کرد که بعثمان رضی الله 
آب برسد امیر الممنین گفت:دربلوا هیچ پیش نمیرود مگر از را دیگر که مخفی 
+ سعی ميکنيم آخربسعی و تلاش یک پخال شتراب ازان راء شمان رضی الله عنه 
یدند پس بجهت عمار طعن بر عثمان رضی الله عنه نمودن مضرب و مصدق آن 
عربی شدنست که رضی الخصمان و لم یرض القأضی و قص هکعب بن عبده بهزی 
م است نصف قصه اورا ذکر کرده اند و نصفت آخر اورا حذف کرده اند تتمه قصه 
نست که چون خبر زدن کمب رضی الله عنه بعمان رضی الله عنه رسید سعید بن 
ص را زجر نوشت و نوشت که کعب را نزد من بتعظیم وتکریم بفرست پس چون . 
ب نزد عشمان رضی , الله عنه رسید گفت که ای کعب تونامة درشتی بمن نوشتی و 
مشورة و نصیحت برادران این نمی باشد نصیحت را بلین و رفق باید نوشت نه 
تی خصوصا نسبت بروسا و حلفا درحق فرعون که از اشقیاءمقرریست خدا تعالی 
ببر اولو العزم خود را ادب تعلیم فرموده که وال فا نا ..» الایة. طه: 4 و 
ردد تونه نوشته بودم بی آمرمن ترا ضرب واقع شد اینک قمیص خود را از بدن می ۰« 


, ۰ , 0 » ۱ 7 و۳ 1 : 
) و چابک حاضر میکنم اگرمیخواهی قصاص ازمن بگیر کمب گفت چون بان , 
انصاف فرمودی من از حق خود در گذشتم وفی الواقم در نوشتن کلمات غلیظه " 
دارم من بعد کمپ نزد عشمان ماند و از مصاحبان خاص او بود. 


و اما قصه اشتر نخعی پس صحیح است و او نه صحابی بود و نه صحابی زاد 
آزاوبباش کوفه بود که پاس اوله الامر نتمود و عوام را بر اهانت عامل عثمان ب 


6۲ 


عغلانید اگر او مشل این اموررئیس وقت.در گذرد موجب فاد عظیم میگردد و اشتر 
نخمی همانست که مصدر فتنه ها گردید و نوبت بقتل عشمان رسانید و باز موشک 
دوان نبی نگذاشت و طلحه و زبیر را تخویف بقتل کرد تا از مدینه گریخته بمکه رفتند و 


ام الموّمنین رضی اه عنهبا را مپر خود ساختند وبا امیر قتال و جدال بوقوع آمد و همه 


این حرکات اشتبر نخمی باغث بی انتظامی امور خلافت حضرت امیر گشت و داثما 
اشتر نخعی بر حضرت ابیر هم تحکمات میکرد و کما یبفی اطاعت بجا نمی آورد 
چنانچه در تواریخ مسطور و مشهور است و بعد از آنکه عثمان رضی الله عنه موافق 
فرمایش او ویاران او ایوموسی را بر اهل کوفه والی کرد و حذيفة بن الیمان را بر خراج 
داروغه ساخحت سکوت نکرد و غوغای کوفه را گرفته بر سر عشمان رضی الله عنه آمد و 
اهل مصر را نیز رفیق خحود ساخت و اورا قتل نمود بلکه مباشرقتل او شد علی ما فی 
بعض الروایات وقتل عشمان رضی الله عنه سبب فتنه شد تا بقیام قيامت چنانچه در " 


بر صحیح اه (لا تقوم الساعة حتی تقتلوا امامکم و تجلدوا پاسیافکم وبرث 


دنیاکم شرارکم) اين قسم شخصی را بایستی قتل نمود که فساد امت منتفی:می شد چه 
جای اخراج و اهمانت نت اینهمه فرط حیاء عثمان رضی الله عنه بود که باين قدر قناعت 
طعن ششم آنکه علمان رضی الله عنه قصاص را ازعبید الله بن عمر موقوف 
داشت حالانکه عبید الله بن عمر هر مزان پادشاه اهواز را که در زمان عمر رضی الله عنه 
مسلمان شده برد کشت به:تهدت آنکذ شریک تن عمروضی الله عنه است وتهمت و 


تهست شرکت دزل عم رشی له کشت وجمیع ماب جبع شده ندعدا 


آمدند و گفتند که قصاص از عبید الله بستان وامیر المومنین نیز همین مشوره داد عثمان 
آز بیت المال دیت دهانید و قصاص موقوف داشت حالانکه قصاص حکم کتاب الله 


: است وهر که حکم کتاب الله را جاری نکند قابل امامت نیست جواب ازین طعن . 
" آنکه در قتل دختر ابو لول خود البته فصاص نمیرند نزد جمهور علما که دختر مجوسی 


مک 
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بود و علی هذا القیاس خفینه نصرانی که از سکنه حیره بود و مذهب نصاری داشت 
زیرا که فیما بین المسلم و الکافر قود نیست قال علیه السلام (لا بقنل مسلم بکافر) آمدیم 
بر هرمزان که بظاهر مسلمان بود در ترک قصاص از عبید الله بابت قتل او اهل سنت 
سر وجه ذکر کرده اند اول آنکه اين هرمزان پادشاه اهواز بود و جمیع ملوک فارس را 
بسبب خروج ملک از دست شان غیظ و حشم بر اسلام و ائمه اسلام بیش از حد بود 
چون بجنگ نتوانستند کار از پیش برد ناچار این مکار حیله انگیخت که افان از خلیفه 
ثانی بدغا و مکر حاصل نمود چنانچه قصه او در تواريخ مشهور است که اورا گرفته 
آورده بودند و مشوره جمیع صحابه بران قرار یافته بود که اورا باید کشت جون بحضور 
خلیفه رسید بکمال قلق و اضطراب اظهار تشنگی نمود چون کاسه پر از آب خلیفه 
بدست اوداد گفت اگرتا خوردن آب و سیر شدن مرا امان بدهید من میخورم و الا چه 
حاصل که در اثناء خوردن آب سر ازتن من جدا کنند خلیفه فرمود تا این آب را نخوری 
ترا امان است کسی نخواهد کشت دو مه بار بحضور مردم بتکرار این اقرار کنانید و آب 
را بر زمین انداخت و گفت که حالا اگر می کشید نقض امان لازم می آید خلیفه ازین 
حرکت او خیلی متعجب شد و فرمود که مرد زیرک می نمائی بهتر که در اسلام درائی. 
او کلمه اسلام پرزیان راند و باین تقریب در مدینه منوره سکونت و رزید و جند پرگنه از 
عراق در جا گیریافت و درینجا نشسته وضع خلیفه را دیده که مخالف وضع ملوک ته 
دربان دارد و نه پاسبان تنها در بازار ها میگردد افسوس کرد که اين قسم رئیسان بی 
احتیاط. را کشتن جه قدر کار است ملوک ملک فارس خیلی در غفلت اند آخر خفیه 
.طور بز ولژبفرمرده او اینکاز کرده و جفینه و دیگر کفره را با ود رفیق سانخت"و تدبیر و 
.. کینکاش این مهم در خلوت با آنها میکرد چنانچه عبید الله بن عمر عغند الرحنمن بن ابی 
" بکر ودیگر صحابه را شاهد گذرانید. که ابر لژ و جفیته نزد هزمزان دز حلوت می 
نشستند:و مشوره قعل عمررضی اللهاعته می" فمودند و ختجر دو رو یه هزفزان طیار . 
کنانیده بود زمیگفت که کدام جواتمرد باشد. که بحمیت قوم و دین حوذ این شذخص که 
نه ناموس مارا گذاشت و ثه دولت مارا و نه دین مارا داد بستاند ابر لول اینرا قبول نمود 
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یدرون هرز کی مان ی بض محاه چین ریات هن 
۱ هر و 


"مطابق آن صفت بود ازین راه عشمان در گرفتن قصاص توقف نمود که قل آمر بقل : 
واجب دانست چنانچه مذهب شافعی ومالک و اکثر ایمه برین است درحق آ 
ناس چه جای خلفا و روسا که آمر بقتل ایشان را خود البته اگر قصاصا نه کدد 


سیاسه کشتن واجب است ووجه دوم آنکه در گرفتن قصاص فته عظیم برمی خاسه 
۱ " زیراکه بنونیم و بنوعدی مانم بودند از قتل بلکه بنو امیه و بنوجمح نیز و بنو سهم هم ارا 
پرخخاش داشتند و مییگفتند که اگرعثمان از عبید الله قصاص گیرد خانه جنگ 
خواهم کرد چننچه عمرواین العاص که رئیس بنوسهم بو راز اد در که 


که ای پاران این کدام انصاف است قىل امیر المژمنین بالامس و یقتل ابنه الیوم ! 
واه لایکون هذا بدا وبجهة دفم فتته اگراز قصاص گذشته ورثه مقتول را راضی نماید 
بجاست و چه گفتهآید درقصه قتلهعشمان رضی الله عنه که حضرت امیر رضی الله ع: 


۱ بجهت خوف فتتنه ازانها قصاص هم نه گرفت و دية هم بورثه عثمان نداد و ورثه او 
راضی هم نه کرد وعشمان رضی الله عنه خود ورثه هرمزان را باموال خطیره راضو 


ساخت که اصلا باز شکایت نکردند اگرترک قصاص بجهة خوف فتنه در نفس لام 
جای طعن می شد طمن نواصب را درحق حضرت امير رضی الله عنه جوایی بهم نمی 
رسید حالا همین جواب است که در هردو جا خوف فتنه بود بلکه در حق عثمان رضی 
الله عنه که ورنه هرمزان را راضی نمودند اشکالی نماند وجه سیوم بعضی حنفیه نوشت 


اند که محمد بن جریر طبری و جمیع ایمه تواریخ تصریح نموده اند بآنکه جمیم ور 


هرمزان حاضر نبودند در مدینه بعضی ایشان در فارس بودند و چون امیر المومنین عشمان 


۱ کر یت 


دادن جاره نداشت 1 هم از بست المال نه ار مال قانل و عاقله ۲ یراک 


۵ 4 


حنفیه هم تصریح است بآنکه هر که در قتل امام عادل اعانت نماید کومباشرت نکند 
واجب القحل میگردد و حاضر نبودن بعض ورئه او در مدینه منوره در کتاب شریف 
مرتضی و دیگر کتب اسامیه نیز موجود است مداربر تواریخ اهل سنت نیست باید 
دانست که درینجا بمض شیعه چند ط. ن دیگردرین مقام ذ کر کنند مثل نصیر طوسی 
که در تحرید آورده اما تاریخ دانان شیعه آن طعن ها را حذف نمودند لهذا بالاستقلال 
آن طمن ها را مذکور نه کرده شد اما اجمالاً در ضمن همین طمن گفته می آید یکن 
ازان طمن‌ها اینست که ولید بن عقبه شراب خورد و حضرت عشمان رضی الله عنه حد 
شرب برو جاری نه. کرد جواب این طعن آنکه اين روایت محض غلط است چنانجه 
صاحب استیماب میگوید و قد روی فما ذکر الطبری ان تعّب علیه قوم من اهل 
الکوفة بفیا وحسدا و شهدوا علیه زور اه تقیَ الخمر و ذکر القصة و فیها ان عثمان 
رضی الله عنه قال له یا احی اصبر فان الله یاجرك ویبوء القوم بائمك و هذا الخبر من 
اهل الاخبارلا پصح عند اهل الحدیث ولا له عند اهل العلم اصل والصحیح عندهم ما 
رواه عبد العزیز ابن المختار و سعید بن ابی عرو بة عن عبد الله الداناج عن حصین ابن 
المنذر ابی ساسان انه رکب الی عشمان رضی الله عنه فاخبره بقصة الولید و قدم علی 
علمان رجلان فشهدا علیه بشرب الخمر و انه صلی القداة بالکوفة ار بعا ثم قال ازید کم 
قال احدهما رأیته یش بها و قال ال خر رایتهیتقیئهافقال عشمان رضی الله عنه لمبتقیثها 
حتی شربها فقال لعلی اقم علیه الحد فقال علیَ لابن اخیه عبد الله بن جعفر اقم علیه 
الحد فاخذ السوط فجلده و عثماث رضی الله عنه یمد حتی بلغ اربعین فقال علی سك . 
جلد رسول الله صلی الله علیه و سلم اربعین و جلد ابوبکر رضی الله عنه ار بعین و جلد 
عمر رضی الله عنه ثمانین و کل سنة و روی ابن عتبة عن عمرو بن دینار عن ایی جعفر 
۰ محمد بن علی الباقرقال جلد علی الولید بن عقبة فی الخمر اربعین جلدة بسوط له. 
طرفان اخرجه ابوعمر دوم آنکه روز احد بگریخت و در غزوه بدر و بیمت الرضوان حاضر 
نشد جواب آنکه چون گریختن روز آحد از عشمان رضی لله عته و از جمیع صحابه غیر 
ازسی کسی بوقوع آمدهتنها برعشمان جای طمن نیست ومع هذا چون حق تعالی عفو 
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زان کیره درآ مچید ال فد دیگرچای من بر یچکسر نماندقولهتعالی رال 
این تولا ینک و اتقي الجمتان ما سم ان تضی تا ععبو: وق فا ال 
0ِ هم ال یه آل :۰ ۱۶) و افرض اگرعشمن نمی گریخت اور زد 
شیم ازن چم مي گشودابوبکر و عمر رضی له عنهما که نه گریختند وثابت ماندند 


۱ کی از بان شیعه خلاص "* شدند که او می شد سیزده کس از فهاجرین وباقی از انصار 
َ 7 . دران واقمه صعب پاي ثبات افرده بودند همه را.یا اکثر را شیعه زیر سهام طعن گرفته 
۱ 5 " اد فمن المهاجرین بربکر و عمر و طلحه و عبد آلرحمن ین عوف و سعد.بن ابی وقاص 


7 ییوج وعلی. هذا تن ِ ۰ 


۱ 2 


: دارد که بعد از انتشار خبر کشته شدن سردار وتباهی آشکر ثبات خیلی دشوا ر است و در 


۱ غزوه بدربجکم آنحضرت صلی له یه وسلم رای خدمت مار داری حضرت رقه 
خاتون علیها السلام تخلف نمود دررنگ تخلف حضرت امیر در غزوهتبوک که برای : 
۱ رود عیال آنجناب ايشان را مامور فرموده بودند واين قسم حاضر نشدن بهتر از 
حاضرشدنست و لهذا جناب پیغمبر صلی اللهعیه و سلم فرمود که ان شمان اجر 


۱ رجل مین شهد بدرا وسهمه وپیمت الرضوان خود محض برای عشمان رضی الله عنه 


واقع شد چون کسی از صحابه قبول نمیکرد که بمکه برود و با کافران سوال و جواب . 


نماید علمان باين رسالت و سفارت مامور شد. و بعد از رفتن او ناگاه حبر در لشکر فاش 


شد که کافران عشمان رضی الله عنه را کشتند و بجمعیت فراوان مستعد جنگ می آیند 


"۳ آنحضرت صلی الّه علیه وسلم ازیاران شود بیمت بر موت گرفت تا دربدل عشمان و 
گرفتن کین اوجنگ سخت فرمایددرین انا خبرمتقح رسید که عمان را نکشته اند 
دراشکرنسکین شد پس حاضرنشدث دربیعت الرضوان بای اینست که بیمت الرضوان " 

و او واقع شده بود حضور آو متصور نبود واگراز خاضرنی ققحت ۹ 

۱ رشان چرا رقغ می ینت و هذا نیز چنب پیش صلی له یه وسلم دست 
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راست خود را بردست جپ خود زد و فرمود که هذه ید عثمان و در بعض روایات هذه 
لمشمان وارد است یمنی این بیمت از طرف عنمان است پس کسی را که اين قسم 
نایبی در جای موجود باشد حاضر نشدن او چه نقصان دارد بالجمله اين هر « و طمن را 
۱ نظر بوضوح بطلان آنها کرده اکثر علماء امامیه از کتب خود دور کرده اند. 

۱ طمن هفتم آنکه عثمان رضی الله عنه تغیر سنت رسول نمود و درمنی نه مقام 
بودن حاجیان است از دهم ذی حجه تا چهار دهم چهار رکمت خواند حالانکه -جناب 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم هميشه در سفرها قصر میفرمود و بالخصوص درین مقام هم 
" جهارگانی را دو گانه گزارده است چنانچه جمیع صحابه بروی انکار اين فعل نمودند 
جواب ازین طمن آنکه در حضور عثمان رضی الله عنه این طعن برو کرده بودند جون از 
حقیقت حال او اطلاع نداشتند هر گاه عثمان رضی الله عنه وا نمود که من در مکه . 
" نکاح کرده ام و خانه دار شده ام و قصد اقامت دران بقعه مبارک دارم مسافر نمانده ام 
تا سفرانه ادا نمایم و مقیم را باجماع قصر جایز نیست ازین جهت است که اتمام نماز . 
میکنم هر همه صحابه از انکار باز ماندند و این جواب عثمان را امام احمد و طحاوی و 
ابوبکر بن ابی شیبه و ابن عبد البر در کتب خود آورده اند و لفظ آن روایت اینست ان 
عشمان صلی با لناس بمنی اربعا فانکر الناس علیه فقال ایها لاس انی تأهلت بمكة 
منذ قدمت وانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من تأهل ببلدة فلیصل 
صلوة المقیم فیها اخرجه احمد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی ذباب عن آبیه و عن 
غیره پس اصلا اشکال نماند که درین صورت باجماع علما اتمام واجب است. 


طعن هشتم آنکه علمان رضی الله عنه قرق کرد بقیع را از حوالی مدینه که : 
چراگاه مشهور است و مردم را ازان چراگاه منم فرمود و آهسته آهسته اضعاف آن مکان 
را داخل رمنه ساخت حالانکه پیغمبر صلی الله.علیه و سلم فرموده است (المسلمون: ‏ . 
شرکاء فی ثلاث الماء و الکلاء والنار) و بازار مدینه را قرق فرمود که کسی ازانجا خسته . 
خحرما نخرد تا وقتی که گذاشته عثمان رضی الله عنه از خرید خود فارغ شود و سفاین 
بحررا قرق ساخحت که سوای تجارت او دیگری مال نه برد جواب ازین طمن آنکه قصه 
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قرق نمودن چراگاه بقیع صحیح است و خود عثمان ازان جواب گفته و خاطر نشان 
صحابنه ساخته که آنحضرت صلی الله علیه و سلم. فرموده است (لا حمی الا للّه و 
لرسوله) و من برای شتران صدقه نیت الما و اسپان جهاد حمی گرفته ام و چراگاه زا 
رسته گردانیده ام و پیفمبر صلی الله علیه وسلم نیز برای اسپان جهاد وشتران صدقه 
حمی نموده بود و چون صحابه گفتند که پیفمبر صلی الله علیه وسلم زمین قلیلی را 
حمی فرمود و توبران قدر اضعاف مضاعف زیاده کرد که عشمان گفت که بیت: المال 
اين وقت را با بیت المال آن وقت قباس کنید وحمی را بقدرآنها بنهمید جمیع صحابه 
ساکت شدند وتسلیم نمودند و قرق نمودن بازار سراسر غلط است همان قدر صحیح 
است که دوسه روز حارث بن الحکم داروغه بازارشده بود واو از طرف خود این عمل 
کرده بود چون عشمان رضی الله عنه برآن مطلع شد اورا عزل نمود و قرق سفاین نیز 
صحیح است لیکن سفاین مملوکه خود را قرق فرمود که دران سفاین مال غیری نه برند 
با دیگر سفاین تعرضی نداشت وسابق ازین مردم در سفاین عثمان رضی الله عنه که 
. بسمت مصرو مرب برای تجارت میرفتند اموال خود را نیز بار میکردند و گماشتهاء خود 
را همراه میدادند چون این عمل بسیار شد و مردم دیگر نیز سفاین طیار ساختند عثمان 
رضی اللّه عنه سفاین خود را پروانگی نداد تا مال دیگری بر دارند بهر حال تبرعی بود 
که میکرد برترک تبرع چه ملامت و طمن متوجه تواند شد. ۱ ۱ 


طمن نهم آننکه یاران و مصاحبان خود را جا گیرات و اقطاعات بسیار داد از 
زمین بیت المال و اتلاف حقوق مسلمین نمود جواب ازین طمن آنکه عشمان رضی الله 
عنه اذن میداد پاران و رفقاء خود را در احیاء زمین موات و زمین آباد ومزروع بکسی 
نداده چنانچه تواریخ موجود اند و احیاء زمین موات سبب آبادی ملک و کثرت محصول 
و وسعت ارزاق عوام الناس است چه خوبی است درانکه هزاران جریب از زمین افتاده 
وخراب بماند نه آزو محصولی در سر کار آید و نه دیگری باو منتفع شود و چون ملک 
آباد شود و جابجا کشتکاری رایج گردد قطاع الطریق و عیاران و مفسدان خاموش 
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نشینند و نیزد اهل سیر ذکر کرده اند که حماعه از اشراف بمن خانه کوج درزمان او 
آمدند و گفتند که ما برای جهاد خانه ها و اراضی مزروعه خود را گذاشته آمدء ایم باید 
که مارا در محل قرب حهاد اراضی بدهی تا در جهاد اعداء دین حاضر باشیم و توبت 
بنریت در لشکرها برائیم عثمان آنها را در مقابله فارس که صوبه زور طلب بود و رمین 
قارا رک داشت آیادان سانعت و عوض اراضی آنها ازان حدود اقطاعات نمود و از 
بعضی صحابه هم معاوضه اراضی کنانید مثلا از طلحه زمین اورا که در حضرموت بود 
گرفت و طلحه را در عوض او از اراضی آن جماعه بداد و از اشعث بن قیس زمین اور 
که در کنده بود گرفت و اورا عوض اش از جای دیگر بداد و اين همه بتراضی بود اصلا 
حای طین و ملامت نیست. 


طعن دهم آنکه صحابه همه شتل او راضی بودند و آزو تبرا می نمودند و هجو 
وتات ای وشوو زرانسه رخ اوتا سه روز افتاده گذاشتند و بدفن او نه 
پردانعتند جواب این طمن آنکه این همه کذب صریح و بهتان ظاهر است که بر صبیان 
هم بوشیده نمی ماند طلحه وز بیر و عايشه ومعاو یه و عمرو پن العاص برای طلب 
تصاص همین عشمان می جنگیدند یا برای قصاص عشمان موهوم متخیل و تواریخ طرثین 
از شیعه وسنی حاضرند صحابه در دفع بلوا از وی قصور نه کردند وتا امکان بود بکلمه 
و کلام اصحاب لوا را فهمانیدند جون معقول ایشان نشد استیذات قتال نمودند عشمان 
اصلا روا دار قتال نشد و بحد تمام مانع آمد ناجار شده حاموش نشستند و مع هذا در 
رسانیدن آب و دفع ضیق از وی ای آخر الوفت تدبیرها و حیله ها میکردند و زید بن 
ثابت با جمیع انصار آمد و جوانان انصار با وی گفتند که ان ششت کنا انصار الّه مزتین 
و عبد الله بن عمربنا مهاجرین آمد و گنت که کسانیکه بر توبلوا کرده اند همان 
اشخاص اند که بضرب شمشیر هاء فا مسلمان شده اند و هنوز از حوف آن ضر بات 
تبیان زرد میکنند این همه بلند خوانی و بالا پروازی اینها از آنست که کلمه میخوانند و - 
تو حرمت کلمه نگاه میداری اگر بفرمائیاينها را بر حقیقت حال خود آگاه سازیم و باز 
همان حالت فراموش شده ايشان بیاد شان دهیم عشمان گفت له این سخن مگو و پرای 
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جان من فقط کشاکشی دراسلام مکن وبا وصف این همه حننین و عبد الله بن عمرو 


عبد اه ن لزبیر و ابوهریره وعید له ينعامربن ربیمه و دیگر صحابههمراهعشمان 
دردار بودند و چون مردم بلوا هجوم میکردند اینها بسنگ و چوب و بستن دروازه مدافست 
۱ منیکردند و غلامان عثمان رضی له عنه که فوجی کثیربودند بحدیکه اگر حکم میکرد 
دریک ساعت اه بلوا را حقیقت کار موم ميشد با سلاح و اسباب حاض رآمدند و " 
زاری وبی قراری نمودند که مایان همان جماعت ایم که از خراسان تا افريقیه تاب 
۱ شمثیر ما کسی نیاورده اگر حکم ففرمائی این جماعه بخود مغرور را تماشاء کار ایشان 
نمائیم که بسخن و کلام اصلاح اينها نمی شود و چون انهامیدانند که مارا کسی 
بحرمت_کلمه متعرض نمیشود اصلا رو براه نمی آرند و سخن ترا ودیگر کبراء صحابه 
را بجوی نمی شمارند علمان همین میگفت که اگرزضای من میخواهید وحق نعمت 
من ادا می نمائید سلاح دور کنید و در نخانه هاء خود بنشینید و هر که ازشما سلاح 
دور کنذ اورا آزاد کردم و الله لشن اقتل قبل الدماء احتٍ ال من ان اقتل بعد الدماء 
یمنی شهادت من مقدر است و مرا بآن پیخمبر بشارت داده اگر شما قتال خواهید کرد من 
البته مقتول خواهم شد پس چه حاصل که قتل و خون هم واقع شود و مدعا هم بر کرسی 
نه نشیند و در تواریخ فریقین ثابت است که حضرت آمیر هم پسران خود را و اولاد ابو 
جمفررا و چیله خود قتبر را بر دروازه عثمان متعین ساخته بود و طلحه و ز بر نیز پسران 
خود را بر دروازه او نشانده تا بلوائیان را مزاحمت نمایند و جون بلواتیان هجوم آوردند 
بسنگ و چوپ جنگ میکردند تا نک حضرت ما حمن خن رده شد و محمدبن 
طلحه و قدبر بر سر زنحم چشیدند و از راه دروازه آمدن آنها ممکن نشد از عقب خانه. 
بعض انصاریان را نقب زده داخل شدند و عثمان رضی انله عنه را شهید کردند و اینک 
.تهج البلاخة که اضح الکتب شیمه است برین مارا گواه است از حضرت امیر روایت 
میکند که فرمود و الله قد دفمت عنه و شراح نهج البلاغة قاطبة برای بیان این قسم 
اهتمام حضرت افیر را در ذِبِ از عثمان روایت کرده اند و هر گاه حضرت امير بخانه 
عثمان رضی الله عنه در آن ایام می آمد بلوائیانرا بچابک میزد و دور میکرد و لعن و شتم 
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نماق و مخالفت ظاهر و باطن محمول نماید اینجا منافقی می باید تا بحکم المرء یقیس 
علی نفسه این خیال باطل را نست بآنجناب پاک پیرامون خاطر خبث ذخایر خود 
بگرداند. 

مصرع: جو کفر از کعبه بر خیزد کحا ماند مسلمانی 


و اگر بالفرض المحال نقاق بود دران وقت بود در خطبه هاء کوفه چرا قسم یاد فرمود بر 
دفع قاتلان عشمان رضی الله عنه و چرا بعد از شهادت عثمان رضی الله عنه بآواز بلند 
گفت که انما مثلی و مثل عشمان کمثل اثوار ثلشة کن فی اجمة ابیض و اسود و احمرو 
مهن فیها اسد فکان لا بقدر فیهن علی شی لاحتماعهن علیه فقال للثور الاسود و الثور 
الاحمرلا یذل علیتا فی احمتنا هذه الا الثور الابیض فان لونه مشهور و لونی علی ونکما 
فلوت رکتنا فی اکلته وصفت لکما الاجمة فقالا دونك فکله فاکله ثم قال للاحمر الآن 
آ کلك فقال دَغْنی انادی ثلثا نقال افعل فنادی ثلثا الا انی لت یوم اکل الابیض ثم 
رفم امیر الممنین صوئه فقال الا انی هنت یوم فتل عشمان و اين فصه در شهرت و تواتر 
بحدی رسیده که در کتب فریقین مذ کور و مسطور است جای انکار نیست و عبد الله بن 
سلام هر صبح نزد بلوائیان میرفت و میگفت لا تقتلوه زیرا که بعد از قتل او فتنه‌ها و 

فسادها خواهد پر حاست و حذیفه بن الیمان که صاحب علم المنافقین بود و حضرت 
امیر نیز در حق او باین علم گواهی داده هميشه تحذیر میکرد از قتل عشمان و میگفت 
که موجب فتنه ها خواهد.شد اما ترک دفن آو پس پنابر فساد عظیمی بود که در مدینه 
منوره بعد از قحل او روداد و اوباش و بلواثیان هرصحابی را اخافت میکردند و مردم" 
بحال خود گرفت‌ار شده بودند آحر وقت شب که بلوائیان بخواب رفتند ز بیر بن عوام و 
حکیم بن حزام و مسور بن محزمه و جبیر بن مطعم و ابو چهم بن حذیفه بدری و یسار بن 
مکرم و پسر او عمروین عشمانه اورا دز جامهای خون آلوده پدستور شهیدان بعد از اداء 
نماز جتازه دفن کردند وجنیرینمطمم امامت نمازاونمد از تابین نز جماعه مرا 
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بودند ازانجمله حسن بصری ومالک جة امام مالک است و ملایکه بر جنازه او عوضص 


آدمیان حاضر شدند جنانجه حافظ دمشقی مرفوعا از جتاب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم 
روایت کرده که میفرمود بوم مرت عثمان یصلی علیه مان السماه) وروی گرید 
قلت با رسول له عشمان خاصةٌ او الناس عامةٌ قال عشمان خاصة مود این روایت 
روایت ان ضحاک است از سهم بن یس و کان ممن شهد قتل عثمان قال فلما 
امسینا قلت لش ترکتم صاحبکم حتی یصبح مثلوا به فنطلتا بهالیبقیع لثرقد فامکت 
له من جوف اللیل ثم حملتا حملناه فغشینا سواد من خلفنا فهبناهم حتی کدنا نتفرق فأذ مناد 
دی ای یک وا تا هه گنشق هم ملگ هجو 
۱ وذم اورا نسبت بصحابه کردن محض انترا وبهتان است اینک روایات اهل بیت باید 
شنید عن ابن عباس قال رایت اللبی صلی ائله علیه و سلم فی المنام علی برذوت و علیه 
عمامة من نورتعمم بها وبیده قضیب من الفردوس فقلت يا رسول الله آنی الی رو یاك 
بالاشواق و ارالك میادرا فالتفت اليَ وتبسم و قال ان عشمان بن عفان اضحی عندنا فی 
: ی و ۲ ۱ 
الفقیه و ابوشجاع شبرو یه دیلمی که از مشاهیر محدئین است و شیبه نیز اورا معتبر 

میدانند در کتاب منتقی آزابن عباس همین خواب را بهمین همین سوب رد و وب 
حضرت امام حسن نیز مشهور و صحیح الروایت است دیلمی هم در منتقی آورده عن 
حون لداعت له ریا رات سل اس له 
سلم واضعا تقهمل آلخرفن زرایت اپایکر واضعا یده علی منکب رسول الله صلی الله 
علیه و سلم و ریت عمر واضعا یده علی منکب ابّی بکر و رآیت عشمان واضعا یده علی 
مسکب عمر و ریت دسا دونه فقلت ما هذا فقالوا دم عشمان یطلب الله به وروی ابن 
السمان عن قیس بن عباد قال سمعت علا یرم الجمل یقول اللهم انی ابره اليك من دم 
عهمان و لقد طاش عقلی یوم قتل علمان و انکرت نفسی و جاءونی للبيمة ققلت الا 
۱ استحیی من اه ابایعقوماقل! رجلا قال له رس لله صلی اللهعلیه و سلم (لا استحبی 
من رخل بستحیی منه الملانکة) و نی لاستحبی من اه آ ابایع و عثمان قتبل فی 
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اارض لم یدفن بعدقانصرفونلما دفن رجعالتاس یسلون ابيمة فقلت اللهم آنی مشفق 
مسا اقدم علیه ثم .< حاءت عزيمة فبایمت قال فتالوا یا ام المژننین فکانما صدع قلبی و 
روی هرایضا عن محسد بن الحنفیة نع لبم الجمل لمن اه قلة ما فی 
السهل و الحبل و عنه ایضا ! ان علیا بلفت ان عائشة تلعن قتلة علمان فرفع بدیه حتی بلغ 
بهما وجهه فتال انا المن قتلة علمان لعنهم الله فی السهل و الجبل مرتین اوثلثا و روی 
هوعن عبد الله بن الحسن بن الحسن علیه السلام و قد ذ کر عنده قتل عثمال فیکی حتی 
بل لحیته وعن جندب قال دخلت علی حذیفة فقال لی ما فمل الرجل یمنی عثمان فقلت 
اراهم قاتلیه فمه قال ان قتلوه کان فی الجنة و کانوا فی النار اینست اقوال, اهل بیت در 
باب تحله عشمان وقل اوو حذيفة نزنزدشیمه صادق الحدیث است بحکم حدیث 
پینمبر صلی اه عیه وسلم در کتب ایشان نیز موجود است (ما حدلکم به حذيفة 
فصدقوه) وا گر از سایر صحابه وتابعین آنجه در استعظام قتل عنمان و شهادت به بهشت 
درحق او و شهادت بنار در حق قاتلان آو منقول وثابت است ذکر نمائیم دفاتر بسوطه 
تا باهتو خن ونیز ازین روایبات مشهوره متعدده ثابت شد که تا سه روز افتاده 
ماندن لاش عمان رضی ال عنهمحض افتا ودریغ است ودرجمیع تایخ تکذیب 
آن موجود است زیر که باجماع مورخین شهادة عشمان بعد از عصر روز جمعه هژدهم ذی 
الحچه واقع شده است ودفن اودربقیج شب هن 
کسی پیغمبر صادق بشارة قطعیه بدخول بهشت بهشت بلا حساب داده باشد و بتواتر نزد ما 
رسیدهدیگر حاجت امشهاد چه ماد اسب آست که انس را مخص رکنم 
بمطلب دیگر پردازيم و فیما ذکرکفاية ولاهل البصر هداية و الهادی هوالهتعلی. 
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مطاعن ام المومنین عايشه صدیقه 
۱ و محبوبه مطهره رسول 1 علیه وسلم وآن ده طعن اسان 


طعن اول آنکه آن مطهره از مدینه بمکه و ازانجا ببصره رفت حالانکه حدای 

"تفای ازواج را از بر آمدن از خانه هاء خود منم فرموده و باستقرار دران بیوت مطهره امر 
نموده قوله تعالی (وَفُرْ فی ینکن و و تین ج الجَامِة الاولی ...* الاية. الاحزاب: 
۳۳ پس اورا چه مناسب بود که ناموس رسرل سلی ال علیه و سلم را محافظت نتمود 
ودرلشکریکه زیاده برشانزده هزار کس از اوباش و اذل دران جم بودند بر آمد 
جواب ازین طعن آنکه قرار در بیوت و عدم خروج از خانها اگر مطلق می بود بایستی 
که آن حضرت صلی ال یه وسلمازاچ بل ان 2 بای ج وعمره نمی بر 

. آورد و در غزوات همراه نمی برد و یزیارت والدین و عیادت مریضات و تعزیه مردگان 

از اقارب ایشان رفتن نمیداد و هوباطل قطما پس معلوم شد که مراد ازین امر و نهی 
تاکید امر تستر و حجاب است تا مثل چادر پرشان در کوچه و بازار هرزه‌گردی نکتند و 
سفر کردن منافی تستر تستر وحجاب نیست زنان مخدره که درغایت تسترو احتجاب می 
باشند مثل خواتین بزرگ و بیگمات پادشاهی نیز در آشکر ها می بر آیند خاضه چون 
سفری باشد متضمن مصلحت ديني یا دنیری مثل جهاد و بعج و عمره و این سفر نیز چون 
رای اصلاح ذات این وتفیذ حکم قصاص خلیقهعادل که بلم مقتول شده بو وا ۱ 
شد مشل حج وعمره گردید و اگردرین زمان هم دزن عاغ کسی بگوید که فلان زن 
خانه نشین است بیرون نمی بر آید از وی چه فهمیده می شود انصاف باید کرد و غلط 
فهمنی را باید گذاشت جواب دیگردر کتب شیمه مشهور ومتواتر است که جر زمان 
خلافت ابریکر صدیق رضی اه عنهچون غصب حقوق اهل یت اع شد حضرت امی 
حضرت زهرا رضی له عنهما را سوار کرده در محلات مدینه و مسا کین انصار خانه 
: بخانه در بل وت شب گردند وطلب مداد و اعانتنمود دنا غور ای کرد که 
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دختر در ناموس بودن اگر زیاده بر زوجه نباشد کمتر خود البته نخواهد بود و از خانه خود 
بر آمده بخانه‌های دیگران رفتن نسبت بآن که از خانه خود بر آید و در خیمه و خرگاه 
خود بماند و بخانه دیگری نرود چه قدر تفاوت دارد و مقدمه دوسه دیه مخصوبه که 
ضرر قلیلی ازان بخود عاید می شود و مقدمه قتل خلیفه برحق بی موجب و فساد و فتنه 
درمیان امت که ضرر آن خاید به تمام دین است با هم جه فرق دارند چون آن امور 
موجب طمن نشدند اين امور چرا موجب طمن خواهند شد جواب دیگر جمیع ارواج 
مطهرات مثل ام سلمه و صفیه رضی الله عنهما که نزد شیعه مقبول و معتبر اند در حج و 
عمره می بر آمدند بلکه ام سلمه رضی الله عنها درین سفر نیز تا مکه معظمه شریک بود 
ومی خواست تا همراه عایشه رضی اللّه عنها بر آید عمربن ابی سلمه پسرش بتابر 
مصالح مرعیه خود مانع آمد و چون خدای تعالی ازواج مطهرات را تجویز خروج بائین 
پرده و ستر فرموده باشد دیگرطعن وتشٍ نمودن ژاز خحای محض است قوله تعالی 9 
ها الیل لازواجك بات ویتاء مین ین یهن ین جلاپیونذللك آذنی آن 
ُرَفنقل بذْن وکا ال عفورا زحیماه الاحزاب: )8٩‏ ودر حدیث صحیح وارد است 
که آن حضرت صلی الّه علیه وسلم بعد نزول این آية فرمود (اذن لک ان تخر خرن 
لحاجتکن) آری شرط مسافرت زنان وجود محرم | 
این الزیر رضی الله عنه همشیره زاده حقیقی وی همراه وی بود و طلحة بن عبید اللّه رضی 
له عنه شوهر خواهرش بود ام کلوم بنت ابی بکر و ز بی ین العوام شوهر خواهر دیگرش 
بود استما یت ابوبکررضی له عنهم و اولاد این هردو نیز همراه و ابن قتیبه که بر " 
تاریخ او اعتماد شیعه زیاده از کناب له است درتاریخ خود می نو یسدلما بلنها 
رضی الله عنها بيعة علی رضی اللّه عنه امرت آن یعمل, لها هودج من حدید و جعل فیها 
موضم للدخول و الخروج فخرجت و ابناء طلحة و الزبیر معها و نیز آزواج مطهرات 

پیفمبر صلی له علیه و سلم را جمیع رجال امت در محرمیت حکم پسران دارند پس 
هار با هریک اراد ات خروج درست است مت است مذهب ی لا 
است ید ی در عهد خود جون بویت میهرات را بر حج فرستاد عشمان و 


۳ص 


ایکا وان ال یکی #اقتا 
ِ پیش سورای اینها باشد ویکی درعقب وبا قطم نظر ازین امورلفظ (. ولا 
تب تبرجن تَبرم الجَامبة الاولی الاية الاحزاب: ۳۳) صریح دلالت میکند بر آنکه از 
1 ید بلکه یز آمدت بی نرده با زینت وازبوزو اظهار لیان. 
رنگین که رسم جاهلية بود پس نهی خود از تمسک ناقط گشت آمدیم برامر وف 

فی میک .. الیة. الاحزاب: ۳۳) و از سابق بارها معلوم شده که امر نزد شیعه متعین 


برای وحوب نیست تا در مخالفت آن محذوری باشد. 


طمن دوم آنکه عایشه رضی له عنها سفر کرد برای طلب خون عشمان رضی 
اه عنه حالانکه اورا با خون عشمان رضی اللّه عنه جه علاقه وارث وی نبود و قرابتی با 
وی نداشت پس معلوم شد که بجهت بغض امیر المّمنین رضی‌الّه عنه و کدورتی که با او 
داشت این همه فتنه بر پا کرد و سابق خود مردم را رل عشمان رضی له عنه تحریض 
میکرد و میگفت اقتلوا نعثلا چنانچه ابن قتیبه در کتاب خود ذ کر کرده که ان عائشة 
اتاهاء خبر بيعة علی و کانت خارجة من المدينة فقیل لها قتل عثمان و بایم الناس علیا 
" فقالت ما ابالی آن تقم السماء علی الارض قتل و الّه مظلوما و انا طالبة بدمه فقال لها 
عبید اول من حمش علیه و اطمع الناس فی قتله لانت و لقد قلت اقتلوا نعثلا فقد فجر 
فقالت عائشة قد و اللّه قلت و قال الناس فقال عبید فمنك البداء و منك الغبر و منك 
اثریاح و منك المطر و انت امرت بقتل الامام و قلت لنا انه قد فجر جواب ازین طعن 
آنبکه حون خلیفه عادل حق جمیع مسلمین است تخصیص بورثه ندارد زیرا که خلیفه 
عادل نایپ جمیم مسلمانان است در حفظ اموال ایشان و تقسیم فیٌ و غنایم و عايشه 
رضی اللّه عنها که ام المژنین وحرم رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم بود چرا برای 
تنفیذ احکام الهنی که عمده آنها قصاص است خاصه قصاص همچومظلومی که بی غیر 
وجه شرعی با وصف خلافت و ریاست کشته شده باشد نه برآید ودست و پا نزند و 
ی ی ی ی 
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ول تایه هر یکین ازینها فضایل و متاقب هم دیگر روایت کرده اند احرج الدیلمی عن 
عائشة رضی اللّه عنها انها قالت قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم دح علن عبادة) 
وبر آمدن آن مطهره برای قحال امیر نبود محض برای اصلاح ذات البین و استیفای 
قتصاص از قعله عغمان رضی الّه عنه و احراج آنها از لشکر حضرت امیر رضی الّه عنه 
بود تا طلحه و ز بیر و دیگر صحابه که از مقولهقاتلان عشدان مترهم شده گریخته بودند 
باطمینان عاطر رفیق حضرت امیر رضی الّه عته شوند و باتفاق ایشان کار خلافت. 
منتظم گردد و معاو یه و دیگر بفاة نیز سر حساب باشند و بالقطم از تواریخ معلوم است 
۲۳ له عه بعد از قتل آن مظلوم طلحه و زبیر و دیگر صحابه را 
تخویف بقتل می نمودند و کلمات نفاق ازآنها پر ملا ظاهر ميشد و تحریض نمودد 
عائشه رضی اللّه عنها بر قتل عشمان رضی اه عنه و اورا نعثل گفتن همه از مفتریات 
ابن قتیبه و ابن اعثم کوفی وسمساطی است و این جماعه کذابان مشهور اند و در واقعه 
جمل و دیگر وقایع چیزها ذکر کرده اند که باتفاق شیعه وسنی افتراء محض و بهتال 
صرف است سخت بی انصافی است که درحق حضرت عایشه صدیقه زوجه محبو ب» 
رسول صلی اللّه علیه و سلم شهادت خدا و رسول خدا را بر طاق نهاده درپی اقوال 
کناذبه اخوان الشیاطین چندی از کوفیان بی‌ایمان برویم ودین وایمان خودرا دد با 
اتباع اینها در بازیم قوله تعالی (.. لت یبن الب تیاب اولئت عون مت 
مت له قنفرة ورزق کریم» النور: ۲۹) اهل سنت چه قسم این خبر ابن قتبه در حق . 
حضرت عائشه رضی اللّه عنها باور دارند حالانکه ترمذی و ابن ماجه و ابوحاتم رازی 
بطریق متعدده روایت کرده اند که عائشه رضی اللّه عنها میگفت قال رسول الّه صلی 
له علیه و سلم لمشمان (با عثمان لعل له بقمصك قمیصا فان راودولك علی خلعه فلا 
تخلعه لهم ثلاا). ۱ ۱ ۱ 


طعن سیوم آنکه حضرت عائشه رضی الله عنها مخالفت رسول اللّه لی الّه 
علیه وسلم نمود واصرار کرد بر مخالفت در واقعه بر جمل تفصیلش آنکه نعیم ابن حماد 
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د رکتاب الفتن ومحمد بن مسکویه در تجارب الامم و ابن قتیبه درکتاب السياسة آورده ان 
که چون لشکر اه رضی ال عنها در راه بأبی رسیدند که آن آب را حواب برون جعفر 
میگفتند سگان آن مکان نباح آغاز نهادند حضرت عائشه رضی اللّه عنها با محمد بن 
طلحه گفت که این آب چه نام دارد محمد پن طلحه گفت که اين را حواب گوبند 
گفت که پس مرا بر گردانید محمد بن طلحه گفت چرا حضرت عائشه گفت من از 
هن له علیه وسلم شنیده ام که بازواج خود میگفت گانی باحدیکن 
تنیحها کلاب الحواءب فایال ان تکونی یا حمیراء پس با وجود یاد کردن این نهی 
اصرار بر مخالفت آذ نمود و بازنه گشت جواب ازین طمن آنکه اراد رجوع از حضرث 
: تور نزب 
مرح بها است: «ه فرمود ردونی ردوتی لیکن در روایات اهل سنت شت نتمه این قصه 
۱ ۱ ۱ 
اهل عسکر دررجوع با وی مواققت نمی نمودند وبا هم مطارحه این امربود درین انا 
مروان بن الحکم و دیگر مردم عمکر قریب هشتاد کس را از دهاقین گرد ونواح شاهد 

آوردند که اين آب را حواب نام نیست آبی دیگر است پس عائشه رضی ال عنها پیشتر 
روانه شد اینست جواب این طعن موافق روایت اما بحسب درایت جواب دیگر دارد و 
آن آنست که در خدیث نهی از مرور بر آب واقع نیست و نه اشارتی بآن دارد آنچه ازین 
حدیث مستفاد می شود همین قدراست که یکی را ازشما این مصیبتی پیش خواهد 
آمد وفی الواقع آن. حادثه مصیبتی عظیم بود که موجب حفت حرم محترم حضرت 
رسول اللّه صلی الّه علیه وسلم .شده و کاری که مقصود بو بٍ یعنی اصلاح ذات الیین 
سرانجام نیافت و مفت تقائل مسلمین واقع شد و از حدیث زیاده برین مستفاد نمی شود 
پس ازین حدیث نهی فهمیدن بعد ازان مخالفت و اصرار بر مخالفت نسبت کردث از 
چه راه تواند بود علی الخصوص که لفظ ایاله ان تکونی یا حمیرا و در کتب معتبره اهل 
2 از 
عوقو یت که وت سوه ای )شرا 
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الوقوع مشل مخاوف طریق و سوه تدبیرات خانگی و این تحذیر نهی شرعی نمی شود 
حضرت رسول الّه صلی الّه علیه و سلم هم این قسم امور بعمل می آورد تا وقتی که 
صریح نهی شرعی نباشد مخالفت آنرا معصیت گفتن ناشی از کمال تعصب و عناد 
است و حضرت امیررا چون جناب پیغمبر صلی الّه علیه و سلم شب هنگام بخانه اش 
تشریف فرمرده ید نماز تهجد نمود صریح در چواب گفت و الّه لا نصلی الا ما کتب 
له لا و جناب پیغمبرصلی الّه علیه و سلم ازانجا بر گشت و رانهای مبارک را 
میکوفت و میفرمود (وَکانْ اسان کرش جل» الکهف: ۵4) این مخالفت را با آن 
نالف بای سید و از اصرار را با آن اصرار موازنه باید کرد حالانکه حضرت عایشه 
رضی له عنها درین اصرار معذور بود زیرا که وفت خروج از مکه نمیدانست که درین 
راه جشمه حواپ نام واقم خواهد شد وب رآن گذشتن لازم خواهد آمد و چون بر آن آب 
وشنیاژن و دااترخ اراده رجوع مصمم کرد لیکن میسرش نشد زیراکه کسی از اهل لشکر 
همراه او سخافت در رجوع نه کرد و در حدیث نیز بعد از وقوع واقم هیچ ارشاد نه فرموده 
| 
روانه شد پس حالت حضرت عائشه رضی الّه عنها درین امر در حالت شخصی است 
که طفلی را از دوردید که میخواهد در چاهی بیفتد بی اختیار برای خلاص کردن او 
دو ید و درائنای دویدن بیخبر محاذی نماز گزارنده مرور واقم شده اورا در وقت 
محاذات اطلاع دست داد که من محاذی نماز گزارنده ام پس اگر بر عقب میگرد آن 
طفل در حاه می فتد و اين مرور واقع شده را تدارک نمی تواند شد ناچار قصد خلاصی 
طفل خواهد کرد و این مرور را در حق خود معفو خواهد شنانعت. 


طعن چهارم آنکه لشکر عائشه رضی الّه عنها چون به بصره رسیدند بیت 
المال را نهب کردند و عامل حضرت امیر را که عشمان بن حنیفی انصاری بود صحابی 
۱ رسول علیه السلام باهانت اخراج کردند جواب ازین طعن آنکه این چیزها بامر و 
رضای عانشه رضی یت یت جنانجه بعد از وقوع این واقعه در ارضای خاطر 


4 


1۷۰۰ 
عغمان بن حنیف بیش از مقدور سعی فرمود وعذرها خواست و مثل این واقعه نیز از 
لشکریان حضرت امیر که مالک اشتر و نغیره بودند در کوفه نسبت بابوموسی اشعری و 
احراق خانه اوو نهب متاع اوبوقع آمده اگر محل طمن است ف هو انیت وا کر 
نیست در هردو جا نیست ومع ها فرقی هم هست زیراکه پیت المال حق جمیع 
مسلنین است و طلحه وزییر دراول امرعشمان بن حنیق را پیغام کردهبودند که 
همراه ما جمع کثیر از مسلمین رای طلب قصاص خلیقه مقنول راهم آمده ند و زا ره که 


آورده بودیم تمام شد اگر اموال بیت المال نزد ما حاضر آری در میان اینها تقسیم نمائیم 


چون عشمان بن حنیف سرباز زد ومستمدقتال شد بلکه مردم لشکر را از در آمدن بشهر 
بصره ممانست نمود و علف ودانه و آذوقه بر اشکریان بند نمودقریب بود که لشکر 
بسبب فقدان قوت آدم و جاروا تلف شود ناچار مدافست این واقعه ضعب نمودند وجون 
او پاش لشکر و اجلاف عرب که کما ینبنی کسی محکوم نمی باشند در شهر باین وضع 
در آمدند بیت المال رکه حق خود میدانستند نه بکردند درین صورت چه جای ملامت 
وعتاب تواند شد و بعد از اللتیا و آلتی کسی از اهل سنت معتقد عصمت عائشه و طلحه 


و زبیرنیست جه جای آنکه معتقد عصمت تمام لشکر ایشان باشد تا صدور این مور از 


لشکریان مخل اعتقاد ايشان باشد هر گاه صدور قتل طلحه وزبیر و اهانت عاثه رضی 
اللّه عنهم که از لشکریان حضرت امیر واقم شد مخل اعتقاد ایشان نشده باشد و مرتبه 
این اشخاص معلوم است که نزد اهل سنت نسبت پعشمان بن حنیفی حکم هم آسمان با 
زمین دارد صدور این امور چرا مخل اعتقاد ایشان شود عن جحش بن زیاد الضبی قال 
سممت الاحنف بن قیس یقول لما ظهرعل علی اهل الجمل ارسل الی عانشة ارجمی 
ان المدينة قال فابت قال فاعاد الیها الرسول و الله لترجمن اولابشن اليك نسوة من بکر - 
بن وائل معهن شفار حداد یاخذنك بها فلما رأت ذلك خرجت رواه ابوبکرین ابی شیبه 
فی المصنف. ۱ 


طعن پنجم آنکه عانْثه رضی یردان لله علیه و سلم 
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نمود بعوجب نص قرآن که رواد ان الی بفض آزواجه خبی ما تباث به زار 
له یه عرّف بعضه واغرض عن بخض فلا تاهاب قالت من انا هذ! ات ان الم 
الخیز ه التحریم: ۳) جواب "نکه افشاء سر باتفاق مفسرین حفصه رضی اللّه عنها 
ود است که آنحضرت صلی اللّه علیه و سلم را با ماریه قبطیه بر فراش خود از در 
دروازه دید و آن حضرت اورا فرمود که (انی حزمت مارية علی تقسی فاکتمی علیَ ولا 
تفشیه) پس حفصة رفت و بکمال فرحت و سرور که از شنیدن تحریم ماریه آورا دست 
داد ار حفظ س رآنجناب غفلت ورزیده با عائشه این بشارت را اظهار نمود و باین تقریب 
معامله آنجناب را با ماریه نیز ذ کر کرد و جنان گمان برد که آتحضرت صلی اه علیه 
وسلم کتمان سر ماریه را که از درز دروازه دیده بود فرموده است نه قصه تحریم را پس 
نسبت افشاء این سربعائشه رضی اه عنها محض تهمت و افترا است و آنچه از حفصة 
بوقوع آمده نیز مخل اعتقاد اهل سنت درحق او نیست زیراکه اگر ام برای وجوب باشد 
نه ندب نهایت کار آنکه معصیت خواهد بود و آیة ان توا الی اللّه ...۵ الایة. التحریم: 
5) صریح دلالت میکند که ازین معصیت توبه مقبول است وبالاجماع ثابت است که 
حفصة توبه نمود و مقبول شد جنانچه تا آحر عمر در ازواج مطهرات داخل بود و بشارات 
یافت در (مجمم الییان) طبرسی که از معبرترین تفاسیر شیعه است میگوید قیل اث 
رسول اللّه صلی له علیه و سلم قسم الایام بین نسائه فلما کان یوم حفصة قالت یا رسول 
اه صلی اللّه علیه و سلم ان لی الي ابی حاجة فاد لی ان ازوره فاذن لها فلما 
خرجت ارسل رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم الی جاریته مارية القبطية ام ابراهیم و قد 
کان اهداها المقوقس فادخلها بت حفصة فوقم علیها فاتت حفصة فوجدت الباب مغلقا 
فجلست عند الباب فخرج رسول اللّه صلی اه علیه و سلم و وجهه یقطر عرفا فقالت 
حفصهة انم اذنت لی من احل هذا ادخلت امتك بیتی ثم وقعت علیها فی یومی و علی 
فراشی اما رات لی حرمة و حقا فقال صلی الّه غیه وسلم (ألیس هی جاریتی قد ال 
اللّه ذلك لی اسکتی فهی حرام عل التمس بذلك رضاك ولا تخبری بذلك امرأة منهن و 
هوعندك امانة) فلما خرج رسول له صلي الّه علیه و سلم قرعت حفعة الجدار ای 
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بینها و بین عانشة فقالت الا أبشرك ان رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم قد حرم علیه امته 
ماية ود ااحن اه مها و اخبرت عانشة با رأت و کنا متصافین متظاهرتین علی 

سایرازواجه فزلت ( ای لمح ال ۰ الایة. التحریم: ۱ فاعتزل 
نسائه تسعة وعشرین یرما و قعد فی مشربة ام ابراهیم مارية حتی نزلت آيةاتخییر و قیل 
ان انبی صلی الّه علیه و سلم خلا پوما لعانشة مم جاریتهالبطية فوقفت حفصة علی 

ذلك فال لها رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم (لا تعلمی عائشة بذلك) و حرم مارية علی 

نفسه فاعلمت حفصة عائشة الخبر واشکسها تال ال تتعلي داتر مرقوه 1 

اذ سر ای الی بَض آزواجه دی .8 الاة, التحریم: ۳) یعنی حفصة و لمّا حرم 
مارية القبطية اخبر حفصة آنه یملك من بعده ابوبکر و عمر فعرفها بعض ما افشت من 
الخبر و اعرض عن بعض ان ابابکر و عمر یملکان بعدی و قریب من ذلك ما رواه 
العیاشی بالاسناد عن عبد اللّه بن عطاء املی عن این جعفر علیه السلام الا انه زاد فی 

ذلك ان کل واحد منهما حدئت اباها بذلك فعاتبهما فی امر مارية و ما افشتا علیه من 
ذلك و اعرض آَنْ یماتبهما فی الامر الآخر انتهی و آزین روایت صریح معلوم شد که 
افشاء سر حفصه نمود نه عايشه و حفصه هم بنابر کمال فرحت و شادی با عائشه گفت 

و قصد عصیان پیغمبر و افشاء سر او نداشت از حهت غلبه سرور و فرحت امساک سر" 
نتوانست نمود رش بیزیب ووازت عیاشی از امام باقر علیه السلام که عمده 
اخباریین شیعه است معلوم بودن خلافت شیخین بآنجناب و ترک عتاب فرمودن بر 
افنشاء آن سر صریح دلالت بر وضا میکند و الحمد له علی وضوح الحجَة و چون خلافت 

شیخین آنجتاب را بوحی معلوم بود دیگر نص بر خلافت امیر نمودن مخالف حکم الهی 

کردنست و انیا لاف تقدیرالهی دعا نمی کنند چه جای عزل و نصب خلافت قولد . 
تعالی لا دب عن انرهیم الوم و جع الیشری یجادلاً فی وم توا ان ابرهیم 
لیم اب ها میم آغرض عن هه قذ جاء رونت ی 
مَردٌود + هود: ۷۶ ۷۱). 
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طعن ششم آنکه عانشه رضی الله عنها خود گفته است ما غرّت علی احد من 
ات النبی صلی الله علیه و سلم ما غرّت اللّه علی خديجة و ما رایتها قط و لکن کان 
رسول الله صلی الله علیه وسلم یکثر ذکرها جواب ازین طمن آنکه غیرت و رشک 
کردن جبلت زنانست و بر امور جبلیه مزاخذه نیست آری اگر بمقتضای غیرت قولی یا 
فعلی مخالف شرع صدوریابد آنوقت ملامت متوجه می شود و در حدیث صحیح وارد 
است که یکی از امهات المومنین که در خانه او آنجناب تشریف داشتند و خاتون دیگر 

از ازواج مطهرات برای آنجناب طعامی لذیذ ساخته فرستاد غیرت کرد و طبقی که 

۱ دران طعام بود از دست خادمه آن خاتون دیگر گرفته بر زمین زد که طبق هم شکست و 
طعام هم ریخت آنحضرت خود بنفس نفیس برای حرمت طعام که نعمت الهی است بر 
تحاست وطعام را از زمین می چید و میفرمود که غارت امکم و دران وقت عتابی و 
توبیخی درحق آن ام المومنین نفرمود دیگر امتیانرا درحق آن امهات خود چه لایق. که 
, درین قسم آمور هدف سهام طعن خود سازند معاذ الله من ذئك و حائیکه در کتب امامیه 
حسد حضرت آدم ابو البشرو رشک بردن او بر منازل ایمه مروی و منقول باشد این قدر 


غیرت عانشه را جه حای شکایت خواهد بود. 


هک هی ی 
لوددت آنی‌کنت نسیا منیا جواب آنکه اين روایت باينلفظ صحیح نشده صحیح اين 
قدر است که هر گاه یوم الجمل را یاد می فرمود آن قدرمی گریست که منجر ببا رکش 
1 دز حروج عجلت فرمود و ترک تامل نمود و از پیشتر 
تحقیق نفرمود که آب حواب در راه واقم است یا نه یا آنکه اين قسم واقعه عظمی روداد 
و در کشب صحیحه اهل سنت اين لفظ از حضرت امیررمروی و صحیح است که چون 
شکست بر لشکر ام المژینینافتاد و مردم از طرفین مقتول شدند و حضرت امیرقتلی را 
ملاحقله نمود رانهای خود را کوفتن گرفت و میفرمود ( نی یت قبن هذا کت 
نیا عنییّاه مریم: ۳) اگر از عائشه رضی الله عنها آين عبارت ثابت شود از هفین *: 


۷6 


قبیل بدامت خواهد بود که درین قسم خانه جنگیها هردو جانب را رو میدهد و این از : 
کمال انصاف طرفین و رجوع بحق و معرفت مراتب هم دیگرمی باشد جه بلاست که 
این را در مطاعن می شمارند اگر اصرار بر آن می نمودند چه خوبی داشت 


طعن هشتم آنکه حجره رسول را صلی الله علیه و سلم که مسکن او بود مقبره 

پدر خید ودوست پدر خود که عمربود گردانید جواب ازین طعن آنکه در احادیث 
صحیح آنحضرت صلی الله علیه وسلم در کتب اهل سنت موجود است که آنحضرت 
صلی ان علیه وسلم گاهی صراحة و گاهی اشارة شیخین را بشارت بجوار خود در دفن : 
داده اند جنتانجه حضرت آمیر در وقتی که دفن عمرین الخطاب رضی الله عنه دران 
حجره متبرکه قراریافت فرمود وی کنت لاظن ان یجملك الّه مم صاحبيك اذ کنت ‏ 
کیرا اسمع رسول له صلی 1 علیه و سلم (کنت آنا و ابوبکر و عمر و قمت انا و 
آبوبک و عمر و انطلقت انا و ابوبکر و عمر)و این بشارت با کمال رضا و خشنودی اول 
- است "زر صریح مر بر جوا دفن اینها و اگررصریح ار آنحضرت صلی الله علیه و سلم در 
کار می شد پس حضرت امام حسن علیه السلام چرا دفن خود دران حجره میخواست 
که حصول امر شریف در آن وقت از محالات بود بالبداهة جواب دیگر حجرات اواج 
بتملیک پیغمیر صلی الله علیه و سلم ملک آنها بود موافق حکم فقهی زیراکه نزد فقها 
ثابت است که جون شخصی خانه بسازد بنام یکی از اولاد خود یا بخرد و باز در قبض . 
آنکس بدهد ملک او میشود دیگر اولاد و وارثان را درو دخل نمی ماند وزعلی هذا 
القیاس ازواج و دیگر اقارب را هم همین حکم است وبلا شبهه آنجناب هر حجر را 
بنام زوجه ساخته بود و آن زوجه در آن حجره شکست وترمیم وتضییق و توسیع و بر 
آوردن دروازه و ناودان و دیگر تصرفات مالکانه بحضور آنحضرت صلی الله علیه و سلم ‏ 
میکرد و هم برین منوال حال حجره حضرت زهرا و خانه اسامة بن زید است که همه 
مالک مساکن خود بودند و اشارة #رآنی درحق ازواج خود قریب بتصریح انجامیده 

به تا ی (قرة ی نکن ...» الاية. الاحزاب: ۳۳) و استیذان عمررضی الله عنه از 
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عائشه رضی الله عنها بمحضر صحابه و عدم انکار کسی حتی حضرت امیر نیز دلیلی 
قتطمی است بر ملکیت عائشه رضی الله عنها دران حجره و معلوم است که صحابه در 
ادنی تفیرات گریبان خلفا خصوصا عمر بن الخطاب می گرفتند و او ممنون ایشان می 
شد بلکه نزد او مقرب تر همانکس بود که در انکار ادنی مخالفت شرعیه بر وی و غیر 
وی شدت نماید و اصلا پاس کسی نکند پس معلوم شد که نزد جمیم صحابه و تایمین 
مالکیت ازواج حجرات خو یش را مسلم الثبوت بود و لهذا هینچ کس در استیذان عمر 
رضی الله عنه حرفی نکرد و در کتب شیعه نیز ثابت است که حضرت امام حسن علیه 
السلام کزان عافته نیت رضی له عها اذل خواسته است دردف ود ذر تجراز یز 
اطهر خود علیه الصلوة و السلام لیکن بعد از واقعه آنجناب مروان شقی ازین قران 
سمدین مانع آمد و حضرت امام حسین علیه السلام با اهالی و موالی خود سلاح پوشیده 
مستعد مقابله و پیکار شد و مروان با فوج گردا گرد مسجد مقدس نبوی و حجره شریفه 
مصطفوی آنبوه نمود و معنی حفت الجنة بالمکاره نمودار گشت خوف قوی بود که شم 
زخمی از دست آن اشقیا بحضرت امام و لواحق او برسد ابو هریره بطور مصالحه در میان 
آمد و تسکین شدت غضب و جلال حضرّت امام نمود و مصلحت وقت را در جناب آن 
پاک سرشت عرض نمود پس اگر ملکیت حجره عائشه رضی الله عنها را ثابت نبود 
حضرت امام از وي چرا استیذان فرمود اگر حجره در ملکیت عائشه رضی الله عنها نمی 
بود از مروان که حا کم وقت و متصرف بیت المال و اوقاف بود بایستی اذن گرفت 
حال آنکه با وصف ممانعت او که صیغه حکومت داشته اذن دادن عائشه صدیقه کاری 
نکرد و اگر کسی از شیمه منکر این روایت شود باید که در کتاب خود که فصول مهم 
قی معرفة الائمه است و دیگر کتب خود به بیند و درینجا جمعی از شیعه بطریق تهمت 
و افترا بر عانشه را خائی و بهتان سرائی آغاز نهند و گویند که عائشه بعد از اذن دادن 
"بامام حسن نادم شد وبر استری سوار شده بر در مسجد بر آمد ومانع دفن شد و ادعاء 
میراث نمود و ابن عباس در جواب او اين شعر غیر مر بوط المعنی و الوزن و القافیه افشا 


نمود. 


۱۷ 


۱ یت ۵ 


0 ۰ ( ِ 


حالانکه عايشه رضی الله عنها خود روایت حدیث (نجن معاشر الانیاه لانرث ولا نورث) 
نموده و سایر ازواج ۲ از طلب میراث مانع آمده چه قسم ادعاء میراث می نمود و سوار 
شده بر آمدن وا چه حاجت بود مسکن عائشه رضی الله عنها همان حجره خاص بود اگر 
۱ ممانمت منظور می شد در حجره را بند میکرد و جواب ابن عباس چه فسم صحیح شود 
حالانکه شع ازئمن کل متروکات آنحضرت صلی الله علیه وسلم از حجرات و زمین 
مکی و زرعی و دیگر ملاح و اشتران واسترها و اسپان بالیقین زاید بر حجره عائشه 
رضی الله عشها بود و عائشه را چرا پر خوردن کل میراث طعن میکرد که کل میراث 
آنحضرت صلی الله علیه ۳ بالقطع در دست او نبود ونه او خورد غرضکه از پیش و 
پس و چپ و راست بر این افترا توده توده فضیحت و رسوائی می بارد و همین است 
برهات الهنی. که کاآذیان را بز بان خود رسوا ميکند. 


طعن نهم آنکه روزی آنحضرت صلی الّه علیه و سلم خطبه خواند و اشارة 
بمسکنن عائشه رضی اللّه عنها فرمود و گفت (الا ان الفتنة ههنا ثلثا من حیث بطلع قرن 
الشیطان) پس مراد از فتنه عائشه رضی الله عنها است وقتی که از مدینه ببصره ب رآمد . 
برای قتال امیر المژمنین و باعث قتل هزاران کس از مسلمین گردید جواب ازین طعن 
آنکه این معنی باطل ازین حدیث حق فهمیدن تحریف صریح است کلام پیغمبر 
صلی اللّه علیه و سلم را زیراکه ان عبارت در مواضم بسیار و جاهای بیشمار فرموده 
ستو اشارة بجهت مشرق نموده هرجا مسکن عائشه رضی اللّه عنها کجا بود اتفاقا 
دران وقث که این خطبه در مسجد میخواند و اشاره بمشرق فرمود بمسکن عائشه واقم شد 
۱ زیراکه مسکنن او دران سمت بود و عبارت آینده یمنی حیث یطلع قرن الشیطان نص 
" ظاهر است درین مراد زیراکه طلوع قرن شیطان بالقطع از مسکن عائشه رضی الّه عنها 
نمی شد و روایتی .که تصریح باین مراد یعنی سمت مشرق می نماید نیز در کتب شیعه 
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وود ات از راه شرا رو و قاط تقف وعاد اضناش نظر آزان تموده دهع فامدارا 
ترویج میکنند وروایت ابن عباس و دیگر محابه این قصه را در حل این اشتباه بیجا 
کافی است لفظش ایدست (رأس الکفر ههنا) و اشار نحوالمشرق حیث تطلع قرن _ 
الشیطان فی ربیعة ومضر و درین آمت مرحومه هر فتنهٌ که بر خاسته از هسین طرف بر 
خحاسته اول فتنه ها حروج مالک اشتر است و اصحاب او بر عثمان از کوفه که شرق 
رویه مدینه است و در حوالی آن مساکن ربيمة ومضر واقع اند باز فعنه عبید اللّه نی زیاد 
که موجب شهادت امام حسین رضی الّه عنه گردید باز فتنه مختار قفی و دعوی نبوت 
کردنش باز خروج اکشر اهل بدعتها و حدوث عقاید زائغه از همان نواح پس معدن 
روافض قاطبة کوفه است و نشوونمای معتزله از بصره و سر چشمه ایشان واصل بن عطا 

بصری است و قرامطه از سواد کوفه پیدا شده اند و خوارج از نهروان و دجال از اصفهان .. 
: و هر که حجره عائشه را د رآن وقت که عانشه رضی اللّه عنها را سفر بصره در پیش آمد : 

محل فتنه گمان برد بلا شبهه کافراست زیرا که مسکن رأس اهل ایْمان محمد مصطفی.. ۱ 
مبلی, له عله یلم بود که کفر وفته از نام اومیگریزد و طرفه آنست که عانشه رضی .. 

۱ له عتها ازان نجخزه باراده حج بمکه روانه شده بود نه پرای فتنه گری اگر عائشه را 
ِ فتتهگر قرار دهد زان از جاهد زد که از مه یر نهد س پیتی کف را ۰ 


محل فنه میگفتند نه حجرهعائقه را 
پیت از مکه کجام تا 
2 ۲ چوکفر از بر خیزد م کجا ماند مسلمانی 


طعن دهم آنه روایت کنند ان عائشه ون جاری و قالت لعلنا نصید بها . 
بعض فتبان قریش یعنی عائشه یک دختر خانه پزورد خود را بیار است و گفت بعضی 
. جوانان قریش را بسبب این دختر آراسته وپیراسته شکار میکنم و اورا مشغوف محبت 
این دخترک می سازم که بی اختیار خواهان نکاح او شود و در دام انقیاد من در آید 
جواب این طعن آنست که اول این روایت بچند وجه محروح است زیرا که این خبر را 
وکیم بن الجراح عن عماز بن عمران عن امرأة من غنم عن عائشه رضی الله عنه آورده 
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است و عمار بن عمران مجهول الحال است و امرأة من غنم مجهول الاصم و المسمی 
است فلا یصح الاحشجاج بنهما م باز درین روایت عنعنه است که محتمل ارسال و 
انقطاع باین قسم روایات بی سرو بن در مطاعن امهات المومنین تمسک جستن شان 
مومنین نیست و اگر از جهات دیگر پا شخصی عداوة مفرط کسی داشته باشد باز هم 
باین قسم واهیات در دین او خلل انداز شود دور از انصاف است جه حای آنکه بموحب 
همین شهیق و نهیق اسباب عداوة پیدا کند دوم جای طعن نیست زیراکه طلب کفو 
کریم برای دختر خانه پرورد خود چه عار دارد و تزبین وتحلیه زنان برای ترغیب مردم در 
نکاح آنها مسنون و مستحب است و هميشه رایج و جاریست در صحاح موجود است که 
حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم درحق متبنا زاده خود که اسامة ابن زید بود و 
ذمیم المنظر و سیاه پوست بود میفرمود (لو کان اسامة جارية لکسونها وحلیتها حتی 
القفها) یعنی اسامة با وجود ذمامت شکل و سواد لون آن قدر محبوب من است که اگر 
. بالفرض دخترمی بود اورا پپوشاک و میدادم و آراسته میکردم تا مردان درو 
را کی ره یضرا فاد مسر باشت که ونان باگز و 
هنگام طبه می آرایند و زیور و پوشاک مستعارمی پوشانند تا زنانی که از طرف 
حاطب برای دیدن مخطوبه می آیند در نظ رآنها زشت ننماید و اگرحستی خدا داد 
داشته باشد دوبالا نمودار شود و موجب رغبت نا کح گردد چیزی که در جمیع طوایف 
مروج و معمول است و در شرع هم مسنون و مستحب چرا محل طمن و ملامت گردد. . 
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طعن اصحاب کرام 
عموما بی تخصیص نیزده طعن است 


طمن اول آنکه صحایه دو بار مرتکب کبیره شدند یکی آنکه فرار نمودند در 

جنگ احد دوم آنکه فرار نمودند در جنگ حنین و هردو جنگ با کفار بود و در رفاقت 
آنجناب و فرار از جنگ کفار خاصه چون در رفاقت آنحضرت صلی الّه علیه و سلم 
۱ باشد کبیره است جواب ازین طعن آنکه فرار روز احد قبل از نهی از فرار بود و مع هذا 
معفر هم یت تفر فرآی که زو ند عا له عنم رن له موز لیم ود آل 
عمران: ۱۵۵) و نیز فرار منافقین قبل از قتال بود و فرار مومنین بعد از قتال ووقوع شکست 
و شیوع حبرشهادت جناب پیغمبر صلی اللَه علیه و سلم و جون روساء لشکر مقتول 
شوند و جمعیت تباه گردد باز فرار منهی عنه نمی ماند اما فرار روز حنین پس در 
حقیقت فرار نبود بلکه بسیب بی تدبیری و سبقت خالد بن الولید و غفلت ۱ کمین کفار 
که از جپ و راست در میان بیشه نشانده بودند و گذرگاه تنگ بو پس و پیشی و 
نشیب و فرازی در لشکر رو داد و دران آئتا بعضی مردم پشت دادند کء از صحابه کبار 
نبودند بلکه طلقاء مکه و مسلمة الفتح باز بران اصرار نکردند بلکه بر گشتند و فتح شد 
بدلیل کلام الهی (ْ لاله کته علی له علی امین وآنزل نودام تزا 
..9 الآبة. التوبة: )۲٩‏ و نیز آن حضرت صلی اللّه علیه وسلم کسی را بر این امر عتاب 
نفرمود زیرااکه عذر معلوم داشت پس دیگران را هم جای عتاب و طعن نماند و نزد شیعه 
چون استیقان هلاک شود فرار از جنگ کفار جایز است نص علیه ابرالقاسم ابن سعید 
فی الشرائع و درینجا همين صورت بود ز یراکه در گذرگاه تنگ از هردو طرف زیر زخم 
ساهام مش رکین آمده بودند و هرگزتیرهای آنها حطا نمیکرد ناجارعق باز گشتند تا " 
کفار درمیدان بر ایند یا ازراه فراخ بر کفار مله نمایند و چون در حق بعضی رسل 

۱ ارتتکات: کیباثر را شیعه دز روایات ص‌یحه خود "بت کر:ه باشند مثل حضرت آدم و 


۳ 


0 غیرهما حالانکه عصمت انبی. مقطوع به و مجمع علیه است اگر 
از صحابه که بالاجماع معصوم نبودند گناهی صادر شود باز بزلال توبه و استففار و 
رزحعمت الهی شسته گردد چه عجب باشد و کدام محل طمن گردد و مع هذا این قدر 
گناه ه مقادم طاعات و مشقات جهاد ایشان نمی تواند شد و بشاراتی که درحق ایشان 
بتصوض قطغیه قران و احادیث متواتره آمده است. ازان چشم پوشیدن و این عیویات 
" نادره اپشان را نش کرون شان ایمان نیست و الم بر اهل سنت باین شبهات: وقتی . 
تمام شود که مخل اعتقاد يشان باشد چون از اصل معتقد عصمت کنی جز نبا نیستند 
0 اگر صدور گناه از وی شود چه پاک ین قدر هست که اهل سنت جمیع امور صحابه ۹ 
ازجقوق صفیت و خدمت رسول صلی له علیه وسلم و جانبازیها وترک خحان و مان و 
پذل مال ونفس در رام خدا وترو یج دین و شریمت غرا وآیات نازله درشان ایشان و 
: احافیث ناطته برفعت وطزمکان ایشان 1 هشیمه خر از یوب و گنه ۱ 
ِ ایشان چیزی نمی بینند, 
ِِِ من دوب برجی نصسابه یلک اک ایشان چون ۳ و میاه بای ۱ 
ِ شیتران غله شنیدند د پیغمبر صلي له علیه وسلم ۳ تنها دز خطبه گذاشته امتوحه تتاخاء 
لهووسودای تجخارت گشتند و این متاع قلیل نیا را رنماز که" عمده ارکان اسلام آست 
۱ خاصه پا رسول صلی ال له وسم ار کردند این دیل صریح بربیدینتی ایشا 
" امست قراذ تسالی (وَلدذا را یَجارة َو القضوا | لیا وَترکوكٌ قایْم ...9 الایة. الجمعةء 
۱۱) جوا زین طمن آنکه این قصه درابتداء مان هجرت واقع شد و تزا يب 
شریعت کما ینبفی واقف نشده بودند و ایام قحط بود رغیت مردم بخرید غله زیاده از 
حد ومی دانستند که اگر کاز وان بگذرد باز نرخ گران خواهد شد باین خهات اضطرازاً 
از مسجد ب رآمدند ومع هذا کبراء صحابه مثل آبوبکر و عمر رضی الله عنهما قایم 
۰ .ماندند ونرفتند چنانچه در احادیث صحیحه وارد است و انحه قبل از تأدب باداب 


شریعت واقع شود حکم وقایع مان جاهلية دار که مود عتاب نمی تواند شد چتانچه 
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در قرآن مجید هم برین فعل ایماد بنار و لمن وتشنیم واقم نیست عتابست و بس و 
حتاب پیفمبر صلی اه علیه وسلم اصلا کسی را درین امر معاتب نفرموده دیگری که 
باشد که طمن و تشنیع نماید وصدور زه از صحابه و أمتیان جه بعید است حائیکه از 
انبیا و رسل زلات صادر شده باشد و بر آنها عتاب شدید از حضور الهی رسیده باشد 
اک( 
تام محال است. 


طعن سیومآنکه ازین باس رضی لته در معا اهل سنت مرو یست 
که (میجاء برجال من امتی فیوخذ بهم ذات الشمال فاقول اصبحابی اصیحابی فیقال انك 
لا تدری ما احدثوا بعدله فاقول کم قال العبد الصالح) (. و گت عنم هید ا نت 
یچم فلا یی گنت آنت لیب علب وانت علی کل تن ی هیده المائدة: ۱۱۷) 
(فیقال انهم لن یزالومرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم) چواب آزین طن آنکه این 
حدینت صرد یج ناطق است که‌مراد از اشخاص مذ کورین مرتدین اند که موت آنها بر 
کفر شه و هیچ کس ازاهلسنت آنجماعه را صحایی نمی گوید تقد خوبی و 
بزرگی: انها نمشود اکثر يني حنیفه وبنی تمیم که بطریق وفادت بزیارت آنحضرت 
صلی الّه علیه و سلم مشرف شده بودندباین بلا مبتلا گشتند و خایب و حاسر شدند " 
کلام اهل سنت دزان صحایم است که با ایمان وعمل صالح زین جهان در گذشتند و . 
با هم بجهة اختلاف آراء مناقشات و مشاجرات نموده بودند و طرفین همدیگررا تکفیر و ۱ 
تبدیع نشمودند و شهادت پایماندادند در حال اين قسم اشخاص ا کف و 
داشته باشند بیارند قصه مرتدین مجمع علیه فریقین استی حرف در قاتلان مرتدین است 
که بلا شبهه اعلام دین را بلید کردند و اکاسره و قیاصره را در راه خدا بجهاد ذلیل" 
ساختند و هزاران هزار کس را مسلمان کردند وتعلیم قرآن ونماز و شریعت نمودند وا 
بالقطم معلوم است که یک کس را مسلمان کردن یا نماز آموختن یا تلیم قآ نمودن 
چه مقدار ثواب ذارد و جهاد و قتال اغداء ال دردین چه درجه دارد ومع هذا در حق 
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این اشخاص بالتخصیص حق تعالی بشارتها و وعدهای نیک در قرآن مجید نازل فرموده 
«وعد ال این آمشوا نکم و عیلوا السّالحاتِ هم فی الرض کم انتخلف 
لین من قبیهم تن هم جیهم ری ارتصی هم یباتهم ین بغد خزفیم آنن 
یم َبدونبی لاب کون بی شب ..9 الایة. النور: ۵۵) و در جند جا فرموده است (... ری 
له مهم مش عا رهز چا ترتع ال خیین فآ .۰ الایة. 
التوبة: ۰ وی فرمود و المژهنین بآن هم ین ال فضلا گپزاه لاحزاب: ۷و 
نیز فرمود (. .لین هاجروا زاخرجوا من دارم ادا فی تبیلی فان وفیلو وا لاکفرت 
عنهم مبّانهع و لادجللهم جات تجری من تخیها اهاز ..* الاية, آل عمران: ۱۹6) 
درینخا دقیقه باید دانست که سب و طعن انبیا ازانجهت کفر و حرام است که وجه 
سب یعنی معاصی و کفر درین بزرگان یافته نمی شود و موجبات تعظیم و توقیر و ثناء 
حسن بوفور موجود دارند و چون جماعه باشند از مومنین که اسباب تعظیم داشته باشند و 
گناهان ایشان را منفرت و تکفیر بنص فرآن ثابت شده باشد بالیقین این جماعه هم در 
حکم انبیا خواهند بود در حرمت سب و تحقیرو اهانت وبدگفتن نهایت کار آنکه انب 
را اسباب تحقیر موجود نیست و اينها را بعد از وجود معدوم شد و معدوم بعد الوجود چون 
معدوم اصلی است درین باب و لهذا تایب را به گناه از تعییر کردن حرام است و عوام 
امت غیر از صحابه این مرتبه ندارند که تکفیر سیئات و منفرت گناهان ایشان مارا 
سالقطم ازوحی وتنزیل معلوم شده باشد و قبول طاعات و تعلق وضای الهی با عمال . . 
ایشان بالتخصیص متیقن شده باشد پس فرفه صحابه برزخ اند درمیان انبیا و امتیان و 
نهذا مذهب منصورهمین است که غیراز صحابه هرچند مطیع ومتقی باشد بدرجه ایشان 
نمیرسد این نکته را باهمیّت آن درخاطر باید داشت که بسیار نفیس است ونیز فرموده 
است « سر ۳ و پم برخم مه روا جات میا یم یه خالدین فا نا 
.» الاية. التوبة: ۲۲-۱) و نیز فره ود .. لک له حبّبٍ یب لحم لایس ۱ رنه فی 
ریگ و گر یک الکفرو اوق والمضیَّ_.ه الا الحجرات: *) زین آية مدوم 
ناگ کی یشان نکب بو باق شا ات ازعها ولا فهمی شده 
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است با وصف کراهیت فسوق و عصیان دانسته فسوق و عصیان کردن محال است 
زیرا که شوق و استحسان از مبادی ضروریه افعال اختیاریه است باجماع عقلا کما تقرر 
فی موضعه من الحکمة و نیز فرموده ارت مَمْ اون عم رجات عند رهم و 
نورق کریمٌه الانفال: 4) پس معلوم شد که اعمال ظاهره ایشان از صوم و صلوة و 
حج وجهاد اصلا متبنی برنفاق و تاشی از تلبیس و مک نود یمان یشان بتحقیق و 
یقین ثابت بود و نیز فرمود (لکن الرسول والذی أملوا مه جاهدو بموالهم وانشیهم و اولیك 
ِ و ویك هم افو ه التوة :۰ ) و نیز فرمود (. . 9 بُشتوی ینک من آنقق 
فب قیاقش وق ریاغم درجذین این ان تا تا وکا ود الله 
1 الب تفملون عبر 8 الحدید: ۱۰) و قوله (راء المهاچرین لین اخروا 
من دیارهم م اور جیَبکَفوة فضلاین ال ه ورضوان ینْضیون له ورس أوك هم 
الشادقره ال ۸) الی آخر الاية الثانية و اين آیات نیز ابطال احتمال نفاق این 
جماعه باصرح وجوه می نمایند و قوله تعالی (..بمْ لا یز ۳ ژالنبنن منوا مه 
وم جشمی ین ایهم وبایانهم .9 الایة, التحریم : ۸) دلالت میکند که ایشان را در 
آخرت هیچ عذاب نخواهد شد و بعد از موت پیغمبر نور ایشان حبط و زایل نخواهد 
گشت والا نور حبط شده وزوال پذیرفته روز قیامت چه قسمبکا یشان می آمد و توا 
تعالی رولا تطرد لین ید عوتَ رَهُم ‏ ال وة روالعیی دون هه ...۰ الاية. الانعام: ۵۲) 
نیز مبطل احتمال نفاق است وقوله تعالی (و ادا َع2 ای بقل لام علیکم 
۱ کب کم علیتفیم ره تفیل ینگم ث وا بجَهالز تنم شتآ ۱ 


مور رَحیم * الانمام: 6 صریح دلالت قطعیه نمو پر آنکه اعمال بد یشان مقف. . است 
میچ مواعذه بران نخواهد ن. و قوله ال ری ین امن هم زاتولهم بان نوم 
اج بر فی پل ال ون تون وغذاعب عف ( ,ریق والانجيل ورن و 
ترز آدفی بعهده ین ال ...9 الابة. التوبة: ۱) پس معلوم شد که در عق ایشان بذا 
باه است که ایشان را بعد اخباریمنفرت وبهشت عذاب ودوزخ دهد زیز که در 
یس ابر یت و۱ ات ماو ات ۱ 
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با بطق تخت جر عیفر .0 الاية, الفتح: ۸ از سوم شد که 
رضا از عمل ایشان تنها نبود بلکه آنجه در دل ایشان از ایمان و صدق و اخلاص مستقر 
وتابت شده بود ودر رگ و پوست ایشان سرایث کرده و آنچه بمضی سفهاء شیعه 
گریند که رضا ا زار مستلزم رضا از صاحب آن کار نمی شود درینجا پیش نمیرود که 
حق تعالی (زفی اه تن امن «) فرموده است نه عن بيعة المومنین و با ..قََِمق 
فی قلویهم .۳ الابة, الفتح: ۰ نیز بآن ضمیمه ساخته و ظاهر است که محل عزایم و 
ثبات و اخلاص دل است پس رضا به صاحب فمل متعلق است نه فعل وتمتع ومنشاه 
فعل متعلق اسنت نه بصورت فعل بالجمله حافظ قرآن را ممکن نیست که در بزرگی : 


صحابهترده داشته باشند اگر چه حدیث و رولیت را در نظر نیارد زیراکه اکثرقرآن مملو 
است از تحریف وتوصیف اینجماعه وناظره خوانان یک لفظ را ازیک آیت گوش 


5 میکندد وسیاق وسیاق آنراچون یاد ندارند غور نمی کنند که درنجا چه قیود وقع شده. 
1 ۱ و ضمیم آن لفظ کدام کدام چیز در نظرقرآنی گردانیده اند که تأو یل مبطلین و 


و تحریف جاهلین را دران دعلینمانده وله هرمن غر از حفظ قرآن یمن هیچ ۰ 


ِ ت ب مک ‏ ب او ابید 


۱ بت 


رح ام شاد که ی گفت تاد فد رم از ودگرهیج. 


یرت تفت رت کر کل ی برع وه غلاب نم 
الخمد له حمدا کثیرا یا مبارکا قیه و.مبارکا علیه کما یحب رپنا ویرضی و الصلوة و 
السلام الاتمان الا کملان علی من بآّغ الا الترآن و اوضحه بالبیان ثم علی آله و صحبه 

و اتباعه و ورئته من العلماء الراسخین خصوصا با وا نی الطرقه و ای 
رحمة له علهم اجممین. ۱ 


طعن چهارم آنک تایه یه بل سل هلیم نمودند وقتی. 
طیلب فرطاس فرم هرگ نیاوردند وتعلات پیچا آفزنهادند جواب ازین طعن 
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ات ان ۱۳ له عنه گذشت که قصد ایشان تخفیف تصدیم آنجثاب بود 
با وجود قطم باستغناء خود ازان محنتی که میخواست دران وقت نازک و این قصد 
سراسر ناشی از محبت و دوستی بود این را بر عناد حمل نمودن کار کسانی است که ار 
آئین محبت و دوستی بی خبر اند و بسوء ظن و بد گمانی دماغ ودل پر جواب دیگر 
اکثر حضار در آن وقت اهل بیت بودند و صحابه درانجا قدر قلیل طمن کل بفعل قلیل 
که بش رکت اهل بیت آن فعل نموده بودند در چه مرتبه از نادانی و ژاژ حائی است باز 
پیغمبر علیه السلام تا پنج روز بعد ازین واقعه زنده ماند و اهل بیت همیشه در خدمت او 
حاضر و ادوات کتابت نزد ایشان موجود و نویسندها در زمره ايشان غیر مفقود اگر امر 
ضروری تبلیغ بود جرا درین فرصت درار و تیسیر اسباب ترک تبلیغ آن فرمود و نه 
نویسانید و ترک واجب ند نمود معاذ اللّه من سوه الظلن کسانی را که دای تعالی ( تم 
یراق آخرجث لاس اون بالمفروف وتنهون عن الْعنکر...» # الابة, آل عمران: ۱۱۰) 
فرسوده باشد (و کذذیك حعلتاکم امة وَطا بتکونا شَهداء ی الا ..* الاب البقرق: 
۳) خطاب داده باشد بد ترین ی امتها اعتقاد کردن در حه مرتبه دور از مرضی خدای 
تعالی رفتن است و مخالفت صریحه قرآن نمودت. ۱ 


طعن پنجم آنکه صحابه رضی اللّه عنهم قول پیغمبر را سهل انگاری میکردند 
و در امتشال اوامر او تهاون می ورزیدند و از مقاصد او اعراض می نمودند و میادرت 
بفرمان بر داری او بی تکاسل و تقاعد و مدافعت بجا نمی آوردند دلیلش آنکه از حذیفه 
روایت است که جناب پیغمبر روز احزاب فرمود (الا رجل نی بخبر لقوم جعله ال 
ی یوم القیامة) فلم یجب احد و کانت تهب ریح شديدة و تزفقال (ا حيفة قم) فم 
اجد با ودعانی باسمی الا ان اقوم قال (فاذهب فاآئتی بخبر القوم) فلما و لیت من عنده. 
جملت کانما امثی فی حمام حتی رایتهم ورجمت و انا امشی فی مثل الحمام فلما 
اتیت واخبرته قررت و این طعن محتاج جواب نیست زیرا که کلام 1 آنجناب در اين مقام 
بصورت عرض بود و عرض را حکم امرنیست قوله تعالی (نا غرضتا نمی 
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الشنوات وَالرّض والجبال فان آن تخولتها وآشقفن منها مب . الاحزاب: ۷۲) و 
فوله تاکن( ققال لها وللازض انیا طوعا آ و گزها نا طانمینه فصلت: ۱و 
قرایین حالیه نیز مقتضی همین بودند که اين امرشرعی تبلیغ نبود و اگر آمر هم بود چه 
. لازم است که برای وجوب باشد بلکه جمله دعائیه یعنی جعله اللّه معی یوم القيامة 
صریح دلالت بر ندب میکند زیرا که در واجبات وعده ثواب نمیقرمایند واگرمی 
فرمایند بدخول حنت یا نجات از دوزخ اکتفا میکنند اين ثواب مخصوص را وعده نمودن 
دلیل ندیه امر است کُما هوالمقرر فی الاصول و اگر امربرای وجوب هم باشد وجوب 
بطریق کفایت خواهد بود بالقطع و وقت وقت شدت برودت هر کسی خواست که 
دیگری قیام نماید اگربر هر یک واجب می شد مبادرت و مسارعت هریکی را لازم 
می آمد واگر ازین همه در گذریم این طعن متوجه بحضرت امیر خواهد شد زیرا که 
آنجناب نیز همم دران وقت حاضربود نه غایب پس چرا امتثال ام نفرمود و مسارعت 
بمأمور به نکرد و کسی که این حرف در حق حضرت امیر و جمیع صحابه کرام بر زبان 
راند یا بخاطر بگذراند هزاران دلایل از کتاب و احادیث و سیر بر روی او میزنند زیر که 
خدای تمالی جا یجا نا میفرماید و ای وتا نز از صحابه باطاعت و 
انقیاد قوله تعالی (.. ویو له وم ...9 الیة, التویة: ۷۱) و دربخاری و مسلم و 
کتب سیر دز کیفیت صحبت صحابه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذ کور و مشهور 
است کانوا یبتدرون الی امره و کادوا بقتلون علی وضوئه و اذاتخمٌ وق فی کف رجل 
منهم وذاك بها وجهه درین جا طرفه حکایتی است که عروة بن مسعود ثقفی که دران 
وقت کافر معاند حربی بود دریک صحبت سرسری که برای سو الجواب صلح از طرف . 
کفار در جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود اين معامله صحابه با پیغمبر صلی 
له علیه وسلم دیده چون از حدیبیه برگشت و بمکه رسید نزد کفار زبان دررستایش 
اصحاب پیغببر کشاد و داد ثنا خوانی داد و گفت که من کسری و دیگر پادشاهان 
عرب و عجم را دیده ام و در صحبت رئیسان هر دیار رسیده لیکن قسمی که یاران اين 
تخص را محب ومطیع اودیده ام هرگز هیچکس را از نوکران هفت پشته هیچ 
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پادشاه ندیده ام و این فرقه نجود را بکلمه گوئی تهمت کرده اند در حق آن اشخاص این 

قسم ژاژ خانی می نمایند واگر این قسم تهاون در امتثال اوامر موجب طعن شود اول می 
باید دفتری در مطاعن انبیا نوشت وسردفتر آدم اپ والیشر را گردانید که اورا بیواسطه 
حق تمالی نهی فرمود از اکل شجره و نیز فرمود (.. ها عوك روج فلا بخ فرجتکنا 
من الْجَنْة فُتَْفَی» طه: ۱۱۷) باز وسوسه آورا قبول نمود و از شجره منهیه تناول کرد 
آری نافرمانی و ترک امتثال اوامر لشکریان حضرت امیر که اسلاف شیعه اند بنص 
آنحضرت معصوم ثابت است چنانچه از نهج ابلاغة نقل آن گذشت پس مطاعن 
اسلاف خود را میخواهند که بر گردن اصحاب کرام اندازند و ود را از ملامت پاک 


دارند. 


طعن ششم آنکه جناب پینمبر صلی الله علیه و سلم بیاران خود فرمود که (از 
آحذ بحجزکم عن النار هل عن التار هلم عن الثار فغلوننی وتقحمون فیها) واين طعز 
واهمی از طمن اول است زیراکه درین کلام از سابق و لاحق مستفاد ميشود که تمثیل 
حالت نبی وامت است هرنبی و هر امتی که باشد تخصیص بامت خود اصلا منظوه 
نیست وتخصیص باصحاب خود چرا باشد و فی الواقم نفس شهوانی و قضبی هر 
شخص را بسوی دوزخ می کشد وارشاد رتیت او ازان باز میدارد پس حالت: 
"هر پینمبر با امتیان حالت شخصی است که از راه شهقت و خیر خواهی کمر بند 
شخصی را گرفته بخود می کشد و آن شخص از غلبه غضب يا شهوت میخواهد که ده 
۳ سوزان در آید و در اکثر نفوس که غبله شهوت و غضب بنهایت می انجامد جذب « 
کشش پینمبر کفایت نمیکند و در آتش می افتد و درینجا مراد از نار آتشی است .که 
در تمئیل مذ کور آن رفته نه دوزخ آحرت و آن آتش کنایت از معاصی و شهوت اند که 
الا مفخب دول نار آحرت می باشد گودر حق بعضی اشخاص نشوند و مراد ازینجا 
۱ و 
علی فا محفرة من اراد گغ نها .. الابة. آل عمران :۱۰۳) و نیز در قران مجیه 
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اعداد بهشت برای ایشان و وعده فوز عظیم و اجر حسن در آیات بسیار مذ کوز است و مع 
هذا اگر بهموم لفظ استدلال است پس هر همه را شامل باشد حضرت امیر نیز دران 
داخل خواهد شد معا اه من ذلك و اگر بخصوص خطاب تمسک میکنند طمن الکل 
سا ی ی 


۰ طعین ق کا وی ی را تس تون این 
زواية میکنند ان رسول اللّه صلی الله غلیه و سلم قال (اذا فتحت علیکم خزائن فارس و 
الروم ای قوم انتم) قال عبد الرحمن بن عوف کما امرنا اللّه تعالی فقال رسول الله صلی 
الله علیه وسلم (کلا بل تنافسون ثم تتحاسدون ثم تندابرون ثم تتباغضون) جواب ازین 
طعن آنکه ذرینجا حذف تتمه حدیث نموده بر محلّ طعن شا ننوده اند و عبارت آینده 
را که مین مراد ودفع طمن از صحاب‌است درشکم فرو برده از قبیل تمسک ملحدی 
بکلمد (... لا تَقَربوا الصَلوةٌ ...* الاية, النساء: 4۳) و سرقه احادیث در مثل این مقام 
بغایت قبیح است تتمه این حدیث اینست (ثم تنطلقون الی مساکن المهاجرین فتحملون 
بعضهم علی رقاب بعض ) و ازین تتمه صریح معلوم شد که این تحاسد و تباغض وتدابر 
کنبند گان فرقه:دیگر است غیر از مهاجرین و آن فرقه با انتصار اند یا غیر ایشان از انصار 
خود هرگز بوقوع نیامد که مهاجرین را بر غلانیده با هم بجنگانند پس این فرقه نیست 
مگر از تابمین زیراکه صحابه که حرف در آنها میرود منحصر اند در مهاجرین و انصار 
و بودن این فرقه از مهاجرین بموجب حدیث باطل شد و بودن اين فرقه را از انتصار واق 
تکذیب کرد و از این همین حدیث صراحة فهمیده شد که این عمل شنیع بعد از فتح 
خزاین فارس وروم خواهد شد که جماعه از زمره شما بسیب کثرت فتوح و خزاین بغی 
و تتکبر و فساد خواهد ورزید و مهاجرین را که خلافت و ریاست حق آنهاست بسخنان 
سحبر آمیز خود فریفته با هم دگر خواهند جنگانید حالا در تواریخ باید دید که این 
جماعه کدام کسان بوده اند ازانجمله محمد بن ابی بکر اشت و ازانجمله مالک اشتر 
"است و ازانجمله مروان بن الحکم است و امثال نان پس اصلا این طعن متوحه 
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بصحابه نیست والا درکلام پیشمبر صلی اللهعلیه و سلم کذب لازمآید جواب دیگر - 
در مبحث نبوات گذشت که موافق روایات شیعه حضرت آدم ابر البشر علیه الصلوة و 

0 ‌ ت ۰ و ۳ 
السلام در حسد وبخض ایمه اطهار با وجود تنبیه و توبیخ حق تعالی طول العمر گرفتار 

۳۳۳ و ِ ۲ ۶ 
ماند و اصرار نمود و موافق فعل پینمبر معصوم اگر صحابه هم رفته باشند چه بااک وا گر 
فعل پیغمبر معصوم جوابی و توجیهی نزد شیعه داشته باشد همان جواب و توجیه درینجا 
هم اهل سنت بکار خواهند برد. 


طعن هشتم آنکه حضرت پیفمبر صلی ائله علیه وسلم فرموده است که (من 

ااگ علبّا فقد اذانی) و نیز در حق حضرت زهرا فرموده است (من اغضیها اغضبنی) و 

صحابه اتفاق کردند بر عداوت علی و ایذاء فاطمه زهرا علیهاالسلام و با علی جنگ 

کردند و خذلان او نمودند در وقتی که ابربکر و عمر رضی الله عنهما اراده سوختن خخانه 

وی کردند قصه اش آنکه ابوبکر قنفد بن عم عمر رضی الله عنه را بسوی علی فرستاد نا 

اورا حاضر سازد و بیمت نماید پس علی نیامد عمر را غضب در گرفت و خود سوی خحانه 

آن هردو مظلوم روان شد و پشته هاء هیزم و آتش همراه گرفت چون بدر خانه رسید 

دید که دروازه بند است باآواز بلند ندا کرد که یا ابن ابی طالب افتح الباب علی 

سکوت کرد و در نکشاد عمر در وازه را آتش داد و بسوعت و درون خانه ۱ در آمد 

جون زهرا چنینن دید بی احتیار از حجره بر آمده مقابل عمر شد و آوازبلند کرد و ندبه 

پدر آغاز نهاد که وا ابتاه پس عمر رضی الله عنه شمشیر با نیام در پهلوی مبا رکش 

. حلانید وعلی را گفت که هان برخیز و با ابربکر بیمت کن و الا ترا بقتل خواهم آورد 
و صحابه همه درین واقعه حاضر بودند و هیچکس دم نزد و دختر و داماد پیغمبر زا در 

دست ظالمان سپردند وت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را درحق اهل بیت پس 

پشت انداختند جواب ازین طمن آنکه اين دروغ بی فروغ که از سماع آن موی بدن 

.اهل ایمان می خیزد از مفتریات شیعه و کذابان کوفه است جواب این غیر ازین نیست 


۹ جح ۲ ‌ ‌ِ 2 2 . خی ئ 
که راست میگوید دروغی را جزا باشد دروغی ز اکر از هر دروغ خود جوابی ار اهل 


۹ 


متنت دی غواشت تباید رن رای ی 
درو گزهر کس لا جواب است اول این قصه را باید از کتب اهل سنت بر آورد بعد 
ازان جواب خواست و چون شیوهٌ اهل سنت دروغ بندی در روایات نیست ناچار آنچه 
راست وبی کم و کاست است بقلم می آید باید دانست که هیچ کس از صحابه در 
پی ایذاء حضرت امیر و زهرا علیهما السلام نیافتاده و با او پرخاش نه کرده بلکه همیشه , 
تعظیم و توقیر و محبت و نصرت او نموده اند وقتی که طلب نصرت از ایشان نمود و 

محتاج بتصرت شد عبد الرحمن بن ابزی گوید شهدنا صفین مع علی فی ثمانمائة ممن 
بایم تحت الشجرة بیمة لرضوان و قتل منهم ثلثة و ستون رجلا منهم عمار بن یاسر و 
. ,خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین و جمع کثیر من المهاجرین و الانصار و قد ذ کر اکثرهم 
فی الاستیعاب و غیرهاینک خطبهاء حضرت امیر در نهج البلاغة ونامه‌های آنجناب برای 
معاو یه موجود است زفاقت مهاحرین و انصار را با خود دلیل حقیت خحلافت خود می 
7 آرد اگر معاذ الله این قسم روی دادی بر امیز و زهرا در زمان ابوبکر بدست عمر و قتفد 

مجبهول الاسم و المسمی میگذشت جه امکان اشت که این همه مهاحر و انصار که در 

جنگ صفین داد رفاقت دادند درانوقت که زمان صحبت پیغمبر پر نزدیک و ذات 

حضرت زهرا بضعة الرسول موجود و ابوبکر وعمر را همگی قوت و شوکت بهمین دو 
فرقه بخلاف معاو یه که قریب لکهه کس از اهل شام و پهلوانان آن زمین همراه داشت 
۰ وبودن مهاأحر و انصازرا بجوی نمی شمرد با وصف این درین وقت رفاقت کردن و در 
آنوقت که مهاجر و انضار هم بوفور کثرت حاضر بودند هیچکس ازانها نمرده و شهید نه 
۱ گشته ترک رفاقت نمودن خصوصا در مقدمه ظلم وغص بکه مقام دفع ظالم از خاندان 
رسول بود بر خلاف مقدمه معاو یه که او بر حضرت امیر نیامده بود از راه بفی او حضرت 
امیر برو فوج کشیده هرگز در عقل هیچ عاقل نمی آید الا کسی که عقل اورا شیطان و 
اخوان الشیاطین جندی برباد داده حیران تیه صلالت گردانیده باشد اینست حال 
حمهور صحابه آمدیم بر ابوبکر و عمر رضی له عنهما پس ابوبکر همیشه فضایل آمیر را 
بیان می نمود و سردم را بر حبٍ و تعظیم و توقیر از تاکید میفرمود دارقطتی از شعبی 
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روایت میکند که بینا ابربکر جالس اذ طلم علی فلما رآه قال من سره ان بنظر الی 
اعظم الناس منزلة و آقر بهم قرابة و افضلهم تبعا له و اکثر عناء عن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فلینظر الی هذا الطالع و همچنین عمربن الخطاب زضی اللّه عنه نیز همیشه 
در تعظیم و توقیر و مشوره پرسیدن و صلاح خواستن از حضرت امیر زیاده تر میا لغه 
میفرمود دارقطنی از سعید بن المسیب روایت کرده عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
انه قال ایها الناس اعلموا انه لا یتم شرف الا بولاية علی بن ابی طالب و چون صحابه را 
با هم اختلاف افتاد درمعنی مژوده و حملی که ساقط می کنند یک ماهه و دو ماهه 
داخل مووده است یا نه بمضی متورعان از ایشان گفتند که اینهم مژوده است و حضرت 
امیر فرمود و اللّه لا یکون الموودة حتی یاتی علیها التارات السبع قال له عمر صذقت 
اطال اللّه بقاءلك ابو القاسم حریری در درة الغواص فی اغلاط الخواص گفته است کان 
عمر اول من نطق بهذا الدعاء و عبد اللّه بن عمر که خلف رشید پدر بزرگوار خود است و 
صتحانین ات ازعمته اصحاب همه تسف م‌گرد که جزا هبراه تعفبرت آهیر قر 
حروب بفاة شریک نشدم و رفاقت نکردم و طبرانی در اوسط المعاجم روایت میکند که 
عبد اللّه بن عمر را چون خبررتوجه امام حسین رضی اللّه عنه بسمت عراق رسید از مکه 
دو یده بر مسیره سه شب با او ملحق گردید و گفت این ترید فقال الحسین رضی الّه 
عنه الی العراق فاذا معه کتب و طوامیر فقال هذه کتبهم و بیعتهم فقال لا تنظر الی 
کتبهم ولا تاتهم فقال ابن عمر انی محدثك حدیثا ان جبرئیل اتی اللبی صلی اه علیه 
و سلم فخیره بین الدنیا و الاخرة فاختار الاخرة و نك بضعة من رسول له صلی له علیه 
و سلم لا یلیها احذ منکم قابی آن یرجم فاعتنقه ابن عمرفبکی و اجهش فی البکاء و 
قال استودعك الله من قتیل و روی البزار نحوه باسناد حسن حید. 


آمدیم برحروبی که طلحه وزبیر و ام المژمنین را با حضرت امیر در پیش 
آمد پس بالقطم بحهة بنض و عداوت امیر نبود ونه قصد ایذاء او داشتند بلکه باسپاب 
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مه وم یز اه زیت نی بار طلست رات 
تعرض بآنه! صلاح ح ندید و سکوت فرمود و آن اشقیا باین فمل شنیم خود افتخار نمودن . 
گرفتند و عشمان رضی الله عنه را بد گفتن و حقیّت خود درین مقدمه اظهار نمودن 
شروع کردند و جماعه از مظماه صحابه مشل طلحه وز پر ونعمان بن پشیز و کمب بن 
عجره و غیرهم بر تلل عشمان رضی اللهعنهتلهفب وتاسف می نمودند و میگنتند که اين 
حادثه درین امت سخت شنیم وقبیح واقم شد اگر میدانستیم که اين بلوا باين حد 
5 جنواهده رسانید از ابتدا ممانعت میکردیم و او مظلوم کشته شد و بر حق بود و قاتلان او بر 
باطل جون این کلمات این صحابه بگوش قاتلان عثمان رضی الله عنه رسید خواستند 
که صحابه مذکورین را نیز با عشمان ملنحق سازند مردم مخلص برین اراده فاسد شان 
مطللم شده صحابه مذکورین را خبر دار ساختند بنابران صحابه مذ کورین بسوی مکه 
روانه شدند و درانجا ام المومنین عايشه را که برای حج رفته بود در یافتند و عرضص 
کردند که ما درپناه تآمده ايم زیراکه تومادر مسلمانانی و هرگاه طفل از چیزی می 
آترسد در دامن مادر پناه میگیرد لازم که شر غوغاء عرب را از سرما دفع سازی که امیر 
المژمنین بنابر مصلحت وقت از دفع شر این اشقیا سکوت دارد و آن اشقیا بسکوت او 
خیره شده دسلت وزبان ظلم وتعدی دراز کرده اند تا وقتی که قصاص عثمان رضی 
الله عنه گرفته نشود و اين بد کرداران را سیاست واجبی نرسد اینها و امثال اینها 
خحیلی درخون ریزی و ظلم دلیر خواهند شد و مارا هرگز اطمینان حاصل نخواهد شد 
عايشه رصی الله عنها فرمود صلاح آنست که تا وفتیکه آن اشقیا در مدینه اند و در بار 
امیر المژمنین را فرو گرفته و اورا مجبور خود ساخته شما در مدینه نرو ید و جای دیگر 
که محل امن و اطمینان باشد قرار کنید و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه را ازان 
جماعه بحیله و تدبیر جدا کرده در خود بگیرید چون خلیفه بدست شما افتذ و رفیق 
شما گردد آن هنگام فکر تنبیه و سیاست و گرفتن قصاص خلیفه مقتول نمایند که آینده . 
دیگران را چشم بعبرت وا شود و این قسم کاربزرگ را سهل ندانید همه صحابه ‏ 
مذ کورین این صلاح را پسندیدند و اطراف عراق و بصره را که مجمع جنود مسلمین در 
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آن وقت بود ترحیح دادند و عائشه رضی الله عنها را نیز باعث شدند که تا رفع فتنه و 
حصول آمن و درستی امور حلافت و ملاقات ما با خلیفه وقت همراه ما ماش تا باس 
ادب تو که مادر مسلمانانی و حرم محترم رسول صلی الله علیه و سلم و از جمله ارواج 
محبوبتر ومقر بتر بوده این اشقیا قصد ما گکنند و مارا تلف نسازند ناجار عائشه رضی الله 
عنها بقصد اصلاح و انتظام امور امت و حفظ حال چندی از کبراء صحابه رسول صلی . 
الله علیه و سلم که هم اقارب او بودند بسمت بصره حرکت فرمود حضرت امیر را قاتلان 
عشمان رضی الله عنه که در جمیع امور خلافت داير و سایر شده بودند این قصه را بنوخ 

دیگر رسانیدند و باعث شدند که خواه مخواه دنبال آنها باید بر آمد حضرت امام حسن و 
امام حسین و عبد الله بن جعفر و عبد الله بن عباس هر چند زین حرکت مانم آمدند 
بسبب غلبه آن اشقیا پیش نرفت آخر حضرت امیر را بر آوردند چون متصل بصره رسیدند 
اول قعقاع را نزد ام المژمنین و طلحه وزبیر فرستادند که مقصد آنها در یافته بعرض 
خلیفه رساند قعقاع نزد ام المژمتین رفت و گفت یا اماه ما اشخصك و اقدمك هذه البلدة 
فقالت یا بنی الاصلاح بین الناس ثم بعشت الی طلحة و الز بیر فحضرا فقال القَعقاع 
اخبرانی بوجه الاصلاح قالا قتلة علمان فقال القعقاع هذا لا یکون الا بعد اتقاق کلمة 
المسلمین و سکونة الفتنة فعلیکما بالسالمة فی هذه الساعة فقالا اصبت و احسنت 
فرجم القعقاع الی علی فاخبره بذلك فسر به واستبشر و اشرف القوم علی الصلح و لو 
ثلشة ایام لا یشگون فی الصلح چون شام روز سیوم شد رسل وسایط فیما بین قرار دادند 
. که صبح هنگامه ملاقات امیر با طلحه و زبیر واقع شود و قاتلان عثمان دران صحبت 
حاضر نب‌اشند خیلی اين وضع صلح بر آن اشقیا گران آمد بشنیدن اين خبر دست پاچه 
شده حیران و سراسیمه نزد عبد الله بن سباً که مغوی آنها بود دویدند و چاره. کار از وی 
با وی و و روت تم و ۲ 
اتنومتن عاضعتد دران را باز آمدند و 


۳ بنژدیک خضرت امیرزنجوع کردند و گفتند که طلحه وز پیر غدر کردند حضرت امیر 


۹ - 


تفتجب ان شوارشد دید که ای تش قتال در اشتعال است و مبرودست بریده می شود 
ناچار تن بجنگ در داد و واقع شد آنچه واقع شد قرطبی و جماهیر مرخین اهل سنت 
این واقعة را همین قسم روایت کرده اند و بطریق متعدده از حضرت امام حسن و عبد 
له بن جمفر و عبد اللّه بن عباس همین اسلوب را نقل نموده اگر قاتلان عشمان که 
ی سل سس سيم مر 
البعیر دارد. ۱ 


ومعاوبه واهل شام ا یز در بدا همین دعوی برد که قتلان عمان رضی 
له عنه می باید سپرد و قصاص باید گرفت و سیاست باید نمود چون از طرف حضرت 
امیر در سپردن قاتلان عثمان رضی له عنه بسبب شوکت و غلبه آنها خصوصا بعد از 
جنگ جمل و خالی شدن میدان از منازغ و مزاحم عذر واجبی بود اجابت مدعای آنها 
۱ نفرمود آنها بدگمان شده آخرها منکر خلافت او شدند وسلب لیاقت این کار ازانحناب 
وبد گفتن آغاز نهادند و بجنگ بر خاستند حالا در نهج البلاغة موجود است باید دید که 
در حق آن مردم حضرت امیر چه فرموده است اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام علی ما " 
دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و الشبهة و التأو یل و در حق قاتلان عشمان نیز در نهج 
البلاغة موجود است که قال له بیض اصحابه لوعاقبت قوما اجلبوا علی عشمان فقال یا 
اخوتاه انی لست اجهل ما تعلمون و لکن کیف لی بهم و المجلبون علی شوکتهم 
یملکوننا ولا نملکهم و ها هم هولاء قد ثارت معهم عبّدانکم و التفت الیهم اعرابکم و 
۱ هم خلالکم یسومونکم ما شاژا کذا فی نهج البلاغة ازین جا معلوم شد که در حقیقت 
تخافل بخقرت ار آزین ام رکه صحابه دیگر طلب میکردند محض بنابر ناجاری و ضرورت 
بود و حضرت امیردرین امر مطور بود و آنچه در نهج ! بیاغ است همه مقبول شیعه 
است اهل سنت را دران روایات اصلا دخلی نیست و اگر روایات اهل سنت را ذ کر 
کنيم محقیقت حال بوجهی واضح شود که از آفتاب روشن تر گردد با وجودیکه شیعه از 
۳ اد تنم روایبات برای حفظ مذهب خود خیلی احتراز کنند لیکن برهان الهی 
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است که یک دو عبارت را حسته جسته در کتب ایشان ودیمت نهاده که خیلی بکار 
اهل سنت می آید و آنچه در قصه قنفد و احراق باب دار فاطمه رضی اه عنها 

وحلانیدن شمشیر به پهلوی سيدة النساء رضی له عنها ذکر کردة اند همه از تکاذیب و 
افتراات شیاطین کوفه است که پیشوایان شیعه و روافضص بوده اند هرگز در هیچ کتاب 
اهل سنت نه بطریق صحیح و نه بطریق ضعیف موجود نیست و حالت زواة شیمه سایق 
بعفصیل مشروح شد که هم از روی روایات شیعه دروغ بندی و بهتان و افترا آنها بر 
تفر زر ائمه ضحیح شده است با وجود ادعاء کمال محبت با آن حضرات بر کسانی 

که عداوت آنها دین و ایمان خود میدانند جه طومارهای بهْتان که نخواهند نوشت و اهل 
سنت که دین و ایمان خود را وابسته بحکم قرآن مجید و اقوال عترت طاهره ساخحته اند . 
چنانجه در اباب سابقه بتفصیل معلوم شد چه قسم روایات کاذبه اين دروغ گویافرا بر 
خلات شهادت قرآن محید و عترت طاهره خواهند شنید این دو شاهد عدل در ابطال این 
بهتان و افترا کافی و شافي اند اگر شهادت خدا شنیدن منظور است در قرآن مجید ید 
دید که (. غلی امن ین آع ی الافرین ... الکیة. المائدة: ۵۶) درحق کدام 
فرقه وارد است ونیز غورباید کرد که تواضع مومنین همین قسم می باشد که درین 
قصه واقم شد و نیز باید دید که (. . دا علی الکقار رما ء هم ... الاية. الفتح: 

0 ومقتضای رحمت همین است که بعمل آمد و نیز باید دید" 
که لین ِنْ مک فی الا زض اما الَلوة وتو ال زکوة و مرو بالْعغروف و نهوا تن 
1 ...9 الاية, الحج: ۱) حال کدام جماعت است امر بالمعروف و نهی عن 
ان تارفن 
شمشیر خلانند و نیز باید دید (. لاله یب کیان ره بیفلزیگ و کزه 
الیکم الکفر و اوق الیضیان . ...۶ الاية, الحجرات: ۷) خحطاب به کدام گروه انشت و 
این فعل شنیم فسوق و عصیان هست ياني اینست شهادت ناطقه قرآن مجید بر براعت 
صحایه ین تین تور حضرت امیر خواهند که بشنوند پس در نهج : 
ات لاغة نظر کنند آنجه درحق اصحاب حشرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سنم 9 
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است مطالعه نمایند قال امیر المومتین مخاطبا لاصحابه ذاکرا لاصحاب رسول اللّه صلی 
له علیه و سلم لقد ریت اصحاب محتّد صلی اللّه علیه و سلم فما اری احدا منکم 
یشیم اند کنو سیسون ش تسوا اما اون بین جراههم و امه 
یقنون علی مثل الجمر من ذکر معادهم کال بین اعينهم ژکبا من طول سجودهم اذا ذ کر 
الله هملت اعینهم حتی تبل جباههم و مادوا کما یمید الشجرفی الیوم العماصف خوفا 
من العقاب و رجاء للثواب و قال ایضا لقد کتا مع رسول الّه صلی الّه علیه و سلم نقتل 
ابناءنا و آباءنا و اخواننا و اخوالنا و اعمامنا و ما نرید بذلك الا ایمانا و تسلیما و مضتا 
علی اللتم و َبُرا علی مضیض الالم و جدا علی جهاد العدو و قد کان الرجل منا و 
الآحر من عدونا بتصاولان را العجلین یتخانسان آنفسهما ایهما یسقی صاحبه کأس 
آلمنون فمرة لنا و مرة لعدونا منا فلما رای اللّه صدقتا ائزل بعدونا الکبت و انزل علیتا 
النصر جتی استقر الاسلام ملقیا .جرانه متبوا اوطانه و لعمری لو کنا نأتی ما اتيتم ما قام 
للدین عمود و لا احضّ للاسلام عودٌ و اگز از همه این شهادات در گذیرم یک آية قرآنی 
مارا در تکذیب این قصه مفتری کافی است حق تعالی در حق صحابه میفرماید لا تجذ 
قوب رون باله و والْیم الاجر دون من وله سوه ول کانا باعَهم ااءمم اژ 
اخوانهم آزعيرتهم اوَیِك ت کب فی قلوبهم الایمان یم بر من ...۶ الاية. 
" المجادلة: ۲۲) پس این آية نص صریح است که صحابه را بهر که مخالف خدا و رسول 
باشد میل کردن و جانب داری او نمودن و دوستی اورا مانم اجراء حکم الهی ساختن 
از محالات است پس کسانی که حال شان حنین باشد حه امکان است که برین واقعه 
شنیمه سکوت کنند یا بعضی از ایشان مصدر این فعل شنیع شوند حالانکه بعد از پیقمبر 
نیز در اعلای اعلام دین حان ومال خود را نثار کرده باشند و طول العمر در احیاء سنن 
او صرف ننوده (.. سُبْحانك هذا یهن عظیم...» الابة. النور: ۱۱) و هر گاه نزد اهل 
شتعیت نادرگ خدا و رسول و شهادت امیر المومنین و حسنین علیهم السلام موجود 
باشد دیگر گوش نهادن بهذیانات آخوان الشیاطین و افتراآت ابن مطهر حلی و ابن شهر ‏ 
آشوب مازندرانی که نعیق غرابی و شهیق حماری بیش نیست چه قسم متصور تواند شد. 
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طعن نهم آنکه در بخاری و مسلم از ابو هریره مروی است که قال رسول الله 

صلی الله علیه و سلم ( لا تقوم الساعة حتی تأخذ امتی مأخذ الفرون قبلها شرا بشبر و 
ذراعا بذراع) الوا یا رسول اللّه کار فارس والروم قال (ومن الناس الا اوللك ) و آين 
طعن طرفه تماشاست که ۵ امت را در صحابه محصور نموده این حدیث را در 
صحابه فرود آورده اند در حدیت لفظ امت واقع است نه لفط صحایه و امت انحضرت 
صلی الله علیه وسلم بیشتر مشابهت کار فارس و روم نموده اند هم در عقاید و هم در 
اعمال و هم در اخلاق و هم در اعیاد و هم در رسوم رومیان بتعدد اله قایل اند و گویند 
... ان له ثالت تلد ..» الاية. الماندة: ۷۳) و غلاة رفضه نیز بتعدد آله قایل اند و 
گویند که الالهة خمسة کما سبق نقله عنهم فی الباب الاول و رومیان گویند حشر 
روحانی است نه جسمانی اسماعیلیه و دیگر روافض نیز همین مذهب دارند و رومیان 
از نجاست بول و براز احتراز نمیکنند چنانچه در فرقه انگریز مشاهد ميشود و امامیه نیز 
بول و براز انسان را نجس ندانند و با وجود تلطخ بان نماز جایز دارند کما سبق نقله فی 
باب الفقه و رومیان افترا و کذب بر خدا و رسول خحدا صلی الله علیه و نمایند و 
امامیه نیز بدستور در افترا و بهتان حافظ وقت اند و فارسیان خالق خیر وخالق شر را حدا 
جدا اثبات کنند و امامیه بلکه تمام رفضه خدا را خالق خیر و بنده و شیطان را خالق شر 
دانند و فارسیان قدر را انکار کنند و گو یند اراده آدمی واقع میشود و اراده خدا واقع 
نمی شود و امامیه بلکه تمام روافض نیز همین مذهب دارند و فارسیان نوروز را تعظیم 
مفرط کنند و از اعیاد شمارند و قمر در عقرب و طریقه و محاق را نحس دانند و امامیه - 
نیز نوروز را تعظیم کنند و این چیزها را نحس دانند و متعه و تحلیل فروج را که معمول 
راجهاء هنود است امامیه نیز جایز شمارند و اباحه لواطه و تکاح محارم دین مجوسیان 
فارسی است و فرقه باطنیه روافض نیز همین مذهب دارند و ماتم داری و نوحه و شیون و 
بحامه کبود کردن و گریبان چاک کردن در وقت مضیبت بزرگان خود معمول مجوسیان 

فارسی است و امامیه نیز همین آئین دارند الی غیر ذلك من القبائح الكفرية. .. 


یهد 


۹۸۵۰ 


طعن دهم آنکه بخار از رنه عانشه رصی الله عنها روایت کند که 
حضرت رسول اللّه صلی الله علیه و سلم فرمود (لولا ان قومك حدیث عهدهم بکفر و 
اخاف ان تنکر قلربهم لامرّتَ ان بهدم البیت و ادخلت فیه ما اخرج منه و الزقتهبالارض و 
جعلت له بابین شرقیا وغربیا وبلفت به اساس ابراهیم) قوم عائشه رضی اللّه عنها نبود مگر 
قریش پس معلوم شد که قریش را باطن صاف نبود و از بواطن ایشان حضرت رسول ال 
ضلی الله علیه وسلم خایف می بود و در بعضی امور شریمت از وف انکار ایشان تقیه 
می فرمود جواب ازین طعن آنکه اگر از قومك جمیع قریش مراد باشند لازم آید دخول 
حضرت امیر رضی الله عنة وینی هاشم نیز لانهم من قریش و اگر بعض مراد باشنذ 
مفید مدعا نمیشود زیرا که خوف از مولفه القلوب و نو مسلمان فتح مکه که هنوز تاّب 
پاداپ شریعت نبودند و قوت ایمان نداشته اند بوده است نه از اصحاب خود و صدور 
ققیه در ابو تبلیفی و در شرایع:دین زواجبات آن ثایت باید کرذ نه در معالخ فتیری 
وشکست وریخنت عمارات اگر چه عنارت کعیه باشذ زیراکه این فعل بالاجماع نه 
مامور بودنذ واجب و مم هذا در حدیث خوف واقع شده است و از حوف وقوع آن امر لازم 
نمی آید پس این خبر را در مطاعن جمیم صحابه آوردن تحصوصا کسانیکه حرف و سخن 

۱ ۱ است. 


- 1٩ ۰ 


باب یازدهم 
در خواص مذهب شیعه 


اهل سنت باستقراء پنج خاصه درین فرقه یافته اند که در فرقه دیگر از اهل 
اسلام یافته نمی شوند و اگریافته می شوند بندرت و قلت يا آموختن از همین فرقه و 
متاثر بصحبت ایشان شدن اول اوهام دوم عادات سیوم غلوات چهارم تعصبات پنجم 
هفوات اول معانی اين هر پنج لفظ را باید شنید بعد ازان بطریق نمونه قدری از اوهام و 
تعصبات و غلوات و هفوات مذ کور خواهد شد ان شاء الله تمالی عادت آنست که در 
خواص و عوام ایشان شهرت دارد و علماء ایشان در مصنفات خود بدان تصریح نه نموده 
اند و در هیچ کسابی دیده نشده مثل انکار خوارق اولیاء اللّه و ماتم و نوحه و شیون و 
تصویرات سازی ونوبت نوازی در ایام عاشورا وآثرا عبادت دانستن و تکفر به سیثات 
تمام سال گمان بردن و درعید بابا شجاع الدین صورتی بر شکل عمر از آرد ساختن و 
در شکم او شهد ریختن و اورا کشتن و آن شهد را نوشیدن و روز دوشنبه را نحس 
دانستن و از عدد جهار احتراز کردن و عدد دوازده را مبارک و میمون فهمیدن و امثال 
ذلك و چون این چیزها باعث انکار نمیشود زیراکه هر فرقه برای خود عادات و رسوم 
احتراع کرده اند و بدعتها بر آورده جون علما و حواص آنفرقه اورا انکار کنند وخلاف 
کتاب دانند طمن از همه ساقط شد و لهذا درین رساله تعرضی باین امور واقع نشده و مع 
هذا بعضی از عادات ایشان مثل ترک جمعه و جماعت و مسح رجلین در وضوء و ترک 
مسح خّین وترک سنت تراو یح و وطی در دبر ومتعه را افضل عبادات دانستن درباب 
فقه گذشت ومع هذا "ن امورباین معنی در عادات داخل نیستند زیرا که ار رویکتب 
اینها وب حد قرار داد ءلماء اینها ثابت است وهفوه آنست که برای حفظ مذهب و 
یاشست مذهب مخالف خود چیزیکه خلاف خسّ و بداهت عقل و تواتر باشد ارتکاب 
نمایند و غلوآنست که جیزیکه نزد خود ثابت نیست از راه فرط محبت و اعتقاد در حق _ 


۷ 


محبوبان خود آثبات نمایند یا چیزیکه نزد خود ثابت است درحق آنها انکار کنند و 
تعصب آنست که اثبات منفی و نفی ثابت بزعم خود از راه فرط بخض وعناد در حق 
مبفوضان خود بعمل آرند پس غلو و تعصب از یک وادی است که اثبات آنجه نزد خود 
منفی است يا انکار آنجه نزد خود ابت است در هردو بعمل می آمد تفاوت در میان غلو 
وتعصب آنست که چون این عمل در حق محبوبان واقع شود غلونامند و چون همین امر 
در حق مبنوضان واقع شود تعصب نامند و اين هردو بموجب نص قرآنی حرام آند قوله 
تسالی الاب 1 وا فی چیگم و2 تلو عتی الق ...9 الایة. النساء: 
۱) و قوله تمالی ۵ هن الکتاب لم تون باقات اللّه ه ونم تْهذون» آل عمران: 
۰ و لهذا درین رساله غلوو تعصب را دریک فصل آورده شد و همه را تعصب نام 
کرده آمد بنایر شهرت این لفظ واوهام را که سرمنشاء این همه ضلالات است مقدم بر 
همه کرده آمد در فصل جدا پ پس این باب مرتب بررسه فصل شد یک فصل در اوهام و 
بر یات وب ال و هرا : 


فصل اول در اوهام شیعه: شتا که ور کی خر رف رتیت خن 

وهم می باشد و لهذا هر فرقه که اوهام برانها غالب می باشد عقل آنها را اعتباری ‏ 
"نباشد مثل صبیان و نسوان و لهذا نزد صبیابٍ اسپ چوبین دونده وشیر تالین درنده می 
باشد و نزد نسوان هر مرض که در عالم میشود بتاثیر شیخ سدود زینخان می باشد و - 
ترک رسوم مقرره در شادی و غمی نزد ایشان در حکم محرمات شرعی و مستحیلات 
عقلی است و شیکون نیک وبد و استخاره و فال نزد ایشان حکم وحی منزل من 
السماء دارد: چون غلبه و هم در مذاهب و دلایل شیعه بسیار یافته شده است بتابران از 
عقل ایشان اعتماد برخاست و لهذا سلف گفته اند که الشيعة نسوان هذه الامة حالا 
اوهام تربع سل باید ند رولیت که خن وهم برعقل در دریافت . 
رات می باشد. 


اد نک سک نی ال دمک رخف نش اس و 


۷۰۱ ۰ 


منشاء غلط فهمی ایشان درینجا آنست که معکوس این حکم کلی است زیرا که هر 
دشمن مخالف است پس وهم حکم میکند که عکس این حکم کلی حکم کلی 
است و این غلط شیعه را در حق اهل بیت و اصحاب افتاده بلکه در حق اهل سنت و 
اهل بیت نیز روداده که صحابه و اهل سنت را در بمضی مسایل فقهیه که بیشتر تعلق 
بنامامت و لواحق ق آن دارد مخالف روایات اهل بیت یافتند پس حکم کردند بعداوت 
ایشان با اهل بیت حالانکه مخالفت را عداوت گفتن هرگز نزد عقل راست نمی آید چه 
اگر دو شخص مقصد واحد را اراده کنند و در طریق وصول بت مقصد مخالفت نمایند 
یکی را دشمن دیگر نتوان گفت بالبداهة شاگردان فقیه اعظم اهل سنت ابو حنیفه 
کوفی رحمة اللّه علیه که قاضی ابویوسف و محمد بن الحسن شیبانی اند درمسایل 
- بسیار مخالفت اوستاد خود کرده اند و آنها را دشمن اوستاد خود هیچ عاقل نمی تواند 
گفت و از همین قاعده شاخهای بسیار متفرع می شود مثل آنکه اگر شخصی بر فعل 
شخص دیگر انکار کند یا اورا در مشوره و اجتهادی تخطیه نماید دشمن اوست و انکار 
حضرت امیر را بر عثمان رضی اللّه عنهما وتخطیه بعض مجتهدات اورا دلیل بر دشمنی 
حضرت امیربا عشمان می آرند و علی هذا القیاس انکار حضرت ام المومنین عائشه را 
بر حضرت امیر در مقدمهتاخیرقصاص غثمان رضی اه عنهم محمول بردشمنی می 
سازند و چرن اصل فاسد است فروع فاسید ترباشند و در کتب شیعه لاف این اصل 
ابت است ابو مخنف روایت میکُند ازحضرت امام حسین در باب صلح نمودن حضرت 
امام حسن با معاو یه که ایشان انکاربرین صلح میفرمودند و تخطیه حضرت آمام حسن 
نمودند و لفظ روایت اینست که ان الحسین بن علی کان یبدی الكراهية لما فعله انحوه 
الحسن من صلح معاو ية ویقول لور نفی کان احت ال مما فعله خی پس انکار و 
تتخطیه آگرمومب صاوت باشد لازمآید که حضرت اماع خنین دشن حضرت 6۳ 
و موی ی ی 


نوع دوم آنک صیفه حصر در اکبرزياده کنند تا در نتیجه غط افتد و ازین 


۷۰۲ 


قبیل است اکثر دلایل شیعه که نمونه آن در باب امامت گذشت مثل آنکه حضرت امیر 
عالم و شجاع و متقی بود و هر که عالم و شجاع و متقی باشد همونست امام یعنی غیر او 
۱ امنام نیست حالانکه در صفری اصلا حصر ثابت نشده و این غلط بسیب عدم تکرر حد 
" اوسط است بتمامه در مقدمتین و تکرر اوسط بتمامه در مقدمتین شرط انتاج است اما 
وهم بسیب عجز درتعمق معانی قیود عاقل میشود و میفهمد که شاید درین صورت حد ‏ 
اوسط بتمامه کر شده باشد و یز از همین جنس است این دلیل که حضرت امیر 
واحب الاطاعت است و هر که واخب الاطاعت است همونست امام و علی هذا 
القیاسن. 


نوع سیوم آنکه مطلوب چیزی باشد و نتیجه چیز دیگر برآید لیکن بسیب 
کمال قرب و مجاورت در میان مطلوب و نتیجه وهم قناعت کند که مطلوب حاصل 
شد و بهمین سیب اکثر تقریبات دلایل شیعه تمام نمی شود چنانچه در مباحث امامت 
مفصل گذشت مثل آنکه حضرت امير باب مديتة العلم است و هر که باب مدينة العلم 
بباشد امام است وهم پنداشت که امام چون رئیس امت است و باب نیز ریاست خانه 
دارد بوجه من الوجوه پس چون حضرت امیر باب شد امام هم شد که بان دما 
" العلم شدن چیزی دیگر است و امام بودن جیز دیگر در میان هردو نه اتحاد است و نه 
لزوم. 


نوع چهارم مصادره بر مطلوب که وهم بسبب تفایر لفظ يا مفهو) می پندارد.. 
که مقدمه دلیل چیز دیگر است و مطلوب چیز دیگریکی را بدیگری ثابت کردم 
نحالانک: عقل هر دورا یک چیزمینهمد یا یک ذات میداند پس اثبات یکی بدیگری ‏ 
اثبات الشیء بنفسه است نزد عقل چنانچه شیعه گویند که حضرت امیر اولی بتصرف 
است وهر که اولی بتصرف است امام است حالانکه اولی بتصرف عام عين معنی . .. 
امام است پس اکبر و اوسط هردو یک چنیز اند و صغری و مطلوب یک قضیه از جهت 

ممنی اگرجه در لفظ تغایر باشد ویک قسم از مصادره آنست که مقدمات دلیل واضح 


۷۰۳ 


تر از مطلوب نباشند بلکه اخفی و اقبل للمنم باشند به نسبت مطلوب نزد خصم مثل 
آنکه حضرت آمیر معصوم است معصوم امام است امامت حضرت امیر نزد اهل سنت 
ثابت است و لوفی وقت من الاوقات و معصومیت نزد ایشان خاصه انبیاست در هیچ 
وقت حضرت امیر را معصوم نمیدانند آری محفوظ می شمارند و دلایل مثبته امامت 


آنجناب بسیار واضح و قوت دارند و دلایل اثبات عصمت مخدوش و مقدوح. 


نوع پنشجم غلط باشتراک لفظی یعنی بر دو چیزیک لفظ اطلاق میشود حکم 
این چیز دیگر ابت کنند مثل نبی امام است در نزول شریعت و وحی و خلیفه نبی نیز 
امام است درحکم و احکام و جنگ و صلح پس چون نبی معصوم باشد خلیفه هم می 
باید که معصوم باشد خالانکه اطلاق امام بر نبی بمعنی دیگر است و اطلاق امام بر 
خلیفه بمعنی دیگر و از همین قبیل است غلطی که در توجبهات نحویه واقع می شود مثل 
آنکه گویند (وهم را کمون) حال است از (و یوتون ال زکوة ) پس می باید که مقارن ایتاء 
زکوة بباشد حالانکه حال است از (وبقیمون الصلوة) برای احتراز از صلوة یهود و از 
همین قبیل است غلط مجازیمنی چیزیرا بعلاقه مجازیک لفظ گفته می شود آنچه لازم 
حقیقی باشد آن چیز را ثابت کنند مثل آنکه بمضی روافض گویند که الّه نور و کل 
نور محسوس فالله محسوس وهمین است مذهب هشام ین الحکم و دیگر پیشولیان 
ایشان حالانکه اطلاق لفظ نور بر ذات باری تعالی بنابر مجاز است و محسوسیت لازم 
معنی حقیقی است ومثل آنچه گویند که حضرت امیر را حق تعالی نفس نبی فرمود 
و نفس نبی معصوم و مفترض الطاعة و اولی بتصرف و افضل از جمیع انبیا و خلایق بود . 
پس حضرت امیر را نیز این همه احکام ثابت باشند حالانکه اگر حضرت امیر را نفس 
نبی فرمود بنطریق مجاز فرمود و بر مجاز حکم حقیقت مترتب نمی شود و الا شجاع را 
شیر گفتن موجب سلب انسانیه او شود. 


نوع شسشم ایهام العکس است یعنی مقدمه صادقه بدست عقل افتد و وهم 
عکس آن مقدمه را نیز کلیه صادق شمرده در دلایل بکار برد مثل آنکه هر انسان معصوم 


و ۷ 


قابل افامت است مقدمه صادقه است و عکس اورا وهم تراشید که هر قابل امامة 
معصوم است حالانکه نزد منطقیین ثابت و مقرر است که موجبه کایّه منعکس نمی شود 
و ۳ 


نوع هفتم اغفال اللزوم است یعتی حکم ملزوم را بلازم اعم دهند و ازان در 

غلط افتند مثل آنکه گویند نبی را عصمت ازان وأجب اس که ریاست امت دارد 
پس هررئیس امت می باید که معصوم باشد حالانکه عصمت نبی از جهت تصدیق 
معجزه است نه از جهت ریاست و ازین قبیل است آنچه گویند که عزل ابوبکر از تبلیغ 
براة از آنجهة بود که قابل نیابت پیغمبر نبود پس قابل هیچ نیابت نباشد حالانکه عزل 
او از جهت موافقت عادت عرب بود در نقض عهد و از همین قبیل است آنچه گویند 
که مساو به را دن مقابله سفررت امیر ازان خطا کار میدانند که صحابه را در مقابله اهل 
بت دعوی خلافت نمیرسید پس هرصحابی را بمقابله اهل بیت دعوی خلافت نمیرصد 
وعلی هذا القیاس. . ۳ 


نوع هشتم اجتماع متنافیین را در دو وقت نیز تجو یز نکنند و این غلط از اغنال 

زمان ناشی میشنود مشل آنکه گویند خلفاء ثلثه دروقتی از اوقات کافر بودند و کافر 

قابل امامت نیست حالانکه از بدیهیات است که اجتماع هر متنافیین در وقت واحد 

محال است نه در ذات واحد در اوقات مختلفه مثل نوم و یقظه و حرارت و برودت و 
علی هذا القیاس. ۱ ۱ 


نوع نهم اعذ القوة مکان العل مثل آنکه گویند حضرت امیر در حضور 
آنجناب صلی الله علیه و سلم امام بود لقوله صلی الله علیه وسلم (انت ملی بمنزلة هارون . 
من موسی) پس اگر بعد ازوی بلا فصل امام نباشد عزل وی لازم آید و عزل امام جایز 
نیست حالانکه حضرت امیر رضی الله عنه در حضور آنجناب صلی الله علیه و سلم امام 


ك1 


۷۵ 


بالموه بودنذ نه امام بالفعل و عزل امام بالقوه بمعنی تم تصب او حایز است لوحود ‏ 


الارحح همه , 


نوع دهم اخذ الجزء مکان الکل مثل آنکه گو بند اولاد پیغمبر صلی الله علیه 
وسلم جزء پیغمبر صلی الله علیه وسلم اند و پیفمبر صلی الله علیه وسلم معصوم است 
حالانکه معصوم کل پیغمبر است نه جزء او صلی الله علیه و سلم و درین وهم غلط 
مجاز هم واقع است زیراکه اولاد جزء حقیقی نیستند. 


نوع یازدهم اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات یعنی تابع را حکم مبتوع دادن 
مثل آنکه گویند امام نایب پیغمبر اسث درتبلیغ احکام پس مبلغ احکام باشد مثل 
پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیغمبر صلی الله علیه و سلم معصوم است پس امام می 
باید که معصوم باشد حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم مب بالذات است و امام 
مبلّغ بالتبم و عصمت از خواص مبلغ بالذاتست و از همین قبیل است آنچه گویند که 
از جمیع پیغمبران بهتر باشد خالانکه نایب آن شخص را حکم آن شحص در جمیع 
صفات نمی باشد. 


نوع دوازدهم حکم باتحاد دو چیز بسب اشتراک آن هردو در لازم اعم مثل 
آنکه مشیر مکره است بسبب آنکه هردو رضا دارند بان فعل که دران مشورت و اکراه 
واقم شذه پس حضرت عمر رضی الله عنه چون مشیر واقع شده در قصه قرطاس مکره هم 
باشد و هر که اکراه کند نبی را بر چیزی گنهکار است حالانکه در میان مشوره دادن و 
اکراه نمودن فرقی است بدیهی عند العقل اگر چه وهم باور ندارد و لهذا صبیان و نسوان 


مشیر را ملامت می کنند مانند:مکره. 


نوغ سیزدهم عدم ملکه را بجای سلب و ایجاب گرفتن مثل آنکه گو یند 


- ۷1 


خلفاء ثلثه جون معصوم نبودند فاسق باشند حالانکه از عدم عصمت فسق لازم نمی آی 
بوجود الواسطة بینهما و هو المحفوظ . : 


نوع چهاردهم کل مجموعی را بحکم کل افرادی گرفتن مثل آنکه گویند هر 
یک "از صحابه معصوم نبود پس کل صحابه هم معصوم نباشند پس اجماع ایشان محتمل 
حطا باشد حالانکه در میان احکام کل مجموعی و کل افرادی فرق بسیار است کل 
انسان یسعه هذا الدار ویشیعه هذا الرغیف و مجموع الانسان لا یسمها هذا الدار ولا 
یشیعها هذا الرغیف. 


نوعپانزدهیم امشال متجدده ریک چیزیمینهدانستن واين وهم خیلی بر 
ات السقلان غلبه دارد حتی که آب دریا و شعله چراغ و آب فواره را !کثر اشخاص 
یک آپ و یک شعله خیال کنند و | کثر شیعه در عادات خود منهمک این خیال اند 
مثلا روز عاشورا در هر سال که بياید آنرا روز شهادت حضرت امام حسین گمان برند و 
احکام ماتم و نوحه و شیون و گریه و زاری و فغان و بی قراری آغاز نهند مثل زنان که 
هر سال بر میت خود این عمل نمایند حالانکه عقل بالبداهة میداند که زمان امیر سیّال . 
غیر قار است هرگز جزء اوثبات وقرار ندارد واعاده معدوم محال و شهادت حضرت امام 
در روزی شده بود که این روز ازان روز فاصله هزار و دو صد سال دارد این روز را بآن 
وک اتحاد و کدام مناسبت و روز عید الفطر و عید التحر را برین قیاس نباید کرد که 
درانحا مایه سرور و شادی سال بسال متحدد است یعنی اداء روزه رمضان و اداء حیج 
خانه کعبه که شکرا للنعمة المتحددة سال بسال فرحت و سرور نوپیدا میشود و لهذا اعیاد 
شرایع برین وهم فاسد نیامده پلکه اکثر عقلا نیز نوروز و مهرجان و امثال اين تجددات و 
تغیرات آسمانی را عید گرفته اند که هر سال چیزی نو پیدا میشود و موجب تجدد 
احکام می باشد و علی هذا ان بش با خاع این وی بت ۱ > 
لك مبتی بر همین وهم فاسد است ازینجا معلوم شد که روز نزول آية ( .. یوم منت 
لحم دینگم ... » الاية. المائدة: ۳) و روز نزول وحی و شب معراج را چرا در شرع عید 


۷ ۰۷ 


قرار نداده اند و عید القطر و عید النحر را قرار داده اند و رو" تولد و وفات هیچ نبی را 
عید نگردانیدند و چرا صوم یوم عاشورا که سال اول بموافقت بهود آنحضرت جلی الله 

علیه و سلم بجا آورده بودند منسوخ شد درین همه همین سر است که وهم را دخلی 
نباشد بدون تجدد نعمت حقيقة سرور و فرحت نمودن یا غم و ماتم کردن خلاف عفل 


خالص از شوایب وهم است. 


نوع شانزدهم صورت جیزیرا حکم آن چیز دادن و این وهم اکثر راه بت 
پرستان زده و آنها را در ضلالت افکنده و اطفال خورد سال نیز درین وهم بسیار 
گرفتار می باشند اسپان و سلاح و دیگر چیزها را از چوب و گل ساخته خورسند می 
شوند و حقیقت اسپ و سلاح می انگارند دختران خورد سال پسران و دختران از 
حامهای منقش ملون ساخته باهم نکاح آنها میکنند و شادی می نمایند و در شیعه این 
وهم خیلی غلبه کرده قور.حضرت امامین و حضرت امیر و حضرت زهرا تصو یر کنند و 
بگمان آنکه این قبور حقیقت قبور مجمع النور آن بزرگواران است تعظیم وافر نمایند 
پلکه نوبت بسجدات رسانتد و فاتحه خوانند و سلام و درود رسانند و مگس رانهاء 
منقش ومزیب گرفته گردا گرد استاده شوند دررنگ مجاوران داد شرک دهند و نزد 
عقل درحرکات طفلان و حرکات این پیران نابالغ هیچ تفاوت نیست. 


نوع هفدهیم شخصی را بنام شخصی مسمی کرده با وی سلوک آن شخص 
نمایند از تعظیم و اهانت و ضرب وشتم و این وهم اضعف از وهم سابق است طفلان 
خورد سال هشگام بازی یکی را ازمیان خود پادشاه ویکی را و زیر ویکی را دزد و 
یکی را پاسبان قرار دهند و بحسب مرتبه این مناصب سلوک نمایند شیعه نیز در ایام . 
" عاشورا شخصی را پزید وشخصی را شمر ویعضی زنان را بنام مخدرات و مستورات 
اهل پیت مسمی کرده همان معامله و سلوک نمایتد که با آن اشخاص بایستی کرد و در 
ابطال اين وهم فاسد کلام له کانی است (انْ هی الا آشماء نموه شم واباژگم فا 
رت ال بها من سعن ..ظ الایة. النجم: ۳) و متفرع بر همین است که هر,گاه معلوم 


۷۰۸۰ 


کنند که نام اين شخص عبید الّه یا عبد الرحمن است اورا اهانت کنند و تحقیر نمایند 
حالانکه در حدیث صحیح وارد است که (احب الاسماء الی اللّه عبد الله و عبد الرحمن) 
و پربدیهی ات که نام چیز حکم آن چیز ندارد نام آتش گرم نیست و نام آب سرد نه و 
نام قند شیرینی ندارد و نام صبر تلخی نه. 


نوع هزدهم ظرف را شرط تناقض نه دانستن و این وهم هم راه بسیاری از عوام 
زده است اجتماع نقیضین را بحسب دو ظرف مختلف تجو یز نکنند و شیعه در مسئله 
اجتهاد درین وهم گرفتار اند و گویند اگر امام از جانب خدای تعالی منصوب نشود و 
احکام شرعیه در غیر منصوصات وابسته برای مجتهدین باشد اجتماع نقیضین لازم آید 
زیراکه ابوحنیقه چیزی را حلال گفته وشافعی آثرا حرام میداند و حالانکه چون ظن 
مجتهد مبختلف شد اجتماع نقیضین چه قسم متصور گردد هر عاقل میداند که زید قاثم 
۳ 7 رو ۰ ۰ و۳ 7۱ ۰ 
فی ظتی وزید لیس بقائم فی ظن عمرو هرگز باهم متتاقض نیستند درینجا هم در غیر 
منصوصات حکم معین نیست از حانب خدا بلکه حکم الهی درحق هرکس همانست 
که در احتهاد اوست یا در اجتهاد متبوع اوست و همین است معنی (اختلاف امتی 


رحمة). 


نوع نوزدهم تشبیه چیزی بچیزیرا موجب مساوات مشبه و مشبه به فهمیدن و 
این وهم صبیان صفیر السن را می باشد نه صبیان ممیزین را و شیمه را بسیار این وهم 
افتاده مشل آنچه گویند که حضرت امیر را با انبیاء اولوالعزم در زهد و تقوی و علم و 
حلم تشبیه داده اند پس باید که حضرت امیر مساوی انبیاء اولو العزم باشند و هر که 
مساوی انبیاء اولوالعزم باشد افضل باشد از دیگر آنبیا و این وهم صریح الفساد است 
حاحت بیان ندارد. 


نوع بیستم عادیّات را بجای اولیات آوردن و اين وهم اکثری را از فرق ضاله 
واقع است و علماء احلّه درین گر داب غوطه ها میخورند مثل آننجه گو یند که ریاست 


۹ 


هر شخص در اولاد و خاندان او باشد بدلیل فعل اکاسره و قیاصره و زمینداران و 
راجپونان و با وجود داماد سر را منصب ریاست نمیرسد و مقابل این وهم وهم دیگر 
است از همین جنس و آن آنست که تعلق ریاصت بعد از فوت شخص بتجو یز زوحه او 
می باشد و اگر زوحه هاء متمدده داشته باشد زوج؛ که پاو مختص باشد و با کره در 
خانه او آمده باشد باین اعتیار ممتاز میگردد و داماد و دختر را درین دخلی نیست 
ببالجمله نزد عقل هردو وهم فاسد است و در شرع اصلا توارث منصب و ریاست نیامده 


مدار بر رححان قابلیت و لیافت یا بر اشاره صاحب ریاست است . 


نوع بیست ویکم قیاس الفایب علی الشاهد یعنی کار خدا و پیغمبررا بر کار 
خلق و امت قیاس کردن و اين داء ضال هم عقاید بسیاریرا فاسد کرده و در الهیات و 
معاد اکثر مسایل شیعه متفرع بر همین اصل است خصوصا دلایل وجوب اصلح و لطف 
و وحوپ عدل و اثابة مطیع وعقاب عاصی 9 و بیان فساد این وهم در ابواب 
سایق کرزتار 


نوع بیست ودوم اهمال الاضا ضافات یعنی یک چیزرا دوسه نسبت با چند 
چیز واقغ است ویک نسبت حکمی را تقاضا میکند و نسست دیگر حکم دیگررا از 
جمله آن نسیتها 0 ر را مهمل گذاریم و این وهم 
در مسایل کیره امامیه را در پیش آمده مثل آنچه گوپند که امامت نیابت نبی است 
پس موقوف بر اذن نبی باشد فیجب ان یکون الامام منصوصا حالانکه امامت ریاست 
است است پس موقوف بر اختیار ایشان باشد فلا یجب ان یکون الامام منصوصا و مثل 
آنچه گویند که حضرت امیر واجب المحبت بود و ام المژمنین با وی پر خاش نمود .. 
پس واجب البفض باشد حالانکه حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم واجب المحبت . 
است و ام المژمنین زوجه محبوبه اوست پس واجب المحبت باشد و این وهم در جمیع 
معتقدات ایشان سرایت کرده و مثل مشهور حفظت شیئا و غابت عنك اشیاء بایشان 


صادق آمده. 


-۷۱۰ ۰ 


نوع بیست وسیوم آنچه آرزوی دلی باشد از کمال انتظام و حسن سیاست 
ملک گرا میات را واقع گمان بردن و اعتقاد تحقیق آن داشتن مثلا گویند 
که امام معصوم مفترض الطاعة که از جانب غیب باو هرحکمی شرعی و مصلحت دنیوی 
لقا شود و هرگز خطا درتدییر ننماید عجب لطفی دارد پس لابد واقعم است لیکن از نظر 
ما غایب گو اورا نه بينیم و نه خبر اورا ه شنویم یقین ميدانيم که متحقق است درینجا. 
با صف غلبه وهم این غفلت علاوه است که چون اورا نه دیدیم و نه برش شنیدیم 
وجود و عدمش برابر شُد در وقوع اين آرزوی دلی چه لطف و کدام حاصل. 


نوع بیست و چهارم هر چه دلیل اورا در معلومات خود نیابیم باطل است و این 

وهم را اکشری از سفهاء سابقین نیز متمسک ساخته انکار وجود الوان در ظلمت کرده 

ند گویند که در ظلمت رنگ موجود نیست زیرا که ما نمی بینیم وهر چه را مانه ینیم 

موجود نیست پس رننگ در ظلمت موجود نیست این نمی فهمند که جایز است که: 
موجود ود باشد ونا ادراک آن : نمی کنیم شیمه درین وهم بسیار گرفتاز اند و انکار فضایل 
صحابه + و ازواج مطهرات نمایند و گویند که در کب مر ری نینست و دیگر آمورواقعه ِ 
یفام اگرآیات و احادیث 


و را ار باب وم تکار ید 


ِ فیسم ۳ ت ۳ ّ تن ز رم : ی ۳ و »ابر ۸۸ 


۲ نو پیست وبنجم آنکه تقدم در زمان وتصنین ری و تدو ین رسایل و 
شهره شدن در آفاق و کثرت تلاءذه و اصحاب دلیل حقّیت است پس متبوعان علماء ما 
" چون ازین بابتها حظ اونی داشتند بلا شبهه البته معتقدات ایشان مطابق واقع باشد و 
اصل این وهم آنست که درناسب دنیوی و وجدان مال و نعمت و کثرت جاه و 
شهرت و هجوم اتباع وحشم دلیل بزرگی وثروت و مکنت است آن تقدم را وهم 
مساوی تقدم در فهم ادراک حق میداند و حکم ,سبة ت و پیش دستی در دریافت 
مطالب علمیه می نماید و غلعلی این وهم پر لاه و بدیهی است این بابتها در حکماء 


#۱۱ 


بونان و هند زیاده برین فرقه بوده است حالانکه اکثر معتقدات آنها خصوصا در الهیات 
و نبوات و معاد شاهد سفاهت آنهاست بالجمله اگر اوهام و منلطهاء اين فرقه سفهیه را 
در معرض بیان باشباع و استیفاء قصد نمائیم طولی و عرضی لازم می آید که دفترها 
کفایت آن نمی توانند نمود ناجار برین نمونه اکتفا رفت و القلیل یدل علی الکثیر. 


فصل دوم درتعصبات شیعه بدانکه معنی تعصب آنست که انکار کنند بر 
مخالف جیزیرا که نزد خود ثابت است بدلیل قطعی و الزام دهند مخالف را بر چیزی 
که نزد خود نیز منکر است بدلیل قطعی و مخالف نیز درنفی و اثبات موافق خود باشد و 
الا دلیل الزامی باشد نه تعصب و چون حقیقت غلو نیز همین است که اثبات منفی و 
نفی ثابت نمایند بجهت افراط محبت پس داخل در تعصب است و در همین فصل 
مذ کور کرده شد و عنوان کلام در هردو قسم تعصب است فقط . ۱ 


۱ تعصب او آنکهبراهین روشن مثل اتاب از کتاب و سنت پیغمب صلی ال . 
دِ : حلیه وسلم که بطریق توتوازطریق اهل سنت مروی شده از حضرات اهل بیت و . 


بٍِ جشاب مستطاب پیمرچو رشان عرض کرده شود انار مطل نمایند ریات 9 


ِ ار را ام یه وک گرد هآ مان ی ۳ ۱ 
*عمل آنشت کنو در اسناد او مجاهیل و ضعفا و وضاعین و کذابین واقم شوند وآنجه اهل 
سنت مایت که بطم رالد قطات اقا زسنه زاشه وا سب وتو تکار انعت 
حالانکه در باب اخبار از جمیع علماء یشان منقول شد که موق مقا م وبهتر و معتبرتر 
است ازضمیف و اب رئقات اهل سنت بلا شبهه نزد ایشان موق اند نیز آیات حفية 
الدلالة را که هر گز موافق قواعد اصول و عربیت پر مدعای ایشان دلالت نمیکند نص و 
صریح انگارند و نصوص هر » را ک بررمذهب اهل سنت دلالت واضح دارند متشابه 
اعتقاد کنند حالانکه طریق امتحان بارها با علماء ایشان مسلرک شده بازن وضه که 


۷۱۲ 


بعض کافران ذمی را که غرضی بهیچ مذهب و علاقه با اهل آن ندارند بعد از تعلیم 
لفت عرب یا ترجمه تحت اللفظ آن آیات شنوانیده ی نت 
کلام چه نهمیدید گواهی تماق اهل ص ده اد ومیعای هم اهر گر اور 
ِ و از آية نفهمیده. 


تعصب ی پینمبر خاتم المرسلین و حضرت امیر را برابر دانند حالانکه 
افضلیت پیغمبر بر جمیع مخاوقات نزد ایشان هم متواتر است. 


تعصب سیوم آنکه نهر که محبت علی در دل دارد گو بهودی ونصزانی و هندو 
باشد داخل بهشت است و هر که دوستی صحابه در دل دارد گومتقی و عابد و محب : 
اهل بیت هم باشد داخل دوزخ است. چنانچه رضی الدین لغوی از جمله شیعه حکم 
کرده است به بهشتی بودن زنینا بن اسحاق نصرانی برین چند بیت که گفته است 
حالانکه ابربکر و عمررضی اللّه عنهما را بد نگفته. 
شعر : ۱ 
عدی وتیم لا احاول ذکرهم ه بسوم و لکنی محب لهاشم 
و ما یعترینی فی علی و اهله » اذا ذکروا فی الله لومة لاثم 
یقولون ما بال التصاری بحبّهم » و اهل الثهی من اعُرنبٍ و اعاجم 
۱ فقلت لهم انی لاحسب حبّهم » سری فی قلوب الخلق حتی البهانم 


وین قوذ هی را چسج لاير بویا ند ری دوس نی 


رب هب لی من المعيشة سولی » و اعف غتی بحق آل الرسول 
واسقنی شربة بکف علی » سیّد الاولیاء بعل بتول 


- ۷۱۳ 


حالانکه حب حضرت علی و اهل بیت و مدح گوئی و منقبت خوانی این بزرگواران 
بالاجماع عبادت است و قبول جمیع عبادات را ایمان شرط است قوله تعالی (فْمَن یَعمل 

من الضالحات هروش کفران لسغیم وا له کاب ن* الانبیاء: 4٩4‏ جون محبت 
۳۹ اللّه علیه و سلم بدون ایمان بما جاء به تأثیر در کافران نه کرده باشد 
محبت حضرت امیر و اهل بیت که بلا شبهه تابع آنجناب اند در وجوب محبت و تعظیم 
درحق کافر جه خواهد کرد و نیز نجات کفار از دوزخ و دخول آنها در بهشت نزد خود 
شیعه در عقاید باطل و محال است هر چند اعمال یر بجا آرند ودخول اهل ایمان اگر 
چه معاصی و سیئات داشته باشند نزد ایشان هم در بهشت قطمی است ودوستی صحابه 
نهایت کار معصیت وگناه کبیره خواهد بود اهل سنت بسبب دوستی آنها چرا محروم از 
بهشت باشنذ حالانکه بلا شبهه محبت اهل بیت دارند و حون محبت اهل بیت کافران 
را از دوزخ حلاص کند و دربهشت درآرد اهل سنت را که بسپب دوستی صحابه 
مرتکب گناه آند و پس چرا از دوزخ خلاص نکند و در بهشت داغل نه سازد. 


تعصب چهارم آنکه گویند با محبت علی هیچ معصیت ضرر نمیکند 
حالانکه نصوص قرآنی بخلاف آن ناطق است (. من بل سوه) جرب ...* الایة, 
النساء: ۱۲۳) (وَمَْ تغل مثفال در مرا ره الززال: ۸) و اخبار صحیحه از حضرات 
ائمه نیز بر خلاف آن شاهد کما مر مرارا. 


ی یی نا ی و مر اس رم ی 
نامند وتص قرآنی را که (کَم ‏ یراجت لاس ..* الیة. آل عمران: ۱۱۰) 
است مطروح سازند و روایت حضرت امام حسن عسکری در تفسیری که ابن بابو یه بسند 
صحیح ازانجناب روایت کرده فرمرش تماین و لفظ آن روایت اینست که (م مت 
یا موسی ان فضل امة محمد علی ساثر الامم کفضلی علی خلقی) و نیز آية (و لك 
جملا کم امه وسَطا کرو شهداء علی لاس ..* الابة. البقر: ۱۶۳) را گوش ننهند. 


+ ۷۱ - 


تیصب شسشم آنکه از ترآن مجید که بلا شبهه از حضرات اثمه نزد ایشان 
منقول بالتواتر است و همیشه آنحضرات اورا به نیت عبادت در نماز و خارج نماز 
تلاوت می فرمودند و امام حسن عسکری فان ات اورا تفسیر کرده اند و در کلام 
خحود استشهاد بآیات و الفاظ آن می آوردند تبرا نمایند و گو یند که این قرآن منزل 
نیست محرف عثمان است بجهت آنکه خدمت جمع و ترو یج آن عثمان رضی له عنه ‏ 
بجا آورده سبحان اللّه این جه رتبه از بنض و عناد است که بکجا رسانیده. 


تعصب هفتم لين عمررضی اه عنه را ترجیح دهند بر ذکر الهی و تلاوت 
قرآن مجید حالانکه در هیچ شریعت بد گفتن بدان ثواب ندارد چه جای آنکه از ذکر 
که پمال وین ال اهاز اضال است بش باه ره نی و . ون کر 
اف الة. العنکبوت: 4۵). 


هی هش لن کر ماه ازج مطهزات ره عم ات 


۹ و السسلینمات را عبادت عظمی دانند و مثل صلوات خمس مذاومت و مواظبت بران 


۱ 1 که لخن ,شیخین رضنی ال اعنهما خرمیخ راب 


وی ی 
ِ ۱ 2 وم کب 4 مه نت ٍ 


حسته ات و لین ابو جیل 


فرع ود رای یم دانگ حسته هم نشمارند... 


تصب نهم حضرت رقه و حضرا ام کم را یجهت "ردواج ایشان با عشمان 
رضی الآ عنه از اولاد پیذمبر صلن اه له وسلم رح ایند و گید که اینها 
دخحتران آن حضرت نوده اند بلک بعضی ایشان گویند که دختران حضردت خدیجه نیز 
نبوده آنا. تا مشارکت مادری هم با حضرت زهرا رضی اللّه عنها حاصل شود حالانکه 
صریح خلاف نص قرآنی است قود. تعالی (ّ یه بقل لزواجك زبانكٌ...« الک 
الاحز ب: )9٩‏ و درنهج البلاغة مذ کور است که حضرت امیر در مقا عتاب بز تغیر 
سیرت شیخین عشمان رضی اه عنه را گفت قد بَلفت من صهره عالم ینالا یعنی 


-۷۱۵ 


الشیخین و شیخ الطایفه ابر جعفر طوسی درتهذیب از امام جعفر صادق رضی ال ع: 

روایت میکند که کان یقول فی دعائه اللهم صل علی رقية بدت نبیك اللهم صل علو 

ام کلشوم بست نبيك و کلینی نیز روایت کرده است که تزوج رسول اللّه صلی علیه 

سلم خدیجه و هواین بضع و عشرین سنة فولد له نها بل مه علیه السلام اقا 

رقية و زینب و ام کلثوم و ولد له بعد المبعث الطیب و الطاهر و فاطمة و در روایت دید 

آورده آنه لم یولد له بعد المع الا فاطمة علیها السلام و آن الطیب و الطاهر ولدا قبا : 
المبعث انتهی و ملا خلیل قزو ینی در شرح تفصیل این ماجرا نموده. 


. تعصب دهم آنکه گویند ابوبکر و عمر وعثمان رضی له عنهم از منافقا 
بوده اند حالانکه نزد حود ایشان ثابت است که آنجناب در آحر حیات خود که منافق ! 
مین ممیز شده بو بمرجب تص قرآنی ما لین علی نم بح 
یز الخبیث ین الللیّب ..ه الابة. آل عمران: ۱۷۹) ابوبکر رضی اللّه عنه را امام نما 
فرمود ومنافق را بالاجماع امام نماز کردن جایزنیست و حضرت امیر در پس او ود 
ِ 1 رضی ین و ایوذر و سلمات ومقداد كِ 


تعصب دم ]نک تیمی و عذوی یعتی یک وهمر رین ال هب ِ سك 

بت بود که پنهان در خحانهاء خود: «داشتند وعیادت آن بتان می‌گرفند خالانکه نرق سحود: 

ایشان ثابت است که محد بن ابی بکر را حضرت امیر متبتی فرمود و اراده انکاس 

دختر خزد با او داشت پس درین صورت که ابوبکر مشرک بود نکاح اسماء بنت: 

عمیس که بلا شرهه ممنه بود با وی ضحیح نشد و محمد ین آبی بکر ولد الزنا بر آم 

آورا و و و بو 

ی الله عنه را «نعتر خود انکاح ة فرمود اگر مشرک بود این نکاح چه قسم درست شد 

3 بت پرستان این معاملات از معصوم چگونه راست آمد قوله تعالی .. و 1 تلکه 
لد رین حتی یروا ... لیة.البقرة: ۲۲۱). 


- ۷۱٩ - 


تعصب دوازدهم آنکه گویند که آیات وارده در فضایل اصحاب از مهاجر و 
۱ بصار خصوصا در حق ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه وزبیر و عائشه رضی ال عنهم: 
امه متشابهات اند غیر مفهوم المعبی ذکره این شهراشوب السروی المازندرانی و 
,ره من علمائهم. ۱ 

تعصب سیزدهم گویند که اهل سنت افراط ميکنند دربفض حضرت علی و 
ریت طاهره اورضی ال عنهم ذکره اين شهر اشوب و بهمین سبب ایشان را بنواصب 
لقب کنند حالانکه ود ایشان در کتب خود از کتب اهل سنت خحصوصاً از بیهقی و 
۱ الشیخ و دیلمی نقل کرده اند قال رسول له صلی الّهعلیه وسلم (لا یمن احدُ حتی 
نون احب الیه من نفسه ویکون عترتی احب لیه من نفسه) وعن اين عباس قال قال 
سول اه صلی اللّه علیه و سلم (احبَو له لما یغذوکم من نعمة واحبّونی لحب اللّه و 
: جوا اهل بیتی لحبّی) الی غیر ذلك ونیز میدانند که اهل سنت حب امیر و ذرية طاهره 

از فرایض ایسان می شمارند حضترت شیخ فرید الدین احمد بن محمّد نیشاپوری 
۱ روف بعطار در اشعار عریی میفرمانند. 


1 فلا تعدل پاهل البیت خلقا ه فاهل البیت هم اهل السعادة 


ره 


رن اشمار را شیخ بهاء این آملی و 
ی ی من آمن بمحمد و لم یمن باهل بیته فلیس بمین. 


امیس مایت تون 
و کر 


۱ یر ی ی میت 
هه مور یت وق یبن زاین توت زب آنی! 


ب ۷۲۷ - 


لیلی همه با ابو حنیفه متفق شده بخانه اعمش رفتند و اورا بر روایت این قصه ملام. 
کردند اعمش گفت که من از شما پیش قدمم در محبت علی لیکن حدیث را چناند 
شنیده ام روایت کردم کارم همین است باز دفتری از مناقب امیر المومنین روایت کرد 
آنکه همه از و خوش شدند و بخانهای خود مراجمت کردند و صحبت و تلمذ و اخذ علم 
طریقه که ابو حنیفه را با امام محمد باقر و با امام جعفر صادق علیهما السلام وبا ز 
بن علی بن الحسین رضی اللّه عنه ثابت است مستفتی است از بیان و پدر ابوحنیقه " 
ثابت نام داشت در صفرسن همراه پدر خود زیارت امیر المومنین حاصل نموده: 
حضرت امیر رضی اللّه عنه درحق او دعای برکت اولاد فرمود و بموجب دعای 
ابوحنیفه بوجود آمده. ۱ 

و محبت امام شافعی خود با اين خاندان و اشعار ایشان درین باب در کد.. 
شیمه مسطور و مشهور است آنچه اشمار بنام ایشا در کتب شیمه دیده شد ثبت می ۳۱ 
من ذلك . 
هر یا اهل یت رسول له حبکم » فرض من ال فی القرآن نله 

یکفیکم من عظیم الفخر انکم ه من لم یصلْ علیکم لا صلوة له 
ومذهب شافعی همین است که درود را در نماز فرض میدانند وصیفه صلوة از" 
متعمل برد کر آلمی باشد از انا که ۱ 
سفر ۰ الام الام و حتی متی ه اعاتب فی حب هذا الفتی 
فهل روت فاطم غیره ه و فی غیره هل اتی هل انی 
وا ۱ 
شعر  :‏ قالوا ترفضت قلت کلا.ه ما الرفض دینی ولا اعتقادی 
لکن توالیت من غیر شک ه حیر امام و خیر هادی 
ان کان حب الوصی رفضا « فاننی ارقض العبادی 


- ۷۱۸۰ 


ی یا رب بالقدم التی او طأتها ه من قاب قوسین المحل الاعظما 
و بحرمة القدم التی جعلت له ه کتف المو ید بالرضالة سلّما 

ثبت علی متن الصراط تکزما « قدمی و کن لی محسنا و مکرما 

و احعلهما زخرا فمن کانا له ه امن العذاب ولا یخاف حهّنما 


1 

سل : و اذا ذکروا علّا اوبنیه ه و جاژا بالروایات العلیه 

۱ یقال تجاوژوا یا قوم عنه ه فهذا من حدیث الرافضیه 

۱ پرشت ال نهیم مب آفامی 4یروتا اارقضی نت القاطمنة 
وایضاله. ۱ ۱ 

اذا فتشوا قلبی اصابوا به ه سطرین قد محطّا بلا کاتب 


له ود افیف قفل البق هنت 


ببن همه اشعار در کتب معتبره شیعه بنام امام شافعی موجود است لهذا بر ان قدر اکتفا 


لت . 


و امام مالك خود ازیاران خاص حضرت صادق علیه السلام بود و طول العمر 

۰ اوق صحبت داشت و اخذ علم نمود و ازشأگردان عمده اوست بالاجماع و چون 
نضرت امام علی رضا در نیشاپور داخل شد بر استری سوار بود و شقیق بلخی که از 
ناظم صوفیه اهل سنت است پیش پیش امام میرفت وجلوداری میکرد و جماعه دیگر . 
صوفیه اهل سشت به چادرهای خود بر امام سایه کرده بودند و حافظ ابوذرعه رازی و 
بحمد بن اسلم طوسی با جمیع طلبه علم و کتاب حدیث از مدارس و رباطات خود 
ای زارت امام بر آمدند و غوغای عظیم در شهر برخاست و مردم پرای دیدار مبا ز کش 
جوم آوردند محدئین اهل سنت عرض داشتند که اگریک دو حدیث بسند آبای خود 


- ۷۱٩ - 


که ملسلة الذهب است این وقت که مجمم خلق اللّه است روایت فرماثی کمال منت 
خواهی نهاد امام بنسد آباء خود روایت این حدیث فرمود رلا اله الا اللّه حصنی فمن 
قالها دخل حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی) دران وقت از محدئین اهل سنت و 
طلبه علم ایشاد بیست هزار کس ار ناب محابر شمرده شدند و امام احمد این حنبل 
چون این سند را ذکرمیکرد میگفت لوقرا هذا علی مجنون لافاق اوعلی مریض بر 
کذا ذکره ابن الاثیر فی الکامل و ذکره صاحب الفصول من الامامية ایضا فی تاریخ 
الاشمة و از سمید بن المسیب روایت مشهور است که کان عنده رجل من قریش فاتاه 
علی بن الحسین رضی ال عنه فقال له الرجل القرشی یا ابا عبد اللّه من هذا قال سعید 
هذا الذی لا یسم مسلما ان یجهله هوعلی ين الحسین بن علی بن ابی طالب رضی الله 
عنهم اجمعین و جمیع سلاسل صوفیه اهل سنت در طریقت منتهی می شوند بائمه پس 
اينها پیران جمیع طوایف اهل سنت اند ومعلوم است که نزد اهل سنت عظمت و مقدار 
پیر در جه مرتبه است و بچه حد محبت پیران میکند و بنض و اهانت اورا ارتداد 
طریقت میدانند و حالا بنظر انصاف باید دید که مدار اهل سنت نیست الا بر شریمت و 
1 سس و ۰ ‌ ۰ 

طریقت و همین دو امر را موقم ریاست و بزرگی می شمارند و کبراء شریعت فقهاء 
ار بعه اند 0 ای و 5 
نیو د عل ارسسمدات ان ان اضداد ام تاه هی ها آرازر 
نمیکند واینهارا نواصب لقب دادن ازان باب است که نوررا ظلمت وآفتاب را تاریک 
گویند بالقطع از روی تاریخ معلوم است که اهل سنت هميشه با نواصب مقابله نموده 
اند و حواب هزیانات آن اشقیا داده و پرخحاشها نموده کثیر غره که شاعر مشهور است در 
مقابله آن ملاعین بتنگ آمده از مضامین شعریه در گذشت نوبت بلعن و دعای بد 
رسانیده شعر او مشهور است. 

مر ۰ لعن اللّه من یسب حسینا ه و اخاه من سوقة و امام 


و رمی اللّه من یسب علیا ه به‌دام و اولق و جذام 


۷۲۰ 


و فی الراقع محبت اهل سنت را شیعه نمی توانند دانست مگر چندی برای امتحان " 
مذهب نواصب را اختیار کنند باز به بینند که اينها در مقابله چه میکنند بنگر که دست 
من بگریبان چه میکند. 


تعصب چهاردهم گویند اهل سنت قتل علی رضی الّه عنه را فسق نمیدانند 
و از قاتل او که ابن ملجم است علیه اللعنة بخاری در صحیح خود روایت کرده است و . 
اورا تعدیل و توثیق نموده و این کذبی است که نهایت ندارد و افترائی است مبنی بر 
فرط وقاحت و بیحیائی زیرا که بخازی کتابی نیست که نادر الوجود و عزیز و کمیاب 
بود هزاران نسخه در شهر اسلام یافته می شود و رجال وی معدود و مضبوط اند و اهل 
سنت قتل نفس موّمنه را اکبرالکباثر بعد الشرك باللّه در عقاید خود می نویسند علی 
الخصوص فتل این نفس مقدسه را بموجب حدیث نبوی صلی اللّه علیه و سلم کفر 
میدانند و حدیث اشقی الاخرین درحق آن ملعون در جمیع کتب اهل سنت مروی 
است جه امکان که در کتابی از کتب اهل سنت از وی روایتی ماخوذ باشد جه جای 
بخاری روی الطبرانی عن ابن عمر رضی اللّه عنه عن النبی صلی له علیه و سلم قال 
راشقی الناس ثللة عاقرناقة مود وابن آدم الذی فتل اخاه وقاتل علی بن آبی طالب) و 
این افترا را هم آبن شهراشوب درمثالب خود بر بخاری ذ کر نموده و آزین جا قیاس 
بایند کرد که روایات این صاحبان و اقوال اینها در حق اهل سنت در چه مرتبه 
بیصرفگی دارد. ۱ ۱ 


تعقیب قانزدهی آنکه زره کیال بش واه اهر یتک یراس 
پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم نسبت نموده اند علماء ایشان سنت پیغمبر صلی اللّه علیه و 
سلم را لعنت کنند و کافر شوند و گویند که مارا کفر قبول است و خوب گفتن سنت 
یمان له یه ول یل بت ودرا سل مایت اس سارت 
علی الضرة و قسلت بعلها معاذ الّه من ذلك صاحب ابن عباد که از وزرای سلاطین 
دیالمه بود و درین فرقه مثل او داعی نگذشته در شعر خود میگوید. 
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۳ حٍ علی بن آبی طالب » هو الذی بهدی الی الحنه 
آن کان تفضیلی له بدعهة ه فلعنة اللّه علی السنة 


تسصب شانزدهم آنکه بر اهل سنت بابت بعضی روایات مثل روایت سهو از 
پیز ای له علیه و سلم و قضا شدن نماز در ليلة التعریس ز بان طعن بر کشایند و 
سقط وناسزا گویند چنانجه اين مطهر حلی درروایت این دو حدیث خیلی بر اهل 
سنت زبان درازی کرده حالانکه خود اين فرقه در کتب صحیحه خود همان احادیث را 
روایت کرده اند و تصحیح نموده من ذئك خبر ذی الیدین ان رسول اللّه صلی الله علیه و 
تلم صلی الظهر او العصر رکعتین فقال ذو الیدین أ قصرت الصلوة ام نسیت پا 0 
صلی اللّه علیه و سلم فسال رسول الّه صلی اللّه علیه و سلم من خلفه آ صدق ذو الیدین 
قالوا نعم صلیت ر کعتین فبنا علی صلوثه و اتم ار بعا و سحد للسهوسجدتین ثم تشهد و 
سلّم و خبر ليلة التعریس و هوانه صلی اللّه علیه و سلم عزس فی منصرفه من خیبر فنزل 
قبل طنلوع الصبح فرقد ففلیت عیناه فلم یستیقظ حتی وفع علیه حر الشمس ثم استیقظ 
فعوضأً و صلّی قضاء الصبح و قال هذا وادی الشیطان ابن مطهر گوید که خبر اول 
دلالت میکند بر سهوپیفمبر صلی اللّه علیه و سلم در عبادات و خبر ثانی بر تسلط 
شیطان بر آنجناب و هردو قادح در نبوت اند پس اهل سنت این افترا کرده اند حالانکه 
حبر اول را ابوجعفر طوسی در تهذیب از حسین بن سعید عن ابی عبد اللّه علیه السلام 
پاسناد صحیح روایت کرده و کلینی مزاع عبد اه علیه السلام روایت 
کرده و باسناد دیگر نیز از سعید اعرج عن ابی عبد الّه علیه السلام روایت کرده و قال 
فی آخره نْ ربکم عز و جل هوالذی ان شاء رحمة للامة الا تری ان رجلا یوضم مثل 
هذا المیر و قیل ما تقبل صلونك فمن دخل علیه الیوم مثل هذا قال قد سیّ رسول له 
صلی اللّه علیه وسلم و صارت اسوة و خبر ثانی را طوسی در تهذیب از حسین بن سعید 
عن ایی عبد اللّه علیه السلام روایت نموده و کلینی, در کافی از حمزه ابن طیار عن آبی 
عبد الله روایت کرده و زاد فی آخره قال الله تعالی انا انمتك و انا ایقظتك فاذا قمت 
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فصل لیعلموا اذا اصابهم کیف یصنمون لیس کما یقولون اذا نام عنها هلك و آنجه گفته " 
.است که هردو آمر قادح در تبوت اند صریح غلط است زیرا که سهو مثل نسیان و نوم از 
احبکام بشریه است آری سهو در آمور تبلیفیه بر انبیا علیهم السلام روا نیست که بجای 
آمرنهی وبجای نهی امرتبیغنمای وله تالی حکاية عن موسی علیه السلام ( 8 
وآخذبي بما بت ...* الاية, الکهف: :  )۷۴‏ قوله تعالی فی حق آدم علیه السلام ... 

- فتسی وَلم نجذ له عزمام طه: : )و قوله تعالی, فی حق نبینا صلی ال علیه و سلم (... 
واذ رب اذا تسیت ٩...‏ الایة. الکهف: ۶) و تسلط شیطان هرگز بر حضرت صلی 
له علیه و سلم دران وادی واقع نشده بلکه بربلال واقع شده زیر که آنجناب بلال را 
داروغه محافظت وقت نموده خود ناطمینان تمام بخواب رفتند درین وقت شیطان قاپو 
یافت وبلال را مغلوب کرد تا باين بهانه نماز پینبر صلی . له علیه وسلم ودیگر ‏ 
یمین نیزفضا کنداواگرین گماشته یا وکیل شخصی غاصبی با ظالمی ملط شود 
۱ نمی توا گفت که بزاه شحض مسلط شد اگرچه فقصانی با هرید 


تعصب هفدهم آنکه گریند که اگر شخصی وتعالی جذله ارتفا کید 
نمازش فاسد شود حالانکه در قرآن مجید (َانهتعالی بت الانة. الجن: ۳) واقع 
شده و این سوره را در نماز هم نزد ایشان توان خواند از سور نمنوعه نیست بعضی از 
علماء شیعه که با ایشان مطارحه این مسئله شد در جواب گفتند که حق تعالی قول جن 
نقل نموده است خنانجه دیگر کلمات کفر هم دران قرآن از ز بان کافران نقل فرموده و 
ات ابو زیر این الله وقالت التضاری التبیغ ال * له .+ الیة, التوية: ۳۰) گفته 
۱ شد که هر جا نقل قول کفره واقم شده تکذیب و رد آن قول نیز در عقب آن پیوسته آمده 
چنانچه بعد از تتبع قرآن مجید واضح می شود و اینجا اصلا رد و تکذیب این قول مذ کور 
نیست نع هذا اگر از تمسک باین آية دست بر دار شویم قول امیر المومنین رضی ال 
عنه را چه خواهند گفت که در نهج البلاغة در خطبه آنجناب رضی للّه عنه مذ کور 
است: الحمد لله الفاشی خمده و الغالب جنده المتعالی جده الی .آخز الخطبة. 


۷۲۳ 


تعصب هزدهم گویند اهل سنت بد تر اند از یهود و نصاری ذکره ابن المعلم 
و غیره سبحان اه ایمان ایشان بخدا و رسول و ملایکه,و قرآن و جمیم کتب الهیه و روز 
ایشان از بدنیات و مالیات وفاتحه و درودی که بنام اين بزرگواران میکنند همه پر باد " 
رفت و مردود شد و کفر و عناد بهود و نصاری و انکار و عداوت ایشان با پیغمبر و بد 
. 1 ۷ ۶ ۳ ۰ ِ ۳ م‌ ما 5 
کفتنایها در حق ملائکه خصوصا جبرائیل علیه السلام همه مقبول این طایفه شد آری 
عم ۰ 
فرقه یعنی یهودیان که در عهد آنجتاب کفار بت پرست را بهتر از صحابه رسول 
شتا متسه کویا یمه بانط ایتان وی انعر دعوم ادر ساه اعد انم 
۰ ت ۰ َ ‌ 2 2 ۰ 
خدمت عمده این ترجیح و تفضیل بانها ار زانی فرموده اند آری قدر سگ را سگبان می 
شناسند قوله تعالی (الم تال الذین اوتوا نصیّا من الکتاب بو باْجبت و الطاغوت و 
و واه 2 ترا جر سر رد تیه ۱ 7 7 72 
َقولون للذین کفروا هولاء اهدی من الذین انوا سیلاً * النساء: ۵۱). 
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تعصب نوزدهم آنکه گویند غلاة و کیسانیه و اسماعینلیه و دیگر فرق رفضه 
۰ که تکذیب ائمه تفه و ناماس آ نا بوده اند و در حق آنها بد گفته آخر کار همه 
آنها بمحبت علی در بهشت در آیند و اهل سنت با آنکه همه را دوست دارند و امام شود . 
دز شر ینت وطرحفت شا راد ومع گس و آزمان ای نک باکر 
بسعظیم پیش آیند بسبب دوستی چند شخص در دوزخ جاو ید باشند خدا داند درحق 
اهل سنت محبت علی چرا تأثیر نمیکند و در حق گاید و اسماعیلیه انکار و تکذیب 


امامان جرا تأثیر نه کرد. 


تعصب بیستم بر اخبار صحیحه که نزد شیعه بطریق صحیحه ابت است و از . 
راه شامت تحت آن روایات مضمون آنها موافق مذهب اهل سنت واقع شده عمل جایز 
ندارند و اجب الطرح و الاسقاط انگارند زیراکه موافقت با اهل منت لازم خواهد آمد 


مشل روایات نجاست منی و مذی و نقض وضو بخروج آن و روایات سجده سه و که 


۷۲ - 


انوخمفر طوسی وغیره تصحیح آن نموده اند و روایات غسل در غدیر کبیر کما ذ کره و 

ابین المعلم و استنجا یکلوخ بعد از قضاء حاجت کبری که باعتراف شان سنت پیغمبر 
است بلا شبهه نص علیه صاحپ الجامع و شیخ الطایفه قاعده مقرر کرده ک. بعضی 

" روایات صحیحه که در کلینی است یا شیخ او محمد بن نعمان آورده یا شیخ الشیخ از 
محمد بن بابو یه قمی آورده یاخود آن شیخ خ الطایفه روایت کرده و تصحیح آن نموده و 
هر گاه عامه بدان روایات عمل کردن گیرند آنها را متر وک العمل باید ساخت الهی تا . 
کجا از حست الشرکاء اهل سنت تحاشی خواهند کرد هر جند دست و پا بزننذ آخر 
بعض احزاء کلمه و بعض الفاظ قرآن خود مشترک بین الفریقین خواهد ماند و این - 
قاعده دیگر اجماعی علماء ایشان است که چون در مسئله دو روایت وارد شود باید دید 

هر چه موافق مذهب اهل سنت باشد بر نقیض آن عمل باید کرد که زیراکه رشد و 


هدایت در همانست. 


۱ ری ی ترا باید شست حالانکه 
آلودگی بگوه انسان را منحس نمی دانند شاید اهل سنت را از دایره انسانیت بلکه فضله 


بودت انسان نیز خارج کردند آری المرء بیس علی نقسه. 


۱ تعصب بیست ودوم آنکه بجای بسم اللّه شروع کردن هر کاری از خوردن و 
آشامیدن و پوشیدن وسوار شدن و نشستن و برخاستن بلعن ابوبکر و عمر رضی اللّه عنهما 
میمون و مبنارک دانند و نیز گویند که اگرلعن ابوبکر و عمر رضی الّه عنهما را در 
تعویذی نوشته بسوزند و دود آن بصاحب تپ برسد شفا یابد ظریفی از اهل سنت این 
مسایل را شنیده گنت که فی الوقع نام ابوبکر و عمررضی الّه عنهما همین تأثیر دار 
گو در ضمن لعن مذ کور شود که اين برکات از وی حاصل شوند و الا نه فرعون و هامان 
را چرا این خحاصیت نباشد ونیز گویند که هر گاه بر طعامی هفتاد بار لعن ابوبکر و 
عمر رضی اللّه عنهما دغ کنند برکت بسیار دران پدا شود ودر کافی کلینی موجود. 


- ۷۲ 


است که مبغوض ترین نامهاء زئاد نزد حدا حمیراست زیرا که لب ام المومنین عائشه 
صدیعه است که حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم اورا باین لقب یاد فرموده 
حالانکه نام زن ابولهب را که حق تعالی درنص قرآنی نکوهش او نازل فرموده بد 
قدانتد و بر ووایت کنند که حضرت امیر پسران خود را ابو بگر و عمر و عثمان نام نهاده 
بود و بالیقین معلومست که بر ذمه پدرحق پسر است که نام نیک برای او مقرر نماید 
پس جون نام ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم بدی نداشته باشد لقب عائشه رضی 
الله عنها جرا | بد باشد که عانشه در بغض و عداوت حضرت امیر زر زیاده بزآنا عبه کسن 
نبوده است و رتبه لقّب در اختصاص کمتر از رنبه نام است زیرا که تعین و تشخص در 
وضم اصلی علم معتبر است و لقب در اصل از صفات می باشد و بطریق غلبه استعمال 
احتصاصی پیدا میکند و بدیهی است که آنجه مختص بالذات باشد اقوی است از 


تعصب بیست وسیوم لمن حفصه را نیز همراه لعن عانشه رضی اه عنهما از 
عبادات بلکه از فرایض پنج وقت شمارند و بعد از صلوات مکتوبات بجای وظیفه د 
تسبیح همین ورد را بهترین اوراد انگارند حالانکه حفصه رضی اللّه عنها گاهی مصدر 
امری نشده که موحب بدگوئی و باشدنزدایشان یز و گناهی ندارد غیر از دختر بودن 
عمر رضی اللّه عنه (. ولا نَزووازرة وزراخری ..ه البة. الانعام: ۱۹4) و اگر این 
انتستاب بعسررضی اه عنه موجب وجوب لمن او باشد محتد پن ابی بر را چرا از 
دست باید داد وزیر لعن نباید گرفت و اگررفاقت و صحبت حضرت امیر در حق او 
مانع لمن است زوجیت وصحبت پینمبرچرادرحق حفصه رشی ال عنها مان 


‌ 


نمیشود.. 


تعصب بیست وچهارم مقداد شیخ اين فرقه گفته است که عمربن الخطاب 
رضی اللّه عنه زنا کرده بود با مادر معاو یه حالانگه شریف مرتضی در تنزیه الائبیا و 
الائمه و دیگر علماء امامیه ی اند بانکه مر یگ 2 پاسداری 


۷۲۱ 


ظواهر شریعنت و ترو یج شعایر دین و تقوی و زهد را خیلی رعایت میکردند تا در نظر 
۱ مردم از لیافت منصب امامت نیفتند وعلی الخصوص عمر را رصی له عنه درین باب 
کد وکاوش و احتیاط ۰ بود. 


تعصب بیست وی پنجم آنکه گنه نحضرت صلی ی و سلمملث 
نشه رضی له عنهاپلکه جمیع ازواج خود را بحضرت علی تفو یض فرموده بود که هر 
۰ هر کرا خواهد حالانکه حدای تعالی پیغمبر را مالک طلاق این 
ازوج. نداشته بود تا بفویض دیگری چه رسد قوله تعالی ( بل تاه ینب 1 
ند هن من آزوج راجت َبْك حسنهن ...8 الایة. الاحزاب: 
اواج را ازان حاصل شد که دنیا را طلاق داده آخرت را انحتیار نمودند و صحبت 
پیغمبررا بر بتاغ زندگانی و عیش و کامرانی ایثارفرمودند حق تعالی خواست ی 
ایشان را از پیغمبر در دنیا و آخحرت جدا نسازد و مرارة و تلخی طلاق نجشاند جنانجه در 
شرخ آیث تخییر بتفصیل در کتب و تفاسیر شیعه نیز ثابت قدمی اینها مذ کور و مسطور 
است و پیش قدم همه ازواج درین ایثار و اختیار عایشه بود لّه عنها بالاجماع 
پس ممکن نیسنت که آنحضرت صلی الّه عیه وسلم اورا طلاق میداد تا بتفویض 
طلاق او بدست دیگری چه برسد و اگربالفرض تفویض طلاق هم واقع می شد باز 
شیعه را چه فایده زیرا که تا حین حیات آنجناب ایقع طلاق رو نداد وبعد از وفات 
َفریّض و توکیل باطل * شد اذ الوكالة تبطل بموت الموکل بالاجماع در وقتی که عائشه 
رفبی اللّه عشهارا با حضرت انز زضی له عنه مقابله و مقاتله واقع شد حضرت امیر 
غالک طلاق او نبود و نیز بدیهی اشت که ایقاع طلاق بعد از موت معنی ندارد و جون 
. تمصبات این قرقه روز بروز در تجدد و تزاید است هرگز استبعاب و احاطه آنها امکان 
ندارد لا جرم بنابر نمونه این قدر را مذ کور کرده اقتصار نموده آمد و درین باب مقصود در 
هرسه تصل همین عرض نمونه است ثه احاطه واستیعاب و ال الملهم للحق و الصواب. 


۷۲۷ 


فصل سیوم 
در هفوات شیعه 


هفوه اولی آنکه گویند کار انبیا و ائمه اخفاء دین و مذهب است هميشه این 
بز رگواران به تقیه گذرانیده اند و مذهب و دین خود را بکسی واضح نه گفته این نمی 
فهمند که پس حاصل از بشت انبیا و نصب ائمه جه باشد این خیال باطل ازان ناشی 
شده است که هر صاحب عزم که در پی رفع دولتی و وضم دولتی می باشد عزم خرد را 
اخفا میکند وتدبیر خودرا کسی واضح نسیگوید لیکن انبیا و ائمه را مثل صاحب 
7 عزمان دنیا طلب دولت خواه فهمیدن و حال ایشان را بر حال آن جماعه قیاس کردن 
هنشت که کت بر ی کانمن فی رید اعام ارف فک انس[ 
اگر اند ک تأبل کندد صریح سمل توانندنمود که بعث نی و نصب امام از اور با 
امر کردن بمشابه آنست که شخصی را قاضی شهری نمایند و گویند که هرگز تکلم 
" مکن وحرف از ز بان بر میا و کلام خصمین را مشنوهر طفل مکتب میفهمد که تمسخر 
محض ولمب صرف است و سفاهت ظاهره و مناقض غرض بعث و نصب و اگر این 
تقیه و نفاق انبیا و ائمه بخودی خود میکنند نه بفرموده خدا پس عاصی و گتهکار باشند 
و تارک واجب القول بالعصمة نیافته بالجمله دروغ گفتن و نفاق ورزیدن شان انبیا و 
انسه نیست که طول العمر بلا ضرورت این خصال ذمیمه را شیمه و ملکه خود سازند و 
مردم را اضلال و تلبیس دین می نموده باشند اگرخوفی هم از مسکرین ومتاندین لاحق : 
ایشان شبود ار کلمة. الجق بازنر مانند قوله تعالی فی حق الانبیاء لین ون 
رسالاتِ له یمه و مها احذا اد له و فی باوخب ه الاحزاب: ۹ واگر 
انبیا تقیه میکردند چرا اذیت کفار و ضرب وشتم و هتک حرمت و تذلیل و احراج از 


و اه و 


کب 


-۷۲۸ ۰ 


ار و۱ 


بقوت الرسول زالذین امثُوا مَعه علی نضر الله ..* الاية اقر: ۶ (ر کاین ین نبی فاتل 
معه روت یوقت زهنا َا ضایر فی یل او وما ضعفو وم اشتائو ول 
الضَایرینَ+ آل عمرال: ۱4۱) برسل و انبیا و ائمه چه گمان باید کرد وتتمه این هفوه 
آنکه گویند معنی اتقا کم در آية (.. ۱ کرفکم ناه تفیگ ...9 الابة. الحجرات: ‏ 
۳) اکثرکم تقیه است و بهمین تفسیر کرده اند علماء ایشان این لفظ را و بموجب این 
تفسیرلازم می آید که حضرت یحبی و حضرت زکریا و حضرت امام حسین که 
بالاجماع تقیه نکردند اصلا نزد دای تعالی کرامت و بزرگی نداشته باشند و جمیع 
قافن مهد حضرت هی المع وم در نهایت مرتبه از کرامت وبزدگی باشند 
... سبحانك هذا بان عظیم» النو: 9 ۱ 


و آنچه در باب وجوب (تقیه) و خوبی آن از حضرت صادق روایت کنند همه 
آثار مخترعه و موضوعه اين فرقه است هرگ مثل این هفوه را حضرت امام تجو یز نخواهد 
فرمود چه جای ایجاب آن و حضرت امام چه قسم جد امجد خود امیر المنین علیه 
السلام بفرماید حالانکه نص حضرت امیر در کتاب (نهج البلاغة) که اصح الکتب 
شیعه و متواتر است نزد ایشان موجود است علامة الایماث ایثارك الصدق حیث یضرله 
علی الکذب حیث ینفعك واين نص صریح دلالت میکند که هر که 2 تقیه کند ایمان 


۳2 
ام 


ندارد و آية «اولیث یرت آجرهم رین بما یروا ۰« الایة. القصیص: ۵4) را نیز بتقیه 
تفسیر کنند و گویند حسنه تقیه است وسیثه هار حالانکه ما قبل آیت صریح دلالت 
بر اظهار میکند (وذ لی عم الوا اقب اه الق بن رین نا کت ین قبله مشلمینم 
القصص: ۵۳) و نیز در صورت تقیه حاجت صبر نیست انجام تقیه خود پراش و پولاد . 
رهب روت ج ویر عقوت ویز تیه کرو سراثر موه واساو ام #6 
مخالفت و عناد. 


از مبطلات تقیه در کنب این فرقه رویاتناطقه از حضرات اهل بت پیت علیهم 
۹ 0 است ازانجمله روایتی که از حضرت امیر منقول شد. 


۲ 


و ازانجمله این روایت است که رضی در نهج البلاغة آورده قال امیر المومنین 
انی و اللّه لر لفیتهم واحدا و هم طلاع الارض کلها ما بالیت ولا استوحشت و انی من 
ضلالتهم الْتی هوقیها و الهدی اْذی انا علیه لملی بصيرة من نفسی و یقین من ربی و 
آنی الی لقاء له و لحسن ثوابه لمنتظرراج کذا فی نهج البلاغة پس کسی که از جنگ 
اعدا تن تنها با وحود کثرت آنها بحدیکه روی زمین را بپوشند نترسد و وحشت دامنگیر 
او نشود و مشتاق لقّاء اللّه باشد و منتظر ثواب و امیدوار عنایات و کرامات او باشد در 
هردو صورت موت و حیات از وی تقّیه جه امکاندارد و نیز تقیه نمیشود الا بخوف 


وحوف دو مرتبه دارد: 


اوّل خوف جان و اين خود اصلا حضرات ائمه را نمی باشد بدو وحه اوّل آنکه 
موت ایشان باختیار ایشان است چنانچه کلینی در کافی اثبات این مسئله نموده و سایر 
امامیه بران اجماع دارند دوم آنکه ائمه را علم ما کان وما یکون حاصل می باشد پس 
اجل خود را وکیفیت و وقت موت خود را بتفصیل و تخصیص میدانند پس پیش ازان 
وقت جرا از حان تخود بترسند. ۱ 


دوم خوف مشقت:و ایذاء بدنی وبد گوئی و هتک جرمت و این چیزفا را 
تحمل کردن و گوارا ساختن کارنیکانست همیشه تحمل بلا در امتثال اوامرالهی 
نموده اند و با ادشاهان جبّار و فرعونان رو زگار مقابله نموده اگر ازین امر جُبن کنند و 
تحمل مشقت در عبادت و مجاهده برخود گوارا ندارند از نیکان نباشند خه جای امام 
نیکان پس تقیه بهیچ وجذ ایشان را روا نبود ونیز اگر تقیه واجب می بود حضرت امیر . 
چرا در بیعت ابوبکر رضی له عنه شش ماه توقف میکرد چنانچه مزعوم شیعه است که 
صریح اظهار ملال و ناخوشی بود و اول وهله چرا پیت نمی فرمود. 


زوایت سیوم روی العیاشی عن زرارة بن اعين عن ابی بکر بین حزم قال 
توضأً رجل و منح علی خفیه فدخل البسجد وصلّی فجاء علی فوجاًرقبته فقال ویلك 


- ۷۳۰ 


۰ تصلي علی غیر وضوء فقال امرنی عمربن الخطاب فاخذ بیده فانتهی به الیه ثم قال انظر 


مایقول هذا عنك و رفع صوته علی عمر فقال انا امرته بذلك پس درینجا تقیه کجا رفت 
ای ی بوک و عمررا بزجر و توبیخ نهیب کردند. 


۰ روایت چهارم راوندی که تدای شیمه و شاح نیج ابا ات در کتاب 
بح الحوایج ج ازسلمان فارسی رضی ال عنه روایت میکند ان علی پلئه عن عم انه ذ کر 
ان 
ذکرك شیمتی فقال اربم علی صلمتك فقال علن اتك لهنا ؟ ثم رمی بالقوس علی 
الارض فاذا هوئعبان کالبعیر فاغر!فاه و قد اقبل نحوعمر لتبلعه فقال عمر ال له یا پا 
سحنن لاعدت بعدها فی شیٌ و جعل بتضرع الیه فضرب یده الی الثعبان فعادت القوس 
کما کانت فمضی عمرالی بیته فقال سلمان فلبا کان فی اللیل دعانی علی فقال ر 
الی عمر فنانه حمل الیه من ناحية المشرق ماو قد عزم ان یحتبسه فقل له یقول لك: 
علی اخرج ما حمل اليك من المشرق قرف علی من هولهم ولا تحتبسه فافضحك قال 
سلمان فمضیت الیه و اذیت الرسالة فقال اخبرنی عن امر صاحبك من این علم به فققلت : 
نطو مه هل با ماه امن مت ما اقا ال علن ۷ جات 
۱ 13 بك و الصواب آن تفارقه و تصیر من جملتداقلت لیس کما قلت لکنه ورث من : 
اسر التبوة ما قد ریت مه وعنه کمن هذاقا ار اه قل السیع واطاعة . 
لامرك فرجعت الی علی فقال أحئك هیا چری پیتکماققلت انت اعلم نی ففکام 
کل ما جری نا فقال ان رعب المبان فی قنبهالی ان یمزت درین روایت هم گردن 
تیه زده آند وی پیخ او برکنده پس صریح معلوم شد که سکوت حضرت امیربرامور یک 
در خلافت شیخین واقع شد مثل قصه فدک و نکاج حضرت ام کلوم و غیر ذلك 
محض بنابراستصواب وتحسین آنهابد ولا قدرت انکاربوجه انم داشت وبا وصف 
فدرت انکار اگر بر مشکرات شرعی "سکوت و مداهنت میکرد فاسق می شد بلکه در 
مقیمه تکام دخختر حضرت زهرا رضی الله عنها اگر باین همه قتدار تهاون میعربود جه 


- ۷۳۲ - : 


قباحت که لازم نمی آمد و باين مداهنات و تهاونات از لیاقت امامت بمراحل بعیده 
دور می انتاد معاذ له من ذلك چنانچه اگر یک دو بار منکریرا دید یا بعلم غیب معلوم 
فرمود آن قسم تصرف قهری نمود که سخت ترین این فرقه ظلمه که اصلا پاس کسی 
نداشت یعنی عمربن الخطاب این قدر مرعوب شد تا بدیگران چه رسد پس تحریم متعه 
وترویج سنت تراو یح و فسمت خمس و غنایم و تولیت عمال ودیگرمهمات خلافت 
را می پسندید اولا بیک گردش چشم بر هم میزد و حاجت فوج و لشکر و اعوان و انصار 
اصلا نداشت یک کمان بی تیر کفایت میکرد و آنجه در کتب امامیه مسطور است که 
سکوت او در عهد عمرین و موافقت او در امور دین و خلافت با ایشان بحسب ظاهر 
تجهت آتبود کمامتهور و دلل وب معدور بوذ وطاقت مقانله آنها زداشتا همفلط و 
واهی است لا یعبا به و الحمد لله, 


و نیز از اثبات اصل تقیه لازم می آید چیزهایکه در ناموس اهل بیت و آب 
روی ایشان و غیرت ایشان خلل می اندازد مثل دختر خود دادن به کافری بلکه تزو یج 
جمیع دختران و خواهران خود با کافران با وصف قدرت بر دفع آنها که باظهاریک 
معجزه در طرفة العین فضیحت می شدند و نیز در کتب شیعه و اهل سنت باتفاق متواثر 
است که حضرت میر و اهل بیت با خلفاء ثلثه و دیگر صحابه در مسایل بسیار از فروع 
فتهیه مخالفتها نموده و مناظره ها فرموده و هیچ کس درین مناظرء و مخالفت اینها را 
مطمون نه کرده چه جای ایذاء دیگر پس تقیه باطل شد زیرااکه در بعضی مسایل اظهار 
واقم شد و مضرتی نرسید پس معلوم شد که قدرت اظهار موجود بود و خوف مضرت 
ممدوم و نیز اگرتقیهواقع شود با بام خدا باشد یا بغیرامر او و اگرشق اول است پس 
معلوم میشود که معاذ ال خدای تعالی حکیم نیست زیراکه کاری فرمودن و آنچه 
مخالف آن کار باشد نیز فرمودن شان حمقا و سفهاست مثل آنکه گلکاری برای مرت 
خانه بیارند و گویند که دست باینخانه مرسان ومرقت کن و اگر ث شق ثانی است 


محض بخوف ایذاء مردم پس دلیل جبن حضرات ائمه و کسالت و بیصبری آنهاست و 


۷۳۲ 


این امور سلب لیاقت امامت میکنند تمام قرآن مملو است بتا کید بر تحمل مشقتهاء 
" جهاد و صبر بربلاها و جابجا مدح صابرین فرموده زین امور گریختن ودل دزدیدن 
هرگز عادت صالحان و صابران نبوده است و نیز اگرتقیه واجب می بود امیر المّمنین 
بعمر چرا میگفت که لولا عهد عهد ال حبیبی لا اخونه لملمت انا (. .. اضف ناصرا و 
َق عَدّداء الجن: ۲۶) جنانجه نقل اين از کتب امامیه گذشت درینجا باید دانست که 
جمهور امامیه بران رفته اند که تقیه بر حضرت امیر قبل از ولایت خود واجب بود و بعد 
از ولایت بروی هم حرام بود پس روایاتی که بعد ایوولایت ازانجناب منقول شده هرگز 
محمول بر تقیه نباید کرد و الا حمل فعل معصوم بر حرام لازم خواهد آمد,و سید مرتضی 
از جمله امامیه قایل است به بقای تقیه بر آنجناب بعد ولایت نیز و فساد این قول پر 
ظاهر است که بر هیچ عاقل پوشیده نمی تواند ماند زیر که اگر در آن وقت تقیه بر وی 
واجب می بود معاو به را عزل نمی کرد و جون خود هم از کید او خایف بود و میفرمود 
که انی اخخاف کیده و ان کیده لمظیم و ابن عباس و منيرة بن شعبة نیز همین مشوره 
داده بودند که وله شهرا وآعزله دهرا در جواب فرمود که (.. ما کت متخ الْمَضین 
عضداه الگهت: 2۱ وانن عزل خر موخت فساد عظیم شد و فتنه‌هاء بسیارٍ بهم رسید 
و بقحل وقتال انجامید سید مرتضی گوید که هر چند ولایت حضرت امیر متحقق بود 
لیکن ولایت بنام بود نه بمعنی زیراکه معاو یه با او هميشه در پر خاش ماند تا آنکه 
شهادت یافت و اکشر متابعان وفوج حضرت امیر اولاد صحابه بودند که همه اعداء . 
" آنحناب گذشته اند و عدل و فضل شیخین و اعوان ایشان را ممتقد بودند اگرحضرت 
امیر دران وقت کما ینبفی اظهار عقیده و عمل خود میفرمود ظن غالب آن بود که 
متابعان نیزبرمی گشتند و کار بصموبت می انجامید باپن جهت درحالت ولایت نیز 
بروتقیه واجب بود و اظهار حرام هیچ فهمیده نمی شود که ولایت حضرت امیررا با . 
زجود دعوی تشیع چرا بی معنی قرار داده نزد اهل سنت سراسر با معنی همین ولایت بود 
و حعیّت دران منحصر و معنی ولایت تصرف درملک است و قدرت براجرای احکام و 
گرفعن 9 و خراج از رعایا و تنبیه و تادیب مفسدان و اين معنی حضرت امیر را 


7 ۳ 


۷۲۳ 


بوحه اتم در ااکشر بلاد اسلام خصوصا زمین حجاز و حرمین ویمن و عماد و بحرین و 
آذر بیحان و عرافین و فارس وتخراسان حاصل بود « بی منازع و مراحم حکم آنحناب 
درین بلدان حاری واهل این بلدان بدل وجا بان مطیع ومتقاد اگر معارض بود در شام بود و 
زحود معارض در یک قطری از اقطار منافی معنی ولایت نیست باید دید که حون 
ابوبکر رضی اللّه عنه خلیفه شد غیر از جزیره عرب در تصرف آنحضرت صلی ال 
علیه و سلم نبود و درانهمه معاندین و مفسدین زوراور مثل مسیلمه کذ اب و بنوحنیفه در 
ملک یمامه و سحاح متنبیه در ر بنيپوتمیم که بیشتر تر از ایشان در عرب قبیله نبود و همه 
ایشان مردم سیاهی و کبار زار ورزیده و مانمین زکوة یک طرف بر سر شورش و بنو 
شیتان در طرف شام بابت اسامه بن زید بر سر پر خاش و جمیم فبایل عرب گرد و نواح 
مدیت بارتداد زا متام ِ وت را وف ات 
همه هرگز در امری از امور شرعیه مداهنت نکرد و بآوازبلند گفت لومنعونی عقالا کانو 
یودونهنا الی رسول اللّه صلی اللّه تعالی لقاتلتهم علیه پس حضرت امیر که 
اشجم الشاس بود جرا ازیک کوشه زمین و سکان آنها ترسیده اختلال دین محمدی و 
روال دولت سرمدی را روا دارد (... سْبْحانكَ هذا بهتَان عظیم ه النور: 1 


مستزاد 
۱ در دین محمدی روا داشت خلل شیر یزدال 


بازش گوئی که اووصی بحق است چشمت می مال 

و آنچه گفته که متابعان حضرت امیر اکثر اولاد اتباع اعدای آنجناب بودند اول دعوی 
اکشریت غلط محض است بلکه اکثر ایشان اهلل کوفه و مصرو قتله عشمان رضی ال 
عنه بودند که بحان بو توا فا هط انه وضو هان کیت تور ایشان بوده 
اند و سردم عراق عجم و خراسان و فارس و اهواز که از ضر بات شمشیر خلفاء ثلثه و . 
افواج ایشان زحمهای نمکین در جگر داشتند دیگر اعراب اجلاف که برای واقعه 
طلبی و فتنه جوئی و بد گوئی بالطبع مخلوق و مجبول اند و انقلاب عمل و تفیر احکام را 
بکمال آرزو خواهان علی الخصوص مثل مسئله متعه که بشنیدن آن عر بات را نعوظ و 


۳ 


دیگران را احتلام رو میذهد وتصویر این مسئله در حق اکثر نوجوانان حکم معجون . 
لبوب کبیر و ارعونی صفیر دارد دز حخق پیران و مثل مسلله مسح رجلین که گویا اسقاط 
تیمه وضو است درحق ضعیفان کبر السن و محنت کشان مشقو شقوق الرجلین و مثل اسقاط ‏ 
.سئت تراو بح که روژه دار بی ایمَان را بعد از فطار حکم عذاب قبر دارد بعد از موت و 
بر عنجنمپان پلکه ۰ نیز خیلی خق بود چننچه طرطوسی شاعر مشهور گفته 
اشت 2 
"...نها الصیام نها الفاء ‏ ولیل ردیح لیل ابلاء 
۱ تمارض تحل لك الطیبات ه و پعض التبا عین:الشفاء 
وان کان لابد من صومه » فا کثر من ن الصوم بمد العشاء 


تاه تا مسایل ود از اتاب عقده جات قلوب و استمالت ون بود در سکوت 
ازین نسایل و جریان بر وفق مشهورات سابقه تنفر و وحشت مردم متوقع بود نه در اظهار 
و اولاد افتخانت که یت هم آه اماب برد اند ار انصار بودند و آنها همیشه 
معتان وه علی بوده اند بوی شیم وسانجه فل وغل غیعین رآ دنه بردند از 
پدران و منادران خود وضع و آئین پیخمبر را نیز شنیده پس تحریف و تفیر شیخین سنت 
پیقمبر صلی الله علیه وسلم را نیز کما ینیفی می دانستند وبحکم لکل جدید لذة وضع 
کون شیخین پر نظر ایشان بجهت قدم و ابتدال سقوطی پیدا کرده و اين مسایل نادره 
تحیلی دلچسپ و خاطرنشین آنها می شد.پس خوف نماند الا ازمحمد بن ابی بکر یک 
دو کس از امثال آو ودر آخحر که او هم در مصر کشته شده بود این خوف نیز بکلی زایل 
شده و از معاو یه و عمرو بن العاص اگر خوفی باشد همین خوف بغی و مقابله بودآنها 
درین تقیه و اخفا چه کمی کردند که در صورت اظهار حق و ترو یچ شریمت اصلیه 
"بران مزید میکردند ومع هذا درابتدای؛ پشت آنحضرت صلی الّه علیه و سلم بلکه در 
/ آخبر حیانت آنجناب هم اکثر متابعان آنجتاب اولاد و اخوان اعداء جائی آنحناب بوده 


تگرمة ابن ابی جهل و حارث بن هشام و صفوان بن امیه بن حلف و جبیر بن 


- ۷۳۵ - 


مطعم بن عدی وخالد بن الولید که امیر الامراء و شمشیر بران آن حضرت بودند اینها همه 
فرزندان کدام کافران معاند بودند هیچ گاه در امور شرعیه مداهنت نفرمود وعلی هذا 
القیاس جمیم آنبیا و وارثان انبیا را با همین قسم مردم کار می افتد ار بملاحظه 
عداوت اسلاف آنها درتبلیغ احکام شریعت مداهنت روا دارند باز شرع از کجا سر 
کا و ییحی چه فقس مر هرود و وتا سا زارت نمی له عنه در 
قبول فول و تعظیم آنجتاب و حان دادن در رفافت آنجتاب در ابتدای امر هیچ دفیقه فرو 
نگذاشتند چنانچه تواریخ وقایع حرب جمل و صفین و نهروان موجود است کسی که 
برای کسی جانبازی کند از وی قبول حکم شرعی چرا محال باید دانست و اين قدر 
خود مجمم علیه همه اتباع آنجتاب بود که آن حضرت رضی اللّه عنه از خلفاء راشدین 
است و در وقت خود خیر اليرية است جنانجه مذهب اهل سنت است ونزد ایشان از 
مقررات بود که سنت شلفاه راشدین حکم سنت پیغمبر صلی الله علیه ‏ سم دار پس 


ترس ارت کرو که حنین اعتقاد داشته باشند وحهی نداشت. 


السلام قال ان اللّه عز و جل انزل علی نبیه کتابا فقال یا محتّد هذه وصيتك الی . 
النجباء فقال و من النحباء یا حبرائیل فقال علی بن ابی طالب و ولده و کان علی 
الکتاب خواتیم من ذهب فدفعه رسول اللّه صلی اللّه علیه.و سلم الی علي و امره ان بفك 
خاتما منه فیعمل بما فیه ثم دفعه الی الحسن علیه السلام ففك منه خاتما فعمل بما فیه 

ثم دفعه الی الحسین علیه السلام ففك خاتما فوجد فیه ان اخرج بقوم الی الشهادة فلا : 
شهادة لهم الا معك و اشتر نفسك له ففعل ثم دفعه علی بن الحسین علیه السلام ففك 
خاتما فوحد فیه ان آطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ربك حتی ياتيك اليقین ففمل ثم 
دفعه الی ابنه محمد بن علی بن الحسین علیه السلام ففك خاتما فوجد فیه حّث الناش 
و افنتهنم و انشر علوم اهل بيتك و صدق آبائك الصالحین و لا تخافن احدا لا له اند لا . 
سیل لاحدٍ عليك ثم دفعه الی حعفر الصادق ففك خاتما فوحد فیه حدت الناسن و افتهم 


۷۱۲ ٩ بت‎ 


ولا شخافن احدا الا اللّه و انشرعلوم اهل بيلك و صدق آبانك الصالحین فانك فی حرز 
وامان ففعل ثم دفعه الی ابنه موسی غلیه السلام و هکذا الی قیام المهدی رضی ال 
عنهم اجمعین و رواه من طریق آحرعن معاذ بن.کثیر ایضا عن ابی عبد ال رضی ال 
۰ عنه وفیه فی الخاتم الخامس وقل الحق فی الامن و الخوف و لا تخش الا له و این 
روایت فایده هاء عمده دارد اول آنکه حضرات ائمه هر جه میکردند بموحب فرموده دا 
میکردند و هر همه ایشان مأمور بودند باموری که بعمل آوردند و تصرف در زمین و دخل 
کردن در امور مملکت هیچ کس را ازین بزرگان نفرموده بودند و الا سعی و تلاش این 
کار میکردند و واقع هم می شد دوم آنکه حضرت امیر رضی الّه عنه تا عهد حلافت 
حلفاء ثلشه مأمور بود بسکوت و عدم منازعت و انقیاد و تسلیم با خلفاء ثلثه از حضور 
پرورد گار و فیه المدعاء سیوم آنکه بعضی اثمه رضی له عنهم را مثل حضرت باق و 
حضرت صادق علیهما السلام با هیچ کس تقیه جایز نبود پس اقوال و اععال و روایات 
ایشان که نزد اهل سنت بتواتر و شهرت مروایست همه محمول بر صدق و اظهار است و 
آنچه امام ابوحنیفه و امام مالک و غیرهما از علماء اهل سنت از ایشان احذ کردند و 
۰ خدا بود و الحمد للّه و آنجه شیعه در اقوال و اعمال ایشان که 

تن اه در یه یضرا مک ول از با نی میت 
۰ وصیت است. 


کت رسای سا 
بن قیس فی خبر طویل ان امیر الممنین رضی اللّه عنه قال لما قض رسول ال صلی 
اه علیه وسلم و مال التاس الی ابی بکر رضی اللّه عنه فبایموه حملت فاطمة رضی الله 
عنها و احذت پید الحسن و الحسین علیهما السلام و لم ندع احدا من اهل بدر و اهل 
السابقة من السبهاجرین و الانصار الا ناشدتهم اللّه حقی و دعوتهم الی نصرتی فلم 
یستجب لی مین میم الناس الا ار بعة رهط از پیر و سلمان و ابوذر و المقداد و این 
روایت دال است صراحة بر آنکه تقیه بر آن امام بحق واجب نبود و اگر تقیه واجب می 
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۷۲۳۷ 


بود حضرت زهرا را سوار کردن و حستین را در بدر گردانیدن حاصلی نداشت و اظهار 
آين آمر با کسانی که بیمت با ابوبکر رضی اه عته کرده بودند خیلی مضر بود. 


روایت هشتم سلیم بن فیس مذ کور در کتاب دیگر که نزد شیعه مشهور است 
بکساب ابان ابن عیاش الذی یرو یه عن سلیم میگوید ان ابابکر بعث الی علی قنفذا 
حین بایعه اللاس و لم یبایعه علیّ و قال له انطلق الی علی فقل له اجب خلیفة رسول 
له صلی الّه علیه و سلم فانطلق فبلفه فقال ما اسرع ما کذبتم علی رسول اللّه صلی الله 
علیه و سلم و ارتددتم و اللّه ما استخلف رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم غبری و این 


روایت نیز نص صریح است بر بطلان تقیه. 


روایت هشتم نیز روایت ابان است در کتاب سلیم انه لما لم یجب علی 


غضب عمر و آضرم بالتار باب دار علی و احرق الباب و دفعه فاستقبلته فاطمة رضی الله 
عشها و صاحت یا ابتاه یا رسول اللّه فرفم عمر السیف و هوفی غمدة فرجی به جنبها و 
رفنع السوط فضرب به درعها فصاحت یا ابتاه فاخذ علیّ بتلابیب عمر و هزه و وجی انفه ‏ 
و رقبته درین روایت هم صریح بطلان تقیه است زیرا که گر تقیه واجب می بود این. 


هشت مشت شدن معن نداشت در اول وهله باستی احابت مدعاء حریفان کرد 
ی و بای جر نب 


روایت نهم نیز دران کتاب است که قال عمر لعلی بایع ابابکر قال ان لم- 
افعل ذلك قال اد و الّه یضربٌ عنقك قال کذبت و اللّه با ابن اصهالث لا تقدر علی ذلك 
انت الم و افضعف من ذلك و این روایت ماده تقیه را از اصل ب رکند که حضرت امیر 
رضی اللّه عنه دشنام هم داد و تکذیب هم فرمود و مژکد بقسم نمود و عمر رضی اللّه عنه 
را اضف خلق اللّه دانست حالانکه در نهج البلاغة که اصح الکتب شیعه است 

آمرو یسنت که حضرت امیر رضی اللّه عنه چون شنید که لشکریان آنجناب اهل شام را - 
بد میگویند منم فرمود و گفت که آنی اکره لکم ان تکونوا سبّابین معلوم نیست که 
اینجا کدام ضرورت در پیش آمد که زبان پاک خود را باين دشنام غلیظ آلوده فرمود. . 


۱۷۳۸ ۰ 


روایت دهم آنکه روی محمد بن سنان ان امیر المزمنین قال لعمربن 
الخطاب ینا مغرور انی اراك فی‌الدنیا 9 
ی ای ی ام ی 
بلکه بمراحل دور از تقیه است. 


3 بازدهم نیز محمد پن سنان روایت میکند ان امر المومنین رضی الّه 
عم فان لعمر رضی له عنه ان تك و لصاحبك الذی قمت مقامه متکا وصلبا تخرحان ‏ 
مين جوار رسول له صلی له علیه و سلم فتصلبان علی دوحة يابسة فتورق فیفتتن بذلك 
من والا کما ثم یی بالنار التی اضرمت لابراهيم صلی اه علیه وسلم ویأتی جرجیس 
تال و که رت و صدیق فعصلبان فیها فتحرقان و تصیران رمادا ثم أتی ریم 
فتنفکهما فی الیم نسفا ذرینجا هم آئین تقیه را صریح از دست داد و هر جند روایات 
بطلان تقیه در کتب شیعه بیش از حد شمار است اما درین رساله اثنا عشریه تبرکا بعده 
امه اثنا عشر رضی الله عشهم برین دوازده روایت اکتفا رفت و هیچ عاقل بعد از 
شنیدن این روایات تردد ندارد که چون عمر رضی اللّه عنه را که از حمله معاندان 
حضرت امیر رضی اللّه عنه بسرکشی و هیبت و صولت مشهور و ضرب المثل است در 
هر باب باین مرتبه تذلیل واقع می شد دیگران که نسبت باو جبان و ضعیف القلب 
بودند یقین است که خیلی بی حواس ميشده باشند ودست وپا گم کرده پس تصرف 
نه فرمودن در ملک و گذاشتن آمور خلافت بطوز و اختیار این اشخاص قلیل و ذلیل دیده 
و دانسته از حضرت امیر بوقوع می آمد نه بنابر ناجاری وتقیه اگرجه سر این در گذشته 
که سراسر موجب فساد دين و ایمان خلایق شد وتحریف شریمت وتبدیل کتاب ال 
شمره آن گردید هیچ در اذهان قاصره نمیرسد و ال اعلم باسرار اولیائه و اصفیائه و نیز 
وقوع تقیه ازائمه با وصف آنکه موت ایشان باختیار ایشان است و علم ما کان و ما 
سیکون ایشات را حاضل است بحذیکه ظلمه و فجره غصب بنات و اخوات ایشان نمایند 
و قدرت انتقام بلکه دفع و ممانعت از ابتدای کار بوجهی که اصلا محوح بتعب و 


- ۷۳۹ ۰ 


مشقت نمی شد بلکه بانداعتن کمانی وحرکت دادن زبانی کار بانصرام می رسید 
دلیل صریح بر جبن و بزدلی وبی غیرتی و ناحفاظی می شود حاشاهم عن ذلك ثم 
حاشاهم معاذ اه که هیچ مسلمانی را این خیال باطل بخاطر گذرد که صریح کذر 
است و این همه محذورات و قبایح ناشی از اصل شأمت زده تقیه است و در صورت 
وحوب تقیه بلکه وقوع آن از امام همه اغراض مقصوده از نصب امام فوت می شوند اول 
اظهار امامت او نمی شود باز حفظ شریعت نمی شود وحق از باطل متمیزنمی گردد و 
ا گر او ابتدا2 اظهار امامت خود نماید و جون مردم با وی بخشونت و انکار پیش آیند او 
تقیه پیش گیرد و با ایشان در هر چیز درسازد صریح ازین حرکت نزد عام و حاص 
منهوم شود که از دعوی خود رجوع کرد و نیز یقین کنند که مرد خحام طمعی بود و منصب 
عظیم برای خود ادعا نموده بود حون دید که پیش نمیرود ازان دست بردار شد و آین 
معنی بچه حد قبیح و شنیع است غور باید کرد و بموحب روایات شیعه در حق حضرت 
امیر رضی ال عنه همین حالت ثابت میشود و اگر در تقیه هیچ قباحتی نباشد مگرتن 
برضا دادن بر غصب دختران و خواهران در شکست دل مسلمانان و نفرت قلوب ایشان 
اينهم کافی است و آنچه گفته اند که عمربن الخطاب رضی اه عنه بر دختر حضرت 
امیر رضی اللّه عنه قادر نشد و در میان آن معنصومه و عمر شخصی از حنیان حایل شد 
محض افترا و سرقه است از قصه خضرت ساره زوجه حضرت ابراهیم که او را جبّاری 
غصب کرده بود وحضرت ابراهیم بمناجات الهی مشغول شد و آن جبّار هر گاه اراده 
قاسد نسبت بآن مطهره می ننود مصروع می شد درینجا خود بالقطع و التواترثابت است 
که زید بن عمر از بطن آن سیده بوجود آمد و اورا عمر بنام برادر بزرگ حود زید بن 
الخطاب که در جنگ مسیلمه کذاب شهید شده بود مسمی کرد و زید بن عمر جوا . 
شد وبیست سال عمر یافت درخانه جنگی که فیما بین بنی عدی واقم شده بود شب 
هنگام برای اصلاح از خانه خود بر آمده بودٍ از دست کسی دران حیص بیص شهید شد . 
و مادر مطهره اونیز همانروز بمرض در گذشته بود هردو جنازه را یک وقت حاضر 
ودیاد خهزی بت امام حسین و عبد اللّه بن عمرنماز جنازه خوانده دفن کردند ومع هذا 


۷۰ 


این چنیزها بوقوغ نیامده باشد تا مدت حیات عمر بن الخطاب بودن آن مطهره د 


۱ . خان اوودرقید او خود بلا شبهه ثابت است و مقصوب ماندن بضعه رسول بدست 


فاجری یا کافری چه قسم تصور توان کرد زوجه حضرت ابراهیم 7 دز یک لمحه بنمودن 
۱ یک کرشمه چهقسم خلاص فربفند دج و تع زد زان بو نها حضرت 
۱ صادق در عذراین نکاح روایت: کنند .که هواول فرج. عُصب ما موی مومنان از سماع 
این کلب هایله بریدن می خیزه حیق ازین مدعیان دروغ که اين قسم کفریات را 


كَ برای پاس عداوت عمر رضی اللّه عنه نسبت بائمه اطها ر که بهترین خاندان پیغمبر صلی 


له علیه وسلم اند می نمایند ومع هذا مکذب این روایت دروغ رولیات صحیحه در 
کشت امنامیه موجود اند که آنها را بپاس عداوت عمررضی اللّه عنه بر طاق نسیان 
گذاشته اند سئل الامام محمذ این علی البافر عن تزو یجها فقال لولا آنه زاء اهلا لها ما 
کنان یزوجها یاه وکانث اشرف نساء العالمین جدها رسول اللّه صلی الّه علیه و سلم و 
اخواها الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوها علی ذو الشرف و المنقبة فی 
الاسلام و امها فاطمه بنت محمد صلی اللّه علیه وسلم و جّتها عديجة بنت خویلد 
رضی اللّه عنها و اين قدر نمیفهمند که هر گاه حضرت امیر بابت بد گفتن شیعه خود با 
- عنمررضی له عنه آن قدر خشونت کرده اند و اورا بشعبان فضیخت نموده پس چه 
امکان که چون نوبت بغصب دختر رسد و مقدمه بناموس انجامد عرق غیرتش تجنبد و 
اصلا تعرض نبشماید (. مالك هذ نیمه الو: ۱۱) وتوهموقوع فاحشه نا 
نسبت پآن قسم طاهرهمطهر اگ چهپمجبوری باشدنزداهلایمان کثر صریح است 
آفسانی را که حضرت حق تعالی فرموده است (. له یب عاجش 

آل الب بطم ررکم تطهیراه الاحزاب: ۳ کرو نان کهتاها هاش 
عداوت عمررضی | للّه عنه و بفض و عناد او لوث این فاحشه را تا مدت دراز بدامن آن 
پاک سرشت بت زان مه اطهاز و حضرت امیر و حضرات حسنین را بتهمت بی 
عزتی وبی ناسوسی متهم سازند حاشا و کلا که جناب آن پاکان باين اقوال نجسه و 
باین عوعوسکان ناپاک وبنجاست خوری این جمل منشان مشوش شود لیکن این قدر 


۷۱ 


افتراز یر غذاوت شخعتی. که متجر بکفر وزندقه گردد در هیچ فرفه دیده و شنیده نشد 
شیطان هر جند با آدم بنض عداوت بنهایت رسانید اما نسبت بخدا تهمتی و در وغی هه 


.۳ 
بسته و اورا بنقایص محبوری و بیجار کی متهم نساخته. 


و 
مسئله افراط وتفریط اعظم فرق اهل اسلام را در پیش آمده افراط شیعه در کتب ایشان 
باید دید که بادنی خوفی و طمعی هار کر را حایز می شمارند بلکه واجب می 
انگارند وتفریط خوارج و زیدیّه که اصلا در مقابله دين پاس جان و ناموس را معتبر 
نمیدانند بلکه خوارج درین باب تشددات عجیب بیان می کنند ازانجمله آنکه اگر 
شخصی نماز می خواند وغاصبی و دزدی بیاید که مال خطیر اورا به برد اورا نماز خود 
شکستن حرام است چنانچه بر بریده اسلمی که صحابی رسول صلی اه علیه و سلم بود 
و جلواسپ خود را در نماز نگاه میداشت تارم : نکند و بگریزد وسب و طعن نموده اند 
لازم آمد که آنجه حالت اعتدال و مذهب اهل سنت است درین باب بتحریر آید که در 
اکثر کتب اهل سنت تنقیح این مسئله مذ کور نه کرده اند. . 


ال باید دانست که تقیه در اصل مشروع است بدلیل آیاتقرآنی قوله تعالی 
ره یخن وود الکافرین ول ین دون لین ون لد فلس م ال فی شنر 
و آن تکفرا ینم ثفية ...9 الابة, آل عمران: ۲۸) و قوله تعالی (. ان أکرة وله 
مین بالایمان ...2 الابة. النحل: ۰٩‏ ۰) الی غیرذلك من الابات و تعریف تقیه آنست 
که محافظت نفس یا عرض یا مال از شراعدانماید وعدو د قسم است او آنکه 
عداوت او مبنی بر اختلاف دین وملت باشد جنانجه کافر و مسلم دوم آنکه عداوت او 
مبنی بر اغراض دنیوی باشد مانند ملک و مال و زن ومتاع پس تقیه نیز دو قسم شد آما 
قسم اول پس طریق آن تقیه درشرع آنست که هر گاه مین در جاثی واقع شود که 
اظهار دین و مذهب خود نمی تواند کرد بسبب تعرض مخالفان بر وی هجرت واجب 


۲ 


میگردد آنمکان را ترک کرده بجائی برود که قدرت بر اظهار دین و مذهب خود 
درانجا پیدا کند و هرگزاوراجایزنیست که طرقه ودرا مخفی داشتهمتمسک پطذر ۱ 
استضعاف شود بدلیل نصوص قطعیه قرآن قوله تعالی ( عبادی لین منوا لّ ازضی 
: وا فابای فاعبدون» النکبوت: )و فوله تعالی ان این تیه امک ظالبی 
آتشییم فاد یم کم ال وا کت مستضعا مُستضتاین فی الَزض الوا نکن آزض اللهوایعة 
فتَهاجروا فیهّا قفاوت مأویهم جهن وماعت تصیزاه النساء: : ۷) آری اگر عذر واقعی 
دارد درترک هجرت مشل نساء وصبیان و عمیان و اعرحان و مقعدان و محبوسان و 
اسیران و امثال ذلك و مخالفان اورا بقتل خودش یا قتل اولاد خودش یا والدین خودش 
تخوییف کنند و ظن غالب بایقاع آن تخریف پیدا کند خواه این قتل بحبس قوت یا 
اخراج یا بشوعی دیگر باشد اورا بقدر ضرورتموافقت با آنها درست است و سعی در 
حیله خروج واجب و اگر فوات منفعتی یا لحوق مشقتی که تحمل آن می تواند کرد 
مشل حبس و ضرب قلیل غیر مهلک اورا مظنون باشد موافقت با آنها جایز نیست و در 
صورت جواز همم موافقت رخصت است واظهار مذهب خود عزینت کوتلف جان هم 
بشود درینحا مساهلت شیعه.را و افراط اینها را نظر باید کرد :که بادنی طمعی در مال و 
متصب بلکه توقم اعزاز و اکرام در مجلین و گفتن صاحب و قبل در کلام دین و ایمان 
قران یکه ضریحبرترکا هجرت میرمایهکه (. رایعم تفت تاه 
النساء: )٩۷‏ چشم پرشی واغماض می کنند و لیس هذا باول قارورة کسرت تمام فران 
را همین قسم جواب داده اند و در کتب معتبره ایشان موجود است که من صلّی خلف 
ستی: فکانما صلّی خلف نبی بچه مرتبه سفاهت است که نماز نحود را فاسد کردن برای 
آش وبلاو و متوقع شواب بران نماز زیاده بر ثواب نماز ها دیگر ماندن ازینجا معلوم 
میشود .که در حقیقت این فرقه بغایت سست اعتقاد اند در مذهب خود و بوی از تصلب و 
غیرت دین ندارند همگی تعصب ایشان در بد گوئی و طعن وتشنیع صحابه کرام صرف 
مین شنود و مبشقنت دیتنی: زا هبرگر گوارا نمی کنند و متاع قلیل دنیا وراحت و لذت 


۷ ۳ 


ایشجهان بهزاران مراتب نزد ایشان عزیز و مهم تر است از منافع عظیمه دین ونمیم مفیم 
آعرت (ولْیک الذین اشتروا الحیلوة الدنبا بالاجرة فلا یف غنهم اماب وَلاهم 
ضورن» الیقرة: *۸) و اجماع تمام عقلاء عالم است بر آنکه امتحان صادق از کاذب 
فر دض یت وتا روصت بر کیت و آعلا وهای بهی هد ات که در رفت 
تجر به و وقوع بلا و مصایب و فوت منافع و ترک لذایذ و تحسل مشفتها و رنجها در اصرار 
بر دعوی خود ثابت قدم باشد و راست بر آید و الا در غیر وقت امتحان شود هر کس 
موافق مصلحت وقت ادعاء چیزی برای خود میکند اگر برای احتراز ازین امور تقیه لازم 
گردد صدق او از کذب چه قسم متمیز گردد هر چند علم الهی محیط بمکنونات 
ضبایر و مخزونات صدور و قلوب است اوتعالی را احتیاج بامتحان نیست لیکن مدار 
تکتنلیف و امر ونهی بر معاملات امتحان نما است و خصوصا درین ماده خود مصرح 
است .بل کم خسن ععل...هالكة.هود:۷) رَلَبلکُ عثی للم الْمجاهدین 
نکم والشابرین واگ محمد علیه السلام: ۳۱) کمن نالف 
الجنوع ونقص من وال لنش وَالْمرات ...» الاية. البقرة: ۱۵۵) الی غیر ذلك من 
الایات. ۱ ۱ 
واما قسم انی پس علما را اختلاف است در وجوب هجرت و عدم آن در 

آنصورت طایفه گویند که واجب است بدلیل ...ولا یک الی الک ...9 
الابة. البفرة: ۱۹۵) و بدلیل نهی از اضاعة مال و جمعی گویند که واجب نیست 
زیراکه هجرت ازان متام مصلحتی است از مصالح دنیوی و در ترک هجرت پسیب 
اتحاد ملت نقصانی بدین ضعیف عاید نمی شود زیراکه دشمن غالب او که موّمن است 
باین حیثیت متعرض او نخواهد شد و محا کمه بین الفریقین آنست که درصورت خوف 
هلاک جان خود یا اقارب خود یا هتک حرمت بافراظ درینجا هم هجرت واجب است 
اما عبادة و قربت نیست که ثوابی برآن مترتب باشد این وجوب محض برای مصلحت 
دنیای این کس است ات اینست که هر واجب عبادة نمیشود و واجبات بسیار اند 


- ۷6٩ - 


۳ که ثوابی ی ل خودن دروقت شدت جرع وپرهیز کردن در مرش از مضرات 
تفه نا مره ودرعالت مصعدت زتناول سموم و غیر ذلك این هجرت هم از همین 
عانم است و آن هجرت نیست که الی ال واليی رسوله باشد و مستوجب ثواب آخرت 
گردد چون مسلله نقبه عم شد باز بر اصل سخن ریم اهل سنت گویند که حضرت 
امیر در زسان خلفاء تلثه هرگزتقیه نکرد و قدرت بر اظهاردین مرضی خود داشت و از 
هیسچ کس خایف نبود نه در امردین و نه در ام دنیا اما در امردین پس | ازان جهت که 
هجرت نفرمود واگر خایف می بود هجرت برو واجب می شد بدلل آية لین 

توقیهم لک طایبی آنفیهم ...8 الاية. النساء: )٩۷‏ الی آخرها و اما در امبر دنیا پس 
ازانجهت که اورا با هیچ کس بابت مال وجان محار به ومقاتله بلکه منازعت ودرشتگوئی 
نیز واقع نشده بلکه کمال تعظیم و توقیر او می نمودند و او هم‌با هرکس با قدر مرتبه او معامله 
میفرمود چنانچه کتب تواریخ گواء اند و مذهب شیعه خود سابق معلوم شد که محققین 
اینها آتحناب را در زمان خلافت خودش نیزتقیه واجب می کنند جه جای زمان خلفاء 
ثلاثه دزینجا از حضرت نور اللّه شوشتری طرفه ضرطة البعیری صادر شده که میفرمایند 
عدم مقانله حضرت امیر همچوعدم مقاتله حضرت پیغمبر ما امت صلی ال علیه وسلم " 
قبل از هجرت و همچوعدم مقانله اکثرنیباست درینجا حدام قاضی صاحب را از لظ 
هجرت غفلتی عظیم رو دأده اگرحال حضرت امیر همچو حال حضرت پیفمبرما است 
قبل از هجرت چزا حال اوچون حال حضرت پیغمبرما نباشد بعد از هجرت بلکه در 
نفس هچرت حالانکه حضرت امیرهرگزداعیه هجرت نفرمردچنانچه باجماعثابت 
است وحال پیغمیرفا قبل از هجرت چه بود لّه و للرسول این حرف را سرسری نباید 
گفت همرءابوجهل وم ین خلف معاذالّعبادت لات و مت میفرمد با در دی 
۱ رسوم جاهلیت و ذیح لغیر له شریک ایشان می شد یا مدح وثناءايشان را وظیفه و" 
ورد می ساخت یا با آنها هم کاسه و هم نولهمی گشت یا در احکام ایشان اتبع 
میکرد همیشه با هم ماب و گفت و شید و ضرب وشتم درمیانبود ونگوهش و هجو 
اوضاع ایشان را پرملامیگفت ومرد را عیالعلانبدین حق می خواد و صعویتیا 


- ۷۸۵ - 


می کشید تا آنکه بعد از هجرت قوت و اعوان و انصار بهم رسانید و از دعوت زبانی 
بقتال سیفی و سنانی ترقی فرمود درینجا ترقی بود در مراتب اظهار نه لزوم شیوه تقیه و 
استتار و علی هذا القیاس حال انبیاء سابق را باید فهمید آری جون جهاد سینی و 
سنانی بران انبیا واجب نبود بلکه اینکار با مراد ملوک زمانه که دراطاعت انبیا می بودند 
تملق داشت شود متصدی قتال و جمع رجال نمی شدند و چون پیغمبرما مأمور بجهاد 
شد لازم آمد که خلفاء او نیز مأمور بجهاد باشند بلکه تمام امت او نیز باين امر مأمور 
است حالا اگر کسی سنت انبیاء سابق را در ترک جهاد لازم گیرد بلا شبهه کافر گردد 
و گاهی نمی شود که بعد از ظهور بخی و کفر وجوب جهاد از خلیفه پیغمبرما ساقط 
رده ش‌تخال خضرت امیررا برحال متاخ سای قای کزون زان باب انیت که 
کسی گوید حضرت امیر را استقیال پیت المقدس | 
حال او همچوحال پیغمبرما بود قبل از نزول آیت استقبال کعبه و علی هذا القیاس در 
جمیم احکام شرعیه و این کس را نزد جمیم عقلا از اهلیت خطاب خارج باید کرد که 
خرف مجنونانه میحاود اگر حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم قبل از نزول آیت 
جهاد انتظار نزول آن میفرمود و ترک قتال می نمود حضرت امیر را کدام انتظار بود 
حالانکه در قرآن منزل جهاد و تال بر احاد امّت واجب شده چه جای اولو الامر که 
قایم مقام پیغمبر است و غرض از نصب او محض اقامت جهاد واعلاء دین وحق مظلوم را 
ار ظالم رهانیدن است اینست بیهوده سرائی عالمان ومحققان این فرقه تا بعوام اینها چه 
رسد جالا بمضی کلمات اهل سنت در باب تقیه باید شنید میگویند باجماع اهل 
تواریخ ثابت است که چون حضرت اما حسین را رضی اه عه یفام نمودند که اگر 
یزید را ابام بحق بگوئی وبرای او بیبت نمائی معترض حال توئمی شویم هرجا که - 
اراده داشته باشی اختیار داری و این گفتگودر میان مکرر واقع شد چون حضرت امام 
حسین رضی اه عنهیزید را برباطل میدانست و لایق امامت ندید هرگز اختیا قیه ن 
کرد و بیمت یزید قبول نفرمود تا آنکه به ه لشکرزید جنگ کرد وبا جمیع اصحاب شود ۳ 
بدرجه شهادت رسید پس اگرتقیه واجب می بود زیاده ازین خوف اعدا نمی باشد که 


-۷ 1 - 


ی ۶ ر محاصره نماید ی رب 
نگ ی هلاک شوند پس موم کردیم که حضرت امام معتقد جواز تقیه نبود چه جای ‏ 
وجوب آن و نیز میگویند که بشهادت تواریخ حضرت امیر المومنین رضی اللّه عنه بعد 
حضرت رسول صلی له علیه و سلم دو حالت داشت اول آنکه در زمان شیخین و دی 
التورین رضی له عنهم بیمت نمود و متعرض حال هیچ کس نشد و با ایشان در خلا و 
ملا و درنمارو روزه و حج و مشوره و تدبیر مهمات شریک و دخیل ماند حالت دوم 
آنکه بعد از شهادت ذی النورین از مردم بیمت گرفت وبا معاو یه کزات و مرات مقاتله 
نمود با وجوب قلت اصحاب جنانجه قاضی نور اللّه در مجالس المزمنین گفته که از 


قریش همگی پنج نفر همراه رتضی بودند و سیزده قبیله همراه معاو یه بود و لهذا 
آنجناب را فتح میسر نشد و شر شر ایشان نتوانست دفع نمود پس لابد در حالت اولی باعث 
موافقت آنجناب با شیخین و ذی النورین تقیه و بیچارگی نبود و الا درینجا هم تقیه 
فسمو موه واتیر می گویند که دربجرالسای که یکی از کي میتی یمه امس از 
مناقپ اخطب نقل میکند که او از محمد بن خالد روایت آورده که خطبهم عمربن 
الخطاب رضی اه عنه فقال لوصرفنا کم عما تعرفون الی ما تنکرون ما کنتم صانعین 
قال فسکتو قال قال دك ثلثافقام علی فقال اذا کنانستعتيك فان تبت قبلناك قال و 
ان لم قال اذا نضرب الذی فیه عینال فقال الحمد للّه الأی جمل فی .هه الامة من اذا - 
اعوججنا اقامتا پس آزین پروایت صریح معلوم شد استقامت حضرت مرتضی رضی الله 
عنه پر جاده آمر بمعروف و نهی از منکر و علومرته او در عدم مداهنة او در محرمات 
شرع شریف و قدرت اوبر انکار و هر گاه چنین باشذ تقیه وجهی ندارد و نیز قاضی نور ‏ 
له در ذکر احوال حضرت عباس رضی اه عنهنوشته که اویکی از آنهاست که لو 
اراف خواهند بود حضرت رسول صلی اه عیه وسلم اورا بسیا دوست میداشت و 
میفرمود که 0 بمنزله پدرمن است و در فضایل وی زیاده ازان نوشته که درین 


شت بعد ازان گفته که بتبر گفته حضرت عمر از حضرت امیر رضی اه 


۱ مه داد رجا کم و ضرت ری ری ال هل بای در 


- ۷۷ 


بار دوم سکوت ورزید بعد ازان حضرت عباس خود متولی امر نکاح شده ام کلوم را 
بحضرت عمر تزو یج کزده داد حضرت مرتضی رضی الّه عنه از راه تقیه منع نتوانست 
کرد لهذا سکوت اختیار فرموده بر عاقل پوشیده نیست که بعد از ثبوت این قدر فضایل در 
۳ ۰ مد و و ۳۹ ۰ ۰ 4 ۰ و 5 
حق حضرت عباس جگونه توهم توان کرد که در ظلم اين قسم ظالم اعانت نموده باشد. 


هفوه دوم آنکه گویند شیخین رضی ال عنهما از اهل نفاق بودند حالانکه 
قوت ایمان ایشان بتواترثابت ااست و جناب پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم ایمان ابوبکر. 
و عمر رضی اللّه عنهما را همراه ایمان حود جابجا مقرون ساخته و در خبر درحات 
ایمان که از کافی کلیتی در باب امامت منقول شد صریح است آنکه ایمان مهاجرین 
اولین رححان بسیار دارد پر آیمان سایر امتیان و نیز نص حضرت آمیر رضی الله عنه که 
در نهج البلاغة در حق حضرت ابویکر رضی اه عنه موحود است بر کمال ایمان او 
و ۷ مه هه ۰ 0 ‌» و سا ۰ 
گواه است و نیز تسمیه او بصدیق از حضرت امام باقر و دیگر ائمه اقطم این هفوه می 
نماید,» 


هفوه سیوم آنکه شیخین رضی اللّه عنهما از اصحاب العقبه بودند یعنی دوازده 
۳۹ از منافقین دروقت مراحعت از غزوه تبرک خواسته بودند که در اثناء راه حضرت . 
رسول را صلی له عیه و سلم تها یفه بقل رسانند عمّار ین یاسر و حذيفة بن الیمان بر 
کید آنها مطلم شده بر سر وقت آنها رسیدند و دفع نمودند و اين هفوه صریح مخالف 
بداهت و تواتر است اگر ابو بکر و عمر رضی اللّه عنهما را این داعیه می بود در خانه آن. 
ترس الزه علیه وسلم که دختران هردو کدخدا بودند بوجه احسن می توانستند 
سرانجام داد و دخحول و خروج وسیر و دور ايشان با آنجتاب صلی له علیه وسلم در 
خلوت و جلوت مشهور و معروف و ضرب المثل عالم ات این قسم مجرمان را چه 
حاجنت که وقت فرصت را طلب نمایند اول رفاقت حضرت صدیق رضی الّه عنه در 
غار و تنهاءآنجناب صلی الّه علیه وسلم دوم رفاقت او در عریش روز بدر باجماع ثابت 
است و این هردو وقت خیلی امضای این داعیه بودند بالجمله هر که در کتب سیر نظر 


و 


۷۸۰ 


کد ‏ صحبت شیفین را با چداب رل صلی له له وسم و کمال تالف و 
شققت و حمایت اینها را درحق ق آنحتاب ب معلوم نماید احتمال این داعیه را از ایشان مثل. 
احتمال این داعیه ار حضرت امیر شناصد بلا تفاوت. 


7 ِ ۳ 5 ۱ 1 ۳ 
هفوه چهارم آنک» سحض وجود امام را لطف می انگارند و گویند که حق 
تعالی خق لطف بتصب امام ادا فرمود و ظاهر نمودن و تسلط کردن و غلیه دادن او اصلا 
در لطف ضروری نیست و اين مخالف بداهت عقل است حتی که صبیان مکتب نیز 
این را باور نهمیدارند اگربایشان بگویم که برای شما معلمی مقرر کرده ایم که او نه 
شما پا پپنه ونه "ما ورا ونه او آوازشما شنود ونه شما آوز اورا بلا شبهه تسخر 


خواهند دانست: 


هقوه پنجم آنکه حضرت امیر را بأوصاف خدائی وصف کنند و گوبند که 
آنجتاب از اعراض و آین ومتی منزه است و گویند که آنجناب را بش نتوان گفت و 
ین مزر ضریح مبخالف و مکلب بداهةعقل است بضی شراه ایشا نی اول ر 
ظم نموده و گفته 


یحل عن الاعراض و الاين و المتی ه ویکیر عن تشییهه بالعناصر 


شاعردیگر معنی ثانی را نظم نموده و گفته 
۳ 5 اهل الهنی تب ی ی ی 


آن ادعه بشرا فالعقل یمنعنی ه و اختشی له فی قلی هرا 
یقرب ات بل نود رفس 


و وم یز مه ورن ۱ 


پ 


- ۷٩ - 


مصطفی صلی الله علیه و سلم بود جهرا و هر که اين را انکار کند کافر می شود ذ کره 
ابن طاوس وغیره و نیز گویند لولا علی لم یخلق الانبیاء رواه ابن المعلم عن محمد بن 
الحفية و نیز گویند که درحه علی فوق درجة جمیم آنبیا و رسل است در روزفيامت و 
جمیم آنبیا ورسل بمحبت علی و شیعية و در شیعه 
علی محشور شوند حتی اپراهیم علیه الصلوة و السلام ذکره ابن طاژس ایضا و نیز گو یند 
خی یه باب ات و این همه مراب مریم الب جع برع ارو 
مکذب نص رس قرآنی و بیخ کفرو زندقه است. 


حفوة هفتم آنکه تحریف قرآن مجید نمایند و حلاف سیاق وسباق حمل کلام 
الهی بر غرمحم لکنند بحدیکه ادانی عقلا آنرا ضحکه میدانند و تمام تفاسیر مختصه باین 
فرقه از همین بابست برای نمونه مثالی چند مذ کور کنیم مثلا گویند که مراد از صراط 
مستقیم در این اية که زاهدنا الضراط المتقیم#) حب علی است و مراد از (. لین 
آنعفت عَلیهم») علی و اولاد آویند واين هردوتفضیر مکذب یکدیگر اند و هرگز ربطر 
ندارند با نظم فرآن و نی زگویند که مراد از وم لاس من یلا باه ی مر ۸ 
هکس اند از عشره میشره و زگویند که مراد از ر يك هرجا که در قرآن آمده است حضرت 
علی است حتی در آية .نم فا رهم وم ایو راجفوّه البقرة: )4٩‏ و لهذا 
حضرت علی را مالک روز جزا قرار دهد جنانچه در باب مکاید گذشت وعن قریب 
می آید ونیز گویند که رو گانْ اکافرٌ علی زیم ظهيراً » الفرقان: ۵۵) ای فی احذ 
الخلافة حالانکه مراد از کافراینجا بالقطع عابد صنم است بدلیل ما سبق که َو 
من دون له ایهم وب م و کانْ ...« الاية. الفرفان: ۵ و نیز گویند که 
معنی (. لین آشرکت خبط مك ...۵ الاية. الزمر: )٩۵‏ اشرکت فی الخلافة مم علی 
.غیره این قدر نفهمیده اند که اول این آية (ولقذ وحن لب وّالی الْذین من قبلك . .۳ 
الابة. الزمر: ۵ نیز واقع است انبیاء دیگررا تشریک در خلافت غیر علی را با علی 
رضی له عنه چه امکان داشت که ازان نهی واقع می وا که شاه یی دیگر انا 


۳ 


جرا خلیفه کردند و اگر حال حضرت پیضیر صلی ال له و سلم ما را نقط پسوی 
ِِ انسیا وحی فرموده بودند این منادی دادن را ال و نیز سیاق ا آية زب ال 
بذ و کن من الا کرین » الزمر: ۱ است و سیاق آن (قل له موی آغبد یه 
انامه الزن: ۶) و هردو صریح ناطق اند بر آنکه مراد از شرک عبادة غیر ال 
است و نیز از قواعد مقرره شیعه است که هر گاه لفظی در کلام ثارع واقع شود محمول 
بر معنی شرعی است نه بررمعنی لغوی علی الخصوص که حمل بر معنی لغوی محوج 
اضماری شود که اصلا قرینه آن موجود نیست و نی زگو یند که مراد از سلطان در آية (-و 
تجعل لکما سلظانا لا تصلون اگما بیاننا نما ون ایکا الَلُون* الفصص: ۳۵) 
ی ۰ ۳ 2 4 ‌» كِِ ۰ 1 ۰ 
. صورت حضترت عنلی است هر گاه فرعون میخواست که بحضرت موسی و حضرت 
هارون ایدانی برساند انشان صورت علی رابناو می تمودند و او مرعوب می شد 
حالانکه در قرآن غلبه را بایات فرموده اند و آیات صیفه جمع است لا اقل دو آية حود 
منی باید وصورت.علی اگرباشد یک آیةاخواهد بود وتیزدرمقام بیان آپات حضرت 
موی علیه السلام حق تعالی در کلام مجید در هرجا که قصه ایشان بیان فرموده بر ذ کز 
دو معخره اکتما نموده عصا وید بیضا جنانجه در سوره طه میفرماید (وَاضفم یله ۳ 
جاح جرخ تیضاء من غیر شوه آخری» ری ین یت الکبری» طده ۳۰۲( 
پشس ذکر این ن دو آية سهل و اهمال آية عظمی در مقام تعداد آیات بینات شان بلاغت 
نیست ونیز صورت علی در فرعون آن قدر تاثیر کرد که بدیدن نقش مبارکش مرعوب 
می شد و درابوبکر وعمررضی ال عهما جسد حقیقی اواين قدرهمتاثیر نکر که 
پیت وی الجسله نرم می شدند و نیز گویند که مراد از رب در اه اس 
امه ازجمی الی رب .۰ الایة. الفجر: ۲۸-۷) علی رضی له عنه است و نیز 
گویند که .. لا سل عن ذنبه اس و نان الرحمن: ۹ مراد از انس و حان شیعه 
حنضرت علی رضی له عنه است و شیمه علی را از هیچ گناه سوال نخواهد شد زیرا 
که ولایت علی رضی له عنه سیئات اورا مبدل بحسنات خواهد کرد و چون سیئات 
ننماند سوال از چه شود ذکره آين بابو یه و ابن طاوس و غیرهما اول تفهمیدند که انس و 
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لاجان نکره است در سیاق تشی و آن از الفاظ عموم است که تخصیص آن بشیهه 
حضرت علی رضی اللّه عنه وجهی ندارد دوم آنکه اک تین از شیعه با ءادر و خواهر 
حود زند! کشد وبا پسرو برادر خود لواطه و تمام عمر بر شرب خمر و اکل شنزیر و اکل 
ربا و کذب و غیبت مذاومت نماید باید که اصلا از وی پرسیده نشود بلکه این همه در 

حق او مثل نماز و روزه موحب ات باشند آين مذهب خود از مذهب ایاحیه و زنادفه ثیز 
دور تر رفت زیراکه غاية کار ایشان آنست که این امور را مباح دانند و بر ارتکاب آن 
خون عقابی نداشته باشند و اینها برین آمور متوقع واب اند و عبادات میدانند و نیز 
گویند که هرجا در قرآن مجید امر بصبریا مدح صابرین واقع است مثل (.. ور 
امین ٩‏ البقرة: ۱۵۵) اب ین ایو اضبروا ...۷ الاية. آل عمران: ۲۰۰) (... 
نما یی السّابرون أَجَْهُم بغیر ساره الزمر: ۱۰) مراد صبر شیعه است تا خروج 
مهدی بر مشقتهاء که ايشان را از مخالفان میرسد حالانکه در صور یه هر کر تفن 
1 را کسی از شیعه انکار 
نماید گوئیم این همه که مذ کور شد در اصح الکتب ایشان که کافی کلینی است 
موجود است و درتفسیر علی بن ابراهیم و تفسیر ابن بابویه که آنرا منسوب بحضرت 
امام عسکری نموده و بعضی ازین تفاسیر در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه شزیف 
ی نی این کتب را مطالعه نمایند. 


هفوه هشتم نک حاکم روز جزا مد صلی له یه وسم وعلی ریا 
عنه خواهند بود و یره قله تعلی ما لین » الفاتحة 2 6). نا ال 
الواجد انقهّاره المومن: ۱۱) ام 9 تفلک تفن نی ی مرو یه الانفطار: 
٩‏ (زم ینم روخ وله ضفا له یتکلمو له من آزن له الحمن ...۳ الاية. التبا 
۸) الی غیر ذلك من لایات و اگراینها حاکم باشند پس معنی شفاعت چه باشد و 
خحوف وخحطر امت و تخویف ایشان امت را برای چه باشد و نیز حساب و وزن اعمال 


شال و کتتانا و غیره اهرال مامت متصوصی مق داریدی کو ند که ممبعلن 
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۱ هر چند کافرباشد بهودی با نصرانی یا مندوداخل دوزخ: نشود ذکره این بابویه فی علل 


1 ۵ ویب روت الی یی * عبد له علیه ۳ من ن طریق مضل + بن عمر و رب ۱ 


وب ال رم نت دج نت وجدود رات ساقط 


ما ما دک ۳ اس زد اقب لاب سب 


ترهش قذهب ابا مشری ناند. 


مرتفی ۱ 
"محبت حضرت عمر مر علی مرئضی رضی اه عنه راو تقیر او هر انشا توا خر او 
بمصاهرت و تفضیل او ایشان را و حسنین را در دفتر عطایا و روایت فضایل ایشان.متواتر 

است و درشرح نهج البلاغة کنه اکثر آنها مصنف شیعه اند مذ کور و مشهور است و 

شنریف مرتضی در کتاب تنزیه الانبیاء و الائمه تصریح نموده که اد عمر رضی ال 

عنه کان مظهرا .للاسلام و التسمسك بشرائعه کلها و هر که چنین باشد از وی اراده قتل 

ی ی مومع در 


هفوه دهم آنکه گریند هر که فان وثلان را هفتد پر لت کند فتاد 
نیسکی برای او نوشته شود و هفتاد گناه از ذمه او ساقط شوند و هفتاد درجه از بهشت 
ترا تمعن شید د گرم سم انیس فیما رواد مت مات خی السادی,وایگ 
دروغ محض است زیرا که بذ گفتن بدان درهیچ شریعت موحب ثوابات نیست ورئیس بدان 
که شیطان لعین است بدگفتن او نیمدانگ حسنه ندارد و قد صح عن امیر المومنین انه لما 
سمم اصحابه یسبون اهل الشام قال انی اکره لکم ان تکونوا سبّابین کذا فی نهج 
البلاغة و نیز لعن عمر رضی له عنه را افضل از ذ کر خدا میدانند چنانچه از هشام احول 
از حضرت صادق علیه السلام بطریق متعدده نقل نموده اند حالانکه خدای تعالی 
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۰ 0 ۳5 7 و9 ۳۹ 
میفرماید (.- و لذ کر الله اکبر..ه الایة. العنکبوت : 0۵ و حال هشام حول معلوم است 
که بارها بر حضرت صادق دروغ بسته و آنحناب اورا مفتری و کذاب فرموده کما 


مر غیر مرة. 


هضوه یازدهم آنکه گویند حق تعالی کرام کاتبین را فرمود که تا سه روز از 
قعل عمر رضبی الله عنه قلم را آز جمیع خلایق بر دارند و هیچ گناه بر کسی ننو یسند 
رواه علبي ببن سظاهر الواساظی عن احمد بن اسحاق القمی عن الصسکری عن النبی 
صلی. الب علهه و سلم فیما تحگاهعن ربه عزو جل و اين روایت صریح افترا و کذب 
است زییراکیه مخالف اصول ریت است و مکذب و متواتر است بیانش آنکه اگر 
فرص کنیم که شخصی در ول روز فتل عمر رضی له عنه بحد بلغ رسید و درین سه 
روز بت پرستی نمود و با خواهر و مادر خود زنا کرد و سب علی رضی الّه عنه را بطریق 
وظیفه آناز نمود و سرقه و شرب خمر و لواطه و فتل و جمیم کیایر را ارتکاب نمود و دز 
آخر روز سیوم عرد باید که بقیر حنناب بة بهشت در آید و بطلانه لا یختی علی احدمن 
اهل الدین و العقل. 


هفوه دوازدهم آنکه التیمی و المدوی کان لهما صنمان یعبدانهما من دون - 
له ابان ابن آبی عیاش و غیره از سلیم بن فیس الهلالی این را روایت کرده اند و او این 
تهمت را بر سلمان فارسی بسته و در فصل تعصبات فضیحت این هفوه گذشت. 


هفوه سیزدهم آنکه گویند که همرزضی ال عته از متلب خطابب نیو پلکا 
ولد الزنا بود حالانکه جند جا در کلام آمیر المومتین و ائمه آتخناب را انن الخظطاب 
گفحه آنند و حضرت حفصه ینت عمررضی اللّه عنها را جناب رسول صلی اه له و 
تلم در نکاح آورده و حضرت .امیر رضی تا قرع را رتخاب داده اگز خفین ۱ 
می بود: هم کلب د کلام معصوم لام می‌آمد و هم مصاهرت با اولاد الزناً این بزرگوارار 
بو وفع خی سمل من ال وتف میت فلت عنمروفجی له عنه اخافتیه ترا 
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اجماع است جنانجه علماء ایشان در کتب انساب نوشته اند منهم حمید الدین النخعی 
صاحب بحر الانساب و نقل الاجماع علی ذلك حسن بن سلیمان الفدری فی ملتقطاته. 


هفوه چهاردهم آنکه در هر سال موسم حج درمنا ابوبکر و عمررضی اللّه . 

عنهما را فرشتها از قبور تر و تازه برمی آرند و در محل رمی جمار هردو را بر دار می 
کشند رواه ابوالخضر عن آبیه عی جده عن الباقررضی الّه عته و اين نیز هفوه ایست از 
قبیل هذیان مجانین و افترائی است عظیم بر حضرات ائمه زیرا که دار الجزا آخرت است 
نه دنیا .وم زرانهم رزخ الی یم نون« المومنون: ۰) ومع هذا خنلاف حس 
زیرا که شش لکهه کس از حاجیاندران مکان مجتمع میباشند هیچ کس نمی پیند 
ونقل نمیکند که کسی را درانجا بر دار کشیده باشند واگر گو یند که نمودن بحاجیان 
منظور نیست پس گوئيم که عذاب القبر چه قصور داشت که آنها را فرشتها از قبور بر 
آزنا: و در بازارمتا بیارند اگرنه منظور نمودن حأجیان بودی تا عبرت گیرند و از اعتقاد 
نیکی که در حق شان دارند توبه نمایند و آنها را نیز فضیحت شود که درین مجمع 
عظیم تعیب و تذلیل واقع شود وچون کسی ندید آزین تعذیب جه حاصل و بر آوردن و 
در آوردن محض عبت و لفوافتاد حق تعالی منزه است از فعل عبث چنانچه در عقاید 


شیعه مقرر أست. 


هفوه پانزدهم آنکه حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم ابوبکر را ازین جهت 
همراه خود در سفر هحرت گرفته بود تا کفار قريش را نشان ندهد بر سمت ب رآمدن 
ا تن له له وسلم وطلان این هفه زان قیلنیست که حاجت بیان 
داشته باشد چه ضرور بود که ابویکر را برین فصد مطلع فرمود و در نیم روزهاء گرما به 
خانه او رفته مشوره بر آمدن ازو پرسید وزاد راه و راحله از وی گرفت وسفره طعام و 
حاضری از خانه وی و بدست دختر وی تیار کنانید باز عامر بن فهیره چیله ابوبکر را 
دلیل راه ساخت وشتران سواری بدو سپرد وعبد له پس رکلان ابوبکررا بطریق جاسوسی 
و هرکاره گی گذاشت که رئیسان قریش بر تدبیری و مشوره که در باب طلب وتلاش 
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آنحناب نمایند شبا شب بانحضرت در غار می رسانده باشد و حق تعالی جرا حزت و 
نیو ابقر شاب آن حضبرت وتسلیه آن حضرت اورا بالقاء معرفت مضه تن 
پیغمبر خود حکایتِ فرمود (. .اد ول لضاحبه لا رن ان ال معا ...ه الابة. التوبة: 

۰) و غرض شیعه آزین هفوه آنکه صحبت ابوبکر و رفاقت او درین سفر فضیلتی است 
مشهور میخواهند که این فضیلت را بمنقصت راجع سا سازند لیکن بيك سخن جه قسم تمام 
واقعه را از جپ و راست و فوق و تحت تکذیب توان کرد ار مکذب این سخن بر 
می خیزد و آبروی ایشان بر حاک مذدلت میریزد (- ویر له ین ال ...9 الایة, 

الانفال: ۷) .. یل الباطل ول زکرة المحُرمونْ »الانفال:۸) و لهذا ملا عبد اه مشهدی 
صاحب اظهار الحق بعند ازسعی وتلاش بسیاز درین قصه و آیت ناچار شده از را 
انصان گفته است که نفس الامر اینست که این احتمال بغایفت بعید است و عجب 
جیست که خلیفه اول را که نسبت پدر زنی بهمرسانیده بود و سبقّت در اسلام بر 
بسیاری از مردم داشت و اکثر اوقات ملازم صحبت شریف حضرت رسالت پناهی می 
بود احشیار کرده باشند برای همراه داشتن و الفت نیز بصحبت او داشته باشند انتهی 
کلامه بلفظه و قاضی نور الّه در مجالس المژمنین نیز بسستی این بحث تصریح نموده و 
الحمد له قال المقسر النیشاپوری ثم انا لا ننکر ان اضطجاع علیّ علی فراشه طاعه و 
فضيلة الا ان صحبة ابی بکر اعظم لان الحاضر اعلی من النایب و لان علّا ما تحمل 
المحنة الا لیلة واحدة و ابوبکر مکث فی الغار ایاما و انم اختار علیّا للنوم علی فراشه 
لانه کان صفیرا لم یظهر منه دعوةباللیل و الحجة ولا جهاد بالسیف و الستان بخلاف 
ابی بکر فانه دعا حیتلذ جماعة الی الدین و قد ذب عن الرسول صلی اه علیه و سلم 
بالنفس و الحال و کان نضب الکفا ر علی ابو بکر اشد من غضبهم علی علی و لهذ! لم 
بقصدوا علّا بضرب و الم لما عرفوا ان المضطجم هو آنتهی 


هفوه شانزدهم آنکه گویند روز قيامت پوست بدن فلان زن میتی شک ۱ 
اصحاب کهف بدل کنند ز این لفظ در حق بلمم باعورا وارد شده است اینها جول بلعم 


باعورا آن قدر مستحق این غقو بت ندیدند بطریق اضلاح تصرف نموده این قسم روایت . 
نموده اند وهمیشه قاعده این فرقه همیبست که کافان منصوص انکفر را در کلام ال ۳1 
کلام:الرضّول .که بنا انیا نیا و رسل,علیهمافسبلام عداوتها را اقصی الفایت رسانیده اند و 

تاه محید یتقاوت. حالر و مال آنها ناطق سک 2 گویید وازبدی خال ۱ 


۳ 040 .۵ ال 
الاحزاب: ۲ چون تبدیل این از واج بازواج دیگر جایز نشد تبدیل ازواج بسگ ناپاک 
چه قسم جایزخواهدبود و درین هفوه ید دید که عضبونآیت «ل الیل 
سول هم ال في انعر اعد ما هیناه الاحزاب: 8۷) را چه قسم بر 
خخود منطبق, مباختند لیکن: عذر ایشان ظاهر است که ما از عداوت عائشه شه رضی اله عنها 
دست بر تسار گر لیات بدا و سول برباد رش با ری کار مدا همین 


موه هاندهم آنکه گریند هزین ماس پدن سم شید زک ۱ 
بهزاران درجه پهتر ات نص علیه شیخهم المقتول في الدروس و غیوه و اين هقوه نیز 
لبیطلان است + زیرا که درپن صوربت انم هی آید که کنایس. و محاید بهود و 
نضازی دربن و آتش خانهاء مجوس پزهتابکل اون که را ذ گذر سوم دافم 
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شده باشد علی الخصوص منازل ما بین کوفه و صفین بهتر از کعبه باشند بلکه خانهاء 
خلفاء عباسیه که دران حندی از انمه معصومین محبوس بودند از کعبه معظمه به هزاران 
درحه افضل باشند و خانه معاو یه که یک بار دران حضرت امام حسین بتقریب 
عیادتش تشریف برده اند و مولد یزید پلید است نیز از کعبه بهزاران عرتبه بهتر باشد (... 
سبَحَانك ها بان عظیمٌ » النور: ۲ ۱). 


هفوه هزدهم آنکه خود قرار داده اند که صاحب امر و سلطان حقیقی و امام 
معصوم مهدی منتظر است و غیر اورا نمیرسد که اقامت حدود و فصل خصومات و اجراء 
تعزیرات و اقاست جمعه و جماعت نماید و هر که درین کارها بی آذن او دخل کند 
فاسق و عاصی است باز خود میگو یند که در زمان غیبت آن امام معصوم امر شریعت 
راجم به محتهدی است که جامع شروط نیابت باشد یعنی کسی که بدرحه احتهاد رسیده 
بود و در زمان او غیر او اعلم آزو نبود پ پس او قایم مقام امام است در هر چیز الا درجهاد ‏ 
پس آنهمه طعتی که بر اهل سنت میکردند و میگفتند که ایشان خلیفه رسول را از ظرف 
: خبود پباجساع مقررمیکنند بی نص پیخمبر صلی له علیه وسلم و دردین اوتصرف و 
.دخل می ننماییند کجا رفت خود چرا این حرکت مطعون بعمل می آرند و برین مسئله 
.اجنماع,امامیه. است ودزینجا خبط دیگر هم واقم است که دریافتن اعلبیت شخص در 
:. رمانیغ از بجمیم علماء آن زمان که در شرق و غرب منتشر منتشم آند ازمتسرات پلکه متعذرات 
است ومع هذادربیضی علمام خود, که پایماع. ین اعتقاد دارند وآنها 7 بجای امام 
گرفته اند و ازکن مکن آنها بیرون ثمیروند مثل ابن بابو یه وابن معلم وبیّد مرتضبی و 
۱ ان مطهر حلي وشیغ مت و غرم هرگ عم بو آنها دمن شود ثبت نشده و 
چون عم پاعلمیت شرط نیابت انا شذ لد یکی آزدو شق لازم خواهد آمد تحطیل 
ِِ شر رعیه یا خلات ِ سصوم آزین د دو ۰ تحال افنتت با 


۳ ی آنکه جهاد که ی معصتییت می 
انگارند حالانکه ترآن محید و احادیث متواتره بر فضیلت جهاد در هر وقت ضریخاطق, .. 


ی 
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اند وعاقل نیز حکم میکند که چون علت وجوب جهاد دفع اعداء دین و اعلاء کلمة له 
است تا وقتی که اعدا موجود باشند و کلمة الّه محتاج باعلا باشد جاری باید داشت و 
ترک جهاد با وصف تحقق این دو باعث بعینه .ثل ترک تقیه با وجود امتلاء مواد یا 


هفوه بیستم آنکه کلام ال را قرآن منزل نمیدانند ومحرف عثمان رضی ال 
عنه می انگارند خوب کناش بر همین عقیده ثابت مانند لیکن از ائمه خود روایت 
میکنند که همین کلام محرف را در نماز تلاوت می فرمودند وبه ثیت ثواب میخواندند 
و آیات آورا دلیل بر احکام شرعیه می ساختند و ساير امامپه همین کلام محرف را 
تلاوت میکنند و ثواب آن به مرد گان می بخشند اگر آن عقیده است این حرکت لغو 


۳ 


ار 


هفوه بیست ویکم آنکه گویند مراد.از دابة الارض حضرت امیر المژمنین 
است قاتلهم الّه چه قدر بی ادب اند و آية ادا وم القزل هم آخرجتا هم ده ین 
لرْض ...» الّبةه. النمل: ۸۲) را کلینی بهمین تفسیر کرده و تهمت و افترا بر حضرت 
اسام ابو جمفر بسته که ایشان روایت میکنند از امیر المژمنین انه قال انا الدابة التی 
تکلم الناس حالانکه در قرآن مجید صریح مذکور است. که وقت خروج دابة الارض 
قرب قیاست و وقوع هلاک بر مردم خوآهد بود و زمان حضرت امیر ازان وقت بسیار 
مسقدم بود وزمان رجمت ایشان بزعم امامیه وقت امام مهدی است و هنوز قيامت را 


مهلت دراز است. 


هفوه بیست ودوم عاریت دادن شرمکاه کنیزکان وحرمان خود برای مهمانان 

۱ و دوستان بهترین عبادات و اعظم طاعات دانند و ثواب بسیاری بران روایت کنند و 
ابنن بابویه صاحب رقاع مزوره درین باب از حضرت-صاحب الزمان رقمه نقل نموده که 
از خواندن آن هر مسلمان موخیز می شود باز این بیفیرتی و ناموسی را نسبت بحضرات 
عالیات میکنند. ۱ ۱ : 
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«ضوه بیست وسیوم آنکه متعه زان را بهترین ادا و 

نگارند درتفسیر میر فعح الّه شیرازی در زیر یه (. .ما تلم بم من فاتون 
7 الایة. النساء: ۲۶) از ابن بابر یه نقل کرده که او از حضرت امام 
حعفر صادق روایت میکند که 11 گر کسی زنی را متعه کند خالصا مختصا لوجه اه هر 
کلمه را که بران زن گوید حق تمالی برای وی حسنه نویسد و چون با وی نزد یکی 
6 ۱ ی بعدد هر 

بی که آب برو گذشته باشد مغفرت و رحمت بوی ارزانی فرماید پس بموجب این 
3 شخص را در عمر یکبار متعه کردن در آمرزش گناهان کافی است و نیز د 
تفسیر مذکوره از حضرت رسالت پناه صلی اه علیه و سلم روایت اه از 
دنیا بیرون رود و متعه نه کرده باشد روزقيامت بد هیئت وبد منظر باشد مانند کسی 
که بینی او بریده باشد و بموجب این روایت معاذ الّه حضر حضرت انبیا و ائمه که بالاجماع 
مسعه نکرده اند درین فضیحت گرفتار شوند و نیز در تفسیر مذ کور ازان حضرت روایت 
می‌کند که هر که یکبار متعه کند درجه او چون درجه حسین باشد و هر که دوبار متعه 
کند درحه او جون حسن باشد و هر که سه بار متعه کند درجه او جون درحه علی باشد و 
هر که جهاز بار متعه کند درحه او حون درجه من است افغان ظریفی این روایت را 
شیید و گفت که درین روایت قصور کرده اند بایستی که واب پنج بار کردن متعه 
را حصول مرتبه خدائی قرار میدادند تا بزرگی متعه بوجه انم ثابت می شد و نیز در تفسیر 
مذکور از سلمان فارسی رضی اه عنه و مقداد رضی الّه عنه اسود کندی و عمار بن 
یاسر رضی له عنهما مرو یست که گفته اند که روزی نزد رسول صلی الله علیه و سلم ۱ 
بودیم آنحضرت بر خواست و خطبه لیخ بخواند ومد زان فرمود که ردان دید که 
برادر سن جبرائیل علیه سم تحفه از پروردگار من آرد و آن متعه کردن زنان مومنه 
است و او پیش از من این تحفه را بهیچ پیخمبر دیگر ارزانی نداشت و من شمارا بان 
میفرمایم که آن سنت سنت من است در زمان من وبعد ازمن هر که آنراقبول کند وپآن 
ممل نساید من اد وم ازی وه که مخت ماه آچه بآ کر بخ 


۷۹ 


تنیمل میسکسی باشه که مخالفت من کند و آنرا سطل 

رف او مسر نامع بگواهت: بیدهم که او اژاهل دوزخ که 
ها وا نی بات من کی وک مر رآن کند انکار نبوت من 
وی ۵ کمن با وک 
یت نار در مدت عمنزخود متعه کند از اهل بهشت بهشت باشد وهر گاه زن با مرد متعه خود 
شین فرشته بر ایشان نازل شود وایشان را پاسبانی کید تا آفکه آزان مجلس بر خیزند 
اگرپا هم سخن "گنت يشان ذکر وتسبیحباشد و چون دست یک دیگررابدست گیرند 
هر ناهیک ردبشند از رگا یشان ساقطد شود و ون ک دیگربوه ی 


خل تعالی وه حنجی: وعمرة برای یشان ماندد کوه های بر افزاشته و چون بر‌خیزند 

.و بخستنل کردن مشتغول؛ شوندنق تعالی بر فرشتگان گوید که نظر کنید ای دو بنده من 
کنه لو امه ند وه سل کرد مشتتون اند و اعتقاد دارند که-پروردگار ایشانم گواه 

"شویدب رآتکذنن آمرژیدمایشان را وآب بر هیچ موی ازبدن ایشا نگذرد دگر که 

ستق: تعالی نهرمولی: نحسنه برای یشان پنو یس وسینه محوکند و ده درجه رنع نماید پض 

+ یز المومنیناعلی «علیه النتلام بر نعناست "و گفت یا رسول الّه جزاع کسی که دربن 

"ناب مشعن کند‌چه باشد مدا مد مرد دزن شمه وم زان فرمد که ای 

"ختلی چون مرد نتم وازن متمتعه از خشل فارع شوند هر قطرفآب که ازبدن آنها نقط 
خفانی فرشته پی فزینه وتتبیح وتقدیس هیناه کنذ و ئوانب آن ازنبرای 

وشات .۲ کشده بائد نا تزوزتيا مت تاای علن "هر که که اون منت مشت راسهل فرا گیزد وآنراً احا 
ند او یمه مق انباشد. کومز: آزز وی بیتاز باق ار زوانات" غوز بید کرد وملاحظه 
ای مد بایغ هراچ دز خلت داد نکاح را که لماع ره شکت انبنامشت 


.۲ رسیثانک و رافع درحات: مت خن (خای این فاحشه پلشت: ودر هیچ ۱ 


"دیتی وهنیج نی شهوت رن وحظ تفن گرفن زا مرجب این قدرئواببلگه عفر 
* یزان آنتگردایدء | اند طرقه دینن ز عخب آیتن "است که دران اجهاد. "اعداء ال وقیام 
تال ث را کرک فرانا دوع اش ی و کیره * کیری باشد و این 


- ۷۲۱ 


قیام لیل و مجاهده نفس که با زن متعه تمام شب واقم شود اين فسم عبادتی باشد که 
یکبا رکردن آن درحه امات و به چهار با رکردن آن درجه نبوت و ختم نبوت حاصل گردد 
حیف صد حیف که قرآن مخید محض برای بیان موجبات ثواب و راه نمودتن مردم بطرق 
وصول بجنت نازل شده و هرگز از منافب وفضایل این عبادت عظمی دران بوئی نداده اند 
و ارین راه سهل با مزه وزنی نه کشاده لطف عظیم بر هم شد و طریق وصول بدرجات 
انمه و انسیاء اصلا معلوم نشد. اگر چند روایتی ضعیف و واهی در کیسه ابن بابو یه و 
جامدان میر فتح اللّه شیرازی مثل لتّهای حیض مخنی و مستور ماند و کسی آنها را باور 
نه کرد چه لطف و کدام منت اين قسم طلب عمده را بایستی در نصوص قرآن مکرر 
بیان فرمود مثل صلوة و صوم و جهاد و حج تا حاص وعام آنرا در می یافتند و هر طفل 
مکتب آنرا تلاوت می نمود و متواتر و مشهور میگشت وعلی بن احمد هیتی که از اجله 
علماء ء فرقه اسامیه است و در کربلاء معلی عن قریب گذشته و امام جامع حائز و 
حتطیب آ تا بوفاو از فنتتهد ان وابعب الاطاعة ایشان ودیگر علماء اجله ایشان گفته آند 
که متمه دوریه باجماغ فرقث امامیه جایز است که یک ژن را چند مرد یک شب مشمه 
کنند هر يکي ساعتی یا دوساعتی و نیز گفته اند که اصح نزد ما یعنی امامیه آنست که 
"مجعه وات ال یز جیزاست چون اواج شان سنی باشند زیر که نکاج اهل سنت 
نزد ما صجییح نیست پس گویا ازواج ایشان خلّات اند مسعه خلیه الاجماع چایز 
است ومتعه با زن هندو و مجوسیه نیز جایز است بشرطیکه بان او متجرک شود بل ال 


الا الله گودردل او سعنی آن هیچ نباشد بالحمله چون متمه عبادت عظمي است لابد 
سا ۳ 2 مکان از ئواب آ مندر روم 


- ۷۲۲ - 


خاتمة الباب و فذلکة الحسنات 


باید دانست که چون انختلاف امت در مذاهب پیدا شد ویک جماعه سنی و 
یک جساعه شیعه گشتند لازم آمد که امارات حقیه مذهب هریکی از فریقین در 
کاب الله و اقوال عترت طاهره تفحص نمائیم و مشابهة و مباينة هریکی ازین دو 
مذهب با کفار که بالاجماع در ضلالت گرفتار اند ملاحظه کنیم زیرا که روایات هم 
دیگر را در حالت اختلاف وتنازع قبول نکنند پس آنچه کتاب الّه و اقوال عترت بر 
حقیِة آن گواهی دهند آن مذهب را حق دانیم و مقابل آنرا باطل و آنچه با وضع و آثین 
کفار مشابهه تمام دارد آن مذهب را باطل شناسیم ومقابل آنرا حق پس اول در 
قرآن مجید نظر کردیم آیات بسیار یافتیم که دلالت بر حقیت مذهب اهل سنت میکنند 
ودرینجا تب رکالدد ائمه اثنا عشر دوازده آیت تلاوت نمائیم. 


ام ی 


آبة اول :رمع سول الم وین مَعة یداع هلی الکّار رحَماء ینم ریم 
کم سیدا تشن قَضل ین لو ورضون سیمامغ فی وجرههع ین ناج ..ه ای 
الفتح: ۲۹) ازین آية صریح معلوم شد که اهب حج هنان مهب اس که بر طزنقه آن 
کسان اند که همراه محمد صلی اللّه علیه و سلم بودند زیرا که موافق ممدوح ممدوح 


است. 


آبة دوم: رزالنبین جاین بیجن را اغیزکا ولاخوته این سر 
بالایغان ولا تَجعل فی قلویا غلا لین مر روف زجیم‌ه الحشر: ۱۰) ازین آیة 
۱ نیز معلوم شد که مذهب حق مذهب کسانی است که کینه هیچ مومن در دل ندارند و . 
برای سایقین درایمان که صحابه کرام و امهات المژیین بودند بلیل ذکر مهاجر و 
انصار رضی اللّه عنهم در ما قبل آية از حدا مغفرة میخواهند. ۱ 


۷۱۳ 


آبة سیوم: رومن باقع الرّسَول من بَغد مان له الُدی نیغ غرسیل 

مین وم ما تولی ْضیه هم مات تعیراه النساء: : ۱۱۵) معلوم شد که هر که 

خحلاف راه مومنان اختیار نمود مستحق دوزخ شد و مومنین در وقت نرول این آیة نبودند 
مگر صحابه و قد نص علی ذلك امیر المومنین کما مر تقله من نهج البلاغة. 


ی چهارم را ای ار نم وعلز شام 
کم اشتخلف این من قبلهم و لیمکت هم + مب ای ون ی ند 
خوفهم من نی 3ب کون بی شون گفرتفد ذیت فاویت هم اون النور: 
۵) سملوم شد که دینی که در زمان خلفاء متمکن شد وقرارگرفت دین مرقمی حق 
است و دیتی که دران وقت نبود یا بود و مخفی و مستتر بود مرضی حق نیست و مخالفین 
آن دین و کافران نعمست استخلاف فاسق اند و حارج از طاعات خدا مثل خوارج و 
روافض و نواصب. 

یه پنجم: روالد بصَلی علیکم وملیکه لیخ بخ کم ین الب لیالد 
..ه الآبة. الاحزاب: 4۳) مخاطب باین آية صحابه اند و هر که تابع ایشان شد نیز از 
ظلمات بر آمد چه پرظاهر است که هر که در شب تاریک روانه شود و همراه او 


مشعلی باشد البته هر که همراه آن شخص در راه رود از ظلمات خلاص یاید. 


وه 


آية ششم: (. زک له کته ی سول وعل لین هم ما اگفری .. 
و کانترا ی بها واهلها ...9 الایة. الفتح: 0 


مهاجر و انصار در انزال سکینه بر ایشان شریک جناب پیغمر بودند و کلمه تقوی 
ایشان را لام بود که در هیچ حالت منفک نمی شد و اگربعد از وفات حضرت رسول 
صلی الّه علیه وسلم خلاف تقوی از ایشان بصدور می آمد معنی .لزوم بر هم می شد و 
نیز معلوم شد که آن جماعه احق بودند بکلمه تقوی بوجه انم لیات آن داشتند پس هر 
که طالب 7 مخت تن بود. 
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2 و جن ای نف ین یهت 


یه هفیت ی خی کم الابمات رنف ور کم 
زختراقسه تمه ی مت بش بای وزج ...۵ الایة, 


ی درحی مهاجری آبن تکق یفن الوا 
رک زمر اروت وتا عن نگ الاب الحج: 6۱) وعند وفوغ المقدم یجب 
, وقوع التالی صونا کال له تعالی عن الکنب لکن المدم ون و هر که تن ان تسم 
اشخاص بکند بی شبهه بر دی حق است. 


ی اد 


1 ِ فِ بو ب - ما م]ص د و 6 وم 2-7 مه با م 


ب ای قاط ال وا ی هرن کل رم هر ۱ 
الحج: ۸ رایع البجتی ناجي, . 


یف ی ما ۳ سل ی 
: عن,المتکر ‏ ِ 


له ای قدیز الک یز عل ‏ 


۳ 
اکه لا م در (لیظهرة) متعلق است بآ(ارسل رسنولف اپ می باید. 


- ۷۱۵ - 


که بعد از ارسال حضرت رسول صلی اللّه علیه و سلم ظهور آن دین مستمر باشد و دین 
مستمر الظهور یست مگر دین اهل سنت. 


باز رجوع آوردیم باقوال عترة و از روایات اهل سنت دست پر دار شده در کتب 
میج هی ان سک ۲ ۰ ۱ 


ازانجمله است روایت صاحب کتاب السواد و البیاض من الامامية عن ابی 
عبد اه جفز الصادق علیه السلام انهقال فی تفسیر قوله تعالی رواشاشة ولو ین 
اْمُهّاجرین والقضاروازین [ ۳ اسان رضی ال 4 هم وضو 4 .هه 
التوبة: ۱۰۰) قال رضی قشم یدنق هرن او تالا فا مت ما مج 
علیهم من متابعتهم رسوله و قبولهم ما جأء به پس معلوم شد که تابعان مهاجرین و انصار 
را مرنبه رضوان آلهی که بموجب نص قرآنی «.. ورضوان من له آکب..» لید. اتریقن 
۷۲) از جمیع لُذانذ و نعیم احرت نهتر است حاصل است. 


و ازاتخنله روابنت مسانمب کتاب السزاد.و لیام من الامامية من الا وم 
ابی جسقرمحند پنن علی الاقزغیهالسلامانهقال لجماغة تباضوا فی فی ابی پکر و عمرو 
عتمان الا تخبرونی انتم من (ند الْمَهاچرین این اخرجوا یین دیارهم وآموالهم تستخون 
نشل ین ال ورضوااً یرون له وه الايق, الجشر: ۸) قالو لا قال فانتم من 

ای از والابمان من قلهم یبود من عاجرا تنيم یه الاية, الحشر : )٩‏ الوا لا 
ال امنا انعم فقه برئتم ان تکونا احد هذین الفریقین و انا اشهد, انکم لستم من ,ال 


تال اه تسالی راذین از ند رم یرل نا ولاخوا ینس 
باایساچ و4 تخئل فی َو لا لین منوت رف زجیم ه الحفرد ۰)وازین 


و ۰ 


» مستفاد شد که بدگویان صخابه کپار برلالت اند پلکه خارج ادا ۱ 


- ۷۱۷ ۰ 


و ازانجمله است که حضرت امام سجاد اوّل دعا فرموده است و صلوة فرستاده 
است بر صحابه و ایشان را مدح کرده بانهم احسئوا الصحبة و انهم فارقوا لازواج الاولاد 
فی اظهار کلمته و انهم کانوا مصرین علی محبته بعد زان دعا فرموده است للذین اتبعوا 
الصحابة باحسان الذین (. ون ری اغفز لا ولاخوانا این سا بالایمان...* الایة. 
1 ۰ و این فرقه بحمد اللّه تعالی منحصر در اهل سنت است و روافض و خوارج 
ونواصب همه مخالف این وصف اند بالبداهة. 


وازانجمله آنکه درتفسیری که نزد شیمه منسوب است بحضرت حسن عسکری و 
آثرا اخباریین شیمه از آنجناب روایت کرده اند این خبر موجود است ان له اوحی الی 
آدم ان محمدا لووزن به جسمیم الخلق من النبیین و المرسلین و الملانکة المقر بین و 

سایر عباد الّه الصالحین من اول الدهر الی آخره و من الثری الی العرش لرجح بهم یا 
۱ آدم لواحتٍ رجل من الکفار او جمیعهم رجلا من آل محمد و اصحابه لکافاه له عز و 
جل عن ذلك بان یختم له بالتوبة و الایمان ثم یدخلهالجنة و درین روایت جای 
تمسک شیعه ونواصب و خوارج نیست که ما نیز بیض آل و اصحاب را دوست 
میداریم زیر که کلام در شخصی است که یک کس را تخصیص کند بمحبت با عدم 
بغض دیگران و الا بقرینه مقابله اگراين معنی فهمیده نشود لازم آید اختلال کلام و 
متاقض مقصود افتد و بدیهی است که چون محبت شخصی موجب فضیلت باشد بغض 
او البته موحب نقصان می شود و اگرازین همه در گذریم کسانی که جامع اند در 
منحبت جمیع آل و جمیع اصحاب البته احق و اولی و ارفع باشند از روی درجه و فیه 
المدعی. ۱ 


وازانجمله آنکه در همان تفسیر واقع است ان ال اوحی الی آدم ان الّه 


کل عدد ما خلق اللّه من طول الدهر الی آخره و کانوا کفارا لاداهم الی عاقبة محمودة 
و ایمان باه جتی یستحقوا به الجنة و ان رجلا ممن یبنض آل محمد.و اصحابه او واحد! 


۷۷ 


منهم تمذبه له عذابا لوقم علی مثل خلق ال لاهلکم اجمعین و درین روایت نظر 
باید کرد و تأمل باید نمود که در مقام ذ کر محبت او واحدا نفروموده اند پس معلوم شد که 
و مت نت میت جمیم آل و اصحاب ضرور است و درمقام ذ کر بخض او واحدا نیز 
فرسوده آند پس بغض یکی از ایشان نیز در هلاک کافی اه وا هت کف رتیه 
جمیم آل و اصحاب و بری از بغض ایشان سوای اهل سدت دیگری نیست و الحمد له 
رب العا لمین. 


و ازانجمله است آنجه در نهج البلاغة از حضرت امیر مرو یست انه قال الزموا 
السواد ِِ فان ید ِِِ الجماعة ِ والفرقة فان ِِِ ‌ تلشیطان و 


اه ازیت در تهج اللاغة ان امیر المژمنین قال ان للناس جماعة ید اه 
علیها و غضب اللّه علی من خالقها و جماعت در جمیع قرون غیر از اهل سنت دیگری 
نگذشته حتی که نام ایشان نزد شیعه جماعت است پس مخالف ایشان متضوب دا 
است بدص معصوم و این هردو روایت با قطع نظر از آنکه در نهج البلاغة اند و تهج 
اببلاغة بتمامها نزد شیعه متواتر است جمیع اخباریین ايشان مثل ابو جعفر محمد یعقوب 
الرازی الکلینی و محمد بن علی بن بابویه قمی و شیخ الطایفه محمد بن الحسن 
الطوسی و غیرهم روایت کرده اند و در کتب خود بطریق متنوعه آورده این است 
روایات ناطقه اهل بیت بر حقیت مذهب اهل سنت باز چون تامل کردیم دیدیم که 
پیشوایان اهل سنت خواه در فروع فقه و خواه در اصول عقاید و خواه در سلوک طریقت 
بلکه در تفسیر و حدیث نیز همه از اهل بیت اخذ نموده اند و تلمذ اهل بیت مشهور و 
معروف و اتمه اهل بیت همیشه درحق شان ملاطفات و مباسطات فرموده اند پلکه 
بشارت داده و این مسنی در کسب امامیه باعتراف اکابر علماء ایشان ثابت است و 


اصحیح اگردیده و دانسته حق پوشی کنند علاجی نیست . 


۷ ۱۸۸ 


ابنزحنتیفه و مالک از حضرت ضادق اخذ علم نموده اند وشاقعی شاگرد مالک و احمد 


ین خشبنل شا-گرد شافعن است ونیز ابوجنیفه از حضرت باقر و زید شهید تلمذ دارد و 
خیال انامه در حنق منحتهدان ,شود د رکه درزغیست "ماع جون جامع شروط اجنهاد. باشند: 


اهشقاه ونخوب اطاعبت داوند پس محتهدی که در حضور المه. :شروط انعتهاد بهمرساند " 
ازاینشان اجازت اختهاد وفتوی باه باشد مذهب او چگون اولی باتباع نباشد انوخنیفه 
باراف شیخ حلی حضرت باقر و زید شهید و حضرت صادق اجازت فتوی داده اند 
حتاهیم بودن او بشروط اعتهاد را ین بنض آماغ مایت شد اهر که اور واحب الاطاعت 


نداد ره رد شهادت معضوع میکند و آن کفراسشت حصوضا در وت غیبات امام 
البته اهب او اولی بناخذد باشه ازز مذهب این "بابریه وابن حقیل و ابن المعلم لله 
اتعداف باید کرد و از تمصب وعناد باید گذشت اگر روایات اهل سنت را درین باب 
افشینار تکند روایات امامیه خود النته مقبول است روی.ابو المحاسن الحسن بن علی 
پناسناده ال ابی البختری قال دخل ابوحنیفه حطی ابی.عبد له علیه السلام فلما نظر ال 
الضادق قال کانی انظر اليك وانت تحیی سنهة حدی بعد ما اندرست و تکون عفزعا: 
تک ملهتوف وغیاها لکل مهموم يك یسنلك المتحیرون اذا وقفوا و تهدیهم الی واضح 
اس راد از العون و التوفیق حتی یسلك ال بانیژن بك الطریق و 
جنمنیم امافیه زوایت کرده اند که چونابوحنیفه بر جلیفه وقت ابوج‌فر منصوز عباسی 
داخنل شد ونرد اوعیسی بن موسی حاضربود بخلیفه گفت که با امیر المژمنین هذا 
غنالتم الدفیا لیوم پس منصورگفت که یا نعمان من اخذت العلوم ابوحنیفه گفت عن 
اصتخاب علی عن علی وعن اصحاب عبد ال بن عباس عن ابن عباس پس منصور 
گشنت که لقد استولقت من نفسك با فتی, ونیز در کتب امامیه است. که ان اباحنيفة 
کان جالسافی المننجد الحرام و حوله زحام کثیر من کل الافاق قد اجتما یسالونه من 
کل جناتب فيتخيبهم و کانت المسائل فی کنه فیخرجها فیناولها فوقف علیه الامام : 
اوعد اللّه فنضطن به ابوحنيفة فقام ثمژقال یا این رسول له صلی له علیه و سلم لو 


ث_- 


- ۷۹ 


شمرت بك اولا ما وقفت لا رآنی اللّه حالسا و انت قائم فقال له ابوعبدالله اجلس ابا 
حنيفة و اجب الناس فعلی هذا ادرکت آبائی و این هردو روایت در شرح تجرید ابن 
حلی موجود است در مسئله تفضیل حضرت امیر رضی اللّه عنه و اگر شیطانی شیعه را 
دغدغه کند و که امس و امثال او از محتهدین اهل سنت شا گردان 
حضرت ائمه بودند پس چرا مخالف ایشان در مسایل بسیارفتوی دادند گوئیم جواب 
ین سخن در مجالس المّمنین قاضی نو له شوشتری موجود است گفته است که ابن 
عباس شا گرد حضرت امیر بود و بپایه اجتهاد بحضور حضرت امیر رسیده ودر حضور 
ایشان اجتهاد میکرد ودر بعض مسایل خلاف می نمود و حضرت امیر تجو یز میکرد پس 
معلوم شد که مجتهد را تقلید دلیل خود ضرور است آری دره‌سایل منصوصه دیده و دانسته ۱ 
خلاف کردن برو حرام است و چون مسئله منصوص نباشد فرق در مجتهد و امام معصوم 
آنست که احتهاد محتهد احتمال خطا دارد و قول امام معصوم باليقین صواب است و 
محتهد بر خطا معاقب نیست بلکه ماجور بیک اجر است جنانجه در معالم الاصول شیعه 
باین تصریح نموده پس خطاء محتمل او در رنگ صواب متیقن شد که اصلا خوفی و 
خحطره ندارد نه درحق او ونه در حق مقلد او اين قدر شرط است که اجتهاد در محل 
احتهاد باشد یمنی مقابل قرآن صریح و خبر متواتریا مشهور و اجماع امت واقع نشود باز : 
دیدیم که رواة اخبار و محتهدین اهل صنت همه مشهور بتقوی وعدالت و دیانت آند 
شیعه هم اگر در ایشان طعن می کنند از راه عقیده سنت طمن میکنند نه فسق و کذب و 
دنیا داری و رواة اخبار غیر ایشان از فرق خصوصا شیعه همه مطعون و مجروح نزد ود 
ایشان چنانچه سابق مفصل کیش و لشگر بان رت امیریند از واقید ضفین که کل 
سررسید این فرقه و قرن اول این گروه اند و اقوال و افعال حضرت امیر بیشتر بوشاطت ‏ 
ایشان مروی شده حال آنها در نهج البلاغة و حطبهاء آنجناب که دران مروی است 
سابق مشروح شد که بچه حد خخاين وّفاسق و عاصی فرمان امام و کاذب وظالم بودند 
و جمیع اوضاع و اطوارمنافقان داشتند و حضرت امیر خود در حق آنها شهادت بنفاق 6 
داده اند 2 ی ی ی از روابت انهاست از ائمه مثل . 


مب ۷۷۲ 


همین و زراره و میئمی و غیرهم همه را ائمه خود در مقدمه تجسیم مفتری فرموده و 
ها ون درس نها ند وی را مت دبع کرده لب الب 
مسکان ذکره الشیخ المقتول فی الذ کری و طایفه ازرواة نها کسانی هستند که اسلام 
آنها ثابت نیست مشل زکریا ؛ بن ابراهیم نصرانی که ابوجعفر طوسی و غیره از وی 
: روایت می کنند و اکثر رواة ایشان بخوف عباسیه وقتی که ائمه را مجوس می داشتند 
آژب آمدن ودز آمدن مستنم می شدند و رابطه شود را بهآنجتاب اظهار کردن نمی 
توانستند بخلاف اهل سنت که علماء ایشان دران وقت هم بزیارت ائمه قرف کی 
شدند و فایدها بر مید اشتند در جمیع تورایخ مذ کور است که چون حضرت موسی کاظم 
درحبس خلیفه عباسی بود محمد بن الحسن الشیبانی و قاضی ابو یوسف بزیارت او 
میرفتند و سوّال مشکلات می نمودند دران وقت نزد آن امام رفتن خیلی خلوص میخواهد 
که وقت وقت تهمت بود واین معنی د رکتب امامیه نیز موجود است روی صاحب الفصول 

من الامامية عنهما فی خوارق موسی الکاظم علیه السلام انهما قالا لما حبسه هارون 
الرشید دخلنا علیه و جلسنا عنده قجاءه : بعض الموکلین فقال انتی قد فرغت فانصرف 
: فان کان لك حاجة فی شیْ آتيك بها حین اجيئك غدا فقال ما ل حاجة ثم قال لناانی 
اعجب من الرجل سألنی ان اکلّفه حاجة یأتی بها معه اذا جاء و هومیت فی هذه الليلة 
فجاءةً فمات الرجل فی یله تلك فجاء و نیز دیدیم که مذهب اهل ستت همیشه ظاهر 
و مشهور مانده و همیشه مذهب شیعه خامل و مستور و دین محمد را ظهور لازم است قوله 
معالی رو الدی! ال سوه دی و بین ال لیر لی لین له .۵ الایة, 
وت ۸) و نیزر حق تعالی میفرماید لد کتبتا فی الزبر ین ن ند بغد کر الازض 
یرثا عبادی السَالِحوه الایباع: ۱۰۵) وبالاخماع هه 
صلی الله علیه و سلم و زمین عرب و عحم و شام .و روم و مصر و مغرب را همیشه وارث 
اهل سنت بوده اند چون در عراق و خراسان بسبب شامة اعمال کفارتتار و خانواده 
چتگیزیه مسلط شدند این بلدان را از دست ایشان شیعه گرفتند پس اهل سنت وارث 
دولت محمدی اند و این گروه فضله خور سلطنت چنگیزیه از همین جا قیاس باید کرد. 


۷۷۱ 


و نیز دیدیم که مدار مخالفت در میان یمه و اهل سنت مسلله مامت است و 
مسئله امامت بر ب پنج اصل موقوف است و هریک ازان پنج اصل ثابت نمی شود بدلیلی 
ی سل دادعا اصل دوم آنکه 
ائمه امت منحصر اند در عددی لا پزیدون علیه و لا ینقصون عنه اصل سیوم طول عمر 
امام آخر و اختفاء او با رجعت او بعد الموت علی اختلاف فرقهم فی ذلك و این هر سه 
۱ مر از روی کاب اللّه و اخبار متواتره هرگز به ثبوت نرسیده و نخواهد رسید اصل 
چهارم ارنداد و کفر صحابه وکتمان حق و اظهار باطل و اجتماع همه ایشان بر آمور 
شنیعه با وصف آنکه آیات بینات واضحة ضحة الدلالات بر حسن حال و مال ایشان صریح 
ناطق اند اصل پنجم اعتقاد تقیه در جناب امه که برای شیعه حیزها ظاهر میفرمودند 
که از دیگران مخفی و مستور میداشتند حالانکه ان دیگران نیز شا گردان و تلامذه 
آنحضرات بودند و اخذ علم وطریقه از ايشان کرده اند وبلا وجه وبدوث باعث دری 
گفتن حضرات ائمه را چه ضرور بود واین ی امور پنجگانه که نزد شیمه حکم ارکانی خمسه 
اسلام دارد هریک از آنها مخالف بداهة عقل و دلالت کتاب الله و سنت مشهوره 
پیغمبر بلکه منافی و مناقض قواعد جمیع شرایع سابقه ولاحقه یافتیم و بیقین دانستیم 
که این مذهب اختراعی و ابتداعی است نه مأخوذ از خاندان نبوت و دلیل شیعه را 
درین اصول خمسه مذهب خود از دو حال بیرون نیافتیم با اخبار مرو یه اند از مجاهیل 
وضعفا و مستورین که در قرود سابق ق اصلا درمانعلما ‏ ذکورنشدء و رجال آن 
روابات همه مقدوح و مجروع و متهم یکذب وبی دیانتی نزد خود ایشان نیز یا آیات 
قرآنی اند که تسسک بصریح آن آیات هرگز بان مطلب نمیرساند بلکه باستمانة اسباب 
نزول وتخصیص وقایم که اکثر آنها اخبار ضعیفه و موضوعه و مفتری می باشد وبا این 
همه بر اصل مدعا نمی نشیند الا بضم مقدمات مخترعه ممنوعه چنانچه مفصل گذشت 
و هرعاقل که درین امورتأمل وافی بکار برد بر حقیقت کار مطلع شود ونزد اوحال این 
ی ی ال ی تن الی یط 
مُشتقیم 9 النور: ٩‏ 8). 


-۷۷۲ 


کف اقب زین و ۱ 

صابئین و مجوسی و هنود آند که اشهر و اکثر کفار و در جمله کفار بتصتیف وتألیف و 
وجود علماو کتب ممتاز اند و در شهرت و کثرت نیز مستثنی هم در اصول و هم در 
۱ فروع بسیار مشابهت دارد ومخالف ملت حنفیه است و اگرتأمل کنیم گریا مذهب 
ایشان بهینة مجموعی مذاهب این فرق خمسه است و از هر مذهبی ازین مذاهب حمسه 
چیزی گرفته ان غلودر ستایش خود و آمن از مکر الهی و منکر عذاب و عقاب و پرسش 
و وزن اعمال خود.شدن این چیزها را مخصوص بغیر خود دانستن مأخوذ از یهود است 
که میگفتند (. لح ابناء ال و واحباوه... # الابة. المائدة: ۱۸) و «... آن تما ار 
ایام مود ...۵ الکبة, البقرق: ۸۰) و( لن بل اج الا 2 من کان هود! آژنصاری ..* 
الابة. البقرفة: ۷)بنض صحابه کرام ات فاد قر ات با سضو نی وی 
ریا او تما ود آز نید انم (قل نا در بجترین هه علی کب . .۳ 
الابة . الببقرة: ۷ وت تشبیه دادن باری تعالی: بمخلوقات و قول ول یهود 
است و غلودر محبت ائمه و اعتقاد الوهیت ایشان یا حلول روح الهی در آیشان:و آنهارا 
میصوم دانستن وعلم غیب ثابت کردن و موت آنهارا باختیار آنها و حضرت امیر را 
۱ قسیم الثار و الجنة وحاکم روز جزاً قرار دادن و خود را بسیب محبت حضرت امیر معفو 
و ضوع گمان کردن همه مأخوذ ای است که عبودیت حضرت مسیح علیه 
السلام را منکر بودنند وان همه مراتب برای ایشان ثابت میکردند و پاپا در مذهب 
نصاری بمنزله اسام است نزد شیعه حزوً بحزو و نصف قرآن را بظاهر معنی آن 
باور داشتن ونصف دیگررا که در مدح صحاپه و مهاجرین و انصار است بتأو یل هاء 
باطل تحریف نمودن : ۱ مشترک است بین فد و التصاری و امامت را مخصوص باولاد 
حضرت امام حسین علیه السلام داشتن مشابه قول بهود است که نبوت مخصوص 
باولاد حضرت اسحاق اشت وخود را اولیای خدا گفتن ودرمدح شیمه خضرت علي 
دور دور رفشن نیز مأحوذ از ایشان است «فل با ی لین عادو زعمتم عم انکم ول ء له 
من دون اقب لت نکم ضاوقینه الجمعة: () وتحریف لفظی ومعنوی 


۷۷۳ 


کاب اللّه نمودن و در وی بعض الفاظ افزودن بعینها صفت بهود است و بهود می 
گویند که جهاد جایز نیست تا وقتی که مسیح دجال نه بر آید و شیعه اثنا عشریه 
گویند که جهاد جایز نیست تا وقتی که حضرت امام عهدی خروح نفرماید و تأخیر 
نماز مغرب تا دیدن ستاره بعینه مذهب یهود است و وقوع سه طلاق را دفعة منکر شدن 
بمینه قول یهود است و بهودیان میگو یند که هر که سعی کند در ایذا و قتل مسلمانی او 
را جنیین و جنین ثواب است امامیه نیز سعی در قتل اهل سنت برابر عیادت هفتاد ساله 
قرا داد ند ردان میگریند که .یف تن له اب آل مان 
۶ مایب تیر مگ یه که مرمان ورام اهر ست میع تقانه بان کرد 
بهودیان عیسی بن مریم علیه السلام و ام او و حواریان اورا سب و دشنام کنند و شیعه 
نیز صحابه پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم و خلفاء و ازواج آن حضرت صلی اللّه علیه و - 
سلم را سب و دشنام دهند و نصاری هیچ بااک ندارند از تلطخ به بول و براز خود و آنها 
را مشل فضلات مخاطی و بزاقی انگارند و همین است عند التحقیق مذهب شیعه در 
مذی و ودی و منی وبول که بعد از افشاندت قضیب برآید و برازی که شک شده باشد 
جدانجه در فقه ایشان گذشت و نصاری در نماز قبله معین را التزام: نکنند و گویند هر 
جهار طرف سجده کردن جایز است و امامیه نیز در نوافل بلا عذر استقبال قبله ساقط 
کنند و هر طرف سحده نمایند و در اتخاذ اعیاد مخترعه میتدعه مشابهت تام دارند با 
نصاری که آنها نیز از طرف خود اعیاد بسیار تراشیده اند و در ایام عاشورا قبور ائمه را 
تصویر کنند و بسوی آنها سجده کنند و رو بروی آنهٌا دست بسته مانند موافق عل 
تصاری است که در کلیسا صورت حضرت عیسی غلیه السلام و حضرت مریم می 
سازند و تعظیم می نمایند وسجده می" کنند و مشابهة ایشان با صابئین آنست که ازآیام 
قمر در عقرب و طریقه ومحاق احتراز کنند و درسعادت و نحوست تواریخ ع ایام 
تعمق نمایند و نوروز وشرف آفتاب را تعظیم کنند و صابئین نجمیع کواکب راماعل 
مختار وخالق سفیاتانگاند روانض نیز جمیع جینات را الق دنند و قاعل مختاز ۱ 
انگارند و مجوسیان خالق نیکی یزدانرا شناسند و خالق بدی آهرمن را روافض نیز . 


- ۷۷۰ 


الق حبر خدا را دانند و خالق شر شیطان و انسان را قرار دهند و لهذا حضرت اثمه ‏ 
ایشان را خطاب مجوس هذه الامة داده اند جنانجه در باب الهیات گذشت و مجوسیان 
را.در باب زنکه بازی توسعه بسیار است و کمال بیغیرتی و بیحیائی دارند روافض نیز در 
متعه و تحلیل فروج قدم بقدم آنها میروند پلکه در صورت متعه و تحلیل فرج دختران و 
خواهرانرا حلال انگارند چنانجه وجه آن گذشت واما مشابهة بهنود پس در ایام عاشورا 
جیزی که هنود بابنان خود کنند اینها با صورت قبور امه نمایند و غسل دهند و سوار 
کنند و نونتها زنند و طعام را بحضور آن قبور نهند و اولش را تقسیم نمایند و شادی نکاح 
و حنابندی امام قاسم و حضرت سکینه بدستور زندگان سل آر بلکه وهم اینها از 
وهم هنود ضعیف تر است که هنود تصاو یر اشخاصی را پرستش کنند و اینها تصاو بر 


یور و جنائز اشخاضص را پرستش می نمایند هنود قایل اند بطهارت بول بقر و براز او و 
۱ ِ # رو یز یل ان انذ 9 ون قو واه هردو و براز تعفیک ب هردو و نزد هنود ستر 


پغانی ماد واه مجده گه زد وه ند و نود ام پاک از جاست بر ِ 

عبادت و پرستش واجب ندانند و امامیه نیز طهارت ٌ ثوب غیر متصل به بدن را شرط نماز 
ندانند مثل دستار و ازار بند و کمر بند و موذه و جادر بالای صری و در طهارت بول و 
مذی و منی یز موفق هنود ند و هنود جهت عبادت را معن ندانند و اممیه نیز در نافل 
و سحده تلاوت استقبال قبله فرض ندانند و هنود در صوم خود خوردن بعض آشیا تجویز 

کنند و ناقض صوم ندانند و روافض نیز اکل غیر معتاد را ناقض صوم ندانند مثل موم و 
مانند آن و هنود خون مسفوح را حرام ندانند امامیه نیز اگر نحون مسفوح بسیار با طعام 
مختلط شده باشد خوردنش حلال دانند و هنود شهود و شهرت را در نکاح ضرور ندانند و 
همچنین امامیه در متعه و هنود فروج اماء و جواری خود را تحلیل کنند بهر که خواهند و 
همین است مذهب امامیه و هنود در زر و سیم غیر مسکوک زکوة واجب ندانند و همین 


ی مسایل فقهیها درتصحیح ریات مرو یه مل خر خاق وغیره مخالفت متحقق استٍ 


- ۷۷۵ 


باب دوآزدهم 
درتولا وتبری 

سصنئیم تولا محبت است و ععنی ۳ عداوت درین مبحث نا زک جند مقدمه ر 

ترتیب گوش باید نهاد و آن مقدمات را از روی اقوال علماء معتبرین شیمه و آیات قرآنی 

بائبات باید رسانید باز استنتاج نتیجه ازان مقدمات باید نمود تا چه ظهر شود و واضح 

گردد که قابل تولی کیست ولایق تبرا کدام است بر اصول مقرره شیعه و اصلا قول 
اهل سنت را دخل نباید داد. 

مقندمه اولی فرق است در میان مخالفت و عداوت باینکه مخالفت را عداوت 

انم یست و فد آزن مه بدیهی است لیکن برای دفع مکابره بدو وجه ثابت توان 

ِ کرد ول آنکه ما محید ۳3 


مر نع ترس يم مق 


وبا هم بجهت بجهت اتحاد مذهب محبت یک دیگر دارند پس مخالفت اعم باشد از عداوت 
پس جائیک مخالفت باشد لازم نیست که عداوت هم باشد آری حائیکه عداوت باشد 
ناچار مخالفت هم : 3 


آمقدهه دوم محبت وعداوت گاهی جمم هم می توانند شد تفصیل این 
اجمال آنکه عداوت دو قسم می باشد دینی مثل عداوت مسلمانان با کافران که بنابر 
احتلاف اصول عقاید یک دیگز را دشمن میدارند و دنیوی مثل عداوت مسلمان با برادر 
مسلمان بجهت مصالح و مضار دنیا و تتفر طبع از اوضاع او پس اجتماع محبت و 
عداوت مختلف الحنس یعنی دینی و دنیوی خود اصلا مستبعد نیست بلکه اکثر اوقات 


- ۷۷۱۰ 


وا یشان تا مت وعات مق ی ما اس متفق النوع مختلف 
الصیف پس نیز واقع است متل موّین فاستق که ؛ بحیئیت ایمان محبوب است بدلیل قوله 
تمالی (.. و ون زالتاث بنضهم وه ۷ .۰ الاية, التوبة: ۱ وبحیثیت 
فسق مبنوض بدلیل ( اجب الخاتینه الانفال: ۵۸) (- ال له بت 
القالمینه آل عمران: ۷) و بدلیل آنکه نهی از منکر فرض است و ادنی ۳ نهی 
مشکربغض داشتن. بدل است آمدیم بر اینکه کافر هم بجهت اعمال صالحه که ازو 
صدور می یابد مثل خیرات و رات یا عدل و داد و مروت و جوان مردی وخوش عهدی 
.وصدق گفتاری بمحبت دینی محبوب می تواند شد یا نه ظاهر نظر حکم باجتماع 
مخبت وعداوت او میکند قیاسا بر موّمن فاسق مثل محبت حاتم بسبب جود ومحبت 
نوشیروان بسبب عدالت و انصاف اما نظر دقیق حکم باستحاله اجتماع محبت و 
غداوت دیننی میکند در حق اوباین سبب که مقبول شدن عمل در راه خدا فرع درستی 
اعشقاد بات هو وی ی تا وا سای 
۱ تال اعتباریست چه جای محبت پس محبتی که ا کار محمن یا کافرعادل هم 
میرسد همان مجت دنیوی است نه دینی قوله تعالی روالدین کُفرژا الم گتراب 
بمَیتة یه الظلنان ما خی الم ده مه ی وَوجد له عنده فيك جسَبه وال 
ریغ اْجساب» النور: 2[ 
آزیک حیشیت محال.است ویدو حیئیت جایز و واقع چنانچه ملا مخمد رفیع واعظ 
صاحب ابواب الجنان در قصه دو کس از سادات از حضرات ائمه نقل کرده و این 
اجتماع چدانکه در عوام امت ممکن است در خواص امت نیز محال نیست زیراکه 
مقتضاء ء بشریت مشترک است و فرقی: که در خواص امت و عوام امت متحقق است نه 
ازان جهت است که احکام بشریه ی 
کثرت وقلت فضایل و مناقب وبسیب قوت و ضعف ایمان و سابقیت و مسبوقیت.در 
"ترویج شریمت وقبول احکام الهی است چنانچه تخیر درجات ایمات بروایت 
کلینی از حضرت امام جعفر صادق گذشت و خواص امت بالاجماع سه فرقه اند اهل 


- ۷۷۷ 


بیت یمنی اولاد پیغببر و اقارب او و ازواج مطهرات و اصحاب خالص از مهاجر و 
انصار این قدر هست که دو طرف مقابل تناسبی با خود داشته باشند مثلا آحاد امت را 
نمیرسد که بخواص است بنوعی پیش آیند که خواص با یک دیگر پیش آمده اند 
بدلایل شرعی بسیار که منجمله آنها حدیث مشهور است ز الّه اه فی اصحابی لا 
ننتخدوهم غرضا من بعدی) الی آخره و ازانجمله آنجه در حق اهل بیت و انصار آمده 
است که اقبلوا عن محسنهم و تجاوزوا عن مسلیهم و ازانجمله آنچه در حق ازواج آمده 
است (.. و ارواجه انم له الاب )و انحضرتت فرموده امت. که بان 
امرکن مما یهمنی من بعدی و لن تصبر علیکن الا الصابرون) یعنی بر اطاعت و فرمان بر 
داری شما صبر نخواهند کرد و حقوق تعظیم شما را مراعات نخواهند کرد مگر کسانی 
که صبر کامل دارند و بدلایل عرفی بیشمار ازانجمله آنکه اولاد را با والدین هرگز آن 
ان درمت سس کف ی ید ۷ ال وان کت و کی دس و وان 
کرد با وجود تحقق اسباب آن از ایشان نیز و ازانجمله آنکه در هر دولت جماعه می 
باشند خواص آن دولت مشل شاهزادها و بیگمات و وزرا و امراء کبار که باعث 
وتا ان دولت یال وسوابفاه نوات زور شوم رتنیا وسس وا نگ 
آنها آن دولت قایم شده و صورت گرفته و حق خدمت سابقه و قدم رابطه آنها بر جمیع 
مستفیدان آن دولت ثابت است و جماعه می باشند نو آمده و خوشه حینال آن دولت پس 
معامله که انجماعه نو آمده با هم میکنند اگربا پادشاهزادها و کات و وی کر 
: میان آرند بلا شیهه مطعون و مردود صاحب دولت میگردند و !گر معامله خود را قیاس 
کنند با معامل؛ که خواص آن دولت با هم دارند از گرفت و گیرو انکار و عتاب و 
متخالفت در مشورها پلکهاحاناتوبت بجنگ وال نی زآنها را با هم ربیدهبشد لا 
شبههنزد جمیع مردمبی ادب و مستخف آن دولت باشند و ازانجمله آنکه اگر شخصی 

از اراذل با شخصی از اشراف آن کند که او با شخصی دیگر از اشزاف کرده است در 
. مقام عداوت و اهانت و بد گفتن هرگ نزد عقلا معذور نباشد و اورا تنبیه و تعزیر نمایند 
و ین معامله کنی . 


- ۷۷۸۰ 


مقدمه سیوم عداوتی که مژمنین را با هم بجهة دنیا واقع شود مخل ایمان نمی 
شود اما مذموم و قبیح است. و جون بی مراعاة رتبه باشد اقبح و اشنم است و معنی مراعاة 
رنب اینست که هردو از خواص امت باشند و یا هردو از عوام و معنی عدم مراعاة آنکه 
عامی با خاصي در افتد وبا وی آن کند که با هم جنس خود میکرد و خواص امت در 
صدر اول سه گروه بوده آند اصحاب و ازواج و اهل بیت و در قرون ما بعد نیزسه گروه 
اند سادات و علماء و مشایخ طریقت یعنی اولیا پس درینجا دو دعوی بهم رسید یکی 
آنکه مخل ایمان نیست دوم آنکه مذموم وقبیح است برای اثبات این هردو دعوی یک 
رواية از کافی کلینی کافی است ملا محمد رفیع واعظ قصه آزرد گی حضرت ابو عبد 
1 علیه السلام بروایت صفوان حمال از کافی آورده و در آخر گفته که حضرت ابو عبد 
۱ له همین که از گنتگوی یک شیب گذشت خود بخانهعبد له : بن الحسن رفتند وصلح . 
مود ویزارکانی قل وه کل یفترق مان مان الهجران اد سیب دم ۱ 


۰ که این تسم ی ۳۳ را ی برقوع آیده متاذ ۳ 9 مخل ِ 
از ظرفین بوده باشد و نیز معلوم شد که این آزرد گی هم مذموم وقبیح است زود تدارکش ۱ 
باید کرد ودیگر شاهد وقوع آزردگی در خواص یت بحکم شرت وضشت وت ۱ 
درخه و مرتبه قصه وجه تسمیه حضرت رترب است که در میان آنجناب و 


جناب سيدة النساء متحقق گشته و این قصه را نیز ملا محمد رفیع آورده باتتضاء 


بشریت حواله نموده, 


مقدمه چهارم مدار عداوت مطلقه دینی بر کفر است پس هر کافر را دشمن 
ید داشت زراکه علت عدوات دینی بتص قرآنی کذر است و عند اشترال العطة یجب 
اشعرالد الحکم قوه تعلی ( دق بش بل ای الاخر یاون نا ال و 
وله ولز کانوا هم ازابناء‌هم آزاخوانهم از 1۳ الا المجادلة: ۲۲) و قوله 


- ۷۷٩ ۰ 


تعا ی اه ابی آل ل تتخذاااة راتصاری الا تنضه نا اعضی وقن یم 
نکم لته مئهم د له لا تهدی رم الالمین* المائدة: ۱) وقولهتمانی (لا بت 
نورق الکافرین امن دون لسن من لك فیس ین اللوفی تٍْ س 
الابة, آل عمران: : ۲۸) وا زآة اول صریح مستفاد شد که اگر مسلمان را با کافر 
اسباب محبت دنیوی مثل پدری و پسری و برادری و حو یشاوندی و دوستی متحفق 
بباشند آن همه را با وصف کر از نظر اعتبار باید اندانعت و مدار عداوت بر کفر باید 
داشت رسد تست چس ال یم ما را 
عاصی محبت داشتن بحیئیت ایمان واجب است زیرا که علت وجوب محبت که ایمان 
است در هر واحد موجود است و عند وحود العلة یحب وحود الحکم قوله تعالی ( 
تون و متا هم اه بَخض - ..» الية, التوبة: ۷۱) واز قواعد مقرره است که 
محپ الشی محپ لمحبه ومحوبه وحقتعلی محبوب جع طف اس 
اوتتمالی درردل هر بون زیازه پیسجت دیگران می. باید قوله تعالی. ( والبین مت 
: ۱ تعلي مین زا عطلقا دوست مدرد 


زرم آمد ی هر مین جع » مومنین راطق دوست دارد و الا دوستدار دا نباشد قوله 
3 اه ی لین منوا یخرب بالات الی او .الاب یر ۲۵۷) و قوله 
تمالی «ذیك باق له تزلی این ما بر ون این لقولی له محمد علیهالسلام: 
8 و فوله خعالن رو این مرو و علو !نالعا تلهم رخ دا * مریم: 
۱) و از قرآن مجید معلوم بايقین است که ولایت مزانین مین به هیچ گناه کبیره و صفیره 
زایل نمی شود و قوله تعالی ««ذ مت طایفتان منک آن تفشلا ال وله ...و الایة, آل 
عمران: ۱۲۲) و بالاجماع مراد آزین دو طایفه پنوسلمه و بنوحاره اند که در حنگ 
کفار روز أحد قبل از قتال باغاء غید اه بن ‏ نی رئیس المنافقین قصد فرارکرده بوذند 
و آن بالاجماع کبیره است علی الخصوص در جهادی که در آنجا پیغمبر خدا بنفس 
نقیس خود حاضنر بود و در فرار هلاک او مخطور بلکه مظنون و هنوز وقت نشوونماء ملت 
اسلام که بادنی تقصیر در نصرت و اعانت اژ اصل بررباد میرود و حق تعالی با وصف 


3 


0 


-۷۸۰ 


ین همه از ولایت آن هردو فرقه دست بر دار نشد و آنها را مومنین فرمود که (-. .و قلی ال 
پلیتر؟ له آل عمران ۰ و این قدر محبت محض بجهت ایمان ضروری 
مست چون اعمال صالحه مثل جهاد و قنال مرتدین و توبه و طهارت و تقوی و اخلاق 
جاضله نیز در مژمنین یافته شود بالاول و التخصیص محبوب خدا باشند قوله تعالی ان 
ه بُحبٌ این بر ی پل کمن تزشوشیه الصف: *) و فوله تعالی 
لین ار من عن یم قسوت یل بقز یب وه .. الایة, 
آسماندة: ۶ و قوله تعالي (. له یب این وب اتطه رین البقر: ۲۳) و 


وله شسالی (: .ال بح اْمَفینه * آل‌عمران: ۹( من 
گ رتیه آل عمران: 14۸). 


نقدمه پنجم محبت وعداوت با مین و کافر مراتب مختلف و درجات 

عفاوت دارد چنانچه هر عاقل را در محبت دنیوی که با اقارب خود از پدر و پسر و برادر 
عم وخنال و مادر و خواهر دارد حال تقاوت و اختلاف معلوم است و هم چنین در 
«نداء دنیوی بقدر قوت عداوت و ضعف آن و قلت و کثرت آثار آن تفاوت و اختلاف 
برانب عداوت وجذانی است هم چنین محبت دینی که بجهة ایمان دازد نیز متفاوت و 
ختلف خواهد برد بحشب زیادت و قوت ایمان و علودرجه آن و بقدر اختلاف وتفاوت 
"سخاض مومتین در محیوبیت ومحبیت خدای تعالی پس کسی که محبوبیت او زیاده 
محبت او زیاده ترباید داشت شت و اعلی درجات محبت دینی آنست که بسید المزمنین 
ول رب العالمین حبیب اللّه علیه السلام متعلی است بالاجماع بعد ازان بجماعه از 
..وسنیین که اتصال و قرب عظیم بذات پاک او دارند و آن جماعه منحصر در سه طایفه 
داول فرقه اولاد و اقازب او که اجزاء و ابعافی: وی اند و در حق ایشان فرموده اس 
حتا الما بفدوکم من نعه واحجونی لحب اللّه و احبوا اهل بیتی لحبی ) دوم ازواج 

. ظهرات که حکم اجزاه و اماض دارند و درحق ایشان حق تعالی خود میفرماید که 
"لین آولی اشنم رن َأَواجة ماه الب الاحزاب: () واجماع ‏ 


۹ 


جمیم بنی آدم است بر آنکه ازواج بسبب کمال خلطت و ایتلاف حکم شخص پید 
میکند و لهذا در شرع مصاهرت را مثل نسبت در محرمیت و میراث اعتبار فرموده اند و 
در مقام امتنان هردو را در یک سلک کشیده قوله تعائی (َرَلّی لقن الَْاء با 
فحَعَله نبا وصهرا ..ه الاية. الفرقان: ۵4) سیوم اصحاب او که ملازمت و رفاقت او 
اختیار فرموده و در راه نصرت او حان خود را نثار کردند و مال و بدن خود را در تلف 9: 
مشقت انداختند و حان و مال خود را ترک دادند و آقارب خود را از برادران و پسران و 
پدران و از واج و سادراث و خواهران برای خوشنودی و یگذاشتند چنانچه حق تعالی قدره 
دانی این عمل ایشان فرموده در حق ایشان عنایت نمود یفراء مها چرین انیت 
اخرجُوا ین دیارهم انیم تون لب ال وضو ینْصرون له سوه وی ها 
الضّادفون» َالذین تب بو دیمان هن ن قنلهم حون من قاجرالبهم و َجدو فی 
ضدورهم حاجة ما وا وت عل آنیهغ رز کان بهم خصاصهة ...۵ الابة. الحشر: هم 
)٩۰-‏ وبدیهی است ند تمام اهل عالم که این قسم صداقت و اخلاص در اتصال و قرب 
اعلی و ارفع است آن نسب محرد کما قال القائل 

القوم اخوان صدق بینهم سبب » من المودة لم یعدل به نسب 

پس درین هرسه طایفه اسباب محبت اقوی و اوفر و اتم و اکثر اند به ننبت عام 
مزمنین و کافه مسلمین بدو جهت او کمال قرپ و اتصال ایشان با پیغمبر که از جمل 
بنی آدم مخصوص بزيادة محبوبیت است دوم بسبب حقوق اين هر سه طایفه در ترو یج 
شریعت و دین و علودرجه ایشان در جهاد و تقوی و طهارت آری اگر ازینجماعه برخی, 
باشند خالی از ایسان با مرتکب چیزی شوند که حبط اعمال سابقه ایشان کند « 
بموجب نص قرآنی واحب المداوت شوند و قرب. و اتصال ایشان با پیغمبر صلی ال 
له و سلم در پرا: بر آن لفر و ساقط گرددالتهآن گروه ازین حکم مستثنی باشند میل. 
ابولهب وامثال او . 


- ۷۸۲ ۰ 


حالا در تفتیش ایمان و عدم ایمان ایشان و حبط اعمال و طاعات ایشان باید 
شه و از تجرید العقاید خواجه نصیر طوسی مبحث ایمان و کفر و مسئله حبط اعمال باید 
شنید خواجه نصیر میگوید که الایمان تضدیق بالقلب یعنی از روی اعتقاد و اللسان 
یمنی از روی اقرا یکل ما جاء بهالنبی صبلی اللّه علیه وسلم وعلم من دینه ضرورة و 
لا یکفی الاول بسنی تصدیق بدون اقرار لقوله تعالی (.. . واستیقتها انشمهم الایة. 
النمل: ۱۶) ولا اثانی نی آقرار بدونتصدیق نیز کافینیست لقوهعلی . فْ َْ. 
تومنوا ... الابة. الحجرات: ٩‏ و نیز میگو ید و الکفر عدم الایمان اشاره بآن است که 
۱ ۱ 1۳۳۷ 
نیز میگوید و الفسق الخروج عن طاعة الّه مم الایمان یعنی فسق که ارتکاب معصیت 
است منافاة بایمان ندارد ومومن فاسق می تواند بود و نیز میگو ید و التفاق اظهار 
الایمان مع اخفاء الکفر و الفاسق مژمن مطلقا نی دز احکام دنیا و آخرت مثل تجهیز و 
تکفین و دعاء منفرت و صدقات و تحریم لعن و تبرا و وجوب محبت او از حیثیت ایمان 
ومثل دخول در نت و لوبعد التعذیب و کار آمدن شفاعت پیغمبر صلی الّه علیه وسلم 
درحق او و امکان عفر الهی ازو لقوله علیه السلام (ادخرت شفاعتی لاهل الکباثر) و 
لوحود حده و الکافر مخلد فی الثار وعذاب صاحب الکبيرة منقطع لاستحقاق الثواب 
بایمانه (فَمَن یعمَل مْقال در رة خیرا بر الزلزال: ۷) و تصبحه عند العقلاء والسمعتات 
محاولة و دوام العقاب مختص بالکافر و العفو واقع لانه حقه تعالی فحاز وقوعه پس از 
بجموع کلام خواجه نصیر معلوم شد که فاسق را لعن کردن و ازوتبرا نمودن جایزنیست 
بلکه شان او شان دیگر مژمنان است که برای او دعاء منفرت و صدقات باید کرد تا از 
عذاب خلاص شود و امید نجات و شفاعت رسول درحق او باید داشت وتا وقتی که 
یمان موحود است محبت او واجب و عدات او از جهت دین خرام زیرا که تبرا وسبٍ 
وقعی«درست امین شود که هیچ وجه محبت در شخص موجود نماند و آن مختص است 
سموت علی الکفر که عند الکفر هیچ عمل خیر را اعتبار نماند وبسبب فسق وارتکاب : 
ایک ان مهاب پیت رف فا ری ی 


۸ 


مکروه باید داشت و نیز خواجه نصیر در تجرید میگو ید و الاحباط باطل لاستلزامه 
الظلم و قوله تعالی (فمَنْ تغل منْقال در خر یره « انزلزال: ۷) پس تا وقتی که از 
۳ ۰ ۳ ۳2 ۲ 

شخص کفر متحقق نه کُردد هیچ عمل او حبط نمی شود. 


مقدمه ششم بالاجماع از صحابه وازواج مطهرات هیچ چیزی که موجب کفر 
ایشان و حبط اعمال ایشان و مسقط اعتبار علاقه ایشان با پیفمبر خدا صلی الّه علیه و 
سلم باشد واقع نشده الا مخالفت و محار بة حضرت امیر در باب خلافت و غصب حقوق 
اهل بیت مشل فدک وغیره حالا نظر باید کرد در کلام علماء شیعه که این مخالفت 
وسحاربة وغصب را کفر میدانند یا نه مشهور درین مقام قول خواجه نصیر طوسی است 
که مخالفوه فسقة و محار بوه کفرة پس جماعه از اصحاب که محض بر مخالفت فناعت 
کرده اند قابل تبرا نیستند زیراکه منتهاء کار ایشان فسق است و فاسق مومن است (و 
الْمُوْسون و لمات هم وه بنض ...ه الاية.الثوبة: ۷۱) پس شیخین و عثمان را 
خحود البته بر اصل شیعه تبرا جایز نیست و علماء محققین ایشان باین قدر اعتراف نموده 
اند قاضی نور اللّه شوشتری در مجالس المّمنین آورده که نسبت تکفیر بجناب حضرت 
شیخین که اهل سنت و جماعة بشیعه نموده اند سختی است بی اصل که در کتب 
ی ایشان ازان اثری نیست ومذهب ایشان همین است که مخالفان علی رضی اللّه 
عنه فاسق اند و محاربان او کافر جنانجه نصیر الدین طوسی ود رازن 
فسقة و محار بوه کفرة بمقتضای حدیث (حربك حربی و سلمك سلمی) که واقع است و 
ظاهر است که حضرت شیخین با ام المژنین علیهالسلام حرب ننموده اند بلکه بی .. 
زحمت قتال و تکلف انتعمال سیف و تصال به کثرة خیل و رجال حق اورا ابطال 
نمودند و غصب خلافت رسول متمال او نمودند نتهی کلامهبلفظه و ملا عبد ال 
مشهدی صاحب اظهار الحق بر این اصل خود بحث نموده جوابش نوشته و آن اینست 
اگز کسی گوید که در باب خلافت مرتضی اگرنص صریح نشده امامیه کاذب اند و 
اگر نص مححقق شده می باید که جماعه صحابه که در مسئله خلافة مخالفت نمودند 


۷۸۸ ۰ 


مرتد شده باشند و جواب این بحث باین عبارت نوشته که انکار نصی که موجب کفر . 
است آنست که امر متصوص را باطل اعتقاد کنند و حضرت پیغمبر را حاشا دران 
تشصیص تکذیب نمایند اما اگرحق واجب را دانسته ترک آن بواسطه اغراض دنیوی و 
احبٍ جاه کنند از فسوق وعصیان خواهد بود مثلااداء زکوة باجماع امت واجب است و 
متصوص در قرآن و احادیث پس اگر کسی منکر وجوب او شود. کافر و مرند می شود و 
اگر معتقد وجوب آن بوده از دوستی زر و بخل ادا نه نماید و بز ذمه خود بدارد عاصی 
خواهد بود و آنها که م2 متفق بر حلافت خلیفه اول شدند نمی گفتند که حضرت پیغمبر 
صلی اه علیه وسلم نص کزده اما دروغ گفتهبلکه دریحض اوقات یعض مردم منکز 
تحقق نص می شدند وبعض دیگر کلام حضرت پیغمبر صلی له علیه وسلم را تأو یل 
دور ازکار می نمودند انتهی کلامه بلفظه و درین کلام چند فائده معلوم شد اوّل آنکه 
انکار ممنی نص ومدلول آن بنابر تأو یل فاسد ۱ انت ارقتق 
اعسقادی که آنرا در عرف اهل سنت خطاء احتهادی نامند دوم آنکه غصب فد ک و 
منم قرطاس وغیر ذلك که از بعض کسان واقم شد بنابر تمسک بحدیث (نحن معاشر 
الانبیاء لا ثرث ولا نورث) با بنابر تمسک باية (. .لیامت کم دیا ..* الابة, 
المائدة: ۳) نیز کفر نیست بلکه فسق اعتقادی است آنرا خطاء اجتهادی نامند زیرا که 
چون تأویل باطل در مسئله نص امامت موجب مقوط کفر گردید تمنسک بحدیث وآیة 
۱ 
بالاجماع ازفروع فتهیه چرا موجب سقوط کنر نه گردد و حود ایشان نیز باین تصریح کرده 
اند بالجمله بنابر مذهب شیعه ظاهر شد که اختلاف در مسئله خلافت چون بنابر تأو پل . 
است فسق اعتقادی است پس لازم آمد که اعتقاد امامت حضرت مرتضی بلا فصل 
داخل در حقیقت ایمان نیست نزد ایشان بخلاف اعتقاد فرضیت نماز و روزه و زكوة که 
درینجا بالاجماع کفر است و اين فرق را از دست نباید داد واين فرق گویا اجماعی 
این فرقه است هیچ کس درین نزاع ندارد و لهذا فول خواخه نصیر طوسی را هر همه 
اینها بطریق استشهاد می ی و ی سوه 
" بحظرت مرتضی مخالفت نمودند باقرار و اعتراف محققین ایشان ثابت شد. 


- ۷۸۵ 


باید نمود ملا عبد الّه در بیان آية ( سول بلغا ال ی ین ربك وان لمتفقل 
قما لت رال ...0 الابة. المائدة: )٩۷‏ آورده است که محرد اقرار بشهادتین و تصدیق 
احمالی بما جاء به الثبی صلی اللّه علیه و سلم مرتبه از اسلام است و بعد از رحلت 
حضرت رسالتپناه صلی اللّه علیه و سلم کل امت اجابت این مرتبه اسلام را داشتند و 
بحفظ و صیانت ایزدی که وعده شده بود ازین مرتبه بدر نرفته اند و اين مقدار آرین 
عقیده اسلام کافی بود از برای انقیاد اوامر حضرت رسالتپناهی که در باب اخراج 
آمشرکین از جزیره عرب و در باب قتال با اهل ارتداد و با مانمین ‏ زکوة و با مدعیان 
کاذب نبوت و در باب جهاد با کفار فارس و روم و غیر آن واقم شده بود و حمعی که 
متصدی خلافت و ریاست شدند درین امور کة و کوشش بحدی نمودند تا در نظر 
خلایق از استحقاق امر خلافت دور نیفتند و بسیاری ازین مردم در مالیّات و در اجتناب ‏ 
از محرمات ظاهره بلکه در ترک بعض لذایذ مباحه نیز ببرکت دریافت صحبت شریف 
نبوی و بقاء آن برکات از جهت قرب زمان از اهل ورع و زهد و تقوی بودند و مساهلة و 
مداهنة که واقع شد در امر خلافت و دررحق اهل بیت بود وبس انتهی کلامه و آزین 
کلام صرلیح معلوم شد که ایشان را زياده بر اصل ایمان ورع و زهد وتقوی بیرکت در 
یافت صحبت شریف نبوی و بقاء آن ب رکات در نفوس ایشان حاصل بود و نیز معلوم شد 
که صحبت ایشان با پیغمبر صلی اللّه علیه و سلم با اخلاص قلبی بود نه از راه نفاق و 
ظاهر داری و الا قبول فیض وبرکت ازان صحبت چه قسم حاصل میکردند وعاقل را 
درینجا غور در کار است که هر گاه ایمان و ورغ و تقوی وزهد باعتراف و اقرار ایشان 
در حق آنجماعه ثابت شد یقینا پس ادعای آنکه در امر خلافت ودرحق اهل بیت از 
یشان معصیت بظهور آمنده ادعای حلافت ما ثبت بالیقین است پس مغلوم شد که ین . 
امر هم از ایشان بنابر تمسک بدلیلی یا فهم اين امر از نقضی واقع شده باشد نهبنایر 
تصد مسصیت زیر که اگر صحبت پیغمبر صلی ال علیه و سلم در ایشان تأثیر کرده 
باشد درین امرعظیم چه قسم حرکت بی برکت از ایشا دیدة و دانسته بنابر طمع دنیا 
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و خب جاه ومنال صدوریابد و الا زهد و تقوی و اجتناب از محرمات در ایشان اصلا 
موجود نبود وآنچه گفته است که اين همه برای آن بود که از نظر خلایق دور نیفتند 
رجم بالفیب و ادعای علوم قلوب است ما مردم مکلف بظاهر حالیم هر کرا بحسب 
ظاهرنیک بینیم نیک گوئیم ومع هذا باعتراف اوعلت. حسن احوال ایشان ببرکت 
. صحبت شرینف نبوی صلی اللّه علیه و سلم برد پس البتهٌ در بواطن ایشان نیز آن 
صحبتگیر او مور شده باشد بالجمله باعتراف علماه شیعه ایمان جماعه از اصحاب با 
ورع و زهد وتتوی و اجتناب از کل محرمات بلکه در بعض میاحات نیز و کد و 
کوفتر درترو یج اسلام و اخراج مش رکین از جزیره عرب و مقابله با کفارفارس و روم 
: ویر دنك ازاعهانمی رای دنتشاد و اتخیه ال کین رعف از ماو دنه وسیر 
۰ مرتبه ایشان عند اللّه و قبول اعمال صالحه ایشان در بارگاه خداوندی کرده می آید 
بالیقین معلوم است که هیچ مرتبه اعلی و افضل از خشنودی خداوند تعالی نمی 
تواند پود و هر چه را او تعالی پسند فرمود هر چون که باشد مقبول کافه اهل ایمان است 
قوله تعالی (و الاو اون من لاجر يخ والالصار وَالذین تیفوشم باختان رضی ال 
عنهم وضو عنه وَاعَد هم جکاس نجری تختها ناژ خایدینفیها بدا دك لْقز 
۱ العقیم* التوبة: ۱۰۰) ملا عبد اللّه صاحب اظها. که آمنتدلال اهل سنت و 
جماعت بر فضل خلفا ازین آية خالی از صورتی نیست و دردفعش سخنان مشهور روش 
امامیه قوت تمامی ندارد و بنیر سخنان مشهور حوابی می توان گفتن و صورت سخن 
مخالفت این که در تفسیر نیشاپوری گفته که قال اهل, السنة لا شك ان ابابکر سبق الی 
: الهجرة فهومن السابقین و قد اخبر ال تعالی بانه رضی عنه ولا شك ان الرضی معلل 
۱ بالسبق الی الهجرة فتدوم بدوامه فد ذلك علی صحة امامته و عدم جواز الطعن فیه و بعد 
از نقل این کلام گفته که جواب گفتن اين سخن بارتکاب آنکه در سبق هجرت و 
نصرت ایمان شرط است و آن شخص معا له هیچ وقت ایمان نداشته حتی قبل از 
سدوح ناخوشی با امیر الممنین از انصاف دور است و گفتن این که مراد از سابقین 
بهحرت ور نز اند که تصدیق امامت بلا فصل برای امیر المژمنین کرده باشند و 
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بوصیت حضرت پیغمبر صلی اه علیه و سلم در امر خلافت عمل کرده باشند تکلفی 
است دور ا زکار جرا که در لفظ آيةٌ جیزی که مشعر باین قید باشد نیست انتهی کلامه 
بلفظه و ازین کلام صریح می توان فهمید که هر گاه انکار امامت مرتضی رضی اللّه. 
عنه مخصص عموم آیة نتوانست شد تقصیرات دیگر مثل منع فد ک و غیره که بوقوع آمده 
بطریق اولی مخصص نمی تواند شد چرا که در لفظ آیت چیزی که مشعر باین قید هم 
باشد موجود نیست بعد ازان ملا عبد الّه گفته است اولی آنست که جواب باین روش 
گفته شود که این دلالت نمی کند مگر برینکه حق سبحانه و تعالی ازسباق مهاجرین 
و انصار ازین فعل ایشان که سبقت به هجرت ونصرت پیغمبر او بوده باشد راضی شد و 
هر گاه که از فعلی از افعال ایشان راضی شود یقین که جزاء آن خلود در جنت خواهد 
بود فاما دخول حنت که مترتب است برضاء الهی و ابقاء آن رضا ظاهر است که موقوف 
است و مشروط بحسن خاتمه و بقاء ایمان تا آخر عمر و عدم صدور اعمال سینّه محبطه 
انتهی کلامه بلفظه و اینست حال دانشمندان این فرقه که اصلا بجوانب کلام احاطه 
نمی کنند و اصول و عقاید خود را یاد ندارند اول دلالت آیت برین مضمون که تقریر 
کرده اصلا از روی قواعد اصول درست نمی شود زیرا که مدلول آية تعلق رضا بذوات 
مهاجرین و انصار است لیکن چون آن ذوات را بوصف عتوانی سبقت در هجرت و 
نصرت یاد فرموده اند لازم آمد که این وصف علت تعلق رضا باشد نه آنکه متعلق رضا 
همین وصف بود و فرق در میان متعلق بودن رضا و علت بودن تعلق رضا بدیهی است که 
بر صبیان هم پوشیده نمی ماند و اگراين قسم تصرف غیرمربوط در کلام له جاری 
شود در هیچ مدعا صورت استدلال حاصل نگردد مثلا آية موالات دلالت نمی کند مگر 
برینکه ولایت شما باین وصف متعلق است یعنی اقامت صلوة و ایتاء زکوة در حالت 
رکوع و بقاء این وف مشروط است بحسن خاتمه و کذا و کذا وعلی هذا القیاس 
دوم آنکه چون بالیقین جزاء این عمل خلود در جنت شد پس مانم از وصول این جزا 
بایشان یا کفر و ارتداد است یا صدور اعمال سیثه محبطه علی الشق الاول اين قاعده بر 


هم می شود که مخالفوه فسقة و نیز خود مولوی عبد اللّه مشهدی در سوال و جواب مرفو) 
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الصدر اعتراف نموده اند که انکار امامت حضرت ام بتأو یل باطل یا بانکار نص 
موجب کفر نیست و قاضی نور للّه شوشتری نیز در مجالس المزمنین قایل شده است 
بعدم ارتداد شیخین چدانچه سابق گذشت وغلی الق الثانی حلاف:عقاید ود 
ارتکناب می کنند قال نصیر الدین طوسی فی تجرید العقاید و الاحباط باطل لاستدامة 
الظلم و لقوله تعالی (فمن یمن مثقال ذرة خیرا ‏ یره الزلزال: ۷) و طرفه اینست که مل 
عبد اللّه را این عقیده حود مطلقا فراموش شده و آن قدر در سخن پروری خود منهمک 
گشته که ذ کر اعمال محبطه خلفا شروع تیوه وتواز یل بیعر وه ول رکه ارفان 
قر ی وا فر ادا ی یه دوم آنکه غصب خلافت مرتضی رضی اللّه عنه 
نمودند سییوم آنکه غصب فدک نمودند چهارم آنکه حضرت عمر رضی اللّه عنه منغ 
احضاز دوات و قلم نمودند و سابق خود در کلام منقول الصدر اعتراف نموده است 
بانکه انکار امامت مرتضی مخصص آیت نمی تواند شد و منافاة برضوان ندارد و جون او 
مشافات برضوان نداشت محبط او چگونه شود و حالانکه نزد جمیع شیمه احباط خاصه 
کش کت است بدلیل قرآن (... شرفت خبط ملک .. » الایة. الزمر : )٩۵‏ و 
فزار روز احد که بسص قرآنی معفو است و از نزول اين آية به پنج شش سال متقدم 
چگونه محبط این عمل تواند بود که اول بسبب عفوالهی کاَنْ لم یکن * . و دوم بعد از 
وقوع آن این آية نزول یافت اگرآن عمل حبط شده بود رضا بعمل حبعل شده چه معنی 
داشت و بالاجماع سوره توبه من آحرما نزل است و جنگ احد در سال سیوم از هجرت 
و غصت خلافت مرتضی رضی الّه عنه کفر نیست باعتراف فضلاء شیعه چنانچه سابق 
گذشت پس احباط چگونه از وی متصور شود و غصب فدک اول واقع نشده زیراکه 
ابوبکر رضی اللّه عد. فد ک را از حضرت فاطمه رضی اللّه عنها بدست خود در ملک 
شود نپ‌اورده بلکه منم میراث یا منم هبه ناتمام نموده واين را غصب گفتن کمال 
بیخبری است ومع هذا این منع هم به موجب تمسک بحدیث مشهور بود سیبه نشد چه 
جای آنکه کفر باشد وحبط اعمال تمام عمرنماید ومنع احضار دواة وقلم از شیخین . 
هک مخاطب ب (ایتونی بقرطاس) فقط اين هردو نبودند جمیم بنی هاشم 
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و اهل بیت درین شریک اند ومع هذا ا گر یره رت بای داده باعتد را در مهو 
تخل اعمال صالحه چگونه شود بالجمله درین متام حیرت و دست و پا زدن ملا عبد 

را باید دید که جه قسم چپ و راست میزند ودست آوبعانی تعرس و ازهمین جدن 
در آیات دیگر مثل اج سقایة الحاخ مار امد الخرام تن من ال و لیم 
لاجر وجاقة فی سل ال لت ند ال لا تقدی لْفر ان ها ین 
عاجرا زجاهذو ی شیمل له بای همم رذن ال ات هم 
رنه رهم مریم برخمة له و رضوان و جات هم فا یم فقیه خالدین فیها بدا 
3 ال ده خر عظ یمه التربت: ۱۹ ۲۲۰ و آیة نانآ وهاجرو وجَاهدو 
لیر یه فی ضیل لو زاین زا لصو ارت تشه ره فص .6 الایة, 
الانفال: ۷۲ الی آخر السورة ملا عبد اللّه و دیگر علماء شیعه دست و پا زده وسعی و 
تلاش نموده آخرتن بعجز در داده قایل بمراتب عالیه این اشخاص شده اند اینست حال 
مخالفان حضرت امیر و اهل بیت بزعم شیعه از مهاجرین و انصار که خلفاء ثلثه هم 
ازان جمله اند اما حال محار بین ایشان که حضرت ام الممنین و طلحه و ز بیر اند از 
مهاجرین اولین پس شیعه را دران تردد بسیار است تفصیلش آنکه اواثل ایشان فرق نمی 
کردند در مخالف و محازب همه را تکفیر می نمودند وستِ وتبرا جایز می شمزدند و 
جون متأحرین ایشان مشبه شدند بر آنکه درین صورت که امامت را در حکم نیوت 
گیریم و منکر اورا مرتد و کافر شماریم بوجوه بسیار حلل در اصول مذهب راه می یابد 
ازانجمله آنکه حضرت امه بلا تکلف و بلا ضرورت ملجة نکاح و انکاح با آنها 
می‌گردند مثلا حضرات سکینه را بمصعب ین البیر و دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر 
را حضرت امام محمد باق نکاج کردند وعلی هذا القیاس این امردر جمیع حضرات " 
ائمه رایج و جاری بود و هرگز معامله ایشان با منکران امامت خود مثل معامله ایشان با 


منکران نبوت نبود و امامت هر امام مثل امامت حضرت امیر است. 


:و ازانجمنله آننکه عماعه از اخوان و اقازب ایشان منکر امامت اثمه بوده اند .: 


- ۷۰ 


میل محمد بن الحنفیه که منکر امامت حضرت زین العابدین بود و با وصف منازعه و 
محاکمه بسوی ححر اسود و شهادت او برای آمام زین ی دست بر دار نشد از . 
آدعوی امامت برای خود و مصیت امامت باولاد خود کزده رفت و نذر و نیاز و خمس و 
غیره که از طرف مختار بایشان میرسید هرگز امام زین العابدین را شریک آن نمی 
کردند و مشل زید شهید که بلا شبهه مدعی امامت خود بود و منکر امامت امام محمد 
باقر و درین باب با.هشام بن الحکم مناظره هم کرد و ازین دعوی دست بر دار نشد تا 
آنکة شهادت یافت باز اولاد او یحیی و متوکل با اولاد امام جعفر صادق درین باب پر 
حاش داشته اند باز اولاد امام جعفر نیز در میان خودها مثل عبد الله افطح و اسحاق بن 
جمفر مدعی امامت خود بوده اند و اگر اولاد امام حسن را رضی اللّه عنه نیز بر شماریم 
که جممی کر مثل نفس زکیه وغیره مدعی امامت شود گذشته اند ومنکر امامت 
ائمه دیگر دایرة قیل وقال بلکه جنگ و قتال خیلی مشتمل می شود بلکه انباع اینها 
جنگ وقتال هم باهم نموده اند مئل مختارثقفی عید الّه پسرصلبی حضرت امير 
المژمتین را کشته است اه ور کیب اتساپ وتواریخ موجود است پس. گر انکار 
امامت امام مثل انکار نبوت نبی کفر باشد این همه اشخاص کافر شوند و حضرات امه 
" علیهما السلام که درحق زید.شهید و محمد بن الحنفیه و امثالهم شهادت نجوی و فلاح 
داده اند همه کذب و دروغ باشد و اگر گوئیم که اولاد علی هر چند منکر امامت امام . 
وقت بباشند کافر نمی شوند و دیگران بانکار امامت امام وقت کافر می شونذ لازم آید . 
تفاوت و احتلاف در موجبات کفر حالانکه بالاجماع در موجبات کفر تفاوتی نیست 
امم زاده باشد یا علوی هر گاه کلمه کفر برزبان راند کافر شد ناچار شذند و گفتند که 
متکر امامت کافر نیست و فرق در مخالف و محارب بر آوردند پس منکر مخالف است 
و مخالف فاسق و محارب کافر است. 


اما درینجا قباحت دیگرلازم آمد زیراکه چون انکار امامت کفر نباشد و 


- ۷٩۹۱ - 


شد و این سعنی محال است بلکه هر جه حکم لازم است حکم ملزوم است پس انکار 
نیز کفر باشد و پربدیهی است که محار بت خود مرتبه ایست از مراتب انکار که در 
وقت اراده تصرف امام انکار بهمین صورت خواهن بود | کثر شیعه حواب این سخن باین 
روش داده اند که هر جند قاعده همین را تقاضا میکند که هر گاه انکار چیزی کفر 
نباشد محار به با صاحب آن جیز نیز می باید که کفر نباشد زیر که محار به نوعی است 
از انکار اما این قاعده را بخلاف عقل درحق محار بان حضرت امیر گذاشته ایم بسبب 
رسیدن حدیث متفق علیه که (حريك حربی وسلمك سلمی) ودر این جواب نیز بچند 
وحه خدشه است اول آنکه این کلام محمول بر مجاز است بحذف حرف تشبیه یعنی 
حربك کانه حربی زیراکه معنی حقیقی امکان ندارد و پر ظاهر است که حرب 
حضرت امیر حرب حضرت رسول نبود حقيقة بل حکما و چون مجاز بحذف حرف 
تشبیه شد مذموم وقبیح بودن آزین حدیث معلوم شد نه کفر بودن چه مساوات مشبه و 
مشبه به در جمیع احکام ه رگز در تشبیه لازم نیست واین لفظ را جناب رسول صلی الله 
علیه وسلم درحق بسیاری از صحابه بل در حق قبایل متعدده از اسلم و غفار وجهینه 
ومزینه نیز فرسوده اند وبالا تفاق محاربه آنها کفر یست دوم آنکه معنی کلام این 
است که حربك بالتخصیص حر بی پس حرپ جماعه کثیر مثل قتله عثمان که 
درانجمله حضرت ار هم باشد حرب رسول نبود و اين اضمار بسیار متعارف و رایج 
۱ است مثلا شخصی دوست خود را میگوید که هر که ترا بد خواهد بد خواه من است و 
اگر آن دوست او در زمر مردم کئیز باشد که آن مردم را بجهت امرعام مشت رک کسی 
بد حواهد البته در عموم کلام آن شخص داخل نمی شود لفة و عرفا و این صحابه کبار و 
ام المومنین بالتخصیص قصد محار بت حضرت امیر نداشتند بلکه از قتلة عثمان استیفاء 
قصاص مقصود داشتند جون حضرت امیر هم شریک آن لشکر بود با ایشان نیز محاز بت 
واقع شد سیوم آنکه (حربك حربی) کنایت است از عداوتك عداوتی و پر ظاهر است 
" که این اشخاص عذاوت حضرت امیر نداشتند و حرب ایشان بنابر عدوات نبود محص 
برای رفع,فساد امت و استیفاء قصاص مقابله نمودند و بمتاتله انجامید چهاوم آنکه در 
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جمیع افعال اختیاریه قصد و اراده شرط است تا مورد مدح و ذم شود مثلا اگر شخصی 
گوید که این آوند را بشکند اورا جنین و جنان کنم و شخصی از راه خطا در رفتن راه 
لغزش یافت و پای او باوند رسید و بشکست بالاجماع اورا شکننده نتوان گفت و در 
وعید دانحل نشد و همین است حال محاربه ایشان با حضرت امیر از روی تواریخ معتبره 
پنجم آنکه سلمنا که محار به حضرت امیر بنابر هر چه باشد محار به رسول است لیکن 
محازبه رسول معا کفر نیست بلکه با انکار نبوت و رسالت کفر است و برای طمع 
دنا وبا کفز نیست بدلیل آية قائی در حق قظاع الطریق که بالاجماع کافر نمی 
شوند گو فاستق ی رانما جوا رین بحاربون ال و رسولهٌ و ینود فی 
الازض فاد آن ۳3 ارو ...۷ الابة. المائدق: ۳۳( و در حق سود خوران نی هحین 
وعید وارد است و سود خور بالا جماع کافر نیست قوله (. فأذو بخرب من ال و زسشوله 
مه الاية, البقرة: ۲۷۹) بلکه درین آیات حرب خدا و رسول هردو در خق فتاق ثابت 
فرموده اند و در حدیث مذ کور تنها حرب رسول. است پس جون حرب خدا و رسول هردو 
موجب کفر نشوند حرب رسول تنها چرا موجب کنر باشد آری حربی که با رسول از راه 
۱ انکار دین و اهانت اسلام واقع شود بلا شبهه کفر است نه مطلق حرب و کسی چه می 
تواند گفت دررحق حضرت موسی که درمحار به ص رت هارون قصوری نفرمود تا آنکه ‏ 
حضرت هارون بزاری پیش آمد و ع لا بلخیتی ولا بوأمی اد 
الایة. طه: )٩4‏ در محاربت غیر ازین حرکات جه میشود حالانکه حضرت امیر نیز 
بعکم (اّت منی بمزلة هارون من موسی) همان رتبه داشت و زوجه مطهره رسول آنجتاب ‏ 
"را حامی قتله عشمان و مداهن در اجراء قصاص فهمیده با او بر سر پرخاش شد بعینها 
مثل حضرت موسی که هارون را حامی گوساله پرستان و مداهن در اجراء حد و تعزیر 
نهمیده این اهانت نسبت به برادر کلان و پیغمبر بعمل آورد پس اگر حرب رسول کفر . 
می بود حضرت موسی حاشاه من ذلك در اشاعت کافرمی شد و العیاذ باه من ذلك و. 
معامله که برادران حضرت یوسف با آنجناب کردند و حضرت یعقوب را المی رسانیدند 
از مجاربت چه کمی دارد درین مکان راه انصاف باید پیمود و رتبه هز کس را ملاحظه . 
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باید نمود جانب ثانی نیز ام المومنین زوجه رسول است که بحکم نص قرانی مادر 
۰ و 3 ۱ را 
مومنان و مادر حضرت امیر است ا کر مادر پسر خود را توبیخ و زحر و تهدید نماید گو ان 
تتیر فقس الامرازان سقایت بر له باخه ما واضما راد که‌هادرناورا ریز 
1 ۰ م ۳ ۰ ۰ ۱ 3 7 ۳ ۱ 
طمن خود بگیریم چنانجه بر حضرت موسی و برادران حضرت یوسف نمیرسد که ز بان 
تس 


طعر بر کشائيم بلکه درینجا نسبت مادری و پسری است و در آنجا تست برادری و 


مساوات 


عصی: کرشفط مراتیاقه کن رتاش 


بالجمله معلوم شد که تمسک بحدیث (حربك حربی) دراثبات کفر 
محاربان حضرت امیر ه رگز بر قاعده نمی تشیتد و مخالف اصول بسیار مگردد و 
ایمان و اعمال صالحه آن محار بین جائی نرفته مانع بخض و عداوت وس وتیرا است 
م فرق در مخالف و محارب بوجهی معقول نیست درینجا نیز کلمات بعض علماء شیعه 
باید شنید قاضی ور اللّه شوشتری در مجالس المومنین خود آورده که مفهوم تشیعم آن 
است که خلیفه بلا فصل بعد از حضرت رسنول له صلی الّهعلیه ژسلم مرتضی علی 
رضی ال عنه است وسب و لعن درو معتبر نیست می گنجد که نام حضرت خلفاء ثلثه 
رضی اللّه عنهم نیز بر زبان شیعه جاری شود و اگر جاهلان شیعه حکم بوجوب لمن 
کردند سخن ایشان معتبر نيست و آنچه خبث و فحش در ماده حضرت ام المومنین 
عائشه رضی له عنها نسبت بشیمه میکنند حاشا ثم حاشا که واقع باشد چه نسبت . 
فحش بکافه آدمیان حرام است چه جای حرم حضرت پیغمبر خدا صلی ال علیه و سلم 
اما چون حضرت عائشه مخالفت امر (وَقرّن فی بت ...9 الاية, الاحزاب: ۳۳) نموده 
بیصره آند وبحرب حضرت امیر اقدام نمود بحکم حدیث حريك حربی و سلمك سلمی 
که فریقین در مناقب افیر روایت کرده اند حرب حضرت امیر با حرب حضرت پیغبر. 
صلی الّه علیه و سلم یقینا مقیول نیست" بنابرین مورد طعن شده بعد آزان متصل ,همین .. 
۱ کلام گفته اشت که ان ی حدیفی در کتاب حدیث از کتب شیعه دیده باین.. 
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مضمون که عائشه در حدمت امیر از حرب توبه کرده هر حند قصه حرب متواتر است و 
کاب تره ردام رین تن کرون درس وی ات شرت ای در 
بلفظه و بر تاریخ دان پوشیده نیست که توبه حضرت طلحه بدست لشکری از لشکریان 
ختش رت ام ند متقرل است و باز گشتن حضرت ز بیر نحود از معرکه جنگ بعد از یاد 
دهانیدن حضرت امیر ایان را حدیث پیغمبر که دلالت بر حقیت حضرت امیر میکرد 
مشهور و متواتر است پس بنابرین روایات نزد شیعه هم طعن درین اشخاص جایز نباشد 
و هوالمدعا باید دانسث که متأخرین شیمه مثل ملا عبد اللّه مشهدی و اقران او آزین 
عقیده خود که مخارب حضرت امیر کافر است نیز رجوع کرده به همین قدر قناعت 
کرده اندکه محاربه حضرت امیر نیز موجب کفر نیست بلکه بسرخد فسق و کبیره می رساند 
زیراکه اينها تکذیب نص پیغمبر نکردند بلکه بنابر تأویل باطل یا انکار نص محار به 
اورا حلال دانستند پس فسق اعتقادی باشد نه کفر و چون گفته خواجه نصیر هم نزد 
علماء شیمه حنکم وخی ناطق دارد خصوصا در باب عقاید بعضی متأخرین ایشان در 
مینان قول خواجه نصیر و ملا عبد له این وجه جمع نموده اند وتطبیق داده که 
بسقتضای حدیث حربك حربی از بحاربه با مرتضی کفرلازم می آید هر چند التزام 
کفرنباشد و لزوم کفر کفر نیست نزد شیعه نیز بلکه التزام کفر کفر است پس قول 
خواجه باعتبار لزوغ است ومنوافق ظاهر حدیث است و قول ملا عبد ال و اقران او . 
باعتبار الزام است و چون الشزام کفر در ايشان نبود اطلاق مرتد بر ایشان نتوان کرد 
انتهی کلامه والحق کلام اين عزیزناشی آز کمال دقت است که بر اصول شیعه زیاده 
برات متصورنیست لیکن حدیث مذکور با وجودی که قاب أ ول است وبالقطع معنی 
حقیقی آن مراد نیست معارض نمی تواند شد آیات قطعیه را که در حق عموم مهانی رم 
و انصار و بالخصوص در حق ازواج طاهرات و این دو بزرگ ار وارد شده اند و نیز آزوم 3 
کفر این اشخاص بر ود شیمه درست نمی شود که غایت کار محازبه با اما وقت 
نی است والفی مق لا کفر و اگربابر شبهه یا تأ یل بشد فسق هم نمی اند پلکه 
حطاء اجتهادی میگردد چون منتهای کلام شیعه درین ی ی ی 
مذهب اهل سنت نیز درین مسئله مذ کور شود. 
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باید دانست که مخالفت حضرت امیر بنابر اجتهاد در مسایل فقهیه که امامت 
و میراث پسیفمبر و عدم تمام هبه قبل القبضص وتقسیم خمس و متعهة الحج وغیره آزاد 
باب است اصلا کثر نیست ومعصیت هم نیست زیرا که حضرت امیر نیز مجتهدی, بود 
از محتهدین صحابه و محتهدان را در مسایل احتهادیه با هم خلاف جایز است و نیز . 
محتهد مأحور است و محارب حضرت مرتضی اگر از راه عداوت و بخض است نزد 
علماء اهل سنت کافر است بالاحماع و همین است مذهب ایشان در حق خوارج و 
اهل نهروان و حدیث حربك حربی نزد ایشان بر همین محمول است اما درینجا لزوم 
کقیر ات اقبة التزام آن پس اطلاق مرند بر ایشان نتوان کرد و چون شبهه ایشان ۳ 
بیمغز و مقابل نصوص قطمیه قرآنی و احادیث متواترة پیغمبر است موجب اعتذار ایشان 
نمی تواند شد پس خوارج نزد اهل سنت در احکام آخروی کافر اند دعای منفرت برای 
انگتان نباید کرد و نماز جنازه ایشان نباید خواند و علی هذا القیاس. و محارب حضصرت 
امیبر نه از واه عداوت و بخض بلکه از شبهه فاسد و تأو یل باطل مثل اصحاب جمل و 
اصحاب صفین پس در خطاء اجتهادی و بطلان اعتقادی خود مشترک اند فرق اين 
ین احتهادی و فسق اعتقادی اصحاب جمل اصلا مجوز طعن و تحقیر 
نیست بسبب ورود نصوص قطعیه قرآنی و احادیث متواتره در مدح و ثنا جوانی ایشان و 
سوابق اسلامیه ایشان و قوت قرا ت و علاقه نسبی و ضهری ایشان با جناب پیغمبر علنه 
الصلوة و السلام مثل آنجه در جل حضرت موسی.چون نصوص قطعیه قایم اند بر عصمت 
و علودرجه مانع اند از طعن و تحقیر ایشان در آنجه با برادر خود حضرت هاروث بعمل : 
آوردند از راه عجلت و بی تأملی و آن له فی له بودنه بهوای نفسانی و نزغه شیطانی " 
حاشا جنابه من ذلك و در اصحاب صفین چون امور بالقطع ثابت نشده توقف و سکوت . 
لازم است تقار بت با نش آیات و احادیث داله بر فضایل صحابه بلکه جمیم مومنین و 
امید شفاعت ونحات بعفر بدف کار ای اگر از جماعه شام باليقین کسی را معلوم 
کنیم که عداوت وبنض حضرت امیر داشت بحدیکه تکفیر آنجناب یا لعن وستٍ آن 
عالی قباب می کرد اورا بالیقین کافر خواهيم دانسست و چون اين معنی تا حال از روی 
روایت معتبره ثابت نشده و اصل ایمات آنها باليقین ثابت است تمسک باصل داریم. 


 چ‎ 


۹ 
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پالجمله اجماع اهل سنت است بر آنکه تگفیر کنند؛ٌ حضرت امیر یا منکر 
هشتی بودن ایشان یا منکر لیاقت خلافت از ایشان باعتبار اوصاف دینی مثل علم و 
بدالت و تقوی وورع کافر است و چون اين معنی در حق خوارج نهروان بالقعطع به 
بوت پیوسته آنها زا کافر میگویند و از دیگران هرگزبه ثبوت نرسیده آنها را تکفیر 
سمی کنند اين است تنقیح مذهب اهل سنت درین باب و موافق اصول ایشان زیرا که 
جماع دارند پر انکه منکر ضروریات دین کافر است و علودرحة ایمان حضرت امیر و 
هشتی بودن ایشان ولابق خلافت پیشب بودن از روی احادیث بلکه آیات قطمية 
عواتره ثابت است پس منکر این آمور کافر باشد و محاربت با ايشان از راه شامت نفس 
حب جاها زرا یل اطل وش فاد فق عملی یا سق دی است نه کفر 
+ دره ین اصل امامیه نز متفق اند پس درین حکم نیز بید که متفق ق باشند. 


مقدمه هفتم مرد با ایمان که مرتکب کبیره شود یا بسبب غلط فهمی و شبهه 


اسد مصدر امری شنیع گردد اورا لعن و سب حایز نیست بحند دلیل: 


ال قوله تمالی «َعم 91*1 ال رلک ون ولتت 
۶ الاية. محمد عله السلام: ۱۹) وقاعده اصولیه اتفاقیه است که الامر بالشی نهی 
بن ضتء پس در حق مسنین فاسقین که محتاج استففار ایشان اند استففارمأموربه ‏ 
ست و لعن وس ودعاء بد درحق آنها ضد استففار پس منهی عنه باشد و لهذا در 
تر نماز بعد از تشهد در دعاء مر ستففار برای مومنین و مومنات در هر پنج وقت 
شروع شده وید ون کاوی فک از ریخبت الم بت ماه امر شریعت 


برد پس حرام باشد. 


دروم ی بخیلون ارت ون وه وه سیون بحند رهم من به رون 
ذین اهنوا رب وسعت د ی وه وله ...9 البق الموین :۷۰) مملوم شد که ملائکة 
باشلان عرش باستتفار مین مشنولد و بدیهی است که مخالف مقربان حضور در 


- ۷۹۷ - 


حداب پادشاهان عرض کردن موحب غضب پادشاه و ناخوشی آن مقر بان میگردد و 
العیا بالله. 


سیوم آنکه شفاعت آنبیا برای اهل کباثر ثابت است پس در صورت لعن و 
دعای بد مقابله و معانده با پیغمبر حود و جمیم پیغمران لازم می آید و العیاذ باه 


چهارم آیت رو این رین بندهم بقلون رب مرک لاوز ایس 
بالایمان ولا تج فی لوب غلا لین اما ری الک روف رحیم* الحشر: ات 
کید ان وتات وی ن امت همین است که دعای مغفرت سابقین نمایند و از کینه و بقض 
آنها احتراز که هرک خلافاین که کریا جی مت وین راعت کرده باشد و 


العیاذ بالّه. 

پنجم آنکه موجب محبت و دوستی ایمان است که در فاسق موجزد است ی 
او محتاج بعلاج مثل مرض پس طریق علاج آن آفت زده همین است که ازاله اثر فسق 
ازو نموده آید و ازاله آثر فسق را دو طریق است درحالت حیات امر بمعروف و نهی عن 
المنکر و وعظ و نصیحت و اقامة حد و تعزیر و بعد از نوت دعای مغفرت و صدقات و 
فاتحه و درود و بدیهی است که چون شخصی از برادران شخصی بمرض صعب مبتلا 
شود علاج او بازالهاثرمرض می کنند نه بقتل و ازهاق روح چنانچه در حدیث صحیح 
وارد است که (لعن المزمن کقتله) زیراکه معنی لعن ابعاد از رحمت است وتا وقتی که 
ها تیان مات است بعید از رحمت نمی تواند شد پس معنی لمن در حقیقت سلب 
ایسان او خواستن است و سلب ایمان موجب هلاک ابدی است بهزاران درجه شدید تر 


از تتل. 


شنشم آنکه وحود علت مستلزم وحود حکم است و زوال علت مستلرم زوال 
حکم پس در مژمن فاسق ایمان که صفة روح است و موجب دوستی و محبت است 
دایم است بدوام روح پس وجوب محبت او دایم باشد بدوام روح و فسق که.عمل بدنی 


- ۷۹۸ ۰ 


است.زایل است بزوال تعلق روح با بدن پس موجبات فسق که بخض و عداوت و سب و 
تحقیر و اهانت است نیز بعد الموت زایل گردد و مقتضیات ایمال که طلب مغفرت و 
آمرزش است متعیین باشد لا غیر و لهذاً در حدیث صحیح وارد است که (لا تسبوا 
الاموات فانهم قد افضوا الی ما قدموا) و موت درحق ممن فاسق حکم توبه دارد درین 
باب که عمل بد را منقطم میکند فرق اینست که توبه عمل سابق را نیز محومی کند و 
موت عمل سابق را محونمیکند و چون عمل بد منقطع شد محض ایمان ماند که 


معتصی وحوب محینت است. 


هفتم آنکه حق تعالی بر محض ایمان و عده جنت فرموده است قوله تعالی 
«وعد له اشوین وانتات جات تجری ین تهیها لها ژخالدین فا ..* الاب 
السوبة: ۷۲) که در سوره توبه واقع است پس لعن کردن وتعذیب او خواستن از خدا 
حکم کردن است بر خدا بآنکه وعده خود را خلاف کند و خلاف وعده درحق او 
تعالی محال است قوله تعالی ... لاله بخ میاه الرعد: ۳۱) پس طلب محال 


هم شد و سوء ادب هم بنهایت انجامید. 


مقدمه هشتم آزردگی باعتبار امور دنیا در میان بزرگان با هم بسیار بوقوع آمده 

و هردو جانب بسبب آن آزردگی هرگز از درجه خود نیفتادند و مستحق تحقیر و اهانت 

نه گشتند مثل آنجه میان حضرت یوسف علیه السلام و برادرانش جاری شد و مارا غیر 

ازاین که همه کس را بتعظیم یاد کنیم چیزی دیگر جایز نیست و ازین باب است نزد 

شیعه آنچه در میان آمام زاده ها بنابر امامت اختلاف واقع شد که ایشان نیز جز تعظیم 
هریک کار ندارند هر حند بعضی از برادران ائمه مطلق انکار امامة می ورزیدند پس 
وجهی که شیمه برای تعظیم همه امام زادها که در میان آنها زیاده ازیک معصوم 

نخواهد بود و با وحود این طرف مقابلش را معذور داشته اند و بکفر او بلکه بفسق او نیز 

اعتقاد ندارند همان وجه را اهل سنت در تعظیم همه متعلقان رسول از صحابه و ازواج و 

اهل بیت بکار می برند و هردو جانب را معذور میدارند و ملا عبد اللّه صاحب اظهار 
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الحق بنابر دقت نثلری که فی الحمله دارد بر این وه متنبه شد. و منم مطلق را برای او 
کافی ندیده اغماض نتوانست نمود و بطریق سوال ایراد نموده و در دفع او کوشیده باین 
طریق که گفت و اینجا مقام شبهه ایست که بر لبیب منصف لازم است صورت شبهه 
را با قوتی دارد ذکر کردن و اشاره بدنع آن نمودن اگر کسی گوید که می تواند بودن 
که دو شخص از برابر باشند یا دو جماعه از مقبولان درگاه الهی باشند و در میان ایشان 
بسبب شبهه و شکی و خفای که در رأی واقم شده باشد نزاع و رنجشی بهمرسد و درین 
| صورت مارا نمیرسد که هیچ یک از طرفین را طعن کنیم و تعرض به بد گفتن نمائیم و 
جوابش گفته که این صورت مفروضه اگر در ساثر الناس از صلحاء امت که جایز الخطا 
اند واقع است متحمل است اما درین مقام که سخن دران داریم که یک طرف مقابل 
معصوم باشد ودیگری جایز الخطا جایز نیست پس این صورت را بر صورت مذ کوره قیاس 
نتوان کرد که دو طرف مخاصمه با یک دیگر برابر نیستند که یکی معصوم است 
ودیگری جایز الخطا چون معصوم احتمال خطا ندارد بطرف دیگ رکه از برابر باشد ناحق 
آزرده نخواهد شد و چون طرف دیگر که جایز الخطاست اگربنابر شبهه دلیلی نسبت 
بمعصوم آزرده شده عداوت خواهد ورزید معذور نخواهد بود که محبت و رعایت تعظیم 
معصوم منصوص شده پس شبهه او اعتبار ندارد همچوشبهه ابلیس در عداوت آدم علیه 
السلام و اولادش که بسبب آن شبهه معذورنیست انتهی کلامه درین جواب خلل 
بسیار است زیراکه کلام را فرض میکنیم در میان هردو معصومین که باهم آزردگی 
پیدا کنند و چون هردو طرف معصوم اند کجا ابلیس و کجا آدم علیه السلام و اين 
صورت را که از هردو طرف ممصومین باهم ناخوشی نمایند و اتلاف حق یک دیگر 
کنند از کتب امامیه مثله بسیار بر آریم اول مناقشه حضرت آدم علیه السلام بابت رفع 
منزلت حضرات اثمه بر منزلت خود و مخالفت و حسد آنها نمودن و میثاق ولایت آنها 
ندادن با وجود نص الهی چنانچه در مبحث نبوات به تفصیل گذشت دوم آزردگی 
حضرت موسی حضرت هارون و تحقیر و اهانت به گرفتن ریش مبارک ایشان و 
کشیدن موی سر ایشان که منصوص قرآنست هیچ کس را جای انکار آن نیست سیوم 


دربحر المناقب که کتاب معتبر شیعه ات از مناقب اخطب خوارزم دز سبب تسمیه و 
تکنیه حضرت مرتضی رضی اللّه عنه بابوتراب نقل کرده که حضرت رسالت صلی ال 
علیه وسلم بخانه حضرت زهرا علیها السلام در آمدند و حضرت مرتضی رضی اللّه عنه 
را ندیدند فرمودند که ابن عم من کجاست حضرت فاطمه گفت میان من و او ماضبه 
: واقع. شده آازین جهت بیرون رفته و اینحا قیلوله نه کرده آنگاه آنحضرت 7 الله علیه و 
سلم در مسجد تشریف برد دید که جناب مرتضی رضی الله عنه بر پهلو خفته و سر و 
روی انجتاب خاک آلوده شده فرمود (قم یا ابا تراب قم با ابا تراب) و این ین در صحیح 
۱ بخاری نیز آمده انتهی کلامه چهارم آنکه ابو مخنف لوط ابن یحیی ازدی که از عمده 
اخباریین امامیه است از حضرت امام حسین رضی اللّه عنه روایت آورده انه کان دی 
الکزاهة لما فعله اوه الخسن علیه النلام من صلح معاو ية ویقول لو جزانتی کان 
اجب ال مما فعله اخی پس درین صورنها اگر آزرد ی هردو جانب بر حق باشد 
اجتماع نقیضین لازم آید و اگریکی برحق باشد و دیگر باطل عصمة جانب آن دیگر بر 
هم شود و هو خحلاف المثروض پس معلوم شد که آزرد گی با معصوم نیز دو قسم می 
باشد یکی آنکة از راه تعصب و عداوت بود چنانچه یزید خبیث را با اهل بیت اطهار 
بود دوم آنکه تم عیفر یه پاش یا بنایر دلیلی که باو ظاهر شده باشد جنانجه 
حضرت سیدة النساء ء را با حضرت مرتضی علیهما السلام بود یا حضرت موسی را با 
حضرت هبارون بود یا حضرت امام حسین را با حضرت امام حسن علیهما السلام بود و 
این قسم آزردگی با معصوم که بتابر متقضای بشرية یا ظهور دلیلی باشد هرگ موحب 
فسق و طعن نمی شود تا در عصمت خلل افتد و جون این قسم آزردگی در عصمت 
معصوم خلل نکند در عدالت و تقوی مخل نخواهد بود و هو المدعا و صحابه کرام را که 
با حضرت امیر و حضرت زهرا در باب فدک وغیره آزرد گیها بوقوع آمد از همین قبیل 
بود و صاحب اظهار الحق باین جواب نیز متنبه شده نیز اغماص نتوانست نمود و بطریق ‏ 
سوال آورده بجوابش مشغول شده اما تقریر سوّال بنوعی ادا کرده که جوابش چیزی 
وان داد و آن انیت که کفتها کر کی کرید که خالد سا راز زرا امتح را 


۸۰۱ 


یا اصلح بحال مسلمین را خواسته باشند که فرار دهند و آن امر چون نسبت بجماعه اهل 
البیت بیصرفه بود ایشان بمقتضای انسانیه و اسکه آدمی محبول است با آنکه صرفه و 
غبطه خود را خواهد ازانجمله ابرار آزرده باشند و اظهار آرردگی کرده باشند و در کلام 
اهل بیت سخنان مشعر لعدم رضا ازین جهت واقع شده باشد و زان طرف طلقا رنجش 
و عداوت نبوده باشد و جواب این سوال را در کلام طریل ادا کرده که حاصلش اینست 
که چون حضرت امیر رضی له عنه بمقتضاء آیة تطهیر معصوم است و اعلم بحقایق 
شرعیه نشایند تا بر خلاف حق مخالفت ابرار نماید پس حال اوبا صحابه نه همجون " 
حال صلحاء ء آمت باشد در خود و در این جواب نیز بجند وحه خلل است ت اول آنکه 
حضرت زهرا نیز بمقتضاء آية تطهیر معصوم است و علی هذا القیاس حضرت امام 
حسیین و حضرت موسی و حضرت آدم علیهما السلام پس نشاید که این اشخاص بر 
خلاف حق مخالفت معصومین نمایند پس یا هردو جانب حق باشند و | جتماع ضدین 
لازم می آبد یا احد الجانیین معصوم نباشد دوم آنکه در بعض اوقات تقابل در میان 
اصوب و صواب می باشد و گاهی در صواب و خطا که نظر بدلیل در حق مجتهد حکم 
صواب دارد پس خلاف حق در هیچ جانب ی 


مقدمه نهم هر عاقل چون بوجدان خود رجوع کند و حال دیگران را تجر به 
نماید بیقین میداند که در اوقات بسیار اورا بسبب واردات مدهشه یا بسیب عرف و 
عادت غفلت از مقررات و مسلّمات بلکه بدیهیات هم رو میدهد و بخلاف آن حرکتی 
و کلامی از وی صدورمی یابد و دربعضی اوقات این غفلت مستمرمی مانذ ودر " 
بط تیگ زفو سس مزر مات خود عود میکند و این غفلت از لواحق بشریه است 
که نبی و غیر نبی و معصزم و غیز معصوم و ولی و غیر ولی و متقی و غیر متقی را عام 
محیط است این قدر هست که انبیارا از پیشگاه حضور خداوندی زودتر متنبه می سازند و 
درغفلت مستمره نمی گذارند ودیگران‌را این تنبیه قریب لازم نیست دلیل این دعوی ازقرآن 
ید ونست پیغمبر آیات وروایات بیشمار است او آنکه حضرت موسی را جون از شجره 
نداء (ان انا ۹ .الاب ظ4: ۱4) رسید وبیقین معلوم فرمودند که تجلی الهی است که 


0 


کلام میفرماید و امربالقاء عصا می‌نماید و درین حالت اصلا خوفی وخطره از هیچ 
مخلوق نباید کرد که حضور قادر ذو الجلال و حفیظ با کمال است باز چون عصاء خود 
: را بصورت مار متحرک دیدند بی احتیار فرار نمودند و اصلا پس پشت ندیدند تا آنکه در 
عین کلام تنبیه واقم شد که ...9 تَحّف نی لا یاف لد سوه النمل: ۱۰) دوم 
وقت مقابله ساحران فرعون که بموجب وعده صادقه الهی بقین داشتند که مارا غلبه 
برینها خواهد شد قوهتعالی ...ایا نما وعن کم ال القصص: ۳۰) باز 
جون آن ساحران بهیئت مجموعی رسنها و عصاها را انداختند و شور وشمب 9 بی 
۱ اختیار حوف در دل حضنرت 0 بهمرسید قوله تعالی (فَاوجش فی نفیه یم ی یف نی » 
فلا 9 تَحف اب آنتِ الغلی» طه: )٩۸-۹۷‏ سیوم در وقت مراجمت از طور و اطلاع بر 
شتا ند پرستی .قوم خحود و گمان آنکه حضرت هار ون در نهی عن المتکر و ازاله این 
بدعت تقصیری فرموده باشد و ثوران غضب حقانی برینکار آن قدر استیلاء غفلت شد 
که اصلا بخاطر ابشان نماند که حضرت هارون معصوم ات واییخسر استت و از 
معصوم و پیغمررضا بکفر ومداهنت درین امر عظیم چه قسم خواهد شد چهارم در 
وقعی که با خضر علیه السلام عهد بستند که اصلا از ماجریات شما سوال نخواهم کرد 
حون امر عجب دیدند آن عهد بخاطر ایشان نماند و بانکار شدید پیش آمدند پنجم 
ات ابراهیم با وصف دانستن کفر قوم لوط و استدعاء عذاب بر آنها و اعتقاد آنکه 
حکم الهی را نتوان صرف کرد در شفاعت آن محرمان محادله آغاز نهادند قوله تعالی 
(قلعا ذُهَب عن انرهیم رن واه ابشری بجادلا ی قزم لوط » نهیم لیم و 
منیب هه یا انرهیم آغرض عَنْ هد[ زنه قد جاء مر ریك هم ایهم عاب غیر مزدوده هود: 
6 ۷۱۷) ششم آنکه حضرت مر در مسحد مقدس نبوی معتکف بودند و وقت 
عشا که مردم بعد از نماز از مسجد بذر رفتند و مسجد خالی شد حضرت صفیه زوجه 
مطهره آنجتاب برای زیارت ایشان آمدند تا مدت دراز نشستند و خواستند که بخانه خود 
باز گردند چون شب بسیار رفته ود حضرت پیشمبر صلی اللّه علیه وسلم همراه ایشان بر 
آ تا بخانه رسانند دزین انا دو کس از زمره انصار که اهل ایمان و اخلاص بودند 
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در اثناء راه پیش آمدند حون دیدند که آنجناب و زنی همراه ایشان است یکسو شدند و 
عواستند که زود گذشته روند آنجناب بایشان فرمودند که باشید و بشنوید که این 
زن صفیه یمنی زوجه من است آنها عرض کردند یا رسول اللّه سبحان اللّه از ما چه توقع 
بود که چه گمان ميکرديم آنجناب فرمود که شیطان دشمن آدمی است ترسیدم که 
مبادا دردل شما ظن فاسد و گمان بد القا نماید پس معلوم شد که با وجود اعتقاد 
عصمت آنجناب ممکن بود که بسب دیدن این حالت که نسبت بعامه ناس محل 
تهمت است در دل ایشان توهم صدور دنب از آنحتاب پیدا می شد و منافی ایمان و 
اعتقاد عصمت نمی بود هفتم آنکه احباریین امامیه قاطبةً روایت کرده اند عن آبی 
حمزة الشمانی عن علی بن الحسین رضی الّه عنهما قال ابو حمزة قاله ی علی بن 
الحسیین کنت متکثا علی الحاط و انا حزین متفکر اذ دخل علی رجل حسن التیاب. . 
طیب الرالحة فنظرفی وجهی ثم قال ما سبب حزنك قلت اتضوف من فتة این از بیر . 
قال فضحك ثم قال یا علی هل رایت احدا احاف اللّه فلم ینجه قلت لا قال یا علی هل 
رایت احدا سال الّه فلم یعط قلت لا ثم نظرت فلم ار قدامی احدا فعجبت من ذلك فاذا 
القائل اسمع صوته ولا اری شخصه یقول یا علی هذا الخضر درین قصه حضرت امام را 
ازین دوسخن که معلوم هرموّمن است بسبب شدت خوف غفلت بود تا آنکه خضر آورا 
تنبیه و تذکیر نمود پس اگر مثل این حالات مستمره بعضی صحابه را نسبت باهل بیت 
یا بعضی اهل بیت را نسبت بصحابه روداده و از ملاحظه فضایل و مناقب هم دیگر 
غافل کرده باشد چه عجب و کدام استبعاد و چرا محل طعن و تشنیع باشد. 


مقدمه دهم فضیلت عام را بسیب نبودن فضیلت خاص از نظر ساقظ نباید کرد 
ومراعاة حق آن فضیلت عام را از دست نباید داد و این مقدمه ثابت است عقلا و نقلا 
اما عقلا پس بدیهی است که انتفاء خاص مستلزم انتفاء عام نمی شود مثل انتفاء 
انسان و انتفاء حیوان پس چون عام منتفی نشد ثابت شد لعدم الواسطة بین التفی و 
الاشبات و جون شابت شد لوازمه آن نیز ثابت شد تحقیق المعنی !: + و لهذا گفته اند 


۸ 


ات الشی ثبت ت بلوازمه و اما نقلا پس اهل کتاب را که داخل در اهل ملت اند 
در احکام بسیار ترجیح داده اند بر غیر اهل کتاب مثل اکل ذبیحه و نکاح زن ایشان 
و[ 
. ایشان مفقود اش لیکن ایمان مطلق انب دارند و آن مقتضی امتیاز شان است از کسی 
که این معنی ندارد وعرب را دز تفا وت بر عجم ترجیح داده اند نظر با نکه اولاد 
حضرت: اسماعیل اند کو کفائت قریش نداشته باشند و قرش را بر سایر عرب ترجیح 
داده اند کو مثل بنی هاشم نباشند در گفتن مس و حرمت زکوة وعلی هذا القیاس 
در شریعت این مقدمه در جاهاء ؛ تسار فلت فرسطی ادبت ۱ کی خرف اطالت‌ننن بود < 
بتفصیل ,جزئیات پرداخته می شد و قطم نظر از آنکه این مقدمه را بدلایل عقلیه و نقلیه 
اثبات کرده شود مسلم است نزد فرقه امامیه زیرااکه نزد ایشان اولاد علی بودن فضیلتی 
است مشترک در جمیم علویه و موجب محبت آنهاست چنانچه در کتب ایشان مصرح 
است حالاننکه بعضن علویه منکر امامت ائمه وقت خود بوده اند لیکن از فضیلت عام 
که علوی بودن است بیرون نمیروند بانتفاء فضیلت خاص که اعتقاد امامت جمیع امه 
است و هم چنین محب علی بودن و خود را شیعه علی گفتن منقبتی است عظیم که 
مسکران امامت اثمه را نیز بسبب این منقبت بد گفتن و لعن و طعن نمودن نزد ايشان 
جایز نیست اما مطلب اول پس ازانحهت که محمد بن الحنفیه پسر حضرت امیر دعوی 
اسامة برای خود کرد و منکر امامت امام زین العابدین شد و پرخاش کرد تا آنکه نوبت 
محا کمه بحجر الاسود رسید و حجر الاسود برای امام زین العابدین گواهی داد لیکن 
محمد بن الحنفیه تا آخر عمر اژان دعوی دست بر دار نشد و مختار را نایب خود ساخت 
رش کوفه در باب رفاقت او نامها نوثت و برقتال اهل شام و کین خواهی حضرت 
حسین اور! منصوب فرمود و مختار بعد از فتح سرهاء امراء شام را با فتحنامه و سی 
هزار دیتار را نزد محمد بن الحنفیه فرستاد نه بخدمت امام زین العابدین و آخر وقت 
رح.. . جرد پسر خود ابو هاشم را ۳ امامت نمود:و اعتقادی که شیعه در حق محمد 


بن الحند . ۰ پسر او آبوهاشم دارند از تعظیم وتوقیر در کتب ابشان باید دید خصوصیاً 


مجالس المومنین و نیز از آنحهت که زید شهید دعوای امامت برای خود کرد و خروج 
نمود بشمشیر و گفت که امام همان است در میان ما اهل بیت که آشکارا بشمشمیر 
خروج کند نه آنکه امامت خود را پنهان دارد و منکر امامت امام محمد باقر شد چنانچه 
قاضی نور له و دیگرشیعه از ابوبکر حصری در مجالس و غیره نقل نموده آند و سلسلة 
امامت و این دعوی در اولاد او حاری ماند یحیی و متوکل نیز خروح کردند و مدعی 
اش و هنکیم فرع ای اعدا رشن کس رشان مسطر وب کرد 
است که همه را بخوبی یاد می کنند و واحب المحبت مي انگارند بلکه از حضرت 
امام جعفرنص صریح در مناقب زید شهید نقل میکنند که بعد از شهادت او فرمود 
اشرکنی الله فی تلك الدماء و اللّه زید عمی هو و اصحابه شهداء مثل ما مضی علی 
علی بن ابی طالب و اصحابه رواه الشیخ این بابویه فی الامالی عن فضل بن بسار و 
قاصی نور اللّه در مجالس المژمنین نیز در احوال فضل ابن یسار اين روایت آورده و نیز 
ازانجهت که هر پنچ پسر حضرت امام جعفر صادق یعنی 3 
موسبی و اسماعیل در باب امامت خلاف کردند عبد اه افطح برادر حقیقی اسماعیل 
بود و مادرش فاطمه بنت حسین بن حسن بن علی و اسماعیل اکبر اولاد ت 
و بحضور ایشان فوت شده بدعوی ورائت اسماعیل بعد از حضرت حعقر دعوی امامت 
نمود بموجب نص حضرت امام که ان هذا الامرفی الاکبرما لم یکن به عاهة و غسل 
هم حضرت ن جعفر را او داده بود و نماز جنازه هم او خوانده و در قبر گذاشته و انگشتری 
.یشان را او گرفته و حضرت امام وصی امانتها نیز اورا فرموده و محمد نیز دعوی امامت 
برای خود نمود و سندش آنکه حضرت امام محمد باقر بحضرت جعفر صادق فرموده بود 
که در خانه توبعد ازمن پسری خواهد شد که اور محمد نام خواهی کرد و او امام 
خواهد شد و اسماعیلیه قاثل اند بامامت اسماعیل و اسحاقیه بامامت اسحاق و موسو یه 
بامامت موسی کاظم و بعد از امام علی رضا امام محمد تقی خورد سال و بیخبر بودند 
اکثری از شیعه منکر امامت ایشان بوده اند و بعد از امام تقّی موسی این محمد نیز دعوی 
امامت برای خود کرده و جماعه کثیر تابم او شدند و بعد از حضرت امام علی نقی حعقر 


#۸۱٩۰ 


این علی. دعوای امامت برای خود نموده و کسانی را که قایل بامامت امام حسن عسکری 
بودند حماریه لب گذاشته و خون امام حسن عسکری وفات یافتند جعفر تقو یت گرفت 
در دعوی خحود و گفت که حسن ین علی خلف نگذاشته و در امام شرط است که البته 
حلف داشته باشد پس قائلین بامامت حسن نیز اکثر بجعفر رجوع آوردند ازانجمله حسن 
بن علی بن فضال است که از مجتهدین و محدئین متبرین شیعه است و بعد از جعفر 
بن علی پسراو علی بن جعفر و دختر اوفاطمه بدت جمفر بشرکت دعوی امامت نمودند. 
ابید که مه اباب بت فان العسکری اند نیز نازده فرقه اند بالحمله 
مخالفات این اجان زا هم و انکار امامت یک دیگر ازان قبیل جنیزی نیست که توان 


. " . نهان کی ماند آن رازی ه کزو سازند محفلها 


5 در میان امام حسن عسکری وجعفرین علی بابت امامت مطاعلت و نسیت 
بفسق و ارتکاب کبایر نیز واقع شده چنانچه شیمه خوب میدانند پس با وصف این همه 
این بزرگواران را بجهت انتسابی که با حضرت امیر دارند مقبول و واجب التعظیم و 
المحبت می انگارند و از مخالفات و مشاجرات فیما بین خود ها چشم پرشی و اغماض 
می نمایند و اما مطلب انی پس ازانجهت که مختار ثقفی بالاجماع منکر امامت امام 
زین السابدین بود و مصدر افعال شنیعه شده بود ازانجمله آنکه پسر صلبی حضرت امیر 
المزستین را که عبد اه نام داشت در کوفه بقتل رسانید و دیگر قبایح و شنایع ازوی 
بسیار بظهور رسیده وبا وصف این همه قاضی نور له در احوال مختار از علامه حلی 
نقل نموده که در حسن عقیده اوشیعه را سخنی نیست غاية الامر چون بر بمضی از 
اعسال او اعتراض داشته اند اورا بذم وشتم تناول نموده اند و حضرت امام محمد باقر 
قه شین طلاع یف شمه ا از تعرض مختارمع نمود که او کشندگا مارا کشت و 
مبلنها بما فرستاد انتهی کلامه پس معلوم شدکه چون شخصی خود رایع علی گفت. 
و بانجناب انشساب پیدا کرد هر چون که باشد مقبول است و اورا بذم و شتم تعرض 


۰۷ 


1 ۰ ما ود[ ۳ ۹ ۳۹ ۳ عم و9 و ِ 

مود نه حرام است و نیز ارانحهت که برد اد کسر دا زر وایاست شی فصان و دیگر واقفیه و 

ناوسیه مقبول است و آنها را لعن و طعن حایز ندارند بنابر آنکه محب علی بودند و خود 
۳ ‌ ۳ 

را شیم علی میگفتند هر جند منکر امامت اثْمةٌ بسیار بودند و چون این مقدمه ثابت شد. 


پس اهل سنت میگویند که محمد صلی الّه علیه و سلم را بجای علی رضی 
له عنه فرظ باید کرد ومحبت و ایمان محمد صلی ال علیه و سلم را بجای محبت و 
اعتقاد امامت علی رضی اه عنه باید داشت و اقارب و ازواج و اصحاب محمد صلی 
الله علیه و سلم را از مهاجر و انصازبجای اولاد علی فرض باید کرد و کسانی را که 
دعوی محبت محمد صلی اه علیه وسلم و ایمان باومی نمودند و جهاد دشمنان محمد 
صلی اللّه علیه و سلم و خدمت ازواخ مطهرات و خاندان او بجا آوردند کو با وصف 
انکار و قدرفاشناسی و صدور اعمال شنیعه و افعال قبیحه بجای مختار و بنی فضال باید 
گذاشت ت وبا هم موازنه باید کرد بلا شبهه ازواج و اصحاب که منکر خلافت حضرت 
۱ وبا وی پرخاش نمودند مثل عائشه و طلحه و ز بیر بلکه خلفاء تثأثه 
رضی له عنهم اجمین نیز بزعمشیمه در پل محمد پن الحنفیه وزید شهید وید ال 
انطح و حمفربن علی وعلی بن جعفر و فاطمه بنت جعفر خواهند افتاد و معاو یه و 
عمروبن الماص در پل مختار وبنی فضال و واقفیه واقع خواهند شد و اگر گویند که 
محیت علی وشیعیت علی تأثیری دارد که صاحب آن از لعن و طعن محفوظ می شود کو 
اسامت اثمة دیگررا منکر شود و بآنها پرخاش نماید و آنها را بد گوید و محبت محمد 
صلی الّه علیه و سلم وخود را امت اوشمردن آن قدر تأثیر ندارد که صاحب آن با وجود 
انکار امامت علی و پرخاش با وی از لمن وطعن محفوظ گردد گویم اين از دوسیب 
بیرون نیست یا محمد صلی الّه ءلبه وسلم قصوری دارد از درجه علی رضی ال عنه یا 
علی فرقیّت دارد از درجه محمد صلی الّه علیه و سلم و این فردو شق نزد شیعه باطل 
است که نزد ایشان مساوات محمد صلی الّه علیه و سلم و علی رضی اللّه عنه در درحه 
ثابت است چنانچه در باب نبوت گذشت و علومنصب محمد صلی الّه علیه و ...که 
(۱) فرض کردن بل کردن است 


۸۰ 


نبوت است بر منصب علی رضی اللّه عنه که امامت است علاوه برین مساوات است و 
لهذا در جمیم کسب شیعه امامت را نیابت نبی گفته اند و چون این مقدمات عشره 
خاطز نشین شد استنتاج نتیجه باید نمود و اللّه الموفق و الهادی الی المقاصد و المبادی. 


خائمه الکتاب 

این نسخه عجیبه که مسمی به تحفه انا غشریه است بعد از گذشتن دوازده 
قرن صدی از هحرت حصرت خیر الانام علیه و علی اهل بیته و اصحابه التحیة و السلام 
سمت تحریر یافت ونقش اختتام پذیرفت و بحمد الّه و المنة موافق شرطی که در 
ابتداء اين کلام بآن اشاره رفته بود انجامید امیدواری از فضل حضرت باری آنکه این 
تحفه را مقبول درگاه خود ساخحته جمیم مومنین و مومنات را بآن بهره وافر عطا فرماید و 
راقم این رساله را اجر نیک و ئواب عظیم تفضل نماید بمنه و کمال" کرمه و مسول بصد 
تضرع و زاری از جناب اوتعالی آنست که اگر فلته لسانی یا لغزش قلمی در اثناء تقریر 
و تحریر بآنچه مرضی او تعالی نباشد در حق خود و دوستان خود درین رساله واقم شده 
بماشد بمحض عنایت بیفایت خود ازان عفو و تجاوز کند و دردنیا و آخرت بدان مواخذه 
نفرماید «.. یال دناب تسیا آواخطان رب ولا تخیل لین اضرا کما حملته علی 
لین من قَبلتا رب وله تلا قا له طاقه نا به واغف عگ زانغفزلا وازحقتً انت مولیتا 
فانصْرنا علی رم الکافر ین » البقرة: ۲۸۹) و صلی اه علی خیر خلقه محمد و آله و 

اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین. 


۰ .نم الفراغ من تحریر هذه النسخة المتب رکة المسمی ب (تحفة اثنا عشریه) فی التاریخ . 
الخاب شهر شوال المعظم سنه ۹ هحری. ۱ 


اي ا لته ,شفین مکفب الرفلی 
حفنلها لله 
۰ یسرنی آن ابمث الرسالةالی‌سیادتکمالتکرم ی اننی‌ترات 
وی ی لاسام فا مجا نا 
1 فداو - روسو - ناراتیوات ووجدت 
ون ۳ ,لذلك انني‌فی 
ِِ ی و 
_ الِفة علی المذاهب الاربعة ز الجز* الثانی 
الفقة علی المذاهب الاعريعة ( الجزه التالت ) - 
+ - لمروالنحوا لعربی وعزامل و الک فیقللین ا لحاجب 
۵ - جز * عمن القرآن الکریم 
1 - اثیات‌النبوة ویلیةا لدولةا لمکیةیا لمادةا لغينبية 
۲ - الدولةا لعثما نيةمن کتاب | لفتوحات الاسلامیة‌ویلیه! لمسلمون المعا عرون 
ونساال اللهان یوفقنا ویوفقکم‌فی خدمةا لعلم لکل انحا * 


الما لم‌وتففلوابقبول فاثق الشکرو التقدیر 
۱ السدلس 


و۱9 متعمکمز 


۵۸۵۱۵۸ - ۸1 ۳ 1514 ۳۴۳۱۲۱۵19۵1۳۵۲ «معه ۷۸۷ 
7 ۱0 ۱۱۵0۲۸۲۱5 ۸۵۲۶ 
2۸۵ 15۸01۸1۷۲۱۷۸۲۱ ,1۳8۲۲۸۵۲۱۷۸۵۸۲ 11 ِ 


۲ ۸],-۴۳۲]](۸۷۸۵۸۲۲ ۳ 


۷۴۱۵۸۸ ۳0۵۱۵0۵۱ 006/03 ۲۰ 1 ۷۵۰ 1۱ 1۵۸118۴0۷۳160 ال 
۰ ۳4 ۲۸هزهل - 5۸۷۲ ۵0 ۳۶۵۰ 


وردژه مالعا طین, والصالاع والسشالام علی‌سیّرنا ری 
رال واضعایه ولبعین صالا رساللءا دون یبسن 
:) رعر ... جییغاقرطالعس بعضر ایکتور ال اطرعم من بلنةتعیة ۱ 
اصوکن وقد وعدت‌فیه طرتایل؟ علت فی لین 
اطرهالفکی سعوله,عانيه.حی‌استمین ملس ولا اکتوي, 
ای استا نله( 2 یس گت الم حسن حلی وی اعط نو . 
میقطی بادمربالعزه ارتبالم ,رچا"من‌جودع وکام ان تزسلواللن 
الیل قولمرالاعک ولسیاخ سیر «مسترحمن 
رکه ورجوعا اعتاری ان ترسلوا میاه اکتوب 
لزکی6 بالتوعم ولنی2 ,ول عواننه آنجنری وان . 
ی تلاو مومااق,عفواعنعضا ی لسیران باه و فیق وانعراید . 
0 والسمالام علیح‌ یره لله وبره ند 


یر العیر(سامیمهرایر 
ت۵0 اساریم جانیبنیو ب* خونرو کار 
1 ان 4 موم باکرتا موی دوش 


11 ۵۵1/۵3۰ ۲ ۸۵۱ ۲ ۱۵ ۳ 1 
الصا میتلمز ۰ عصهه جانب 0‏ هوملی) شم 


شوم لع؛ 
مد روت ] 


3 ره میم 0 ۳2 
بر اد زان ض ۳3 رح ها ای زا و( زکارم عاکم ویجمه 4 ککاتف 


60 ۱ واصیالعط) وعهامل والکافی لا اجب ۱ ۱ 
9 کسای سعادیت (امام عزال) 


٩۵ ۱۱:‏ (.. ای ۳ ۱ )از حبه 


ال حضرة سامت اي مک ام ووآدامعابزگ . [مبر) 
اسلام علبی وخ اه تعال ررکانه. 
ونمر : فیسرف غابط السروران اکتب اي عطرا هرب 


ریالم سائلایها موی الکرتح ان بوفتنارای ما فسا مب روالسعاة 

مرفگشع هن ول مسالقی الب حیك آری | تساک اند وزتاقلن 
بااکب الشده ی افاء العال لد اناایض) ارهوم مساعرف بکیکاة 
وحاصح من من اجزاد | لشت‌الکرح آبیه:داعی بزرعی حیش اننا 
آننسا معط تعلم رید ال ف نی ریخ کویبلا بورکنانا 
ومن تاه وچود ال صعب بعتا زرپیا لزذرر, ای | 
۱ آن تنظرونابعیرک! رخ ی هد ا(تضون. و تعتقم ادا ولمم امسالض 
یک خدمارجوناه مسینه‌س) نح ونعال وا رج و مزح‌شال ان 
پوفتنا یاف انح صلری ناد رانا رف مایحصار یا 
ون انتام 3 وسوانه وشال ول عاوعنشول . ات ر 

موسرم بق ریت دح عال ریوانه. 


۱ 

طرسل : شعیب رز هدهع ددع باه اه طناد 

ی لد رفس ال سعپ رالد ساوبرش ‏ ۹ تست 
تیم [ولر دالسلین ۱ و رب و ماع یو ۳۷ ۱ 


۱ سم ت‌ : 


اسماء الکتب الفارسية التي نشرتها مکتبة اخقيقة 


اسماء الکتب عدد صفحاتها 
۱ - مکنویات آمامرياني (دفتر اول) ۷ 
۲ - مکتوبات امام رباني (دفتر دوم و سوم) 1.۸ 
۴ - منتخبات از مکتوبات امام رباني 2۹ 
4 - منتخبات ازمکتوبات معصومية ویلیه مسلك مجدد الف ثاني (با ترجمه آردو)  ٩۳۲‏ 
ه - مدا و معاد و یلیه تأیید اهل سنت (امام رياني) ۱93 
7 - کيمياي سعادت (امام غزالي) ۸۸ 
۷ - ریاض الناصحین ۳۸6 
- مکاتیب شریفه (حضرت عبد اللّه دهلوي) و بلیه انجد التالد 
و یلیهما نامهاي خالد بغدادي ۲۸۸ 
4 - در العارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دهلوي) ۱۹۰ 
۰ - رد وهايي و یلیه سیف الابرار السلول علی القجار 3 
۱ - الاصول الاربعة في تردید الوهابیة: ۱۲۸ 
۲ - زبدة القامات (بر کات احمدیة) 1۲ 
۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي جامي و یلیه نصایح عبد ال انصاري ۱۲۸ 
- میزان آلوازین في امر الدین (در رد نصاری) ۱ .۳ 
۰ ۱ - مقامات مظهرية و بلیه هو الفني ۲۰۸ 
۰ - مناهج الغباد الی العاد و یلیه عمدة الاسلام ۰ ۳۲۰ 
۷ - تحفه نی عشریه (عبد العزیز دهلوي) : ۱ ۳ 
۸ - العتمد في العتقد ررسالهء توريشتي) ۱ ۲۸۸ 
٩‏ - حقوق الاسلام و یلیه مالابد منه و یلیهما تذکرة الرتی و القبور ۳۱۷۲ 
۰ - مسموعات قاضی محمد زاهد از حضرت عبید له ار ۱ ۱۹۲ 
۱ - ترغیب الصلاة : ۹99 
۲ - آنیس الطالیین و عدة السانکین .. . ۱ ۲۰۸ 


الکتب العرية مع الاردوية و الفارسية مع الاردوية و الاردیة 
1 - الدارجالسنية قي رد علی الوهايية وبلیه لمقاندالصمحيحة فی تردید الوهايةالنجدية . 
۲ - عقأئد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة ۱ 
كيمياي سعادت و یلیهما ذکر امه از تذكزرة الاولیاء و پلیهما مناقب ائمهء اریعه ۰ ۱۱۰ 
۳ - الفیرات اسان (اردو) (احمد ابن حجر مکي) . ۳۲ 


۳ 


انماء الکتب العربية التي نشرتها مکتبة الحقيقة 


اسماء الکتب 
ره ی( الاول) - 
۳ - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (المزء الثانی) ‏ 
4 - حاشية شیخ:زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (انمزء الثال) ‏ 
. ه - حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (اجزء الرابع) 
٩"‏ - امن و لاسام و بیهالسلفون ۱ 
۷ نخبة اللالي لشسرح بدء الامالي 
- احديقة الندية شرح الطريقة احمدية «دبر, الاو ‌ 
٩‏ دنر این رواد یماسا 
ویلیها تحقیق الرابطة 
۰ - فتاوی الخرمین برجف ندوة الين و یلیه الدرة الضية 
۱ - هدية الهدین و یلیه التبی القادياني و یلیهما الجماعة الثبليفية: 
۱۲ ۱ ۳ ۱ 
و یلیها تبذة من تفسیر روح الییان 
۳ - التتخبات من الکتوبات للامام الرباني 
4 ۱- مختصر (حفة الائني عشریت) 
۵ - الناهية عن طعن امیر المنین معاوية و پلیه الذب عن الصحاية. 
ویلیهما الامالیب البديمة و یلیها احجج القطعية و رسالة رد روافض 
۱۲ - خلاصة التحقیق في بیان حکم التقلید و اتلفیق و یلیه احديقة الندية 
۷ - التحة الوهبية في رد الوهايية و یلیه اشد الجهاد ۱ 
و یلیهما الرد علی محمود الالوسي و یلیها کشف النور 
۸ - البصائر منكري التوسل باهل القابر و یلیه غوث العباد 
۹ - فنة الوهايية و الصواعق الالهية و سیف ابر و الرد علی سید قطب 
۰ - تطهیر الفژاد و یلیه شفاء آلسقام ۱ 
ی 
و یلیه ضیاء الصدور و یلیهما اثرد علی الوهايية 


۱۹۲ 


- اطبل التین في انب ۶ الساف الصاین و یلیه العقود الدرية 
و پلیهما هداية ابر هفين 
۳ - خلاصة الکلام ني بیان امراء لیلد ارام (من الم الاني) وبلیهارشاد امیاری 
في تحذیر افسلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی احديثية 
6 - التوسل بالنبي و بالصالمین و یلیه التوسل 
۰ - الدرر السنية في الرد علی الوهايية و بلیه نور اليقین في مبحث التلقین 
۰ - سبیل النجاة عن بدعة اعل الزیغ و الضلال و پلیه کف الرعاع عن احرمات 
و یلیهما الاعلام بقراطع الاسلام 
۷ - الانصاف في بیان سبب الاختلاف و یلیه عقد اجید 
و بلیهما مقیاس القیاس و السائل النتخبة 
۲۸ - الستند العتمد بداء تحاة الابد 
۹ - الاستاذ الودودي و یلیه کشف الشبهة عن امحماعة التبليخية و بلیهما نبذة 
من البحر الراتق و مجمع الانهر و شواهد الحق و تاریخ الذاهب الاسلامية 
۰ - کتاب الایمان (من رد احتار) 
۱ - النقه علی الذاهب الاربعة راجزء الاول) 
۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة راجزء الثاتي) 
۳ - الفقه علی الذامب الاريعة (الزء الشالت) 
6 - الادلة القواطع علی الزا العرية في لتوابع و یلیهفتاوی علماءالهند 
ات ی ی ام 9 
- البريقة شر حالطرقة وله منهل اواردین من بحار الفیض علی ذخر هل 
في مسائل احیض (امجزء الاول) 
- البريقة شرح الطريقة (امجزء الاني) 
7 و پلیه ارغام الرید , 
۸ - السعادة الابدية في ما جاء به النقشبندية و یلیه احديقة الندية 
في الطريقة النقشبندية و پلبهما الرد علي النصاری و الرد علی الوهايية 
۳۹ ات نت و ی سا ی و 
۰ - مفاتیح انا شرح شرعة الاسلام 


آسماء الکتب ه عدد صفحاتها 


۱۳۰ 


اسماء الکتب ك : عدد صفحاتها 


۱ - الانوار احمدية من الراهب اللدنية الجزء الاول) 

۲ - حجة ال عی الالین في معجزات سید الرسلنویله مستلة توسل 

۳۰ - اثبات النبوة و یلیه الدولة الكية بالادة الغيبية 

4 4.- اللعمة الکبری علی العالم في مولد سید ولد آدم و بلیه نبذة من 
الفتاوی احديئية و یلیهما کتاب بجواهر البحار 


1۹ - تسهیل النافع و بهامشه الطب التبوي و یلیه رح الزرقاني علی الواهب اللدنية 


و بلیهما فرائد عثمانية و بلیها خحزينة العارف 
٩‏ - الدولة لمانية من کتاب الفتوحات الاسلامية و یلیه السنلمون العاصرون 
۷ - کتاب. الصلاة و یلیه موافیت الصلاة و بلیهما کتاب اهمیه 1 مجوان خی 
۸ - الصرف و النحو العربي و غوامل و الكافية لاين احاجب 
٩‏ - الصواعق انحرقة ز في الرد علی اهل البدع والزندقة ویلیه تطهیر بان واللسان 
۰ - احقائق الاسلامية في الرد علی الزاعم الوهابية 
۱ - ور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي 
۵۲ - الصراط الستقیم في رد التصاری و یلیه السیف الصقیل و بلیهما القول الثبت 
ویلیها خلاصة الکلام للنبهاني 
۴ - الرد امجمیل في رد التصاری و بلیه ایها الولد للغزالي 
4 - طریق الدجاة و یلیه الکتوبات النتخبة نحمد معصوم الفاروقي 
6 - القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم ابي حنيفة 
>ه - جالية الاکدار و السیف البتار ولولانا خالد البندادي) 
۷ - اعترافات اجاسوس الانگليزي 
۸ - غاية الن-مین و نهاية لعدقیق للشیخ الْسندی 
٩‏ هس الملو ‏ ان شه ا وت 3 


۳۳۲ 


۳۰ 
۲۰۹ 
۱ 
۱۷۹ 
۳۳۹ 
۱۲ 


۱۳۸ 


